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کلیه حقوق محفوظ است 
نقل تمام و یا قسمتی از مطا لب نیز هرگونه اقتباس و بهره‌بردادی از آن» بدون اجازه کتبی 
مولف و ناشر gine‏ & است 
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این کتاب در شرکت افست «سهامی‌عام» به‌چاپ رسید 


پسم له الر حمن الرحیم 
هست کلید در گنج حکیم 


تاریخ غالبا با سیاست آميخته و ممزوج و مملو از درو غ و 
دسیسه است - به‌و یژه در شرق صفحات تاریخ بیشتر به‌شرح 
مظالم ستمگر ان و گی‌دنکشان و خونخواران اختصاص دارد. مردم 
و duk‏ انسانی در صفحات تاریخ‌های سلف کمتر مورد بحث و 
نظر قرار گرفته‌اند. تاریخ واقعی و حقیقی هرقوم و ملتی ضرب 
المثل‌هایی است که در میان آنپا ساری و جاری میباشد. 

در عصر های مختلف اغلب ظالمان سیه‌روی موردتعظیم و تکریم 
پوده‌اندء و مظلومان و Obl gin‏ مورد بی‌سهری وغارت و کشتار! 
و امن کباب و و و اق dee Siriaas‏ هی 
نیست. . این منظومه دستان و داستان است و برای هندوان جنبهٌادبی 
و ملی و مذهبی دارد» و در Se‏ گنجینه تخیلات هندی‌میباشد. البته 
در لابلای این تخیلات» و دستان‌ها و داستان‌ها حقایقی نیز نمپفته 
است؛ لیکن چنان این حقایق با اساطیر و افسانه مخلوط و 
ممزوج میباشد که تفكيك حشفقت حقیقت از افسانه دشوار و ممتنع است. 
فکر isla‏ پخته»وافکار ناپخته› E EET‏ پامغز 
و بی‌مفز» و مطالب منطقی» و خرافی» و مسائل فلسقی و چدی. و 
سخنان پیش پا افتاده در ین کتاب به چشم میخورد, و آنچه میخوانید 
تا حدودی اوضاع اجتماعی هندو ستان قد یم را تس سیم می‌نماید. 
و رویم‌مرفته میتوان «مپابپارت» را: «دايرةالمعارف هندو» 
خواند؛ زیرا محتوای GES‏ تعلق به‌قرن‌های مختلف دارد» و هس 
شاعر و نویسنده داستان‌سرای هندویی که در سرزمین پپناور 
هندوستان cout Jay‏ فصلی و بخشی از تخیلات خود را برین کتاب 


۳ 


افزوده است — بی‌آنکه روشن باشد گو OLS uy‏ آن‌ ها چه کسانی 
بوده‌اند. 

من سال‌ها عمر خود را صرف پژوهش و تحقیق در اس «هندب 
شناسی» کرده‌ام و چند کتاب در OL‏ فلسقه و ادب و مذ هب در هند » 
اتتشار داده‌ام؛ و chil‏ جلد اول 5 dom‏ فارسی eg Gales‏ را در 
دسترس دوستان ادب هند قرار میدهم باشد که مورد توجه قرار 
بگیرد و امید است جلدهای دیگر این کتاب نیز بتدریج چاپ و 
انتشار یاپد. 

از زمان علامه «محمد پیرو نی» تاعصرحاضر درایران افرادی 
Jay‏ شد ند و در بار Olin guia‏ و ادب و تاریخ و علوم و مذاهب 
و فلسفه و جماعات مختلف اين شبه‌قار ه تحقیقاتی کرده‌اند. اما 
ھیچیك ازا نہاسہمی بقدر « محمد بیر و نی» ندار ند . بیرونی ازحماسة 
مہابہارت در تحقیق ماللہند نام میبرد» اما اطلاعات جامعی ازین 
wks‏ به‌دست نمید‌هد و حتی فصل دوازدهم و سیزدهم آن که 
فصول فلسفی و بالنسبه منطقی این کتاب است. توجه بیرو نی را 
جلب نکرده است. اميد است پس از انتشار این thes‏ دو فصل 
مذ‌کور زودتر انتشار WL‏ و به‌دست خوانندگان پرسد و هر‌کس 
به‌اندازهة نیاز خود از Ol‏ بہرہ پر گیرد. 

پیش‌از این cole‏ یك ole‏ سنگی درهند درشپر لکنپو از این 
کتاب بعمل آمده ولی چاپ انتقادی نیست. 

شہر لکنہو یکی از مراکز نشر کتب فارسی بوده است و 
متأسمانه اکنون دیگر از طالبان زبان و ادب فارسی در OF‏ شمس 
جنبشی به‌چشم نمیخورد و چاپخانة «نول کشور» - مر کز نشر DUT‏ 
فارسی — تعطیل گردیده و کتاب‌های باقیمانده چاپی OF‏ طعمة 
موریانه شده است. 

استعمار انکلیس در هندوستان» زبان فارسی را که از زمان 
سلطان محمود غز نوی در OF‏ کشور بتدریج رسوخ پیدا کرد و در 
زمان اکیر‌شاه گورکانی زبان رسمی شناخته شد و قرن‌ها زبان 
فارسی واسطه تفاهم بین جماعات مختلف هندوستان - از شرق تا 
غرب و از شمال تا جنوب - oy‏ ریشه کن ساخت و به‌جای آن obj‏ 


۴ 


انگلیسی را رواج داد. 

مردم مسلمان هندوستان» زبان فارسی را OLS‏ دینی و ادبی 
میشمردند و علمای هندوستان کتاب‌های پسیاری در علوم و فنون 
مختلف به‌فارسی فراهم آوردند و حتی بیشتر لفتنامه‌های معروف 
فارسی در هندوستان GSE‏ و تدوین شد. 

تر‌جمه قار سی منظومه مپابپارت میتواند sl»‏ فارسی‌داتان 
هند — خاصه دانشجویان دانشگاهمای OF‏ کشور مفید واقع شود و 
موجب گسترش و تحکیم روابط فر‌هنگی ومعتوی جممپوری اسلامی 
ایران» و جمپوری هند گردد» و در تقویت OLJ‏ فارسی در 
هندوستان مؤش slat,‏ آید. 

cul wl‏ مسلمانان شبه 54 “Sook we‏ به‌زبان و ادب 
فارسی توجه پیدا کنند و در ميان خود امثال «خسرو دهلوی»» و 
«حسن دهلوی». 3 «غالب». 3 l‏ آنہا علامه د کت «محمداقبالب 
لاهوری» را در پپنه خاك دانش‌خیز هندوستان تر بیت کنند تا ole‏ 
ایشان در ادبیات فارسی خالی نماند*. 


والسلام والصلوة على محمد و آله اجمعین الطيبين الطاهر ين 


خردادماه ۱۳۵۸ - تمپران سید محمدرضا جلالی‌نائینی 


# مذهب و ادب هندو زاییدهٌ تخیلات و براساس دستان و داستان و افسائه و اساطیر 
است. وقتی این مذهب را با Guo‏ اسلام مقایسه کنیم» درمي‌يابيم که دين مبین اسلام دين 
توحید و یکتاپرستی و پرمبنای عدل و مساوات و Gaile‏ و برادری و بشردوستی میباشد 
و هرگونه امتیازی را بین افراد ناس محکوم مینماید - کمااینکه بحکم آیت شریف قر آنی: 

دیا ایپاالناس انا خلقنا کم من ذکر وانتی» و جعلنا کم شعوباً و قبائل لتعارفواء ان اکر مکم 
lait lose‏ تقیکم» همه ملل 5 نزادها و افراد ا رنگ‌های مختلف در در گاه خداوند یگانه aly‏ و 
کرامیترین آنبا پرهیز کارانند. 


حماسةٌ مها بهارت 


منظومۂ حمامی: مپاپپارت (Mahabharata)‏ کلانترین منظومه‌های حماسی 
جپان است؛ ولی قدیمترین LAT‏ نیست. 

قدیمترین منظومهُ حماسی هندوستان: راماینه Ramayana)‏ = ماجرای (plo‏ 
است که سر گذ‌شت: «رام»» و داستان: «سیتا» (Sita)‏ ۱ و جنگی رام را با راون 
(Ravana)‏ بطور میسوط بیان میدارد. 

حماسة: مپابپارت» پس از تدوین و تنظیم : «راماینه» بوجود آمده وجمم‌آوری 
شده است. 

داستان‌هایی را که درین دو حماسه میخوانیم» سال‌ها پیش از تنظیم راماینه, 
و مپابپارت» و نمایشنامه‌ها در ميان مردم شبه قارة هند پصورت پر اگنده, وجود 
داشته, و در این دو حماسه مورد نظر گویندگان و مولفان Gat‏ واقع گردیده 
و به‌نظم درآمده است. 

در منظومه Solely‏ در طول زمان — تفییرات زیادی روی cools‏ و الحاقات 
و اضافات بالنسبه جدیدتری صورت گرفته است؛ اما برخی از اسطوره‌ها» و 
دستان‌هاء و داستان‌هایش دارای خصوصیات ودایی (Veda)‏ است و به‌ازمنۀ قدیمتر 
تعلق دارد. 

بنابر اساطیر هندوان» این منظومه را: کرشن دوی‌پاین (Krsna Dvaipayana)‏ 
ملقب به: why‏ )= بیاس Vyasa‏ = تنظیم کننده)۲ تدوین کرد» و آنرا به‌شاگردش: 

۱ سیتا obs (Sita)‏ اثر ATIF‏ در زمین» اثر سیر کشتی در آب» چین» چروك. 
سیتا» هس رامچندر (Ramacandra)‏ و دختر: جنك (Janaka)‏ — پادشاه میتیلا (Mithila)‏ 
که پایتختش شپر «ویدهه» (Videha)‏ واقع در شمال کشور جمپوری هند بوده است. در ادبیات 
داستانی هندوان داستان: سیتاء شبیه head‏ قربانی: اسماعیل برحسب روایت متقن «قر آن» مجید» 
یا اسحق بنابرروایت تورات نقل شده است. به‌این صورت که جنك پدر سیتا خواست او را 
به‌راه یکی از خدایان قربانی aT‏ و کاددی بر گلویش بمالید و از OT‏ کارد اثری (شیاری) 
بررحلقومش بماند و از اینرو سیتا نامیده شد. 

۲- ویاس (بیاس (Vyasa‏ لقب عمومی dae‏ از مؤلفان قدیم ادبیات هندوان - به‌ویژه 
این نام اطلاق میشود بر: ودا ویاس (Veda Vyasa)‏ تنظیم کنندة وداها (Vedas)‏ و گاهی در 
اثر طبیعت فناناپذیری کتابش او را ساسوته (Sasvata)‏ خوانند» UIE‏ وتنظیم‌حماصه مپابپارت» + 


۶ 


ویشم‌پاین (Vaisampayana)‏ پیاموخت» و او در جشنی بزرگت Spl‏ را بر 
جنمیجه (Janamejaya)‏ — خوانده است. 

پعقیده برخی از هندشناسان» نام اصلی این حماسه «چیه» Jaya)‏ = پیروزی)» 
و مشتمل بوده است بر ۸۸۰۰ بیت و IST‏ الر طبع «بیاس» می‌شناسند. سپس 
و یشم پاين (Vaisampayana)‏ براین ۸۸۰۰ بیت. ۱۵۲۰۰ بیت دیگی افزود» و آنرا 
بپارت Sol, L (Bharata)‏ سممپیتا (Sole îs gama = Bharata Samhita)‏ نام نمپاد. 
هنگامی که سوتی (Sauti)‏ این منظومه را در جنگل نیمیشا (Naimisa)‏ یا « نیمیشار نیه 
(Naimisaranya)‏ نرديك رودخانه: گومتی (Gomati)‏ برای Le(Rsi)a ate ye‏ و زاهدان 
بازگو می‌کرد. در حدود یکصد هزار بیت داشته است. ظاهراً آخرین قسمتی که 
برین حماسه افزوده شده» ترانۀ گیتا است که فصول ۲۵ تا ۴۳ دفتر ششم» یمنی: 
بمپیشم پر و (Bhisamaparva)‏ را تشکیل داده و بصورت بحث و گفتگو میان کریشنا 
و ارجن تنظیم و تدوین گردیده است. 

موضوع میم این کتاب» ماجرای جنگ بزرگث ميان دو dol ple‏ خویشاو ند 
یکی به‌نام: کوروان «(Kauravas)‏ ودیگر پاندو (Pandavas) ol‏ است‌که از نسل: Sols‏ 
(Bharata)‏ — نخستین پادشاه این سلسله ‏ و از اخلاف: پورو (Pury)‏ نیای يك 
شاخه از خاندان ماه بوده‌اند. 

این he‏ افسانه‌ای برس فر‌مانروایی کشور: «بپارت» که پایتختش شرس : 
هستیناپور ۱ Hastinapura)‏ = شهر فیل) بود» در مزرعه کورو کشتره ( = کر کمپیت 
(Kuruksetra‏ روی داد. 

هر‌چند موضوع این منظومه جنگت است؛ اما در این کتاب خواننده به‌دستان‌هاء 
و داستان‌های قدیمی» و طرز آداب هندوان» و مسائل مذهبیء واخلاقی» و اجتماعی» 
و سیاسی» و پیدایی جہان» و تقسیم Lule‏ هندو به‌چہار طبقه» و نقش خدایان 
مختلف» و تآلیں Glo‏ بر‌همنان» و آداب فر‌مانروایی» و بیان تاریخ اساطیری» و 
اعتقاد به‌تناسخ» و چگونگی سنت‌های دینی» و رسوم و قوانین معمول زسان» و 
فبرست‌های جغرافیایی. و کیپان‌شناسی. و مضار ستمگری و تشریح مسائل 
فلسفی و اجتماعی خاصه مکتب‌های سانکپیه (Samkhya)‏ و جوکث (Yoga)‏ و laos‏ 


”و پوراناها (Purana)‏ و همچنین تأسیس مکتب فلسفی: ویدانت (Vedanta)‏ به وداویاس نسبت 
داده شده Jy‏ یك نفر نمیتواند این Le‏ تألیفات گوناگون فراهم آورد مضافاً باینکه این 
قالیفات از حیث کہنگی و نویی زبان و سبك نگارش هم‌آهنکث نیستند و از نظ فکری هم 
برخی از آنہا Olja‏ سپیده‌دم فکر قوم آریایی تعلق دارد و برخی دیگر محتوی افکار پیش‌رفتة 
فلسفی و داستانی میباشد و از نظر تحقیقی و تاریخی این OUT‏ متعلق به‌سده‌های مختلف و 
در نتیجه اثر اندیشة دانشمندان متعدد است. 

۱- هتیناپور: پایتخت کوروان که بنابرمآخذ هندو آنرا: هستین (Hastina)‏ پس 
نخستین ببارت بنانباده ولی در مبابپارت» و ویشنو پورانا (Visnu Purana)‏ این شبر» شہر 
LS‏ نامیده شده است. منابع هندی احتمال داده‌اند خرابه‌های این شبر قدیمی همان خرابه‌ها یی 
میباشد که در کنار رودخانة AEST‏ و در ۵۷ میلی شمال شرقی دهلی قرار دارد. 


مسائل ادبی پراکنده دیگر بر میخورد. 

در نظر هندو Ol‏ سنتی و دین‌باور پس از کتب وداها و براهماناهاء و ارنيك 
la (Aranyakas)‏ و اوپانیشادها» و cla(Puranas)LI55,‏ این منظومه در همبستگی 
مردم هندوی شبه‌قاره هند مؤثر واقع شده است و مفاد OF‏ برای LST‏ جنبۀ مذهبی 
و ملی دارد. چنان که کمتر هندویی پیدا میشود که SIs‏ گیتا را ندای الہی BIG‏ 
و édas‏ از آنرا در حافظه نسپرده باشد. 

این منظومه نه‌تنپا در هندوستان مورد توجه است بلکه در خارج از هند نیز 
هند‌شناسان آنر! ju‏ پان‌های زنده Los‏ بر گردانده‌اند. 

ینابر GL‏ اساطیری هندو» «وداویاس» نه‌تنپا سراینده و تنظیم کننده اين 
منظومه است» بلکه الپام بخش قپرمانان هندو نیز شناخته میشود. نام پدرش 
ریشی‌پراسس (Parasara)‏ و نام مادرش ستیه‌وتی (Satyavati)‏ است و هنگامی که 
بیاس را ر اھا همقتان ,باکر مان بیان با باه‌ناهی:از اعلات isles‏ اا 
شانتنو (Santanu)‏ معاصر بود و OF‏ پادشاه پسری داشت pba‏ «شانت‌وان» (Sanata‏ 
Vana)‏ که غالبا او را «بپیشم» (Bhisama)‏ می‌خواند ند. 

شانتنو درصدد برآمد همسری دیگر برگزیند؛ اما با مسأله‌ای Bok‏ رو به‌رو 
شد و OF‏ موضوع وراثت و جانشینی بود. 

بپیشم پسر ارشدش چون میل پدر را بتجدید ازدواج دریافت» خود را از 
جانشینی پدر داوطلبانه محروم ساخت و آن‌گاه شانتنو با فاغبال» ستیه‌وتی را به 
همسری گرفت. ستیه‌وتی برای شانتنو دو پس آورد. فرزند مپتر چیترانگد 
(Citrangada)‏ نام جانشین پدر شد. ولی به‌زودی در جنگ با پادشاه گندهرب 
La(Gandharvas)‏ که بپمین نام موسوم بود کشته شد و پس از وی پسر کپتر که 
وچیترویریا (Vicitravirya)‏ نام داشت» به‌پادشاهی رسید و بی‌آنکه جانشینی داشته 
باشد چشم از جپان فرو بست. او دو بیوه یکی امبکا (Ambaka)‏ و So‏ امبالیکا 
(Ambalika)‏ نام از خود به‌جای گذاشت. 

ستیه‌و تی از بیاس پسر خود که در جنگل میز یست و زندگی زاهدانه داشت» 
خواست تا سنت جاری زمان را اجرا کند و با بیوگان برادر GL‏ خود که دختران 
پادشاه کاشی (Kasi)‏ بودند؛ نزدیکی کند. 

ULI‏ بیاس در اثر ریاضت‌های شاق بسیار وحشت‌آور گردیده بود» و دقتی 
بیوگان مذ‌کور او را دیدن وحشت زده شدند. هنگامی که oan‏ بزرگتس با بیاس 
هم‌بستر گشت؛ از فرط بیم و وحشت چشمان خود را فروبست و درنتیجه پسری 
نابینا زایید که او را دهرت‌راشتر (Dhrita Rastra)‏ نامیدند» ولی Fyn:‏ کوچکتر از 
ترس رنگت رخسارش پرید و پسری زردگونه که او را پاندو Pandu)‏ = زرد) 
نامید‌ند» آورد. 

ستیه‌وتی آرزو داشت بیوهٌ بزرگتر بار دوم با بياس همخوابه شود تا پسری 
دیگ بیاورد. اما «امبکا» از زیربار این همخوابگی بیرون رفت و کنیزی را به‌جای 


A 


خود فرستاد. این دختر (کنیز) هم پسری آورد ویدور (Vidura)‏ نام. از نام پاندو 
بر‌خی از هندشناسان چنین OLS‏ برده‌اند که به‌جذام یا بیماری So‏ مبتلا بوده است. 
پس از درگذشت پاندو «دهرت راشتر» پادشاه شد. 

پاندو دو زن داشت یکی: کنتی (Kanti)‏ یا پریتمبا (Pritha)‏ دختر سوره 
(Sura)‏ - پادشاه سوره سنه (SuraSena)‏ -؛ و دیگر: مادری vals — (Madri)‏ 
پادشاه: مدر اس (Madras)‏ -بنابر‌داستان‌ها در اثر بیماری يا نفرین عابدی» پاندو, 
تتوانست با زنانش صحبت WS‏ و در کوه هیمالیا عز لت گزید» و در همان جا بمرد! 
همسرانش که همراه پاندو به‌کوه Whine‏ رفته بودند» پنج پس آوردند و آنان را 
به‌خدایان منسوب میدارند» و خود پاندو نیز پیش از مرگش هرپنج تن را به پسری 
پذیرفت» و در ادبیات هندوان آنان را پاندوان خوانده‌اند. 

کنتی نخستین همسر پاندو» مادر سه پسر بزرگتر» و مادری زن دوم مادر 
دو پس کوچکتر است. یدهشتر )= جدهشتر Yudhisthir‏ = قوی در جنگث) ارشد 
پسران میباشد. او را قاضی مردگان» و نمونه استحکام و مردانگی و عدالت و 
بی‌عیبی و WS‏ دهرم Dharma)‏ = نیکویی L‏ خی محض) خوانده‌اند. 

پس از او بمپیم (Bhima)‏ یا بپیم‌سین Bhima_Sena)‏ = وحشت‌آور) است. او 
را فرزند خدای باد (وایو (Vayu‏ شناخته و از Cum‏ جسارت و قوت؛ ON gem‏ صفت. 
و در رفتار خشن و خودنما و شکم‌خواره «(Vrikodara)‏ توصیف کرهه‌اند. 

سومین پسر‌کنتی» ارجن Arjuna)‏ = درخشان يا نقره‌فام) نام دارد و متسوب 
به‌خدای جو یعنی: (اندر (Indra‏ است. هرچند «Seo!‏ قہرمان این حماسه نیست؛ 
اما بارزترین شخصیت دلاور اساطیری است. در ادبیات هندو و اجد مقامی درخشان 
و مظیر شجاعت» و دلاوری و سلحشوری» و پزرگ‌متشی, و سخاوت و عقت و 
نازكدلی توصیف گردیده و در پپلوانی مشابه «رستم» و «اسمندیار» در ادب 
فارسی است. 

نکل «(Nakula)‏ و (Sahdeva) suyas‏ پسران poles‏ و پنجم فرزندان OLN ys‏ 
اشو ینی‌کمار (Asvini_Kumara)‏ از بطن‌مادری میباشند. اشوینی La SUS‏ بعنوان‌خدایان 
دوقلو» سپیده‌دمان سر برمی‌آور ند و طبیبان ollas‏ در ودا شناخته شده‌اند. 

هرچند JG‏ و سپدیو نیز دلاور و جنگاور و مپربان‌اند» ds‏ با برادران 
ناتنی بزرگشان قابل قیاس نیستند. 


کوروان! 

دهرت راشتر از همسرش گندهاری (Gandahri)‏ صاحب یکصد پسر و ك 
دختر pula,‏ دوشلا (Duhsala)‏ شد. این یکصد پس و یك دختر در اثر دعای بیاس 
بطریق شکفت‌آوری بوجود آمدند و به‌نیایشان «کورو» منسوب گشتند۲. درجودهن 

۰۱۳۷ ببینید صفحه ۱۲۶ تا‎ ١ 

۲ رجوع کنید بە‌صفحةٌ ۱۲۱ تا صفحه ۱۲۶ این کتاب. 


Dur_Yodhana)‏ = رام نشد نی) پسر ارشد دهرت‌راشتر بود و مقارن تولدش شگون- 
های بد بظبور رسید. شفالان و So‏ جانوران بانك ترسناك برآوردند و معبران 
و بر‌همنان خبر Wolo‏ که این شگون‌های بد برآن دلالت می‌کند که این پسر تسام 
خانوادة خود را برهم خواهد زد و حتی برخی از دانایان به‌دهرت‌راشت گفتند که 
به‌جپت سلامت خاندان خود این فرزند را بگذارد. 

زیرا «خردمندان گفته‌اند که اگر بگذاشتن يك کس خانواده سلامت ماند» 
او را WL‏ گذاشت» و اگر بگذاشتن يك خانواده يك موضع سلامت ماند» دست از 
آن خانواده WL‏ کشید» و اگر بگذاشتن یك موضع (شبری) ولایتی سلامت ماند 
در برابر سلامت يك ملك» موضع را گذاشتن اولی است...»۱ ولی هرچند که درین 
باب سخن گفتند به‌جایی نرسید و دست از OF‏ پس برنداشت تا بزرگث شد و 
خانوادهة خود را پیاد داد. 

بعداز مرگت sth‏ دهرت راشتر هرچند در هستیناپور Gal‏ فرمانروایسی 
داشت اما عملا درجودهن تولی امور را بعہده گرفت. 

درین حماسه درجودهن مب خشونت» ودرشتی» و بی‌رحمی وسفاکی وجپالت و 
بدخواهی» و لجبازی و بدنپادی توصیف شده است. با درگذشت پاندو پنج پس او 
نزد بمپیشم عمشان فی‌ستاده شدند تا به‌تعلیم و تربیت OLE‏ همت گمارد» و دهرتب 
راشتر هم با مہربانی مقدمشان را پذیره شد و لیکن از همان اوان بین درجودهن 
3 پاندوان اختلافمپایی به طپور پیوست و بعدها ريشه رقایت و حسادت‌های کودکانه, 
قوت و وسمت گرفت و موجب نفرت و کینه ميان کوروانء وپاندوان را فراهم‌آورد تا 
جایی که نخست به تبعید پاندوان و سپس به‌جنگث ميان این دو خانواده منجر گشت. 

چون راجه جدهشتر ONS‏ شد» دهر‌تر اشت دانست که او لايق حکومت و درخور 
جانشیتی است و با بزرگان و دانایان درین باب به‌شورپرداخت و تمام‌آنپا دهر تراشت 
را در این امر ترغیب و تحسین کردند» ولی درجودهن و برادرانش از این خیال 
پدر در غصه و اندوه فرورفتند. جدهشت در مدتی که از طرف عم خود امور کشور 
را رتق و فتق میکرد با مردم چنان بخوبی سلوك نمود که همه او را دوست گرفتند 
و ایام فر‌مانروایی پدرش پاندو را فراموش کردند... 

روزی درجودهن پدر را تنا یافت» نزد او رفت و گفت: هیچ نمی‌دانم که 
باعث بی‌توجمپی تو به‌فرز ندان خود چیست؟ تو برادر کلان پاندو بودی و حکومت 
به‌تو میر‌سید خود آنرا به‌پاندو دادی» و حالا که ما فرزندان توایم و از هیچکس 
کمی نداریم و در خدمت تو میباشیم, ما را گذاشته به‌پس‌ان پاندو مال و ملك 
میدهی... اگر تو ما را از حکومت محروم می‌سازی» من خود را می‌کشم و از این 
غصه و ننگت خلاص می‌گردانم ! 

دهی‌تر اشت گفت ای فرزند! تو چرا این‌قدر بی‌طاقتی میکنی» اگر ترا سلطنت 
می‌باید» من نصف قلمرو حکومت خود را به‌تو مید هم تادرمیان شما نزاعی روی‌ندهد. 

\— نقل از صفحه AYY‏ 


Yo 


در جودهن جواب داد: ای پدر این خوب است؛ اما ایشان را بەشں برناوت 
(ور ناوت (Varnavata‏ بفرست تا در آنجا باشند و ما در ملازمت شما باشیم... پس 
از آن دهرتر اشت کنيك (Kanika)‏ وزیر خود را طلب نمود و این امر را در میان 
ols‏ و چون کنيك با درجودهن زبان و دل یکی داشت پس از مقدماتی سخن را به 
این‌جا رسانید که درجودهن راست می‌گوید و صلاح در آنست که پاندوان را به 
«ور ناوت» (Varnavata)‏ پقر‌ستید. آن‌گاه دهر‌تراشت؛ جدهشت را خواند و با او 
گفت: ای فرزند! Cab»‏ شپر بزرگی است» تو چندی به‌آنجا برو» و دیگر بار ترا 
به‌اینجا می‌طلبم. جد‌هشتر پاسخ داد: هرحکمی که شما بفر‌مایید به‌جان و دل قبول 
دارم و امیدو ارم da‏ خود را از پاندوان باز Ju lw‏ 

پعداز OF‏ درجودهن پیشکارش را به‌نام پر وچن (Purocana)‏ طلب داشت و بهاو 
دستور داد خانه‌ای جمپت پاندوان از لاك و ریسمان و قیر و چوب بساز و آنرا 
نقاشی کن بطریقی که هیچکس نداند و روی دیوارهایش را oF‏ چنان به‌طلا و 
لاجورد و غیره بیارای که جلب‌نظر کند و چون پاندوان بانجا بر‌سند در جای دیگر 
سکونت نگزینند» و بعداز OF‏ در شبی که هرپنج برادر با مادرشان کنتی در of‏ 
خسبیده ath‏ آنرا آتش بزن و چنان کن که ایشان را بسوزانی و مرا از دغدغۀ 
ایشان خلاص کنی. پروچن بتمجیل تمام عازم برناوت شد تا دستور درجودهن را 
انجام دهد وخانه‌ای همانگونه که درجودهن گفته بود راست کرد. چون جدهشتر 
و بر‌ادرانش عازم بر‌ناوت شدند «بدره به‌اشاره قصد درجودهن را بهاو 
بگفت و چون پاندوان به‌آن شپر رسید‌ند پروچن ایشان را به‌همان Gls‏ منظور فرود 
آو رد ولی چون از در و دیوار GH OF‏ روغن و قير و لاك می‌آمد» پاندوان گفتة 
سر پستهٌ: «بدر» (Vidura)‏ را به‌خاطر آوردند و مر‌اقب خود بودند و برآن شدند از 
ole‏ خانه نقبی بیرون کنند تا هنگام آتش‌سوزی راه فرار داشته باشند. در یك 
شب که باد عظیمی بر‌خاست» بپیم رفت و در BE‏ پروچن را محکم ببست و سپس 
مادر و برادران خود را بدوش گرفت و از همان نقب پدربرد و SE‏ پروچن و 
آن خانه را آتش زد و آتشی برافروخته شد که زبانه‌اش سر بفلك میکشید و مردمان 
شپر همه از خانه‌ها بیرون آمدند و آثرا نگریستند و Boy OLS‏ که پاندوان در 
of‏ خانه‌اند و Lab‏ آتش شده‌اند. پاندوان چون از نقب بیرون Gul‏ شبانه راه 
بیابان پیش گرفتند و تا پامداد راه زیادی را سپردند و به‌کنار CES OF‏ رسید‌ند 
و پس از رفع خستگی با کشتی از آب گذشتند و به‌جانب جنوب روان شدند و 
هرکدام که از رفتن مانده می‌شدند» بپیم‌سین او را بردوش میگرفت و همچنین 
می‌رفتند تا به‌جنگل رسید ند و در آنجا فرود آمدند و در میان جنگل به‌لباس بر‌همنان 
درآمدند و با bpa‏ درختان و خیرات ز ندگی میکرد ند.۲..۰ 

دهر تر اشت چون خبی سوخته شدن پاندوان را در ورناوت شنید» بسی 

\— رجوع شود ب‌صفحه ۱۶۲-۱۶۰. 

۲- ببینید صفدات ۱۶۴-۱۶۲ این Ay AS‏ 
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اندوهگین شد و زارزار بگریست و بسیار بی‌تابی‌می‌کرد. لیکن بدر (و یدور (Vidura‏ 
او را تسلی داد و بهاو چنان SLs‏ که آنپا جان از مخمصه بدر برده‌اند و با 
خطری مواجه نشده‌اند... 


قصة حضور ON GUL‏ در جشن خواستکاری درویدی! 

ایامی که پاندوان در جنگل jae‏ یستند» خبی نامزدی درو پدی (Draupadi)‏ دختر 
درو پد (Drupad)‏ پادشاه پانچال (Pancala)‏ را شنیدند و با مشورت و هدایت دهوم 
(Dhaumya)‏ جہت شر کت درجشن: سو یم بر (Svayamvara)‏ او عازم‌کنپلا (Kampilaya)‏ 
شدند. نزديك of‏ مجلس بیاس به‌ایشان برخورد و آنان شرایط تعظیم به‌جای‌آوردند 
و اشاره کرد که همراه من بیایید. پس روان شدند تا به‌متزل راچه دروید رسید‌ند. 
بعداز OF‏ دید‌ند که چوبی در غایت Gah‏ در طرفی که «سویم بر » میشود» نشانده‌اند 
ب چنانچه OF GIL‏ چوب را ناظران به‌سختی میتوانستند دید و برآن چوب ماهییی را 
به‌طلسم از طلا چنان نشانده بودند که در يك‌جا قرار نداشت و پیوسته چنان تند 
می‌گردید که هیچ جای آنرا نمیتوانستند دید و در پایین این چوب (قبق) دیگت 
کلانی بردیگدان نپاده می‌جوشانیدند. و کمانی در HE‏ بزرگی و استواری در 
نزديك oF‏ چوب قرار گرفته بود. پاندوان در لباس برهمنان چون آنرا بدیدند» 
حیران ماندند LIAS‏ این چوب. و ماهی» و دیکت رون را به‌چه جمپت راست کرده 
باشند» و در گوشه‌ای جای گرفتند و نشستند. آن‌گاه جماعتی از کسان درویپد 
فریادکنان به‌خانة يك يك از راجه‌ها و بزرگانی که به‌آن شہر به‌جمبت خواستگاری 
دروپدی آمده بودند روان شدند و اعلام داشتند: هرکس در این دیگت روغن AS‏ 
کند. و به‌این OLS‏ چشم OF‏ ماهی را که بالای چوب قبق قرار گرفته است؛ به‌تیر 
بز ند, این دختر زن او خواهد شد. پاندوان چون این آو از شنیدند. حیران ماندند. 
دروپد در میدانی وسیع و عریض به‌جپت هر کدام از راجه‌ها علیحده تخت‌های مرصع 
و برای obo» So‏ جاهایی‌مناسب راست‌کرده بود. روزدیگرر اجه‌های‌کلان و بزرگان 
ومردمانی که از اطراف آمده بودند. همه درآن مجلس پرشکوه حاضس شدند و جابه‌جا 
نشستند. نقاره‌هاء و نقین‌ها را به نوازش درآو ردند و آهنگی‌های خوش بتر نم در آمدء 
و در اطراف مجلس» کسان دروید سلاح بسته» ایستادند. سقایان به‌گلاب وصندل 
و عود سوده مشك‌ها را پرمی‌کردند و می‌آمدند» و در پیرامون مجلس می‌پاشید ند. 

پس از آن درو پدی که این مجلس به جمپت خواستگاری او Adare‏ شده بود» 
غسل کرد و لباس فاخر بپوشید و زرینه‌های نفیس برخود راست کرد و عقدی از 
جواهر آیدار به‌دست گرفت و Of‏ مجلس مانند ماه تابان درآمد و به‌ایستاد. همه 
اهل مجلس خوشحال شدند و خواستگاران شیفته جمال و جلالش گردیدند. بعداز 
آن بر‌همنان اشلوك‌های بید خواندند. OF‏ گاه: «دهرشت‌دمن» —(Dhrista_Dyumna)‏ 
برادر دروپدی - به‌مجلس درآمد و پپلوی خواهرش بایستاد و به‌آو از بلند گفت: 
هر‌کس OLS gla‏ نظر بردیگت روغن کند» و of‏ ماهی را به‌آن تیں بز ندء این دختر 


۱۳ 


زن آن کس خواهد شد. پس از آن: «دهرشت‌دمن» با خواه خود: دروپدی گفت: 
این راجه‌هاء و بزرگانی که ما را نوازش کرده به‌این مجلس درآمده‌اند» همه جمبت 
خواستگاری تو آمده‌اند. حالا هر کدام از این بزرگان که شرط ما را به‌چای آورد» و 
of‏ ماهی را که برس OT‏ چوب (قبق) تعبیه شده» به‌اين OLS‏ که در پایین این چوپ 
و بربالای OF‏ صفحه نمپاده شده است» بزند» تو عقد yal ge‏ را که در دست داری» در 
گردن او بینداز که ترا خواهد خواستن. 

بعداز OF‏ دهرشت‌دمن روی به‌بزرگانی که در OF‏ مجلس بودند کرد و گفت: 
اینست خواهی من که ایستاده» هرکدام از شما که در خود این قوت را می‌يابد که 
wis‏ این هدف را بزند» بپاخیزد و شرط‌های ما را به‌چای آورد. راج ه‌ها و 
خواستگاران همه پر خاسته نز ديك آن چوب قبق آمدند. از جمله تماشاییان کر‌شن» 
و برادرش بلبہدر بودند که در of‏ مجلس حضور یافتند و چون نزديك Ol‏ چوب 
شدند» کرشن» جودهشتر و بپیم. و ارجن و نکل و سہدیو را بشناخت و بابرادر 
خود پلیپدر گشت: olal‏ پاندو ان‌اند که در ميان pou‏ بصورت برهمنان بر آمده‌اند. 
بلبپدر پرسید: پاندوان سوخته نشده‌اند؟ کرشن فرمود: نه» هیچ آسیبی به‌ایشان 
نرسیده است. 

چون راجگان نزديك OF‏ چوب قبق آمدند» درجودهن؛ و کرن» و اشوت‌هامان و 
چندتن OLS OF thoy So‏ که در OF OLS‏ چوب قبق بر بالای OF‏ صفحه نپاده شده 
co»‏ آمدند» ولی هیچ کدام جرآت نکردند که قدم پیش نہند» و OLS OF‏ را برداشته 
چله کنند. مدتی همچنان گذشت آخر یکی از ایشان پیش آمد تا کمان را بردارد 
و هر‌چند سعی دربر‌داشتن CLS OF‏ نمود» نتوانست و شرمنده شد و دست از OF‏ 
بداشت. سپس دیکر کس گام پیش نہاد» او هم توفیق نیافت و برگشت» و همچنین 
chek‏ از خواستگاران زورآزمایی کردند و با شکست مواجه گشتند» و چون بیشتر 
obi‏ عاجز ماندند» کرن جلو آمد و آن OLS‏ را برداشت و de‏ کرد و گام پیش 
ol‏ تا هدف را بزند» در Ole OF‏ دروپدی پیش آمد و گفت: ای کرن! تو هرزه 
زحمت خود مده که من زن تو نمی‌شوم» زیرا تو مرا مثل: برادری» تو پس آفتابی» 
و من از آتش برآمده‌ام» و آتش از توابع آفتاب میباشد و از او پیدا شده است. 
ترا روا نیست که مرا بخواهی. بعداز آن پپلوانان و راجگان دیگر pub‏ پیش نمپادند 
و همه با ناکامی رو به‌رو شد ند. 

آن‌گاه ارچن پیش آمد و OLS‏ را برداشت» و زود آنرا زه کرد و پنج تیں بر 
کمان ols‏ و نظ برآن دی روغن کرد و زه OLS‏ را کشید و چشم آن مامی را 
op ole‏ که ماهی از GIL‏ آن چوب جدا شد و برزمین افتاد. فریاد شادی از alas‏ 
خلق برآمد و از هوا گل برس ارجن ریزان شد و نقاره‌ها و نفیر‌ها به‌نوازش 
در آمدند. راجه دروپد» بسی خوشحال شد» و درویدی ade OF‏ جواهر را برگردن 
Geol‏ انداخت» و ارچن دست او را گرفت و باهم روان Gad‏ و راچه‌ها چون این 
جریان را نگی‌یستند باهم گفتند: ما این دختس را نتوانستیم cose‏ و این برهمن 
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آمد و از میان ما او را پبرد و برخی از آنان کوشیدند تا ارجن را بکشند و دختر 
را از وی پس بگیر ند. ارجن مہاجمان را با OLS‏ هدف قرار داد و چند کس را 
بکشت و جمعی را هم مجروح ساخت. آنگاه ارجن و بپیم دروپدی را گرفتند و 
به‌طرف خانه روان شدند. در Of‏ ميان راجه جدهشتر و JG‏ و سپدیو که در 
گوشه‌ای نگر نده ماجرا بودند از راه دیگر خود را به‌ارجن و بپیم رسانیدند. وآن‌گاه 
که آفتاب فرورفته بود» به‌خانه آمدند و ارجن به‌مادر خود گفت: «ای gale‏ ما Jsa!‏ 
چیز خوبی یافته‌ایم»! 

کنتی گفت: بروید هرپنج برادر of‏ را باهم بخش کنید و بخورید. 

راجه جدهشتر گفت: ای مادر! این سخن چه بود که تو گفتی؟ ارجن امروز 
دختری را به‌همسری گرفته است» و ارجن هم دست دروپدی را گرفت و نزد مادرش 
آوره و دروپدی جپت ادای احت‌ام درپای کنتی افتاد. 

کنتی گفت: من گناهکار شدم که گفتم شما هرپنج‌برادر آنرا باهم تقسیم 
کنید و بخورید. پس کنتی به‌جددهشتر فر‌مود ای فرزند! سخن از زبان من نسنجیده 
بیرون آمد» ولی اکنون تو کاری بکن که هم سخن من راست یشود. و هم ALS‏ به 
شما wh‏ نگردد. 

جدهشتر در فکر فرو رفت. ارجن گفت: ای برادر! ما همه غلام شما هستیم 
و هر‌خدمتی که غلامان می‌کنند» ما به‌جای می‌آو ریم» مناسب آنست که این gree‏ را 
شما بخواهید. جدهشتر پاسخ داد: اختیار این دختر را پدرش دروید دارد. پەھں 
plus‏ از ما که پدر راضی باشد» او شوهر این دختر میتواند باشد. چون جدهشتر 
این سخن بگفت» هرپنج برادر مایل به‌درو پدی شدند و سخن بیاس را که قبلا گفته 
بود Ger‏ برادر شوه دروپدی خواهند بود به‌خاط آوردند. پس از گفت‌و گوی 
زیاد و جلب نظر دروپد» با نظرخواهی از بیاس» دروپدی زن هر‌پنج برادر شدا. 

این داستان حکایت از OF‏ دارد که در هندوستان -درقدیم- تعدد ازواج هنگام 
تنظیم این قسمت از ممپابمیارت» هی‌چند متداول نبوده است - اما ظاهراً به‌ندرت 
اتفاق می‌افتاده, و آنرا مجاز میدانستند - چنانکه دروپدی در زمان واحد پنج شوه 
داشته و از هريك پسری آورده است. 


١‏ ببینید صفحات ۰۱۹۲-۱۸۲ در مورد مشروع Gop‏ انتخاب پنج شوهر از طرف يك 
زن هرچند اصولا اساس روایت برپایۂ اساطیر است ولی OST‏ هندو چنین تعبیر و تفسی ر ailos S‏ 
که پاندوان یعنی: این پنج‌برادر Sor‏ از یك خدا میباشند؛ و بنابرین در حقیقت يك شخص 
واحد بشمار می‌آیند؛ نه پنج‌تن مجزا و مختلف. 

جلالآلدین محمد مولوی در مثنوی معنوی در dead‏ لیلی و مجنون فرموده است: 


من کیم لیلی و لیلی کیست من ما یکی روحیم اندر دو بدن 
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داستان باندوان و نوبت دروپدی! 

پاندوان در مورد نوبت دروپدی باهم چنان قرار solo‏ که هدو روز دروپدی 
در SL‏ يك برادر ory‏ باشد» و در OF‏ دو روز برادری که BEG‏ برادر دیگ dle‏ 
Wh‏ دوازده سال در جنگل بسر برد و بدین‌ترتیب این قی‌ارداد را اجرا کردند تا 
Ole‏ ایشان برس نوبت زن مشترك خود اختلافی پیدا نشود و داستان سند Sunda)‏ 
و اوپ‌سند (Upasunda)‏ تکرار نگردد۲. 


داستان رفتن پاندوان به‌کنیلا! 
ظاهر out‏ پاندوان» و رفتن ایشان به‌کنپلا. و شر کت در جشن «سویم‌ور» 
دروپدی» موجب شد همه دریابند که آنان Che‏ دارند و چون دهرت‌راشتی نیز به 
این امس واقف شد» برادرزادگان خود را به مستیناپور بخواند و برآن شد تا قلس‌و 
سلطنت را Ole‏ کوروان (یعنی: پسران خود)» و پاندوان تقسیم کند. کوروان 
کوشیدند تا در پایتخت اعنی: هستیناپور نزد پدرشان باقی بمانند» و در مواقع 
خاص ذهن ویرا مشوب سازند و نقش حیله‌گری و بدنپادی خود را اعمال و اجرا 
شبر مہمی که در بخش پاندوان قرار گرفت» اندرپرست (Indra_Prastha)‏ 
واقع در کنار رودخانة: «جمنا» (Yamuna)‏ در نزدیکی دهلی نو بود که هنوز هم اين 
dob‏ به‌همان تام قدیم مشپور است. همجواری دو شس: «هستیناپوره. و «اندر 
پرست» ظاهرآ موّید این نظر میباشد که قلمرو حکمر‌انی دهرت‌راشتر وسمت زیادی 
نداشته است. 
با تقسیم قلمرو فر‌مانروایی بین کوروان, و پاندوان؛ رقابت‌ها و اختلاف‌ها 
و کینه‌توزی‌های درجودهن و پرادرانش cond‏ به‌پاندوان پایان نیافت» و در این 
بار با dhe‏ و دغلی درصدد برآمدند از طریق قمارء ملك و مال جدهشت را ببر‌ند. 
در این ole‏ شکونی Gyre - (Sakuni)‏ کوروان - که يك قمارباز حرفة Su Joo‏ 
بود» کوشید تا oh‏ جدهشتر را به‌قمار بکشاند و هدف خود را به‌دست‌آورد. جد هشتس 
هم Lais‏ رغبت به‌قمار داشت بی‌آنکه از Ol bes‏ و مضراتش نگران باشد. روزی 
شکو نی به‌دهرت‌راشتس گفت: ای راجه! درجودهن پسرتو از اندوه هلاك میشود, اگر 
تو این پسس را می‌خواهی» کس به‌طلب جدهشت بفرست تا بیاید و من با او بازی 


۱- دروپدی (Draupadi)‏ نام واقعی و یا اصلی او: کریشنا (Krisna)‏ است ولی بمناسبت 
نام پدرش یجناسنی (Yajna_Seni)‏ و بمناسبت پدر بز رگش پارشتی (Parsati)‏ و بمتاسبت 
زادگاهش پانچالي (Pancal)‏ و سیرندهری (Seirindhri)‏ باعتبار شبه خدمتکاریش نزد 
ملک ویرات (Virata)‏ و پنچمی (Pancami)‏ بمناسبت داشتن پنج شوهر» و بالاخره «نیت‌جوونی» 
ilal g (Nita_Yauvani)‏ همیشه جوان بودنش نیز نامیده شده است. 

۲ رجوع شود به‌صفحات ۱۹۶ تا ۱۹۸ این کتاب. در برخی از asl‏ در مدت توبت 
درویدی به‌جای عبارت pp‏ روز هر‌هفتاد و دو روز ضبط گردیده است. 
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کنم و هرچه دارد از او “pon‏ 

دهرت‌راشس پاسح داد: من با بدر (Vidura)‏ در پیرامون این کار مشورت 
می‌کنم و بعدا نظر خواهم داد. guy‏ به‌دهرت راشتی مشورت داد که قماربازی باعث 
کلفت و کدورت و نزاع میشود و بپیچ‌وجه مصلحت نیست و اخلاقاً نیز مذمسوم 
و قبیح است . 

دهرت‌راشتر گفت: جایی که من نشسته باشم کار به‌نزاع نخواهد کشید. باری 
دهرت‌راشتر, جدهشتر را طلبید و از او خواست تا با پسر‌انش به‌قمار بنشیند و 
ضمناً به‌بدر گفت به‌جدهشتر گوشزد کند که کوروان می‌خواهند ملك‌ومال ترا 
ببر ند. متوجه این دسیسه و تزویر باشد. 

جد‌هشتر چون بقمار نشست هرچه داشت همه را بباخت» ولی وقتی دهرتب 
راشتر از ماجرای باختن JL‏ و ملك او اطلاع lon‏ کرد: دستور داد به‌خودش 
بر‌گردانند و چنین شد. جدهشتر از گذشته و کرد نابیوسيده خود عبرت نگرفت 
و باردیگر به‌قمار نشست و در این بار شرط شد که مرگاه ببازد» خود و بر ادران و 
دروپدی دوازده سال تمام به‌چنگل بروند» و سال سیزدهم هم با نام مستمار و 
ناشناس بس پر ند۱. این ماجرا درین حماسه چنین توصیف شده است: 


دعوت به‌قمار ! 

چون شکونی جدهشتر را به‌خانه جمپت قمار دعوت نمود بهاو گفت: این خانه 
برای قمار بازی ترتیب یافته و اسباب‌یازی مہیا است» شرو ع در پازی Wh‏ کرد. 

جد‌هشتر پاسخ داد: قماربازی گناه است. و باعث صدهزار فتنه و فساد 
می‌شود. و به‌ویژه فرمانروایان کارشان معرکۀ جنگث است و قمار کار مردمان ز بون. 
و دیگر من law‏ که تو در قمار دغل‌بازی می‌کنی. 

شکونی گفت: اگر تو بسیار می‌ترسی» برخین و بازی مکن. جدهشت پاسخ 
داد: از جنکت» و قماربازی نمیت‌سم» و بازی میکنم... حالا چه کس با من بازی 
میکند؟ و هرچه ببریم يا ببازيم که می‌دهد و که میگیرد؟ 

درجودهن گفت: هرچه تو میبری من می‌دهم و با تو بازی میکنم. اما ازجانب 
من این شکونی کعبتین را می‌اندازد. 

جد هشتر گفت: این de‏ معنی دارد که یکی بازی کند و گرو را دیگری بد‌هد؟ 
دیگر شما دانید. آنگاه شرو ع در بازی کردند... و جدهشتر آنچه از مال و ملك 
داشت پباخت» سپس بر ادر خود نکل را گرو بست» و شکونی او را هم ببرد. بعداز 
آن جد‌هشتر که عقلش رفته coy,‏ گفت: YE‏ برادر دیگر خود pa‏ را گرو 
می بندم. شکونی کعبتین انداخت و او را تیل پیرد. آن‌گاه ارجن را گرو بست و 
بباخت» و بعد بپیم‌سین را گرو گذاشت و شکونی او را هم ببرد و سپس خود را 


.۲۵۵ b ۵ رحوع شود به صفح‎ ١ 
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گرو بست و بباخت. OF‏ وقت شکونی گفت اينك زن خود دروپدی را گرو wing‏ 
جد هشتر پاسخ داد گرو بستم. جماعتی که در مجلس نشسته بودند در دل خود 
جدهشتر را ناسزا گفتند زیرا کسی زن گرو نمی‌بندد! پس‌شکونی درو پدی را هم 
ببرد. یعداز AGT‏ جدهشتر» دروپدی را باخت» درجودهن به‌بدر گفت: برو و 
درو پدی را بیاور SEL‏ ما را جاروب زند. يدر پاسخ داد: این چه معنی aSa jlo‏ 
زن اصیل بزرگی را میگویی بيار تا خانه مرا جاروب زند!؟ دروپدی کنیز نیست 
زیرا» جدهشتر بی‌عقل» اگر دروپدی را اول می‌باخت» او از OF‏ شما می‌شد؛ اما 
او اول خود را باخته است. و بمداز OF‏ درو پدی را. 

آن‌گاه درجودهن ملازم خود را طلبید و گفت برو و دروپدی را بیاور. او 
پیش درو پدی رفت و گفت جدهشتر ترا باخته است» تو کنیز درجودهن شده‌ای» بيا 
و همچون کنیزان دیگر در خدمت او باش. 

دروپدی پاسخ داد من GS‏ نیستم که کسی مرا ببازد و کدام مرد بی‌عقل و 
نادان ash‏ که زن خود را ببازد!؟ دروپدی به‌آن ملازم گفت تو برو و بپرس که 
جد‌هشتر اول مرا باخته يا خودش را باخته است؟ هرگاه اول خودش را باخته باشد. 
دیگر مرا نمیتواند باختن. 

ol‏ ملازم بمجلس درجودهن باز آمد و از جدهشت پرسید که تو اول خود را 
باختی يا دروپدی را؟ 

جد‌هشتر از شر‌مندگی مس در پیش انداخت و هیچ نگفت. 

درجودهن گفت: این‌ها چه سخن است؟ برو دروپدی را پیاور تا هرگاه سخنی 
داشته باشد در حضور بگوید. 

پرات‌کامی (ملازم) از ترس بہیم نمی‌رفت. درجودهن با برادر خود دوشاسن 
گفت که این مرد از بپیم می‌ترسد. تو برو, و دروپدی را بیاور. 

دوشاسن بر‌خاست و پیش دروپدی آمد و گفت: جدهشتس ترا به‌درجودهن 
باخته است» برخیز و بيا و هرسخنی Golo‏ همان‌جا بگوی. 

دروپدی پاسخ داد: هلاك کوروان فرارسیده است که چنین کارهای زشتی 
میکنند. درو پدی در آن وقت حائض بود و لباس چرکین برتن داشت با همان لباس 
بر‌خاست و روان شد ولی چون نزديك GL‏ دهرت‌راشت رسید بکریخت. همان زمان 
دوشاسن عقب او دوید و موهایش را بگرفت و OLAS OLAS‏ به‌مجلس درآورد. چون 
اهل مجلس دروپدی را به‌آن وضع دیدند» همه از شر‌مندگی مس در پیش انداختند. 
دروپدی خطاب به‌کسانی که در مجلس Woy‏ گفت: شما بکویید جدهشتر اول خود 
را باخته است یا مرا؟ اگر اول خود را باخته است؛ پس مرا نمیتواند باخت. زیرا 
وقتی خود را باخت» اختیاری از خود ندارد. اما هيچيك از اهل مجلس حرفی نزد... 

ear‏ در آن وقت به‌جد هشتر گنت: قمار بازان عالم همه چیز را می‌باز ند مگر 
زن خود راء تو این جه کار بود که کردی؟ 

$8 برادر درجودهن پرسید: این زن راست میگوید يا درو‎ (Vikarna) OSs 
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و برسخن خود اضافه نمود که اگر جدهشتر اول خود را باخته ath‏ دیگی زن خود 
را نمیتواند پیازد. و چون هیچکس حرفی نرد بکرن از شگفتی دست بردست زده 
کنت: راستگویی در میان این مردم نمانده است! این زن راست میگوید و او SES‏ 
نشده است: پس از آن خواستند جامه‌ای را که برتن داشت بیرون بیاورند» دروپدی 
کر‌شن را یاد کرد و مدد طلبید؛ ناگاه در بدن دروپدی جامه‌های بسیار پدید آمد 
بطوری که هرجامه‌ای را که بیرون می‌آوردند» So Ue‏ ظاهر می‌شد و glam‏ چون 
آن جریان را دیدند» حیران ماندند» و فریاد از خلق برآمد! 

بعداز OF‏ یدر گفت از این مجلس بدتر هرگز مجلسی نبوده است و همه 
گناهکار ند و به‌راستی خیی از Gl‏ این مردم رفته است؛ فقط يك بكرن سخن 
براستی گفت و آنرا هم گوش نکردند!۱ 

سپس جد‌هشتر و برادران و درویدی از هستیتاپور بیرون شدند و همراه 
چندتن دیگر به‌جنگل : کاميك بن V(Kamyakavana)‏ رفتند» و در آنجا سکونت گنز ید ند. 

ینا برداستان‌ها ارجن هنگامی که با برادران خود در تبعید بود سقری به‌آسمان 
کرد و نزد «اندر» شد» و در همین سف ویشنو (Visnu)‏ را بدید» و با او مجادله و 
زور آزمایی نمود و چون او را شناخت معذرت خواست. و سپس به‌حضور «اندر» 
رسید و از او سلاح‌های مخرب دریافت کرد و پس از آن به‌زمین بازگشت و به 


بر ادر ان پیوست ! 


داستان عزیمت پاندوان به‌ویرات! 

هنگامی که مدت دوازده سال تبعید پاندوان منقضی شد. با هم مشورت‌کردند 
که پطور ناشناس به‌کجا برو ند. بعداز کنگاش زیاد ola‏ شدند که نزد راجه ویرات 
Y(Virata)‏ بروند و یکسال با نام مستمار زندگی کنند و بپمین ترتیب عمل کردند 
و سپس هویت اصلی خود را ظاهر ساختند. آن‌گاه راجه ویرات دختر خود را به 
عقد «ابہی‌منیو» (Abhimanyu)‏ پسر Geol‏ درآورد و با پاندوان خویشاو ندی پیدا 
کرد و سپس پیمان اتحاد بست و به‌تدارك و iya‏ وسائل جنگث پرداختند و از هرسو 
متحدینی به‌یاری پاندوان شتافتند. 

در Olu OF‏ «گرشن» )= کشن)» و بر ادرش بل‌ر ام (Balarama)‏ که خویشاو ندان 
پاندوان و کوروان بودند» از شرکت در جنگ دو دل شدند. کرشن» ارجن و 
درجودهن را مخیر ساخت که بین خود او و لشکرش یکی را انتخاب کنند. ارجن 


۱ رجوع شود به‌صفحات ۲۵۷-۲۴۹ این کتاب. 

۲- کاميك‌ون(52[۵:21808): جنگل کامیك» و کاميك نامجنکلی میباشد واقع در دھانۂ 
رودخانه سرصوتی که گفته شده cul‏ پاندوان در آنجا در حال تبعید بسر میبرده‌اند. ون 
(= بن (Vana‏ جنگل. 

۳ نام قلمروی )= کشوری) نزديك جیپور (12(۳۷) فعلی واقع در یکصد و پنح میلی 
حنوب دهلی که isl;‏ آن نیز بہهمين نام خوانده می‌شده است. 


۱۸ 


ot‏ را بر‌گزید» و درجودهن با خوشحالی لشکر یانش را. G8 S‏ موافقت کرد که 
در جنگ فقط پعنوان ارابه‌ر ان ارجن شر کت کند. 

کرشن قبل‌از روشن شدن ob‏ جنکث تلاش کرد تا اختلاف پاندو ان و کوروان 
با مسالمت حل و فصل شود؛ ولی درجودهن با Gold‏ و بدنپادی و خشونت صلح 
را رد کرد. این جنگ هیجده روز به‌درازا کشید و از هی‌طرف bus‏ کثیری کته 
شدند و عاقبت فتح و پیروزی نصیب Ol wl‏ شد. 

هنگامی که دو لشکر دربرابر هم قرار گرفتند ارجن» و کرشن پرارابة بزرگث 
که اسبان نقره‌ر ES‏ داشت» سوار شدند» کرشن سفیدمير؟ «پانچ‌جن» ((Pancajnya)‏ 
و ارجن سفیدممپرة دیودت (Devadatta)‏ نام را دمادم بنواختند» و این‌آو از تی‌س‌انگیز 
سینه‌های دلاور ان درچودهن را شکافت و Joe‏ ایشان درآمد و بسیط زمین و SS‏ هوا 
از صدا و غوغای جنگث پر شد! 


دو دل شدن ارجن! 

در آن وقت» Geol‏ دلاوران درجودهن را در مقدم کارزار بدید و کمان‌کگاندیو 
خود را برداشت و با کرشن گفت که ای کر‌شن! ارابة مرا پیشتر ببر و در میان 
هردو لشکر نگاهدار» میخواهم جماعتی را که درین میدان درآسده‌اند. ببینم» و 
بدانم که حریف من کیست و مرا با چه کسان جنگت می‌باید نمود...؟ 

گرشن ارابه را روان ساخت و در محلی که ارجن گفته cop‏ نگاهداشت. پس 
گفت : ای ارجن! کوروان را همراه راجچه‌های مختلف Gay‏ و بعداز آنکه ارجن 
لشکر Ob‏ کوروان و سرداران Lai‏ را از نظر گذرانید» بر‌سر ترحم آمد و گفت: از 
دیدن خویشان. و دوستان Gyo‏ حال plo‏ می‌طپد» و اعضای بدنم سست شده و 
می لرز ند و دهنم خشك ميشود و موی برتنم میخیزد و OLS‏ «گاندیوه (Gandiva)‏ 
از دست می‌افتد و پوست بدن می‌سوزد» و دلم در گرداب حیرت فرورفته». و قدرت 
بر ایستادن نمانده» و شگون‌های مخالف می بینم ! 

ای کرشن! من از کشتن در عرصاٌکارزار نیکویی نمی‌بینم... هرچند کوروان و 
یارانشان قصد کشتن من بکنند» من قصد کشتن OLE!‏ نمیکنم. و برتقدیری که از 
کشتن OLE‏ خسروی هرسه ملك برایم میس شود» پادشاهی روی زمین چه ارزشی 
وار و ٩!‏ 

a5‏ از GaS‏ پسران دهر‌تراشت کدام راحت به‌ما روي خواهد نمود؟ هرچند 
LI‏ سلاح برداشته روبه‌روی ما شده‌اند؛ پا این حال ما از کشتن ایشان گنمپکار 
می‌شویم؛ بتابرآن کشتن پسران دهرت‌اشت و خویشان ومردمان» لایق OLS‏ ما نیست! 

کشتن فرزندان و برادران و خویشان گناهی است عظیم؛ پس چرا ترك آن 
ندهیم ٩۰۰۰‏ 

ای کرشن! از بدکرداری قوم» OUJ‏ بدفعل خواهند شد؛ و بعداز بدفعل شدن 
زنان» فرز ندان > Sol‏ اده از ایشان بوجود خواهد آمد؛ و از پیدا شدن حرام‌زاده‌هاء 
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کشندگان این قوم با آن قوم به‌دوزخ خواهند رفت... ما شنیده‌ايم» جماعتی که 
نیکو کاری در قوم ایشان نمیباشد» OF‏ جماعت هميشه در دوزخ می‌مانند. عجب است 
که ما از طمع ملك وراحت قصد کشتن خویشان کرده‌ايم, و اقدام برگناه بزرگث 
می‌نماییم؛ اکنون من در eh pli.‏ نیستم و سلاح در دست ندارم؛ اگ پسران 
دهر‌تراشت مرا به‌سلاح بکشند» به‌حال من خوب میشودا. ولی کرشن برخلاف تظر 
ارجن» او را به‌جنگت‌تر غیب نمود وگفت: ای ارجن! بیدل مشو و جبن و صفت بیدلی 
که در دل تو متمکن شده است بگذ‌ار... و دل پر جنگث نمپاده بر‌خیز و راحت 
و محنت و سود و زیان و ظش و هزيمت را یکسان بدان و متوجه کارزار شو تا 
کنسپکار نشوی...!۲ آن‌گاه لشکریان درجودهن آمادة کارژار شدند و جنکث آغاز شد. 
و بشر‌حی که درین کتاب آمده درین نبرد سر انجام کورو ان شکست‌خوردند وفقط سه‌تن 
از جنگجویان کورو بنام‌های کر پاچارج «(Kripacarya)‏ و اشوتہامان ¢(Asvatthaman)‏ 
و کرت‌ورما (Kritavarma)‏ با درجودهن زنده ماندند. بہیم و درجودهن با گرز و 
کوپال به‌جنگث تن به‌تن پرداختند و ران درجودهن خورد شد. سه‌کوروی دیگر به 
اردو ی پاندو ان شبیخون WI)‏ و پنج پسر دروپدی را کشتند. 

آن‌گاه جدهشتی و برادرانش به‌هستیناپور رفتند» و پس از آشتی با دهرت 
راشتر در آنجا مر اسم تاجگذاری جدهشتر يعمل آمد؛ اما بخاطس از دست دادن 
خویشان و دوستان خیلی افسرده و ملول بود. چون به‌تخت نشست SL Fey‏ اسب 
(اشوامیدهه (Asvamedha‏ با تشریفات و مراسم باشکوهی پرداخت. 

در آن وقت دهرت‌راشتر که پیر و نابینا coy‏ نمیتوانست از دست دادن 
پسرانش را فراموش کند و به‌ویژه برای درجودهن سخت سوگوار بود. گاه بین 
او و way‏ طعنه‌ها و SS‏ هش‌های شدیدی ردو بدل می‌شد و سرانجام دهرت‌راشتر با 
زنش گاندهاری و مادر پاندوان کنتی و بعضی از وزیرانش در جنگلی عزلت 
گز ید ند» و در آنجا پس از دو سال اقامت در آتش گر‌فتن OF‏ جنگل همه از بین‌رفتند. 

پاندوان درین ماجرا اندوهگین شدند؛ و پس از مدتی کوتاه جدهشتس نیز 
حکومت را ترك نمود و با برادرانش عازم کوه‌های هیمالیا شد تا به بمبشت «اندر» 
در قله کوه مرو (Meru)‏ برسد. هتگام عزیمت از هستیناپور». سگی پاندوان را 
دنبال و همراهی نمود. داستان این مسافرت در مپابپارت» یکی از قطعات دلکش 
و جالب این کتاپ میباشد. 

بنابر‌داستانپا در این سفر که همه به‌سوی «مرگث» پیش میرفتند» نخست 
«دروپدی» که ارجن را بی‌نمبایت دوست میداشت» سقوط کرد و بمرد و بعداز او؛ 
«سیدیو» که هیچکس را برابر خود نمیدانست» و سپس «نکل» که هميشه در دل 


می‌انديشید که هیچکس در زیبایی بسان من نیست؛ آن‌گاه توبت Geol‏ فرارسید که 
۱- ببینید Ges‏ فارسی ES aS‏ - ادهیای اول — صفحه ۱5-۴ بتصحیح‌سید مجمدرضات 


ow -۲‏ ادهیای دوم صفحة ۱ تا ۱۵ بپ‌گودگیتا را. 


o 


می‌گفت: می‌توانم در يك روز تمام دشمنان را نابود سازم» سقوط کرد. هنگامی 
که بپیم سقوط نمود» علت سقوط را جویا شد. پاسخ شنید: وقتی به‌دشمنت نگاه 
میکردی» با نفس خود او را نفرین کردی» بنابراین امروز سقوط میکنی! 

جدهشتر Lis‏ با سکت وفادار خود راهش را ادامه داد تا به‌درو ازه ببپشت 
اندر رسید! اندر او را خواند و گفت: به بببشت درآی؛ جدهشتر پاسخ داد تا وقتی 
که از برادرانم و دروپدی استقبال نشود» به بپشت در نمی‌آیم و از ورود olu‏ 
خودداری خواهم کرد. بهاو اطمینان داده شد که آنپاء اکنون آنجا هستند» و بار 
دیگر از او دعوت شد که با همین جسم و گوشت و پوست وارد شو. جدهشتر گفت: 
دعوت را اجایت نمیکنم مگر آنکه در آسمان اندر OF‏ سکث هم همراهش پاشد. 
اندر عتاب oS‏ و جدهشتں خطاب Chua,‏ وفادارش گفت: خواه خوشبختی باشد یا 
بد بختی ترا ترك نخواهم کرد» و س‌انجام او را به‌آسمان اتدر (بپشت) راه دادند. 
در آنجا درجودهن ودشمنانش را دید؛ اما برادران و دروپدی را نیافت. جدهشتر 
در EH‏ در آسمان اندر را بدون LST‏ سزاوار ندانست؛ از اینرو ویرا به‌دهانه 
دوزخ بردند و در آنجا مناظر وحشت‌آوری را نگریست و صدای ناله وشیون می‌شنود. 
جدهشتی هرچند از این صداها و فریادها دور می‌شد و عقب نشینی می‌نمود باز این 
شیون‌ها و ناله‌ها قطع نمیگردید و صداها به‌گوش آشنا می‌آمد و از او التماس می- 
نمودند که همان جا بماند و ابتلاهایشان را آرامش بخشد. او در این آزمایش پیروز 
می‌گردد و برآن میشود که شر‌يك سر نوشت دوستانش در دوزخ asl‏ و با دشمنانش 
در بہشت زندگی نکند. پس از تحمل این آزمایش است‌که با برادران و دوستانش در 
pele, be)‏ همیشکی پا اندر خدای جو در OF‏ عالم یسر میبرد!. به‌اين داستان 
شمرا و گویندگان بعدی هندوستان با نیروی تخیل خویش شاخ و برکت‌های دیگر 
داده‌اند و هريكت این داستان را اساس تخیلات جدید قر ار داده‌اند. 


تاریخ تالیف مباببارت! 

تاریخ تألیف مپایبپارت نامعلوم است و هرچه در این‌باره گفته شود برپاية 
حدس و تخمین میباشد. تمام این کتاب سچنانکه اشاره aby‏ در يك‌زمان تنظیم نشده 
است. و محصول Sb‏ يك شاعر و tly‏ متفکر نیست» بپمین جبت فاقد نظمی است که 
راماین و اجد آن‌است. ینابر نچه محققان‌ارو پایی حدس‌میز نند» قد یمتر ین قسمتاین SN‏ يك 
قرن بعداز تاریخ تاليف راماین (Ramayana)‏ تدوین گردیده است؛ اما تارو پودکلی 
داستانپا و دستان‌هایی که با آن ارتباط دارند» به‌دوره‌ای بسیار قدیم حتی $592 
ودائی‌مر بوط می‌شو ند - بمبارت‌دیگر قرن‌ها پیش از تنظیم مہا بپارت بیشتر داستان‌ها 
ودستانپایی که دراین کتاب آمده و جود داشته‌اند و بعد‌ها مولفان و گویندگان این‌حماسه 
طی‌قرن‌های مختلف of‏ دستان‌ها و داستان‌ها را مبنای‌کار و اندیشۀ خود قر‌ارداده‌اند 
و پس از قرن‌ها این منظومه بصورت فعلی درآمده است. این امر که محل وقو ع 
جنگ Syl las‏ در هند علیا است؛ و محل وقو ع جنگ «رام» با «راون» در «دکگپن» 


۳ 


( = دکشینه (Dasina‏ و سیلان (Ceylon)‏ می‌باشد. خودش کافی است که يك فرضیه 
قوی را به‌نفع قدمت بیشتر «راماین» ایجاد کند. 

ویب (Weber)‏ نشان میدهد که مپابپارت در نیمة دوم bau‏ اول میلادی 
برای: «دیون کر یسوستم» «(Dion Chrysostom)‏ کتابی آشنا به‌ذهن بود. مکاستینز 
(Megasthenes)‏ که در حدود ۳۱۵ سال قبل‌از میلاد مسیح در هند بود» PIL‏ این 
حماسه چیزی نمیگوید. فرضیۀ ویبر این است که تاریخ مپایمپارت را Gal‏ دو تار ی 
مذکور یعنی: زمان مگاستینز و «دیون کریسوستم» بايد جستجو کرد. وینتر نیتز 
(Winternitz)‏ هندشناس SLIT‏ معتقد است که حداقل یکپزار و پانصد سال قبل 
مپابپارت درست بہمین JSS‏ امروز موجود بوده است. 

پروفسور Williams) july‏ ۰ مینویسد که انشای قدیمی‌ترین هردو 
حماسه در زمانی صورت‌گرفته‌که نمیتواند دیرتر ازقرن پنجم پیش‌از میلاد باشد؛ اما 
نخستین تکمیل منظم دو منظومه مورد بحث به‌شکل برهمنی شاید در مورد «راماین» 
در حدود اوایل bu‏ سوم قبل از میلاد. و در مورد «مپابپارت» دیرتر صورت گرفته 
باشد۱. 

با درنظر داشتن فاصلهٌ طولانی که برای چنین Col‏ غیر‌معین خیلی زياد 
نیست میتوان تلقی کرد که هردو منظومه در زمانی طی bau‏ ششم میلادی صورت 
کاملی یافته‌اند با این تفاوت‌که راماین نخست تکمیل گردیده است ومپابپارت بعداز 
آن۱. البته بین نظرات هندشناسان غر بی و دانشمندان هندی در قدمت ادبیات هندو 
اختلاف است که شرح GST‏ در این‌جا موجب تطویل کلام میشود. بطور خلاصه باید 
گفت آغاز شمر حماسی را در هندوستان به‌زمان tuk‏ آریایی که نبوغش را در 
متون ودا Le(Veda)‏ نشان داده است باید دانست» سرودهای مکالمة در ریکشودا 
(Rig_Veda)‏ قدیمترین Sys‏ شمر حماسی است. اسطوره‌های مر بوط به‌خدایان 
مختلف» و حکایات OSES‏ پیرامون پیدایی جبان همه نمایانگی اشمار حماسی 
دوران ودایی میباشد. پیش از نظم دو حماسۀ مذ‌کور قصه‌گویان دوره‌گرد حرفه‌ای 
برخی از این داستان‌ها و دستان‌ها را در این‌جا و آنجا باز گو میکردند و هرقدر 
میتوانستند آنہا را شاخو برگث میدادند و هن خود را بزرگث وانمود میک‌دند. 
داستان‌پردازها از سویی مواد اسطورۀ را توسعه می‌دادند و از سوی دیگرگاهی مقام 
قمپرمانان را بسیار والا معرفی می‌کردند و گاه هم پپلوانان متعدد را درهم میب 
آمیختند و شرح و بیان آنبا را با انسانه‌های OSES‏ ممزوج میساختند و بدین 
طریق اساس و مبنای وسیعی برای شمر حماسی در هند فراهم آوردند. دو حماسۀ 
«راماین» و مپابمپارت با حجم فعلی آنپا مدیون کوششپای همین قصه‌گویان خستگی 
تاپذ یر است که کار گویندگان و ار پاب تخیل را آسان گرده‌اند. 

در این کتاب علاوه برافسانه‌ها و مطالب خرافی و دستان‌ها و داستانپبا. 

۱- ببینید Sol‏ مپابپارت را در لفتنامه اساطیر هندو» و مذهب و جغرافیا و تاریخ و ادبیات 
تالیف: John ۳0۳508, R.A. S,‏ _چاپ لندن- سال ۱۹۵۳ میلادی: 


rf 


تمثیل‌های اخلاقی و مسائل فلسفی و اجتماعی نیز به‌چشم میخورد. درسپای‌فلسفی 
از او پانیشادها و سیستم های دیگر فلسفی هند که بر‌جسته‌ترین GAT‏ در آن OLJ‏ 
مکتب فلسفی سانکپیه (Samkhya)‏ و مکتب (Yoga)‏ است محتوای این کتاب را تشکیل 
میدهد. در مپابپارت هرجا که صحبت از تکامل کائنات شده. براساس همین سیستم 
cul‏ و در غالب gle‏ که درسپای فلسفی داده coud‏ برطبق مبنای همین مکتب 
بیان شده است. 

همراه با داستانبای قمبر‌مانی وحماسی قوانین رایچ اجتماعی و مذهبی ورسوم 
هندوی OF‏ زمان توضیح و تفسیر گردیده است. نیروی قربانی و زهد و تقوی و 
ریاضت که نمایشگر قدرت خارق‌العاده بر همنان و فقیران هندی است با اسطوره‌ها 
و افسانه‌ها و خرافات قلم بند شده است. در مہا بارت خدایانی از قبیل: ویشنو» و 
شیواء و برهماء و )45 دورگا (Durga)‏ یا (Kali) JIS‏ و 4,31 لکشمی (Laksmi)‏ 
همس ویشنوب مورد بحث و تکریم و اقع شده‌اند و نشان داده میشود که یکتاپر‌ستی 
در Oly‏ مردم OF‏ زمان رسوخ HLS‏ بود. 

وصف امکنه مقدس و مذهبی» و اهمیت آنہاء 3 قمپر‌ست‌های جفر افیایی. 3 
نام‌های cleo S‏ و رودخانه‌ها و درختان و کیپان‌شناسی» و ستاره‌شناسی و علم نجوم 
نیز در این کتاب مورد Coy‏ واقم گردیده و به‌سبك پوراناها (Purana)‏ ذکر شده و 
oS‏ شرافم سپایبارت را چنانکه هست توصیف کنیم باید کربت که این کتاب 
دایرةا لمعارف هندو بشمار میرود. 

در «مپابپارت» خدای خدایان يا بعبارت دیگر بر‌جسته‌ترین خدایان و یشنو 
(Visnu)‏ است. «ویشنو» از خدایان دوره‌ودایی میباشد و در «ر یگ‌ودا» (Rig-Veda)‏ 
سرودهایی چند خطاب به‌او و در پر‌ستش او مندرج است مثلا در ستایش و یشنو 
— در سرود AA‏ - در ماندالا (Mandala)‏ هفتم » چنین آمده است: 

poe‏ به‌جلال تو که از هی‌حدی گذشته است» نزديك نتوانند شد... ای خداو ند 
(پشن)! هر که تولد يافته یا تولد یابد» به‌حد اعلای عظمت تو نتواند رسید. 

گنبد پپناور wh‏ آسمان را تو نگاهداشته‌ای» و Byles‏ مشرق زمین را تو 
محکم بر آفر اشته‌ای۱.» 

ویشنو دارای مظاهر ( = اوتار (Avatara‏ گوناگونی است. و از Adam‏ آنہاء 
در مظیر هشتم (Ol pia bpian)‏ بصورت کر‌شنا (Krsna)‏ ظاهر گردید و قدیمترین 
مأخدی که در آن از کریشنا نامبرده cons‏ اوپانیشاد (Upanisad)‏ چہاندوگت 
(Chandogya)‏ میباشد ۲. 


۱- ببینید صفحات ۲۰۸ و ۲۰۹ و ۳۲۴ و ۳۲۵ و ۳۳۶ تا ۳۳۸ وصفحات ۳۷۶ و ۳۷۷ 
کتاب کزیده سرودهای ریگ‌ودا Lee‏ سید محمدرضا جلالی‌نائینی - چاپ تبران - سال 
۸ هحری شمسی. 

۲ رجوع کنید به کناب سراکبر (اوپانیشاد) - چاپ تبران سال ۱۳۴۰ هجری 
شمسی (<۱۹۶۱ میلادی) صفحات ۱۶۲ تا ۱۶۷ و ماده ویشنو (= بشن) صفحه ۶۲۸ تا e-f Fo‏ 


۳۳ 


paa‏ گذشت کر یشنا در «بمپاکودپورانا» (Bhagavta Purana)‏ که داستان کی‌یشنا 
را توصیف می‌کند. در «سپابپارت» ادامه GIL‏ و همین کر یشناست که در «بہاگودے 
گیتا» که جزئی از دفتر ششم مہابہارت میباشد» مورد بحث قرار گرفته است و 
میر‌ساند که زمان تنظیم بپگودگیتا در س‌زمین هند (یا اقلا deb‏ از هندوستان)» 
مذهب ویشنویی پیروان کثیری داشته است. 

حماسه مپابپارت در حدود ۲۲۰۰۰۰ سطر يا بعبارت دیگر در حدود یکصد 
هزار بیت است و در بعضی جاها با نش آمیخته شده است. سبك انشاء» بالنسبه 
ساده و وصفی و ادبی است و در برخی از قطمات Of‏ که ایجاب می‌نموده هنری و 
فنی میباشد. 

بعضصی از افسانه‌های مسمپابپارت ريشه ودایی دار ند مثل Laii‏ 4 باستانی کدرو 
«(Kadru)‏ و (Vinata) GLy»‏ که در متون ودایی مانند: تیت‌یه سممپیتا» (Taittiriya.‏ 
Samhita)‏ و « كتك سمپیتا» (Kataka Samhita)‏ و شت پت بر (Satapatha Brahmana) U loa‏ 
Wile‏ برمیخوریم» و در مپابپارت با اسطورءة قربانی مار درهم آمیخته بیان‌میشود. 

هم زدن و چرخش اقیانوس به‌اشتراك خدایان, و دیوان‌که درادبیات «راماین», 
و پوراناها ذکر cous‏ در Colles‏ هم این قصه آمده است. خدایان و دیوان» کوه 
متدر (Mandara)‏ را بعنوان چرخش جہت برهم زدن آب اقیانوس» و مار واسوکی 
(Vasuki)‏ را بعنوان طناب برگز Wa‏ و ویشنو نقش دوشيزه مسحرانگیز زیبایی را 
بازی کرده و che oT‏ را فقط بین خدایان تقسیم نموده است! 


ترجمة فارسی مہابہارت 

اسلام از راه ايران به‌شبه‌قارة هند وارد شد و در پنجاب که بمنز VU‏ دروازۀ 
هندوستان است, دو تمدن بزرگث ایران بعداز اسلام - يا بعبارت eo‏ ایران 
اسلامی — و تمدن هندو باهم اصطکاك پیدا کردند. و هردو تمدن در یکدیگں Al‏ 
گذاشتند. از يك‌سو مشایخ صوفیه در ال تملیمات خود در Spd‏ تفکر مردم شبه- 
قارة هند مؤثر و اقع گشتند» و از سوی دیگر خود tnd‏ برخی از راه و رسم فقیران 
و سنیاسیان هندو شدند» و در نتیجه افکار oly!‏ با اندیشه‌های آنان همچون شیر 
و شکر باهم در آمیخت. بدین‌تر تیب بعضی‌از صوفیان مسلمان به‌سوی نوعی «وحدتب 
وجود»» و «همه خدایی» توجه کرد ند. شطح صوفیانه: «اناالحق» حسین حلاج در 
واقع همان مشپوم عبارت: pal‏ بی‌هماسمی Aham Brahmasmi)‏ = من برهما هستم) 
را دارد. 

ol Kiza‏ و پیشوایان طریقۂ «ببکتی» Bhakti)‏ = طر 4a,‏ اخلاص) از قبیل 
رامانند (Ramananda)‏ و کبیر» و نانك ULE‏ تحت SG‏ اسلام قرار گرفته‌اند و در 
نوشته‌ها و آثار آنان این اثر بخوبی نمایان است 


ب‌بتصحیع و تعلیق دکتر تاراچند» و سید محمدرضا جلالی‌نائینی. 
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با تشکیل حکومت‌های اسلامی در شبه قارةٌ هند» مسلمانان نه‌تنمپا زبان و ادب 
فارسی را در هندوستان توسعه دادند؛ بلکه برخی از امرای مسلمان درصدد احیای 
فر‌هنگت هندو نیز برآمدند و برای Gey‏ کتب سانسکریت به‌فارسی ادباء و 
مت‌جمان را ok‏ و تشویق کردند و در نتیجه غالب کتابهای ادبی و علمی هندو ان 
از زبان سانسکریت به‌فارسی بر‌گردانده شد. 

OLS‏ راماینه - بطوری که قبلا باز نموده شد - از حیث زمان تنظیم بسر 
منظومۂ مپایپارت مقدم است و از جبت نظم و ترتیب dG‏ پراکندگی در آن 
بسیار کم و از جبت کمیت. کوچکتر از مپابپارت میباشد و از آن‌ترجمه‌های مختلفی 
به‌فار سی در دست است!. 

منظومۂ مپابپارت نخست در زمان زین‌العابدین پادشاه ادب دوست مسلمان 
کشمیر از سانسکریت ;54 بان فارسی بر‌گردانده شد و لی نسخ؛ از OF‏ ترجمه تاکنون 
به‌دست نیامده است که معلوم شود تمام کتاب ترجمه شده يا خلاصه از آن. 

برای نخستین بار جمپت ترجمٌ کتاب‌های سانسکریت Se‏ بان فارسی يك هیئت 
علمی موظف مرکب از فضلاء و ادباء و متر‌جمان مسلمان و هندو به‌س‌پررستی 
فیضی در دربار اکبر تعیین شدند. 

اکیر‌شاه چندان سواد خواندن و نوشتن نداشت cs‏ واجد ذوق و استمداد 
سرشار بود و در مجالس بحث و جدل و مناظرء ادباء و علماء می‌نشست و به 
سخنان آنان گوش فرامیداد و لذت میبرد — مخصوصاً رقبتی plas‏ به‌شنیدن داستان‌ها 
و دستان‌ها و مسائل مذهبی و فلسفی و عرفانی داشته است - و بہمین جمپت در 
عصر او کتاب‌های ALIS‏ و دمنه» و ES ge‏ باسشت»» و راماینه و سپابپارت 3 
کتہاسرت‌ساگر (KathaSaric_Sagara)‏ و Utne‏ به‌فارسی نقل شد. 

رویپس‌فته این ترجمه‌ها - و از جمله همین ترجمه» ترجمۀ مفېوم به‌مضپوم 
است» نه ترجمۀ کلمه به‌کلمه. 

مترجم گاهی ضمن بیان مطلب بمناسبتی بیت یا ابیاتی از شعراء و گویندگان 
مشمپور فارسی زبان امثال فردوسی و سعدی و حافظ برترجمه افزوده است و این. 
امیر میرساند که متر جم (نقیب‌خان) je‏ بان فارسی تسلط داشته و غالب دواوین 
شم‌ای معروف فارسی را از نظر گذرانیده و در حافظه محفوظ داشته است. 

از آنجا که ترجمۀ کتاب‌ها به‌دستور «اکبر» صورت پدیرفت و وی فاقد سواد 
خواندن و نوشتن بود» از اینرو مترجمان مکلف بودند که ترجمه‌ها را به‌زبان ساده 
و روان و يا بقول اکبرشاه «ترك فپمانه» فراهم آورند تا هنگام خواندن csin‏ 
درك مفاهیم آسان باشد و olan‏ زبان که روزانه در دربار دهلی تکلم میکردند 
قلم بند کنند. ترجمه این کتاب نیز بپمین منوال و با همین شیوه بعمل آمده است. 

۱- این کتاب به کوشش آقای دکتر اظبر ایرانشناس ارجمند و استاد کرسی زبانبای 
شرقی و افریقایی دانشگاه جواهر لعل تبرو واقع در دهلی cg‏ با توضیحات و تصحیحات و 

ثمی در قران بچاپ رسیده و قبلا هم از همین ترجمه در لکنبو یك چاپ سنگی شده است. 
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خاصیت دیگر این تر‌جمه اینست که مترجم مسلمان بوده و در نتیجه وقتی در 
متن اصلی از خدایان متعدد هندو بحث میشود. او برمبنای عقیده و تفکر اسلامی 
خود آن‌ها را مورد سنجش قرار میدهد و نظر یکتاپر‌ستی را در تر‌جمه اعمال‌میتماید. 
مثلا هنگامی که از GSS‏ - یکی از مظاهر ویشنو — به‌عنوان خدای هندو سخن 
بمیان می‌آید» مترجم کرشن را همان ذات یگانه تعبیر مینماید بدین ترتیب مینگریم 
که ترجمه با دید اسلامی صورت گرفته و سعی شده است هرچه بیشتر این هدف 
cule,‏ گردد. 

نقیب‌خان» مترجم این کتاب در 5 OL‏ و ادب فارسی دستی داشته و در نقل 
مطلب به‌مطلب با مپارت و استادی از عېده برآمده است. البته چندپاندیت هم در 
کار ترجمه به‌او Gok‏ میکردند» و متن سانسکریت را باهم میخواندند و با معاضدت 
و همکاری یکدیگر این ترجمه را بثمر رسانیده‌اند. Pale‏ پاندیت‌ها متن اصلی را 
در دست داشتند و مطالب GES‏ را نقل می‌نمودند و نقیب‌خان با توجه به‌متن 
سانسکریت آنرا در قالب فارسی درمی‌آورده است. 

محمد داراشکوه (پسں ارشد شاه جہان) که خود از مترجمان و محققان در 
عرفان اسلامی و هندی ory‏ است و GLAST‏ عدیده دارد» درصدد برآمد laro‏ 
ممپابپارت از نو تحریر شود» و اصلاحاتی در عبارات of‏ بعمل آید و ضمتاً بخش 
بپگودگیتا را که درین ترجمه محذوف است» برآن ترجمه بیفزاید؛ و در این کار 
توفیق به‌دست آورد ولی ترجمۂ عصر دارا شکوه ملخص‌تر و موجزتر از ترجمة عصس 
اکیری است. 

در ترجمۀٌ عصر دارا شکوه که همان تحریر نو خلاصه ias‏ ترجمه حاضس 
است. غالا وقتی نامی از خدایان هندو برده میشود» Cole,‏ اساطیر jua‏ تا حدی 
ous‏ است؛ فی‌المثل آنجا که در متن اصلی نام (Brahma) Las‏ آمده آنرا به 
«آفریدگار» همانگو نه که در ادب هندویی ياد شده است. نام میسد۱. 


تقسیمات کتاب 

ممپاببارت مشتمل است بر ۱۸ GES‏ یا دفتں (Parva)‏ بقرار زیر : 

۱- آدی‌پرو (Adi Parva)‏ این دفتر در واقع GLE Luks‏ است و در آن 
نسب GE‏ دو Fal gle‏ کوروان» و پاندوان و خصومت و رقابت مابین افراد دوخانواده 
مذ‌کور و بر‌گزیده شدن درو پدی در سویم‌ور به‌همسری ارجن ذکر شده است. 

Y‏ سباپرو WLS : (Sabha Parva)‏ مجلس: درین دفتر گردهم‌آیی gals‏ ادگان 
در هستیناپور هنگامی که جدهشتر سلطنت را باخت و در نتیجه پاندوان به‌جتگل 


۱ یك نسخه ناقص خطی از این ترجمه از دفتر ششم تا آخ CLT‏ - باستثنای انوشسن- 
on‏ (پرو ۱۳) در کنابخانه نویسنده این سطور (جلالی نائینی) موجود است و در همین نسخه 
ترجمةٌ باللسبه کامل بپگودگیتا که بخشی از پرو ششم است موجود میباشد و در جلد دوم این 
کتاب این قسمت برین ترجمه افزوده شده تا کتاب قکمیل گردد. 


۳۶ 


تبعید شدند تشریح گردیده است. 

۳- ون‌پرو :(Vana Parva)‏ کتاب جنگل: زندگی پاندوان در جنگل کاميك 
(Kamyaka)‏ : در این دفتر حکایات مختلف و از جمله داستان (Nala) P‏ و خلاصة 
داستان رام (Rama)‏ مورد بحث واقع شده است. 

۴ ویر ات‌پرو :(Virata Parva)‏ کتاب ویرات: در این GES‏ داستان ماجر اب 
جویی‌های پاندوان در سیزدهمین سال تبعیدشان هنگامی که با ناسپای مستمار در 
خدمت ویرات بودند آمده است. 

۵- ادیوگث پرو WLS :(Udyoga Parva)‏ عملیات: در این GES‏ تدارکات هردو 
طرف جہت Ce‏ مورد بحث قرار گرفته است. 

—F‏ بمپیشم پرو :(Bhisama Parva)‏ کتاب ببپیشم: سر‌گذشت بپیشم نخستین 


فی‌مانده کوروان. 
۷- درون‌پسرو :(Drona Parva)‏ کتاب درون: سرگذشت دروناچارج دومین 
مس کر ده کوروان. 


۸ کرن‌پرو (Karna Parva)‏ کتاب کرن» سومین فرمانده کوروان. 

4— شلیه‌پرو (Salya Parva)‏ کتاب شلیه» چہارمین و آخرین فرمانده لشکریان 
کوروان. 

N e‏ سوپتيك پرو (Sauptika Parva)‏ کتاب شبانه: شبیخون زدن سه تن از 
کوروان باقیمانده براردوی پاندوان. 

١١‏ ستری‌پرو (Stri Parva)‏ کتاب زن: گریه و ناله‌های گندهاری و زتان 
دیگر برس کشتگان. 

۲۳- شانتی‌پرو (Santi Parva)‏ کتاب تسلیت: این CLS‏ طولانی‌ترین و 
مسپمترین فصول یا دفاتر مہابہارت میباشد. در این دفتر کلان اصول اخلاقی و 
مذهیی و فلسفی و جہانگیری و جبانداری و مسائل مختلف مورد بحث واقع شده 
و داستانپا و حکایات جالب درج گردیده است. 

۳- انوشاسن پرو OLS :(Anusasana Parva)‏ خطابه: مطالب of‏ دنبالة wo‏ 
دوازدهم است و بمرگت بپیشم خاتمه می‌یابد. 

۴- اشوامیدهه پرو (Asvamedha Parva)‏ کتاب قر SL‏ اسب توسط جد‌هشتر . 

۵- آشرم پرو Parva)‏ دصدتد۸): GES‏ گوشه‌گیری: عزلت دهرت‌راشتر و 
گاندهاری و کنتی در جنگل و درگذشت آنپا. 

۶- موسل پرو :(Mausala Parva)‏ کتاب گرز: مرگث کرشن؛ و بل‌رام و 
فرورفتن دوارکا در زیر آب Loo‏ و نابودی جادو ان (Yadayas)‏ در جنگی با گرزهای 
شگفت‌انگین -(Mausala)‏ 

۷- ممپاین‌ستمپانيك پر و WES : (Maha Prasthanika Parva)‏ سق بزرگت: ترك 
تخت و تاج توسط جدهشتش و عزیمت او با برادرانش به‌سوی سلسله کوه‌های 
هیمالیا و رسیدن به‌بمبشت اندر یا راه‌پیمایی به‌سوی مر گث. 


۸- سورگاروهن پرو WLS : (Svargarohana Parva)‏ صمود به‌بسپشت: ورود 
جد‌هشتر و برادران و درویدی به بپشت. 

پس از تنظیم مپایپارت» منظومه هری ونش (Hri_Vansa)‏ تدوین شده و 
مشتمل است بر نسب‌نامه و تولد و زندگی کر‌شن‌که در تاریخ موّخ تری تنظیم‌ گردیده 
cul‏ و در حقیقت دنباله ممپابمپارت بشمار می‌آید. 


نقیب‌خان قزوینی مترجم میاببارت: 

بتابر‌نوشتۀ «عبدالقادر بدایونی»» در «منتخب‌التو ار یخ»» اکیر‌شاه در سال 
۰ مجری قمری فرمان داد منظومة «سپایبارت» از OLJ‏ سانسکریت. به‌زبان 
فارسی برگردانده شود. 

این پادشاه با اينکه سواد خواندن و نوشتن کافی نداشت؛ اما دانش دوست و 
روشنفکر بود» بہمین جہت بمنظور گسترش فر هنگث و ادب» شورای فر‌هنگی موظفی 
مرکب از فضلاء و علماء و ادباء تشکیل داد تا کتب سانسکریت را به‌زبان فارسی 
نقل و در گنجینه ادب هندو را به‌روی مسلمانان باز کنند و از دانش هندویی 
Slo‏ هستت مسلمانان یمس ه بر گیں ند. در نتیجه کتابہای مہمی از قبیل: 
sla‏ 4 «راماینه» «(Ramayan)‏ و «جوگت بسشت» (Yoga Vasistha)‏ و کتپاس‌تب 
Katha Sarit Sagara) SL.‏ = دریای اسمار۱) و «سپابپارت» از زبان سانسکریت به 
زبان فارسی تر‌جمه شد و بسیاری از مسلمانان به‌قصص و داستاننپا و نحوة تفکی 
هندوان de‏ رزمی و چه اخلاقی و چه عرفانی و چه مذهبی کم و بیش وقوف پیدا 
کر‌دند. ظاهرآ! اکبر از این طریق نیز میخواست توجه مسلمانان را wale‏ و فر Sea‏ 
هندو جلب کند تا ole‏ آنپا و هندوان بتدریج صلح و صفا و سازش قلبی بوجود 
why‏ و جای تنفر و جدائی از هم را بگیرد. 

بر‌مبنای این‌اندیشه» میر قیاث‌الدین علی» پسر میرعبداللطیف» پس میر یحیی» 
از سادات سیفی حسینی قزوین در سال ٩٩۲‏ هجری قمری مپابپارت را از زبان 
سانسکریت je‏ بان فارسی نقل کرد. 

در ole‏ افراد Sal ple‏ سیقی قزوینی» چند تن عالم و ادیب و CIs‏ 
پر‌خاسته‌اند؛ از of‏ جمله‌اند: 

میر یحیی (جد میرغیاث‌الدین علی) که از علوم نقلی و عقلی Sope‏ واف داشت» 
و در رشتۀ تاریخ و سیر سرامد روزگار خود بود. 

صاحب: cs) VI tle‏ مینویسد: «گویند از ابتدای اسلام تا زمان خود 
)= میریحیی) از وقایع هرسال که از او استفسار می‌نمودند ببداهت با قید تاریخ 
تولد» و رحلت بیان می‌کرد». کتاب تاریخ : «لباللباپ» 3 شر حکبیں و شح صغیر› 
از مو لفات اوست. 


١‏ کتہاسرت ساگر :(Katha Sarita Sagara)‏ (دریای اسمار) نام کتابی است داستانی 
مشتمل بر قصص فراوان ST‏ مصطفی خالقداد عباصی آنرا به‌فارسی نقل oS‏ است. 


۳۸ 


میر‌یحیی قزوینی ابتدا در curs‏ شاه طیماسب صفوی معزز و محترم 
میز‌یست» و او را «یحیی معصوم» میخواند؛ و لی بدخواهان مزاج شاهی را از او 
منحرف ساختند و چنین وانمود کردند که « میں یحیی» و پسرش «میر عبد | للطیف» 
مذهب اهل تسنن دار ند. و مقتدای اهل سنت و جماعت قزوین‌اند. شاه طپماسب از 
حدود آذربایجان قورچی تعیین نمود که میں را با اهل و JLo‏ به‌صفاهان برند. 
و مقید نگاه دار ند. در OF‏ هنگام پسی‌دوم او ؛ «میر lp Me‏ لدو له» مولف Sus‏ نفایست 
المآلر»» متخلص به «کامی» در آذربایجان بود. چون این خبر ناخوش را شنید. 
مصاعی فرستاد و ماجرا را به‌پدر آگہی داد. میر‌یحیی بعلت ضمف پیری نتوانست 
قرار کند» و همراه قورچی به‌اصضبان رفت و پس از یکسال و نه‌ماه در سنۀ dap‏ 
و شصت و دو )٩۶۲(‏ هجری قمری در سن هفتاد و هفت سالگی در گذشت. 

اما میرعبداللطیف» بمجرد وصول OF‏ خبر موحش به‌گیلان فرار نمود. پس 
از of‏ برحسب طلب همایون پادشاه گورکانی - که قبلا دوران پناهندگی خود را 
در قزوین و آذربایجان گذرانیده بود» و مدتی در آن نواحی اقامت داشت و بامیر- 
یحیی» و میرعبداللطیف باحتمال زیاد در قزوین آشنائی پیدا کرده بود» و بمراتب 
فضل و دانش GLA!‏ وقوف داشت؛ روانه هند گشت و به‌سال ۹۶۳ به‌آنجا رسید. 
اما پیش از ورود به‌دهلی» «همایون» از بام فروافتاد و مرد» و پسرش «اکبر» 
جانشین وی شد. 

میر عیداللطیف در سرآغاز جلوس اکبری با اولاد و احقاد خود وارد هندوستان 
شد و به‌حضور اکبر رسید» و مشمول انواع اعزاز و اکر ام گشت. در سال دوم 
ورود به‌معلمی اکیر‌شاه انتخاب شد. «و لختی اوقات بر خی غزل‌های لسانالفیب 
)= حافظ) را نزد میں میخواند». اکبر خط و سواد چندانی نداشت» اما هوش و 
حافظه‌اش عجیب می‌نمود. 

میرعبداللطیف» پدر میرغیاث‌الدین على نیز به‌فنون و علوم و فضائل و 
طلاقت لسان و کمالات بسیار امتیاز داشت» و از عدم تعصب و وسعت صدر در 
هند به‌تشیع و در عراق به‌تستن اشتمپار داشت. رفتارش در هند صلح کل بود» و 
OWI‏ هردو طایفه او را مطعون می‌داشتتد. در تقوی و پرهیز کاری هم آیتی‌بود نازل, 
و در انجاح Glew‏ اریاب حاجت» همت و افی داشت. و به‌نيك نفسی و gluta‏ مغزی 
می‌زیست تا در نم‌صدو هشتاد و يك (AAY)‏ هجری در قصبۀ فتح‌پورسیکری — واقع 
بین دهلی» و آگره - درگذشت» و ماده تاریخ وفاتش را عبارت: «فخر آل «gn‏ 
(4A) =)‏ یافته‌اند۱. 

بنایر نوشته صاحب مألرالامرآ» میرغیاثالدین‌علی» پس میرعبداللطیف به‌خیر 
سکالی. و نيك ذاتی» و قرب و دوام خدمت اکبری اختصاص داشت. و هميشه 


lp -۱‏ اکبرنامه (جلد اول ۔ صفحه (VA‏ مینویسد: دو از سوانح این ایام سعادت 
قرین آنست که dol‏ اکابر eile‏ معدن مکارم اخلاق» میرعبداللطیف از قزوین رسیده ادراك 
محفل عالی نمود» و مشمول انواع احترام و اکرام شد». 


۲۹ 


منظور نظر «اکبر» بود. در سال بیست‌وششم جلوس )= ۹۸۸ هجری)» خطاب 
«نقیب‌خانی» یافت» و در سال چہلم اگر‌چه aba‏ منصب هزاری برآمد» اما نسیت 
قومی نیز با اکبرشاه ayy‏ رسانید به‌این توضیح که اکب دختر قاضی عیسی (عموی 
میرغیاث‌الدین علی) را که مدتی در ایران به‌اس قضام اشتفال داشت و بعد به‌هند 
je‏ یمت نمود» و در dae‏ ۹۸۰ وفات یافت با صلاح‌دید نقیب‌خان به‌زو جیت بر‌گرفت» 
و در دربار SI‏ باضافة منصب و افزونی اعتبار تبجیل و تکریم دیگر یافت. 

نقیب‌خان در حدیٿث» و سین و اسماء رجال» و در تاریخ‌دانی و علم جفر و 
زبان و ادب فارسی و سانسکریت کم‌نظیر بود. 

در ماه شمبان سال ٩٩۲‏ هجری قمری نقیب‌خان در مدت یکسال و نیم پاهمکاری 
we‏ تن بر‌همنان منظومۂ مسہابہارت را از زبان سانسکریت به‌فارسی نقل کرد» و 
عجب این‌جاست که این سید مسلمان قزویتی ایرانی از میان OF‏ همه ادیاء و فضلای 
سلمان و هندوی مقیم در بار اکبرء بت‌جمه این کتاب همت گمارده است. 

دو پایان gt Aes‏ مہا بارت مر جود ور موز می دهلی سای skh‏ چون 
(Parva)‏ هیجدهم ‏ چنین نوشته شده است: 

«تمام شد پرب هژدهم از کتاب مپابپارت بعون و عنایت ایزدی که aisial‏ 
ختم تمام مسپابپارت است. 

نقیب‌خان» این مپابپارت را در يك سالونیم از زبان سانسکریت (Sanskrit)‏ 
بەز بان فارسی تر‌جمه کرده» به‌اتقاق چند کس برهمنان: دیبی‌مسس «(Devi Misra)‏ 
و شتاودانی «(Satavadani)‏ و مدسودن مىس «(Madhusudana Misra)‏ و چت بپوج 
«(Catur Bhuja)‏ و شیخ بہاون -(Bhavan)‏ 

همین مطلب با عباراتی نزديك به‌آنچه در بالا از نسخة خطی موجود در F594‏ 
ladle‏ تقل کرد دز Bets pl tan‏ غل مان Ble Sa‏ موه یریما نیا 
تصریح گردیده و معلوم ميشود که نقیب‌خان با كمك و یاری برهمنان مذکور این 
کتاب را از سانسکریت به‌فارسی بر‌گردانده است. 

آنچه شيخ ابوالفضل‌بن مبارك در مقدمۀ که جپت معرفی مباببارت نوشته 
با آنچه در آخر نسخه‌های موجود در کتابخانه موزة بریتانیا و موز ملی دهلی بچشم 
میخورد» و با توجه به‌نوشته عیدالقادر بدایونی در منتخب‌التواریخ» روشن میگردد 
که میرغیاث‌الدین على قزوینی مخاطب به« نقیب‌خان» مترجم GUS‏ مسہابہارت است. 
as‏ ابوالفضل در Gut‏ خود نامی از نقیب‌خان بمیان نیاورده ولی مینویسد: 
«جمعی از دانشوران زبان‌دان که بوفور دانایی و کشت تدوین اتصاف داشته و از 
تعصب و cole‏ دور و به‌اتصاف و اعتدال نزديك بوده‌اند. جمع شده GES‏ مذکور 
)= سپابپارت) را ترجمه کردند و طوایف اتام بمیل تمام نسخه‌ها گرفته به‌اطراف 
و اکناف عالم بر‌دند» و «Sl‏ ابوالفضل را مأمور کرد تا خطبه‌یی برای این تر‌جمه 


دانشوران ژزبان‌دانی که ابوالفضل اشاره میکند» ظاهراً غیر از نقیب‌خان» 3 


دیوی مسر» و شتاودانی. و مدسودن مسرء و چت‌بپوج» و شیح osla‏ که درین 
تر‌جمه به نقیب‌خان در نقل مطلب به‌مطلب یاری و مساعدت نموده‌اند نمیتوانند باشند. 

نقیب‌خان چون همراه پدرش به‌هند رسید» جوانی فاضل و ادیب و عالم و 
آراسته بود, و در OF‏ کشور به‌فراگرفتن زبان سانسکریت همت کماشت و چون و اجد 
استعداد سرشار و حافظة قوی coy‏ در ادب سانسکریت تبحر پیدا کرد و توانست 
در زمره سر‌شناسان و زبان‌دانان ادب سانسکریت درآید. 

نقیب‌خان عمر دراز داشته و قسمتی از دورة سلطنت جمپانگیر را نیز درك 
نموده و در Lee‏ ۱۶۲۳ هجری قمری که همراه جپانگیر به«اجمیر» جہت زیارت 
درگاه معین‌الدین چشتی عارف بزرگت رفته بود» در آنجا به‌جوار رحمت حق‌پیوست» 
و در روضۀ معینیه در db ges‏ سنکث مرم با خانم Unde‏ خود مدفون گشت!. 

پسرش میر‌عبداللطیف که به‌اسم جد خود موسوم بود» نیز صاحب فضل و 
کال و ap aie‏ 


نسخه‌های اساس طبع کتاب حاضر: 

درصدر نسخه‌های خطی که در دسترس قرار گرفت. مقدمة یالنسبه مبسوطی 
از : g»‏ ایوالفضل» وجود دارد که بخش بیشتر OF‏ عبارت‌پردازی و زبان‌آوری و 
تعر‌یف و تمجید اکبرشاه است و فقط در قسمت آخر بمعرفی کتاب و تقسیمات و 
فصول آن پرداخته است. 

عصر اکیری در مندوستان نه‌تنپا عمس برسمیت شناختن زبان فارسی» و 
Cues‏ وسیع ادبی و علمی در دربار مفول‌کبیر است؛ بلکه عصس احیای ادب 
سانسکریت نیز محسوب میگردد. شاخ گورکانیان هند با داشتن استبداد رای و 
خوی خشونت ذاتی مغولی» همچون خویشاوندان خود در ایران WE‏ دانش 
دوست و هنرپرور بوده‌اند» و در مقایسه با دربار صفوی نسبت به‌زبان و ادب 
فارسی از خود کوشش بیشتری نشان داده‌اند. هنگامی که زبان دریار دهلی» فارسی 
و به‌آن de‏ رسمیت داده شد. در دربار صفوی در قزوین و اصقان بیشتر به‌ز بان 
Ss‏ تا فارسی گفت‌و گوی میکردند از این گذشته در رشته‌های مختلف تألیفات 
Susie‏ بعمل آمد و غالب متون سانسکریت نیز به‌زبان فارسی بر‌گردانده شد و 
جمع کثیری از دانشمندان و گویندگان ایرانی به‌دهلی و آگره روی آوردند و در 
آنجا به‌زبان و ادب فارسی و بسط و نشی علوم زمان خود خدمت کردند. نسخه‌هایی 
که در این چاپ مورد استفاده Way‏ مريك دارای اغلاط و نقائصی است که 
UE‏ در هرنسخۀ خطی وجود دارد. 

Gaus -۱‏ خطی کتایخانة موزه بریتانیا مصدر به‌مقدمه شیخ ابوالفضل علامی 

۱- برای اطلاع بیشتر رجوع شود به: ما ثرالامراء» و تذ کر:الامراء» و آیین اکبری» و 
اکبرنامه» ومنتخب‌التواريخ تألیف‌عبدالقادربدایونی» و فپرست فارسی ریو - کنابخانه‌موز؛ بریتانیا 
imio‏ ۵۸-۵۷ و تاریخ هند (Elliot) GIG‏ و اقالنامة جبانگیری تألیف معتمدخان بخشی. 


vi 


که در ذی‌الحجة سنة ۱۰۲۳ هچری قمری بخط نسخ کتابت شده و در دو مجلد پقطع 
رحلی صحافی گردیده و به‌علامت «ب» نشان داده شده است. این نسخه از روی نسخۀ 
که در dy‏ ۱۰۰۷ هجری کتابت شده, تحریر گردیده است. 

dus ۲‏ خطی متعلق به‌کتایخانة Lily bjs‏ بخط نستملیق و مصدر به 
مقدمۀ ابوالفضل هندی که در سه مجلد صحافی شده و هريك از مجلدات سه‌گانه 
مشتمل است بر ۶۸ و ۶۳۶ و ۳۰ مینیاتور بسبك هندی و در تاریخ ۱۱۷۷ هجری 
قمری در شین مرادآباه هند تحریر iL OLL OF‏ و کاتب نام خود را محمدخان 
پسر شجاعت‌خان از قوم افغان قید و ضبط کرده است. 

tus ۳‏ متعلق به‌کتابخانة موزةٌ ملی دهلی بخط نستملیق و مصدر به‌مقدمه 
ابوالفضل که در سال ۳ هجری قمری کتابت شده است. 

۴- میکروفیلم نسخة خطی Glare‏ به نسخهٌ خطی که در دست استاد علامه شاد 
روان دکتر تاراچند پوده بخط شکسته بدون تاریخ و درین چاپ به‌علا مت : «ت» 
از OF‏ یاد شده است. 

۵- نسخة خطی متعلق به‌کتابخانة جلالی نائینی (نویسندة این سطور) که در 
تاریخ ۷۱ میلادی کتابت شده و تحریں نوینی است از ترجمۀ نقیب‌خان که در 
عص داراشکوه تپیه گردیده. این نسخه مشتمل Gee iy‏ فارسی بہگودگیتا نیز 

نسح مذ‌کور هر ch‏ دارای نقائصی است و باهم اختلافات عبارتی دارند که 
درین چاپ حتی‌المقدور از ثبت اختلافات لفظی و عبارتی خودداری شد مگر جایی 
که در معنی مطلب تغییری پیش آمده است. 

علاوه بر نسح خطی مذ کور» نسخۀ چاپ سنگی لکنېو نیز مورد استماده قر ار 
گرفته است. 

درین چاپ اسامی و اعلام و لفات سانسکریت در کنار حروف فارسی با حروف 
لاتین در متن گنجانده شد تا تفاوت تلفنظ محاوره‌یی با تلفظ ol‏ و کتابی رودشن 
گردد. ضمناً هرجا بوسیلۀ کاتبان اشتباهی در اعلام و لفات سانسکریت و هندی 
پیش آمده بود و CLUS‏ و لفات صورت اصلی خود را از دست داده بودند, اصلاح 
در متن بعمل آمد و ازضبط اغلاط مسلم خودداری شد. 

در Legal‏ لازم است از آقای دکتر شوکلا دوست هندی خود که در استخراج و 
Lys‏ قسمتی از اعلام سانسکریت و هندی به‌اینجانب در این مجلد کمكث کرده‌اند 
تشکر نمایم. 

همچنین از زحسات طاقت‌فرسای دوست ارجمند» SLE)‏ سید عبدالحمید 
نقیب‌زاده مشايخ طباطبائی که در تصحیح اوراق چاپی بذل مساعدت ف‌موده‌اند 
سپاسگز اری می‌نمایم . والسلام على من اتبع‌المهدی. 

cols‏ اردییمپشت ۱۳۵۸ هجری قمری برابی مه VAYA‏ میلادی 
سید محمدرضا جلالی فا لینی 


ALARA 


ای هژده هزار عالم از شوق تو مست 
سر در ره جست وجوی و Ole‏ بر کف دست 
پس تخته سياه کشک و پس خامه شکست 
نقشی ننگاشتند 15 455 که هست 
هیمپات هیہات 955 امکان را که گم Lol nd‏ حيرت 
وضلالت است؛ چچه‌یارا که از دریافت آفتاب وجوب دم زند و از 
حضیض خر ابی و تیه س‌گردانی به‌او جح شود وآسمان وصول قدم 
نپد» و سفال خیال و زخارف معارف خود را که متاع زبون بازار 
امکان است» از نفایس خزاین وجوب و شرایف معادن و جود 
دانسته از شمایل جلایل ذات مقدس پروردگار — جل‌جلاله — نفس 
بر کشد. 
ای دو چپان ذره‌ای از راه تو 
هیچ‌تر از هیچ. به درگاه تو 
فکرت ما را برتو راه نیست 
جز توکس از سر تو آگاه نیست 
به که به بیچارگی Ole‏ خويش 
معترف آییم به نقصان خویش 
بر درت ای مايه ده زندگکی 
پیش ما نیست بجز بندگی 
لیکن چون رسم خاکیان شاهراه نیاز آنست که spel‏ چند که 
باندازه بینایی و دانایی و قدرت و توانایی خود از کتابالکمال و 


نو مہا دپارت 


پاب‌المعر 43 ادراك نموده‌اند منزه از شوایت va la‏ فر ض 60258 
به سرا پر ده احدیت‌و سرادق صمدیت نسبت می‌دهند و آن‌را سیاس 
خدا و ستایش خداو ندی نام می نمپند لاجرم اقتصای آثار و 
اقتدای رسوم این‌طایفه نموده. قدم‌قلم درین راه نپاده بود و پاب 
OLS‏ به کلید زبان که به سی و دو دندانة دندان خزینه گشای دل 
است. گشاده. ناگاه در طوفان عرق خجالت غرق شد. و از من" تا 
خاساك Loo‏ فرق ls‏ ازین محال‌کوشی بازآمد» و به خامسوشی 
دمساز شد. 
نه‌دا نا زوخبر دارد» نه thal‏ که حربا" نیز کور آمدچو خفاش 

جمیع برگزیدگان البی که چمن پیرایان ریاحین اخلاق و 
پرده گشایاناسر ار انفس‌و آفاق‌اند» آفرین ازل و ایدیرایشان‌یاد 
که درین بار گاه جلال دفتر دانایی خود را به آب نسیان شسته. 
خط (Slob‏ سپردند» و ورق سخن پردازی‌گردانیده زبان‌بی زبانی 
Las‏ ند: 

مستان الپی که دم خوش زده‌اند 
بی‌جام و سبو شراب بیفخش زده‌اند 
آرايش ple‏ و فضل ازیشان مطلب 
IS‏ 4 طايفه در کتاب آتش زده‌اند 

بعد از تأدیب زبان سخن‌گزاری و تقاعد از بیان سپاسداری 
از انصافی که در محکمۀ عقل بی‌مزاحمت او باش وهم دادم و از 
حسن معامله که درین باب با خود کر دم من سر رشته سخن گم کر ده 
را امین‌مقالید مقال ساختند و از دیوان Jae‏ فیاض اجازت‌سخنی 
چند که درین مقام مناسب wth‏ یافتم. و در خلال حال رخصت 
اظہار بعضصی از ممانی نفس الامر يه که در مدرسۀ تحقیق در یافته 
بودم و محبوس تنگنای ضمیر بود حاصل cud‏ شکر منعم بجا آورده 
خود را آماده این معتی کردم. از آنجا که فقد بضاعت و عدم 
استطاعت coy,‏ دست‌کوتاه‌بنان و Ube‏ شکافته ز بان‌را متکفل ادای 
این مطلب بلند ساختم و متعہد بیان این مقصد ار چمند گردانیدم. 


۹ ب خس. 
۲- بفارسی OT‏ را چلیاسه یا آفتاب‌پرست گویند. 


رباعی: 
یارب زچراغ معرفت تورم ده 
ویرانه دلم زعشق معمورم ده 
نزدیکی اگر می‌طلبم بی‌ادبی است 
دورم چو فکندی a‏ دورم ده 
پر تکته‌سنجان دقیقه‌رس و روشن ضمیران صبح نفس که 
واقمان! Go‏ عقول و نفوس و کاشمان غوامض معتول و 
محسوس‌اند. پوشیده نماند که بمقتضای حکمت AL‏ البی از آن 
زمانی که حال ازآن" گذارندگان سخن رسانیده‌اند واز گذشتکان 
خب داده‌اند» ous‏ نفس ناطقه‌کور" و چشم‌دیدن نابینا بوده» در 
خرابی مراتع ر مزارع نفسانی کوشیده و در معموری شوره‌زار 
ابدان سعی غير محمود بل کو شش غير مقید می کر ده| ند . اگر احیانا 
شوریده خاطری را سعادت اصلی گریبان هستی گرفته بینای 
اسرار تہانی گردانیده است» از بیحوصلگی و یا از تندی این bob‏ 
مردافکن یا خیر خواهی اخوان زمان همان‌اظپار 909903 سردر کتم 
عدم فرو بر دن بود» چچه‌اخیار روز کار از ساده لو حی و م‌حوم دلی‌و 
اشرار ستیزه کار از بدذاتی و بددرونى حسبه او فتنة او را 
ae | re‏ راه عدمو مجاور فر‌اموشخانة فنا ساخته‌اند و چون‌سلاطین 
عالی که اساطین عالم‌اند در اغلب اوقات مقصود از ظبور این 
Ul‏ عليه انتظام ظراهر احوال GIL‏ است» در بازپرس 
al‏ ار باب عمایم درین معامله توجه نفر‌موده‌اند و اکر احیانا 
بمسامع dle‏ ایشان رسیده این را بالضروره ازمعاملات دینی‌شمرده 
به منتسبان دين که متغلبان منصب‌فتوی و متعلقان امور فقاهت و 
ob! ty‏ ار باب تقلید بل سر‌هنگان چپالت و سفاهت‌اند» سپرده 
خود را از زبان ژاژخایان و بپتان هرزه درایان نگاه داشته‌اند و 
امروز که هنگام ظہور اسم‌الباطن و بروز رحمت فيض عام است 
١‏ ب: واصلان. 
۲ ب: حال آن. 
۳ ل: از oT‏ زمانی که حال از OT‏ گذارندگان سخن رسانیده و از گذشتگان خبر 
داده‌اند دید نفس ناطقه کور و چشم دیدن نابینا بود در خزایی مراتع -مزارع ففشمائی.. وت 
۴ ل: چه اخبار روز کار از ساده‌لوحی مرفوم دل داشتند و از ستیزه کاری و بددرونی 
بر بیاض نبررده‌اند. 


بمقتضای el JI‏ ربانی» و القای روحانی ز بدة افراد عالم» و نخبة 
اپرار بنی آدم» جمان‌جانو جان‌جپان یعنی پادشاه زمان‌را که‌شمه‌ای 
از احوال فیض اشتمال اور قم پذ یر كلك اخلاص می‌شود, دید‌حق 
بین و دل حقیقت گزین توفیق ادراکات بلند و تحقیق تدقیقات 
دانش پسند یافته». فیض‌رسان خاص و عام شده است. 
بالید زین نشاط تن تخت برزمین 
بگ‌ذشت زین نوید سر تاج زآسمان 

بر دور بینان باريك بین مختفی نیست که‌هرگاه به یکی ازرعایا 
این می‌ر سد. همانا که هنگام فرورفتن او به کتم عدم بود والاقضية 
مرضیه منعکس شده متبو ع را تابع بایست شد و امروز ES‏ 
افروز که روز بہار دانش! و بینش وزمان تجدید نظام آفر ینش است 
مشاهده بايد کرد که فیوض غیبیه برخاطر فیض مظاهر و باطن 
حقیقت مواطن پادشاه زمان ر سید O‏ است. همانا که هنکام بینایی 
افز ای کور درو Ob‏ غشاوة بشریت بل‌زمان She‏ مرده دلان عالم 
Gaul‏ آمده و درین صورت بدیع سیرت معنی سلطنت و سر 
خلافت تأکید و تحقیق يافته. de‏ پادشاه صورت را بجپت حسن 
سرانجام و لطف انتظام ehm‏ صوری خلعت گرانمایه سلطتت 
معتوی داده طراز نده اور ES‏ شاهی و فرازنده لوای ظل‌الپسی 
کرد او tat de fay‏ یک یا دای ت ال اا ا 
که از مرور سنین و کرور قرون قوی اساس بود انہهدام یافته 
دار الخلافت تحقیق شد. 


cue‏ شبنشاه اعظم ابوالمظفر جلال‌الدین محمداکبر پادشاه غازی -خلدالله ملک 

الله | کیر » دست‌حیرت گر Oly‏ خاطرراگر فته‌در ذکر نام نامی‌این 
پیشوای خدا شناسان و مقتدای هدی اساسان متردد دارد چهاگر 
خود را olal‏ و خیزان به بارگاه مدحت او Blu‏ زبان گویا را 
دست‌آو یزی در تحصیل سعادت بہم نر‌سانیده ath‏ و اگر OLJ‏ 
پلاغت را اجازه شرح مناقب و ذکر ممالی این هادی علی‌الاطلاق 


۱- ل: مخفی نیست که هریکی از رعایا ازین‌فیض‌رسان جہانیان کا میاب گردیده th‏ 
امروز که روز بپاردانش. 


مقدمه بنج 


و Gaps‏ باستحقاق می‌دهد از نفس‌الامر و حقیقت کار خجالت 
می کشد بلکه از عرف و عادت شرمگین می‌ماند. چه‌قطع نظر ازآنکه 
هر کس هرچه گوید يا نویسد در خور حالت و استعداد خود خواهد 
بود» نه مناسب مر تبةعالی منقبت ممدو ح» شرایف لطایف و جلایل‌شمایل 
او که معلوم مقدسان افلاك cul‏ چه‌حد به بیان آلودگان عالم خاك 
تواند بود. 
ستودن مسراو را ندانم همی 
به تن ژنده پیل و به Ole‏ جبرئیل 
کف ere‏ تروق تا 
جپان را چو باران به بایستگی 
روان را چو دانش به شایست 
SUIS‏ افلاطون جنابان و ارسطو نشانان متکفل این مہم 
می‌شد ند تا ادراك فطرت عالی اين ولی ls‏ نموده JUS‏ حقیقت و 
حقانیت او را خاطر نشان جمپور انام می‌کردند یا جنید مشر بان 
و شبلی منشان در ین Gala‏ وض می نمو دند © قسی الجمله چیزی 
که لیاقت پیشگاه o‏ ثنا خوانی می‌داشت ت نکاشته خامه بیان می‌شد. 
Taek Sess‏ به کمالت کجا رسد 
گیرم که گوهرم زذکا کرد روزگار 
آخرالامر بعد از دراز نفسی که درمیان من‌ و دل گذشت » بر آن 
قرار یافت که آنچنان که تو در زمان سعادت ملازمت خود Bhool‏ 
حالت این خلیفةالله نموده باشی» بنویس و وجه برآن مقصوردار 
که تزیین عبارت می نمایی یاشر ح ار ادت خود می کنی. 
اگر به‌مدح و ثناهر کسی ستوده شود 
ee ee ae‏ 
a ak‏ ی P‏ تقید ات حرفی 
تواد نستی در آمد» در آورده تتمه راحواله jou‏ یافت 3 تقدس شماران 
بالغ نظ نظر نمود. 
آن کیست که در پرده ازو می‌گویم 
صد نکتۀ پرورده ازو سمی‌گویم 


شش مہا بارت 
شاهیست که دیگر سر اندیشۀ خویش 
از جیب برون کرده ازو می‌گویم 
آن گو هر تاج پادشاهان» Jus 4L5‏ آگاهان»› چراۓ شیستان 
عالم» فرو ع دودمان آدم » والانشان مسند نشین» نصرت قران 
عدالت قرین» خاتم دولت فرمانروایی» جوھر شمشیر کشورے 
گشایی. عنوان مثال ییمثالی» طفر ای منشور ذوالجلالی» پر دہ 
برانداز اسرار غیبی» چمپره‌گشای صور بی‌عیبی» محرم خلو تگاه 
شمپود. بندهة GIG‏ معبود» باريك بین دقایق موشکافی. صاحب 
عیار صرافی» نفقشیند بدایع (SLs‏ عقده‌گشای براقع جمال» 
رنکت‌آمیز آیینه ایو cpp las Ol‏ یزم‌افروز جپان نکته‌دانی» مجموعه 
نقشبندان فہم و خرد. UL IS‏ صننعتگر ان ازلواید. ناظم آداب 
شاهنشاهی» قاسم ارزاق بندگان البی» نایب بار گاه «Shy‏ ضامن 
ودایع آمال و امانی» گره‌گشای کنوز خردمندی» کلیددار خزاین 
خد او ندی» آر ام ده عر صۀ زمین‌وزمان» انتظام بخش عالم کون و مکان. 
به دست قہر نہد قفل خشم بر احداث 
به دست عدل کشد ch‏ ظلم در ز نجیر 
j‏ سنکت خاره برآرد به تف هيبت خون 
زشیر شرزه پدوشد به دست رحمت شیر 
ازو زمانه نتابد عنان نرم و درشت 
وزو سپہر ندارد نہان قلیل و کثیر 
صاحب قدرتی که در يك زمان بچندین امور مختلفه و مہمات 
متعدده که هر یکی به استقلال وقت ممتد و تأمل مستوفی می‌طلید 
در يك زمان بی‌شايبة فکر و LE‏ انديشه سرانجام می‌نماید و 
به هر کد ام از متکفلان Slut!‏ کارگاه سلطنت آنچنان چواپ شافی 
می‌فر ماید که گویاتمام توجه به‌جواب‌آن‌داشته‌و‌همگی Sas‏ به‌انتظام 
آن گماشته. 
شاهی که نظام سلطنت راست ضمان 
بر‌تر بود اندیشه‌اش از وهم و OLS‏ 
هم سر ازل گوید و هم راز ابد 
هم طی‌لسان دارد و هم tau,‏ ز پان 


Sid مقدمه‎ 


مختر عی که در انتظام امور سلطنت و ارتسام نقوش خلافت 
چندان اختراع قوانین 9 elal‏ قواعد نموده که دانایان کار آگاه 
چون به قدر فہم خود وامی‌رسند متفکر ومتحیر می‌مانند که بی‌این 
ضوابط سلاطین ماضی چه نوع جپانبانی و ملك‌رانی می کرده 
جپان oly‏ خدیوی که لوح قکرت اوست 
در انتظام جہان کار ناه تقد یس 
اگر نهر خصت جنبش دهد جلالت او 
برون wh‏ حرفی زخامۀ we tS‏ 
صاحب حو صله‌ای L aS‏ و چودخدمت کاران دانا و کار گذاران 
تواناکه به‌سمت دیانت‌وصیانت وصفت‌کفایت‌ودرایت آراسته‌اند» 
به جمیع مہمات کلی و جزئی آنچنان می‌رسد که خود متعبد و 
متکفل است و به علم الیقین می‌داند که سرانجام این امور اولا 
و بالذات مراست. نه‌از انصاف باشد که ابواب فراعت بر خود 
گشوده بر چندتایی فرو گذاشته آید. 
قوت کونین به بالین اوست 
گنج دو عالم به ترازوی اوست 
سر چو به بالین موس کم نپاد 
برس خود بار دو عالم نمباد 
خلق سبکدل زگر‌انساریش 
فتنه گران خواب زبیداریش 
کامل اقتداری که در کثرت مشاغل صوری داد لوازم وحدت 
معنوی داده همواره در چمیع اطو ار ol‏ دم و واقف قدم بوده 
جویای رضای البی و قرین دوام آگاهی می باشد. 
ز صی دار eÑ 9) ous‏ شامی 
حوالت گاه مأیید البى 
کدامین علطم کاو در دل ندارد 
elas‏ اقبال کاو حاصل ندارد 
کافی تدبیری که به دانش عالی در نظام Slaps‏ ملکی و مالی 


محتاج تد ہیں وزیر و رآی مشیر نیست e‏ مد پر‌ان روزگار و مسند 


هشت مہا بپارت 
پیرایان آموز گار نسخة تدبیرات کلیه و جزئیه که دستور العمل 
ناظمان تواند شد» از Gt‏ ضمیر انوار او که لو ح‌محفوظ اسرار 
غیبی است بر‌می‌دار ند. 
ای کاینات را به وجود تو افتخار 
ای بیش زآفر ینش و کم زآفر ید کار 
ای روزگار دولت تو روز روزگار 
وی برزمانه سای تو فضل کردگار 
وافی هوشی که در کمال بی‌تعلقی چندان دور باش عظمت و 
چیروت از ناصیة دولت او پیداست که زهرهة اکاسرء روزگار و 
چبايرة عالم از مشاهدهة او آب سی‌شود و در دریای ترس غوطه 
می خور ند . 
سعادت ابدی در هوای او مدغم 
توایب فلکی در خلاف او مضمر 
اگر به‌چشم عنایت کند په‌شوره AG‏ 
وگر زروی سیاست کند به‌خاره نظر 
شو د به‌دو لت‌او خاك شوره ممپر OLS‏ 
شود ز هست او eS‏ خاره خا کستس 
عفیف نفسی که باوجود نیروی جوانی و حصول اسباب تنعم 
و کامرانی هميشه در مجاهدة نفس و ریاضت بدن جہد بلیغ می- 
نماید و در عزل عمال ek‏ بشریت و نصب حکام شہرستان 
روحانیت سعی کامل دارد. 
عقل پروردست گویی روح او را در بغل 
روح پر ور دست گکویی شخص او را در کنار 
Qo‏ پناهی که با وجود کمالات Led‏ ذاتیه و حالات فطريۀ 
وهبیه که میصران جواهر فطرت و نقادان بواطن و ظواهر انسانیت 
کف تحصیل نموده‌اند» طالب شخص کامل می باشد. 
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد 
دانش دستگاهی که بی‌مبالفة بلاغت و طراز عبارت ail,‏ 
به کسب مقدمات علمی و تحصیل معلومات رسمی نیرداخته» هر گاه 
به مسئله‌یی از دقایق علوم که دقیق‌تر از آن کم تواند بود توجه 


مقدمه نه 
Jk‏ می نماید آنقدر سخن بلند از ز بان غیبی تر جمان او سرمیز ند 
که دا نشمندان روزگار و حکمت پروران تجرد شعار که عمر‌هادود 
چراع خورده به افکار عمیق تحقیق نموده‌اند» از ادراك آن تقاعد 
می نمایند» فکیف که خود را متعسبد جواب پسندیدة خاطر اشرف 
گردانند. 
شپی که دیده زآموزگار دل تملیم 
شپی که يافته از مرشد خرد تلقین 
سزد که رمز شناسان pte‏ تحقیق 
کنند علم البی زعقل او تدوین 
نادره‌دانی که باو‌جود فطرت بلند با هر طایفه از صنعتگر ان 
و هت‌مندان که در حرفهة خود نادره پردازیمپا کرده و نام به‌جادو 
فنی برآورده‌اند» درساعتی از ab‏ والای خود فرود otal‏ به مشرب 
آن گروه چندان سخنان نازك و نکته‌های باريك می‌فی‌ماید که آنہا 
را به خاطر می‌رسد که مدت‌العمی مشغول این ورزش بوده و همگی 
اوقات خود را صرف تحصیل این پيشه نموده. 
خرد بینی که شناسای ازل تا ایداست 
مو به مو یش هترو حرف به حر‌فش خرداست 
استادان نادره فن» پسند کنند» به‌عمل آورده داد جمیع فنون داده 
است تاآنکه آهنگری و درودگری و امثال آن که از رتبه پادشاهی 
دور است چندان اختراع نموده که منشاء تعجب پیشوایان صنعت 
شو د . 
پیش او دارند استادان فن 
شمع سان انگشت حیرت در دهن 
بر گزیده‌ای که در مبادی صفر سن و فوایح ایام رضاعت که 
Ol gic‏ صحیيفه زندگانی و Ol gate‏ عقل هیولانی است. انوار رشد 
و رشاد از uel‏ احوال او می‌تافت و آثار امتیاز واصطفا از 
زایچه اقبال او ظاهر می‌شد و در زمانی که تکلم متعارف نیست 
OLS‏ و اشارات بدیعه ظپور می‌یافت» چنانچه از قوابل و عنایف 
که ملازمان مپد مقدس بودند» په تفصیل مروی است, 


ده مہا نپارت 


aus gl‏ جہان‌پناهی او ابدی باد پادشاهی او 
پاك نمپادی که در زمان جنینی که گوهر یکتای معدن رحم و 
مسیح جانفزای مپد بطون cog‏ انوار ظاهر از جبین مبین حضرت 
مریم مکانی ادام پر کات عفتپا به مثابه‌ای می‌در خشید که جمعی که 
یں سں این ام واقف یودند» می پنداشتند مگر چراغ برروی 
نمپادها ند . 
هم نورده چراغ بینش هم چشم و چراغ آفر ینش 
خد اشناسی که در جمع اطوار طالب مر‌ضیات OJ 5 tay!‏ 
بمقتضای دور بینی و فرط آرزومندی از صفیر و کبیر و فقیر و 
غتی و وضیع و شریف در جلوت و خلوت استکشاف حق می نماید 
وهمواره las a5‏ می گردد و چلالت 3 aslo‏ .ان صوری و 
معنوی منظور نداشته از هر ذره از ذرات کون جویای حقیقت 
می باشد. 
شاها اساس ملك به تو استوار ob‏ 
عم تو همچو دور فلك پایدار باد 
هر آرزو که از Jo‏ انديشه بگ‌ذرد 
همچون عروس ملك ترا در کنار باد 
میارزی که رستمان شپوت و غضب را که صف‌شکنان Soles‏ 
فر مان خود ساخته. 
جمپان‌مسخر فرمان او به نيك و به پد 
فلك متابع منشوراو به‌خیرو به‌شر 
امان" خویش به توقیع او سپرد قضا 
عنان خویش به‌تدبیر او بداد قدر 
صاحب کرمی که همواره کنجپای انمام در دامن روزگار ريخته 
cele ly‏ را قا وال مت wla‏ 
جایی که از حقیقت باران سخن رود 
تقلیدیان مختفی از روی اختیار؟ 


١‏ ل: زبان؛ ب: امال 
۲- ب: تقلیدیان مختصر از روی اختصاد 


مقدمه بازده 
گویند ابر آب ز دریا برآورد 
وانکه به دست بادکند در ol‏ نشار 
این خودفسانه ایست» همین است, بیش نه 
5S‏ خجلت SUS‏ عرق می کند بخار 
غریب نوازی که به نظر تربیت خاك را کیمیا ساخته Fey‏ 
نشینان آستان تامرادی را به آسمان مراد رسانیده. 
خاك به اقبال تو زر می‌شود 
زهر به یاه تو شکس می‌شود 
دولت OF‏ سر که برو پای تست 
بخت در ol‏ دل که درو جای تست 
شجاع دلی‌که به اندك کسی بر بسیاری از افو اج تاخته و به يت 
جنبش عالمی را زیرو زیر ساخته. 
چپانیست او در قبایی Obs‏ 
دل روشنش هم جپان در جہان 
به Ly‏ دریده صف خسروان 
که هم پادشاه است و هم پہلوان 
صاحب دریافتی که بسیاری از اعالی مرتبۀ خود که عقول‌عالیه 
را در حواشی OF‏ راه نیست تنزل فی‌موده تا حقایق علمی و دقایق 
حکمی در مد ار ج lool‏ او گنحایش یافته. 
TH)‏ شاه بود خامه را زبان کوتاه 
ففان که قصس il,‏ ست» و Solo;‏ تاه 
S85‏ 6 شرف و پیش طاق اجلالش 
کمند دانش مارا ست ریسمان کوتاه 
زیبا صورتی که جمیع ار باب حسن صوری و معنوی درسلسلۀ 
IE‏ و تأنس باو قوی رابطه‌اند و او در سلوك این جاده به‌حدیست 
که plas‏ صاحبان خلق عظیم را در شاهراه مکارم اخلاق ازو 
رهنمونی می باید طلبید. 
سزد sil >j‏ مجلس تو بردار ند 


معلمان ادب کار ناسهء اخلاق 


دوازده مہا نپارت 
ary‏ عفتی" که همواره نظر بر دوشیزگان Alam‏ معقول 
گماشته و bga‏ شموت را از مظاهر حسن صوری پرداشته و بارها 
مایده پرفایده از برای گی‌سنه‌دلان بالغ نظر کشیده می فر ماید که 
اگر در زمان ماضی آنچه الحال معلوم کرده cel‏ معلوم شد‌ی هر 
آیینه از ساکنان ممالك محرو سه دختر کسی را بحباله عقد در نمی 
آوردم چه Ley‏ حکم فرز ندان این کس دار ند. 
صد نردبان بلندتر از نام عقت است 
صاحب عیاری که در نظر اول زراندودی "ol sel‏ ناسره 
دکانداران روزگار در یافته اصلاح می نماید و بميامن توجہات 
مقدسة او بسیاری از درون خرابان معمور برون بخودی خود از 
لباس تلبیس oboe‏ شده غواص بحر معرفت شدند. 
شبروان ره تقلید" به حیرت بودند 
شکر کاین قافله را راهبری پیدا شد 
هدایت پناهی که بمیامن بر کات او چندین سرگشتگان بیابان 
ضلالت راه طلب سپرده پی به مقصود حقیقی پرده‌آند . 
پیشرو قافلء پیش‌بین مردملك bao‏ عین‌اليقین 
عصمتیان حرم آسمان جلوه OLS‏ در نظرش هرزمان 
زیرفلك قطب زمانه هموست قطب‌دو گویند»یگانه هموست 
رفیع سطو تی که بسیاری از حیوانات در نده ادراك چیروت 
او نموده ہیر کت نظر کیمیا اثر او از سیعیت بازماندهاند» چه بی 
استعداد آدمی که از دولت ملازمت او از خلاب بشریت و زهاب 
چسماثیت قدم بر تر نمپاده. 
ستوده مسر بانی که بمشاهدهة جمال عالم آرای او آرامسی که 
طوایف انام را Le pod‏ خردسالان را می‌شود و اطمینانی که این 
طبقه را دست می‌دهد» هرگز ابنای را از دیدن آباء حاصل نیست. 
ای عیش. روزگاری خوش بگذران که ذاتش 
سر تا به پا مجسم» لطف‌است و مسربانی 
١‏ ل: عفتی که همواره نظر بردوشی ز کان مجله معقول گذاشته. 
ل: آیینه‌های. 
۳ ل: شب روانان همه در راه. 


مقدمه سیر ده 


والا توجېی که به وسیله روابط معنوی که به درگاه مکو نات 
پناه دارد. به نیم توجمپی ممپمات عظیمه سر به راه می کند و عقده- 
های مشکل را منحل می‌سازد. 
در سر همت» لقایی! در بر قوت» دلی 
در روان «hhh‏ رایی» برتن دولت» سری 
dk‏ آباداست تا تو پادشاه عالمی 
کشورآسوده‌است تا تو شمپریار کشوری 
موش نفسی که بیماریمای مزمنه را که اطبای حاذق ازمعالجة 
of‏ دست بازداشته‌اند» ناگاه به توجہی خاص Glad‏ عاجل وصحت 
کامل داده داروی مزاج علیل می‌سازد و این معنی بکرات و مرات 
مشاهده این کمتر ین ار باب ار Dol‏ شده است. 
مرحمتش نوش ده نیش ما مرهم ناسور دل ریش ما 
قادر کلامی که براقسام زبانبهای اهل عالم اطلاع یافته با 
طبقات خلایق به روش OLE!‏ به سخن می‌پردازد و بردقایق‌السنةٌ 
مختلفه» سیما چندین زبان Gate‏ که از طریق ترك نژادان دور 
است» کماهی واقف بوده معانی بدیمه و مضامین غریبه ایجاد 
می فر ماید. 
ازو بپرس رموز حدیث نکته وران 
که cdl,‏ غیر سلیمان زبان مرغان را 
ولایت پناهی که هرچند خود را در جلباب کتمان و استار 
خفا می‌دارد اما جمعی از مریدان کامل اخلاص که بوسیلۀ توجه 
قبله گاهی و ذریعهٌ اخلاص درست خود فراخور استعداد دریافت 
کمال این ولی والی می کنند و بسا ظاهر می‌شود که در عین مشاغل 
صوری سر به مراقبهٌ الہی ومشاهده جمال نامتتاهی فرو برده بعالم 
وحدت سیر می‌فر‌ماید. 
ماییم که پرورده محیت ما را 
در بزم ربود ذوق خلوت مارا 
از bay‏ صورت رخ معنی نگریم 
کثرت نشود نقاب وحدت ما را 


wilt ل:‎ -۱ 


راست روی که چندین مر تبه بندگان فدایی رخصت هلاك 
بعضی از باغیان ار باب ایالت و حکومت که درمراسم اطاعت‌و اذعان 
تمام نبوده‌اند يا بموجب کو تاه‌بینی و ناعاقبت‌اندیشی دم مخالفت 
می زد ند » پالحاح طلب نموده‌اند» از در گاه عالی اجازت نیافتهاند 
و Eh‏ خطاب مخاطب شده‌اند که دفع ار باب خلاف wh‏ نه آیین 
شر یار یست و مخلصان آستان ار ادت را در مکاید حیله انداختن نه 
از قوانین جوانمردی. 
یارب چه همت است بنازم بپمتش 
دو لتمندی که تقدیرات ازلی موافق تدبیرات عقلی اوست. 
جز نقش مراد برلوحۀ اراده او ننشسته و جز معنی مقصود 
گردون همه آن کند که گویی 
دولت همه آن کند که خواهی 
بر دعوی آن که چون تویی نیست 
سیمای تو می‌دهد گواهی 
روشن ضمیری‌که اشراق برضمایر و اطلاع بر‌سرایر‌طوایف 
انام در JUS‏ اشتفال به امور ظاهری بروجه اتمش حاصل است و 
wh goo‏ جمیع در یافتگان عالی رتیت داستانہا دار ند . بی‌شايبة 
تصنع و تکلف آنچه این مرید صادق و مخلص واثق دریافته در 
دفاتر نمی گنجد. 
حرف تو به‌داستان نگنجد در عالم دل زبان نگنجد 
در پدة plore‏ درآسد حستی که OIG,‏ نگتجد 
هوشمندی که از احوال DLK‏ خود تا بحال که سنین عمس 
گرامی او در او اسط ار بعین‌و خمسین است - وان‌شاءالله سبحانه 
که بجہت انتظام عالم از عمر طبیعی ates‏ يافته Glan‏ جاوید 
«uu,‏ کماینیفی We!‏ ع دارد و خصوصیات صادر و وارد که کتابت 
چند‌ین واقعه ویس احراز نتواند نمود» در خاطر دارد OIG‏ که 
نامای مختلفة de se‏ حیوانات از وحوش و طیور که اسیر دام 
احسان و روزی‌خور SL‏ نوال اویند از فیل تا گنجشك يك يك 
پیاد دارد. 


مقدمه پانزده 


هرچه زین نه‌چمن, de‏ خار» چه گل 
کرده ادر ای او å bll‏ کل 
هر چه زین دامگه. چه شیر چه فيل 
همه را التقات اوست کفیل 
بلند آو ازه‌ای که صیت مکارم احسان و Sle‏ افضال او ساکنان 
مشرق ومفرب را از اوطان دور انداخته ومشاهدة اطوار و اخلاق 
ane‏ او موجب نسیان غرباء از مواطن dun gible‏ شده: 
اینست S)‏ جنبش ابرار بسویش 
قطبین فلك نیز برفتار درآیند 
اینست اگر ذوق زبان در صفت او 
اوراق شج نیز بکفتار درآیند 
Cas‏ اخلاقی که اصول چارگانه" اخلاق حسنه که صاحبان 
فطرت عالی و همت والا بصد‌هزار ریاضت و مجاهده پی بان 
برده‌اند و از هزار یکی و از بسیار اندکی حاصل کرده منشور 
پیشوایی عالم یافته‌اند. بی‌شايبة تکلف جبلی و فطری این منظور 
الہى است و الحق ذات ذات الکمالات او در بدایع اخلاق کار UL‏ 
ازلی است. 
ترازویی که Tole‏ بار او همی سنجند 
rG‏ او ) das‏ 3 زمین Slat.‏ 
رحیم دلی که بکشتن حیوانات و خوردن آن دل کامل او را 
میلی نیست. هفت‌ماه زیاده می‌ گذرد که گوشت را نوشجان mpg‏ 
فرماید. و اکر نه‌خاطر اقدس را اندیشۂ صعو بت بنی نوع باشد 
هرگز تناول نمی‌فرمود. بارها در محفل ارشاد به زبان حسقایق 
oles‏ می‌فرماید که از بی‌انصافی آدمی چه کفته شود که باوجود 
چندین نقایس اقسام غذا تن بجلادی و قصابی در می‌دهد. 
ue,‏ قران ننماید یکی نتیجه چواو 
از امتزاج چہار امپات و هفت آبا 
عاط قاری که Ul ous‏ عطرفت AGS‏ و فر دان 


\- ل کارخانه. 
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بنی نو ع را wlan‏ پدران فراموش شده چنانچه در عالم عافیت 
شاهنشاه گیتی oly‏ خود می‌دا نند در مشرب تربیت و عطوفت 
ابوالابای خود خیال می کنند. 
برآن خلف Ole so‏ آفرین زمادر wad‏ 
که مہر او پدری می‌کند جپانی را 
تجرد Gols‏ که باوجود آنکه ملك چندین سلاطین عظام در 
حیطهٌ تصرف و اقتدار اوست و از اقسام نفایس اشيا و لطايف 
امور Loo‏ که پادشاهان عالی‌قدر در آرزوی عشر عشیر آن‌بوده‌اند. 
پعنایت الپی در ole GIGS‏ او بروجه JUS‏ است؛ او بپیچ‌چیز 
متو جه و ملتفت نیست. 
خدایا تا جہان را آب و رنگت‌است 
فلك را دور و گیتی را در نگت‌است 
Iile‏ خاص این صاحبقران کن 
فلك را یار این گیتی ستان کن 
گرامی نپالی! از خاندان نفس ناطقه که ملاپس بدنی و 
تملقات جسمانی Gb‏ ادراکات نفسانی و ترقیات sles,‏ او نبود. 
de‏ سخن‌است Sy‏ منشاء اعانت و امداد آن‌شده که هیکل قدسی او 
اگر حکم روح مقدس نگرفته باشدبی‌شك رتبة نفوس عالیه‌او لیای 
JUS‏ بم رسانیده است. از این‌جا قياس دریادلی و اعجو بکی 
نفس ناطقه این ولی والی را می‌توان کرد. 
تبارك‌الله ازان پاك گوهری که سن است 
که با تقدس او روح را بدن گویند 
در آن pla.‏ که نام تجردش Goss:‏ تسد 
سزد که گوهر ole‏ را غبار تن گویند 
canes‏ که از سوام مت و E‏ و رش 
خلافت که تا حال سی‌ودوسال شمسی می‌شود. هرکه از امسا و 
مشایخ و علماو سایر طبقات خلایق بمقتضای‌کور باطنی منازعتی 
یا خیال مخالفتی نموده. چون حکمت Wb‏ البی تقاضای هدایت 


۱- ل: نپادی که از خاندان نفس ناطقه که GR YT‏ بدنی. 
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مقدمه هفده 


عام می‌کند و برگزیدگی این بر گزیدة خود را خاطر Os‏ جمیع 
افر اد انام می‌خواهد که بکند تا بموجب تفاوت استعداد خود 
حقانیت cal‏ والی را در یافته از مصلحت او که هر‌آیینه متضمن 
س‌ضیات الہی‌است» بیرون نرفته کامیاب معرفت گردند. همان 
اراده باطل DOS‏ و رسوای خاصوعام شدن بود و چه رسوایی که 
پانواع نکال و اصناف clic‏ گرفتار ons‏ راه oly‏ گر فتند. 
ایا شبی که بہنگام کین رسول اجل 
زخنجر تو برآورد dub‏ آجال 
سپمپر خسروی از خدمت‌توجوید نام 
سعود مشتری از سیرت تو گیرد فال 
غنی‌الاو صافی که صاحبان افکار dle‏ و عقول تاقبه که 
دقیقه‌شناسان صحیفه آسمانی و سرنوشت خوانان نامه 
انسانی‌اند» هر چند از جلایل شمایل او صحایفو دفاتر ساز ند مدی! 
از فہرست کمالات او تمام نک ده پاشتد. 
ای عقل ازو سخن سرایی کمتی 
جای ادب است» خودنمایی کمتر 
Sho‏ چه کس‌ست؟ آنکه بود رتبۀ او 
از شاهی برتس. از خدایی کمتر 
ol‏ سلطان dol‏ و برهان کامل» Ho‏ قاطع خدادانی» حجت 
ساطع رحمت رحمانی» قافله سالار ol‏ حقیقی و مجازی ابوالفتح 
جلال‌الددن محمدا تیر پادشاه غازی که GLa‏ چتر خلافت و ظل‌لوای 
عدالت و رآفت او برمقارق ثابت‌قدمان در گاه سعادت و گرم روان 
شاهراه ارادت مسوط و ممدود باد. 
Lolo‏ تا مدارست آسمان را 
مکن زین پادشه JE‏ جپان را 
فلك چون خاتمش زیر GS‏ باد 
کلید عالمش در آستین باد 
چون بمیامن انفاس هدایت اساس این شاه خداشناسان و 
خدیو ممبتدی" اساسان شب دیجور تقلید را سحری آغاز شد و صبح 


«gh :J ۳۹ 
ب: خدیو هدی.‎ ٣ 


سیم dh‏ 
تمیز دمیدن گرفت. دکانداران تہی‌دست چون کیسۀ پر» سر‌خجالت 
بگر يبان ندامت فرو پردند. طایفه‌ای که معادت جبلی در نہاد خود 
داشتند از خواب غفلت بیدار شده Gul‏ برزمان گذشته نموده 
در سلك ارباب حق درآمده oh ge‏ معرفت شدند و چون خاطی 
فیاض بمقتضای فطرت در اصلاح احوال جمیع طبقات برایا متو جه 
است همو اره در نظر دور بین» دوست و دشمن و خویش و بیکانه 
برابر میاید. as) da, lb lS ate‏ اطبای ابدان در مصالجت 
جسمانی چنین باشدسجية مر‌ضية طبیبان نفوس بطریق اولی خواهد 
بود. پس شیم کریمه سردفتر معالجان امراض مزمنه نفوس چرا 
نباشد و IGS‏ چون بدریافت کامل خود نزاع فرایق ملت محمدی 
و جود و هنود را بیشتر يافت و انکار یکدیگر زیاده از اندازه 
معلوم شد» خاطر نکته‌دان برآن قرار cL‏ که کتب‌معتیرة طایفتین 
به ز بان مخالف ترجمه کرده آید تا هر دو فریق به بر‌کت انفاس 
قدسیه حضرت اکمل‌الزمانی ازشدت تعنت و عنادبر آمده‌جویای حق 
شو ند و برمحاسن و عیوب یکدیگر اطلاع یافته در اصلاح احوال 
خود مساعی جمیله نمایند. ایضا از هر‌طایفه جمعی که از اقوال 
OWE‏ هرزه کار هیچ مدان در پیش آمده خود را از ISI‏ دین‌شمرده 
مقدمات دور از شاهراه دانش مستقیم به تلبیسات و تزویرات 
خاطر نشان عوام نموده‌اند و این مزوران بی‌سعادت چه از نادانی 
و چه از بی‌دیانتی بمقتضای اغراض هوی و موس کتب اوایل و 
تصایح سلف و اقوال LSS‏ و اعمال سنجیده گذشتگان را مخشی 
داشته بطور دیگر وا می‌نمایند. هرگاه کتب فریقین بعبار تی 
واضحعام فہم خاص پسند ترجمه Wh,‏ ساده لوحان عامه به حقیقت 
کار رسیده از فضولیات نادانان دانانما نجات bh‏ پی بمقصود 
حقیقت برند. بناب‌این حکم le‏ شد که GES‏ مپایمپارت 
(Mahabharata)‏ که رقم‌زدة Gh ol‏ مہارت است و براکش اصول و 
فرو ع معتقدات faal y‏ هند اشتمال دارد و معتیر تر و بزر گتر و 
مفصل‌تر از of‏ کتابی در این طایفه نیست. دانایان هردو Bro‏ 
و زبان دانان هر دوطایفه از روی ائتلاف و GUS!‏ يك جا نشسته 
بمعر‌فت منصفان ماهر و مشرفان Sola, Jole‏ عامه باب ترجه 


مقدمه وزده 

Lal‏ متعصبان بی‌دین و پیشوایان اهل تقلید هند را بردین 
خود cute‏ بالاتر از اندازه است و مزخرفات معتقدات خود را 
چه از راه بی‌تمیزی و چه از ممر بی انصافی منزه از نقص دانسته 
ol)‏ تقلید پسن میس ند و پرساده لوحان مقدمه‌یی چند خاطر نشان 
کرده از تحقیق مطالب بازداشته دراعتقادات باطله راسخ‌میساز ند 
و منتسبان Gro‏ احمدی را که برش ایف مطالب و نفایس علوم Lal‏ 
اطلاعی نیست؛ این طایفه را صاحب تر هات محض دانسته بیحد و 
قیاس انکار این طایضه مینمایند. بناءعلیہذا عقل خرده‌دان 
خواست که CLES‏ مپابپارت که برغث و ثمین اکثر مطالب این 
طایفه اشتمال دارد» بعبارت روشن ترجمه کرده آید تا منکران عنان 
انکار خود گرفته از بی اعتدالی بازآیند و معتقدان ساده‌لوح از 
اعتقادات خود بقدر شرمکین شده طالب حق شوند. La)‏ عوام 
الناس مسلمانان که اوراق کتب آسمانی و دینی را نيك مطالعه 
نکرده‌ا ند و دیدة عبرت بین را بر تواریخ مختلفة روزگار از 
خطائیان و هندیان و غير ذلك نگشوده‌اند» بل سخنان Oop,‏ 
ملت خود را مثل امام جعقر صادق و ابن عربى و غيرهما 
نخوانده‌اند» ابتدای آدمیان را هفت‌هزار سال و چیزی میدانند و 
این حقایق علوم و دقایق فبوم که در ميان طوایف عالم مشمپور و 
مذکور است» از نتایج افکار مردم هفت هزار سال میشمر‌ند. 
بنابرآن of» Gols Lb‏ شد که این OLS‏ را که متضمن بیان 
SS‏ عالم و عالمیان بل متصدی قدم جپان و جپانیان است. 
بز بان زود فمپم ترجمه کرده‌آید تا این گروه مرحوم بقدر متنبه 
شده از این bude‏ ناپسندیده پازآیند و معلوم گردد که این لطایف 
علوم و شرایف فپوم را نیز سری پیدانیست و این جواهس زواهر 
دانش را مبدائی تی. Lal‏ خواطر جمہور انام على الخصوص 
سلاطین عظام را به‌استماع تواریخ ميل تمام است چه حکمت‌شاملهة 
المپی ple‏ تاریخ را که موجب عبرت اهل خبرت است. بردلمپامحبوب 
گردانیده تا از گذشته‌ها پندی گرفته زمان حال را غنیمت شمرده 
اوقات گرامی را در مرضیات الہی صرف نمایند و لپذا ملوك 


ليست مہا بپارت 
باستماع احوال گذشتگان از همه محتاجتر باشند. بنابرآن ضمیر 
دانش پناه را در ترجمه این کتاب که مشتمل برجلایل این علم 
است نیز نظری els‏ است. بناء lipate‏ جمعی ازدانشور ان زباندان 
که به‌وفور دانایی و کثرت تدوین اتصاف داشته و از تعصب و 
عناد دور و بانصاف و اعتدال نزدیلی پوده‌اند» جمع شده کتاب 
مذ‌کور را از روی hol‏ و تعمق بعبارات واضحه و کلمات‌مانوسه 
ترجمه کردند و طوایف انام بمیل تمام نسخه‌ها گر فته پاطراف 
و اکناف dle‏ بردند و کمترین مخلصان درگاه ابوالفضل‌بن مبارك' 
که خاك آستان ارادت بر تارك دارد و سررشتة تمیز رایبر کت دوام 
ملازمت آستان Jk‏ دریافته. از جمله تشنه‌لبان چشمه‌سار حقیقت 
گشته در سلك اهل ارادت درآمده است» مأمور شد که shades‏ برای 
این ترجمه بنویسد. بموجب امتثال امر عالی فقره چند عجالة 
الوقت رقم‌زدة خامةٌعرض نموده مجملی از احوال اصل اين AS‏ 
عتوان dies‏ ضراعت ساخت تا اوایل از اواخر نشان داده 
متعطشان دریافت مطالب این کتاب را seth‏ سیرابی بخشد. 
برمخبران (LIT‏ و ستبصران اخبار که ناقدان (pew‏ و 
راصدان نو و کپن‌اند» مغفی نماند که در ممالك هند چه از 
SE‏ )0 حکمت و چه از زمره ریاضت و چه از اصحاب فقاهت در 
کیفیت آفرینش عالم اختلاف بسیار منقولست از OF‏ جمله سیزده 
طریق در این OES‏ غرائب مآب مذ‌کور خواهد شد. هر‌چند در نظر 
انصاف گزین استدلال هیچکدام از OF‏ قبیل نیست که خاطر تحقیق 
طلب را ظنی بخشد بلکه از رد و اتکار قدری باز آرد. 
سر رشته راز آفرینش دیدن نتوان به چشم بینش 
این رشته" Lad‏ نه‌آن‌چنان‌بافت کورا سر رشته وا توان یافت 
سر رشته قدرت خدایی هر کس نه‌کند گره‌کشایسی 
لیکن اجرای طرق ales‏ مذ کور بعضی از OF‏ قبیل است که 
عقول صائبه در بطلان آن تو قعی ندارد و شطری از آن قسم است 
که خردمندان بعداز تأمل خط Of»‏ کشیده از las‏ اعتبار می 


الل Aiea‏ ال 


۲- ل: cpl‏ حامه. 


مقدمه بيست W‏ 


انداز ند و برخی از of‏ باب است که عقل تأمل پيشه در Ol‏ جز توقف 
چاره‌یی ندارد و اند کی آنحال دارد که خرد خرده‌دان در قبول OF‏ 
اال نايم as anton‏ دی ای و OP‏ ی قل عبر[ 
ere roe‏ این کے ف ا و ی Vee e‏ 
جمیع مقاصد این wks‏ بدایعبواب است مگ آنچه از حکیم بہیکم 
(Bhisma)‏ در تصایح 3 مواعظ 3 آداب سلطنت صوری و معضوی 
منقو لست که اکثر آن مستحسن جمیع عقلا و پسندیدة حکما است. 
و معلوم نمیشود که این وضع بدیع باعتبار Gal jo‏ ناقصس 
این کس است یا بموجب نارسایی Ghee te‏ است که پی بسراپرده 
سر ا یں این معانی yad‏ ده از روی‌قیاس و تنحمین نادر ست. سحنی 
چند نوشته‌اند یا به‌مقتضای ناسر گی اصل سخن و تیرگی بواطن 
صاحبان این انجمن است. میخو است که شطری از اوقات گرامی 
را صرف نموده مجملی در شرح این ایراد نماید" اما از دراز 
نقسی که موجب شامت خواطر استء انديشه کرده خود را از 
این اراده باز آورده شر‌و ع در بعضصی امور که در این GES‏ مناسبتی 
دارد» مینماید. 
زین شش O50‏ کین به‌جز نام که یافت؟ 
ماهیت این جنبش آرام که یافت؟ 
اند يشه در این طلسم سر بسته خطاست 
آغاز Ole‏ که دید و انجام که یافت؟ 

مدار گردش روزگار بوقلمون به‌اعتقاد اهل هند بر چہار دوراست. 

ابتدای 90 oy‏ اول "Mousa‏ و بیست‌ و هشت‌هزار سال متعارف 
است‌واین دور رابه‌ز بان هندی‌ست جگ (Satya—Y uga)‏ میگو یند .در این 
دور اوضاع تمام جمپانیان فردا فرداً پر صلاح و سداد است ووضیع 
و شر یف و غنی و مسکین و صغیر و کبیر در مسالك خود راستی و 
درستی را شمار خود ساخته در مرضیات المبی سلوك میتمایند و 


١‏ ل: در شرح احوال ol‏ ابر ازتما ید i=‏ برای احتساب وتوضبح مدت dL a‏ از این‌ادوار 
رجوع شود به‌صفحات ۶۷۳-۶۷۲ سراکبر (اوپانیشاد) بتصحیح جلالی نائینی و دکتر تاراچند. 
۲_ لك Lakh‏ (لغت هندی): مأخون از واه سانسکر‌یت: لکشه LAKSA‏ صدهزاد. 


عمر طبیعی مردم در این دور يك لك سال عرف است. 

دور دوم که مسمی به تریتا (Treta—Yuga)‏ است» بقای آن‌دو ازده 
لك و نودوشش هزار سال متمارف‌است. در این زمانه سه حصه 
اوضاع آدمیان بمقتضای رضای المبی است و عم آدمیان در این 
روز گار ده‌هزار سال معروف است. 

دور سیوم» که بنام دوا پر (Dvapara—Yuga)‏ اشتہار دارد امتداد 
آن هشت لك و شصتو چار هزار سال متداول است. دراین ایام دو 
حصه روش جبانیان در درست گفتاری وراست کرداری است و 
عمر طبیعی هزار سال مشود است. 

دور چہارم که به کلجکت (Kali—Yuga)‏ شپرت دارد. امتداد OF‏ 
slam‏ لكوسی‌ودو هزار سال مأنوسه است و در این دور سه‌حصه 
sb!‏ ار جہانیان بر ناراستی و نادرستی است و عمر طبیمی در این 
دور صد سال‌است» وضابطه مدت‌ایام هردورآنست که‌مقدار ESAS‏ 
که مضاعف شود. مدت دواپر میشود و مر‌گاه مقدار ESS‏ پردواپر 
افزوده شودمدت تریتا میشود و چون مقدار کلجك پر تریتا زیاده 
شود. مدت ست‌جکت میشود!. بحساب اهل هند. الحال که tals‏ 
cv!‏ اکن شاهی بسی‌ودو وجلالی به پا نصدو نه وفارسی قدیمی به 
نہصد وینجاه‌وشش و رومی به یکپزارو تنپصدونه و هندی به 
یکپزارو ششصدچیل و هجری به نمصدو تودوپنج رسیده است. 
چمپار هز ارو ششصدو هشتاد سال از 8599 کلجگت سیری شده است- 
زهی کپنگی عالم وخبی طرفگی عالمیان. 

هر‌چنشد برد آسمان میک دم 
زین چنیر گردان سروبن پیدانیست 

بالجمله پاتفاق ثقات هند مقرر است که این روزگار را 
مبدائی و این ادوار را ابتدائی پیدا نیست لیکن Gls)‏ ایشان 
Cust,‏ که بعد خلق Ob pore‏ که بنزد این طایفه پنج است. 
چپار معردف و خامس آکاس (Akasa)‏ که پیش از آنکه به‌دانایان 


١‏ ل: کل جك بردواپر افزون میشود و همان قدر مدت بر تریتا آفزون میشود و چون 
مقدار کل جگ بر تریتا افزون شود مقدار صت‌جک میشود. 


مقدمه لیستوسه 
هند صحبت مستوفی دارد. از عوام هند نیز چنان مستفاد میشد که 
از آکاس آسمان میخواسته wth‏ لیکن بعد از اتقاق صحبت 
بدا نشوران این طایفه بوضوح پیوست که بوجود آسمان قایل 
نیستند و آکاس محل خالی را که آنرا هوا می نامند می‌خوانند و 
میگویند که آنچه به کواکب اشتپار دارد ذوات قدسیۀ بزر گان‌سلف 
است که بوسیلة ریاضات نفس‌الامریه و عبادات قدسیه نورانی 
هیکل و روحانی Sy‏ شده تخلق باخلاق البی و تشبه باوصاف 
کماهی Jun‏ کرده در مدارج ارتفاع سروری مینمایند و به‌ارادت 
نفسیه در عالم علوی طیران میف‌مایند. 
بر هرسر نوك خامه حرفی دگرست 
وات در لمي زبخ lei‏ ۳ 
از حرف نگار این گره نکشاید 
Susilo‏ این راز شگرفی دگرست 

حضرت خالق‌الیبرایا شخصی تجرد نہادی»دانش نژادی را که 
مسمی به بر هما (Brahma)‏ است پا اختلاف روایات از کتم عدم به 
جلوه‌گاه وجود آورد و او را وسیله ابداع آفرینش و سیب ایجاد 
عالم ساخت» چنانچه در این کتاب بشرح مذ کور خواهد شد. على 
الخصوص برهما به‌تباین مرویات انسان را از مکمن بطون بمنصهٌ 
پروز آورده > yh‏ گروه ساخت : 

پراهمن (Brahmana)‏ < چمپتر ی (Ksatriya)‏ ¢ بیش (Vaisya)‏ » شودر 
(Sudra)‏ . 

án‏ اولی را بجپت مجاهدات و ریاضات و حفظ احکام و 
ضبط حدود معین ساخته پیشوایی به آنہا مفوض کرد. 

گروه ثانی را بجپت ریاست و حکومت صوری نصب فرموده 
مقتدای عالم ظاهری را تفویض نموده وسيلة انتظام عالمیان 
گردانید. 

AIL‏ ثالث را بجپت مزارع و مکاسب و سایر حرف تعیین 
نمود. 

و daly dele‏ را بجہت اقسام خدمت معین ساخت. و په 
مقتضای تأییدات الہی و الہامات ربانی shay‏ مذ‌کور کتایی که 


بیست‌وچهار مہا بپارت 


متصمن صلاح معاش و معاد باشد. بظہپو ر آورد که آترا بيك (Veda)‏ 
می‌نامند و بالقای الہى و عقل تجرد شمار او قانونی که کثرت را 
پخلوت‌خانهو حدت باز آو رده انتظام اجناس خلایق وصنوف طوایف 
دهر اختراع کرده در ضوابط چند و مسایل معدود اندراج داده 
به کتاب uv!‏ موسوم ساخت تا عو ام الناس را مپار در بینی شد ه 
قایدی از پیش و سایقی از پس بوده در معاد لم ولا نگذاخعه سالك 
طریق مستقیم سازد. و این‌منسوب الہی‌را بزبان این طایفه بید 
می‌نامند و صد هزار اشلوكت (Sloka)‏ دارد و اشلوك عبارتست از 
چپار چرن (Carana)‏ 3 هر چر نی را کمتر از يك J (Aksara) srz!‏ 
زیاده از بیست و شش اچہر› نی و اچپر یك حرف است یا دوحرف 
ا سا See aaea s‏ فی کر اھا ان Sagan‏ 
عجو بةالخلایق که مخت ع مذ کور است صد سال غیر عرفی است 
و هر‌سال متضمن سیصدوشصت روز است و هروز مشتمل بر‌هزار 
وچپار روز مذکور و هرشبی بدستور روز متضمن هزار چو کری 
(Caukadi)‏ مسطور است. 

و اتفاق دانشوران و برهمنان Sho‏ هند آنست که تا حال که 
تسوید این خطبه ميشود چندین بر‌همایان بیحد و شمار در le‏ 
ظپور آمده در پردة اختفا خرامیده‌اند و میگویند که آنچه از ثقات 
شرح احوال پر هماها رسیده است» بر همای موجود هز ارو یکم است 
و از عمر این برهما پنجاه سالو نیم روز گذشته است و شروع در 
نصف روز سال پنجاه‌و یکم اشا نم سبحان‌الله dS‏ لعظیم . — چه 
کارخانه‌ایست و چه کارخانه پردازان. از استماع این حکایات 
غر يبه حالتی دارم که بشرح راست sls‏ ازشنیدن این داستانمای 
بدیعه شوری در خود می بینم که چه نویسم؟! 

مرا Jo‏ است زانواع فکر سودایی 
که هیچگو نه‌ر هش نیست‌سوی دانایی 

این حیران دیستان خرد wep‏ به‌مقتضای دانش فطری و 
بموجب عقل مستمار به‌و ادیی که عمری در OF‏ صرف نموده خزفب 
ریزهٌ چند فراهم آورده جویای جواهر نفس‌الامریه میباشد» در 
امثال این مقدمات‌غر‌یبه ومقالات بدیمه وغیرهذلك که‌دراین کتاب 


مقدمه لیست‌وبنج 


غرایب قباب صفحه صفحه پل جزءجزء بل دفتر دفتر است» هر چند 
تأمل مینماید حیرت بیش می‌افزاید و سری از گرداب bd‏ حیرت 
برنمی‌آرد. اگر فضولی نموده اعتماد پردانش ناقصی که دارد 
کرده به دستیاری علمی چند از دلایل حکمیه که بر خاطر انصاف- 
گزین بجہل مر کب اشتباه تمام دارد» خط رد Cul,‏ سخنان که 
در نظر امتیاز بغایت مستبعد و مستبد ع مینماید. بکشد. همانا 
قدم چسارت از oto‏ انصاف بیرون نپاده در L‏ یه خسارت رفته 
باشد. چه هر گاه این کسی که بالفعل در تمیز و دریافت بقفدر 
امتیازی دارد. روز نامچۀ احوال گذشته خود را که مطالعه میکند 
Wh yo‏ که در ol sate‏ شباب که اوراق نقل برهم زده در مکتب 
GL‏ خرد کاوش سخن میکرد و در {Sas‏ خردمندان زدوخوردی 
مینمود خیلی از مطلب نادرست ol Sa‏ بدلایل خاطر نشان 
میکرد و بسیاری از مقاصد Yoh GL‏ عقلیه از پیش دستان خود 
قبول میکرد و از آن باز که بمقتضای روز بہی نور هدایت در باطن 
تافتن گرفته کلام‌الم‌تبین" Dol‏ واضحه باطل شد و غیی از 
شر‌مندگی از گذشته و تااعتمادی برحال حاصل نشده است. پس 
چکو نه بر‌علوم مکتسبه اعتماد WS‏ و پردانش خود نظری ندارد 
و اگر بموجب cols‏ لوحیہا بی‌اعتدالی نموده اعتمادبر بزرگیہای 
مشمپور پیشوایان و پیش‌قدمان گذشته کرده امثال این طریق 
را قبول نموده اعتقاه حقیقت می‌کند» قطم نظر از آن که طاووس 
ملکی نژاد نفس bl‏ خود را در قلادة تقلیدیان ار باب char‏ 
در آورده» مضحك خرده‌دا نان خردمنشان می‌شود. در نظر احو ال‌ناقص 
خود هم به نمهایت شر‌مندگی و سرافکندگی که عذاب ابد عبارت از 
آن باشد» می‌افتد. همان بپتر که رد و قبول امثشال اینپا حواله 
به در یافتمپای مختلفه صاحب استمدادان ازمنۀ متنوعه نموده. در 
آنچه ايراد OF‏ درین خطبه ضروری یا مستحسن باشد» پردازد. 

از عالم out‏ آشنایی ن‌سد 

وز قافلة عدم ندایسی نرسد 


۱ ل: کلامالمر‌سلین. 


بیست‌وششی مپابہارت 
گر دون جر سیست هفت‌جوشی ازوی 

حاکیان این حکایت و ناقلان این روایت که قانون‌گویان 
حوادث و چودهر یان (Chaudhari)‏ سو | نح‌آند » چنین JL‏ می نمایند که 
در نصف آخر این دواپر در هندوستان به قصبۀ هستناپور 
(Hastinapura)‏ راجة بود که برسریر رعیت‌پروری بوده دادگستری 
می کرد و تام او راجه بہرت (Bharata)‏ بود. بعداز AGT‏ هفت فرز ند 
بطنا بعد بعلن فرمانروایی یافته ناظم اشتات" این سرای فانسی 
دلفر یب شده یخلوت‌خانه4 نیستی ر فتند» او را در مرتبة هشتم 
فرزندی بظپور آمده که اسم سامی او راجه کور (Kuru)‏ بود که 
کور کیت (Kuruksetra)‏ و Thanesvar) pest LS‏ ( پاسم او اشتہار دارد 
و او لاد سلطنت پناه او را کوروان (Kaurava)‏ نامید ند . بعداز شش 
واسطه فرز ندان فرمانروای او فرز ندی متولد شد» او هم راجۀ 
کلان شد و نام سمادت فرجام او بچتر (Vicitravirya) gon‏ است و 
او را بشرح غریبی که درین کتاب مذ‌کور خواهد شد. دو پس 
بوجود آمد» یکی دهر تر اشتن (Dhrearastra)‏ و دیگری پاند (Pandu)‏ . 
اگر چه wo‏ تراشتر پسر ONS‏ بود ليكن بواسطهٌ عدم بصارت چشم 
راجگی به برادر خرد که پاند cath‏ قرار گرفت و Son‏ و کلانی 
او ازحد متجاوز شد چنانچه فرز ندان او را به اسم او خوانده مسمی 
به پاندوان (Pandava)‏ شد ند . 

پوشیده نماند که BL‏ راپنج پس بود. جد هشت (Yudhisthira)‏ 
J‏ بہیم سین (Bhimasena)‏ و ارجن (Arjuna)‏ از ز نی کنتی (Kunti)‏ نام 
بودند و (Nakula) JS‏ وسپدیو (Sahadeva)‏ از زن‌مادری (Madri)‏ نام 
بوجود آمده بودند. مراد از پاندوان درین نسخه این پنج بر ادر ند. 
دهر تراشتر را صدو يك پسر پوجود آمدند. صد پسر از گاندهاری 
(Gandhari)‏ دختر راجه گندهار که بزرگث اینبا درجودهن 
(Duryodhana)‏ نام داشت و تفسین اسامی اولاد «gh‏ درین کتاب 
ذکی خواهد رفت"» 3 پسں دیگر چچتس (Yuyutsu)‏ نام از JLi,‏ 
زنی بوجود آمده بود. و مقصود درین کتاب از کوروان 


۱- ل: اسیاب. ۲- پبینید صفحات ۱۲۲ تا ۱۲۵ این کتاب ly‏ 


(Kaurava)‏ این صدو يك پسں است. و بعد از آنکه بقضای 
آسمانی و تقدیر یزدانی پاند رخت هستی بعالم بقا برد. 
حکومت و سلطنت درخانه دهر تراشتر آمد. بمقتضای حکمت بالفه 
داشتند» علی‌الخصوص درجودهن که فرز ند Gaps‏ او بود. و از 
آنجا که دشمن گدازی در Gol‏ سلطنت بمقتضای عقل صایب از 
ضروریات‌است و خانه برانداختن جمعی که OLS‏ فتنه و فساد 
Lil,‏ باشد» در شریمت احتیاط از فرض وقت» bE‏ راجه 
در جودهن همواره از پاندوان متوهم بود و در فکر استیصال آنہا 
اوقات می‌گذ‌رانید. چون ده تر اشتر مخالفت یکد یگ را در تزاید 
دید بملاحظۂ آنکه کار بجایی نرسد که de Ne‏ نباشد. در شہں 
پر ناوه ) (Varnavarta‏ فر مود که خانه‌ها ر است کنند که پاندوان در 
آنجا بوده اوقات گذرانتد» شاید بواسطهً بعد امکته در call‏ و 
عداوت تخفیفی رود. اما از آنجا که تدبیر با تقدیر سر پنجه نمی 
زند این تدبیر Ge‏ وجه سود نکرد. درجودهن DLS,‏ پردازان 
عمارت اشارتی فرمود که در منازل پاندوان از لاك و قیر‌خانه 
پوشیده تعبیه نمایند که به اندك شمله سراپای آن‌خانه آتش شده و 
احاطه نموده سکنه آنجا را همه طعمه آتش گر‌داند. اما جایی که 
حمایت الپی حامی احوال کسی باشد عداوت و کید ار باب حسد 
چه مضرت رساند. 

بالجمله پاندوان ازین dhe‏ خبردار شده اضر خود می 
بودند. در آنجا بہیل (Bhia)‏ زنی با پنج پسر خود بروش پاندوان 
خودبخود بخانه مذ کور آمده سکونت گرفته و پاندوان خانه 
مذکور را آتش زده با Sly‏ خود راه دشت و صحرا گ فتند و 
محیلان در جودهن با آن بہیل زن و فرز ندانش آتش شده خاکست 
Bus‏ و جاسوسان در چودهن سوختن OF‏ زن و فرزند‌انش را 
سو ختن پا ند وان خیال نموده ss‏ ده هلاك پا ندو ان‌اقبال پناه را بمسامع 
عليه کوروان رسانیده خوشحالیہا نمودند و فارغبالیہا بتقدیم 
Bash,‏ و ندانستند که کسی را که نگاهبانی او حفظ الہی 
کند از ارادت ala‏ ذرات امکان چه گشاید وکسی که سروری و 


پیست‌وهشت مپابپارت 
سلملنت او را در ازل الازل کار آگاهان تقدیر داده باشند از 
تلبیسات بیخردان Oslo‏ حدوث de‏ مضرت آید. 

سد از سب کد شت شتا که این کاب مقت بان iN‏ از 
خرابه یمعموره آمده در Wd‏ کنپلا (Kampilya)‏ نزول اجلال 
فر مودند 3 بلطایف وسایل 3 way | nt‏ اسباب درو دی Draupadi‏ 
دختر راجه کنپلا را در The‏ نکاح و عقد گرانمایۂ هر پنج برادر 
در آوردند و هفتاد و دو روز نو بت هر کدام بر‌ادر بوده» از آنجاکه 
در آن زمانه اتحاد و یکانگی در å>‏ اعلی داشت هر کدام از اخوان 
و احباب هرچه خود را می‌خواستند بدیگری نیز می‌خواستند. 
فرط oF SI‏ برادران مقتضی OF‏ شد که در نسبت زناشویی 
نیز ضابطه وحدت که GY‏ مودت‌است. مرعی دار ند و بالجمله که 
پتأییدات الپی OUT‏ رشد و فرمانروایی از سیمای دولت انتمای 
ایشان پیدا بود و انواع هدایت ایزدی ازجمال احوال آنہا هویداء 
صیت جلایل آنہا برالسن؛ صغیر و کبیر جاری شدن گرفت و 
]5 051 شجاعت و مکرمت و بلند نظریمپای این جماعت روز به روز 
زیاده می‌شد تا آنکه در جودهن و منتسبان او از خواب غفلت بیدار 
شده با یکد یگ os‏ گفتند که سوختن پاندوان از اراجیف بوده. 
همانا که Las)‏ پاندو ان‌اند که اسامی و اوضاع خود را تغییسس 
کرده ظاهر شده‌اند» همان بپتر که تحقیق wh‏ نمود. اگر چنانچه 
able‏ رسیده راست باشد» پیش از آنکه کار ایشان wih‏ گردد 
بلطایف الحیل دلاساکرده پیش خود wh‏ آورد. شاید که در لباس 
دوستی خاطر ازیشان جمع توان نمود. 

بعد از درازی سخن کوروان بتو جپات دوستانه و تعلقات 
خویشانه پاندوان را به هستناپور که پایتخت آنپا بود آوردند. 
بعد از تقدیم مراسم مپمانداری و موجب لوازم قرابت و یاری 
ولایت خود را قسمت برادرانه coD E‏ اندر پر ست (Indraprastha)‏ که 
عبارت از deo‏ باشد» با نصف ولایت‌خود به‌آنپا دادند و هستناپور 
را با تصف دیگر خود متصرف شده دام محبت گستردند و چون 
فرمانرایی معمورهءعالم‌سر نوشت پاندوان‌بود روز به‌روزآثار دولت 
و انوار عظمت زیاده می‌شد و سو ادخوانان دبستان خرد عالمگیری 


مقدمه بیست‌ونه 
از صفحهٌ احوال سعادت JL‏ پاندوان خوانده در سلك ملازمان 
درگاه Lai‏ منسلك می‌شدند تا رفته‌رفته کار به‌جایی ر سید که 
کوروان تابع مطلق بوده در شرایط فرمانیر‌داری فرو گذاشت 
نمی کردند لیکن همو اره در خاطر حیله‌ها و la Ss‏ می‌آندو ختند 
و راه بجایی نمی بردند. بظاهر در اتفاق و oble‏ در خلاف بوده 
اوقات می‌گذرانیدند تا بخاطر فیض JG‏ جد‌هشتر چنان رسید که 
جگت ر اجسوی (Rajasuyayajna)‏ پتقد یم رسانده شود. و پو سیده نماند 
که جکی (Yajna)‏ عبارت از Cole‏ مخصو UP‏ است که بزرگان جمع 
شد ه عبادات gears‏ ص و توجمپات خاصه به در گاه or!‏ می edz les‏ 
و آتشی بسیار افروخته از اقسام خوشبویی‌هاو میوه‌هاو غله‌ها و 
ساير اجناس از شرایف و غير ذلك جمع نموده در انوار حلية 
حضرت امالعتاصی که آتش باشد» می‌اندازند و انواع تصدقات و 
اصناف مبرات بظمپور می‌آر ند و این را وسيلة تقرب eas‏ 
می‌دانند و این را اقسام بسیار است چنانچه در ین کتاب مذ JÉ‏ 
خواهد شد. و در جکتر اجسوی یکی از شرایط آنست که راجه‌های 
هفت اقلیم جمع‌آمده لوازم خدمات این جشن عظیم را به‌اپدان خود 
بتقد یم رساتند. 

مجمل آنکه بتایید ایزدی جدھشتر چپار برادر خود را بجپت 
تسخیر اقالیم سبعةٌ مشرق و مغرب و جنوب و شمال تعیین فرمود و 
پمشیت حضرت وامب‌المطایا اين اميد در اندك زمانی بحصول 
پیو ست و برادران کاردان کارفرمای پیدر 43 جنود Cab‏ الہی 
در اندك فر صتی سیر عالم فرموده سلاطین روز گار و فرمانروایان 
هر دیار را از خطا و روم و عرب و عجم و ماوراءالنہر' و سایس 
ey seu‏ عالم با خزاین بسیار در پایتخت آورده بمہمات EŠ‏ 
راجسوی پرداختن گر فتند و به‌توفیقات سبحانی آنچنان که دل می- 
خواست صورت اختتام یافت و معنی اتمام بظپور پیوست. 

کام دل سمی‌طلبی bury‏ ناکامسی باش 
تا همان دردترا مایب درمان باشد 
درجودهن از مشاهدءة این دولت و دارایی و این عظمت و 


۱- این اظہار شیخ ابوالفضل براساس افسائه و اساطیی است. 


سي a‏ 
فرمانروایی از آنجا که بشریت است. از خود برفت و آتش حسد 
که WL‏ در کانون جان او مختفی coy‏ اشتعال نموده باتفاق 
محیلان روزکار و دانایان گر بزی glut‏ بزمی آر استه پاندو ان را 
طلب داشت و بعد از lol‏ مر اسم ضیافت قمار باختن آغاز 
wos‏ و از راه حسد پانسه (Pansa)‏ نار است تعبیه کرده هر نقشی 
که می خو استند. می‌آوردند و از طریق نار استی ملت‌ومال را از 
پا ندو ان بردند وچون هیچ‌چیز WLS‏ برین شرط بستند که اک‌شما 
ببرید آنچه Ly‏ داده باشید همه را بکیرید و اگر ما ببریم باید که 
دو ازده سال معموره را گذاشته بلباس فقرا در صحرا با وحوش 
و طیور بس برید و بعد از آنکه این مدت تمام منقضی شود. 
بمعموره درآمده یکسال بنحوی باشید که هیچ احدی شما را نداند 
که‌چه کس‌اید و از کجایید واگر این شرط بتقدیم نرسد باز بمدت 
مذ‌کوره در OLLy‏ گذرانید. 

از آنجا که cole‏ زمانه آنست که اکش بر خلاف مراد ار wh‏ 
دولت می‌گردد پاندوان تن در wal wb‏ داده بقرار شرط راه دشت 
گر فتند . 

اقبالہا بسا است که ادبار در قفا است 

بس عاقل است آنکه تماشا نمی کند 


آری چه عجب Golo‏ کاندر چمن گیتی 
جفد است‌پی بلبل» نوحه است‌پی الحان 

و از آنجا که خاصیت مراد را در کنار Gols‏ غقلت و غرور 
است» در جودهن حکومت بالاستقلال بی مز احمت اغیار می کرد 3 
اپواب غفلت پرروزگار خود کشاده از خاتمۀ کار خبر نداشت. 
القصه پاندوان برفاقت عنایت ایزدی طی مراحل و قطع منازل 
نموده شرط خود وفا نمودند و آنچنان که موعود بود در شمر 
بیر ات SLUG (Virata)‏ درست در پرده اختفا بسر بردند. هر چند 
که مکاید تعبیه شده‌بود» چون‌نگاهبان قوی بود. سود نکرد. هر چند 
تد بیر ها کرده در عدم ایفای شرایط سخن گردید» چون از صدق 


مقدمه سیو يك 


فروغی نداشت بجایی نر‌سید و بعد از ارسال رسل و ابلاغ ely‏ 
و شرح گفت‌وگوی بسیار وقانع‌شدن پاندوان برپنج موضع و از 
راه مستی و غرور قبول نکردن کوروان و قرار پر کارزار دادن و 
بعد از استعداد جنگت و تدبیر OF‏ افواج طرفین Ge ser‏ قرارداد 
در میدان کور کہیت بنزدیکی تہانیسر جمع آمدند و پس از 
آراستن افواج و i ys‏ صفوف مبارزان ط‌فین بایینی که در 
مذ‌هب جدال و ملت محار به قرارداد است در تبرد شروع نموده 
کار پردازیہا کردند که حکایت رستم و اسفندیار را آن حالت‌نیست 
که تمثیلا بذ کر OF‏ مبادرت نموده ایمایی از پپلوانیما و بپادریپای 
CLES oS‏ شیر افکن و تپمتنان فیل‌تن نموده آید. 

از آنجا که Usk‏ کار اهل فریب بینوایی است وعاقبت کار 
ار باب تزویر رسوایی» راجه درجودهن و منتسبان او شر بت فنا 
چشیده بکتم عدم سرفرو بردند وجدهشتر. هژده روز علی‌الاتصال 
جنگ کرده مظفر و منصور گشت و این واقعه در اوایل ESAS‏ 
و اقع شا 

بر هیچ آدمی اجل ابقا نمی کند 
عام است حکم میراجل بر جہانیان 
این حکم برمن و توبه تنہا نمی کند 

گذار ندگان اقاویل می‌نمایند که در ین کارزار عظیم یازده کہو هنی 
(Aksauhini)‏ لشکر جاتب کوروان بود و هفت 4S‏ هنی لشکر جانب 
پاندوان» و کپوهتی باصطلاح هندیان عبارت است از بيست ويك 
هزارو هشت صدو هفتاد فیل سوار و مطابق این اعداد ارابه‌سوار 
و شصت‌هزاروسی‌صدو ده سوار اسب و یك لكو نه‌هزاروسیصدو 
پنجاه پیاده. و درین JES‏ اعجو به و جنکت غریب در ميان هژ ده 
روز که مدت امتداد جدال بوده» از افواج Gable‏ یازده کس ز نده 
ماندند» چہار نقر از لشکر درجودهن Ole‏ بسلامت برده در سپاه 
جد هشتس انتظام یافتند. 

کر پا (Krpacarya) tole‏ برهمن که استاد طرفین و صاحبب 
السیفو القلم بود واشو تہامان pony (Asvatchaman)‏ حکیم درو ناچارج 


(Dronacarya )‏ که آن تيزل استادزاده فریقین بودو Leono‏ 
(Krtavarma)‏ که از جمله (Yadava) Ol gale‏ ډو ۵» واز گروه ابطال‌سنجی 
(Sanjaya)‏ که بمپلیان wo‏ تر‌اشتر و غیره wil,‏ و ساتك (Satyaki)‏ 
که‌ازاقوام جادوان بمر‌دانگی وفر‌زانگی اشتپارداشت وججتس که 
پر ادر درجودهن غیر مادری بود و کشن (Krsna)‏ که سرور بزرگان 
عالم و سرورق نیکو کاران افراد آدم بود. 

مجملی از احوال فرخنده مال او آنست که پسر بسدیوجادو 
(Vasudeva Yadava)‏ یود . مولدش متس | (Mathura)‏ است . از ترس او 
راجه کنس (Kamsa)‏ حکم کشتن او کرده بود. چه اختر‌شناسان این 
را در زايچهة طالم او or‏ خی براجۀ مذ‌کور کرده بودند که در 
خانۀ بسدیو مر تبهٌ هشتم فرز ذدی‌تولدخواهدشد که‌اجل تو از دست 
او خواهد بود. کنس» بسدیو را پاز نش دیوکی (Devaki)‏ آورده 
در خانه خویش که يازده در بند داشت نگاه داشته حکم کرده بود هر 
فرزندی که در خانه بسدیو تولد شود او را بکشند تا آنکه هشد 
مر‌تبه کشن متولد شد Shy‏ یازده دروازه‌که ز نجیر وقفل آهن داشت» 
بتفقدات ایزدی قفل و ز نجیر وا شده cog‏ او را پرده در خانه تند 
(Nanda)‏ نام که شعار شیر فرو شی و کاوداری داشت مختفی داشته 
بود. یازده سال در GE‏ او متواری بود. آخرالامر از تور و 
مودانگی راچ کسی را کا سلطتح وا واو کی و( 
پدر او داد و خود بمعنی حکومت صوری می پرداخت و چون اوضاع 
مردم آن زمانه را از پيراية عقل و سرماية همت خالى يافت 
بدستیاری فطرت بل محض فطانت دعوی خلاصه آفر ینش آفریدگار 
نموده و جمعی کثیر از JUS‏ فطرت و دانایی تصدیق براقوال او 
نموده بر کارهای او دل نادند و پیروی او اختیار نمودند و مدت 
سی و دو سال بعد از برآمدن از خانه نندگو پال ) (Nandagopala‏ 
در متہرا باستقلال گذرانید و طرفگیہای غریب ازو منقول‌است و 
افسانه‌های بدیع روایت می کنند. 

آ خر الامں ر اجه چر اسنده (Jarasandha)‏ از ملك بہار مده پا 
لشکر انبوه بقصد هلاك او متوجه متہرا شد و از جانب مغرب‌راجه 
کال‌جون (Kalayavana)‏ راجه ملیچپان ) (Mleccha‏ یعنی از ån lo‏ که 


dais‏ سیوسه 
quo‏ وآیین نداشته باشد. با لشکر کلان نیز قصد‌این بزر گث نموده»و 
بعضی برآنند که راجه عربستان بود. کشن مذ‌کور تاب مقاومت 
این لشکر OILS‏ نیاورده به‌دوارکا (Dvaraka)‏ که در LS‏ دریای 
شور یصد کروهی از احمدآباد است» رفته متحصن شده و هنتادو 
هشت سال در آن‌حدود مقیم بوده در محلی غر یبه‌ساکن بوده. بعداز 
آنکه pas‏ او بصدو بیست‌و پنج سال رسید. مسافر عالم باقی گشت 

چنانچه مفصل درین SES‏ مذ کور خواهد شد. 

و بعد از مظفر شدن جدهشترو کشته شدن در جودهن باجمعی 
کثیر» چنانچه مجملی ايراد یافت» جدهشتر Sle‏ مستقل گشته 
فرمانروای عالم شد و چون سی‌ودوسال ازین قضیه گذشت جد هشتر 
ببدرقه توفیقات Shy‏ حقیقت بیوفایی این دنیای شو هر کش را 
دریافته پیش از آنکه او در plas‏ ادپار درآید آنچنانکه ار باب 
فطرت dk‏ و اصحاب همت بلند بکنند. تعلقات دنیاوی گذاشته 
برفاقت ole‏ برادر بشرحی که درین GES‏ مذ کور خواهد شد 
راه تجرد گرفته مسافر دارالامن ملك عدم شد. 

گفتی که کجا رفتند آن تاجوران این 
زیشان شکم خاك‌است آبستن Chay gle‏ 


o @‏ 
ای دل چوآگہی که فنا در پی بقاست 
این آرزوی دور و دراز از ce‏ چر است 
با روز کار ape‏ تو بستی. نه‌روزگار 
پس این نفیر چیست که ایام بیوفاست 
فی‌الجمله کوروان و پاندوان هفتادوشش سال باتفاق یکد یگ 
ملت‌رانی کردند و سیزده سال درجودهن باستقلال حکومت کرد و 
بعد از جنگت» سی و شش‌سال جدهشتر حکومت روی‌زمین داشت که 
مجموع ایام سلطنت فریقین یکصدو بیستو پنج سال است. آخس 
همه گذ‌شتند و گذاشتند. چه‌هنکامه نازوچه محکمۀ بی نیاز يست . 


١‏ ب ۲: اندر حصار. 


سیوچپار مپابپارت 


ای دل ترا که گفت بدنیا قرار گیر 
وین جان ناز نين را اندر کنار" AŠ‏ 
بنگر که تا توآسده چند کس برفت 
آخر یکی زرفتن‌شان اعتبار کی 
سبحان‌الله العلی العظیم سخن باین دو رودرازی و باین اعجو بگی 
و طرفگی در سایر تواریخ مختلفه عالم ظاهر نیست و اثری از ین 
گفتگوی بدیع در طبقات عالم نی. اگر بکویم که این قصه بطولمپا 
راست است» از دایره امکان قدم بیرون نمپاده باشم و اگر باقسانه 
حمزه نسبت دهم چه‌دور گفته باشم. )5 de‏ صاحبان سلیقءٌدر‌ست 
در تکذیب خصوصیات این افسانه توقمی ندار ند اما انصاف‌آنست 
که عقل تیزرو و باريك بین عنان تأمل گرفته امثال این مسموعات 
را در aa‏ امکان گذارد. uela‏ بانصاف Choy‏ خواهد بود و 
یاحتیاط قریب» و اگر خرد پناهی نظر دور بینی در عجایب قدرت 
الہی و بدایع حکمت نامتناهی انداخته تدبیر کامل نماید و تفاوت 
اوضاع و اطوار و تباین همت‌های و فطر Gls‏ مردم يك زمانه بل 
يك اقلیم» بل يك شمپر . بل يك دیه. بل تخالف OYE‏ يك آدمی در 
مدارج سنین و شور و ساعات تيك بد ید ة بصیرت ملاحظه ants‏ 
احوال ازمنه iliis‏ بعیده و ادوار متنوعه مفصلا آنقدر که تواند 
یا مجملا ضمیمه مخزونات خاطر خود سازد. هر آیینه صد مثل این 
افسانه‌های بدیعه را بديپة از سمل‌ترین امور شمرده در وقوع OF‏ 
تعجبی بل استبمادی نکند چه مسکین آدمی بدانچه بمقتضای 
طبیعت عادت کرده» اسیر او گشته از خدمت سلطان خرد باز می 
WL‏ و از محرومی این سعادت که سرمایه بدو لتی است جلایل 
قدرت الپی را که بقدر دریافت این کس هم باشد» نشناخته سپل- 
ترین امو را از بدایع آفر ینش می‌شمرد و بدایع آف‌ینش را 
بوسیلة تکرار نظر محبوس تنگنای عادت از امور سہل glaze looped‏ 
نمی گیر د. 
oly‏ عقل سفر کن در آفرینش خویش 
بسا غنیمتمپا کاندراین سفر یابی" 


ENEA‏ که س عغنيمت‌ها آندر این سفر یابی. 


مقدمه ۱7 سی‌وبنج 
GOL‏ تو سخن حق اکرچه تلخ بود 
کشیده دار بدست ادب عنان نظر 
که فتنهة دل از آسد شد نظریابی 

GS‏ فروشان بازار سختوری چنین می‌نمایند که بعد از مرور 
ایام و IIS‏ اعوام از اولاد ارجن بدو واسطه فرز ندی پیدا شد که 
بر سر یر حکومت نشسته ابو اب Sue‏ و رآفت بروزگار کشوده‌احوال 
گذشته Gl‏ آينده خود ساخت و عمر در می‌ضیات البی بسر می 
پرد. روزی بخاطر خطیر او رسید که سیب نزاع سلف من چه بوده 
است و شرح محاربة آنہا و سایر احوال بزم و رزم گذشتگان و 
سختان دلاو یز که باین مناسبتی داشته باشد. چه‌طور پوده است؟ و 
به بیشم پاین ) (Vaisampayana‏ نام دانایی که پشرف صحیت او مشرف 
بود» این راز سر بسته را گشوده استدعای بیان این کرد. بیشم‌پاین 
گفت که درین مجلس حضور پر نو ر بياس (Vyasa)‏ که اوستاد من و 
حکیم داناست حاضر است. این مطلب عظیم را ازو استدعا کن که 
قطع نظر از آنکه جناب مشارالیه درین وقایع حاضر بوده از نقیر 
و قطمیر احوال این سر گذشت می‌داند و برسرایر مضامین بید که 
سوانح و حوادث ازمنه از قرار واقعی در آن مندرج و مندمج است» 
اطلاع تمام دارد. هرآیینه بموجب استدعای راجه این قصه را 
آنچنانکه wh‏ تقریر یا تحریر خواهد نمود. بناءعلی هذا راجة 
مذ کور از مشارالیه درخو است تقریر این مطالب که پيراية عبرت 
و سرمایه حيرت است» نمود وحکمت یناه مذ كور بواسطة ضعف بنیه 
و مشاغل معنوی از تقر‌یر تقاعد نموده این داستان دلستان را با 
سایر مناسبات و ملایمات که گنجينة مواعظ و خزانة کلید نصایح 
بلکه بیت المقصود چندین متعطشان بادية‌طلب روزگاران شود در 
قید عبارت کشیده در تنگنای کتابت درآورده و این فراهم آورده را 
مپابمپارت نام کرد. وچه‌تسمیه آنچه از افراد مسمو ع شده است 
آنست که مہا (Maha)‏ بمعنی پزر کت است و بمپارت (Bharata)‏ بمعنی 
جنگت. چون کتاب مذ کور متضمن شرح جنگت عظیم بود او را Cal‏ 
اسم موسوم ساخت. اما بعد از آنکه بار پاب مپارت صحیت اتقاق 


he‏ میابپارت 


اقتاد. بو ضوح پیو ست که oe‏ بمعنی جنکت نیامده است» لیکن 
چون در ين OLS‏ احوال عظيمة اولاد عالی نژ اد راجه بمپرت Bharata‏ 
نسبت باشد که چون یای نسبت در ز بان هندی شیو ع دارد و از آنکه 
اعظم متسو بات del‏ مذ کور شرح جنکت مسطور است اطلاق 
بمپارت GUE‏ بر‌جنکت شد. واین بیاس را ازنفوس قدسیه می‌دانند. 
جمعی بر آنند که در هردور شخص کذائی باسم مذ کور بجہت اصلاح 
احوال قاطبة‌الناس بظپور می‌آید و برخی را ol‏ عقیده است که 
يك شخص مظاهر مختلفه را لباس ظہور خود ساخته است و شخص 
مذ‌کور را بجہت AGT‏ مشکلات ay‏ که از زبان حقایق بیان بر هما 
بظپور آمسده است. مفصل کرده چرپار کتاب ساخته است: 
رگ لسك (Rigveda)‏ » جج بید (Yajurveda)‏ سام پيد (Samaveda)‏ 
oy!‏ بن بید «(Atharvaveda)‏ بياس می تأمند که‌معنی لغوی Jais: inl‏ 
دهنده‌و حل کنندهاست‌ و از این رو که‌درمیان‌دو آب بوجودآمده‌دوی‌پاین 
(Dvaipayana)‏ نام کرده. و در خلقت این بياس افسانه بدیع دور از 
حساب و معامله درین GES‏ مذ‌کور است و افسانه‌گزاران روزگار 
چنین نقل می کنند که wh‏ این کتاب غریب را در شصت لك 
اشلوك درآورده در کنار دریای سرستی (Sarasvati)‏ در حوالی 
تمبانسیر باتمام آورده و جشنی عظیم تر تیب داد و درمجلس افاده او 
طوایف مخلوقات حاضر ous‏ استفاده نموده‌اند. واین دانای مذ کور 
of‏ شصت لك اشلوك را بغلایق تقسیم نموده باین تفصیل که CU gan‏ 
اشلوك da, Ue,‏ که مسمی به‌دیو تا ) (Devata‏ | ند e‏ داد که ساکنان عالم 
علوی‌اند که بز بان هند‌ی سر گت لو كت (Svargaloka)‏ گو یند 3 پانزده 
لك اشلو ی درمیان ساکنان پتر لوك ) (Pitrloka‏ که ern!‏ در عالم علوی 
سکون‌دار ند» فر ستاد و چپارده لك ' اشلوك به جچپان (Yaksa)‏ 3 
a 3 (Raksasa) Pae‏ بان 4s (Gandharva)‏ از اقسام 


1- بياس (ویاس (VYASA‏ ترئیب دهنده - جمع کننده - انفصال — - jl‏ ہے 
جدا کردن. نام حکیم و Se‏ مشسپور افسانه‌ای که غالبا وداویاسه Veda - Vyasa‏ و Ess‏ 
دوی‌پاین و گاهی بادراین Badarayana‏ یا Vadarayana‏ خوانده‌اند. او را ترتیب‌دهنده و داها 
و مولف ویدانت سوتر Vedanta _ Sutra‏ و پېگوت پورانا Bhagavata Purana‏ و مپابپارت و 
غیره خوانده‌اند. 


اشلوك بجپت استفاده آدمیان گذاشت و آن را درهژده wom‏ 
(Parvan )‏ یعنی هژده باب. و خاتمه که هر ینس (Harivamsa)‏ نام دارد. 
تر تیب داده فیض‌رسان ار پاپ استعد‌اد شد. 

پرب اول: که آن را آدپرب (Adiparvan)‏ گویند در احصوال 
کوروان و پاندوان و فپرست کتاب و غير ذلك است و درین پرب 
هشت هز ار و هشتصد و هشتاد وچمپار اشلوك است. 

پس ب دوم ۰ که آن را سبسا پرب (Sabhaparvan)‏ گو din‏ در بيان 
فرستادن راجه جد هشتر یر ادر ان گر امی را باطر اف عالم بچپت 
تسخیر و بعد از OF‏ جگے‌راجسوی و آراستن کوروان مجلس قمار 
ر غير US‏ درین پرب دو هزارو پانصدو ojh‏ اشلوك است. 

یرب سيوم : که آن را آرن پررب (Aranyaparvan)‏ گو یند و بن پرب 
(Vanaparvan)‏ نیز گویند در بیان رفتن پاندوان بصحرا و دو ازده‌سال 
در آنجا بودن و شرح حوادث که درین مدت واقع شده و غیرذلك 
یازده هز ار و ششصد و شصت و چپپار اشلوك است. 

پر ب چپارم: که آن را بیر ات پر ب ) (Virata Parvan‏ گو یند در بیان 
Orel‏ پاندوان از pene‏ | در شمپر بیرات Virata‏ و پنمپان شدن در ین 
شور و غيرذلك . دو هز ارو پنجاه اشلوك دارد. 

پرب پنجم : ادو کت پر ب ( (Udyogaparvan‏ است در ذکی آشکارا 
ous‏ پاندوان و فر‌ستادن کشن رابایلچی گری و قبول نکردن‌کوروان 
صلح را و تدبیر جنک نمودن پاندوان و Out pole‏ فوجبای 
طرفین در کور کیت و آراستن‌قوجپا» شش هزار 9 ششصد و نود 
cute»‏ اشلوك دارد. 

پر ب postin‏ را یپیکم سپ Bhismaparvan‏ گویند در بیان جنگت 
کردن مبارزان و زخم خوردن بمپیکم پتامه Bhismapitamaha‏ در میدان 
و کشته شدن خیلی از پسران دهر تراشتر و احوال ده‌روز Ohm‏ 
پنج‌هز ارو هشتصدو هشتادو Shae‏ اشلوك است. 

پر ب هفتم : درونه سرب ) (Dronaparvan‏ است در بیان کنکاش 
کردن در جودهن باکرن (Karna)‏ و سردار ساختن دروتاچارج 
(Dronacarya)‏ را و کشته شدن او و شرح احوال جنگی پنج‌روزه 


سی‌وهشت مپابپارت 
So‏ و زخمی شدن بپیکم» هشت‌هزارو نه‌صدونه اشلوك است. 

woe‏ هشتم : گر ن پر ب( (Karnaparvan‏ است در ذکر احوال ده‌روزه 
دیگ از جنگ و سردار ساختن در جودهن» OLS‏ را که از بزرگان 
روزگار» به کمالات صوری و معتوی اتصاف داشت و شرح 
مبارزه OS‏ و گر یختن جد هشتر از پیش او و کشته شدن NOS‏ 
دست ارجن روز دوم ازسرداری»چپار هزارو نمپصدو شصت‌وچپار 
اشلوك است. 

یر ب م را شل پر ب (Salyaparvan)‏ گو یند در بیان سردار شدن 
شل (Salya)‏ و پپلوانیمپای او و کشته شدن او و شرح پنپان شدن 
در جودهن در حوض و برآوردن او را و کشته شدن او بکرز بپیم 
و هلاك شدن ۱ کش پپلوانان و این هژدهم روز جنگت است که 
پاندوان از Jue sche‏ بسیار مظفر و متصور شدند. هزارو 
دویست‌و بیست اشلوك دارد. 

یرب دهم - سو پتيك پر ب ) (Sauptikaparvan‏ است در احوال خاتمۀ 
جنگت و آمدن کرت‌بی‌ما (Kravarman)‏ و اشوتہامان و کرپاچارج که 
صاحبان رای و شمشیر بودند و جنگت OOS‏ بزور در جودهن که 
رمقی از حیات و هوش داشت و شبیخون زدن بریك کہوهنی لشکر 
پاندوان که در جنگت سلامت مانده بمتازل خود آمده بودند و 
کشتن Lit‏ و کشته‌شدن پنج پسران پاندوان که از درو پدی‌متو لد 
شده Woy‏ و هشت کس از پاندوان باقی ماندن» هشتصدو هنتاد 
اشلوك است. 

یازدهم: استری‌پرب Col (Striparvan)‏ در شرح گر یستن OUJ‏ 
جانبین برمرده‌های خود ودعای بد‌کردن گاندهاری مادر درچودهن. 
کر‌شن را که بعداز سی‌وشش سال تمام قبیله تو به بدترین احصوال 
در حضور تو هلاك شود و بعد از چندین مصیبت به بد ترین وجوه 
کشته شوی و غیرذلت — همتصدو هفتاد و پنج اشلوك است. 

Wo‏ دو ازدهم : شانت پر ب ) (Santiparvan‏ است . چون جد هشتر 
بعد ازین فتح مطالعة احوال دنیای بیوفا نموده خواست که ترك 
اسباب نموده راه تجرد پیش گیرد» بیاس و کرشن مقدمات تسلی 
بخش گفته بنصیحت فیض منقښت بپیکم که هنوز در قید Chine‏ 


مقدمه سیو نه 
بود تحریص نمودند وجد هشتر بر‌هنمونی بخت بشرف صحبت او 
مشرف شده سخنان دلیذ یر شنیده درین پرب شرح این سخنان و بیان 
آداب سلطنت Cope‏ و معنوی است و غيرذلك ‏ چمارده‌هزار و 
همتصد و سی‌ودو اشلو ك ان 

پر ب سیز دهم : که آن‌ر | انوشن پر ب (Anusasana Parvan)‏ گو یند 3 
د هر م پر ب ) (Dharma Parvan‏ نیز گو یند در بیان OS gos‏ بپیکم اتواع 
تصدقات و خیرات. بخاطر می‌رسد که پرب دو ازدهم و سیزدهم را 
يك پرب بایستی کرد چه هردو متضمن تصایح بمپیکم پتامه است و 
پرب نہم را دو بایستی کرد یکی پرب‌شل در شرح مبارزی شل و 
کشته‌شدن او و دوم پرب درجودهن در شرح احوال او. œ‏ باب 
سخنی که پسند آید از بر همنی شنیده نشده تا آنکه از بعضی 
Sued‏ این دیار مسمو عشد که در بعضی نسخه‌ه‌ای ممیایمپارت 
همین‌طور است که بخاطر رسیده است. لیکن بجای درجودهن پرب 
(Duryodhana Parvan (‏ گداپرب ) (Gadaparvan‏ ايراد یافته سم هشت هز ار 
اشلو J‏ دارد. 

پر ب چپار دهم : آشمیده پی‌ب ) (Asvamedhikaparvan‏ است در بیان 
اشمیده جك و شرح لوازم این و سبب ايراد این آنست که چون بعد 
از اتمام نصایح بپیکم در مجلس جد هشتر این سرای فانی را وداع 
نمود جد هشتر را داغ حسرت تازه شد. خواست که ترك علایق 
نموده طریق تجرد پیش گیرد بیاس سخنان دلاو یز گفته جد هشتر 
را در باب سلطنت و فرمانروایی مقدمات نفس‌الامر گفته سس گرم 
آن ساخت و از برای abo‏ کردن خدشه خاطر فیض ماٹر جد هشتر 
جگت اشمیده فرمود که بتقدیم برساند تا این عبادت مخصوص 
کفارت ذنوب محققه يا موهومه شود و سه‌ هن اروسیصدو بيست 
اشلو ی دارد. 

پس ب پانزدهم: آشرم پاس پر ب Asramavasikaparvan)‏ ) است در 
Oly‏ تجرد دهر‌تر اشتر و گاندهماری مادر در جودهن و کنتی pole‏ 
جد هشتر و رفتن آنہا در جنگلی که در زمین کور کبیت مسکن بیاس 
بود و عمری در لباس فقر گذراندن و رفتن پاندوان بدیدن آنپاو 
غير ذلك » یکمپز ارو پانصه و شش اشلوك است. 


چہل ما دپارت 


یرب شا نز دهم :مو سل پں ب( (Mausalaparvan‏ است در بیان پر يشا نی 
احوال جادوان و کرشن و مردن آنا و سایر واقعات» سیصدو بیست 
اشلوك است. 

یرب هفدهم : مہا پر ستہان پرب ) (Mahaprasthanaparvan‏ يا 
مہا پر ستپا نيك پد ب ] ) (Mahaprasthanikaparvan‏ است در شرح احوال 
تجرد راجه جد هشتر با برادران و ملك سپردن بمردم و رفتن 
آنپا یکوهستان برف» صدو بیست" اشلوك‌دارد. 

پرب هیجد هم - سر گار و هن پر ب ) (Svargarohana Parvan‏ است : در 
ذکر گذاشتن ارواح پاندوان» ابدان را درکوه مذکور» و رفتن 
به بدن به‌عالم VE‏ و غير ذلك» دویست‌ونه اشلوك دارد. 

isk‏ کتاب که به هر بنتس om (Harivamsa)‏ است در شرح 
احوال جادوان. 

چون راجه جنمیجه مذکور شرح احوال LI‏ واجداه خود 
بتفصیل شنید استدعای OF‏ نمود که احوال جادوان را می‌خواهم 
که ضمیمه این قصه سازد و بیاس از صفای ضمیر حقیقت در يافته 
شرح احوال جادوان را اضافه این حکایت ساخته بود. در آدپررب 
بذ کور است که هر بنس دوازده‌هزار اشلوك دارد برین تقدیر از 
يك لك اشلوكت» یکپزار وچپار صدو هفتاد اشلوك کم می‌آید و ŠI‏ 
نظر بر نسخه‌های موجود هر بنس می‌کند هژده هزار اشلوك در OF‏ 
مذکور است برین تقدیر چپارهزارو پانصدوسی اشلوك زیاده 
می‌آید پس همان بتر که عاقل دانا بر نوشتجات اعتماد نکرده 
همواره در مسالك معاش و معاد خود پیروی عقل دوراندیش نماید 
تا مستسمد سمادت صوری و معنوی شود. 

خرد شیخ‌الشیوخ راه تو بس 
ازو پرس آنچه می‌خواهی نه‌از کس 

مخفی نماند که از يك لك اشلوك که درین GES‏ مذ‌کور است 
بیستو چمپار هزار اشلوك در بیان جنگت کوروان و پاندوان است که 
اهل دانش را دستورالعمل است در عبرت و خیرت محار بات و 
مقاتلات و باقی در نصایح و مواعظ و حعایات و شرح بزم و رزم 


| ل: سبصد وهشت. 


مقدمه چہلو بك 


گذشته‌ها و چون تفصیل بعد از اجمال دلنشین‌تر است بتفصيل و 
اجمالی که در اصل کتاب cul‏ اکتفا ننموده تفصیل و اجمال ثبت 
اصل کتاب در خطبه مقررساخت تا مطالب این GES‏ بخو بترین وجه 
دلنشین شده bE‏ جویای حق در تمیز حق از باطل وجید از ناسره 
هوشیار تر شده بحرف و حکایت و قصه و روایت Jo‏ ننپد و عنان 
خرد تأمل پیشه را گرفته در مسالك تعقل اگر احتیاج بیفتد عبور 
فرماید و بمقتضای عطوفت برادری اگر پرادران» گرفتار ز ندان 
تقلید را که ضمیمۂ کوری بصیرت» لنگی همت شده» در خواب‌غنلت 
خود را از شاطران تیزرو دوربین عرصة طلب می‌داند!» بیدار 
ساخته روشنائی بصیرت یا عصای‌همت شود. هرآیینه بادمی‌گری و 
چوانمردی قر یب خواهد شد. استففر الله که من فضولی در کارخانه 
الہى نمایم . هر |S‏ می‌خواهد سیر می‌دارد و هر کرا نمی‌خواهد در 
تشنگی می گذارد ‏ اگر بروساده تحقیق می نشاند محض دولت‌است 
و اگر در قلادة تقلید می کشد عین حکومت» نه آن را رخصت 
شکر و نه‌اینرا اجازت طلب. ای دل بوالفضول هرگاه بیمار جسم 
را با طییب مر بان زبان چون وچرا لال است ذره امکان دامگه 
فطرت انسان را دربارگاه وجوب خداوند LS‏ گنجایش قیلو قال 
است . 
ol»‏ پادشاها خدایی تراست 
ازل تا ابد پاشاهی تراست 
کشایند: چشم بینش تویی 
نکارند: آفرینشس تویی 
زتو بیخبی عقل دانش پناه 
تصور بنزد تو گم کرده راه 
ببخشایی ار بر همه عاصیان 
خداوندیت را ندارد زیان 
وگ زاهدان را بسوزی بنار 
هم از عدل بیرون نباشد شمار 
۱- ل: تا بمقتضای عطوفت برادری» AT)‏ برادران گرفتار زندان تقلید را که ضمیمۀ کوری 
بصیرت به‌تنگی همت رسیده؛ ب ۲: کوری بصیرت و لنگی همت شده درخواب Chis‏ خود را 
از شاطران تیزرو و دوربین عرصفطلب می‌دانند. 


چېلودو مہا بارت 


همه کار تو نیست الا که داد 
ترا تہمت ظلم نتوان نہاد 
همان بپتر که زبان سخن از آفریدگار کوتاه ساخته بمدح 
خلاصه آفرینش که ole‏ جہان و پادشاه زمان است دراز سازم که 
من گنک و لنکت را التفات او زبان گفتاری و ol,‏ رفماری داده 
جویای رضای المبی ساخته است لیکن چون بدیده انصاف نظری در 
حوالی کارخانه برزگی او انداخت ازین اندیشه هم باز آمده 
زبان قلم و قلم ز بان را درهم شکست. 
جپان را تا ابد شاه جپان باد 
هرآنې امید می‌دارد همان باد 
تمصع بادش از عمر و جوانی 
سعادت بادش اندر کامرانی! 
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Lail plans ل: ورق کاین‌جا رساندم درنوردم. تمام شد مپابپارت مجملی تصنیف‎ ١ 
علامی فبامی.‎ 
JET کتاب مپابپارت‎ dem 5 و از صفحه بعد‎ CSL به‌این‌جا مقدمهُ شیخ ابوالفضل خاتمه‎ 


fos oe 


فن (دفتر) اول میابهارت 


که ۲ ترا : 


آد بر ب ADIPARVA)‏ با آدی ,یرون sf (ADIPARVAN‏ بند 


(داستان لوم‌هرشن Lomaharsana‏ 9 ویسرش او گرشروا Ugrasrava‏ ملقب به‌سوت‌پور انش 
(Sutapauranika‏ 

ob sly‏ اخبار هندوستان در کتب خود Gee‏ نوشته‌اند که رکپیشری بود 
لوم هر کېن نام» و پسری داشت اگر‌شروا که او را سوت‌پورانك هم میگفتند. چراکه 
پوران را خوب‌میدانست. و آن پسر علوم‌هندوی راکه‌آنرا پز پان‌هندی پوران Purana‏ 
گویند بفایت خوب میدانست. 

و در قلعه نیم Naimisaranya OS‏ درآن زمان ر کمپیشری بود شو نك Saunaka‏ 
نامء و او بفایت خوب بيد میدانست. او داعیه کرد که دوازده سال جگت BS‏ - و در 
آن CS‏ او» بسیاری رکمپیشران و علمای خوب آمدند. در آن مجلس اگرشروای 
مذکور درآمد. مردمان چون شنیدند که او آمده است اکش به پیش او آمدند. و او 
اول جمیع رکپیشران و بزرگانی Shy‏ درآن مجلس Woy‏ دریافتء وایشان‌راپر‌سش 
کرد» ایشان همه از آمدن او خوشحال شدند و همه په تعظیم او بن‌خاستند. بعد از 
Of‏ همه پنشستند و صندلی بجپت نشستن او نیز آوردند تا وی برآن نشست. یکی 
از او پرسید که از کجا می‌آیی و چرا دیر تشریف آوردی. او گر‌شروا که به 
سوت‌پورانك مشہور بود گفت: راجه بزرگی جنمیجه نام هست و اوجکث مار کرده. 
بیشم پاین که از شاگردان خوب بیاس است در OF‏ مجلس جکث حکایات و قصه‌همای 
بسیار نقل میکرد. بر‌همنان بکار و بارجکث مشفول بودند و من حکایات او را گوش 
میکردم و تمام OF‏ قصه‌ها را یاد گرفتم - از OF Mae‏ قصه‌ها یکی قصة مپاببارت 
بود و من همه آن قصه را یاد گرفتم. بمداز OF‏ بزیارت تیرته‌ها رفتم و به کی کمپیت 
که این جگث در آنجا واقع شده است رفتم و از کر کپیت به‌این‌جا آمدم. شما همه 
بزرگانید و در ple‏ و دانش و Cole‏ نظیر خود ندارید و همه شما پاکید و تیزی 
شما همچو تیزی آتش است؛ حالا اگر شما مرا رخصت بدهید من قصه‌ای بشما نقل 
کنم و من قصه‌ها میدانم که هرکس آنرا بشنود خاطر او بخیر و طاعت مایل. شود 


wane r 


و هر‌کس این قصه مسپابپارت را بشنود او را چپار چیز حاصل شود: 

اول: عقل - دوم مال — سوم هرآرزویی که بکند بیابد  pulps‏ این خاصیت 
دارد که البته ترك کاروبار Lio‏ کند و بعبادت مشغول شود. سوت‌پورانك میگوید که 
راجه جنمیجه از بیشم پاین در مجلس بزرگان و دانایان خواست که برای من قصه‌ای 
نقل کند. بیشم پاین چون شاگرد بیاس بود بملازمت بیاس رفت و از او رخصت 
گرفت که این قصۀ ممپابپارت را تمام به‌راجه جنمیجه بگوید. بعد از آنکه رخصت 
یافته به پیش راجه آمد و تمام Lead‏ مپابپارت را باو گفت و OT pls‏ قصه را از 
چپار بید برآورد خلاصه پید را انتخاب کرده و به راچه جنمیجه گفت و من آنیا 
تمام یادگر‌فتم. 

شونك که در of‏ مجلس از او بزرگتر و داناتری نبود با سوت‌پورانك گفت 
که این قصه را بیاس گفته‌است» بسیار حکایت بزرکث خوبی‌است چرا که‌این قصه 
را La,‏ و رکمپیشران همه قبول‌کرده‌اند و مثل این حکایت درانواع لطافت وخوبی 
هیچ قصه So‏ نیست چرا که در les of‏ باريك هست و بسیاری از حکمتپای 
بزرگت و مسائل علمی و عملی و حکایات گذشته‌ها و معانی بيد در آن قصه هست 
حالا از سوت‌پورانك ما هم آرزو داریم که این حکایات ممبایپبارت را-از اول تا اخر- 
بشنویم وهر‌کس این حکایت را بشنود گناه او بر‌طرف میشود و علوم بسیار او را 
معلوم میگردد و همه غم‌ها از دل او میرود. 


در وصف و ستایش خداوند و پیدایی جبان و جبانیان 


سوت‌پورانك چون دانست‌که شونك و دیکر همه‌آرزوی شنیدن این قصه دارند 
بنیاد این قصه کرد و اول ینام خداو ند — جل‌جلاله و عم‌نواله - اپتداکرد و گفت‌اول 
نام خداوند را میبرم که هرچه هست اوست و همه‌کس نام او را میکویند و همه 
وصف او میکنند و حق اوست و US,‏ و بی‌همتا و از همه بزرگتر است و ظاهر و 
Oley‏ است و اول و آخر ندارد و او را بنظر تمیتوان دید و دانایان او by‏ به‌عقل 
کامل شناخته‌اند و هرچه هست اوست و از فعل و سبب بری است و بر‌هما ومپادیو 
و پشنو و ایندر همه را او پید! کرده است و els‏ بوده است و els‏ خواهد بود و 
فنالایق ذات او نمیشود و بپمه‌جا محیط است و کریم و بخشنده است و قوی 
گرداننده ضعیفان است و چون نام او را میبرند از همه گناهان پاك میشوند و 
بزرگت همه اوست. این چنین خدای را من سجده و تعظیم و عبادت میکنم. و دیگر 
بياس را که این قصه را او نقل کرده است و همه مردم از او شنیده‌اند و کسانی 
که حالا میخوانند و بعد از این خواهند خواند و از او نقل خواهند کرد و در هرسه 
عالم عقل و دانش را از خواندن این GES‏ مییابند. این کتابی است که با وجود 
خردی» علوم‌بسیار ازاومردمان را حاصل میشود و در اوحکایات‌گذشته‌ها از راجه‌ها 
و دیوتاهاو pus‏ بان و Ol pte Sy‏ و دیوان و آدمیان و جانوران و یره بسیار 
امت و دانایان و علماء از خواندن OF‏ خوشحال میشو ند و دما میکنند. 


دفتر اول ۳ 


سوت‌پورانك بعد از آنکه ابتدا ela‏ خدا کرد و بیاس را نام برد» شروع در 
قصه Sole lps‏ کرد و گفت:۱ 

اول این‌عالم تار يك بود بیضه‌ای پیدا شد و این بیضه تخم همه مخلوقات است. 
ایجاد او را چنین سبب شنیده میشود: کسی که روشنی از اوست و کسی که 
elo‏ هست و همه در او حیرانند و او را تصور نمیتوان کرد وهمه را ہں۔| ہں. میبیند 
و دور و Choy‏ پیش او مساوی است و از چشمپا پوشیده است و هرچه میکند او 
میکند و ظاهر است. از چنان ذاتی این بیضه پیدا گشت و از این بیضه برهما پیدا 
کشت و بر‌همایکی است و استاد همه دیوتاها هست و عقل و مپادیو از اوپیدا شدند 
ومن و پرچیتا ودچه. ودچه را هفت پسر پیدا شدند و هرهفت پرجاپت نام داشتند واز 
مریکی از این هفت مه‌فرزند متولد گشتند که بیست و یك باشند و آنپا را هم 
Hk,‏ گویند. بعد ازآن بشن و ده بشو دیو و دوازده آفتاب و هشت بس‌واشونی 
کمار وجچه TURI‏ وساده و گوهجك وپتر پیدا شدند پمداز OF‏ بر هم رکه وراج رکه 
و آب و آسمانپا و زمین و ياد و ده طرف و هوا و سال و ماه وشبو روز وغیر 
Lal‏ نیز پیدا شدند و مردن و زاییدن و آمدن و رفتن بردنیا حکم چرخ گردنده دارد 
که میایند و میرو ند و اینپمه زا خدا میکند. 

و دوازده پسر آفتاب را بتر‌تیب این ناما است: 

دیوه پتر Brhat un. Divah Putra‏ بمپان Bhanu‏ چپچه Caksu‏ آتما Atma‏ 
slaw‏ س Vibhavasu‏ سبتا Savita‏ رچيك Rcika‏ ارك Bhanu ol. Arka‏ آشاوه Asavaha‏ 
رب Ravi‏ و از این دوازده Y(Mahya) gps‏ که خردتر از همه است» از او دیو بمپرات 
lag (Devabhrr)‏ شد. و از او (Subhrat) ol py gee‏ پسر متولد شد. و از او 
سه پس متولد شد ند: دش‌جیوت «(Dasajyoti)‏ شت‌جیوت «(Satajyoti)‏ سپسرجیوت 
(Sahasrajyoti)‏ . 

دش‌جیوت ده هزار پسر داشت» و از شت‌جیوت صد هزار یعنی يك لك 
پسر شد و سپسر Dyar‏ را ده لك پسر شد و کوروان و جادوان و بسرت و 
ججات و اچپواك و غیره همه از ایشان متولد شده‌اند. 

سوت‌پورانك گفت که آنچه از علوم گذشته و آینده هست و آنچه ممانی خوب 
هست و غیر Lt‏ همه را بیاس میداند و جمیع نپا را دراین مپابپارت آورده است 
و این بیاس پس پراشر بالتماس بمپیکم پتامه پسر راجه شانتن که احوال او بعد از 
این مذکور خواهد شد و بالتماس مادر خود ستوتی از دو زن بچتربیرج که یکی 
انیکا و دیکر انبالیکا نام داشتند و يك کنیز او سه فرزند بوجود آورد یکی دهر 
تراشتر ویگری پاند و دیگری بدر و بعد از تولد Gaul‏ بیاس بجای خود هود کردو 


۱- ل: بپاس گوید که اول این عالم تاريك بود. 
۲- در متن سانسکریت گفته شده است که آخرین LT‏ ری است و او را مپیه 
Mahya‏ نیز میگویند. مبابپارت ۱/۴۳ 


۴ مہا بپارت 
بعد از وفات این سه کس‌روزی بیاس در مجلس راجه جنمیجه نشسته بود و راجه 
از او التماس نمود که Lue‏ مپابمپارت را باو بگوید بیاس Vyasa‏ گفت که من پیر و 
ضمیف شده‌ام و این قصه دورودراز است» این شاگرد من که بیشم پاین Vaisampayana‏ 
نام دارد این قصه را يشما نقل کند. 

سوت پورانك گفت که دراین‌ممبابمپارت احوال‌فرز ندان‌کرو (Kuru)‏ بسیار آورده 
است و تفصیل احوال گاندهاری که زن دهر تراشتی بود و از خیرو صلاح و عقت او 
بسیار مذکور ساخته است و از عقل بدر و صبرو تحمل کنتی و بزرگی و کلانی‌کشن 
و راستی و صلاح پاندوان وشر و فتنه‌انگیزی در جودهن بسیار نوشته! و هشتصدو 
پنجاه اشلوك در قصه و حکایات و مواعظ و تصایح و حکمت است و صدوپنجاه 
اشلوك در فپر‌ست اين کتاب است و مجمو ع يك لك اشلوك است د اين يك لك در 
Ol‏ آدمیان است وسی لك اشلوك دیگر در همین ممبابمپارت تصنیف بياس هست که 
در ole‏ دیوتاها است که نارد آن را برایشان میخواند و پانزده لك اشلوك دیگر در 
پتر لوك است که‌جماعتی از دیوتمپا آن جااند. واست دیول (Asitadevala)‏ که یکی از این 
جماعت است برایشان میخواند و ایشان ميشنوند وچپارده لك اشلوك دیگر در میان 
pat‏ بان و جچپان وراچمپسان است و شك (Suka)‏ نام رکپیشری است که آن را 
OLAS,‏ میخواند و اين يك لك اشلوك که در میان آدمیان است مردمان از بیشم پاین 
شنیده‌اند و درمیان خلق مشہور شده. پس‌مجمو ع مپابپارت شصت لك اشلوك گشت 
و یه تفصیلی که مد‌کور شد. 

سوت پورانك CUS‏ این يك اشلوك‌که من از بیشم پاین شنیده‌ام بشما میگویم 
شما از من بشنوید. بعد از OT‏ سوت‌پورانك گفت که در این مابہارت درجودهن 
حکم درخت غصه و گناه دارد و OLS‏ شاخه‌های کلان OF‏ وشکن شاخه‌های خرد OF‏ 
و دوشاسن میوه و بار OF‏ درخت است و بيخ آن درخت دهرتراشتر. و راجه جدهشتر 
درخت خیرونیکی و صلاح است و شاخه‌های Geo! OF OMS‏ است و بپیم شاخه‌های 
خرد OF‏ است و نکل و سپدیو میوه‌و گل آن است و کشن و بید و بر‌همن بيخ وريشه 
آن درختند. و راجه پاند که پدر پاندوان است بسیاری از ولایت را از عقل و 
تدبیر و طسب شمشیر خود فتح کرده بود و او بسیار بشکار gels‏ پود وشب وروز 
در شکار پس‌میبرد وتمام کاروبار سلطنت و داروگیر مملکت را بپیکم پتامه و 
وکلا و وزرای او میکردند. 

روزی در دامن صحرا دوآهوی — تن وماده — باهم صحبت داشتند ودرآن زمان 
راجه پاندایشان را به‌تیر زد و از شومی OF‏ راجه هم هلاك گشت چنانچه تفصیل 
این حکایت بعد از این خواهد آمد. و از کنتی و مادری که هردو زن راجه پاند 
بودند Qe‏ پس پیدا شدند و تفصیل این اس خواهد آمد و رکپیشیان بمداز فوت 


۱ ب: و درین مبابپارت ببست و چپار هزار اشلوك در جنگ است و هفتاد و پنج هزار 


اشلوك 


دفتر اول ۵ 


راجه wh‏ نيك نگاهداشت ایشان کردند» بعد از OF‏ ایشان را به هستناپور آوردند 
و با دهر‌تر‌اشت و Go‏ خویشان ایشان گفتند که اینمبا پسر ان راجه پانداند و تازه 
نمپالان بوستان شمااند ola!‏ را نیکو نگاه دارید. 

این سخن گفته OF‏ رکپیشران از نظر cule‏ گشتند و مردمان هستناپود از 
دیدن ایشان خوشحال شدند و بعضی مردم ایشان را توازش Wo Ss‏ و بعضی ایشان 
را قبول نکردند مثل درجودهن از کمال حسد» و در GF‏ وقت از آسمان آوازی آمد 
که همه مردم شتیدندکه اینپا پان راجه پانداند و سلطنت از ایشان استء گل 
برس OLA!‏ از هوا ريخت و آواز نقاره و بوق آمد و غوغای عظیم بکوش مردمان 
رسید. چون این آواز را مردمان شنیدند همه‌کس ایشان را قبول‌کردند و همه‌مردم 
از دیدن ایشان خوشحال کشتند و بپیکم پتامه که عم پدر ایشان و بزرکث قوم خود 
بود» GL‏ مرحمت برس OLY!‏ انداخت و معلمان نيك چون درونا چارح و LS‏ 
چارج و غیره Gp‏ ایشان تعیین کرد» و همه ایشان ay‏ آموختند و دیک علوم را 
تعلیم گر فتند وجدهشتر چنین خوب سلوك میکرد که همه‌کس او را تعریف میکردند 
و اکش مردم م یخواستند که سلطنت باو بر‌سد. بپیم سین صبر و تحمل خوب داشت 
وارجن در فنون سپاهیگری و قوت نظیر خود نداشت و تکل sares‏ بی‌بدل زمان 
خود بودند. 

راجه جنمیجه پسر پریچپت بن Gere!‏ ین‌ارجن بن‌راجه پاند که سلطنت 
پاندوان باو منتہی شده بود در کورکپیت باتفاق سه برادرش که یکی شرت سین و 
ازو خردتر اوگر‌سین و ازو خردتر بمپیم‌سین نام داشتند» شروع در جک کرد. 

روزی که مجلس جشن منعقد شده بود راجه جنمیجه با برادران و امرا و 
راجه‌های اطراف ورایان LSI‏ که gh‏ جکث pole‏ گشته بودند و رکپیشران و 
بزرگان که از اطراف عالم آمده بودند و سایر بن‌همنان و غیر هم در مجلس نشسته 
پودند که سکی به‌مجلس درآمد. برادران چنمیجه چوبپا گرفته OF‏ سک را بسیار 
زدند و آن che‏ را از مجلس بدر کردند. ch.‏ فریادزنان پیش مسادرش رفت. 
مادرش گفت: چه‌کس ترا اینچنین زده است؟ گفت: بر ادران جنمیجه. مادرش گفت: 
ایشان آنطور کسان نیستند که بی جہتی کسی را آزار دهند» البته تو گناهی کرده ای 
که تو را آزرده‌اند. سکث‌گفت: من بپیچ چیز از اسباب جکت‌مثل روغن و شیر وفیره 
دهان نبرده پودم» گناه خود را هیچ نمیدانم. مادرش او را همراه گرفته به‌مجلس 
راجه آمد وگفت که این فرزند من میگوید که شما مرا بیگناه زده‌اید — هیچکس 
جواب او نداد - در قر شد و گفت که چون شما بیجپت فرزند مرا آزرده‌اید شما 
را هم ترسی خواهد دزیافت. 

راجه جنمیجه بسیار از آن سخن مکدر و غمگین شد و آن جچگت را plas‏ کرده 
به هستناپور آمد در آنجا باوزر! و تزدیکان خود گفت که ما را يك برهمن Ulo‏ پیدا 
میباید کرد که‌شاید این ترس را که آن eLa‏ گفته است از ما دور سازد. همه دراین 
تفحص شد ند. راچه روزی به‌شکار رفته بود» در صحرا خانه عابدی بنظرش درآمد - 


۶ مہا بپارت 


راجه به آنجا رفت» رکمپیشری شرت شروا نام را آن‌جا نشسته دید. راجه پیش او 
آمده بنشست ‏ او میوه و آب بجپت راجه آورد. راچه» سوم شروا پسر ر کمپیشر را 
دید که خدمت پدرمی‌کند.راجه با شرت شروا گفت که این پسر خود را بمن ده تا 
او را پروهت خودکنم و در همه کارها باو مشورت میکر ده باشم - بر‌همن قبول کرد 
و گفت این پسر من مادرش مار است. راجه پر‌سید که آدمسی چون از مار مستولد 
میشود؟ گفت: مرا احتلام واقع شده بود. منی مرا ماری خورد و در رحم اد این 
فرزند قرار گرفت. بعد از مدتی این پس را زایید — این پسر بغایت ls‏ و فاضل 
است و در عبادت و صلاح نظیر خود ندارد و هن مشکلی که شما را خواهد پود» ان 
را بر شما آسان می‌کند. اما يك عادتی دارد» آنرا الحال بشما میگویم. هر کس ازو 
چیزی میطلبد او البته آن را به‌آن کس خواهد داد. مبادا که از این جہت plol‏ شما 
آزرده شود. اگر این معنی را قبول میکنید او را همراه شما میس ستم والا او را در 
پیش من بگذارید. 

راجه گفت من این را dep‏ عیب قبول کردم. پس OF‏ رکپیشر دست OF‏ پسر 
را گرفته براجه سپرد و راجه او را به‌شیر خود آورد و با پرادران خود گفت: من 
این جوان را پررهت خود ساخته‌ام - هر چیز که از سر کار من بکسی پدهد شما 
آنرا بدهید و هیچ مگویید و هرکاری که بفر‌ماید آنرا بجا آورید. ایشان قبول 
کردند. بعد از مدتی راجه جنمیجه پرادران را بجای گذاشته به‌تسخیر ولایت دکن! 
رفت و آن ملك را مسخر کرد. 


در بیان تربیت شاگردان دهوم Dhaumya‏ ملقب به oi‏ ۸۵۲۵۵2 


در آن OLJ‏ رکپیشری بود دهوم نام و لقبش آیود بود و اد سه مرید داشت: 
یکی اپمن. دیگر آرن و سومی بید. روزی آن رکپیشر آرن Aruni‏ را طلبید و گفت در 
فلان زمین من برنج کاشته‌ام و يك طرف OT‏ زمین خاکش کم شده است و آب از OF‏ 
طرف بدر می‌رود. برو آن را نیکو ببند تا آن آب به‌در نرود. آرن فی‌الحال بیل 
گرفته به‌آنجا رفت. دید که آپ بسیار است. هر چند خاك در LST‏ میریخت آب زور 
کرده گل‌ها را می‌برده هر‌چند سمی کرد نتوانست آب را بر‌بستن. خود در راه آب 
بخسبید و آپ را نگاه داشت. چون مدت بسیار گذشت و آرن پیدا نشد. دهوم از 
آن دو مرید دیکر پر‌سید که آرن کجاست که پیدا نیست؟ ایشان گفتند: شما او را 
فرستاده بودید که آب زراعت شما را ببندد» به آنجا رفت و دیک پیدا نشد. 

دهوم گفت بیایید تا آنجا برویم و خبری از او بگیریم. پس ایشان یکنارزمین 
آمدند. دهوم فریاد کرده آرن را طلیید. آرن بر‌جست و استاد را جواب داد. استاد 
پر سید که تو در کجا بودی؟ گفت در ممر آب خسبیده بودم تا آن آب پدر نرود. 
دهوم از آن کار او بغایت خوشحال شد و گفت تو بسخن من اینقدر زحمت کشیدی 


۱- در متن سانسکریت مپابپارت: تکشه‌شیلا Taksasila‏ آمده است. 


دفتر اول ۷ 


ر چون ترا طلبیدم فی‌الحال پر‌خاستی و جواب من دادی» من از تو خوشنود شدم و 
ترا از امروز اودالك نام pols‏ و از خداو ند - تمالی جل جلاله ‏ درخواست میکنم 
که همه علوم را بی‌آن‌که پیش کسی بخوانی تو را معلوم‌کند. حالا کار تو تمام شد 
و ترارخصت داده‌ام که Gly‏ خود بروی. اودالك sk (Uddalaka)‏ استاد را پوسیده 
سه مر‌تبه برگرد او گردید و رخصت کرفته بخان؛ خود رفت. آنگاه روزی دهوم 
ر کمپیشس یا شاگرد دیکر که اپمن نام داشت گفت که تو برو و کاوان مرا نگاه‌دار. 
او فی‌الحال به‌صحر! رفت و گاوان را تمام روز نگاه می‌داشت و شب بخدمت استاد 
می‌آمد و تا صباح در خدمت او می‌بود و باز صباح گاوان را به‌صحرا می‌برد و تا 
شب می‌چرانید. روزی استاد اپمن را دید که فر په شده بود. از او پی‌سید که 
چونست چنین فر به شده‌ای؟ اپمن گفت: شب که کاوان را به‌ده می‌برم از هر خانه 
اندك طمام میگیرم و میخورم» از آن Cpe‏ فریه شده‌ام. استاد گفت: خوب نمی کنی» 
بعد از این هر طعامی که مردم پتو بدهند» همه را پیش من بیار تا هرچه از OF‏ 
من بتو بدهم همان را بخوری. اپمن من بعد هرچه از گدایی حاصل می‌کرد پیش 
استاد می‌آورد و استاد همه را از وی می‌گی‌فت و هیچ نمی‌داد. اپمن بدستور گاوان 
را نگہیانی میکرد و تمام روز آنہا را در صحرا میچرانید و شب تا صباح پاس 
Gal‏ را می‌داشت. بعد از مدتی باز استاد باو گفت که تو را قربه و تیکو می‌بینم» 
de‏ میخوری؟ گفت آنچه از مردمان ده گدائی میکنم بخدمت شما می‌آددم ودو سه‌ققیس 
دیگر که گدائی میکنند پیش ایشان میروم» اگر چیزی گدائی کرده باشند با ایشان 
شرك مقون و Pe cn‏ 

استاد گفت این کار بسیار بد است که دوسه فقیر تمام روز گدائی میکنند و 
تو ایشان را عذاب میدهی زینبار بعد از این چنین نکنی. اپمن گفت: هرچه شما 
فر‌مودید چنان خواهم کرد. چون مدتی از این گذشت باز روزی دهوم با شاگرد خود 
cus‏ آنچه تو از خانه‌های مردم میگیری همه را من میگیرم و تو را بدستور تازه 
می‌بینم» حالا چه میخوری؟ گفت این گاوان را که میچرانم گاهی از پستان آنمپا شیر 
بیدوشم و میخورم. دهوم CUS‏ بسیار کار بدی می‌کنی» من اعتماد کرده این گاو ان 
را به تو سپرده‌ام» بی‌رخصت من چرا شیر Yared‏ میخوری» بعد از این چنین مکن. 
شاگرد گفت بد کرده‌ام» من‌بعد اینچنین نخواهم کرد. 

باز بعد از مدتی استاد پر‌سید که باز ترا فر به د تازه‌میبیتم. حالا چه‌میخوری؟ 
گفت: YE‏ هیچ نمیخورم بفیر از آنکه وقتی که گوساله‌ها شیر میخورند. هرچه از 
دهن‌های Lai‏ میچکد» آثر | به دهن میبرم و میخورم. استاد گفت تو که شیر از دهن 
گوساله‌ها میگیری آنا لاغر خواهند شد. بعد از این دیگر چنین نکنی. شاگرد گفت 
بعد از این نکنم. 

اپمن (Upamanyu)‏ را چون از هیچ جا خوردنی نماند دوسه روز گی‌سنگی خورد» 
بیطاقت شد در صص! برکث آك (Aka)‏ بنظرش آمد. از غایت‌گ‌سنگی ازآن بر گمپاکه‌در 
غایت تلخی‌و تیزی بود» پاره‌ای بخورد. دو سه روز که از OF‏ بر گا خورد کور شد. در 


۸ مپابهارت 


راه چاهی بود از نابینائی درآن چاه افتاد چون شب شد اپمن بخانه نیامد. دهوم یشاکرد 
دیگر گفت که امروز Gayl‏ تیامد»چون من همه‌راه خوردنی او را بستم pp Bilan‏ کرده 
ole‏ رفته باشد. آن شاگرد So‏ گفت: اپمن آنچنان کسی نیست که به‌این چیز‌هااز 
ملازمت شما بر‌ود» Glin‏ او را بلائی پیش آمده باشد. دهوم گفت: برخیز تا ما و 
تو بکردیم و او را پیدا صازیم. 

هر دو پصح | رفتند و او را فی‌یاد میکردند. اپمن در چاه آواز استاد را شنید 
فریاد زده جواب داد. استاد بررسر چاه آمده پر‌سید که چه حال داری وچرا در این 
چاه افتاده‌ای؟ گفت: به‌یمن همت‌شما کور شدم و در این چاه افتادم. دهوم پر‌سید که 
از چه کور شدی؟ گفت هر چیز که میخوردم شما منع میکردید. از غایت گر‌سنگی 
برکث آك خوردم و از IE‏ آن کور شدم. استاد گفت حالا در این چاه اشو نی‌کمار 
را یاد کن و اد را تمر‌یف میکرده باش که او علاج چشم تو خواهد کرد. استاد این 
سخن گفته بر‌فت. 

اپمن دد چاه اشونی‌کمار را یاد میکرد و او را تعریف نموده گفت: تو دیوتای 
کلانی و هر کس بتو توجه کند» هر تشویشی و محنتی که او را باشد تو علاج OF‏ 
میکنی. امثال این تعریفات چون بسیار کردء ناگاه اشونی‌کمار بروی ظاهر کشت و 
گفت: رحمت بر صدق و اخلاص تو باد که تو از صدق خدمت استاد کردی و تعریف 
نمودی و هر چیزی را که او ترا فرمود» bu‏ آوردی. YE‏ چون مرا بصدق دل یاد 
کردی و تعریف نمودی» من از تو خشنود گشتم. اشونی‌کمار این سخن گفته پاره‌ای 
از آرد و رون و شکر یکجا کرده» گلوله ساخته باو داد و گفت: این گلوله را بخور 
تا چشمت روشن شود. اپمن گفت: استاد من مرا گفته است که هر خوردنی که بیابی 
پیش من بیار تا هر چه من از OF‏ بتو بدهم آن را بخوری. حالا تا من این رابخدمت 
استاد تبرم و او یمن ندهد. من نخواهم خوردن. آشونی‌کمار (Asvinikumara)‏ 
گفت آنچه ترا واقع شده‌است بعینه استاد تراهم واقع شده بود. من چنانچه 
این گلوله را پیش تو آورده‌ام پیش او هم بده بسودم - او همان ساعت 
بی‌آنکه از استاد بیر‌سد OF‏ را بخورد - تو هم این را بخور. اپمن گفت: استاد من 
هرچه کرده است او داند» اما محال است که تا استاد رخصت نکند از این بخورم. 
اگرچه در این چاه از گر‌سنگی پمیرم . اشونی ILS‏ بسیار از این اخلاص او خوشحال 
گشت و گفت: صدرحمت یر اخلاص تو باد. حالا من از خدا میخواهم که هر دو 
چشم تو روشن شود و دندانهای تو طلا شود و دندانپای استاد تو که ترا اینقدر 
تشویش داده است Gal‏ شرد. همان ساعت هر دو چشم او روشن شد و دندانمپایش 
طلا گشت. او در پای اشونی‌کمار افتاد. اشونی‌کمار دست اد را گرفته از چاه بدر 
آورد و خود از نظر او فایب شد. اپمن بخدمت استاد خود آمد در پای استاد افتاد 
و گفت: یه یمن توجه شما چشمان من روشن شد. استاد گفت: ای فرزند. صدرحمت 
بر اخلاص تو باد - من ترا می‌آزمودم د ترا آنچنان که میخواستم یافتم. حالا از خدا 
میخواهم که همه علوم را بتو بدهد بی‌آنکه پیش کسی بخوانی. چون استاد این دعا 
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کرد حق سبحانه تمالی تمام علوم که استاد او و دیگران میدانستند باو داد و چنین 
شد که در آن زمان هیچکس در هیچ علمی مثل او نبود. پس استاد او را رخصت داد 
تا بخانه و وطن خود رفت. دهوم دو شاگرد خود را آزمود و هرد را چنانچه‌میبایست 
چنان یافت. بعد از آن بشاگرد سومی که (Veda) an‏ نام داشت گفت: ترا میباید که‌تمام 
روز مر خدمتی را که در GL‏ من بوده باشد» همه را میکرده باشی. آن شاگرد به 
خدمت مشغول گشت و شب و روز چنان خدمت میکرد که نه طمام میخورد ونه خواب 
میکرد و هر خدمتی که از آن صعب‌تر نباشد» میکرد. چون مدت‌مدید آین‌چنین خدمت 
کرد استاد از او هم خوشنود گشت و او را هم این دما کرد که خداو ند dla‏ علمی 
که به‌بنده‌های خود که در این زمان هستند» داده است همه را بتو بدهد. این دعا هم 
مستجاب گشت. دهوم او را رخصت کرد که Gly‏ خود رود. بید پای‌استاد را ببوسید 
و Shu‏ خود رفت و کدخدا شد. او هم سه شاگرد lag‏ کرد اما ایشان را هیچ‌خدمتی 


نمیفر‌مود و ایشان را بسیار عزیز و محتم میداشت. 

روزی راجه جنمیجه پیش بید بی‌همن رفت و او را گفت میخواهم که همراه 
من بیایی» و من جک میکنم» جگ مر! تو تمام‌کن. بید قبول کرد و یکی از شاگردان 
خود را که» اوتنك نام داشت» گفت که من همراه راجه میروم تو در خانۀ من میباشی 
د هر خدمتی که بوده cath‏ میکنی و هر‌چه این زنان من بتو بفر‌مایند» OF‏ را بجای 
بیاری. اوتنك قبول کرد و بيد همراه راجه جنمیجه رفت. اوتنك شب و روز خدمت 
خانه و زنان استاد میکرد. يك روز OAS OF‏ استاد اوتنك را طلبید و گفت: امروز 
من بمراد صحبت نشسته‌ام شوه من در خانه نیست» تو بعوض شوهر من با من 
صحیت پدار . 

اوتنك گفت: تو بچای مادر متی» هر‌گن کسی با مادر خود چنین GIS‏ نکرده 
است» من چون بکنم؟ زن گفت: استاد تو ترا گفته است که هرچه زن من بگوید و 
ole wh‏ بکن» من YE‏ ترا این خدمت میش‌مایم. اکں نخواهی, کرد خلاف حکم 
استاد خواهد بود و گناهکار خواهی شد. اوتنك گفت: استاد مرا فرموده بود که 
خدمت شما بکنم. این خدمت نیست بلکه گناهی است که ازآن بدتر نباشد» من هر گز 
این کار را نخواهم کرد اگرچه استاد هم از من بر‌نجد و مرا دعای بد کند. 

زن چون ناامید شد دست از وی برداشت و در همانروز بید جکث جنمیجه را 
تمام کرده بخانه آمد. یکی از زنان او این قصه را باو گفت. استاد بسیار از اوتنك 
خشنود و راضی شد و او را طلیید و گنت صدرحمت بر تو باد که تو عزت مرا نگاه 
داشتی» حالا هرچه خواهی از من بطلب تا من دما کنم و خداوند تمالی آنرا بتو 
کرامت کند. اوتنك گفت: شا استاد منید و من در خدمت شما علوم آموخته‌ام و 
فاید؛ بسیار از شما بمن رسیده است» شما میا خدمت بفرمائید» تا آنرا بجا آورم. 
استاد گفت: خوش» چون خاطر تو چنین میخواهد» پیش زن من برو و او هرچه 
بفر‌ماید چنان کن. اوتنك بخدمت ژن استاد رفت و گفت: مرا استاد قرستاده است 
تا هرچه تو میخواسته باشی آن را برای تو بیاورم. زن استاد گفت خاطر من OT‏ 


Yo‏ مہا پارت 


میخواهد که تو به‌ پیش راجه‌پوش (Pausya)‏ بروی» زن او گوشواره در گوش دارد که 
مثل OF‏ کوشواره دیگر کسی ندارد و OF‏ را ازو گرفته برای من بیاوری و از امروز 
تا چپار روز Ko‏ میباید که آن را یمن برسانی» چرا که در روز چپارم البته من 
جماعت برهمنان و فقرا و زنان بزرگان را مسپمانی خواهم کرد. ol‏ روز می‌باید که 
آن گوشواره در کوش من باشد تا همه زنان بزرگان آن را در گوش من یبینند. اگر 
تا آنر وز نخواهی آوردء ترا دعای بد خواهم کرد. 

اوتنك از آنجا به‌در آمد ومیرفت در راه گاوی‌دید در غایت‌کلانی چنانچه‌ازیك 
کروه پلندی آن IE‏ بیشتر بود و مردی در قایت یزرگی و صلابت بروی سوار. چون 
آن مرد اوتنك را دید» گفت: ای اوتنك» اینجا بيا و این گاد من هر سر‌گیتی که 
بیندازد آن را برداشته بخور و بو لی که بیندازد OF‏ را پیاشام. اوتنك گفت: من 
هر گن اینپا را نخواهم خورد. آن شخص گفت که استاد تو هم این را خورده است» 
تو هم پخور. اوتنك گفت: چون تو میکوئی استاد من خورده است ود من ترا در و غکو 
تمیدانم» من هم میخورم. پس پیش آمد و پاره‌ای از OF‏ سر‌گین و بول را بخورد. 
و از آنجا گذشته میرفت تا بخدمت پوش راجه رسید و راجه را دعا کرد. راجه از 
دیدن او خوشحال گشت و پر‌سید که بچه جپت اینجا آمده‌ای؟ اوتنك گفت: من 
بر‌همن فقیری هستم و از شما طمعی دارم. راجه گفت: من راجه پوش نام دارم» 
چه می‌گوئی که با تو بکنم و چه میخواهی که بتو بدهم. اوتنك گفت: من استادی 
دارم و زن استاد من گوشواره‌ای را که زن شما پوشیده طلییده است و من برای آن 
پخدمت شما آمده‌ام که شما عنایت فرموده OF‏ گوشواره را بمن بدهید. پوش راچه 
گت آن گوشواره را زن من داردء تو بحرم‌خانه من به‌پیش رانی (Rani)‏ برو وازاو 
بطلب که او بتو خواهد داد. 

اوتنك راجه را دعا کرده بحرم رفت تا ژن راجه را پبیند. در حرم هر‌چند 
طلبید رانی را نیافت. از آنجا بیرون آمده با راجه گفت که از شما مناسب تبود که 
مرا سی‌گردان سازید. من در حرم هرچند تفحص کردم رانی را نیافتم. راجه مدتی 
سر در پیش انداخته متفک شد. بعد از OF‏ سر برآورده گفت: ای بر‌همن» تو درو #۶ 
گویی و ll‏ چون طمام خورده‌دهن خود را نشسته‌ای. زن بفایت پاکیزه و باصلاح 
است و هرکس که طعام خورده. و دهن نشسته edly‏ او را نمیتواند دیدن. اوتنك 
چون این سخن بشنید لحظه‌ای متفکر کشت» آنگاه سر بر آورده گفت که ای رد اجه. 
راست میگو ئی من گناهکارم که دهن نشسته‌ام. پس اوتنك به SUS‏ آیی رفت ۶ رو به 
جانب آفتاب کرده wie‏ مر‌تبه دهن خود را بشست. بعد از OF‏ بحرم خانه راجه رقت. 
رانی را دید بی تخت نشسته. Sly‏ چون اوتنك را دید» برخاست و پای او را 
بیوسید و اورا پر‌سش! بسیار کرد. بعد ازآن گفت: ای‌بر‌همن» تو مرا سرفراز 
کرده‌ای که بدینجا آمده‌ای. حالا یمن بگوی که بچه جسبت آمده‌ای و چه میخواهی تا 


١‏ ل: پرستشی 
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من آنر | بدهم. 
قصة گوشوارة ملکه و مار تحپك Taksaka‏ و اوتنك (Urtanka)‏ 


اوتنك گفت: من بجبپت این گوشوارة شما آمده‌ام که آن‌را یمن بد‌هید. تا 
بجبپت زن استاد خود پبرم. رانی خوشحال گشت و گفت: من تر‌سیدم که تو چیزی 
از من بطلبی که مرا بر دادن OF‏ قدرت نباشد. این که تو طلبیدیسپل چیزی است. 
پس هر دو گوشواره را بدرآورده به‌آن بی‌همن داد و گفت ای بی‌همن ماری‌تچيك نام 
در پی این گوشواره مییاشد. اگر تو خافل خواهی شد او این گوشواره را خواهد برد. 
زینپار که غافل نشوی و JLS‏ احتیاط در نگاهداشت این میکرده باشی. او تنك گفت 
من آنچنان نخواهم کرد که pas‏ از من این را تواند برد. 

پس اوتنك رانی را وداع کرده پیش راجه پوش آمد و او را دعا کرد. راچه 
کفت: سالا بايد که مثل تو برهمنی دانا و بزرگت بخانه ما بیايد. چون تو ما را 
مشرف ساخته آمده‌ای» آنقدر صبر کن که من ترا Slips‏ کنم و بجپت روح مادر 
و پدر خود طعامی پخته بشما بخورانم تا ارواح ایشان شاد شو ند. اوتنك گفت من 
میغواهم که زود خود را بملازمت استاد خود بر‌سانم» هر چیزی که شما را میسس 
شود زود بیاورید. پس راجه فرمود تا آب آوردند و اوتنك را گفت تا غسل کرد و 
زود آنچه حاضر یود برای او آورد. چون دست به طمام برد دید که آن‌طمام سرد شده 
است و موئی از آن لقمه ظاهر شد. اوتنك گفت: این طمام لايق خوردن نیست. 
چون تو plab‏ نيك برای من نیاوردی» چشمان تو کور خواهد شد. راجه گفت: من 
خود دانسته طعام زبون برای تو نیاوردم. چون تو این طعام مرا عیب کردی از 
خدا میخواهم که ترا هر‌گز فرزند نشود. اوتنك گفت: تو طمام زبون برای من 
آوردی و مرا دعای بد هم میکنی؟ بيا ملاحظه کرده یبین که دراین طعام موئی‌هست 
و خنك شده است. راجه پیشتر آمد» دید که موئی در طعام بود شر‌منده گشت, اوتنك 
را عذرخواهی کرد. پس گفت: ای یر‌همن» من دانسته طعام بد برای تو تیاوردم. 
حالا التماس دارم که les‏ کن که چشم من کور نشود. اوتنك گفت: من هر‌گز درو غ 
نگفته‌ام» دعای من برنمیگردد و تو البته کور خواهی شد. من دما کنم که تو باز 
Ly‏ گردی ole‏ شرط که تو هم دعا کنی که مرا پسر شود. راجه گفت: تو دما بکن 
اما من‌نمی‌کنم چر! که شما بر‌همنان را غصه اندکی میباشد و ما را که چپتريانيم 
غصه بسیار میباشد» من Cleo‏ خود را رد تخواهم کرد. 

اوتنك گفت: اگر طمام تو پاکیزه میبود دعای تو در من اثر می‌کرد» اما چون 
تو بناحق مرا دعای بدکرده‌ای» ابید هست‌که خداوند تمالی دمای‌تر امستجاب نکند. 


درآمدن تکشك Taksaka‏ به‌صورت سری‌وره Srivara‏ 


این‌سخن گفته ر اجه را los‏ کرد و متوجه خدمت استاد شد. در راه س‌یوره را دید 
که برهنه می‌آید. گاهی ظاهر میشود و گاهی پنسہان میگردد» ناگاه تالابی را دید که 


و po‏ بپارت 


ak,‏ آب صاف و پاکیزه داشت. اوتنك OLS‏ آپ آمد و لباس خود را بدر آورد 
و آن گوشواره هم در میان رختسا بگذاشت و به‌آب درآمده غسل کرد. OF‏ سریوره 
خود تچپك مار بود که به‌آن صورت پرآمده بود. چون اوتنك درآب درآمدء او آهسته 
آمده گوشواره را برداشته به همان صورت اصلی خود درآمده به سوراخی درآمد و 
به‌قعر زمین رفت. اوتنك چون بدرآمد و رخت پوشید. OF‏ گوشواره را ندید. آن 
سخن‌رانی بخاطرش آمد که گفته بود که از گوشواره خافل نشوی. پس اوتنك بسر 
Close ol‏ آمده, چوبی در دست داشت» بر سر OF‏ چوپ پاره‌ای GAT‏ بود به‌آن آهن 
زمین را کندن‌گرفت — p plas‏ است که ازآن آهن چه‌مقدار زمین‌را تواندکندن. پسیار 
دلگیرشد. اندرازحال اوآگاه‌گشت و ازسلاح‌خودکه آن‌را بجر (۷2[22)میگویند» پاره‌ای 
را در آن‌س چوب تعبیه کرد. چون بی‌همن بعد از آن زمین را بکند باندك زمان‌بجائی 
که منزل آن مار بود رسید. شمپری دید در غایت لطافت و خانه‌های عالی که اکثر از 
طلا ساخته بودند. اوتنك بمیان OT‏ شپر آمده ماران را olay‏ تعریف کرد و گفت: 
شما بزرگانید د از دهن شما زهر همچو باران میریزد و صورتبای شما خوب است 
و چنانچه آقتاب میگردد شما هم میتوانید گردیدن و از جنس شما ماران هزار در 
هزار در پیش و پس آفتاب میرو ند» من دعاگوی شمایانم» آمده‌ام که گوشوارءة مرا 
بد هید . 

اوتنك هرچند ایتچنین تعریفات کرد. هیچکس گوش بر سخن او نکرد و آن 
گوشواره را باو نداد. بسیار دلگیی گشت و بکنار آمده بنشست. دو عورت را دید 
که LS‏ میبافند» یکی بتار سیاه و دیگری بتار سفید» و شش دختر خردسال چرخی 
را می گر دا نید ند 3 آن چرخ دوازده پره داشت و Gh‏ مردی و اسپی را هم دید که 
بر يك‌جانب ایستاده بودند. اوتنك پیش ایشان رفت و ایشان را آغاز تعریف کرد 
و آن مرد گفت: ای بی‌همن من از تو خوشنود گشتم» چه میخواهی که من بتو بدهم؟ 

اوتنك گمت : OF‏ میخواهم که این ماران زیون من شوند. آن مرد گفت: برو و 
در کون این اسب دهن را بنه و باد در وی بدم. برهمن آنچنان کرد. ناگاه از هر 
تار موی آن اسب آتش و دود بدرآمد» چنانچه of pla‏ شپررا آتش در گر‌فت و ماران 
را سوختن آغاز کرد. Of‏ مار که گوشواره برده بود» گوشواره بدست گرفته آمد و 
با اوتنك کفت: این گوشوارهة تست. بگیر و دست از ما بدار. اوتنك گوشواره را 
بگرفت. بعد از آن با خود فکر کرد که زن استادش گفته بود که اگرتو در چپار روز 
نیامدی من ترا lea‏ ید خواهم گرد» و از آن وعده اندکی مانده است. من کی این 
راه دور و Soo‏ خواهم رفت و به‌آنجا رسید. در این فکر قرو رفت که تاگاه همان 
مرد باو گقت: ای اوتنك» غم مخور و بر همین اسب سوار rgd‏ در يك لحظه ترا 
Uke,‏ استاد میر‌ساند. اوتنك او را دعا کرد و بر OF‏ اسب سوار شد. اسب درلحظه‌ای 
او را بخانه استادش رسانید. 

چون په منزل استاد رسید دید که زن استاد سل کرده است د موی خود را 
خشك میکند و میگوید که امروز Busy‏ آمدن اوتنك بود» او تا حال پیدا نشد. من 


دفتر اول یز 


چون رخت میپوشم او را gles‏ پد میکنم. در این وقت اوتنك hyp‏ او آمد و او 
را دعا کرد. بعد از OF‏ گوشواره را در پیش او نباد. او و شوهرش 9258 خوشحال 
گشتند و او را نوازش نمودند. پس اوتنك بخدمت استاد آمده او را دعا کرد. استاد 
گفت چرا این‌همه yuo‏ کردی؟ گفت: من زود می‌آمدم اما تچېك مار این گوشواره 
را از من بدزدید و من یشیر ماران رفتم و OF‏ قصه را تمام یکفت وگفت از آن 
جہت اینقدر دیر آمدم که بان شپر رفتم» در رفتن و آمدن زحمت بسیار کشیدم. 
آنگاه گفت در OF‏ شپر ماران» دوزن را دیدم که یکی بتار سیاه و دیگری به‌تار سفید 
میبافتند. این چه تواند بود و چرخی ديدم دوازده‌پره داشت» آن‌چه‌بود؟ شش‌دختر 
طقل آنجا دیدم و آن مرد که مرا تعلیم داد که بکون OF‏ اسب بادیدمم» چه‌کس بودند؟. 
و آن اسب که از هرتار موی او آتش بدر آمد که من هرگز اسبی بدان مانند ندیده 
و نشنیده بودم» و در هنگامی‌که من از اینجا میرفتم در ميلان راه مردی را ديدم که 
بر‌گاوی سوار بود» او را میخواهم بدانم چه‌کسی بود؟ و اینکه مرا گفت تو از 
oS»‏ این گاو بخور چرا که استاد توهم خورده بود؟ 


تارسفید و سیاه و ناراین Narayana‏ و ایرایت Airavata‏ 


استاد که ay‏ نام داشت گفت: OF‏ دوعورت دو کس‌اند از دیوتاها که برشب‌و 
روز موکل‌اند و OF‏ ریسمان سیاه و سفید که میبافند شب و روز بود» و آن چرخی 
که دوازده پره داشت, دوازده ماه سال بوده است؛ و آن شش طفل شش فصل بودند و 
ob‏ مرد ناراین بودء و OF‏ اسب آتش بود که بچپت خلاصی تو GL‏ صورت ترآمده 
بود و OF‏ گاوء ایرابت بود و OF‏ شخص که برآن سوار بود» اندر بود و آن سر‌گین 
وبول که ترا فرمود که خوردی» آب Che‏ بود و از تألیر of‏ آب She‏ بود که 
چون توبشپر ماران رفتی اززهرآنہا نمر‌دی. اندر دوست منست وبجپت دوستی‌من 
ترا مدد کرد که زمین را کندی و تو خدمت من بسیار کرده‌ای. ترا این دعا میکنم 
که دائم بخیر و خوبی بوده باشی حالا تو را رخصت دادم که بخانه و منزل خود بروی 
و بسیار خدمت من کرده‌ای. 


رفتن اوتنك نزد راجه جنمیجه Janmejaya‏ برای خونخواهی 


او تنك پای استاد را به یوسید و از او رخصت گرفته بدرآمد. اما از تچہك 
مار در قضب بود که آنقدر زحمت باو رسانیده بود و چون از پیش امتاد بدد آمدء 
GE‏ خود نرفت و به‌هستناپور بخدمت راچه جنمیجه آمد. چون به مجلس راجه آمد 
راجه را دعا کرد. در همان ایام راجه چنمیجه بجانب شمال رفته بود و plas‏ آن 
ولایت‌ر! مسخر کرده حکام آن ملك را متمیزم ساخته و همه را تاپع خود نموده بود. 
اوتنك چون راجه را دعا کرد گفت: ای راجه توکاری که می‌یاید کرد» تمی‌کنی و 
کاری را که نادانان کنند» میکنی. del j‏ چون این سخنان از وی بشلید او را تعظیم 
و احترام بسیار کرد. بعد از OF‏ گفت: ای بر‌همن» نگپبانی رعایا حسب‌المقدور 


۴ مہا بپارت 


میکنم و آنچه دانایان مرا فر‌موده‌اند که بکن» OT‏ را میکنم و از چیزی که مرا منع 
فر‌موده‌اند» نمی‌کنم. تو چرا مرا این چنین سخنان میگوئی؟ 

اوتنك بر‌همن گفت: ای راجه» من ترا در این‌کارها چیزی نمیگویم OF‏ میگویم 
که تچپك‌مار پدر ترا گزید» آنچنان پادشاه dole‏ بزرگی را کشت و تو او را هیچ 
نگفتی. برتو لازم است که تو خون پدر خود را بگیری» تو آن را گذاشته بر‌سر 
بنده‌هنای خدا میروی و ملك Olt!‏ را میکیری. خود انصاف بده که این کدام کار 
خوب است و کدام عقل است که راجه‌هائی که باتو هیچ بدی نکرده‌اند» توایشان 
را Show‏ و ملك ایشان را میگیری و دشمن خود را که پدر ترا کشته است» 
هیچ نمی‌گوئی؟. ny‏ تو ole of‏ پادشاهی بود و آن‌چنان نگیبانی رمایا کرده که 
معلوم تیست که دیگری کرده باشد. د تچہكمار يك کار بدی دیگر آن کرد که 
کشیپ بر‌همن میرفت که پدر تو را علاج کند» او را بازی داده از SL oly‏ گردانید. 
اگر. کشیپ به‌پیش پدر تو می‌آمد. او را علاج میکرد و نمیگذاشت که پدر تو هلاك 
شود» حالا اگر تو کاری میکنی و میخواهی که نام نيك تو تا انقراض عالم بماند» 
تچبپك را بعوض خون پدر بسوز» من هم از تو خوشنود خواهم شد» و تچېك بامن 
کمال بدی کرده است که من درراه میرفتم» گوشواره‌ای را که بجپت زن استاد خود 
میبردم. از من دزدیده به‌قعر زمین برد و بمن انواع محنت و عذاب رسانید. 

راجه جنمیجه چون این سخنان را از اوتنك شنید» بفایت در غضب شد چراکه 
تا آن روز نشنیده بود که پدر او را تچپك‌مار کشته است. سوت پورانك بان 
رکپیشران که در مجلس نشسته پودند گفت: من حکایت اوتنك تا اینجا با شما 
گفتم» بعد از این هرچه بپر‌سید آن را هم بشما بگویم. 

رکپیشران گفتند که تو همه چیز را میدانی هرچه شما را خوش AT‏ و 
بدانید که حکایت خوب است» آن را بگوئید. استاد شما بسیار علوم میدانست و 
کتب خوانده بود و آنچه استاد شما میدانست شما هم همه OT‏ را میدانید و ما 
میخواهیم که برای ما از احوال اولاد بہر OS‏ رکمپیشر بگونید. 
در بیان احوال فرزندان Bhrgu ES yy‏ 

سوت پورانك گفت: آنچه من‌درپیش استاد خود خوانده‌ام و آنچه از بیشم‌پاین 
شنیده‌ام» بشما بگویم؛ پس سوت‌پورانك گنت که برهما بجہت برن th (Varuna)‏ 
میکرد. ازمیان آتشی که هوم «usc Sas Homa‏ طفلی بدرآمد او را بپرکت نام نمپادند 
و ازآن‌پسری Ogee‏ نام متولد کشت و او ر کپیشری بزر گت بود و از چیون» پرمت نام 
پسری متو لد شد ویکی‌از اپسراها بخانة اوآمد و اورا ازآن اپسرا پسری رر نام متو لد 
کشت و از اوشنك نام فرزندی حاصل شد. و او بسیار فاضل و عاید org‏ — شما 
همه فرزندان شنك‌اید. 

شونك Saunaka‏ که پسر شنك Sunaka‏ بود و در OF‏ مجلس حاضر بود از سوت 
پورانك پرسید که با ما بگو که چیون Cyavana‏ چه‌تو ع متولد شده بود؟ 


دفتر اول 1a‏ 


سوت پورانك گفت که بمپر گت زنی داشت پلوما و OF‏ عورت از LS yer‏ حامله 
شد. یکروز بپرگث بجبت غسل‌کردن رفت. دیوی پلوما نام ES pa Gly‏ آمدسچون 
زن بر کت را دید < املرش مایل OF‏ عورت شد و خواست که او را زن خود سازد 
و ببردو نزد آن عورت آمد — عورت خیال کرد که مپمانی باشد» پاره‌ای خوردنی در 
طبقی ool‏ پیش او آورد. چون نزديك OF‏ دیو آمد» دانست که او پلوما دیو است 
و چنان بود که‌پدر این عورت اول اراده کرده بود که این دختر خود را بپمین دیو 
بدهد آخر چنین شد که OF‏ نسبت را بر‌طرف کرده او را به‌بس کت رکمپیشر داد و 
این دیو بخاطر رسانید که این عورت را اول بمن میدادند» Whe‏ من او را پبرم» و 
در آن خانه‌آتش‌میسوخت - دیو به‌آن‌آتش گفت: ای آتش» تو دیوتای یزرگث هستی- 
راست بگو که آن عورت زن کیست؟ اول مرتبه پدر این عورت او را بمن میداد» 
آخر چنین شد که CS‏ او را گرفت. حالا تو بگو که این عورت بمن مناسبت 
دارد يا pe‏ گت؟ه رچند OT‏ دیو امثال این سخنان میگفت. از آتش جواب نمی‌آمد. 
آخر OT‏ دیو آتش را سوگند داد که آنچه راست باشد بمن بگو - آتش بقدرت ایزدی 
بز بان آمده گفت: اين عورت OF‏ بر گت است اگں چه اول پد رش او را gu‏ گفته 
بود اما تو او را چنانچه قاعده باشد» نخواستی ‏ آخر پدرش او را eS pee‏ نکاح 
کرده بداد. آنچه تو از من پر‌سیدی من راست باتو گفتم. 


Vadhusara Í pw gta و دریای‎ ES pe و زن‎ Puloma ديو پلوما‎ Lab 


آن دیو چون این سخن را شنید» بصورت خوك شد و آن عورت را بر پشت خود 
برداشته بدر رفت و چنانچه باد میرفته باشد همچنان میرفت. در راه OF‏ فرز نداز 
شکم wh‏ پیفتاد و of‏ طفل روشنی مثل آفتاب داشت چون نظر OF‏ دیو برآن طفل 
افتاد» فی‌الحال آتشی در OF‏ دیوگرفت و بسوخت و خاکستر شد و OF‏ عورت را هیچ 
آفتی نر‌سید و او برزمین افتاد. پس طفل خود را برداشت و OLS S‏ میرفت و 
هیچ نمیدانست که یکجا میرود. سر‌گردان در آن صحرا میگردید و OF‏ دیو را plats‏ 
میداد. ناگاه برهما ol,‏ ظاهر گشت و او را تسلی بسیار داد و گفت تو چرا 
اینقدر گریه میکنی و قصه میخوری؟ این دیو که ترا میبرد» ترا هیچ تاوانی نبود 
و از of‏ آب چشم او دریائی پیدا شد و برهما of‏ دریا را یدهوسرا نام نپاد و آن 
آب در تزدیکی مقام چیون رکپیشر که در ولایت بمپاراست میرود و در نواحی care?‏ 
که آن را جاتی! میگویند. 

سوت‌پورانك گفت که آنچه از تولد چیون پرسیدی» این بود که با تو گفتم. 
بعد از آن سوت پورانك گفت که چون دیو OF‏ عورت را برد» بعد از مدتی شوهرش 
آمد — زن خود را ندید» بفایت محزون‌گشت — بعد از لحظه‌ای‌آن عورت به‌ر هنمونی 
برهما بخانة خود آمد و قصه خود را با شوهرش بگفت. شوهرش گفت: آن دیو 


1 ل: جالی. در متن سانسکریت جاتی Jati‏ ضبط شده است. 


cae ۶ 


دشمن‌من بود» راست بگو که چه‌کس OT‏ دیو را گفته بود که این عورت زن ببپر گت 
رکمپیشر است و آن کس که او را گفته است از نفرین من نترسیده است. زن‌گفت: 
آتش او را گفت و مرا نشان داد و قصه بردن آن دیو و رهتمونی بسر‌هما را 
تمام پشوهر گفت. CS yp‏ این سختان را شنید» برآتش دهای بد کرد و گفت از 
خد ا میخواهم که هر‌چیز که باتش برسد» همه Gael‏ شود. چون بپر CS‏ برآتش دعای 
بد کرد» آتش در غضب شد و به‌پیش OS yey‏ آمده گفت که من راست‌گفته‌ام که این 
عورت زن بس ES‏ است» بمهمین قدر چرا مرا دعای بد میبایست‌کردن و تو میدانی که 
اگر از کسی سختی پرسند و او راست نگوید. او ISS‏ میشود و هفت پدر او به 
شومی آن در وغ به دوزخ میروند. بپمین قدر سخن مردمان بزرکث را نمی‌باید که 
برس‌دمان نفرین کنند. من هم حالا میتوانم که برتو نفرین کنم. اما من مثل تو زود 
خشم نیستم و پعداز OF‏ در هرچه بوده باشم در Lat‏ ظاهر نخواهم گشت — بعد از 
آن آتش در هرجا که بود از نظر غایب گشت. چون آتش غایب گشت. بر‌همنان بعد 
از غسل و هوم کردن و غیره باز ماندند. بعداز آن رکپیشران همه اتفاق‌کرده پیش 
LL ys‏ بدادخواهی رفتند و گفتند آنچه کارهای ما بان راست میشد. رفت. دیوتاها 
گفتند ما را هیچ کاری از دست نمی‌آید. پس رکپیشران و دیوتاها پاتفاتق پیش 
بر هما رفتند و قصه خایب گشتن آتش را باو گفتند. la,‏ آتش را طلبید و با او 
گفت که تودیوتای بزرگی و همه خلق بوجود تو زندگانی میکنند و SUG ya‏ که در 
تو برسد» پاك میشود. و چون ES am‏ ترا نفرین کرده cul‏ رعایت آن cles‏ وی 
کرده ترا میگویم که هرچه پاك باشد و در تو بیفتد. بدهن تو نیفتد و هرچه BUG‏ 
در تو افتد» در طرف Ob‏ تو بیفتد! و در هرجا که دیوتاها تعظیم کنند و بنام 
Olt!‏ خیرات بدهند» ترا هم تعظیم کنند و ترا هم خیرات بدهند. آتش سخن 
La,‏ را قبول کرد و یمد از آن باز ظاهر گشت. سوت‌پورانك گفت این حکایت را 
به تفصیل با شما گفتم. 


داستان پرمت Pramatha‏ و gw‏ کنیا Sukanya‏ و رورو Ruru‏ 


آنگاه سوت‌پورانك گفت از چیون پسری پرمت نام متولد شد ومادر او سکنیا 
نام داشت و از پرمت» رر نام پسری متو لدگشت و مادر او از اپسراها بود و از رر» 
شنك نام پسری شد. سوت‌پورانك گفت: از رر حکایتی L‏ شما بگویم: ر کپیشری 
بود بفایت عاید و lo‏ ستسبول‌ کیش (Sthulakesa)‏ نام نویتی بشوابس‌گندهرب 
با مینکا اپسرا صحبت داشت و مینکا آیستن شد. چون هنگام ولادت رسید» مینکا 
بزمین آمد. و در نزدیکی SL‏ ستپول‌کیش فرزندی زائید و در نزدیکی خانۀ او 
گذ اشته برفت — ستمپول‌کیش از خانه بدر آمد. طقلی را دید افتاده» shy»‏ رحم کرد 


۱ م: هر جه باك باشد در تو بیفتد» و آنچه ناپاك باشد در دهن تو نیفتد. طرف پایان نو 
افتد. 


دفتر اول ۱۷ 


و او را برداشته آورد» بجبت او lo‏ تعیین کرد و او را بزرگت کرد وآن دختر بفایت 
صاحب جمال بود چنانچه در عالم بحسن او دیگری نبود. OF‏ رکپیشر او را پر‌مدبرا 
نام نمهاد. روزی رر تزديك GLE‏ ستپول‌کیش آمد» نظرش بر OF‏ دختش افتاد. از جان 
عاشق او گشت و با دوستان و مصاحبان خود گفت که شما هر نوع که صلاح دانید. 
باپدر من بگوئید که این دختر را بجپت من بخواهد. دوستان او قصۀ de‏ رر را با 
پدر او گفتند. پدرش جہت خواستگاری OF‏ دختر Gly‏ متپول‌کیش آمد و پر‌مدبرا 
را بجپت پسرش رر خواستگاری نمود. ستپول‌کیش گفت: من این دختر را به‌آن کس 
خواهم داد که بپتر از پسر ٿو پوده باشد. چون پدر بسیار الحاح و زاری کرد 
ستمیول‌کیش راضی شد و قبول کرد. بعد از OF‏ ساعت عروسی تعیین کر‌دند. 


پرمدورا Pramadvara‏ و رورو Ruru‏ 


روزی آن دختر پیشتر از آنکه او را بشوهر دهند» يراه میرفت» ماری درراه 
بود. of‏ دختر غافل پا بر دم مار نپاد و مار او را یگزید و دختر همان ساعت 
بیفتاد و ملاك شد. و So‏ او چتان خوب بنظر dale‏ که هر‌کس او را میدید 
پنداشتی در خواب است — پدرش را از هلاك دختر خبردار ساختند. با جمعی از 
رکپیش‌ان مثل كشك و بپردواج و گوتم و فین‌هم پرمس او آمدند. و رر با پدرش 
پرمت این قصه را شنیده بودند» هردوبآنجا آمدند. همه چون دختر رایآن‌حال‌دید ند 
و OF‏ حسن و Slim‏ او را ملاحظه نمودندء زارزاد میگی‌بستند. رر که میخواست که 
در آن نزدیکی او را بخواهدء آنجا نتوانست ایستاد و همچو دیوانه‌ها رختبای خود 
را از تن بدرکرد و Mea‏ سس رو بصحرا نہاد و نام‌آن دخت را میگرفت ومیگریست 
و فریاد میکرد. چون بسیار زاری کرد» آخر گفت: اگر من در عس خود ئوابی 
کرده‌ام و از فرمودة پدر و مادر بدر ترفته‌ام و بندگی خداوند تعالی باخلاص 
کرده‌ام» از خدا میخواهم که ببرکت این اعمال من آن دخت را جان بدهد. چون این 
بگفت» دیوتاها کسی را فرستادند که آمد و با رر گفت که این چه غم پیپوده است 
که تو میخوری؟ هکس که مرده cash‏ دیگر زنده نخواهد شد. رر گفت: چون او 
مرده است و دیگر زنده نمیشود» من هم میمیرم. OT‏ فرستاده گفت: یك علاج دارد 
که دختر زنده شود. رر چون این سخن بشنید سر درپای او ناد و گفت: از یرای 
خدا بامن بگو که کدام علاج است که او ز نده شود؟. گفت: OS)‏ تو نصف عم خود 
را باو می‌بخشیء او زنده میشود ‏ رر گفت من نصف عمس خود را باو بخشیدم. آن 
فررستاده گفت: تو لحظه‌ای صبر کن» تا من بیایم. آنگاه OF‏ فسرستاده ویشوابس 
گندهرب که پدر of‏ دختر بود؛ پیش جم رفتند و گفتند که فلان دختر که وفات‌کرده 
بود» رر پسی پرمت برهمن که OF‏ دختر را خواستگاری کرده بود» تصف هس خود 
را gb‏ می بخشد . جم گفت: چون او نصف عم خود را IL‏ می بخشد » او ژزنده 


خوآهد شد. 


چون جم اين سخن گفت. همان لحظه آن دختر زنده شد - OF‏ فی‌ستاده قی‌الحال 


۸4 ما ارت 


پیش رر آمده گفت که آفریدگار نصف عمر ترا که بوی داده بودی» قبول فر‌مود - 
YE‏ برو که آن دختر زنده شده است — رر دویده OF Ube‏ دختر آمد - دید که‌زنده 


شده است و همه مردم حیران ماندند که این دختر چون زنده شده است؟ چون رر 
بانجا آمد» همه استقبال او کرده مژده باو می‌دادند که زن ترا خداوند تمالی از مس 
نو جان داده‌است. رر قصۀ نصف عمر بخشیدن خود با ایشان گفت: olal‏ خوشحال 
گشتند» و ستمول‌کیش همان روز تختر را باو عقد کرد. رر زن خود بخانه آورد؛ 
بعد از آن رر هرجا ماری را می‌دید میکشت» و دایم چوبی در دست گرفته بود» و 
در جنگلہا وصحاها میگردید و هرجا ماری را می‌یافت Ob‏ چوب او را میکشت. 

el‏ روت vega‏ که از اسلا a‏ بود که اگر کسی را میگزید آن‌کس هلاك 
میشد » درجایی خسبیده بود رر چوب بر داشت که او را بل ند » آن مار بەقدرت 
الله‌تمالی بسخن درآمد و گفت: ای رر مرا چرا می‌کشی؟ من گناهی نکرده‌ام. و به 
هيچ‌کس از من آزاری نمیر‌سد. رر گفت: ای مار» از OF‏ روزکه مار» OF‏ ما گزیده 
است من عېد کرده‌ام که ols ja‏ پبینم » Lae‏ آن مار گفت: مارانی که مردم را 
می‌کشند نوعی Soo‏ می‌باشند. من از GST‏ نیستم» واز گزیدن من کسی نمی‌میرد. 
تو پسر صالحی هستی» مرا نکش. رر آن چوب را از دست بیتداعت و گقت من خود 
از کشتن تو گذشتم اما تو بامن بگو که چونست‌که تو سخن میگوئی» و ماران دیگر 
سخن نمی‌کنند. بشنیدن این سخن مار OF‏ صورت خود را بگذاشت و بصورت آدمی 
ظاهر شد و گفت: من رکپیشری بودم» و سپسرپاد نام داشتم» بر‌همتی مرا دعای 
بد کرده بود و OL‏ صورت شده بودم. رر پر‌سید که بر‌همن چرا ترا les‏ بد کرده 
بود؟گفت برهمنی بود کپگم (Khagama)‏ نام بغایت عابد ومرتاض بود و چنان بود که 
اگر اراده می‌کرد Clank‏ میرفت؛ روزی من پارة خسی را بصورت مار ساخته بودم و 
آن بر‌همن غافل نشسته بود» من‌از عقب اوآمدم و آن مارساخته را براو انداختم.او 
بسیار بترسید و بیپوش گشت. بعد از مدتی به‌شمور آمد» و امتراضی گشت ومرا 
گفت که تو مرا از مار تر‌سانیدی» من از خداو ند تمالی درخواست می‌کنم که تسو 
به‌صورت مار شوی. من در پای او افتاده زاری بسیار کردم و گفتم که من ید 
کرده‌ام» گناه مرا پبخش. او گفت دهای من برنمیگردد؛ اما از خداوند تمالی 
درخواست میکنم که هرگاه رار پس پرمت بر‌همن ترا ببیند» تو باز بصورت خود 
شوی. ES py WE‏ دیدن تو من از OF‏ صورت خلاص شدم» و با تو يك سخن 
میگویم که تو بر همنی و کار بر‌همنان OF‏ نیست که به‌کسی آزار رسانندبلکه می‌باید 
که ایشان مردمان Seo‏ را از آزار رسانیدن منع‌کنند» چنانچه‌آستيك بر‌همن» Spat‏ 
مار را خلاص ساخت از راجه جنمیجه وقتی که راجه جنمیجه ماران را می‌سوخت 
و گناه او را درخواست عقو کرد و این نام نيك از او در عالم ماند. 

رر از او پر‌سید که راجه جنمیجه پادشاه Sole‏ و Uls‏ بود» او چرا ماران را 
می‌سوخت و آستيك چون OF‏ مار را خلاص کرد؟ این قصه را با من بگو. او گفت: 
من همین زمان pol‏ شده‌ام» اگر تو هوش شنیدن این قصه داری از بی‌همنان بپرس 
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که یکی از ایشان با تو خواهد گفت. این صخن گفته از نظ ایب گشت. رد هرچند 
اطر اف و جوانب OF‏ صحرارا دید اورا نیافت» از آنجا بر کشته به‌متزل آمد. بعد از 
ol‏ پیش بر همنان می رفت وقصة سوختن جنمیجه ماران را از olal‏ پرسید» 
هیچکس نمی‌گفت. آخر تمام این قصه آدم شدن مار را با پدرش گفت و گفت 
می‌خواهم حکایت سوختن جنمیجه ماران را بشنوم» هیچکس OF‏ را با من نمیگوید. 
پدرش گفت: این قصه را هیچکس بہتر از من نمیداند» من باتو می‌گویم. 

شونك با سوت‌پورانك گفت که راجه جنمیجه بجپت de‏ ماران را بسوخت و 
استيك که آن مار را خلاص کرد چه‌کس و پسر که بود؟ من بسیار آرزوی شنیدن 
این حکایت دارم این قصه را با من بکو؟ 

سوت‌پورانك گفت این قصه قدیم است و بیاس این قصه را با بر‌همنان شر 
نیم کپارن (Naimisaranya)‏ گفته بود پدر من این قصه را تمام در آنجا از بیاس شنیده 
بود و من از پدر تو شنیده‌ام. حالا چون شما می‌فر مایید. OF‏ را می‌گویم. 


Jaratkaru و همسرش جرتکارو‎ Jaratkaru جر تکارو‎ Aad 


آنگاه سوت‌پورانك گفت که پدر آستيك جرتکار نام داشت و او در بزرگی و 
Sole‏ چون برهما بود. و او ب‌هم‌چاری بود که اصلا نمیدانست که زنان چون 
باشند و مردمان با زنان چون صحبت می‌دارند و هیجده روز و بيست روز یکم‌تبه 
plab‏ می‌خورد و بغایت عاید و مرتاض بود. و آن‌قدر ریاضت می‌کشید که کسی 
دیگی آنچنان ریاضت نمی‌توانست کشیدن. در LS‏ مقام نمی‌داشت و پیوسته به 
تیر ته‌ها می‌گردید و تا مدتبا هیچ نمی‌خورد و گاهی چند وقت چشم برهم نمی‌زد. 

يك روز به‌س چاهی رسید دید که پدرش و پدر پدرش درون OF‏ چاه دست 
به بوته‌ای زده آو یخته‌اند و موش بیخ OF‏ بوته را می‌جوید. اد گفت شما چه کسانید 
که در چاه می‌افتید؟ گفتتن : ما کسانیم که دایم جگ می کر ده‌ایم وعبادت می‌نموده‌ایم 
و چون از این le‏ رفتیم‌ما را به دوزخ می‌برند از آن pe‏ که ما بغیر از جرتکار 
فرزندی نداریم و او ترك همه چیز کرده است و فرزندی پیدا نمی‌کند و کسی که 
فرزند نداشته ash‏ تا هفت پدران او را عذاب می‌باشد. اگر آن فرزند ما کاری 
می‌کرد که او را فرزندی حاصل میشد. ما همه از این عذاب خلاص می‌شدیم. ای 
بندۀ خداء تو چه کسی که ما دا می‌پرسی و بما سپربانی مینمایی. او گفت: من 
فرز ند گناهکار شمایم > IG‏ حالا هرچه شما یش‌مایید می‌کنم. ایشان گفتند که 
تو کاری بکن که از تو پسری حاصل شود. جرتکار گفت بپرنوع که شما بفر‌مایید 
Sobol‏ فرزند حاصل سازم. گفتند: می‌بایدزن بخواهی تا ترا فرزندی شود. 
گفت: من شرط کرده بودم که OF‏ تخواهم. حالا از 4S‏ شما هیچ علاجی ندارم. 
نمی‌توانم که سخن شما را نشنوم که گناهکار می‌شوم. اما بيك شرط زن میخواهم 
که زنی ash‏ که او هم چرتکاری نام داشته باشد. دیگری باید که آنچنان زنی را که 
او هم همنام من باشد» من او را از sole‏ و پدرش گدایی کنم و ایشان او را بمن 


fo‏ مہا بپارت 


بدهند. اگی چنین زنی میس شود» او را میگیرم واگ نشود بمپیچ‌طریق دیکر من 
زن نمیتوانم خواست. اک خداوند تمالی بمن آنچنان زنی را که گفتم » بدهد با او 
صحبت می‌دارم و امیدوار می‌باشم که مرا از او پسری حاصل شود که به‌بر کت 
قدم او شما از این محنت خلاصی یایید. 

پدران او گفتند: از evs‏ خداوند تمالی بعید نیست که این چنین زن FY‏ 
دهد. پس جر تکار می‌گردید و می‌گفت که هیچکس باشد که دختری جرتکار نام 
داشته باشد و او را یمن بخشد. مردمان براين سخن او می‌خندیدند. آخر روزی به 
صحرا رفت و در OF‏ صحرا قر‌یاد کرده سه مر‌تبه گفت که هیچکس باشد که دختری 
جرتکاری نام به‌من بدهد. در مرتبه سوم باسك مار از قمر زمین آواز او را شنید. 
فی‌الحال خود را پیش او رسانیده با او گفت: من خواهری دارم او را بکیر. 
جرتکار گقت که چه تام‌دارد؟ باسك گفت جی‌تکاری نام دارد, من او را برای تو ASS‏ 
داشته بودم. پس جرتکار او را قبول کرد و پاسك او را عقد کرده به جرتکار داد. 

سوت‌پورانك با شونك گفت من حکایتی با شما میگویم: در OLJ‏ پیش نوبتی 
مادر ماران فرزندان خود را دعای بد کرده گفته بود که جنمیجه شما را به آتش 
پسوزاند. باسك بجپت آنکه این بلا dang,‏ ماران نرسد» این خواهی خود را به 
جرتکار داد. جرتکار کدخدا شد. از ایشان پسری آستيك نام متولد گشت و این 
فرزند چنان عابد شد که مثل او دیگر نبود و جمیع بیدها با همه علوم دیکر که علما 
از بید آنپا را استخراج کرده‌اند» نيك می‌دانست. و به‌بی‌کت تولد او اجدادش از 
دوزخ و عذاب خلاصی یافتند. چون این آستيك ONS‏ شد و وقتی بود که راجه 
جنمیجه جگث مار می‌کرد ومی‌خواست که تخم‌مار ان رابر‌اندازد و درآن Chow) «Se‏ 
جان‌بخشی OYE‏ خود را با خویشان OLE!‏ از جنمیجه درخواست کرد و ایشان را 
خلاص ساخت و تفصیل این قصه عنقریب مذ‌کور خواهد شد. 

سوت‌پورانك با شونك گفت که من قصۀ تولد آستيك را به‌شما گفتم. حالا 
دیکر هرچه بپرسید. آنرا بکویم. شونكث گفت که تو این قصه را مجسل ک‌دی. 
می‌خواهم که این قصه را به‌تفصیل با ما بکویید که بسیار آرزوی شنیدن این 
حکایت را داریم. پس سوت‌پورانك گفت خوش» من این قصه را به‌تفصیل با شما 
بگویم» چنانچه من شنیدهام» بایستی که نیکو گوش دارید. 
داستان رشك Vinata Gs‏ به‌خواهرخودکدرو Kadru‏ وقصة‌اسب‌اچی‌شروا Uccaisravas‏ 

انگاه سوت‌پورانك گفت که قبل‌از این درجکت Yuga‏ اول که‌آن‌را ست dig SoS‏ 
رکپیشری بود دچه‌پرجاپت cpl‏ و او سیزده دختر خود را به‌کشیپ پسرزاده بر‌هما 
داده بود. از OF‏ سیزده زن بدو کس که یکی کدرو و دیگری بنتا نام داشتند» بیشتر 
از دیگران ميل داشت. روزی این دو زن در خدمت کشیپ بودند و کشیپ از خدمت 
ایشان خوشحال کشت و با ایشان گفت: از من چیزی بطلبید تا من به‌شما بدهم. 
کدرو گفت من از تو OF‏ می‌خواهم که دما کنی تا میا هزار samy‏ شود. بنتا گفت 
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من می‌خواهم که دو پسر داشته‌باشم که هردو بغایت صاحب جمال و پرزور باشند 
چنانچه دیگر کسی در زور برابی ایشان نباشد. کشیپ دعا کرد» و آنچه مدعای 
ایشان cop‏ آن را از درگاه حق صبحانه و تعالی مسئلت نمود. دعای او مستجاب 
کشت و مردو زن آبستن شدند. کشیپ با ایشان گفت که شما از Gal‏ حمل خود غافل 
نیاشید و ایشان کمال ملاحظه می‌کردند تا آنکه کدرو که به‌صورت مار بود. هزار 
بیضه بننپاد. کشیپ فرمود تا هر کدام از OF‏ بیضه‌ها را در کوزه‌ها نمپادند و بعد از 
پانصد سال از هربیضه ماری در JLT‏ حسن وقوت پیدا شد. ومادر Olds)‏ چون هزار 
lug wi‏ کرد بفایت خوشحال کشت و بردیگر زنان تفوق می‌جست و بنتا که 
دو فرزند طلبیده بود دو بیضه از او پیدا شد. کشیپ فرمود که این بیضه‌ها را 
نیکو نگاه‌دار و پنتا آنرا در جای نیکو نمیاده بودء و دایم چشم Gln‏ می‌داشت که 
کی از اینپا فرزند متولد شود؟ چون خواهرش کدرو هزار فرزند آورد» بنتا بعد از 
آن مدت مدید انتظار می‌برد و هیچ‌چیزی از آن دو بیضه بدر نیامد. در قپر شد و 
از OT‏ دوپیشضه یکی را بشکست. پسری از guy Ghee OF‏ آمد بفایت صاحب جمال به 
صورت آدمی و صفای دیوتا. اما نصف بالای او تمام بود تا کمر و نصف پایان 
نداشت. چون OF‏ پس مادر را دید با مادر گفت: تو چرا تحمل نکردی تا خداو ند 
تمالی بدن مرا درست می‌آفرید. تمجیل کرده مرا ناقص بدرآوردی. و این بجپت 
آن کردی که از alge‏ خود رشك بردی که او هزار فرزند داشت و تو نداشتی. 
اگر تحمل می‌کردی تا خلقت من تمام می‌شد» من و برادرم که در آن tay‏ دیگر 
هست. بپتر از هزار فرزند او خواستیم بود. حالا چون تو مرا بجپت رشك خواهر 
خود ناقص بدرآوردی» از آفریدگار درخواست می‌کنم که ترا کنیز خواهرت کند. 

مادرش گفت ای‌فر‌زند» من شما را که می‌خواستم ازآن Cope‏ بودکه بر‌خواهر 
خود زیادتی داشته باشم. حالا از وجود تو این فایده Gods‏ رسید که من کنيزك 
خواهر خود شدم. فرزند گفت: خوش, توچنانچه این بیضۀ مرا شکستی ian‏ بر ادر 
مرا مشکن و آن را نیکونگاه‌دار که چون vol» OF‏ من برآید» ترا از کنیزگی خلاص 
خواهد ساخت و پانصد سال دیگر دست برآن بیضه ننہی تا زمانی که خود بدرآید 
که بغایت قوی و خوش‌صورت و زبردست خواهد بود. OF‏ فرزند این سخن با مادز 
کفته بجانب آسمان رفت و می‌رفت تا یافتاب رسید و آقتاپ را تعظیم کرد. چون 
آفتاب دید که او نصف پایان ندارد. باو گفت که تو نصف پایان نداری. پیا در 
پیش من بنشین وارابة مرا می‌رانده‌باش. او تمظیم آقتاب کرده و آمسده در پیش 
ارایة آفتاب نشست و تا این زمان در پیش ارابۀ آفتاب نشسته است و ارابه را 
می‌راند وچون مس خر نگثبود ازآن‌رو اورا ارن Aruna‏ نام نپادند و بعداز پانصد‌سال 
آن بیضه دیگر بشکست و از آن گرد (Garuda)‏ بدرآمد. صورت او بصورت آدمی‌و منقار 
و چنکپا زیادتی داشت و چون گرد از بیضه بدرآمد همان لحظه گر‌سنه شد و پریده 
بجانب هوا رفت تا طعمه‌ای Sly‏ خود pp‏ رساند. 

بعد از چند وقت روزی کدرو I‏ بنتا هردو در یکجا نشسته بودند که تاگاه 


۳۴ ما سارت 


اسبی که او را اچی‌شروا گویند و OF‏ اسبی است در غایت سفیدی که از دریا حاصل 
شده است و اندر OF yg‏ سواری می‌کند» پیدا شد. هر دو خواهر OF‏ اسب را دیدند. 

چون سوت‌پورانكث سخن را بدینجا رسانید» شونك از او پرسید که این 
اسب چگونه‌از دریا حاصل شده بود و آنچه می‌گویند که چند چیز از دریا حعاصل 
شده است» تفصیل آنپا را با من بگو که آنمپا چون حاصل شده‌اند؟ 


Kurmaraja و اقسانه کورمراج‎ Amrta Ole wi (dL قصة‎ 
12 GP aE: 


سوت‌پورانك گفت: پس کوش با من دارید تامن تفصیل این قصه را بکویم: 
کوهی هست که آن را سمیر‌پربت گویند و OF‏ کوه تمام از طلا است و درغایت 
پلندی است و در بالای آن کوه بسیاری از ادویهٌ پرفایده است و ماران بسیار بر 
بالای آن کوه می‌باشند و بر آن‌کوه gle‏ ان‌بسیار خوش‌آواز می‌باشند. نو بتی جماعتی 
از دیوتاها برآن‌کوه مجلس ساختند و با هم مشاورت می‌کردند. ناراین با بی‌هما گفت 
که اینپا چه مشورتی می‌کنند. می‌باید که هرچه من بگویم» OT‏ بکنند. برهما گفت 
تو چه فرمایی که ایشان of‏ را بکنند. ناراین گفت که می‌باید که دیوتاها و دیوان 
هر‌گیاهی که در عالم هست e‏ تمام of‏ را در Loo‏ بیندازند» بعد از آن دریا را 
بشورانند» هرچه از آن حاصل شود آن را با یکدیگ بخش کنند. 

La,‏ این حکایت را بردیوان و دیوتاها گفت. ایشان Lan SK‏ در عالم 
هرگیاهی که بود» همه را جمع ساخته در Loo‏ ریختند. آنگاه چیزی خواستند که بان 
دریا را بشورانند و برهم زنند. کوه مندراچل را که چېل و shee‏ هزار کروه در 
زمین فرورفته بود» بجپت پرهم‌زدن دریا مناسب یافتند؛ اما هیچکس از ایشان را 
of‏ قوت نبود که آنرا بتواند برداشتن» پس همه پیش ناراین و پر‌هما آمدند و گفتند: 
بجپت‌آن‌کاری که شما فر‌موده‌اید» کوه‌مندراچل رایرای آن یافته‌ایم» اما هیچ علاجی 
نميدانیم که آنا توانیم برداشتن. پس ناراین و بر‌هما. سیس ESU‏ را - و آن‌ماری 
است که هزار صردارد وزمین تمام بريك سر او نپاده شده است - طلبیدند و 
گفتند: تو برو و کوه متدراچل را در دریابنه. سيك ناگت» ناراین و برهما را دعا 
گرد و همراه دیوتاها و دیوان برفت» و آن‌کوه را از جا پرداشت و ياتمام درختان 
وجانوران و قیره می‌برد تا آن‌را درمیان cols Loo‏ وتمام LUG go‏ ودیوان همراه 
او بودند. بمد ازآن دیوتاها با دریا گغتندکه ما ترا برهم می‌زنیم تاآب حیات ازتو 
پدرآوریم. دریاگفت: چون OT‏ حیات بدر خواهید آورد» حصۀ به من‌هم بدهید. 

پس همه دیوتاها باسنگ‌پشتی که کورم‌راج نام داشت» و ازآن بزرگتر 
جانوری در دریا نبود» گفتند: ترا می‌باید که‌این کوه مندراچل را بر پشت خود 
نگاه‌داری تا ما توانیم دریا را برهم زدن» واگر تواین کار کنی, هیچگاه قسی ار 
نمیتواند گرفت. کورم‌راج آن را قبول‌کرد؛ پس کوه را بی‌پشت او نپادند» و باسك 
مار را به جای ریسمان بر‌گرد OF‏ کوه دوسه مر‌تبه پیچیدند» وطرف سرباسك را 


oles Ol mo‏ دم او را دیوتاها گرفتند و ناراین و برهما و سیس‌ناگث هرسه يك 


دفتر اول ۳۲ 


طرف او ایستاده‌بودند و هرگاه باسك سر خود را برمی‌داشت» دیوان زور کرده سر 
او را می‌فشر‌دند. باسك در غضب شد و دودی عظیم از دهن اوبیرون آمد وآن دود 
ابر و برق عظیمی شد و باران باریدن گرفت. پس UL go‏ و دیوان از دو طرف OF‏ 
مار بنیاد کشیدن کردند و آوازی عظیم از of‏ ظاهر گشته مثل آواز رعد» و آن 
کوه چون بنیادگردیدن کرد گلمپایی که بردرختان OF‏ بود» برس دیوتاها و دیسوان 
می‌ریخت و از جنبیدن آن کوه Loo‏ برهم خورد و موجمپای عظیم که هريك از کوه‌ها 
کلانتر بود» برآوردن گرفت. جانورانی‌که در قعر دریا و در میان و بالای‌دریا oy‏ 
یسیار هلاك گشتند و درختان کلانی که برآن کوه بود» همه بیفتاد و برهم خورد و 
از برهم خوردن آنہہا آتشی پیدا شد و OF‏ چوبپا و خسپا سوختن گرفت و Abas‏ آن 
آتش AL,‏ زبانه کشید و هرجانوری از فیل و OSS‏ و گاومیش و آهو و غیره 
که پرآن کوه بودند» بنیاد سوختن کردند. اندر از بالا باران باریدن گرفت و آن 
جانوران سوخته و نیم‌سوخته از OF‏ کوه به دریا افتادند و درختان و جانوران بدریا 
ريخته شدند و از تأثیر شيرءة آن درختان آب Loo‏ شیی شد. 


بیرون آمدن ماه و آب حیات از دریا 


Lal ys‏ و دیوان مدتی مدید OF‏ دریا را برهم می‌زدند» چندان که مانده شدند. 
پس همه با بن‌هما گفتند که خسته شدیم و از این Loo‏ خود هیچ ظاهر نمی‌شود. 
وبرهما با ناراین گفت: این جماعت خسته شده‌اند» ناراین گفت: ایشان را بگو که 
باز به‌کار خود مشغول گردند که من‌از قوت خود به ایشان قوت می‌دهم. برهما این‌سخن 
زا چون با of‏ جماعت گفت» ایشان باز به‌کار خود مشفول گشتند. در این مرتبه 
در خود قوت Ko‏ یافتند. پس به‌زور تمام Los‏ را شورانیدند. ناگاه اول چیزی که 
از Loo‏ برآمد» ماه بود با صدهزار شماع. بعد از OF‏ لچپسی نام زنی بسدرآمد 
لباسپای سفید پوشیده. بعد از OF‏ شراب بدر آمد. بعد از OF‏ اسب سفیدی یدرآمد 
و نام Of‏ اسب اچی‌شروا است. بعد از OF‏ جوهر سرخ بدر آمد ‏ ناراین جوهر را 
برداشت و برمیان سر خود بنپاد. آنگاه ماه و آن زن و شراب و OF‏ اسب آمدند» 
عقب دیوتاها ایستادند. بعد از OT‏ طبیبی دهنونتر نام بصورت آدمی از دریا بدرآمد 
و بريك دست کوزه‌ای داشت پر از cole Of‏ بعد از OF‏ فیل ایرابت بدرآمد. اندر 
bul‏ ایستاده بود» فیل برفت و در پپلوی ایندر بایستاد. بعد از آن دریا را 
بشو رانیدند. مدتمپای مدید می‌شورانیدند» ناگاه دودی درغایت تیرگی از دریا ظاهر 
گشت و از عقب OF‏ دود زهر پدرآمد. چون زهر بدر آمد» هر‌کسی آنجا بود همه از 
حرارت OF‏ نزديك شد که بسوزند» خواستند که از آنجا بگریز ند. ممپادیو آمد ودست 
دراز کرده OF‏ زهر را برداشت و درگلوی خود ols‏ فی‌الحال گلوی ممپادیو کیود 
شد» از of‏ زمان نام ممپادیو نیل کنته Nilakantha‏ کشت و GAS‏ را SL je‏ سنسکرت 
کنته Kantha‏ گویند. بعد ازآن اپسرا رنبہا (Rambha)‏ نام از دریا برآمد» بعد از OT‏ 
در خت پارجات (Parijata)‏ پدر آمد و Ol‏ درختی بودکه هر چه می‌خو استند» از آن‌حاصل 


rf‏ مپا نپارت 


می‌شد. بعد ازآن کمان سار نکت (Saranga)‏ بدر آمد» بعد از OF‏ گاوی کام دهین نام 
برآمد که هرخوردنی که‌کسی می‌خواسته باشد از پستان آن‌پیدا شود. یمد ازآن سنگی 
چنتامن (Cintamani)‏ نام یرآمد وخاصیت او انست که هرچیر که دل بخواهد» ببر کت 
آن حاصل شود. 

چون lal‏ بدر آسد» LU yo‏ و دیوان همه دست از کار بازداشتند و 
سیس‌ناکت آن کوه مندراچل را بر‌داشت و از همان‌جایی که او را برداشته بود. 
بپمان‌جا برده بنپاد و بعد از آن دیوتاها ودیوان بسر آب‌حیات نز اع کردند ودیوتاها 
می‌گفتند که آب She‏ را مامی‌گیریم ودیوان می‌گفتند: مامی‌گیریم. میان‌ایشان گفتگو 
بسیار شد. در این وقت ناراین که او را بشن گویند» زنی را پیدا کرد در غایت 
حسن‌و جمالو نام آن‌زن موهنی (Mohini)‏ بود. آن زن برابن دیوان آمدسدیوان همه‌چون 
صورت آن زن را دیدند. هوش و شعور از ایشان برفت. oj Ole‏ گفتند که Slew)‏ 
را ما به‌تو بخشيديم. دیوان این سخن گفته بیشمور گشتند و بیفتادند. OF‏ بیامد و 
آن 2558 آپ حیات را از دست دهتونتر (Dhanvantari)‏ بگرفت و بپريك از دیوتاها 
اندك dul‏ آن آپ بداد تا بخوردند. 


نزاع دیوتاها با دیوان بر سر آب She‏ 


در ol‏ دیوتاها دیوی راهو (Rahu)‏ نام پیشتر به صورت دیوتاها درآمده بود و 
در Olu‏ آفتاب و CE‏ نشسته بود» از آن‌جپت که او را صورت دیوتاها ود» از دیدن 
آن زن بیشمور نشد» در آن وقت‌که آن She GI oj‏ را به‌دیوتاها می‌دادء به وی هم 
داد. آفتاب و ماه‌باشارت باناراین گفتند که این شخص دیوی است که بدین‌صورت 
برآمده تاآب ole‏ را بخورد. ناراین چون دانست که OF‏ دیوء دیوتاها را بازی داده 
است چکر خود را برو انداخت و سر او را از تن جدا کرد. تن OF‏ دیو برزمین 
افتاد و زمین از گرانی OF‏ دیو بلرزید و چون او آب She‏ خورده بود. اگر چه 
سرش از تن جدا شد اما نمرد و سر او بأسمان رفت و در جایی که رأس است. در 
فلك اول» قرار گرفت و تن او در جایی که ذنب است بایستاد. و چون دیوتاها همه 
آپ حیات را خوردند OF‏ زن از نظر غایب شد. بعد از OF‏ دیوان به‌شعور آمدند و 
دانستند که دیوتاها همه آب She‏ را خوردند. بادیوتاها گفتند که SL‏ اینقدر زحمت 

شید یم به‌جپت آب YR wy ole‏ شما همه آب حیات خوردید وما را ندادید. 
پس دیوان چوبببا گرفته با دیوتاها آغاز جنکث کردند. دیوتاها هم بایشان به‌جنکت 
درآمدتد و در Ole‏ ایشان جنگت بسیار شد. ناراین» چکر خود را بردست گر فته 
بجانب دیوان انداخت و بسیاری از دیوان را به‌کشت و دیگر دیوتاها هم بقوت 
ناراین بردیوان غالب‌آمدند و بسیاریازدیوانرا بکشتند و بعضی‌دیگر بدریاگر يختند. 


گروبندی دو خواهر 


سوت‌پورانك گفت که آنچه شما قصة شورانیدن دریا از من پر سیده بودید» 


دفتر اول ۵ 


این بود که با شما گفتم. حالا حکایت کدرو و بنتا این است که کدرو از بنتا پر سید 
که اسب اچی شروا که از Loo‏ درآمده است» چه CSS)‏ دارد؟ بنتا گفت من مي‌دانم 
که اسب سفید است. کدرو گفت هم OF‏ اسب سفید نیست. یال و دم آن اسب سياه 
است. بتتا گفت نه. همه اسب سفید است و هیچ جای او سیاه نیست. گفتند بياییم 
با هم گرو ببندیم. بنتا گفت اکر همه OF‏ آسب سفید باشد» تو کنیز من باشی و اگر 
یال و دم آن‌سیاه باشد» من کنیز تو باشم. هردو گرو بستند و گفتند صباح زود 
می‌رویم و OF‏ اسب را تماشا می‌کنيم. این سخن گفته هريك بجاهای خود رفتند. 

کدرو پسران خود را طلبید و از ایشان پرسید که اچی شروا چه رنت دارد؟ 
گفتند: سفید. گفت: هیچ‌جای OF‏ اسب سياه است؟ گفتند نه: کدرو گفت: پس من 
گرو را باخته‌ام و خواهر من مرا کنیز خواهد کرد. حالا شما کاری بکنید که 
من گرو را بیرم. گفتند: چه کار کنیم؟ گفت که رنکیای شما همه سياه است؛ شما 
بروید و بریال ودم OF‏ اسب بچسبید» چنانچه از دور هرکس OT‏ اسب را ببیند 
Shs‏ کند که دم و یال OF‏ اسب سیاه است. نصفی از فرزندان او iuas‏ مادر را 
قبول کردند و نصمی aS‏ مادر را قبول نکردند. کدرو ایشان را نقرین کرد و گفت 
يك راجه جنمیجه نام جکث مار خواهد کرد» شما که سخن مرا نشنیدید. از خدا 
می‌خواهم که او همه شما را در آتش بسوزد. 

آن فرزندان Ko‏ به‌گفتۀ مادر رفتند و در دم و یال OF‏ اسب چسبیدند. چون 
La,‏ شنید که کدرو فرزندان خود را نفرین کرد خوشحال شد که ماران بسیار 
شده بودند» خوب شد که ایتمپا خواهند سوخت. کشیپ با بر‌هما گفت که شما از 
هلاك فرزندان من اظیار خوشحالی می‌کنید. ب‌هما گفت: همه فرزندان تو هلاك 
نخواهند شد. آنہا که زهی بسیار دارند خواهند سوخت. کشیپ خوشحال گشت. 
آنگاه برهما گفت من پیشتر از Ob‏ دانسته بودم که در دنیا یکی از Lael,‏ جکی 
خواهد کرد که در Che OF‏ ماران را خواهد سوخت و من به‌تو افسوتی ياد می‌دهم که 
به‌هر مار زهرداری که بخواتی» زهس آن مار در هیچ کس تألیر نکند. کشیپ OF‏ 
افسون را یاد گر فت. 


داستان گروه Garuda‏ 


القصه روز Se‏ صباح کدرو و بنتا هردو بدیدن‌آن اسب اچی شرواکه از دریا 
گذشته بود» می‌رفتند تا آن اسب پیدا شد. دیدند که plas‏ بدن او همچو ماه سفید است؛ 
و چون ماران JL»‏ و دم OF‏ اسب چسبیده بودند» OF‏ هردوجا سیاه بنظر درآمد. 
بنتا گرو را باخت و کدرو به‌حیله گرو را برد. بنتا شر‌منده گشت. کدرو او را 
jas‏ خود ساخته بخانه برد و کنیز او بود تا زمانی که گرد از OF‏ بیضه بدرآمد و 
به‌هوا رفت ودر اندك زمانی بسیار OAS‏ شد. دیوتاها از او تر‌سیدند. آتش به 
ایشان گفت که این پسر کشیپ است ومادرش بنتا است واز دیوتاها است» شما از 


ری باك‌ندارید. پس همه دیوتاها باتفاق آتش پیش گرد رفتند و او را تمریف 


۳۶ مہا ارت 


بسیار کردند. بعد از Of‏ گفتند تو از جمله دیوتاهایی وماتاب این روشنی بدن ترا 
نداریم. اندکی از روشنی خود کمتر کن. گرد گفت: قبول دارم. پس روشنی بدن 
خود را کمتر کرد» و گردبفایت تین پر بود» هرجاکه اراده می‌کرد. به‌آن‌جا میرفت خواه 
آسمان وخواه Loo‏ و کوه و غیره. 

روزی گرد به‌کنار دریا آمد. مادر خود را دید که بسیار در زحمت بود» بجہت 
بندگی و خدمت خواهر» چون بنتا پسر خود را بدید. خوشحال شد و او را در بغل 
گرفت و plas‏ غم او برفت. کدرو چون دید که بنتا از دیدن پس خوشحال شده است. 
او را بد آمد. بتتا را گفت که‌من می‌خواهم‌که فلان‌جا پروم» مرا بردوش خودیردار و 
آنجا پبر. بنتا چون کنیز او شده بود» بی‌علا جح او را بر‌پشت خود برداشته بچایی 
که گفته بود» می‌پرد. پسران کدرو گفتند که چون پسر بنتا کنیززاده است. بگو 
که مارا بر‌پشت خود سوار سازد تا ما هم همراه شما پانجا برو یم. گرد ایشان را 
بر‌پشت خود سوار ساخته پرید و متوجه هوا شد و چنان بلند شد که تزدیك 
بخورشید رسید. ماران که بر‌پشت او سوار بودند از گرمی آفتاب سوختن گر‌فتند. 
هرچند با گرد می‌گفتند: ما را بزمین نزديك کن» گرد بلندتر می‌رفت. OLE)‏ چون 
بیطاقت گشتند» بنیاد فر‌یاد کردند. مادر ایشان چون آواز قرز ندان را شنید» التجابه 
اندر پرد. او را تعریف بسیار کرد و گفت: ای اندر» فرزندان من می‌سوز ند» تو 
کاری بکن که ایشان هلاك نشوند. باران بسیار بارید و ایشان از کر‌می خلاص شدند. 
بعد از oF‏ گرد ایشان را پیش مادرشان آورد. 

باز روز دیگر ماران با گرد گفتند که ما را برپشت خود سوار کن و از جایی 
که ما را آورده‌ای: آنجا ببر. گرد با مادر گفت که‌اینپا چرا برمن حکم می‌کنند و 
تو چرا می‌فرمایی که سخن ایشان را بشنو. مادرش گفت: من کنیز مادر اینبا شده‌ام 
و قصه‌گرو بستن و گروباختن و کنیز شدن خود را با گرد گفت. گرد با ماران 
گفت که من چه‌کار برای شما یکتم که شما مادر مرا آزاد بکنید؟ ایشان گفتند که‌تو 
ما را آب حیات بده تا مادر تو را بگذاریم. گرد پیش مادر آمد و گفت: من می‌روم 
که آب Cle‏ بیاورم و ترا خلاص سازم. مادر گفت: ای فرزند» رحمت بر‌تو باد که 
مرا خلاص کنی. گرد گفت: من گی‌سته‌ام. مادرش گفت: براهی که تو مي‌روی» 
دزدان بسیار هستند که مردمان را می‌کشند» ایشان را بخور و dele‏ صیادان و 
ملاحان در کناره‌های Loe‏ بسیار می‌باشند» ایشان را هم می‌خورده باش. اما اگ در 
OLA! Oly‏ بر‌همنی را ببینی» زینمپار او را نخوری» ویابن‌همنان بدی نکنی - گرد 
گفت: من برهمن را نمی‌شناسم» کنت: هرگاه تو کسی را خواهی که بخوری وچون 
QAI‏ نمپی ودهنت بسوزد» بدان که او پر‌همن است» همان لحظه او را از دهن يدر 
آوری و زینپار اگر به حلق تو هم رسیده باشد از حلق نیز برآری و فرو تبری» و 
این هم بدان که پر‌همن را نمی‌توان خوردن و بر‌همن در گلو می‌چسبد. و اگر کسی 
بی‌همن را فرو هم پبرد» در شکم هضم نمی‌شود. از این تشانیپا بر‌همن را پشناس. 

پس گرد پای مادر را ببوسید. مادرش او را دای خیر کرد و اومادر را 


دفتر اول ry‏ 


وداع کرده پر بر پر زده پریدن گرفت و همچو باد می‌رفت و از قوت رفتن گرد 
نزديك هر‌کوهی که می‌رسید» OF‏ کوه می‌لرزید و آب دریا همه بر‌هم می‌خورد و گرد 
بنزديك Loo‏ که رسید» هرجا که صیادی و ملاحی بود. بجپت دیدن صورت گرد 
و تماشای Of‏ هیئت و رفتار او که همچو باد می‌رفت» بنزديك او می‌آمدند. گرد 
چون ملاحظه کرد. دید که مردمان بسیار آمدند» بيك ناگاه دهن خود را بگشاد و 
تمام poe‏ را به‌دهن خود درآورد. چون همه را به‌دهن گرفت» دهان را برهم shes‏ 
و هرمر‌تبه صد هزار کمتر و بیشتر فرو می‌برد که گلویش گرفته شد و همچو آتش 
سوختن گرفت. دانست که او بی‌همن است. فریاد زده گفت: ای بر‌همن» مرا با تو 
کاری تیست, بدرآی و برو. برهمن گفت: زن من همراه من است اگر او را در 
می‌آوری» من می‌آیم و گرنه همینجا می‌باشم. گرد گفت: زن تو هم بدرآید. بر‌همن 
با زن بدر آمد» گرد را دعای خير کرد و برفت. 

گرد چون OF‏ مردمان را بخورد و قوت بسیار در او پیدا شد» بجانب آسمان 
می‌پرید و از بادهم 355 می‌رفت. در GLE!‏ راه پدر خود کشیپ را دید که در طرف 
شمال بر کنار تالاب ۱ کلانی نشسته است و جمعی از ر کمپیشر Ol‏ 3 بی‌همنان در پیش 
او نشسته‌اند. گرد به‌ملازمت پدر آمده تعظیم کرده بایستاد. پدرش پیش آمده گرد 
را در بغل گرفت و احوال او و مادرش را پر‌سید. گرد گفت: شکر که همه خوش 
و سلامتیم؛ ابا مرا محنتی که هست» آنست که آنقدر خوردنی که شکم من سیر شود. 
نمی‌يابم. و دیگر آنست که مادر مرا کدرو به‌دفا کنیز خود کرده است و حالا 
ماران مرا فرستاده‌اندکه آب Oke‏ برای ایشان ببرم تا مادر مرا بگذارند ومن‌برای 
آب ole‏ می رو م۰ و چون مرا این سعادت میسر شد که بملازمت شا رسیدم» اگی 
آنقدر خوردنی به‌من بدهید که شکم من سیر شود» بسیار خوب است. و من بفرمودۀ 
مادر در راه جمعی از صیادان و ملاحان و دزدان را خوردم» اما سیں نشدم + 


dual‏ سنگت‌پشت و فيل 


پدرش گفت: در اين تالاب يك فیل و يك سنگت پشت کلانی هست و هردو از 
يك مادر متولد شده‌اند. و هردو آدمی بودند از نفرین همدیگر باین صورت شده‌اند. 
من قصة ایشان را با تو cee gh‏ نیکو گوش کن. ر کمپیشری بودپیمپایس (Vibhavasu)‏ 
cpl‏ و او برادر خردی داشت سوپرتيك «(Supratika)‏ ببہابس بسیار غضبناك 
و زودخشم بود. سوپرتيك بفایت حليم و نیکو اخلاق یود و از پدر ایشان 
مال بسیار مانده بود. سوپرتيك می‌خواست که آن مال را به‌راستی حصه سازد. 
و بیپایس نمی‌خواست که مال را پخش کند. بیمپایس با برادر گفت که مردمان 
بی‌عقل ترا گفته‌اند که مال پدر را بخش کنی» بہت آنست که مالمبا در یکجا باشد. 
و اگر تو حصۀ خود را بگیری» مردمان زبون ولوند Sh‏ همراه خواهند شد و در 
اندك زمانی تمام situ‏ ترا خواهند خضورد و چون تمام بخورند. ترا خواهند 

SIT آب‎ AT م: در شمال رویه به‎ ١ 


oy مہا‎ ۳۸ 


گذاشت و هرکدام بطرفی خواهند رفت» و چون دست در مال کردند» در Bash‏ 
زمانی نابود می‌شود» بسپتر آنست که‌مال LS‏ باشد و آن‌قدر که ترا ض‌ور باشد» 
بردار وخرج بکن. 

برادر خرد قبول نکرد و گفت توحصا مرا بمن بده» من هرنوع که صلاح 
دانم» آن را خرج خواهم کرد. Galen‏ بسیار زودخشم بود» گفت: تو سخن مرا که 
OMS oh,‏ توام» نمی‌شنوی» از خدا می‌خواهم که تو فيل شوی. 

AG yy yaa‏ گفت: من حق خود را از تو می‌طلبم» تو نمی‌خواهی که OF‏ را بمن 
بدهی و می‌خواهی که تمام مال را در شکم خود درآری و مرا به‌ناحق دهای د 
می‌کنی. من از خدا می‌خواهم که ترا سنگ‌پشت سازد. دصای هردو مستجاب شد. 
کشیپ گفت: oF‏ دوبرادر باوجود آنکه به‌صورت جانور شده‌اند» هنوز ترك دشمنی 
باهم نمی‌کنند و هردو باهم جنکت می‌کنند و این فیل بيست و چپار کروه بلندی 
دارد و درازیش چپل و هشت کروه است. و بلندی سنگگ‌پشت دوازه کروه است و 
گردی او چپل کروه و فیل ASI‏ اوقات در این جنگل که در کنار این تال است. 
می‌باشد. و چون بجپت آب‌خوردن می‌آید» فریاد می‌کند و سنگث‌پشت چون آواز او 
می‌شنود. از آب بدر می‌آید و اکش اوقات باهم در جنگ می‌باشند و از ترس ایشان 
کم کسی بنزديك این تال می‌تواند آمد» و مردمان از این Cpe‏ در محنت می‌باشند 
و اگر تو این هردو را بگیری و بخوری» هم تو سیر می‌شوی و هم مردمان ازشر 
آنا خلاص می‌شوند. 

گرد از پدر رخصت گرفت و پدر او را دعای خیر کرد. پس گرد به‌کنار 
تالاپ آمده بایستاد. بعد از لحظه‌ای فیل به‌کنار تالاب آمد و فریاد کرد. سنگث‌پشت 
چون آواز شنید» از آب بیرون آمد. با هم بنیاد جنک کردند. گرد پیش آمده بيك 
دست فیل وبدست دیگر سنگی‌پشت را گرفته پر بر پر زده روی هوا در پیش گر فت 
و روان شده می‌رفت تا در نزدیکی دریای محیط درخت عظیمی بنظرش درآمد و OF‏ 
درخت روهن! نام داشت و هرشاخ OT‏ درخت چپارصد کروه بود O19‏ درخت به‌قدرت 
آفر یدگار بز بان آمده با گرد گفت: تو بيا و بريك شاخ‌من بنشین و این هردو جانور 
بخور که بفیر از شاخ‌من هیچ درخت دیگر ترا نمی‌تواند برداشت. گرد چون برآن 
شاخ پای خود را پنمپاد» آن شاخ تاب زور گرد نیاورده بشکست. گرد فی‌الحال آن 
شاخ را به‌منقار خضودگرفت» چرا تا شصت هزار کس از رکمپیشران که ایشان 
را بال‌کپلی (Balakhilya)‏ گویند» برآن شاخ نشسته می‌بودند و Sole‏ می‌ک‌دند. 
گرد ترسید که مبادا of‏ شاخ درخت بیفتد و آن رکپیشران هلاك شوند. از 
آنجپت آن را به منقار خود بگرفت و از درخت آن را جداکرده یله و آن 
رکمپیشر Ol‏ همه س‌نگون ایستاده Woy,‏ و Cole‏ می‌کردند و چنان مشغول عبادت 


۱ در متن سانسکریت روهن Rauhana‏ , ولی در متن هندی Ape ace‏ (وت‌وریکشه) 
as. Vata Vrksa‏ همان معنی دارد» آمده است. 


دفتر اول ۴۹ 


بودند که از هیچ چین دیگر خبر نمی‌داشتند. گرد در این مرتبه آهسته می‌پرید که 
این عابدان مبادا بیفتند و گرد اکثر الم را سیر می‌کرد که جایی پیدا سازد که آن 
شاخ را hd Lal‏ هیچ جا نمی‌یافت و همچنین مسی‌رفت t‏ بکوه سگنده‌مادن 
ر سید . کشیپ را دید که در آنجا نشسته بود و عبادت می ‌کرد. 3 کشیپ از دور 
گرد را دید که می‌آید و در یکدست فیل و در دست دیگر سنگث‌پشت و به‌منقار خود 
oi‏ شاخ را برداشته و of‏ ر کپیشران را دید که Sole‏ می‌کر‌دند. 

گرد چون بملازمت پدر آمد» پدرش گفت مبادا این رکپیشران ترا نفریسن 
کنند چرا که تو ايشان را از آن درخت برآورده‌ای. گرد گفت حالا چه علاج کنم؟ 
کشیپ گفت: من علاج آن می‌کنم . پس کشیپ نزديك OF‏ رکپیشران آمد» ایشان را 
دعا کرد و گفت: گناه پس مرا ببخشید. ایشان گفتند: ما را باکسی عداوتی 
نمی‌باشد و پسر تو دانسته با ما بدی نکرده است. پس رکپیشران از آن شاخ درخت 
فر ود آمدند وبه‌جانب کوه هماچل رفته و در آنجا بەعبادت مشفول شد ند. 

گرد گفت: ای پدر من آن شاخ درخت را کجا بیندازم؟ پدرش یك کوهی را 
باو نشان داده گفت: در LST‏ آدمی نمی‌باشد. و برو درآنجا بینداز. گرد بر گرفت و 
آن شاخ درخت را of GIL‏ کوه انداخت. کوه همچو سیماب به‌لرزه درآمد. چون 
قرار گرفت. گرد پربالای OF‏ بنشست و OF‏ فیل و سنکث‌پشت را بخورد و سیر شد 
و شکر خدا کرده بملازمت کشیپ آمده پدر را تعریف کرد و گفت: به‌منایت شما 
امر‌وز سیر شدم و قوت تمام یافتم. پدرش گفت: پس حالا برو و کاری بکن که 
مادرت را خلاص کنی. گرد پدر را وداع کرده متوجه جنگ اندر شد. اندر در 
جای خود نشسته بود که ناگاه او را شگونہای ید نمود. اول بجر (Vajra)‏ که سلاح 
خاص اندر است. بيك ol SE‏ چنان پنظر می‌آسد که آتش از OF‏ بدر می‌آید. و اسلحه 
هشت پس (Visvavasu)‏ و یازده رودر (Rudra)‏ و دوازده آقتاپ و ساده و مرت 
(Marut)‏ و غیره بیکبار بحرکت درآمدند و بیکدیگر می‌خوردند چنانچه آتش از 
آنہا بدر می‌آمد» و بادهای تند وزیدن گرفت و بی‌ایر از آسمان آوازهای هولناكث 
و برق بسیار ظاهر گشت و خون از هوا باریدن گرفت و گلپایی که در گردن 
دیوتاها حمایل بود و هر گز ضايع نمی‌شد و پژس‌ده نمی گشت» بیکبار pe Sa‏ 02 شد 
و نور rts‏ دیوتاها کم شد و از تاجهای مر‌صم OLE)‏ گردوخاك بدر آمد. 
اندر چون شگونبای بد بدید تر‌سید و با بر‌هسپت گفت که خاطر من از 
دیدن این شگونمبای بد بسیار پریشان شده است ‏ بر‌هسپت گفت که از تقصیر تو 
و از ریاضت عابدان بال‌کپلی جانوری که آن را گرد خوانند» موجود شده استو 
vi‏ گرد حالا یجہت آب She‏ می‌آید. اندر با جماعتی که آب حیات را نگاه می‌دار ند 
گفت: شما هشیار باشید که گرد بجببت آب حیات می‌آید و او بفایت قوی و زیردست 
است» شما غافل مشوید. OF‏ جماعت گفتند که او چه‌کس است که اینجا مي‌آید تا 
این آب را از ما بگیرد. پس همه مسلح و مکمل گشتند و برگرد OT‏ آب ایستادند. 

شو نك با سوت‌پورانگث گفت که این سخن بر‌هسپت که با اندر گفت که از 


vo‏ ۱ مپابیارت 


تقصیر تو واز جبت ریاضت عابدان بال‌کپلی این گرد موجود شده است» تقصیس 
اندر و ریاضت OF‏ عابدان de‏ بوده است؟ 


تقصیر اندر Indra‏ 


سوت‌پورانك گفت که کشیپ از جہت طلب فرزند جگث کرده بود و در OF‏ 
جگث دیوتاها خدمت می‌کردند. کشیپ با اندر گفت که تو هیزم cole‏ اندر رفت 
و هیزم جمع کرده می‌آورد. در راہ جماعۂ عایدان ASSL‏ که هر کدام براہں انگشتی 
بودند» سرنگون ایستاده بودند و به عبادت آفریدکار شفل تسام داشتند. اندر 
چون OLE!‏ را بدید» بخندید و از سر ایشان بگذشت و اصلا تعظیم و التفات با ایشان 
نکرد. چون‌اندر رفت» ایشان را از بی‌التفاتی و Sure‏ او بدآمد» خواستند که خاری 
بکنند که اندر دیگر پیدا شود و این اندر را زبون گرداند» پس آتشی عظیم افر و ختند و 
هوم (Homa)‏ می‌کر‌دند باین نیت که اندر دیگر از این اندر بمراتب بمپتر پیدا شود 
و می‌گفتند: خداو ندا» ببرکت این ریاضتپایی که ما در راه رضای تو می‌کشیم » 
امیدواریم که تو اندر دیگر بیافرینی که این اندر رازبون سازد. 

اندر شنید که آن عابدان اینچنین کاری می‌کنند» بسیار بترسید و به پیش 
کشیپ آمد و این حکایات را باو گفت و گفت: من‌از این بسیاد می‌ترصم. کشیپ 
گفت: من بروم و از ایشان بپر‌سم. پس کشیپ به‌پیش ایشان آمد و گفت شنیدهام 
که شما می‌خواهید که اندر دیگر پیدا شود. گفتند: آری» ما چندان ریاضت خواهیم 
کشید که خداوند تعالی اندر دیگر بیافریند تا این اندر رازبون سازد. کشیپ 
گفت که برهما دما کرده است که این اندر بزرگث دیوتاها ath‏ و شما هم 
بزرگانید و دهای شما هم رد تمی‌شود. پس بیایید و دعا کنید که از جانوران اندر 
bu, >‏ شود.آن عایدان گفتند: چون تو می‌خواهی‌که فرزند پیداکنی» حالا مادعا 
کنیم که اندر چانوران از تو پیدا شود. کشیپ خوشحال شد و ایشان را وداع کرده 
بر گشت. چون به‌منزل‌خودآمد» زن‌کشیپ (Vinata) key‏ همان‌روژ ازحیضص پاك گشته 3 
غسل کرده بود. کشیپ با او صحبت داشت و گفت: از تو فرزندی خواهد شد که 
اندر جانوران باشد» زنپار که غافل نشوی و محافظت این حمل نیک و می کرده 
باشی آنگاه کشیپ با اندر گفت که من بپزار زحمت دعای ol‏ عایدان را از تو 
بر‌گردانیده‌ام و این فرزند من بتو ضرری نخواهد رساند. اما من بعد از این با 
عابدان و بزرگان بچشم حقارت نظر نکنی» این مرتبه بخیر. گذشت. اما دیگر مر تبه 
اگر این چنین امری واقع شود. برتو بسیار مشکل خواهد شد. اندر» کشیپ را 
دعای خیر کرده برفت و بعداز مدتی گرد بوجود آمد» چنانچه مذ‌کور شد. 

سوت‌پورانك گفت که معنی OT‏ سخن برهسپت که گفته بود که این گرد از 
تقصیر تو و ریاضت مابدان بال‌کپلی موجود شده است این بود که با شما گفتم. 

آنگاه سوت‌پورانك گفت که چون اندر نگاهبانان آب She‏ را خبردار ساخت» 
ایشان از آمدن گرد مسلح گشتند و منتظر بودند که ناگاه گرد پیدا شد OF‏ مردم 


دفتر اول ۳ 


چون گرد را بدیدند» همه بترسیدند و گرد برایشان حمله‌کرد. Solty!‏ فایت‌ترس 
چنان دست وپا گم کردند که همد یگر را می‌زدند واسلعه oly!‏ که بر یکدیگر 
می‌خورد» آتش از آنا زبانه برفلك می‌کشید. از جمله نگاهبانان آب She‏ 
امی‌یاتما (Ameyatma)‏ ۱ نام دیوتا بفایت بپادر و زبردست» او پیشتر آمد و باگرد 
رو پرو شد و هر دو تا دو گپری (Ghadi)‏ باهم جنکث سخت‌کردند.آخر گرد با منقار و 
چنگالہای خود امی‌یاتما را بکشت آنگاه پر های خود را برزمین زده چنان‌گرد و غباری 
پرانگیخت که dle‏ تاريك شد و دیوتاها هیچکدام همدیکر را نمی‌دیدند و حیران 


ماندند. 
زد و خورد گرد با دیوتاها Devata‏ 


گرد در آن وقت چنان Of‏ جماعت را بیر‌های خود بزد که اکثر را بیپوش 
ساخته بیانداخت. اندر چون گرد را بدید» ob‏ را فرمود که آن گرد را بیرد. 
جماعتی که بحال خود بودند» با گرد آغاز جنگ کردند. گرد جنگ بسیار کرد. آتگاه 
بلند شد واز Olt! pes YL‏ می‌انداخت و دیوتاها اورا تیر باران‌ک‌دند. هی‌چند 
تیر براو می‌خورد» اصلا او را الر نمی‌کرد. و هرساعت از هوا خود را برایشان 
می‌انداخت و با پر و منقار وچنگالمهای خود ایشان را می‌زد. دیوتاها دید ندکه حریف 
او نمی‌شوند, هر جماعتی بطرفی گر یختند. گندهر بان و جماعت بس (Vasu)‏ یجانب 
جنوب رفتند و يازده رودر بجانب مغرب وجماع ساده (Sadhya)‏ بەمىشرق واشو نی‌کمار 
wile (Asvinikumara)‏ شمال‌گر یختند. اما Sure‏ از جچپان (Yaksa)‏ مثل اشو کر ند 
(Asvakranda)‏ و رينك (Renuka)‏ و نیمکبه (Nimesa)‏ و الوك (Uluka)‏ و کرتہن 
(Karthana)‏ و تین (Tapana)‏ و چند دیکر۲ ثابت قدم بوده یا گرد جنگ عظیم کردند. 
ایشان L‏ شمشیر وتير و گرز وچکر وغیره گرد را می‌زدند. وگرد بامنقار و چنگال و 
بالپای خود ایشان را می‌زد. مدت مدید جنگ کردند. گرد بفایت‌اعتر اضی‌شد و بزور 
تمام خود را LL poy‏ زد و همه ایشان را آن چنان زخم‌ها زد که از ایشان خون مثل 
OT Charge‏ رو ان‌شد. دیوتاها افسون خواندند که آتش بسیار پیدا شد و زبانه UG‏ 
کشید و به پرهای گرد آتش رسید. گرد هشت هزار و صد دهن در بدن خود پیدا 
کرد وهمه دهتپا را گشاده هرآبی که در تال‌ها و جویبا بود» همه را بدهن گر فت» 
آنگاه برسر of‏ آتش آمده تمام of‏ آبہا را برآن آتش پاشید و همه آتش را بکشت. 
بعد از آن گرد مثل ملخی شد بنایت خرد. و خود را در جایی که آب She‏ بود» 
انداخت. در آنجا چرخی بدید که بفایت تیز می‌گشت د هیچکس از OF‏ نمی‌توانست 
گذشت. گرد دید که آنجا که OF‏ چرخ می‌گردد تا زمین بسرابسر یك انگشت راه 


Lisle gol _\‏ لقب: وش وکر ما Visvakarma‏ مپتدس خدایان ات 
۲ در متن سانسکریت نامپای: شوسن Svasana‏ پر روجه Praruja‏ و پولین Pulina‏ نیز 
er, adal‏ - 


۳ ۱ مہا بمبارت 


نیست» گرد خود را خرد ساخت چنانچه از پایان OF‏ چرخ بدر رفت ودر of‏ طرف 
دومار را دید که چشم OLE!‏ برهرکسی که می‌افکند. خاکستر می‌شد. گرد مشتی 
خاك برچشمپای ایشان پاشید و فی‌الحال خود را به‌آب che‏ رسانید و کاسه‌ای‌که 
آنجا ool‏ بود» برداشت و از آن آب پر کرد و بدر آمد و به‌تمجیل تمام از آنجا 
بر‌گشت. در راه ناراین را دید. ناراین چون گرد را OF‏ صورت و جلدی دیسد» 
خوشحال گشت و گرد از دور ناراین را تعظیم کرد و ناراین گفت: ای کرد» من 
چون ترا دیدم» خوشحال گشتم. از من چیزی بطلب. 

گرد گفت: هرچیز من بطلبم. شما بمن خواهید داد؟ ناراین گفت: آری. گرد 
cat‏ ازشما آن می‌طلیم‌که هر گاه‌شما برارابة خودسوارشوید» من‌بربالای بیرق‌ارابۂ 
شما می‌نشسته باشم. ناراین‌گفت: این را قبول‌کردم. چیز دیگر هم از من بطلب. گرد 
گفت: می‌خواهم بی‌آنکه آپ Ole‏ بخورم. هرگز پیر نشوم و نمیرم. ناراین بجپت 
گرد این دعا کرد و مستجاب شد. بعد از آن گرد با نازاین گفت: حالا شما هم از 
من چیزی بطلیید. ناراین‌گفت: از توآن می‌طلبم‌که من هروقت ترا یطلبم. فی‌الحال 
حاضر شوی تا من بر‌پشت تو سوار شوم و هرجاکه می‌خواسته باشم» مراآنجا پبری. 
گرد قبول کرد و ناراین را وداع کرده روان شد. در راه که می‌آمد» اندر او را 
غافل دید و بجر را که سلاح خاصه اندر است» آن را بر‌گرد زد و يك پر او را 
بشکست. گرد نگاه کرد اندر را دید» بخندید و گفت: تو بااین‌که مرا غافل دیده 
زدی» به‌من de‏ ضرر دسید؟ یك پر از من افتاد. مرا هیچ‌زیانی نشد ومن می‌خواستم 
که ترا gles‏ بد کنم» اما من باکسی باندك چیزی بدی نصی‌کنم. اندر گفت که این 
جانور عجب قوتی دارد و پس باوی گفت: مرا این صورت‌واین زورمندی وقوت 
تو بسیار خوش آمد. بیابا هم آشتی کنیم و با هم دوست باشیم» ودیگر می‌خواهم‌که 
با من راست بگویی که زور تو چه مقدار است؟ 

گرد گنت: خوش. چون تو با من در مقام دوستی و صلح‌شدی» من هم با تو 
آشتی کردم و ما و تو بعد از این برادران باشیم. زور و قوت من بسیار است‌و 
بزرگان خود تمریف خود نمی‌کنند. اما اگ. با دوستان بگویند» قصوری ندارد و 
زور من آنقدر است که تمام این زمین را باکوه‌ها و دریاها بريك پر خود می‌توانم 
برداشتن و تراهم همراه Lal‏ پن‌می‌دارم» و اگں با دشمن در آن حال ملاقات eS‏ 
با او جنگك می‌کنم. 

اندر بتر‌سید و گفت تو آنچه از قوت خود می‌گویی. راست است - حالا با 
تا با هم دوستی کنیم. پس هردو آشتی کردند و هردو با هم دوست شدند و بعد از 
of‏ اندر با گرد گفت که چون ما و تو دوست شدیم حالا التماس می‌کنم که ASV‏ 
ترا باین آب حیات چندان کاری نیست. آن را به من پس بدهی. گرد گفت: مرا با 
شما هیچ دشمنی نبود» این همه چنگت با شما به جپت این آب از آنجبت کردم که 
مادر من پدست ماران گرفتار شده است و او را کنیز خود ساخته‌اند و از من آب را 
طلبیده‌اند تا مادر مرا خلاص کنند. من از آنجہت این‌همه جنکت و خصومت کردم و 


۳۳ ال‎ ae 


مرا به این آب احتیاجی نیست. من این را بجبت خلاص مادر خود می‌برم» هرگاه 
من این آب را به ماران بدهم» شما آن‌را پبر ید. 

اندر گفت: ای گرد» مرا این سخن راستی تو بسیار خوش آمد» حالا از من 
چیزی بطلب. گرد گفت: از تو OF‏ می‌خواهم که دعا کنی که ماران‌را می‌خورده باشم. 
اندر این دعا برای گرد کرد و مستجاب گشت و اندر گفت تو هرگاه که این آب را 
خواهی ناد آن را خواهم برد. گرد گفت تو می‌دانی. پس یکدیگر را وداع‌کردند و 
گرد پیش ماران آم د و گنت این است‌آب حیات‌که من‌آورده‌ام. حالا مادرس! بگذارید 
تا این را بشما بدهم. ایشان مادر او را آورده به او دادند و گرد مادر را گی‌فته آن 
کوزه آب را Sy GIL»‏ خسی ناد و با ماران گفت: شما اول غسل یکنید» بعد از 
آن این آب را یخورید. گرد این سخن گفته مادر را گرفته رفت. ماران از دیدن آپ‌بسیار 
خوشحال‌شدند وهمه رفتند تا غسل کنند و بمداز OF‏ آپ‌بخورند. چون ایشان به آب 
درآمدند» اندر She Gi‏ را برداشته ببرد» و ماران چون بازآمدند آن‌آب را ندیدند» سر 
خود را بں زمین می‌زدند و OF‏ خسی را که یں بالای ols OF‏ بودند» به زبان 
می‌لیسید‌ند که شاید از آن آب Oly‏ چیزی ريخته باشد» چون بسیار زبان را برآن 
مالیدند. زبانپای ایشان از Ole‏ شکافته شد. هرکس این قصه را بشنود البته به 
سر گث (Svaraga)‏ برود. 


Sesanaga ESU با شیکه‎ Brahma led yp گفت و گوی‎ 


بعد از اين حکایت شونك با سوت پورانك گفت که حالا با ما بکو که آن‌ماران 
چه نام داشتند؟ سوت پورانك گفت: نام‌های OLE!‏ بسیار است» من چند تام برای 
شما می‌گویم. از همه کلانتر شیکه ناگث که او را سیس‌ناگت‌هم می‌گویند و او هزار 
سر دارد. بعد ازو باسك است و دیگر ایراوت و Apt‏ و کر‌کوتك و دهنجی وکالی 
و من‌ناگك و پنجرك و بامن و نيل و انيل و كلماك و شبل و آرجك و کلك‌پوتك و 
درمکه و اپت و سنکه و نبکه و پنگل و هستپد و مدگر پند و کنبل و اشوتر و کاليك 
و پدم د سنك‌مك و موکه‌کاد و اپراجت و دمرتر اشت و بلبك و هست‌بمپدر و ایلایتر. 

اینقدر ناما گفتم» دیگر ناممپای آن‌ها پسیار است و تفصیل OF‏ طولی دارد» و 
این ماران فرزندان کدرواند و از این ماران شیکه‌ناگت مادر خود کدرو را گذاشته 
به کوه سگنده Gol‏ رفته بعبادت و ریاضت مشفول گشت و بسیاری از تیرته‌ها را 
گردید و هرجا جای متبرکی می‌شنید» البته به‌آنجا می‌رفت د شرایط عبادت به‌جا 
می‌آورد و چندان Sale‏ کرد که تمام گوشت بدن او برفت و پوست بر استخوان 
چسبید. در این وقت بر‌هما به پیش او آمد و گفت که این‌قدر ریاضت از برای de‏ 
می‌کشی و هر چیز که مدعای تو باشد OF‏ را پمن بگو. 

شیکه ناگ گفت: برادران‌من‌همه دهنمپای‌ایشان پر از زهر است» من‌می‌خواهم که 
به ایشان بوده باشم د ایشان همه قضبناکند و به همه‌کس آزار می‌رسانند و من پر 
همه کس رحم دارم. از OF‏ جپت این زحمت می‌کشم که خداوند تمالی شاید برمن 


۳۴ ما Dari‏ 
رحم کند و مرا یگناه ایشان عذاب نکند» و دیگر آنست که بنتا خالۀ ما است و پسر 
او گرد هم برادر ما و هم پسرخالۀ ماست. Ged‏ نمی‌توانند که او را ببینند و چون 
آن صورت و قمپر ۶ زور و قوت اد را می‌بینند از رشك و حسد نزديك است که خود 
را بکشند. من با این چنین کسانی نمی‌توانم بود. 

La,‏ گفت ای ESL‏ من اطوار بر ادران ترا نیکو می‌دانم و من هم از 
ایشان رنجیده‌ام و بلای poles‏ به پرادران تو در این نزدیکی خواهد رسید و PSS‏ 
به آتش سوخته خواهند شد. حالا هرچه خاطر تو می‌خواسته باشد. از من بخواه تا من 
دعاکنم و خداو ند آنر! به تو Cul S‏ فرماید و من از تو خشنود شده‌ام. 

شیکه‌ناگی گفت: از شما می‌خواهم که دعا کنید خداوند تعالی پیوسته مرا پر 
خير و راستی نگاه دارد و دایم Gelb‏ و عبادت می کر ده پاشم. بر هما ازاین در خو است 
او بسیار خوشحال گشت و با او گفت: من این دما از برای تو می‌کنم اما از تو يك 
چیز می‌خواهم که آن‌را بکنی. شیکه‌ناکك گفت: هرچه شما پف‌مایید Of‏ را قبول دارم 
و می‌کنم. Lay‏ گفت‌که تو تمام این زمین را با کوهمپا و دریاها و غیی‌ها بر سر 
خود بگیری و ol‏ را نگاه داری چرا که چون زمین بر مس تو باشدء نخواهد جنبید. 
شیکه‌ناگت گفت: شماهرچه‌فر‌موده‌اید OF‏ را می‌کنم. حالا بر‌سرمن زمین بتہید تا من 
ol‏ را نگاه دارم. برهما گفت: به قص bmj‏ برو و زمین را بردار» چون زمین را 
برداری مرا بسیار خوش خواهد آمد و همه خلق در امن و آسایش خواهند بود» و 
چون تو این کار بکنی چنانچه من هستم و ایندر هست؛ سوم ما تو خواهی بود و گرد 
هم با تو دوست خواهدشد. 

شیکه‌ناگت Lay,‏ را وداع کرد و به قعر زمین رفت و زمین را بر سر خود 
برداشت و Ye‏ این زمین برسر او است. 


مجلس مشاورة ماران! 


AL‏ مار نوبتی تمام مارانی را که سخن مادر نشنیده Woy‏ و مادر ایشان 
را lea‏ بدکرده بود» طلبیده مجلس ترتیب داد و در OF‏ مجلس با ماران گفت که 
ما را عجب یلایی پیش‌آمده است‌که مادر» ما را دعای یدکرده که همه بسوزیم و دعای 
مادران رد نمی‌شوده yl-‏ چه‌کار کنیم که از این‌بلا خلاص شویم و ز نده یمائیم» 3 
علاج این کار آنست که ما کاری بکنیم که جنمیجه جگث نتواند کرد. فرز ندان کدرو 
هر کدام تدبیری بخاط رسانیدند. بعد از آن هی کدام آنچه بخاطر رسانیده بودند 
با باسك که ES yy‏ و داناترین همه بود عرض می‌کر‌دند. اول مرتبه یکی از ایشان 
گفت: این بخاطر می‌رسد که بصورت بن‌همنان برآییم و به پیش جنمیجه برویم و 
از او چیزی بطلبیم. چون او بگوید که هرچه از من بخواهید» بشما بدهم. بگوییم 
که از تو آن می‌طلبیم که تو جکث‌نکنی» چون او جگث‌نکند ما را که می‌تواند سوخت؟ 

دیگری گفت: این رای چیزی نیست. بیت آنست که ما بصورت نیکی درآمده 
بخدمت راجه چنمیجه برویم و چنان کنیم که او ما را وزير و صاحب مشورت خود 


دفتر اول ۳۵ 


سازد و چون با ما مشورت کند که من جکث بکنم يا نکنم» بگویيم که جگت خوب‌نیست. 
مکن. دیگری گفت این رای‌هم غلط است tp‏ آنست که بر‌همنی را که از همه 
بر‌همنان چنمیجه کلانتر و داناتر cath‏ و اد جگت می‌کرده باشد و افنسون خوانده 
ما را می‌طلبیده cosh‏ همه پرویم و OF‏ بر‌همن را tus‏ و او را بکشیم. چون او 
یمیرد جکث جنمیجه بمپم نمی‌ر سد. 

دیگری گفت: برهمنان پسیارند» یکی را بگزید دیگری lug‏ خواهند کرد و 
Che‏ خواهند نمود» بهت آنست که همه بر‌همنان را بگزيم» همه را بکشیم د چون 
برهمن نباشد جکث نیز میس نخواهد شد. 

باسك گفت: این بد تدبیری است چرا که کشتن بر‌همنان گناہ است اگی شما 
این گناه بکنید» مبادا به‌شومی این‌کار شما بلایی بدتر پیش‌آید. دیگر گفت: تدبیر 
نيك آنست که ما افسون باران نيك می‌دانیم. هرگاه این‌راجه آتش افروزد ما باران 
پیارانیم و آتش او را بکشیم. هرچند او آتش می‌کرده باشد» ما باران می‌آورده 
باشیم. 

دیکری گفت: این تدبیں هم چیزی نیست» مرا این بخاطر می‌رسد که هر گاه 
آن راجه اسباب جکث بمپم رساند» ما شب برویم و تمام اسباب او را بدزدیم. دیگری 
گفت: این هم خطا است» می‌باید که چون آن راجه جگت می کر ده باشد» ما بو ويم و 
مردمانی را که به oF‏ جت آمده باشتد» همه را بگزیم. پر همنان از همه مردمان 


تر‌ستناك‌تر و بیدل‌تر می‌باشند, چون ببینند که مردمان را گزیدند» ایشان می تر سندو 
همه خواهند گر یخت و Se‏ برهم می‌خورد. 

دیگری گفت: ما را می‌یاید که بصورت برهمنان برآییم و په پیش جنمیجه 
برویم» چون بگوید که چه می‌خواهید؟ ما چیزی از او یطلبیم که او را میس WSLS‏ 
و جگت نتواند کرد. دیگری گفت: تدبیر نيك آنست که چون راجه به آب گنک برای 
فسل کردن برود» ما برویم و او را بگزيم و به جاهای خود بياييم و او را بسوزیم 
و این بلا را اینطور از مس خود دفع کنیم. 

چون ماران هر کدام آنچه به خاطی ناقص Old!‏ رسید به عرض باسك 
رسانید‌ند» بعد از آن گفتند که آنچه بخاطر Ohl‏ رسیده بود» بشما عرض کردیم. 
حالا دیگ هر چه شما بفرمایید چنان eS‏ و شما بزرگت و دانای مایید: آنچه از همه 
بمهتر باشد» شما خواهید دانست. 

باسك گفت: من تمام مشورت و تدییر شما را شنیدم و به هیچکدام خاطر 
من قرار نگرفت. حالا يك کار یکنیم» ما را می‌باید که اولا به پیش پدر خود کشیپ 
برویم و از او پپر سیم» هر‌چه صلاح wth‏ او بما خواهد گفت. 

ایلاپتر (Elapatra)‏ که cl,‏ عاقل و دانا بود گفت: ای ماران» این سخنان شما 
هیچ بکار نمی‌آید. اگر خداو ند تمالی خواسته باشد که بسوزیم» تدبیر‌ها هیچ فایده 
نمی‌دهد. ما را می‌باید که بندگی حق سبحانه وتمالی می‌کرده باشیم و بدرگاه او تضرع 
و زاری کنیم» شاید او برما رحم WS‏ واین بلا را از ما دقع نماید. بعد از OF‏ ایلاپس 


۴۶ مپاییارت 


گفت که درهنگامی که مادر شما این les‏ بد کرد. من در بقل او می‌بودم و برهما 
و دیگر دیوتاها هم Lil‏ حاضر بودند» دیوتاها با بر‌هما گفتند که عجب کاری کرد 
این عورت که فرزندان خود را دعای پد کرد و ما هیچ مادری نشنيده‌ايم که بر 
فرزندان خود نفرین کند. باز LG yo‏ با بن‌هما گفتند که شما چرا کدرو را منع 
نکردید که بر فرزندان خود نفرین نکند؟ بر‌هما گمت: از آن Gye‏ که ماران بسیار 
شده بودند و اکثر زهر دارند» مردمان را خواهند گزید و بسیاری‌م‌دم هلاك‌خواهند 


شد. YE‏ آنچه ماران زهر دارند» در OS Of‏ خواهند سوخت و آنان که موذی 
نخواهند بود» ایشان خلاص خواهند شد. دیوتاها گفتند که این عورت خود همه را 
sles‏ بد کرد» ایشان چون خلاص خواهند شد؟ 

La,‏ گفت از اولاد جاجاوز برهمن جرتکار نام عابدی متولد خواهد شد 
و او خواهی باسك راکه جرتکار نام دارد خواهدخواست و از OLE!‏ فرز ندی آستيك 
نام حاصل خواهد آمد و او از جتمیجه خالوان خود را خلاص خواهد کرد. ایلا پس 
گفت: این سخنپا را من از یر‌هما شنیدهام» حالا این خواهر باسك را نگاه دارید. 
چون جرتکار متولد شد. این‌خواهر خود را به او بدهید» و فرزند او ما را خلاص 
خواهد کرد. دیگر فکر بیمپوده چه می‌کنید؟ 

باسك و دیگران چون این سخن را شنید‌ند» همه خوشحال گشتند و او را دعای 
و تحسین کردند و از مجلس برخاستند و باسك از OF‏ روز نگاهبانی خواهر خود 
می‌کرد و او را پسیار عزیز می‌داشت» وچون دیوتاها و دیوان دریا را پر هم‌می‌زدند. 
باسك را بجای ریسمانی کرده بودند» چنانچه مذ‌کود شد» و چون از of‏ کار فار غ 
گشتند همه در غایت خوشحالی بودند و در آن وقت باسك با بشن و بر‌هما گفت که 
من پسیار می تر سسم . گفتند: از چه می‌تر‌سی؟ گفت: از نفرین مادد می‌تر سم که 
جتمیجه مرا بسوزد. 

La,‏ با CLL‏ گفت: هر چه ایلاپتر شما را بگوید, شما آن رایکنید. خواهر 
خود را به جرتکار بر‌همن بدهید که خلاصی شما از فرزند او خواهد شدء و در این 
وقت این سخن را ایلاپتر گفت. باسك جمعی از ماران را فر‌مود که در اطر اف عالم 
بگردید و تفحص کنید و جرتکار بر‌همن را هرجا cupla‏ مرا خبر‌دار سازید. 

شونك از سوت پورانك پرسید که جرتکار de‏ معنی دارد که ما این چنین 
نامی دیگر نشنیده‌ایم. سوت پورانك گفت که هر کس در بندگی و طاعت حق‌سبحانه 
چندان ریاضت بکشد که بدن او بفایت ضعیف شود و روز به روز بیشتر بدن را 
در طاعت می‌کاهانیده باشد» او را جر تکار می‌گویند. 


در احوال Astika‏ 


aa‏ از ch ys OF‏ گفت که احوال آستيك را به جپت ما بکو. سوت پورانك 
گفت: آستيك چون OIS‏ شد» از خلق کناره گرفت و پیوسته در اطر اف عالم سیر 
می‌کرد و عبادت و ریاضت تمام داشت و در این Salt‏ آستيك عبادت می‌کرد» راجه 


We es ee dal ae 


پر یچہت سلطنت می‌کرد و این پریچپت پسی ابېمن و او پسر ارجن بود و بسیار 
پادشاه عظیم‌الشان بود و در تیر‌اندازی و شمشیر SSL‏ و گرزبازی و دیگر فنون 
سپاهیگری سرآمد روزگار بود» چنانچه جدش راجه پاند به شکاز مایل بود» او نیز 
glar‏ طریق شکار دوست بود. و هیچ آهویی از تیر او خلاصی نداشت و در صحر | 
خرس و خوك و گاومیش و کرگدن و چیته و نپلهگاو و غیره همه چیز را که 
می‌دید» البته آن را می‌کشت و در هر صح‌ایی که می‌رفت» تمام جانوران آنجا را 
می کشت . 

روزی پریچبت در شکار بود» آهویی بنظر‌ش درآمد. راجه تیری برآن آهو 
زد» آهو با وجود Ol‏ زخم می‌دوید و راجه سردرپی او ناد و هرچه آن آهو می‌رفت. 
راچه از عقب‌او اسب می‌دوانید. هوا بسیار گرم بود» راجه یفایت خسته و مانده 
شد و تشنگی براو غلبه کرد. ناگاه به‌جنگلی رسید و در OF‏ جنگل رکپیشری بود 
شميك (Samika)‏ نام» Cul,‏ مرتاض‌و خوردنی او آن بودکه‌گاو ان‌شیردار درآن جنگل 
بودند» هرگاه گوساله‌ها از پستان مادر شیر می‌خوردند و شیری که از لیس‌پای 
گوساله‌ها می‌چکید» او OF‏ را می‌خورد و بفیر از آن چیزی دیکی نمی‌خورد. 
پریکشیت Pariksit‏ و نفرین شر نگی Srngi‏ 

پریچبپت اسب را بجانب OF‏ رکمپیشر راند. چون بمنزل او رسید» او را دید 
که هر دو دست را ہں سینه خود نپاده است و چشمپا برهم زده نشسته و چنان 
مستفرق oly‏ حق تعالی جل‌جلاله بود که از هیچ چیز دیگر خبر نداشت. پریچپت 
چون آن عابد را دید ندانست که چه کس است» فریاد بر‌آورده گنت که من 
پر یچہت پس ابپمن» آهویی را به‌تیر زده بودم و OF‏ آهو از من گریخته است. 
هیچ تو آن آهو را دیدی؟ 

آن رکمپیشر چنان مشغول بود که اصلا نشنید که او چه می‌کوید. هرچند 
راجه از او پر‌سید» هیچ جواب نداد. باز گقت: ای clue ĝuu‏ چون آهو را نشان 
نمی‌دهی» من تشنه‌ام» اندك آبی بمن بده. چند مرتبه راچه آب طلبید. او بمپیچوجه 
جواپ نداد. پریچپت در غضب شد و در OF‏ نزدیکی مار مرده‌ای افتاده بود» آن مار 
را بنوك OLS‏ خود برداشت و در گردن رکمپیشر انداخت و برفت. 

رکپیشر» پسری داشت شرنکی نام بفایت عابد و زاهد و چندان ریاضت 
کشیده بود که تمام پوست بدن بر استخوان او چسبیده بود. این شر نگی در آن‌وقت 
بگوشه‌ای رفته بود و از ریاضت او برهما خشنود شده پود و او را این دعا کرده 
بود که هر دعایی که او بکند» مستجاب شود. چون برهما این دعا بجپت او کید 
او خوشحال گشت و بر گشته متوجه ملازمت پدر شد و بسیار خوشحال شده خرامان 
می‌آمد. یکی از دوستان او را در راه دید که آن‌چنان خوشحال می‌آید. با او گفت 
که تو این چنین خرامان می‌آیی» خبر نداری‌که مار مرده در گر‌دن‌پدرت انداخته‌اند. 

شر نگی چون این سخن بشنید. بسیار در غضب شد و OTL‏ دوست خود گفت 


۳۸ مپابیارت 


که تو را سوکند می‌دهم که راست بگویی که چه کس OF‏ مار دا بی‌گردن پدر من 
انداخته است؟ او گفت: من نمی‌خواستم که نام او را بگویم» اما چون تو سوگند 
دادی» لا علاج می‌گویم. بدان که راجه پریچپت انداخته» شر نگی گفت: مگ از پدر 
من گناهی يا ترك ادب واقع ond‏ باشد نسیت به راجه که راجه این کار کرد؟ او 
گفت: پدرت گناهی نداشت و به‌عبادت و ریاضت خود مشغول بود. راجه سواره آنجا 
آمد» از پدر تو پر‌سید که هیچ خبری از آهو داری که من آن را به تیر زده بودم. 
پدرتو جواب نداد. راچه در قېر شد و مار مرده‌ای که در نزدیکی افتاده بود آنرا به 
گوشۀ OLS‏ خود برداشت و در گردن پدر تو انداخت و رفت. of‏ مار هنوز درگردن 
پدر تو هست» و پدر تو تاحال از مشفولی بازنیامده است. 

شر نگی چون این سخن شنید» چشمانش سرخ شد. پس به کنار آب رفته غسل 
کرد. آنگاه دست به دعا پرداشته گفت: خداوندا هر کس بناحق مار در گردن پدر 
پیر من انداخته است» تا هفت روز دیگر تچپك مار او را بگزد و او هلاك شود. 
چون از دعا فار غ شد. متوجه شده بخدمت پدر آمد. دید که پدر Olaga‏ طریق نشسته 
است و of‏ مار Go Soyo‏ او افتاده و گاوان در اطر اف او ایستاده. چون پدر را چنان 
دید بنیاد گریه و زاری بکرد و چندان بگریست که از آواز MS‏ او پدرش از آن 
حال بازآمد. چون پدرش بحال آمد» بگفت ای پدر بزرگوار OF‏ کس را که مار در 
گردن تو انداخته. از خدا خواسته‌ام که هفت روز دیگر تچهك مار او را بگزد و 

پدرش چون این سخن را بشنید» او را بفایت بد آمد و گفت: ای فرز ند. 
بسیار کار بدی کردی - پادشاهان صاحب جپانند. هرچیز که ایشان بکنند» نمی باید 
که کسی را از آن بد آید» و بر ایشان اعتراض کند. خصوصا مثل راجه پر یچپت 
پادشاه عادل که جمیع LE,‏ و زیردستان در LL‏ دولت او آسوده‌اند و آنچنان 
پادشاه بزرگث مرا مشرف ساخته به متزل من رسیده یود و تشنه بوده و من جواب 
سخن او نداده‌ام و آب به‌چمپت او نیاورده‌ام — باوجود Ol‏ مرا چیزی نگفت - اگر 
جانور مرده را درگردن من انداخته‌باشد که مرا از OF‏ هیچ ضرری و آزاری‌نی‌سیده 
یاشد» ترا نمی‌بایستی که‌یه این‌قدر کار سپل آن چنان پادشاهی را نفرین کنی»واین 
راجه بر همه JUS OLL‏ منت و حقوق دارد که از عدل و تيغ اد به فراغت در 
مملکت او می‌باشیم و بندگی خداو ند تمالی می‌کنيم و پیر کت عدل او دنیا و آخرت 
ما را میسر شده است» این چه کار بد بود که تو او را نفرین کردی؟ 

شر نگی گقت: ای پدر من» چون آن مار را در کی‌دن تو دیدم» دیک میا نه 
عقل ماند ۶ نه‌هوش, بی‌خبر گشتم و از JLS‏ اندوه و غضب آن دعا از OLS‏ من 
پر آمد - دعای من بموجب تفال بر‌هما رد نمی‌شود. شميك گفت: کاشکی می‌گز 
بر‌هما ترا این تفال نمی‌داد تا این چنین کار مسہملی از تو واقع نمی‌شد. و او 
کسانی را که هنوز خوردسال‌اند و نيك را از ہد نمی‌دانند» این تفال داد. این‌کار 
که تو کرده‌ای, موجب آنست که مالمی ویران شود. کاشکی من هرگز مادر ترا 


دفتر اول ۳۹ 


نمی‌خواستم تا تو از من بوجود نمی‌آمدی. مردمان عابد که فقی را بر دولت دنیا 
گزیده باشند» نمی‌باید که غضب + غصه داشته باشند. حالا من کسی را بملازمت 
راجه خواهم فر‌مود تا او از خود خبردار باشد. و در این هنت روز متوجه حق‌تمالی 
vos‏ 

پس شميكر کمپیشی یکی از مریدان خودرااکه گورمکه (Gauramukha)‏ نام داشت 
و پفایت عابد بود و پیوسته خدمت استاد خود را نیکو می‌کرد» طلبید. واو رایملاز مت 
راجه فرستاد تا راچه را خبردار سازد. گورمکه یملازمت راجه آمد» راچه او را 
تعظیم کرد و پر‌سید که بچه Cope‏ تشریف آورده‌ای؟ گفت: اگر راجه خلوت کند و 
بغي از دو سه کس از اهل مشورت و وزراء نباشند من سخن ضروزی دارم. بعر‌ ض 
بر سانم. 

راجه از مجلس بر‌خاست و با دوسه کس از خواص دولت به‌خلوتخانه درآمد. 
گورمکه عرض کرد که that‏ نام رکمپیشری در این ملك شما می‌باشد و اد بغایت 
عابد و مرتاض است و همانا شما در شکار بمنزل او دسیده بودید. چون او سخن 
شما را جواب نداد» شما ماری مرده در گردن او انداخته برگشته‌اید» و ol‏ 
برهمن پسری دارد» در غایت ریاضت و عبادت و برهما از وی خشنود شده او را 
تفال داده است که هردعایی که بکند» مستجاب شود. و آن پسر عیبی دارد که بغایت 
زود خشم است» چون او آمده پدر را به آن حال دیده است که مار در گردن او 
انداخته‌اند شما را نفرین کرده است که بعد از هفت روز دیک تچہك مار شما را 
بگزد» و شما از این عالم انتقال کنید. چون پدرش واقف شد که او شما را gles‏ 
بد کرده است» بسیار از فرزند آزرده‌خاطر کشت و از او بغایت پر نجید و او را 
دشنام داد و چون می‌دانست که دعای او رد نمی‌شود. مرا بملازمت شما فی‌ستاد تا 
شما را خبردار سازم. 

راجه چون این پیفام را شنید» او را دو غم پیش آمد: یکی آنکه با عابد و 
رکمپیشر مرتاضی OF‏ کار کرده است و Soo‏ آنکه بعد از هفت روز از عالم 
می‌باید رفت» و راجه از رفتن این ole‏ آنقدر اندوهناك نشد که از آن کار که 
به‌آن رکپیشر کرده بود. راجه به‌گورمکه گفت که‌ای بنده خداء عجب پیفام غمی 
برای من آورده‌ای» بخدا سوگند که من از گزیدن مار و مردن آنقدد غم بخاطر من 
راه نیافت که با چنان بزرگواری این کار کرده‌ام. حالا ازتو می‌خواهم که بمپرطریق 
که دانی» چنان کنی که آن مرد بزرگت آزار مرا از خاطر بدر کند. و باو می‌گویی 
که اگر شما این‌لطف و مرحمت با این بنده گناهکار نفی‌مایید» So‏ چه کس خواهد 
کرد و دیگر مذرخواهی بسیار کرده و گورمکه را انعام یسیار داده رخصت کرد. 

بعد از آن راچه, وزراء و امراء و اهل مشورت را طلبید و اول فر‌مود که در 
کنار آپ C&S‏ خانه‌ای بر بالای يك ستون بجہت او بسازند و در اطراف of‏ خانه 
جمعی کثیر از مارگیران و افسونگران و نگاهبانان هشیار گذاشت و داروهایی که 
aio‏ زهر و گزیدن مار می‌کرده باشد» بسیاری بفرمود تا حاضس ساختند د دیگر 


fo‏ ۱ میابپارت 


هر احتیاجی که ممکن بود» همه را بجای آورد. و در gle‏ که راجه نشسته بود. 
چنان کرده بود که باد هم به‌آنجا راه نمی‌یافت. بعد ازآن پس خود جنمیجه‌را طلبید 
و او را یجای خود نشاند و مملکت باو سپرد. و تمام ارکان دولت را باو حواله 
کرد. و پایشان گفت که درخدمت جنمیجه تقصین نکنید. و دیگر هر وصیتی که 
داشت تمام بجاآورد. آنگاه‌ف‌مودتا سکپاچارج (Sukacarya)‏ پس‌ییاس‌ر! طلبید ندو اورا 
Lo‏ باخود به آن SE‏ برد» و او را گفت که در این هفت روز کتابی که تمام در 
صفات الپی باشد. به‌چپت او می‌خوانده ath‏ و در phiol‏ بپیچ چیز نمی‌پرداخت 
و هیچ کاری دیگر نمی‌کرد» تا شش روز باین طریق برو بگذشت. 


قصة گزیدن مار تکشك Taksaka‏ 


در روز هفتم» تچپك مار به‌قصد Gay gS‏ راجه روان‌گشت. کشیپ که برهما باو 
افسونی ياد داده بود که هر مار که کسی را پگزد» به‌آن افسون OF ad‏ مار دفع 
شود چنانچه دربالا مذکور شد» شنید که راجه پریچپت را تچېك مار خواهد گزید. 
باخود گفت که این‌چنین پادشاه بزرگت عادل را نمی باید گذ‌اشت که مار بکشد. و 
از چای خود روان شد که اگرآن مار راچه را بگزد او به‌افسون خود او را خلاص 
سازد و زهر تچپك را از او دور کند» و با خود گفت من چون راجه را علاج کنم. 
چندان مال بمن خواهد داد که مرا و فرزندان مرا بس است. 

در اثنای راه تچپك. کشیپ را دیدکه می‌رود. تچپك به صورت برهمن بر‌آمده 
بیامد و کشیپ را تعظیم کرد و پرسید که شما به‌کجا می‌روید؟ کشیپ گفت که 
شنیده‌ام که تچہك مار راجه پریچہت را خواهد گزید و پریچبت آن‌چنان پادشاهی 
است که همه مفسدان و ظالمان را برانداخته است و در زمان او خلق در آسایش 
و راحت می‌باشد. می‌روم که چون تچپك مار او را بگزد من او را خلاص سازم. 

تچہك گفت: ای بر‌همن, تچہك منم و من آنچنان کسی تیستم که هیچکس 
گزیده مرا خلاص تواند کرد» تو هرزه زحمت خود مده و این راه دور را مرو. 
کشیپ گفت: تومی! نشناخته‌ای» من آنچنان افسونی می‌دانم که اس تو و از تو 
بزرگتر هم هزار مرتبه کسی را بگزد» من آن کس را خلاص می‌کنم - تچپك گفت: 
تو که این دعوی می‌کنی SI‏ من این درخت بر را بکزم» می‌توانی که آن را درست 
سازی؟ گفت: آری می‌توانم . 

در آن نزديك درخت بر کلانی بود و مردی بر GIL‏ آن درخت بود و هیزم 
از آن درخت جدا می‌کرد تا ببرد و بقر‌وشد و این ماج را که میان تچپك و کشیپ 
می‌گذشت» تمام را می‌شنید. پس تچہك پیش آمد و درخت را بگزید - آتشی از 
زهر ol‏ مار در درخت افتاد و تمام yi‏ درخت را پا آن شخص که یر بالای او wp‏ 
خاکستر ساخت. پس تچپك با کشیپ گفت که بیا اگر میتوانی» این درخت‌را درست 
ساز. کشیپ پیش آمد و تمام OF‏ خاکستر را در یکجا جمع کرد بعد از آن افسون 


خود را بخواند و برآن خاکستر دمید. OF‏ درخت یدستور اول درست شد و آن 


دفتر اول ۴۱ 


مردی که پر بالای آن درخت سوخته خاکستر شده بود» زنده شد. 

تچپك حیران بماند و کشیپ را تمریف بسیار می‌کرد و بعد از آن گفت تو 
این‌قدر راه که می‌روی تا راچه را خلاص سازی» از اين جپت است که زرومال 
بسیار به تو بدهد. تو هرچه خواسته باشی از من بطلب تا در همین‌جا به‌توبدهمو 
ترا از این راه دور رفتن خلاص سازم — آنچه راچه بتو بدهد من ده برابر آن بتو 
بد‌هم . 

کشیپ باخود فکی کرد وگفت اگر اجل راجه رسیده است.» شاید که از این 
افسون من خلاص نشود» و این حالا آنچه نقد می‌خواهم» بمن می‌دهد» و از این راه 
دور و دراز مرا خلاص می‌سازد. پس OF‏ بر‌همن طماع با تچپك گفت که مر‌چه 
«(goad‏ بده تا من بر گردم. تچپك جوهری یاو داد و گفت هر چیز که تو می‌خواسته 
پاشی» به برکت این جوهر همان لحظه پیش تو حاضی خواهد شد» و دیکر با تو 
شرط می‌کنم که هرگاه مرا بطلبی» پیش تو حاضر شوم و آنچه می‌خواسته باشی از 
برای تو بیاورم. 

کشیپ آن‌جوهرراکه گرفته بود به‌همان‌قانع‌شده ازراه بازگشت. و تچپك‌میآمد 
تا به هستناپور رسید» دید که ر اجه درخانه‌ای‌نشسته است که بر با لای‌يك ستون‌قایم است‌و 
جمعی کثیر ازسپاهیان و افسو نگران وطبیبان بهاطر اف‌آن‌خانه نشسته‌اند و نمی گذارند 
که هیچکس بر گرد Gl of‏ بگردد. تچپك درفکرشد که چون Oly‏ خانه توانم رفت» 
بعد از Sar‏ پسیار دید که بر همنان به‌آن خانه می رو ند ۰ تچپك جممی از فرزندان 
خودرا طلبید و گنت که شماهر کد ام به‌صورت منیشی (Munisvara)o)‏ پر آییدو هر يك میوه 
dS‏ بدیدن راجه بروید و تحقه‌های خودرا بگذرانید. ایشان همه یصورت‌منیشان 
برآمدتد و هي کدام میوه‌ای از میوه‌های چنگلی بدست گرفته آمدند و رخصت 
خواستند که بملازمت راجه بروند. راجه ایشان را طلبید - يك‌يك بالا می‌رفتند 
و راجه را دعا کرده تحفه‌ها می گذ را نید ند 3 باز os‏ گشتند» 3 تچپك بەصورت کرم 
خردی برآمده در میان یکی از آن‌میوه‌ها درآمده Oley‏ گشت. راجه آن میوه‌ها را 
با برهمن فرمود تا بخش کند. برهمن يك‌يك میوه را برمی‌داشت و پیرون برده 
بپر‌يك از بر‌همنان و امرا و وزرا می‌داد ‏ يك میوه که در آخر مانده بود» راجد 
خود برداشت و آن‌را پاره کرد - از Ole‏ آن کرمی در غایت خردی پرآمد. پر کپای 
سرخ داشت. راجه Mok‏ آن را به سکپاچارج داد و رویه برهمتی نمود و گنت هفت 
روز آن‌ر کمپیش‌مراگفته بود» گذشت‌وشب نزديكرسیدو آفتاپ‌فرود می‌رود»امامراآن 
می‌باید که آن بر‌همن که مرا نفرین کرده است» دروغگو نشود و اگر همین کرم 
تچپك باشد. مرا بگزد. 

سکا چارج گفت: ای راجه. lus‏ تسمالی ترا نگاه دارد و OF‏ پسر برهمن 
دروغگو شود - Of‏ پسر عاصی که پدرش از او خشنود نیست, خدا او را دروغگو 
کند. راجه به طریق مزاح آن کرم را برداشته پس گردن نباد - چون آن کرم به 
گردن راجه رسید» به‌يك ناگاه GOL‏ شد و در غایت Sulis‏ و درازی» و خود را 


وی ۱ ما بارت 


براجه پیچید و گردن خود را بلند برداشت. بعد از OF‏ مس خود را بر گردن daly‏ 
انداخت و راچه را بگزید. آنگاه خود را از گردن راچه بگشاد و متوجه هوا شده 
Wd ple‏ آسمان روان شد چنانچه تمام مردم می‌دید ند. 

سکپا چارج و آن برهمن دیگر چون چنان دیدند» فریاد و گریه و زاری کردند 
و اکش مارگیران و افسونگران چون نام تچپك را شنیدند» روی به گریز نپادند 
و آتش‌ازدهن تچپك در GL‏ افتاد و در گرفت. سکمپاچار ج و آن بر‌همن به تمجیل 
از SL OF‏ خود را برانداختند و تمام Sle Of‏ یسوخت. راجه هم در آنجا سوخته 
شد و Of‏ ستون که GIL» CL‏ آن cop‏ چنان بصرب بیفتاد که صاعقه از آسمان 
بیقتد. مردمان OF‏ شب از JLS‏ دهشت هیچ نمی‌دانستند که چه می‌کنند. 


در بیان سلطنت جنمیجه Janmejaya‏ 


روز wet‏ هنگام صباح سوختۀ راجه. چنانچه رسم بود» برداشته بردند و در 
آب گنگث انداختند و بعد از آن همه به اتفاق آمده پسر او را که راچه جنمیجه پودء 
بجای پدر نشاندند و همه او را سلام ک‌دند ۶ جنمیجه باوجود خردسالی چنان 
حکومتی می‌کرد که هیچکس از پادشاهان که کلان سال بودند» آنچنان سلطنت نمی 
توانست کرد و چنانچه راجه جدهشتر و Geol‏ و راجه پاند حکومت کرده پودند. 
جنمیجه همان‌طور سلطنتی پیش گرفت و هر کس از راجه‌های اطر اف که س ازخط 
فرمان او پیچید» لشکر فرستاده همه دا زبون کرد و بعضی که جنگ کر‌دند» ایشان 
را بکشت و ولایتپای آنان را متصرف گشت و چنان عدل و داد و سیاست پیش 
گرفت که ولایت او بفایت آبادان شد و Ley‏ آسوده شدند و GUILE‏ و مفسدان را 
برانداخت. امرای بزرگت او دختر راجه بنارس را از پدرش خواستکاری کردند و 
او دختر خود را یاعزاز و تجمل تمام به هستناپور فرستاد و بیان OF‏ دختی و 
جنمیجه محبت palio‏ پیداشد» چرا که OT‏ دختر در حسن و جمال مثل نداشت و مثل 
اور بسی بود که سر‌دار همه اپسراها است» و راجه اکش اوقات با او در گلزارها و 
صحراها وهرجای خوب‌که می‌دانست» سیر می‌کردو به‌عیش وعشرت تمام‌می‌گذرانید. 

سوت پورانك با شونك گفت که در این ایام که راجه جنمیجه پا حرم خود به 
عيش می‌گذرانید» جرتکاد برهمن پدر آستيك در جنگلپا و تیرته‌ها می‌گردید و 
به cole‏ و ریاضت اوقات می‌گذر انید که ناگاه در چاهی» چنانچه گذشت» سە کس 
از پدران خود را دید که دست بر گیاهی زده سی‌نگون آویخته‌اند و موش بيخ و 
ريش آن گیاه را بدندان می‌برید. جرتکار پر‌سید که شما چه‌کسانید که باین wlis‏ 
گرفتار شده‌اید؟ اگر خواهید نصف عبادت خود را بشما ببخشم تا ببرکت آن از 
این عذاب خلاص شوید. ایشان گفتند: عذاب ما از آن pe‏ است که فرز ندزادةً ما 
که WG ye‏ نام دارد. ترك زنان کرده است و فرزند از او حاصل نمی‌شود و هر‌کس 
که فرزند نداشته باشد» تا هقفت پدر اورا wlis‏ می کنند. 


جرتکار چون این سخن شنید» گفت که من فرزند گن هکار شما جرتکارم و من 


دفتر اول وی 
قرار داده poy‏ که هرگن با زنان صحبت ندارم» اما چون شما می‌فی‌مایید حالا زنی 
می‌خواهم که او جرتکار نام‌داشته باشد. پس ایشان را وداع کرد و در عالم می‌گر دید 
و زنی جرتکاری نام می‌خواست و پیدا نمی‌شد. تا آنکه روزی به‌جنگلی رفت وفریاد 
زده گفت: ای جانداران که در این جنگل و هوا می‌باشید» بشنوید که من گدای 
فقیر هستم و از گدایی آن‌قدر حاصل می‌کنم که سد رمق من می‌شود. و من نخواستم 
که هر گز زن بخواهم اما پدران من امر‌وز فی‌مودند که کدخدا شوم. حالا کیست 
که دختری جرتکاری نام را بمن بدهد» پشرطی که plas‏ غم او را پدرش خورده باشد. 

این آواز را جماعتی که باسك مار تعیین کرده بود» شنیدند و فی‌الحال 
رفته باسك را از این خب دادند. باسك OF‏ خواهر خود را که جی‌تکاری نام داشت. 
بفر‌مود تا غسل کرد - بعد ازآن او را لباس‌های فاخره یف‌مود بپوشید و بجواهر 
نقیسه خود را بیاراست. پس پرایر جرتکار آمد و خواست که آن دختر را بهاو بدهد 
جر تکار دوررفته بایستادو گفت: اول‌بگو که این‌دختر چه‌نام‌دارد؟ باسك گفت: جر تکاری 
تام‌دارد - گفت: من‌یشرطی‌این دختر را می‌گیرم که آنچه او را باید باو بدهی‌ودیگر 
با من هیچ تکلیف نکند و سخنی را برنگرداند و هرچه بفرمایم» بکند و اگر چنین 
نباشد» من او را خواهم گذاشتن و خواهم رفتن. 

باسك گفت: تو از Gal‏ هیچ انديشه مدار که آنچه این دختر خواسته بساشد 
همه را من پاو خواهم colo‏ و دیگر آنچه شما بف‌مایید. چنان خواهد کرد. پس 
باسك جرتکار را و خواهر خود را Gbu‏ خود برد و ایشان را باهم عقد کرده داد 
و خانه‌ای در غایت زینت و لطافت برای lus ols!‏ کرد و بساط‌های فاخر بفر مود 
تا در آنجا انداختند و تختی از طلا که OF‏ را بچواهر پرقیمت م‌صع ساخته بودند. 
oo SL ola) pee‏ آنجا بنمپاد. آنگاه OLE!‏ را بفرمود تا به آن خانه آوردند. 
چون جرتکار پا زن تنا بماند» گفت: ای عورت» SI‏ تو با من بد خواهی کرد یا 
سخن مرا جواب خواهی colo‏ من ترا خواهم گذاشت و خواهم رفت. زن گفت: خوب. 
چنین باشد» و بعد از آن تمام روز این مرد در خانه نشسته می‌بود و زنش هس 
خوردنی که از OF‏ خوب‌ت نمی‌بود» بجمیت او لحظه به لحظه می‌آورد و انواع میوه‌های 
لطیف و شیرینی‌های گوناگون برای اد ممپیا می‌داشت و شب و روز خدمت بشوهر 
می‌کرد. یك شب ایشان با هم صحیت می‌داشتند و OT‏ عورت حامله شد. روز بروز 
تور و ضیا در روی هورت بیشتر می‌شد تا نزديك بزاییدن شد. 

روزی شوهرش سر بزانوی زن‌نمپاده» بخواب رفت و درخواب بماند تا زمانی 
که آفتاب thoy‏ شد که فی و رود. زن بخاطی رسانید که اگر این مرد را بیدار کنم. 
YE‏ وقت Cole‏ اوست» می‌تر‌سم که چون آفتاب فرو رود و او بیدار شود مرا 
بگوید چرا مرا بیدار نساختی تا عبادت می‌کردم و اگر بیدار کنم بکوید. چرا 
مرا بیدار کردی. آخر پا خود گفت: بپتر آنست که او را پیدار کنم که مبادا 
وقت Cole‏ او خوت شود و OS)‏ برمن اهتر اض شود, او داند. 

پس او را پیدار کرد و گفت که برخیز که آفتاب فرو می‌رود و هنگام عبادت 


FF‏ مہا بارت 


تو می‌گذرد. جرتکار بر‌خاست و اعتراض شد و گفت: من با تو نگفته بودم که با 
من بدی نکنی. این چه کار بود که مرا از خواب بیدار کردی؟ زن گفت: من ترا 
از ترس آنکه مبادا هنگام عبادت تو بگذرد» بیدار صاختم. او گفت: تا من بیدار 
نمی‌شدم آفتاب فرو نمی‌رفت. تو خلاف عبد من گردی. من دیگر پیش تو نخواهم 
ایستاد و من از تو و برادر تو نیکی بسیار دیده‌ام, او را از من خواهی پر‌سیدن 
و دیگی از رفتن من بسیار اندوهگین مشو. OT‏ عورت گفت: من مثل کمترین کنیزان 
خدمت تو می کنم و از من بتو کلفت و آزاری نمی رسد و این گناه را نادانسته 
کرده‌ام و گنتم که مبادا وقت عبادت تو فوت شود» و پرادر من مرا که بشما داده 
بود, بجپت OF‏ بود که از ما فرزندی شود و هنوز فرزند هم از من متولد نشده است 
بیا و از این گناه من بگذر و مرا مگذار. 

جرتکار گفت: اگر عرض یرادر تو فرزند بود» در همین نزدیکی GHIA‏ در 
غایت خوبی که روشنی او همچو آفتاپ باشد و بید را خوب بداند و طایفۀ شما 
را OLS‏ کند» ازتو متولسد خواهد شدء و مرا محال است که دیکر آنجا بوده 
باشم؛ پس از خانه بدر آمده رفت. 

آن عورت به پیش برادر آمده قصة رفتن شوهر را با او گفت: ياسك بسیار 
پریشان خاطر گشت و مدتی متفکر شد آنگاه گفت: من که ترا ob‏ گدای بی‌وفا cals‏ 
بودم, بجپت آن بود که از شما فرزندی متولد شود که نگپبانی Lal‏ ما بکند. 
در وقتی که او می‌رفت. تو از این باب باو هیچ نگفتی؟ گفت: بوی گفتم. او گفت: 
از تو فرزندی متولد خواهد شد که روشنی او همچو آفتاب باشد و بيد را خضوب 
بداند و نگاهبانی طايفةٌ شما بكند. باسك چون این سخن را بشنید». خوشحال 
شد و گنت: آنچه مدعای ما cop‏ حاصل شده است او هر جا خواهد» برود. یاسك 
بشکرانه OF‏ صدقات بفقرا داد. 

بعد از dal‏ زمانی OF‏ عورت پسری زائید در خایت حسن و خوبی» و او را 
آستيك نام نپادند و باسك او را بتوعی عزیز می‌داشت که زیاده بر OT‏ نتواند 
بود و چون بز رگ شد» بر‌همنان Lis‏ را آوردند تا او را تعلیم دادند و او در Busi‏ 
زمانی جمیع علوم و بید را تیکو بخواند و تمام خویشان باسك Of‏ فرزند را از 
جان عزیزتر می‌داشتند. 

چون سوت‌پورانك‌قصه را باینجا رسانید» شونك‌پر‌سید که حالا با من بگو راجه 
جنمیجه چه کرد و چون جگث (Yajna)‏ کرد؟ 


در بیان قربانی کردن را جه‌جنمیجه 


سوت پورانك گفت: راجه‌جنمیجه چون بزرگت شد» در مقام آن شد که 
عالمگیری کند و جمیع راجه‌ها و سرکشان GUT‏ را درحکم خود آرد. اول مرتبه 
به هر یك از راجه‌ها که در اطر اف عالم بودند» ایلچیان فر‌ستاد و ایشان را باطاعت 


و انقیاد خود دعوت کرد. اکثر اطاعت Se‏ او کرده بملازمت او حاضر گشتند و 


دفتر اول ۴۵ 


بعضی دیگر حکم او را نشنیدند. هر کس که‌قبول حکم او نکرد» راجه پر سراو رفته 
آن ولایت hy‏ مس کرد و مخالقان را S|‏ به‌قتل آورد 3 iam‏ را دستگیں گرد. 
از آنجمله راجه‌های cus‏ شمال اطاعت حکم او نکرده بودند. راجه متوجه ولایت 
شمال گشته تمام آن مملکت را مسخر ساخته به تختگاه خود معاودت کرد و مجلس 
عظیمی تر تیب داد و جمیع راچه‌ها و بزرگان و Ol pty Sy‏ از اطر اف عالم در آن 
مجلس حاضی بودند. 

در آن مجلس بر همنی اوتنك نام که تچپك مار گوشواره‌ای که بجہت زن 
استادش می برد» دزدیده بود چنانچه در بالا مذکور شد — بملازمت راجه آمد و با 
راجه گفت که تو کاری را که نمی‌باید کردن» می‌کنی و کاری که بايد کرد نمی‌کنی. 
راجه گفت: چه‌کاری بايد کرد که من نکرده‌ام؟. اوتنك گفت که تو SLY,‏ بنده‌های 
خدا را می‌گیری و چندین هزاران کس را هرزه می‌کشی و تچپك مار را که پدر ترا 
که آنچنان پادشاهی می‌گن نبوده است» بتاحق کشت. هیچ نمی‌گویی. راجه جنمیجه 
تا آن روز نشنیده بود که تچپك پدر او را کشته است. پس راجه OT‏ مجلس را 
آخر کرد. بعد از آن با وزرا 2 امر'ی پدر خود گفت که پدرم بچه‌نو ع وفات یافت؟ 
ایشان گفتند که پدر تو آنچنان پادشاهی بود که مثل او دیگری نبود و آنچنان که 
او تکپبانی Lk,‏ گرده. کم راجه آنچنان کرده بود و پیش او همه کس lye‏ 
Way‏ و wile‏ هیچکس را بر دیگری راجح نمی‌داشت و در زمان او همه خلق آسوده 
بودند و هیچکس درویش نمانده پود چنانچه مردم همه آرزو می‌داشتند که فقیری 
پیدا شود تا ایشان تصدق باو بدهندء و در زمان او همه بکار مشغول می‌بودند و 
سپاهیان او چنان بودند که هیچ سپاهی از مخالفان با ایشان برابری نتوانست کردن 
و راجه هرگز بدی‌کسی را نمی‌شنید و اگر کسی باو دادخواهی می‌کرد. خود بداد 
او می‌رسید و آنچه حق او بود» بجا می‌آورد. و راجه هی‌چیز که می‌شنید. از علوم 
دیگر فراموش نمی‌کرد و این راجه پریچہت شصت سال پادشاهی کرد و day‏ از OF‏ 
از عالم رفت و ترا بجای خود نشاند. 

جنمیجه گفت از پدران من هیچکدام OF‏ چنان نبودند که رعایا از ایشان 
خوشحال نباشند و همه ایشان عمی‌های دراز داشتند» این را با من بگویید که چرا 
پدر من کم‌عمر بود؟ وزرا و امرا گفتند که پدر تو بسیار به شکار مایل بود و 
جماعتی که به‌دست OLS‏ کرفته‌اند. مثل پدر شما پریچہت تیر‌اندازی کم شده 
باشند» و تمام کار و بار سلطنت را Lo‏ صیر ده بود. روزی راجه آهو یی را تیر 695 
آهو بگریخت ‏ هر چند راجه در عقب gal OF‏ دوید. او را تیافت. بفایت گ‌سنه 
و تشنه و مانده شد تا رسید به منسزل رکپیشری و از OF‏ رکپیشر پ‌سید که 
هیچ آهو یی را (suo‏ که زخم‌دار از اینجارفته باشد؟ او هیچ جواب نداد. 
راجه از او آب طلبید. رکپیشر هیچ نکفت. راجه در قمپر شد و ماری مرده در آن 
تزدیکی افتاده بود» به گوشة OLS‏ برداشته در گردن او انداخت و برفت. ر گمپیشر 
خود هیچ نگفت اما شر نگی نام پسری داشت بسیار غضبناك. او به پیش پدر خود 


۴۶ میابپارت 


می‌آمد و در راه این خبر شنید که راجه پریچست بیگناه ماری مسرده در گردن 
او انداخت. شرنکی در قمپر شد و غسل کرده دست بدعا برداشته گفت خداونداء 
هر کس که این مار را Gok,‏ در گردن پدر من انداخته است تا هفت روز تچپكت 
مار او را بگزد و او هلاك شود. بعد از آن به پیش پدر خود آمده پدر را آگاه کرد 
و گفت که پریچپت مار مرده در گردن تو انداخته بود و من او را دعای بد کردم. 
پدرش را از OF‏ پدآمد و پسر را دشتام داد. وزیران تمام قصه فرستادن OF‏ بن‌همن 
کس یملازمت راچه و خبردار ساختن راجه را و ساختن راجه OF‏ خانه‌ر! و هفت روز 
درآن جابودن و آمدن تچپك مار و بر گردانیدن کشیپ را از راه و گزیدن و سوختن 
راجه را تمام به تفصیل بگفتتد. 

جنمیجه چون قصه را شنید» بسیار بگریست چندانکه بی‌شعور گشت. چون 
بپوش آمد» Ge‏ متفکر بود و با هیچکس سخن نمی‌گفت و امرا و وزرا هم از 
ترس او هیچ نمی‌توانستند گفت. بعد از مدتی راجه مس برآورد و گفت من فک 
کردم» دانستم که آن بر‌همن که پدر مرا نفرین کرد» هیچ گناه ندارد و همه گناه 
از تچہك است. چرا که تچہك اگر کشیپ را باز نمی‌گردانید. او پدر مسا علاج 
می‌کرد و آن ash‏ را چه زیان می‌شد؟ حالا من کاری خواهم کرد که OF‏ بر‌همن 
اوتنك نام خوشحال شود و من و مادران من و شمایان همه خوشحال شوید و خون 
پدر خود را بکیرم. جمیع وزرا و امرا و ASI‏ دولت او راجه را تحسین کردند 
و گفتند: بسیار خوپ بخاطر راجه رسیده است. راجه جنمیجه گفت من جک عظیمی 
می‌کنم و در این جکت همه ماران را می‌سوزانم. 

پس راجه جمیع مشورتیان خود را و برهمنان دانای پزرگث را که ایشان 
Se‏ می کرد ند› طلبید و گفت: ای بزرگان» شما روا می‌دارید که پدر مرا که مثل 
او پادشامی کم گذشته است و آنچتان که او نگاهداشت رعایا می‌کرد» معلوم نیست 
که دیگر پادشاهی کرده cath‏ ماری بناحق بکشد و کسی را که به علاج او می‌آمده 
باشد» آنکس را بازی داده نگذارد که بیاید و علاج کند اگر کشیپ پدر مرا علاج 
می کرد» تچميك ool pele‏ پلید را چه زیان می‌رسید؟ 

ایشان گفتند: ای راجه. حق بجانب تست. ما از روزی که پدر تو په آن حال 
شده است» یك لحظه از غم او آسوده نبوده‌ايم. حالا هر نوع که بخاطر راجه می‌ر سد 
چنان فرماید. راجه گفت: تچپك پدر مرا سوخته است» من در عوض OF‏ تچپك 
را با همه ماران تا نسوزانم» دم بفراقت نخواهم زد و چون خون پدر خود را گرفته 
باشم» OF‏ وقت‌فر ز ندخلف‌پریچبت خواهم بود. ر کپیشران که‌بفایت Clo‏ بودند ومعانی 
هر چسہار بید را نیز می‌دانستند»یا راجه جنمیجه‌گفتند که دربید يك‌جکت نوشته که‌آنر ا 
سرپ ست (Sarpasatra)‏ می‌گویند» و OF‏ جگت را همه بر‌همنان‌که ty‏ راخوانده‌اند. 
می‌دانند و آن جگث بسیار مشکل است و راجه‌ای می‌بایدکه درزمان او درالم از او 
بزرگتر نباشد که جکت‌را تواند کردن» حالا آنچه می‌دانیم در عالم از تو بزر گر اجه 
نیست» تو حالا Oh‏ را بکن. راجه دانست که OF‏ ر کمپیشران درو خ نمی گویند. 
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پس راجه به امرا و وزرای خود گفت که حالا شما در پی کارو بار جکت‌شوید 
و چنان کنید که مصالح OF‏ زود بهم رسد. ایشان گفتند که هر چیزی که این 
بر همنان به‌فر مایند که‌دراین‌جگث ضروری‌است»ماآنرادراندك زمانی میا گر دا تیم پس 
بر‌همنان آنچه در آن Se‏ ضرور بود» بایشان گفتند. پس امرا و وزرا جماعتی را 
فرمودندکه اول‌زمینی را بەجہت مجلس (Vedi)‏ چگثر است‌کنند. بعدازآن آنچه مصالح 
آن‌جکث بود» از روغن و نارگیلو برنجو آرد و دیگر اسباب» بی نہایت بمم‌رسانیدند. 
آن جماعت را که فر موده بودند که زمین C8‏ راست ساز ند. در میان ایشان شخصی 
بود که شگونہا را بسیار خوب می‌دانست و گفت در هنگامی که ما بنیاد کردیم که 
این زمین را راست کنیم. آنچنان شکون شد که دلالت برآن می‌کند که کسی که این 
eh‏ برای کشتن او می‌کنند» در این جگ کشته نمی‌شود. چون همه اسباب جگث 
تیار شد. راجه جنمیجه کوتوال شہں را طلبید و گفت ترا می‌باید که با جمیع 
توابع و خدمتگاران خود و جممی کثیں دیگر نیز از ملازمان من که همراه تو می‌کنم. 
در اطراف این مجلس جگث می‌گردیده باشی و بفیر از OT‏ مردمان و برهمنانی که 
من همراه تو می‌کنم» هیچ جانداری را نگذاری که باین مجلس درآید. بعد از آن 
راجه جنمیجه با رکپیشران و ب‌همنان و راجه‌هایی که از اطر اف جہان باین Se‏ 
حاضر شده بودندء و امرا و وزرا و جممی که خدمتکار بودند» به مجلس درآمد و 
آن کوتوال را با چندین‌هزار کس واداشت که دیگر کسی را نگذارد که بآن مجلس 
درآید. uy‏ از of‏ جماعتی از برهمنان که آن جگث را ایشان می‌کردند. اول غسل 
کردند — بعد از Of‏ لباسپای سیاه پوشیدند. آنگاه آتش عظیم بر افروختند چنانچه 
از دود آتش چشمپای بر‌همنان سرخ شد؛ بعد از OF‏ هوم کردند و غله و نار گیل 
بسیار انداختند ply‏ هر يك از دیوتاها. بعد از OF‏ بر‌همنان بنیاد افسون خواندن 
گر‌دند. چون افسون بسیار کر‌دند» همه ماران که در AS‏ زمین در شمپر خود بودند» 
بيك ناگاه سر‌های آنا بنیاد گردیدن کرد. ماران دانستند که of‏ دعایی که مادر 
ایشان کرده بود» YE‏ وقت آن رسیده است. بیکبار فریاد و ففان درمیان ماران 
ski!‏ - مادران فرزندان را و پدران پسران را و پسران پدران را وداع می‌گر‌دند 
و در این هنگام بر‌همنان آنچنان افسونمپا خواندند که ماران بی‌اختیار بجانب OT‏ 
مجلس روان گشتند و بیکدیگی که می‌رسیدند. همچنان می‌گنتند که برو برو. از 
ib‏ افسون هیچ خبر نداشتند و همه به تمجیل دویده آمده بودند — اکثری را 
نفس سوخته بود» از بس به تعجیل دویده آمده بودند. و چون بمجلس می‌رسیدند 
بر‌همنان ایشان را در آتش می‌انداختند و می‌سوختند» و راست می‌آمدند و خود را 
درآن‌کمچه‌که OL‏ هوم می کنندو آن‌را سر و ا(57:۷2) می گویند» می‌انداختندو می‌سوختند» 
و اتواع ماران از سفید وسیاه و کبود CK)‏ و ماران oe‏ و خردسال آمدند و همه 
فریاد زنان می‌آمدند چنانچه مردمان از آواژ OLE!‏ می‌تر‌سید ند و بعضی مردمان که 
تر سیده‌بودند» از هوش می‌رفتند. اول‌م‌تبه بیست هزار مار آمد وهمه را سوختند. 
بعد از آن آهسته آهسته يك لك آمدند» آنگاه چندین لك آمده به کرور رسیدند» و 


fA‏ میابهارت 


مر‌تبه مر تبه تا ده کر‌ور آمد ند» مارانی که بصورت اسب و cele‏ بزرگت یود ند , 
آمدن گر فتند. بعد از آن ماراتی که مثل YL‏ خرطوم‌ها داشتند و بعضی از فیلان 
کلانتر بودند» آمدن گر‌فتند. آنگاه مارانی که صو sly‏ قبیح داشتند چنانچه 
Ol pole‏ از دیدن LAT‏ می‌هراسیدند. آمدند و هر طایقه‌ای که می‌آمدند» بر‌همنان 
ایشان را در آتش می‌سو ختند. 

برهمنان قربانی کننده 


شونك با سوت پورانك گفت که در آن مجلس کدام بر همنان بودند که اینپمه 
ماران را به‌افسون حاضر می‌کردند؟ می‌خواهم‌که نام‌های ایشان با من بگویی. 

سوت‌پورانك گفت اول بر‌همنی که‌بود همان اوتنك بود که تچپك گوشوازه 
را از او ربوده بود. او سروا در دست داشت و از تأثیر افسون او ماران می‌آمدند 
و بر آن سوا می‌نشستند و از JUS‏ قمپر ایشان را در آتش می‌انداخت و می‌سوخت. 
دیگری جیمن و کسوتس و سارنگك و پنگل و بیاس و پسرش سکیا چارج و بیشم 
پاین و اودالك و پرمتك و نارد و دیول و پربت و شرت شروا 9 کوهل و 
دیوشرما و مودگلی و سورپ. این جماعت برهمنان بزرگت که نام‌های ایشان مذکور 
شد» در LS‏ آتش نشسته بودند و از WIE‏ افسون ایشان بود که ماران بی‌اختبار 
می‌آمدند و ایشان را در آتش انداخته می‌سوختند» و چندان ماران سوختند که از 
روغن CLE! Glin‏ جویپای روان شد و چندان ماران سوختند که از حساب و 
las‏ افزون بود. و تچپكت حر امز أده می‌دانست که از آن عمل او این بلا بر سر 
ماران خواهد آمد و دایم در تفحص بود که کی این Che‏ بشود؟ در آنوقت که 
راجه جنمیجه آغاز کرد این Che‏ راء او خیردار شد. همان ساعت از شپر ماران 
بگریخت و پیش yan!‏ رفت و با ایندر گفت که من پناه بتو آورده‌ام. ایندر گفت: 
تو غم نخور که ترا نگاه می‌دارم» نخواهم گذاشت که په تو آسیبی ep‏ و أو در 
guy! oly‏ قرار گرفت. 

القصه ماران جماعت به‌جماعت می‌آمد ند وایشان رامی‌سوختند تا بجایی‌ر سید که 
نوبت به‌تابعان باسك رسید. لشکریان گروه گروه روان شدند و ایشان را می‌سوختند 
تا ole‏ شد که لشکریان و خاصان او رفتند و هیچکس از مردمان او تماندند. بعد 
از of‏ سر باسك بنیاد گردیدن گرفت و از تأثیر افسون اضطراب plas‏ در ياسك پیدا 
شد. باسك چون بسیار بیقرار شد» به‌پیش خواهی خود رفت و گفت: ای خواهر» 
امروز oF‏ روز است که ما همه از OF‏ می‌تر‌سيديم و بملاحظه همین روز من ترا 
به آن بر‌همن داده poy‏ و این از برای آن کرده بودم که از بر‌هما شنیده بودم 
که پسر تو ما را خلاص خواهد کرد و plas YL‏ لشكر و خدمتکاران من رفته‌اند 
و سوخته شده‌اند و من تنپا مانده‌ام با ae‏ شش تن از فرزندان و خدمتکاران. 
YL‏ وقت آنست که تو این فرزند خود را بفرستی تا شاید پیش از آن که من 
بی‌اختیار بروم و در آتش سوخته شوم» فرزند تو آن‌جا برسد و چنان کند که من 
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از این بلا خلاص گر دم. 

خواهرش به‌پیش پسر خود آستيك آمد و این قصه را تمام به او گفت که مرا 
پبجپت همین روز به پدر تو داده oy‏ که تو old‏ بخالوان خود بدهی و نگیبانی 
ایشان بکنی و حالا وقت رسیده است که تو خویشان خود را خلاص سازی. 

آستيك چون Led‏ نقرین کردن کدرو فرزندان را و دادن مادر او را به NSS ge‏ 
بر‌همن از جپت آنکه از او فرزندی متولد شود که نگپیانی Ue‏ ماران نماید و 
باقی این قصه را چنانچه در بالا مذ‌کور شد» تمام پشنید» خندید و گفت: ای مادر. 
خاطر جمع دار که من نخواهم گذاشت که آسیبی به خالوی من و دیکر خویشان 
من که باقی مانده‌اند. بر‌سد. پس خواهر باسك دست پسر خود را گرفته نزد باسك 
wil‏ و باسك را دید که رنگش زرد شده بود و تر‌سیده بود که نزديك بپلاك رسیده 
و cule‏ پر یشان حال و متفکر نشسته بود. 

چون باسك خواهر را با فرز ندش بدید فرحی بدل او رسید و از دیدن ایشان 
خوشحال گشت. آستيك گفت: ای خالو. هیچ اندوه بخاطر خود مرسان و دل خود 
را تسلی‌دار که‌من بتوفیق الله تمالی نخواهم گذاشت که هیچ آسیبی به شما یں سد. 
من از کودکی تا حال درو غ نکفته‌ام» خاطر جمعدار و هیچ اندوه به خاطر مرسان 
که من به مجلس راجه‌ای که این جکت بنیاد نباده است می‌روم و بپر طریق که 
مصلحت ath‏ چنان خواهم کرد که OF‏ راجه این جکث را بر‌طرف کند. 

باسك گفت: ای فرزند» خدا ترا توفیق دهد» از این سخنان تو اندوه از دل 
من بدر رفت» 5995 خود را برسان که من حال عجیبی دارم» از تأثیر افسونپا که 
بر‌همنان می‌کنند» حال من متفیر گشته است و هیچ نمی‌دانم که‌چکنم و تمام عمقل و 
هوش من رفته است و سر من می‌گردد و اگر بیشتر از این شود من بی‌اختیار روان 
خواهم شدن و خواهم بانجا رفتن و ایشان مرا خواهند سوخت. 


نقش آستیك Astika‏ در Olas‏ و اسو کی Vasuki‏ 


آستيك گفت: هیچ غم مخور و ترس را از خود دور کن که من نخواهم گذاشت 
که آفتی بتو برسد. باسك خوشحال گشت و آستيك را وداع کرد و آستيك از آنجا 
به تمجیل روان شده می‌آمد تا بجایی رسید که راجه جنمیجه جگث می‌کرد - چون 
خواست به آن مجلس درآید» کوتوال مانع او شد. آستيك بنیاد تمریف راجه کرد 
و گنت این راجه بزرگوار» این جکی که کرده از زمانی که راجه‌ها جسگت 
کرده‌اند» هیچکس را این‌چنین جگی میسر نشده است و از این کار نامش در Liss‏ 
در oly‏ عالمیان خواهد ماند» چندان از این نوع تمریقات کرد که ایشان او را 
به مجلس راچه بردند. راجه خردسالی را دید که چپارده سال بیش نداشت و چنان 
روشنی از روی‌وی ظاهر بود که اهل مجلس حیران صورت او گشتند. 

آستيك چون راجه را دید. دمای راجه کرد. بعد از OF‏ گفت ای راجۀ بزرگت. 
تو آنچنان راجة بزرت هستی که مثل تو دیکر نبوده است. پدران تو همه راجه‌هاي 
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بزرگت بودند که در زمان Olas!‏ هیچ راجه بر ابری با ایشان نتوانسته است کردن 
و همه پدران تو چکث بسیار کرده‌اند اما هیچکدام از ایشان این‌چنین (Sm‏ که تو 
کرده‌ای» نتوانسته‌اند کردن. آفتاب و ماهتاب را شنیده‌ام که جکت بسیار کرده‌اند و 
Oy‏ هم Se‏ کرده است و برهما ده جگث اشمیده در پرياك کر ده است 9 ایندر صد 
جگ اشمیده کرده بود و جم چکث کرده بود و Lately Soo‏ چون راجه گی و راجه 
شش‌بند و کبیر و راجه ترگث و راجه اجمیده و رام که لنکا را گرفته بود. و راون 
را کشته و راجه ججات و عموی تو راجه چدهشت ودیگر راجه‌هاکه در عالم بوده‌اند» 
همه جگ‌ها کرده‌اند. اما هیچکس اینچنین جگی که تو کرده‌ای و ترا میس شده 
است» نکرده. این رکمپیشرانی که در مجلس تو نشسته‌اند روشنی رویای ایشان 
مثل آفتاب است و این بياس که در مجلس تو نشسته است که هر سه عالم نام او را 
می‌بر ند و همه می‌آیند و تعلیم از او می‌گی‌ند» و Soo‏ تعریفات راجه کرد که 
راجه از او خوشحال گشت و گفت تو آنچنان راجه‌ای هستی که امروز در تمام عالم 
برابر تو کسی نیست و نمی‌دانم که ایندری يا جمی یا کبیری يا برنی که wh‏ 
صورت یرآمده‌ای» و روشنی تو همچو آفتاب است و سلوك و عبادت و شجاعت تو 
همچو بپیکم پتامه است» و عقل و دانش تو مثل بالميك رکپیشر است و غضب 
تو همچو بسشت است و بزرگی و سلطنت و تربیت تو همچو ایندر است. همه 
چیز تو خوب است» من ترا چه تمریف توانم کرد؟ 

راجه چنیمجه چون سخنان او را شنید و OF‏ فصاحت و بلاغت او را بدید. 
بسیار خوشحال گشت و گفت: edly‏ این برهمن اگر de‏ خردسال است. اما کسی 
از پیران هم مثل این نبوده باشد» مرا چنان این صورت و سخنان او خوش آمده 
است که نمی‌توانم گفتن. چه See‏ باین پسر یدهم؟ حاضران گفتند که پسری قایل 
است که هر منایتی که از آن زیاده اشد راجه درباره او whew‏ راجه گفت: 
ای بر‌همن» بطلب از من هر چه می‌خواهی تا بتو بدهم. در این وقت که راجه این 
سخن گفت» برهمنی که هوم می‌کرد و همه ماران را در آتش می‌انداخت. گفت 
ای راجه, لحظه‌ای صبر کن تا تچپك بیاید. آنوقت به خوشحالی OT‏ هر چیز که این 
برهمن از تو بطلبد. باو بده. 

راجه را این سخن خوش آمد و آستيك را بر اکثر بر‌همنان مقدم نشاند. یمد 
از of‏ گفت: شما کاری بکنید که dp‏ زودتر بیاید» اینقدر چرا دیر می‌کند؟ 
بر همنان سردر پیش انداخته مدتی متقکر بودند. بعد از OF‏ سربر آورده گفتند ای 
cael)‏ تچپك پیش ایندر رفته است از ترس شماء و ایندر اورا در olg‏ خود گرفته 
است. راجه در غضب شد و گفت: ایندر دوست ما بود» حالا دشمن ما را نگاه‌می‌دارد. 
پس راجه با بر‌همتان گفت: چنان افسونی بکنید که تچپك of pam‏ ایندر بیاید. 
بر‌همنان بنیاد افسون کردند و چنان افسونمپا می‌خواندند که ناگاه ایندر را دیدند 
که YUJI‏ پیدا شد برمحفة خود نشسته. وهمه اپسراها و گندهربان با دیگر دیوتاها 


همراه او بودند و ماران بصورت دیوتا درآمده همراه می‌آمدند و ایندر را دیدند 


دفتر اول ۵۱ 


چادری از قماش نفیس حمایل در گردن انداخته coy‏ و بر يك کوشة آن has‏ 


چسییده بود. 
ترس اندر Indra‏ 


چون اندر را دیدند» راجه با یکی از نزدیکان خود گفت اگر اندر تچپك 
را همراه خود نگاه داشته باشد. اندر را هم با تچہك در آتش بیاندازید. آنچه 
راجه گفت: او به بی‌همنان گفت. بر‌همنی که هوم می‌کرد» بنیاد افسون کرد چنانچه 
اندر بی‌اختیار بشومی تچپك روانه شده می‌آمد. چون اندر نزديك رسید دید 
که آتش عظیمی چنانچه شمله آن سر بفلك می‌زند» می‌سوزد و ماران هزاران در 
هز‌اران در آن می‌سوز ند - اندر چون آنرا بدید» بتر‌سید و OF‏ چادر را که حمایل 
در گردن انداخته بود و تچپكت در OF LBS‏ آویخته بود» از گردن پدر آورده. 
بیانداخت و خود متوجه آسمان شد. مردمان دیدند OF‏ چادر را که می‌آمد و اندر 
را دیدند که رفت و تچپك در OF‏ چادر فریاد می‌کرد. مردمان چون دانستند که 
تچپك در oF‏ چادر است» خوشحال گشتند در این وقت اوتنك برهمن که او کنچه 
در cus‏ داشت و ماران را در آتش می‌انداخت» گفت: ای راجه» اینست دشمنی 
کهداشتی. Ye‏ وقت آنست که هرچه OF‏ بر‌همن خواهد باوعنایت کنی. راجه از SUS‏ 
خوشحالی گفت: ای جوان» بطلب از من آنچه می‌خواهی و اکر چیزی بطلبی که آنرا 
بکسی نمی‌داده باشند, آنرا هم من بتو می‌دهم. 

A595 وقت دیدند که آن چادر نزديك رسید و تچپك را نیز در‎ OF Lo, 
چادر چسبیده دیدند که می‌لرزید و ناله می‌کرد همه از خوشحالی بنیاد فریاد‎ of 
کردند و تچپك می‌آمد تا چون به زمین نزديك رسید او تنك کفچه‌ای در دست‎ 
داشت پیش‌برد و تچپك را در آن کنچه گرفت و در آتش انداخت. چون تچپك را‎ 
در آتش انداختند و بنیاد سوختن کرد در این 259 آستيك بر‌خاست و گفت: ای‎ 
وقت آنست که آنچه گفته‌ای» یمن انعام فرمایی. راجه گفت: هر چه‎ YE راجه.‎ 
می‌طلیم که این جکت را بس کنی و دیگ‎ OF می‌خواهی» بتو انعام فی‌مایم. گفت:‎ 
کس که‎ OF را نسوزی که آنقدر مار سوخته‌اند که دیگر بس است» و‎ GL هیچ‎ 
پدر تو را کشته بود» سوخته شد و انتقام پدر خود را گرفتی» دیگران را ببخش.‎ 

راچه چون این سخن شنید. بفایت پریشان خاطر شد و گفت: ای بر همن. 
کاشکی تو هرگز Gah‏ مجلس نمی‌آمدی» من خیال کردم که تو از من جواهر ۶ طلا 
و نقره خواهی طلبید. این چه چیز است که تو طلب کردی؟ بیاء هرچه می‌خواهی 
بطلب و بگذار که من این کار را تمام کنم. 

آستيك گفت: مرا نه طلا می‌باید و ته نقره و نه جواهر و نه هیچ چیز 
دیگر» اگر سخن مرا قبول می‌فرمایی و آنچه فی‌موده‌ای که هرچه خواهی بتو بدهم. 
این پکن که این‌جکت را تا همینجا تمام‌کنی. راجه بازگفت: ای برهمن» توانی که 
این التماس را موقوف کنی و هرچیز دیکر که می‌خواسته باشی به‌تو بدهم. گفت: اگر 


of‏ میا بپارت 


می‌دهی همین بده و گر نه تو حاکمی - برهمنان دیگر که نشسته بودند, گفتند: ای 
راجه. لجاج مکن. تو سخنی فر‌موده‌ای» از سخن خود بر مگرد. 
سوت‌پورانك چون سخن‌به این‌جارسانید؛ شونك گنت همه قصه رااز توخواهم 
شنید حالا بگو که از آن ماران مشسپور که مریکی کرورها تابمین داشتند چه کسان 
سوختند؟ نام Gl‏ را با ما بگو. 
سوت‌پورانك کفت که ماران بسیار بودند و نام‌های ایشان بسیار است من 
Gl‏ جمعی از بزرگان ایشان که از جمله فرزندان کدرو و از باسك متو لد شده‌اند, 
بگویم: 
تش «Kotisa‏ مانس «Manasa‏ پو رن Sala js Purna‏ پال «Halimaka elite (Pala‏ 
پچہل «Picchala‏ کو نپ «Kaunapa‏ چکر Cakra‏ کال «Kalavega eS‏ پر کالن «Prakalana‏ 
هرن باه «Hiranyabahu‏ شرن Sarana‏ کچمپك «Kaksaka‏ کال‌دنتك ‘Kaladantaka‏ 
این‌ها همه از اولاد باسك پودند و هر کدام کرور ها ماران تابع داشتند که همه 
سوخته شدند. دیگر از اولاد تچبك بگویم: 
پو چا ندك «Mandaka Jus, «Pucchandaka‏ پندسیکتا «Pindasekta‏ ر بېينك 
-Rabhenaka‏ اوچپك -Ucchikha‏ شر بہه Virohana gasp «Bhanga +£ p~ .Sarabha‏ 
شلی «Mukad ge Sili‏ سوکمار -Salakara SLs -Sukumara‏ سروما «Suroma‏ مپاهان 
Mahahanu‏ 
اين‌ها از اولاد تچپك بودند که با تچميك سوخته شد ند. 
دیگی پار اوت -Paravata‏ پاندر Harinawa -Pandara‏ مید «Meda‏ پر مود «Pramoda‏ 
3 سنمبتاپن «Samhatapana‏ 
اين‌ها از اولاد ایر او ات (Airavata‏ بودند. 
ايرك Eraka‏ کندل «Kundala‏ بین اسکنده «Kumarakag LaS «Veniskandha‏ 
پامکل «Bahukula‏ دهورتك Dhurtaka‏ 
این‌ها از اولاد کورب Kaurava‏ یودند۱. 
شنك کرن .Sankukarna‏ كتار .Kuthara‏ مك سیچك Mukhasecaka‏ « پور نا «Purnangadas$‏ 
پورن‌مك «Purnamukha‏ پر ماس Prahasa‏ شکن Sakuni‏ دیر Dari‏ اماهت «Amahata‏ 
کامتمپك 127202152 سوشین Susena‏ [مند ] پیدانگت ePisangaclit, «Mundavedanga‏ 
ادر پارك OS. «Rsabha 4S) «Udraparaka‏ ناگ «Vegavannaga‏ پندارك «Pindaraka‏ 
مپاهن «Mahahanu‏ سرب‌سار :Sarvasaranga EŠ‏ سمرده <Samrddha‏ پر «Varahakacla|‏ 


١‏ در متن سانسکریت علاوه بر اسامی مذ کور در بالا نام‌های ماران زیر نیز آمده است: 
Les‏ با هو Hiranyabahu‏ و Jo‏ وت جا Bilvateja‏ و پروی پن Pravepana‏ و مودگر 
«Mudgara‏ و شسیشو رو ما Sisuroma‏ و پاری جت Parijata‏ و Krsa ass S‏ و وی هنگه Vihenga‏ 


Ataka 357 و‎ «Pratara Veni ; 


و ونی » و شرین گه ور Srngavera‏ 


و پراتر 


دفتر اول ۱ or‏ 


„Aruni آرن‎ «Parasara پراشر‎ -Citravegika CUS. چتی‎ .Viranka بير نك‎ 

اینہا از اولاد دهر‌تراشتر بودند که پادهر‌تراشتر سوخته شدند. 

سوت‌پورانك گفت که اینپا که من شمر دم از هزار هزار یکی بود و دیگران 
از بزرگان ماران آن مقدار سوخته شدند که از حد و شمار افزون Boy‏ و بعضی 
ماران بودند که دو سر داشتند و بعضی از این ماران بودند که يك کروه تا دوکروه 
درازی OLE!‏ بود و چنان بودند که بهرصورتی که می‌خواستند. بر می‌آمدند و به 
هرجا که می‌خواستند» می‌رفتند و زهر ایشان همچو آتش بود و همه بافسون می‌آمدند 
و می‌سوختند. 

بعد از آن شونك گفت که حالا بگو که راجه با آستيك چه کرد و آن ee‏ را 
چون تمام کرد؟ 
پایان قربانی 

سوت‌پورانك گفت که چون آستيك از راجه التماس کرد که جگث را بر طرف 
کند» راجه دوسه‌مرتبه بااو گفت که ایبرهمن» غير از این هرچه خواهیء به‌تو 
بدهم» مرا بگذار که این کار خود را به‌اتمام برسانم. آستيك قبول نکرد. بیاس و 
Seo‏ ر کپیشران بزرکت باراجه گفتند ای راجه. چون سخنی گفته‌ای» از سخن خود 
باز مگرد و به همین‌قدر که ماران را سوختی» بس است. راجه گفت: خوب» چنین 
کنم. و با آستيك گفت: بجہت خاطر تو باقی ماران را بخشیده‌ام. راجه چون این 
سخن بگفت. برهمنان همه خوشحال گشتند و شور و غوغا از خلایق برخاست که 
راچه گناه ماران را پخشید. آنگاه راجه از مجلس جگث برخاست و بعد از آن OF‏ 
بر همنان را که اینقدر زحمت کشیده بودند و به‌افسون Clits)‏ ماران آمده و سوخته 
شدند زر و Ghul‏ بسیار داد و آنقدر که dap‏ آن بر همنان داده cop,‏ تنا به‌او تنك 
داد» چرا که او بامث این جگت شده بود و اکش ماران به‌افسون او می‌آمدند و او 
سر وا در دست داشت و ماران را می‌سوخت و راجه آستيك را وداع کرد و باو گفت 
که من اشمیده جگث خواهم کرد. تو البته به‌آن جك من بیایی. آستيك قبول کرد. 

پس راجه را دعا کرده و بخدمت خالوی خود باسك آمد و جمیع آنچه ميان او و 
راجه جنمیجه گذشته بود و خلاص کردن ماران را با باسك گفت و جمعی از مارانی 
که زنده بودند» در پای آستيك افتادند و بااو گفتند: ما را از نو جانی داده‌ای از 
ما چیزی بطلب. آستيك گفت: از شما می‌خواهم که هرکس در صباح و شام این قصۀ 
جنمیجه و خلاص‌کردن من شما را یاد کند. شما باو هیچ آزار نی‌سانید. وایشان 
قبول کردند و گفتند که چیز دیگر هم بطلب. گفت: هر کس که این سه کس را یاد 
کند: «است» Asita‏ و دار تی‌منت» Artimanta‏ و «سنیت» Sunitha‏ هروقت که Sleuth‏ 
از هیچ ماری گز ندی باو نرسد. ماران این زا هم قبول کردند و گفتند هرکس نام 
آستيك را هم بکوید هروقت که بوده rath‏ هیچ ماری‌باو هیچ نگوید. و دیکر آستيك 
افسونی گفت واز ماران قول گرفت که هر کس این افسون را بخواند هیچ ماری‌بان 


ar‏ میابپارت 
ob‏ درنیاید و هرجا این را بخوانند» هر‌ماری‌که در آنجا باشد بگریزد. اقسون 


اینست : 
اشلو لک ' 
استین پار تمن تنچه Asitancartimantam ca‏ 
سنی تېن چاپی یه سمی‌یت. Sunitham Capi Yah Smaret‏ 
دیوا با wuz‏ يا راترو Diva Va Yadi Va Ratrau‏ 
ناسیه سرپ بہیم بمپویت. Nasya Sarpabhayam Bhavet. I‏ 
gli!‏ ك" 
جو جرت کار ناجاتو Yo Jaratkaruna Jato‏ 
جرت کارو ممپایشا. Jaratkarau Mahayasah‏ 
آستيك سرپ ستری چه Astikah sarpasatre Vah‏ 
پنگان یو بپیه رچپت. Pannagan Yobhyaraksata‏ 
تن سم‌نتن Tam Smarantam 8 CS plas‏ 
ته مان هنس تمر هت. 2 Na Mam Himsitumarhatha.‏ 
اشلو "SS‏ 
سس پای سرب بپدرن تی Sarpapasarpa Bhadram Te‏ 
دورن گچبه مسا یکپه. ۰ Gaccha Sarpa‏ 
جنمیجس جگیا نتی Janmejayasya Yajiante‏ 
آستيك بچن سمس. 2 Na Mam Himsitum arhatha.‏ 
اشله sy‏ 
آستيك سیه بچه شس توا Astikasya Vacah Srutva‏ 
یه س‌پون نبر تتی. ۰ ۸2 Yah Sarpo‏ 
شتد‌ها بمپدیتی موردهنی Satadha Bhidyate Murdhni‏ 
شنش de‏ پہلنگت چتپا. 4 Simsavrksaphalam Yatha.‏ 
آستيك بچن سمر . 


اینست آنکه هر کس این‌افسون را بخواند هیچ ماری بانجا ترسد و نیاید واگر 
کسی را گزیده باشد, این افسون را اگر بخواند» زهر OF‏ مار از آن‌کس‌بر‌طرف‌شود. 


۱- در متن فارسی دو سطر اخیر از اشلوك سوم درین اشلوك تکرار شده است ولی در 
متن سانسکریت چنین فیست. 


دفتر اول ۵۵ 

سوت‌پورانگت گنت: این بود Lad‏ ماران و che‏ راجه جنمیجه و Lad‏ خلاص 
کردن آستیك که با شما گفتم. شونك گفت حالا هم قصة ممہاپمپارت را بگو. 

سوت بورانك گنت: آنچه بیاس گفته است من با شما بگویم» و این قصه‌حکم 
جواهری دارد که از دریای علم بیاس بدر آمده است. 
آغاز dead‏ ممپایپارت و داستان کوروان و پاندوان 

آنگاه سوت‌پورانك گفت: وقتی‌که راجه جنمیجه رکپیشران را بجپت Se‏ 
طلبیده بود» بیاس پسر ستوتی را هم‌طلبید و بیاس به‌پیش جنمیجه آمد» و بیاس 
در ple‏ و Cole‏ عدیل و نظیر خود نداشت و بسیاری از رکپیشران ودانایان که 
مثل ایشان در عالم دیگری نبود. در سلازمت بیاس بودنسد و همه همراه او 
به‌مجلس راجه جنمیجه آمدند. راجه چون بیاس را دید» برخاست و پیش آمده بیاس 
را تعظیم و تواضع کرد و تخت طلایی بقرمود تا بجپت بیاس نادند و اورا Ole‏ 
بنشاندند. بعد از OF‏ راجه دست بردست نپاده در پیش بیاس بایستاد و يك NS‏ 
شیردار پیشکش بیاس آورد. بیاس راجه را پر‌سش نمهد و راجه را فرمود تا 
بنشست. راچه بعد از ساعتی بر‌خاست و درخدمت او بایستاد و گفت: من قصة 
کوروان و پاندوان را اندکی شنیده‌ام و چون مرا این سعادت میسس شده است که 
بملازمت شما مشرف گشته‌ام» التماس دارم که شما تفصیل احوال oln!‏ را باسن 
بگویید و بقی‌مایید که باعث نزاع ole‏ ایشان چه بود و حال‌آن‌که ایشان‌خویشان‌هم 
بودند ؟ 

بیاس گفت: ای فرزند» من پیر شده‌ام» مرا وقت Of‏ نیست که غیر از نام 
خداو ند و عبادت او به‌چیزی دیگر مشفول شوم؛ اما چون تو می‌خواهی این قصه را 
بشنوی» این شاگرد من بیشم پاین این قصه را بارها از من شنیده است و آنرا 
بسیار خوب می‌داند» او را بگو با شما بگوید. پس بیاس بیشم Gale‏ را طلبید و 
او را فرمود که این قصه‌را با راجه جنمیجه بکو. او تعمظیم استاد کرده شر و ع در 
این حکایت کرد و گفمت: 

من اول نام خداو ند تمالی را می‌برم. پس اول نام خداو ند lls‏ برد» بعد 
از آن تعریف بیاس کرد و گفت: ای راجه» بشنو مجمل احوال پاندوان را که پدران 
تو بوده‌اند» تا بعد از OF‏ به‌تفصیل بگویم. اول مرتبه Glee‏ کوروان وپاندوان قمار 
بازی شد. بعد از آن پاندوان آواره گشته به‌جنگل رفتند. بعد از Ole OF‏ ایشان 
Che‏ شد و پاندوان همه کوروان را کشتند و باعث نزاع این بود که چون راجه 
پاند که پدر پاندوان بود. وفات کرد و پاندوان به‌هستناپور آمدند» در جودهن OF‏ 
خوبی ودانایی و تیراندازی ایشان را چون بدید» بسیار رشك برد وخیلی کارها 
و حیله‌ها در هلاك ایشان کرد. اما خداوند تعالی همه آن بلاها از ایشان دور داشت. 
اول بار بپیم را aaj‏ داد. بعد از OF‏ او را وقتی که در کنار CES‏ در خواب بود. 
بسته در آب انداخت. part‏ چون بحال خود آمد» بندها را پاره کرد و ازآب CES‏ پدر 


oF‏ مپا بپارت 


آمد. بعد از pape OF‏ را درخواب GL‏ ماری را آورده بروی چسبانید که بمپیم را 
گزید» اما خداوند Sls‏ او را از آن هیچ مضرت نرسانید و بدر عم ایشان ازدشمنی 
درجودهن آگاه شده در بند نگاهبانی پاندوان شد و هرمکری که درجودهن در هلاك 
پاندوان می‌کرد. بدر در دفع آن کمال سمی می‌نمود. 

بیشم‌پاین چون سخن رابه اینجا رسانید. راجه جنمیجه‌گفت که من مجمل احوال 
ایشان را اندکی شنیدم. غرض از این التماس آنست که این حکایت را به‌تفصیل 
بشنوم که از عجایب امور است که پاندوان را همه کس راست کر‌دار و نیک و کار 
می‌دانند وایشان خویشان و بزرگان واستادان خود را مثل بېیکم پتامه و درو ناچارج 
و OS‏ و درجودهن و صد برادر او را کشتند و ايشان را در دین کار هیچکس بد 
نمی‌گوید. بسیار غریب است. و دیکر می‌خواهم یدانم که ایشان اینپمه تحمل از 
درچودهن چرا می‌کردند. خصوصا بپیم سین که می‌گویند او مردی تيز خشم بود و 
زور ده هزار فيل داشت» او چون تحمل کرد؟ و درجودهن را چیزی‌نمی گفت ودیگر 
من شنیده‌ام که هرزنی که پاکدامن باشد» اگر بر کسی غضب کند» OF‏ کس می‌سوزد. 
و دروپدی آنچنان زن پاکدامن را که درجودهن آن مقدار آزار رسانید و فضیحت 
کرد» چون بود که او برایشان غضب نکرد وبه‌آتش غضب خودایشانرانسوخت؟ ودیگر 
من شنیده‌ام که هر‌کس در خیر و نیکی بوده باشد» باو هیچ محنتی و کلفتی نمی‌رسد. 
راجه جد هشت پسر خير بود» چون بود که او در جنگل OF‏ مقدار محنت و تشویش و 
cals‏ کشید؟ ودیکر می‌خواهم بشنوم که ارجن تنپا چون فوج کوروان را درهم 
شکست و همه را منپزم گردانید؟ Lar)‏ را به تفصیل می‌خواهم که از شما بشوم. 

بیشم‌پاین گفت: ای dela‏ بزرگوار» تفصیل این حکایت را که شما پر‌سیدید. 
بسیار است. شما در روزی يك‌وقت معین فر‌مایید تا من درآن‌وقت این قصه رایشما 
عرض کنمء و لواب بسیار در شنیدن این قصه هست و تمام این قصه آنچه 
بياس نوشته است. يك لك اشلوك‌است وهر‌کس که این قصه را بشنود» گویابید را 
می‌شنود. وانواع قصه‌ها و حکایات در این deed‏ مپابپارت هست و تأثیر این قصه 
آنست که هر پادشاهی که این ad‏ مپابمپارت را بشنود» SL‏ که توچه ol aS‏ 
ملك را مسخر سازد» و به‌هر پادشاهی که جنگث‌کند» البته‌مظفی ومنصور گردد. واين 
قصه را مپابپارت از of‏ جېت گویند که احوال راجه بپرت واولاد اورا دراین کتاب 
بیان کرده است و مہا (Maha)‏ 25552 را گویند, 


Uparicara راجه اوپریجر‎ tað 


بعد از OF‏ بیشم‌پاین با راجه جنمیجه گفت که در زمان قدیم راجه‌ای‌بود اپر چر 
نام و او را راچه یس (Vasu)‏ هم می گفتند» و او پیوسته خیر و نیکی‌می کرد؛ روزی‌میل 
شکار کرد و به ولایت چندیری بشکار رفت و در شکار از عقب جانوری می‌تاخت. 
از لشکریان جدا افتاد و به‌جنگل‌درآمد. درآنجابه خاطر اور سید که‌جتگل به‌جمپت‌عبادت 
بسیار خوب است. لباس شاهی از بر بدر کرد و در گوشه‌ای نشسته S34,‏ خداو ند 


دفتر اول ov‏ 


سجل جلا له مشغول‌ گشت. دیوتاها حکایت اورا باایندر گفتند. ایندر با پسیاری از 
LL yo‏ به‌پیش او آمد و دست پردست cols‏ در پرابر او ایستادند. ایندر به‌خاطر 
رسانید که این مرد چندان عبادت خواهد کرد که ایندر شود و جای مرا بگیرد. کاری 
می‌باید کرد که او از این عبادت باز آید. پس ایندر پیش راجه آمد و چندان بااو 
سخنان گفت که شاید او را از Cole of‏ باز آرد و دیوتاها هم به‌جپت خاطر ایندر 
گفتند که تو چرا ترك حکومت خود کرده‌ای؟ ایندر گفت که تو پادشاهی» دستور 
می‌کرده باش و cole‏ و بندگی هم بکن که مرعبادتی که پادشاهان بکنند. هزار 
مرتبه cole»‏ دیگران زیادتی دارد و duc‏ ایشان از همه عبادتبا افضل است و تو 
برس سلطنت خود برو و ولایت چندیری را که بپترین ولایتپا است» بگیر و در 
آنجا می‌بوده باش و غله در OF‏ ولایت از همه‌چا بیشتر می‌باشد. و میوه‌های لطیف 
در Lai‏ حاصل می‌شود و زر بسیار در ol‏ ملك هست و مردمان آنجا همه راست گفتار 
و راست‌گردارند و همه مایل به‌خیر و صلاح می‌باشند و همه خوش صورتند» و یك 
سخن دیگر با تو می‌گویم اگرخاطرت خواهد من يك محفه بهتو می‌بخشم که اگر 
OF,‏ سوار شوی برآسمان توانی رفت و هرجا در عالم که خواهی پر‌آن سوار شده 
سیں می‌کر ده باشی و SL‏ به‌ولایت خود می‌آمده پاشی وایندر این محفه را به‌او داد 
و يك حمایلی از گل به‌او بخشید که هرگز آن GAS‏ پژمرده نمیشد و آن را ایندرمالا 
(هلدصدت1عآ) می گفتند و عصایی هم به‌او بخشید که به هر دشمنی که به آن عصاجنگث می کر دپرو 
غالب می‌آمد و در مرولایتی که آن Las‏ می‌بود. باغی بیکانه برآن Coty‏ دست 
نمی‌یافت و دایم در عافیت می‌بودند. راجه اپرچر GT‏ را از acd Spats)‏ ایندر را 
وداع کرد و په ولایت چندیری آمده به سلطنت بنشست و هر سال به نام ایندر جگی 
می‌کرد» و او را پنج پسر شد.راجه هر پسری را به یکطرف از اطر اف عالم فرستاد. 
يك پسر OAS‏ را که بر‌هدرت (Brhadratha)‏ نام داشت» به‌ولایت بہار فرستاد» و پس 
دیکی راکه من‌باهن۱ (Manivahana)‏ نام‌داشت بهو لایت کره ما نك پر ر (Kara Manikpur)‏ 
فی‌ستاد و سه فر‌زند دیگر by‏ به دیگر ممالك فی‌ستاد و از آن‌پنج پسران اولادبسیار 
شدند. راچه اپرچر گاهی برآن محمه سوار گشته در هوا می‌بود و گاه به دیگر ولایت 
که خاطرش می‌خواست» سیر می‌کرد و در چندیری آب روانی بود که آن‌را شکت‌متی 
(Suktimati)‏ می‌گمتند و حالا آن را سنده (Sindha)‏ می‌گو یند و کوهی دم در نزدیکی 
چندیری هست کولاهل (Kolahala)‏ نام» آب choy‏ باین کوه که می‌رسید. راه نمی 
یافت که پیشتر برود و براطراف OF‏ گردیده می‌گذشت. 

روزی OF‏ راجه به‌آن کوه رسید. دید که آب از OF‏ کوه نمی‌گذرد. پای خود 
را برآن کوه زد. راهی از Of‏ گشاده شد و آب از Glee‏ روان شد» چون آپ و آن 
کوه پسپم ر سید ند ایشان را پسری ودختری حاصل گشت. آن آب یه صورت زنی درآمد 
so‏ فر‌زند را به‌ملازمت راجه آورد و گفت: ای راجه» په‌بر ES‏ تو این فرزندان 

۱- اندر malay‏ 10072 : گردن‌بند یا حمایل‌اندرا.- در برخی از نسخ به‌جای من با هن. 
این نام پرتی گرعه Pratyagrha‏ ثبت و ضبط شده است. 


oA‏ مپایبارت 


مرا حاصل شده‌اند. هردو را به‌ملازمت تو آورده‌ام. راجه OF‏ دخش را بخواست و 
فرز ند را سردار لشکر خود کرد. روزی OF‏ دختر را حیض cd‏ غسل کرد و آن روزی 
بود که راجه به‌روح پدر خود طمام می‌داد. راجه به‌شکار رفت و گفت: هرشکاری 
که می‌کنم» از گوشت pL OF‏ پخته به‌روح پدر خود بخش می‌کتم. راجه در صحرا 
زن خود را که همین دختر بوده‌باشد» یاد کرد و آب‌منی از او چدا شد. راجه OF‏ 
آب را در برگت انداخته بازی را که به‌آن شکار می‌کرد» بگفت که آب را پیش زن 
من می‌بری. باز آن آب را بدندان GS‏ به‌تمجیل پرید. در النای راه باز دیکر بهاو 
ملاقی شده پنداشت که او طعمه در منقار دارد. خواست که از وی بگیرد. هردو با 
هم به‌جنگت درآمدند. در Ole OF‏ آن eS‏ سوراخ شده آن آب بر پخت. اتفاقا اين 
جنگت‌باز ان دربالای آب Oye‏ بود. آن آب چون در Oly‏ آب جون ريخته شد. یکی از 
اپسراها که بدصمای برهما ماهی شده بود ودر آن GT‏ بود» آن آب را بسخورد 
و of‏ ماهی راماهیگیری بعد از ده ماه بگرفت. چون شکم OF‏ ماهی را شکافت. پسری 
و دختری از شکم او بدر آمد. ماهیگیر pe‏ ان بماند و هردو طفلان را به‌پیش راجه 
اپرچر آورد و بر‌هما OF‏ اپسرا را گفته بود که هرگاه در شکم تو دو فرزند شود تو 
باز به‌حال خود خواهی آمد» OF‏ ماهی خود OF‏ اپسرا شد که بود. 


قصة تولد بیاس (VYASA)‏ 


راجه اپر‌چرآن پسر رابه‌فر ز ندی قبول‌کردو اورا متس (Matsya)‏ نام نپادو چون 
کلان شد ولایت ماچی‌واره بهاو داد» و او در OF‏ ولایت بسیار بزرگث شد و تمام 
پنجاب را مسخر کرد و OF‏ ولایت ماچپی‌واره را به‌نام او می‌خوانند» و راجه آن 
دختر قبول نکرد و به‌همان ماهیگیر داد و گفت: OF‏ را نگاه دار. ماهیگیر آن دختی 
را ستوتی تام ناد و چون OAS‏ شد. بغایت صاحب جمال شد و هیچ درو غ نمی گفت. 
اما بوی ماهی از بدن او می‌آمد از آن جپت او را مچه گند‌ها می‌گفتند یمنی بوی 
ماهی از OF‏ می‌آید. پدرش او را کشتی خردی داده بود و گفته بودکه هر کس‌خواهد 
که از این آب بگذرد» تو او را بگذران واز هیچکس هیچ‌چیزی نگیر . 

ob‏ دختر مردمان را از آب می‌گذرانید» تا روزی پراشر رکہیشر به‌آنجا رسید. 
آن دختر را دید که بفایت نمکین و صاحب جمال بود. خاطرش میل او کرد. با آن 
دختر گفت: Ly‏ با من صحبت بدار. دختر گفت: من خود نمی‌توانم که سخن شما را 
نشنوم» اما برهمنان دراین bl‏ اف ایستاده. چون ببیتند که ما این کار می‌کنیم» ما 
را چه خواهند گفت؟ 

پراش گفت تو غم مخور. افسونی کرد که ابر پیدا شد که تمام عالم را ظلمت 
گرفت چنانکه هیچکس کسی را نمی‌دید. پس پر اشر دست‌آن‌دخترراگرفت» دخت گفت: 
ای بر‌همن» من دخترم و پدرم مرا به‌کس نداده است. اگر دختری از من برود» من 
فضیحت خواهم شد. پراشر گفت: تو غم مخور» چون با تو صحبت بدارم باز تو مثل 


پیش دختر خواهی شد» دیگر تو از من چیزی پطلب. دختر گفت: از بدن من‌بوی‌ماهی 


دفتر اول ۱ ۵۵ 


می‌آید. می‌خواهم تا دما کنی که این بوی از من بر‌طرف شود. و در عوض thal‏ بوی 
خوش از بدن من می‌آمده باشد. پراشر دما کرد» فی‌الحال از بدن او بویی در غایت 
خوبی lag‏ شد چنانچه تا چپار کروه بوی خوش بدن او می‌رفت. بعد از OF‏ پراش 
با OF‏ دختر صحبت داشت و چون فار غ گشت همان لحظه OF‏ دختر حامله کشت و 
همان ساعت پسری آورد و این دم ONS poe‏ می‌شد تا دراندك زمانی‌یسیار ONS‏ شد 
مثل جوانان‌چپارده سالمو این‌همه‌کمتر ازيك‌پپپر jss(Pahar)‏ بودواین‌پس‌بیاس بود. 

القصه چون بیاس در کم از ربع روز ONS‏ شد» مادر را تعظیم کرد و گفت: 
ای مادر» من به‌جنگل می‌روم و به‌عبادت مشفول می‌شوم» هرگاه ترا مشکلی پیش آید 
مرا یاد کن که همان لحظه به‌پیش تو pale‏ خواهم شد» و بیاس دونام دارد: یکی 
دوی‌پا ین (همهرهمند1۷) چر | که‌در میان‌ر یگت که ازدو طرف آنآب می رفت» متو لدشدو این‌چنین 
کسی را دوی‌پاین می‌گویند. و بیاس از OF‏ جپت می‌گویند که چپاربید را که در 
یکجا می‌نوشتند» او آنرا چبپار کتاب کرد و هریکی را دفتری جدا نوشت ومعنی‌بیاس 
چدا جداست» و چون او چپار بید را چدا جدا ساخت. از OF‏ جپت اورا بیاس گفتند. 

القصه چون بیاس متولد گشت. از مادر خود رخصت گرفته به‌جنگل رفت و 
به‌عبادت مشغول گشت. ستوتی به‌دستور اول دختر شد چنانچه بود. و oy OF‏ او به 
بوی خوش مبدل شد چنانچه تا چپار کروه OT‏ بوی او می‌رفت. پدر و خویشان 
پدرش از او پرسیدند که بوی خوش در بدن تو از کجا پیدا شد؟ گفت: رکپیشری 
مستجاب‌الدعوات را از آب گذرانیدم» او مرا دعا کرد» به‌برکت دعای او این 
بوی خوش در بدن من پیدا کشت. بعد از آن اور اجوجن گندها (Yojanagandha)‏ نام نمهاد ند 
یمنی تا چپار کروه بوی‌خوش او می‌رفت و چہار کروه را جوجن گویند. وچندکس‌شاگرد 
بیاس شدند و همه Glo‏ گشتند. یکی: سمنت وجیمن وپیل و بیشم‌پاین» پنجمین پسر 
بیاس‌سکپاچارج نام‌دارد و بیشم‌پاین‌آنست که‌این سپابپارت را اوظاهر ساخته‌است. 


داستان پیدایی بیشم‌پاین Vaisampayana‏ و بپیشم پیتامه Bhisma Pitamaha‏ 


آنگاه بیشم‌پاین با راجه جنمیجه گفت که بپیکم پتامه از گنگا پیدا شده است. 
راجه جنمیجه گنت که بپیکم‌پتامه چگونه از گنگا Jag‏ شد؟ 

بیشم‌پاین گفت که رکپیشری بود در بیرون شپری پیوسته به‌عبادت مشفول 
می‌بود. جماعتی از دزدان نزديك او آمدند و با هم گفتند که اگر امشب از خانه‌ای 
چیزی خوب می‌دزدیم چیزی به‌این رکمپیشس می‌دهيم. Glas)‏ اسباب بسیاری از Gla‏ 
راجه دزدیدند» و چون بیرون آمدند» به‌نزديك OF‏ رکپیشس آمدند و باهم گفتند که 
ما به‌بر کت این درویش این‌قدر اسباب دزدیم پس عقدی از مروارید که از خزانهةٌ 
راجه برداشته بودند ol‏ را در گردن آن ر کیشر انداخته رفتند. چون صباح شد 
کوتوالان در تفحص OF‏ شدند که OF‏ دزدان را پیدا سازند. در اطر اف می‌گ‌دید ند. 
ناگاه آن رکپیشر را دیدند که OF‏ عقد مروارید در گردن دارد. گفتند: این مرد 
چنین می‌نماید که عابد ash‏ و شب همراه دزدان دزدی می‌کند. هر‌چند او را زدند 


۶۰ دفتر اول 


که راست بکو که دیگر یاران تو LS‏ رفتند» او هیچ نگفت. کوتوالان پیش راجه 
رفتتد» عرض کردند که یکی از دزدان را گرفته‌ايم و هی‌چند او را می‌زنيم دیگر ان 
را نشان نمیدهد. 

راجه گفت: او را برسیخ بزنید. کوتوالان چوبی را تراشیدند و سس‌آن‌را تیز 
کرده رکمپیشر را برآن نشاندند. هر‌چند زور کردند OF‏ چوپ از مقدار سرانکشت 
بیشتر قرو نمی‌رفت. جماعتی که رکمپیشر ان را می‌شناختند. از این قصه راجه را 
خبردار ساختند. راجه خود دویده به‌آنجا آمد و گفت: تا چوب را ازاو بدر آورند. 
وهرچند زور می‌کردند به‌هیچ‌وجه چوب بیرون نمی‌آمد آخر OF‏ چوب را از همانجا 
که بیرون مانده بود» بریدند. راجه OF‏ بر‌همن رکمپیشر را عذرخواهی بسیار کرد 
که من نادانسته S> of‏ کرده بودم. او گفت: ای راجه, ترا در این گناهی نیست. 
بعد از Of OF‏ رکپیشی دهرم را که عبارت از خير است» بطلبید و گفت که من در 
خردسالی کرمکی را خاری فرو برده بودم» به‌قدر آن‌قدر گناه تو مرا اینقدر سیاست 
کردی. از خدای می‌خواهم که تو از کنیز کی متولد شوی. از sles‏ آن ر کپیشر بود 
که بدر از کنیز راجه بچتر بیرح متولد شد چنانچه بعد از این خواهد آمد. و سنجی 
که وکیل دهر تر اشتر Oy‏ پدرش چپتری بود و گبل‌گن نام‌مادرش دختر بقال بود. اما 
این ستجی آن مقدار عقل ودانایی و عبادت داشت که کم کسی در زمان مثل او بود. 
وکرن از آفتاب بود از کنتی دختر راجه vr‏ کونوال که کنت‌بمپوج‌نام داشت متو لد 
شد. و چون از مادر متولد شد زرهی از طلا در بدن 939 گوشواره از طلا در گوش 
داشت و کشن می‌گفت که من اوتار ناراینام که او را بشن هم می‌گویند» از بسد‌یو 
متولد شده‌ام. ودروناچارج که اوتار بر‌هسپت بود از بمپردواج رکپیشر متولد شد. 
و تولد او آنچنان بود که روزی‌بپر‌دواج SIS‏ اپسراهارا دید و بی‌اختیار منی از 
او جدا شد. او را در ظرفی که از برگت درخت راست کرده بود که آن‌را به‌ز بان 
هندی درون گویند, انداخت و می‌پرورید. بعد از نه‌ماه پسری از OF‏ پدر آمد و او 
را درونه نام نمپادند. و از گوتم رکپیشر روزی آب‌منی‌جدا شد و بربالای چوب‌نی 
نصف بريك جانب آن نی و نصف بر‌جانب دیگر افتاد. از یکی کر پاچارج شد و از 
دیکری دختر کرپی نام که زن‌دروتاچارج و مادر اسوتامان بود» وراجه درو پد که 
del)‏ شپر کنپلا بود» او جگث می‌کرد و از جانبی که آن را برای هوم کردن راست 
کرده بودند» ناگاه دخت‌ی همچو آفتاب ظاهر شد و گفت: ای راجه, من دختر توام. 
راجه دروید او را درویدی نام نپاد. چون در آنجا آتش افروختند»ء ناگاه از ميان 
آتش dal‏ تیرو کمان در دست وشمشیر درکمس بدرآمد و گفت: ای راجه». من پسر 
توام و آن پسر را راجه دهرشت‌دمن نام cols‏ و یکی از شاگردان پرهلاد. نگن‌جت 
بود. در GL‏ او سبل راچه قندهار پیدا شد. و گاندهاری مادر درجودهن و بر ادرش 
شکن فرزندان این سیل بودند. 

از دوزن بچتر بيرج که برادر خرد بپیکم پتامه بود. بیاس» دهی‌تر اشتر وپاند 
پیدا شدند و از کنیز بچتر tele (Cust‏ بدر را ظاهر گردانید. و از راجه پاند پنج 
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پس‌شد: از دهرم راچه جدهشتر واز باد بپیم سین واز ایندر ارجن و از اشونی‌کمار 
نکل و gape‏ پیدا گشتند و از دهر تر اشترو گاندهاری صد پسر متولد شدند و یك 
پسر دیگر دهر‌تراشتر ججتس از دختر بقالی متولد کشت و ازین صد و یك پسر 
دهر تراشتر یازده پسر oles‏ یعنی به‌فایت sole‏ و شجاع که انواع اسلحه را 
نيك کار فر‌موده بودند پوجود آمدند. درجودهن» دوشاسن» دوسه. درم‌کن» بکرن» 
چتر سین» ببنشت» جی» ستیه برت» پر متس و ججتس 

و از يك زن ارجن که خواهر کشن و سبپدرا نام بود پسری اببهمن نام پیدا 
شد. ودروپدی را که زن پنچ پسرپاند بود» از هرشوهری يك پسر متولد شد. از 
راجه جد هشتر» پرت‌بنده و از بمپیم‌سین»ست‌سوم و از ارجن» شرت‌کرت واز نکل. 
شتا نيك وازسمپدیو. شرت‌سین‌متو لدشد ند. و بمپیم‌سین ز نی‌ازدیوان‌خواسته بود هرمبا و 
از او پسری متو لد شد گمپتوت‌کچ تام که او را گرو که هم می‌گفتند و ارجن از 
دختر راجه من‌پور که چتر انگد نام داشت» پسری yaw‏ باهن تام شد و از زن دیگر که 
الوپی نام داشت» دختر باسك ماربود» پسری متولد شد ایروت و راجه دروید را 
دختری متولد شد» او را Grip Ss‏ نام نپاد واین دختر آخر پسر شد» چنانچه بعد از 
این مذ‌گور خواهد شد. و نام So‏ راچه‌ها که در جنگت مپابپارت کشته شد ند. 
اگر سالمپای دراز گفته شود به‌آخر نمی‌ر سد. 

بیشم باین چون قصه را به‌اینجا رسانید. راجه جنمیجه گفت که‌من می‌خواهم 
که تقصیل این سخنان را بشنوم. 


dead‏ پرشرام Parasurama‏ و طبقه فی‌مانر وا 


بیشم‌پاین گفت که این حکایات را با کم کسی‌می‌گويم. اما چون‌شما می‌فر مایید. 
Ly‏ می‌گویم. بعد از OF‏ بیشم‌پاین گفت که در ایام سابق پرسرام پس جمدگن 
بیست و یك مرتبه چہ‌تریان را کشته یود. بعد از OF‏ پر‌سرام به‌کوه سپندر رفته به 
Cole‏ مشفول گشت و در عالم هیچ چپتری نمانده بود و Ob ape OUJ‏ به‌پیش 
برهمتان آمدند که شما ما را قبول کنید؛ برهمنان نگرفتند. زنان بسیار مبالفه 
کردند. بر‌همنان گفتند که ما به‌خوشی خود با شما صحبت نمی‌داریم؛ اما اگر شما 
هنگامی که از حیض پاك شده باشید غسل کرده پیش ما raphy‏ آن زمان با شما 
صحبت می‌دازيم. پس آن زنان هرکدام که پاك می‌شدند و غسل می‌کردند» پیش 
بر همتان می‌آمدند و برهمنان باایشان صحبت می‌داشتند و از Olas‏ قرز ندان 
حاصل می‌شدند و همچنین بار دیگں از بر‌همنان چہتریان lug‏ شدند و باز چپار 
طایفه بر‌همن و چپتری و بیش وشودر در جمپان پدید آمدند و باز چمپتریان‌عالم‌را 
گرفتند و بر سه Was Sle So iile‏ و عالم باز رونق پیدا کرد و دست ظلمه و 
Ob gall‏ و دزدان ومقسدان را ازرعایا وزیردستان کو تاه کردند و امن‌در عالم پیداشد. 
وایندر چون این حال مشاهده کرد باراننبا بارانید و le‏ سبز و خرم شد و هیچ 
طفل در طفلی نمی‌مرد» بلکه همه peed:‏ طبیعی می‌رسیدند. و همه اهل جپان به 


‘al‏ مہا بپارت 


عبادت و خير مشفول می‌یودند و هیچکس GIS‏ فر‌مودهٌ بزرگان نمی‌کرد و بر‌همنان 
بید می‌خواندند و هیچ بر‌همن به‌جپت خواندن اجرت نمی‌گرفت و بیش به‌سوداگری 
و خرید و فروخت مشفول شدند و گاوان و گاومیشان شیردار را اول می‌گذ‌اشتند 
تا گوساله‌های ایشان شیر می‌خوردند و بعد از OF‏ شیر از پستان آنہا می‌دوشید ند 
و به‌یر کت نیت خیر ایشانء آن‌قدر که شیر صاحبان را کفایت‌می‌کرد» از پستان LAT‏ 
بدر می‌آمد و dele‏ دیوانی که پیشت از OF‏ بردست دیوتاها کشته شده بودند» 
ارواح خبیثة ایشان در فرزندان Ope‏ درمی‌آمد» و OF‏ دیوان به‌صورت آدمیان 
درآمدند» و چون کلان شدند و راچه گشتند. بنیاد ظلم و فساد کردند و خون ناحق 
می‌کردند و دیگر کارهای ناشایست چندان کردند که دنیا از کثرت ظلم ایشان نزديك 
پود که به‌غضب cell‏ خراب شود. 

پس دنیا به‌صورت گاوی‌برآمده به‌پیش برهما رفت و به‌یکی از دیوتاها گشت: 
تا خب او را Lape‏ بر‌ساند. در OF‏ وقت مپادیو وایندر و جمعی دیگ در پیش 
بر‌هما نشسته بودند و همین سخن را با برهما می‌گفتندکه عالم ازظلم وجور دیوان 
زبون شده است و اهل pile.‏ بسیار به‌تنگگ‌آهده نزديك به‌هلاك رسیده‌اند. در این 
وقت که ایشان با بر‌هما این سخن می‌گفتند» OF‏ دیوتا آمده گفت که دنیا آمده‌است 
ودعا می‌رساند. Le,‏ او را طلب نمود و پیش از AGT‏ دنیا سخن خود را عرضه 
کند. برهما گفت که ما در فکر تو بودیم» توبرو و خاطر خود را جمع‌دار که من قکر 
می‌کنم. پس بر‌هما دنیا را وداع کرد آنگاه بر‌هما با Ch ye‏ از دیوتاها گفت که شما 
را می‌باید که هر کدام شما یصورت یکی از آدمیان برآیید و به‌زمین بروید و چنانچه 
آن دیوان در یونی (۱)۷0۵ هريك از آدمیان درآمده در Sle‏ ایشان متو لد lous‏ 
شما هم همچنان در Sle‏ هريك از آدمیان درآمده بصورت آدمیان متو لد شوید. 

دیوتاها همه این سخن برهما را قبول کردند. بعد از OF‏ همه به‌پیش بشن 
آمدند و پا بشن گفتند که ما همه به‌فر‌مودة پر‌هما پاره‌ای از خود را به‌صورت‌آدمیان 
بر می‌آریم » التماس دار یم که شماهم پاره‌ای از خود را به‌صورت یکی ازآدمیان‌برآورید 
تا دفع دیوان خبیث که در انسان درآمده‌اند. بقر‌مایید. بشن هم‌این را قبول کرد؛ 
پس هر يك از Lb yo‏ در GE‏ یکی از آدمیان متولد شدند و دیوان را کشتن گر فتند. 

راجه جنمیجه چون این حکایت را از بیشم‌پاین شنید» با او گفت: می‌خواهم 
که هرکدام از این دیوتاهاکه به‌صورت آدمیان متولد شده‌اند» به‌تفصیل بامن‌بگویی. 

بیشم باین گفت اول‌بار از دل برھما شش پس پیدا شد ند: 

مریچ» اتر» انگراء پلستیه, پله. و کرت. و از مریچ» کشیپ متولد گشت و 
سیزده دختران دچه پر جابت را به‌زنی گرفت. اول ادت که از همه کلان‌تر بود. دوم دت» 
سیوم دن» چپارم کالاء پنجم دنای» ششم سنمبیکا» هتم کرودها» هشتم پرادها» نم 
یشوا» دهم بنتاء یازدهم LS‏ دوازدهم من» سیزدهم کدرو. 

اول از ادت‌دوازده آفتاب متولد شدند. و از دت دو پسر‌شدند. و از دن‌چمپل پسر 


۱- یونی YODI‏ رحم زن. ل: بدن 
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شدند و یکی از پسران او ایه‌شرا نام داشت و سر او از CAT‏ بود» و يك پسر او 
گگن‌موردها نام دادشت و سراو تا به‌آسمان می‌رسید. و يك پسرش بر که‌پروا نام 
داشت و او بسیار راجة OAS‏ شد و دیگری اشوشرا بود که سرش چون سر اسب 
بود و دو پسر یکی سورج و دیگری چندرمان تام داشتند بنام آنتاب و ماهتاپ» 
و از این ee‏ فرزندان بسیار شدند» اما ده پسر بسیار خوب بوده‌اند» و از این 
ده پسر فرزندان یسیار شدندء و از ینتا دو پسر نيك متولد شدند: ارن و گرد که 
فارسیان او را سیمر غ خوانند» چنانچه دربالا گذشت» و از کدرو هزار فرز ندشدند 
چنانچه گذشت و از مشاهیر فرزندان کدرو یکی سیکه‌ناگ‌است که اوراسیس‌ناگب 
گویند. او هزار سر دارد و این زمین بريك سر او ool‏ شده‌است ودیگر باسك است. 

و از دیگر زنان کشیپ از بعضی اسب متولد شدند و از بعضی شتر و فيل و 
جمیع جاتوران جر نده و پر نده از کشیپ حاصل شده‌اند. و مپادیو از ميان دو ابروی 
Lia,‏ حاصل شده است. و انگرا از فرزندان بن‌هما سه پسر داشت برهسپت و 
سنبرت poly‏ و از دیگ فرزندان La,‏ فرزندان بسیار شدند و از پلستیه که 
فرزند ب‌همااست» همه دیوان‌متولد گشته و يك‌پسر او پسروا ۷:572۷2بود و اوچند 
فرزند دارد چون کبیر و راون و کنبه‌گرن» و ببپیکپن. 

و از يك انگشت دست راست برهما دچه پرجاپت حاصل شد و از انگشت 
شست چپ برهما دختری حاصل شد. برهما ol‏ دختر را به‌برادرش دچه پرجاپت 
colo‏ و از OLA!‏ پنجاه دختر متولد شد. دچه‌پرجاپت» ده دختر خود را بهدهرم داد 
و بيست و هقت دختر را به‌چندرمان که ماه است» داد و سیزده دختر به کشیپ داد 
و دهرم از پستان راست برهما پیدا شد. 

راجه جنمیجه با بیشم‌پاین گنت که حالا با من بگو که اصل کوروان و اول 
OLE!‏ چون بود و پدران ایشان چه کسانی بودند؟ 


در بیان نیای کوروان Kaurava‏ 


بیشم‌پاین گفت که از اولاد راجه ججات شخصی بود پورنام و از فرز ندان او 
دکپینت نام راجه بود که در Lio plas‏ مثل او در عدل و داد و بزرگی نبود و تصام 
Lo‏ را ole‏ بخش کرده بود. يك بخش را برای خودگرفته بود و سه‌بخش را به 
سپاهیان و اما داده بود. جماعتی که در بیابانپا و کوهمپا می‌بودند» همه را محکوم 
خود کرده بود وهر‌کدام از بن‌همن و Grr‏ و بیش و شودر به‌کار خود مشضول 
بودند و هیچکدام کار دیگری‌نمی‌کردند و OIL‏ به‌وقت می‌بارید و مردمان همه 
آسوده به‌فراغت می‌بودند و هیچکس در زمان او در SAIS‏ نمی‌بود» و این راجه در 
زور وقوت چنان بود که هیچکس در عالم مثل او نبود واگر اراده می‌نمود. کوه 
مندراچل را می‌توانست از جا برداشتن» و در انواع سپاهیگری مثل شمشیر و نیزه 
بازی و SS‏ و تیراندازی و سواری اسب و فیل و ارابه عدیل و نظیی خود نداشت» 
واین راجه در حسن خلق و سخاوت و صبر و تحمل و شجاعت درجه JUS‏ داشت و در 
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زمان او اهل عالم در مال و قراغت ply‏ بودند. 

چون بیشم‌پاین سخن به‌اینجا رسانید. راجه جنمیجه گفت که من شنیده‌ام که 
راجه بهرت پسر این راجه دکپینت بود. من می‌خواهم که Lad‏ پیدایش بپرت وزن 
او را که شکنتلا نام داشت» نیکو بشنوم؛ آن را بامن بگویید. 

بیشم‌پاین گفت که این راجه دکپینت در زور و قوت و خیر وانواع علوم سس 
آمد زمان‌خودبود. روزی‌به‌شکار می‌رفت. بسیاری ازسپاهیان همه‌مسلح و مکمل‌و هر يك 
به‌لیاس غیر‌مکرر» همه براسبان و قیلان سوار در عقب سرراجه‌صفمپا بسته به‌تر تیب 
تمام می‌رفتند و بسیاری از پیاده‌ها به‌انواع اسلحه در جلو او می‌رفتند و فریاد کر ده 
راجه را دعا می‌کردند و راجه مثل اندر می‌نمود» و آن لشکر او مثل دیوتاها می 
نمودند و هر‌کس که راچه را با آن شوکت و حشمت می‌دید» حیران می‌گشت ومردان 
و زنان راچه را دعا می‌کردند. 

چون این راجه از شپر به‌عزم شکار بدر رفت» اکش سدم شمپر همر اه رفتند. 
راجه اکش ایشان را باز گردانید و راجه‌با خواص خود به‌جنگل رسید که یاد از EL‏ 
ارم می‌داد وانواع درختان در آنجا بود. راجه را از جنگل خوش آمد. با یعضی 
از وان ود هگن Wal ys‏ و هون lg leg‏ ز فده وهای مت و بنشه یر 
درخت که به‌دشواری از OF‏ می‌گذشتند. پیش آمد. اما در آنجا شکاری بسیار از آهو 
و نیله گاو و شیر ویبر و خرس و کرگدن و گاومیش صحرایی بود. راجه گفت: 
هرجانوری که lag‏ شود بکشند. سپاهیان تیرو OLS‏ بدست گرفته هرچه پیدا می‌شد 
ol‏ را به‌ضرب تیر می‌انداختند وچندان شکار می‌کشتند که‌از برداشتن عاجز گشتند. 
دیگران از عقب می‌آمدند» GST‏ را می‌ گر فتند. 

در این جنگل ناگاه آهویی به‌نظر راجه آمد. راجه از عقب OF‏ آهو روان شد و 
آهو به‌جنگلی دیگر رفت. راجه سردر پی آن ool‏ به‌آن جنگل درآمد و هیچکس همر اه 
راجه نبود چرا که به‌تمجیل می‌تاخت و اسب هیچکدام از سپاهیان برابر اسب راجه 
نتوانست رسید» و می‌رفت تا صومعۀ رکپیشری به‌نظرش آمد که در اطر اف او USS‏ 
شکفته بود و Gla)‏ روان می‌رفت و درختان بسیار آنجا بود همه میوه‌دار» و جانوران 
پں نده پربالای درختان انواع فریاد می‌کردند و طاوسان در رقص بودند. راجه را 
آن سر منزل بسیار خوش آمد» راجه پیشتر آمد» آتشی دید که می‌سوخت و چند 
کسی از JULI‏ دید که بازی می‌کردند و آب‌پاشی بر گرد OF‏ منزل می‌کردند بعد از 
آن آب پدر می‌رفت. 

راجه را به خاطر رسید که به OF‏ صومعه درآید. آنجا رکپیشری بود کنب 
۵ نام. راجه از اسب فرودآمد دډرآن‌زمان جممی‌ازسپاهیان ازعقب‌راجه رسیدند. 
راجه ole!‏ را گنفت که شما همین‌جا توقف کنید تا من بیایم. راجه بايك بر‌همن 
و وزیں خود متوجه دیدن رکنپیشر شد. راجه دید که در اطر‌اف dae pe‏ آن کمپیشر 
زاهدان نشسته‌اند و بيد می‌خوانند و بعضی از بر cline‏ اطفال را تعلیم می‌دادند 
و بعضی از دانایان در ذات و Clie‏ حضرت حق سبحانه و تعالی سخن می‌گفتند. 
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راجه چون آن مردم و OF‏ منزل ایشان را دید» خوشحال شد و بپرسید که کنب 
رکپیشی کجاست؟ نشان دادند. راجه آن دو کس را نیز آنجا بازداشت و خود تنا 
Gl jou‏ آن ر کمپیشر رفت» آنجا کسی را ندید. del‏ فریاد زده گفت که اینجا 
کسی ath‏ که دعای مرا به‌این رکمپیشر رساند. ناگاه از OF‏ صومعه دختری به‌درآمد 
که از datas‏ جمال او اطراف OF‏ صومعه نورانی گشت. راجه صورتی دید که آنچنان 
صورت هر گز ندیده بود» به‌مجرد دیدن هوش و شعور از راجه پرفت. 


گفت‌وگوی راجه دوشینت Dusyanta‏ با شکنتلا Sakuntala‏ 


آن دختر که راجه را بدید. پیش آمده دعا کرد و پرسش نمود و بسه‌جمپت 
نشستن زاجه جایی راست کرد و پاره‌ای از میوه‌های جنگلی و کوزه‌ای ازآب سرد به 
Cpe‏ راجه آورد. بعد از of‏ با راجه گفت که باعث آمدن بهمنزل درویشان چه‌بوده 
باشد؟ راجه گقت: من آمده بودم تا کنب tap Sy‏ را ببینم» تو هیچ خبر از وی داری 
که به‌کجا رفته؟ 

دختر گفت که به‌جنگل رفته است تا از میوه‌های آنجا بیاورد. اگر شما لحظه‌ای 
صب کنید بخدمت می‌رسد. راجه از صورت و سیرت OF‏ دختر به‌فایت خوشحال‌گشت. 
از او پر سید که دختر چه کسی و در این جنگل پیش این عابد چه می‌کنی؟ دختر 
تبسم کرد و مس درپیش انداخته آهسته گفت که من دختر کنب رکپیشرم. 

راجه گفت: من شنیده‌ام که کنب gata Sy‏ چندان به‌عبادت مشفول می‌باشد که 
به هیچ چیز دیگر نمی‌پردازد و هرگز زن نخواسته است. تو چون دختر او باشی؟ 
دختر گفت: تو Lely‏ بزرگی و ما مردم فقیریم. از احوال ما چه می‌پر‌سی؟ راجه 
گفت: می‌خواهم تا بدانم که تو دختر کیستی؟ گفت: ای راجه. نوبتی عایدی به‌پیش 
پدر من کنب آمده بود» او با پدر من از تولد من سخن گفته بود. من از وی شنیده 
بودم sab‏ از آن هیچ نمی‌دانم. راجه گفت: بگو. 


بیم اندر از عبادت بشوامتر Visvamitra‏ 


دختر گفت: wl‏ با پدرم گفت که بشوامتر Sole‏ می‌کرد وچندان عبادت 
کرد که از تیزی عبادت او دل ایندر در آسمان سوختن گرفت. ایندر از OT‏ به‌غایت 
ترسید و با خود گفت: مبادا این مرد جای مرا بگیرد. از ترس یکی از اپسراها را 
که مینکا نام داشت طلبید و با او گفت: این صورتی که تو داری در ميان اپسر‌ها 
دیگری ندارد و این لباس وزرینه‌یی که من بتو داده‌ام؛ به‌دیگران نداده‌ام» حالا 
می‌خواهم که از برای من SS‏ بکنی. 

میتکا گفت: هرخدمتی که بفر‌مایید و از دست من می‌آمده باشد» به‌جان و دل 
آن‌را بکنم. ایندر گنفت که این بشوامتش از کشت عبادت روشنی پیدا کرده است و 
به‌آفتاب می‌ماند و دلمن ازوی‌بسیار می‌ترسد» ازتو می‌خواهم‌که بروی و به‌هر‌طریق 
که توانی» چنان کنی که در عبادت او خلل اندازی» چنانچه او نتواند جای مرا 
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گرفتن» و تو همه چیز خوب داری از حسن و آواز خوب و بوی خوش» و سخن تو 
آنچنان است که هر‌کسی که آن‌را می‌شنود. از حال خود می‌رود» تو پیش او می‌روی 
و به‌هر‌طور که دانی» او را مایل سازی و در عبادت او خلل می‌اندازی. 

مینکا گفت: شما صاحب من‌اید و مرا از فرمودة شما چاره نیست. اما بشوامتر 
cole‏ کرده آنچنان روشنی پیدا کرده است که مثل تو کسی از او می‌تر‌سد. من 
چون توانم در Cole‏ او خلل انداختن؟ جایی که شما از او بتر‌سید. من چون نت‌سم. 
و شما می‌دانید که بشست رکمیشر چون عابد بزرگث است» بشوامتر صدپسر او را 
به‌کشتن داد و پربشست غالب گشت. چون او بشست را که در عالم مثل او دیگری 
نبود» مفلوب ساخته باشد» من بااو چه توانم کرد؟ و پدر بشوامتر چپتری بود واو 
به کثرت Gale‏ بر‌همن شد و دیگر کارها که او کرده است مثل AST‏ آب کوشکی راپیدا 
کرد و (Matanga) chi‏ راجه که پادشاهی coy C555‏ به‌دعای او گاوبانی شده 
و So‏ کارهای او بسیار است و او حکم آتش سوزان دارة که بہرکس و هرچیز 
غضب کند. خاکستر می‌شود» و اگر خواهد زمین را زیر و زیر می‌تواند کرد و 
سمیر پر بت (Sumeruparvata)‏ را به یك انگشت خود می‌تواند برداشتن و هر چا که 
خاطرش خواهد» انداختن. من نزديك اینچنین کسی چون می‌توانم رفت؟ شما مرا 
چیزی بف‌مایید که او مرا نسوزد. دیگر هر de‏ می‌فر‌مایید» می‌کنم. 

ایندر گفت: تو She‏ می‌کنی. منیکا گفت: اگر شما نگپیاتی من پکنید و باد 
را همراه من فرستید که وقتی که من به‌او حکایت کنم» بوی مرا به‌دما غ او برساند. 
و دامن مرا آنقدر برداردکه او ژانوی مرا پبیند» شاید که دل او به‌من‌مایل شود. ایندر 
باد را طلبید و او را همراه میتکا کرد و آنچه او گفت. باد را فرمود تا چنین کند. 

پس مینکا از ایندر ردخصت گرفته به‌پیش بشوامتی آمد. او را دید که نشسته 
است. مینکا را چون چشم بر بشوامتر افتاد» لرزه در اعضای او افتاد. پس تر‌سان 
پیشتر آمد و بشوامتر را دعا کرد. بعد از OF‏ بنیاد رقص بازی کرد ol SL‏ پاد دامن 
او را اندکی برداشت. چون چشم بشوامتر برپای او افتاد. او فی‌الحال بنشست. 
بشوامتر دانست که او به‌فریفتن او آمده اما از بس که لطافت و خوبی در او بود. 
خاطر بشوامتر اندکی به‌او میل کرد. بشوامتر او را طلبید و ghey‏ حکایت بنیادکرد. 
مینکا چنان سخنان باو گفت که دل او را تمام پربود. پس بشوامتر با او به‌صحبت 
نشست و چندین سال به‌او صحبت می‌داشت و از بس که گرم صحبت او شده بود. 
SLs‏ می‌کرد که یك روز است که بهاو صحبت می‌دارد. 

آخر میتکا آبستن شد و چون وقت زاییدن شد. در نزدیکی (Malini) Jb of‏ 
دختری زایید و OF‏ دختر را در کنار آب گذاشته. فی‌الحال از آنجا به‌پیش ایندر رفت 
و OF‏ دخش را جانوران پرنده نگاهیانی‌می‌کردند. ای راجه, OF‏ عابد با کنب رکسیشر 
گفت که آن‌دختر اینست واشارت به‌من کرد. من پرسیدم که دیگر یگو که‌من چون 
به‌دست این زر کپیشس افتادم. 

او گفت که کنب رکپیشر روزی به‌کنار آب مالنی آمد» ترا افتاده دید و بدید 
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که ترا پرنده‌ها نگاهبانی می‌کنند. او را برتو ممبر و شفقتی پیدا شد. ترا برداشت 
و به‌منزل خود آورد و ترا شکنتلا نام نمپاد. من ایتقدر از آن‌عابد شنیده‌ام. چون 
پر‌سیدی» با تو گفتم. و ای راجه, کنب رکیشر مرا به‌دختری برداشته مرا نگاهبانی 
گرده کلان ساخته است. او پد ر تست o‏ 


قصة زناشویی دشینت Dusyanta‏ و شکنتلا Sakuntala‏ 


راجه دکپینت چون این حکایت را شنید. گفت: ای دختر» تو دختی کنب 
نیستی بلکه دختر راج Soy‏ هستی. بشوامتر پادشاه بزرگی بوده است که ترك 
oo S coll.‏ به عبادت مشغول voy: ons‏ حالا من ترا می‌خواهم و چون تو په خان؛ین 
خواهی‌آمد» من‌پادشاهی خودرا به‌تو بگذارم وآن‌چه‌سر dy Ge‏ منست» همه‌رابه‌تو می‌دهم. 

شکنتلا گفت: ای راجه» اختیار مرا پدر من دارد» تو چندان صب کن که پدر 
من whe‏ و تو مرا ازوی خواستگاری کن و او مرا به‌تو می‌دهد. راجه گفت: او پدر 
حقیقی تو نیست تا اختیار ترا همه او داشته باشد. اختیار ترا توخود داری» تو خود 
را بمن بدهء و این درست است که تو خود را به‌من بدهی. و من ترا بخواهم و ترا 
و مرا دراین هیچ گناهی لاحق نمی‌شود» واین نکاح‌را کند هرب بیواه (Gandharva_Vivaha)‏ 
می‌گویند و اکش نکاح چہتریان چنین می‌باشد. 

شکنتلا گفت: ای راجه. تو dele‏ بزرگی و من اینسا را نمی‌دانم اما چون تو 
می‌گویی که این نکاح درست است و در این هیچ کناهی نیست. من زن تو می‌شوم 
hay‏ شرط که اگر از من پسری شود تو او را جانشین خود سازی. گفت قبول‌کردم 
که پسری که مرا ازتویشود» من جای خود را به‌وی بدهم و این شرط را هم می‌کنم 
که هرچه تو بفر‌مایی من از سخن تو بیرون نروم. 

پس راجه آتشی بر افر وخت و آنچه Sael‏ تکاح در ملت cop Olt!‏ بجا آورد 
و شکنتلا را بخواست و همانجا با او صحبت داشت. بعد از آن راجه گفت که من 
می‌روم و کسان به‌طلب تو می‌فر‌ستم و ترا به اعزاز تمام پیش خود خواهم طلبید. 
پس او را وداع کرده پرفت و چون اندك راهی برفت گله‌های آهو و نیله گاو و 
دیگر جانوران شکاری را دید و از دیدن OF‏ خوشحال گشته به شکار مشفول گشت 
و لشکریان راچه هم به راجه رسیدند و راجه بقی‌مود تا اطر اف صحرارا فرو گر‌فتند 
و همه شکاریان را We‏ روز رانده در LG‏ جمع کردند و راجه به‌میان OT‏ شکاریان 
درآمده شکار بسیار انداخت و قریب یکماه در صحرا! په آن شکار چند ان مشغولی‌نمود 
که شکنتلا را فر‌اموش کرد که اصلا دیگر OT‏ دختر په خاطر راجه نر‌سید. 

چون راجه از پیش شکنتلا برفت بعد از دو گپری پدر او که کنب ر کپیشس 
باشد» از جنگل آمده پاره‌ای Sys‏ جنگلی همراه آورده بود» و توبتپای دیگی هرگاه 
کنب از جنگل می‌آمد» شکنتلا به پیشو ازی پدد می‌رفت و پای او دا می‌بوسید و آب 
پیش برده دست و پای او می‌شست وه‌میوه‌ای که پدر آورده می‌بود» OF‏ را از وی 
گرفته به خانه می‌آورد. در این روز که کنب choy‏ به خانه ty‏ شکنتلا هتوز 
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غسل نکرده بود. شرمش آمد که به Of‏ حال به خدمت پدر رود به درون خانه 
درآمده در گوشه‌ای پنسبان گشت. پدرش چون نزديك بخانه رسید, دید که به خلاف 
So‏ روزها دخت به استقبال نیامد. سر در پیش انداخته لحظه‌ای فک کرد و آنچه 
دخترش کرده بود» همه بر ضمیرش پر‌تو انداخت و دانست که دخت‌ش زن راچه 
دکپینت شده است. پیش دختر آمد و گفت ای دختر» از اينکه تو در غیبت من زن 
راجه دکپینت شده‌ای» مرا این خوش آمده است. و این نکاح را نکاح گند هرب! 
می‌گویند و راجه دکمپینت Sly‏ بزرگی است در عدل و داد و دیگی نیکوییپا نظیر 
ندارد. تو خوب کرده‌ای که زن اینچنین راجه شده‌ای و ترا از این راجه آنچتان 
پسری خواهد Sus‏ تمام عالم را به‌ تصرف گیرد» و هیچکس gL‏ خلاف نتوان گردن. 

پس شکنتلا به کنار آب رفته غسل کرد. آنگاه هر میوه‌ای که پدرش آورده بود» 
آن را برداشته به جایی که دایم می‌نپاد. بنمپاد و آب آورده پای او را پشست. آنگاه 
گفت: ای پدر بزرگوار» چون شما فرمودید که این راجه پادشاه عادل نيك است» 
التماس دارم که دعایی بکنی که دایم خداوند تعالی او را ب خير و نیکی 
مستقیم دارد. کنب گفت: من این دعای برای او می‌کنم, و تو هم اذمن چیزی بخواه 
تا آنرا هم از clus‏ تمالی بەجہت تو درخواست کنم. دختر گفت: که از شما این 
التماس می‌کنم که از درگاه حق سبحانه و تمالی درخواست کنی که wr‏ آنچه 
که Gls,‏ او cath‏ مرا بدارد و چنان نشود که از من معصیتی بوجود آید. و دیگر 
آن بخواهید که هیچکس را از دشمنان بر شوهر من و بی پس من که شما فر‌مودید 
که از من متولد خواهد شد» مسلط نسازد و سلطنت در اولاد ایشان سالمپای بسیار 
پماند. 


قصة سرپ دمن (Sarvadamana)‏ ملقب به (Bharata) © yyt‏ و مادرش شکنتلا (Sakuntala)‏ 


پدرش این دعاها برای او کرد و همه مستجاب گشت و شکنتلا ازراجه آبستن 
شده بود و مدت سه سال این فرزند در شکم ole‏ بماند و بعد از سه سال پسری از 
او متولد گشت. آثار سعادتمندی از چپرء او طالع و فں سلطنت و چپانداری از 
opty‏ او لایح بود. در روشتی» روی او همچون آفتاب بود. کنب جماعتی را که در 
آن نزدیکی می‌بودند, مہمانی خوب کرد و آنچه قاعده تولد فرزند باشد همه را بجای 
آورد و آن پس روز به روز بزرگت می‌شد تا به سن shee‏ سالگی رسید. کنب 
رکہیشر او را تعلیم علوم کرد و این پس صورتی داشت که هر کس او را می‌دید. 
نمی‌خواست که چشم از روی او پر‌دارد. چون شش ساله شد» تیر و OLS‏ به دست 
گرفته به صحرا می‌رفت و هی جانوری از شیر د پلنگت و گاومیش صحرایی و 
کرگدن ۶ غیره که بنظرش می‌آمد» اگر نزديك می‌بودند می‌دوید و ایشان را در 
دست چنان می‌گرفت که ایشان را مجال حرکت نمی‌ماند و برایشان سوار گشته یه 


۱- گندهرب وی Gandharva — Vivaha raat,‏ زناشویی بدون رضایت پدر و مادر و خویشان. 
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خانه می‌آمد و آنہہا دا بر درختبا می‌یست» و اگ OF‏ جانوران دورتر می‌بودند» تیر 
می‌زد و خطا نمی‌شد» و چون رکمپیشران که در آن نواحی بودند آن زور و قوت و 
آن کارهای او را ملاحظه می‌کردند حیران می‌شد‌ند و کنب ر گمپیشر Glob‏ دیگر 
رکپیشران که در آن نواحی بودند» او را سرب دمن نام ol‏ و معنی اين dat}‏ 
آنست که همه زورآودان را زبون می‌سازد» و چون به دوازده سال رسید در زور و 
دلاوری و شجاعت به نوعی شد که هیچکس مثل او بلکه صد يك نبود و هرجا اسبی 
یا فیلی به‌نظرش در می‌آمد. او آنہارا می‌گرفت و برآن سوارمی‌شد وشکارمی‌کرد و 
هر کس از دلیران OF‏ زمان که به نظر او درمی‌آمد» برایشان حمله می‌کرد و ایشان 
را می‌گرفت و چنان برزمین می‌زد که دیگر بر نمی‌خواستند. توبتی لشکر عظیم به‌او 
ملاقی شد. او در آن لشکر اسیی خوب دید OF‏ اسب را گرفته بر OF‏ سوار شد» 
هر‌چند OF‏ مردمان خواستند که اسب را از او بگیرند» نتوانستند. آخر میان لشکر 
کار به جنکت کشید. او به ضرب دست ASI‏ بپادران و نامداران ایشان را بکشت 
و باقی را اسیی کرد و جمیم اموال و اسباپ ایشان‌را گرفته به‌پیش مادرخود آورد. 
مادرش اسیران را همه آزاد کرد و با فرزند گفت که دیگر Gate‏ کارها مکن. مبادا 
آفتی به تو بر‌سد. او از آن متنبه نشد و هصمانطور پیوسته به شکار و صید 
جانوران از دد و امثال OF‏ مشغول می‌بود. 

کنب رکپیشس با شکنتلا گفت که این فرزند ترا وقت OF‏ شده است که در 
خدمت پدر بوده باشد و کارو بار پدرش را او می‌گر ده باشد. مادرش گفت: هر چه 
شما بفرمایید» چنان کنم. کنب رکپیشر چند کس از شاگردان و مریدان خود را 
گرفت که شما شکنتلا و پسرش را به پیش راجه دکپینت dle‏ و با راجه بگویید 
که این عورت زن تو ۶ این فرزند پسر تو است. بیشت از این خوب نیست که ازتو 
دو ر باشند. 


تغافل دشینت Dusyanta‏ در قبول زن و فرزند 

پس OLE!‏ همراه شکنتلا و پس به هستناپور که تختگاه راجه دکمپینت بود 
آمدند و به در خانه راچه آمده به حاجبان گفتند که با راجه بگویید که زن و پسر 
تو آمده‌اند و می‌خواهند که راجه را ملازمت کنند. چون OF‏ مردم خی به راجه 
بردند» شاگردان ایشان را همانجا گذاشته باز گشتند و به خدمت استاد خود آمدند. 
و دربانان چون خی ایشان را به راجه رسانید‌ند راجه ایشان را طلب داشت. مادر 
و پسر به خدمت راجه رفتند. شکنتلا راجه را دعا کرده گفت که ای راجه. این پس 
تست که تو spe‏ کرده بودی که او را ولی ape‏ و جانشین خود گردانی. 

راجه گفت: تو چه کسی که این سخنان میگویی؟ من ترا نمی‌شناسم. بعد از 
آن راجه دکپینت گفت: دور کنید این زن را که دختر برهمنی هست و آمده برمن 
این چنین درو غی می‌بندد. من هرگز این را ندیده‌ام و نمی‌شناسم. 

شکنتلا چون این سخنان از راجه شنید» به‌غایت غمگین شد و از مردمانی که 


ve‏ میا یبارت 


در oF‏ مجلس بودند» بسیار ش‌منده گشت و از JULS‏ اندوه هوش و شمور pls‏ از 
او برفت و چون چوب خشك Ley‏ بایستاد. بعد از مدتمپای مدید اندکی به هوش آمد 
و چنان قضب بر وی مستولی شد که نزديك شد که پوست بدنش شکافته شود به 
غضب تمام بر راجه نگاه کرد و Lad‏ و دستپا و اکثر اندام او به لرزه درآمد و 
می‌خواست که به راجه چنان les‏ بد کند که راجه با همه مردمش بسوزد. اما باز 
خود را نگاه داشت. با راجه گفت: ای‌راجه» تو خاطر مرا م‌نجان که ترا زیان خواهد 
كىد تو مسا می‌شناسی و دانسته خود را نادان می‌سازی و اگر نمی‌شناسی از تو 
تادان‌تش و زبون‌تر و بیوفاتر هیچکس نخواهد بود. گواه این سخن من دل تست و من 
دیگر گواهی ندارم. خداوند تعالی uals‏ این حال و سخن است و هیچ چیز بر او 
پوشیده نیست» و اگر تو مرا در این سخن دروغگو پنداری من از این خوشحالم که 
در پیش خداوند تمالی راست گویم» و خدا می‌داند که من هرگز درو غ نگفته‌ام. از 
اينکه تو مرا دروغکو داری زیان OF‏ به تو خواهد رسید. من اینقدر تحمل از تو از 
OF‏ جبت می‌کنم که تو راجۀ بزرگی هستی وشوه منی و من از تو فرزندی دارم. 
SI‏ تو مرا دروغگو داری و بر سر انصاف و راستی نیایی» آنوقت کاری به تو کتم 
که مس تو صد پاره شود. من دختر بشوامترم و تو شنیده باشی که پدر من صد مثل 
تو راجه‌هارا به يك سخن هلاث‌ساخته است و مادر من مینکا اپسر! است. من باز با 
تو می‌گویم که ترك لجاج بکن» و من OF‏ چنان زنی نیستم که RIL‏ باشم و همسس 
تو نتوانم بود که تو مرا از پیش خود می‌رانی» د این فرزند من آنچنان پسری است 
که هیچ پادشاهی این چنین فرز ندی نداشته است و ر کمپیشران گفته‌اند که او چنان 
هادشاهی خواهد شد که در عالم مثل او پادشامی نگذشته باشد و نه بعد از او مثل 
او دیگری شود. و فرزندان او سالہای بسیار در lle‏ سلطنت کنند» هیچ نمی‌دانم 
که باعث این چیست که تو خود را ناشناخت می‌کنی. مورچه که بیضه می‌نبد» آن را 
نگاهبانی می‌کند و بیضه خود را نمی‌شکند. تو از OF‏ مورچه هم کمتر شده‌ای که این 
Ome‏ فرز ندی را از پیش خود می‌رانی. از مثل تو راجه منام ب‌است که چنین سخن 
گوید و زن و فرز ند خود را از پیش خود بر‌اند؟ 

راچه گفت: ای مورت» تو به امثال این سخنان می‌خواهی که خود را ow‏ من 
ببندی» من ترا نمی‌شناسم. تو که می‌گویی که مادر من اپسرا است مینکا نامء او قحبه 
است که همه دیوتاها به‌ پیش او می‌رو ند و تو هم مثل او زنی خواهی بود که در این 
چنین مجلس این چنین سخنان بی‌اختیار میگویی. برخیز و از پیش من بیرون رو که 
من ترا ندیده‌ام و نمی‌شناسم. 

شکنتلا گفت: ای راجه» من از تو تحمل بسیار می‌کنم که تو در برابر این‌چنین 
م‌دمان Ge‏ این طور سخنان می‌گویی و گفته‌اند هیچ طاعتی برایی راستی نیست 
و هیچ گناهی برابر درو غ گفتن نیست. ترا همه کس راجه دانای نيك می‌گویند. 
این کدام نیکی باشد که تو مرا دروغگو می‌گویی و خود درو غ می‌گویی. حالا که 
تو جبهل می‌کنی ۶ مرا قبول نمی‌کنی» من ترا چنان یسوزم که خاکستی شوی و اگر 
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مردمان مرا بگویند که راچه را که نگہبانی خلق و ملك می‌کرد. چر ا هلاك ساختی؟ 
این پسر من نگاهبانی ملك و رعیت بپتر از تو خواهد کرد. دیگر بعد از این باتر 
سخن نخواهم کرد و می‌روم» ببینم که ترا صرفه خواهد کرد يا مرا و خواهی دید که 
دیگر چون پادشاهی خواهی کرد. 

شکنتلا این سخن گفته از پیش راجه بازگشت و روان شد. چون او بر کشت 
از آسمان آوازی آمد چتانچه حاضران آنجا امرا و وزرا و اکایر که در مجلس راجد 
بودند» همه شنید‌ند. ای راجه» این عورت ذن تو و این پسر تست. راجه و می‌دمان 
چون این را شنیدند» همه حیرت کر‌دند. بعضی از دانایان که در مجلس بودند.عر‌ض 
کردند که سخن غيب دروغ نمی‌باشد و این عورت به درو OL SE‏ نمی‌ماند و چند 
کس که علم GLS‏ را تيك می‌دانستند» با راجه‌گفتند: بگذارید ما این پسر را نيك 
ببینیم که هیچ بتو مشابہت دارد یا نه؟. راجه گفت: بسیار خوب» ببینید. ایشان 
پیشتر آمده تمام اعضای OF‏ پسر را ملاحظه نمودند. pls‏ نشانه‌هایی که در بدن 
راجه بود» در آن پسس همه را یافتند. با راجه گفتند: ای edly‏ بيشك این پسر پس 
تست و مس نشانی که تو داری.همه دا این پسی دارد. 

راجه گفت: من در مرتبۀ اول شناختم این عورت و این پسر راء اما اگر اول 
قبول می‌کردم WLS‏ که بعضی را دردل می گذشت که این درو غ بوده باشد. می‌خواستم 
که ای واقع شودکه هیچکس را شبه در دل نماند. از OF‏ جمپت اینقدر تفافل نمودم 
تا خدواند تعالی به کرم خود چنان کرد که هیچکس را حالا در دل خدشه LS‏ يعد 
از آن آن Glo,‏ که GLS ple‏ می‌دانستند. گفتند که ای راجه, این پس را نيك 
نگاه دار که از قيافة او چنان معلوم می‌شود که او Olas)‏ پادشاهی شود که نه پیش 
از او همچنان پادشاهی گذشته باشد و نه بعد از اد پیدا شود. 

پس راجه بر‌خاست و OT‏ پسر را در بغل گرفت و روی او را بیوسید و او را 
بمپرت نام نمپاد. آنگاه پیش آمده با شکنتلا گفت از گناه من بگذر که من اینقدر از 
آن چپت ترا IST‏ دادم که اگراول مرتبه ترا قبول می‌کردم» شاید بعضی مردم به 
خاطر می‌رسانیدند که میادا این درو غ می‌گفته باشد ومن یقین می‌دانستم که خداو ند 
تعالی راستی ترا ظاهر خواهد ساخت. چرا که تو دختر بشوامتری تو همچنانکه دیوی 
(Devi)‏ بودی» همچنان حالا بیا تا با هم آشتی کنیم» و من این پسر ترا جانشین خود 
ساختم چنانچه با تو وعده کرده بودم. 


Bharata © yp داستان پادشاهی‎ 


پس راجه پیش آمده شکنتلا را در بغل گرفت و روی او را پبوسید ۶ منازل 
پادشاهانه بچپت او معین کرد و او را چنان ساخت که حکم او در جمیع ممالك روان 
گشت وبی‌مشورت او هیچ‌کاری نمی‌کرد. چون راجه دکپینت از مالم رفت راجه 
بهرت به wy cle‏ پادشاهی می‌کرد و چنان پادشاهی‌شد که هر کس خلاف او در 
خاطر می‌گذر‌انید. همان ساعت هلاك می‌شد و جمیع گردنکشان مس بر خط فی‌مان 


i.) و‎ E GA 


او نمپادند و کنب رکمپیشر که مادر او را پر‌ورده بود» به پیش او آمد. او از کنب 
التماس کرد که در خدمت او چکت‌کند. کنب قبول کرد و راجه به التقات او آنچتان 
اشمیده Che‏ کرد که دچه پرجاپت کرده بود و تفصیل حکایات دچه پرجاپت درپرب 
دو ازدهم خواهد آمد. 

راجه Gore‏ در این جکث هزار پدم (Padma)‏ اشرفی تنپا به کنب رکپیشر 
داد و دیگر اموالی را که او در OF‏ جگث خرح کرده و به اصناف طوایف خلق از 
راجه‌ها و رکپیشران 3 ale‏ مر‌دم داده باشد» ہر ین قياس wh‏ کرد و از آن روز 
فر‌زندان او را بپارات Bharata‏ گفتند تا آنقدر وقت که اولاد او در عالم سلطنت 
داشتهاند. 

سوت پورانگت گفت که‌این‌بود قصۀ راجه بمپرت‌ومادرش شکنتلاکه باتو گفتم. 

شونك باسوت پورانك گفت که بعد از این بیشم پاین باراجه جنمیجه چه 
حکایت کرد؟ آنرا بگویید. 


در بیان (gla‏ جادوان ۷۵۵2۷2 


— سوت پورانك گفت که حالا اجداد جادوان را با تو بگویم. آنگاه گفت که 
اول از پر‌چیتا ده پس به وجود آمدند و از OLA)‏ دچه‌پرجاپت و تمام مخلوقات 
پوجود آمدند و زن پرجاپت. بیر نی Virini‏ نام‌داشت و از دچه‌پرجاپت و بیرنی هزار 
فرزند پیداشدندو ایشان همه‌یه‌عبادت وطاعت مشفول‌شدند و نارد ایشان را انواع 
علوم آموخته بود. چون ایشان به‌عبادت مشغول‌شدند و ترك دنیاکردند» از دچه‌پرچاپت 
olay‏ دختر دیکر به وجود آمدند. او ده دختر به دهم راج داده و سیزده دختر را يه 
کشیپ داد و بيست و هفت يه‌ماه داد و از فرزندان کشیپ راجه من پیدا شد و از 
او راجه بین Vena‏ و فیره. من نه۱ پسر و يك‌دختشس داشت ودخترش الا (Ia)‏ نام‌داشت 
و از او پسری پروروا نام پیدا شد وتمام عالم را بگر‌فت وسلطنت او از مشرق تا 
مغرب عالم بود و او با بر‌همنان به‌فایت عداوت داشت و هر چیزی‌که پیش ایشان 
می‌بود» از ایشان می‌گرفت. سنت SUS‏ رکپیشر که از او بزرگت و داناتری در 
بر‌همنان نبود» پیش پروروا آمد و به او گفت که ترا نمی‌باید که با بر‌همنان 
عداوت می‌ورزیده‌باشی. بسیار ازاین نو عسخنان با او گفت. پروروا اصلا گوش س 
سخن او نکرد. سنت‌کماد درقپرشدو اورانش‌ین کردو به غضب از پیش او بر‌خاسته بررفت. 

در همان ایام پرو روا (Pururava)‏ از این عالم برفت و او را از اریشی 
(Urvasi)‏ اپسرا شش پس شده بودند: آی (Ayuh)‏ دهیسان (Dhiman)‏ اماوس 
«(Amavasu)‏ دردهای «(Vanayu) wk, «(Drdhayu)‏ شتای -(Satayu)‏ 

و آی که پسر کلان بود» یمد از پدر به جای او نشست و او پنج پسر داشت. 
کلان‌ترین نپوکه بود و او بعد از پدر پادشاه شد و او به غایت Jus‏ و داد نیکو 


۱ در متن ساسکریت اسامی نه پس و یك دختر منو موسوم به Wl‏ آمده ولی دراین‌جا 
فقط از راجه بین و ایلا یمنی يك پسر و دختر او اسم برده است. 


دقتر اول w‏ 


داشت و همه اهل عالم دز زمان او در امن و راحت بودند و جمیم قطاع الطر يق 
و دزدان را بکشت و آخر حکم کرد که dane‏ او را رکپیشران و علما بردارند و ار 
بسیار قوی و زبردست بود و آخر بر ملك ایندر هم پادشاه شد. او را شش پسر 
بود: 

.(Ayati) (ناد(۸). ایت‎ SLI «(Sanyati) سنیات‎ «(Yayati) ججات‎ «(Yati) جت‎ 
. (Dhruva) دهرو‎ 

جت که پسر cog: ONS‏ ترك Loo‏ کرده در خدمت عاپدان به عبادت و ریاضت 
مشفول گشت و ججات بعد از پدر پادشاه شد و او هم پادشاه بزرگی بود» چندین 
جکث کرده بود و خیرات به مستحقان می‌داد» و او دو زن داشت یکی دیوجانی دختر 
شکر و دیگر شی‌مشتا نام داشت. 

راجه چنمیجه با بیشم باین گفت‌که این راجه ججات از اجدادماست. می‌خواهم 
بدانم که او چرا دختی شکر را که برهمن بود» می‌خواسته بود. راجه چپتری بود. 
دختر برهمن را چون پخواهد؟ بامث این کار را می‌خواهم که play‏ 

بیشم Gh‏ گفت: خوش cath‏ باعث این کار را عرض کنم. راجه ججات 
بسیار راجه بنرگث بود, به عدل و داد مثل ایندر بود. و سبب آنست که شک پدر 
دیوجانی و بر که‌پر با پدر شر‌مشتا در یك شمپر می‌بودند. در زمان پیش میان‌دیوتاها 
و دیوان به‌جپت سلطنت این عالم Che‏ بسیار شده بود. دیوتاها پیش بر هسیت 
رفته گفتند که تو داناترین ما و بزرگ‌مایی» در Ge‏ ما دهایی کن که ما بر دیوان 
غالب شویم» و دیوان نزد شکر رفته گفتند که تو پیر و 5 oh ef)‏ کاری بکن که 
ما یں دیوتاها غالب شویم . Ss‏ گفت که افسونی می‌دانم که آن را سنجیونی 
می‌گو یند . of‏ اقسون را پر هن مرده که پخوانند» زنده می‌شود. شما بروید و با 
دیوتاها جنگث کنید. هرکس که کشته شود من زنده می‌کنم او را به فرمان خدای 
قصه کچ (Kaca)‏ و دیوجانی Devayani‏ 


پس ol po‏ به Che‏ دیوتاها رفتند» هر‌کسی از دیوان که کشته می‌شد او را 
بی‌داشته به پیش شکی Wop ge (Sukra)‏ و او OT‏ افسون را بر او می‌خواند و آن دیو 
را Ko‏ زنده می‌کرد. و دیوتاها که کشته می‌شدند» چون بر مسپت OF‏ افسون را 
نمی‌دانست و نمی‌توانست هیچکس از دیوتاها را زنده‌کردن» پس دیوتاها پسر 
بر‌هسپت را که کچ نام داشت و به ale‏ عاید و فاضل یود و بسیار صاحب جمال و 
اخلاق‌حمیده داشت» طلبید‌ند و بااو گفتند که‌ما همه‌مر یدان‌پدر توایم. شمارالازم است 
که نگاهبانی ما می‌کرده باشی. حالا ترا می‌باید که پیش شکر بروی و به هر طریق 
توانی چنان صازی که OF‏ افسون سنجیونی را از او یادگیری تا چنانچه او دیوان 
را زنده می‌سازد» تو هم ما را زنده توانی کر‌دن. و گفتند که شکر را دختری است 
دیوجانی نام و از سخن او پدر بیرون نمی‌رود. ترا می‌باید که با او آشنا باشی واو 


vF‏ مہا بارت 


را بر oF‏ داری که از پدر التماس نماید تا آن افسون را بیاموزد. 

پس کچ به خدمت شکر رفت و گفت من نبيرة انگرا و پس بر‌هسپت‌ام و کچ 
نام دارم. به خدمت شما آمده‌ام تا از شما علوم بیاموزم و مرید شما شوم و تا هزار 
سال قرار داده‌ام که در ملازمت شما بوده باشم و هر خدمتی که شما بفرمایید» OF‏ 
را بجای آورم. شکر از آمدن او بسیار خوشحال شد و او را نوازش بسیار کرد و 
او را به‌غایت عزیز می‌داشت و شکر او را به پیش دختر خود دیوجانی برد و گفت 
که این Ol ge‏ پسر برهسپت است. تو با او می‌بوده باش و هر چه او را دربایست 
باشد به او می‌داده باش و مگذار که او دلگیر شود و محنت می‌کشیده باشد. 

بعد از of‏ دیوجانی و کچ اکش اوقات pal‏ می‌بودند و کچ او را مثل خواهی‌ان 
می‌دید و دایم خدمت او می‌کرد و گاهی به‌جبت دیوجانی گویندگی می‌کرد و گاهی 
افسانه‌ها وحکایات گذشتگان به‌جبت او می‌گفت وچنان کرد که این‌دختر يك لحظه 
بی‌او قرار و آرام نمی‌داشت و همچنین پانصد سال کچ در خدمت شکر می‌بود و با 
دختر صحبت می‌داشت و غرضش همه OT‏ بود که OF‏ افسون را یاد گیرد. 
کشته شدن کچ و زنده شدن او در اثر اقسون سنجیونی Samjivini‏ 

چون دیوان التفات شکر را دربارة کچ ملاحظه کردند» باهم گفتند این بسیار 
بد است که پسر. بر‌هسپت در پیش شکر می‌باشد. مبادا OT‏ افسون را از او بیاموزد 
آنگاه کار مشکل خواهد شد. پس همه دیوان در قصد کشتن کچ شدند تا دوزی شکر 
کچ را گفت که این گاوان مرا در فلان صحرا om‏ و بچان و شب آنپا را بیار. 
چون گاوان را Lote‏ برد» دیوان که در کمین او بودند» چون او را تنمپا یافتند او 
را کشتند و پاره پاره گر دند و هر پارة گوشت On‏ او را به‌جانوران خورانیدند. 
i‏ روز گاوان شکر به خانه آمدند و کې همه تبود. 

دیو جانی به ملازمت پدر رفته گفت گاوان آمدند و کچ پیدا نشد. من بی او 
زنده تخواهم ماندن» دیگر شما می‌دانید. شکر گفت: ای دخترء تو خاطرجمع داز 
که من کچ را به‌جپت تو بیاورم. پس شک آن افسون سنجیوتی را خواند بعد از OF‏ 
فریاد کرد. کچ همان لحظه به‌قدرت‌الله Shs‏ زنده شد و به‌خدمت شکر آمد. شکر 
پر‌سید: کجا بودی؟ گفت: وقتی که گاوان را به‌صحرا بردم» چندکس از دیوان پیش 
من آمده پرسیدند که توچه کسی؟ من چون نام خود را و پدر خود را گفتم» فی‌الحال 
ایشان مرا کشتند. شکر او را نوازش بسیار کرد و بیشتر از بیشت او را عزیز و 
محترم می‌داشت تا آنکه باز روزی شکر کچ را فرمود که به‌فلان صحرا برو و گل 
برای من le‏ 

کچ چون به‌آن صحرا رفت» باز دیوان چون او را تنپا یافتند او را 
بکشتند. چون مدتی گذشت و کچ پیدا نشد» باز دیوجانی به پیش پدر آمد و گفت: 
امروز هم کچ نیامد» مبادا باز کسی او را کشته باشد. شکر گفت: من همه بار او 
را زنده نمی‌توانم کرد یك مرتبه او را زنده کردم اما بار دیگی نمی‌توانم کردن. 


دفتر اول ۷۵ 


دیوجانی گفت: ای پدر» این جوان نبيرة انگر! و پسر برهسپت بود و او تسرك 
خدمت مثل بر هسپت پدری کرده به‌نزد شما آمده بود و شما صلاحیت و زهد او را 
می‌دانید و نیز می‌دانید که او به‌چه اخلاص خدمت شما می‌کرد. حالا او را روا 
می‌داز ید که کشته شود؟ من هم بعد )3 او زنده تخواهم ماندن. 

شکر چون این سخنپا را شنید. باز دربند آن شد که کچ را زنده سازد. با 
دختر گفت که این دیوان پلید با من عداوت بنیاد کرده‌اند که شاگرد مرا می‌کشند 
و مرا هم می‌باید که از این ولایت بروم. پس شکر کچ را فریاد کرده طلب داشت 
و کچ در OF‏ وقت در شکم شکر بود. چون شکر او را طلبید او آهسته از شکم او 
جواب داد و گفت: چه می‌فر‌مایید؟ شکر گفت: تو در شکم من چه می‌کنی؟ کچ 
گفت: ای استاد» به بر‌کت صحبت شما هر‌چیز که مرا واقع می‌شود» ol‏ را فراموش 
نمی‌کنم. دیوان چون مرا Gs‏ یافتند مرا بکشتند و بعد از OT‏ صوختند و خاکستر 
مرا در Olu‏ شراب کرده به ملازمت شما آوردند و شما نادانسته مرا خوردید. 

شکر گفت: حالا من با تو چکار کنم؟. اگر شکم خود را پاره می‌سازم و ترا 
بدر می‌آورم من می‌میرم و اگر نکنم» دختر من می‌میرد. چون شکر این سخن گفت» 
دیوجانی گفت: ای پدر» مرا عجب دوقم بزرگث پیش آمده است» اگر دشمنان شما 
را امری واقع شود» bye‏ بی‌شما زندگی به‌چه‌کار خواهد آمد و GSS!‏ بمیرد. بیاو 
هم 5 ous‏ نمی‌توانم یود. در این فکر حیران ماندهام. شکر گفت: ای دختش» تو غم 
مخور که من کاری بکنم که هم کچ زنده شود و هم من به‌حال خود آیم. 

پس شکر باکچ گفت: ای gS‏ من افسونی را که به‌آن مرده زنده می‌کنم» به 
تو تملیم می‌دهم » چون تو آنرا یادگیری» من شکم خود را پاره می کنم و ترا بیرون 
می‌آورم تو آنوقت OF‏ افسون را برمن بخوان و مرا زنده کن» اما می‌ترسم که مبادا 
تو saul‏ باشی و خواسته باشی که به‌این Sher‏ افسون را یادگیری و مرا بکشی. 
آنگاه شکر گفت: چون تو از شکم من بدر خواهی آمد» حکم پسر من خواهی داشت. 

پس شکر OT‏ افسون راچند مر‌تبه خواند تا کچ Mat‏ یاد گرفت. بعد از OF‏ 
شکم خود را پاره کرد و کچ از آنجا بدر آمد به صدنور و صفای OST‏ پیشتر بود. 
چون کچ بدر آمد» دید که شکر مرده افتاده است. پس کچ OT‏ افسون را برآن خواند 
و شکر زنده شد و کچ باوی گفت که پدر بزرگوارء OF‏ حقی که شما برمن دارید, 
پدار من که برهسپت باشد» ندارد چرا که پدر من یك مرتبه مرا به‌وجود آورده بود 
و شما دوس‌تبه مرا به‌وجود آوردید» و مرا از شکم خود بدر آوردید و این افسون 
سنجیونی را بمن یاد داده‌اید و من از supe‏ شکر شما چگونه بدر توانم آمد؟ 


حرمت شراب بر برهمنان 


شکر را این سختان کچ بسیار خوش‌آمد و او را دهای‌خیر کرد. بعداز آن شکر 
تمام بر‌همنان را طلبید و به‌ایشان گفت دیوان مرا Wolo CSL‏ و این فر‌زند مرا 


در شراب به‌من خورانیدند و این شراب را هر‌کس که می‌خورد. عقل او می‌رود. و 


۷۶ مپابپارت 
من این شراب را پربی‌همنان حرام کردم و از خداوند Slay‏ درخواست مي‌کنم که 
هر کس که از بی‌همنان من بعد شراب بخورد» هرچیزی که کرده باشد. همه از او 
برود و در OF‏ چبان به‌دوزخ برود. 

بعد از of‏ شکر همه دیوان را طلبید و با ایشان گفت که این کچ هزار سال 
است که خدمت و شاگردی من می‌کند و من هرعلمی که می‌دانستم» تمام باین پسر 
palas‏ داده‌ام و این فرزند من است که از شکم من بدرآمده است و این پسر حمالا 
می‌خواهد که به‌خدمت پدرش بر‌هسپت برود. هر‌کس بعد از این از شما دیوان به 
او آسیبی خواهد رسانید. من دشمن او خواهم شد و آنچنان دعای بدی به‌شما خواهم 
کرد که همه شما هلاك خواهید شد. 

دیوان از این سختان شکر ترسید‌ند و با شکر io Supe‏ که من‌بعد به‌کچ هیچ 
آزاری ترسانند. شکر دیوان را رخصت داد. بعد از آن با کچ گنت: ای فرز ند تو 
حالا هزار سال شد که خدمت من می‌کنی و بسیار زحمت در ملازمت من کشیدی. 
حالا وقت آن شد که ترا رخصت بدهم که به‌خدمت پدر پروی. کچ گفت: من داعیه 
داشتم که از خدمت شما هر گز مفارقت نکنم. شکر گفت: من ترا به‌خوشی خاطر 
رخصت می‌دهم که به‌خدمت پدر و خویشان خود بروی و اگر مقصود تو از خدمت 
من تحصیل علوم بود» آنچه من می‌دانستم همه را بهتو تعلیم دادم - پس اورا رخصت 
داد که بملازمت پدر رود. 


سرپیچی کچ از زنافویی با دیوجانی 

چون کچ رخصت یافت» دیوجانی به‌او گفت که gol‏ مدت هزار سال شد 
که من با تو دوستی دارم. VE‏ تو مرا از پدر من خواستگاری کن و چنانچه رسم 
می‌باشد» همان طریق cis‏ کرده مر‌ابگین. کچ گفت : پدر تو رمن حق پدری دارد و 
چنانچه بر‌هسپت پدر من است» پدر تو هم با من همان نسبت دارد بلکه بیشتر که 
مرا از شکم خود بدرآورد وهمه علوم را به‌من داد. تو خواهر من می‌شوی» من چه 
نوع ترابخواهم و تو دختر استاد منی» مرا می‌باید که خدمت تو می‌کرده باشم و 
دست‌بسته در خدمت تو بایستم» نه آنکه ترا زن خود سازم. 

دیوجانی گفت: اگر کسی کسی را تعلیم بدهد» باین تعلیم فرز ند نمی‌شود. 
و تو پس برهسپتی» نبیر انگرا و من دختر شکرم» و دایم ميان قبیلة ما و شما 
خویشی شده است و حالا مدتپا است ميان من و تو نسبت محبت است. اگر تو مرا 
از پدر من خواستگاری نمایی» de‏ عیب خواهد داشت؟ کچ‌گفت: این داست است. 
اما مرا با پدر تو نسبت فرزندی است از من این گستاخی هرگز نخواهد شد که 
من ترا از پدرت خواستگاری نمایم. و تو دختی slau!‏ من می‌شوی. از تو چشم دارم 
که تو هم مرا به‌دستوری که پدرت رخصت داده است» رخصت بدهی تا من به‌خاطر 
خوش به‌ملازمت پدر بروم. 


دیوجانی از این سخن در غضب شد و گفت: من می‌خواهم که با تو شادی 


دفتر اول vv‏ 


کنم که تو آنرا قبول نمی‌کتی» و سخن مرا که استادزادة توام» نمی‌شنوی - از خدا 
می‌خواهم که این افسون را که از پدر من ياد گرفته‌ای» نتیجة OF‏ در خواندن تو 
نشود و بی‌هر‌کس که آنرا بخوانی» زنده نشود. 

کچ گفت که من هزار سال بجپت این افسون خدمت پدر توکرده بودم و اینکه 
ترا نخواستم بهجېت ILS‏ احترام تو پود که تو به‌من نسبت خواهری داشتی, چون 
تو GL‏ مرا دعای بد WIS‏ من هم از خدا می‌خواهم که زن هیچ بر‌همن نشوی. و 
اينکه تو مرا دمای بد کرده‌ای که Gale‏ افسون‌که تو آموخته‌ای بر‌هی‌مرده‌که بخوانی: 
زنده نشود» من بدیگری تملیم خواهم کرد که بخواندن او آنکس زنده خواهد شد. 

کچ این سخن گفته درپای دیوجانی افتاد و گفت تو هرچه می‌خواهی» به‌من 
بکو که استادزادهٌ منی» من خدمتکار توام - حالا می‌روم و هر LS‏ که باشم. دعاگوی 
و خدمتکار تو و پدر تو خواهم بود. این سخن گفته به‌خدمت پدر خود بر هسپت 
رفت. بر‌هسپت از دیدن فر‌زندن خود خوشحال گشت و کچ را درکنار گرفته روی 
او را ببوسید. دیوتاها چون شنید ند که پس بر‌هسیت OT‏ افسون‌راکه شکر می‌دانست 
یادگر فته آمده» همه خوشحال گشته بدیدن او آمدند وهر‌کدام تحفه‌های بسیار برای 
او آوردند. بعد از OF‏ کچ OF‏ افسون را به‌دیوتاها آموخت. بعد از آن که دیوتاها 
ol‏ افسون را Sah‏ فتند» به‌ملازمت ایندر آمدند و گفتند ما از دیوان از آن ملاحظه 
Sie‏ می‌کرديم که شکر کشته‌های ایشان را زنده می‌کرد - حالا چنان شد که ماهم 
آن افسون را یاد گرفتیم» اکنون با دیوان جنگت کنید, وقت است. 

ایندر این سخن را شنید» خوشحال شد و گفت: خوش باشد. ما هم در پی 
استمداد جنگ دیوان می‌باشیم. و دیوتاها درپی استمداد جنگ Ol yo‏ شدند. 


اختلاف دیوجانی Devayani‏ با شرمشتا Sarmistha‏ 


روزی دیوجانی با بعضی از دختران مثل شر‌مشتا دختر برکپه پربا دیو که 
پادشاه دیوان بود و غیر‌هاً به‌سیر رفته Woy‏ و به‌کنار حوض آب رسیده رختمپای 
خود را به‌درآورده در جایی نپادند و در آب درآمدند. ایندر به‌طریق باد آسده 
تمام آن رخت‌های oly!‏ را در یکدیگر کرده و بی‌فت. چون ایشان از آب بدرآمدند. 
هر کدام رخت‌دیگررا پوشید - دیوجانی رختیای شرمشتا راپوشید وشر‌مشتا رختمهای 
ly sles.‏ بمداز لحظه‌ای‌هر کدام رخت‌های‌خودرا شناختند. دیوجانی به‌شر‌مشتاگفت 
پدر من‌که درمجلس می‌نشیند» پدر تو می‌آید و دست بردست نپاده می‌ایستد و تحر یف 
پدرم می کند و از وی گدایی می‌کند. اگر من رخت ترا پوشیده باشم» ترا از این 
چه CSG‏ خواهد بود؟ من‌بعد اگر اینچنین سخنان بگویی کنیزان خود را بقرمایم تا 
ترا زده از شمس بدر کنند. 

دیوجانی اعتراض گشت و به‌خشم به‌جانب شرمشتا ol GS‏ کرد و گفت تو 
به‌من همچو نگاه می‌کنی. پس دست‌زده در OF‏ نزدیکی چاهی یود که آبش خشك شده 
بود» دیوجانی را در OF‏ چاه انداخت و به‌خانه رفت. دیوجانی در OT‏ چاه بماند. 


VA‏ ما بپارت 


Glas!‏ راجه ججات در آن وقت در شکار بود» هوا گرم شد و راجه تشنه گشت و به 
Gye‏ آب برس OF‏ چاه آمد — چون نگاه کرد» دختری دید در آن چاه افتاده و از 
شماع روی او تمام OF‏ چاه روشن شده. راجه حیران جمال آن دختر شد و پر سید 
که تو چه‌کسی و در این چاه چه می‌کنی؟. 

دیوجانی گفت: من دختر شکرم و دیوجانی نام دارم. مرا دختر دیو در این 
چاه انداخته. راچه چون این سخن بشنید, بروی رحم کرد. پس دیوجانی دست‌راست 
خود را بر‌داشت و گفت: ای bau‏ خدا» از صورت تو چنین معلوم می‌شود که تو کسی 
اصیل و بزرگی باشی. دست مرا بگیر و از این چاه بدرآر» domly‏ دست او را 
بگرقت و بدرآورد _ بعد از of‏ دیوجانی راجه را دعاکرد و گفت: خدا ترا جزای 
خير دهد» تو مرا حلاص کردی از این چاه. پس دیوجانی را وداع کرده هشپ 
خود رفت. 

دیوجانی اندکی راه آمد. دختری ازخدمتکار ان‌خود را دیدکه بطلب او می‌آمد. 
چون OF‏ دختر دیوجاتی را دید بگریست. دیوجانی گفت: وقت گریه نیست که من 
Gale‏ شېر که دختس بر کسه‌پر با مرا در چاه انداخته cath‏ نخواهم ماند تو برو و 
حال‌مرا به‌پدر من بگو. آن‌دختر به‌پیش شکرآمد و شکر را دید که در مجلس بر که 
بر پا نشسته است. آهسته در گوش شکی گفت که دختر بر‌کبه پر با دختر ترا در چاه 
انداخته است و شخصی او را از چاه بدرآورده است. حالا دیوجانی بیرون شمسر 
ایستاده است و به‌شمپر در نمی‌آید» مرا فرستاد که حال او را با تو بکویم. 

شکر چون بشتید» بفایت اعتراض شد و به‌تمجیل از مجلس بی‌خاسته vind‏ 
دیوجانی آمد و او را در بغل گرفته بگریست و باوی گفت: ای دختر» تو گناهی 
کرده بودی که این حال ترا پیش آمده است. غم مخور که هر‌گناهی که ترا بود» 
همه بر‌طرف ut‏ دیوجانی گفت که در چاه افتادن مرا آنقدر تفاوت نکرد که دختر 
بر کمپه‌پر با با من گفت که پدر تو دست بردست می نهد و در خدمت پدرم می‌ایستد 
و از او گدایی می‌کند و تیف پدر من می‌کند» من دیگر دراین شمپر نمی باشم. شکر 
گنت که تو از این سخن اندوهگین مباش» چرا که من هرگز گدایی نکرده‌ام و هر گز 
دست بردست نپاده پیش کسی تایستاده‌ام بلکه یر کمپه پر با در پیش من می‌ایستد 3 
تعریف من می‌کند و این همه جماعه S>‏ غلامان من دارند که من ایشان را به‌افسون 
زنده می‌کنم و ایشان همه به‌غلامی من اقرار دار ند» من آنچه‌می‌خورم ازداده خداو ند 
تعالی می‌خورم و هرگز از هیچ مخلوقی طمع نکرده‌ام و پادشاه این جماعۀ دیوان 
منم و به‌دعای من باران می‌بارد تا زراعت به‌وقت برسد. تو از ایتکه شر‌مشتا 
ناسعقولی گفته cath‏ بسیار غمگین سباش. 

دیوجانی ازبس که آزرده‌خاط بود, از OF‏ سخنان پدر هیچ از OF‏ غم بدر نیامد 

پدرش گفت: ای‌فر ز ند. هیچ‌لوابی در عالم یرای OF‏ نیست که‌گسی صیرو تحمل 
داشته باشد و اگر کسی به‌او بدی eS‏ او در برابی او نیکی کند و اگر شما دختران 
باهم گفتگویی کرده باشید» از من لايق نیست که در غضب شوم و برای این جماعه 


دفتر اول va‏ 
نفرین کنم. 

دیوجانی گفت ای پدر بزرگوار. من در خدمت شما بسیاری از علوم را 
دانسته‌ام و اینہایی که شما می‌فر‌مایید. همه را می‌دانم و بزرگان این سخن را هم 
گفته‌اند که با جماعتی که نيك‌سلوك نمی‌کرده باشند» نمی‌باید بودن و دل من از 
آن سخنان شر مشتا می سوزد و مردن wit‏ از آنست که با کسانی بوده باشد که 
حرمت این کس را نگاه ندار ند. 


هرکس بدی کند نتیجة آن بدی را زود می‌یابد 


شکر را از این سخنان دیوجانی اندوه آمد و گفت: دختس بر که پر با ترا 
اینقدر آزار داده است که تو این Gee‏ پریشان خاطر شده‌ای. پس شک به‌مجلس 
بر که پربا رفت. 45 پربا تمظیم شکر کرده در براپر او olde‏ بنشست. شکر 
بعداز لحظه‌ای گفت که هر کس بدی می‌کند» نتیجة OF‏ بدی را زود می‌یاید و اک به 
او نرسد به‌فرزندان و فرز ندزاده‌های ایشان می‌رمت. من مرد درویش در میان شا 
افتادهام و آنچه از دست من آمده است از نیکی. در باب شما تقتصیر نکرده‌ام و شما 
در بی‌ابر GL SS‏ من همه بدی کردید اولا پس فقیری که به‌جپت آموختن علم 
پیش من آمده بود و کچ نام داشت» شما یکمر تبه او را کشتید و پاره‌پاره کی‌دید. 
چون خداو ند تمالی او را زنده ساخت» باز مرتبۀ دیگی OF‏ بیچاره را کشتید و 
سوختید و خاکستر او را در شراب انداخته به‌خوردن من دادید و من آن را هیچ 
نگفتم - این چه کار بود که دختر تو دختر مرا دشنام oslo‏ در چاه انداخته است. 
YE‏ من دیگر در ole‏ شما نمی‌باشم. بر کپه‌پر‌باگفت شما چرا این چنین سخنان با 
ما می‌گویید؟ ما همه به‌طفیل شما زنده می‌باشیم اگر از کودکان کستاخی شده باشد. 
از شما این چشم نداریم که شما با این غلامان خود بی‌لطفی نمایید. اگر شما از 
بیان ما بدرروید. ما هم این ولایت را می‌گذاریم و به‌جزایر دریا می‌رویم» چرا که 
اگر شما تباشید دیوتاها همان روز ما همه را می کشند. شکر گفت: خواه Lut‏ اینجا 
بمانید و خواه Looe‏ روید» من خاطر دختر را غمگین نمی‌توانم دیدن و از این 
ولایت خواهم رفتن. 

بر کپه‌پرپا برخاست و سر درپای شکر نماد و بنیادزاری کرد و دیگر بزرگان 
آمده با شکر گفتند که این مرد پادشاه ماست و ازشما این التماس‌می‌کند» چشم داشت 
از شما داریم که گناه ما را ببخشید. شک گفت: اگر شما تسلی دختر من کنید» 
من هیچ مضایقه ندارم. Sy‏ پربا گفت پادشاه ما شمایید و ما dle‏ و مال همه 
به‌طفیل شما داریم. پس بر کپه‌پربا در ملازمت شکر به‌پیش دیوجانی رفت. بر که 
پربا گفت: ای دیوجانی. ما همه خدمتکاران پدر توایم» ST‏ از دختر من بی‌ادبی 
شد» تو هرچه بفرمایی من با او بکنم. دیوجانی گفت: من به‌آن خشنود می‌شوم که 
هر‌گاه پدر من مرا به‌شوهر بد‌هد» دختر تو که مرا در چاه انداخته است. با هزار 
کنیز در خدمت من باشد. برکپه پربا گفت: این خود چیزی سل است. من جان 


Ao‏ مہا بہارت 
خود را فدای شکر می‌کنم» دختر خود چه خواهد بود. 
درآمدن شرمشتا به‌کنیزی دیوجانی! 

پس بر کپه‌پر با کنیزی طلبید و گفت برو و شرمشتا را به‌خدمت دیوجانی 
بيار تا هرچه خواهد به‌او یکند. کنیز رفته با شر‌مشتا گفت که پدر تو تر‌اطلبیده 
است تا ترا کنیز دیوجانی سازد. شر‌مشتا گفت: هرچه حکم پدر من باشد. مرا از 
آن ole de‏ است؟ پس با تمام کنیزان و خدمتکاران خود روان شده به‌خدمت پدر 
آمد و پدرش او را باهمه آنا به‌دیوجانی بخشید. دیوجانی خوشحال گشته همراه 
پدر و بر کنپه‌پربا به‌شمیر آمد. شرمشتا هر روز یکس‌تبه به‌خدمت دیوجانی می‌آمد و 
هر‌خدمتی که دیوجانی می‌فر‌مود, او می‌کرد و باز به‌منزل خود می‌رفت تا بعد از 
مدتی روزی دیوجانی به‌سیر بیرون برآمد و شرمشتا با آن هزار کنيزك خود در 
خدمت او بود. به‌همان جنگل رسیدنددکه شرمشتا او را درچاه انداخته‌بود. دیوجانی 
در آنجا در میان سبزهزاری‌که درختمپای لطیف میوه‌دار و آبپای‌روان داشت» بنشست 
و دیگران یعضی در اطراف او نشستند و بعضی ایستاده بودند و صحبت می‌داشتند 
ناگاه راجه جچات که در شکار بود و از پی آهو تاخته اتفاقا به‌آنجا رسید که pats!‏ 
آنجا بودند. چماعتی از دختران را دید که AS)‏ در JUS‏ جمال بودند و دیوجانی و 
شرمشتا در حسن از دیگران ممتاز» و در میان ایشان شرمشتا در صباحت زیاده از 
دیوجانی بود. 

راجه از دیدن آن دختران تزديك بود که بیپوش شود. پس از اسب فرود 
آمده به‌پیش CLE!‏ آمد و پر‌سید که شما چه کسان‌اید؟ دیوجانی گفت من دختر 
شکرم که استاد همه Gl po‏ است» و این دختر بر کپه‌پربا است که پاشاه دیوان 
است. اما هرجا من بروم؛ او در خدمت من می‌باشد. راجه ججات گفت که این دختر 
راجۀ کلانی است و در حسن و جمال زیاده از تو است» از چه سبب خدمتکار تو 
شده است؟ 

دیوجانی گفت که خداوند تمالی تقدیر کرده است که او خدمتکار من باشد. 
دیگر هیچ از این حکایت مپرس. پس گفت: تو هرچه از ما پر‌سیدی» ماجواب دادیم. 
حالا ما هم از تو می‌پرسیم. تو باین لباس و این صورت و این نور و روشنایی که 
در روی تست. به‌پادشان‌کلان می‌نمایی. راست بگو که تو چه کسی؟ 

راچه گفت: نام من راجه ججات است و من پدر برپدر پادشاه plore‏ و 
بسیاری از علوم خوانده‌ام. دیوجانی گفت: ای‌راجه. شما به‌این ولایت به جهت 
شکار آمده‌اید وگل خوشبوی خوشر CS‏ به‌هم رسانید. راجه گفت: من خود به‌جمبت 
شکار آمده پودم» حالا بسیار تشنه‌ام» تو که این سخن می‌پرسی» سبب چیست؟ هر 
چیز که تو بفر‌مایی من آن را بجا آورم. دیوجانی گفت: این دختران را که می‌بینی؛ 
همه‌کنیزان منند و این دختر که دختر راجه‌یر‌کپه‌پربا است» هم کنیز من است. از 
تو آن می‌خواهم که تو شوهر من شوی. راجه ججات گفت: ماچپتری‌ايم وتو بر همن. 


دفتر اول ۸۱ 


ميان ما و شما نکاح» و خواستگاری نمی‌شود. من چون ترا بخواهم؟ دیوجانی گفت: 
ای‌راجه» چمپتریان همه از برهمنان متولد شده‌اند وپدر تو از جمله رکپیشران بود. 
اگر تو مرا بخواهی» گناهی le Say‏ نخواهد شد. راجه گفت که این سخن راست 
است که چمپتریان از بر‌همنان حاصل شده‌اند اما حالا طریق سلوك و زندگانی 
بر‌همنان نوعی Ko‏ است و از چپتریان نوع دیگی. YE‏ مرا جایز نیست دختی 
بر‌همن را گرفتن. 

دیوجانی گفت: خواستکاری آنست: که دست دختری را بگیر ند و تو خود 
مدتسا است که دست مرا گر فته‌ای. راجه گفت: من کی دست ترا گرفتم؟ دیوجانی 
گفت: من همان دخترم که در چاه افتاده بودم و تو دست مرا گرفته از چاه بدرآورده 
بودی. دست خود را بدست دیگری تخواهم داد. 

راجه گفت: قمپر بی‌همنان از قہر آتش و مار بدتر است چرا که اگر مار قہر 
کند يك کس را می‌گزد و آتش يك خانه را می‌سوزد. اما برهمن که در قمپر شود و 
نفرین کند» عالمی را نابود می‌گرداند. من از پدر تو می‌ترسم» اگر پدر تو ترا به 
من می‌داد» من ترا می‌گرفتم. اما بی‌رخصت او هر گن تو را نخواهم گر‌فتن. دیوجانی 
گفت: اگر ترس تو از پدر من است تو پیش پدر من برو و مرا خواستگاری کن که 
او مرا به‌تو خواهد داد. 


داستان زناشویی ججات با دیوجانی 


پس راجه ججات به‌پیش شکر رفت و او را تعظیم کرد و دست Cased ys‏ نہاده 
دربراپر شک یایستاد. شکر راجه را بشناخت و ازجایرجست و راجهرا عذرخواهی 
بسیار کرد. و راجه را به‌جای مناسب بنشاند و خود در برابر او بنشست» بعد از 
هرجانب سخنان می‌گفتند که در OT‏ وقت دیوجانی بیامد و با پدر گفت: ای پدر 
بزرگوار» این همان راجه است» که دست من گرفته مرا از چاه‌بدر آورده بود چون 
او دست مرا گرفته است» من دست دیگری هرگز نخواهم گرفت. شکر به‌راجه ججات 
گفت که ای راجه چون تو اول دست دختر مرا گرفته‌ای» من هم این دختر خود را 
به‌تو می‌دهم و تو Lely‏ بزرگث هستی و من دختر خود را بسیار دوست می‌دارم و 
می‌خواهم که به‌این دختر من تيك سلوك می‌کرده باشی. ججاب گفت: من خود این 
نسبت را بسیار خواهانم اما من چپتریام و شما برهمن‌اید» می‌ترسم که گنپکار 
بشوم. شکر گفت تو از این هیچ اندیشه مدار که من گناه ترا دور خواهم کردن. از 
خداو ند تعالی درخواست می‌کنم که میان شما دوستی و محبت بسیار شود. 

پس راجه Slee‏ برخاست و برگرد شکر گردید و در ساعت نيك دیوجانی را 
به‌ر اجه‌ججات ude‏ کرده دادند. وشکر اموال و اسباپ بسیار به‌دختر خود داد و راجه 
بر‌کپه پربا هم اموال واصباب بسیاربهراجه ججات داد وچون راجه‌ججات به‌شپرخود 
روان شد» دیوجانی‌را همراه برد. شر‌مشتا دختر بر کپه‌پربا بادو هزار کنیز درخدمت 
دیوجانی برفت و راجه ججات به‌شپر خود که مانند امراوتی شپرایندر بود» آمد 


ar‏ مہا بہارت 


و دیوجانی را در منازل لطیف جا داد و شرمشتا را در Ole‏ باغی که در آنجا منازل 
خوب ساخته coy‏ منزل داد با هزار کنیز او و هزار کنیز او را در خدمت خود نگاه 
داشت و دیوجانی در همان سال پسری به‌جپت راجه‌ججات زایید. مدت هزار سال 
ایشان به‌میش و عشرت تمام بسر بردند. 

بعد از آن روزی راجه ججات به سیر باغی که شرمشتا در آن منزل داشت. 
رفت و سیر OLS‏ به GG‏ شرمشتا رفت. شر‌مشتا از خانه بدر آمد» راجه را سلام و 
تعظیم کرد. راجه چون OF‏ صورت و جمال و ترتیب و سامان او را caso‏ عاشق 
او شدو به UL‏ شرمشتا آمده بنشست و گفت: تو دختر راجة Soy‏ و من میت 
خواهم ترا در CIS‏ خود درآورم. اما در وقتی که شکر دیوجانی را و ترا همراه 
من می‌فر‌ستاد» با من گفت که شرمشتا را که دختر Lely‏ بزرگی است» بسیار نيك 
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نگام‌داری اما اورا زن خود نکنی ومن قبول‌کردم وحالا نمی‌دانم که چه‌علاجح آن‌بکنم . 


جواز درو غ در پنج‌جا! 

شرمشتا گفت که در پنج جا دروغ گفتن گناه نیست: یکی آنکه olh‏ در 
صحبت به خنده و مزاح درو غ بگویند. و دیگر شوهران اگر بە‌جہت خوشحالی OF‏ 
درو فی بگویند تا او از OT‏ خوشحال شود. و دیگر در وقت عروسی قاعده است که 
از هر دو طرف همدیگر را دشناسهای دروخ می‌دهند» و دیگر اگی ببیتند که ظالمی 
یکی را به ظلم می‌زند یا می‌کشد. اگر به‌جبیت خلاصی او هردروغی که بگویند» 
رواست. پنجم وقتی که مال این کس را می‌پرده باشند» اگی به‌جپت نگاه داشتن مال 
خود دروغی بگوید» در این پنج جا درو غ گناه ندارد. 

راجه ججات گفت: شکر مرا گفته بود که تو شرمشتا را نخواهی» من چون 
خلاف قول او بکنم؟ شرمشتا گفت که دوست دوست, دوست می‌باشد. تو دیوجانی را 
خواسته‌ای و من و او دو دوستانيم. پس همانطور است که مر! گرفته باشی. ججات 
گفت: من شرطی دارم که از هرکس از من چیزی بطلبد» من به او می‌دهم. تو از 
من هرچه پطلبی» بتو می‌دهم. شرمشتا گفت: من از شما OF‏ می‌طلبم. که چنین کنی 
که مرا از تو فرزندی حاصل شود و من چون همراه دیوجانی هستم و دیوجانی زن 
شماست. من تملق به شما دارم. 

ely‏ از این سخنان بسیار خوشحال گشت و شرمشتا را بخواست و با او 
صحبت داشت. شرمشتا آبستن گشت. چون مدت حمل بگذشت» پسری در غایت‌سن 
و جمال از او متولد شد و چون این خبر به دیوجانی رسید که شرمشتا پسری 
زاییده است» پسیار دلگیر شد و پیش شرشتا آمد و گفت: تو آخر نتوانستی که 
گناه تکنی و خود را نگاه داری. راست بگو که این پسر را از کجا پیدا کرده‌ای؟ 
شر‌مشتا گفت: رکپیشری op‏ بغایت عابد ودانا او پیش من آمد و من از اوالتماس 
کردم که مرا بخواهد. او مرا بخواست و این فرزند از او متولد شده است» من 
گناهی نکرده‌ام. دیوجاتی گفت: اگر این چنین باشد قصوری ندارد اما هیچ می‌دانی 


دقتر اول ar‏ 


که آن رکپیشر چه کس بود و چه نام داشت؟ شرمشتا گفت: روشنی OF‏ برهمن چون 
آفتاب coy,‏ از کمال هيبت او نتوانستم که از او بپرسم که او چه نام دارد؟ دیوجانی 
گفت: چون این چنین است» تو خوب کرده‌ای» مرا از این بد نیامد. این سخن 
گفته Sle‏ خود رفت. 

بعد از آن دیوجانی را یك پس دیکر از راچه ججات متولد گشت. آن پسر اول 
او (Yadu) jum‏ نام داشت و دیگی تر بس (Turvasu)‏ و آن دو پسر او چون بشن و 
اندر بودند و از راجه ججات شرمشتا را سه پسر حاصل شد. درهی (Drubyu)‏ ودیگری 
(Anu) oi‏ و سیومین‌پور (نل۳). 

روزی راجه ججات و دیوجانی سیر می‌کردند. به خانه‌ای که شرمشتا در آنجا 
برد رسیدند. دیوجانی سه پس را دید که بازی می‌کردند. و چنان مقبول و صاحب 
جمال یودند که زیاده بر OF‏ نتواند بود. دیوجانی گفت: ای راجه, Gal‏ پسران از 
کیستند که روشنی روی ایشان و صورت ایشان plas‏ به‌شما می‌ماند. راجه هیچ 
جواب نداد. چون راجه هیچ نگفت. دیوجانی OF‏ پسران را طلبید و گفت: شما 
پسر ان کیستید؟ ایشان به انگشت اشارت به راجه کردند و گفتند که ما پسر ان اوایم. 
و اشارت به شرمشتا کردند که او مادر ماست و OF‏ پسران نزديك راجه آمده بر 
گردن او چسبیدند. راچه به‌جپت خاطر دیوجانی ایشان را دور کرد. کودکان گریه 
کر‌دند و پیش yale‏ رفتند. 

دیوجانی به شرمشتا گفت که تو با من درو غ گفتی که رکپیشری پیش من 
آمده بود و تو با راجه راست آمده‌ای» و این گناه من است که ترا در پیش خود 
شب و روز نگاه نداشتم و تو دختر دیوانی. گناه‌کردن از شما عیب نیست. شر‌مشتا 
گفت که من درو غ نگفته‌ام؛ چرا که آن عبادت که ر کیشر ان می کنند› اين راجه هم 
می‌کند و دیگر من کنيزك زرخرید تو نبوده‌ام که بی‌رخصت تو شوھ نتوانم کرد. 
دیوجانی با راجه گفت که من دیگر در خانه تو نمی‌باشم که خدمتکار مرا بر مس 
من می‌خواهی و او در برایی من ایتچنین سخنان می‌گفته باشد. 
رفتن دیوجانی نزد پدر 

دیوجانی این سخن گفته بر‌خاست و به پیش پدر خود شکر رفت و راجه هم 
از پی او رفت. 

دیوجانی قصه خواستن راجه» شرمشتا را به پدر گفت: از شر‌مشتا سه 
پسس و از من دو پس متولد شدند» من تحمل این نتوانستم کرد. و به‌پیش شا 
آمدهام و این راچه خلاف قول خود گر ده است که شما با او گفته بودید که 
شر‌مشتا را نخواهد و VE‏ بی‌قولی نموده است. دیگر تو می‌دانی. شک گفت: چون 
راجه چجات خلاف سخن من کرده است از خدا می‌خواهم که قوت راجه پر‌طرف 
شود و ضمیف گردد. 


راجه چون این سخن را بشنید گفت ای شکر» تو مرد بزرگی» من هیچ گناهی 


Af‏ مہا بارت 


نکرده‌ام و در LA LS‏ نوشته‌اند که اگر زنی از حیض پاك شود» اگر مردی را بخود 
دعوت نماید آن مرد اگر پیش آن زن نرود» چنان است که خون ناحق کرده باشد. 
آن دختر ONS‏ شده پود من او را خواستم اما او را به oreo‏ تو بای نداشته‌ام که 
تو مرا نفرین می‌کنی. شکر گنت: من با تو گفته بودم که این دختی را نخواهی» 
چرا خلاف قول کردی؟ 

بیشم پاین با راجه جنمیجه گفت که چون شکر راجه چجات را OF‏ دعا oS‏ 
همان لحظه تمام قوت از راجه برفت و به‌غایت ضمیف و ناتوان گشت. راجه چون 
خود را چنان دید» سر در پای شک نپاد و گفت تو هر دعای دیگر که مرا می‌کردی» 
پپتر از این بود که مرا به‌این حال ساختی که قدرت به راه رفتن و هيچ‌کار دی 
ندارم. التماس دارم که دعا کنی تا این ضعیفی از من برود. چرا که من هنوز 
کام خود را از Los‏ نگرفته‌ام. شکر گفت: من این دعا کرده‌ام» باز نمی‌توانم 
گردانید. تو پنج پسر Solo‏ اگر یکی از این پنج پس تو Slee‏ خود را به‌تو بدهد 
و ضعیفی ترا قبول کند» می‌شود که تو جوان شوی. 
قصة پیری راجه ججات و پسران و ولایتصیدی پسر خردسالش 

راجه گفت: قاعدهٌ ما از قدیم آن‌چنان است که She‏ خود را به‌پسر OAS‏ 
می‌دهیم. من حالا این حال را به‌فرزندان خود می‌گویم» هر‌کدام از فرزندان من 
این ضعینی مرا قبول می‌کند و جوانی و قوت خود را به من می‌دهد. من She‏ 
خود را بعد از خود به او خواهم داد. شک گفت: تو می‌دانی» به‌هی‌کس خواهی» 
بده. اما هر فر‌زند که جوانی خود را به تو بدهد» تو در OF‏ زمان مرا یاد بکن 
که چون مر! ياد خواهی کرد این ضعیفی تو به او خواهد رفت و جوانی و قوت‌او 
به‌تو خواهد آمد. 

پس راجه ججات شکر را وداع کرد و به اتفاق دیوجانی متوجه ont‏ خود 
شد. راجه Ole‏ بی‌قوت و ضمیف شده بود که قدرت راه رفتن و سوار شدن 
نداشت او را در محفه نشانده به شمپر او بردند. چون راجه به شپر خود رصید 
فر زندان به‌ملازمت او آمدند. پس راجه اول بار با پسر کلان گفت که مرا به 
دعای شکر این ضعف و بی‌قوتی طاری out‏ است. SI‏ تو قوت و جوانی خود را به 
من می‌دهی تا هزار he‏ من بعد از هزار سال باز این جوانی ترا به تو می‌دهم و 
ضمیفی و بی‌قوتی خود را می‌گیرم و جای خود را بعد از خود به تو می‌دهم. 

پسر کلان راجه که جدو نام داشت» این را قبول نکرد. و گفت: من تاپ 
ضمیقی و پیری ندارم و من جوانی خود را نمی‌دهم و بگفت: ای راجه. تو دیگر 
فرزندان داری» هر‌کدام که بعد از شما راجه شود او چوانی خود را به‌شما خواهد 
داد. راجه گفت: تو پس ONS‏ منی. چون تو سخن مرا نشنوی» از خدا می‌خواهم 
که هیچکدام از فرزندان تو سلطنت نیابند. 

بعد از oF‏ راجه ججات پسر دیگر را که تریس نام داشت» طلبید و همان 


دفتر اول هه 


سغنان را به‌او گفت. او هم این را قبول‌نکرد وگفت: من تاب پسری د بی‌قوتی 
ندارم. ججات گفت: تو فرزند منی و از من متولد‌گشته‌ای و سخن مرا قبول نمی‌کنی 
از خدا می‌خواهم که نسل تو در عالم نماند. و تو سردار dele‏ یداصلان و OG pS‏ 
مثل چندالان (Candala)‏ و خاکرویان و چماعتی که چند مرد يك OF‏ داشته یاشند 
و جممی که با زنان استادان زنا می‌کرده باشند و امثالپم» خواهی شدن. 

بعد از OF‏ راچه پسر ONS‏ شرمشتا را که درهی نام داشت» طلبید و با او 
گفت که ای فی‌زند» تو جوانی خود را به من يده و پیری مرا بگیی که بعد از هزار 
سال JL‏ جوانی ترا به تو خواهم داد و پیسری خود را خواهم گرفت. او گفت: 
ای راچه» پیری آنچنانست که يا زنان صحبت نمی‌توان داشتن و بر اسب و فيل و 
ارابه سواری نيك نمی‌توان کردن و از این Spe‏ من پیری را قبول نمی‌توانم 
کردن. راچه ججات گفت: فرزندان نيك آنپااند که از سخن پدران يدر ترو ند. تو 
چون سخن من نمی‌شنوی» از خدا می‌خواهم که تو در ولایتی حاکم شوی که در آنجا 
هیچ جانوری نرفته uth‏ دجماعتی درآنجا باشند که مثل‌حیوانات سلوك می‌کرده‌باشند. 

پس راجه پسر میانه شر مشتا راکه‌آن‌نام‌داشت» گفت: ای فیزند» تو جوانی‌خود 
به من بده و پیری و ضعیفی مرا بگیر که چون هزار سال بکذرد من باز جوانی ترا 
به تو خواهم داد و پیری خود رابازخواهم گرفت. اد هم قبول تکرد. راجه گفت: از 
خدا می‌خواهم که فرزندان تو در چوانی در نظر تو هلاك شوند» تا تو از فراق 
OLY!‏ بسوزی که سخن مرا که پدر توام» نشنیدی. 

بعد از آن راجه جچات پسر خرد شرمشتا را که پور نام داشت» طلب نمود و 
با او گفت: ای فرزند» تو بپترین فرزندان متی و مرا به‌دعای شکر پیری و ضمف 
عارض شده است و من با هر‌کدام از بی‌ادران تو گنتم که تا هزار سال جوانی 
خود را یمن بدهید وپیری مرا بگیرید» هیچکدام از OLE!‏ قبول نکردند و خاطر 
مرا رتجانیدند و حالا تو جوانی خود را تا هزار سال به من Coyle‏ بده و من بعد 
از هزار سال باز جوانی بهتو خواهم داد و پیری خود را خواهم گرفت. پور گفت: 
ای راجه» من جان خود را به تو می‌خواهم که فدا کنم» جوانی خود چه خواهد بود؟ 
مها E‏ ی Ole‏ و دل کول دای فعا هر ما گید وهن بی بو 
ضمیفی‌شمارا می‌گیرم وتوبه‌فی‌اغت زندگانی‌کن ومن‌درخانه می‌نشینم و عبادت‌می‌کنم. 
از نوجوان شدن Clam‏ 

راجه چون این سخن از پسس شنید. بسیار خوشحال شد و گفت: ای فرز ند. 
مرا از خود خشنود ساختی, از خداوند سبحانه OF‏ می‌خواهم که هر آرزویی که 
داشته eth‏ همه را خداو ند تمالی میس OLS‏ و فر‌زند و فرزندهای تو دایم پادشاه 
می بوده باشند. پس راجه چجات شکر را یاد کرد آنگاه پیری و ضعیفی خود را به 
oF‏ فر زند داد و چوانی او را پگرفت و راجه چون باز جوان کشت» یسیار خوشحال 
شد و پیوسته اوقات خود را صرف عيش و عشرت و bbs‏ می‌کرد و اموال بسیار 


AF‏ میابپارت 


به فقرا و مساکین می‌داد و هر مسافری که به nd‏ او می‌رسید. چندان رعایت 
نیکویی به او می‌کرد که آنکس دیگر نمی‌خواست که بشپر و ولایت خود برود و 
راجه چندان در عدل و داد کوشید که شیر و ولایت او قرینة شپر امراوتی اندر 
شد» و راچه چجات تا هزار سال عم خود را به‌عیش و حشرت بگذرانید و چون 
هزار سال plo‏ شد راجه ججات پسر خود را که پور نام داشت طلبید و گفت: ای 
فرزند من آن مقدار که خاط‌خواه من بود» انواع عیش و فراغت کردم و این همه 
فراغت‌ها را به‌برکت جوانی تو کردم و اگر چندین هزار سال دیگر همچنین فر اغت 
می‌کرده باشم حرص کم نمی‌شود. و آدمی آنچنان است که اکر تمام Los‏ را او 
داشته باشد هنوز آرزوی زیاده از آن می‌کند و حرص او کم نمی‌شود و چون آدمی 
پیر می‌شود همه چیز در او نقصان پیدا می‌کند بفیر از حرص ‌وآرزو که OF‏ روز به‌روز 
زیاده می‌گردد. ای فرزند» مرد آنست که حرص و آرزو را زیون خود سازد و من 
حالا جوانی به تو می‌دهم و پیری خود را می‌گیرم و به‌طاعت و عبادت مشغول می‌شوم. 
بازدادن جوانی به‌یور 

راجه جوانی را به فرزند خود باز داد و پیری و ضمیفی خود را گرفت و 
با وی گفت: ای فرزند» من بسیار در ایام Coll,‏ عيش و فراغت کرده‌ام» Ye‏ 
وقت of‏ آمده است که به‌عبادت حق سبحانه مشفول گردم و دست از کار و بار دنیا 
تمام poly‏ و من این سلطنت خود را به تو حواله می‌کنم. 

چون راجه اراده کرد که جای خود را به‌فرزندش پور که از شرمشتا حاصل 
شده بود یدهد جمیع ارکان دولت و بر‌همنان و غیر Olt!‏ به‌ملازمت daly‏ آمده 
عرض کردند که پس ONS‏ شما که نبيرة شکر است و مادرش دیوجانی است» با 
وجود پسر کلان مناسب ئیست که Cle‏ خود را به‌فرزند خرد بدهی و سلاطین 
گذشته همه جای خود را به فرزندان کلان داده‌اند. شما خلاف بزرگان می‌کنید. 
مبادا از این فتنه ظاهر شود که خلایق از OF‏ محنت و تشویش کشند. 


سقارش جحات دربارة سلطنت Jy‏ 


راجه ججات گفت: ای بزرگان» آنچه شما میگویید آن نیست که من آن را 
نمی‌دانسته باشم» شکر مرا دعا کرد تا من پیرو ضعیف گشتم .من اول با پسر ONS‏ 
خود گفتم که تو جوانی خود را به‌من به‌عاریت بده که چون هزار سال بگذرد من 
جوانی ترا باز به تو می‌دهم و جای خود را به تو خواهم داد. او قبول نکرد و هر 
فرزندی که سخن پدر نشنود» او فرزند نیست و به او هیچ تمی‌باید دادن» و فرزند 
خلف آنست که از سخن مادر و پدر بدر نرود» و من قول کرده بودم که هرفرزندی 
از فرزندان من که سخن مرا بشنود و جوانی خود را به‌من به‌عاریت بدهد من جای 
خود را به‌وی خواهم دادن. از این فرزندان هیچکدام بغیں از پس خرد من پور 


سخن مرا نشنید و جوانی خود را به‌من به‌عاریت نداد و این فرزند من که سخن مرا 


AY اول‎ =e 


شنیده است وجوانی خودرا به‌من داده است» من هم از قول خود برنمی‌گردم و She‏ 
خود را به‌وی می‌دهم و فرزند من همین پور است و OF‏ چپار پسس دیکر پسران من 
نیستند که سخن مرا نشنیده‌اند و شکر هم با من گفته بود که هر کدام از پسران 
تو که سخن ترا بشنود و جوانی خود را به‌عاریت به‌تو بدهد» تو جای خود را بهاو 
بده. من حالا چون خلاف سخن شکر بکنم؟ 

بعد از آن راجه ججات گفت که یاران من» حالا از شما التماس می‌کنم که این 
پسر مرا به‌سلطنت قبول کنید. OF‏ جماعت چون این‌سخنان از راجه شنید‌ند, گفتند: 
ای راچه.» چون پور سخن شما را شنیده است و شما از وی راضی و خوشحال‌اید و 
St‏ هم به‌شما گفته بوده است ما به‌جان و دل او را به سلطنت قبول می‌کنیم. راجه 
چون این سخن را از of‏ مردمان cul, unt‏ خوشحال شد و خشنود کشت. ASST‏ در 
ساعت سعد راجه Slee‏ جای خود را به‌فرز ند خود پور داد و او را بر‌تخت سلطنت 
نشانید. بعد از of‏ راجه‌ججات به‌جنگل رفت و دست از کاروبار بازداشت ودیوجانی 
Lets pty‏ همراه راجه رفتند و بسیاری از بر‌همنان همراه راچه رفتند» و تمام 
جادوان از نسل جدو که پسر ONS‏ راجه ججات بود اندو قبیلهٌ جون (Yavana)‏ از نسل 
تربس پسر دیگر راجه ججات هستند و از درهی طایفۂ بہوج (Bhoja)‏ حاصل شد ند 
و از آن که فرزند چپارم راجه coy:‏ میچه (Mleccha)‏ حاصل شدند و از پور که 
جانشین راجه Slee‏ و Lede‏ فرزندان او cop‏ فرزندان بسیار شدند و نسل او 
بسیار گشت و اکش راجه‌های بزرگث از فرزندان پور بودند و تو ای راجه از نسل 
او یی . 

بیشم‌پاین با راجه جنمیجه گفت که امیدوارم که تو هزار سال پادشامی کنی 
و بسیاری از فرزندان تو دایم پادشاهی کنند. بیشم‌پاین بعد از Of‏ گفت که ر اجه 
چجات جای خود را به‌فرزند خود پور داده و به‌جنگل رفت و بان‌پرست (Vanaprastha)‏ 
شد و با هردو زن خود و بر‌همنان بسیار در جنگل می‌بود و از میوه‌های جنگلی 
می‌خورد» تا هنگامی که عمرش به‌آخر رسید و به سرگت رفت و در آنجا بسیار بماند. 
ایندر او را از آنجا بینداخت و او برزمین نیامد بلکه در میان آسمان و زمین بماند 
و باز به سر ES‏ رفت. 

بیشم‌پاین گفت ای راجه» بامن بگو که راجه ججات به‌چه سبپ باز به‌س‌گت 
رفت؟ چپار راجه یکی راچه بسمنه «(Vasumana)‏ دیگری اشتك (Astaka)‏ دیگس 
پر تردن «(Pratardana)‏ چپارم شب (Sibi)‏ که هر چہار از دختر راجه ججات حاصل 
شده بودند» هر چپارپاره‌ای از ثواب‌های خود را به راجه‌ججات بخشیدند تا باز او 
به سر گت رفت. 


رفتن ججات به (Svarga OF yw)‏ آسمان 


راجه جنمیجه با بیشم‌پاین کفت که با من بگوکه به‌چه سبب راجه ججات په 
سر گث رفت و باز باعث de‏ بود که او را از سرگت به‌زیر انداختند و gh So‏ 


M‏ مپابپارت 


به‌چه‌جپت به‌س CS‏ رفت؟ من می‌خواهم که این حکایت را از شما AS‏ بشنوم. 

بیشم‌پاین گفت: ای راجه. چون شما می‌پر‌سید» من تفصیل این حکایت به‌شما 
عرض می‌نمایم. و این حکایتی است که ازشنیدن آن گناه می‌رود. چون راجه ججات 
le‏ خود را Sjn‏ خود پور داد و pls‏ وکلا. و وزراء و امراء و ارکان دولت 
خود را به‌او سپرد و خود به‌جنگل رفت و سالهای slaw‏ در OF‏ جنگل Cole‏ می‌کرد 
و از میوه‌های چنگلی سد رمق خود می‌کرد. هرکس از رهگذری که به‌آن جنگل 
می‌رسید؛ راجه او را پرسش و خدمت می‌کرد و هرچه میوه‌های جنگلی که حاضس 
داشت» Slopes‏ او می‌کرد و در زمینی که مردم زراعت کرده می‌بودند» چون از 
زراعت غله را بر می‌داشتند» راجه Slee‏ درآن زمینپا می گر دید و هردانه alè‏ که 
در آنجا افتاده می‌بود» بی‌می‌داشت و می‌آورد و از آن غله طمام پخته اول به‌بر‌همنان 
و فقرایی که در آن جنگل می‌بودند» می‌داد و هرچه از OT‏ مردمان زیاده می‌ماند. 
OF‏ را راجه خود می‌خورد و بمپمین دستور هزار سال در Ke OT‏ در عبادت wy‏ 
می‌برد. بعد از هزار سال همین آب می‌خورد و دیگر همه‌چیز‌ها را گذاشته بود. بعد 
از of‏ سی سال ترك آپ‌خوردن کرد و ch‏ سال دیگر بہمین بادی که بدهان او 
می‌رفت» قناعت می‌کرد. آنگاه یکسال So‏ در اطراف خود آتش افروخته بود و در 
Ol.‏ آتش می‌بود. بعد از OF‏ ششماه chy So‏ پا ایستاده می‌بود و بفیر از یاد 
هیچ دیگر نمی‌خورد. چون ششماه این چنین گذرانید. وفات SL‏ و به سرگت رفت. 
دیوتاها همه تعظیم و احترام او می‌کردند و dale‏ ساده (Sadhya)‏ و هشت بس و 
چپل و نه مرت (Marut)‏ او را بسیار پر‌ستش کردند و راجه ججات از جای اندر یه 
جای La‏ می‌رفت و بفیر از OT‏ هرجا اراده می‌کرد» بانجاها می‌رفت و سیر می‌کرد 
و همچنین سالیای بسیار گذرانید. 
وصیت ججات به پسرش پور 

بعد از oF‏ روزی راجهچجات به‌مجلس ایندر آمد» اتفاقا در مجلس ایندر 
سخنان سلاطین گذشته ورکپیشران می‌گذشت. چون هر کدام سخنان گفتند» ایندر 
با راجه ججات گفت وقتی که پس تو پور پیری و ضعیفی ترا قبول 9S‏ چون 
هزار سال گذشت و تو سلطنت خود را په او Golo‏ او را چه نصیحت کردی و با او 
چه گفتی؟ گفت: او را گفتم که آن ولایتی که در میان آب جون (Jamuna)‏ و آب‌گنگت 
است» همه را تو نگاه‌دار و غیں glee OF‏ طرف ولایت خود را به shee‏ برادر code‏ 
و ایشان همه اطاعت تو خواهندکرد و دیگر با اوگفتم جماعتی‌که غضب و غصه میت 
کنند از آن جماعه. OF‏ مردم بپتراند که قپر و غضب نمی‌کرده wish‏ و جماعتی 
که تحمل سخنان مردم تمی‌کنند» از ایشان OF‏ کسان بپتر ند که تحمل می‌کرده باشند 
و از سایں مخلوقات آدمی افضل است و علما بر‌سایر آدمیان زیادتی دارند و درآدمی 
ببیترین فضل آنست که صبر و تحمل داشته باشد و هر‌کس قمپر و قضب می‌کرده 
باشد. ثواب او نقصان می‌شود. و هر‌کس که این صفت کم کند ثواب او زیاده 


دفټر اول AG‏ 


می‌شود» و دیگر بافرزند خود گفتم زنہار در مجالس هیچکس را نرنجاند و چنان 
سغنی نگوید که bE‏ کسی از OF‏ آزرده شود بلکه سخنان نيك بگوید چنانچه 
همه مردمان از OF‏ خوشحال شوند» و چنان سخنان نگوید که بدیگران از OF‏ مضرت 
بر‌سد. هر کس خاطر مردمان می‌رنجانیده باشد» از او زبون‌تر کسی نمی‌ب‌اشد. 
پادشاهان را می‌باید که مردمانی را تزديك خود نگاه می‌داشته باشند که بر‌صدق 
و اخلاص و نیکی ذات ols!‏ اعتماد داشته باشند. و کسانی که برنیکی ola)‏ 
پادشاهان را اعتماد پوده GS) uth‏ ناگاه از ایشان گناهی صادر شود یا سخن‌بدی 
بگویند» نمی‌باید که ایشان را آزرده کند و از ملازمت دور سازد چه از آدسی 
خطای بسیار می‌شود. و در دربار پادشاهان ele‏ این سه چیز هیچ چیز دیگر 
نیست: اول آنکه سخاوت و کرم داشته باشند. دوم آنکه با همه کس به حسن خلق 
سلوك نمایند. سوم آنکه با همه کس سخن نيك می‌کرده باشند و چیزی به ایشان 
می‌داده باشند و کسانی که لایق عزت و حرمت می‌باشند» عزت و حرمت Leia‏ 
می‌داده باشتد. 


dual‏ بازگشت ججات به عالم زمین 


چون راجه ججات این سخنان را با ایندر گنت که تو پسر پادشاه نسزاز ES‏ 
هستی و تو ترك سلطنت کرده به‌جنگل رفته سالبا Sole‏ کردی. حالا می‌خواهمم 
بدانم که هیچکس Seo‏ برایر تو در Loo‏ هست؟ راجه گفت: من هیچکس را از 
آدمیان و دیوتاها و Ob pat‏ و چچپان و غیره پرابی خود نمی‌دانم. ایندر چون 
این سخن را از ججات بشنید. گفت که تو این سخن گفتی و خود را بپترین از همه 
مردمان دانستی» هی‌ثوایی که مدت‌العمی کرده بودی همه باطل شد. حالا تو از 
bey!‏ بر زمین پرو. 

ججات گفت: من این غرور کردم و گنپکار شدم و شما فرمودید که از اینجبا 
بیفتم و برزمین بروم و من از این سخن بد به‌سزای خود رسیدم. حالا با من اینقدر 
کنید که چون برزمین بیفتم در ميان مردمان نيك بیفتم. ایندر گفت: خوش» تو 
از اینجا که می‌روی در میان جماعتی بیفتی که به تأثیر صحبت ایشان بازبه اینجا 
بیایی» اما بر ok‏ تو باد که بعد از این غرور و تکبر نکتی و خود را بپتر از هيچ‌کس 
ندانی. 

پس راجه ججات از say! cle‏ بیفتاد چون به‌زمین نزديك رسید اشتك نام 
شخصی که مادرش دختر همین راچه بود و او ترك سلطنت کرده به‌عبادت و طاعت 
مشفول گشته cop‏ راجه ججات را دید که از آسمان می‌افتد. پا چجات گفت: تو چه 
کسی؟ و تو باایندر و آتش می‌مانی. تو از آسمان که می‌آیی تمام به‌آفتاب می‌مانی 
که از ابر بدر آمده باشد و ما همه حیران مانده‌ايم که این کیست که می‌آید به‌این 
تور و خوبی؟ می‌خواهم از تو بپرسم که تو از چه سبب از آسمان می‌آیی اما ازکمال 
هیبت تو نمی‌توانم گستاخی کردن. اگر شما لطف کرده بما بگویید که شما چه 


do‏ مپا بپارت 


کس‌اید و به چه‌سبب اینجا می‌آیید بسیار خوب است و تراهیچ ترس وغم مباد و تو 
مثل san!‏ می‌نمایی و این‌روشنی ترا ایندر هم‌تاب نمی‌تواند آوردن و دراین مجلس 
بزر گان نشسته‌اند و توهم‌بزرگث می نمایی» و کار آتش سوختن است‌و کار زمینآنست که 
هردانه که در OF‏ بریزندء زیاده از oF‏ بدرآید و کار آفتاب نور و روشنی دادن 
است و مرکسی که به‌پیش کسی می‌آید» آن‌کس را بسیار عزیز ومحترم می‌باید 


scale 
Astika گفت و گوی ججات با اشتك‎ 


راجه ججات چون این سخنان را شنید» گفت: من راجه ججات نام دارم و پدرمن 
نپوکه (Nahusa)‏ است و من پدر راجه پورام و چون خود را تعریف گفتم و از دیگر 
مردمان زیاده گفتم» از ole‏ دیوتاها و Glaus‏ افتادم و ثوابہای من کم شد. چون 
عمر من از شما بیشتر بود از آن جبت اول شما را تعظیم نکردم. و کار بر همنان 
آنست که هر‌کس را که در علم و مال از خود زیاده دانند» تعظیم می‌کنند» اما ما که 
چبپتريانيم تا کسی را که از ما در سال زیاده نباشد تعظیم نمی‌کنیم. 

اشتك گفت: این سخن راکه من چون از شما درعمر زیاده‌بودم. تعظیم نکردم» 
بپتر آنست که دیگر نگویی چرا که هرکس در ple‏ و عبادت زیاده باشد. همه را 
می‌باید که آنچنان کسی را تعظیم و احترام کنند خواه بر‌همن خواه چپتری. ججات 
گفت: هرکاری که به‌کسی موده باشند OF‏ کار را گذاشتن و کار دیگر کر دن‌گناهی 
عظیم است و این در بيد نوشته‌اند که خردان اول تمظیم بزر OW‏ بکنند و آدمی هر 
غم و راحتی که می‌یابد» از خداوند تعالی whee‏ و من در bos‏ مال و اسباب 
بی‌نسپایت داشته‌ام» از من رفت. آدمی زا کاری بايد کرد که او را فایده بدهد. 
و در دنیا و آخرت از او جدا نشود. و هر کسی که جان دارد اتواع غم وشادی‌درایشان 
می‌باشد وهرچه به‌ایشان می‌رسد. همه از خدا می‌رست. و همه کس را می‌باید که 
اگر شادی به‌ایشان رسد» > Slat‏ نشو ند و SS!‏ اندوه بر‌سد غمگین نشو ند پلکه 
می‌باید که هر چه به‌ایشان بر‌سد شکر lus‏ بجا آورند. وای اشتك. من حالا از هیچ 
چیز نمی‌ترسم و از هيچ‌چیز خبر ندارم. چه يقین می‌دانم که هرچه خداوند تمالی 
به‌من تقدیر کرده است به‌من خواهد رسید. و مخلوقات بسیارند بعضی از عرق 
پیدا می‌شوند چون شپش و غیره. و بعضی از بیضه بدر می‌آیند چون مار و ماهی 
و بعضی از شکم بدر می‌آیند. بفیر از اینپا انواع Kyo‏ مخلوق می‌شوند. باز همه 
فانی می‌گردند و من Gaal‏ را دانسته حالا دل به‌هیچ نبسته‌ام بقیر از کسی که 
فانی نمی‌شود. 

اشتك چون این سخنان را از ججات بشنید» گفت که آن‌کسان را که تودیده‌ای 
و ol‏ جاهایی که تو در آنجا فراعت کردی و oF‏ مقدار مدت که در آنجا ماندی همه 
را بامن بکو. 

ججات گفت: من حاکم plas‏ زمین بودم و بربسیاری از راچه‌ها و بزرگان 


دفتر اول ۹۱ 


غالب آمده بودم و هزار سال فراغت کردم چون از این جبان رفتم هزار سال دیگر 
در ديولوك بودم و چون از آنجا هم گذشتم تا هزار سال دیگر در برهملوك بودم و 
آنجا آنچنان le‏ بود که کس به‌آنجا نمی‌رسد بلکه جماعه‌ای به آنجا میر سند 
که lt‏ بسیار کرده باشند. بعد از OT‏ به دیگر جاهای دیوتاها هر کجا که خاطر ol pm‏ 
من می‌بود» سیر می‌کردم. آنگاه به نندن‌پن (Nandanavana)‏ که باغ اندر است» 
آمدم و ده لك سال در آنجا با اپسراها به‌عیش و فراعت گذرانیدم» و هیچ فر اغتی 
نماند که من در آنجا نکرده‌باشم. بعدازآن و کیلی از دیوتاهاآمد وسه‌س تبه به‌آواز بلند 
گفت: بیندازید» و مرا ازآنجا انداختند. چون‌از آنجامی افتادم آواز دیوتاهار امی‌شنیدم 
که به ترحم می‌گفتند که بسیار بد شد که ثواب ججات کم شد و به‌جانب زمین رفت. 
چون من این سخن را از ایشان شنیدم, گفتم که مرا برزمین می‌اندازید التماس دارم 
که مرا به‌جایی پیندازید که مردمان خوب در آنجا باشند که به‌تالیر صحبت ایشان 
باز من بدینجا برسم. ایشان شما را نام بردند و ole‏ شما را به‌من نمودند که اینجا 
شما جگت می‌کردید و آنچه شما هوم میکردید من بوی OF‏ را می‌شنیدم و دود هوم را 
دیده به‌اینجا آمدم. 

اشتك چون این سخنان را از ججات شنید» گفت که تو در نندن‌بن ده لك 
سال بودی. باعث چه بود که باز به اینجا افتادی و تو راجۀ بزرگت بودی که در 
ست‌جگث از تو بزر گس راجه‌ای نبود. Slee‏ گفت چون کسی را در دنیا زر و مال کم 
می‌شود حرمت و عزت او کم می‌شود همانطور در آنجا هم هرکسی را ثواب‌کم‌می‌شود. 
از آنجا می‌افتد و چون ثواب من کم شد از آنجہت از آنجا افتادم. اشتك گفت: مرا 
از این سخن تو بسیار حيرت دست داد. در دنیا خود مال کم می‌شود و اما درآن‌جمپان 
چرا ثواب کم می‌شود و از آنجا چون کسی می‌افتد» این را تيك بمن بکو. 

Slee‏ گفت هر کس را که از Glee Gala, ES pe‏ اندازند این جپان برو حکم 
دوزخ دارد. پس آدمی را بايد که بدی نکند و نیکی می‌کرده باشد تا به بپشت 
پر سد + 

اشتك گفت: اگر کسی را از سرگث بیاندازند» حال او چه می‌شود؟ ججات 
گفت: شصت هزار سال دیوان او را عذاب می‌دهند. اشتك گفت: اگر کسی از آن 
گناه پاك شود. باز چون به‌شکم حیوان درمی‌آید؟ ججات گفت:منی مرد و زن یکی 
می‌شود و در شکم می‌ماند 3 همین‌طور olf‏ در حیوانات JL IIe‏ اشتك گفت: 
تا dle‏ در بدن هست آدمی حقل دارد و چون ole‏ از بدن می‌رود» جان بی‌بدن 
چه‌می کند؟. 

Sle‏ گفت: چون Ole‏ بدر می‌رود خواه نیکی کرده خواه بدی» همان نیکی 
یا بدی را پیش کرده از باد هم تیزتر می‌رود و اگں نیکی و بدی OF‏ کس برابر 
باشد» باز آدم می‌شود» و اگر نیکی زیاده باشد» دیوتا می‌شود و اگر مدی بیشتر 
باشد از جانوران زبون چون مار و سکب و خوك و امثاله می‌شود. اشتك گفت: 
کدام عمل کسی بکند که در عالم As cle‏ بیابد؟ Slee‏ گفت: عبادت و خیرات 


ay‏ ما بارت 
و شرم و خلق نيك ومپربانی با همه‌کس یکند اگر دشمن باشد یا دوست» و دیکر 
نفس را زبون سازده و هر‌کس این هفت کار بکند به‌ببیشت برود. و هر‌کس L‏ 
و غرور کند به دوزخ رود و چبار چیز است که اگر آنرا نکند خوف بر‌طرف 
می‌شود. یکی آنکه منی و غرور را بسوزد و ضرور هیچ نخواهد و به ضرور سخن 
نکند و غرور و منی را بکشد و اگر کسی در مجلس از کسی چیزی پیابد» به آن 
بسیار خوشحال نشود و اگر از کسی نیابد به‌آن غمناك نشود. و اگر کسی را در 
مجلس راه ندهند از OF‏ نیز غمگین نشود و مردمان خوپ کسان خوب را می‌خواهند 
و مر‌کس عاقل باشد سه کار را ثمی‌کند: یکی آنکه اگر چیزی بکند. نگوید که من 
چنین کرده‌ام بلکه of‏ را از خداوند داند» و اگر چیزی بخواند نگوید که من این 
چیز را برای آن‌می‌خوانم که بردیگران غالب شوم» و دیگ نگوید که من جکت یا 
هوم یا طاعت می‌کنم بلکه همه را از lus‏ داند و کسی که خدا را بشناسد. البته 
هر دو جپان را می‌یاید. 

باز اشتك پرسید که تو چه کسی و چه کس ترا به‌و کیلی فر‌ستاده است و 
تو بسیار جوان و صاحب جمال و نورانی می‌نمایی. تو راجه کدام ولایتی؟ 

ججات گفت: Sa‏ از of‏ عالم برزمین آید زمین براو حکم دوزخ دارد و من 
درآن جمپان به‌فراغت و عيش بودم ثواب من کم شد از آنجہت از آنجامراانداختند و 
در هوا به‌جببت آنکه Lath‏ حکایت می‌کردم» تا حال مانده بودم. حالا می‌افتم و در 
وقتی که ایندر فرمود که مرا به‌زمین پیاندازند» من از او التماس کردم که مرا 
در ميان مردم خوب بیندازند و شما م‌دمان Sul ge‏ مرا در میان شما انداخته‌اند. 

اشتك گفت که آیا شما می‌دانید که le‏ من در آنجپان در کجا خواهد بود؟ 
ججات گفت: جای تو در Glee Of‏ بسیار خوب است و خرشحالی و راحتی که در OF‏ 
هست همه را برای تو میا داشته‌اند و تو لواب بسیار داری. اشتك چون این سخن 
بشنید» خوشحال شد و با ججات گفت که تو می‌گویی که من لواب بسیار دارم من 
همه واببای خود را به‌تو بخشیدم. تو به زمین میا وآن‌جایی که در OF‏ جپان برای 
من by‏ ساخته‌اند» آن‌چا را به تو دادم» تو همان‌جا برو. 

ججات گفت: این کار بر‌همنان است که از کسی چیزی‌می گیر ند» من چمپتری‌ام» 
چون از کسی چیزی خواهم گرفت؟ و من سالا به‌بی‌همنان و فقرا خیرات کرده‌ام. 
حالا از دیگران چیزی قبول کنم؟ هر‌کسی که از کسی چیزی قبول کند» مردن او 
te‏ از زندگی اوست. زنان چہتر‌یان را نمی‌باید که از کسی چیزی طمع بکنند 
تا به مردان ایشان de‏ رسد؟ و من‌که پیش شما آمده‌ام» ازآن‌جمپت است که‌سختان نيك 
از شما بشنوم. به‌چپت OF‏ نیامده بودم که از شما چیزی بکیرم و گدایی کنم. 


مکالمذیر تردن Pratar dana‏ ویسمنه Vasumana‏ و شب Sibi‏ با Olas‏ 


چون جات این سخنان بگفت» اشتك ديگي چیز ی نگفت. پر تر دن با ججات گفت 
که من شما را خوب می‌دانم و صورت شما خوب است و روشنی شما چون آتش است و 


دفتر اول ب سب 


من پرتردن نام دارم. می‌خواهم که شما با من بگویید که جای من در کجا است؟ گفت 
که جای تو درآن‌جمپان بسیار خوب است در جای تو شېد و روفن نيك بسیار است 
و جای ترا هرروز هفت‌کس نگہبانی می‌کنند تا هنگامی که تو آنجا بروی. 
پرتردن گفت: من هم جای خود را که در OT‏ جمیان است» به‌توی می بخشم. تو 

برزمین میا. ججات گفت راجه‌ها را قاعده نمی‌باشد که از کسی چیزی 
یگیر‌ند. من هر‌گز از کسی چیزی قبول نخواهم کرد. من می‌خواهم کاری بکنم که نام 
نيك من در عالم بماند. این را چون بکنم که از کسی چیزی بگیرم؟ 

بعد از OF‏ بسمنه باوی گفت که من شما را بسیار راچه بزرگی مي‌دانم. 
می‌خواهم بگویی که جای من در آن جہان در کجاست؟ ججات گفت: آنقدر جای که 
آفتاب براو می‌تابد» زیاده از OF‏ درسر CS‏ جای تو هست. بسمنه گفت: من هم OT‏ 
جای خود را به‌تمام به‌تو بخشیدم تا تو برزمین نیفتی. اگر بکویی: من چمبتری‌ام 
و از کسی چیزی نمی‌گیرم» پس آنجا را از من بخر و چویکی در OF Slee‏ به‌من یده. 

ججات گفت این خرید و فروخت درو È‏ است چرا که دربرایر آنچه که در جمپان 
برای تو Le‏ ساخته‌اند» من چویکی به‌تو بدهم و آنجا را بگیرم. تو این چوب را 
چه خواهی کرد؟ من هرگز این چنین کاری نکنم. 

بعد از آن شب با وی گفت که حالا با من بگو که هیچ می‌دانی که جای من در 
آن جپان خوب هست؟ 

جچات گفت: جای تو بسیار خوب است و آنچنان جایی است که هیچ چشمی 
مثل آنجاها ندیده است. گفت: من le OF‏ خود را به‌تمام به‌تو دادم تا تو برزمین 
نیفتی. راجه ججات گفت: چنانچه انیدر است؛ تو هم آنچنان کسی هستی و به‌این 
همت که تو داری مثل تو کسی نیست. اما من از تو OF‏ جای ترا قبول نمی‌کنم. 

چون Slee‏ به‌هر pluS‏ از oF‏ چپارکس OF‏ سخنان بگفت و bolo‏ ایشان را قبول 
ننمود» اشتك به‌ججات گفت: ای‌سرد بزرگث» چون تو ازما تنباچیزی قبول‌نمی‌کنی. 
ما هرچپار تمام لوابمپای‌خود را به‌تومي‌دهيم تا تو به‌سر کث‌روی‌ومابه‌دوزخ می‌رویم. 
و چون Slee‏ به‌اشتك و آن سه‌کس این حکایت را بگفت تمام گناهان او بر‌طرف‌شد. 
پس راچه ججات گفت: چون شما دست از من بر نمی‌دارید هر چیزی را که من به آن 
باشم, OT‏ را به‌من بگویید. 

اشتك گفت: حالا بگو که این پنج ارابة مرصع که من در عقب تو می‌بینم. 
از چه کس است؟ گفت: این ارابه ها برای شما آورده‌ام G‏ شما را of»‏ ارابه‌ها 
سوار کرده. بیرم. اشتك گفت تا شما اول برآن ازرایه‌ها سوار نشوید. ما همرگز 
بر آنمپاسو ار نخواهیم‌شد . ججات گفت : خوش » شمااو لسوارشوید که من هم همر اه می‌ر و =p‏ 

بیشم‌پاین با راجه جنجیمه گفت که چون ججات این سخن گفت: OF‏ پنج ارابه 
را OLL‏ آوردند. اشتك و پرتردن و بسمنه و شب مر کدام بريك ارایه سوار گشتند 
و alo! Sh»‏ راجه She‏ سوار شد و همه به‌جانب آسمان می‌رفتند. و اراپه‌ای که 


در ol‏ شب سوار شده بود» پیشتر می‌رفت. اشتك بار اجه گفت که OLS‏ من آن بود 


af‏ مپا نپارت 


که پیشتر از دیگران می‌رفته باشم از OF‏ جپت که‌ایندر دوست من است شب چه‌ئو اب 
کرده است که ارابه او پیشتر از ارابۀ من می‌رود؟ 

ole‏ گفت: شب اموال واسباب بسیار خیرات کرده است از OF‏ جپت لواب 
او بیشتر است ودیگر آنکه شب هرخیر که کرده است. به‌خوشحالی کرده‌است» راست 
گفتاراست و به‌غایت شر‌مگین و صورت AS‏ دارد و پیوسته در طلب OF‏ بود که علم 
بیاموزد و دغلی دراو نبود. از سبب این امور است که او پیشتر از CON Kao‏ می‌رود. 

بعد از of‏ اشتك با راجه ججات گفت که می‌خواهم که بامن بگویی که تو چه 
کسی و پدر تو کیست؟ ججات گفت: چون پرسیدی, با تو می‌گویم. من پسس راجه 
نمپو که‌ام و راجه ججات نام دارم و من راجه تمام روی زمین بودم ومادر شما چپار 
کس دختر من است‌و من بر‌همه راجه‌ها غالب آمده بودم و صد ويك مرتبه اشمیده 
جگث کرده‌ام و جواهر و طلا و نقره Kas‏ اسباب واسب و Ja‏ ودیگر چیز‌ها 
بی‌حد و Cols‏ به‌بر‌همنان خیرات کرده بودم و از راست گفتاری من تمام دنیا 
نیکو می‌نمود و من Saa‏ درو غ نگفته‌ام» و ای اشتك و پرتردن و بسمنه و شب. 
یشنوید من Galt Gale‏ که با شما گفتم» چون به‌آن جمپان رفتم در OF pe‏ مر تبۀ‌عالی 
یافته بودم و حالا هم به‌بر کت of‏ ثوابپا oy‏ که باز به‌س کت می‌زوم-. 

بیشم‌پاین باراجه جنمیجه گفت که همین سخنان ایشان گفتند و همه به‌سر گت 
رقتند. 


قصة فرزندان واعقاب‌پور 


چون بیشم‌پاین Lad‏ راجه‌ججات را pls‏ گفت» راجه جنمیجه گفت که حالا 
فرزندان پو را هر کدام که راجه شده‌اند» pls‏ بامن بگو و من شنیده‌ام که از 
فرز ندان پور هیچکس بدخو و بدخصال نبوده‌اند و هیچکدام بد دل و ضعیف نبوده‌اند 
و هیچکدام بی‌فرزند نبوده‌اند. من حکایات ايشان را می‌خواهم که بدانم. البته به 
تفصبیل عکایات ایشان Gly‏ من بگو. 

بیشم‌پاین گفت که آنچه از من پر‌سیدی» مفصل به‌عرض شما مسی‌رسانم. 
پور پسر راجه ججات سه پسر داشت: بزرگتر پربیر (Pravira)‏ و دوم ایشی (Isvara)‏ 
و سوم رود راشو (Rudrasva)‏ و این پسران همه در غایت پپلوانی و شجاعت بودند 
و او بسیار راجه‌کلانی بود و او زنی داشت شورسینی (Suraseni)‏ نام 3 
از وی پسری شد منسیو pl ` (Manasyu)‏ او بعد از پدر راجه شد و او 
بسیار راجة‌کلانی شد که هر چہار رکن الم را به تصرف آورد. و او را از 
سوبیری (Sauveri)‏ نام زن سه پسر متولد شدند. یکی شکت Y(Sakta)‏ دوم سنگپنن 
«(Simhanana)‏ سوم‌باگمی .(Vagmi)‏ و از مشر کیشی (Misrakesi)‏ نام‌زن انیگث olw‏ 


١‏ منسیو :Manasyu‏ تابیدن» درخشیدن, نورافشاندن. ام پس پرپیر 
۲ شکت Gl 3) :Sakta‏ رشید)» فام سس o gaama‏ 


دفتر اول هه 


(Anvagbhanu)‏ و غیره پسران شجاع بوجود آمدئد و رود راشو را از یکی از اپسراب 
هائی که به خانۀ او آمد» ده پس حاصل شد» همه در غایت زور و قوت و شجاعت 
و سخاوت بودند. و همه Che‏ می‌کردند و علوم بسیار می‌دانستند. پسر کلانش رچییو 
(Reeyu)‏ نام داشت بعد از او کچپییو (Kakseyu)‏ و کر کنییو (Krkaneyu)‏ و استپند 
لییو (Sthandileyu)‏ و بنییو (Vancyu)‏ و جلییو (Jaleyu)‏ و تیجییو (Tejeyu)‏ و ستییو 
(Satyeyu)‏ و ده مییو (Dharmeyu)‏ و سنتییو «(Samnateyu)‏ و از این پسران پسر کلان 
رچییو نام داشت» جانشین پدر شد و او را بمد از سلطنت آنادهر شت (Anadhrsti)‏ 
می‌گفتند. او پسری داشت معنار (Matinara)‏ نام که بعد از پدر پادشاه شد» و او 
چہار پسر داشت همه شجاع وقوی بودند: تنس (Tamsu)‏ و (Mahan) Ol.‏ و اترته 
(Atiratha)‏ و درھی «(Druhyu)‏ از اینہا خانوادة پوکہه (Pausa)‏ از تنس lan‏ 
شد که او را ایلن (Iina)‏ نام پسر شد و او را پنچ پسر‌پیدا شدند. پسر کلان دگپینت 
(Dusyanta)‏ نام داشت» دیگری شور «(Sura)‏ بہیم «(Bhima)‏ پر بس (Pravasu)‏ 
و پس -(Vasu)‏ دکپینت بجای پدر olds‏ شد و این دکپینت را از شکنتلا دختر 
پشوامس پسری شد راجه بهرت نام چنانچه بالا گذشت» وراجه بپرت بعد از پدر 
پادشاه کشت واونه پسر داشت. 


قصة کشته‌شدن فرزندان بپرت باستثنای بہومن (Bhumanyu)‏ 


روزی راجه بپرت گفت: این فرزندان من برابی من نیستند و هیچکدام از 
ایشان لیاقت of‏ ندارند که پجای من پادشاه شوند» مادران ایشان این سخن را از 
اجه شنید ند» بسیار غمگین شدند و همه فرزندان خود را کشتند. راجه بهرت چون 
شنید که زنان او فرندان را کشته‌اند بسیار اندوهگین گشت و چندین جگت کرده 
به‌امید فرزند» آخر clog‏ رکپیشی به‌پیش راجه آمد. او از جہت راچه جگی 
کرد به‌امید فرزند. و بعد از جکث راجه را پسری شدء او را بپومن نام کردند و او 
جانشین پدر شد و یمپومن را دب‌رته (Diviratha)‏ نام پسر شد و او را پنج پسر متولد 
شدند از پشکر نی «(Puskarini)‏ و ONS uy‏ که مسپوتر (Suhotra)‏ نام داشت» جانشین 
پدر شد و او بسیار SUSE‏ شد چنانچه اکش عالم را به تصرف گر‌فت» و اهل عالم 
در زمان او در امن و فراغت بودند و او دختر راجه اچېواك (Iksvaku)‏ را پخواست 
و از او» وی را سه پسر شد. پسر ONS‏ اجمیده (Ajamidha)‏ نام داشت و او به‌جای پدر 
راچه شد و او را شش پسر شد از سه زن. زن کلانش که دهومنی (Dhumini)‏ نام داشت 
يك پسر او رچپه (Rksa)‏ نام‌داشت و از زن‌دیگر که نیلی (Nili)‏ نام داشت» دو پسر شد. 
یکی دکپینت و دیگر پر‌میشتی (Paramesti)‏ و از زن سوم که کیشنی (Kesini)‏ نام 
داشت» سه پسر شد جہن (Jahnu)‏ و برجن (Vrajana)‏ و روپن (Rupina)‏ و طايف 
پانچال (Pancala)‏ که راجه دروپسد و قوم او باشند» همه از فرزندان دکپینت و 
پر‌میشتی شده‌اند» ورچه بعد از پدرپادشاه شد و اورا پسری شد ستبرن (Samvarana)‏ 


که بعد از پدر پادشاه گشت. اگر چه او را dus‏ بود اما در زمان او رمایا بسیار 


۶ه ۱ مپادبارت 


پریشان گشتند و ولایت ویران شد و باران از آسمان نمی‌بارید و زحمتپای گوناگون 
gl,‏ استیلا گرفت. So‏ راجه‌های اطراف به ولایت او تاخت می‌آوردند و ولایت 
او را غارت می کرد ند 

چون خبر خرابی ولایت او برچہار اطراف‌رسید» راجه ولایت پانچال با 
لشکر بسیار به جنگك سنبرن آمد و ستبرن همه لشکر‌ها جمع آورد و با ایشان جنکت 
کرد و شکست CL‏ و مردم بسیار از لشکر او کشته شدند و راچه سنبرن پاخویشان 
خود گريخته به کوهی که اطراف OF‏ جنگل محکم بود» پناه برد و مدت یکپزار سال 
در bal‏ بود» بمد از گذشتن هزار سال بسشت (Vasistha)‏ ر کیشر به پیش او رفت. 
سنبرن او را تعظیم و احترام بسیار کرد آنگاه سر‌گذشت خود را با بسشت 
گفت و گفت: اگر تو وکالت مرا اختیارکنی. من با دشمنان جنگك می‌کنم و ولایت 
خودرا می گیںم. بسشت وکالت او را قبول نموده به تد بیر صایب باز سنبرن 
رابه‌سلطنت‌رسانید وجگث بز رگی Cpe‏ سنبرن کرد ودختر آفتاب‌راکه تپتی (Tapati)‏ 
نام داشت به yam‏ او بخواست و ولایت او راکه خراب شده coy‏ به Cul‏ معمور 
و آبادان کرد و سنبرن را از دختر آفتاب پسری در غایت حسن و جمال متولد 
گشت و او را کر (Kuru)‏ نام cols‏ وچون OT‏ پسر بز رگثشد سنبرن سلطنت را به‌فرز ند 
سپرده خود به‌جنگل رفته به عبادت مشفول‌کشت و جمیع رعایا و yale‏ مردمان از 
سلطنت کر به غایت شادمان گشتند و او لشکر به اطراف عالم فرستاد و اکش 
راجه‌ها را که اطاعت او نمی‌کردند. بکشت و بعضی اطاعت و انقیاد حکم او 
کردند و سلطنت و حشمت و شوکت او به مراتب از LT‏ و اجداد زیاده‌گشت و 
کر‌کپیت را او آبادان ساخته شببر عظیم کرد. و کر کپیت به‌نام او مشاور شد. 

و او را پنچ پسس بود: 

ابچپت» ابپکینت» چیتررته» من» و جنمیجه و مادر پسران باهنی بود» و 
از این جمله از ابچہت هشت پسر متولد شدند. 

اشوو نت Asvavanta‏ ١ا‏ بمپکینت «Caitrarathas_3y 2.2 «Abhisyanta‏ من «Muni‏ 
و چنمیجه و مادر پسران باهنی coy Vahini‏ و از این جمله از اشووتت' هشت پسر 
متو لد شد ند. 

پریجہت (Pariksit)‏ و شبلاشو (Sabalasva)‏ و آدراج (Adiraja)‏ و براج 
(Viraja)‏ و شالمل (Salmali)‏ و اچی‌شروا (Uccaisrava)‏ و بپنگت‌کار (Bhangakara)‏ 
و جتار 4(Jitari)‏ از پریچپت شش۲ پسر به‌و‌جود آمدند: 

کچه‌سین «(Kaksasena)‏ اگر سین (Ugrasena)‏ چتر سین «(Citrasena)‏ ایندرسین 
«(Indrasena)‏ سکپین (Susena)‏ » بمپیم‌سین (Bhimasena)‏ و پریچپت راجۀ بزرگی 
بود. در زمان او عمش جنمیجه که به غایت شجاع و زبردست cog‏ براو خروج کرد 
و سلطنت او از دست بیرون رفت و چون بر برادرزاده غالب آمد» لشکر‌ها را مال 


1ل ابچپتت 
۲سل: هفت. 


دفتر اول ay‏ 


فر‌اوان داد. بعد از آن به اطراف عالم رفته اکش بلاد را به تصرف آورد» واو هشت 
پسر داشت و همه پسران او شجاع و پرزور بودند. پس بزرگت دهی‌تر‌اشتن نام داشت. 
دیگر (Pandu) wl‏ و باهليك «(Vahlika)‏ و تکپ‌ده «(Nisadha)‏ و جامبوند 
(Jambunada)‏ : و کندودر «(Kundodara)‏ و پدات (Padati)‏ و بسات «(Vasati)‏ همه 
Lau!‏ علوم پسیار خوانده بودند. 

و بعد از جتمیجه دهرتی‌اشتر جانشین پدر شد و او دوازده! پسر داشت: 

کندك (Kundika)‏ و (Hasti) cue‏ و بترك (Vitarka)‏ و کراته (Kratha)‏ و 
کندن 9(Kundina)‏ هوشر وا 3(Havihsrava)‏ اندرابه 9(Indrabha)‏ بمپو من (Bhumanya)‏ 
و اپراجت (Aparajita)‏ و پر‌تیپ (Pratipa)‏ و دهرم نیتی (Dharma — Netra)‏ و سو نیت 
(Sunetra)‏ از Lacs!‏ سه پس آخیر برزمین مشمپور شدند و از این سه پسر پسر OWS‏ را 
که پر تیپ نام داشت» راجه جانشین خود کرد و او بسیار پرزور و شجاع بود. او را هم 
سه پسر شد: دیواپ (Devapi)‏ و شانتن (Santanu)‏ و -(Vahlika) Atel,‏ 

دیواپ که پسر کلان بود» دنیا ترك کرده درویشی اختیار کرد و يه جنگل رفته 
با ر کمپیشران و olule‏ می‌بود تا از عالم ci,‏ وشانتن جانشین پدر شد و او به‌فایت 
dels‏ بزرگی بود. 

چون بیشم پاین اجداد راجه جنمیجه را تا شانتن که پدر pGr‏ پتامه soy‏ گفت» 
راجه جنمیجه گفت که شما احوال این راجه را مجمل بیان کردید» می‌خواهم که احوال 
اینہا را به تفصیل از برهما تا راجه پاند با من بگویید که من آرزوی شنیدن بسیار 
دارم, و از شنیدن Of‏ به غایت خوشحال می‌شوم. 

بیشم پاین گفت: خوش» چون شما آرزوی شنیدن OF‏ دارید» من آن را چنانچه از 
بیاس به تفصیل شنیده‌ام» به شما عرض می‌کنم. 


در بیان نیاکان جنمیجه 


بعد از OF‏ بیشم پاین گفت که از بر هما دچه پر‌جاپت حاصل شد و او دختری داشت 
(Aditi) ool‏ نام که او را به کشیپ داده بود. و از OLE!‏ سورج یمنی آفتاب متولد شد 
و پسر سورج من (Manu)‏ نام داشت» و دختر من الا (Ila)‏ نام داشت و الا پسری‌داشت 
پرروا (Pururva)‏ و پسر او ای (Ayu)‏ نام داشت و پسر او نپو که (Nahusa)‏ بود و پس 
او ججات و پسر او پور و زن پور که کوسلیا (Kausalya)‏ نام‌داشت و بعد از او پسرش 
جنمیجه‌که به پر بیر (Pravira)‏ مشمپور بوده او سه اشمیده جگت و یك بشوجت جگث 
(Visvajityajna)‏ کرده بود. بعد از آن ترك خدمت کرده به جنگل رفت و زن او اننتا 
(Ananta)‏ نام داشت. بعد از OF‏ پسرش که پراچنوان (Pracinvan)‏ خطاب داشت» sly‏ 
او راجه شد که چون عمر او به آخر رسید» پسرش که او را سنیات (Samyati)‏ می‌گفتند» 
به جای پدر راچه شد و بعد از سلطنت او پسر سنیات که اهنیات (Ahamyati)‏ نام داشت» 


١‏ ل: بازده. 


aA‏ ما بپارت 


جانشین پدر شد و او دختر کرت بیرج (Krtavirya)‏ که‌خواهر کارت‌بیر ج (Krtavirya)‏ 
که هزار دست داشته بود. بخواست و از این زن او را پسری متو لد شد parity ake‏ 
(Sarvabhauma)‏ تام او نپادند. و او بعد از پدر حاکم شد و او دختر راجه ولایت 
کیکی (Kekdya)‏ را که سنندا (Sunanda)‏ نام داشت» به زور کشیده به شمپر خود آورد. 
آنگاه او را بخواست و از وی پسری متولد شد او را جیت‌سین (Jayatsena)‏ تام ols‏ 
و او هم به جای پدر راجه شد» و بعد از سلطنت دختر راجه پدربه (Vidarbha)‏ را که 
سوشر و | (Susrava)‏ نام داشت» گرفت و از او پسری آورد و او را اواچین (Avacina)‏ 
نام نمپاد ند او هم از همان شپر بدر به دختری را بخواست که (Maryada) Vole pe‏ نام 
داشت و از او ار هه (Ariha)‏ نام پسر متولد گشت. او بعد از پدر راجه شد و او دختر 
راجه کلنگت (Kalinga)‏ را که حالا بیجانگی (Vijyanagar)‏ می‌گویند» بخواست و از او 
پسری میابپوم (Mahabhauma)‏ نام پیداگشتء او هم به‌جای پدر نشست ودخت راجه 
پر سین‌جت (Prasenajit)‏ که (Suyajna) LS yu‏ نام داشت» بخواست و از ایشان پسری 
(Ayutnayi) boy!‏ متو لد شد وایت» کاما (Kama)‏ دختر پرتمبه شروا (Prthusrava)‏ 
بخواست و از او اکرودهن (Akrodhana)‏ نام پسر شد او دختر راجه کلنگث. کر نبا 
(Karambha)‏ نام بغواست و از و دیواتتبه (Devatithi)‏ نام پسر متولد شد. او دختر 
راجه بدیه (Videha)‏ مر‌جادا (Maryada)‏ نام بخواست. از او ارهه (Ariha)‏ نام پسر 
بوجود آمد. او سدیوا! (Sudeva)‏ نام دختر راجه انگك (Anga)‏ بخواست. ازاو رچه (Rksa)‏ 
تام پس شد. او دختر تچپك مار را که احوال او YL‏ مذکور شد. بخواست و آن دختر 
جوالا (Jvala)‏ نام داشت و از وی پسری متنار (Matinara)‏ نام حاصل شد. او جانشین 
پدر گشت و در ایام سلطنت در کنار wi‏ سرستی (Sarasvati)‏ دوازده سال جگ کرد. 
چون از ES OF‏ فار غْ شد. آب سرستی به‌صورت زنی برآمده به پیش راجه متنار آمد. 
راجه او را بخواست و از وی پسری تنس (Tamsu)‏ نام متو لد شد که بعد از پدر اور اجه 
گشت., و او را پسری الن (Hina)‏ نام شد که بعد از پدر راجه شد و او زنی رتہن‌تری 
(Rathantari)‏ نام داشت و از او پنچ پسر حاصل شد. و بعد از آنکه او از عالم رفت 
پسر کلاتش که دکپینت نام داشت» راجه شد و او بسیار راجاٌکلان شد و او شکنتلا 
دختر بشوامتر را بخواست و از او راجه بېرت حاصل شد و بهرت دختر راجه سرب‌سین 
(Sarvasena)‏ که‌سنندا (Sunanda)‏ نام‌داشت» بخواستو از او پسری بپومن (Bhumanyw)‏ 
نام متولد شد. او دختر راجة دشارج (Dasarha)‏ که (Vijaya) Lay‏ نام بود» بخواست و 
از وی پسری (Suhotra) S3 spe‏ تام متولد شد. و بعد از پدر راچه شد و او پسری 
داشت هستی (Hasti)‏ تام که هستناپور پایتخت کوروان و پاندوان بنام او مشپور 
است» و او دختر (Trigarta) oS 5 fal)‏ جسودها (Yasodha)‏ نام بخواست و او از 
بکنتہن (Vikunthana)‏ نام پسر شد واو سدیوا! (Sudeva)‏ نام دختر راجه دشار ج بغو است 
و از او اجمیده Ajamidha‏ نام پس شد. 

او چہار زن داشت: کیکیی (Kaikeyi)‏ گاندماری (Gandhari)‏ بشالا (Visala)‏ 
ورچپا (Rksa)‏ از این هر چپار رانی جدا جدا خانواده شدند لیکن سجملۂ اینپا 
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کورو ینس (Kuruvamsa)‏ از سمبرن Jag (Samvarna)‏ شد. او تپتی (Tapati)‏ نام دختر 
سورج بخواست. از او کر (Kuru)‏ نام پسن شد او شو بہانگی (Subhangi)‏ نام دختس 
ielo‏ دشارج بخواست. از او بدر (Vidura)‏ نام پسر شد. او مادهوی سنپر‌ یا —Sampriya)‏ 
(Madhavi‏ تام زن پخواست. از او انشوا (Anasva)‏ نام gg‏ شد» او امرتا (Amrita)‏ 
نام دختر راجة مگده دیس (Magadha — Desa)!‏ بخواست و از او پسری آورد پریچپت 
(Pariksit)‏ نام که بعد از پدر راجه شد و او بپیم سین تام پسری داشت که بجای پدر 
راجه کشت و او دختر راجه ولایت کیکی که کماری (Kumari)‏ نام داشت» بخواست و 
از او پسری پرت‌ش وا (Pratisrava)‏ نام متو لد گشت و از او راجه پر تیپ (Pratipa)‏ 
متو لد شد. او دختر راچه شب (Sibi)‏ که سنندا (Sunanda)‏ نام بود» بخواست و از او 
سه پس حاصل کرد: دیواپ «(Devapi)‏ شانتن و باهليك — دیواپ که پسر GIS‏ بود؛ 
ترك دنیاکرده درویشی اختیار نمود و یمد از راجه پر تیپ پس میانه Gols‏ راجه شد 
شانتن بسیار راچکلانی پود و او دست بر هر پیری که می‌رسانید» جوان می‌شد» و 
غم او بر‌طرف می‌کشت و LES‏ بصورت زنی بر آمده پیش راجه پرتیپ آمد و پر تیپ 
او را به پسر خودشانتن dle‏ و ببیکم پتامه از ایشان حاصل شد. و این er‏ پتامه 
آنچنان خدمت پدر می‌کرد که هیچ فرزندی OF‏ چتان خدمت پدر تکرده يود و او 
ستوتی (Satyavati)‏ که او را گندهاکالی۲ (Gandhakali)‏ هم می‌گفتند» به جہت پدرش 
راجه شانتن بخواست» و این ستوتی همان است که پیش از آنکه او را به ope‏ راجه 
شانتن بخواهند» بیاس از او متولد شده بود - چنانچه در بالا گذشت. 

و راجه شانتن را از ستوتی دوپسر حاصل‌شد که یکی بچتر «(Vicitravirya) gox‏ 
دوم چترانگد (Citrangada)‏ . چترانگد را در جوانی Ob sud‏ در شکار کشتند و 
بچتر بیر ج به حکم برادر کلان بپیکم‌پتامه جانشین پدر شد» و او دختر راجه بنارس را 
که‌یکی اتباکا ودیگری انبالکا نام داشتند» بخواست و از بچت بیرج پیش‌از آنکه‌فرز ندی 
متولد شود. او از عالم برفت. و ستوتی مادر او بسیار غمکین کشت و گفت که فرز ندان 
راجه بهرت تمام می‌شوند و نسل او برهم می‌افتد پس ستوتی بیاس را یادگد. 
همان زمان بیاس حاضر شد و گفت ای مادر» مرا چه‌خدمت می‌فرمائی؟گفت ای فرز ند. 
برادر تو بچتر بیرج از عالم رفت و از او هیچ فرز ندی نمانده است و از او دو زن 
و يك‌کنیز مانده‌اند. می‌خواهم که از ایشان فرز ندی حاصل‌کنی. 

پس بیاس از زنان او سه فرزند حاصل کرد. یکی دهر تر اشترو دیگری wh‏ 
و سدیگر بدر» و از دهر‌تراشت صد پسر حاصل شد. از گندهاری دختر راجۂ 
قندهار. و WL‏ دوزن داشت: یکی کنتی » دوم «gol‏ 


قصة شکار راجه پاند 
روزی GL‏ به شکار رفته بود. در صحرا یکی از رکپیشران با زن خود به 


۱ب و د: بپار. 
۲_ب: جوجن گندهاء ل: چوجن گندهاو کالی. — تصحیع از روی متن سانسکرت. 


op ln Yoo 


صورت آهو برآمده پودند و pal‏ صحبت می‌داشتند. پاند ایشان را بدید و ندانست 
که ایشان آدم‌اند. تیری پر آن آهو زد. او گفت: ای مرده تو کار بدی‌کردی که میا 
زدی» و این قاعده نیست که هیچ‌کس را در این وقت که به صحبت مشفول باشد. 
پز نند. چون تو این کارکردی من از خدا می‌خواهم که هرگاه با OUJ‏ صحبت داری» 
همان لحظه هلاك شوی. آهو این سخن گفته هلاك شد. 

راجه wh‏ بسیار مولناك و پریشان شد. بمداز آن به‌خانه آمده با هدو OF‏ 
خود این قصه یگفت و گفت: حالا من به زنان صحبت نمی‌تسوانم داشت و من 
شنیده‌ام که هرکس فرزند ندارد او به بپشت نمی‌رود. پس راجه پاند با کنتی 
گفت که تو بمپ‌نوع که باشد» به جہت من فرزند بہم رسان. پس کنتی از دهرم 
که عبارت ازخیر باشد» راجه جدهشتر پیدا کرد و ازباد بمپیم‌سین و ازایندر»ارجن 
را حاصل کرد. راجه پاند چون این سه پس را دید خوشحال شد و با کنتی گفت 
که تو سه پسر برای من WS hay‏ و این زن دیگر من مادری هیچ فرزند ندارد. 
می‌خواهم که بېرطریق که تو فرزند آورده‌ای» او را هم pre‏ برسانی. پس کنتی 
چنین کرد که از اشونی‌کمار» مادری را دوفرزند به‌يك شکم حاصل شد یکی نکل و 
دیگری سہدیو. 

بعد از of‏ نوبتی راجه wh‏ مادری را دید که لباسہای خوب پوشیده بود و 
روی او برافروخته بود» پاند را میل شدکه با او صحبت دارد. چون او صحبت 
داشت» همان لحظه هلاك شد. پس مادری هردو پسر خود را گذاشته همراه شوهر 
خود را بسوخت و این قضیه در کوه هماچل aly (Himacala)‏ شده بود. 

چون راجه WL‏ وفات یافت. کنتی هرپنج پسر را همراه گرفت و به اتفاق 
بعضی از رکیشران به هستناپور آمد و با بپیکم‌پتامه و بدر و دیگری ازبزرگان 
که به هستناپور بودند» OF‏ رکپیشران گفتند که اینپا پسران راچه پانداند» شما 
اینہا را خوب نگاه دارید. رکمپیشران این سخنان گفته از نظر غایب گشتند. در 
آن زمان از آسمان برسر ایشان گل بارید و آواز نقاره از آسمان شنیدند و این 
قصه بعد از این به تفصیل خواهد آمد - انشاء‌الله تعالی. 
آغاز حسادت درجودهن 

چون درچودهن که پسر کلان دهرتراشتر بود» این پنج برادر را بدید. 
برایشان حسد برد و با ایشان آغاز عداوت کرد و چنان با ایشان دشمن oy‏ که 
چنانچه دیوان می‌خواهند که آدمیان را هلاك کنتد» درجودهن همچنان در بند هلاك 
ایشان پود و بسیار تدبیرها کردکه شاید ایشان را هلاك سازد اما حفظ و امان 
حق سبحانه و تعالی شامل ایشان بود» هیچ آسیبی بدیشان نرسید. دهر تر اشتر که عم 
ایشان بود» چون دانست که درجودهن در بند هلاك ایشان است. ايشان را به بر ناور ته 
(Varanavarta)‏ که شپری بود در میان دوآب۱» فی‌ستاد. درجودهن فرمود تا خانه‌یی 
عم OLA!‏ بود» خبردار ساخت و ایشان از آنجا گریختند. در ميان راه دیوی بود 
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هدنب (Hidimba)‏ نام اورا کشتند. بعد از آن به (Ekacakra) | Spell‏ رفتند. در 
آنجا دیو زبردستی را که بك (Baka)‏ نام داشت» بکشتند. آنگاه به شمپر کنپلا آمدند؛ 
و در آنجا دروپدی دختر راجه دروید را خواستند. بعد از آن دهر‌تراشتر کسان به 
طلب ایشان فی‌ستاده OLE)‏ را به هستناپور آورد» و هر پنج یر ادران را از 642.999 
که زن هر پنج برادر بود» فرز ندی حاصل شد. از جدهشتر پس پرت‌بنده (Prauvindhya)‏ 
نام متولد شد» و از بپیم ست‌سوم (Sutasoma)‏ نام و از Geo)‏ شرت‌کیرت (Srutakirta)‏ 
نام و ازنکل شتانيك (Satanika)‏ و از سپدیو شرت (Srutakarma) US‏ پسران 
متولد گشتند. 

و راجه جدهشتر دختر راجه گو باسن (Govasana)‏ را که دییکا (Devika)‏ نام‌داشت 
و پدرش سیمبر Y(Svayamvara)‏ کرده بود» بخواست و از او یودهیه 
پسری متولد شد. popi‏ دختر راجه (Balandhara) | awil, (Kasi) gals‏ نام پخواست. 
از او پسری سر بگث (Sarvaga)‏ نام متولد کشت وارجن به دوارکارفت و خواهر کشن 
را که سبد را نام داشت» بخواست و از او پسری ابہمن نام متولد کشت و این پس 
در plo‏ و فراست و عقل و شجاعت و حسن خلق و دیگر صفات حمیده عدیل و نظیر 
خود نداشت و تکل دختر راجه چندیری را که کرین‌متی (Karenumati)‏ نام داشت» 
بخواست و از او پسری نرمتی (Nirmitra)‏ نام آورد و سپدیو دختری از 
دیتمان (Dyutiman)‏ که بجیا (Vijaya)‏ نام داشت» در سینیر به زور خود گرفته بیاورد» 
از او پسری سہوتر (Suhotra)‏ نام متولد شد و pape‏ سین را از هدنبا دیوزاد پسری 
متو لد شد گہتوت‌گچ (Ghatotkaca)‏ که او را گپروکه هم می‌گویند» وارجن دختر 
باسك ماررا که الوپی (Ulupi)‏ نام داشت» خواسته و از او پسری متولد شد 
ایراوان (Lavan)‏ نام وارجن دختر راجه من‌پور را که چترانگد نام داشت» بخواست 
و از او هم پسر آورد در غایت شجاعت و علمو تقوی و سخاوت و دیگر اوصاف حمیده 
(Babhruvahana) gal gpn‏ نام و از این فرزندان بغیر از ابہمن پسر ارجن‌که 
او دختر راچه بیرات اوتراکماری (Uttarakumair)‏ نام را خواسته بود از هیچکدام 
نسل WLS‏ وپسر ابہمن پر یچہت تام داشت و زن او مادروتی (Madravati)‏ نام‌داشت. 

بیشم‌پاین به راجه جنمیجه گفت که ای راجه شما از وی متولد شده‌اید و OF‏ 
شما بیپشتما (Vipastama)‏ نام دارد و شما دو پسر دارید: یکی شتانيك (Satanika)‏ 
و دیگری شنك کرن (Sankukarna)‏ شتانيك از بیدیه (Videha)‏ نام زن خود پسری 
آورد اشمیده‌دت (Asvamedhadatta)‏ 

بیشم‌پاین با راجه جنمیجه گفت که فرز ندان پور را که از من پر‌سیده بودی» 
تمام پا شما گفتم. هر کس این قصه را یشنود چنان است که هر چپار پید را شنیده باشد. 


۱- ل: یه برفاوه که شپری بود مبان دوآب. دو آب؛: رودخانه‌های EF‏ و جمنا. 
۲ سویمبر: خود انتخاب کردن مرد زن خود یا دختر شوه خویش را به ویژه دختر 
که شوهر خود را می‌اطلاع و اجازهٌ پدر و مادر انتخاب wales‏ 


yor‏ مہا بپارت 


تفصیل تولد اجداد جنمیجه 

راچه جنمیجه با بیشم‌پاین گفت‌که من‌می‌خواهم که‌تفصیل تولد این‌اجداد خود را 
از شما بشنوم. بیشم‌پاین گفت: 

از فرزندان Mahabhiksa «Spb Bl ye! ely‏ نام راجه‌ای بود و 
او بسیار GIy‏ کلانی بود چنانچه حکم او براکش عالم جاری بود و او بسیار 
راست‌گفتار و راست‌کر‌دار بود و او هزار جگ‌اشمیده کرده یود و صد جکت دیگر 
غیر از چکت‌اشمیده کرده بود» چون این راجه از این جمپان به سرگث رفت» روزی 
راجه در مجلس برهما نشسته بود و دیکر راجه‌ها هم آنجا بودند و بسیاری از 
Lb yo‏ دست بسته ایستاده بودند که گنگا y‏ صورت زنی برآمده به‌پیش برهما 
آمد. اتفاقاً باد دامن او را برداشت چنانچه زانوی LES‏ نمایان گشت. همه دیوتاها 
سس در پیش انداختند و مپایپکه چشم برزانوی او دوخت. Lay‏ این حال را دید 
او را بد آمد و گفت: ای مپابپکه. تو باز به Lio‏ خواهی رفتن باين گناه که 
زانوی ES‏ را دیدی» اما چون وفات خواهی‌کرد باز همین جا خواهی آمد. مسپابپکه 
در فکر شد که من به‌دنیاً خواهم رفت» فرزند کدام راجه خواهم شد؟ آخر بعداز 
فک قرار داد که فرزند ly‏ پرتیب خواهد شد. و گنگا چون dL‏ که Spl‏ 
بسیار به دوستی به او نگاه می‌کند. او را خوش آمد و با خود قرار داد که زن 
این راجه شود. پس گنگا از بر‌هما رخصت گر فته بر گشت و در راه هشت بس را 
Sir,‏ دید — صورت حال واقمه از OLE!‏ پر‌سید که شما دایم خوش صورت 
می‌بودید» YR‏ شما را چه پیش آمده که این Gate‏ صورت شما متغیر شده است؟ 
یسان گفتند که ما را بسشت‌رکپیشر نفرین کرد یه جپت اندك گناهی که 
یسشت نشسته بود و عبادت می‌کرد که ما از او گذشتیم و او را هیچ نگفتیم. او 
را از آن بد آمد و ما را دعا کرد که شما از آدمی متولد شوید. پس به گنگاگفتند 
که چون ما به gles‏ بسشت از آدمی متولد خواهیم cai‏ اگر تو به شکل زنان بر آیی 
و زن یکی از آدمی شوی. ما به شکم تو در آمده به صورت آدمی متولد شویم و ما 
به‌شکم آدمیزاد pal ps‏ رفت. تو از دیوتاهایی. SI‏ تو به Cope‏ آدمی برآیی 
ما به شکم تو در می‌آییم. 

گنگا گفت: خوش» من این کار می‌کنم» اگر شما بگویید که من زن‌که بشوم. 
ols!‏ گفتند که راجه پر تیپ پسری CULES‏ نام خواهد آورد. تو زن او پشو. ES‏ 
گفت: خاطر من‌هم LL‏ شانتن oy‏ چون شماهم گفتید» من قبول کردم که زن او 
شوم. آن هشت بس‌گفتند که ما هشت فرزند از شکم تو متولد خواهیم شد. تو همان 
زمان که متولد شویم» ما را درآب گنگث غرق‌کن تا ما به‌جاهای خود برویم. LES‏ 
گفت: خوش» من قبول کردم که‌چنین‌کنم» اما يك پسر آن‌راجه را از من می‌باید 
یادگارماند تاصحبت من و اوضایع و هرزه نباشد. گفتند: خوش» ماهشت بس هستیم. 


دفتر اول ۱ 


حصه‌ای از زور وقوت وشجاعت وعلم وعبادت وحسن صورت و حسن‌خلق وغیره‌یکجا 
می‌کنیم و به‌آن فرزند تو که او را نگاه می‌داری» می‌دهيم. اما Gja OF‏ را aja‏ 
تخواهد شد. و آن فرزندی خواهد شد که هرزور و قوت و علم و شجامت و سخاوت 
و حسن صورت وحسن خلق و مروت و دیگر صفات حمیده‌که ما همه cee slo‏ او تنا 
خواهد داشت. گنگا از این سخن خوشحال شد و ایشان را co Sp los‏ هر کدام به‌جای 
خود رفتند . 

بیشم‌پاین باراجه جنمیجه گفت که راجه پر تیپ به‌هر دو ار 11210۷272 که در JES‏ 
گنگا است» رفت ومدتی آنجا عبادت‌کرد. روزی در کناب آب‌نشسته بود وخاطر خودرا 
تمام به‌یاد حق‌تمالی مشفول داشت که گنگا بصورت دختری در غایت حسن و جمال 
درآمده بیامد و درکنار راجه پر تیپ بر‌زانوی راست او بتشست. راچه گفت: تو 
برای چه‌آمده‌ای و از من چه می‌خواهی؟ ES‏ گفت: از تو آن می‌خواهم که تو مرا 
بخواهی و این قاعده است‌که هرزنی‌که خود به‌پیش مرد بیاید» OF‏ مرد را می‌باید 
که البته او را بخواهد. 

راجه گفت: من بفیر از زن خود به‌هیچ زن دیکر صحبت نمی‌دارم و تو OF‏ 
بیگانه‌ای» مرا نمی‌شایدکه با تو صحبت دارم» و دیگ نمی‌دانم که تو ازکدام ذاتی؟۱ 
آیا RY‏ من هستی یا نه؟ گنگا گفت: من کم ذات نیستم» من دیوتاام و نمی‌خواهم که 
تو با من فسادی یکنی Sh‏ آمده‌ام که تو مرا زن خودکنی و در خانه نگاه داری. راچه 
پر تیپ گفت: که تو خود مرا Seco Sete‏ من ترا نخواهم» چراکه تو برزانوی راست 
من نشستی و زانوی راست دخت می‌نشیند يا هروس چون تو بر زانوی راست 
من نشستی بجای دختر من شدی» حالا مرا روا نیست‌که ترا زن خودکنم» اما اگر 
قبول می‌کنی ترا به‌جسپت پسر خود می‌خواهم. 

گنگا گفت: خوش. این‌هم قبول دارم» اما من به‌جمپت بزرگی و حرمت پسر 
ترا قبول می‌کنم و Ob‏ شرط زن پس تو می‌شوم‌که هرچه من می‌کنم» او بی‌فکر OT‏ 
را قبول‌کند و اصلا از من نپرسد و نگویدکه تو چرا چنین‌کردی؟ راجه این شرط را 
قبول‌کرد. پس گنگا از نظرش غایب شد به‌قاعده دیوتاها که از نظر ایب می‌شوند 
و راجه پر تیپ از این حال خوشحال کشت که گنگازن پسر من خواهد شد. 

پس راجه پرتیپ با زن خود به‌امیدواریی‌که حق سبحانه و تمالی او را پسری 
کرامت میفرماید». صحبت داشت تا گنگا OF‏ پسر او شود. بعدازآن به‌عیادت مشغول 
گشت و بعد از مدتی در GLE‏ او پسری تولد شد و راجه پر تیپ اورا شانتن نام cals‏ و 
چون این شانتن کلان شد. آغاز طاعت و ثواب‌کرد. پدرش روزی تصیحت کرده با 
وی‌گفت که روزی زنی پیش من آمده بود و من او را گفته Spry‏ به‌تو بدهم. چون 
پیش تو ale‏ او رابخواهی و هرچیز که او بکند» از او نپرسی‌که چرا چنین کردی؟ 
و دیگ نصیحتهاهم به‌شانتن کرد و بمداز OF‏ جای خود را به‌وی داد و خود ترك 

۱- ذات طبقه که به زبان سانسکریت ورنه Varma‏ رن گویند وپرتغالیبا آنراکاست 

خوانده‌اند. 


۱ مپابپارت 


سلطنت کرده به‌چنگل رفت و به‌عبادت مشفول شد. 

راجه شانتن ce‏ راجه عادل و عاقل و دانای بزرگك شد و چنانچه ایندر 
در آسمان بود» او در ژمین بود و شکار را بسیار میل داشت و اکش اوقات او به 
شکار می گذشت. نوبتی درکنار گنک شکار می‌گر د» ناگاه دختری را دید در غایت 
حسن و جمال‌که آنچنان صورتی هرگز تصور نکرده بود و لبامسپای فاخر و نفیسه 
که مثل YT‏ راجه ندیده بود. پوشیده بود. راجه به‌دیدن او خوشحال شد و نظ بر 
جمال او دوخت و فر اموش‌کرد که چکار می‌کرد و درکجا بود و در صورت او حیران 
گشته بود. دختر نیز چون راجه را به‌آن صورت و خوبی دید. خوشحال شد و عاشق 
او گشت. راجه بعداز Gus‏ اندك بحال خود آمد و با وی‌گفت‌که تو چه‌کسی که به 
زنان بنی‌آدم نمی‌مانی» گویا از اپسراهایی یا دختر یکی از گندهربان و یا دیگر 
دیوتاهایی؟ 

آن زن هیچ نگفت. راچه‌گفت: ای عورت» من می‌خواهم که تو زن من شوی. آن 
زن هیچ نگفت. راجه گفت: ای عورت» می‌خواهم‌که زن من شوی. زن چون این سخن 
را شنید» تبسم‌کرد و گفت: خوب» من زن تو می‌شوم باین شرط که تو به‌فرمان من 
یاشی و من هرچه‌کنم خواه آنر! نيك دانی خواه بد» از من نپر‌سی که چرا چنین‌کردی 
و SI‏ خواهی پرسید من همان زمان از پیش تو خواهم رفت. راجه گفت: خوش. 
این شرط را قبول‌کردم. پس راجه او را بخواست و شب و روز در صحبت او پسر 
می‌برد و به‌شکار نمی‌رفت و هرچه او می‌کرده راجه از او نمی‌پر‌سیدکه چرا چنین 
کردی» و این عورت ES‏ بود که به‌صورت OF‏ برآمده بود. و او را از راجه هشت 
پس متولد شدند. هفت پسر همین که متولد می‌شدند. او می‌برد و درآب‌گنگث غرق 
می‌کرد. راجه از این‌کار بفایت دلگیر و پریشان می‌شد اما از ترس رفتن او هیچ 

چون فرزند هشتم متولد شد بفایت صاحب جمال بود. راجه او را نداد که 
غرق کند. گفت: ای عورت. تو چه‌کسی که گناه می‌کنی‌که فرزندان را می‌کشی. زن 
گفت: خوش» چون ترا فرزندی می‌باید من این پسر را غرق نمی‌کنم. شرط ماو تو 
اینجا بود حالا من می‌روم و با تو می‌گويم که من کیستم؟ من گنگا بودم که به‌التماس 
دیوتاها و کار ایشان پیش تو آمده بودم واين پسران تو هشت بس بودندکه به‌دعای 
بسشت ایشان دا به‌صورت آدمی می‌بایستی‌شدن. و ایشان از من التماس‌کرده بودند 
که از شکم من به‌صورت آدمی بدرآیند و ترا این مژده می‌دهم‌که ترا به‌جپت آن 
فرزندان در آخرت بسیارمرتبه عالی خواهد بود و دیگر این فرزند تو oF‏ چنان 
کسی خواهد شد که هیچ کس از آدمیان > یف او نتواند شدن و او در علم و عبادت 
وکمال عقل و دیگر خصایل خیر عدیل و نظیر خود نخواهد داشت. ترا سفارش 
می‌کنم که او را نيك نگاه داری حالا دیگر من پیش تو نمی باشم؛ می‌رو م۰ 

راجه شانتن گفت: از هشت‌بس چه واقع شده است‌که بسشت ایشان را دعا 
کرد که به‌صورت آدمی بشوند؟ و این پسر تو چه‌گناه داردکه تو از پیش من می‌روی 


دفتر اول ۱۰۵ 
و این چنین پسری را می‌گذاری؟ 
خاصیت گاو بسشت Vasistha‏ و دیوورت و LES‏ 


LES‏ گفت: بسشت پسر برن (Varuna)‏ است و در نزدیکی سمبر پر بت عبادت 
می‌کرد و در آنجا آیمپای روان و انواع میوه‌های بسیار بود در انجا دختر پرچابت که 
سر پمپی (Surabhi)‏ و زن کشیپ coy‏ گاوی زایید کام‌دهین (Kamadhenu)‏ نام و آن 
گاوی بود که هرچه می‌خواستند. آن‌را می‌داد. بسشت آن گاو را بگرفت و نگاه می 
داشت و در جنگل می‌چ ید. 

روزی هشت‌پس با زنان خود به‌آنجا آمدند» دیدندکه بسیار منزل لطیفی‌است؛ 
درآنجا سیر می‌کر‌دند. یکی از زنان OF OLE!‏ گاو را بدید, حیران حسن و خوبی 
آن گاو شد. فی‌الحال OF‏ زن به‌پیش شوهر خودآمد و گنت که چنین گاوی را ديدم که 
در این جنگل می‌چرید. شوهر او گفت: من این گاو را می‌دانم و خاصیت این گاو 
آنست‌که هر‌کس شیر این گاو را می‌خورد. ده هزار سال عمر او می‌شود و جوانی 
بر قر ار می‌ماند. 

زن گفت: من ازمیان مردم به‌دختس رکپیشری که جتوتی (Jitvati)‏ نام دارد» 
پیو ند دوستی دارم و شکل و شمایل او در دل من جا کرده که حیف می‌دارم که حسن و 
چوانی او را گردش ایام به پیری و ناداری بدل سازد. می‌خواهم که این گاو را یا 
بچه‌اش بگیری تا تحفۀ او سازم و هیچ آرزو بپتر از این ندارم. شوهرش که دیو (Dyu)‏ 
نام داشت» التماس او را به گوش قبول شنیده به‌اتفاق برادرش که پرتمپو (Prthu)‏ نام 
داشت» و برادران Soo‏ گاو را گرفت و هیچ ملاحظۀ بسشت عابد که مقتدای سالکان 
طر یقت oy‏ نکرد و به مجرد خواهش‌زن ناقص عقل و کوتاه اندیش دست اندازی در 
متاع‌گرامی OF‏ نيك مرد نمود. 

چون بسشت از مر‌غزار صحرا Lt Say‏ مأنوس رسید گاو را در منزل نیافت. 
بیرون و درون جستجو کرد. نشانی از او ظاهر نشد. به‌نور باطن و صفای ضمیر 
دریافت‌که این کار کیست» خشمگین شد و آنچنان oles‏ درکار ایشان کرد که 
حال معلوم کرده پیش ale‏ آمدند» به‌صد هزار التماس عضو نمودند» هیچ 
به‌جایی نر‌سید. عابد گفت: تیر از OLS‏ جسته و سخن از زیان گذشته بر نمی‌گردد 
و دعای درویشان این حال دارد. هفت تن از شما دراندك فرصتی از لباس پشریت 
خواهند برآمد و ch‏ برادر شما که باعث این اسر شنیم است» عمر‌ها درین صورت 
خواهد بود. اما مجرد و یکوکار و خجسته شمایل خواهد زیست. ES‏ این سخن 
تمام کرده پرفت. 


جدایی گنگا از شانتن 


بیشم پاین باراجه جنمیجه گفت چون گنگا پسر هشتم را گذاشته از نظر‌قایب 
us‏ شانتن نام OF‏ پسی را دیوبرت (Devavrata)‏ و ols (Gangeya) SIS‏ و توجه 


۰۶ میابپارت 


به پر و رش او کماشت و در کمالات از پدر گذرانید. اما از رفتن گنگا اندو هگین شد 
و نمی‌دانست که این همه ذوق وصال درخواب بود یا در بیداری» و از آنجا که JUS‏ 
عقل و دور اندیشی داشت سپاه هوی و هوس مغلوب او شده بود. با وجود سلطنت 
عظیمی پادشاهی عالم فقر و فنا داشت و پادشاهان صورت و معنی سس برخط فرمان 
او ool‏ بودند واز اطاعت او چاره نداشتند. به‌اتقاق جمیع بزرگان عالم خطاب 
او راجۀ راجه‌ها بود و او خانواده Gol‏ را تربیت می‌کرد و در ape‏ دولت او هیچ 
طایفه را با طایفة So‏ راه مخالفت نبود ودلا بهدلا پیوندجانی داشت و هستناپور 
را GALL‏ خود ساخته و حکومت plas‏ بسیط زمین که میان‌دریای محیط‌است. می کرد 
و عدالت به‌آن اندازه انتشار يافته که هیچ یکی را رعایت جانب ناحق دروهم 
نمی‌گذشت و تمام اوامر و نواهی او از کمال نمس‌الامر قر ار gals‏ بود. و در ایام 
سلطنت‌رانی او هیچ‌جانداری را بی‌وجه lis‏ وباعث ضروری بیجان نمی‌ساختند و 
به هیچ احدی آزار دل و بارخاط نمی پسندیدند و او به‌ذات خود همه را پدری می 
کرد و سخن مردم همه از CID‏ راستی و درستی و موافق تدبیر بود و او مدت سی 
و شش le JL‏ تفرید اختیار کرده در صحرا و Olly‏ عمر گذرانید. 

و آن پسر گانگیی نام داشت» در صورت و سیرت مانند پدر شد. روزی راجه 
شانتن به‌شکار رفته Op‏ عبور او به‌کنار آب‌گنکت افتاد. دید که‌چندان تیر انداخته‌اند 
که تمام راه آب بسته است. دراثنای حیرت» جوانی دید در پانزده شانزده سالگی 
ایستاده. تیر و OLS‏ در دست. راجه دریافت که‌این اثر کمانداری کیست؛ اما 
نداتست که پسر اوست. چون جوان همان لحظه از نظر غایب شد. به‌خاطر راجه 
رسید که شاید این جوان پسر من باشد. راجه شانتن به‌کنار EES‏ آمسده به‌گنگث 
خطاب کرد که والاگپی مرا به‌من ینما. ناگاه گنگا به‌صورت زنی آمده ودست پسر 
خود را گرفته و با لباسپای سفید و به‌جواهر وطلا آراسته ظاهر شد. چون مدتی 
گذشته coy‏ راجه او را نشناخت که زن اوست. گنگا به‌راجه در سخن آمد که پسر 
هشتمین تست و در LI‏ علوم و جمیع فنون» چه از دين و چه از دولت». عدیل 
ندارد. و تعظیم آداب و کسب DIUS‏ پیش بسشت کرده و جمیع مملوماتی که 
ساکنان عالم علوی و سفلی دارند» او دارد. این را نیکو نگاه دار. 


وداع شانتن با گنگا 


راجه شانتن ES‏ را وداع کرده پسر را گرفته به‌هستناپور آمد و تمام کار و 
بار سلطنت و کردار مملکت را بهاو سپرد و Say‏ پتامه آنچنان سلوکی کرد که 
هم پدر خشنود بود وهم ON Lo‏ و هم دیگر اهل عالم. راجه شانتن تا چمپارسال این 
چنین گذرانید که کار و بار ملکی را تمام پر سر Spas‏ پتامه گذاشته بود و خود 
به‌عیش و نشاط و سیر وشکار می‌گذرانید و در خلوتگاه بیغمی با حریفان شوق 


بس می برد. 


دفتر اول ۱۰۷ 


روزی! از شکارگاه بر گشته بود. گذارش بر‌کنار آب جون (Yamuna)‏ اقتاد. 
ناگاه بوی دماغ پروری به‌مشام او رسید که چنین نکپت جانفزایی هر گز نشتیده 
بود. راجه را حيرت دست داد. به‌مقام جستجو شد که این رایحۀ دلکش از کبا 
می‌رسد؟ ناگاه دختری از دور نمود که در حسن و ملاحت نظیر نسداشت. 
راجه را حیرت برحیرت افزود» پیش آمده پرسید که تو دختر کیستی؟ گفت: من 
دختر سردار ملاحان این گذرام و به‌اشارت پدر گرامی مردم را از آب می‌گذرانم 
و این را آبروی Coke‏ خود می‌دانم. شانتن چون OF‏ حسن صورت و طرز سخن 
مشاهده کرد فریفته او شد و کشتی عشق را در دریای او گردانید و زمام اختیار 
از دست داد dolby‏ ناشکیبا پیش پدر او رفته گفت که زورق اميد من به‌گرداب 
بی‌قر اری افتاده است» تو دستگیر شو و دختر خود را به‌من نسبت کن. 
عاشق شدن شانتن بر دختر ملاح 

ملاح گفت: به‌يك قول نسبت می‌کنم که از دختر من فرزندی که شود. ار را 
ولی‌عید و جانشین خودسازی. dele‏ را سخن ملاح پسند نیفتاد و باوزراء گفت: با 
وجود فی‌زند من دیوپرت که نتیجه گنگاست» من چون پادشاهی خود را به‌پسر ملاحی 
می‌دهم؟ این سخن در Glee‏ آورده خود را به‌زور کشیده بی‌توقف روان شد و به 
هستتاپور آمد. اما چندان انديشة دختر ملاح درون و بیرون راجه را فرو گرفته بود 
که هیچ چیز خوش نمی‌آمد و هرچند به‌لطائف‌الحیل می‌خواست که خود را از آن 
وادی باز آرد سلطان عشق برسپاه عقل غلبه می‌کرد و دراین کشمکش می‌داشت. 

در این وقت دیوبرت پیش پدر آمد» دید که راجه اندو هگین و اند یشمند نشسته 
است و در توجه برجمیع آر زو ها پسته. پس سعمادتمند متالر ous‏ پر سید که Sel‏ 
ملالت‌خاطر, چه بو ده باشد؟ هزار نکن ایزه را که تمام ملك بر تو برقرار است و 
بخت تو luk‏ فرمانروایان lle‏ همه محکوم فرمان‌اند و گردن‌کشان جببان تمام 
مس برآستان؛ حقیقت حال» می‌خواهم که معلوم‌کنيم و درچاره این کار شريك تو 
گردم. شانتن گفت: تو نوردیده و LES Ke‏ منی. Gold‏ و غم خود را از تو پوشیده 
نمی‌توان داشت. غم من آنست که دراین Sle‏ دودمان همین تو یك فرزندی و خاندان 
دولت من به‌شمع روی تو روشن است. از آنجا که زمین مورد حوادث آسمانی است 
گاه باشد که به‌آشوب یك تن اقلیمی برهم‌خورد و به‌آسیب يك le‏ کشوری زیی و 
زبر Ely oS‏ طبقه سلاطین عالم‌اند» Lb,‏ دانش ایشان واجب است که در حفظ 
نسل سعی کنند و در تعدد اولاد کوشش نمایند که اگر یکی را قضای ایزدی رسد 
دیگری استمداد تکفل انتظام عالمیان داشته cath‏ ومرا غم عالم خوردن از هرغمی 
بر‌تر است. اگرچه تو مرا فرزندی اما از آنجا که le‏ اسباب است. می‌خواهم که 
بر‌ادری داشته باشی. 

دیوبرت این سخن را شنیده پیش وزير که صاحب تدبیر بود رفت و گفت : 


\— نسخه‌هاى ب و د از اینجا تا پایان داستان سوداس we iS vw)‏ ۱4۹( را ندار ند. 
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امروز پدر را اندوهگین دیده» پر‌سیدم. سخنی چند مس برسته فرمود که‌سری از آن 
نتوانستم برآورد. پیداست که از تو پوشیده نخواهد بود. وزیر گفت: امروز در 
شکار دختری چنان به‌نظر راجه درآمده‌است که دل نگرانی بمم‌رسانیده و اندوه او 
از آنست. دیوبرت چون حقیقت کار را دریافت بمضی ازامرای بزر گثسال و بر همنان 
خجسته خصال را همراه گرفته پیش رییس ملاحان رفت و حرف خواستگاری دختر 
در میان آورد. ملاح این معنی را باعث سربلندی خود دانسته گفت که این دختر 
گوهریست دریانژاد. می‌زیبد که در سلك پادشاهان درآید. پیش از این عابدی 
عالیقدر که از واصلان Go‏ است واست (Asita)‏ نام دارد plas‏ خو استگاری او گذارده 
بود. من قبول نکردم واین نسبت به‌خاندان تو سزاوار می‌یابم. اما تاب همچشم 
پادشاهی ندارد. شاید از او فرزندی شود وتو بااو دشمنی کنی و کین او رادر 
سیته خود جادهی. 


تعهد دیوبرت (بپیشم = ببیکم) بر عدم تأهل 

دیوبرت گفت که من قولی می‌کنم که نه پیش از من کسی کرده باشد و نه 
بعد از من کسی کند که اگر ۱ زاین دختر پسری متولد شود سلطنت خاندان ما ياو 
تعلق داشته باشد و جانشین پدر او سازم. ملاح گفت: اگر تو سلطنت رابه‌او می 
گذاری فرزندانی که از تو تولد شوند» ایشان سلطنت را به‌فرزندان این دختر 
نخواهند گذاشت. دیوبرت از آنجا که رضای پدر و شادمانی خاطر اندوهگین او 
مطلوب داشت. گفت: من به‌حضور چندین بزرگان دين ودولت شرط کنم که تا باشم 
مجرد باشم» پیرامون کدخدایی «po Ss‏ وچون مشسپور است که هر‌کس فرزند ندارد» 
به‌مالم بالا نمی‌رود و به‌مجردات قرب حاصل نمی‌کند. چون این ترك و تجرید من 
به نیت خیر است. امیدوارم که این مشکل هم نوعی So‏ آسان شود. 

ملاح al‏ ن‌سخنان دلنشین از علو همت و وفور مروت Sy po‏ شنیده از SUS‏ 
رضا قبول کرد و گفت: پرین تقدیر بگیر که کنین دولت‌سرای تست» ودراین هنگام 
ones‏ انام که اقا توبپار شادمانی- پوت گل‌ازهوا برننن دیو بیت باریه و آواژی 
wh‏ از بالا بر آمد که این مرد بمپیشم Bhisma‏ است یعنی‌ازو بایدتر‌سید چه او کاری 
کرده كه‌هيچ‌کس نکرده. از OF‏ روز باز دیوبرت را بمپیکم نام شد. 
داستان چترانگد و بجتربیرج 

بعد از آن بپیکم of‏ دختر بلند اخشر را که ستوتی نام داشت بر گر دون سو ار 
کرده به‌هستناپور آورد ویه حرمسیای پدر فرستاد و سر گذشت را به‌عرض پدر 
رسانید. پدر گل گل شگفت و دما کرد که از درگاه بی‌نیاز خواستم» که تا تو مرگت 
نطلبی. به‌تو نر‌سد. بیشم‌پاین به‌راجه جنمیجه گفت که بعد از این واقعه به‌مدتی 
پسری از او متولد شد و او را چترانکد نام ols‏ و بعد از OF‏ فرزند دیگر ولادت 
یافت او رابچت بیرج تام کرد. و چترانگد هنوز به‌حد بلوغ نر‌سیده بود که راجه 
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شانتن از این عالم کوس رحلت زد و در هنگام سفر گفت که سلطنت من ت ق به 
بپیکم دارد» اگر خواهد بگیرد و SI‏ خواهد به‌برادر دهد. ببپیکم به‌موجب مشورت 
ستوتی سلطنت به‌چترانگد داد. او در ایام جپانبانی خود اکثر فرمان‌روایان روزگار 
را زیردست و فرمان‌بردار خود ساخت اما خودپسند ومتکیر بود و هیچکس را از 
Ol ys‏ و آدمیان به‌نظر در نمی‌آورد. و در زمان او درتواحی ولایت شمال از گندهر بان 
راجه‌ای همنام او بود. چترانگد پسر شانتن از این معنی در خشم شد که چون این 
نام مراست» باید که نام دیگر داشته باشد. اول پیغام فرستاد که نام خود را تفیس 
ده که ترا باین نام بودن از ادب دور است. او سر نام ایستاد و به‌مجرد پیفام نام 
و Goel‏ خود را از دست خود نداد و در کر‌کمپیت هردو سه سال جنکت کردند و 
داد سپه کشی دممرکه‌آرایی دادند. اما daly‏ گندهرب افسون و جادو می‌دانست» به 
زور sole‏ او را کشت. 


قصة خواستگاری دختران راجة بنادس 


چون این خب به‌بپیکم رسید ماتم او گرفت و سلطنت را به‌ پر ادر دیگر او که 
بچتر بیرج نام داشت, داد. او لوازم سلطنت را نيك به‌جا می‌آدرد و دقیقه‌ای از 
عدالت فرو گذاشت نمی‌کرد. و از صواب‌دید برادر بزرکث خود بہیکم بدر نمی‌رفت 
و به‌فر‌مودة او که هرآیینه Wye‏ ثبات دين و دولت بود» عمل می‌نمود. بیشم‌پاین 
گنت در آن هنگام که بچت بیرج به‌حد بلو غرسید» بپیکم درفکی OF‏ شد که او را 
کدخدا سازد و دانایان این کار را به‌مرناحیتی فرستاد که تحقیق نمایند که کدام 
معدن چنین ياقوت شفاف داشته باشد که شایستۀ پیوند این گوهر شاهواره تواند شد. 
بعد جستجوی بسیار خب رسید که راجه بنارس سه دختر تورس دارد» هریکی از 
دیگر خوب‌تر وهم شنید که پدر آن دختر سیمبی کرده است و اکثر راجه‌های بزرگت 
در of‏ مجلس جمع شده‌اند. بپیکم ازمادر خود ستوتی رخصت گرفته بر گردون سوار 
شده به بنارس رفت. دید که اکثر فی‌مان‌روایان اطر‌اف در شہر رسیده‌اند. بمپیکم 
دختران را دیده حیران JSS‏ و شمایل شد. چون مجلس سیمبر منعقد گشت راجه‌ها 
به‌مقدار مرتبه واندازة خود جا بجا ننشستند و مقربان تمریف هریکی بنیاد کردند. 
بسپیکم به‌مجلس درآمده در جای خود نشسته بود. هکس که او را می‌دید» Ol yam‏ 
می‌شد و می‌گفت که این مرد پیر قول کرده است که هگن زن نخواهد گرفت» در 
این مجلس برای چه‌آمده است؟ بعد از زمانی دختران پری‌پیکر خود را به‌خلمت‌ها 
پیر‌استه و زیورها آراسته به‌مجلس درآمدند. بپیکم در ساعت برخاست» هرسه دختر 
را گرفته بر‌گردون خود سوار کرد و به‌آواز سپیب به‌راجه‌ها گفت که هرکس از 
شماها تواناتر است بمن دستبرد نماید. و برزبان راند که خواستن زنان به‌چند نوع 
می‌باشد: یکی آنکه Se‏ از خویشان‌دختر می‌دهند و بر ای‌خودهم می‌گیر ند و طریق 
معاوضه ومبادله چنین مسلوك می‌دارند. دیگر آنکه مردم زر بسیار می‌دهند و دختر 
می‌گیی ند. ودیگر آنکه Gh‏ گاو نر و يك MS‏ ماده می‌دهند ر دختر می گیر نسد. و 
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چپتریان زورمند به‌زور دختر می‌گیرند. جمیع راجه‌ها که‌به‌خواستگاری آمده‌اند» 
بشنوند که به‌زوربازو bed!‏ را می‌برم - هر‌کس سر دعوی و توانایی دارد» بیاید. 
این گوی و میدان است. 

راجه‌ها همه ساز جنک آماده کرده پیش رسیدند و به‌انواع بنیاد جنگ کر‌دند. 
بپیکم ايشان را تیرباران کردن گرفت. راجه‌ها کس کمین بسته ناوك فتنه گشاده 
هر مرتبه ده هزار تیر به‌يك مرتبه بربپیکم می‌ریختند و بپیکم اکثر OF‏ تیرها را 
به‌پیکانمیای تيز که هریکی حکم تیغ‌بران داشت» می‌پرید. ومدتی ممرکه کارزار 
قایم oy‏ - عاقبت کار از آنجا که تأیید ایزدی رفیق یمپیکم بود غلبه از جاتب او 
شد. بسیاری از ایشان را برخاك هلاك‌انداخت و بقیةالسیف بی‌دست و پا رو به 
گریز ole‏ 

Sor‏ مظفر ومنصور متوجه هستناپور شد. پاره‌ای از راه رفته‌که ناگاه راجه 
شال (Salva)‏ صف‌های لشکر خود آراسته از عقب بپیکم در رسید چنانچه hed‏ مست 
از دنبال hed‏ مستی دیگر درآید. phere‏ چون شال را دید گردون را باز گردانید و 
رو بروی او روان شد و راجه‌هایی‌که گر يخته بودند» بازگشته بنیاد تماشا کردند تا 
ببینند که ميان این دو دلاور چه خواهد شد و کدام‌یکی بردیگری غالب خواهد 
آمد؟ شال با لشکر خود تیر می‌انداخت چنانکه بپیکم در میان تیر‌ها پنمپان بود به 
نظر در نمی‌آمد. تماشاییان به‌آواز بلند شال را آفرین می‌کردند. بمپیکم ازاین 
آوازهای ناساز Uda‏ خشم تیزتر ساخت و گردون را thos‏ شال رسانید. چپار اسب 
گردون شال را پی کرد و شال را زنده گرفت ولی باز بگذاشت تا بولایت خود رفته 
به‌کار و بار سلطنت مشفول شد. 

Sap‏ دراندك فرصت قطع بحور و جبال کرده کامیاب به‌تختگاه بچت ہیں ج آمد 
و سرگذشت احوال باز نمود و در مقام Laps‏ اسباب کدخدایی او شد. دراین کار با 
مادر خود ستوتی مشورت نمود. دراین حال دختر کلان که انبا (Amba)‏ نام داشت 
برزبان آورد که دل به‌جانب شال‌میل نموده بود» پدر من هم مرا به‌وی داده و او 
هم مرا به‌زنی خواسته» درین ممامله آنچه مقتضای نیکوکاری و سازواری باشد. 
به‌عمل wh‏ آورد. 

بپیکم ازاین سخن اندیشه‌مند شده با برهمنان گفت: چين دادن به‌کسی سه 
گونه دارد: یکی آنکه در دل بگذار ند» دوم آنکه obj»‏ رانسد» سوم به‌عمسل آرد. 
مناسب حال چنین می‌نماید که او را به‌شال بدهم که این دختر دل خود را باو بسته 
است و خود رابه‌او سپرده. به‌اتفاق دانایان OF‏ دختر را به‌آیین مردمی پیش شال 
فرستاد. دو دختش دیگر را که انبکا (Ambika)‏ و انبالکا (Ambalika)‏ نام داشتند. به 
برادر خود بچتر بیرج عقد بست و در این‌کار آنچه مراسم پادشاهی است. به‌تقدیم 
رسانید و تامدت هفت سال شمپریار نوجوان بااین نازنینان دل‌ستان داد کامرانی داد 
و به‌هزار عیش و شادمانی زندگانی کرد. چون وقت Ploy‏ عالم رسیده بود» به‌مر‌ض 
سل که عبارت از زخم شش است. مبتلا شد. طبیبان حاذق و حکیمان موافق در 
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چاره‌جویی Ope‏ پلیغ کردند اما از تقدیں چاره نبود. بناچار این öle‏ فانی را 
بدرود کرد و عالمیان را مصیبت تمام رو نمود. 

بیشم پاین گفت: ستوتی سوگوار ماتم‌زده سر رشتة صیر از دست داده با ab‏ 
های آتش آلود و گریه‌های Se‏ پالاء تسلی‌بخش عروسان Foal pe‏ فرزند گرامی شد 
و بعد از مراسم ماتم‌داری شیوه ناموس و نیکنامی خانوادۀ خود را داشته با pare‏ 
گفت که قواعد و رسم بزرگان را تو نيك می‌دانی و نگاهداشت ننگث و ناموس ونام 
بچتر بیر ج منحصر در تست و پیداست که چنان de‏ به‌راستی ودرستی زیادتی عصس 
باز بسته است» همچنین نیکوکاری و خجسته کرداری در ذات تو سرشته می‌بینم و 
تو تفصیل واجمال و صریح و کنایت همه می‌دانی و اسرار day‏ و احوال سیاه و سفید 
برتو ظاهر است. آنچه می‌گویم بگوش رضا شنیده بکار بر. برتو روشن است که 
پسر من بچتر بيرج برادر خرد تو که دوست داشتۀ تو بود» بی‌فرزند از عالم رفت و 
این دو زن که دختر Lely‏ کاشی‌اند. صورت و سیرت آراسته دار ند و غیر از فرز ند 
همه‌چیز ایشان را حاصل است و همین‌آرزو دارند و نمی‌خواهم که از این خاندان 
قطع نسل شود و تو دسترس داری و به Spe‏ رضای خاطر من و صلاح دولت این 
دودمان از LST‏ فرزندی بهم رسان که متضمن چندین خير خواهد بود و به‌کار و بار 
سلطنت بپردازد. اولاد بپرت را فرمان بردار خود ساخته میمات UAT‏ را رواج 
داده ole‏ کن که این خانواده گمنام نشود. معلوم تست که خواندن بيد و تعظیم 
کردن آتش که روشن ساز عالم تاریکی است و پیداکردن فرزندان سمادتمند همه 
برای obs‏ عالم SL‏ است. 

بپیکم این معنی را شنیده در چواب گفت: هرچند در آنچه می‌فرمایی» سر اسر 
خیر است اما من ape‏ کرده‌ام و به‌خدا پیمان بسته که اگر سلطنت روی زمین برمن 
عرض کنند» اختیار نکنم و به‌گرد زنان که منبع شپوات بپیمی و معدن AW‏ 
نفسانی‌اند» نگردم. آتش از گرمی و خشکی و هوا از گرمی و تری و آب از سردی 
و تری و خاك از سردی و خشکی توانندگذشت و لیکن من از قول نگر دم. ستوتی 
گفت: این Supe‏ تو کرده بودی» برای خاطر من بودکه سلطنت به‌فرزندان من رسد. 
و dhl‏ ضروری پیش آمد و نگاهداشت خاطر من برآنست که اگرچه پاس عد 
داشت نیکوست اما حفظ اولاد راجه شانتن در GID‏ زمین برهمه خیرات تقدیم 
دارد» که چندین مطالب دینی و دنیوی د رضمن آن مندرج است. 

Sope‏ گت که اگی برستن من عمل‌نمی‌کنی از برهمنان دانا که باریك‌بینان 
عالم معنیاند» بپرس و به‌حقیقت این مطلب غورکن و آنچه مقتضای حال باشد u‏ 
تقدیم رسان» و شنیده باشی پرشرام که برهمن عالیقدر بود Spee‏ کینه‌جویی 
پدر خود که راجه هز‌اردست پدر او را کشته بود» OF‏ راجه را با تمام قوم او په 
قتل رسانید. و هزار دست OF‏ راجه را بريد و هرجا در روی زمین چپتری بود 
دفعه دفعه کشت و باین طریق بيست و يك مرتبه کم انتقام بسته چپریان را از 
عالم نیست و نابود کرد. چون در روی زمین تخم چپتری lS‏ زنان Oh spe‏ 


۱ میابپارت 


جمع شده پیش پرهمنان که دانایان ay ele‏ بودند» التماس نسل کردتد و استدعای 
صحبت نمودند و گفتند: چنین کنید که ails‏ ما را از شما حاصل شود تا بقای 
قوم باشد. بر‌همنان آرزوی آنا قبول کرده به‌نیت نیکوکاری صحبت داشتند و از 
نسل GL LST‏ طایفة چپتری پیدا شد. 


داستان تولد دیرگپه تماس 


Sages‏ گفت: در این باب سر گذشتی غریب يشنو که 451 (Utathya)‏ نام 
عابدی بود LIS‏ و عالمی عامل» او زنی داشت ممتا (Mamata)‏ نام و برادر خرد 
ale ol‏ بر هسیت‌نام پروهت دیوتاها بود. و این بر‌هسپت به‌خیال صحبت پیش ممتا 
آمد. ممتا گفت: من از برادر تو حامله شده‌ام و پس در شکم من است و این پسر 
شش ple‏ بيد را می‌خواند و نطفۀ تو هم نقش خواهد بست. در شکم من Sle‏ دو 
فرز ند چگونه خواهد بود؟ GY‏ آنست که از این خیال بگنری. 

بر هسپت چون از شمپوت طبیعی پربود». خود را نتوانست نگاه داشت و به 
صحبت درپیوست. چون هنگام OF‏ شد که b u5‏ طوفان هوس جدا شود فرزندی که 
در شکم او بود» گفت: جای مرا EKS‏ مساز. بر‌هسپت این سخن را ناشنیده انگاشت 
3 تخم‌افشانی کرد. بچه پای خود را پیش آورده سرراه رحم را بست و آب از نیمه 
راه DE,‏ ریخت. بر‌هسپت از این واقمه در خشم شده چنین leo‏ بدکرد که چون 
تو مرا از عیش بازداشتی از خدا خواهم که chil‏ مادرزاد گردی. چون مدت حمل 
گذشت نابینا متولد شد و نام او دیرکپه‌تما (Dirghatamas)‏ نادند یمنی هميشه 
تاريك. اما ديد باطن او بینا بود و علوم der‏ می‌دانست داعمال‌نیکو کاران داشت. 
از آنجا که لطافت و جوهر ذات بود زن در غایت حسن و ملاحت و نايت لطف و 
صفا بدست او افتاد» پر دو یکہی (Pradvesi)‏ نام و از او گوتم تام پسری متولد شد و 
غیراو دیگر پسران هم شدند. اما زن با وجود اینمہمه فرزندان از شوهر راضی 
نشد و دلگیر می‌بود. 
dead‏ تولد چبتریان از برهمنان 

روزی شوهر از او پر‌سید که سیب ناخوشی طبع چیست؟ زن در جواپ گفت: 
شوهر را که (Bharata) Goe‏ می‌گویند» Spee‏ آنست که او شکم هیال خود 
پرمی‌سازده از خورش و پوشش و آنچه در کار است بی‌تیاز می‌کند. تو خود 
نابینایی. از تو اینبا هیچ به‌وجود نمی‌آید. بلکه برعکس اهل عالم کارترامن 
سامان می‌نمایم. دیگر به‌تنگث آمدهام و از عېده نمی‌توانم برآمد. شوهر جواب داد 
که جایی که Oh pe‏ باشند» مرا آنجا ببر تا زرگرفته درکنار تونمیم. OF‏ برآشفته 
گفت: زری که به دریوزه‌گری حاصل کنی» نمی‌خواهم و بمداز این سامان و کار 
تدبیر منازل تو تخواهم کرد. هرچه می‌خواهیء بکن. شوهر گفت: من امروز این 
چنین قاهده و رسمی بنیاد می‌نمم که هیچ زن در عالم قیراز يك شوهر نکند و 
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SI‏ بکند» در این dle‏ رسوا شود و در Sle of‏ به‌عذاب ابدی گرفتار گردد. زن 
این حرف شنیده در خشم شد و با پسران خود گفت که او را بهدریا سر‌دهید. 
پسران بی‌سمادت OF‏ پیر نيك سیرت را برتخته چوپ نشانده به‌دریای گنک سردادند 
او همچنان تخت‌بند برروی آب می‌رفت تا آنکه به‌جایی رسید که راجه‌یل (Bali)‏ به 
Gye‏ فسل به‌کنار دریا آمده بود. او را دید گرفته به‌خانه برد به‌قصد آنکه از این 
مرد زنان او را فرزندان حاصل کند. و گفت فرزندان نیکوکار و ف‌خنده کردار 
از زنان من حاصل کن. نابینا قبول نمود. راجه OJ‏ سودیشنا (Sudesana)‏ نام را 
باو سپرد. زن او را پیر و Lal‏ دیده تن به‌نزدیکی او نداد و بجای خود دایه را 
فرستاد و آن دایه را از او یازده پسر شد. فرزند بزرگك او کاکپوات (Kaksivat)‏ 
نام داشت. پیر link‏ همه علوم او را آموخت و تعلیم بید داد. راجه گفت: Lata!‏ 
فرزندان من‌اند و نایینا گفت: پسران من‌اند زیرا که زن خود را پیش من فرستاده 
بودی» او نیامدء کنیزی را بعوض خود پیش من فرستاد. پس اینپا فرزندان 
من‌اند. راجه پل ناپینا دا از خود راضی ساخت و سودیشنا را پیش او فی‌ستاد. 
نابیتا دست بربدن او رسانید و گفت ترا پسری پرزور راستکار خواهد شد. به 
مجرد گفتن زن حامله شد و پسری به‌وجود آورد انکث (Anga)‏ نام و چپار پسر 
دیگر بنگت «(Vanga)‏ کلنگ «(Kalinga)‏ پنسر «(Pundra)‏ سہم (Suhma)‏ نام» و 
اين پنج پس بپر ملك که راچه شدند» OT‏ ملك به‌نام او موسوم شد. 

بپیکم گفت : این‌طور چمبتریان نیکوکار از ب‌همنان پیدا شده‌اند. من این 
سخن را به‌تو معلوم کردم. آنچه در خاطر تو برسد تو نیز آنچنان کن. و نیز می‌گویم 
که بر‌همتی نیکوکیش و نيك‌اندیش را به‌مال و منال راضی ساخته از زنان 
بچت بیر ج فرزندان حاصل کن. 

ستوتی را از این سخن شرم آمد و تبسم کرده گفت: آنچه تو می‌گویی» 
راست است مرا هم موافق سخن تو سر‌گذشتی به‌یاد آمده است؛ اگرچه لايق مسن 
تیست اما من می‌گویم و بگوش هم رسیده باشد که راجه بس (vasu)‏ را قطرات 
منی در آب افتاد و ماهی آن را فرویرد. of‏ ماهی را صیاد گرفت و شکم او را 
بشکافت» من از شک‌او برآمدم. صیاد مرا GLY‏ خود آورد و تمام سر گذشت خود 
را که بالا گذشت تا احوال بیاس» بیان کرد» و گفت این مشگل را او حل خواهد 
کرد که هم تصرف عالم ظاهر دارد و هم تکنل عالم باطن. بپیکم چون نام بياس 
شنید تمظیم بجاآورد و گفت: از این بزرگوار هرچه گویید» می‌آید. ستوتی همان 
دم او را یادکرد. او چنان حاضر شد که گویا همان‌جا بود. sole‏ از روی مپربانی 
بیاس را دریافت و چشم پر آب Wh, oS‏ اشك از چشم او پاك ساخت و تعظیم 
مادر نمود و گفت: هرچه فرمایی به‌جاآرم. گفت: برتو ظاهر است که چنانچه 
بپیکم از جانب پدر برادر بچتر‌بیرج است همچنان تو از طرف من‌که مادر cpl gs‏ 
بسرادر بچتر بیرج میشوی. بپیکم بجبت راستی قول و درستی ape‏ که در 
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wh‏ کدخدایی و فرمانروایی کرده است. بگرد زنان TAN‏ نمی گ دد 
و از سلطنت اجتناب می‌نماید» و خاندان بسرادر تو Shop‏ رسیده که 
بی‌نام و OLS‏ گردد و عالمی زیروزبر شود. برذمۀ کرم تو لازم است که فکر در 
این باب pls‏ و از این دو زن که در JUS‏ حسن و جمال‌اند. فرزندان دو لعمند 
حاصل کنی و در مقام احیای این دولتخانه شوی. 


صحبت بیاس باستوتی و دیگران 


بیاس چون خواهش مادر و خرابی خاندان برادر دریافت‌چاره جزقبول ندید. 
گفت: اطامت حکم تومی کنم» اما بايد که این زنان تا يك سال بریاضات و عبادات 
مخصوص که تعیین نمایم» مشفول شوند و طہارت کامل حاصل کنند تا من زديك 
شوم. ستوتی گفت که از رفتن بچتربیرج I‏ عظیم در خلایق راه‌یافته و ولایت 
روبه‌خرابی آورده؛ می‌خواهم که زودتر در مقام انتظام جپانیان شوی و در تحصیل 
فرزندان اهتمام فرمایی» و تربیت آنا به بپیکم خواهد رسید. بیاس گفت: !گر 
وقوع این امس بزودی می‌خواهی» WL‏ که طاقت دیدن صورت میب و تاب شنیدن 
wy‏ نامعطبوع من بیاورند. ستوتی این معنی را قرارداده انبکا دا که زن بزرگت 
coy‏ فرمود تا خلوت سرایی‌ترتیب دهد و بساط فاخره بکسترد و بستر و بالین 
کامگاری مپیا سازد که هنگام of‏ رسید که چراغ a‏ دودمان توزنده شود و از 
تو فرزندی به‌وجود آید که سریر سلطنت را به‌فر‌قدوم بیاراید. عروس را از 
اطاعت فرمان گریز نماند. ستوتی عابدان و بر‌همنان شیر را طلب کرده میزبانی 
نمود و عروس تازه و تپال جان‌پرور را شستوشو داده و لباسپای رنگین در بر 
کرده در خوایگاه نازتکیه کرد» اما در این انديشه او را خواب نبردکه بياس خواهد 
wi‏ يا دیگری» در این فکر clan‏ بود و چراغ GE‏ روشن که بیاس پیدا شد. 
موهای سرخ و سیاه درهم پیچیده و چشسبای چون اخگر سوزان و محاسن و سبیل 
سرخ زن چون Ka OF‏ مسپیب دید از هیبت او چشم بر هم زد. بیاس کام او روان 
ساخته برآمد. ستوتی پر‌سید که از برومندی این تخم سمادت 6 و از نشوونمای 
او آگاهی بخش. بیاس گفت: پسر صاحب طالم قوی و بازوی توانا و در دانش 
کامل و در سلطنت do ped,‏ عالی خواهد بود و پدر صد پسر خواهد شد؛ اما به‌سبب 
آنکه مادرش وقت دیدن من چشم پوشید. این پسر UnU‏ خواهد بود چنانچه بعداز 
القضای مدت حمل دهر‌تراشتس نابینا پیدا شد. 

ستوتی افسوس‌کنان گفت: راجه کوروان چر! Lal‏ باشد» می‌خواهم يك پسر 
دیگر که به‌دانش و بینش آراسته باشد» از زن دوم حاصل کنی. بياس قبول نموده 
شبی بہمان صورت پر هیبت پیش OF‏ زن دوم که انبالیکا نام داشت» آمد» به‌دیدن‌آن 
شکل هو لناك رنگت و روی زن تغییر یافت. بیاس به‌صحبت او پیوست و با ستوتی 


گفت چون از دیدن من ترسیده و سفید و زرد شده» فرزند او سفید زردی‌آمیز 
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خواهد بودا و به نام WL‏ اشتمپار خواهد یافت. ستوتی گفت: يك پسر دیک هم 
می‌خواهم. بیاس قبول کرد. چون مدت حمل انبالیکا بسر‌آمد» پاند به‌همان رنگث 
متولد شد. بعد از OF‏ چون انبکا را باز نوبت OF‏ رسید که شایستۀ حمل‌شود» ستوتی 
فرمود که مستمد قدوم OF‏ بزرگوار باش. انبکا Of‏ شکل و بدبوی زشت او را 
بخاطر آورده قبول نکرد. به‌ضرورت GAS‏ خود را که به‌خوب‌رویی ممتاز بود لباس 
خود را دربراو کرده به‌جای خود فرستاد. کنیز چون دید که ES og OF‏ می‌آید از 
جای خود پیش رفته سرنیاز درپای اونہاد و در غایت آداب نموده به‌صحبت او 
پیوست و پیاس شب همه شب از همدمی او حظ تمام یافت و گفت: تو دیگر ازقید 
بندگی تجات یافتی و این فرزند تو نیکوکار و بردانایان سردار خواهد شد. بیاس 
این سخنان‌گفته برآمد و از این‌کنیز بدر (Vidura)‏ نام فرز ندی‌متولدشدکه بر ادرپاند 
و دهر‌تر‌اشتر بوده ath‏ و این بدر در اصل دهرم نام دیوتا بود که از isles‏ 
ماندبیه (Mandavya)‏ که عابد کامل cog‏ از کنیز ولادت یافت. پس بیاس به‌ستوتی 
گفت که انبکا به‌من دغل‌بازی کرده Gly‏ خود کنیزی را فی‌ستاد و او را چنین 
پسری خواهد شد. این پگفت: و از نظر غایب شد. 


بیشم پاین به‌جنمیجه گفت بچتربیرج را باین طریق فرز ندان به‌و جود آمدند 
که از of‏ فرزندان خاندان شانتن و خانواده کور agli (Kuru)‏ است. 


گناه دهرم 


جنمیجه پر‌سید که از دهرم چه گناه سرزده بود که مستوجب نضرین شد و 
آدمی نژاد شد و از شکم کنیز ولادت یافت؟ 

بیشم gh‏ گفت: ماندبیه عارف بود» نزديك تکیه‌گاه خود درختی داشت و 
درپای درخت cole‏ می‌کرد و ریاضت می‌کشید. مدتی گذشته بود که دستبا را 
در هوا دراز کرده boy‏ ایستاده بود. وقتی جماعتی دزادن اموال به‌دست آورده در 
مقام او رسیدند» پاسبانان مال آگاه شدند و نشان گرفته از دنبال آمدند. دزدان 
این معنی را دریافته why ok,‏ برده مال همان‌جا گذاشتند و خود به‌جایی پنپان 
شدند. خبرداران اموال رجوع ala‏ کرده پر‌سیدند که olaja‏ کجا رفتند؟ راه 
و پی ایشان Ly‏ تا از عقب Got‏ درآییم. عابد جواب نداد و زبان به‌سخن نگشاد. 
خبرداران جستجو نموده دزدان و اموال را درهمان تواحی یافتند. خبرداران wile‏ 
را سردار دزدان خیال کرده به‌دزدان یکجا ساخته یااموال پیش راجۀ Boy ape‏ و 
صورت حال Gl‏ نمودند. راجه فرمود تا همه را به‌دار کشند. جلادان عابد را با 
دزدان بردار کشیدند. wk‏ همچنان زتده به‌عبادت اشتفال داشت و سرمو از او 
تفاوت نیافته بود. در این النا به‌خاطر رسانید که de‏ شود که جممی از عابدان 

۱-ل: چون از دیدن من ترسیده و سفید و زرد شده فرزند او پاند خواهد شد یعنی رنگ 


او سفید زردیآ میز خواهد بود. پاندو Pando‏ در سانسکریت: بمعنی رنگ‌پریده یا زرد سفید 


2555 اشت: 


۶ مپابپارت 


پیدا شوند. ناگاه جممی از کاملان مکمل در رسیدند و حال این ule‏ عالی‌مقام را 
مشاهده نمودند و متألم شد‌ند و تاکسی برحال آنپا اطلاع نيابد بصورت پر نده‌ها 
برآمده برس او جمع شدند و احوال پی‌سیدند که از تو چه سرزده بود که بهچنین 
مکافات از OF‏ رسیده‌ای؟ عابد گفت: اندك جریمه در این کار کرده بودم که ose‏ 
آزردة خار ملامت شده‌ام . برحال wk‏ جمعی و اقف شده به‌عرض راجه Gailey‏ که 
ch‏ کس از این دزدان که حال LST‏ معروض داشته بودند» زنده است. راجه با 
مقریان سریر بی‌خاسته بخدمت عاید آمد و عذرخواهی نمود که این امر از من به 
نادانی واقع شد. امیدوار عفوام. عابد عذر پذیرفته گفت: ترا در این گناهی 
نیست. چون خواستند که او را از داریکشند بیرون تیامد. بضرورت از آنجا 
Way‏ و Of‏ قدر که اندرون محکم شده بود همچنان ماند. نام او انی ماندبیه 
(Animandavya)‏ شد. ule‏ پیش دیوتا دهرم رفت و گفت: من گناه خود را نمی 
دانم» تو بچه‌گناه مرا به‌این عذاب مبتلا ساختی؟ گفت: تو روزی پرنده‌ای را در 
دم سرخاشاکی خلانده بودی این پاداش آنست. ale‏ پرسید: من چه وقت ایتکار 
کرده بودم؟ گفت: در طفلی. ale‏ گفت: تو از آن گناه خرد مرا این جزای 552 5 
دادی؟ بر‌همن گفت‌که تومرا چنین عذاب‌کردی از این عظیم‌تر کناهی نیست, از خدا 
می‌خواهم که آدمی شده از Lgl‏ شودر پیدا شوی. بیشم پاین گفت: باین نقرین 
of‏ دیوتا پدرشده بوجود آمد و صاحب نفس‌الامر و Glare‏ به‌اخلاق پسندیده و 
زپون‌ساز جسم و دانای احوال‌آینده و مددکار Sal gle‏ خود شد. 

القصه این سه‌فرزند نشوونما یافتند. کار ولایت نیز سرانجام یافت. یارانپا 
به‌وقت می‌بارید و زمین پر‌کشت می‌شد و Glo‏ بالیده می‌برآمد و درختان SYS‏ 
سیر بوی و میوه‌های سیراب می‌دادند. وحوش و طیور در کمال فربہی و تازگی 
سیر وطیں می‌کردند و اهل صنایم و حرفت سودمند می‌بودند و دزدان و راهزتان 
نیست ونابود می گشتند و دلمپای Gute‏ دردمندی نمی کشید‌ند» فتنه و فساد از ميان 
gb‏ برخاسته بود و امن‌وامان پجای آمده. اهل عالم به‌طاعات و عبادات رغبت 
می‌نمودند و دشمنی و کینه‌ورزی و خشم از ميان مردم برطرف شده بود و عالمیان 
در بحرویں و باغوراغ داد عیش و حشرت می‌دادند و غم و اندوه رخت به‌صحر ای 
عدم کشیده بود و بخل و امساك و دیگر صفات ذمیسه از طبایع برافتاده و عمر‌های 
خلق دراز شده. و بپیکم در آیین عدالت و پاس ولایت توجه تمام می‌نمود و در 
تربیت of‏ سه فرزند ارجمند ape‏ بلیغ داشت و اسباب شادابی عالم آماده می‌کرد 
و آنچه حق پرورش بود See‏ درباره این سه‌گوهر دریای شمپریاری بجاآورده پدری 
می‌نمود و تعلیم علوم بيد و فنون سپاهیگری بروجه JUS‏ کرد. از Adee‏ آنہا پاند 
در علم کمانداری از سایر کمانداران عالم ممتاژ شده و دهرتراشتر در زور و 
توانایی بی‌نظیر زمان گشت و بدر در نیکوکاری از همه گذرانید» و دخت‌ان daly‏ 
کاشی به‌وجود این اولاد امجاد نامور شدند و ولایت به‌خوبی و آراستگی علم کشت. 


دفتر اول ول 


چون دهرتراشتر ناپینا بود و بدرکنیززاده. سلطنت به‌پاند رسید و بپیکم با 
خود گفت: هزار شک که چراغ خانوادة ما از سر نو روشن شد و سلطنت از این 
سلسله پیرون نرفت و لطف ازلی از قطع نسل نگاه داشت. اکنون مرا در کشت 
اولاد سعی پاید کرد. با پدر گفت در میان جادوان دختری است مناسب خاندان ما و 
يك دختر راجه سبل (Subala)‏ گاندهاری نیز شنیده‌ام که لیاقت دارد و اوصاف 
دختر راجة ولایت مدر (Madra)‏ هم یگوش می‌رسد. اینمبا همه قابل قرابت‌اند. 
اگر قبول داشته باشی خواستگاری نمایم. 

بدار گفت: پدر و استاد و سردار قبیلة ما تویی» آنچه به‌خاط ٿو یگذرد عین 
صلاح دولت خواهد بود. بپیکم چون صفت گاندهاری دختر راجه سبل شنیده بون 
که پر‌ستش ممپادیو نموده و مپادیو از او راضی شده دعا کرده است که صد پسر 
یابد» بزرگان دین و اعیان دولت را برای خواستن‌او Spee‏ ده تر اشتر پیش راجه 
سبل فرستاد» و سبل را اگرچه نابینایی او معلوم بود اماخاندان بزرگت و سلطنت 
عظیم و ملك و سیع اين طبقه ملاحظه شموده قبول کرد» و گاندهاری چشم‌های خود 
را به‌پارچه چند توبر توبربست که چون شوهرمن نابینا باشد مرا چه مناسب که 
می‌دیده باشم. شکن که برادر گاندهاری coy‏ خواهر خود را با Slee‏ پادشاهانه به 
هستناپور آورد و به‌آیین سلاطین سپرد. گاندهاری در Golo pols wll‏ و پر هیز 
گاری و سایر لوازم حسن معاش شمه‌ای فرو گذاشت نمی کرد. 


داستان درباسا و کنتی 


بیشم‌پاین گفت: شورسین (Surasena)‏ نام از قوم جادوان Gay‏ بود که پدر 
بسدیو بود. دختی داشت در خایت خوبی و راجه‌کنت بپوج که عمه‌زادة شورسین 
بود» فرزند نداشت. کنت بپوج از شورسین دختر را به‌فرزندی گرفت و کنتی نام 
ols‏ و در ترییت و ups‏ احوال او توجه تمام نمود و گفت: هر که به‌خانه بیاید 
تو در لوازم مپمانداری او خود را Glu‏ نداری و خدمت مپمانان کردن سمادت 
دين و دنیای خود پنداری. روزی درباسا (Durvasa)‏ نام عایدی Goa‏ او درآمد. 
دختر به مر امسم خدمت پرداخت دریاسا احوال baal‏ او دريافته از روی مهربانی 
اقسونی ghey‏ یاد داد و گفت: هرگاه ترا کاری پیش آید این افسون بخوان و از 
مجردان عالم علوی و سایر روحانیات هرکرا خواهی یادکن که به‌حاجت روایی تو 
حاضر خواهد شد و از مدد او ترا پسر خواهد رسید. دختر به‌جمبت امتحانراستی 
قول عابد افسون را خواند و روی SLE‏ به‌جناب حضرت نیراعظم که فیض بخش 
رات عالم است» آورد» و Gy‏ 853 نور التماس نمود. tj ATL‏ تور به‌صورت آدمی 
نورانی‌که در آفی‌پنش نظیر او محال cath‏ ظېور نمودء به‌او خطاب کرد که چه 
می‌خواهی؟ دختر از ترس و بیم موی بر اندام برخاست و لرزه‌کنان گفت: gale‏ 
مر افسون پاد داده بود. من به‌امتحان خواندم و گستاخی کردم امیدو ارم که از 
گناه من درگنری. آدمی تورانی تسلی ده خاطر او شد و گفت: abuts‏ را به‌خاطر 


۱۸ سپا بہارت 


راه مده که تایب درگاه خورشیدم و فرو ]بخش چراغخامیدم. فر‌ستادة بارگاه آفتایم 
و نورعین نیر عالمتابم. نظر تربیت به‌حال تو می‌کنم و از دریای فیض و محیط 
افضال قطرۀ نورانی که ستارة دولت و SLE‏ تواند بود در تو می‌افکنم. سخن گفتن 
همان بود و نظر سعادت کردن همان. در ساعت از دختر پسر سرتاقدم پیکر نور 
زره زرین دربر و حلقه‌های نور در گوش به‌ظپور رسید. 

چون نظر نورانی و توجه روحانی بود دختر را از ولادت پسر بکارت ذایل 
نشد اما دختر نادان پس را دیده و از پدر و برادر ترسیده اندیشمندشد. بی‌اختیار 
شده و اضطراب نموده طفل را در دریای کاویری (Kaveri)‏ سر داد. ادهرته 
(Adhiratha)‏ بپلیانی که رادها (Radha)‏ نام زنی داشت» Ol‏ نور مجسم را از vi‏ 
درآورد و آن گوهرشب تاب را از دریا کشیده همت به‌تربیت او بست و به‌فرز ندی 
شمپرت داد. چون زر بسیار به‌او بود بس‌کپین (Vasusena)‏ نام او نادند و به‌تام 
کرن هم مشپور شد۲ 
او را روزبروز ترقی صوری و معنوی دست داد و در یزدان‌شناسی و بلندبینی GIS,‏ 
آفاق شد و در نورپرستی به‌حدی بود که پیش از صبح صادق برمی‌خاست و رو به 
مشرق نموده در انتظار طلوع حضرت نير اکبر و تورامظم برپا می‌ایستاد۲ 

و چون وقت طلوع می‌شد سرنیاز برخاك می‌نہاد و چشم امید را سرمة نور 
می‌بخشید و همچنین روبه‌جانب ALE OT‏ هدایت کرده تا شام ایستاده می‌بود و دراین 
حال بر‌همتان هرچیز می‌طلبیدند» اگر همه جان می‌بود منت برجان می‌نمپاد. 

شبی درخواب دید که مرد نورانی به او می‌گوید که فردا jarl‏ به صورت 
بر‌همنی شده پیش تو خواهد آمد و این زره و حلقه از تو خواهد طلبیدء تو هشیار 
پاش ومده. کرن‌گفت: هرگاه ایندر به‌صورت برهمن بیاید و دریوزه‌گری کند» من 
چون نتوانم داد؟ مرد گفت: اگر به او خواهی داد باری چنین کن که چون او باتو 
بگوید که چیزی از من بطلب تو از وی نیزة او را که کشندة دشمنانست» یطلب. 
OLS‏ از خواپ slag‏ شده در این SLE‏ بود که تا از So‏ غيب چه رو نماید. ناگاه 
ایندر به صورت برهمنی lan‏ شده و زره او را به جپت Sul)‏ ارجن طلب نمود. 
OLS‏ بی‌توقف برآورده داد و منت برخود نمپاد. ایندر جبه را بگرفت و خوشدل شد 


Glo -۱‏ کاویری یعنی: Bo‏ کاویری. در هند رودخاته را اغلب bos‏ می‌خوانند - 
چنانکه گویند: دریای EEF‏ یا دریای جمناء 


آب ب: مشہور شد: 


آسمان اختری به خوبی کرن بر نیارد به صد هزار قرن 

قطرء باك دل ز چشمه نور 035 کرده ز آفتاب ظطپور 

روشضی بخش دی امد نورد پرورد حضرت خورشید 
و به زبان حال می گفت: 

هرچند ز فیض صبح آگاه ته ایم از رایت نور دست کوتاه نه‌ایم 


در Bhp‏ نور می‌کنيم از در صح در حضرت خورشید NS‏ ماه eli‏ 


دفتر اول 444 


و با خود گفت که این پسر بزرگث همت و عالی‌فکرت است و در هیچ طایفه‌ای از 
طوایف مخلوقات هیچکس این همت نورزد که او ورزیده و با OS‏ گفت من از این 
عمل شایسته تو منت‌دار شدم. هرچه می‌خواهی از من به‌طلب. 

oS‏ گفت من از تو نیزه‌ای التماس دارم که کشند؛ٌ دشمنان باشد. ایندر 
نيزه به او داد و گفت: هرگاه لشکر آدمی و دیو کمر عداوت تو بندد به نیروی این 
نیزه می‌توانی کشت و پوشیده نماند که اول نام گرن» بس‌کمپین بود. چون زره از 
بدن بریده به ایندر داد نام او گرن شد. 

القصه چون کنتی به حسن جمال پیراسته و به هتر و JUS‏ آراسته شد» پدرش 
کنت‌بپوج به‌خیال نسبت او دانایان را پیش راجه‌های اطراف که شایستگی این 
پیو ند داشتند» فرستاد و به هر‌طرف plan‏ قرابت داد. چون این میم غایبانه صورت 
نبست قرار بر سیمبر داده فرمانروایان اکناف و سلاطین GET‏ را طلب کرد و بعد 
از of‏ که مجلس عالی منعقد شد کنتی را حاضر ساختند. کنتی از Ghee‏ همه راجه‌ها 
wh‏ را اختیار کرده flee‏ که در دست داشت» در گردن او انداخت و به oni‏ 
سلطنت و طور راجه‌ها این پیوند صورت بست و پاند به مقصود کامیاب شده به 
وطنگاه آمد. 


حخواستگاری مادری برای ub‏ 


بہیکم را چون کثرت اولاد و احفاد مطلب و منظور بود در فکر کدخدایی دیگر 
به جمپت پاند شد و با تشک بیکران به ولایت مدر توجه نموده راجه مدز که شلیه 
(Salya)‏ نام داشت استقبال نموده به اعزاز و اکرام بپیکم را په سرای خود برد و 
منازل مناسب به جہت او تعیین کرد و تقریب نقل و حرکت پرسید. بمپیکم گفت: 
او صاف مادزی (Madri)‏ که خواهر گرامی تست شنیده بودم و شایستگی پاند بر همه 
ظاهر است و متاسبت این نسبت برهمه پیدا» لایق آنست که این قرابت صورت بندد. 

شلیه گفت: من هم می‌دانم که این خویشی عین صلاح‌است و دیگر چنین نسبتی 
نمی‌توان CSL‏ اما خود می‌دانی که از لوازم این کار و اسباب این مېم که تشریح 
آن لایق نیست» چاره نمی‌باشد. همه نیکان و پاکان و بزر گمنشان در این باب سخن 
گفته‌اند و من بر‌ضمیر منیرتو که آیینه جپان‌نما است» گذاشتم. 

بپیکم مقصود دریافته در مقام Laps‏ اسباب نسبت شد و زر بسیار و طلاآلات 
و جواهر بی‌شمار و فیلان کوه پیکر و اسبان پری‌گوهر و گردون‌های گردون‌منظر 
باچندان اقمشه فاخر وامتمة gol‏ فرستاد» و او را پسندیده افتاد و خواهر خود را 
به صدهزار آراستگی چنانچه onl‏ پادشاهان عالیقدر باشد» تسلیم بپیکم نمود و 
او گرفته به هستناپور wl‏ و به قانون یزرگان خود به راجه wh‏ پیو ند کردو په 
عیش و کامرانی مشفول ساخت. 

بعد از مدتی راجه wh‏ به آهنگث مك‌گیری و سیرعالم بالشکر گران و مپاه 
بیکران بیرون آمد و از بپیکم و دهر‌تراشتر رخصت حاصل کرد. اول می‌تبه راجه 


۱۳۰ مپابپارت 


دشارن (Dasarna)‏ رازبون ساخته مطیع و منقادکرده متوجه ولایت مگده (Magadha)‏ 
شد و راجه‌های of‏ ملك را که ناسزایی از آنا سرزده بود و غرور زور خود داشتند» 
بعد از جنکت به قتل رسانید و برولایت آنا متصرف کشت و خزاین آنا به‌دست‌آورد 
و از آنجا به تر‌هت (Tirhut)‏ نہضت رایات نموده فرمان‌روای آن ملك را مسر 
ساخت و از آنجا به جانب کوه (Suhma) eps‏ و ملك کاشی و ولایت پندررسیده 
سلاطین آن ممالك را فرمان‌بردار خود کرد و عساکر فتنه و فساد را پایمال فیلان 
کوه تمثال ساخت و نام گم شده خاندان کوروان را از سرتو پلندی بخشید و طالع 
خفته این خاندان dle‏ را سرمه بیداری کشید. 

چون این سلاطین زیردست او شدند هرجا فرمان‌روایان بودند» آواز زیردستی 
او شنیده سس برزمین اطاعت نپاده همه تحف و هدایای بی‌قیاس از نقود و اجناس 
فر‌ستادند و سکۀ پادشاهی به نام سمادت‌فرجام او زدند. راجه wh‏ به فتح و نصرت 
متوجه تختگاه شد. چون نزديك ولایت خود رسید Sap‏ با بزرگان دولت و اعیان 
مملکت استقبال او کرد و Wh‏ سر برپای بپیکم نپاد و لوازم آداب بجای آورد و به 
دیگرمردم تفقدات نمود و عنایات کرد. بپیکم را از غایت خوشحالی آب دز ete‏ 
گردید و شکر خداوند بجا نمود و به اتفاق یکدیگی به شر درآمدند. شمپر را درون 
وبیرون Geel‏ بسته بودند. در و دیوار وکوچه و بازار به قماشبای رنگارنگت آرایش 
غریب abl,‏ بود.۱ 


Gl,‏ پاند این همه غنایم را به مشورت دهرتراشتر به بپیکم و ستوتی و بدر 
داد و بدیگی خویشان و دوستان بخش کرد و ستوتی و انبالکا آنچه از راجه پاند 
Sap dos ik‏ کردند. wl‏ راجه‌پاند به دیدن پسر گرامی شادی کرد و از این 
همه اموال دهر‌تراشتر صد جگت‌اشميده کرد. و راجه‌پاند هر دوزن خود را همراه 
گرفته به عزیمت شکار برآمد و به جانب کوه و دشت قطع راه می‌نمود. فروشکوه 
او در olde‏ مردم جا کرده بود. دهرتراشتر آنچه او را در شکار در کار ag‏ 
بسپم می‌فر ستاد. 

در این ميان بپیکم شنید که راجه ديوك Devaka‏ دختری دارد در Caled‏ خو بی» 
جمعی از بزرگان را پا اسباب و اموال فرستاد و دختر را خواستگازی نمود و بدر 
را کدخدا ساخت و بدر را از او فرزندان صاحب JUS‏ شدند و گاندهاری را از 
دهر تر اشتر صد پسر به وجود آمدند و دهرتراشتر را از زن دیگر که از قوم بیش 
(Vaisya)‏ بود» يك پسر دیگر‌هم شد و برای پاند کنتی سه پسر و مادری دو پسر از 


bys‏ حاصل گ‌دند. 


tay GL ب: غریب‎ ١ 
لطف اطلس و الوان مگو که پنداری دمیده از در و دیوار لاله و سرین‎ 5 
خزان به قصد گل و لالهاش نکرد کمین‎ Jas cole زهی شکفته بپاری که از‎ 


دفتر اول ۱۳۹ 
داستان صد یسر گاندهاری 

جنمیجه از بیشم‌پاین پرسید که گاندهاری را صد پسر چکرنه شد و 
دهرتراشتس با وجود گاندهاری که در نسبت همسر بود» زن دیگر بچه تقریب خواست 
و wh‏ را که بر‌همن دعای بد کرده» او را از دیوتاها چگرنه پسران حاصل شدند؟ 
می‌خواهم که احوال بزرگان خاندان خود بشنوم که از شنیدن Cope OF‏ ندارم. 

بیشم پاین گفت: وقتی بیاس در Ge‏ گاندهاری آمد و اش ماندگی درو ظاهی 
coy‏ گاندهاری خدمت او کرد و خوشدل ساخت. بیاس گفت: از من چیزی بطلب. 
او صد پسر که به شوه او برای باشند طلبید و بیاس دعا کرد و درجه قبول یافت. 
بعد از مدتی‌گاندهاری از دهرتراشتر حامله شد و دو سال حامله wl‏ و از این 
واقعه محنت عظیم کشید. در این حالت کنتی را پسری نورانی متولد شد. گاندهاری 
با خود اندیشید که چون کنتی این چنین پسی زایید غالبا مرا از دهی‌تر اشتر پسری 
نخواهد شد. از این معنی آزار AL‏ برشکم خود دست زدن گرفت و گریه بنیاه 
ol‏ در این حالت پارة گوشت درهم پیچیده از شکم او برآمد خواست که این افگانه 
را دوراندازد. بیاس اطلا ع يافته شتابان آمد و گفت: این چه حالت است؟ گاندهاری 
گفت: تو مرا نوید صد پس داده بودی و مرا گوشت پاره حاصل شد. می‌خواهم 
پرتاب دهم. بیاس گفت: آنچه من گفته‌ام» سخن همان است و دروغخ نمی‌شود. پس 
فرمود که صد کوزه پر از روغن pale‏ ساختند و پرآن‌گوشت پاره آب‌سرد پاشیدند. 
این گرشت پاره صد ويك‌پاره شد. هریکی برابر بند نر انگشت و of‏ پارچه‌ها را 
یکان OlG‏ در of‏ صد کوزه انداخت و یك پارچه‌که ماند» آنرا S50‏ $5 دیگی انداخته 
گفت : این کوزه را جدا نگاه دارده و په محافظت همه کوزه‌ها اهتمام فرمود و گفت: 
همانقدر مدت که این افگانه در شکم مانده بود این گوشت‌پازه‌ها را در این کوزه 
نیز نگاه WL‏ داشت. بیاس این کار کرده به‌جانب کوه برف رفت. 
ظبور شگون‌های بد مقارن تولد درجودهن 

بعد از انقضای مدت از آن پارچه که اول در کوزه انداخته بودند» درجودهن 
شد چنانچه جدهشتی در ole‏ برادزان کلان بود» اینجا درجودهن بزرکتر شد و 
بپیکم و بدر را خبز پیداشدن درجودهن کردند و در همان روز بمیم‌سین راکنتی 
زایید و در جودهن به مجرد برآمدن از کوزه زمین کافتن گرفت و EEL‏ خر برداشت. 
آو از او شنیده خران و شفالان و کر‌کسان و زاغان فریاد برآوردند و گرد و غبار 
پیدا شد و چہہار رکن عالم در EB‏ شفق سرخ‌گشت. از ظہور این حالت دهرتر اشتر 
متحیر و متفکر شد و برهمنان و بپیکم و بدر و دیگر خویشان و دوستان را طلب 
داشت و گفت: جدهشتر پسی ONS‏ پاند که خاندان ما از او پرپا شده است در این 
شك نیست که سلطنت خواهد یافت و در پیش او درجودهن قایم مقام خواهد شد. 


حقیقت این واقعه با من بگویید. 
در این حال شفالان و دیگر جائوران دون فطرت OGL‏ ترسناك برآوردند. 


ver‏ میا بپارت 


بر‌همنان گفتند که این شگونمبای بد برآن دلالت می‌کنند که این فرزند تمام خانوادة 
ترا برهم خواهد کرد. بعضی دانایان به دهرتراشتر گفتند که به جمبت سلامتی 
خاندان خود این فرزند را بگذار» و خردمندان گفته‌اند که اگر به‌گذاشتن يك کس 
خانواده سلامت ماند او را بايد گذاشت و اگر به گذاشتن يك خانواده يك موضع 
سلامت ماند» دست از آن خانواده باید کشید و اگر به‌گذاشتن يك موضع ولایتی 
سلامت مائد در برابر سلامتی يك ملك يك موضع را گذاشتن اولی است و اگر به 
وجه زمین ole‏ تلف می‌شده باشد زمین را باید گذاشت. هرچند که در این باپ‌سخن 
گفتند به جایی نر‌سید. دهر‌تراشتر قبول نکرد و از پسر قطع نظر نتوانست نمود. 
بعد از مدت یکماه صد پسر و یك دختر دوسلا (Duhsala)‏ نام از همه خردتر موجود 
شد ند ۱ 

گاندهاری در مدت حمل خدمتده تر اشتر نمیتوانست کرد» بالضرو ره‌يك‌دختر بیش 
بخدمت او قیام می‌نمود و از او یك پسر متولد شد ججتس (Yuyutsu)‏ نام. 

جنمیجه پرسید که پیاس برای صد پسر به گاندهاری دعا کرده بود» پس يك 
دختر زیاده از صد پسر چگونه پیدا شد؟. 

بیشم‌پاین گفت: وقتی که از شکم‌گاندهاری گوشت‌پاره بدرآمد و بیاس حاضس 
of «us‏ زمان Oly yaks‏ گوشت‌پاره آب پاشید که آن گوشت پاره صدپازه شد ۰ 
گاندهاری به دل گفت که بياس راست فرموده بود که صد پسر خواهند شد لیکن 
اگر سوای این صد پسر يك دختر هم به وجود می‌آمد خوش بود زیرا که از دختر 
دختر زاده‌ها حاصل می‌شدند که از وجود LST‏ شوهر مرا OF‏ مقام های‌سرگث نیز که 
بوجود دخترزاده حاصل می‌شوند, حاصل می‌شدند و من نیز صاحب پسرها و دخش- 
زاده‌ها می‌شدم و درجمپان‌خویش‌را نکونام و نيك‌انجام می‌دانستم. اکنون اگر من‌به 
اعتقاد صادق خدمت پیر خود کرده باشم از این گوشت‌پاره سوای صد پسر يك 
دختر هم به وجود آید. گاندهاری در این اندیشه بود که بیاس گفت که صد پسی 
ترا حاصل خواهند شد و يك‌پاره که زاید از صد شده است از این یك دختر پیدا 
خواهد شد و از این دختر یك پسر متولد خواهد شد. 

جنمیجه گفت من نامای پسران دهر‌تراشتر به ترتیب شنیدن می‌خواهم. بیشم 
پاین گفت که OF lel‏ يك صد پسر و یك دختر و بزرگی و خردی آنا برین 


تر تیب است: 


1. Duryodhana درجودهن‎ 
2. Yuyutsu ججتس‎ 
3. Duhsdsana دوشاسن‎ 


۱- نسخه ب: موحود شدند: 
فیضی بگشا گوش و دل و Bass‏ هوش در کار Ole‏ وقف کن این دیده و گوش 
بر رنگ زمنانه Ky‏ و لب بربند all‏ در بشنو و چشم بپوش 


we 


. Duhsaha 
. Dussala 


4 

5 

6. Jalasamdha 
7. Sama 
8. Saha 
9. Vinda 
10. Anuvinda 

11. Durdharsa 

12. Subahu 

13. Duspradharsana 

14. Durmarsana 

15. Durmukha 

16. Duskarna 

17. Karna 

18. Vivimsati 

19. Vikarna 

20. Sala 

21. Sattva 

22. Sulocana 

23. Citra 

24. Upacitra 

25. Citraksa 

26. Carucitra Sardsana (Citra-Capa) 
27. Durmada 

28. Durvigaha 

29. Vivitsu 

30. Vikatanana 

31. Urnanabha 

32. Sunabha 

33. Nanda 

34. Upananda 

35. Citrabana 

36. Citravarma 


37. Suvarma 
38. Durvirocana 


او پچتر 
چیتر اکه 


(چارچتر) شراسن 


مہا بہارت 


39. 
40. 
. Citrakundala (Sukundala) 
. Bhimavega 

. Bhimabala 

. Balaki 

. Balavardhana 
. Ugrayudha 

. Susena 

. Kundodara 

. Mahodara 

. Citrayudha 

. Nisangi 

. Pasi 

. Vrndaraka 

. Drdhavarma 
. Drdhaksatra 
. Somakirti 

. Anudara 

. Drdhasamdha 
. Jarasandha 

. Satyasamdha 
. Sadahsuvak 

. Ugrasrava 

. Ugrasena 

. Senani 

. Dusparajaya 
. Aparajita 

. Panditaka 

. Visalaksa 

. Duradhara 

. Drdhahasta 

. Suhasta 

. Vatavega 

. Suvarcas 


Ayobahu 
Mahabahu Citranga (Citrangada) 


جر اصنده 


دقتر اول ۱۳۵ 


ادت‌کیت Adityaketu‏ .74 
به‌یاشی Bahvasi‏ .15 
ناگعدت 2 .76" 
اگریایی Agrayayi‏ .77 
کویاچی Kavaci‏ .78 
Krathana or‏ .79 
دندن Dandin‏ .80 
دنده‌دهر Dandadhara‏ .81 
دهنر گر هه Dhanurgraha‏ .82 
اگر Ugra‏ .83 
port‏ ر تمبه Bhimaratha‏ .84 
ہیر باه Virabahu‏ .85 
الولپ Alolupa‏ .86 
Abhaya or!‏ .87 
رودر Raudrakarma LS‏ .88 
دردهه رتپاشر یه Drdharathasraya‏ .89 
اناد هر شیه 8 .90 
کند بمپیدی Kundabhedi‏ .91 
براوی Viravi‏ .92 
پر اماتا 82 .93 
پر تہمی Pramathi‏ .94 
دير گپه‌روم Dirgharoma‏ .95 
دیر که باه Dirghabahu‏ .96 
سپاباه بیودهور Mahabahu Vyudhoru‏ .97 
کنك‌دهج Kanakadhvaja (Kanakangada)‏ .98 
کنداشی Kundasi (Kundaja)‏ .99 
Viraja Le ws‏ .100 
دوشلا (دختر) Duhsala (Daughter)‏ .101 


وججتس از مادر دیگر است. وبمد ازاین یکصد پسر يك‌دختر دوشلا نام به‌وجود 
آمد . و این فرزندان همه دانشورو بیدخوان و عالم فنون Sin‏ و ماهر اقسام سلاج 
شدند و دهی‌تراشتش درتربیت LST‏ توجه تمام‌نمود و چون وقت رسید هر یکی را 
به‌تر تیب کدخدا ساخت و زنان لايق حال و سزای همه پیدا کرد و دخت را نیز 
ملاحظه اصل و نسب نموده په جی‌درته (Jayadratha)‏ داد. 


۱۳۶ میا بپارت 


جنمیجه به بیشم پاین گفت: تولد اولاد دهر‌تراشتر که نه برآیین آدمیت 
عبرت خود سازم. 


در احوال پاندوان 


بیشم پاین گفت: راجه پاند روزی در شکارگاه شیران هویوهوس را جولان 
می‌داد و دید که دو آهوی نر و ماده باهم صحبت می‌داشتند. به پنج تیر جکر دوز 
SI‏ را زد وحال‌آنکه آهوی‌نر پسر عابدی بودکه به‌جبت‌طمع‌صحبت در روز به‌صورت 
gal‏ متمثل شده بود و به‌زن خود صحبت می‌داشت. چون تیر به‌آهو رسید =L‏ 
کنان به‌زمین افتاد و بزبان آدمیان گفت: هر کس که بدکاد است او هم در این 
وقت ملاحظه می‌کند. تو که از خاندان نیکوکاریو مثل‌تو بزرگی نیست چرا چنین 
حیف نمودی ورای جمبان آرای تو چون مانع نیامد. پاند گفت: در پیش ما آهو 
شکارکردن درست است و بر نخجیر تیرزدن منع نیست و باوجود این اگر گناه‌باشد 
تو از کرم به بخش. اکست (Agastya)‏ که عابدی بود صاحب‌تصرف کامل» وقتی جگت 
کرده در of‏ جگك وحشیان صحرائی را آبی که براو افسون خوانده بود پاشیده 
و هلاك ساخت و او شکار را جایز داشته و آنچه در دین ما جایز باشد» برآن گرفت 
وگیں نتوان کرد. و در حقیقت اگست این عمل کرده نه من آهو گفت: زدن 
وحشیان گو در دین شما درست بوده باشد اما وقت را ملاحظه al‏ کرد. در این 
وقت که من در Gee‏ حظ poy‏ و با محبوب خود صحبت می‌داشتم» هیچ بی‌دردی 
روانمی‌داشت که ناوك Slaw‏ مس‌دهد. 

پاند گفت: شکار آهو را وقت مقرر نکرده‌اند که در ON‏ وقت توان کرد و 
در OW‏ زمان نتوان» خواه آهو غافل باشد خواه آگاه» شکار کردن اوروا است. آهو 
گفت: تو لذت صحبت OUJ‏ می‌دانی و از خاندان خير و سعادتی» ترا بايد که 
cud,‏ به‌ستمگر ان و Ol Solan‏ باشد. بسیار چیز است که در دين روا است اما 
اگر یکنند برایشان گرفت نیست بلکه پسندیده است. نمی‌دانی که بزرگان این 
راه بر دل موری آزاری نپسندیده‌اند.۱ 

از خدا می‌خواهم که چنانچه تو مرا در وقت وصال بی‌جان کرده‌ای تو هم در 
چنین lle‏ همخوابه اجل شوی. و معلوم تو کردم که نام من کندم (Kindama)‏ 
است و من از آدمیان کناره گرفته متمثل به این صورت شده بودم و خلع لباس بشری. 
کرده به‌صورت وحوش درآمده می گشتم و در این طایقه بسن می یندم و چون مرا 
از وحوش خیال کرده‌ای و GL‏ تیر هلاك ساختی جزای‌گناهی که‌از خونریز برهمن 
مقرر است. به‌تو نخواهد رسید. اما چون الم مکافات است زود باشد که 


١‏ نسخه ب: پسند یده‌اند: 
بگو از زیر دستان با دلیران که OYE‏ از گزند مور شیران 
هزاران چشم همصون deste‏ باك که بی‌انسان بود يك ذرء SLs‏ 


دفتر اول ۱۳۷ 


ترا هم بامعشوقه Gate‏ صحبت دست دهد و تو قالب تپی‌کنی که معشوق؛ تو همراه 
تو سوخته شود. 

آهو جان برلب رسیده این سخنان را سراسیمه وار گفت و نفس سرد کشیده 
همان نفس خود هم سرد شد. و از این واقعه غریب و Bole‏ مسبیب پاند را دود 
تأسف به‌دماغ رفت و خود را ملامت کرد و ندامت نمود. باهمدمان وهم‌ازان» ماتم 
کشت خود داشت اما از ماتم چه سود که تیرازشست جسته بود و کار از دست رفته 
به‌صد ناله وزاری می‌گفت: کسی که از خاندان نیکوکاری باشد و مصدر بدکرداری 
شود» یقین که به‌بلایی گرفتار می‌گردد وبه محنت ابد سزاوار می‌شود» و پدر من 
هم باوجود این همه شرافت نسبت و رفعت قدر مبتلای شپوت نفسانی و مستفرق 
ol‏ جسمانی شد و بری‌از نخل Ole‏ نچشید و بویی از بہار دولت نشنیده رخت 
زندگانی از عالم بربست» و از زن آن مرد شبوانی بیاس سبب ایجاد و تکوین من 
شد و من بخت بر‌گشته را این چنین عقل‌کوتاه‌اندیش پیشوای عمل کشت و شوق 
تکاپوی شکار در سرافتاد و سر‌گرانی بیبوده پیش‌آسد. اکنون مرا کاری باید کرد 
که از of‏ به شاهراه نجات پی‌برم و از این نشیب هوی وهوس یگذرم که گذرگاهی 
است جانکاه. و سلوك بیاس پیش‌گیرم و در عبادت و ریاضت درآویزم وسنیاسی 
(Samnyasi)‏ شوم و مویس بسترم و از OD‏ نفسانی در سرخود نگذارم و از برگث 
درخت به‌خاکساری وخاك‌نشینی بسربرم و در SUES‏ تنپایی و خلوت عم بگذرانم» 
یا پای درختی بگزینم و آنرا EG‏ مسقف خیال‌کنم و از نيك و بدعالم شادمان و 
غمکین نشوم. به پیش‌کسی سرفرونیارم و نه کسی را بخود سرفرودآوردن‌گذارم 
و از مدح و ذم مردم و دعا و دشنام خلق اعتبار نگیرم و گرم و سرد عالم ومحتت 
و راحت بنی‌آدم یکسان دانم و دل y~‏ بان به دست‌آورم و از آزردن Oly gle‏ دست 
کوتاه کنم و به وحوش و طیور پدرانه سلوك نمایم و در قناعت و توکل زنم. اگر 
چیزی از خوان غيب رسد قوت‌تن و قوت‌بدن سازم و اگر نرسد. به فقر و فاقه 
خرسند باشم و GIL‏ و OLE‏ را برخود برایں گردانم. اگر کسی یسك بازوی 
س! به‌تیشه بتراشد و با زوی دیگر را صتدل مالد» نه از OF‏ آزار یابم و نه 
از این آسایش بینم 3 بر وش IS‏ هی که زندگانی جاودانی می‌خواهند یا eS‏ 
بدعا می‌طلبند» نباشم» وجود و عدم خود را یکسان اعتبار کنم و اممالی که 
مردم برای فایده زندگانی خود می‌کنند» ترك دهم و خود را از علایق خلاص سازم. 
چون خاك ارام گیرم و مانند باد بقید میچکس در نیام و از بیم و eel‏ جانیان 
چشم پوشم و از سیاه و سفید عالم اميد یبرم و آیین UT‏ و اجداد خود بگذارم و 
از قانون این دیں خراب آباد بگذرم. 


سنیاسی شدن پاند 


این سخنان دردآمیز گفته نفسیپای سردکشیده رو به جانب کنتی و مادری 
کرده گفت: انبالگا» و بدر » و دهر تر اشتر » 3 “sr‏ و بپیکم. 3 بر همتان پاك‌س‌شت 


۱۳۸ مپابپارت 


و بزرگان شیر و اعیان قبایل و جمیع متتسبان سلطنت را خبر دهید که پاند سنیاسی 
شد و روبه ایز‌دشناسی نمپاد و از داروگیر عالم گذشت. چون کنتی و مادری این 
سخن شنیدند» دانستند که او راه ترك و تجرید پیش گرفته. با راجه گفتند که 
ely‏ دیگ هم در این روش است در آن راه مارا با خود همراه داشته به ریاضت 
عظیم قرارداده از قفس بدن خود را خلاص‌ساز که ما نیز حواس و قوای خود را 
زبون ساخته و نطع هویوهوس در نوردیده و بساط عيش و هشرت طی کرده 
تن به ریاضت می‌دهیم. اکر تو ما را بگذاری یقین که همین نفس بی‌جان می‌شویم. 

پاند گفت: اگر شما باین حال قرار دادید من اساس زندگانی به‌آیین بیاس 
خواهم abs‏ و ترك مستلذات حواس خواهم کرد. و از بيخ و بارو خس وخار قوت 
خود خواهم ساخت و صبح و شام با دد, و دام پسرخواهم برد و با وحش و طیر 
همتگث و همسن خواهم بود. موی ژولیده و تن کاهیده فارغ از خورد و خواپ 
و بادرون پرتب و تاب در کوه و بیابان خواهم گشت و جز یادیزدان در حریم 
ضمیر و به SE‏ خاطر نخواهم گذاشت و منتظر فانی شدن تر‌کیب خاکی و خرابی 
قالب عنصری خواهم بود. 

بیشم پاین گفت: راجه این سخنان را گفته آنچه از زروزیور با خود و با 
OLS‏ خود داشت همه را به بر‌همنان داد. همه همراهان از غربت به های های 
گر پستند و بی‌اختیار وداع کرده راه هستناپور پیش گرفته به شمپر درآمدند۱. 
دهر تراشتر از این خبر وحشت الر اندوهگین شد و آسایش بستروبالین بدرود 
کرد و wh‏ با درد طلب از (Nagasata) ates oS‏ گذشته بجایی که چیتررته 
Caitraratha‏ تام داشت» رفت و از آنجا به کوه هیمالیا رسیده به کوه سگنده مادن 
که معبد بزرگان دین و مقام سالکان یقین است» آمد. از آنجا به‌حوضی که ایندردمن 
(Indradyumna)‏ نام دارد» رفت. بعد از آن به هتس‌کوت (Hamsakuta)‏ رسیده» به 
شت‌شر نکت (Satasrnga)‏ نام کوه رفت و آنجا به دوام ریاضت مشفول شد و په 
عبادتی که لواب of‏ وصول lea‏ بالا باشد» اشتفال نمود و به صحبت واصلان 
کامل و کاملان مطلق در پیوست و به برکت عبادات و خلوص طاعات کار او بالا 
گرفت و مرتبة والا يافت و در AL‏ برهمنان پاك نہاد درآمد. 

چون ماه تحت‌الشماع das‏ » عابدان آن مقام» به دیدن بر هما روان شدند. 
پاند پرسید که بزرگان کجا می‌روید؟ عابدان گفتند برهما مجلسی تر تیب داده و 
عابدان صاحب JLS‏ و بزرگان کامل یقین همه آنجا جمع شده‌اند ما هم آنجا می رو یم 
مگ به‌برکت of‏ مجلس فیض یابیم. پاندهم همراه OF‏ زمره روان شد وزنان همراه 
بودند. کوه و بیابان نوردیدن گرفت‌و به دریاهای بیکران رسیده گسذشت و سلو کش 
به‌جایی کشید که پترانو دیوتاها سوار شده در هوا می‌گردیدند و بر بمان V(Vimana)‏ 
نشسته‌سیی می‌کردند» وآن بمان‌ها ازشمار بیرون بودوآن plas‏ بقایت سردبود چنانچه 


\- هستناپور: تختگاه پاندو ان 3 کوروان. 
alt a‏ خدایان» ارابة خودرو افسانه‌ای» )39 حوا)» گر دونه. 


دفتر اول ۱۳۹ 


از حیوانات و نباتات الری نداشت» و بعضی کوه‌ها دید که برآن همیشه ابر رحمت 
الہی می‌بارید و بعضی کوه‌ها چنان مشکل نما بود که‌پر‌نده‌ها برآن نتوانند پر زد» چه 
جای عبور آدمیان. 

پا ند این حال را دیده به خاطر آورد که این OLJ‏ نازپرورد در اینجاآزار 
یافتند. پس به طايفة عابدان.کامل گفت: مرا فرزندی نیست و بزرگان دین گفته‌اند 
که هر کرا فرزند نباشد در این درگاه بارنیست. دل من از این رهگذر می‌سوزد oles‏ 
از این اندوه می‌گدازد و این قرض پدر است که ادای آن فرض است. و چون‌بدن 
فانی می‌شود چہار قرض بر آدمی می‌ماند و در of‏ عالم مقام عالی نمی‌یابد. اول 
قرض دیوتاها و of‏ به‌جنکث کردن ادا می‌شود. دوم قر‌ض‌طایفه رکه و آن به کثرت 
علم و وفور Cole‏ ساقط می‌گردد. سوم قرض پدران و بزرگان صاحب حق که پیدا 
کردن فرزندان و خیر کردن به تیت‌ارواح طیبۀ ایشان موّدا می‌شوده و poles‏ قرض 
yh‏ مردم است که به معامله ظاهری و دادوستد رسمی صورت می‌بندد. من از سه 
قرض خلاص شده‌ام و چپارم که قرض پدران است بر‌گردن من است» چنانچه من در 
خانواده خود از عابدی به ظبور آمدم SI‏ این زنان من هم از کسی برای‌من فرزندان 
پیدا سازند» دور نباشد. 

عابدان گفتند مابه تورباطن دریافته‌ايم که تورا فی‌زندان صاحب JUS‏ شوند. 
تو در این باب توجه و تردد چنانچه باید» بجا آر که کامیاب خواهی شد. پاند این 
سخنان گفته, اندیشمند شد که‌بجپت نفرین OF‏ برهمن که‌به‌صورت آهو برآمده بود» 
صحبت بازنان داشتن از عقل دور است و صحبت نداشتن نامقبول - کنتی را طلبیده 
گفت که ایام بدپیش من‌آمده است‌که‌فرز ند ندارم» دراین باب آنچه‌توانی تقصیر مکن ۱ 


جواز تحصیل دوازده طور فرزند در کیش منو 

در کیش منو (Manu)‏ دو ازده‌طور فرزند پیدا می‌شود. منوگفت‌یکی آنکه شرهر 
OSL‏ خود صحبت‌دارد. دوم آنکه زن‌را درمیان چندی ازبر‌ادران و خویشان‌خود مختار 
سازد که هر کدام را تو خواهی» اختیارکن یا بگوید: از برای من۲ فرزند بہم رساند. 
سوم آن که پسری را دز قوم خود از مادر و پدر بخرد. چپارم زنی را که يك‌بار 
شوهسر کرده Sao Uy‏ شوهر دیگر گیرد و این شوهر را ازوی فرزند 
به‌وجود آیسد. پنجم آنکه پسر دختر خود که ape‏ کرده باشند که دختر را 
باین شرط می‌دهم که پسری که اول از وی متولد شود, از او باشد. ششم آنکه 
زنی‌را که خواهند خواست» پیش از کدخدایی در ایام دختری فرز ندی حاصل شود 
این پسر‌هم پسر مرد است. هفتم فز ندی که از زناپیدا سازد. هشتم SI‏ پسری 


۱- دو بیت ذیل در سخه ب آمده است: 


به هر سو بایدت کردن تکاپوی مگر راهی پدید آید به يك سوی 
مگ puts‏ نشان از چشمۂ آب که من میرم دراین دشت جکر تاب 


۲- ل: از او برای من: 


۱۳۰ مسا بپارت 


زن او پیدا سازد. نم آنکه پسری را sole‏ و پدر به جہت تنگی معیشت گذاشتند. 
و از قوم این‌کس است و آن‌کس, این پسر را بردارد و تربیت کند. دهم آنکه‌کسی 
پسر خود را به یکی ببخشد و بگوید که من بزیارت معبد می‌روم» این پس از تو 
یاشد. یازدهم آنکه پسر می‌خواهد که از قوم خود بگیردو تربیت نماید. دوازدهم 
GI‏ پسری که خود به پیش کسی بیاید و بگوید که من فرزند تو می‌شوم. 

این چنین دوازده پس در عالم می باشد» وراجه منو گفته است که اگر کسی 
را روز بد پیش آمده باشد اوزنش برای او فرزندی از برادر شوه بهم رساند» 
بپتر از فرزند شوهر است. از این جببت به تو می‌گویم که قوت من رفته است و 
طاقت من طاق گشته» امر می‌کنم که ترا از هر کس فرزند شود برو و پسری پیدا 
کن. 

در این باب حکایتی به‌تو می‌گویم: پیش از این مردی بود بفایت دلیر و دلاور 
از قوم کیکی» زنی داشت شاردن داینی (Saradandayani)‏ نام و این زن را شوهر 
و مادر و Go‏ خویشان رضا دادند که تو پسران پیدا ساز. زن در روزی که قمر در 
برج سرطان بود» غسل کرد و برس چہار راهی ایستاد» ناگاه برهمنی در رسید. 
بهاو گفت تو از من کام ستان. بر‌همن او رابه GL‏ خود برد. oj‏ آنجا رفته هوم 
کرده ودر منزل او آرام گرفت. بر‌همن درایام موعود به او صحبت می‌داشت و تخم 
اصالت می‌کاشت» از او سه پس متو لد شدند پسر کلان درجی (Durjaya)‏ نام داشت. 
همچنین تو هم به aged‏ من از بر‌همن پسری پیدا کن. 

کنتی در جواپ سخن پاند گفت: تو با من این سخن بگوی که پیوند من به 
توخواهد بودو بس.از آنجاکه اخلاص‌درست دارم امیدو ارم که پسر ان قوی‌شوکت وصاحب 
دولت از من به وجود آری - SI‏ تیغ بسر من ببارد به گرد دیگری نمی‌گردم. کسی 
که پیوند جانی داشته باشد چون می‌پسندد که به دیگری کامرانی کند؟ من نیز 
قصة پرغصه یاددارم» باتو می‌گویم که از او لادر اجه‌پور فی‌مانروایی بود بیوکه تاشو 
(Vyusitasva)‏ نام که چون بنیاد eS‏ کرد عاملان کامل و مجردان She‏ حاضر شدند. 
ایندر از خوردن افشره هوم خوشدل شد و نشاط کرد و برهمنان از گنج افشانی 
و گوهر ریزی آسوده شدند و این فرماترو! به نیروی طالع و اقبال shee‏ رکن عالم 
به زیر فرمان خود درآورد. او زنی داشت دختر کاچپی‌وان (Kaksivan)‏ راجه که 
بمپدر | (Bhadra)‏ نام داشت و از زمان صفر و عنفوان جوانی که شعبه‌ای است از 
جنون» مفتون زن و مجنون این جادوفن بود. ناچار روغن‌چراغ حیات او به‌زودی‌تمام 
شد. زنش بمپدرا به سوگواری نشست و ماتم عظیم داشت و در ميان SE‏ وشیون 
می‌گفت: زنی که بعد از مردن شوه زنده باشد» زندگانی بر او وبال است۱. OF‏ 


۱- این دو بیت در لسخه ب ۲ آمده است: 
چو بعد از مردن شوهر بسوزند زنان زنده‌ای با او سوزفد 


دفتر اول ۱۳ 


همان بپتر که بعد از مردن شوهر هم خوابه اجل گردد. نوحه‌کنان به شوهر خطاب 
می‌کرد که مرا پیش خود بطلب که بی‌تو زیستن محال می‌دانم. ناگاه آوازی از غیب 
رسید که بپدرا بر‌خیز که من ترا پسران میدهم. بايد که چون پاك شوی شب‌های 
چودش (Chaudasa)‏ و اشتمی (Astami)‏ پر جای خواب خود خواب‌کنی که من آنجا 
حاضر خواهم شد و با تو صحبت خاص خواهم داشت. oj‏ آن چنان کرد. دید که 
شوهرش پیدا شد و به صحبت او پیوست» همچنین به دفعات صحبت می‌کرد تا آنکه 
از این زن سه پسر به وجود آمد که لقب هر سه شال (Salva)‏ شد و چپار پسر دیگر 
(Bhadra) sup‏ نام شدند. ای راجه تو نیز به قوت عبادت و به صرف همت از من 
پسران پیدا کن. 
gia Lad‏ صعبت زن شوهردار با غير 

پاند گفت: من قصه این فر‌مانر وا شنجدهام » از دیوتاها بود. در زمان پیشین 
زنان شوهرداربسر خود می‌بودند و آنا را فسرزندان می‌شدند و شوهران تر بیت 
فرز ندان می‌کردند و هیچکس را این معنی بد نمی‌آمد و این روش در سایر حیوانات 
باقی مانده است و در میان شمال نیز این رسم تا حال هست. 
چنانچه آتش از خوردن هیزم و سوختن OF‏ سیری ندارد و دریای محیط از همراه شدن 
و پیوستن cals ol‏ دیگر پر نمی‌شود واجل از گرفتن جانداران بس نمی‌کند» 
همچنین زنان ازصحیت مردان سیر نمی‌شوند. و هر نوع مردمی راپبینند» خواه بیگانه 
خواه خویش» ale‏ می‌گر ند. اما رسم و قاعدۀ حال آنست که هیچ زنی را روانیست 
که غير شوهر خود به صحبت دیگری پیوندد و از کسی که این آیین به ظېورآمده» 
با تو می‌گویم - و آن چنین است که اودالك (Uddalaka)‏ نام عابدی بود کامل نپاد. 
او را فرزندی بوجود آمد شویت کیت (Svetaketu)‏ نام واين فر‌زند به علوشان رسید 
و این قاعده بنیاد نپاد و پدرش در ریاضت و عبادت مرتبه عالی داشت. در موسم 
LS‏ چہار طرف خود آتش می‌سوخت و چراغ نور می‌افروخت و روبروی حضرت 
نیز اعظم می نشست و در ایام باران بیرون می‌بود و ابر بر سر او می‌بارید و در 
هوای سرما در میان آب می‌گذرانید و مخالفت نفس و هوی می‌کرد» و آسایش بدنی 
بر خود و بال می‌دانست و فرزند گرامی در خدمت پدر بزرگوار می‌بود!. 

روزی برهمنی مییپمان اوشد و اودر میزبانی دقیقه‌ای فرو گذاشت نکرد و 
مراسم تعظیم و احترام به ظبور رسانید و آنچه از ماحضری بود برطبق اخلاص ناد 
و فرزند درخدمت بود. در النای حرف وحکایت بر‌همن از اودالك پر‌سید که این 
Ol ge‏ پسر تو می‌نماید» اگر پسر تست» مدای تو حاصل شده‌است. اودالك گفت: 
زن من دختر (Kanka)clS‏ است و درپارسایی عدیل ندارد و محبت او بامن از هرچه 
خیال توان کرد» زیاده است و این پسر من از این زن شده و بيد را با جمیع علوم 


۱- در نسخه ب: این بیت نیز مندرج است. 
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آن دانسته و اعمال او موافق بید است. 

بر‌همن پیر گفت: تا حال روی OJ‏ ندیده‌ام و روح باصرءٌ من ضعف تمام پیدا 
کرده و قرض‌پدر پر سر من است پپرادای قرض اراده دارم که پسری هم رسانم و 
زن ترامی‌خواهم که نسبت او عالی است و از خاندان سمادت است. این یگفت و 
دست زن به حضور شوهر و پسر گرفته به گوشه‌ای روان شد. پسر از این واقعه 
برافروخته گشت. پدر چون دید که Und‏ خشم پسر SLJ‏ می‌زند. تسلی بخش او 
شد و گفت: این همه قصه مخور که روش قدیم است و در روی زمین زنان چپار 
طایفه از برهمن و چپتری و بیش و شودر درقید شوهران نیستند و به مس خود 
می باشند. 

پسر گفت: این رسم نادرست را قبول ندارم» همچنان به هزاران قېرو غضب 
دست مادر خود را از دست برهمن کشید. برهمن ملامت بنیادکرد وبا پسر گفت که 
من پیرشده‌ام و برای خود اولاد می‌خواهم. پدر تو از قرض مبك بار شده و من‌هنوز 
زیر بازم و می‌دانی که‌س| در این پیری دختر Ol ge‏ کسی نخواهد داد. بگذار که از 
این گوهر حاصل کنم. پسر از این سخنان برآشفت و آرزوی او را بر‌نیاورد. و این 
قاعده قدیم را محو کرد و آیین تازه و قانون نو بنیاد نپادا. 
تلاش WL‏ برای تحصیل بسر 

و هم پاند گفت: قصه دیگر در این باب یاد دارم و آن اینست که راجه‌ای بود 
عالی‌قدر و والاشکوه‌سوداس(5002:2) ناماو زنی داشت پدمنی eel (Padmini)‏ آنرا 
به جپت بپم رسانیدن پس نزد عابد صاحب ILS‏ که بشست نام داشت. فرستاد 
و او را اشم (Asma)‏ نام پسری از آن عاید متولد شد. 
و ولادت من هم شنیده باشی که چگونه از بیاس شده است و ضشرض من آنست 
که این سر گذشتپای بزرگان قدیم را پیش دید خود ساخته از صلاح من بیرون 
نروی و آنچه می‌گویم بجا آری. 

کنتی گفت: از من هرگز نخواهد شد که روی دیگر مردم ببینم. سخنی به‌یاد 
می‌آید که درایام طفولیت که در کنار پدر می‌بودم و نظر تربیت از او می‌یافتم, 
پدرم گفته بود که هرکس به‌خانه من بیاید» آداب ممپمان‌داری او بجای آری. من به 
dopey‏ پدر خود هررکپیشری یا درویشی که به‌خانة ما می‌آمد» خدمت او به‌جان 
ودل‌می‌کر دم Gib‏ نوبتی ر کپیشری در باسا (Durvasa)‏ تام به‌خانه‌ماآمد. واوآنچنان 
عابدی بود که در Lio plas‏ مثل خود نداشت. من‌خدمت اورا شب وروز چنین‌می کر دم 
که زیاده of,‏ نباشد و هرگ ازخدمت او به‌جای دیگر نمی‌رفتم. چندان‌خدمت او 
کردم که او از من به‌غایت خشنود کشت و مرا افسونی ياد داده و بامن گفت که این 


۱ در نسخه ب ۲ این دو بیت آمده است. 
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افسون اگر یخوانی» هر کدام ازدیوتاها و روحانیان را بطلیی» پیش تو حاضر 
میشود و با تو صحبت می‌دارد و ترا از ایشان پسری متولد شود. من می‌دانم 
که آنچه دریاسا گفته است» راست است. حالا چون تو مرا می‌فی‌مایی که از برای 
من پسر cole‏ کن» من محال است که به‌غیر از تو یا هیچکس از آدمیان صحبت 
بدارم اما اگر پفر‌مایی هر کدام از دیوتاها و روحانیان را خواهی. بطلیم و از او 
فرزندی برای تو حاصل eS‏ 

راجه WE‏ چون این سخن را از کنتی شنید. به‌غایت خوشحال شد و باکنتی 
گفت: همین لحظه‌دهرم (Dharma)‏ یعنی‌خیرر ابطلب و ازاوفیز ندی‌برای من‌حاصل‌کن, 


کنتی از شوهر رخصت گرفته به‌خلوت رفت» و راجه‌پاند را به‌خاطر رسید که مبادا 
این عورت این سخن را درو غ می‌گفته sth‏ واین بپانه می خواهد که باکسی 
9 کاری پیدا کند. پس در خانه‌ای که کنتی آنجا رفته coy,‏ درهای of‏ خانه 
را محکم بست چنانکه احتمال نداشت. که هیچکس آدمی زاد به‌آنجا تواند رفت. وراجه 
پاند خود در بیرون خانه نشست و منتظر می‌بود تازمانی که کنتی از آنجا آبستن 
پدرآمد. کنتی چون GE ole‏ درآمد OF‏ افسون را بخواند» دهرم حاضر شد به 
صورتی که از of‏ بپتر نباشد. و روشتی روی او همچو آفتاپ بود. دهرم خندان 
با کنتی گفت که ای عورت. مرا به‌جمبت چه کار طلبیده‌ای و از من چه می‌خواهی تا 
به‌تو پدهم؟ 

کنتی گفت از تو می‌خواهم که به‌من پسری بدهی؛ پس دهرم به‌صورت یکی از 
آدمیان برآمد و پا کنتی صحبت داشت و برفت و کنتی آبستن شد. و دهرم از نظر 
قایب شد. پس کنتی از آن SE‏ بدر آمد و Lad‏ آمدن دهرم را و فرزند دادن او 
با شوهر گفت. راجه Wh‏ به‌غایت خوشحال گشت. و چون نسم ماه گذشت در نصف 
روز در ساعت سعید از کنتی پسری متولد شد که از نور روی او تمام خانه منور 
گشت. در همان لحظه آوازی از جانب آسمان آمد چنانچه تمام مردم که در آنجا 
حاضر پودند» شنیدند که این فرزند نیکوکارترین مردمان خواهد یود و نام او 
جد‌هشتش dept (Yudhisthira)‏ و مردمان هرسه ple‏ او صاف او خواهند گشت. 

راجه پاند از تولد این فرزند به‌غایت خوشحال و شادکام گشت و حیرات 
بسیار به‌مستحقان داد. بعد از آن راجه پاند با کنتی گفت که ماچپتريانيم و ما را 
فرزندی دیگر می‌باید که به‌غایت قوی و زیردست و پرزور و شجاع باشد. تو يك 
فرزند Keo‏ این چنین که گفتم» از برای من پیدا کن. پس کنتی در خلوت برقت 
و همان افسون را بخواند وباد را طلب نمود و باد به‌صورت شخصی برآمده برآهویی 
سوار بر‌کنتی ظاهر شد و گفت: ای کنتی» از من چه می‌خواهی؟ کنتی خنده‌کنان 
گفت که از تو فرزندی می‌خواهم که بفایت قوی و زیردست و شجاع و پرزور باشد 
که کسی حریف او در زور و قوت کم بوده باشد. 

پس باد با کنتی صحبت داشت و یرفت» و او آبستن شد و بعد ازمدتی پسری 
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زایید. درهمان زمان از هوا آوازی آمد که این فرزند چنان پرزور خواهدشد که‌کسی 
حریف او نخواهد شد. راجه پاند او را بپیم‌سین تام نپاد و در روز تولد امسر 
غریبی واقع شد. و آنچنان بود که کنتی بہیم را در بغل داشت و بربالای سنگث 
کلانی نشسته بود. ناگاه شیری پیدا شد. مردمان به‌فریاد آمدند که شیر آمد. کنتی 
ترسید و از فایت ترس فر‌اموش کرد که فرزند در بغل خود دارد. از جای خود 
بر‌جست و فرزند از بغل او افتاد» برس آن سنگث به‌ضرب تمام» و OF‏ سنکث خرد 
شد و هیچ آسیبی به‌آن فرزند نر‌سید. مردمان از OF‏ امس تعجب کردند» و راجه‌پاند 
به‌غایت خوشحال گشت و گفت که این فرزند من چنان قوی و پرزور خواهد شد که 
هیچکس حریف او نتواند شد و در همین روز که pepe GES‏ را زایید» در جودهن از 
گاندهاری حاصل شد. 

چون راجه پاند دو پسر پیدا کرد» بعد از چند روز به‌کنتی گفت که از بر کت 
تو دو فرزند نيك پیدا شدند. اکر یك پسر دیگر به‌جمهت من پیداسازی‌که شجاع و 
عاقل و تیرانداز و صاحب خصال نيك باشد» بسیار خوب خواهد شد. کنتی گفت: 
این چنین فرزندی از de‏ کس lag‏ توان کرد؟ گفت درمیان دیوتاها می‌شنوم که 
ایندر از همه بزرگتر است و این‌چنین فرزندی از او حاصل می‌شود. اگر توایندر 
زا ele‏ ھا کد این زیت ان او اصق ی هره 

پس راجه پاند و کنتی هردو به‌عبادت و ریاضت مشغول گشتند و راجه پاند 
تا یکسال چون آفتاب بدر می‌آمد به‌يك پا می‌ایستاد و به‌عبادت مشفول می‌شد تا 
زمانی که آفتاب فرو می‌رفت» و کنتی هم کمال ریاضت می‌کشید. بعد از آنکه یك 
سال Gis‏ ریاضت کشیدند ایندر برراجه Wh‏ ظاهر شد و گفت: ای daly‏ تو به 
جپت فرزند این قدر ریاضت می‌کشی؟ من به‌تو آنچنان فرز ندی بدهم که مثل او 
دیگری کم بوده باشد و تمام دشمنان را بکشد و دوستان از او خوشحال و آسوده 
شوند. ایندر این سخن گفته از نظر غایب شد. 

پس راجه wk‏ پاکنتی گفت: به‌برکت این ریاضت که ما کشیدیم» ایندر برمن 
ظاهر شد و مرا گفت که ترا این چنین فرزندی خواهم داد که مثل او دیگری نبوده 
باشد. روشنی و تیزی او همچو آفتاب ath‏ و به‌صورت او هیچکس نباشد و در 
شجاعت ومردانگی و JLS‏ عقل و همت عدیل و نظیر خود نداشته باشد» دشمنان 
را براندازد و دوستان را پنوازد. حالا تو به‌همان افسون که می‌دانی. ایندر را 
بطلب تا از او فرزند حاصل کنی. 

پس کنتی فسل کرد و لباسیای فاخر پوشید و به‌خلوت درآمد افسون را 
بخواند و gant‏ را بطلبید. ایندر به‌صورت خوبی برکنتی ظاهر شد. و بااو 
صحبت داشته برفت. و کنتی آبستن کشت و پسری زایید. در آن وقت آوازی از 
جانب آسمان آمد که این فرزند آنچنان کس خواهد بود که کارت‌بیرج (Kartavirya)‏ 
شده بود. در زور و قوت مثل goles‏ خواهد بود و هیچکس حریف او نخواهد شد و 
همه دشمنان راخواهد کشتن و جمیع اسلحه که Wolo Lal po‏ همه را از دیوتاها 
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خواهد گرفت. و چنانچه دیوتاها آن اسلحه را کار می‌فر‌مایند این هم همان‌طور 
خواهد فر‌مود و چنانچه ایندر بن‌همه غالب آمده است این هم برهمه دیوتاها غالب 
خواهد آمدن و نام مادر و پدر از این پس مشپور عالم خواهد شدن و همه راچه‌ها 
را که در زمان اوباشندزیون خواهد کردن» و Chie‏ مظیم bu‏ خواهد آورد وچنانچه 
پر‌سرام بر‌همه ob spe‏ غالب آمده بود او نیز همچنان بر‌همه‌کس غالب خواهد 
امدن . 

و کنتی چون‌این ندا شنید به‌غایت خوشحال شد وشکرالہی به‌تقدیم‌رسانید. و 
راجه‌پاند هم به‌شنیدن این مژده بسیار خوشحال گشت و اموالو اسباب‌بسیار به‌فق‌اء 
و مساکین و رکپیشران و سایر مردمان cals‏ و ولادت ارجن در کوه شت‌شر £55 
(Satasrnga)‏ واقم شد. و چون ارجن متولد شد ایندر فرمود تا نقاره‌های شادی 
نواختند واپسر‌ها می‌رقصیدند و جممی از بزرگان رکپیشر که در OF‏ زمان بودئد 
چون بمپر‌دواج و کشیپ و گو تم و nal gets‏ و بسشت‌و مر (Marici) ge‏ و بر هسپت وپلست 
(Pulastya)‏ وانگی! وپله (Pulah)‏ و کرت (Krtu)‏ و دچه و غی‌هم در OF‏ جای که 
ارجن متولد شده بود» آمدند و باراچه Wh‏ گفتند که این فرزند تو OF‏ چنان است 
که مثل‌او در جپان نیست و خانوادة شما از این فرزند نام خواهد برآوردن و باز 
مشپور خواهد شدن. و بعضی از گندهر بان چون تتبرو (Tamburu)‏ و اگر‌سین و 
بمپیم سین واورنای (Urnayu)‏ و دهر‌تراشتر و نند (Nandi)‏ و چتررته 4(Citraratha)‏ 
(Kali) JS‏ و بر هم چاری (Brahmacari)‏ و سورج برچا (Suryavarcas)‏ و پشوابس 
(Visvavasu)‏ و دو کس از سرداران گندهربان که از همه میتی بودند هاها (Haha)‏ 
و هوهو (Huhu)‏ به‌آنجا آمده به‌راجه WL‏ در تولد فرزند تہنیت گفتند» و بعضی 
از اپسراها چون اتوچانا (Anucana)‏ و ادر کا (Adrika)‏ و (Laksana) Lipad‏ و چمپیما 
(Ksema)‏ و دیبی (Devi)‏ ورنبمپا (Rambha)‏ وسباه (Subahu)‏ وسگندها (Sugandha)‏ 
و سسا (Surasa)‏ وغیره اینہا هم به‌آنجا آمده آغاز رقص کردند» و بعضی دیگر از 
اپسر اهاچون‌ار بسی (Urvasi)‏ و pnd ab‏ و دمی گفتند» و یازده‌رو درو اشو نی polars JUS‏ 
و چندی ازماران چون باسك و تچبك وغیر‌هما و دیگران هم از دیوتاها و جانوران 
به‌پرسش راجه پاند آمدند و او را به‌آمدن این فرزند تمپنیت کر‌دند» و چند روز 
راجه به‌سیمانی و خوشحالی گذرانید. 

بعد از آنکه از تولد ارجن مدتی گذشت, مادری دیگر زن راجه پاند با شوهر 
گنت که من و کنتی هردو زنان توایم. تو بپردو عنایت و التفات داری. حال کنتی 
سه فرزند پیدا کرد اگر چنان می‌شد که مرا هم فرزندی پیدا می‌شد خاطر من هم 
خوشحال می‌گشت. راجه پاند گفت: از این de‏ بپتر باشد که ترا هم فرزن‌دان 
پیداشو ند وراجه پاندمادری رابسیار دوست می‌داشت ومادری از کنتی‌عزیز تر بود. 

wheels‏ بامادری گفت که تو می‌دانی که‌من ترا چه‌مقدار دوست می‌دارم 
و می‌خواهم که مرا از تو فرزندان باشند. اما می‌دانی که من با تو صحبت نمی‌توانم 
داشت. به‌چه‌نوع می‌شود که ترا فرزندان شوند؟ مادری گفت: کنتی OF‏ افسون میت 


۱۳۶ مپابپارت 


aslo‏ که هر‌کس از دیوتاها را می‌خواهد» pole‏ می‌تواند کرد وازایشان فرزند 
حاصل می‌توان نمود اگر چنین می‌شد که کنتی یکی از دیوتاها را برای من می‌طلبید 
تا مراهم فرز ند می‌شد» خوب می‌بود. ومادری راجه پاند را گرفت که مرا شرم می‌آید 
که‌این‌سخن‌را با کنتی بگویم ودیگر می‌ترسم که مبادا سخن‌س! قبول‌نکند. اگر شما 
از کتتی این التماس بکنید شاید که سخن شما را قبول نماید. 

راجه پاند گفت: من هم این زا در خاطر داشتم» اما ملاحظه می‌کردم که 
مبادا ترا بد آید. حالا که تو گفتی من این التماس از کنتی می‌کنم و گمان ol‏ 
است که کنتی سخن مرا قبول کند. پس راجه پاند کنتی را به‌گوشه‌ای برد و با او 
گفت: تو از le‏ من به‌من دوست‌تری و حالا که به‌جبپت من بی‌آنکه خود را با آدمی 
رسانی فرزندان رشید حاصل کردی دوستی تو دردل من بیشتر شده است. و از تو 
می‌خواهم که در زیادتی اولاد من سمی می‌کرده باشی. 

کنتی گفت: من سه فرزند برای تو بمپم زسانیدم هر‌کس بیشتر از سه فرز ند 
از جای غیر شوهر بہم رساند of‏ را نيك تمی‌دانند. راجه پاند گفت: این مادری 
دوست تست اگر چنان می‌کردی که او را هم فرزندان می‌شد خاطر او هم خوش 
می‌شد و اولاد من زیاده می‌گشت. برادر من دهرتراشتر صد پسر دارد و اگ مرا 
هم فرزندان بیشتر شود بہتر است. کنتی گفت: من از فرمودهٌ شما چاره‌ای ندارم 
اما از ch‏ مرتبه بیشتر من به مادری این افسون را نخواهم خواند. 

پس راجه پاند مادری را طلب فرمود و کنتی بااو گفت که من يك مرتبه آن 
افسون را بهجېت تو می‌خوانم. هر‌کدام از دیوتاها که تو بفرمایی Spee‏ تو او 
را حاضر سازم و ترا از او فرزند خوب بشود. مادری با خود گفت: مرا کسی باید 
که از او دوپسر بشود. پس‌بعد از فکر بسیار به خاطر رسانید که اشونی 
کمار دوکس‌اند از دیوتاها که از هم جدا نمی‌باشند» ایشان را می‌باید طلبید تا 
شاید که از GLE!‏ مرا دو پسر شود. با کنتی گفت که اشونی کمار را برای من 
حاضر ساز. کنتی افسون را بخواند و اشونی‌کمار را طلبید» ایشان آمده با مادری 
صحبت داشتند و او آبستن شد و بعد از مدتی دوپسر زایید. هردو در کمال حسن 
و جمال Woy‏ چنانچه به حسن ایشان از آدمی زاددیگری نبود. و در ایشان برادر 
OWS‏ که پیشتی از مادری آمده بود» تکل و خردتر را gop‏ نام coh‏ و درآن‌وقت 
که ایشان متولد گشتند از هوا آوازی آمد که این دو پسر دو لتمند و صاحب جمال 
خواهند بود. و از اشونی‌کمار هم بپتر خواهند بود. OT‏ پسران زودتر از دیگی 
پسران کلان می‌شدند و در خردی SUT‏ دولت وشجاعت و JUS‏ زور S539‏ وعقل 
و علم از OLE!‏ ظاهر می‌گشت و پدر از دیدن ایشان به‌غایت خوشحال می‌شد. 

wh‏ روزی با کنتی گفت که پسران مادری بسیار خوب شده‌اند اگر یك مرتبه 
دیگر چنین کنی که او را پسری شود بسیار خوب است.کنتی گفت: من می‌خواستم 
که او را يك پسر شود اوبازی داده دوپسر )029.9 دیگ مرا به‌این‌سخن تکلیف»کن. 


راچه پاند را پنج پسر پیدا شدند و این ey‏ برادران را پاندوان خوانند 
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و بعد از این در این GES‏ هرجا پاندوان مذکور شوند» مراد این پنج بی‌ادرانند» 
و این‌ها آنچنان کسان بودند که هر کس ایشان زا می‌دید چنانچه از دیدن آفتاب 
خوشحالی روی دهد آنچنان خوشحال می‌شد. در غایت حس و جمال و تور و ضیاء 
oy,‏ و در آن وقت همه در کوه هماچل بسر می‌گذز انیدند. 


dual‏ در گذشت dal)‏ پاند 


نوبتی راجه در le‏ لطیفی که آبہای روان و سبزه‌ها و درختمیای خضوب 
داشت تنمپا نشسته بود» ناگاه زن او که مادری نام داشت» خود را آراسته پیش راجه 
آمد و این مادری در غایت حسن و جمال پو د. راجه پا ند را چون نظر Sloe‏ 
مادری افتاد ميل کرد که با او صحبت دارد. هر‌چند خواست که خود را نگاه دارد 
نتوانست. باوجود ST‏ می‌دانست که به مجرد نزدیکی کردن بازن همان لحظه هلاك 
خواهد شد. صب نتوانست کرد. پیش آمد و او را بگرفت. مادری بنیاد فریاد و 
زاری کرد و راجه را منع می‌نمود و می‌گفت که از برای خدا دست به‌من منه» 
و مرا بگذازء و گرنه هلاك خواهی شد. راجه را چنان شمپوت غالب شدکه به‌هیچو جه 
ضبط خود نتوانست نمود. او را به‌زور بینداخت و با او آغاز صحبت کرد. در 
اثنای صحبت چنانچه آن yle‏ دعا کرده بود فی‌الحال بیقتاد و هلاك شد, و چون 
راجه از هم گذشت مادری خود را از او جدا کرد و بنیاد فریاد وزاری کرد و کنتی 
و فرزندان راجه پاند همه از فریاد مادری برسر راجه Wh‏ آمدند و او را دیدند 
که افتاده و هلاك شده»ء بنیاد فریاد و زاری کردند. کنتی بیشتر از همه زاری 
و بی‌قراری می‌کرد و با مادری آغاز عتاب می‌کرد و گفت: تو می‌دانستی که راجه 
به‌مجره صحیت بازنان هلاك می‌شود» چرا او را منع نکردی و گذاشتی که باتو 
صحبت داشت تا آن حال او را پیش آمد» فرزندان او را wate‏ ساختی؟ 

مادری گفت: تو هرچه می‌گویی راست است. اما خداو ند تعالی شاهد حال 
است که من دزمنع او تقصیر نکرده‌ام لیکن چون اجل راجه رسیده بود مضع من 
فایده نداشت. بمد از AGT‏ نوحه وزاری بسیار کردند درپی برداشتن و سوختن 
راجه شدند» و soya‏ زن راجه خواستند که خود را بسوزند. مادری باکنتی گفت 
که پسرآن wh els‏ خردسال مانده‌اند یکی از ما بايد که برس آنا بوده باشد و 
غم‌خواری این یتیمان می‌کرده باشد و چون راجه پاند به‌جبت من هلاك گشته است‌و 
این پسران چون به‌دعای تومتولد شده‌اند حکم فرزندان تو دازند؛ مناسب است‌که‌من 
همراه راجه خود را بسوزانم. همه مردمان از رکپیشران و غیرهم به‌آنجا آسده 
بودند» گفتند مادری معقول می‌گوید و هم کنتی را از سوختن منع می‌کردند» و 
مادری پسران خود را در بغل گرفته بگریست و دست هردو را گرفته به‌دست کنتی 
سپرد و کنتی را گفت: ای خواهر, از تو التماس دارم که پسران مرا عزیز و مثل 
فرزندان خود اینبارا ببینی. 

مادری این سخن گفته روان شد و همر اه راجه خود را «Cam gem‏ رکمپیشران 


lps مہا‎ WA 


و جمعی از بزرگان که در آنجا بودند,باهم گفتند که راجه پاند ترك سلطنت oS‏ 
در میان ما می بود» حالا مناسب آنست که فرزندان او را به‌وطن ایشان بر‌سانیم. 


Lind‏ آمدن Gis‏ پسر پاند به هستناپور 


پس جممی از رکپیشران پسران راجه را باکنتی همراه گرفته و هم سوختۀ 
راجه wh‏ و مادری را بر‌تختی نپاده بر‌داشتند و متوجه هستناپور شدند. پس 
کسی به خدمت عم راجه پاند بپیکم پتامه و برادر او دهرتراشتر فرستاده خبر 
کردند که جثه راجه پاند را و فرزندان او را آوزده‌ايم. چون این خبی به خویشان 
راجه رسید همه از شمپر پدر آمده به‌آنجا آمدند و تمام مردمی که دز هستناپور 
بودند» يه دیدن فرزندان راجه WL‏ آمدند و آن‌قدر زنان آمده بودند و مسوهای 
گشاده گریه می‌کردند که از حساب فزون بود. 

بپیکم پتامه و دهرتراشتر و بدر وستوتی و انیکا وانبالکا و گاندهاری‌چون 
پر‌سریر راجه پاند آمدند» اول مرتبه به رکنپیشران که همراه آمده بودند تعظیم 
و احترام نمودند. بعد از آن فرزندان راجه را دیده GLA!‏ را نوازش بسیار نمودند 
و په Wh Cpe‏ بسیار گریستند. و مادر راجه پاند که انبالکا نام داشت shade OF‏ 
زاری در فراق فرزند نمود که از هوش رفت. بعد از مدتی که به‌هوش آمد» ستوتی 
و انیکا وگاندهاری و بپیکم پتامه و دیگران آمده او را تسلی بسیار کردند و 
بپیکم uly‏ دیگر زنان را که lay‏ گشاده فریاد می‌گردند» منع کرد و چون 
غوغا تسکین uly Sy adh‏ آن رکېیشران که همراه سریر راچه آمده بودند» 
دست ایشان را بوسید و کمال تعظیم و احترام ایشان نمود و گفت که این سلطنت 
ما تعلق به‌شما دارد. التماس از شما داریم که‌شما سلطنت می‌کرده باشید تا ما همه 
کمر خدمت بسته در ملازمت شما باشیم. 

چون بپیکم پتامه این سخن گفت» یکی از رکپیشران که از همه برت بود 
و موهای badaj‏ دراز داشت و پوست gal‏ برمیان بسته بود» پرخاست و گفت: 
ای بسپیکم» خداوند تعالی ترا cles ns‏ و ما مردمان فقیر یم و از Liss‏ گذشته‌ایم. 
سلطنت و حکومت تملق به‌شما دارد که پدر برپدر شما راجه آسده‌اید. 
غرض ما فقیران از این آمدن OF‏ نبود که سلطنت از شما بگیریم. پاند Fels‏ بزرگی 
بود» ترك حکومت کرده در جوار ما می‌بود و به‌طریق برهم چاری زندگانی می‌کرد 
و این فرزندان یکی از دهرم حاصل شده است یعنی جدهشتر و بپیم از ob‏ وارجن 
از ایندر حاصل شده است» و OF‏ دوبرادز دیگر یعنی نکل و pape‏ از اشونی‌کمار 
به‌وجود آمده‌اند و چون راجه پاند از عالم برفت» چون در منزل ما مردم می بود 
لازم بود که فرزندان یتیم او را به‌وطن و خویشان ب‌سانیم. حالا شما هر نیکی که 
Gal‏ پسران می کنید با ما گرده‌اید. التماس از شما داز یم که آنچه Gm‏ یتیمان است 
به‌ایشان رسانید. راجه پاند در زمانی که وفات dL‏ و او را می سو زا نید ند مادر 


زن او خود را بسوخت و سریر این هردو را همراه آورده‌ايم. آنچه شرایط مزای 
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او بوده uth‏ آنرا بجا بیاورید» و ما از جایی که آمده‌ايم همان‌جا می‌رويم و این 
پسران راجه پاند را به‌شما سفارش می‌کنیم و شما را به‌خدا می‌سپاريم. OF‏ 
رکپیشران این سخن گفته از نظر غایب شدند. همه مردمان حیران ماندند که این 
مر‌دمان de‏ شدند و به‌کجا نمفتند. 

پس دهر‌تراشتر با بدر گفت: ای‌برادر» حالا آنچه زر و مال ضرور یاشد از 
خزینه بگیر و آنچه شرایط برادر زین ما راجه‌پاند cath‏ بجا بیار. پس بپیکم و 
بدر و دیگر بزرگان سریر راجه پاند و مادری را به اعزاز تمام برداشته نقازه و 
نفیر نواختند».و زر و مال بسیار همراه بود» در راه به فقرا و مساکین می‌دادند و 
زنان clay‏ گشاده نوحه‌کنان می‌رفتند تا به‌کنار آب گنگ رسیدند. پس Ce‏ راجه 
پاند و مادری را در آپ گنگت انداختند. بعد از OF‏ به‌هستناپور GL‏ گشتند و چند روز 
طعام پسیار به مردمان می‌دادند و زر و اسباب پسیار به بن‌همنان و سایں مردمان 


دادند. 
نزديك شدن pat‏ کل Ke‏ 


بعد از OF‏ بیاس به پیش مادرش ستوتی آمد و گفت: ای مادر. بعد از این 
choy‏ است که کل‌جکت بشود و خیر نقصان خواهد یافت و فساد بسیار خواهد شد 
و از بدی پسر دهرتراشتر که درجودهن نام دارد» خانواده کوروان برخواهد افتاد. 
ای مادرء اگر تو خیریت خود می‌خواهی از ميان مردمان بدر رو و بيا تا تو را 
به جنگل ببرم تا تو موت و هلاك این طایفه را نبیتی. 

ستوتی چون این سخن را از بیاس شنید هر دو عروسان خود انبکا و انبالکا 
را طلبید وسخنی راکه بیاس‌گفته‌بود» با ایشان‌گفت و بگفت: من ازمیان این مردم بدر 
رفته به جنگل می رو م. ایشان گفتند: هرجا شما می روید ماهم در خدمت شمامیرویم. 

پس ستوتی بپیکم را طلبید و گفت: ای فرزند» من پیرشده‌ام» حالا وقت 
آنست که من به جنگل بروم و به عبادت خود مشفول شوم. پس از بپیکم پتامه رخصت 
گرفته و به‌اتفاق انبکا و انبالکا به جنگل رفت و در جنگل به عبادت و ریاضت 
مشغول Woy‏ و روزبه‌روز در ریاضت می‌افزودند تا کار را به جایی رسانیدنب 
که ترك طمام و آب کردند و بادت می‌کردند تا زمانی که از این عالم رفتند. 
آغاز حسد و دویی درجودهن با پاندوان 

بپیکم پتامه و دهرتراشتر فرزندان راجه Wh‏ را به غایت jose‏ می‌داشتند و 
این پنج برادر پیوسته باهم می‌بودند و گاهی با پسران دهر تراشت بازی می‌کردند و 
این پنج برادر در اکش خوبیپا بر پسران دهر‌تراشتر غالب بودند. درجودهن که 
پسر ONS‏ بود» از این برادران حسد می‌برد. و بپیم‌سین در جلدی و زور برهمه 
فرزندان دهم‌تراشتر غالب بود. گاهی که پاندوان با پسران دهرتراشتر بازی 
می‌کردند» بپیم‌سین برایشان غلبه می‌کرد و پنج شش برادر را دربغل‌گرفته برمی 


۱۴۰ مپایپارت 


داشت و برزمین می‌زد و ایشان در قېر می‌شدند و هرچند می‌خواستند که انتقام 
از بسیم‌سین بکشند» نمی‌توانستند» و بپیم‌سین چندکس ایشان را برمی‌داشت و در آپ 
می‌انداخت و چندان غوطه می‌داد که نزديك می‌شد که هلاك بشوند. آنگاه ايشان را به 
زیر می‌انداخت و اعضای OLA!‏ به درد می‌آمد» و بپیم چتدان طعام می‌خورد که 
چپل پنجاه کس آن قدر نمی‌توانستند خورد. 


ert درجودهن به زور و قوت‎ Colum 


درجودهن چون این زور و قوت بېیم را دید به غایت حسد برد و پر بپیم 
غالب نمی‌شد در صدد آن شد که پنوعی بپیم را بکشد. پس درجودهن با پرادران 
خود در کشتن بپیم مشورت کرد و قرار براین دادند که هرگاه pare‏ را در جایی 
تنا پيابند او را درآب C&S‏ بیندازند تا غرق شود. پس نوبتی به‌کنار آب گنگث به 
سیررفته بودند و خیمه‌ها در آنجا زده بودند. زمین بلندی بود آنجا طعام خوردند و 
طبقی چند را که درپیش بہیم نپاده بودند درجودهن زهھ در GST‏ کرده بود. pare‏ 
نادا نسته طعام‌ها را بخورد. آنگاه به گنار گنگت به‌بازی رفتند چون شب شد همه 
به خانه‌های خود رفتند و بپیم در CSS OLS‏ بیفتاد و بیمپوش شد. برادران او از 
حال او خبر نداشتند. درجودهن چون e‏ را به OF‏ حال CSL‏ خود آمد و دستمیای 
او محکم بربست و او را در OT‏ انداخت. بعد از لحظه‌ای بپیم به شعور آمد و خود 
را پسته‌دید درمیان آپ زورکرده یندهایی که او را به آن بسته بودند» پاره کرد و 
از آب بدرآمد. باز به‌کنار آب به‌خواب رفت. درجودهن خبریافت که بپیم‌سین از 
آب سلامت برآمده خسبیده است» بقرمود تا چند مارافعی را آوردند و OF‏ ماران را 
بر بمپیم انداختند تا ASI‏ بدن او را گزیدند. pape‏ از درد آنہا بیدار شد و OT‏ ماران 
را با آن کسی STS‏ را آوزده بود بکشت و به خانه آمد. دزجودهن نوبت دیگر 
زهر jada‏ در طعام کرده به‌خوردن او داد. بپیم از اثر OF‏ زهر بیپوش گشت. 
پس بفرمود تا او را محکم بستند و در آب‌انداختند. اتفاقا باسك‌مار در آن وقت 
به غسل‌کردن گنگا آمده بود. چون بمپیم را به آن حال بدید رحم کرد و چند مار را 
فرمود تازهر او را مکیده بتمام از بدن او بیرون بردند و فرمود تأ بپیم را به قعر 
زمین بردند. بپیم چون به‌آنجا رسید به هوش آمد و پندهای خود را پاره کرد. و 
در قمر زمین هشت حوض از آب She‏ بود که هرکس از OF‏ می‌خورد او را زور و 
قوت بسیار می‌شد. پس باسك بپیم را برآن حوض‌ها آورد و گفت: از این آب بخور 
که ترا زور ده هزار فیل خواهد شد. part‏ دم در آن حوض‌ها نپاد و هر هشت‌حوض 
را بيك‌بار بیاشامید. چون آپ را بخورد او را خواب گرفت. و باسك فرمود تا په 
جببت او تختی راست کردند. pape‏ بالای آن به‌خواب رفت و تا هشت روز در خواب 
بماند. درجودهن چون part‏ را زهر داده در vi‏ انداخت» پرادران یمپیم در آن زمان 
به جانب So‏ به بازی مشغول بودند. بعد از آنکه از بازی فاز E‏ گشتند هرچند بپیم 
را طلبیدند. نيافتند. OLS‏ بردند که به Ob‏ رفته باشد؛ پس کوروان و پاندوان 


۱۹ Jal دفتر‎ 


همه به خانه‌های خود باز گشتند و درجودهن AST OLS‏ بمپیم زا کشته است, در 
غایت خوشحالی بود. 

پرادران ea‏ چون به‌خانه آمدند. از ol‏ پرسیدند که par‏ سین بخانه 
آمد؟ کنتی گفت‌که او همراه شما علی‌الصباح بیرون رفت» دیگر از او خبی ندازم. 
lool,‏ او را هر‌چند تفحص کردند اثری ازوی نیافتند. همه بسیاز دیگر گشتند» 
و کنتی کس فرستاده بدر رابطلبید و گفت: بپیم پیدا نیست و هیچ نمی‌دانم که 
LS‏ رفته است؟ می‌ترسم که مبادا درجودهن او را کشته ath‏ چرا که او در غایت 
عداوت است و با پسران من حسد می برد. 

بدر گفت: ای خواهر, توغم مخور که پس تو به سلامت خضواهد آمد و 
فرزندان تو همه pee jija‏ خواهند بود و دولت عظیم به اینها خواهد زسید. بدر 
تسلی کنتی نموده به منزل خود رفت. اما کنتی از غم em‏ محزون و بر ادراتش 
نیز بفایت اندو هتاك می‌بودند. 

اما mr‏ چون بعد از هشت روز از خواب بیدار شد در خود زور وقوت 
دیکر یافت. باسك يه پیش آمد و طعام پسیار آورد. plas ways‏ آن طعام‌ ها را بخورد. 
بعد از of‏ باسك لباسپای نيك به جہت بپیم آورد و pape‏ غسل کرده OF‏ لباسپا را 
پوشید. پس باسك حمایل از جواهر نفیسه در گردن wer‏ انداخت» آنگاه mr‏ 
را Eloy‏ کرد و چند مار را بفرمود تا بپیم را به‌کنار آب C&S‏ به جایی که 
درجودهن او را درآب انداخته بود» بردند. و ماران چون pape‏ را آنجا آوردند بپیم 
ایشان را وداع کرد و به‌خانۀ خود آمد» مادر و برادران از دیدن او به‌غایت خوشحال 
گشتند و پر‌سیدند که در این چند روز کجا بودی؟ 

بپیم سر گذشت خود را و زهردادن درجودهن او را وبستن و در آب انداختن 
و بردن باسك او را و خوردن آب حیات و خواب کردن تمام بگفت. برادران و 
مادر از خوردن آب حیات به غایت خوشحال گشتند. آنوقت جدهشتر که OAS gol yy‏ 
بود. گفت: ای بپیم» این حکایت را بعد از این برزبان میار و با همه برادران‌گنت 
که ما نمی‌دانستيم که درجودهن برای کشتن ما آماده است. بعد از این از خود 
و از یکدیکر غافل میاشید. 


آگاهی پاندوان از دسایس در جودهن 

بعد از of‏ برادران از حال خود و یکدیگر باخبر بودند. درجودهن از جدهشتر 
و پرادرانش بسیار در حسد بود می‌خواست که ایشان را هلاك سازد. و با شکن که 
خالوی او coy‏ و دوشاسن که برادر خرد درجودهن بود» برای abo‏ پاندوان مشورت 
می‌کرد و پیوسته تدبیر هلاك ایشان می‌کردند. و خداوند تعالی از شر او ایشان را 
نگاه می‌داشت و اکثر تدبیر های درجودهن را بدر به پاندوان می‌رساند و ایشان را 
وصیت می‌کردکه با درجودهن و برادرانش کمتر صحبت بدارید. اما چون گوروان 
و پاندوان همه خرد سال بودندء گاه‌گاه در بیرون خانه به یکدیگر که می‌ر سیدنده 


Fr‏ مپانهارت 


بنیاد بازی می‌کردند و در بازی باهم به‌جنگث می‌افتادند. 

دهر تر اشتر که پدز درجودهن و عموی پاندوان بود» چون شنید که پسران 
عمو باهم در بازی جنگث و نزاع می‌کنند, آزرده‌خاطر گشت و کرپا چارج را طلبید 
و OLE!‏ را بهاو سپرد که پیش از چیزی بخوانند تا همه علم بیاموزند و هم ترك 
پازی کنند تا موجب عداوت و دشمنی نشود. 


پیدایی کرپاچارج 
راجه‌جنمیجه با بیشم‌پاین گفت: می‌خواهم که‌چگو نگی پیدایش کرپاچارج رابامن 
که 


بیشم پاین گفت که ر کمپیشری بزرگث بودگوتم (Gautama)‏ نام او شردو آن‌گوتم 
(Saradvan Gautama)‏ نام پسری داشت که بیدوعلم اسلحه نیکو می‌دانست و طبعش 
چنانکه درعلم کمانداری مایل بود در هیچ علم دیگر مایل نبود» او چندان عبادت 
کرد که ایندر از او بترسید که مبادا این شخص به زور طاعت جای مرا بگیرد. 
خواست که در Sole‏ او خلل اندازد. یکی از اپسراها جان‌پدی (Janapada)‏ نام را 
به پیش او فرستاد تا خاطر او مایل اپسرا شود و اندکی از Sole‏ باز آید. پس 
of‏ اپسرا به‌ پیش OF‏ رکپیشر آمد» او را دید که نشسته است و بر يكدست کمانی 
و دیگر تیری دارد. آن اپسرا لباسپای نازك پوشیده بود چنانچه پدنش از زیر لباس 
نمایان بود. چند مرتبه از پیش گوتم۱ گذشت» چون آن حسن و جمال و جوانی 
اپسرا را دید» دلش BL‏ شد چنانچه OLS‏ و تیر از دستش بیفتاد و شپوت در 
حرکت آمده آب منی بی‌اختیار از او جدا شد وبرآن تیر که از نی بود افتاد. نصف 
بر يك طرف و تصف در طرف دیگر. دو فرزند تولد شدند پسری و دختری در 
آن وقت. 

روزی راجه شانتن به‌شکار رفته بود. یکی از کسان راجه برس OF‏ دو فرزند 
و آن تیر و OLS‏ رسید و رکپیش آنجا نبود. OF‏ شخص دانست که این دو پسر از 
رکپیشر خواهد بود. بیامد و راجه شانتن را خبر کرد. راجه خود برس ایشان 
آمد» پفر‌مود تا هردو را برداشتند و همراه خود به‌شمپر آوردند و ایشان را مثل 
فرز ندان خود می‌پرورد تا کلان شدند. پسررا کرپ (Krpa)‏ ودختر را 28 (Krpi)‏ 
نام نمپاد. بعدازمدتی‌گو تم‌ر کپیشرآمد. هردو فرزند خودرا دید خوشحال شد و پسررا 
prar‏ علوم و همه فنون سپاهیکری و چپارنوع تیراندازی تعلیم داد و در اندك 
روزی OF‏ پسر در جمیسم علوم و انواع سپاهیگری سرآمد زمان خود 
شد و راجه شانتن بعداز فرزندانش این پسر را که کرپ نام داشت. به‌غایت RE‏ 
می‌داشت و جمیع فرزندان خود را فرمود تا پیش او می‌خواندند و او را quel s‏ 


١‏ ل: شردوان 


دفتر اول er‏ 


القصه چون دهرتراشتی فرزندان خود را Se‏ پاچارج می‌برد تا پیش‌او علوم 
بخوانند Say‏ پتامه فرزندان راجه پاند را هم LS Cine‏ چارج آورد و بهاو 
سفارش ایشان کرد. کرپا چارج همه ایشان را palas‏ علوم می‌داد تا در اندك زمانی 
به‌غایت دانا کشتند. بعداز مدتی دروناچارج که در دانش و peer‏ فنون سپاهیگری 
عدیل و نظیر خود نداشت» به‌هستناپور آمد و بپیکم پتامه او را عزیز و محترم 
می‌داشت و پسران راجه پاند و فرزندان دهر‌تراشتی را به درونا چارج سپرد 
و درو نا چارج olay)‏ را تعلیم می‌داد و شفقت بسیار به‌ایشان داشت. 

چون بیشم‌پاین حکایت درو ناچار (Dronacarya)g‏ را و آمدن او را به‌هستناپور و 
تعلیم‌دادن او کوروان و پاندوان را به‌طریق اجمال‌گفت راجه جنمیجه به‌بیشم‌پاین 
گفت‌که می‌خواهم قصتولد درو ناچارج وحکایت پسی اوراکه اشوتپاما (Asvathama)‏ 
نام دارد و آمدن او را به هستناپور» به‌تفصیل بیان فر‌مایید. 
عاشق شدن بپردواج به گبرتاچی 

بیشم‌پاین گفت که در هردوار رکپیشری بود بمپردواج نام» به‌غایت عاید و 
Uls‏ روزی یکی از اپسراها که گپر تاچی eb (Ghrtaci)‏ داشت» به‌آب گنگت درآمده 
فسل می‌کرد» و این اپسرا به‌غایت صاحب جمال بود و در حسن و خوبی از دیگر 
اپسراها امتیاز تمام داشت. چشم بېردواج بروی افتاده حیران خوبی او شد. در 
of‏ زمان باد می‌وزید و BUSI‏ پارچه‌ای که OF‏ اپسرا بسته بود اندکی از OF‏ پارچه 
را یادبر‌داشت و چشم AELE‏ پرژانوی او cles)‏ پی‌اختیار آب‌منی از او جدا 
شد و برکوزه‌ای که نزديك او com‏ افتاد و در OF‏ کوزه پرورش می‌یاقت تا بعداز 
مدتی پسری از آن lag‏ شد و پدرش او را درونه (Drona)‏ نام ols‏ چرا که در 
کرزه پرورده شده بود, و آنچنان کوزه را درونه می‌گویند. از OF‏ سبب اورا درو نه 
نام نمپادند. 

چون کلان شد اول چہاربید را نیکو خواند. بعداز ol‏ دیگر علوم را نیکو 
بخواند و چنان شد که در OF‏ زمان هیچکس مثل او نبود. بعداز OF‏ پدرش او را به 
پیش رکپیشری برد که او را اگن‌بیس (Agnivesa)‏ می‌گفتند: او انواع تیراندازی 
را نیکو می‌دانست. درونه پیش او انواع تیراندازی یاد گرفت» و در of‏ زمان 
در کنپلا راجه‌ای بود پر کپت (Prsat)‏ نام» و با ote Se AELE‏ دو ستی تمام 
داشت» در OF‏ روز که درونه که او را بعداز این درو ناچارج می‌گفتند» از بپردواج 
متولد شد در SLE‏ راجه پر کیت هم پسری متو لد گشت و اورا دروپد (Drupada)‏ 
نام تپادند. چون درو ناچارج و دروپد کلان می‌شدند با یکدیگر یازی می‌کردند و 
باهم دوست بودند و دروید با درو ناچارج می‌گفت‌که اگرمن راجه‌شرم نصف ولایت 
خود را به‌تو می‌دهم. 

بعداز چندی پدر درو ناچارج وفات یافت و راجه پرکہت هم از عالم رفت و 
پهرش دروپد به‌جای پدر راجه‌شد» وپدر درو ناچارج باپسس گفته‌بودکه توبعداز من 


۱۶ مپابپارت 


البته زن بخواه تا ترا پسر شود. درونه به وصیت پدر خواهر کر پاچارج که گر پی 
نام داشت بخواست» و کرپی شب وروز خدمت شوهر می‌کرد. بعداز مدتی از درونه 
و کر پی پسری متولد شد و همین که متولد شد آوازی کرد مثل آواز ای شروا 
اسبی که از Loo‏ برآمده بود. پدرش چون آواز شنید او را اشوتمپامان نام ناد 
یعنی زور و قوت این‌پسر مثل اسب اچی‌شروا خواهد بود. پدر از تولد فرزند به 
قایت خوشحال شد و او را بسیار عزیز می‌داشت و روز بروز که اوکلان می شد 
پدر او را pels‏ علوم و تعلیم تیراندازی و انواع سپاهیگری ياد می‌داد» چنانچه 
خود می‌دانست اکثر را به او تملیم می‌داد. 

روزی درو ناچارج با شاگردان خود به پیش پرسرام رفت و تعظیم او کرد 
او گنت توچه کسی؟ درونه گفت که من درو ناچارج‌ام» پسر بپردواج رکمپیشن. 
پرسرام او را تعظیم و احترام کرد و از او پرسید که به چه سبب پیش‌من آمده‌ای؟ 
درو ناچارج گفت: من به احتیاج زرومال آمده بودم تابدر؛ زر به‌من بدهی. پرسر ام 
گفت: هر زر و مالی که من داشتم پیش‌از آمدن تو تمام به بر‌همنان بخش کردم 
حالا به‌غیر از همین سلاحی که همراه من است» هیچ‌چیز دیکر ندارم. اگر می‌گویی 
سر خود را به تو بدهم و اگر بگویی انواع تیراندازی وسلحشوری به‌تر بیاموزم. 
درو ناچارج گفت: سر شما سلامت بماناد» اگر عنایت می‌فی‌مایید تیراندازی چتان 
به‌من تعلیم فرمایید که هرتیری که من بیندازم چون بخواهم باز OF‏ تیر به پیش 
من پیاید. 


تعلیم پرسرام به درو ناچارج 


پس پر سرام جمیع علوم تیراندازی را به‌درو ناچارج تعلیم داد چنانچه درو نه 
در انواع تیراندازی و دیگ‌انواع سلاحشوری بی‌مثل زمان‌خود شد. پس درو ناچارج 
پر سس ام را وداع کرده به پیش راجه دروپد حاکم AES‏ آمد و او را بدید و بااو 
گفت: من دوست قديم‌توام. دروپد را از OF‏ سخن بدآمد و گفت: توبسیاد بر‌همن 
بی‌عقل بوده‌ای که با راجه‌ها این چنین بی‌ادبانه می‌گویی که من دوست توام. اگ 
در خردسالی باهم بازی کرده باشیم حالا که من بهەمرتبۀ سلطنت رسیده باشم. ترا 
تمی‌رسد که به همین چشم به‌من نظر کنی و آنچه در کودکی ميان ماو تو بوده 
است آنرا منظور داری. اگر در خدمت من باشی از JUS‏ مروت آن‌قدر به‌تو می‌دهم 
که وجه GUS‏ تو می‌شده باشد. 

درو ناچارج چون این سخنان را از راجه دروپد شتنید» اعتراضی گشت و تا 
دو ساعت سر برزانو ol‏ غضب خودرا فرو خورد. آنگاه برخاست و از مجلس 
درو پد به‌درآمد ومتوجه هستناپور شد. چون‌به‌آنجارسید به‌خانة#راجه کر پاچار ج‌رفت. 
کر پا از دیدن او بفایت خوشحال شد و مدتی او را در خانه خود نگاهداشت. و در 
ol‏ ایامر اجه جدهشتر باپرادران هرروز GY‏ کر پاچارج می‌آمد وگاهی کرپاچارج 
از منزل خود به جہت مہمی بیرون می‌رفت و درو ناچارج» جدهشتر و برادرانش را 
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بی Sh‏ فیا هیر ا میداد و یکی ابی اک pi‏ تیدا نیت که 
او در ناچار جح است. 

القصه بعداز مدتی دزجودهن با برادران خود یکجا BSL‏ می‌کردند» و گویی 
ازریسمان‌بود که‌آنرا به‌چوگان می‌زدندو هر‌طرف‌ازمقب‌آن‌می‌دویدند. اتفاقا آن‌گوی 
ایشان در چاهی افتاد. همه برسر آن چاه آمدند. هرچند خواستند که آن‌گری را 
بدزآورند» نتوانستند. در Ole Of‏ انگشتری راجه جدهشتر هم از دست در OF‏ چاه 
افتاد. درآن زمان درو ناچارج به‌آنجا رسید. چون ایشان را از درآوردن گوی عاجز 
یافت» بخندید و گفت: شما که از اولاد راجه بپرت باشید» گویی را از چاه بدر 
نمی‌توانید آوردن. LST‏ گفتند که تومی‌توانی درآورد؟ درو ناچار ح گفت بیینید که 
من چون برآرم. پس چند چوبکی را که از آن جاروب می‌سازند. بدست گرفت و 
یکی از OF‏ چوبپا را چنان بینداخت که برآن گوی خرد بنشست و بعد از UT‏ 
دیگری را بینداخت که برسر چوب اول بند شد و دیگری را بینداخت و برآن ch ye‏ 
دوم بند ساخت و همچنین یکی را بردیگر می‌انداخت و بند می‌کرد تا به‌سر چاه 
رسید. بعداز OF‏ چویکپا را که باهم پیوند شده‌بود. بکشید و OF‏ گوی را بدرآورد. 
همه آن مردمان که در اطراف oF‏ چاه ایستاده بودند و تماشا می‌کردنسد حیران 
ماندند. آنگاه با درو ناچارج گفتند که هیچ‌توانی که آن انگشتری را هم پدرآری؟ 
گفت: آری. پس تیر و OLS‏ به‌دست گرفت و چنان تیری درآن چاه انداخت که 
برآن انگشتری خورد و بالا جسته بیرون چاه افتاد. همه بر‌سر آن‌تیر رفتند. دیدند 
که انگشتری‌بر پیکان آن‌تیر بند شده‌است. حیران ماندند و انگشتری‌را برداشتند. 

پس همه OT‏ جوانان آمده او را تعظیم و احترام OS‏ و پر‌سیدند که ترچه 
کسی؟ گفت پیش بپیکم‌پتامه بروید و صورت مرا و کار مرا با او بگویید. او با 
شما خواهد گفت که من چه‌کسم. پس‌آن جوانان همه به‌ملازمت بمپیکم‌پتامه زفتند و 
با او گفتند که مردی امروز این چنین کازی کرد. بپیکم پتامه گفت: صورت او را 
به‌من بگویید. چون ide‏ اورا بیان کردند» بمپیکم‌پتامه گفت: این‌شخص درو ناچارج 
خواهد بود و اینبا کار اوست. پس خود برخاست و به‌اتفاق بعضی از بزرگان 
پیش درو ناچارج رفت. چون‌از دور بدید تعظیم او بجا آورد. دزو ناچارج‌هم پیش 
آمد و بپیکم پتامه را تعظیم کرد و یکدیکر را دریافتند. بپیکم از دیدن او به‌غایت 
خوشحال شد و از او پر‌سید که از چه‌سبب به اینجا تشر یف آورده‌اید. گفت: من‌پیش 
اگن بیس بر‌همن رفته بودم که بعضی از انواع تیراندازی را که به‌غیر از او 
کسی نمی‌داند» یاد pos‏ و بعضی از علوم برو بخوانم. چون پیش او رفتم راجه 
دروپد هم که Sle‏ کنپلا بود» به‌پیش او آمد و ما به اتفاق پیش اگن‌بیس بسیاری 
از علوم خواندیم و بسیاری از فنون سپاهیگری یاد گرفت.م. ميان من و دروپد 
دوستی بسیار محکم شد و شب و روز با هم می‌بودیم. 

روزی او با من گفت که پدرم مرا بسیار دوست می‌دارد و مرا گفته است که 
تو چون از پیش اگن‌بیس خواهی آمد سلطنت را به‌تو خواهم داد. و خود به‌جنگل 


۱۳۶ مپابپارت 


رفته عبادت خواهم کرد. هرگاه من سلطنت را بيایم OF‏ سلطنت و ولایت من تمام 
تعلق به‌تو خواهد داشت. تو اگر چیزی به‌من خواهی داد خواهم گرفت والا خی 
و با من شرط کرد که هرگاه سلطنت بیابم پیش من بیایی. بعداز مدتی ماو او 
chy‏ به‌جایی رفتیم. من به‌فرمان پدر خود خواهس کرپاچارج را خواستم» و آن 
عورت آن چنان خدمت می‌کرد که زیاده برآن نتواند بود. و من از خدمتکاری او 
آسوده می‌بودم. بعداز مدتی خداوند تعالی مرا پسری کرامت فرمود. او را 
اشوتبامان نام نپادم. و این پسر در غایت حسن و خوبی است و در زور وقوت و 
Gale‏ و دلیری نظیر ندارد و من از دیدن این پسر به‌غایت خوشحال می‌شدم و این 
پسر جوان اندك کلان شد. گاهی باپسران GIL OL spe‏ می‌کرد. 

نوبتی دید که ایشان شیر می‌خورند. او را هم میل شیر شد و گریه‌کنان 
پیش من آمد که‌من شیر می‌خواهم. من هرچند خواستم که گاوی شیردار یسم رسانم» 
میس نشد. مادر پسر من پاره‌ای برنج را گرفته آب در OF‏ بریخت. چون آب سفید 
شد آن را به‌وی colo‏ پنداشت که شیر است. از خوردن او بسیار خوشحال شد و از 
خوشحالی برمی‌جست و خنده می‌کرد. مرا از دیدن OF‏ حال پسر طاقت نماند. گریه 
بسیار کردم و با خود گفتم: این چه اوقات است که من نمی‌توانم يك پیاله شیر به 
Cope‏ اين طفل wy‏ رسانم. درآن هنگام شنیدم که دروید پسر راجه کنپلا که دوست 
من بود» به سلطنت رسیده است. من آن شرط را که با وی کرده بودم به‌یاد آورده 
زن و پسر خود را همراه گرفته پیش وی رفتم. چون او را ديدم گفتم که من OF‏ 
دوست قدیم توام که با من شرط کرده بودی که چون به‌سلطنت برسم تو پیش من 
بیایی. اودر برابر این‌سخن»سخنانی گفت که‌مرا شرم می‌آید که‌پیش شما بگویم و بامن 
اعتراض کرد. آخر گفت: چون تو اینجا آمده‌ای» از JUS‏ مروت آنقدر که تو می- 
خورده باشیء خواهم فرمود که به‌تو بدهند. من به غایت شرمنده و پریشان گشتم و 
از مجلس او برخاسته به پیش شما آمده‌ام. 
آمدن درو ناچارج به دریار هستینایور و تعلیم پاندوان و کوروان 

Ér‏ پتامه گفت: ای برادر» شما عنایت فرموده‌اید که باینجا آمده‌اید. این 
سلطنت ما همه تعلق به‌شما دارد. صد لعنت ب دروپد باد که قدر همچو شما بزرگی 
را ندانسته است. طالع من قوی بود که شما به سروقت ما رسیدید. بپیکم پتاسه 
دست او را گرفته به‌منزل خود آورد. و منزل مناسب به‌جیت او تعیین کرد. بمداز 
ol‏ زر و مال و اسباب بی‌نمبایت برای او فرستاد. آنگاه دست پسران راچه پاند و 
دهرتراشتر GIS‏ به‌پیش درو ناچارج آورد و گفت: Gaal‏ فرز ندان برادران من‌اند» 
ایشان‌را به‌ملازمت شما آورده‌ام که درغلامی شمایاشند وشما ازایشان شفقت‌و مر‌حمت 
باز ندازید. 


درو ناچارج گفت: اینپا فرزندان من‌اند و من ایشان را از فرزندان خود 


عز یز تر خواهم داشتن. پس درو ناچارج به‌آن فرزندان راجه پاند و دهر تر اشتر گفت 
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که من شمارا تعلیم خواهم:دادن و آنچه من می‌دانسته باشم» به‌شما خواهم آموختن. اما 
مرا در خاطر چیزی هست. هرگاه که شما علوم بخوانید» و انواع فنون سپاهیگری 
ازمن بیاموزید» OF‏ چیز را به شما خواهم گفتن. شما قبول می‌کنید که آن کار را 
بسازید؟ همه آن‌ها سر در پیش انداخته جواب نگفتند. ارجن ازمیان LT‏ بر‌خاست 
و گفت: من بنده شماام , هر‌خدمت که شما را ory‏ باشد» spoil,‏ 


تعلیم پاندوان و کوروان در خدمت دروناچارج 


درو ناچارج چون‌این‌سخن‌از Geol‏ شنید» بسیار خوشحال‌شدو اورا پیش‌طلبیده 
در بفل گرفت و leo‏ خیر کرده گفت: ای فرزند» صد رحمت برتو باد. امیدوار 
هستم که خداوند ترا سعادتمند هردو Ole‏ گرناند. پس دروناچارج پسر خود 
اشوتپامان را طلبید و گفت چنانچه تو فرزند منی» ارجن هم فرزند هزین من‌است» 
شما هردو باهم باشید. پس ارجن پای دروناچارج را بوسید و گفت: شما صاحب 
و مخدوم من‌اید» امید هست که من خدمت شما را چنانچه رضای شما باشد می‌کرده 
باشم. درو ناچارج باز او را gles‏ خیر کرد. پس پسران راجه پاند و پسران 
دهر تر اشتر در خدمت درو ناچارج تعلیم می‌گرفتند و علوم بروی می‌خواندند وفنون 
سپاهیگری از او می‌آموختند. 

چون این خبر به اطراف ولایت رسید که کوروان و پاندوان در پیش 
درو ناچارج تعلیم‌می‌گیرند. اکش راجه‌های اطراف پسران خودرا فر‌ستادند که‌پیش 
درو ناچارج چیزی بخوانند و جادوان از شمپر دوارکا فرزندان خود را به ملازمت 
درو ناچارج فر‌ستادند و کرن به‌خدمت درونه آمد و تعلیم می‌گرفت, و درآن اوقات 
که آن dashes‏ در خدمت درو ناچارج به تحصیل علوم 3 آموختن فنون سپاهیگری 
مشغول OLS Woy‏ با درجودهن دوستی بنیاد ناد و با پاندوان دشمنی می‌کرد» و 
از ميان همه مردمان درو ناچارح توجه و التفات به ارجن داشت و چند چیزی از 
فنون مپاهیگری از انواع تیراندازی و غیره به ارجن تعلیم می‌داد که به ON Seo‏ 
نمی‌داد و ارجن از توجه استاد سرآمد همه شاگردان درو ناچارج شد و sed‏ ادراك 
ارجن از همه آن کسانی که در خدمت او بودند بسیار زیاده شد. چنانچه اگر 
درو ناچارج مسئله‌ای از علوم تقریر می‌کرد از همه مردم ارجن مدعای استاد را 
در می‌یافت و دیگران تا دو مرتبه سه مرتبه نمی‌شنیدند» نمی‌فمپمیدند» و استاد 
چون dle opi oF‏ و ادراك را بدید باو توجه بیشتر می‌کرد و دیگران خصوصاً 
درجودهن و OS‏ بر ارجن ازاین جہت بسیار حسد می‌بر‌دند. 

يك روز درو ناچارج بعضی از شاگردان خود را کوزه‌ها داد و گفت اینپا را 
زود پر آپ کنید. of‏ شاگردان او يك‌يك کوزه برداشتند برفتند تا آب بیاورند و 
دير کردند. درونه با پسر خود اشوتمپامان گفت: این پسران دير کردند تو زود 
ol‏ برای من حاضر کن» اشوتمیامان هم کوزه برداشت و برفت تا آب بیاورد. او هم 
دیر گرد. درونه با ارجن گفت: ای فی‌زند» تو زود برای من‌آب بیار. ارجن فی‌الحال 


۱۳۸ میا بپارت 


تیری که از خاصیت OF‏ آب‌پیدا می‌شد» بر کمان نمپاده انداخت. درزمان آب‌از زمین 
پدر آمد. ارجن تمام کوزه‌ها را که در آن GE‏ بود پرآب کرده به‌ملازمت استاد 
آورد. همان دقت اشوتمپامان هم FSS‏ آب از آب EES‏ پر کرده آورد. 

درو ناچارج ارجن را دعای خی کرد و گفت: ای فرزند» چون تو خدمت مرا 
بپتر از دیگران می‌کنی من ترا چیزی چند تعلیم می‌کنم که دیکر کسی آنمپا را 
نداند. Geol‏ پیش رفته ok‏ استاد را بیوسید, و درو ناچار ح ارجن را ارابه‌سواری 
و انواع اسب‌سواری و جنگث‌پیاده و گرزبازی و شمشیر بازی و نیزه‌بازی و کمندب 
اندازی و چند نوع تیراندازی که آتش از انداختن تیر بدرآید» و تیری که چون 
بیندازند آدمی از نظر غایب شود و غیرآن» بیاموخت چنانچه دیگران !از آن واقف 
نشدند» و آنچه استاد به‌همه Glo SLE‏ بیاموخت آنا را هم ارجن بیشتر از دیکی‌ان 
ob‏ می‌گرفت و of‏ کسانی که در خدمت درو ناچارج تعلیم می‌گر فتند در اندكزمانی 
بسیار ترقی کردند و اکثر ایشان خوب دانا گشتند که هيچيك از علمای آن زمان 
مثل ایشان نبود. این خبر به‌اطراف عالم رسید که شاگردان درو ناچارج چنان ترقی 
می‌کنند. ASI‏ راجه‌ها و بزرگان اطراف Ole‏ فرزندان خود را به‌هستناپور به 
خدمت درونه فرستادند» و هر‌کس که در ملازمت درو تاچارج چیزی می‌خواند در 
dai‏ زمانی براکش امثال و اقران فایق می‌آمد. 


داستان تیراندازی ایكلب 


در آن وقت در Ole‏ بمپیلان (Bhila)‏ راجه‌ای بود هرن دهنس (Hiranyadhanus)‏ 
نام و او پسری داشت ايك لب OF col (Ekalavya)‏ پسر را به‌خدمت دروناچارج 
فرستاد تا در ملازمت او تعلیم گیرد. چون به‌خدمت درو ناچارج آمد درو ناچازج 
او را هیچ تملیم نداد و گفت: این جماعت AS)‏ گنمپکار می‌باشند» و دزدی و راهب 
زنی می‌کنند. گناه است این Gate‏ کسان را علم و هن آموختن» و به‌آن پسر گنت 
که من ترا به‌شاگردی قبول کردم اما ترا تعلیم نمی‌دهم.. 

ايك لب گفت: مرا همین سمادت بس است‌که شمامرا به‌شاگردی قبولفرمودید. 
پس پای درو ناچارچ را بوسیده باز کشت و چون به‌ولایت خود رسید صورت دروناب 
چارج را از گل راست کرد و گفت: این صورت استاد من است و شب‌وروز تعظیم 
ol‏ صوزت می‌نمود و دریرایر OF‏ صورت تیراندازی می‌کرد. از برکت اخلاص OF‏ 
چنان تیراندازی شد که عدیل و نظیر نداشت. 

يك روز درو ناچارج با همه Ol SLE‏ خود مثل جدهشتر و pape‏ و ارجن و 
دیگر برادران و راجه‌زاده‌ها و درجودهن و غیره بسه‌شکار رفته بودند. و سکت 
شکاری همراه داشتند. چون به‌صحرا رسیدند شخصی سیاه‌پوش چرك‌آلود پید؛ شد 
تیروکمان در دست. Che‏ چون بیگانه را دید به‌فریاد آمد و بروی حمله کرد او 
اصلا مضطرب نشده هفت‌تیر باز گشتی آهسته بردهان hy‏ چنان زد که دهان سکت 


پسته شد و So‏ فریاد از او برنيامد. حاضران در of‏ کار حیران ماندند و با 
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یکد یگ می‌گفتند که از این مرد نه‌کشیدن CLS‏ دیدیم و نه‌انداختن تیر» وقتی 
خبردار شدیم‌که دهان سکث را دوخته بود. همه OF‏ مردم تعجب‌کنان نزد او رفتند 
و پر‌سیدند که تو چه کسی و از کجایی؟ تیراندازی را از که آموختی؟ جواپ داد 
که من پسس هرن دهنس راجۀ بپیلاام و ايك‌لب نام دارم و در تیراندازی شاگرد 
درو ناچارج‌ام. 

ارچن دانست که شاگرد درو ناچارج است» او را غیرت شد و پیش استاد خود 
درونا رفت و گفت: تو هميشه می‌گفتی به‌من که مثل تو شاگردی‌که سرآمد روزگار 
cash‏ ندارم . چونست که این پسرزاده بپیلان را بپتر از من pubs‏ داده‌ای؟ درو ناب 
گت که آنچه من PY‏ گفته‌ام» راست گفته‌ام و ok‏ ندارم که به‌غیراز تو دیگری 
را اینطور تعلیم داده باشم» باری بيا تا برویم و او را ببینیم. 

چون رفتند دیدند که صورت درون‌اچارج در پیش خود دارد و به تعلیم تمام 
او را پرستش می‌نماید و به‌خودی‌خود ورزش تیراندازی می‌کند. چون نظرش بر 
درو ناچارج افتاد» از دور او را یشناخت و تیرو DUS‏ را از دست انداخته به‌ملازمت 
استاد آمده Sune‏ تعظیم که در میان هندوان رسم است» بجای آورد و گفت: من 
همان شاگرد كمينة شماام ايك لب نام که به‌آرزوی خدمت شاگردی به‌ملازمت شما 
آمدم و شما مرا قبول نفرمودید و از خدمت خود مرا دور ساختید. پس به‌آرزوی 
خدمت به‌این ولایت خود آمدم و صورت مبارك شما را درنظر داشته GLE‏ خدمت 
شما را بجای آورده‌ام و از طفیل اخلاصی که به‌خدمت شما حاصل کرده بودم» این 
علم نصیب من شد. 

درونه گفت: چون این‌همه نسبت اخلاص به‌ما اظبار می‌نمایی انگشت شست 
دست‌راست خودرا Leds‏ بده. او گفت: جان و سر‌طفیل شماست. انکشت‌شست چه‌باشد؟ 
درحال خواست که انگشت شست خود را بیرد. درونه گفت: خوش. شست خودرا نگاه 
دار اما دیگر به شست تیر مینداز. او قبول کرد و همه بر همت او آفرین کردند. و 
درونه نیز او را دعای oS pe‏ و گفت: حالا باری OLS‏ بکش و تیری بینداز. 
او به‌دوانگکشت میانگی OLS‏ را کشید و تیر بینداخت. می‌گویند که از آن به‌بعد 
در Ole‏ بہیلان این رسم کمان‌کشی مانده. 

ارجن چون در کمان‌کشی آنرا بی‌نقصان دید دانست که این فن برو 
مسلم شد و دیگری شريك او نیست. التصه درو ناچارج Geol‏ را در تیراندازی 
مستغنی ساخته بود. و نیزه‌بازی جدهشتر را آموخته بود و پابك‌سواری نکل را و 
پازی شمشیر و سپر sore‏ را و گرزبازی بمیم را. و به‌تقریب تعلیم ایشان 
پسرش اشوتیامان همه فنون را ورزیده بود. و علم نجوم و ریاضی و حکمت او و 
سپدیو هردو آموخته بودند. و درجودهن اگرچه برپان‌دوان از دانستن فنون 
سپاهیگری حسد می‌برد اما از ارجن خصوصاً بیشتر حسد می‌برد و خود را در جمیع 
وادی ازو بمپتر می‌دانست و با او دعوی برابری می‌گرد. 


do‏ مپابپارت 


ارجن سر آمد تیراندازان و پپلوانان 


درو ناچارج برای امتحان تیراندازی ایشان صورت چانوری ساخت و بردرخت 
نشاند و oF‏ صوزت را به‌طلسم چنان کرده بود که هیچ‌جا قراری نداشت و هر لحظه 
به‌شاخی می‌جست چنانچه مشخص نمی‌شد که de‏ چیز است؟ پس به‌شاگردان گفت: 
هر که این نشانه را wp‏ در تیراندازی از همه بتر است. اول جدهشتررا بطلبید. 
تیر به‌او داد و گفت: براین درخت چه می‌بینی؟ گفت: جانوری می بینم نشسته. 
گفت: آنر! بزن. جدهشتر چون زه را گشاد و خواست که تیر پرتاب دهد» درو نه 
بهاو گنت که حالا چه می‌بینی؟ گفت حالا غیراز درخت چیز دیگر نمی‌بینم. گفت: 
بگذار که این کار تو نیست که نشانه بسیار نازك است و درنظر تو قر ارنمی‌گیرد. 

پعد از آن دزجودهن را طلبید و او را همانطور پر‌سید او هم مثل جد‌هشتر 
گنت. القصه همه ایشان را بیازمود و هرکدام يك jae‏ می‌گفتند و گاهی نشانه 
را می‌دیدند و گاهی نمی‌دیدند. بعد از آن ارجن را طلب داشت و پر‌سید که تو چه 
می‌بینی؟ گفت: سرجانوری می‌بینم. فرمود تاکمان را کشید. پرسید که حالا میب 
بینی؟ بگفت: بغیر از جانور چیز دیکری نمی‌بینم. سه مرتبه از او پر‌سید و او 
همان جواپ می‌داد. مرتبۀ چپارم پرسید که حالا چه می‌بینی؟ گفت: نظر خود را 
یکی دانسته همان سرجانوز را می‌بینم. او گنت: پس بزن. او تیر انداخت وآن 
تمثال را cop‏ همه او را درتیراندازی مسلم‌داشتند. 

درو ناچار ج چون او را در هوا قادر در تیراندازی یافت» خواست که در آب نیز 

اورا بر‌تیراندازی قادر گرداند» و یاین تقریب از جہت غسل کردن به آپ گنگ درآمد. 
در این اٹنا نپنگی پای او را کشید خواست تا درآب فرو برد. از برای امتحان گفت. 
کیست که از این بلا مرا خلاص دهد؟ از OF‏ جماعه ارجن پیش‌دستی نمود» اول تیری 
بر دم نہنگت زد تا به‌پای استاد آسیب نرسد. بعد از OF‏ وجب به‌وجب از بدن نہنگكث 
به‌تیر جدا می‌کرد» و چون نزديك بەس نہنگث رسید» تیری انداخته دهن نہنگك را 
جدا ساخت و استاد را خلاص oS‏ و این کار ارجن نیز موجب زیادتی حسد درجودهن 
گشت. 

بعد از آن دزونه ارجن را طلبیده و گنفت که يك تیر دیگر هم مرا هست. 
او را هم په‌تو می‌دهم. و خاصیتش آنست که هرگاه در جنگث OF‏ تیر را بیندازی 
طوفان آتش از آن خواهد برآمد و هر نيك وید را که یابد». بسوزد. اما شرط oG‏ 
که این تیر را در آخر جنگ اندازی و تا حریف abo So clase‏ شود این را 
کار نفر‌مایی و اگر به‌ضرورت خواهی انداخت» عالمی را خواهی سوخت و مارا و 
ترا ويال خواهد شد. 

القصه چون درونه پسران ده‌تراشتر و راجه پاند را بسیاری از علوم و 
انواع فنون سپاهیگری تعلیم داد» دهرتراشت با دروناچارج گفت: ای استاد 
ممپر بان» شما بسیار مرحمت و عنایت کردید که پسران و برادرزاده‌های مرا تملیم 
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دادید. من می‌خواهم که بدانم که این پسران هر‌کدام چه هنر ها را نيك آموخته‌اند. 
و چون من چشم ندارم که کارهایی که ایشان بکنند» توانم دیدن» می‌خواهم که در 
جایی باشم و بفر‌مایم که این جماعت هنرهایی که از شما یاد گرفته‌اند همه را به 
همل آورند» و بدر که پرادر منست» بمن می‌گفته باشد. 


عرض هنر و سپاهیگری پاندوان و کوروان 


پس دهرت اشتر بدر را طلبید و این سخن به‌او گفت. دروناچارج با بدر گفت: 
بیایید تا در بیرون شیر جایی خوش کنیم که این پسران هنر‌های خود را در آنجا 
بکنند. پس دروناچارج و بدر بامردمان بسیار از opt‏ بیرون رفتند. و زمینی که 
سبزه و لطیف بود» خوش گردند. بدار بقر‌مود تا آن زمین را هموار ساختند وساعت 
خوش کرده عمارت عالی در غایت لطافت بريك طرف OF‏ زمین به Gpp‏ نشستن 
ده تر اشتشس و مردمان ساختند. بعد از OF‏ به‌ساعت سعد بپیکم پتامه که مخدوم همه 
بود» و دهر‌تراشتر و کرپاچارج و بیاس و دروناچارج با همه شاگردان و دیگر 
بزرگانی که در هستناپور بودند» همه به‌آنجا آمدند و گاندهاری زن دھی‌تراشتر 
و کنتی زن راجه BL‏ با زنان بزرگان همه آمدند و در pole‏ که به‌جپت زنان 
راست کرده «erg‏ نشستند و OF‏ مقدار مردمان از اطراف عالم a‏ تماشا آمده 
بودند که از حد و حص بیرون بود. 

چون مردم هرجا قرار گرفتند درو ناچارج در میان میدان آمد با پس خود 
اشوتمیامان» لباسپای سفید پوشیده بود و نور روی دروناچارج همچو آفتاب به‌نظ 
خلایق درمی‌آمد. پس اول مرتبه درونه شکر و سپاس url!‏ به تقدیم رسانیده آنگاه 
ops‏ تا پاره‌ای از زرومال و جامه‌های بسیار به ققرا و مساکین پخش کردند. 
بعد از of‏ شاگردان خود را بقرمود تا همه با تیرو کمان به‌میدان آمدند و همه 
میانه‌های خود را محکم بسته بودند و جامه‌های گوناگون دربر داشتند و همه به 
تر‌تیب بایستادند. آنگاه استاد ایشان را حکم کرد تا هنر‌هایی‌که آموخته بودند په 
عمل‌آوردند. ايشان يك‌يك پیش آمده پای استاد را می‌بوسیدند. آنگاه به‌میدان! 
رفته اول مرتبه تیراندازی می‌کردند و هريك بيك طریق تیراندازی می‌کردند. اول 
ool,‏ تیر‌انداختند» بعد از OF‏ پرارابه سوار شدند و ارابه را می‌دوانیدند و به 
انواع تیر می‌انداختند, گاه ازپس وگاه از پیش می‌زدند و گاه هدفی را نشانده 
بودند» of‏ را می‌زدند. بعد از of‏ يك‌يك براسب سوار شده تیر می‌انداختند. بعد 
از Of‏ پرفیل سوار گشته انواع تیراندازی کر‌دند. چنانچه جمیم نظارگیان حیران 
جلدی و of‏ هتر‌های ایشان می‌شدند. چون از تیر‌اندازی‌ها فارع گشتند سپر و 
شمشیر په‌دست گرفته شمشیر بازی کردند. بعد از OF‏ همه نیزه‌ها به‌دست گرفته 
در پیادگی و سواری آنچنان نیزه‌بازی کردند که نظارگیان حیران گشتند. بعد 

١‏ ل: آنگاه استاد در میان ایستاده شد» ایشان يك‌يك آمده پای استاد را بوسیدند, 
آنگاه به میدان رفته. 


۱۵۳ مسا بپارت 


از آن گرز به‌ست گرفته گرزبازی کردند. در النای گرز بازی درجودهن و بپیم 
سین همچو دوکوه دویدند و با گرز با یکدیگر بنیاد چنگث ک‌دند. مدتی مدید 
بر‌گرد یکدیگر می‌گردیدند و چون هردو دز آن کار به‌غایت ماهر بودند هر گرزی 
که برهم می‌زدند به جلدی وچالاکی از یکدیگر می‌گذرانیدند» و Slop‏ که اطر اف 
معرکه بودند همه به‌تماشای جنگ ایشان آمده» بعضی به‌طرف درجودهن و جمعی 
به جانب بمپیم سین بودند» و غوغای عظیم در میان مردمان پیدا شد. 

چون درو ناچارج ایشان را دید که باهم آن‌چنان جنك می‌کنند پس خود 
اشوتمپامان را طلبید و گفت برو واینپا را از هم جدا کن که میادا یکی کشته‌شود. 
اشوتيامان پیش آمده با ایشان گفت: استاد می‌ف‌ماید که دست از جنگ بدارید و 
باهم جنگ نکنید. ایشان هردو چنان گرم جنکث بودند که هیچ نمی‌دانستند که 
استاد کیست. اشوتپامان چون دید که ایشان گوش به‌سخن او نمی‌کنند با پدر 
گفت که ایشان گوش به سخن من نمی‌کنند. درونه خود برخاست و پیش آمده به 
يك دست درجودهن و به‌دست دیگر بمیم‌سین را بگرفت و هردو را از هم جدا کرد. 

چون‌آن جوانان همه هنر‌های خودرا نمودند درو ناچارج Geol‏ را طلبیدو گفت: 
ای فرزند» YE‏ تو به‌میدان برو و آنچه‌آموخته‌ای به‌ممل درآر. ارجن پیش‌آمده پای 
استاد را بیوسید و بعد از آن مستمد گشته به میدان درآمد» ززرهی از طلا پوشیده 
بود و تیرو کمان همچو قوس قزح در دست داشت و همچو ایندر به‌تظر خلایق درمی 
آمد. مردمان چون Geol‏ را GIL‏ وضع دیدند همه حیران گشتند. غوغا در بیان 
خلایق افتاد که پسر ایندر آمد و کنتی مادر اوست. و ole is‏ که او می‌دا ند 
هیچکس دیگر نمی‌داند. کنتی این سخنان را از خلایق شنیده به‌غایت خوشحال شد. 


هنرنمایی ارجن در صور مختلف 


پس ارجن تیروکمان گرفته آغاز تیراندازی کرد. اول مرتبه تیری‌بینداخت 
که آتش از of‏ پیدا شد. مردمان از OF‏ آتش ترسیدندو روبه‌گریز آوردند. ارچن 
از عقب آن تیر So‏ بینداخت که از of‏ باران پیدا کشت و OF plas‏ آتش رابکشت. 
خلایق همه حیران کار او شدند. بعد از آن باز Geol‏ تیر So‏ انداخت که از OF‏ 
باد پیدا شد» آنگاه تیر دیگر انداخت. ناگاه کوهی به‌نظر خلایق درآمد و راه آن 
ob‏ را پیست و فریاد و فغان از Of‏ کار از خلایق برآمد. آن‌گاه باز تیرانداخت که 
ol‏ کوه obs‏ باد همه بر‌طرف شد. بعد از of‏ تیر دیگر انداخت. چون OF‏ تیر از 
OLS‏ پدر رفت ارجن از نظر Gis‏ پنمپان گشت و مردمان متحیر شدند که آیا ارجن 
LS‏ رفت؟ ناگاه wus‏ که آواز Geol OLS‏ برآمد و Geol‏ پیدا شد. و ففان از 
ol Sle‏ برآمد. بعد از آن ارجن تیر دیگر انداخت» مردمان ارجن را دیدند که 
به غایت پلند شد چنانچه سر او را نمی‌توانستند دیدن از بس که بلند شده بود. 
بعد از of‏ تیر So‏ انداخت که به‌غایت خرد شد برابر کودکی دوماهه. باز تیر 
انداخت مردمان Geol‏ را دیدن به صورت اول شده و بربالای ارابه ایستاده, باز 
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او را پرزمین دیدند. باز تیری انداخت که به‌غایت لاغر و ضعیف به‌نظر خلایق 
می‌نمود واز عقب آن تیر So‏ انداخت به‌غایت فربه و تناور به‌نظر می‌آمد. بعد ازآن 
ارجن قرمود تا صورت خوکی را که از آهن راست کرده بودند» به میدان آوردند. 
و آن رابر GIL‏ چوبی نمباده بودند که می‌لرزید. ارجن پتج تیر در OLS‏ ناد و 
هرپنج را يك مرتبه انداخت و همه بردهن OF‏ خوك آهنین خورد. و شاخ گاوی را 
برریسمان بسته بودند و از چوبی آويخته بودند» ارجن بيست ويك تیر را بيك 
مر‌تبه انداخت و همه را بی‌سوراخ آن شاع زد. بعد از Geol OF‏ برارایه سوار شد 
و ارایه را می‌دوانید وازراست وچپ تیرمی‌انداخت PAE shy‏ می‌نمودکه نظار OLS‏ 
از دیدن آنہا حیر ان می گشتند. 

چون از تیراندازی فار غ شد شمشیر به‌دست گرفته انواع بازیببا کرد. پس 
گرز بکرفت و انواع ole Gash‏ کرد. بعد از of‏ چکی (Cakra)‏ راکه سلاح‌جوگیان 
(Yogi)‏ است گرفته به انواع‌طور ol‏ را بگردانید و نشانه‌ها رابه‌آن زد. آنگاه کمندبه 
دست گرفته El pla‏ طریق آن را می‌انداخت وچیزها را به‌آن می‌گرفت ودیگر کار ها 
کرد که تقصیل آنہا موجب تطویل می‌شود. ارجن چون از کارهای خود فارغ شد به 
ملازمت استاد خود درو ناچارج آمد و استاه او را در بغل گرفته نوازش بسیارکردو 
مردمان از غوغا باز ایستادند و نقاره‌ها و نفیرها که می‌نواختند» ترك کردند. 

ناگاه از يك طرف‌کرن پیدا شد ودست خود را به‌طریق کشتی‌گیران بربازوی 
خود می‌زد و آواز OF‏ مثل آواز رعد به گوش GAG‏ درمی‌آمد. چنانچه بعضی مردم 
پنداشتند که زمین تر‌کید يا آو از رعد از آسمان می‌آید. در این وقت راجه جدهشتس 
Apel‏ برادر خود نزديك دروناچارج» و درجودهن بانودونه برادر خود نزديكت 
اشوتمپامان ایستاده بودند. چون این آواز شنیدند همه متوجه گشتند تا ببینند که 
این آواز از کجا می‌آید. همه را چشم برکرن افتاد که آن زره طلا که در تن او 
مادرزاد coy‏ نمایان شد و هم‌گوشوارة طلا در گوش داشت و تیروکمان در دست و 
تر کش در ميان بسته بود. همچو کوه سمیی به‌نظر خلایق درمی‌آمد و روی او همچو 
آفتاب می‌درخشید. همه مردمان حیران صوارت و OF‏ صلابت او گشتند» OS‏ می‌آمد 
تا به درو ناچارج رسید؛ پس تعظیم درونه کرد. بعد از OT‏ به‌ارجن گفت: ای ارجن» 
تو همه هتر‌های خود را نمودی حالا تماشا کن و ببین که آنچه تو کرده‌ای» من همه 
را ye‏ از OF‏ خواهم کرد. 
زور آزمایی کرن با ارجن 

درچودهن از شنیدن این خب به‌غایت خوشحال شد و ارجن اعتراضی شد 
ابا هیچ نگفت. پس کرن از درونه چارج رخصت گرفت و آنچه ارجن کرده بود 
همه را همانطور بکرد. ارجن از آن کارهای کرن شرمنده شد و درجودهن خوشحال 
شد که زیاده برآن نتواند بود و پیشتر آمده OS‏ را دار یغل گرفت و او را نوازش 
بسیار کرد و گفت: تو برادر منی واین سلطنت و ولایت من همه تعلق به‌شما دارد. 


۱۴ سپا بہارت 


oS‏ گفت: من از شما دوچیز می‌خواهم: یکی آنکه بامن دوستی داشته باشید» دیگر 
ST‏ چنان کنید که من با ارجن تنا جنک کنم. درجودهن گفت: من عہد کردم 
که تازنده باشم» با شما دوست باشم و این سلطتت و ولایت من از تو خواهدیود. 

ارجن OF‏ دوستی OS‏ و درجودهن را دید. OSL‏ گفت: تومی‌خواهی بامسن 
برابری کنی من ترا چنان بکشم که راست bob‏ که مردمانی که بی‌طلب می‌آیندء و 
بی‌پر‌سیدن یاوه می‌گویند» بروی» کرن گفت: ای ارجن» به سخن گفتن هیچ نمی- 
شود. وقتی که ميان من و تو جنکت شود OF‏ وقت معلوم می‌شود که چه‌کس کشته 
خواهد شد؟ و اينکه مراطعنه می‌زنی که بی‌طلب آمده‌ای »این میدان از تو نبودکه 
من بی‌رخصت تو نتوانم آمد» ودیگر سخن مردان در میدان به تیر وشمشیر می‌باشد. 
من دز برایر استاد تو ترا چنان بکشم که همه مردم حیران دست و بازی من شوند. 

دروناچارج چون این سخن را شنید اعت‌اضی شد. و ارجن را گفت: تو 
چرا تحمل می‌کنی. ترا رخصت دادم» برو و با او chia‏ کن. پس Geol‏ بابر ادران 
خود به‌میدان دربرابر ORT‏ آمد و درچودهن با برادران خود به‌کمك کرن آمده 
در پس سر OLS‏ بایستاد. در این وقت کرپاچارج به پیش OLS‏ آمد و گفت: ای 
col ge‏ تو که آمده با ارجن دعوی برابری می‌کنی» ارجن پسی راجه پاند است و 
مادرش کنتی است. پدار و مادر تو de‏ کسانند؟ نام ola‏ را بگو تا مملوم شودکه 
ترا می‌رسد که در برابر Geol‏ توانی آمدن. 

OLS‏ چون این سخن شنید شرمنده گشت و سر در پیش انداخت. درجودهن به 
حمایت oS‏ آمده با کر‌پاچارج گفت که بزرگی به زور و لشکر می‌باشد. زور و 
قوت این جوان خود بر‌هیچکس پوشیده نیست و من او را راجۀ ولایت انکت‌دیش 
(Angadesa)‏ کردم» آن ولایت را بهاو دادم. پس دست او را گرفته بربالای تخت 
زرین نشاند و بفر‌مود تا اسباپ سلطنت از چتر وچنور۱ (Chanvar)‏ و غیره پر سر 
oS‏ بداشتند» و OS‏ با درجودهن گفت که شما که این عنایت با من کردید من 
در پرابر این چه خدمت برای شما بکنم؟ درجودهن گفت: من از تو OF‏ می‌خواهم 
که با من دودستی کنی وبه بمپیچ‌وجه ترك دوستی من نکنی. کرن گفت: من شرط 
کر دم تا زنده باشم هرگن ترك دوستی شما نکنم. 

پس درجودهن پیش آمده OLS‏ را در بغل گرفت. بعد از آن پدر کرن که 
ادرته (Adhiratha)‏ نام داشت» بانجا آمد عصا در دست» و همه اعضای او از پیری 
می‌لررزید. OS‏ چون پدر را دید تیروکمان را از دست گذاشته پیش رفت و پای 
پدر را ببوسید و Glew‏ خود گرد کفش او را پاك می‌کرد. ادرته» کرن را در Ja‏ 
گرفت» روی او را پیوسید و از دیدن اسباب سلطنت بر گرد کرن خوشحال‌شد و پسر 
را مبارکباد oS‏ پاندوان چون OS ny‏ را دیدند خندیدند و بمپیم سین پیش ‌آمده 
پاکرن گفت که تومی‌خواهی که باوجود این پدر با Grol‏ برایری کنی. تو پسس 


۱- نوعی مگس‌ران. ST‏ است که با آن مگس و حشرات دیگر را میزنند و میرانند 
و دود میثنه 
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دست‌گیری و از عقب این پدر خود می‌رفته باشی و گاو ارابه دا می‌رانده باشی. 
ترا به‌تیرو کمان چه نسبت است که OF‏ را به‌دست گیری و باارجن دعوی برابری 
می‌کرده باشی؟ ترا با سلطنت de‏ مناسبت است؟ 


حمایت درجودهن از کرن 


OS‏ چون این سخنان از بپیم شنید در قہں شد و تیز تیز به جانب آفتاب 
نض انداخت یعنی سرشت من از آفتاب است. درجودهن پیش آمده با بہیم گفت: 
تو سرزنش کرن به‌چه جہت می‌کنی؟ چپتریان را شجاعت و هنر و سپاهگری و 
زور و قوت می‌باید. اگر درکرن قصوری از این‌چیز‌ها بوده باشد تو او را سرزنش 
بکن و دیگر چیز او را چه می‌گویی؟ استاد ما و شما که درو ناچارج باشد در کوزه 
پرورده شده است» او را gala‏ نقصان نمی رسد. این سخنان شما به‌کرن همه از 
حسد است. او لایق آنست که پادشاه boo pls‏ باشد. پادشاهی انگك‌دیش لایسق 
کمینه نوکران او نیست. هرکس این سخنان قبول ندارد اینست میدان» سوار شوید 
و با کرن جنگ کنید تا هنر هر‌کس ظاهر شود. در این وقت آفتاب فرو رفت و 
درجودهن دست کرن گرفته به منزل خود برد ومردمان هرکدام به‌خانه‌های خود 
رفتند و درجودهن را از یاری OS‏ هرترسی که از پاندوان در خاطر بود از دل 
بدر رفت» و راجه جدهشتر دانست که مثل OS‏ کسی امروز کم خواهد بود. 


تاختن پاندوان و کوروان به‌سوی قلمرو راجه کنیل 


بیشم پاین با راجه جنمیجه گفت که چون درو ناچارج» کوروان و پاندوان را 
تعلیم داد بعد از آن با ایشان گفت که در تربیت شما تقصیر نکرده‌ام Vlas‏ از همۀ 
شما چیزی می‌خواهم که به من بدهید. همه گفتند: جان و مال ما همه تملق به شما 
دارد» هرچیز که شما بفر‌مایید ما پیشکش بکنیم. درو ناچارج گفت: از شما آن 
می‌خواهم که حاکم کنپلا را که راجه دروپد نام دارد. بگیرید و پیش من بیاورید. 

کوروان و پاندوان همه سوار شده در خدمت درو ناچارج بر سر راچه کنیلا 
رفتند. راجه دروید چون شنید که این مردم بر سر او آمده‌اند» او هم پا خویشان 
و لشکر خود مستمد شده به جنگ به‌در آمد. ارجن با درونه گفت که این جوانان 
اگرچه تند و تیز به‌جنگث می‌روند اما زود پشت خواهند داد و حریف راچه دروید 
نخواهند شد من چندان تحمل می‌کنم که این مردم خود را بیازمایند و چون ایشان 
عاجز خواهند شد» آنوقت شما ببینید که من چه خواهم کرد. پس Geol‏ با بر ادران 
در یکطرف ایستاده تماشا می‌کرد. 

چون کوروان به Che‏ درآمدند» راجه دوروید ایشان را چنان تیر باران کرد 
که ایشان همه عاجز گشتند و هیچکدام نتوانستند که قدم پیش او نپاده با او جنگث 
کنند. درجودهن اعتراضی گشته خود pub‏ پیش نباده مدتی با راجه درو پد جنگث‌کرد 


Vas‏ میا بپارت 


و راجه دروید در پرایر درجودهن آمده جنگث بسیار کرد. آخر دروید غالب آمد و 
درجودهن را عاجز ساخت و لشکریان راجه دروپد که ایشان را لشکر پانچال هم 
می‌گفتند» دلیر گشته به يك مرتبه بر کوروان حمله کردند و لشکر ایشان را از جا 
برداشته به ple‏ که پاندوان ایستاده بودند. رسانید‌ند. 

بپیم سین این حال مشاهده کرد گرز خود را به دست گرفته از درو ناچارج 
رخصت طلبید و به هزم Chin‏ پیش آمد و بوق خود را نواخت و ارجن هم تیر و OLS‏ 
گرفته از عقب برادر روان شد. چون لشکریان پانچال آواز OF‏ بوق شنیدند و آمدن 
آن دو برادر را دیدند» برهم خوردند. راجه دروپد بمپادران لشکر خود را بضرمود 
تا پیش رفته جنگ کنند. pay‏ و ارجن چون دو شیر در Ole‏ دشمنان درآمدند و 
جنگی کردند که دوست و دشمن بر دست و بازوی ایشان آفرین کردند. بپیم‌سین به 
ضرب SS‏ گران فیلان مست بسیار را بکشت و ارجن به ناو كجان‌ستان بسیاری از 
بمپادران لشکر Geto‏ را بر خاك هلاك انداخت» مخالمان تاب مقاومت Olt!‏ را 
نیاورده رو به گریز آوردند. 

چون راجه دروپد che OF‏ را و لشکریان خود را دید» با باقی لشکر حمله 
کرد و میان او و ارجن و بپیم آن چنان جنگی شدید شد که به صورت OF‏ کسی کم 
یادداشت. ارجن به‌ضرب تیر مردم بسیار را از مخالفان بکشت و چندان تیر بیانداخت 
که روی هوا را تیر‌های او بگرفت. راجه دروپد چون دید که لشکریان او هیچ‌کدام 
حریف ارجن نمی‌شوند» خود در برابر ارجن آمده بنیاد جنگث کرد و میان ایشان OF‏ 
چنان جنگی شد که یاد از جنگت ایندرو برتراس! می‌داد هر دو بپادر تسیر بسیار 
بر هم زدند. ارجن تیری زده OLS‏ راجه دروپد را بشکست. دروپد OLS‏ دیگر په 
دست گرفته تا چند تیر بر Geol‏ زد ارجن اعتراضی شده چند تیر محکم چنان بر 
درو ید زد که دروپد تاب آنمپا نتوانست آورد و رو به گریز نپاد. ارجن از عقب او 
درآمده شمشیر بکشید و خود را به دروید رسانیده بیچست و یی ارابۀ او سوار 
شد و او را بگرقت. او هرچند ape‏ کردکه خود را خلاص توانست ساخت؛ نتوانست. 


شکست لشکریان دروید راجه کنپلا 


لشکریان درو پد چون سردار خود را گرفتار دیدند» هر يك به‌طرفی گر يختند 
و Ob SY‏ کوروان و پاندوان به شب کنپلا که مقام راجه دروپد بود» درآمدند و 
شپر را غارت کردند» و Geol‏ راجه دروپد را با وزیرش گرفته به خدمت استاد خود 
درو ناچارج آورد» و درونه گفت: ای بی‌مروت» ok‏ داری که با من dpe de‏ کردی 
شکر خدا که به جزای عمل بد خود گرفتار گردیدی» اما من مثل تو بی‌س‌وت نیستم 
که با تو در GY why‏ تو بدی بکنم. همین قدر که جز! یافتی بس است NGF‏ و من 
همان دوستی قدیم را منظور می‌دارم و ترا می‌گذ‌ادم اما همان شرطی که در خردسالی 


(Sambarasura) شمبراسر‎ i (۴۱۷ متن هندی (صفحه‎ ١ 
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با هم کرده بودیم که نصف ولایت از تو و تصفی از من باشد همان را با تو می‌کنم. 
نصق ولایت تو که در این طرف آب گنت است. از تو باشد و نصف دیگر که در آن 
طرف است» من می‌گیرم و همان دوستی قدیم ميان من و تو بوده پاشد. 

راجه دروپد گفت: من بد کرده‌ام و به جزای عمل خود رسیده‌ام و تو حالا بر 
من غالب آمده‌ای و ولایت من حالا همه از تو شده است. هر چیز که تو به من می‌دهی 
من همان را می‌گیرم و اگر نمی‌دهی هم تو می‌دانی. درو ناچارج به ارجن گفمت که 
حالا دست از این مرد پدار. ارجن او را یگذاشت و درونه او را در یغل گر‌فت. بعد 
از OF‏ او را رخصت داد که به جای خود رود. درو ناچارج با همه شاگردان خود به 
هستتاپور معاودت نمود. 

راجه دروید از گرفتاری خود و غلبۀ درونه و آنکه نصف ولایت او را از او 
گرفته بود. Cole‏ غمگین و اندوهناك می‌بود و شب و روز از این غصه OLS‏ بود 
و گفت: من حریف درونه نمی‌شوم اما از خداوند تعالی پسری درخواست می‌کنم که 
مرا عطا کند تا او این غصة مرا از درو Cole‏ بکشد و راجه دروپد به‌پیش زاهدان 
و عایدان می‌رفت و از ایشان درخواست می‌کرد که دعا کنند تا خداوند تمالی او 
را پسری بدهد که انتقام او را از درونه بکشد و پیوسته در اطراف ولایات و معاید 
می‌گردید و تفحص می‌کرد که شایسد عایدی مستجاب‌الدعوة پیدا کند تا در کنار 
آب گنگث به دو Whe‏ مستجاب‌الدعوة رسید که یکی (Yaja) cle‏ و دیگری اپجاج 
(Upayaja)‏ نام داشتند. راجه دروپد مدتی در خدمت CLE)‏ می‌بود و شب و روز 
خدمت ایشان می‌کرد و هر چیز که ایشان می‌خواستند به جمبت ایشان می‌آورد» 
همچنین مدت مدید خدمت ایشان کرد تا بعد از مدتما راجه دروید به اپجاج گفت 
که اگر شما چنین کنید که من با فرزند من درونه را بکشم من ده لك گاو با هر زری 
که در خزینة من هست. به شما بدهم. او گفت: من خود را از دنیا گذرانیدهام و به 
هیچکس دشمتی ندارم و به زر و گاو محتاج نیستم و تو به پیش کسی برو که او زر 
و کاو می‌خواسته ath‏ تا برای تو این دعا بکند. 

راجه دروپد هیچ نگفت تا يك سال So‏ خدمت ایشان کرد و بعد از OF‏ همین 
سغن را به اپجاج گفت. او گفت: من مایل دنیا نیستم اما ادر بزرگث من که جاج 
تام دارد» به Luo‏ اندك میلی دارد پیش او برو و از او مراد خود را درخواست کن 
که او به جہت تو جگث می‌کند ومدعای ترا برمی‌آورد. دروپد به خدمت جاج عاید 
آمد و بعد از چند روز که خدمت او کرد با او گفت که من خدمت شما به امیدواری 
آمده‌ام؛ جاج گفت: de‏ امیدواری؟ گفت: درو ناچارج بر‌همنی است که در علم و انواع 
سپاهیگری عدیل و نظیر ندارد. و او به اتفاق کوروان و پاندوان برس ما آمد و 
اکش مردم مرا کشت و مرا گرفت و نصق ملك مرا از من گرفته مرا بگذاشت» و 
من در ole‏ راجه‌ها بی‌ناموس شدم. اگر شما به جپت من جگی بکنید باین نیت که 
خداو ند تعالی سا پسری دهد که او درونه را بکشد» من ده لك گاو و با زر و اسباب 
بسیار به شما می‌دهم. جاج گفت: من خود از دنیا گذرانیده‌ام اما چون تو به من 
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التجا آورده‌ای من برای تو جکث می‌کنم و مدعای ترا برمی‌آرم. تو برو و اسباب 
جگی را بکن» بعد از آن بيا و با من بکو تا من بیایم و به جہتتو She‏ 
تو اگر توانی که برادر pose‏ را هم ol paw‏ بیاری بسیار خوب است. 

راجه دروید گفت: او به گفته من نخواهد آمد. جاج گفت: تو برو که من 
او را خواهم راضی گردن. راجه دروپد زود برفت و اسباب جکث را همه تیار کرد. 
بعد از آن به پیش جاج آمد و گفت که اسباب جکث را میا کرده‌ام. tl‏ پر‌خاست 
و نزد برادر خود اپجاج آمد و گفت: ای برادر» من می‌روم که به جہت این مرد جگث 
بکنم تو همراه من بيا و در این جکث pole‏ باش. اپجاج قبول نکرد. و آخر برادرش را 
سوگند داد تا او خواهی‌نخواهی به همراه پرادر روان شد و جاج به Cone‏ راجه 
دروپد» اشمیده جگث کرد و آتش عظیم برافروخت و هوم می‌کرد و برادرش اپجاج 
بشن ان اھا و افو نبا سی عراز 


پیداشدن دهرشت‌دمن ودرویدی از آتش 


ناگاه از Ole‏ آتش جوانی بدر آمد به روشنی آتش» در غایت حسن و Shae‏ 
زرهی پوشیده و شمشیر پرمیان بسته و تیر و OLS‏ و سپر در دست» و آوازی می 
کرد مثل آواز رعدء و بعد از بدر آمدن OF‏ جوان آوازی از آسمان آمد که این جوان 
شخصی است که دوناچارج را خواهد کشت و در غایت شجاعت و پہلوانی بود و از 
عقب OF‏ جوان دختری Ko‏ بدر آمد در cule‏ حسن که هیچ‌کس OF‏ چنان صورتی 
ندیده بود» و چون OT‏ دختر از آتش برآمد از جانب آسمان آوازی آمد که این دختر 
از همه زنانی که در دنیا حالا هستند» بپتر است و به جمپت این OF‏ بسیاری از 
چپتریان کشته خواهند شد. 

در همین OLS‏ زن راجه دروید آمد و OF‏ چوان و OF‏ دختر را در بغل گرفت و 
گفت: ای جاج» به برکت شما این دو فی‌زند حاصل شد. از شما مي‌خراهم که دما 
کنید که این پسر و دختر از من باشند و چنان She‏ کنند که من اینمبا رازاییده‌ام. 
جاج گفت: خوش» پس همانطور دعا کرد. آنگاه گفت: ای عورت» تو خاطرجمع دار 
که این پسر و دختر فرزندان تواند و ترا و شوه تا مادر و پدر خواهند دانست. 
و از فرزندانی که از آتش بدر آمده راجه دروید و زنش به غایت خوشحال گشتند 
و شکر الہی به تقدیم رسانیدند. پس جاج Ol se ol‏ را دهرشت‌دمن (Dhrstadyumna)‏ 
و آن دختر را کشنا (Krsna)‏ نام coli‏ و OF‏ دختر به دروپدی مشہور شد. 

پس راجه درو پد آنچه وعده کرده بود» به جاج داد و به‌شکرانۀ AGT‏ خداو ند 
تعالی این چنین دو فرزند به او colo‏ بسیار زر و اموال به فقرا و مساکین داد» و 
آن پسر را به معلم سپرد تا بیدودیگر علوم بخواند بعد از آن او را بهنزد دروناچارج 
فرستاد تا در ملازمت او تیراندازی و So‏ آداب سیاهیگری بیاموزد. 

درو ناچارج چون او را بدید» گفت: بیا ای مرگك من و او را به شاگردی 
قبول کرد و جمیع فنون سپاهیگری را به او آموخت» و OF‏ جوان که دهرشت‌دمن نام 
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داشت» آنچنان ادراکی داشت که هر چیزی که بيك بار می‌دید و می‌شنید. ياد 
می‌گر فت. درونه از OF‏ جپت که‌کسی نگوید که شاگرد او OW‏ چیز را نيك نمی‌داند. 
هر jae‏ که در سپاهیگری یاد داشت» اکش را به او آموخت چنانچه در اندك زمانی 
بر اکثر اقران خود فایق آمد و در فنون سپاهیگری و در اکثر علوم بی‌نظیر شد. 

بیشم‌پاین چون Lad‏ تولد دهرشت‌دمن و دروپدی را به راجه جنمیجه گفت, 
راجه گفت: حالا می‌خواهم که قصۀ تولد راجه دروپد را با من به‌گویی. 

بیشم‌پاین گفت که راجه پانچال که پرکہت (Prsat)‏ نام داشت. پس نداشت 
و به نیت آنکه او را پس شود به جنگل رفته عبادت می‌کرد و مدتمبا OF‏ چنان ریاضتی 
کشید که زیاده از WIS OF‏ بود و چند وقت به همین بادی که بر وی می‌وزید 
قناعت کرده عبادت می‌نمود - بعد از مدتی به کنار آب EES‏ به غسل کردن آمد. و 
در آن وقت مینکانام اپسرا هم به کنار CES‏ به غسل کردن آماده بود. چون راجه 
مینکا را دید میل صحبت او کرد اما خود را نگاه داشت و تحمل کرد. اما منی از او 
جدا شد و بر زمین افتاد و راجه پا بر سر آن تماد تا کسی آنرا نه‌بیند. بعد از مدتی 
چون GL‏ خود را از سر OF‏ برداشت پسری دید که پیدا شده بود راجه شکر الہی 
به تقدیم رسانید و OF‏ پسر را برداشته به منزل خود آورد و او را دروید نام نمپاد 
و او را پر‌داشته an‏ لایت‌خود آمد» وچون OF‏ فرز ند اندکی کلان شد او را به‌بمپردواج 
بر‌همن پدر دروناچارج سپرد تا در پیش او علوم بخواند. و در OF‏ زمان درو ناچارج 
خردسال بود و بپر‌دواج ایشان را با هم‌تملیم‌می‌داد و هردو را براین نگاه می‌داشت» 
و ایشان با هم دوست شدند و هر de‏ خواندند با هم خوآندند. بعد از مدتی پدر 
دروپد وفات یافت. چون خبر فوت او به دروپد رسید پیش استاد خود رفته موت پدر 
را گفت. یمپر دو اج او را دعا کرد و او را رخصت داد تا به ولایت خود برفت و به 
ole‏ پدر حاکم شد. 

بیشم‌پاین چون قصة تولد راجه دروپد را تمام گفت» راجه جنمیجه گفت: حالا 
حکایت پاندوان و کوروان را بگویید. 


داستان پاندوان و کوروان 


بیشم‌پاین گفت که چون راچه جدهشتر‌کلان شد و دهرتراشتر دانست که او 
لایق پادشاهی است و آن چیزی که در پادشاهی می‌باید همه در وی هست با بزرگان 
و دانایان مشورت نموده گفت: این فرزند من چدهشتس لایق پادشاهی شده است. من 
می‌خواهم که تمام کار و بار سلطنت خود را به او بسپارم و او را جانشین خود 
سازم. pla‏ بزرگان و دانایان دهرتراشتر را در این کار تحسین کر‌دند» اسا 
درجودهن با برادران از این‌خیال پدر در غصه و اندوه می‌بود. دهرتراشتی بنایں OF‏ 
مشورت تمام کار و بار سلطنت را به جدهشتر سپرد» و ده‌تراشتر به غایت عاقل 
و دانا بود و با بزرگان گفت که این فر‌زند من جد هشتر همه اخلاق خوب که Gal‏ 
پادشاهان cash‏ دارد. اولا Show‏ است و به اندك گناهی عقوبت نمي‌کند و در 
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Se‏ پای محکم دارد که اگ شمشیر‌های عالم بر سر او ببارد قدم از سر جای 
بر نمی‌دارد و عقب نمی نمهد و صبر و تحمل بسیار دارد و با هیچکس عداوت ندارد 
و بر رعیت و سپاهی به غایت ممپربان است و با دوستان خود ترك دوستی نمی‌کند. 
از این جپت من او را جانشین خود کردم و کار سلطنت را همه به او سپردم. مردمان 
همه تحسین ده تر اشتس کردند. 

راجه جدهشتر چون و کالت عم خود اختیار ea S‏ در اندك زمانی آنچنان سلوك 
پا مردم کرد که همه کس او را دوست گرفتند و راجه‌پاند را فراموش کردند» و 
بمپیم‌سین در آن زمان در خدمت بلیپدر (Balabhadra)‏ رفت و گرزبازی وشمشیر بازی 
و فنون کشتی‌گیری و جنگ مشت از بلبپدر آموخت و چنان شد که در این کارها 
مثل او دیگری نبود و در جلدی و Sle‏ نظیر خود نداشت. و ارجن در فنون 
تیراندازی و جلدی بی‌مثل بود و درو ناچارج می‌گفت که آنچه من در تیراندازی از 
پر‌سرام‌واکن بیش و غیر‌هما آموخته‌ام تمام را به ارجن ياد داده‌ام» و ارجن شب 
و روز در خدمت برآدر ONT‏ خود راجه جدهشتر می‌بود. و درو ناچارج علم نجوم را 
خوب به تمام به سیدیو ياد داد و سپدیو در نجوم چنان ماهر شد که عدیل و volts‏ 
خود در جپان نداشت. درجودهن چون دید که پاندوان در همه چیز Cy‏ زیادتی 
دار ند و کار و بار سلطنت تمام به دست ایشان درآمده است به غایت غمگین شد و 
باخالوی خود شکن و با کرن و دوشاسن راز خود درمیان‌نمهاد. ایشان‌گفتنند: ما راکاری 
می بايد کرد که پاندوان کشته شوند و در فکر OF‏ شد که به چه طریق ایشان را هلاك 
نمایند. هر چه ایشان اندیشه می‌کردند بدر که با پاندوان کمال محبت و دوستی 
داشت ایشان را از OF‏ خبردار می‌گردانید و می‌گفت: زئنپار که چنین نکنید که 
درچودهن و دوستان او پدانند که شما بر تدابیر ایشان اطلا ع یافته‌اید. 


آغاز حسادت درجودهن با پاندوان 


روزی در وقتی که دهر‌تراشتر Ls‏ بود درجودهن به‌پیش او رفت و گفت: 
ای پدر بزرگوار» هیچ نمی‌دانم که باعث بی‌عنایتی و بی‌توجمیی شما به‌فرز ندان 
خود چیست؟ تو که برادر کلان Wh‏ بودی و سلطنت به‌تو می‌رسید تو پادشاهی را 
بهاو دادی و حالا که ما فرزندان توایم واز هیچکس کمی نداریم و در خدمت تو 
باشیم» ما راگذاشتبه به‌پسران پاند می‌دهی و ما را محروم می‌کنی و چنان می‌سازی 
که فرزندان تو محتاج دیگرانه بوده باشند. این سلطنت Ge‏ تست که برادر کلان 
راجه پاندی و ما که فرزندان توایم میراث تو به‌ما میرسد و تو دیگران را يرما 
ترجیح می‌دهی و مرا در نظر خلق خوار و بی‌اعتبار می‌کنی هیچ نمی‌دانم که باعث 
این کار چیست؟ 

دهر‌تراشتر گفت: ای فر‌زند» OF‏ پرادر من Wh‏ آنچنان کسی بود که در ple‏ 
مثل او کسی نبود. او که سلطنت می‌کرد آن نبود که از من‌جداباشد. شب وروز در 
خدمت من می‌بود و هیچ او از من جدا تبود و سلطنت را آنچنان که او می‌کرد من 
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و دیگری نمی‌توانستیم کردن. با وجود او مرا که چشم نداشتم» Sake‏ نبود که سلطنت 
کنم و بعد از این پسران او به‌همه هت‌ها آراسته‌اند و چنان سلوك می‌کنند که 
بیکانه و آشنا از OLA!‏ خوشنود و راضی هستند و چنانچه تو فرزند منی ایشان هم 
فرزندان من‌اند. چون رواباشد که من ایشان را محروم کنم؟ وجدهشتر آنطور کسی 
استکه به‌صفات حمیده آراسته است و با هیچکس در مقام عداوت نیست و آنچه او 
دارد در تو از OF‏ صمات نیست. من چون روا دارم که او از سلطنت‌محروم باشد؟ 

درجودهن گفت: ازاینکه جدهشتر صفات نيك sols‏ ما را از سلطنت محروم 
می‌باید کردن؟ نمی‌دانم که جدهشتر چه چیز Gr‏ زیادتی دارد و من چنان می‌دانم 
که در میان هش و در جنکث برجدهشتر غالب آیم. حالا اگر توما را از سلطنت تمام 
محروم می‌کنی من خود را می‌کشم و از این غصه و ننگت خلاص می‌شوم. 

ده تراشتر گفت: ای فرزند» تو چرا این‌قدر بی‌طاقتی می‌کتی اگر تر اسلطنت 
می‌باید من نصف سلطنت به‌تو و نصف را به‌او می‌دهم تا در Glee‏ شما نزاعی نشود. 
درچودهن گفت: ای cody‏ این خوب است اما نصف ولایت را به‌ایشان sea‏ وایشان 
را در شمپر بر ناوه بفی‌ستید تا د رآنجا حکومت می‌کرده باشند و ما در ملازمت شما 
می‌بوده باشیم. و از دوری ایشان دوفایده است: یکی آنکه دوستی hae‏ ما و شما 
بر‌قاعده می‌ماند و اگر ما وایشان در یکجا بوده باشیم» ناگاه میان ما وایشان‌جنگت 
می‌شود و عزیزان درمیان کشته می‌شوند. و دیگر آنکه چون ایشان از اینجا می‌رو ند 
مادز تفن مرکم اهتباز پیذا مراکتيم: 

ده تر اشتر گفت: بزرکث ومخدوم ما بپیکم‌پتامه است او هر‌گز به‌دوری ایشان 
راضی نمی‌شود» و کرپاچارج و دروناچارج و بدر هم Gale‏ رضا نخواهند داد. 
من چون ایشان را از اینجا بدر توانم کرد؟ درجودهن گفت: نسبت خویشی ماو 
پاندوان See‏ و ow‏ پرابر است Olas!‏ پاندوان را Ly‏ ترجیح نخواهند داد. 
شما را لازم نیست که به‌کسی مشورت کنید تا شما را از فرستادن ایشان منع‌کنند. 
شما پاندوان را بطلبید و بگویید که شما به‌پر‌ناوه بروید و چند روز در آنجا 
می‌بوده باشید. ایشان خلاف حکم شما نخواهند کرد و همان لحظه خواهند رفت. بعد 
از رفتن ایشان کسی برشما اعتراض نخواهد کرد. 

opal را که وزير‎ (Kanika) كنك‎ oj مدتی متفکر می‌بود بعد از‎ la 
یکی داشت. مرتبة اول‎ OLS طلب نمود وماجرا را به‌تمام بکفت. كنك با درجودهن‎ 
ازدور دور بسیار سخنان نصیحت‌آمیز گفت و آخر سخن به‌اینجا رسانید که درجودهن‎ 
راست می‌گوید. صلاح در آنست که پاندوان را يه یر ناوه في‌ستید.‎ 


عزیمت پاندوان به شبر برناوه 

پس دهر‌تر اشتر راجه جدهشتر را طلبید و بااو گفت: ای فرزند» پر ناوه شہر 
بزرگسی است و زر وجواهی پسیار آنجا هست تو چند روز در آنجا برو ودیگربار 
شما را به‌اینجا می‌طلیم. راجه جد‌هشتر گفت: ای عم بزر گوار» هرحکمی که شما 


Yi‏ مپابپارت 


پقر‌مایید به‌جان ودل قبول دارم وامیدوار هستم که شما توجه خاطر شریف ازاین 
بنده‌های خویش باز ندارید. دهر‌تر‌اشتر old!‏ را تسلی بسیار کرد. راجسه 
جد‌هشتر با برادران پای دهر‌تراشتر را بوسید و از او رخصت گرفته به‌خضدمت 
Sy‏ پتامه و بدر ودرو ناچارج و کرپاچارج رفت و از ایشان رخصت گرفت وایشان 
همه او را دعای n>‏ کردند. 

بعد از OF‏ راجه جدهشتر با Oly‏ خود کنتی و برادران خود متوجه برناوه 
گشتند و در وقت بیرون آمدن از هستناپور زر ومال بسار به‌فقرا و مساکین و 
سایر مردمان بخش کردند و جمیع مردمان هستناپور او را با پرادران leo‏ خیر 
می‌کردند» وایشان از هستناپور بدر آمدند واشوتببامان و پرادر درجودهن ودیگر 
بزرگان که در هستناپور بودند» همه تا دو منزل به‌مشایمعۀ ایشان برفتند. و پدر 
هنگام Eloy‏ با پاندوان به‌طریق کنایه گفت که زنہار خود را از آتش محافظت 
کنید. راجه جدهشتر دانست که بدرچه گفت. 


دستور درجودهن به پروچن مینی‌بر هلاك پاندوان 


پس پاندوان بدر و دیگران را وداع کرده متوجه برناوه شدند. در جودهن 
بسیار خوشحال شد و پروچن (Purocana)‏ نام شخصی را که وکیل او بود» طلبید و 
با او گفت که این‌سلطنت من تمام‌تعلق به‌تو دارد. و می‌خواهم که تو کاری بکنی که 
این سلطنت برمن بماند. پروچن گفت: هی‌خدمتی که شما را بوده باشد من تا Ole‏ 
داشته باشم» در OF‏ سعی می‌کنم. de YE‏ خدمت می‌فرمایید تا به‌جا آورم؟ درجودهن 
گفت: تو می‌دانی که مرا هیچ دشمنی برابر پاندوان نیستند واز هیچ‌کس غیر ایشان 
مرا ترسی نیست. ترا کاری می‌باید کرد که ایشان هلاك شوند. پروچن گفت: چه 
نوع می‌فرمایید تاایشان را بکشم؟ درجودهن گفت: پدر من ایشان را به‌برناوه 
فرستاده است ترا می‌باید که پیش ازایشان به‌آنجا wo,‏ وخانه‌ای برای ایشان 
از لاك و ریسمان و قیں و دیگر چیزهایی که چون آتش در آنمپا افتد دیگر OT‏ آتش 
را نتوان کشتن» بسازی و آن خانه را نقاشی oS‏ به‌طریقی که‌هیچ‌کس نداند. و 
می‌باید که of‏ خانه را آن‌چنان بسازی که هیچکس به‌غیر از تو واقف نشود و GID‏ 
آن خانه را آن‌چنان به‌طلا و لاجورد وغیره نقش‌کنی که از OF‏ بہت نباشد چنانچه 
پاندوان که آنجا بر‌سند در هیچ جای دیگر بفیر از آن خائه نروند. و تو ایشان را 
آنچنان خدمت می‌کرده باشی که زیاده برآن نتواند بود. بعد از OF‏ در شبی که‌هر پنج 
برادر با مادرشان کنتی در آن خانه خسبیده باشند تو در آنجا را pou‏ کن و AST‏ 
در آن GL‏ بزن و چنان کن که ایشان را بسوزانی ومرا از دغدغۀ OLA!‏ خلاص 
کنی چون تو این خدمت کرده باشی این سلطنت و ولایت همه تعلق به‌تو خواهد 
داشت. 

پروچن به‌تعجیل پر‌ارابه سوار شد و زود خودرا به‌برناوه رسانید و آنچنان 
خانه‌ای که درجودهن فرموده بود» راست کرد وخانه‌ای در نزدیکی OT‏ خانه برای 
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خود از خشت و Lee CK‏ ساخت, و در روزی که راجه جدهشتر با برادران به 
آنجا می‌رفتند پروچن بفر‌مود تا شپر را آیین بستند تصام شپی را به‌استقبال 
بیرون برد وایشان را به‌امزاز تمام به‌شمپر درآورد. وایشان چون به‌شمپر برناوه 
wow,‏ اول به‌خانۂ زاهدان آنجا رفتند وایشان را خدمت کردند و زاهدان ایشان 
را leo‏ خیر کردند. بعد از OF‏ پروچن در پیش افتاده ایشان را به‌همان منزلی که 
به‌جبت سوختن OLE!‏ ساخته بود. فرود آورد و انواع طمام‌ها ومیوه‌ها و زر و 
جواهر و امتعه واقمشه چنانچه لایق پادشاهان cath‏ برای OLE‏ دفعه dads‏ آورد. 

راجه جدهشتر چون در OF‏ خانه آمد منزلی دید در غایت خوبی و تکلف. 
راجه tae‏ چون در آن خانه قرار گرفت با بپیم گفت که از دیوار این خانه 
بوی روغن و قير و لاك می‌آید. معلوم نیست که خشت در دیوارهای این خانه نمپاده 
باشند» و چنان می‌دانم که درجودهن این پروچن حرامزاده را برای OF‏ به‌خدمت ما 
داشته است که در هلاك ما سمی کند. و پدر در هنگام بیرون آمدن ما به‌کنایه 
سخنان گفته بود. حالا دانستم که او چه غرض داشته است. ما را می‌باید که در این 
ob‏ به‌احتیاط می‌بوده باشیم و چنان نشود که از دشمنان prose GIL‏ ومن دانستم 
که این خانه را از برای چه ساخته‌اند. حالا ما را می‌باید که از ole‏ این GE‏ نقبی 
بیرون بکنیم چنانچه کسی واقف نشود. در OF‏ ساعت شخصی به‌خدمت راجه‌جد‌هشتر 
آمد و گفت: من همه عمارتنبا را خوب می‌توانم ساختن ومرا پدر به‌خدمت شما 
فرستاده گفته است که هرخدمتی که شما بفی‌مایید من آنرا بکنم و پدر گفته است 
که در شب چپاردهم این ماه شما از آتش برحذر باشید. پس راجه جدهشت بف‌مود 
تا از Ole‏ خانه نقبی بیرون کنند چنانچه هیچکس از OF‏ واقف نشود. و پروچن 
هرروز به‌خدمت پاندوان می‌آمد و آن مقدار اموال و اسباب بسیار که از OF‏ زیاده 
نباشد» به‌جمپت ایشان می‌آورد. 


آتش‌زدن خانه و رفتن پاندوان به‌پیابان 

کنتی روزی جماعت برهمنان و ققرا را طلبیده همه را طمام داد و در Glas‏ 
ایشان زنی از بمپیلان با پنج پسر خود به‌آنجا آمد و چون طعام خورد بیرون رفته 
شراب آورد و شراب بسیار خورده به‌خواب رفت. چون شب شد بادعظیمی برخاست. 
بسپیم برفت و HEI‏ پروچن را محکم ببست. بعد از OT‏ اول خانه او را آتش داد و 
آنگاه همین خانه راکه در آنجا خود می‌بودند آتش داد. آنگاه آمده مادر خود را با 
برادران پردوش گرفته از OF‏ نقب بیرون آمد. و چون آتش درآن‌افتاد آنچنان شعله 
برآورد که زبانه برفلك می‌زد. مر‌دمان شی بر ناوه چون آتش دیدند همه از خانه‌ها 
بیرون آمدند وتماشای آتش می‌کردند و همه OLS‏ بردند که پاندوان در آن‌خانه 
خواهند بود و سوخته خواهند شد. همه می‌گریستند و دهرتراشتر را دشمنام mye‏ 
کردند که این چنین مردمان را که فرزندان او بودند» از پیش خود دور کرد تا 
چنین سوخته شدند. 


۱۶۴ مہا یبارت 


پاندو ان چون از آن نقب بیرون آمدند راه بیابان پیش گر فتند. چون پاره‌ای 
راه برفتند GL‏ بسیار بود. کنتی و راجه جدهشتر ودیگران بفیر از بپیم مانده 
شدند و راه نتوانستند رفتن. بپیم sole‏ را باجدهشتر بردوش خود نشاند و تکل و 
سپدیو را زیر بنل زد ومثل باد می‌دوید» وارجن از عقب بہیم می‌رقت و تا صباح 
راه Slaw‏ رفته بودند. و روز که شد به‌کنار آب CES‏ رسیدند و در کنار آب 
نشستند. و صیاح مردمان برناوه بان GE‏ آمدند دیدند که هتوز آتش مسی‌سوزد. 
هرچند آب می‌ریختند شمله‌های آتش زیاده می‌شد. بعد از مدت مدید چون شمله‌آتش 
تسکین یافت Glo,‏ آمده دیدند که پروچن که در نزدیکی آن خانه منزل داشت» 
باهمه مردمانش سوخته است. و دراندرون آ Sho‏ زنی را با ay‏ کس دیدند که 
سوخته شده‌اند. همه dhs‏ کردند که کنتی و فرزندان او خواهند بود. اهل شمپر 
برایشان گریستند و خبر یه‌هستناپور wo,‏ که پاندوان در خانه سوخته شده‌اند. 
درجودهن با دوشاسن خوشحال کشت. اما بپیکم پتامه و درو ناچارج و دهر‌تراشتر 
غمگین شدند و می‌گریستند و بدر نمی‌گرریست چه می‌دانست که ایشان سلامت بدر 
رفته‌اند» و بپیکم پتامه بیشتر از همه گریه وزاری می‌کرد. نام يك يك ایشان را 
می برد و صقات Sapam‏ ایشان را یاد می‌گرد. 

چون بدر دید که بپیکم پتامه به‌غایت غمتاك و پریشان است و زاری بسیار 
می‌کند» آهسته به‌او گفت: ای عموی» شما بسیار گریه برایشان نکنید که‌ایشان 
سلامت خواهند بود. بپیکم از شنیدن این سخن بدر اندکی تسکین یافت و NGAGE‏ 
کرد و GLE‏ خود رفت و چون شب شد بدر را طلبید و پرسید که این چه سخن 
بود که با من گفتی؟ بدر گفت که شما خاطر مبارك جمع دارید که پاندوان بسلامت 
هستند و Led‏ نقب کردن و به‌در رفتن OLA!‏ با Say‏ گفت. Sy‏ خوشحال شد و 
بدر را در بغل گرفت و روی او را ببوسید و گفت: ای بدر» خداوند تمالی دایم ترا 
خوشحال دارد که مرا خوشحال ساختی و از غم بدر آوردی. 

پاندوان کشتی پیدا کردند و برآن نشستند و از آب گذشتند و به‌جانب‌جنوب 
روان گشتند» و هرکدام از ایشان که از رفتن مانده می‌شدند بپیم‌سین او را 
بردوش خود برداشته می‌رفت و گاه دو کس را و گاهی که همه مانده می‌شدند بمپیم 
هر پنج‌کس را برمی‌داشت و چنان می‌دوید که باد باو نمی‌رسید. و همچنین می‌ر فتند 
تا به جنگلی رسیدند به‌غایت ممبیب که آدمی کم به‌آنجا می‌رسید» در آنجا فرودآمد‌ند 
و کنتی بسیار تشنه و گرسنه شد. بہیم تفحص کرد و حوض آبی پیدا کرد و کوزه 
شکسته یافته پر آب نمود و به‌جپت مادر آورد» دید که مادر و بس‌ادرانش برزمين 
خوابیده‌اند. گریه براو غلبه کرد و با خود گفت که این مادر و برادران من بی تخت 
مرصع خواب می‌کردند. حالا WT‏ را می‌بینم که‌باین حال‌برزمین‌خالی خسبیده‌اند. 
پس بپیم به‌محافظت SLE!‏ بایستاد که مبادا دشمنی یا جانوری قصد ایشان کند. 
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زد و خورد هدنب دیو با ببیم‌سین 


در آن جنگل دیوی منزل‌داشت هدنب (Hidimba)‏ نام که دایم آدمیان‌را می خورد 
و در غایت قوت و زور و بدشکلی بود و چشمپای زرد داشت. چون پاندوان در OF‏ 
نزدیکی منزل او به‌خواب رفتند OF‏ دیو پوی pol‏ شنید. و OF‏ دیو خواهری داشت 
هدنیا (Hidimba)‏ نام. پاخواهر خود گفت که دراین نزدیکی آدمیان خواپیده‌انسد 
برو وایشان را برای من ole‏ تا بخورم بسیار گر‌سنه شده‌ام, خواهرش روان شده 
به‌جایی آمد که eat‏ سین ایستاده بود ومادر و برادرانش در آن نزديك خوابیده 
بودند. چون هدنبا بپیم‌سین را wo‏ تزديك او آمد» دید که مردی است در غایت 
بزرگی وخوش صورتی ودستمپای دراز دارد و لباسپای خوب و جواهر آپدار پوشیده 
است باخود گفت که این مرد خوب است که شوص من باشد. 

پس به‌پیش پمپیم آمد و گفت: ای مرد» شما چه کسانید که به‌اینجا آمده‌اید و 
چنین به‌فراغت خوابیده که اینجا مقام دیو است» و من بر ادری دارم هدنب نام 
می‌خواهد که شما را بخورد. من که ترا ديدم عاشق تو شدم. تو پیا و بر‌پشت‌من 
سوار شو تا ترا SEY‏ خود ببرم و بگذار تا برادر من دیگران را بخورد. بمپیم‌سین 
گفت: اینمبا برادران من‌اند و این عورت مادر من است» هرگن از خدمت pts)‏ دور 
تخواهم شد. هدنبا گفت: اگر همراه من نخواهی آمد شما همه را پرادر من خواهد 
خورد. من Ole‏ ترا خلاص می‌کنم؟ بمپیم گفت: من زندگی بی‌اینسبا هر گز نمی‌خواهم. 
از برادر تو هیچ نمی‌تر‌سم» اگر می‌آید که ما را بخورد من به‌او جنگ می‌کنم و او 
را می‌کشم. 

چون هدنب دیو دید که خواهرش دیر کرد. خود بر‌خاست و پیش آمد SLANG‏ 
را بخورد. ware‏ را دید که باخواهرش حکایت می‌کند. در قپسی شد و گفت: ای 
آدمی‌زاد. شما را fel‏ به‌تزديك من آورده است. بپیم گفت اگر مردی داری پیش‌تر 
بیا و مرا پگیر تا من به‌تو بنمایم که چون ما را می‌توانی خوردن. هدنب پیشتر آمد 
و با ea‏ بنیاد جنگث کرد. اول باهم به مشت جنگ کردند» آنگاه درختمپارا می‌کندند 
وبرس همدیگی می‌زدند و سنگك‌های کلان را برداشته بریکدیگ می‌انداختند. از 
از غوغای ایشان راجه جدهشت ودیگران که در خواب بودند shay‏ شدند» دیدندکه 
دیو زنی در OT‏ نزديك ایستاده‌است و pert‏ را wus‏ که یا شخصی در غایت بزرگی 
جنگث می‌کند. همه حیران وی شدند. و باهدنبا گفتند که تو de‏ کسی و این شخص 
چه کس است که با برادر ما جنگ می‌کند؟ 

او گفت: این برادر من است و هدنب نام دارد و مرا فرستاده پود که شما را 
ببرم تا او بخورد. من این مرد را خوش کردم که مرا زن خود سازد. حالا برادر من 
آمده‌است و باین‌س‌دجنگث‌می کند. ایشان چون این سخن شنیدند پیشتر رفته تماشای 
جنگث ايشان می‌کردند. ارجن نزديك ایشان رفت و از JUS‏ گرد و غبار نمی‌دانست 
که آن دیو کدام است و paps‏ کدام. پس ارجن فریاد کرده گفت ای pape‏ مردانه‌یاش 


lw ۱۶۶‏ دپارت 


که من هم آمدم. بسبیم گفت: تو تماشاکن و ببین‌که چون‌این‌را می‌کشم. ارجن گفت: 
هرچه می‌کنی زودتر کن. 

پس بہیم سین کم‌گاه ol‏ دیو را بگرفت و خدا را یاد کرده او را از زمین 
در ربود و بر گر دسر گردانیده به‌ضرب تمام برزمینش زد. هدنب دیو فریاه بنیاد کرد 
و آنچتان آوازی می‌کرد که pla‏ جانورانی که در OF‏ جنگل بودند روبه‌گ‌یز نپادند. 
بپیم دهن او را محکم‌گرفت و چندان به‌مشت و لکد بروی‌می‌زدکه pls‏ استخوانهای 
بدنش نرم گشت و Ol‏ دیو را بکشت. برادران بپیم يك يك او را در بغل گر‌فتند و 
تعریف می کر‌دند. 

بعد از oF‏ ارچن گفت: بیایید تا زود از bass!‏ پرویم که شپری دراین 
نزدیکی می‌نماید. مبادا مردمان آنجا ما را ببینند و بشتاسند و خبر مارا به 
هستناپور رسانند. پس از آنجا همه رفتند» و هدنبا خواهی دیو همراه ایشان روان 
شد . بمهیم با هدنیا گفت: تو به‌جایی که بر Jol‏ تو می‌بود پاز گرد و مارا پگذار . 
هدنیا گفت: من ترا شو هس خود کرده‌ام و از شما جدا نمی شوم وهرخدمتی که‌شما 
را ath or»‏ من مثل کنیزان OF‏ خدمت رامی‌کنم واگراز راه رفتن مانده شوید من 
شما زا بر‌پشت خود برداشته به‌هر‌جا بف‌مایید» می‌رسانم و هرچیز که خاطر شما 
می‌خواهد به‌جپت شما می‌آورم. پس هدنبا درپای کنتی افتاده‌بنیاد زاری‌کرد و گفت 
که این پسر خود را بگو که مرا بخواهد که تا حال شوھ نکرده‌ام و بغیر از ere‏ 
دیگر کسی را نخواهم خواستن» و اگر بپیم‌مرا نگیرد من خود را می‌کشم و خون من 
در گردن شما خواهد بود. کنتی با ر اجه‌جدهشتر گفت ای‌فرز ندمن چنان میدانم که اگر 
بپیم این عورت را بگیرد» ما را بسیار خوب خواهد بود. اگر فرزند ازین دو کس 
شودء بفایت شجاع و ز بردست خواهد بود. راجه جدهشتس گفت: شما خوب می‌فر مایید؛ 
پس همه پرادران با بپیم سین گفتند که این عورت خوب مینماید تو او را پبخواه. 
قبول کرد» و پس راچه جدهشتر به طر یقی که در ملت ایشان است هدنبا را oo Sate‏ 
به بپیم‌سین داد. هدنبا گفت که من حالا بپیم را می‌برم و هروقت یف‌مایید dy‏ خد مت 
شما می‌آورم» راجه جدهشتر گفت روزها او را lS‏ دار و شب‌ها او را به‌پیش من 
بیاور» هدنبا گفت: چنین کنم. 

پس هدنیا بپیم‌سین را بر‌پشت خود سوار کرد و تنوره OUJ‏ در هوا برد و 
می‌رفت تا بی‌سر‌کوهی رسید که انوا گلا شکفته بود و آیمپای روان وانوا Lao gmat‏ 
آنجایود؛ پس بپیم‌رابنشاند, و هدنبأخودرایه‌صورتی‌برآورد که بپیم‌سین‌م گزآنچنان 
صورتی تصور نکرده پود» و لباسپای خوب و جواهر نفیسه پوشیده و پوی خوش 
از وی می‌آمد. بپیم‌سین عاشق صورت او شد و بااو صحبت داشت» و او بپیم را به 
Ga‏ لطیف می‌برد و با هم سیر می‌کردند و صحبت می‌داشتند و طعام‌هایی که 
ببیم می‌خواست» هدنبا به‌جبپت او می‌آورد. بپیم انواع طمام‌ها ومیوه‌ها بەجہت 
برادران می‌آورد. ومدتی همچنین با هم می‌بودند تا آنکه هدنبا آبستن شد و پسری 


دفتر اول ۱۶۷ 


زایید چون آن پسرمتولد شد همان زمان بزرکت می‌شد تا بایدر خود برابر شد - 
همان لحظه بر‌خاسته پیش آمد وپای پدر ومادر را ببوسید و آن پسر صورتی داشت 
در غایت cul‏ و چشمانش چون چشمان دیوان بود و روی بزرگت و گوش‌های 
OS‏ و لب‌هایش همچو Glad‏ شترء و دست‌های در غایت بزرگی داشت و پدرش اورا 
گپتوت کچ (Ghatotkaca)‏ نام نماد واوبه‌گپرو که مشمپورشد. واین پسردراندك زمانی 
انوا غشمبده‌ها وحیله‌هایی‌که دیوان‌می‌دانند Sd Sak‏ وآنچنان زور وقوت داشت‌که 
هیچکس حر یف او نمی‌شد و گپرو که را بمبیم‌سین به‌خدمت مادر ویرادران‌آورد. همه‌از 
دیدن او خوشحال گشتند» و گپروکه گفت که شما مرخدمتی که مرا بغرمایید من 
ol‏ را پجا آورم. کنتی گفت: من می‌دانم که از دست تو همه‌کاری می‌آید. و من 
چنانچه بپیم را دوست دارم ترا هم همچنان دوست می‌دارم و می‌دانم که در قوت 
مثل راون و پسر او میکه‌ناد (Meghanada)‏ هستی واین پسر در She rte‏ به 
دست گرن کشته خواهد شد چنانچه به‌تفصیل مذکور خواهد شد — ان‌شاء‌الله تمالی. 

القصه پاندوان به‌صورت زاهدات پرآمده Woy‏ و در ولایت‌ها ومعید‌ها سیر 
می‌کردند. و درالنای سیر روزی بیاس پاایشان ملاقی شد وایشان چون بیاس را 
دیدند همه دست بردست نمپاده او را تعظیم کردند و در پرابر او ایستادند. بیاس 
گفت: من می‌دانم که شما از de‏ بلایی خلاص شده‌اید» به‌هجا رسیده‌اید من 
دانسته‌ام و کشته‌شدن هدنب دیو وخواستن بمپیم هدنیا را ومتولدشدن oS‏ که 
همه را می‌دانم. شما ازاین محنت و تشویش هیچ غم واندوه نکشید که عاقبت به 
شما خير خواهد بود. و بر‌همه دشمنان مظفر و منصور خواهید گشتن. پاندوان از 
شنیدن این سخنان ke GL,‏ خوشحال was‏ بیاس باایشان گفت که دراین 
Sop‏ شمبری هست شما به‌آنجا بوده باشید تا من به‌پیش شما بیایم» و با GS‏ 
گفت: ای دختر من» تو هیچ غم‌مخور که این پس تو جدهشتر OF‏ چنان کسی‌خواهد 
شد که plas‏ سلاطین عالم به‌ملازمت او می‌آمده باشند واین دو پسر تو بپیم و ارجن 
همه دشمنان راخواهند کشتن و فرزندان تو اشمیده‌جکث خواهند کردن و نام ایشان 
تا انقراض dle‏ بخواهد ماندن. 
کشته شدن بك دیو ادمخوار به دست ages‏ سین 

پس بیاس ایشان را Eloy‏ کرده یرفت و ایشان به‌فی‌مودة بياس به‌آن پر که 
در کنار Og vi‏ واقع شده یود رفته درخانۀ بر همنی فرود آمدند» و روزها از 
شمپر بیرون آمده سیر اطراف OF‏ شمس می‌کردند و شب legs‏ بر‌همنی می‌آمدند؛ 
و روزها مر‌طعامی که می‌یافتند همه را پیش مادر خود می‌آوردند. کنتی 
آن را دو بخش می‌کرد یك بخش را sheet‏ پسر خود می‌داد و یك حصه را تنا به 
بپیم می‌داد. ومدتی به‌موجب ومده بیاس در OF‏ شیپ که ايك‌چکر! (Ekacakra)‏ نام 
داشت» توقف کردند. و در پپلوی GL of‏ که ایشان آنجا بودند» Sle‏ بر‌همنی 
دیگر بود. يك روز آواز گریه از of‏ خانه شنیدند. کنتی با فرزندان خود به‌آنجا 


VFA‏ ما نهارت 


رفته دیدند که برهمنی با زنش و پسر ددخترش نشسته نوحه وزاری می‌کنند و 
لحظه به‌لحظه برمی‌خیز ند و در گردن OT‏ پسر می‌چسبند و به‌زاری‌تمام گریه می‌کنند. 

کنتی پرسید که شما چرا این چنین گریه می‌کنید؟ برهمن گفت: گریۂ ما از 
چیزی است که کسی تلافی OF‏ نمی‌تواند کرد. کنتی مبالغه نموده گنت که‌از ASST‏ 
به‌ما بگویید شما را زیانی نخواهد شد. بر‌همن گفت: در تزدیکی شپپر دیوی است بك 
«pl (Baka)‏ و هرروز يك آدمی و يك گاومیش و یك ارابه پر از روغن و کپیچری 
po ۱ (Khecari)‏ این شمہں برای او می‌برند او می‌خورد واگر یك روز نبرند» 
می‌آید و مردمان را می‌کشد و شپپر را خراب می‌کند» ازآن سیب مردم نوبت‌کرده‌اند 


هرروز يك‌کس از SE‏ می‌برند. وامروز نویت پسر من‌است که به‌جپت خوردن 
آن دیو پب‌ند» وماهمین یك پسر داریم» گریۂ ما از جہت ایتست. 

کنتی گفت: گریه مکن که امیدهست که خداو ند تعالی پسر ترا خلاصی دهد 
تو يك پسر داری و من پنج پسر دارم. یکی را بعوض پسر تو می‌فرستم. بر همن 
گفت: تو olaya‏ مایی. من کی روامی‌دارم که به پسران تو آفتی برسد؟ من ape‏ 
هزار پسر داشتم همه را به‌عوض شما به کشتن بدهم و هرگز روا نمی‌دازم که شما 
که سپمان من باشید» از جببت من آزاری بکشید. کنتی گفت که صد رحمت بادای 
بر‌همن» اما خاطر slope‏ که OF‏ دیو حریف پسران من نمی‌شود. برهمن خوشحال 
شد و کنتی با بپیم گفت: ای فرزند. می‌خواهم که تو پسر این بر‌همن را خلاص 
سازی. بہیم گفت: منت‌دارم. راجه جدهشتر گفت: ای مادر» تو برادر ما را به پیش 
دیو می‌فی‌ستیء مبادا به او آفتی برسد و ما را بعد از بمپیم‌سین زندگی نخواهد بود. 
کنتی گفت: هرگز برادران به شفقت مادران نخواهند بود. من‌اگردانم که به او 
آفتی می‌رسد هر گز او را نمی‌فرستم. تو مترس که برادر ترا خداو ند تمالی ازجمیع 
آفات درآمان خود خواهد داشت و هیچ مکرو هی به او نخواهد ز سید. 

پس ببپیم‌سین بربالای آن ارابه که طمام برآن پرکرده بودند سوار شد و به 
جانب آن دیو روان شد. مردمان شهر همه تأسف می‌خور‌دند که این چنین جوانی را 
آن دیو پلید خواهد خوردن» و بعضی مردم به تماشای او می‌رفتند. و بپیم از شه 
بیرون آمد و جانب دیو روان شد و می‌رفت تا thoy‏ به درخت بری(۲)8:۵ که 
مقام آن‌دیو بودر سید. مردم‌تماشایی همه بگر یختند» و بمپیم‌درآ نجادید که | عضای‌آدمیان که‌دیو 
آنمپا راخورده‌بود» افتاده و بوی ناخوشی‌می‌آید. بمپیمازآنجا دور تر رفته‌بنشست وتمام 
of‏ طعامسپایی را که به Cpe‏ دیو آورده بود» بخورد و درعوض SE OF‏ و سر گین‌برآن 
ارابه بار کرد و SaS‏ پرروغن که برآن ANSI‏ بود» نیز بخورد و عوض آن در کوزه 
پشاشید تا آنرا پر کرد. 


۱- کپیچری: نوعی پلو که با لپه یا حبوبات درست م یکنند. 
۲- در متن سانسکریت درخت: وت۷۸۲۸ آمده است و «وت» و «بر» در هندی و 


سانسکریت از حیث معنی یکی است. 


دفتر اول ۱۶۹۵ 


بعد از چند لحظه OF‏ دیو پیدا شد. و به غابت گر‌سنه شده بود. چون pap,‏ و 
ارابه را دید بدوید. بپیم صورت OF‏ دیو را به غایت مسمپیب‌یافت» چشمانش چون دو 
طشت خون می‌نمود و دهانش مثل غاری بود. اما بپیم به او اصلا ملتفت نشد : 
پشت به جانب او کرده بود. OT‏ دیو اول بر‌سی ارابة طعام رفت. چون سر آن را 
برداشت غير از سر‌گین و خاك هیچ ندید و چون کوزء روغن را سر واکرد و بردهن 
نماد of‏ شاش pls‏ برسر و روی و دهنش پریخت. دیو در قمپر شد و از عقب em‏ 
درآمده هردو دست خود را محکم بر‌پشت بمپیم زد. او اصلا التفات نکرد. دیو گفت: 
ای آدمی‌زاد, تو چگونه کسی هستی که باین زدن من هلاك نشدی؟ pages‏ بخندید. دیو 
رفت و درختی کلان از بیخ بر گنده بدوید تا رمس بپیم بزند. بپیم نیز بر‌جست و 
دویده درختی را بر‌کند و به او رو برو شد و بایکدیگر بنیاد جنگت‌کردند. درختمپای 
جنگل را می‌کندند و برس یکدیگر می‌زدند و می‌شکستند تا درختمهای جنگل تمام 
شد. بعد از آن به مشت یکدیگر را زدن گرفتند و گاه بریکدیگر میچسبیدند و 
یکدیگر را برزمین می‌زدند و همچنین مدتہا باهم جنگث کر‌دند. 

آن دیو گفت: ای آدمی.» تو چگونه آدمی هستی که با مثل من کسی این چنین 
جنگث می‌کنی؟ بپیم گفت: همین لحظه به‌تو بنمایم که من چگونه کسی بوده‌ام. چون 
مدت مدید به جنگث در گذشت دیو زبون شد. بمیم دیو را به‌ضرب تمام چنان‌برزمین 
زد که زمین همچو 8559S‏ سیماب لرزید و سنگث‌های آنجا خرد شد. بہیم به‌مشت 
و لکد دیو را بسیار بزد. بعد از آن که دیو سست شد بمپیم پای او را بگرفت و 
هردوپاهای خودرا بر‌پشت نہاده زور کرد وکمرش را شکست.دراین وقت دیو آن‌چنان 
فریادی کرد که مردمان 48 گمان بردند که مگر آسمان پاره شد. بسیاری زنان 
حامله بچه انداختند. بعد از آن دیو Ole‏ خبیث به مالکان pipe‏ سپرد و در آن دم 
خون از دهانش همچو جوی آب روان شد» و مردمان nt‏ به شنیدن این آواز تر سیده 
بودند و OLS‏ برده که دیو خواهد آمد و ایشان را خواهد خوردن. می‌خواستند که 
بگریز ند. کنتی و پسرانش ایشان را تسلی کرده نگذاشتند که بگریزند. 

چون بپیم دیو را بکشت دیوانی که تابع بك دیو بودند» پتر‌سیدند و دستبا 
بر پیشانی ool‏ پیش بہیم آمدند و زاری کرده گفتند که ما را گناهی نیست ما را 
هیچ مکو. بپیم گمت: اگر شما شرط کنید که گوشت آدمی را نخورید و آزار به 
سردم ندهید گناه شما را می‌بخشم والاهمه شما را می‌کشم. آنا همه سو گند خوردند 
که بعد از این به آدمی آزاری نر‌سانند. پس بپیم پای OF‏ دیو را گرفته می‌کشید و 
می‌آورد تا به دروازه شمپر رسانید و بینداخت و از راه دیگر به شمپر آمده مادر و 
بر ادران را دید و قضیۂ جنگت را بگفت. ایشان‌خوشحال شدند oly‏ را تحسین‌کردند. 

ely‏ جدهشتر گفت: حالا زودتر از این شپر QL‏ رفت که مردمان ما را 
نشناسند. پس از آنجا بدار رفته به شمپر دیگر رفتند و در خانة بر‌همنی فرود آمدند. 
و OF pom‏ شپر چون بیرون رفتند دیدند که OF‏ دیو کشته» به حال سکان افتاده 
همه از کمال خوشحالی به‌فریاد آمدند و همه گفتند: چه‌کس این چنین دیو را که 


۱۷۰ مپادپارت 


مثل کوهی بزرگث است کشته است و شر این ملعون از سس این بنده‌های خدا دور 
کرده؟ پس همه يه شکرانۀ هلاك OT‏ دیو صدقات به مستحقان دادند. آنگاه گفتند: 
ببینید که امروز نوبت چه‌کس بوده است که پیش این‌دیو برود تفحص‌کرده دانستند 
که نوبت فلان بر‌همن بوده است. همه اهل OF‏ شپر OF GG‏ بر‌همن آمدند و گفتند: 
راست بگو که امروز پیش این‌دیو چه‌کس رفته بود؟ گفت: در همسایگی من بر‌همتی 
چند آمده‌بود ند چون گریه وزاری ما را دیدند یکی از ایشان به‌عوض فرزند من 
!45 طعام را پیش آن دیو برده بود. شاید او این دیو را کشته باشد. گفتند: Lal‏ 
LS‏ رفتند؟ گفت: نمی‌دانم» ایشان هر‌چند تفحص کردند اثری از ایشان تیافتند. 

راجه چنمیجه بابیشم پاین گفت: YE‏ با من بگو که پاندوان چون به آن arè‏ 
دیگر به UG‏ بر‌همنی فرود آمدند de‏ ک‌دند؟ 

بیشم پاین گفت OF‏ برهمن که ایشان در GL‏ او فرود آمدند» بسیار دانا بود 
هرروز به جپت ایشان سخنان و حکایات نیکو می‌گفت و خاطر ایشان را خوشحال 
می‌کرد. th‏ روز در میان حکایات تمصیل بیرون آمدن دهرشت‌دمن و دروپدی از آتش 
جگث را گفت؛ پاندوان گفتند که تفصیل این حکایات با ما بگویید. 


داستان بپردواج و گرتاجی 


بر‌همن گقت: در هردوار ر کپیشری بود در غایت عبادت و cele‏ بېردواج 
نام داشت. روزی Ol‏ رکپیشر به کنار آب CES‏ به‌غسل‌کردن رفته بود ناگاه یکی 
از اپسراهاء گر تاجی (Ghrtachi)‏ نام به جمپت غسل] نجاآمده بود. ناگاه باد دامن اورابرداشت 
و چشم بپردواج بربدن اپسرا افتاد. شپوتش به حرکت آمده آب منی او در زمین 
افتاد. بر‌همن منی خود را برداشت و در ميان برگی که مثل طبق OT‏ را می‌ساز ند 
یعنی کوزه‌ای که درو نه Drona‏ می‌گویند» نمپاد. چون‌مدتی بگذشت پسری ازآن‌میان بدر 
آمد. پپپردواج این پسر را درو ناچارج نام نماد و این پس در اندك زمانی ASI‏ 
علوم را نیکو بخواند. و در آن زمان در کنپلا راجه‌ای بود پر کپت (Prsat)‏ نام» و او 
با بپر‌دواج دوست بود. در زمانی که درو ناچارج» بمپردواج را حاصل‌شد راچه‌پر کت 
را هم پسری دروپد نام حاصل شد و پرکپت پسر خود را به خدمت بپ‌دواج 
فرستاد تا پیش او علوم بخواند. بپپردواج او را تعلیم می‌داد و هرچه به‌پسر خود 
درو ناچارج می‌آموخت. به دروپد هم تعلیم می‌داد. و درو تاچارج و دروپد هم JLS‏ 
دوستی و محبت باهم داشتند. 

بعد از مدتی راجه پرکپت وفات CSL‏ و دروپد به‌جای پدر راجه شد» و در 
آن آیام پرشرام پسر جمدگن ب‌همنان را زر و مال پسیار می‌داد. دروتاچارج پسر 
ببپردواج که در غایت افلاس بود» به پیش پر شام رفت که از و چیزی بگیرد. 
Utsi‏ وقتی رسید که پرشرام جمیع اموال خود را بخش کرده بود. درو ناچارج چون 
از پرشر ام چیزی طلبید پرشرام گقت: من هرچه داشتم همه را بخش کردم» اگر 
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خواهی ترا انواع تیراندازی و دیگر آداب سپاهیکری از شمشیر و گرز و نیزه‌بازی 
و کمنداندازی و غیره بیاموزم. درو ناچارج گفت: من از آموختن اینپا هزار مرتبه 
بیشتر منت‌دارم از AST‏ به من گنجپا می‌دادی. 

پس پرشرام جمیم‌فنون سپاهیگری به درو ناچارج آموخت و دروناچارج به 
تیراندازی وغیره آنچنان ماهر شد که عدیل و نظیر خود نداشت. بعدازآن دروناچارج 
به اميد دوستی قدیم به‌ پیش راچه دروپد برفت و با او گفت: من دروناچارج‌ام» 
دوست قدیم تو. راجه‌دروپد با او کمال درشتی کرد و او را رنجانید. درو ناچارج 
بسیار اعتراضی شد اما در ly‏ او چیزی نگفت و از پیش او بدرآمده به پیش 
کوروان و پاندوان رفت. بمییکم پتامه چون درو ناچارج را دید JUS‏ تعظيم 3 احترام 
کرد و فرزندان برادرزاده‌های خود را یعنی پسران دهر‌تراشت و راجه‌پاند را به 
او سپرد تا ایشان را تعلیم علوم و فنون سیاهیگری بدهد. درو ناچار جح به olal‏ 
گفت که من به شرطی شما را تملیم می‌دهم که چون شما همه چیز را از من نیکسو 
بیاموزید» يك کار برای من‌بکنید. اول بارارجن پسرراجه‌پاند گفت که هرخدمتی که 
شما را بوده باشد من آن را by‏ آرم. پس از آن همه آنچه ارجن گفته بود» گفتند. 


Lad‏ دروناچارج و daly‏ دروید 


چون درو ناچارج OLA!‏ را تعلیم داد یمد از آن به ایشان گفت که پسر daly‏ 
پر کمېت که درو پد نام دارد و در کنپلا حکومت می‌کند» از شما می‌خواهم که او را 
بگیرید و پیش من آورید. OLY!‏ به جنگث راجه دروید رفتند و با دروپد Sie‏ 
کردند» و راجه دروید بر‌کوروان غالب آمده ایشان را بگریزانید. اما پاندوان با او 
eS‏ کرده او را گر فتند و پیش دوروناچارج آو ردند. درونه تصف ولایت از او 
بگرفت و نصف آن را بگذاشت. 

راجه‌دروید از این غصه که دروناچارج براو غالب آمد بسیار غمگین می بود 
و می‌خواست که او را فرزندی شود که درو ناچارج را بکشد. به این آرزو به کنار 
آب گنگث رفت که آنجا شاید ر کمپیشری مستجاب الدعوات را پیدا سازد که به‌جمپت 
او دعا کند تا Slo clus‏ او را آنچنان فرزندی کرامت کند که او درو ناچارج را 
بکشد. در کنار EES‏ دوعابد را دید که یکی جاج (Yaja)‏ نام داشت و دیگری cls!)‏ 
.(Upayaja)‏ مدتی خدمت ایشان را کرد و آنچه ایشان را می‌بایست به جہت ایشان 
می‌آورد تا بعد از مدت مدید روزی به اپجاج گفت: می‌خواهم که چنین‌سازی که مرا 
پسری شود که دروناچارج را بکشد. اکر تو این‌کار بکنی من ترا يك لك‌گاو 
و دیگر هرچین که خواهی یدهم , او قبول نکرد. باز دروپد مدتی خدمت ایشان کرد. 
بعد از آن باز به اپجاج التماس کرد او گفت: تو به پیش برادر OS‏ من جاج برو 
که او به دنیا اندك میلی دارد تا او بەجہت he gs‏ بکند تا خداو ند تمالی به‌تو آن 
چنان فر زندی کرامت کند که تومی‌خواهی. 


پس راجه درو پد به‌پیش جاج بر همن‌برفت و آنچه اپجاج گفته بود با او بگفت. 


و گفت‌اگر تو Cpe‏ من‌جکی بکنی که‌مرا فرز ندی‌بشودکه درو ناچارج رایکشد» هشتاد 
هزار گاو په شما ید هم . جاج گفت: چه‌نو ع کسی است که تو حریف او نمی‌توانی 
شد. درو پد گفت: درو نه آنچنان‌کسی است که درفنون سپاهیگری عدیل و نظیس ندارد 
و OLS‏ او شش ly‏ آرنج دست است تا سرانگشت» و هیچ چیزی در دنیا نیست 
که حریف او تواند شدن. جاج گفت: من به جہت توجك بکنم» اما اگر برادر من 
cla!‏ بامن شريك شود؛ .پس راجه دروید و جاج هردوپیش اپجاج رفته OF‏ مقدار 
زاری به او کردند که او زاضی شد که به OT‏ چکت حاضر شود. پس ايشان هردو 
برای راجه دروپد به نیت فرزندی که او درونه را بکشد» جگث بزرگی کردند. از 
ole‏ آتش هوم (Homa)‏ پسری‌ناگاه بدرآمد که زرهی درتن داشت و کمانی دريك دست 


داشت و شمشیر در دست دیگر و تاجی پرسرداشت» و از هوا همان لحظه آوازی آمد 
که این پسر آنچنان‌کسی است که plas‏ ترسی که این راجه را از دشمنان هست. 
دور خواهد کرد و نام این راجه از این پسر بلند خواهد شد و درو ناچارج بردست 
این پسر هلاك خواهد شد. 

راجه دروپد چون OT‏ پسر را دید و OT‏ ندای غیبی را شنید خوشحال شد و از 
عقب OT‏ پسر. دختر دیگر از میان آتش بدر آمد» سبزر tS‏ در كمال حسن و نمك. 
موی‌های دراز و چشمانش نر گسین» و صورتش چنان بود که به زنان دتیا نمی‌مانست 
و هرکس که او را می‌دید گمان می‌برد که از زنان بهشت است. و بوی خوش از 
بدن او می‌آمد. چون آن دختر از آتش بدر آمد از هوا آوازی آمد که این دختر آنچنان 
کسی است که در دنیا به‌حسن و جمال او دیگر نیست. راجه دروید و مردمش همه 
از خوشحالی فریاد کردند. بعد از OF‏ زن راجه دروپد آمده برپای جاج بر همن‌افتاده 
گفت که شما دعا کنید که این پسر و دختر» مرا مادر خود بدانند. جاج آنچنان دعا 
کرد و گفت: ای عورت! پسر‌ودختر» ترا مادر وشو هر ترا پدرخود خواهند دانست پس 
آن پسر را دهر شت‌دمن (Drastadyumna)‏ ودختر را کشتا (Krsna)‏ نام ols‏ و حالا آن 
nee‏ را درو پدی (Draupadi)‏ می‌گویند. 

بر‌همن چنین قصه را به راجه جدهشتر و برادرانش بگفت. بعد از OF‏ بگفت: 
حالا پدر آن دختر سیمبر کرده است و جمیع راجه‌ها که در اطراف جپان هستند همه 
به‌جبیت خواستگاری آن دختر در کنپلا جمع شده‌اند. پاندوان چون حکایت دروپدی 
و تعریف حسن او را شنیدند غایبانه چنان عاشق آن دختر گشتند که خواب و خورد 
از ایشان رفت. آن شب تا صباح Woy slaw‏ و صباح همه متوجه کنپلا شدند. در 
وقتی که ایشان روان می‌شدند بیاس به پیش ایشان آمد. چون ایشان بیاس را دیدند 
همه تمظیم بیاس کردند و دست بر دست نہاده در پیش او بایستادند. why‏ ایشان 
را گفت که بنشینید. بعد از OF‏ بیاس حکایتی به جمپت ایشان نقل کرده گفت که 
عورتی بود در غایت حسن و جمال» و شوهری داشت و این شومر به آن زن اصلا 
ميل نداشت و به‌او التفات نمی‌کرد. OF‏ عورت خدمت مپادیو بنیاد کرد و چندان 
خدست کرد تا مېادیو از او خوشنود شود و پا او گفت که ای عورت» بطلب از من 
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هرچه می‌خواهی. OF‏ عورت پنج مرتبه گفت که من شوهر می‌خواهم. gerbes‏ بخندید 
وگفت: چون تو پنج‌س‌تبه از من‌شوهر بطلبیدی تو هلاك خواهی شد و مرتبۀ دیگر 
به Lio‏ خواهی‌آمد و پنچ شوهر يك مرتبه خواهی کردن. بیاس گفت: OF‏ زن Whe‏ 
درخانۀ دروپد دختر شده است شما پنج برادر شوهر او خواهید شدن. زود به‌کنپلا 
بروید و آن دختر را که دروپدی نام دارد» بگیرید. چون او را خواهید خواست تولت 
و راحت به شما بسیار خواهد ز سید. 

بیاس این سخن گفته برفت. ایشان به خوشحالی تمام متوجه کنپلا شدند و شب 
و روز می‌زرفتند و شب‌ها ارجن چراغی روشن کرده پیش پیش میرفت و dhe‏ 
برادر و مادر در عقب می‌رفتند. در اثنای راه یکی از گندهربان که بازنش در JUS‏ 
آب گنگث غسل می‌کرد ایشان را پدید که می‌آمد ند. فریاد کرده گفت که شما چه 
کسانید که thoy‏ به جانبی که حرم من است» می‌آیید؟ ارجن که از همه پیش بود. 
گنت که ما dole‏ رهگذری هستیم و نمی‌دانستيم که کسی در این نزدیکی هست. 
گندهرب گفت: من شما را خواهم کشتن که نزديك به جایی که حرم من‌است؛ آمده‌اید. 
پس هفت‌تیر برارجن انداخت. ارجن تیرهای او را از خود گذراتید. بعد از آن 
ارجن تیر و کمان گرفته ops‏ آتش‌بار براو انداخت. Ol‏ تیر بر I)‏ گندهرب 
خورده ارابه‌اش را یسوخت. ارجن پیش آمده باگندهرب در آویخت و چون اندکی 
باهم کشتی گرفتند ارجن موی سر او را بگرفت و او را برزمین‌زد. آنگاه به او گفت: 
تو Gol‏ قصد کشتن ما کرده تیر برما انداختی و من حالا می‌توانم که ترا بکشم. اما 
ترا هیچ نمی‌گویم و ترا آژاد می‌کنم؛ پس او را بگذازد. 

گندهرب گفت که تو جان مرا بخشیدی» من ترا علمی و هنری بیاموزم که 
آثرا راجه من (Manu)‏ به‌ماه آموخته بود و ماه به پسوابس گندهرب آموخته بود و 
بسواپس به من تعلیم داده» و کسی که این را بخواهد که از کسی پیاموزد ششماه 
می‌باید که cha‏ پا بایستد تا بعد از آن» آن‌کس که می‌داند» تعلیم بدهد. چون مرا 
جان‌بخشی کرده‌ای من همین لحظه ترامی‌آموزم. واين علم را هرکس بداند هرکس و 
هرچیز که خواهد ببیند» اگر هزاران کروه دور باشد باین‌علم آن‌کس آن‌چیز رامی‌تواند 
دیدن و این علم چاکپکی (Caksusi)‏ نام دارد. 

ارجن گفت اگر تو این علم را به جہت جان بخشی مرا می‌آموزی من یاد 
نمی گیر م چراکه من ترا به رضای ge‏ سبحانه و تعالی گذاشته‌ام. گندهرب گفت: 
پس تو این تیراندازی را که آتش از of‏ ظاهر می‌شود به من بیاموز و من در عوض 
این علم را به‌تو بیاموزم و باهم ude‏ دوستی کنیم. ارجن گفت: خوش» من این را 
می‌کتم. پس ارجن OF‏ تیر‌اندازی را به او آموخت و او نیز آن ple‏ را به ازجن 
تعلیم داد و هردو باهم عقد دوستی کردند. و آن گندهرب گفت: ای ارجن. تسرا 
تملیم اين علم داده‌ام و پرادران ترا چیزی ندادم؛ هرگاه که می‌خواسته باشند به 
هر برادر دو صد اسب بدهم که از رفتن ماندگی نداشته باشند. بعد از OF‏ گندهرب 


۱۷ مپابپارت 
گفت که من خوشحال شدم که با شما دوستی کردم و شما از فرزندان تهتی (Tapati)‏ 


هستیل. 
ارجن پرسید که تپتی که بود که ما فرزندان او هستیم؟ گفت: یکی از اجداد 
شما راجه سنبرن (Samvarna)‏ نام داشت» و او به غایت راجۀ کلانی بود و در حسن 
صورت و ple‏ ودانایی و due‏ و داد و شجاعت و سخاوت و دیگر صفات حمیده او 
را نظیر نبود» و در زمان او هیچکس در روی زمین برابر او نبود. و او دقتی که 
به شکار رفته بود در اثنای شکار ازپی جانوری تاخته از لشکر خود جدا افتاد و 
تنپا می‌رفت تا به زمین گلزاری رسید که در لطافت و خوبی مثل OF‏ زمین راجه 
دیگر جایی ندیده بود. راجه در آن‌جا فرود آمد. ناگاه در آنجا دختری را دید که 
به حسن و جمال او هرگن تصور نکرده بود. راجه نزديك او رفته پی‌سید که ای 
دختر» تو چه‌کسی که حوران Cab‏ در حسن و خوبی مثل تو نیستند. OF‏ دختر 
چون این سخن شنید از نظر راجه ایب شد. راجه بیفتاد و از هوش برفت و بعد 
از مدت مدید که راجه به‌هوش آمد. دختر را دید دربالای سر او نشسته» بر‌خاست 
و گفت: ای آفتاب تابان» با من بگو که تو چه‌کسی و مرا به شوهری قبول کن. دختر 
گفت: من دختر سورج یمنی آفتابم اگر مرا می‌خواهی به‌پیش پدر من برو و مرا از 
او خواستگاری کن که اختیار مرا او دارد» و من تپتی نام دارم. این بگفت و باز 
غایب شد و باز راجه بیپوش شده بیافتاد. 
لشکریان راجه در این وقت به سر راجه رسیدند» دیدند که بیپوش افتاده 
است. پس امراء و وزراء‌گلاب بروی پاشیدند تا به‌هوش آمد. آنگاه وزير راجه که په 
غایت دانا و file‏ بود» thoy‏ آمد و گفت که باعث چه بود که شما این‌چنین بیسپوش 
افتاده بودید؟ راجه گفت: این مردم را دور کن تا با تو بگویم. وزیر مردمان دیگر 
را گفت تا همه برفتند. پس راجه قصل آن‌دختر را با اوگفت. وزیر گفت: مر‌ارخصت 
بدهید تابروم و بسشتر کپیشر را پیش‌شما بیاورم که‌آن‌دختر را او ازپدرش به‌جپت 
شما می‌تواند گرفت. راجه سنبرن گفت: زود برو و او را بیاور. پس وزیر به طلب 
بسشت رفت و راجه به خدمت سورج مشفول شد. بعد از دوازده روز وزیر بسشت 
را آورد, و راجه در آن دوازده روز نه plal‏ خورده بود نه آب. چون بسشت پیامد 
راجه پای او را بوسید. آنگاه قصف دختر را با او گفت و التماس کرد که پیش سورج 
رفته آن دختر را برای وی بخواهد. بسشت قبول نمود و به خدمت سورج رفته سورج 
را تعریقات بسیار کرد چنانچه سورج خوشحال شد و گفت: من از تو خوشنود شدمء 
مرچه از من بخواهی به‌تو بدهم. پس بسشت گفت: از شما التماس می‌کنم دختش خود 
تپتی را به راجه سنیرن که راجۀ Soy‏ است» به زنی بدهید» سورج گفت: چون 
شما آمده‌اید Spee,‏ خاطر شما تیتی را به Ol‏ راجه دادم. دختر را بسشت همراه 
09,5 به خوشحالی تمام به پیش راجه سنیرن آمد. چون از دور wp‏ را همراه 
دید به غایت خوشحال شد و بسشت آن دختر را عقد بسته به راجه داد و راجه از 
آن کدخدایی بسیار خوشحال شد. و تا ده هزار سال راجه سنبرن و تپتی پایکدیگر 
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به خوشحالی وعیش‌گذرانیدندوراجه کرو (Kuru)‏ که‌کوروان وشما همه‌ازنسل وی 
اید» از راچه سنیرن و تپتی حاصل شده است. 

ارجن از شنیدن این حکایت خوشحال شد. آنگاه ازجن گمت: پسشت چه‌کس 
پود؟ گندهرب گفت: پسر برهما بود و OF‏ عبادتی که او کرده است کم کسی کرده 
است» و بسشت شوت و فضب را زبسون خود کرده بسود. ارجن گفت: من 
شنیده‌ام که میان بسشت و بشوامتر جنکث شده بود» می‌خواهم که آنرا با من بگویی. 

گندهرب گفت که در قنوج راجه‌ای oy‏ گاده (Gadhi)‏ نام و بشوامتر پسر او 
بود. وقتی بشوامتر به شکار رفته بود و لشکریان بسیار همراه او بودند» در النای 
شکار به متزل بسشت رسید. بسشت SINS‏ داشت کام‌دهین نام که هر چیزی که 
می‌خواست» از پستان OF‏ گاو بدر می‌آمد. بسشت بشوامتر را Shape‏ عظیم کرد و 
انواع اطعمه و اشربه و Poe‏ گوناگون به‌جپت بشوامتر چندان آورد که جمیع 
لشکر او از آنپا معمور و سیر گشتند. چون ازخوردن آن‌فار غْگشتند بشوامتر پر‌سید که 
تور کپیشری بیش‌نیستی» این اطعمه و اشربه و میوه‌های گوناگون از کجا آورده‌ای؟ 
مردم راچه گفتند که هر چه ر کپیشر آورده از ماده گاو آورده بود. پس بشوامتس به 
بسشت گفت که من ده کرور گاو به‌تو میدهم» تو این گاو کام‌دهین به من بده. پسشت 
گفت : تو پادشاهی عالم را داری و من‌مرد فقیری‌هستم يك‌گاو دارم. تو این يك‌گاو را 
نمی‌توانی‌دیدن» و من اوقات خود را از این گاو می‌گنرانم» و تو که می‌گویی که 
تو صد کرور گاو در عوض این بگیر» من آن‌قدر کس از LS‏ بیاورم که آن قدر 
کاوان را نگاه توانند داشتن؟ 

یشوامتر گفت: من پادشاهی خود را به تو می‌دهم» تو این گاو را به من بده. 
بسشت گفت: مرا هیچ‌حاجتی به‌پادشاهی نیست. من خود بدنکردم تو به‌منزل من‌آمده 
بودی» ترا ممپمانی کردم که WE‏ تو طمع در این گاو من کرده‌ای. بشوامتر گفت: 
من اینپا را نمی‌دانم اگر تو به خوشی خود گاو را به‌من می‌دهی: هرچه که درعوض 
خواسته‌باشی» به‌تو می‌دهم» و اگر به‌خوشی خود نخواهی دادن» من پادشاهم می‌فرمايم 
که به زور از تو می‌ستانند. بسشت گفت: تو حاکمی» و پادشاه را نمی‌باید که 
بر‌فقرا و زیردستان زور می‌کرده باشند و اگر تو به ظلم این گاو مرا بگیری خداوند 
تمالی, داد مرا از تو خواهد گرفت. 

پشوامتر بفرمود تا آن گاو را به‌زور گرفتند و روان شد. gS‏ نمیرفت» 
پشوانتر آن گاو را معکم یزد. گاو فریاد مظیم کرد و سراز دست کسان بشوامتر 
کشیده بدوید و پیش بسشت آمده سر درپای او oles‏ و آپ از چشمان او می‌رفت. 
کسان بشوامتر هر چند می‌خواستند که آن گاو را بېرند» به هیچوچه نمی‌توانستند, 
و گاو فریاد می‌کرد. بسشت چون OF‏ گریه وزاری گاو را دید گفت: ای گاو! من 
چه کار کنم که بشوامتر چپتری است و من بر‌همنم. او برمن زود می‌کند و سن 
نمی‌خواهم که با کسی جنگث و تزاع کنم» آن گاو به‌فرمان حق - سبحانه و تعالی - 
به‌سخن آمد و گفت: ای‌صاحب منء مگر زور برهمن از چپتری کمتر اصت که در 
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برابر تو مرا همچو CLS‏ که صاحب باشند» می‌زنند و تو تحمل می‌کنی؟ بسشت 
گفت: ما هر چند صبر و تحمل کنیم لواب ما را حاصل می‌شود» از آن چپت من این 
مردمان را چیزی نمی‌گویم. 

گاو گفت: اگر تو به‌خوشی خاطر مرا به‌کسی نخواهی داد» این مردم هر گز 
مرا نمی‌توانند برد و من حریف اینہا هستم. بسشت گفت: هر گز به‌خوشی خود په 
کسی نمی‌دهم. گاو گفت: چون شما مرا نمی‌دهید» حالا ببینید که من براین لشکر 
چه می‌کنم؟ گاو این سخن گفته فریادی در غایت صلابت کرد و رو به‌لشک بشوامتی 
آورد و هر‌کس را که بەشاخ خود می‌زد هلاك می‌شد» و دم خود را oly‏ فشانیدن 
کرد آتش از دم او ریختن گرفت و مخالفان را می‌سوخت» و سرگین می‌انداخت و 
می‌شاشید و از Glow‏ سر‌گین او و هرقطیه شاش او شخصی پیدا شدند در مایت 
پیشکلی. و زور و انواع اسلحه داشتند» و کسان بشوامتر متیزم شدند و به اقیح 
وجہی کریختند و تا دوازه کروه این lS‏ و لشکرش ایشان را زده عقب می‌بردند. 

پشوامتر Ose‏ این حال مشاهده کرد با خود گفت: من بعداز این پادشامی 
نمی‌کنم و کاری می‌کنم که من هم بر‌همن شوم. پس ترك سلطنت کرده به‌عبادت 
مشفول شد و چندان عبادت کرد که برهمن شد و در چگث چنانچه ایندر حصه 
می‌گرفت» اوهم بگرفت. و در آن‌زمان راجة بزرگی‌بود کلماکه پاد (Kalmasapada)‏ 
ep‏ از فرزندان راجه اچپواك e(Iksvaku)‏ و بشوامتر نوبتی می‌خواست که به‌جمپت 
این راجه کلماکه‌پاد جکث بکند و OF‏ میس نشده بود. و از این جبت ميان بسشت 
و پشرامتر نزاع و کلمت شد. چرا که برهمن ایشان بسشت بود» و چون بشوامتر 
خواست که برای او Che‏ کند بسشت را از OF‏ بد آمد و میان ایشان کلفت شد. و 
این راجه کلماکه‌پاد روزی به‌شکار رفته بود» در النای شکار پسر بزر گت بسشت 
که شکت (Sakti)‏ نام داشت, به‌راجه ملاقی شد. راجه او را گفت که از راه من 
بکناری بروء او نرفت. چند مرتبه او را راجه گفت و او نشنید. راجه اعتراضی 
شد و SLL‏ محکمی براو زد. شکت گفت: تو چنانکه دیوان بی‌رحم باشند و 
آدمیان را آزار می‌رسانند به‌من آزار رسانیدی. امیدوارم که تو از صورت آدمیان 
بدر آمده به‌صورت دیوان درآیی و خون آدمیان می‌خوارده باشی . 

در این وقت که پسر بسشت OT‏ راجه را دعای بد می‌کرد» بشوامتر در OF‏ 
نزدیکی بود OF‏ را می‌شنید. چون رفت. بشوامتر با دیوی (Kimkara) LS‏ نام گفت 
که تو برو و در بدن راجه کلماکه‌باد درآی. دیو در قالب OT‏ راجه درآمد» و OF‏ 
به‌راهی رفت. برهمنی او را OLS os‏ برد که راجه کلماکه است چرا که چون 
دیو دربدن آن‌راجه درآمد». صورت او يه‌حال خود cop‏ اما روح راجه ازیدن او بدر 
رفته بود و روح دیو در WU Of‏ درآمد. چون بر‌همن او را بدید گفت: ای راجه, 
من گیر‌سنه‌ام» مرا خوردنی که گوشت داشته باشد بده. دیو گفت: ضوش, ای 
برهمن »تو اینجا باش و دو ساعت توقف کن تا من از خانه برای‌تو خوردنئی بیارم. 
این سخن گفت و بخانه درآمد و به‌خواب رفت, تا تصف شب در خواب ماشد. چون 
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slay‏ شد به‌یادش آمد که برهمن از او طعام طلبیده بود و او وعده کرده بود؛ پس 
CLL‏ طلبید و گفت: در این بیرون بی‌همنی نشسته است فی‌الحال طعامی‌که گوشت 
داشته باشد» برای او ببر. مطبخی گفت: طعامہا هست اما کوشت حاضر نیست. 
دیو که بصورت راجه بود گفت: آدمی را بکش و گوشت او را زود پخته برای او 
ببر. مطبخی فی‌الحال به‌جایی که دزدان را کشته بودند» برفت و پاره‌ای گوشت 
از کشته‌ای fae‏ کرد و طمام پخته پیش OF‏ برهمن پرد. 

بر‌همن چون آن طعام را دید» گفت: راجه خوب طمعامی یرای من فر‌ستاده 
است. از خدا می‌خواهم که آن راجه گوشت آدمی می‌خورده باشد. دیو چون شنید 
که بر‌همن او را آن دعا کرد فیالحال از خانه بدرآمده دوید و OF‏ پن‌همن را بکشت 
و کوشتش را تمام بخورد. بعداز OF‏ برس شکت پسر بسشت رفت و او را هم 
بخورد؛ آنگاه بر‌سر نودونه پسر بسشت رفت و آنا را هم بخورد. بسشت چون 
شنید که صد پس او را دیو خورد به‌غایت غمگین و محزون کشت و کوه‌های غم 
بدل او آمد. با خود گفت که این بلا به‌فرزندان من یجپت یشوامتر رسید. حالا 
من بعداز رفتن پسران زندگی را de‏ کار کنم؟ بپتر آنست که من هم از جپان 
بروم. پس بربالای سمیر‌پر بت رفت, و بربالای آن کوه مثل مناره پارچه‌ای بفایت 
wh‏ پود برآن بالا رفت و از OF‏ کوه خود را بینداخت به‌قصد هلاك خود. چون به 
زمین رسید آزاری به‌بدنش نرسید. چون بسشت دید که این چنین هلاك نشد پس 
آتش عظیمی برافروخت و در میان of‏ درآمد» به‌قفدرت‌الله تعالی هیچ جای او 
نسوخت ۱؛ چون دید که از آن هم هلاك نشد به‌دریا رفت و سنگت کلانی درپای خود 
بسته خود را در آپ انداخت» boo‏ موج زد و او را به‌کنار انداخت و هیچآزاری 
بهاو ترسید. چون از LST‏ به‌سلامت بدرآمد با خود گفت: بی‌حکم خدا هیچ بلایی 
به‌کسی نمی‌رسد؛ پس به خانه باز آمد. جای فرزندان خود را Se‏ دید. چنان 
اندوه پردل او غلیه کرد که ضبط خود نتوانست کرد. دیوانه‌وار ازخانه بیرون آمده 
می‌رفت. در راه آبی عظیم دید که بغایت تند می‌رفت. بسشت دستیای خود را محکم 
بست و خود را در oF‏ آپ انداخت. دستپای او گشاده شد و آب او را به‌کنار 
انداخت. پس سر به‌صحر! نپاد و شب و روز می‌رفت تا ASI‏ عالم ارا سیر کرد. 
در النای سیر نزديك کوه هماچل رسید. در Of‏ کوه دید که آبی در غایت تندی 
از کوه می‌ریزد» از غایت اندوه باز خود را در آن آپ انداخت» آنجا هم به او 
آزاری نر‌سید» بر گشت و به‌منزل خود آمد. 

عروس بسشت که زن شکت بود» بیامد و او را بدید. و OF‏ عورت در آن 
زمان هلاك شکت آبستن بود و هنوز نزاییده بود. بسشت چون او را دید بگریست 
و او را توازش بسیار کرد. پس روان شد و OF‏ عورت از عقب او مسیرفت و 


\~ این داستان» با آ aos‏ در بارء ابراهیم که آتش یں او گلستان شد» آمده شباهت 
گونه‌ای دارد. 
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فرزندی که در شکم عورت بود» ay‏ خواندن گرفت. بسشت آواز خواندن بید 
شنید. رو پس کرد و گفت: ای دختر چه کس بید می‌خواند؟ گفت: اینجا بغیراز 
من وشما کس دیگر نیست. بسشت گفت: آواز خواندن بيد به‌گوش من رسید که 
تمام به‌آواز پسر من شکت می‌ماند وقتی که بيد می‌خواند. عورت گفت: دوازده 
سال شد که شوهر من مرده و در این مدت من آیستن مانده‌ام حالا آوازخواندن 
بید از شکم خود می‌شنوم. بسشت از شنیدن این سخن خوشحال شد و گفت: شکر 
lus‏ که از فرزندان من فرزندی مانده است که قابل باشد. حالا مردن خود را 

پس ناگاه چشم‌ایشان بر همان کس که پسں پسشت را خورده بود» افتاد. چون او 
بسشت رادید در عضب شد» خواست که بسشت‌و عر وس اورا بخوره؛ عروس بابسشت‌گفت 
که این دیو پلید قصد خوردن من دارد» از برای خدا از شر این سگث مرا نگاه‌دار. 
بسشت گفت که این راجه کلماکه‌پاد است که به‌دعای شوهرتو و بر‌همن دیگر باین 
حال شده است؛ مترس که من نمی‌گذارم که از او py‏ آفتی پر سد. چون thos‏ 
wl‏ بسشت او را نپیب داد و گفت: همانجا باش. دیو بایستاد. بسشت کفی آب 
به‌دست گرفت و sles‏ بروخوانده بروی پاشید. فی‌الحال دیو ازحالت راجه‌ کلماکه‌پاد 
بدر رفت و راجه به‌حال خود, چنانچه در اول coy‏ آمد و دوازده سال بود راجه به 
آن بلا گر فتار شده بود و به‌توجه بسشت از OF‏ بلا خلاص شد. 

پس OF‏ راجه بدوید و آمده سر درپای بسشت ناد و گفت ای مخدوم. من 
هیچ از خود خبر نداشتم و نمی‌دانستم که چه می‌کنم. حالا به‌یمن توجه شما از بلا 
و محنت خلاص شدم و عقل و هوش اول به‌من باژآمد. التماس دارم که شما به 
جپت من متوجه گشته جگی بکنید تا گناهی که در این دوازده سال از من صادر 
شده است» abo‏ شود. بسشت گفت: تو حالا به‌جای خود بازگرد و سلطنت خود را 
می‌کرده‌باش و بعداز این به‌برهمنان بدی مکن. راجه پای او را باز بوسید و گفت: 
هرچه شما فر‌مودید چنان خواهم کرد اما التماس دارم که دعاکنید که تا مرا پسری 
قابل شود و برای من جگی بکنید. 

پس بسشت همراه او به‌شپر اوده (Avadha)‏ که پایتخت Of‏ راجه coy‏ آمد 
و راجه را GL‏ برتخت سلطنت نشاند» و مردمان OF‏ ولایت همه خوشحال شدند. و 
راجه زر و اموال بسیار بخش کرد. بسیاری از آن مال و aloe‏ و زر پیشکش 
بسشت کرد. چون OJ‏ راجه از حیض پاك شد راجه او را به‌خدمت بسشت فی‌ستاد 
و گفت: حالا نوعی کنید که از او پسری شود. و او پاره‌ای‌آب به‌دست‌گرفته دعایی 
oly‏ بخواند و آثرا pty‏ زن راجه پاشید و گفت: به‌پیش شوهر خود برو. OF‏ 
پیش راجه آمد و راجه OT‏ شب با وی صحبت داشت. 


بسشت از راجه رخصت طلبیده متوجه متزل خود شد و راجه اموال و اسیاپ 
بسیار پیش‌کش او کرد و او را وداع کرد» و زن راجه مدت دوازده سال‌آبستن بود. 
چنانچه OF‏ مورت به‌تنگ آمد» سنگی گرفته چند مرتبه محکم برشکم خود زد. تاگاه 
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شکمش به‌درد آمد» پسری زایید در غایت حسن و خوبی. راجه از تولد آن فرز ند 
بفایت خوشحال شد و او ly‏ اشمكت (Asmaka)‏ نام نمپاد. 

بسشت چون به‌منزل خود آمد» عروس او که زن شکت پسر OAS‏ او پودء 
پسری زایید در غایت خوبی» و با پدر در صورت بفایت مشابه بود. بسشت از 
تولد cule os‏ خوشحال گشت و او را پراش (Parasara)‏ نام cols‏ و بياس که 
این Solel‏ را تصنیف کرده است پس این پر اشر است» چنانچه در بالاگذشته 
است. و این پسر چون کلان شد. پنداشت که پس بسشت است و او را UL‏ میت 
گفت» و مادرش هرگاه می‌شنید که بسشت را بابا می‌گوید. گریه می‌کرد. و یك 
روز با پسر خود گفت: ای توردیده این پدر پدر تست و پدر ترا دیو خورده است. 
پراش چون این سخن بشنید در غضب شد و گفت: من در عوض خون پدر خود 
plo‏ مردان Loo‏ را بکشم. بسشت چون این سخن از وی شنید او را منع کرد و 
گفت: ای فرزند» این غضب را از خاطر خود دورکن» و من حکایتی باتو بگویم. 
قصة راجه کرت‌بیرج و فرزندان CS yt‏ 

راجه‌ای بود کرت‌بیرج (Krtavirya)‏ نام که همه اوصاف حمیده که در 
پادشاهان می‌باید» plas‏ داشت و CS ype‏ رکپیش به جہت او جکی عظیم کد. 
چون of‏ جگث pls‏ شد راجه آن‌قدر زر و اموال ؛ اسیاب به بهرگث داد که از حد 
و حص افزون بود. چون OT‏ راجه وفات GGL‏ و فرزندان او به‌جای اوحاکم‌شدند, 
بعداز آن چنان واقع شد که پسران OF‏ محتاج به زرومال شدند. هرچند تردد کودند 
از هیچ‌جا زری بہم نر‌سید. آخر گفتند که پدر ما CS ype‏ رکمپیشر را زر بسیار 
داده بود» از او به‌قرض می‌گيريم. پس به‌خانه وی آمدند و گفتند که ما را احتیاج 
به زر شده است و از هیچ‌جای دیگر بمم نمی‌رسد. از OF‏ زرها و اموال که پدر ما 
به‌تو و خویشان تو داده است» پاره‌ای به‌ما به‌قرض بده که ما آن را زود به‌شما 
خواهیم داد. 

S‏ گفت: پدر شما به‌من و فرزندان و خویشان من زر به‌تصدق داده 
پود, ما اکثر oF‏ اموال را خرج کرده‌ايم و جزوی که مانده است مارا به‌آن بیشتر 
از شما احتیاج است. oy‏ شما به ما زری نسپرده بود که ما به‌جپت شما نگاه 
داشته باشیم و امروز به‌شما بدهیم. OLA!‏ در قبرشدند و تمام فرزندان وخویشان 
بر گث را کشتند و هرزنی از زنان OLY!‏ آبستن بود» شکم او را پاره می‌کردند 
و فرزندان از شکم بر آوارده می‌ کشتند» و تما م‌خانه‌های ایشان را خراپ کرده هر 
زری که در زیرخاك کرده بودند» همه را بیرآورده بردند. بعضی از زنان ایشان 
به‌جانب oS‏ هماچل گريختند. يك زن آبستن همراه ایشان گريخته رفت. Ural‏ 
خب aL‏ که يك زن آیستن از میان بدبر رفته است. پس هم ایشان از عقب 
of‏ رفتند تا of‏ کودك را از شکمش بدرآورده یکشند. چون Choy‏ رسیدند ازترس 
oli!‏ طفل از شکم او پیفتاد. و آن ظالمان قصد کشتن او کردند. هرکس از 
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ایشان را چشم برآن طفل می‌افتاد هردو چشمش کور می‌شد و همه آنپا کور شدند 
و هر‌چند گردیدند راهی نتوانستند یافتن که به‌خانه‌های خود بروند. اخر همه په 
پیش of wl‏ کودك آمدند و بنیادزاری کردند که ما را به‌خانه‌های مارسان. عورت 
گفت که این بلا به‌جپت of‏ اعمال شما بود که ناحق همه فرزندان بر گت راکشتید 
حالا این طفل از اولاد بپرکث آمده است» و این طفل هنکامی که در شکم من بود 
بيد می‌خواند و مدت صدسال این پسر در شکم من بوده است و همه‌چیز را می‌داند. 
اگر شما از آن اعمال خود توبه کنید و خدمت این فرزند من به‌اخلاص کنید» 
اميد است که خداوند تعالی به‌برکت این پسر چشمان شما را JL‏ روشن بگرداند. 

ایشان بنیادزاری کردند. OF‏ پسر به‌فرمان خدا به‌سخن آسد و گفت: ای 
ظالمان» شما ظلم بسیار برپدر و خویشان من کردید» حالا شما را چه کویم که 
می‌دانم که خداوند تمالی در آخرت جزای شما را خواهد داد. حالا از خدای تعالی 
درخواست می‌کنم که چشمپای شما را روشن گرداند تا شما از پیش من به‌درروید. 
چون طفل این دعا کرد ایشان همه بینا گشتند و از OF‏ کوه فرود آمدند و په 
خانه‌های خود رفتند. 

مادر آن پسر و دیگر زنان و خویشان با او گنتند که فرزند خلف آنست که 
خون پدر و خویشان خود را از خونیان به‌گیرد» تو چرا Gen)‏ را دعاکردی تا بینا 
شدند و سلامت به‌متزل خود رفتند؟ و این همه خویشان ترا و پدرتراکشته یودند. 
آن پسر از این سخن در غضب شد و گفت: من در عوض خون پدر و خویشان خود 
pls‏ آدمیان و دیوان را یکشم. 

پس wh‏ نیت shy‏ عبادت کرد که خداوند SLI‏ جل‌جلاله او را این قوت 
بدهد که تمام عالمیان را بکشد, همه تر‌سیدند و بسیار از آدمیان و دیوان پیش 
برهما رفتند و گفتند که فلان کس عبادت می‌کند تا همه ما را بکشد. و ما بسیار 
ترسیده‌ایم. شما کاری بکنید که این بلا از ما دور شود. برهما چون این بشنید 
خود برخاسته به‌پیش OT‏ پسر آمد و گفت: ای جوان» تو چرا قصه کشتن این‌مردمان 
کرده‌ای؟ او گفت: چپتریان پدر و خویشان ما را به‌ناحق کشته‌اند. برهما گفت: 
Olt! fol‏ رسیده بود که همه کشته شدند و گرنه ایشان این قوت داشتند که آن 
مر دم را که ایشان را می‌کشتند» بکشند» و ایشان که کشته شدند همه در آن‌جمپان 
به‌مراتب Ie‏ رسیده‌اند» و تو مرتبۀ اول چون از مادر متولد was‏ چشمان ایشان 
را کور «oS‏ باز رحم‌کرده دعا کردی تا همه بینا شدند. حالا باز که غصه می‌کنی 
و قصد هلاك همه عالم می‌ثمایی ترا گناهی عظیم خواهد بود چر! که اگر پدران 
ترا we‏ کس کشته wish‏ دیگران de‏ گناه دارند؟ بیا و از این وادی بگنر. 

آن پسر گفت: خوش» من به‌حکم شما ترك این انديشه می‌کنم» اما چون من 
غصه بسیار دارم اگر غصه را برکسی نیندازم هلاك می‌شوم. برهما گفت: این 
غصه را Lowy‏ انداز که دریا گاهی زیاده می‌شود و خلق عالم غرق می‌شود. تو 
چون غصه خود را بردریا می‌اندازی این آتش غصۀ تو آن آب زیادتی را بسوزاند و 
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دریا از کشت بازماند و به‌مردم آزار نرساند. بنابرآن OF‏ پسن به‌فر‌مودة برهما 
of‏ آتش غصه را Loos‏ انداخت. 
بسشت با pth,‏ گفت: ای فر‌زند» چنانچه OF‏ پس از خون پدر و خویشان خود 

Sy,‏ برهما گذشت و غصۀ خود را دور کرد. توهم EASY‏ من از خون پدر و 
OL gee‏ خود یگذر و غصه ايشان را از خاطر بدرکن. پس پراش برخاست و پای 
پسشت را پیوسید و گفت: من هم به‌حکم شما این غصه t‏ از Jo‏ پدز کردم اما 
a‏ و 

پس پراش بنیاد She‏ کرد و در آن جگث دیوان را می‌سوخت. ناگاه پلست 
(Pulastya)‏ واتر (Atri)‏ و پله و کرت (Krau)‏ این هرچمپار رکمپیشر بزرگت به‌پیش 
پراشر آمدند. پلست با او گفت: تو به‌جپت آنکه يك کس گناه کرده باشد» چندین 
هزار خلق‌را چرامی‌سوزی» و تو پسر شکتیو نبیر بسشتی» چرا کاری می‌کنی که 
خلاف قاعده باشد؟ اگر يك کس گناه کرده‌باشد دیگر مردمان راچه تاوان؟ و بزرگان 
پیش اگر آزاری ازکسی به‌ایشان می‌رسیده‌است ازآن کس عفو می‌کرده‌اند. نه‌آنکه 
به‌گناه یکی هزاران‌هزار را می‌سوزانیده باشتد. حالادیگر کسی را نسوزان. باآنکه 
پدر و عموی تو هلاك شدند ثواب بسیار یافته‌اند. تو چرا لواب‌های OLA‏ را بر- 
طرف می‌کنی. 

پس پراشر به فرموده پلست و دیگر رکپیشران ترك of‏ جکث کرد و آتش 
جگت را به کو هی از جانب شمال انداخت» و آن „äl‏ هر LS ole‏ شمله می‌کشد و 
در آن شمله زدن هردیوی که نزديك OF‏ آتش eth‏ می‌سوزد. 

چون of‏ گندهرب این حکایت را تمام کرد ارجن به او گفت: من از صحبت 
تو خوشحال شدم حالا از تو یك چیز می‌پرسم. گندهرب گفت: هرچه می‌خواصی 
بپرس. ارجن گفت: ماپروهت یمنی وکیل دانانيك نداریم» و تو همه چیز را میب 
دانی. می‌خواهم که يك برهمن دانای عاقل را به ما نشان بدهی که ما او را 
پروهت یعتی وکیل و صاحب مشورت خود گردانيم. Of‏ گندهرب گفت: بسیار 
خوب پرسیدی. مثل شما بزرگان‌را پروهت‌نيك تا نباشد کار ایشان نيك نمی‌گردد. 
حالا در نزدیکی کنپلا تیرتہی یمنی معبدی در کنار CES‏ است» و در آنجا دهوم 
(Dhaumya)‏ نام برهمن عاقل و blo‏ فاضل است که همه چین را نيك مي‌داند. 
او را شما پرو هت خود کنید» و او برادر خرد دیول (Devala)‏ رکپیشر است» و 
چون او به سرکار شما آید همه |S‏ های شما را به اصلاح خواهد آورد. 

ارجن چون این سخن را شنید oly‏ گندهرب گفت: رحمت برتو باد که ما از 
صحبت تو خوشحال گشتیم. پس پاندوان گندهرب را وداع کرده متوجه کنپلا و 
آن تیر ته شدند تا دهوم را پیدا کنند. می‌رفتند تا به‌منزل دهوم رسیدند» و دهوم 
ایشان را بدید» بسیار تعظیم و احترام کرد و میہمانی نيك ایشان را نمود. بمداز 
آن پر‌سید که باعث آمدن شما به‌منزل فقیران چیست؟ گفتند که ما را می‌شناسی؟ 
ما پرو هت نیکی نداریم که مپمات ما را سر انجام توائد کرد و ما تعریف عقل و 
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دانش شما را بسیار شنیده‌ایم. مسبخواهیم که ما را سراف از کرده همراه ما می 
باشید و همه سیمات ما را سرانجام می‌کرده باشید و ما از سخن و صلاح شما 
بیرون نخواهیم رفت. 
دهوم گفت: من اگر de‏ ترك خدمت سلاطین کرده به‌کوشه رفته بودم اما چون شما 
بزرگانید و به‌خانة من‌آمده‌اید» من درخدمت شما می‌روم. ایشان خوشحال گشته دهوم 
را همراه گرفته متوجه کنپلا شدند تا سیمبر (Svayamvara)‏ درو پدی را تماشا کنند. 
چون به کنپلا رسیدند دهوم پیشتر رفته OLY! Spee‏ منزلی بیرون opt‏ بگرفت 
و پاندوان مادر خود را در OF‏ متزل گذاشتند و دهوم نیز پیش کنتی ماند. و 
ایشان می‌آمدند تا نزديك به‌مجلس سیمیر رسیدند. دیدند که آن‌قدر از راجه‌ها و 
بزرگان با لشکر و فیل آمده‌اند که شرح آن نتوان نمود» و مردمان دیگی که په 
جمپت LLS‏ آمده‌اند از بر‌هنمان و چپتریان و بازی‌گرانو زنان بازیگران آن‌مقدار 
نیستند که حد و حصر ایشان توان نمود. 

بیشم‌پاین به راجه جنمیجه می‌گوید که پاندوان چون olu‏ مجلس و وضا 
زديك رسیدند ثاگاه بیاس به‌ایشان ملاقی شد. OLE)‏ تعظیم بیاس کردند. بیاس 
اشاره کرد که همراه من باشید. پس روان شدند تا به‌منزل راجه دروید رسیدند. 
منازل و باغپای راجه دروپد را ملاحظه نمودند. بمداز OT‏ دیدند که چویی در 
cul ak‏ مثل IGS‏ در يك طرف آنجا که سیمبر می‌شود. نشانده‌اند» چنانچه 
بالای OF‏ چوپ را به تشویش می‌توان دید. و برآن چوب ماهی‌را به طلسم از طلا 
چنان نشانده‌اند که در leek‏ قرار ندارد و پیو سته چنان تند می‌گردد که هیچ (ole‏ 
آن را نمی‌توان دید و در پایان این چوب قبق دیگث کلانی بی دیگدان نباده می 
جوشانند. و کمانی در غایت بزرگی و پرزوری در تزديك OF‏ چوب نمپاده‌انسد. 
پاندوان که به‌صورت ب‌همنان Way,‏ چون آن را بدیدند حیران ماندند که GI‏ این 
چوب و ماهی و دیگت رون را به چه‌جست ساخته باشند. و GLA!‏ در گوشه‌ای جای 

ناگاه دیدند که جماعتی از کسان راجه درو پد ف‌یاد می‌کنند و به‌خانه يك‌يكت 
از راجه‌ها و جماعتی که opt Mle‏ به خواستگاری این دختر آمده‌اند» می‌روند و 
می‌گویند که هرکس دراین دیگت روغن نگاه‌کند و به‌این OLS‏ چشم آن‌ماهی را که 
بالای wee‏ قبق است» به تی بزند» او این دختر راجه دروپد را می گیرد. پاندوان 
چون این آواز شنیدند حیران شدند, و راچه دروپد در میدان وسیع و عریض به 
Cpe‏ هرکدام از راجه‌های بزرگث مثل درجودهن و کرشن و بلیپدر برادر OAS‏ 
کرشن و شال و جراسنده و ششپال (Sisupala)‏ و غیره علیحده تخت‌های مرصع 
ساخته Wop‏ و به‌جپت So‏ مردمان جاها راست کرده بودند. 


۱ قبق بالفتح یا قباق. چوبی عظیم و بلند که در میان میدانپا نصب کنند و برفراز آن 
حلقه‌ای از طلا با نقره نصب نمایند (آنندراج). 
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روز دیگری جمیع راجه‌های کلانو Ko‏ بررگان و مردمان که‌از اطراف pile‏ 
آمده بودند» همه به‌آن مجلس آمده جابه‌جا نشستند نقاره و نفیر‌ها و غیره را په 
نوازش در آوردند» و دراطراف مجلس کسان راچه دروپد سلاح‌بسته ایستاده بودند 
و سقایان به‌گلاب و صندل و عود سوده مشك‌ها پر کرده می‌آمدند و در اطراف این 
مجلس می‌پاشید‌ند» و راجه دروید آن مقدار از اسباپ تجمل به‌آن مجلس در آورده 
بود که هیچکس از OF‏ راجه‌ها و مردمان ندیده بودند. 

بعد از OF‏ دروپدی دختر راجه‌دروید که این مجلس به‌جمبت خواستکاری او 
منمقد کشته بود» غسل کرد و لبای‌های پادشاهانه بپوشید و زرینه‌های نفیس برخود 
راست کرده عقدی از جواهر آبدار به‌دست گرفت و به این مجلس آمده بایستاد. همه 
اهل مجلس از دیدن او خوشحال شدند. بعد از OF‏ بر‌همنان بیسدخواندند. آنگاه 
دهرشت‌دمن برادر دروپدی به مجلس آمده در پپلوی خواهر بایستاد و به آواز 
پلند گفت که هر‌کس باین OLE‏ نظر براین دیکت روخن کند و آن ماهی را به 
آن تیر بزند این دختر زن OF‏ کس خواهد شد. بعد از OF‏ دهرشت‌دمن با خواهر 
خود گفت: این راجه‌ها و بزرگان که‌ما را نوازش‌کرده به این مجلس‌تشریف آورده‌اند 
مثل راجه درجودهن با بيست و پنج برادر پسران راجه ntl sae‏ و شکن gly‏ 
پر ادر پسران سبل راجۀ قندهار واشوتپامان درونا Cole‏ و جراسنده راچه بہار با 
دو پس و پرادر و راچه برات (Virata)‏ با دو پسر و بہگدت (Bhagadatta)‏ راجه 
بنگاله وشل (Salya)‏ راجه ولایت مدر' (Madra)‏ بابردران و شال (Salva)‏ راجة کابل 
و of pols‏ با پسران و برادران و سومدت (Somadatta)‏ راجۀ ميان دو آپ با سه 
پسر بمپورشر وا (Bhuri) Jor « (Bhurisrava)‏ و شل (Sala)‏ و سدچپن (Sudaksina)‏ 
ر اجه کنبوج (Kamboja)‏ و بر هدیل راجۀ‌کوه دامن بادو برادرش بلبپدر و پسراتش 
پردمن (Pradyuma)‏ و سانب (Samba)‏ و چاردیشن (Carudesna)‏ واکرور (Akrura)‏ 
و سای (Satyaki)‏ و کرت‌برما (Krtavarma)‏ پسر پردین که Led‏ همه بزرگان قبیلة 
جادوان‌اند وجی‌درته ŝelo (Jayadratha)‏ پنجاب با خویشان و پرادران و ششپال راجة 
چندیری با خویشان و بتس راج (Watsaraja)‏ راجۀ اوده و OLS‏ با پسرش برکه سین 
(Vrsasena)‏ و غیر اینپا از راجه‌ها و بزرگان همه به جہت خواستگاری تو آمده‌اند. 
حالا هر کدام از این بزرگان که شرط ما را به جا آورند و Shy al ol‏ بر‌س آن 
چوب قبق تعبیه کرده‌اند» به این OLS‏ که در OL‏ این چوب OF SIL»‏ صفحه‌نمپاده 
است می‌زند» تو عقد جواهی را که در دست داری در گردن او می‌اندازی و او ترا 
خواهد خواستن. 

دهرشت‌دمن چون این سخن را به خواهر خود گفت» بعد از OF‏ روی به OF‏ 
راجه‌ها و بزرگانی که در آن مجلس نشسته بو دند کرد و گفت: اینست خواهر من 
که ایستاده. هر‌کدام از بزرگان شما که در خود این قوت می‌یابید که توانید این 
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مدف را زدن» jen‏ و شرط‌های ما را به‌جا آورید. راجه‌هایی که در آن مجلس 
نشسته بودند» همه برخاسته of Choy‏ چوپ GS‏ آمدند. در آن‌وقت اکشر دیوتاها 
و گندهربان و بعضی جانوران مثل گرود یعنی سیمر غ و غیره به تماشای OT‏ مجلس 
در هوا آمده بایستادند. در میان راجه هاکشن و بلبمپدر با خویشان به جمبت تماشای 
این صحبت آمده بودند نه به‌جپت خواستگاری» چرا که کشن می‌دانست که آن دختر 
زن پاندوان خواهد شد و با خویشان خود این را گفته بود» و در هنگامی که همه 
راجه‌ها OF thay‏ چوب قبق آمدند راچه‌جد‌هشتر با Shee‏ برادر خود pam‏ وارجن و 
نکل و nape‏ هم به‌میان آن مردم درآمده در گوشه‌ای قرار گرفتند چنانچه کسی 
ایشان را نشناسد. اما کشن در ميان خلایق ola!‏ را شناخته و با بر ادر خود Dupes‏ 
گفت که آن پنج کس که به‌صورت بر‌همنان mut,‏ در فلان گوشه ایستاده‌اند 
پاندوانند. yap‏ گفت: پاندوان سوخته نشده‌اند؟ کشن گفت: نه» ایشان به سلامت 
هستند و هیچ آسیبی به‌ایشان نر‌سیده است. بلیبدر خوشحال گشت. 

و چون راجه‌ها همه به نزديك oF‏ چوپ GS‏ آمدند اول مرتبه درجودهن و 
OS‏ و شل و اشوتپامان و ببورشروا و جراسنده و ششپال opty‏ نزديك BLS of‏ 
که در نزديك OF‏ چوب GI‏ بربالای صفحه نپاده بودند» آمدند و هیچ کدام جرات 
نمی‌کردند که قدم پیش نند و آن OLS‏ را برداشته ale‏ کنند,چرا که این ملاحظه 
داشتند که مبادا نتوانند of‏ را چله‌کردن. و دیگران برایشان بخندند. چون مدتی 
همچنان Gig‏ کردند آخر یکی از ایشان بیش آمد تاکمان را بردارد. هرچند سعی 
کرد OLS of‏ را از زمین بردارد نتوانست. شرمنده شد و بر گشت. و دیگری قدم 
پیش ol‏ او هم نتوانست OF‏ را برداشتن. او هم بر‌گشت و همچنین يكيك از 
راجه‌ها پیش می‌آمدند. بعضی نمی‌توانستند OF‏ را از زمین برداشتن و بعضی دیگ 
که از زمین بی‌می‌داشتند چله نتوانستند گردن. 

چون اکش از راجه‌ها از این کار sole‏ گشتند» OS‏ اعتراضی شد و قدم 
پیش ols‏ آن OLS‏ را برداشت و ale‏ کرد و قدم پیش نپاد که هدف را بز‌ند. 
پاندو ان چون Gass‏ که OS‏ کمان زا برداشته به جانب هدف متوجه شد باهم گفتند 
که این پسر ارابچی این شرط را بجا می‌آورد. در این وقت دروپدی دید که OS‏ 
متوجه زدن نشانه گشت. پیش آمده گفت: ای کرن» تو هرزه زحمت خودمده که 
من زن تو نمی‌شوم چرا که تو مرا مثل برادری. تو پسر آفتابی و من از آتش بدر 
آمده‌ام و آتش از توابع آفتاب است و از او حاصل شده است. ترا روانیست که 
مرا بخواهی. 

OLS‏ چون این سخن را از دروپدی شنید بخندید و روی به جانب آفتاپ‌کرده 
Low‏ نظر به‌جانب آفتاب داشت. بعد از OLS OF‏ را از دست بنپاد و برفت.چون 
OS‏ برفت ششپال به غرور هرچه تمامتر» قدم پیش ناد و OLS‏ را بگرفت تا 
پردارد. هرچند زور کرد نتوانست که تمام OF‏ را بردارد. به‌هزار زحمت تا نزديك 


زانوی خود آورد و از OT‏ بیشتر نتوانست برداشتن. دست ازآن برداشته به‌شی‌مند گی 
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تمام بر گشت. بعد از آن جراسنده همچو کوهی قدم پیش نمپاد و کمان را بگرفت» 
خواست OLS of‏ را بردارد. چون OLS‏ را بگرفت و زور بسیار کرد نتوانست OF‏ 
را کشیدن چرا که او در تیراندازی چندان ممپارتی نداشت. چر‌اسنده هم دست 
از OLS of‏ برداشته شرمنده بر گشت. 

چون دیگر راجه‌ها و بزرگان دیدند که مثل چراسنده و امثال OT‏ نتوانستند 
کشیدن» همه از ترس شرمندگی خلق جرآت نکردند که آن OLS‏ را بکشند. ارجن 
با پرادران به صورت پر‌همتان ایستاده بودند. چون ارجن دید که دیگر کسی نیامد 
قدم پیش نمپاد. بعمضی از مردم به‌خنده درآمده گفتند که همه راجه‌ها و کسانی که 
سالمپا تیراندازی کرده بودند» نتوانستند کاری کردن. این بر‌همن است و مي‌خواهد 
که از ole‏ این قدر راجه‌ها این دختر را بگیرد. و بعضی دیگر گفتند که‌این‌مرد 
تا در خود این قوت و قدرت نمی‌دید که تواند این کار کردن» هرگن قدم پیش 

پس ارجن پیش آمده اول استاد خود را یادکرد. بعد از آن کمان را برداشت. 
زود آنرا زه کرد. آنگاه پنج تیر بر‌کمان نباده نظر برآن دیگت روغن کرد. بعداز 
آن OLS‏ را کشیده چشم OF‏ ماهی را چنان بزد که ماهی از بالای آن چوب las GS‏ 
شده برزمین افتاد. فریاد از ناد خلق برآمد و از هوا گل برسر ارجن ریزان شد. 
و هر‌نقاره و نفیری که cop‏ همه را به نوازش درآوردند و غوغای عظیم از میان 
GE‏ برخاست. و راچه دروید خوشحال شد و دروپدی آن عقد جواهر را آورده 
بر گردن ارجن انداخت» و ارجن دست او را گرفته روان شد و So‏ راجه‌ها که 
حاضر بودند» گفتند: ما این دختر را نتوانستیم بردن و این برهمن آمده از بیان 
ما او را برد» و بمضی از راجه‌ها گفتند که ما این بر‌همن را می‌کشیم و دختر را 
از ادمی‌گیريم ومی‌بریم. 

پس بسیاری از راجه‌ها تیر و OLS‏ گرفته متوجه کشتن ارجن شدند. بمپیم 
چون آمدن ایشان را دید فی‌الحال به دوید و درخت Sop‏ که در OF‏ نزدیکی بود» 
آن را برکند و متوجه Chie‏ دشمنان شد و ارجن تیرو کمان‌را گرفته به‌جنگث درآمد. 
بعضی از پرهمنان نزديك ارجن آمده گفتند: ای ارجن» تو دختر را گرفته‌ای» حالا 
چه لازم است که Bae‏ کنی. دست این دختر را گرفته برو» و ما از این مردم 
التماس کنیم که از عقب شما نروند. ارجن گفت: شما تماشا کنید که من براین 
راجه‌ها de‏ خواهم کردن. 

پس ارجن تیربازان کرد و چند کس را بکشت و بسیاری از مردم را زخمی 
ساخت و way‏ نیز به آن درخت بسیاری از دشمنان را که قصد کشتن ایشان کر ده 
بودند» از Gk‏ درآورد. OLS‏ چون این جنگث ارجن را دید» گفت: این برهمن همه 
این مردمان را خواهد کشتن» من جواب او می‌دهم. پس تیروکمان گرفته متوجه 
Che‏ او شد. ارجن سه تیر چنان بر‌سینه کرن بزد که بیبپوش شده بیفاد و بعد 


از لحظه‌ای به شمور آمده باز متوجه ارجن شد. در میان ایشان مدت مدید جنگك 
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OS‏ گفت: ای برهمن» من مثل توکسی ندیده‌ام که بامن این چنین جنگث 
می‌کنی. تو یاپرشرام يا ایندری يا ارجن. ارجن گفت که من نه پرشرامم و نه 
ایندر. اما اینقدر هستم که جواب تو می‌توانم داد. پس کرن دست از جنگ باز 
داشت و گفت: این بر‌همن خواهد بودن و من بن‌همن را نمی‌توانم کشت. و per‏ 
از يك طرف Che‏ بسیار کرده اکشر مردمان را که در Ce pal‏ می‌کردند» 
منپزم گردانید و کس بسیار را کشت. 

شل چون eRe of‏ را دید در قپر شد و شمشیر کشیده برس بېيم دوید. 
بپیم آن درخت را چنان برشمشیر او زد که شمشیرش خرد شکست. شل اعتراضی 
شد و دوید» مشتی برببیم زد. بپیم هم مشت محکمی براو زد» و میان ایشان مدتی 
مدید همچنین Chie‏ بود تاآخر بپیم» شل را برداشته چنان برزمین زد که شل 
بی‌شعوار گشت. دیگران چون OF‏ جنگ و ضرب دست را دیدند همه تسیر‌سیده 
بر گشتند» و olay‏ تماشایی همه تعر یف جنکث بہیم می‌کردند» و چون OS‏ دست 
از جنگث ارجن باز کشید دیگر کسی نتوانست قدم پیش نمید. 

پس ارجن و بېیم دروپدی راگرفته Glee‏ خود باز گشتند. و کشن بابلیپدز 
گفت: ای برادرء دیدی که کسان کنتی چکار کردند. بلبپدر گفت: صدرحمت پر 
پسران کنتی باد که من مثل این دوبرادر کم کسی را دیده‌ام. و کنتی‌که در آن خانه 
بادهوم نشسته بود چون مدت مدید شد که پسران او پیدا نشدند» خاط او بسیار 
پریشان گشت و بادهوم گفت که پسران من بسیار دیر IS‏ می‌تر مسم که مبادا 
پسران دهی‌تراشتر OLA!‏ را پشناسند و آزاری به‌ایشان برسانند. دهوم گفت: ای 
ملکه» تو خاط‌جمع‌دار که هيچ‌کس پسران ترا نمی‌تواند کشتن و ایشان به‌سلامت 
به‌خدمت تو می‌آیند. کنتی را از سخن دهوم تسلی دست داد. و ارجن و بمپیم و 
دروپدی متوجه ملازمت مادر شدند و چون از ola‏ آن غوغا يدر آمدند راجه 
جد‌هشتر ونکل و سپدیو که در گوشه‌ای تماشای Chie‏ ایشان می‌ک‌دند» از راه 
دیگر خود را به‌ارجن و pa‏ رسانیدند. راجه جدهشتر Geol‏ و بپیم را در بغل 
گرفت هردو را نوازش و تعریف بسیار کرد و همه روان شده آخر‌های روز وقتی 
که آفتاب فرو رفته coy‏ خانه آمدند و با مادر گفتند: ای مادر» ما امروز چین 
خوبی یافته‌ایم. کنتی گفت: بروید هرپنج برادر آن را باهم بخش کنید و بخورید. 
راجه جدهشتر گفت: ای مادرء این سخن چه بود که تو گفتی؟ ارجن امروز دختری 
را گرفته است» و ارجن دست دروپدی را گرفته بیاورد و درپای کنتی انداخت. 
کنتی گفت: من گنپکار شدم که گفتم شما هر‌پنج برادر آن را باهم بخش کنید و 
بخورید. پس کنتی به‌راجه جدهشتر گفت: ای فرزند. سخن از OLJ‏ بدر آمد. 
YE‏ تو کاری بکن که هم سخن من راسث بشود و هم گناهی به شما عاید نشود. 
راچه جدهشتر تا دوساعت در فکر فرو رفت LEST‏ ارجن گفت: ای راجه» ما همه 
لام شماییم و هرخدمتی که غلامان می‌کنند ما بجا می‌آریم. این دختر را مناسب 
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آنست که شما بخواهید. راجه گفت: کاری می باید کرد که رضای حق سبحانه و 
تعالی در oy of‏ باشد» و دیگر اختیار این دختر را پدرش راجه دروپد دارد به 
هر کدام از ما که پدرش راضی باشد» او شوهر این دختر خواهد بود. 

چون راجه جدهشتر این سخن را بگفت هرپنج برادر را میل خواستکاری 
دروپدی شد. راجه چون دانست که همه برادران مايل او شده‌اند» OF‏ سخن بیاس 
به‌خاطرش رسید که گفته بود که شما هرپنج برادر شوهر آن دختر خواهید بود. 
در این وقت کشن وبلبپدر به‌پیش راجه جدهشتر و برادرانش آمدند. کشن پیش 
آمده راجه جدهشتر را دریافت. یمد از او بلبپبر راجه را دریافت. آنگاه کشن به 
پیش کنتی رفته پای او را ببوسید. کنتی» کشن را در بفل‌گرفت وگریۂ بسیاز کرد. 
بعد از آن‌کشن و بلیپدر بپیم وارجن ودیگران را دریافتند. راجه جدهشتر باکشن 
گفت که شما این کمشده‌ها را چون شناختید؟ کشن بخندید و گفت: آفتاب هر گز 
پنپان نمی‌ماند. بغیر از شما چه کس دیگری توانست این کار کردن و این دختر 
را گرفتن؟ و من می‌دانستم که از آن آتش به شما آزار نر‌سید» و در هنگامی‌که شما 
در ole‏ مردمان به‌صورت برهمنان درآمدید» من همان ساعت شما را شناختم و 
با پلیمپدیر گفتم : Ye‏ شکر خدا می کنم که شما را به‌سلامت دیدم» به‌شما این مژده 
می‌دهم که ایام محنت شما به‌آخر زسیده است» و دیگر مژده آنست که پسر 
دهر‌تراشتر که با شما دشمنی می‌کند» آخر شما براو غالب خواهید گشتن. خاطر 
خود را جمع دارید. راجه جدهشتر و بسرادرانش از این سخنان کشن خوشحال 
گشتند. آنگاه کشن و بلبپدر پاندوان را وداع کرده بی‌فتند. 

چون ارجن OF‏ هدف دا زده دروپدی را ببرد» دهرشت دمن با جمعی از مردمان 
خود به تفحص حال پاندوان روان شد تا معلوم نماید که اینېا چه کسانند که از 
ميان این همه‌راجه‌ها و بزرگان خواهر مرا بردند. در این وقت که کشن Jarh‏ 
رفتند دهرشت دمن به آنجا سیده و از دورچنانچه او را نشناسند» ملاحظه می‌کرد تا 
ببیند که اینپا de‏ می‌کنند. در OF‏ وقت پاندوان ple‏ پخته بودند و در پیش مادر 
خود آورده» کنتی با درو پدی گفت: ای دختر» از این طعام اول حصه به‌جبپت فقرا 
جداکن. بعد از آن گفت: نصف دیگر این طعام را جېت بمپیم جدا کرده به او بده 
که او طعام بسیار می‌خورد. دروپدی تبسم کرده تصف را به way‏ داد و تتمه را 
بفر‌مود تا why‏ به هرکدام از برادران داد و باقی owls‏ را کنتی و دروپدی 
خوردند» و چون طمام خوردند شب شد. ایشان در پایان oh‏ مادرخوابیدند و دروپدی 
در پپلوی کنتی 455 کرده خوابیدء و باهم oll,‏ حکایت of‏ مجلس و جنگت‌هایی 
که بپیم بادیوان کرده بود و Che‏ ارجن يا آن گندهرب می‌گفتند. دهرشت دمن 
تمام این سخنان را شنید و cust‏ که ایشان پاندوانند. بسیار خوشحال شد. و 
چون ایشان به خواپ رفتند دهرشت دمن باز گشته به خدمت پدر آمد. پدر را دید 
بفایت غمگین است. چون دهرشت دمن را دید گفت: ای فرزند» هیچ ندانستی که 
خواهر ترا de‏ کسان بردند؟ مسن دایم می‌خواستم که آن دختر خود راکه مثل او کسی 
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در دتیا نبود. به ارجن بدهم. به طالع او ارجن با برادرانش گم شد. نمی‌دانم که 
کدام مردم بودند که او را پ‌دند؟ می ترسم که مبادا مردم بداصل بوده باشتد. 

دهر‌شت‌دمن گفت: ای راجه» حالا من از پیش ols!‏ می‌آیم وایشان را 
شناختم. بر‌همن نیستند و از راجه‌های بزرگند. oble‏ خود را پریشان ندارید. 
راجه‌از شنیدن این سخن خوشحال شدو گفت: ای فرزند Ly‏ یامن بګو که از ایشان 
چه سخنان شنیدی. او تمام آنچه دیده و شنیده بود» با پدر گفت. راجه دروید 
گفت : ای پسر من یقین‌دانستم که آن عوررت کنتی استو آن پنج پسر او پاندوان‌انده 
شکر خدا که آنچه من از خدا می‌خواستم به مراد خود رسیدم. 

آن شب چون گذشت وقت صباح راجه دروپد پروهت یعنی وکیل خود را 
پیش پاندان فرستاد تا تحقیق کند که ايشان پاندوان هستند. وکیل نزد ایشان 
wi‏ و گفت: ای‌بزارگان» من وکیل راجه دروپدام. راجه مرا به خدمت شما فر colin‏ 
است تامعلوم کندکه LT‏ شما چه کسانید. و راجه می‌گویدکه من شما را نشناخته‌ام. 
اما می‌خواهم که تحقیق کنم که شما چه کسانید تا خاطر من خوش شود. راجه 
جد‌هشتر گفت: راجه را این دعا پر‌سان و بگو شما خاطی جمع داشته uth‏ که دختر 
شما در خانة کسی نرفته cul‏ که‌شما را از او ننگت وعار cath‏ و دیگ راجه 
دروپد می‌بایست بداند که همه کس OLS‏ را نمی‌توانند کشیدن و OF‏ نشانه را 
نمی‌توانند زدن مگر جماعتی که بزبرگان باشند. 

بیشم‌پاین باراجه جتمیجه گفت که راجه جدهشتر باوکیل راجه دروپد در 
این سخنان بود که ناگاه شخصی دیگر از جانب راجه دروید به تمجیل آمد ویه راجه 
جد‌هشتر عرض کرد که راجه‌دروپد دعا عرض می‌کند و مي‌گوید که میان ما و شما 
حالا خویشی شد. التماس داریم که منزل ما را مشرف سازید که ما شما را میبپمانی 
کنیم و از dae‏ آن مرد جماعتی دیسگر ارابه‌های می صع کهاسیان تمازی OF‏ را 
می کشید ند» آوردند و التماس کردند که Gal,‏ ارابه‌ها سوار شده تشریف آورید. 
راجه جد‌هشتر با برادران گفت: چه مصلحت می‌بینید؟ LI‏ رفتن ol‏ خائه درو پد 
مناسب باشد؟ or‏ و ارجن عرض نمودند که هیچ قصوری ندارد. 

پس راچه جدهشتر و برادران يريك ارابه و کنتی و دروپدی پريك ارابه 
سوار شده روان گشتند. و چون نزديك رسیدند وکیل راجه دروپد پیشتر رفته با 
دروپد گفت که این مردم راجه‌های بزرگند و به مردم این زمان نمی‌نمایند بلکه 
به lal go‏ می‌مانند» و شما را دولت عظیم دست داده است که دختي شما به Sle‏ 
این مردم افتاده است. راجه دروپد به cole‏ خوشحال شدو plash‏ امرا و بزرگان 
به استقبال bolil‏ بیرون آمد و تمام مردم شی کنپلا به دیدن ایشان از شیر بدر 
آمد ند . 

چون راچه دروپد به نزديك راجه جدهشتر رسید» از ارابه فرو آمد راجسه 
جدهشتر و برادرانش نیز فرود آمده یکدیگر را دریافتند. کنتی و درویدی به حرم 
راجه رفتند. راجه ایشان را دریافته بسیار از دیدن دختر خوشحال edd‏ و راجه 
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ملاحظر اطوار ایشان نموده دانست که glial‏ بزرگان هستند» به غایت خوشحال‌شد. 
و چون به خانۀ راجه دروپېد رسیدند راجه جدهشت رفته برتخت راجه دروپد 
نشست و برادرانش دست پردست نہاده در بر‌ابرش ایستادند. راجه به ایشان 
فر‌مود تا هر ch‏ به جای مناسب نشستند. راجه دروید گفت که طعام مپیا شده است 
SI‏ لطف نموده اول غسل کنید تا طعام بیاید خوب است. راجه جدهشتر برخاست 
3 کسان درو يد در پیش شده راچد را L‏ ہں ادر ان پر دند تاغسل کردند. پس لیاسپای 
پادشاهانه برای ایشان آوردند. آنگاه طمام‌های لطیف در طبق‌های طلا برای ایشان 
آوردند و ایشان به فراغت pub‏ خوردند» وبمپیم بیشتر از همه طعام بخورد. بعد 
از طعام راجه دروپد پیشکش‌های بسیار به جببت OLE!‏ آورد. بعد از OF‏ به پیش 
del)‏ جد‌هشتر آمد و گفت: من می‌دانم که شما راچه‌های بز ر گید» امامی‌خواهم بدانم 
که شما چه‌کساتید تا خاطر ما آرام یابد. 

راچه جدهشتر گفت: ما مردم فقیر یم » اگر تو می‌دانی که ما لایق دامادی تو 
نیستیم ما به کسی زوری نمی‌کنيم. دروپد گفت: من شما را به خدا سوگند می‌دهم 
LS‏ من راست بگویید که شما de‏ کسانید. جدهشتر گفت ما پسران راجه پاندیم. 
من جد هشترم و of‏ که‌نشانه شما رازده دختر شمارا گرفت. ارجن است؛ و آن دیگری 
ببیم است و OF‏ دوکس نکل و سپدیو» و آن عورت که همراه دروپدی آمد Jolie‏ 
ما کنتی است. دروپد چون این سخن را شنید و دانست که ایشان پاندو ان‌اند از غایت 
خوشحالی ندانست که de‏ کند؟ و پیش آمده پای راجه چدهشتر را یبوسید. راجه 
جد هشتر سر او را برداشته او را دریغل گرفت. بعد از آن راجه دروپد برادران 
راچه جدهشتی را در یافت. آنگاه پیش آمده پنشست و گفت می‌خواهم احوال شما را 
بدانم که از OF‏ آتش چون خلاص شدید و در این مدت کجا می‌بودید. راجه جد هشتو 
آنچه دراین مدت برسر ایشان گذشته بود با او گفت: راجه دروپد» ده 3 اشتررا 
بسیار نکوهش کرد و گفت اگر شما بفرمائید من لشکر ها جمع کتم و داد شما را از 
کوروان بستانم وسلطنت ایشان رابه شما بدهم. راجه جدهشتس گفت: ده ت اشتر عم 
ما است, او را در این تاوانی نیست. اگر درجودهن بما بدی کرده باشد خداو ند 
تمالی اورا جزا خواهد داد. 

پس راجه دروپد منازل پادشاهانه بجپت ایشان تعیین کرد و ایشان را چند 
روز خدمات لایق نمودند بعد از OF‏ وقتی به راجه جدهشتر گفت که اگر حکم شما 
باشد این دختر را به ارجن عقد کنیم. راجه جدهشتر گفت که این کار بی بیاس 
میس نمی‌شود.در این سخن بودند که‌ناگاه‌بیاس پیدا شد. همه از دیدن اوخوشحال 
گشتند و تعظیم بیاس کرده اورا آورده تخت طلایی نبادند. و بیاس به آن‌نشست 
و راجه دروپدوراجه جدهشت و برادران با دیگر بزرگان همه دست‌بردست تپاده 
در برابر whe‏ ایستادند. بیاس اشاره کرد تا هر يك به‌جای خود نشستند بعد از 
آن دروپد پر‌سید که شرط این دختر مرا ارجن بجا آورده‌است و این دختر سن 
YL‏ تعلق به راجه جد هشتر دارد حالا شما de‏ می‌ف‌مایید Gal‏ دختر را کدام از 
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این پرادران بخواهند؟ 

بياس گفت: pot‏ چنین رفته است که این دختر تو زن Bae‏ برادر بوده 
باشد. راجه دروپد گفت: شما بزرگت همه مایید و هرچه شما بفر‌مایید کسی را از 
آن گذری نیست» اما شما پفر‌مایید که ole‏ هست و در هیچ کدام از کتب نوشته‌اند 
که يك زن پنج شوهر بکند؟ این خود در خاطر ما قرار نمی‌گیرد که زنی از یك 
شوه زیاده کند. دهرشت‌دمن برادر دروپدی با بیاس‌گفت که‌ما رانمی‌رسدکه چایی 
که مثل شما بزار گی نشسته باشند» سخن بکنیم. اما این قدر کستاخی کرده می پر سم 
که بموجب شرط این خواهر من زن ارجن شده است. برادر GIS‏ ارجن را Sele‏ 
هست که بهاو صحبت بدازرد؟ جدهشتر گفت که این سخن راست می‌گویی اما من 
پسر دهرم یمتی خیرم و SI‏ چیزی خلاف رضای خدا باشد خاطر من هر‌گز نمی 
کند» و اگر این کار خلاف صواب می‌بود هرگن خاطی من به‌آن نمی‌شد. و دیگر 
آنست که ما سخن مادر خود را راست می‌آوریم در آن وقت که ما این دختر را به 
خدست مادر خود بردیم و گفتیم که ماتحفه آورده‌ایم» مادر ما گفت بروید به‌پنج 
برادر of‏ را پا هم بخش کنید» حالا ما چون خلاف قول مادر کنیم؟ 

بعد از آن بياس برخاست و دست راچه دروپد را گرفته GEG‏ خلوت رفتو 
گفت: ای راجه, من در باب این کار دختر تو حکایتی باتو می‌گویم. 

جماعتی دیوتاها در شمپر نیمکہار whe‏ می کرد ندء و چم که ol.‏ آدمیان را 
قبض می‌کند در کاروبار آن جکث مشفول بود و از مشفولی جکث به قیض جان 
آدمیان نمی‌پرداخت. از این Spe‏ خلق بسیار شدند. پس ایندر با دیگر دیوتاها 
پیش برهما رفت و گفت: ما می‌تر‌سیم و پناه به‌شما آورده‌ايم تا ترس ما را دور 
کنید. برهما گفت: من می‌دانم که شما از آدمیان می‌تر‌سید چرا که جم به کار Che‏ 
مشفول مانده است و آدمیان نمی‌میرند. شما از این Sre‏ هیچ ترس به خود راه 
ندهید چرا که این جکث تمام خواهد شد و باز جم جان خلایق را خواهد گرفتن 
پس دیوتاها بر‌هما را وداع کرده به‌کنار آب کنگت آمدند. ناگاه دیدند که یك گل 
نیلوفر در wl‏ بزرگی و خوشرنگی برروی آب C&S‏ می‌رود. دیوتاها از دیدن 
آن گل حیران شدند و با هم گفند که این گل از کجا آمده باشد؟ ایندر گفت من 
می‌روم و تحقیق می‌کنم که این گل نیلوفر از کجا آمده است. پس ایندر دیوتاها را 
وداع گرده از جایی که گل نیلوفر آمده بود روان شده می‌رفت تا جایی رسید که 
معدن درآمدن آپ C&S‏ بود. در آنجا زنی دید که ایستاده است و گریه می‌کند و 
اشك او چون به‌آب می‌رسد گل نیلوقر می‌شود. ایندر حیران بماند و پیش OF‏ 
عورت رفته گفت که تو چه‌کسی و چرا گریه می‌کنی؟ گفت: تو مرا خواهی شناخت 
و خواهی دانست که من چرا گریه می‌کنم. حالا هرجا من می‌روم تو هم بيا تا 
حقیقت حال من برتو ظاهر شود. 

آن زن این سخن گفته روان شد و ایندر از عقب او میرفت تا به‌کوهی 
رسید. دید که بربالای آن گوه تخت مر‌صعی نمپاده برآن جوانی و زنی نشسته‌اند و 
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بازی می‌کنند. OF‏ مرد چون ایندر را دید اصلا التفات نکرد و تعظیم او ننمود. 
ایندر در قمپر شد و با خود گفت که این چه کس است که مرا تعظیم نمی‌کند؟ 
فی‌الحال آن جوان به‌جانب ایندر نگاه کرد و بخندید و ایندر همان‌جا که ایستاده 
بود خشك شد و هیچکدام از اعضای او حرکت نمی‌کرد و مدتی oLan‏ حال بماند 
تا آنکه آن جوان بازی راتمام کرد. بعد از آن به‌زتی که ایندر را همراه آورده 
بود» گفت که این مرد را بیار. ol‏ زن چون نزديك ایتسدر آمده دست برایندر 
گردانید فی‌الحال بیفتاد. پس آن با ایندر گفت که توبه کردی که دیگر تکبر نکنی» 
و اگر هنوز ترا تنییه نشده است این کوه را بشکاف و به‌درون این سنگث برو و 
ببین که چه‌کسان نشسته‌اند. همینکه OF‏ مرد این سخن بگفت در ایندر قوتی پیدا 
شد» برخاست و به‌درون OS‏ رفت. دید که چہهار کس به صورت ایندر در آنجا 
نشسته‌اند. ایندر یترسید و به‌خاطر رسانید که اگ من به‌درون این See‏ بروم 
مبادا که چنانچه این چہار کس در این سنکت مانده‌اند» من هم بمانم. از این 
ترس به همین‌جا که رسیده بود بایستاد» و OF‏ مرد که بربالای OF‏ سنگت نشسته‌بود 
gurls‏ بود» به اپندار گفت: چرا ایستادی؟ به اندرون این سنکث برو. ایندر 
پلرزید و بدرون رفت. مپادیو گفت: چنانچه تو تکبر کردی این چہارکس نیز 
این چنین SS‏ کرده بودند» از این جبت باین سنگث مانده‌اند. حالا از شمامی‌خواهم 
که شما از آئمی‌زاد متولد شوید. 

Olt!‏ چون دعای goles‏ شنیدند بنیاد گریه کردند. سپادیو گفت: به‌دنیا 
می‌روید بسیار خیرونیکی خواهید کرد و آدمیان بسیاز بردست شما کشته خواهتد 
شد. ایشان گفتند که‌چون‌شما می‌فر مایید که از آدمیان متو لدشویم» دماکنید که ازدیوتاها 
متولد شویم. مسپادیو دعا کرد که یکی از دهرم و دیگری از ایندار و دیگری از باد 
و دو ازاشونی‌کمار پیدا خواهند شد. ly‏ گفت که آن زن که گریه می‌کرد و 
ایندر همراه او آمده بود» دنیا بود. چون pole‏ به‌آن پنج کس گنت که شما از 
آدمی متولد خواهید شد به‌آن زن گفت که توهم از آدمی متولد خواهی شد و زن 
این پنچ‌کس خواهی بود. بعد از آن olu goles‏ پنچ‌کس و آن زن به‌کوه بدری 
(Badri)‏ به پیش نرناراین رفتند و ممبادیو گفت: من به‌این پنچ‌کس این چنین دما 
کرده‌ام. نرناراین گفت: خوب کردی. 

بیاس با راجه دروپد گفت: ay OF‏ کس این wy‏ برادرند و این زن دختر 
تست. توهیچ دغدغه به‌خاطر خودمرسان. دروپد از شنیدن این سخن بسیارخوشحال 
شد و گفت: پاین GIG‏ شما آن دغدغه که در خاطر من بود» بر‌طرف شد. بیاس 
گفت: من حکایت دیگر هم به‌جمبت تسلی خاطر تو می‌گویم: 

در نزديك هردوار رکپیشری بود و دختری داشت در غایت حسن و Shae‏ 
و او را به‌زنی به بن‌همتی cold‏ و او به‌هایت یدشکل یود و دختر اصلا به او ميل 
نداشت و هرگن پیش‌او تمی‌رفت» و بالاخره از خانه او بدر رفته به‌گوشه‌ای به 
خدمت gole‏ مشغول شد. بمداز مدتی مپادیو بروی ظاهر شد و گفت: از من 
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چه می‌خواهی؟ آن زن پنج مرتبه گفت: شوهر خوب می‌خواهم. مپادیو بخندید و 
گفت: تو چون پنج مرتبه از من شوه طلبیدی ترا پنج شوهر خواهد شد که همه 
نيك باشند. زن بنیاد زاری کرد و گفت: من یك شوه می‌خواهم. مبادیو گفت: 
اگر یکی می‌خواستی چرا Qh‏ مرتبه شوهر طلبیدی. حالا چون تو CNS‏ می‌کنی 
دعا می‌کنم که تو از dle‏ بروی و یك نوبت دیکر به دنیا بیایی و در OF‏ مر تبه‌پنج 
شوه ترا خواهند بود. آن زن هم همین دختر تست. حالا تو دل خود فارغ دار و 
این را به این پنج برادر به‌زنی بده» و این دختر تو دولتی است که به‌این پنج 
برادر می ر سد. 

اراجه دروپد گفت: شما این را می‌فرمایید» من باین راضی شدم. پس بیاس 
و راجه دروپد به مجلس آمدند» و بیاس گفت: امروز ساعت خوب است. دورپدی را 
باین پنج برادر عقد بکتیم. دروپد با پسر خود دهرشت‌دمن‌گفت‌که همیشرة خود را 
Li,‏ تا سل کرده ely‏ و بگوتا برھمنان و بزرگان ped‏ را بطلبند» ودهرشت- 
دمن بفرمود تا تمام پرهمنان و بزرگان را جمع کردند» و دروپدی سل کرده به 
لباس‌های فاخر و جواهی آبدار خود را آراسته کرد. پس به قاعدةٌ زمان خود او را 
ole‏ پنج برادر عتد IS‏ ودروپد جواهی و زر و اموالی بسیار و صدارابه که 
تمام روی آنا را به طلا گرفته بودند و هرارابه چبپار اسب تازی می‌کشیدند» و 
صد فیل مست کوه‌پیکر که زنجیر و یراقمپا از طلا بود» و صد کنیز صاحب جمال 
هنرمند با دیگر چیزهای بسیار به راجه جدهشتر و برادرانش داد. 

پاندوان از خواستن دروپدی Syl,‏ خوشحال گشتند و به‌خویشی راجه دروید 
هر‌ترسی که از دشمنان داشتند» تمام از OLA!‏ برفت و به‌عیش و فراعت افتادند. 
و چون درو پدی را سی‌دند» آمد و پای‌کنتی را پیوسید. کنتی او را دعای > کرد 
و گفت: از خدا می‌خواهم که چنانچه سپادیو و پار یتی ورام وسیتا (Sita)‏ و jaul‏ 
و ایندرانی (Indrani)‏ باهم بودند توهم به شوهران خود همچنان باشی و خداو ند 
تعالی ترا فرزندان رشید .کرامت کند» و امیدو ارم‌که به‌برکت قدم تو پسران من به 
سلطنت عالم بر‌سند. و راجه دروپد Slee‏ و اسباب مرصع آلات و کنیز وغلام 
و غیره به‌دختس داد که نمپایت نداشت. 

کشن چون به‌شپر خود رفت زر و جواهی و اسب و فیلمپای مست و ارابه‌های 
مرصع و Ko‏ اسباب سلطنت به Gpe‏ راجه جدهشتر بینبایت فرستاد و دیگ 
راجه‌هایی که با پاندوان دوستی داشتند همه به Cpe‏ ایشان زرها و تحنه‌ها و 
اسباپ سلطنت فرستادند. و جاسوسان درجودهن ودیگر راجه‌ها خبر به‌ایشان Woy‏ 
که پاندوان دختر راجه دروپد را گرفتند و تفصیل عروسی دروپدی و آنچه کشن 
به پاندوان ف‌ستاده بود» تمام را درجودهن شنید و به‌غایت Olt,‏ کشت و 
بر‌ادران و دوستان او همه غمگین شدند. و Sart‏ پتامه و پدر ودروته چارج و 
دیگر دوستان پاندوان از سلامتی و دولت ایشان خوشحال گشتند. و درجودهن از 
پاندوان بسیار بتر‌سید و تمام اوقات با دوستان خود سخن OLA!‏ سی‌کرد و از 
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سلامتی و دولت ایشان در اندوه و غصه می‌بود. و بدر از همه‌کس بیش خوشحال 
بود. 

روزی بدر به خدمت دهرتراشتس آمد و گفت: پسران برادران ترا خداو ند 
Shes‏ بسلامت نگاه داشته و بهدولت رسیده‌اند و قصه خواستن دروپدی و آنچه کشن 
و راجه‌ها فرستاده بودند» پاوی بگفت. دهرتراشت از این معنی اظبار خوشحالی 
کرد و گفت: من از آن روز که خب هلاك ایشان را شنیده poy‏ بفایت غمگین و 
پریشان خاطر پودم. حالا آن غم از خاطر من بدر رفت. بدر گفت: رحمت برشما 
coh‏ خداوند تمالی شما را بر این نیت coll‏ بدازد. 

چون بدر از پیش او بدر آمد درجودهن و کرن پیش وی آمدند و گفتند: شما 
سخن بدر را در باب پاندوان گکوش می‌فرمایید که ماهیچ دشمنی مشل ایشان 
نداریم. دهر‌تر اشتر گفت: ای فرزند» من هم باایشان JUS‏ دشمنی دارم اما به 
جہت خاط بدر دریرایر او آنچنان می‌گویم. درجودهن گفت: من به‌خاطر رصانیده‌ام 
کسان عاقل دانا به کنپلا بفرستم و Gath‏ بگویم که کاری یکنند که در میان 
پر ادر ان دشمتی اندازند تا Oly‏ ایشان و درویدی نزاعی پیدا کنند یا به‌نوعی 
دروپدی را از ایشان بکردانند. OS‏ گفت: این هرسه تدبیر هیچ نیست و این 
کارها هرگز نخواهد شد. کارهای هرزه نمی‌باید کرد و آنچه به‌خاطر من میرسد» 
آنست که پیش از آنکه ایشان را قوت بسیار شود لشکر‌ها جمع کرده به‌جنگث ایشان 
می‌باید رفت و هنوز که ایشان را لشکر وحشم بسیار ope‏ نر‌سیده است کار خود را 
به ایشان plo‏ می‌پاید ساخت. 

دهر‌تراشتر گفت: این تدبیر خوب است. اما بی‌مشورت Sap‏ پتاسه و 
درو ناچارج نمی‌توان کرد. oS‏ گفت: پس شما ایشان را با دیگر بنر گان‌بطلبید. 
دهر تراشتسی Glas!‏ را بطلیید و درچودهن این سخنان را با همه گفت. بپیکم پتاسه 
گفت: op‏ من شما و فیر‌زندان راجه Wh‏ براپرید. من از جانب شما با آنپا Sse‏ 
نخواهم کردن» و با دهی‌تراشتر گفت که تو به‌جببت دوستی پسران خود راه حق را 
می‌گذ‌اری. در واقع توعم پسران راجه پاند هستی. از تو مناسب هست که حق 
برادرزاده‌ها را به‌پسران خود بدهی و قصد هلاك ایشان بکنی؟ بعد از OF‏ بپیکم 
روی به‌جانب درونه و بدر و کرپاچارج و دیگران کرده کفت که شما همه می‌دانید 
که بعد از بچت‌بیرج راجه پاند به سلطنت نشست. همه گفتند: بله. پس گفت که 
سلطنت بمداز WL‏ به‌فرزندان او می‌رسد. گفتند: آری. بپیکم گفت: ای‌دهر تر eal‏ 
پاندوان از JUS‏ نیکی و GE!‏ حمیده سخن ترا که عم ایشان بودی» شنیده اکش 
ملك را به پسر تو گذاشته به بعضی از ملك پدر خود قناعت‌کردند» حالا چه متاسب 
باشد که شما قصد کشتن OLE!‏ می‌کنید و می‌خواهید که ایشان را از ملك مورولی 
محروم سازید و همه را هلاك گر‌دانید. فردا به‌خدا چه جواب خواهید Solo‏ صلاح در 
آنست که کسان فرساده بطلبید و تصف ملك را به ایشان بدهید و با یکدیگر در 
مقام دوستی و محبت باشید. و این زا بدانید که ایشان حصذ خود را می‌تسوانند 
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گرفت» و با ایشان جنکت کردن کار آسان نیست. این مردمان که حالا لاف مردانگی 
می‌زنند وقتی که perm‏ و ارجن ple‏ ایشان به جنکت درآیند» OF‏ زمان خود را 
خواهند شناخت. اینپا همان مردمان هستند که پهجنگت راچه دروید رفته پودند. 
همه مانند زنان از ole‏ معر‌که رو گردان شدند تا ارجن رفت و یادروپد جنکت‌کرده 
لشکر او را شکست داده او را دستگیر کرد. خود را بازی نمی‌باید داد و مق 
خویشان را به‌زور نمي‌توان گرفت. 

درو ناچارج گفت: سخن همین است که این بزرگك گفت. و اگر شما خلاف 
این خواهید کرد خدا را خوش نخواهد آمد و عنقریب اثر بدی Of‏ به شما خواهد 
رسید. کرن گفت: SS)‏ شما پاندوان را می‌طلیید با ایشان مثل سایر برادران زندگی 
کنید و نصف ملك را به ایشان می‌باید داد نه آنکه خاطر‌ها با یکدیگر در کدورت 
بوده باشد و در ظاهر با یکدیکر دوستی می‌کرده باشید. و من می‌دانم که این هر گز 
نخواهد شد که شما و پاندوان دو ستی از دل کنید و چون نفاق در خاطر بوده ASL‏ 
عنقریب پاندوان تمام ملك و مال را از شما خواهند گرفت. 

پدر گفت: این بزرگك یعنی بپیکم و درونه در عقل و علم و شجاعت و سخاوت 
و عبادت و بزرگی‌درعالم نظیں ندارند هرچه صلاح‌شما است ایشان‌آن را می‌فی‌مایند. 
دیگری را نمی‌رسد که خلاف صلاح ایشان سخن بکند. و دیگر Gi‏ حالا پاندوان مثل 
کشن و راجه دروید و دهرشت دمن پسر او و خویشان کشن‌کمکی دار ند» و ارجن و 
بپیم و برادران‌ایشان را می‌شناسید. شمارا درجنگت برایشان غالب شدنآسان‌نیست. 

دهر تر اشتر گفت: هرچه عم بزر گو ار ما بپیکم uk,‏ و استاد ما درو ناچارج 
می‌فر‌مایند هیچ کس را از OF‏ خلاف جایز نیست. حالا صلاح در آنست که بدر پیش 
Ole!)‏ برود و ایشان را تسلی کرده یه اعزاز و اكرام تمام بياورد و نصف ملك 
به ايشان تسلیم کنم. همه‌مردم ازسخن دهی‌تراشتر خوشحال شدند. پس ده تر اشس 
اموال و اسباپ بسیار به جہت OLE!‏ همراه پدر فی‌ستاد. پس پدر به کنپلا رفت و 
پاندوان به استقبال بدر آمده او را به شی بردند و خبر خویشان و سلامتی همه 
را از او پر‌سیدند پس بدر آنچه دهرتراشتی فرستاده بود به ایشان گذرانید و به 
ایشان گفت که همه خویشان اشتیاق ملاقات شما را دارند و همه شما را پر‌سش 
بسیار کرده‌اندء و باراجه‌دروپد گفت: ده‌تراشتر و بمپیکم پتامه با همه بزرگان و 
کوروان شما را سلام بسیار رسانیده‌اند و گفتند که از جہت آنکه با خویشان خویشی 
کرده‌اید بسیار خوشحال شده‌ایم. دروپد» پدر را بسیار نوازش نمود و او را سہمانی 
نيك کرد پس بدر گنت که حالا از شما التماس داریم که پاندوان را زود رخصت 
فرمائیدکه‌همۀ خویشان اشتیاق‌ملاقات‌ایشان‌دار ند. راجه‌درو پد گفت :ازمن‌مناسب نیست 
که ایشان را بگویم که از GLE‏ من بدر روید؟ شما با ايشان سخن بکویید. 

پس پدر به حضور راجه جدهشتر گقت که حالا شما به وطن خود متوجه شوید 
که همه خویشان مشتاق شمایندو مرا به جہهت این فرستاده‌اند تا شما را ببرم» راجه 
جدهشتر گفت: کشن اینجاست هرچه فرماید آن خواهیم کرد. پس بدر با کشن 
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ملاقات کرد و گفت که مرا خویشان به بردن پاندوان فی‌ستاده‌اند و ایشان بی‌حکم 
شما هیچ کاری نمی کنند. التماس دارم که شما ایشان را زود متوجه سلاقات 
خویشان سازید» و اگر خود هم التفات نموده تا هستناپور همراه ایشان بروید 
بغایت خوب است. کشن گفت: تو عموی ایشانی. ایشان از فرمودة تو تجاوز نخواهند 
کرد و من هم به فر‌مودهٌ تو ol pam‏ می‌روم۰ پس کشن با جدهشتر ملاقات کرده گفت: 
صلاح چنان است که متوجه ملاقات خویشان شوید و من همراه می‌آیم. 

پاندوان از این سخن کشن خوشحال شدند.پس همه دروید را ودا عکرده متوجه 
هستناپور شد‌ند. وبه خوشحالی تمام‌منزل به منزل می‌آمد ند. چون نز ديك به هستنا پور 
رسیدند اک خویشان به استقبال ایشان برآمده همه به ملاقات یکدیکر خوشحال 
گشتند و به اعزاز و اکرام تمام ایشان را به شمپر بردند» و ایشان اول به‌ملازمت 
بپیکم پتامه رفتند و ok‏ او را بوسیدند: بپیکم از دیدن ایشان به‌غایت خوشحال 
شد و ايشان را نوازش بسیار کرد دهرتراشتر هم آنجا بود اد هم بسیار الجار 
شادمانی کرد و جمیع پزرگان و wh‏ متوطنان هستناپور از آمدن GLA!‏ خوشحال 
شدند و OLA!‏ چند روز آسوده گشتند. روزی دهی‌تراشتر به خدمت بپیکم پتامه رفت 
و راچه جدهشتر را با برادرانش طلبید و به ایشان گفت که صلاح در آنست که‌شما 
به شېراندرپرست یعنی به دهلی بروید و نصف ولایتی که در تصرف ما هست یه 
شما می‌دهیم. بپیکم پتامه گفت: ده تراشتر بسیار خوب می‌کوید. حالا شما به دهلی 
بروید و نصف ولایت را متصرف شوید و به فراغت آنجا می‌بوده یاشید. 

پاندوان خوشحال گشتند و بپیکم پتامه و دهرتراشتس و دروناچارج و oe‏ را 
با دیگر خویشان وداع کرده باتفاق کشن متوجه دهلی گشتند و در ساعت سعد به‌دهلی 
آمدند» و قلمه‌ای در غایت لطافت و محکمی بنا کر‌دند. و چندان خلق در OF‏ شمپر جمع 
شد که از حد و حصر افزون بود و دهلی آنچنان شپری شد که قرینة شہں امراوتی 
که از ایندر» راست گشت و راجه جدهشتر با برادران هريك علیحده پاغی در غایت 
لطافت sh,‏ خود ساختند و در oF‏ باغ هر‌کدام عمارات عالیه بنا کردند و بعد از 
مدتی GAS‏ از پاندوان رخصت کرده به دوارکا رفت. 

راجه جنیمجه با بیشم پاین گفت: می‌خواهم بدانم که این پنچ برادر بادرو پدی 
چه نوع سلوك می‌کردند. و Ko‏ بقرمائیدکه در مدتی که دردهلی بودند de‏ واقعه 
OLA!‏ را دست Salo‏ 

بیشم پاین گفت که چون پاندوان به دهلی رسیدند و آرام گرفتند. روزی 
ناردپه پیش ole!‏ آمد. JUS ols)‏ تعظیم 3 احتر ام او را بجا آوردند و میمانی 
نيك به‌جمپت او Wo S‏ و درویدی نیز آمده نارد رادعا کرد. نارد درو پدی‌را اشارت 
کردتا به‌خانه رفت. هر پنج why‏ را به خلوت‌طلییده پاایشان گفت که شما پنج بر ادر 
يك زن دارید. شما را می‌باید که کاری بکنید که در میان به جمپت این CIS OS‏ 
نشود چنانکه در ميان OT‏ دو برادر شد. ایشان پر‌سیدند که قصه OF‏ دو برادر چگونه 
بود؟ نارد گفت : 


Sle heo ۱۹۶‏ 
قصة نزاع سند و اوپ‌سند 


دو برادر بودند در OLJ‏ پیش» یکی سند (Sunda)‏ نام داشت و دیگر او پ‌سند 
(Upasunda)‏ و ایشان با هم در غایت دوستی Woy‏ و محبت ایشان با یکدیک به 
توعی بود که شبہا در یکجا خواب می‌کردند و یك جا طعام می‌خوردند» و هرجا 
می‌ر فتند باهم می‌رفتند و پیوسته به رضای یکدیگر می‌بودند. آخر به‌جپت زنی اپسرا 
هردو یکدیگی را گشتند. 

چون نارد این سخن را گفت» راچه جدهشتر گفت: ای نارد» سند» و اوپ‌سند 
پسر آن چه کس بودند و پیدایش ایشان چگونه بود و OF‏ اپسرا دختر چه کس بودکه 
آن دو پرادر بر سر او یکدیگر را کشتند؟ 

نارد گفت: دیوی بود در ایام گذشته هرن کشپ (Hiranykasipu)‏ نام و یکی 
از دو پسران او .435 (Nikumbha)‏ نام‌داشت و این نکنبپه بغایت‌قوی و زیردست 
بود. از او دوپس پیدا شدند: یکی سند دوم اوپ‌سند» و OLE‏ به نوعی قوی و 
زبردست بودند که هيچ‌کس در الم حریف ایشان نبود» و OF‏ دوپر‌ادر پا یکدیگر 
در غایت محبت بودند و از گفته یکدیگر بدر نمی‌رفتند و خوی و خصال OF‏ دوبرادر 
یك نوع بود. هر دو برادر در کوه بند (Vindhya)‏ سالمپای‌بسیار عبادت کردند و 
ریاضت کشیدند و ریاضت را به le‏ رسانیدند که ترك طعام و آب خوردن کردند 
و به همین بادی که برایشان می‌وزید. قناعت می‌نمودند. و چندین هزار سال به يك 
پا ایستاده ecole‏ کردند و چشم بر هم‌نمی‌زدند. بعد از آن آتش عظیم برافر و ختند 
و گوشت بدن خود را بریده در of‏ آتش می‌انداختند. دیوتاها بسیار کارها کردند 
که شاید ol!‏ را از of‏ عبادت SL‏ دارند» نتوانستند. آخر همه دیوتاها به پیش 
برهما رفته گفتند که دو برادر این چنین عبادت می‌کنند که مقدور هیچکس نیستو 
ما هرچند تدبیر کردیم ایشان را باز نتوانستيم آوردن. 

بر هما چون این سخن بشنید خود متوجه شد و نزد ایشان آمد. ایشان چون 

La,‏ را دیدند» هردو دست بردست نمپاده به تعظیم plas‏ در برایں او بایستادند. 
La‏ گفت: شما ریاضت پسیار کشیدید YR‏ هن چه مدعای شما ath oy‏ با من 
بگویید تا من دعا کنم و حق سبحانه و تعالی آن را به شما عنایت‌کند. ایشان گفتند: 
ما آن می‌خواهيم که جادو‌گری هرچه بوده باشد همه را بدانیم و به هر صورتی که 
می‌خواسته باشیم» به آن صورت توانیم درآمدن و در زور و قوت بر همه مردمان 
زیاده باشیم» و آنچه آداب سپاهیگری بوده باشد همه را خوب بدانیم» و هیچ بیگانه 
ما را نتواند کشتن و ما هر گز نمیریم. 

برهما گفت آنچه طلبیدید». من دعا می‌کنم تا .مه را خداوند تعالی به شما 
کرامت کند» بفیر از آنکه شما هر‌گز نمیرید» چرا که خداوند تعالی چنین تقدیر 
کرده است که هرکس که به‌دئیا بياید روزی از این Loo‏ پرود. اینان‌گفتند: پس‌در 
عوض oT‏ این دعا کنیدکه در عالم از هیچکس ما را تررسی نباشد و بیگانه‌ای ما را 


دفتر اول yay‏ 


نتواند کشتن. بر‌هما آنچه ایشان درخواست کرده بودند دعا کرد و مستجاپ کشت. 

نارد گفت: چون بر‌هما این دعا به Gye‏ ایشان کرد و برفت ایشان ترك‌عیادت 
کرده به منزل آمدند و آغاز سلطنت‌کردند و مردمان خود را جمع کرده و پس سر 
دیگر سلاطین که در زمان ایشان بودند» رفتند و بی همه غالب آمدند» هیچکس از 
آدمیان و دیوان‌حریف ایشان‌نشد. چون تمام دنیا را مسخر ساختند قصدولایت ایندر 
کردند و برایندر غالب آمده‌ملك LU yes phs‏ را گر‌فتند. بعد از آن به زیر زمین 
رفتند و dea‏ از ماران و غیره که ساکن به زیر زمین‌اند» غالب آمدند. بعد از OF‏ 
به جزایر دریا رفتند واینپا را تمام گی‌فتند. چون ایشان را هیچ منازعی نماند بنیاد 
فراعت کردند. و در ایام سلطنت ایشان به‌غیر از شراپ‌خوردن و سرود شنیدن 
و زرافشانی‌کردن هیچ چیز دیگری مردمان نمی‌کردند» و چون مدتپا به همین توغ 
گذرانیدند. به خاطر ایشان رسید که هرجا برهمنی يا عایدی را بیابند» بکشند. پس 
حکم کردند که هرجا عابدی باشد» بکشند. دیوان در عالم می‌گ‌دیدند و هر جا 
عایدی و زاهدی و رکپیشری را می‌یافتند» می‌کشتند و در آب غرق می‌ک‌دند و 
می‌سوختند و به انواع عذاب می‌کشتند. و جمعی را که ازترس به‌کوهپا می گر یختند 
اگر خی می یافتند آنجا رفته همه را می کشتند از این جہت‌رسم «جگت» از عالم بر افتادو 
dk‏ روبه خرابی ناد و بید خواندن WLS‏ و سند و اوپ‌سند را چون در هیچ جا 
دشمنی نماند به قراعت خاطر سیر می‌کردند و از هیچکس ترسی نداشتند. 

چون دیوتاها و بعضی رکپیشران که در گوشه‌ها Olay,‏ مانده بودند» دیدند 
که هیچکس حریف این دو برادر نمی‌شود و از فساد ایشان عالم pls‏ خراب می‌شود. 
همه جمع گشته پیش Lan‏ رفتند و در برابر او ایستادند و از آن دو gal‏ شکایت 
کرد تدوفساد آنمپارابازیادتی به عرض بر هما رسانیدند. بر هما بشو کر (Visvakarma) L‏ 
را طلبید و با او کفت يك زن پیداکن که در خوبی نظیر نداشته باشد و هرکس او 
Gack ons;‏ و قافتا آر گرود: 

LS yt‏ هر خوبی و حسن و لطافت که در دیوتا و آدمیزاد و دیگس 
چیزها بود» از ساکن و جنبنده. از هس آنپا چیزی جمع کرده از ان 
صورت زنی ساخت. بعد از OF‏ دست دعا را بر‌داشته از خداوند تعالی درخواست کرد 
که آن صورت راچان بدهد. دعای او مستجاب گشته حق سبحانه وتعالی OF‏ صورت 
را ole‏ داد. به قدرت الله‌تمالی OF‏ چنان زنی موجود شد که در عالم هیچ زنی به 
خوبی او نبود و به هر عضوی از اعضای او که نظر می‌افتاد. نمی‌خواست که به جای 
دیکر نظر کند و اگر عضوی دیگر را می‌دید OF‏ عضو پیش را فراموش می‌کرد و "و 
را تلوتما (Tilottama)‏ نام گردند. 

بشوکر ما oj OF‏ را پیش بر‌هما آورد. برهما باوی گفت که تو به جایی که 
سند و اوپ‌سند باشند برو وکاری بکن که هردو شيفتة تو شوند. OF‏ زن تعظیم برهما 
کرده روان کشت. ir giclee‏ رو پیدا کرد به Cope‏ دیدن. و oj OF‏ هر طرف 
می‌رفت او را می‌دید» وایندر هزار چشم جپت دیدن او در بدن خود پیداکرد. 


۱4 ما بپارت 


ناردگفت: سند و اوپ‌سند به‌فراغت خاطر دراطراف عالم سیر می‌کردند و هرجا 
از عالم که گل و ریاحین و آب‌های روان و میوه‌های خوپ می بود درآنجا می‌رفتند و 
شراب می‌خوردند و برای GLE‏ خواننده‌ها سرود می‌گفتند. اتفاقا در آن زمان در 
کوه پند (Vindhya)‏ بود ند و نشسته‌ش آپ‌می خوردند که آن‌زن به] نجا آمدو sly‏ چیدن‌کد. 
چشم سند و اوپسند پرآن OF‏ افتاد. هردو چنان عاشق او شدند که هیچ ندانستند که 
چه می‌کنند. پس هردو برخاسته به پیش تلوتما آمدند و هر‌کدام يك دست او را 
گر فته 4 جاتب خود می کشیدند. سند که پرادر cop ON‏ گنت ای cooly‏ این OS‏ 
را من گرفته‌ام و حالا حکم مادر ترا دارد. نمی‌باید که دست او را بگیری. و اوپ‌سند 
rad‏ من او را گرفته‌ام و حالا حکم دختر ترا دارد. ترا شرم نمی‌آید که دست او را 
می‌گیری. هردو باهم نزاع کرده هريك گرز خود را گرفته به يك مرتبه برس هم 
زدند و هر دو هلاك شدند. تلوتما چون دید که آنا هردو مردند از آنجا پیش بر‌هما 
رفت. بر‌هما او را تحسین کرد و گفت: هرجا که آفتاب می‌گردیده باشد توهم همر اه 
او می‌گشته باشی. 
داستان پاندوان و نوبت دروپدی 

نارد پا راجه چد‌هشتی و برادرانش گفت: چنانچه آن دو برادر برای تلوتما 
یکدیگر را کشتند شما کاری یکنید که Ole‏ شما هم برس دروپدی» نزاعی نر‌سد. 
پس پاندوان به فرمودۀ نارد L‏ هم چنان قرار دادند که هر هفتاد و دوروز دروپدی 
در خان‌يك sol,‏ بوده ash‏ و در آن ایام هس پرادر دیکی‌که درآن‌خانه بياید دوازده 
سال در جنگل و بیابان‌بوده باشد: پس نارد زر اچه‌جدهشتر و بی‌ادرانش را وداع کرده 
رفت. و پاندوان بہمین پربست نارد عمل می‌کردند. و در ایامی که در دهلی بودند 
به ضرب تيغ خود اکش راچه‌هایی را که با ایشان مخالف پودند» مغلوب ساختند و 
ولایت بسیاری به تصرف خود درآوردند و نام ایشان در اطراف عالم منتشر کشت و 
همه راجه‌های عالم از OLLI‏ تر‌سیدند و اکثر دوستی پنیادکردند. 

در آن ایام شبی دزدان به UL‏ بی‌همنی درآمده گاوان او را گر‌فته پردند. OF‏ 
بر‌همن به در SE‏ ارجن آمده قریاد کرد و گفت: در سلطنت شما دزدان Gate‏ ظلمی 
برمن می‌کنند که گاوان مرا می‌برند. اگر شما مال مرا خلاص نسازید من در آخرت 
دامن‌گیر شما خواهم شد. چون این آواز به گوش ارجن رسید فیالحال از خانه پدر 
آمد و باآن گفت: تو فریاد مکن‌که من گاوان ترا خلاص می‌کنم. و در آن شب 
اسلحۀ Geol‏ و پرادرانش همه در GLE‏ راجه جدهشت بود و دروپدی در oF‏ ایام در 
نوبت راچه جدهشتر بود. ارجن فکر کرد که اگر به Gla‏ راجه که نوبت من نیست. 
piu‏ تا دوازده سال sole‏ جنگل می‌باید رفت واگ نمی‌روم وسلاح‌خودرا نمی‌گیرم 
دزدان گاوان این بر‌همن را می‌بر‌ند» آخر گفت گاوان این پر‌همن خلاص‌کردن بہتر 
است» نمبایتش دوازده سال به جنگل و غربت بسر خواهم پرد. 

پس ارجن به GE‏ راجه جدهشت درآمده زره خود را بپوشید و تیرو OLS‏ 


دست گرفته سبر و شمشیر را برداشت و بدرآمده به تمجیل تمام می‌رفت تا به دزدان 
رسید. چون دوسه کس را به تپر بزد دزدان گاوان را گذاشته بکر‌پختند و ارجن همه 
گاوان را خلاص کرده بازگشت. و چون صباح شد ارجن به خدمت راجه جدهشت آمد 
و حکایت آمدن خود در CE‏ وی غير نوبت به جپت کار بر‌همن عرض کرد و رخصت 
طلبید که به‌حکم قرارداد نارد دوازده سال به جنگل و غربت برود. راچه جدهشتر 
به غایت از این سبب ملول شد و گفت: تو در خانة من آمده‌ای» من برادر کلان توام 
و حکم پدر تودارم» همچنانست که تو به خانه پدر و مادر خود رفته‌باشی. ترا در این 
کار هیچ گناهی نیست. اگرمن در نوبت تو به خانذ تو می‌آمدم مرا گناه می‌بود. تو 
هیچ ol LLY‏ و به le‏ مرو. ارجن قبول نکرد و گفت: ما در هنگامی که در 
حضور نارد قبول می‌کردیم این شرط نکرده بودیم که اګ به GLE‏ برادر کلان‌برویم 
گناه نباشد. چون آن‌وقت این شرط نشده است حالا ایستادن من معنی ندارد. این 
بگفت و CL‏ جدهشتر را بیوسید و مادر و برادران راودا عنموده متوجه‌جنگل گشت. 
و جمع کثیری از بر‌همنان و دانایان همراه Geol‏ رفتند» و Geol‏ ولایات و معید‌ها 
و شپر‌ها و کوه‌ها را سیر می‌کرد. و چون به‌کنار آب OSS‏ به هردوار رسید در 
آب CSS‏ سل کرد. 


رفتن ارجن به شمپر ماران 


در آن وقت الوپی (Ulupi)‏ دختر باسك مار هم به گنگث به Cpe‏ خسل آمده 
بود. چون ارجن را در آب ہدید ارجن را بگرفت و به قمر زمین به شمیر ماران برد. 
ارجن از او پر‌سید که تو چه کسی واین‌چه شیر استو مرابرای چه به اینجاآورده‌ای؟ 
الوپی گفت: من دختر باسك مارم و این شیر ماران است و من السوپی! نام دارم و 
من به غسل‌کردن به CES‏ رفته‌بودم. چون ترا ديدم عاشق تو شدم» و ترا اینجاآوردم 
و من خود را به زنی به تو دهم» تو مرا بخواه. 

ارجن‌گفت: من دوازده سال درغریبی‌باید گشتن» حالا مرا وقت OF‏ نیست که‌زن 
بخواهم. الوپی گفت: من ترا می‌شناسم که تو ارجن نام Golo‏ و پسرراجه پاندی و 
می‌دانم که به چه‌سبب از پرادران جدا شده‌ای؟ من حالا چنان دل به تو بسته‌ام که اگر 
تو مرا نخواهی خودرایکشم و گناه من در گردن تو بماند. ارجن چون دید که اگس 
سخن او را نشنود او خود را می‌کشد او را بخواست و چندروز با اومی‌بود؛ بعد از 
آن از الوپی رخصت گرفته به پیش مردم خود آمد و قصة خود را با ایشان بگفت. 
بر‌همنانی که همر اه ارجن به آن شمپر برآمده Woy‏ پسیار خوشحال شدند» و ارجن 
از آنجا به کوه هماچل رفت و bal‏ سیر کرده به ولایت پنجاب رفت و آن ولایت 
را سیر کرده هرجا تیر تہی و معبدی می‌بود» یه آنجا می‌رسید» و از پنجاب سیر OLS‏ 
به ولایت بہار (Bihar)‏ رفت و از بہار به بنگاله و از آنجا به ولایت کامروپ 


۱-ب وج. بېو کولی. تصحیح از روی متن سانسکریت. 


Foo‏ مپابیارت 


(Kamarupa)‏ رفت و از آنجا در کشتی نشسته به ولایت دکن آمد و بیجاپور و دیکر 
ولایات را سیر کرد و به کوه ممبندری (Mahendra)‏ رفت و پرش‌ام را آنجا بدید» 
و پرشرام او را نوازش کرده بعضی از Sebel‏ خود را به وی داد» و ارجن بعضی از 
علوم و فنون سپاهیکری از پرشرام آموخت و پرشرام را وداع کرده سیر نموده به 
spè‏ من‌پور (Manipura)‏ رسید. در yet OF‏ راجه‌ای پود چترباهن «(Citravahana)‏ 
و دختری داشت چتر‌انگدا (Citrangada)‏ نام که در حسن و جمال او عدیل و نظیی 
نداشت. OF‏ دختر ارجن را دید و ماشق شد و خود را به ارجن نمود و او هم عاشق 
شد و پیش پدر آن‌دختر برفت. او چون ارجن را بشناخت پسیار تعظیم و احترام او 
کرد و پر‌سید که باعث de‏ بودکه تو از برادران جداگشته به‌این ولایت آمده‌ای؟ 

ارجن قصه را تمام‌بااو گفت. بعد ازآن دختر او را خواستکاری نمود» راجه 
گفت: من حکایتی با تو بگویم. از پدران ما دا فرزند نمی‌شده او به‌عبادت 
مشفول شده بود. بعداز مدتی مبادیو براو ظاهر گشته گفت که از من چه می‌خواهی 
تا دماکنم که‌خداو ند تمالی‌به‌تو کرامت‌کند. او گفت: فرزند می‌خواهم. ممپادیو دعا 
کردکه ترا يك پسر خواهد شد و همچنین او را یك پسر خواهد شد و نسل شما را 
همین يك فرزند خواهد بود. ازآن زمان باز پدران مرا يك پسری می‌شده است و 
چون نوبت به‌من رسید از طالع من مرا همین يك دختر شده» و من این دختر را به 
کسی می‌دهم که اگر از این دختر من پسری شود آن را به من دهد تا من بعد از خود 
سلطنت‌را به او پد هم . اگر شما این شرط را قبول فی‌مایید مرا چه سعادت براپرآن 
Such‏ مثل شما دامادی داشته باشم؟ 


شق شدن ارجن بردختر چترباهن 

ارجن چون به‌غایت عاشق‌آن دخترشده بود شرط را قبول‌کرد» و راجه‌چتر باهن 
دختر را به‌ارجن داد و ارجن سه سال درآنجا بماند تاآنکه از او پسری متولد گشت 
و او را (Babhruvahana) yal po‏ تام ols‏ و OF Geol‏ پسر را به‌وعدة خود درآنجا 
در پیش پدرمادرش بگذاشت و احوال این پسر و جنگ او با پدرش و کشتن او 
ارجن را و زنده‌کردن بعد از این در پرب‌اشمیده خواهد آمد» انشاءالله تمالی. 

القصه ارجن بعداز تولد ببرباهن از آن شمپر برفت و سیر ولایات می‌کرد تا 
به‌جایی رسیدکه پنج حوض OT‏ کلان بود و هرحوض را یکی از رکپیشران بزرکت 
ساخته بود» و مردم بسیار به‌زیارت آنجا می‌آمدند و جمعی در نزدیکی OF‏ حوض‌ها 
نشسته بودند و هیچکس را نمی گذاشتندکه کسی در این حوض‌ها درآید. ارجن OVS)‏ 
مردم پرسید چرا نمی‌گذاریدکه کسی در این حوض‌ها درآید؟ گفتند که در هرحوض 
سیه‌سار کلائی مثل eL‏ هست که هر که درآید او را می‌گیی‌ند. 

ارجن گفت: من از ایشان نمی‌تر سم؛ پس برهنه شد و در یکی از آن حوض‌ها 
که آن را اگست (Agastya)‏ یعنی سیل راست‌کرده بود» درآمد و OF‏ حوض سو پہدر 
(Subhadra)‏ تام داشت. فی‌الحال سیه‌سار ck‏ ارجن بگرفت. ارجن زورکرده OF‏ 


دفتر اول fot‏ 


سیه‌سار را پدرآورد. سیه‌سار همان لحظه دختری شد در غایت حسن وجمال. ارجن 
Ol p>‏ ماند و با وی‌گفت: تو چه‌کسی؟ گفت: من | pl sang‏ و بر گا (Varaga)‏ نام ‘pals‏ 
و چہارکس مئل من هریکی در یکی از حوضییا است. و ما پنج اپسرا روزی به‌مجلس 
ایندر درآمدیم و مدتی درخدمت ایندر می‌بودیم. روزی شنیدیم‌که Gayle Ay‏ در 
زمین هست و سالا است که مشغول عبادت می‌باشد» ما را به‌خاطر رسید که پیش او 
mIn‏ و او را ازآن عبادت پازآریم. پس هر پنج پر اپ آن wle‏ آمدیم و آغاز سرود 
گفتن کردیم. او اصلا متوجه ما نشد. ما اورا په تنك آوردیم‌که شاید از آن عبادت 
باز آید. او اعتراضی شد و گفت: از خدا می‌خواهم که شما سیه‌سار شوید که در آب 
مردمان را می‌گرفته باشید. ما بسیار غمکین‌گشتيم. من باآن عاپدگفتم‌که تو مرد 
خوبی هستی و ما گناه‌کرده‌ايم التماس داریم که گناه‌ما را ببخشی. اوگفت: دعای 
من بر نمی گردد اما شماکه سیه‌سار می‌شوید و مردمان را خواهید گرفت» چون کسی 
می‌آیدکه شما را ازآب بدرآورد» شما SL‏ به‌حال خود خواهید آمد. حالا تو میا 
پدرآوردی و من به‌حال اصلی خود آمدم. التماس دارم که آن چیپار زن دیکر راهم 
که دوستان من Woy‏ و درآن چپار حوض Soo‏ هستند, خلاص‌گردانی. 

ارجن به‌آن حوضپا رفت و همه را همچنین بدرآورد و همه به‌حال اصلی خود 
درآمدند و ارجن ایشان را وداعکرده روان‌شد و دیگرولایات را سیر می‌کرد تانزديك 
په‌شپر دوارکا رسید. کشن آمدن ارجن را شنید» فی‌الحال به‌پیش ارجن آمد و پر سید 
که باعث چیست‌که تو از برادران خود جدا شده‌ای؟ ارجن تمام احوال خود را به‌کشن 
گفت. کشن Geol‏ را به‌اعزاز و اکرام تمام Gly‏ خود آورد. وکشن فرموده بود تا 
شبپر را آیین بستند و مدتی اورا نگاه داشت و مپمانی می‌کرد و هرروز ارجن را 
به‌طرفی به‌سیر و شکار می‌برد. 
گرفتن ارجن خواهر کریشنا را 

نوبتی کشن ارجن را به‌کوهی ریبتك۱ (Raivataka)‏ به‌سیر برد و همه بزرگان 
دوارکا ol paw‏ بودند» و OF‏ کوه را تمام به‌قماشپای نیس آراسته بودند. کشن 
مجلسی در غایت لطافت ترتیب داده بود و بلیمپدر برادرکلان GAS‏ با اکش بزرکان 
و بعضی از پسران کشن شراب می‌خوردند و FS)‏ زنان دوارکاهم به‌آنجا آمده بودند 
وعلیحده مجلسی داشتند» و کشن دست ارجن‌راگرفته‌در اطر اف‌آن‌کوه سیر می‌گر‌دند. 
ol SE‏ به‌مجلس زنان نزديك رسیدند» و OLJ‏ چون کشن را دیدند AS)‏ نزديك GAS‏ 
آمدند. درآن Ole‏ خواهر کشن را که سبپدرا نام داشت نظر پر ارجن افتاد و ارجن 
هم او را بدید و حیر ان‌حسن و جمال او شد. کشن او را دریافت و با ارجن به‌طریق 
ظر افت گفت که شما به‌لباس درویشی می‌گردید» نگاه برزنان‌کردن و دل از دست‌دادن 
چه‌معنی دارد؟ 


١‏ ب: ریبت؟ م: دهت. 


for‏ مہا نبپارت 


ار جن گفت که صورت خوب به‌چشم درآید و دل را بیرد مراچه تاوان باشد۱؟ 
ارجن این سخن گفت و از آنجا به‌طرف Soo‏ متوجه شد.کشن دست ارجن راگرفته» 
گفت: این خواهر من‌است شما اکر می‌خواهید با پدر خود بکویم که او را به‌تو بدهد. 
ارجن گفت: چه Golan‏ برابر این باشد که خواهر شما در خان؛کسی باشد؟ کشن گفت: 
این خواهر مرا بلبپدر می‌خواهد که به‌درجودهن بدهد اما من او را به تو می‌دهم. 

کشن بعد از دو روز که در آن کوه به صحبت گذرانید» روز سوم به اتفاق 
ارجن و همه مردمان متوجه دوارکا شد. UNG)‏ خاصه خود را که به چواهر نفیس 
مرصع شده بود و در شب اطراف OF‏ از شماع OF‏ جواهر روشن می‌نمود و چپار اسب 
of Lob‏ را می‌کشید ند و باد به ایشان نمی‌رسید» به ارجن داد تا سوار شد و يا وی 


گفت که من این خواهر خود را به تو دادم و پدر من باسدیو هم به این راضی است. 
حالا تو در این راه که می‌روی؛ سبپدرا خواهر مرا بگیر و براین ارابۀ من سوارکرده 
و به تعجیل به‌و لایت خود ببر,که تا بلبپدر را خبی شدن‌می باید که به‌دهلی رسیده باشی 

پس ارجن کشن را دعا کرد و در راه که مردم به دوارکا می‌آمدند ارجن 
تفحص سبہدرا می‌کرد و می‌رفت» ol SL‏ سبپدر! را دید که با دو سه زن بر ارابه 
صوار بود و می‌رفت. ارجن آهسته آهسته به OF‏ طرف که سبېدرا بود می‌رفت تا 
آنکه به او نزديك شد. پس از ارابۀ خود به‌زیر جست و آمده دست سبپدرا را گرفت. 
و او را برداشته بر ارایه خود سوار ساخت و خود هم سوار شده به تعجیل هر چه 
تمامتر متوجه ولایت خود گشت. مردمان oly‏ فریاد و غوغا کرده بعضی مردم به 
تعجیل دویده به دوارکا رفتند و به مجلسی که کشن و sop‏ و باسدیو بودند. 
درآمده به فریاد گفتند که ارجن سبپدرا را برد. بلیپدر گفت که بفرمایید تا مردمان 
سوار شوند. جارچیان در pnt‏ می‌گردیدند و فریاد می‌کردند که سپاهیان همه سوار 
شوند. مردمان همه‌مسلح شدند و سوار می‌گشتند. کشن اصلا > CS‏ نمیکرد؛ پلیپدر 
مردمان را که استعداد سواری داشتند» می‌گفت یاران شما برای چه سوار می‌شوید؟ 
کشن که خواهر او را برده‌اند» هیچ نمی‌گوید و تفافل می‌کند پس با کشن گفت که 
از تغافل تو چنین معلوم می‌شود که ارجن به رضای تو سبمبدرا را برده است. از 
شما متاسب نبوده که خواهر ما را به غير گفته من بدهید, ارجن مر ES‏ خود را همراه 
برده است. من می‌روم و ارجن را با همه خویشان می کشم . 

کشن گفت: ای بر ادر» این‌قدر تندی چرا می‌کنی؟ ارجن هم خویش شما است 
و بزرگثزاده است و به صفات حمیده و اصالت و کمال مردانگی آراسته است. 
اگر خواهر ما در GL‏ او باشد هیچ عیبی نخواهد بود» و دیگر اگر تو We‏ بروی و 
خواهر خود را بیاوری بعد از OF‏ او را به هر کس دیگر خواهی داد» مردم خواهند 
گفت که زنی که چند روز در GE‏ مردی بود آوردند به دیگری دادند. Ve‏ در این 
کار تفافل بہتر است. و دیگر دایم oles‏ سلسله ما و سلسل؛ ایشان خویشی شده است. 
و OF Geol‏ چنان کسی نیست که آسان او را به دست توان آورد. حالا مناسب آنست 


دفتر اول For‏ 


که کسی را بفرستیم و ارجن را بطلبیم و خواهر خود را به ael‏ بزرگان عقد کنیم 
و به او بدهیم. 

بلبپدر گفت: چون شما به‌این کار راضی‌اید. شما می‌دانید. کشن کسان فی‌ستاد 
تا رفته ارجن را آوردند. و عروسی عظیم کرده سبپدرا را به وی دادند» و او زیاده 
از JLS‏ در دوارکا بود و به‌عیش و حشرت گذرانید. بعد از OF‏ ارجن با کشن 
گفت: حالا دوازده سال نزديك شد که من از برادران و مادر و خویشان plows las‏ 
3 اشتیاق دیدن ایشان بسیار غالب شده است» می‌خواهم که مرا رخصت فرمایی t‏ 
خود را به ایشان «ed ban‏ 


باز گشت ارجن به هستیناپور و آمدن کریشن به دیدن او 


کشن آن قدر اموال و اسباب و جواهر و اسب و فیل به ارجن و سبپدرا داد 
که زیاده بر آن نتواند بود و Geol‏ را با سبمپدرا وداع کرد و او به پشکر (Puskara)‏ 
آمده چند روز آنجا مقام کرد تا دوازده سال تمام شد؛ پس به دهلی آمد. راجه 
جد‌هشتر و برادران و کنتی و درو پدی با همه خویشان از دیدن ارجن بغایت خوشحال 
گشتند و صدقات به فقرا و مساکین دادند» و واجه جدهشتر و پرادران چند روز هر 
یك Gh‏ کردند و نشاط و شادمانی نمودند. بعد از Geol OF‏ به Ge‏ درو پدی 
رفت. درو پدی گفت: تو به خانۀ سبپدرا برو و اینجا برای de‏ می‌آیی؟ ارجن چندان 
ملایمت کرد که خاطر او را به دست آورد. کنتی و راجه جدهشتر و برادرانش 
علیحده به Cpe‏ سبمپدرا تحفه‌های لایق از جواهر نفیسه و لیاسپای فاخر و کنیزان 
خوب و غیره فرستادند. 

چون خبر په کشن رسید که ارجن و سبپدرا به دهلی رسیدند کشن به اتفاق 
saps‏ و پسران‌کشن (Krsna)‏ و اکرور (Akrura)‏ و ساتك (Satyaki)‏ و کرت برما 
(Krtavarma)‏ ودیگر بزرگان در دوارگا (Dvaraka)‏ آمد ند و متو جه‌دهلی‌شد ند. چون 
جد‌هشتر خیر یافت که کشن و بلبپدر با اکش بزرگان می‌آیند» راجه, نکل و سبدیو 
را we‏ متزل به استقبال ایشان فرستاد و بفرمود تا apt‏ را Gab‏ بستند» و چون 
به دو منزلی دهلی Way‏ راجه جدهشتر با همه بزرگان و برادران و خویشان به 
استقبال رفت. چون نزديك کشن رسیدند آنچتان لشکری و فوجپا به نظر ایشان 
درآمد که هرگز oF‏ مقدار افواج و لشکر تصور نکرده بودند. راجه جدهشتر را چون 
نظر بر کشن و بلبپدر افتاد از ارابه به زیر آمد و کشن و بلیپدر با همه مردم پیاده 
شده یکدیگر را دریافتند و همه از دیدن یکدیگر خوشحال شدند و به اتفاق به شیر 
دهلی درآمدند. و راجه جد‌هشتر فر‌بود تا همه مردمان را در میان منازل لطیف فر ود 
آو ردئد. 

کشن و بلبپدر اسباب و اموال بسیار به‌جپت ارجن و سبمپدرا آورده بودند. 
از of‏ جمله هزار ارایه بود که همه را به طلا گرفته Woy:‏ و هر اراپه را Shae‏ اسب 


FoF‏ میا بپارت 


تازی دونده می‌کشیدند و بيست و یك هزار گاو شیردار و ده هزار گاو! و Volga‏ 
مادیان که همه کره‌دار بودند. و يك هزار فيل مست و دوهزار و پانصد خچر ۲ راهوار 
پاریردار و هزار کنیز هنرمند صاحب جمال که همه ایشان حمایل‌های جواهر در 
گردن داشتند و صدهزار اسب عراقی و عربی و ده خروار طلای مېری و Alar‏ 
بسیار و قماشبای نفیس کشن به ارجن وخواهر خود سبپدرا داد» و بلیپدر هم هزار 
فیل مست يا دیگر اموال و اباب و جواهر و قماشبای لطیف به cola Geol‏ و راجه 
جد‌هشتر Of‏ چنان مپمانی‌ها کرد که شرح OF‏ مقدور نیست» و به خوشحالی و سرور 
گذرانیدند. بعد از OF‏ یلبپدر با همه خویشان و پسران GAS‏ رخصت گرفته متوجه 
دوارکا گشت و راجه جدهشتر به همه ایشان OT‏ قدر اموال و اسباب وجواهر گذرانید 
که زیاده بر OF‏ نتواند بود, و کشن در دهلی چند روز توقف کرد. 

بعد از مدتی‌سبمیدرا پسری زایید درفایت حسن وخوبی که‌چشمپای پرفرو غ و 
دستمپای دراز داشت و هر کس در OF‏ خردی او را می‌دید عاشق او می‌شد. و او را 
ابپمن (Abhimanyu)‏ نام نپادند» و راجه جدهشتر ده‌هزار گاو شیردار و ده‌هزار 
اشرفی در روز تولد او به‌بی‌همنان whey‏ فقرا و مستحقان داد» و کشن او را به‌غایت 
دوست می‌داشت وچون چمپارساله شد إو را به مکتب دادند و او در اندك زماتی اکش 
علوم را نيك دانست. و ارجن هر چه از فنون سپاهیگری می‌دانست همه را نيك به 
او تملیم داد و او در اندك وقتی بر اکثر اهل OLJ‏ خود غالب آمد» و راجه جدهششس 
و کشن و ارجن و دیگر خویشان او به نوعی این پس را دوست می‌داشتند که اگر 
يك لحظه او را نمی‌دیدند نزديك بود که هلاك شوند» و سیدیو علم نجوم را به او 
نيك بیاموخت. و دیگر دروپدی را از پنج شوهر از هر یك پسری متولد گشت پس 
راجه جد‌هشت را پرت‌بند (Prativindhya)‏ نام OLS‏ و پس بہیم را سوت‌سوم 
(Sutasoma)‏ « و این پس به‌قایت‌صاحب جمال‌بود» و پسی ارجن‌شرت‌کر ما (Srutakarma)‏ 
و پس نکل را شتانيك (Satanika)‏ و پسر سپدیو را شرت‌سین (Srutasena)‏ نام 
نادند و ابن پسران پیدودیگر علوم خواندند و فنون سپاهیگری را از ارجن و 
درو ناچارج یاد گر‌فتند. 
قصة سوزاندن جنگل کباندوین 

بیشم پاین با راجه جنمیجه گفت که در OF‏ ایام که کشن در دهلی بود روزی 
ارجن با کشن گنت که هوا به غایت خوب شده است و صحراها سبز و خرم است 
اگر خاطر شما می‌خواسته باشد در ملازمت شما به سیر و شکار برویم. کشن گفت: 
بسیار خوب گفتی. خاطر من هم می‌خواست که به سیر و شکار برویم؛ پس ارجن 
از راجه چدهشتر رخصت گرفته اسباب سیر بسیاری برداشته. و ارجن سبېدرا و 


١‏ ل: دوازده هزار کاو. 
٣‏ ل: ده ye‏ 
۳ خچر: قاطر = اسش. 


دفتر اول ۳۰۵ 


درو پدی را که در نوبت ارجن بود» همراه گرفته به صحرا رفتند» و هر روز شکار 
می‌کر‌دند و در هر جا که ایشان را خوش می‌آمد فرود می‌آمدند و شراب می‌خوردند؛ 
و سازنده‌ها ساز می‌نواختند و گوینده‌ها گویندگی می‌کردند» و همچنین چند روز 
می‌رفتند تا آنکه روزی برهمنی که به غایت فربه بود و لیاسپای سياه پوشیده بود 
و صورت میب داشت» به پیش کشن و ارجن آمد و ایشان چون او را دیدند به 
تعظیم او برخاستند و او را در پپلوی خود نشاندند. OF‏ بر‌همن گفت: من گر سنه‌ام 
و طعام بسیار می‌خواهم. مرا سیر کنید. ایشان گفتند هر چه میل داشته باشی» بگو 
تا حاضر سازند. بر‌همن گفت: من این طمام‌های شما نمی‌خواهم. گفتند: پس چه 
می‌خوری؟ او گفت: من آتشم» ببینید که خوردنی من چه چیز است. من می‌خواهم که 
فلان جنگل که کپاندوین (Khandavana)‏ نام دارد» به آتش جوع خود بسوزانم - 
ومرگاه که من سوختن OF‏ جنگل می‌کنم ایندر باران از آسمان می‌ریزد به‌جپت‌آنکه 
ماری تچپك تام که دوست اوست. در OF‏ جنگل می‌باشد و جانوران بسیار درآنجا 
به‌قرافت می‌باشند» اکر شما محافظت من بکنید من OF‏ را به‌آتش جوع بسوزانم. 

راجه جنمیجه به‌بیشم‌پاین گفت که de Gel‏ بود که آتش می‌خواست که آن 
جنگل را بسوزاند؟ 

بیشم‌پاین گفت: درزمان پیش راجه‌ای بود (Svetaki) chy ys OAS‏ نام» و او 
در زور وقوتوعقل وشجاعت مثل‌ایندر بود» نوبتی‌آن‌راجه اراده‌کردکه‌مدت صدسال! 
جک بکند؛ هر بر همتی را که می‌آورد تا به‌جپت او جگ ‌بکند» هیچکس نمی‌آمد و می 
گفتند ما نمی‌توانیم تا صدسال بيك کار مشفول بوده‌باشيم. راجه چون دیدکه هیچکس 
جگت‌او را تمام نمی‌کند اعتراضی شد و متوجه کوه‌کیلاس (Kailasa)‏ شد و در آنجا 
مدت مدید عبادت می‌کرد و هر‌بیست روز ویکماه يك‌نوبت pla‏ می‌خورد. چون 
این چنین Cole‏ کرد مپادیو براو ظاهر شد و گفت: ای راجه» من از تو خوشنود 
شده‌ام هرچه می‌خواهی از من بطلب. 

راجه شويتك گفت: OF‏ می‌خواهم که شما متوجه شده جگث مرا plas‏ کنید. 
مپادیو گفت: من بجپت هیچکس جگ نمی‌کنم» اما چون تو زحمت بسیار کشیده‌ای؛ 
به‌يك شرط به‌جکث توحاضس می‌شوم که‌تودو ازده‌سال آتش عظیم افروزی و ازچپار 
طرف of‏ آتش جویپایی تعبیه کنی که از hese OF‏ روغن به‌آتش متصل می ریخته 
uth‏ و تا دوازده سال يك بند این روغن به‌آتش می‌رفته باشد. اگر چنین می‌کنی 
من به‌جکث تو حاضر می‌شوم. راجه قبول کرد و چنانچه مسیادیو گفته بود تادو ازده 
سال همچنان روغن در آتش ریخت. بعد از OF‏ به‌پیش goles‏ آمد. goles‏ گفت: 
رحمت بر توبادکه‌مر | از خودخوشتودساختی حالا به جبت توجگث می کنم. در (Durvasa) Leb,‏ 
نام رکمپیشری هست که او صورت من‌است. او را می‌فر ستم تا che‏ ترا تمام کند . تو 
IL‏ برو واسباب che‏ را مهيا کن که من دریاسا را می‌فرستم. راجه به‌خوشحالی 


۱-ل: shee‏ سال. 
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تمام به‌ولایت خود رفت و اسباب جگث را تیار کرد. پس مہادیو بادرباضا گفت: 
برو جگث ely‏ شويتك را plo‏ کن. درباسا wi‏ و به‌جمپت آن‌راجه جکث مظیمی 
کرد و چون آن جک بعد از سالبای بسیار تمام شد OF‏ راجه هم از عالم برفت. 

بیشم‌پاین گفت: از OF‏ روغن که دوازده سال OF‏ راجه برآتش ریخته بود. 
آتش امتلا شده بود و از جپت امتلا رنکش زرد شده بود و هیچ قوت در OF‏ نمانده 
بود. از آن‌جمبت آتش به‌پیش برهما رفت و گفت: من امتلا شده ام و هیچ‌چیز نمی 
توانم خوردن و هیچ قوت در من نمانده است. می‌خواهم که این تشویش من بر‌طرف 
شود. برهما گفت: OF‏ دوازده سال که متصل جویببای روغن از چمپارطرف برتو 
ریخته‌اند» این زحمت برتو عارض شده و اشتبای تو رفته است. حالا علاج تو 
آنست که جنگل کپاندوبن را بسوزانی» چرا که در OF‏ جنگل انواع جانوران و 
گیاه‌های نافع بسیار است. چون تو OF‏ را می‌سوزی این علت از تو می‌رود. 

آتش برهما را Eloy‏ کرده به‌آن جنگل رفت» و چون در آنجا برافروخت همان 
زمان ایندر از بالا باران چندان ريخت که OF‏ آتش را بکشت. چندین مرتبه آتش 
در of‏ چنگل زد. ایندر باران می‌بارید و آنرا می‌کشت. باز به‌پیش برهما رفت و 
این قصه را بگفت. برهما گفت: تو چند روزی صبر‌کن تا نر وناراین به‌صورت 
کشن وارجن به‌دنیا بیایند؛ آنگاه تو پیش ایشان برو که ایشان ترا نگاهبانی خواهند 
کرد تا توانی جنگل را بسوزی؛ آتش برهما را وداع کرده برفت. 
آمدن آتش نزد ارجن و کشن. 

در این وقت آتش به‌پیش کشن و Geol‏ آمده این قصه خود را بکفت والتماس 
کرد که‌ایشان محافظت او نمایند تا او این جنگل را بسوزد. ارجن گفت: من نگسبانی 
تو می‌کنم و همه اسلحۀ نيك دارم اما کمانی خوب که RY‏ دست من باشد» ندارم. 
اگر تو کمانی و دواسب As‏ که ارابۀ مرا نيك توانند راندن ومثل باد دو نده‌باشند, 
بدهی من چنان نگاهبانی تو می‌کنم که ایندر نتواند ترا کشتن. آتش که‌به‌صورت 
بر‌همن آمده بود» به‌پیش برن (Varuna)‏ رفت و گفت: مرا کمانی خوب‌وارابهخوبی 
با دو اسب بادپا Ye‏ ضرور است» ومن شنیده‌ام که چندرمات (Candraman)‏ یمتی 
ماه کمانی گاندیو (Gandiva)‏ وارابه‌ای که در بیرق OF‏ صورت (Hanumant)‏ است و 
دو تر‌کش که هرچند که تیر از OF‏ می‌اندازند» تمام نمی‌شود» به‌تو داده است. 
می‌خواهم که آنرا به‌من بد هی که مرا به‌آن ghil‏ تمام شده‌است. 

برن‌آن‌کمان و تر کش و ارابه به‌آتش داد تا پیش Geol‏ آورد؛ Geol‏ از دیدن 
آنہا خوشحال شد. بعد از OF‏ ارجن مسلح شد واول سر به‌سجده نماد و از درگاه 
حق سبحانه و تمالی مدد خواست. بعد از آن ارابه سوار شد. آتش به‌ارجن گفت که 
من آنچنان سلاح برای تو آورده‌ام که اگر بادیوتاها جنگث کنی برایشان هم غالب 
می‌شوی. بعد از آن کشن هم پرارابه خود سوار شد ومسلح گشته چکر (Cakra)‏ خود 
را به‌دست گرفت. پس ارجن با آتش گفت که تو حالا برو. OF‏ جنگل را به‌آتش جوغ 


Yoy Jat دفتر‎ 


خود بسوز که من نگاهبانی تو می‌کنم» و جایی که من بااین سلاح ایستاده باشم و 
کشن همراه من مدد من باشد» اميد است که هیچکس حریف من نتواند بود. 

پس آتش ایشان را Eloy‏ کرده برفت و آن چنگل را بنیاد سوختن کرد وارجن 
مسلح در کنار oF‏ جنگل ایستاده بود. چون آتش درآن Ke‏ افتاد چنان‌شمله برآورد 
که سر به‌آسمان می‌کشید. جانورانی که در OF‏ جنگل بودند هر کدام که می‌خواستند 
که از آنجا بگریزند ارجن و کشن ST‏ را به‌تیر می‌زدند. دراین وقت دیوتاها vind‏ 
ایندر رفته و گفتند که جنگل کیاندوین که تچپك مار دوست شما در آنجا است» 
آتش در of‏ جنگل در گرفته آنجا را می‌سوزد. ایندر فی‌الحال برفیل ایراوت سوارشده 
و باران را همراه گرفته Of choy‏ جنگل آمد و باران را بف‌مود تا ببارد. چون 
باران در گرفت» ارجن چندان تیر بیکدیگر زد که برس OF‏ جنگل آنقدر جا نماند که 
يك قطره باران nju‏ آید. هربارانی که می‌بارید از دو طرف OF‏ تیر‌ها بعضی به 
آب جون می‌ریخت و بعضی طرف دیگر می‌ریخت» و در OF‏ وقت تچپك مار در آن‌جنگل 
نبود و به‌کر کپیت رفته بود» و پسر تچپك که اشوسین (Asvasena)‏ نام داشت با 
مادرش در of‏ جنگل بود. هرچند اشوسین جہد کرد که از آتش بدر تواند رفت 
نتوانست از دست تیر ارجن خلاص شدن. مادرش چون پسر را مضطرب دید اشوسین 
را فروبرد چنانچه بغیر از دم او دیگر چیزی در بیرون نبود و از آن آتش پریده 
خواست که بدر رود ارجن را چشم یر آن مار افتاد. تیری زده سر آن مار را از تن 
جدا کرد. اشوسین که در شکم مادر بود» چون دانست که سر مادرش بریده شد 
فیا لحال از شکم مادر بدر آمد و به‌هوا رفت و خلاص شد. 


جنگت اندر با ارجن و کشن 


ایندر چون دید که هربارانی که می‌ریزد» هیچ به‌آن جنگل نمی‌رسد اعتراضی 
شد و باران در غایت بارید که شاید به‌زور این باران تیر‌هایی که ارجن بسته بود» 
خراب کند. ارجن چون آن را بدید فی‌الحال تیری که چون بیندازند بادهای قوی 
وزیدن گیرد بینداخت. ناگاه باد wus‏ پیدا شد چنانچه Of pls‏ باراننیا را با ابر‌ها 
ببرد وآفتاب ظاهر شد. ay!‏ چون این حال را بدید بفایت در قمبر شد ودیوتاها و 
گند‌هر بان و ماران ودیگران را که همراه او بودند» فرمود که بروید و باارجن و 
کشن جنگ کنید. و برارجن! تیرباران کردند. ارجن تیر‌های ایشان را به‌تیر خود 
در راه پرید وایشان را به‌تیر می‌زد, و کشن هرمرتبه که چکر خود را می‌انداخت 
چندین کس از ایشان را سر می‌برید. این جماعت اکثر منہزم شده گر یختند و خود 
را به‌ایندر رسانیده این حال را گفتند. ایندر در غضب شد و خود ب‌فیل ایراوت 
سوار شده متوجه جنگت کشن وارجن شد و چون نزديك رسید پجررا که سلاح‌خاصه 


۱ب وم: کشن ls‏ 


او بود» برار جن انداخت» و در وقتی که ایندر بح را انداخت جماعه‌ای‌که هم اه 


oA‏ مہا بہارت 


paul‏ بودند» همه يك مرتبه GAL‏ خود را بر‌کشن وارجن انداختند» و چون ایندر 
متوجه کشن وارجن شد شکونپایی او را روی داد. 

چون Geol‏ دید که بجر ایندر L‏ دیگر اسلحه به‌جانب او می‌آید چنان تیر‌ها 
انداخت که of plas‏ اسلحه را در راه نگاه‌داشت. جماعتی ازدیوتاها ازایندر ردخصت 
گرفته به‌جانب Grol‏ دویدند. ارجن OLA!‏ را چنان تیرباران کرد که اکش مجروح 
گشتند و چندکس کشته شدند. Sh‏ گريخته خود را به‌ایندر رسانیدند. ایندر خود 
پیش‌آمده آغاز che‏ کرد و سنگبای گران به‌جانب ارجن انداخت. ارجن تمام این 
سنگپا را به‌تیر در راه پبشکست. ایندر مناری را که دربالای oS‏ مندراچل بود 
بر‌داشته بر‌ارجن انداخت. ارجن در ely‏ آن lus‏ 5 صنگت را پاره پاره گرد در این 
وقت که به‌جنگت ایندر مشفول بود بعضی از دیوان و جانوان که در جنگل CH ILS‏ 
می‌سوختند» خواستند که بگریزند. کشن آن‌ها را بدید» Se‏ خود را به‌جانب ایشان 
انداخت و تمام ایشان را که قصد بدرآمدن کرده بودند بکشت» وایندر هر‌چند 
Che‏ کرد دید که حریف ارجن و کشن نمی‌تواند شد و جماعتی که همراه اینسدر 
بودند» همه گریختند. ایندر کشن و ارجن را تعریف کرد. 

دراین وقت یکی از دیوتاها به‌ایندر گفت که تچپك که دوست تو پود واین 
جنگ رابه‌جپت‌او می‌کنی» دراین جنگل نیست و به‌کر کبیت رفته است و پس 
اشوسین هم بدر رفت. تو چرا هرزه با GAS‏ وارجن جنگ می‌کنیء و از هوا آوازی 
به‌گوش ایندر رسید که به‌هیچوجه حریف کشن و ارجن نمی‌شوی چرا که اینببا نرو 
ناراین هستند که دراین صورت به‌دنیا آمده‌اند. ایندر چون این ندا شنید از آنجا 
بر‌گشت و به‌جای خود رفت و همه دیوتاها همراه او رفتند. کشن و Geol‏ چون 
دیدند که ایندر رفت بفایت خوشحال گشتند و باز به‌کنار جنگل آمدند و هر‌بانوری 
که مانده بود از اسب و فيل و کر‌گدن و جانوران پر‌نده همه را نگاه می‌داشتند تا 
تا آتش به‌فراغت تمام جنگل را بسوخت» ودیوی بود می‌دیت (Mayadaitya)‏ نام و 
خواهر او درخانۀ راون‌لنکابودءآن دیو دراین جنگل بود. دراین وقت خواست 
که بگریزد. کشن خواست که به‌چکر او را بزند که آن دیو به‌جانب ارجن آمده بنیاد 
زاری کرد و گفت: مرا نگاه دارید که شما را به‌کار خواهم آمد. ارجن او راحمایت 
کرده نگاه داشت» و آتش تمام OF‏ جنگل را بسوخت بپاهرچه در آنجا بود و به‌غیر از 
شش جاندار هیچ‌کس دیکر از آنجا خلاص نشد. یکی آشوسین‌مار» و یکی می‌دیت دیو» 
و چپار جانور پرنده و دیکر باقی همه سوختند و آتش از OF‏ تشویش خلاص شد. 

راجه جنمیجه با بیشم‌پاین گفت: این چپار جانور پرنده چون خلاص شدند 
و Gel‏ خلاصی ایشان de‏ بود؟ 


چپار جانور برنده 
بیشم‌پاین گفت که يك رکپیشر بزرگث بود متدپال (Mandapala)‏ نام که په 
Cole‏ و زهادت و بزرگی او دیگری نبود. چون او از این عالم رفت روح او به‌جایی 
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که پدران او بودند» رفت اما روح او خوشحال نبود چرا که او در دنیا پسر نداشت. 
روح او از ساکنان عالم پر‌سید که من هیچ خوشحالی ندارم و چشم من هيچ‌چیز نمی 
بیتد» ایشان گفتند: چون تو فرزند نداری از آن جمبت ترا این حال پیش آمده است 
مندپال گفت: YE‏ هیچ علاجی نیست که مرا فرزند بشود؟ ایشان گفتند: ترا يك 
پرنده به‌دنیا آمد ودو زن از پرنده‌ها کرد: یکی جرتا (Jarita)‏ و دیگری لپتا 
.(Lapita)‏ از جرتا چپاربیضه شد. مناپال چون دید که از یك زن او shag‏ بیضه 
شد به‌پیش آن زن دیگر رفت که لپتا نام داشت که شاید از او هم فرزند بشود. در 
این وقت که آتش در جنگل کپاندو بن افتاد از هر‌چپار بیضه بچه بیرون آمده‌بودند. 
مندپال چون دید که آتش درگرفت هرچہار فرزند خود را در سوراخ موشی جاکرد و 
پاره‌ای BE‏ برسر OF‏ سوراخ ريخت و خود وقتی که ارجن به‌جنگت ایندر مشفول 
بود» چنان بدر رفت که کسی او را ندید» و چون گرمی آن آتش به‌آن سوراخ رسید 
ol‏ جوجه‌ا بنیاد زاری کرده آتش را بنیاد تمریف کردند» واز آواز ایشان آتش‌را 
شرط مندپال یادآمد. پس گرمی خود را از نزدیکی OF‏ سوراخ دور کرد و OF‏ چپار 
پرنده در OF‏ سوراخ به‌سلا مت ماندند» و بعد از تسکین آتش مادر و پدر Lei‏ 
بر‌س‌فرز ندان خود آمدند و خاکپا را از سوراخ دور کردند وفرزندان خود را پدر 
آوردند و بر‌سلامتی ایشان Ss‏ ها کردند. و مندپال زن خود را با فرز ندان برداشته 
به‌جای دیگ برد. 

بیشم‌پاین گفت: باعث آنکه چپار پرنده نسوختند» این بود و گقت که چون 
آتش plo‏ این جنگل را یاتمام جانوران چر‌نده و پرنده و گیاه‌های آنجا همه را در 
شش ۱ روز بسوخت و از OF‏ تشویش خلاص شد به‌پیش کشن و ارجن آمد و گفت: 
به یمناهتمام شما من از تشویش خود خلاص شدم» حالا هرچه از من بطلبید به‌جپت 
شما بیاورم. 

ارجن گفت: اگر کاری از دست تو می‌آید» به‌من اسلحه خوب هرچه بوده باشد. 
بده. آتش گفت: Sebel‏ خوب دارم اما تا توخدمت ممپادیو نکنی و او ازتو خوشنود 
نشود من LST‏ را به‌تو نمی‌توانم داد» و وقتی که تو خدمت مادیو بکنی و مپادیو 
از تو خشنود شود من آنوقت اسلحه خوب به‌تو خواهم داد. پس آتش با کشن گفت 
که التماس از شما دارم که مرا خدمت یفرمایید و از من چیزی بطلبی. کشن 
گفت: از تو می‌طلبم که دعا کنی که ميان من وارجن پیوسته دوستی بوده یاشد. پس 
کشن وارجن آتش را ودا Se‏ 09 سیر OLS‏ به‌کنار آپ Oy‏ می‌آمد ند و می‌دیت ديو 
همراه Voy: Olds)‏ 


١ل Ls‏ ده. ۱ 
۲- به‌این‌جا آدی‌پرون (Adi parvan)‏ یعنی: فن‌اول Lake‏ سبابپارت تمام شد. 
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که ۲ فر ا: 
gaw‏ بر ب Sabha Parva (Parvan)‏ گو بند 
پا زگشت ارجن و کریشنا از جنگل کپاندوین (Khandavana)‏ 


راویان اخبار این قصه را چنین روایت کرده‌اند که چون کشن و ارجن از 
جنگل کہا ند و بن بر گشته به کنار آب‌جون‌آمد ندمی‌دیت‌دیو (Maya Daitya)‏ که Geol‏ او را 
ازسوختن محافظت‌کرده‌بود هردودست را برسینه‌نپاده به‌برابی ارجن آمده و بزبان 
عجز و نیاز عرض کر ده گفت: ای‌ارجن‌تومرا جان‌نودادی‌که‌ازین‌آتش‌که اگرکوهپا درآن 
می بود خاکستر می‌شد. محافظت‌گردی حالا در برابر OF‏ نیکی مرا چه‌خدمت می‌فرمایی 
که آن را بجا آرم. ارجن گفت: من که ترا از آتش نگاه داشتم از تو طمع ندارم 
بغیر از آنکه با من دوستی داشته باشی. حالا ترا رخصت می‌دهم که بهر جا که خواهی 
برو. می‌دیت گفت من آنچنان هتر‌ها می‌دانم که بغیراز من دیگر هیچکس نمی‌داند» 
می‌خواهم که بجہت شما کاری بکنم که نشانی از من بماند. ارجن گفت: من اگر ترا 
خدمتی بف‌مایم مردم OLS‏ برند که من ترا بجبپت خدمت از آتش خلاص کرده‌ام؛ 
اما اگر تو می‌خواهی که خدمتی برای من بکتی هرچه GAS‏ بفر‌ماید چنان OS‏ پس 
می‌دیت به‌پیش کشن آمد و گفت التماس دارم که بمن خدمتی بفر‌مایید تا آن را بجا 
آرم. کشن ساعتی سر در پیش انداخت» بمداز OT‏ گفت اگر تو GINS‏ می‌خواهی‌بکنی 
می‌باید که بجپت راجه جدهشتر منزل عظیمی که در روی زمین نظیر نداشته باشد 
راست کنی و جنان باشد که از آدمیان هیچکس آنچنان نتواند ساختن و آنچه درمنازل 
دیوان و دیوتپا و آدمیان و ماران و غیرایشان بوده باشد pls‏ در این منزل بوده 
باشد و بايد که صورت جمیم دیو تا و دیوان و آدمیان و جانوران و ماران LAT‏ نقش 
کنی. می‌دیت خوشحال شد و گفت قبول کردم که چنان جایی راست کنم که از آدمیان 
هیچکس نتواند ساخت. 

پس کشن و Geol‏ می‌دیت را گرفته متوجه دهلی گشتند. چون به‌دهلی رسیدند 
راجه چدهشتر از دیدن ایشان بفایت خوشحال شد و می‌دیت را نوازش نمود. می‌دیت 
در ساعت cob YS‏ منزل در فایت وسمت و فسحت انداخت و ده‌هزار گز طول و 
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ده هزار گز عرض of‏ جای را تعیین نمود. بیشم‌پاین با راجه جنمیجه گفت که چون 
کشن بدهلی آمد و می‌دیت طرح OF‏ منزل انداخت کشن از راجه جدهشتر رخصت 
گرفته متوجه دوارکا شد و هنگامی که روانه می‌شد خواهر خودر! دید و اورا تصیحت 
بسیار کرده گفت که زنپار در خدمت کنتی و ارجن تقصیر نکنی. بعداز آن کشن و 
سبمپدر | هردو گر‌یستند و کشن او را و ls‏ دوستان را وداع کرده تمام اسلحه 
خود را برارابه خود نپاده روانه شد. راجه جدهشتر با برادران و جمیع بزرگان 
پمشایمت او تا دوکروه رفتند. پس کشن همه را رخصت داد که باز گشتند و Bolo‏ 
بپلیان کشن بود ارابه کشن را بتمجیل تمام راند» در اندك زمانی بدوارکا رسیدند. 
باسدیو پدر کشن و بلبپدر برادر کشن با تمام برادران و فرز ندان و خویشان کشن 
از دیدن او بفایت خوشحال گشتند. و بعداز آنکه کشن از دهلی رفت می‌دیت با 
ارجن گفت که من بکوه کیلاس و آن طرفنپا می‌روم تا طلا و جواهر بسیار بچپت 
راست کردن این منزل بیاورم و در نزدیکی آنجا حوض کلانی هست مندسرور نام 
و در کنار آن حوض گرز GUS‏ افتاده است و آن را راجه پرك پر با آنجا نپاده است» 
آن گرز را بجپت pare‏ سین می‌آورم و آن را معلوم نیست که بفیراز بپیم دیگس 
کسی کار تواند فرمود و بوقی هم آنجا هست دیودت نام که برن آنجا گذاشته و آواز 
OF‏ بوق آواز رعد است» OF‏ را برای شما می‌آورم. پس می‌دیت بجانب JUS‏ رفته 
oy S‏ کیلاس و aie‏ سرور (Manasarovara)‏ رفت و آنجاجایی بود که 
مسہادیو و اندر و تر و ناراین Se‏ بسیار کرده بودند. می‌دیت OF‏ گرز و بوق و 
جواهر بسیار با طلای خالص بی‌نپایت برداشته به‌دهلی آورد و گرز را به‌بپیم و 
بوق را به‌ارجن داد و OF‏ بوقی بود که دیوتپا و آدمیان و ماران و غیره همه از آواز 
OF‏ می‌تر‌سید ند و می‌دیت بنیاد عمارت کرد و آنچنان منازل ساخت که در ple‏ عدیل 
و نظیر OF‏ نبود و تمام of‏ عمارت را از طلا ساخت و alge‏ آبدار Dy‏ شاهوار همه 
مرصع کرد و انواع GEL‏ و منظر‌ها و حوضیپا در cole oF‏ بساخت و جانوران 
بسیار از جواهر ساخته بود که هر کس ایشان را می‌دید OLS‏ می‌برد که Ole‏ دار ند 
و در حوضیبای آن عمارت ماهیان از طلا و جواهر تعبیه کرده بود که حرکت می 
کردند و از JUS‏ هنر of Guu‏ عمارت را چنان ساخته بود که بنظر بدخواهان آنچه 
آب بود آن ol yo‏ می‌نمود و آنچه دیوار بود آب ینظر درمی‌آمد و انواع LAS‏ و لاله‌ها 
در EL OF‏ از جواهر راست ساخته بود که هیچکس فرق نمی‌کردکه این‌گلبا اصلی‌اند 
یا از جواهر راست کرده‌اند و آن عمارت را در چپارماه plas‏ کرد و آن عمارتی شد 
که مثل آفتاب می‌درخشید و در شب تار مثل روز روشن می‌تابید. 

چون آن عمارت تمام شد راجه جدهشتر در ساعت سعد باتفاق بسرادران و 
خویشان بانجا درآمد و تمام آن منازل را تماشا کرد و جمیع مردمان که همر اه راجه 
جدهشتر Woy‏ حیران OF‏ عمارت شدند. راجه اول ده‌هزار بر‌همن را Lub‏ طلبید 
تا uy‏ خواندند. بعداز plab of‏ بسیار بجپت OLE)‏ آورده و چون از طعام فارع 
شدند راجه هر پر‌همنی را سه‌هزار lS‏ داد و همه OLE!‏ را خلعت داده رخصت کرد 
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تا برفتند. بعداز of‏ راچه جدهشتر از اطراف عالم رکمپیشران و راجه‌ها را طلبیده 
مجلس‌عالی‌داشت Shy‏ اطر اف‌عالم ر کمپیشران مثل‌پر‌سرام و بیاس و پسرش سکاپارج 
(Sukacarya)‏ وشاگردش بیشم‌پاین وجیمن وسمنت (Sumanta)‏ و مار کندی و یمس کت و 
گوتم وغیره آنجاآمدند. راچه جدهشتر همه‌ایشان راتعظیم و احترام پسیار کرد - و از 
راچه‌های ONS‏ که در اطراف عالم بودند مثل راجه پنجاب و پنګاله و she‏ و گجرات 
و دکہن و غیره اکش بآنجا آمدند و کشن با جمیع فرزندان و خویشان و برادران 
و سایر جادوان آمدند و در آن مجلس تشستند و گندهر بان مثل چتر‌سین با توابع 
OF‏ مجلس آمده آغاز سرود گفتن کردند و اپسراها رقص می‌کردند و آنچنان مجلس 
شد که مثل OF‏ هیچکس از آدمیان یاد نداشت و در النای آنکه مردمان Gal‏ مجلس 
مشغول بودند» نارد پیدا شد. و نارد آنچنان کسی بود که بید را باکثر علوم می‌دانست 
و قصه‌های گذشته را همه نيك ياد داشت و برجا که اراده می‌ کرد از عالم بالا و 
قعر زمین و جزایر دریا و غیرآن همه‌جا می‌رفت. راجه چدهشتر و سایر اهل مجلس 
همه بتعظیم نارد بر‌خاستند و JUS‏ احترام او بجا آوردند چنانچه نارد خوشحال شد 
و راجه چدهشتر را با پرادران دعای‌خیر کرد. 

پس راچه» ارد را بر‌صدر مجلس بنشاند و خود درپرابر او بنشست. آنگاه 
نارد گفت ای راجه! شما طریق عدل و داد که پدران شما به‌آن طر‌یق برعایاکه ودایع 
خالق‌البرایااند عمل و سلوك می‌کردند و آنچه آداب سلطنت است» همه را نيك 
می‌دانید و سپاهی خوشحال و رعیت آسوده‌اند و سایر مردمان از Lle‏ و زاهدان و 
درویشان و فقیران و سوداگران در امن و رفاهت و فراغت می‌گذرانند یا نی؟ اکر 
همه این مردم در امن و فراغت می‌باشند شکرانه این را که خداو ند ep las‏ شما را 
aly‏ معنی توفیق کرامت فرموده بجا می‌باید آورد و اگر کار برعکس این پاشد. 
می‌باید که آن را تلافی و تدارك نمایید و Gade‏ دانید که سپاهی و رعیت پادشاهان 
را به‌جای‌دو بازو می‌باشد. اک sage!‏ بازوی‌پادشاهان‌قوی‌است ملك برقرار است‌ودشمنان 
مقپوراند و همه اهل عالم دعای پادشاهان می‌کنند و درین dle‏ نام نيك ایشان باقی 
می‌ماند و در آن عالم بدرجات عالی می‌رسند و خدا و خلق از پادشاه راضی می باشند. 

چون نارد مثل این سخنان بسیار گفت راچه جدهشتر گفت: ای‌نارد! آنچه از 
دست من می‌آید در امن و عدل می‌کوشم و بتقصیر از خود راضی نمی‌شوم و شب و 
روز از درگاه ge‏ تمالی مسالت می‌نمایم که مرا توفیق بخشد که آنچه رضای او 
باشد CL,‏ دستور عمل نمایم و مرا توفیق خیر کرامت کند. نارد گفت: آنچه گفتی 
که می‌کنی امیدوار باش که در Loo‏ و آخرت خداوند تعالی ترا سر‌فراز گرداند. 

راجه جدهشتر از سخن نارد خوشحال شد. بعداز OT‏ راجه L‏ نارد گفت که شما 
بزرگید و به‌هرجا که اراده می‌نمائید می‌روید. می‌خواهم که از شما تحقیق بکنم LUS‏ 
مثل این عمارت که می‌دیت (Maya Daitya)‏ برای ما ساخته است در هیچ‌جای دیگں 
دیدهاید؟ (Narada) ob‏ گفت: « من‌در آدمیان ندیده ام که هیچکس مثل این عمارت‌ساخته باشد؛ 
ابا من مجلس‌ها و عمارتمپای جم (Yama)‏ و برن (Varuna)‏ و اندر (Indra)‏ وسہادیو 


دفتر دوم ۳ 


(Mahadeva)‏ و (Brahma) loa:‏ را دیده‌ام. اگر تو میل شنیدن تمریف OF‏ عمارتسا 
وخوییمپای آن‌داشته باشی من شم از آنمپا باتو بگویم.». راجه‌جد‌هشتی (Yudhisthira)‏ 
چون این سخ از نارد شنید برخاست و هردو دست برسینه نمپاده با نارد گفت که 
من میل شنیدن تعریف Of‏ مجالس و عمارت‌ها بسیار دارم تا بدانم‌که در آن مجالس 
جه کسان می‌نشینند و عرض و طول de OF‏ مقدار است. نارد گفت: خوش» چون 
خاطر شما می‌خواهد من تعریف آنپا را با شما بکنم» اول تعریف عمارت و مجالس 
اندر را بکویم : 
در توصیف عمارت اندر 

بدانید که عمارت‌اندر راء اندر خودساخته‌است وطول‌آن‌عمارت‌چپار صد‌کروه و 
عرض آن دویست کروه است و بلندی OF‏ عمارت بیست کروه. و آنرا در هوا چنان 
ساخته‌اند که هرجا خواسته باشد» آنرا میتواند بردن. و در آن‌جا ضعف و ماندگی و 
ترس و بیماری نیست. و انواع منازل عاای و باغ‌ها و حوض‌ها و منظر‌ها در OF‏ 
عمارت ساخته‌اند که عقل از دیدن آن‌ها Ol p>‏ میشود. و تخت‌عظیمی در ميان OF‏ 
عمارت بجپت خاصه اندر نپاده است. و اندر برآن تخت می‌نشیند و حرم او که 
اندرانی (Indrani)‏ نام دارد» پپلوی او می‌نشیند. و اندر تاج مرصع برس می‌نید و 
جواهر بر بازوهای خود می‌بندد و لباس‌هایی می‌پوشد که هر گز چر کین نميشود. و 
نور و روشنی و خوبی به‌صورت یکی از دیوتپا برآمده شب و روز به خدمت اندر 
ایستاده خدمت می‌کند. و هم Uso‏ با زنان خود و جماعت ساده '(Sadhya)‏ و غیره 
که ایشان را گناه نیست. در OF‏ مجلس می نشینند. و جماعتی از peep Sy‏ ان مثل 
پر اشر (Parasara)‏ و پر بت (Parvata)‏ و گالو (Galava)‏ و شنك (Sankha)‏ و در Lub‏ 
(Durvasa)‏ و شین (Syena)‏ و برك پر با (Vrsa Parva)‏ و سایر نی (Savarni)‏ و اودالك 
(Uddalaka)‏ و کشب (Kasyapa)‏ و پلست (Pulastya)‏ وراچه هر‌چند (Raja Hariscandra)‏ 
و (Vyasa) ule‏ 3 گوتم (Gautama)‏ و بالميك (Valmiki)‏ و بشاك (Visakha)‏ و کال 
(Kala)‏ و „Lan‏ ما (Visvakarma)‏ و سرب (527۷2) ۲ و غیرهاینمپادر آن‌مجلس اندر می نشینندو 
جمیع دریاها وجکت (Yajna)‏ و خیرو برق و باران و باد و آتش و خاك و ایام هفته 
هر کد ام بصورتی برآمده در آن مجلس ساز می‌نواز ند و گویندگی می‌کنند و اپسی‌ها 
(Apsara)‏ بصورت‌هائی که هرگز آدمیزاد تصور هزاريك OF‏ حس نکرده‌اند و لیاس‌ها 
و جواهن در سر و بر ایشان هست که شماع اینسا مثل آفتاپ OLE‏ هست پیوسته در 
آن مجلس به رقص و بازی مشفول می‌باشند و بر هسپت (Brhaspati)‏ و شکر (Sukra)‏ 
اکثر در OF‏ مجلس صدر نشین می باشند و محقه‌های مرصع که روشنی Lai‏ عالم را 
منور میسازد در اطراف آنجا نمپاده است که اگر گاهی «اندر» Indra‏ په جائی رود 


\- اکنون در هند این نام: سادو (Sadhu)‏ خوانده میشود. 


۲- در متن صانسکریت چنین نامی Lab 3 ode ls‏ این کلمه در اصل D pama‏ (سمورته 
(Samnvarta‏ بوده است. 


۴۴ مہا دپارت 


دیو تسا پر‌آن محفه‌ها می نشینند 3 آنا را بی‌آنکه کسی بردارد' هرجا که ار اده 
نمایند می‌روند. و دیگر چیز‌ها در مجلس «اندر» هست‌که اگر بگویم سخن درازاشود. 


در وصف عمارت و مجلس جم 


و دیگر عمارت و مجلس جم را بگویم: و عمارت جم را بش کر ما (Visvakarma)‏ 
ساخته است و آنچه از مصالح عمارت از گل و خشت و چوب و غیره می‌باشد در آن 
عمارت» همه اینپا از طلاست. و چپارصد کروه طول و hae‏ صد کروه عرض OF‏ 
عمارت است. و جم هرجا که خاطرش می‌خواهد OF‏ عمارت را می‌برد. و در آنجا یك 
هوا دایم ۲ می‌باشد و گرمی و سردی نیست. و هرکس که در آنجا می‌رود هر SS‏ 
گر‌سنگی و تشد و غم‌واندوه و پیری و ناداری وماندگی و امثاله در آنجا نمیباشد. 
و هر کس که‌درا نجادرآید, هر چیز که به خاطرش بر سداز خوردنی و پوشید نی و بوی‌های‌خوش 
و باغ و عطر و غیره در آنجا حاضر است. و در باغ‌های آنجا درختان هست هرچیز 
که کس اراده نماید فیالحال برآن درختان پیدا می‌شود. و در مجلس جم (Yama)‏ 
بسیاری از راجه‌های Suess‏ راجه ججات (Yayati)‏ و پسرش پور (Puru)‏ و ماندهاتا 
(Mandhata)‏ و سومك (Somaka)‏ و ترس‌دس‌یو (Trasaddasyu)‏ و کرت برج (Krtavirya)‏ 
و کرت ویگکت (Krtavega)‏ و پر تردن (Pratardana)‏ و سب (Sibi)‏ و مروت (Marutta)‏ 3 
کارت برج (Kartavirya)‏ و سرت (Suratha)‏ و راجه‌نل (Nala)‏ و 9(Ambarisa) eh i!‏ 
بپگیرت (Bhagiratha)‏ و وسك (Vyasva)‏ و مسابل (Mahabali)‏ و ارشت (Arista)‏ ودلیپ 
(Dilipa)‏ و پرجاپت (Prajapati)‏ و (Anga) eS!‏ و دکپینت (Dusyanta)‏ و باهليك 
(Bahlika)‏ و رام (Rama)‏ پسر‌جسرت (Dasaratha)‏ و بل (Bali)‏ و لچہمن 9(Laksmana)‏ 
(Bharata) Oo‏ وشتر گن (Satrughna)‏ برادران رام و پر سر ام (Parasurama)‏ و جنك 
(Janaka)‏ و گیه (Gaya)‏ و اپرچر (Uparicara)‏ و سدمن (Sudyumna)‏ که اول مرد بود و 
آخر زن شد و صدراجه که همه پر‌همدت (Brahmadatta)‏ نام دار ند و صدراجه بین 
(Bhima)‏ نام و صد و يك راجه درتر‌اشت (Dhrtarastra)‏ تام و هشتاد راجه جنمیجه 
(Janamejaya)‏ نام وپدرشما (Pandu) wk‏ باهزاران SES) HSN)‏ در دنیا عدل و داد 
کردند و درجنگ‌ها کشته شده‌اند و cole‏ بسیار کرده‌اند» میباشند. و مرت و 
اجل در Goss‏ جم می‌باشد و خدمتکاران جم منتظر ایستاده‌اند که هر کس را جم حکم 
فر‌مایند فی‌الحال ole‏ او را قبض می‌کنند. آنجا هم گندهربان (Gandharva)‏ بسیار 
می‌باشد و گویندگی می‌کنند و ایسر‌ها می‌رقصند.۳ 


wail» به‎ ١ 

۲- ل: قائم. 

۳ در این‌جا چند نام دیگر در متن سانسکریت آمده است که این‌جا مذ کور نیست 
و بعضی از اسامی هم از جمله: پرجاپتی ورام دراین‌جا هست که در متن صانسکریت وجود 
ندارد. 


دفتر دوم ۳۵ 


در تعریف مجلس برن 

of Slay‏ نارد گفت: ای راجه جدهشتر مجمل از احوال جم را گفتم» حالا از 
تعریف مجلس برن (Varuna)‏ بشنو. برن عمارتی دارد که چہارصد کروه طول و 
همانقدر عرض دارد و OF‏ عمارت را هم « یسخرما» در Ole‏ آب طرح انداخته است. 
و در آنجا باغ‌ها پسیار است که درخت‌های OF‏ از چواهر است بعضی از لعل و بعضی 
از زمرد و مروارید و غیره. در آن عمارت خانه‌های لطیف بسیار است که درخت‌های 
آن از جواهر آیدار است. و در مجلسی که برن می‌نشیند تختی است در غایت عظمت 
al ye Elala‏ که چشم آدمی مثل ai‏ ندیده است» مر صع کرده‌اند. و برن با زن 
خود پرآن تخت می نشیند و آفتاب با دوازده برج و باسك‌مار L (Vasuki)‏ بسیاری از 
ماران خوب صورت و دیوان بسیار مثل راجه بل (Bali)‏ و تی‌کاسن (Narakasura)‏ و 
پر هلاد (1202ط۳22) و راو s(Ravana)ù‏ ده‌سر وبال (Bali)‏ و میکمپه ناد (Meghanada)‏ و غیره 
در مجلس برن می‌باشند و چپار دریا که هريك در طرفی از اطر‌اف عالم می‌باشند و 
آب کنگت («ومهن) ) و جو )(Yamuna)o‏ و بنا 9(Vena)‏ و (Narmada) ous, 3Y (Vipasa) jal‏ 
و ترشروتسی (Trisrotasi)‏ و سون (Sona)‏ و Y(Cambala) jure‏ و جیشتلا (Jyesthila)‏ و 
غیره با چاهپا و چشمه‌ها و برکه‌ها و کوه‌ها و معبد‌ها همه هريك بصورتی بر‌آمده در 
آن‌مجلس می باشند. و برن وزیری دارد شناب (Sunabha)‏ نام که باپسران خود پیوسته 
خدمت برن می‌کنند. 


در وصف مجلس کپیر 


و دیگی مجلس کبیر (Kubera)‏ را با تو بکویم» نیکو گوش‌دار: کبیر‌هم عمارتی 
دارد که چمپارصد کروه طول و دویست و هشتاد 09S‏ عرص دارد. و کبیر این‌عمارت 
را تمام به‌عبادت و ریاضت خود ساخته است و این عمارت بنایت بلند و سفید است 
و مثل ماه می‌درخشد و جماعتی تگاهبان آن‌عمارت‌اند و هرجا که کبیر می‌خواهد plas‏ 
آن عمارت را به‌آنجا می‌بر‌ند و در آن عمارت انواع قصر‌های پلند و ته‌های پلند 
و بعضی کوچك و ایوان‌ها و غیره هست که همه از طلا و جواهر و مرصع نقیس 
نقش کرده‌اند که چشم آدمیز اد مثل آنہا ندیده است. و فرش‌ها در OF‏ افتاده است که 
whl ju‏ روشنی دارد و باغ‌ها در اطر اف و جوانب OT‏ بسیار است. و درخت‌های 
Of‏ باغ بوی خوش دارند که تا صد کروه میرود و در آنجا هم بسیاری از گندهر بان 
هستند و شب و روز از سرود و رقص و خوشحالی آنجا خالی نیست. و بسیاری از 
جچہا (Yaksa)‏ که خویشان کبیراند و هر‌کدام کرورها لشکر تابع دارند در مجلس 
کبیر صدرنشین می‌باشند. و بسیاری از رکمپیشران و راجه‌ها که ترك سلطنت 


(Visalya) ys, ١ 

۲- در بعضی از سخ پس‌از نام رودخانهٌ جون (<جمنا) رودی به‌تام سندهیا (Samdhya)‏ 
odai‏ است. 

۳ فام دیگر این رودخانه چرمن‌وتی (Carmanvati)‏ است. 


ris‏ پا بپارت 


کرده‌اند و به‌عیادت و ریاضت پرداخته‌اند. در آن مجلس می روند و به‌اتواع نعمت و 
فراغت می‌رسند. و ممپادیو و پاریتی در آنجا می‌آیند و از خدمتکاران مسپادیسو 
(Mahadeva)‏ نندی (Nandi)‏ و سپاکال (Mahakala)‏ و شنك‌کرن (Sankukarna)‏ و غیره 
بسیار به‌آن‌مجلس‌می‌رهو ند. و از گندهر بان و پسوان (Visvavasu)‏ و تن برو (Tumburu)‏ 
و پر بت (Huhu) prs (Haha) lala 9 (Parvata)‏ و چتررت (Citraratha)‏ ملازم آن 
مجلس‌شب وروز هستند. بیپیکن (Vibhisana)‏ بر ادر «راون» (Ravana)‏ بابعضی ازدیوان 
خود گاهی به‌آنجامی‌رود و ازکوه‌هاء کوه هماچل (Himacala)‏ و کوه‌بند (Vindhya)‏ و 
کیلاش (Kailasa)‏ و مندر (Mandara)‏ و سگنده‌مادن (Sugandhamadana)‏ و سمیر پر بت 
(Sumeru Parvata)‏ پایکدیگر کوه‌ها بصورت آدمی درآمده ASI‏ پیش کبیر می‌رو ند.۱ 
در تعریف مجلس برهما 

تاردگفت: ای جد هشت (Yudhisthira)‏ چون‌ مجلس اندر (Indra)‏ و جم (Yama)‏ و 
برن (Varuna)‏ و کبیں (Kubera)‏ را شنیدی» حالامجلس بر‌هما (Brahma)‏ رابگويم: در 
ست‌جکت (Satyayuga)‏ روزی‌نشسته بودم ناگاه‌سورح (Surya)‏ یمن ی آفتاپ‌را دیدم بصورت 
آدمی برآمده پیش من آمد. من پرسیدم از کجا می‌آیی؛ گفت: ازمجلس بر‌هما می‌آیم. 
من گفتم: می‌خواهم که تعریف OF‏ مجلس را بجپت من بکتی. او بنیاد کرده گفت: 
آن مجلس عمارتی است که از بسیاری SIS‏ طول و عرض OT‏ را بیان نمی‌شود کرد 
و هیچ نمی‌توان گفت که چه ESD‏ دارد از غایت صفا و خوبی. نارد می‌گوید 
من چون تعریف OF‏ عمارت را از سورج شنیدم خاطرم بسیار مایل دیدن آنجا شد. با 
سورج گفتم چکار کنم که بانجا توانم رفت؟ سورج گفت اگر هزار سال روزه بداری 
و عبادت کنی بانجا توانی رسید. من په‌کوه همانچل رفتم و تا هزار سال روزه داشتم 
و شب و روز به‌عبادت و ریاضت مشفول می‌بودم» بعدازآن سورج پیش من‌آمد و گفت 
حالا اگر می‌خواهی می‌توانی Loh‏ رفتن؛ پس من همراه سورج بسه‌آنجا رفتم و از 
آنچه تعریف شنیده بودم بمراتب زیاده از OF‏ یافتم و هرچند خواستم که طول و عرض 
آن‌را lay‏ و هر‌چند اراده کردم که LI‏ آن‌چه‌ر نگ و لطافت‌دارد نتوانستم و هرگز آنچنان 
رنگی و روشنی و لطافت آن‌خانه تصور نکرده بودم. و در آنجا شب و روز و گی‌سنکی و 
تشنگی و گر‌می وسردی نمی‌باشد. و روشتی‌و لطافت آنجا نه به‌رو شنی‌آفتاب و نه‌روشتی 
ماه‌ماند و تابش‌وروشنیآفتاب‌پیش‌روشنی آنجاهیچ نمی‌ماند. و بر هما درآ نجاتنمپایر تخت 
می نشیندو جمأعتی‌دیگر که‌درآنجا راه دار ند مثل‌دچپه (Daksa)‏ و (Marici) Ge‏ و کشپ 
(Kasyapa)‏ و بہر گثر کمپیشی (Bhrgu)‏ و بشست (Vasistha)‏ و گوتم (Gautama)‏ و انگره 
(Angira)‏ و پلست (Pulastya)‏ و اگست (Agastya)‏ (یعنی: سبیل)و پر هلاد (Prahlada)‏ و 
جماعت (Balakhilya) JSJ‏ و غیراینپا همه دست پردست نپاده دربرابر بر‌هسا 


۱- در متن سانسکریت LIS‏ گنده‌مادن (Gandhamadana)‏ (بوی) Sy‏ در متن فارسی 
سگنده‌مادن Sy) (Sugandhamadana)‏ 4555( ثبت است. 
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(Brahma)‏ می نشینند و آسمان۱ ومقل و چہاربید و دیگر علوم و ماه و آفتاب و نچہتر 
و ایام هفته و سال و ماه و چمپار جگث و دل و آب و آتش و خاك و باد و Sale‏ بوی۲ 
هر کدام بصورتی در غایت خوبی برآمده در خدمت برهما بريك طرف ایستاده 
میباشند و بطرف دیگس جمدگن (Jamadagni)‏ پدر پرسرام (Parasurama)‏ و در Luly‏ 
(Durvasa)‏ و کردم (Kardama)‏ و ستبرت (Samvarta)‏ و رك‌شر نگث (Rsyasrnga)‏ وچون 
(Cyavana)‏ و هشت بس (Vasu)‏ و بسکر ما (Visvakarma)‏ و غیر اینیامی‌باشند. و برهما 
برهمه کسانی که په‌مجلس او می‌روند انواع لطف‌ها می‌کند. 

نارد (Narada)‏ گفت: ای‌جدهشتر این‌بود مجمل ازتعریف مجلس برهما. راجه 
جدهشتر گفت: شما عنایت کرده تعریف مجالس OF‏ بزرگان کردید وجماعتی را که 
در مجلس‌های ایشان‌می باشند نام بر دید. درمجلس اندر (Indra)‏ چون‌است‌که از راجه‌ها 
gsi‏ از راجه (Hariscandra) ute a‏ هیچکدام دیگر را نام نبردید که در آنجا می‌رفته 
باشند» هر‌جند چه کار کرده بود که از ميان dagsa)‏ راجه‌هایی که گذشته‌اند. او را 
این میسر شده است که به‌مجلس «اندر» همراه ر کپیشر ان می‌نشیند؟ و دیگر پدر مرا 
فی‌مودید که در مجلس جم دیدم» LT‏ پدر من با شما سخن گفته بود؟ 

نارد گفت: راچه هر‌چندراجهة بسزرگی بود. او جمیع راجه‌هایی که در زمان او 
بودند زبون خود کرده بود. و قوت او بمرتبه‌ای بود که خود تنپا بر ارابه سوار 
گشته بگرد جمپان گردیده بود و تمام عالم را گرفته بود و تمام راجه‌ها را par‏ 
گردانیده همه زیون او شده بودند. بعداز آن (Se‏ کرده بود که آن را جگث راجسو 
(Rajasuya)‏ گویند. جکی که راجه‌ها زر و مال برداشته بخدمت او آمده پودند و تمام 
خدمت آن چگ را راجه‌ها کرده بودند. بعداز آن چمیع بی‌همنان را که oju‏ جك 
حاض شده Woy‏ آنقدر جواهر و زرومال داده op‏ که دیگر هر‌گز ایشان را JUa‏ 
احتیاج نشد. و دیگی مردمان را که به‌آن جکث آمده بودند همه را آنقدر زر و مال 
داده بود که Ko‏ ایشان را درویشی روی نداد. و از جېت این جکت بود که راجه 
هر‌چند به‌مجلس «اندر» راه يافته است. و دیگر حال پدر خود را که از من پرسیدید 
آنست که با من گفت که شما بزر گاید به‌زمین و هرجا که خواهید می‌روید. اگر 
پس من جدهشتش را ببینید با او بگوئید که ای فرزند تو لایق آنی که تمام زمین 
را مسخر گردانی و مثل کشن دوستی داری که بیاری او همه کار می‌توانی کرد. من 
در ایام سلطنت خود جگ راجسو ples Ss‏ از آنجپت بمجلس «اندر» نمی‌توانم رفت. 
اگر تو بعوض من oF‏ جگثرا بکنی هم تو را ثواب بسیار حاصل می‌شود و هم‌من ازاین 
هیده پدر می‌آیم. «نارد» گفت: من با پدر شما گفتم که چون به‌زمین بروم این پیفام 
را به‌پس شما خواهم رسانید. 

حالا من بشما گفتم اگر تو برای راجه این جک را بکنی هم پدر تو خوشحال 
می‌شود و به‌مجلس اندر و دیگر دیوتپا می‌تواند رفتن و هم شما را لواب بسیار 


۱ ب: ایمان. 
۲- ل: لون. 
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حاصل می‌شود. و شما هم چون به‌آن‌عالم پروید به‌مجلس اندر و همه‌چا خواهید رفت. 
اما این جگث را کردن بسیار مشکل است. چرا که می‌باید که همه راجه‌های عالم را 
کسی زیون سازد تا این che‏ را تواند کردن. و راجه‌ها وقتی زبون می‌شوند که با 
همه‌کس جنگ کنند و مردمان از طرفین کشته شوند» حالا شما با برادران و دوستان 
خود مشورت‌کنید. ناردگفت: من حالا ازشما رخصت گرفته و به‌دوارکا (Dvaraka)‏ 
میز م۰ 

راجه جدهشتی نار را رخصت داد و خود همه برادران و دوستان و دهوم — 
s‏ هت (Dhaumya Purohita)‏ را که مدار مشورت OLE)‏ پروی بود طلبید و در باب 
eh‏ کردن با ایشان مشورت کرد همه گفتند که چون شما توجه کنید این 
the‏ می‌توانید کرد. و (Bhima) pays‏ و ارجن (Arjuna)‏ بر‌خاسته عرض‌کردند که شا 
هرخدمتی که در این جکث ضرور باشد Ley‏ پف‌مائید که تا Ole‏ در بدن داریم در oe!‏ 
کار سعی کنیم و جان‌های خود را فدا سازیم. راجه جدهشتر ایشان را دعای خیر کرد 
و دربند of‏ شدند که جگ کنند. و در OF‏ ایام از دولت راجه جد‌هشتر و اثر عدل 
او daa‏ مردم در امن و فراعت بودند. باران بوقت می بار ید و دزد و حرامیان اصلا 
نبودند و خلق همه به‌نیکی اوقات می‌گذرانیدند و درو غ و دغل در مردم نبود. القصه 
چون راجه جدهشتر برآن شد که جگت بکند» برادران و بزرگان کبار و امراو بعضی 
از علما را طلبیده گفت که: من اراده کرده‌ام که چکثر اجسو» چنانچه راچه هر جند 
کرده بود بکنم» شما در این باب چه‌مصلحت می‌بینید؟ برادرانش باتفاق همه‌حاضران 
گفتند که: ای راجه حوب بخاط گذشته امیدوار هستیم که خداوند تعالی تو را 
توفیق بدهد که چکتراجسو بکتی. همه گفتند که اگر تو این چکت را باتمام دسانی 
از همه راجه‌ها که امروز در دنیا هستند بزرگتر می‌شوی و آنچه مصالح این جکت 
باشد به‌همت تو همه میس می‌شود. چرا که برادران تو آنچنان کسانند که هرچه 
خواهند می‌توانند کرد وهمد آنچنان با اعتقاد خدمت تو می‌کنند که اک تو ایشان 
را بفرمائی که تنہا بروند. می‌روند و کار بانجام می‌رسانند. 

راچه جدهشتر چون این سخنان را شنید خوشحال شد. روز دیگر بیاس (Vyasa)‏ 
و دموم پروهت را که مدار کار و بار سلطنت راجه جدهشتر براو بود و از مشورت 
او تجادز نمی‌کرد طلبید و هرچپار پر‌ادران هم آمد ند. آنگاه راجه جد‌هشتر با Ola)‏ 
گفت که: شما همه مرا می‌فر‌مائید که جکت بکنم. و این جکث کردن بسیار مشکل 
است و من چند روز است که از این فکر نه خواپ می‌کنم و نه‌طعام می‌خورم. «بیاس» 
گفت: ای راجه همه جیز به‌همت بلند می‌شود تو اگر همت ببندی این جک را می 
کتی. راجه‌گنت: این کار بفایت مشحل است مرا این بخاطر می‌رسد که اکر کشن 
در این کار مدد و معاون ما باشد این کار سرانجام می‌یاید. همه گفتند بسیار خوب 
bly‏ رساندی» هرگاه در این کار بجد شود البته این جگت به‌بپترین وجسی به‌آخر 
می‌رسد. پس راجه یکی از امرای بزرگث خود را که «اندرسین» نام داشت به‌دو ار کا 
به‌طلب کشن فرستاد و اندرسین بتمجیل تمام پیش کشن رفته gles‏ راجه جدهشتر 
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و برادران رسانید و گفت‌که: راجه مرا بطلب شما فرستاده است» کشن همان روز 
LI»‏ خود سوار شد و (Daraka) Solo‏ که بمپلبان او بود ارابه را به تعجیل تمام 
رانده در اندك زمانی به‌دهلی رسید. راجه جدهشتر حون آمدن کشن را شنید بفایت 
خوشحال شد و برادران با جمیع بزرگان که در دهلی بودند همه پیش کشن آمده 
تعمظیم گردند و دست بردست کرده ایستادند. و سریکشن جیو (Srikrsnaji)‏ همه را به 
کنار گر‌فتند و پر‌سش کردند. و ارجن, کشن (Krsna)‏ را به خانة خود برد و سبپدرا 
(Subhadra)‏ خواه کشن آمد در پای برادر افتاد و کشن خواهر را در بغل گکرفته 
نوازش بسیار کرد. ارجن آن شب GY slays‏ کشن کرده تمام OT‏ شب ایستاده همۀ 
خدمت را خود می‌کرد. 

روز دیگر همه به‌پیش راجه‌جدهشتر آمدند و مجلس کلانی شد. پس راجه 
جدهشتر. با کشن گنت که: ما قراردادیم که جکتر اجسو بکنیم و اين» بی‌اعانت شما 
نمی‌شود و شما آنچنان کسی هستید که هرچه خواهید می‌توانید کردن و اگر صلاح 
نمی‌دانید ما از سر این داعیه در می گذر یم . Gas‏ گفت: جگٿ را جسوء جگث کلانی 
است» شما این جک را می‌توانید کردن. و این چہار برادر شما آنچنان کسانند که 
در Loo‏ عدیل و نظیر ندارند و هرکاری که اراده نمایند می‌توانند کردن. و این 
برادران که در خدمت شما باشند هرچه اراده کنید به‌خوبترین وجپی می‌تسوانند 
ساخت. YE‏ من در این کار بشما سخنی بگویم: چون پر‌سرام چپپتریان (Ksatriya)‏ را 
قتل کرد چبپتریانی که از تيغ او Ole‏ بدر بردند یکی از فرزندان راجه پروروا 
(Pururava)‏ و یعضی از فرزندان راجه اچپواك اند و امروز کسی که برس همۀ 
«چپتریان» Sle‏ است جر اسنده (Jarasamdha)‏ است که در ولایت کشمیر نشسته است 
و هیچکس حریف او نمی‌شود و بعضی دیگر از راجه‌ها مثل راجه ششپال (Sisupala)‏ 
راجه چندیری (Canderi)‏ و بپیکمك (Bhismaka)‏ و شل‌باهن (Salyavahana)‏ و کرب 
(Karabha)‏ وشالوه (Salva)‏ که همه‌راجه‌های قوی و شجاعاند بابعضی 5 اجه‌های‌دیگر هم 
که‌تاامروز سلطنت می‌کنند همه به‌دوستی و اطاعت جر اسنده در ملك خودمی‌باشند. و 
پرجت (Paraccara)‏ که‌خویش ر اجه کنت بمپوج (Kuntibhoja)‏ است‌و خویش‌مادرشماست, 
او تنہا بشما دوست است و به‌جر اسنده اطاعت نمی‌کند. و دیگی از راجه‌ها و حکام 
بلاد هر‌کس که امروز حکومت دارد اطاعت جر اسنده می‌کند. وکنس (kamsa)‏ خالوی 
من که هیچکس را در زور و قوت برابر خود نمی‌دانست و جراسنده با او دوستی و 
خویشی کرده بود من باتفاق برادر خود بلیپدر (Balabhadra)‏ او را با برادرش کیشی 
(Kesi)‏ کشتم. و دو دختر جراسنده که زن کئس بودند به پیش پدرخود رفته‌قصاٌ کشته 
شدن شوه را گفتند و GOS‏ بسیار کردند و گفتند که: تو آنقدر زور و قوت و لشکر 
Wolo‏ که هیچکس حریف تو نمی‌شود. چون می‌گذاری که خون کنس صرزه رود؟ 
جر اسنده اعتراض گشت و لشکرها جمم‌کرده و قصد جنگت ماکرد. ما با یکدی 
مشورت کرده (Mathura) | pte‏ را گذ اشتیم و به‌دوارکا که در کنار دریا واقع است» 
رفتیم و تمام زنان و مردمان خود را گذاشته من و برادر بازبه‌متمیرا آمدیم. جر‌اسنده 


ro‏ ما یبارت 


با لشکر بسیار به‌جنگث ما آمده متہرا را محاصره کرد. من و برادر گر‌يختيم و به 
کوهی که در نزدیکی کوه نیت (۱)([10 است» رفتیم. و OF‏ کوهی بود که 035199 کروه 
پلندی داشت. چر‌اسنده بپانجا آمد و ما را محاصره کرد و هیجده روز شکر پر گرد 
آن کوه نشسته بود. 

تو ای راجه جد‌هشتر از همۀ راجه‌هائی که در چپان هستند پپتر و نورانیب 
تریو ام وز توئی که‌تورا سمر (Samrata)ol‏ توان‌گفت. وسمرات‌کسی‌را می‌گویندکه‌از 
همه راجه‌ها بزرگتس باشد. و تو می‌توانی که این جگث,ر اجسو (Rajasuya Yajna)‏ را 
بکنی. اما تا جر‌اسنده ژنده ath‏ تو این چگ را نمی‌توانی ک‌دن» و چر‌اسنده 
(Jarasamdha)‏ بیست‌هز ار و هشتصد راجه را که در اطر اف olp‏ سلطنت می کرده‌اند 
بضرب دست خود گرفته است و در بند کرده است. و اراده دارد که جگ نرمید 
(Naramedha Yajna)‏ بکند و tapil‏ راجه‌ها را به نیت خشنودی ممپادیو (Mahadeva)‏ 
یکشد. و جراسنده یقوت و مردانگی خود بگرد جپان گردیده و اینمیمه راجه‌ها را 
در جنگث گرفته است و در بنددارد. و من با همه خویشان و قبیله از متمبرا (Mathura)‏ 
که وطن اصلی ما بود از ترس او گریخته به‌دوارکا (Dvaraka)‏ رفته‌ایم. ای جدهشتر! 
تو اگر می‌خواهی که این جگث بکنی اول فک کشتن جر اسنده باید کرد و سلاطین را 
که او در بند دارد». خلاص ساخت تا Glas!‏ دراین جت خدمت تو بکنند. شری‌گرشنت 
جیو (Srikrsnaji)‏ گفت: آنچه در این کار بخاطر می‌سیده باشد. بگوئید. جسد‌هشتس 
گفت: آنچه شما فر‌مودید سخن همان است و دیگر امروز چه کس است که عقل او از 
شما بیشتر باشد و ما اگر این جگث را بکنیم بمعاونت و پاری شما خواهد بود. و 
این جر اسنده را که شما گفتید ما هم از او می‌ترسیم. و جائی که مثل شما کسی از 
او می‌ترسد OLL‏ خود چه باشیم؟ (Bhima) er‏ گفت: ای راجه هرراجه که تردد نکند 
و دشمنان را pupi‏ نگرداند و در کارهای مشکل که پیش آید سعی و تردد ننماید. 
او را راچه نتوان گفت. راجه‌ها و بزرگان را همت عالی می‌باید که به‌همت صالی 
کارهای مشکل آسان می‌شود. تو اگر همت خود را پلندداری ما جر اصنده را می کشیم» 
حالا اگر می‌فرمائی کشن و ارجن و من می‌رویم و جر اسنده را بتوفیق الاتمالی مى 
E E E‏ عالم پنج راجه گذشته‌اند که تمام جپان را 
گرفته‌اند و تا این زمان در عالم نظیر خود نگذاشته‌اند. یکی راجه مانده‌اتا که 
مشرق و مغرب و بر و بحر عالم را گرفته بود و او در سلطنت خود هرگز کسی را 
جرم نکرد. دوم راجه بپیگرت (Bhagiratha)‏ که نگہبانی دنیا را نیکو کرد و آب CES‏ 
(Ganga)‏ را از سپادیو التماس نمود و از کوه کیلاس (Kailasa)‏ برآورده‌رو ان‌ساخت. 
سوم‌کارت بیر (Kartavirya) g‏ که‌در عبادت و بندگی‌خداو ند تعالی بردیگ ان BU‏ بود. 
pole‏ راجه بپرت (Bharata)‏ پس راجه دکپیتت (Dusyanta)‏ او را زور وقوت 


۱- در متن سالسکریت این نام: (Raivatakay ip yy‏ آمده است. 
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بردیگران زیاد بود. پنجم راجه مرت (Marutta)‏ او در اموال و اسباب از همه‌کس زیاده 
بود و در وقت جک او» کبیر هم جواهر وطلاهای خود را به‌پیش او فرستاد» و این‌پنج 
راچه سمرات بودند که به‌همت عالی خود جپان‌را زیر نگین آوردند. ای‌راچه جدهشتر 
اگر توهم همت بلندداری ششم ایشان شوی ومقدمۀ این کار کشتن جر اسنده است» تو را 
حالا این کار می‌باید کرد که بپر‌طریق که توانی جراسنده را دفع کنی. و حالا هر 
Soy “ely‏ که در جپان هست همه اطاعت و خدمت جراسنده می‌کند و هر کس 
خلاف با او می‌کند يا حکم او نمی‌شنود جراسنده می‌رود او را گرفته بند می‌کند و 
ملك او را خود متصرف می‌شود و کسان خود آنجا می‌گذارد. او بفایت بی ‌رحم و 
سنگدل است هرکه او را بکشد نام نيك او تا انقراض عالم بماند. 

راجه جدهشتر با کشن گفت: که من شما را با بپیم و Geol‏ بکشتن چراسنده 
بفرستم؟ و این هرگز در دل من نمی‌آید که شما را به‌جنگث او بفر‌ستم. بپیم و ارجن 
بجای دو چشم من‌اند و شما بجای دل من. اگر بشما آسیبی برسد من بی‌چشم و بی‌دل 
می‌شوم و من بی‌چشم و دل چون زندگانی بکنم؟ و جراسنده آنقدر زور و قوت و 
Sus‏ دارد که جم اک با او Che‏ کند» براو غالب نمي‌تواند آمدن. شما جون با او 
جنگ می‌توانید کردن؟ پس مناسب آنست که از سر این کار جکث بگذرم و دست از 
این کار مشکل بدارم و سنیاسی شوم و برادران و خویشان را بکشتن ندهم. ارجن از 
این سخن برآشفت و از روی غضب با راجه گفت که: این جه سخنان پست و زبون 
است که می‌ساعت از شما سرمیز ند؟ ما را خداو ند تمالی این قدرت و قوت و شو کت 
داده باشد و اینچنین کمان‌ها و تیر‌ها و دیکر اسلحه که می‌دانی داشته باشیم و لشکر 
خوب همراه ما باشد و کشن كمك ما می‌کرده باشد» اگر باجان و دل بادشمنان جنگت 
تکنیم و این اسلحه را کار coat‏ پس زندگاتی ما به‌چه کار خواهد آمد؟ سپاهی 
را چیزی برابر همت بلند نیست هر کس همت بلند دارد بر‌همه کس غالب می‌شود. و 
ما این را می‌دانيم که اگر جراسنده را بکشیم هم فايده دنیا ما را حاصل می‌شود که 
نام تيك ما تا انقراض dle‏ می‌ماند» و دیگر لواب آخرت مي‌يابيم که چندین هزار 
aly‏ را از کشتن خلاص می‌سازیم» و So‏ آنست که Slaw‏ کشتن جراسنده آنقدر 
غنیمت بدست ما می‌افتد که از حساب و شمار افزون باشد. و دیگر چون کشن همراه 
ما باشد خاطر. ما جمع است که البته فتح و نصرت بجانب ما خواهد بودن. 

کشن چون این سخنان را از ارجن شنید او را آفرین کرد و گفت: ای ارجن 
تو که از اولاد راجه بہرت (Bharata)‏ باشی و مادرت کنتی (Kunti)‏ باشد» امثال این 
سخنان از تو عجیب نیست و ما را در گشاد این کار اعتماد برتست که اگر این کار 
راست شود به‌طفیل همت تو خواهد بود. بعداز آن کشن چیو به‌راجه جدهشتر گفت: 
هیچکس نمی‌داند که فردا زنده خواهد ماند يا نه» اگر کسی سخن کند اینچنین 
سخنان بگوید که ارجن گفت. و حالا ما را در Chie‏ جراسنده فکر دیگر می‌باید کرد 
و اگر ما Chin,‏ او برویم ما را لشکر بسیار همراه می‌باید بردن. چېا که او لشکر و 
جمعیت بسیار دارد و اگر ما لشکر همراه يگيريم او خبردار خواهد شد و سر‌راه برما 


err‏ مہا بہارت 


خواهد گرفت و جتگث عظیم خواهد دست دادن بلکه مناسب آنست‌که باچندکس جنان 
بهشېر او رویم که او خبردار نتواند شد و اکن سر راہ برما خواهد گرفت در جنک 
کارش را بسازيم. و چون چراسنده برخود غرور بسیار دارد اميد است که زود بسر 
درآید و ما براو غالب آییم. 


قصه جر اسنده! 


راجه جدهشتر با کشن (Krsna)‏ گفت که: این جر اسنده چه‌کس است و زور و 
قوت او چه‌مقدار است که چندین مرتبه لشکر برشما آورد و هلاك نشد؟ قصةۀ 
چر‌اسنده بقرمائید. کشن gee‏ گفت: من قصۀ جر‌اسنده و آنکه من قصد کشتن او 
نکردم» همه را باتو بگویم: راچه‌ای بود بی‌هدرت (Brhadratha)‏ نام و اوسه‌کو هنی 
(Aksauhini)‏ لشکی داشت» حأکم و لایت مکد هه (Magadha)‏ ویغایت صاحب تجمل‌و پر قوت 
بود و مال و اسباب بی‌نپایت داشت و سلطنت او Gls,‏ سلطنت «اندر» بود و در 
صبر و تحمل مثل زمین و در قمپر و غضب fee‏ جم بود. و خویشان بسیار داشت و 
همه را ولایت بخشیده بود که بفراغت حکومت می‌کردند. و او دو دختر راجه بنارس 
را که هردو بيك شکم از مادر متولد شده بودند خواسته بود. و OF‏ هردو دختر در 
غایت حسن و جمال بودند و راجه را با ایشان محبت بسیار بود» اما هیچکدام ایشان 
را پس نمی‌شد. راجه به‌ نیت پسر بسیار اموال صرف کرد و چندین جگت کرد اما 
او را پس نشد آخر OF‏ راجه شنید که ر کپیشری هست در Cole‏ ریاضت و عبادت. 
چند كوشك (Candakausika)‏ نام؛ پسر گوتم» راجه باهردو زن به‌پیش آن عابد رفت. 
او را دید که در پایان درخت انبه! نشسته استفراق تمام دارد. راجه مدتی خدمت 
او کرد و هرچه می‌طلبید. راجه فی‌الحال حاضر می‌کرد جنانچه آن زاهد از او 
خشنود گشت و گفت: ای راجه از من چیزی بطلب. راجه بنیاد گریه کرد و گفت که: 
ای بزرگوار من ترك حکومت و سلطنت کردم بجپت آنکه مرا پسری شود و حالا 
امیدوار شده‌ام که از برکت نفس شما مرا خدای تمالی پسری کرامت کند. whl ol‏ 
حون این سخن شنید مدتی متفکر شد. ناگاه از آن درخت يك‌انبه در دامان او افتاد. 
زاهد آن انبه را بر‌داشت و افسونی برآن بخواند و به‌راجه داد و گفقت: ای راجه! این 
)45 را به‌زن خود بده که مقصود تو حاصل خواهد شد. راجه انبه را گرفته بشېر 
خود باز گشت و چون هردو زن او از حیض پاك شده غسل کردند» راجه انبه را 
دوپاره کرد و به‌هردو زن داد. هر‌کدام نصف OT‏ انبه را خوردند و آبستن شدند و 
بعداز گذشتن مدت حمل هريك نصف آدمی زائیدند. و زنان چون آن را بدیدند 
تر‌سید ند و هردو آنچه زائیده Boy‏ در پار چه پیچیده به‌ز نی Wolo‏ که OF‏ را پرده 
در بیرون شر انداخت. و در آن وقت دیوزنی جرا (Jara)‏ نام که گوشت و خون آدمی 
می‌خورد به‌آنجا رسید. چون دید که در نصف pol‏ افتاده است هردو را برداشت و يه 


۱- در زبان سانسکر بت این درخت چند نام دارد از آئمیانه آثرا: آمره (Amra)‏ گویند. 


دفتر دوم rr‏ 


زور تمام برهم زد. ناگاه هردو بہم چسپیدند و طفلی درست شد و بنیاد گریه کرد. 
آن دیو زن حیران ماند و از of‏ طفل آواز آدمی بر‌می‌آمد و آنچنان سنگین بود که آن 
دیو زن OF‏ را نمی‌توانست که بر دست نگاهدارد. چون آواز آن طفل به گوش مردم 
شېر رسید» راجه با هر دو زن و دیگر مردم از پی OT‏ آواز برآمدند. OF‏ دیو زن که 
قصد خوردن طفل داشت چون راجه را با هر دو زنش بدید دانست که این طفل را 
هر دو زائیده‌اند. او را برایشان رحم آمد و of‏ طفل را برداشته پیش راجه آورد و 
گفت: ای راجه این پس طفل توست که هر دو زن زائیده‌اند و من هر دو را بسمم 
پیو ستم » طفل درست شد. من می‌خواستم که این را بخورم اما چون درشېر تو می‌باشم 
و تو را ومادران این پس را دیدم» بر شما رحم‌کردم و پیش شماآوردم. راجه culu‏ 
خوشحال شد و طفل را بگرفت و به مادرانش سپرد و OF‏ دیو زن از نظر غایب شد. 
و راچه در غایت خوشحالی به منزل باز آمد و مپمانی عظیم کرد و آنقدر اموال و 
اسباب بخش کردند که از حد و حص افزون بود. و چون جرا OF (Jara)‏ پسر را پیو ند 
کرده بود او را «جر اسنده» (Jarasamdha)‏ نام کردند. و سندهی (Samdhi)‏ ۱ پیو ند را 
گویند. و OF‏ پسر روز به روز بزرگت می‌شد و SUT‏ رشد و جبپانگیری بر ناصیية او 
ظاهر می‌شد. بعد از مدتی روزی آن زاهد که چندکوشك (Candakausika)‏ نام‌داشت و 
of‏ انبه به راجه برهدرت (Brhadratha)‏ داده بود بشېر راچه آمد. راجه چون‌خبر آمدن 
او شنید باتفاق زنان و پسر و سایر اقربا و بزرگان بدیدن او رفت و همه در پای 
او افتادند. راجه گفت: من این فرز ند را به برکت نفس مبارك تو یافته‌ام» حالا این 
ملك و پسر تعلق بشما دارد. زاهد گفت. من به تو مژده بدهم که این پسر تو آنچنان 
شجاع و پر زور خواهد شدکه هیچکس را با او قوت‌مقاومت نباشد و بر اکثر سلاطین 
عالم غالب آید و اگر با دیوتبا هم جنگت کند غالب می‌آید و سردار pls‏ «جمتریان» 
(Ksatriya)‏ خواهد شد و هر‌کس از راچه‌ها که لشکی بر مس او آورد مغلوب خواهد شد. 
و این پسر عالم را نگپبانی خواهد کرد» همه‌کس حکم او را خواهد شنید و مپادیو 
را خواهد دید. 

راجه چون این مسخن شنید خوشحال شد. راجه را صحبت OF‏ زاهد خوش آمد و 
سلطنت را به پس سپرد و او را تصیحت‌های نيك کرد و با هر دو زن خود همراه OF‏ 
زاهد به جنگل رفت و به Cole‏ مشفول شد. جر اسنده بعد از رفتن پدر در مقام 
عالم‌گیری شد و هر کس که اطاعت او کرد او را جیزی نگفت و هر کس اطاعت نکرد 
با او جنگ کرده ولایت او را متصرف شد و او را گرفته در بند نگاه داشت. کشن 
گفت بعد از ST‏ من کنس (Kamsa)‏ راکه دامادجر اسنده بود کشتم‌میان من و او دشمنی 
شد و او ouaa‏ مرتبه لشکر‌های عظیم جمع کرده یریس من آمد. و يك مرتبه جراسنده 
از شبر مگدهه (Magadha)‏ گر زخود را بقصدمن بجانب (Mathura) | pte‏ انداخت Oly‏ 
گرز در متمپرا افتاد. در جایی که آن گرز جراسنده افتاده است آنجا را گداوسان 


۱- سندهی (Samadhi)‏ بپ‌چسبانیدن. 


۳۳۴ مہا سارت 


(Gadavasana)‏ می‌گویند. و گدا (Gada)‏ بز بان هتدوی SS‏ را گویند. و از مگدهه تا 
متمپرا چمپار صد کروه راه است (و الله تعالی اعلم و السبدة علی‌الر اوی)۱۰ 

کشن چون احوال جراسنده را بتفصیل بیان کرد به راجه جدهشتر گفت: ای 
راجه: اگر de‏ جر اسنده قوت و شجاعت دارد اما دفع او بتدبیر آسان می‌توان کرد 
و زوال دولت او نزديك رسیده است و ما را مصلحت نیست که با لشکر بجنگت او 
رویم» چراکه با لشکر هیچکس حریف او نمی‌شود و صلاح آنست که ما باتفاق port‏ 
و ارجن بر سر او رویم. و من چنان می‌دانم که او با بہیم Chee‏ خواهد کرد و pert‏ 
او را خواهد کشت. کشن به راجه جدهشتر گفت که: تو بپیم و ارجن را بخدا سپار 
و ایشان را همراه من بقرست و هر دو را از من بستان. جدهشتر گفت که: شما صاحب 
مائید» چون صلاح چنین می‌دانید شما را بخدا سپردم. 


رفتن به‌جنگت جر اسنده 


پس کشن و بسپیم و ارجن به لباس ب‌همنان برآمده بقصد جر اسنده متوجه 
ولایت بہار (Bihar)‏ شدند. بجپتآنکه‌جاسوسان جر اسنده‌خبر باو نبر‌ندء از راه راست 
تمی‌رفتند» از آب CES‏ و از آپ گندك و آب سون (Sona)‏ گذشتند و می‌رفتند تا په 
شپری که جر اسنده آنجا می‌بود» رسیدند". آنچنان شپر آبادانی و باغ‌ها و عمارات 
پنظر ایشان درآمد که به لطافت OF‏ دیگر جای ندیده Boy‏ و مردمان این شمپر 
پیوسته خوشحال می‌بودند و به رفاهت و فراغت اوقات می‌گذرانیدند. جر اسنده در 
راه UL‏ خود نقاره داشت اگردشمنی بقصد اومی‌آمد آن نقاره بی‌آنکه آن را بنواز ند 
آو از عظیم می‌داد و جراسنده و اقف می‌شد و مستمد جنگث دشمن می‌گشت. ایشان از 
جپت آنکه جر اسنده از قصد ایشان آگاه نشود» از دیوار قلمه بالا رفتند و به برابر 
جر‌اسنده آمدند. و او با وزرا و نزدیکان خود نشسته بودء OF‏ روز شگون‌های تحس 
روی داده بود بجپت دفع آن زر و مال جدا می‌کرد که بخش کند» ناگاه چشم جر اسنده 
برایشان افتاد که همچو فیل مست می‌آیند. جر اسنده چون ایشان را به وضع بر همنان 
دید cule,‏ و خواست که ایشان را خدمت کند, چون نزديك ایشان رسید بفر است 
دریافت‌که بر‌همنان نیستند» ترسی در دل او راه یافت و گفت: شمابر‌همن نمی‌نمائید» 
همانا که از راه در نيامدید که من واقف نشدم» راست بکوئید که شما چه کسانید؟ 
کشن گفت: به SE‏ دوست از راه می‌باید رفت و بقصد دشمن از دیوار می‌باید 
درآمد؛ ما قصد تومی‌داشتيم» بی‌خبر بر‌سر توآمدیم. جر اسنده‌گفت: مرا باشما آشنایی 
و دشمنی نیست» شمارا با من چه دشمنی است و من باکسی بدی در خساطر 


۱- در متن سالسکریت نوشته است شبر مگدهه تا متبرا نودونه يوجن (۲0202) (مسافتی 
Gut‏ برابر چپارده کیلومتر) مسافت دارد. 

۲- پایتخت اصلی اساطیری جراسنده شب گریورج (Girivraja)‏ واقع در ولایت 
مگدحه L (Magadha)‏ پیپار بوده است. 


دفتر دوم ۳۳۵ 


ندارم. کشن گفت: این جه نیکی و خير است که تو اکش چمپتریان راکشته و بیست! 
هزار و هشتصد راجه را در بند کرده می‌خواهی که بجمیت خشنودی مېادیو همه را 
پکشی؟ ما OLS‏ خيریم هر کس که بدی می‌کند ما او را می‌کشيم. تو که می‌خواهی 
که اینقدر راجه‌ها را یجہت خاطر دیوی بکشی» ما هم قصد کشتن تو می‌کنيم. اگر 
تو آن مردم را بگذاری ما هم بتو کاری نداریم و اگر قبول نمی‌کنی ميان ما و تو 
جنگث خواهد شد» یا ما بر تو غالب شده ترا بکشیم یا تو ما را بقتل رسانی. 

جراسنده گفت که: شما را این اندازه هست که با من اینچنین کنید يا با من 
جنگث توانید کردن» من این مردمان را بزور مردانگی خود گرفته‌ام به مکر و حیله 
نگرفته‌ام. کشن گفت که: تو بسیار بزور و مردانگی خود مغرور مباش بسیاری از 
راچه‌ها که یمراتب از تو در زور و قوت و شجاعت و پادشاهی زیاده بودند. کشته 
شده‌اند و مادر خود اگر این قوت و قدرت را نمی‌يافتيم که با تو جنگث توانیم کردن» 
اینچنین بر سر تو نمی‌آمدیم. بدان که من کشن‌ام و این بپیم و آن ارجن است» تو 
حالا یا این مردم را بگذاری و یا همراه ما پیش راجه جدهشتر می‌آئی يا آنکه به 
هر کدام از ما که خواهی جنگث کن. بپتر آنست که خود را بکشتن ندهی و این 
مردمان GING,‏ و به دوزخ نروی. 

پس جر اسنده بر‌خاست و به درون حرم رفت و کسان خود را طلبیده وصیت 
کرد. بعد از oF‏ هم امرا و بزرگان را طلبید و پس خود سہدیو (Sahadeva)‏ نام را 
بجای خود نشاند» آنگاه مستمد جنگ شد و بیرون آمده با کشن گنت: شما سه کس 
به جنگک من آمدید» من هم با شما هر سه کس جنگت مي‌کنم. کشن گفت: که gal‏ کار 
از انصاف دور است که يك کس با سه کس جنگ کند, از ما سه کس به هر کدام 
که خاطر خواهد اختیار کن که با تو جنگ کند. جراسنده با کشن گفت که: تو خود 
هفده‌بار از پیش من گر یخته‌ای مرا عار می‌آید که دیگر بار با تو جنگ کنم, و ارجن 
مردی است‌که از دور تیر می‌اندازد» بپیم بد نیست با او جنگث می‌کنم. پس جر اسنده 
تاج مر‌صع که بر سر داشت از مس برداشت و موهای خود محکم بست و بپیم نیز 
استمداد چنگت کرد. و آن دو دلاور تامدار پار اول با مشت جنگ کردند بعد از OF‏ هر 
دو بپم چسبیده گاهی جر استده او را بر زمین می‌زد و گاهی بپیم او را بر خاك 
می‌مالید و گاه هر دوء سن‌ها چنان برهم می‌زدند که صدای plas OF‏ مردم می‌شنید ند. 
و مردمان شپر و سپاه و زنان و کودکان جندان به تماشای جنگ آن دو دلاور نامدار 
آمدند که از حد و شمار افزون بود. جراسنده چون هجوم مردمان دید بفر‌مود تا 
مردمان تماشائی را زده دور کردند و باز هر دو بهم چسبیدند» چنانچه اندر با 
بر تر اسر (Vetrasura)‏ جنگث کرده ایشان همچنان تا سیزده روز با هم جنگث می‌کردند. 
روز چپاردهم جراسنده چون به نسبت بمپیم پیر بود اندکی زبون شد. GAS‏ در این 


١‏ ل: هشت‌هزاروهشتصد. در متن سانسکریت dre ale‏ راجگان قید شده ولی 
گفته شده است که هشتادوپنج درصد از راجگان در زندان جراسنده هستند. 


rs‏ مپابپارت 


وقت برابر بپیم آمده گفت: اگر کاری می‌تواتی کرد حالا وقت است» چرا که 
جر اسنده مانده است. بپیم گفت: من حریف این مرد عاصی نمی‌توانم گنت« کش 
گفت: تو پسر بادی حرا دل خود را زبون کرده‌ای؟ این مرد جر اسنده است. و کشن 
خسی | را گرفته در براین بہیم آمد و OF‏ خس را دو پاره کرد. بپیم دانست که کشن 
می‌گوید که چنانچه OF‏ مرد را ope‏ پیوند کرده‌اند همانطور او را از هم جدا کن. و 
کشن پیش آمده دستی پر پشت ببیم زد و از زور خود هم پاره‌ای به وی داد. pare‏ را 
قوتی دیگر شدء بعد از زحمت بسیار جراسنده را از زمین برداشت و بر س گردانیده 
چنان بر زمین زد که همچو O58‏ سیماب بلرزید چنانچه مردم OLS‏ بردند که مگر 
آسمان پاره شد. بپیم یك پای جراسنده بزیر پای خود کرد و يك GL‏ او را بدست 
گر فته فر‌یادی در غایت صلابت کرد چنانچه جر اسنده را پيوند کرده بودند دوپاره شد 
و غوغا از خلایق cub,‏ ایشان Ue‏ جر اسنده را بر در GL‏ او نپادند تا همه کس 
مرده او را بییتند. 

مسپد‌یو پسر جر استده آمده ایشان را ملازمت نمود. کشن او را نوازش کرده 
cle‏ پدرش را به او ارزانی داشت و Of‏ بیست"۲ هزار و هشتصد راجه که در بند 
جر اسنده Woy‏ همه را از بند خلاص کردند. کشن بقر‌مود تا همه ایشان را خلعت 
دادند. ایشان همه تمظیم کشن بجا آورده گفتند که تو جان‌های ما را خلاص oS‏ 
مارا چه خدمت می‌فرمائی که بجببت تو بکنیم؟ کشن با ایشان گفت که: شما همه به 
ولایت‌های خود بروید و سامان کار خود کرده سال دیگر که راجه جسدهشتر جکت 
می‌کند همانجا حاضر شوید. همه قبول کردند و هر يك به ولایت خود بر سر حکو مت 
و سلطنت رفتند. و ارابه را که جراسنده از دیوان گرفته بود OF‏ را کشن به pert‏ 
و ارجن داد تا سوار شوند و خود بر سیم È‏ سوار شده به دهلی بخدمت راجه جدهشتر 
آمدند و از اسباپ جر اسنده جواهر بسیار و یمضی از نفایس اجناس که در سر کار 
او بود همراه آورده بودند. راجه جدهشتر از دیدن کشن و برادران cyl‏ خوشحال 
شد و اموال بسیار به شکرانة سلامتی ایشان بخش کرد. کشن تمریف مردانگی pert‏ 
و جنگ او را با جراسنده. تمام به راجه گفت و از خود هیچ نگفت. اما راجه دانست 
که آنچه بپیم کرده بود همه به تدبیر و توجۀ «سری کشن‌جیو» شده است. GAS‏ چون 
چند روز به دهلی بود پس از راجه رخصت گرفته متوجۀ «دوارکا»ه شد و بر همان 
ارابه که از جر اسنده گرفته Woy‏ سوار گشته به دوارکا رفت. 

بیشم پاین (Vaisampayana)‏ با راجه جنمیجه (Janmejaya)‏ گویدکه: بعداز رفتن 
کشن» راجه جدهشتر با برادران و امرا و (Dhaumya) pyas‏ که وزیرش بود مشورت 
کرد که این che‏ را چون به اتمام wh‏ رسانید؟ همه گفتند: در این جگت راجسوی 
دو چیز باید. یکی راجه‌های بسیار و OF‏ خود بہم رسیدند. دیگر مال بسیار. در این 


١‏ در متن صانسکریت واژهایر ین (Irina)‏ یا (Js Nala)‏ بمعنی شاخه آمده است. 
۲- ل: هشت alge‏ = در آین‌جا فین در متن سانسکریت dae‏ راجگان قید نشده است. 


دفتر دوم Pry‏ 


باب فکری باید کرد. ارجن گفت: به دولت شما ما لشکر و حشم بسیار داریم و در قوت 
و شجاعت کسی Gal ge‏ ما نیست. و من این کمان گاندیو (Gandiva)‏ و یراق خود را که 
داشته pth‏ بر همه راجه‌ها غالب آمده از sles‏ طرف عالم مال‌ها گرفته در موعد جگث 
به ملازمت شما بیایم. راجه جدهشتر از این کلم ارجن (Arjuna)‏ خوشحال شد و هر Ch‏ 
از برادران خود را بطرفی از اطر اف عالم بچمپت‌جمع‌مال فر‌ستاد. اول ارجن را بجانب 
شمال و pays‏ را بطرف مشرق و نکل (Nakula)‏ را جپت‌جنوب وسپدیو (Sahadeva)‏ را 
بولایت مغرب فرستاد. اولا ارجن با لشکر بسیار بولایت کلند! (Kulinda)‏ و کالکوت 
(Kalakuta)‏ رفت و با Gly‏ آنجا جنکث کرده غالب آمد و اموال Of‏ ولایت‌گرفته و راجة 
آنجا را با لشکر همراه گرفته بولایت شاکلدیپ Y(Sakaladvipa)‏ رفت و بر راجه آنجا 
هم غالب آمده او را همراه گرفته به‌کامروپ (Kamarupa)‏ رفت و با راجذ آنجا که 
بہگدت (Bhagadatta)‏ نام داشت تا هشت روز محار ,4 عظیم کرد. و روز نیم بېگدت به 
خدمت ارجن آمده اطاعت نموده اموال بی ‌تہایت پیش کش کرد و همراه ارجن شده از 
bul‏ به کوه‌های Ole‏ هتدوستان و ختاوختن درآمد و با حکام آنجا جنکث کرده بر 
همه غالب آمد و غرایب و نفایس که در آنجا بودگرفته به‌جزایری‌که Choy‏ چین‌ماچین 
پود رفت و جمیع آن و لایت‌را مسخ کرد و ازآنجا به‌چین‌ماچین‌درآمد. پادشاه آنجا چند 
روز bu‏ بات قوی کرد» آخر ارجن غالب آمد و آنقدر اموال و جواهر و قماش‌های 
نفیس و جنس‌های ففئوری و غیره بدست ارجن افتاد که از حد و حصر افزون بود. 
بعد از of‏ ارجن با لشکر بی نمبایت از و لایت‌چین و ختاگذشته متوجه‌دشت خفچاق شد و با 
سلاطین آنجا جنکت‌های قوی کرده مظفر شد. و از آنجا بولایت تبت آمده آنجاها را 
تسخیر کرده به کشمیر آمد و OF‏ ولایت را گرفته طلای بسیار از آنجا بدست آورد. و 
از آنجا به پنجاب آمده از آنجا متوجملك سنده (Sindha)‏ ۲ شد و آن‌را یگرفت. و ازآنجا 
بولایتی که در Ole‏ سنده و گجرات بود آمد و تمام آنجاها را گرفته به شمبری رسید 
که آن‌را سنه پور (Simhapura)‏ می‌گفتند. راجه آنجاکه (Citrayudha) wl oag‏ نام داشت 
بجنکت ارجن آمد. ارجن بسیاری از لشکر یان او را بکشت و او عاجز آمده اطاعت نمود 
و اسبان خوب پیشکش کرد. و همراه ارجن شده بولایت کنبوجان (Kamboja)‏ آمد و 
آنجا را گرفته بولایتی که آن را (Rsika) IS)‏ خوانند, آمد و با مردم آنجا بسیار جنگی 
کرده غالب شد. و در آنجا هشت اسب به دست ارجن افتاد که به رنت طوطی بودند 
و we‏ اسب دیگر یافت که بر ES‏ طاوس بودند. 

ارجن با اموال و اسباب بسیار و نفایس بی‌حد و Cals‏ در هنسگام موعود 
بخدمت راجه جدهشتر آمد و آنچه آورده [بود] پیش [ کش ] کرد. راجه از دیدن ارجن 
بغایت خوشحال‌گشته او را محمدت بسیارکرد. و بپیم با لشکر و فیلان بسیار که بجانب 


۱- کولینده (Kulinda)‏ نام PIP‏ امست. 
۳۹ نام جز‌یره‌ای یکی 
۳ نام محلی است واقع در حوزة رودخانه سند. 


۴ کنبوجان: کشور کامبوج. 


oly ما‎ ۳۳۸ 


مشرق رفته بود اول )(Kampilya) «LS,‏ رفت. لشکریان» آنجا را پانچال (Pancala)‏ 
می‌گفتند وحاکم آنجا راجه درو پد (Drupada)‏ پدرزن پاندوان (Pandava)‏ بود. بپیم را 
میپمانی کرده اموال بسیار به‌او داد. er‏ از آنجاگذشته بولایت تر هت T (Trihat)‏ رفت 
و آنجا را فتح کرده بولایت دشارن (Dasarna)‏ رفت و در آنجا پا سدھر (Sudharma) L‏ 
جنگ کرده غالب آمد واموال بسیار از ایشان‌گرفت. و از نجامتوجه‌شسپال (Sisupala)‏ 
شد که حاکم ولایت چندیری و کر بنش "(Kuruvamsa)‏ و غیره بود. شسپال چون‌شنید 
که بپیم بر سر او می‌آید با امرای خود در باب صلح و جنگث مشورت کرد. عاقبت 
رایش بر صلح قرار گرفت و چون بپیم نزديك شد شسپال به استقبال او رفت و 
اموال بسیار پیشکش برد. بپیم او را نوازش بسیار کرد و به او گنت که: راجسه 
چد‌هشتر داعیه دارد که Che‏ کند و برادران بجت اموال پاطر اف عالم قر‌ستاده است. 
شسپال بپیم را بشمبر خود برد و چند روز او را یا لشکرش مہمانی کرد» بعد از آن 
از زر و جوا و اقمشه و دیگر نقایس بسیار به بمپیم داد. بمپیم از آنجا روان شده 
به اوده F(Avadha)‏ آمد. راجۀ آنجا که بر هد بل (Brhadbala)‏ نام داشت و لشکر بسیار 
داشت بجنگت بپیم آمد و بعد از جنگك منمپزم گشت و اموال بسیار پیشکش بپیم کرد. 
بمپیم از آنجا رفته راجه‌گوپال کج (Gopalakasa)‏ را فتح‌کرد و از آنجا به‌کوه [ هیمالیا ] 
درآمد و آن ولایت را گرفت۵. بعد از آن باز به بنارس آمد و با راجه آنجا جنگت کرد 
و در جنگت غالب آمد و مال آنجا راگرفته به گیا (Gaya)‏ رفت و of‏ جا را بگرفت؛ و در 
آن نو احی‌هرحاکمی که بودهمه رافتح‌ کرد و به بمپار (Bihar)‏ و دنده (Danda)‏ ودنده‌دهار 
(r2ھطلaل (an‏ ) آمدەجنگت کرده مظفر شد. و از آنجا بولایت گری‌ورج (Girivraja)‏ رفت 
که‌تعلق به‌سپدیو (92020672) #داشت. وسپس‌بمپیم به‌و لایت انگ (Anga)‏ رفت‌که‌تعلق 
په OS‏ داشت و OS‏ با او جنگ کرد و بپیم بر او غالب کشت. از آنجا به بنادری 
که در نزدیکی دریا بود» رفت‌وآنجا را گرفته زر و galge‏ بسیار و صندل و عود و 
مروارید و اقمشه نفیسه چندان بدست بپیم و لشکرش افتاد که‌ازحد وحصر افزون 
بود. بعد از این بپیم بر‌گشته متوجه دهلی شد و در سر راه او هر ولایتی که بود همه 
را فتح کرده و اموال گرفته در هنگام موعود بخدمت راجه چدهشتر آمد و آنقدر اموال 


۱- در متن سانسکریت کلمة: آهی‌چتر | (Ahiechatra)‏ آمده که ظاهر) هنگام ترجمة این 

۲- در متن سانسکریت این نام نیامده و به‌جای این نام نامبای (Gandaka) Jas‏ و 
کتاب آن‌جا را کامپله (Kampilyay‏ میخوانده‌اند. 
ویدهه (Videhay‏ قید شده است. 

۳ کوروونشه (Kuruvamsa)‏ یعنی: خانوادة کوروان. 

۴ اوده (Avadha)‏ یا اجودهیا (Ayodhya)‏ که اکنون آنرا SU‏ اوترپرادش 
(Uttar Pradesh)‏ میگویند. 

۵ در متن سانسکریت آمده است که نزديك کوه هیمالیا رفت و ولایت جلودیسو 
(Jalodbhava)‏ را گرفت. 

۶ صپدیو: نام سس جراسنده است. 


دفتر دوم ۳۳۹ 


و جواهر و قماش‌های نیس و دیگر چیز‌ها آورده پود که از حد و حصر افزون بود. 
راجه جدهشتر بفایت خوشحال گشته بپیم را نوازش بسیار کرد. 

و سپدیو! که بالشکر بسیار رفته بود اول بجانب متمپرا و بیانه (Bayana)‏ رفت 
و بطرف نار نول۲ درآمده اموال آنجاها را بگرفت. بعد از آن از آب چنبل (Cambala)‏ 
گذشته به کونوان۲ آمد و حاکم آنجا را که خویش ایشان بود بدید و از حاکم گوالیار 
(Gwaliar)‏ اموال گرفت و بولایت رن تبتبور؟ آمد. و از آنجا متوجه ولایت مالوه 
(Malava)‏ شد و پاحکامآنجابه نام بند (Vinda)‏ و ان بند (Anuvinda)‏ جنک مظیم کر ده فا لب 
آمدو اموال آنجا را گرفته متوجه ملك دکپن (Daksina)‏ گشت و بابپیکمك (Bhismaka)‏ 
Se‏ آنجا که پدر ر کمتی oj (Rukmini)‏ کلان کشن بود جنگث بسیار کرده مظضر 
گشت. آنگاه بطرف بیجانگر (Vijayanagar)‏ ® رفت و با حکام آن ولایت جنگ‌های عظیم 
کرد و همه را pjr‏ گردانید. و از آنجا بولایت میمونان رفت و با حاکم میمونان که 
یکی‌میند (Mainda)‏ ودیگر یدو ید (Dvivida)‏ نام‌داشت تا هفت‌روزجنکث کرد. آخرایشان 
در مقام اطاعت درآمده جواهر بسیار پیشکش به سپدیو کردند. سہدیو از آنجا 
برگشته (Mandla) Yule‏ آمد و با حاکم آنجا نیل (Nila)‏ نام Sie‏ مظيم شد چندان 
که هر دو لشکر بفایت خسته و کوفته شدند. ناگاه آتش بهکومك راجه نیل آمد و 
به لشگر rupee‏ افتاد و آدم و فیل و اسب بسیار و اموال و اسباب همه سوختن‌گرفت. 
سپدیو حیران بماند و هیچ ندانست که چه کند. 

راجه چنمیجه از بیشم‌پاین پر‌سید که: باعث چه بود که آتش به کومك آن راجه 
آمد و لشکر سپپدیو را می‌سوخت؟ بیشم پاین گفت که: راجه ماندلا که نیل نام داشت 
دختری داشت در غایت حسن و جمال. و آن دختر پیوسته خدمت آتش می‌کرد, اگر او 
می‌خواست می‌افروخت و اگر باد می‌کرد۶ آتش روشن می‌شد و حاضر می‌ کشت و اگر 
می‌خواست فرو می نشست. 

روزی آتش بصورت برهمنی برآمده به پیش راجه نیل که او را wrod‏ 
(Niladhvaja)‏ نیز می‌گفتند. آمد. راجه JUS‏ تعظیم و احترام او بجا آورد و پیوسته 
در پیش آن‌راجه‌ها آتش بسیار برافروخته می‌بود وایشان تعظیم آتش بجا می‌آو ردند. 
در زمائی‌که این بر‌همن به پیش راجه آمد آتشی که نزديك آن راجه می‌سوخت شمله‌های 
بزرگت بر کشید. راجه از کمال فراست دریافت که این برهمن آتش خواهد بود و OT‏ 
برهمن راجه را گفت که: از من چیزی بطلب. راجه گفت: من OF‏ می‌خواهم که لشکر 


۱- مسپدیو اخیر نام برادر بہیم میباشد. 

۲- در متن سانسکریت به‌جای این نام فرراشتره (Nararastra)‏ آمده است. 

۳ در متن سانسکریت بجای این cold‏ کوسل (Kosala)‏ آمده است. 

-F‏ در متن صانسکریت در این‌جا نام سيك (Seka)‏ و اپرسيك (Aparascka)‏ آمده و ظاهر! 
مترحم به‌جای اسامی قدیم» نام‌های ade‏ را در متن فارسی آورده R‏ 

۵-در متن سانسکریت: ماهیشمتی (Mahismati)‏ آمده است. 

۶- ترجمه عبارت سانسکر‌یت براین تقریباست: اگر فوت می کرد آتش دوشن می‌شمده, 


Fo‏ مپایپارت 


مرا از هیچکس خوفی نباشد. برهمن گفت که: هر غنیمی که قصد ملك تو کند من 
آن را بسوزم. راجه را حالا یقین شد که آن برهمن آتش است پس راجه به آن برهمن 
گفت که: از من چیزی بطلب. بر‌همن گفت دختر خود را بز نی بمن ده. راجه دختر به 
او داد و این خبرچون‌به راجه‌های اطراف رسید هیچکس از ترس آتش قصد جنگ 
مردم آن pt‏ نمی‌کرد و لشکریان OF‏ شر به Cle yet‏ دیگر تاخت می بردند. 

بیشم‌پاین گفت: چون سمپدیو دید که آتش در لشکر افتاده است و همه چیز 
را می‌سوزاند» سېدیو فسل کرد آنگاه دستپا بر سینه نپاده په آتش خطاب کرد و 
گفت: ای آتش تو دهن دیوتپایی و هر چه در تو می‌افتد پاك می‌شود و از تو آب پیدا 
شد و ما که این جکث را می‌کنيم از آنجپت است که همه را در آتش mjs‏ و تو 
از ما خشنود گردی. تو را می‌باید که در این کار ما را امداد و معاو نت نمائی و از 
OF‏ می‌خواهم که با ما آشنائی کنی و دوست ما باشی نه آنکه ما را بسوزی. در این 
وقت آتش بصورت برهمن برآمده در aloe‏ سسیدیو آمد و گفت: ای pape‏ من 
آزمودم تا بیینم از پیش من می‌گریزی یا تاب می‌آوری و یا قایم‌می‌کنی و من می‌دانم 
که راجه می‌خواهد که جگث کند. من قول کرده‌ام که تا راجه نیل و فر‌زندان او 
حاکم در این پور (Pura)‏ باشند» من دائم نگاهیانی این بر بکنم. کسان راجه نیل 
خبر بردند که آتش با سبدیو phe‏ کرد. راجه نیل امرا و بزرگان شمپر خود را 
طلبید و با ایشان گفت که: ما به امید نگاهبانی آتش با سهدیو جنگث می‌کرديم؛ 
حالا که آتش با او صلع کرد تاب جنگ با او نماند, جه‌کار می‌بایدکرد؟ آن مردمان 
همه گفتند که صلاح در صلح است. پس راجه نیل با تحمه‌های بسیار : زر و جواهر 
و اسبان و OILS‏ بخدمت سیدیو آمد و آنچه آورده بود همه را پیشکش کرد. سپدیو 
او را نوازش بسیار کرد و با او مقرر کرد که هنگام جکث در دهلی بخدمت راجه 
جدهشتر حاضر شود. 

بعد از OF‏ مسپدیو بجانب ولایت خان‌دیس (Khandesh)‏ رفت. حاکم of‏ ولایت 
را زبون کرد و اموال آنجاها را گرفته پیشتر روان شد و بسیاری از راجه‌ها را 
pope‏ گردانید و اموال بی‌حساب از ایشان بکرفت. آنگاه سپدیو بولایت راجه 
رکمی (Rukmi)‏ که بر ادرزن کشن 9 69 رسید» حاکم و لایت سورت (Surat)‏ اموال بجہت 
راجه رکمی فرستاده بود» of plas daly‏ اموال را با اموال بسیار و تفایس و اقمشه 
و Laud‏ خود را به مسپدیو گذرانید. و سیدیو از LST‏ گذشته پیشتر روان شد و 
بسیاری ولایات را گرفته اموال بسیار از حکام آنجاها گرفت و به بیابان دندکادن 
(Dandakaranya)‏ که ترديك گوداوری (Godavari)‏ است رفت واز آنجاگذشته به‌جزایر 
دریای شور ۱ رفت و در آنجا با ملچه‌هائی (Mleccha)‏ که در آنجا می‌باشند جنگ‌مای 
عظیم کرد و همه را زبون ساخته مروارید و ياقوت و الماس و دیکر نقایس از 


۱- در متن صانسکریت به‌جای عبارت جزایر دریای شور ساگر Sagara)‏ = دریا) آمده 


است. 


دفتر دوم rr‏ 


ایشان کرفت. بعد از آن از جزایر گذشته بولایت کلیم پوشان! رفت و ایشان را 
زبون کرده اموال یگرفت. آنگاه بولایت جماعت کال‌مکپه (Kalamukha)‏ یعنی حبشیان 
رفت و OF‏ ولایت را تسخیر کرد. و از آنجا به کول‌گر (Kolagiri)‏ رفت و از انجا 
به مس بی‌پتن (Surabhipattana)‏ آمد و آنجاهاراتمام گر فته اموال بی‌حساب بدست‌آورد. 
آنگاه به تامردیپ (Tamradvipa)‏ رفت و آن قلمه‌ای است که په بلندی و بزرگی و 
محکمی OF‏ در عالم So Ls gus‏ نباشد. papu‏ آن را یصلح بگرفت و اموال و 
نفایس بی‌حد و نہایت از حاکم آنجا گرفته به ply‏ بت (Ramakaparvata)‏ رفت و 
4/5 آنجا راکه تمینکل (Timingala)‏ نام داشت ز بون‌ کرد و پیشکش از او گر فته پیشتر 
رفت و به le‏ رسید که مردم آنجا یك پا داشتند و جماعتی دیکر بودند که پیوسته 
در جنگل بودند. grup‏ تمام آن مردم را زبون کرده پیشتر رفت» بشېری رسید 
که سنجنتی (Samjayanti)‏ نام داشت و نزدیکی آنجا چند شیر دیگر بود مثل پکند 
(pakhanda)‏ و كرهاتك (Karahataka)‏ وغیره. yy‏ و کیلان را به‌حکام آنجافر‌ستاد و 
اموال بسیار از ایشان بگرفت. آنگاه بولایت دیگر مثل پانددیس (Pandyadesa)‏ و 
در اود (Dravida)‏ و کرل (Kerala)‏ و اندهرا (Andhra)‏ و (Talavana) db‏ و کلنگی 
(Kalinga)‏ سیر 03S‏ همه‌ر امسخ کرد. بعدازآن بو لایت‌اشتو (Ustrakarnika) Vo S‏ یمنی 
slo,‏ که گوش‌های ایشان مثل گوش شتر ۲ هست. رفت و ایشان را زبون کرده 
JL‏ گرفت. آنگاه بولایت کچه (Kaccha)‏ رفت و و کیلان را به بپپیکن برادر راون که 
حاکم لنکا (Lanka)‏ بود» فرستاد. بپبیکن جواهر و طلا و قماش‌های نفیس بسیار و 
صندل و عود و دیگر تحفه‌های بی‌نبایت و بی‌عدت پیش سپدیو فرستاد و از آنجا 
GL‏ گشته متوجه دهلی شد و در اندك زمانی بفتح و فیروزی بملازمت راجه جدهشتر 
رسید و آنتقدر اموال و اسباپ و جواهر آیدار و تحفه‌های نیس که آورده بود» همه 
را به راجه گذرانید. راجه cols‏ خوشحال گشت و سپدیو را نوازش بسیار 
کرد. 

و (Nakula) JS‏ که یجانب مغرب با لشکر بسیار رفته بود اول به رهتك 
F(Rohtak)‏ رسید. Sle‏ آنجا بانکل جنگ‌کرده منہزم شد ونکل از آنجاگذشته بولایت 
ماروار (Marvar)‏ آمد و LT‏ را مسخر کرده پیشتر رفت و بسیاری از ولایت‌ها را 
گرفته اموال بسیار بدست آورد. آنگاه به پہکر (Puskara)‏ رفت و از آنجا why‏ 


۱- در متن سانسکریت ولایت کرن‌پراورن (Rarmapravaranay‏ یمنی ولایت: گوش‌پوشان 
و وجه تسمیه آن» این که مردمانش گوشپای بسیار So‏ داشتند که روی شانه‌های آنہا را 
میپوشانید و بدن را به‌جای لباس با گوش می‌پوشانیدند. 

۲- در متن سانسکریت: اشتوکرن (Ustrakarna)‏ یمنی شت رگوش آمده است و کنایه 
از اینستکه گوش مر‌دمانش مثل. گوهن شتر بوده seal‏ 

۳ در متن سانسکریت: اشتوکرن (Ustrakarana)‏ آمده ولی در متن فارسی عبارت 
(Asvakarna)‏ او کرن آمده که بمعنی گوش اسب است. اصل: اش وکرن. 

۴ رهتك یا روهيتك (Rohitaka)‏ نام محلی است واقع در پنجاب. 


rrr‏ مہا بارت 


تمپته ۱ (Tata)‏ دیگر رفت و ولایاتی را که در کناره دریای سند" بود همه را تسخیر 
کرد. پس بولایت پنجاب آمده بعضی از حکام آنجا را بکشت و بعضی را مطیع 
گردانیده همراه خود بکرفت. پس از آب سند گذشت و yy pol‏ بت (Amaraparvata)‏ را 
بگر‌فت. آنگاه به پر‌سور و از آنجا به مدر (Madra)‏ که pole‏ آنجا شل (Salya)‏ خالوی 
JS‏ بود رفت» و شل» JS‏ را تعظیم و احترام کرده اموال بسیار به او داد. نکل 
هر جه در این مدت از اموال و اسیاب نفیس و جواهر و غیره که يافته بود همه 
را پملازمت راجه جدهشتر فرستاد و خود بطرف دریای شور" روان شد و جماعت 
(Pahlava) sl,‏ و بر بر (Barbara)‏ و کرات (Kirata)‏ وجون (Yavana)‏ وشك (Saka)‏ را 
که‌در ولایت‌کنار دریا بودند همه را زبون و مطیع گردانید و آنقدر نفایس از جواهر 
و اقمشه و اسبان باری و غیره گرفت که از حد و حص افزون بود. و از OT‏ ولایات 
ده هزار شتر ماده را از اموال yal yey‏ و سایر نفایس پر بار کرد و از آنجا باز گشته 
متوجۀ دهلی شد. و در راه یسیاری از ولایات مسخر گردانید و زر و اموال و سایر 
ننایس بی‌نپایت بگرفت تا در هنگام موعود بملازمت راجه جدهشتر رسید و از 
خزاین و جواهر و سای نفایس بی‌نپایت و اسبان و شتران و دیگر تحفه‌ها آنچه 
آورده بود همه را گذ‌رانید. چون هر چپار بر ادران مال چپار رکن عالم را به دهلی 
آوردند چندان خزائن و نفایس و اموال در GLE‏ راجه جدهشتر جمع شد که از حد 
و حصر و شمار و حساپ افزون بود. 

بیشم‌پاین با راجه جنمیجه گفت که: در آن ایام بجپت حسن سلوك و صفای 
نیت راجه جدهشتر» هم مردمان در امان وفراغت Boy‏ و پاران پوقت می‌بارید 
و آبادانی ولایت بجائی رسید که دیگر جای زراعت در تمام ولایت راجه نمانده 
بود. غله of‏ مقدار حاصل میشد که از ضبط آن رعایا Woy jele‏ و از دزد وقطا ع 
الطريق و سایر مفسدان نام و نشان نمانده بود. از OF Cope OF‏ مقدار حاصل در 
ملك راجه میشد که تمام خزینه‌ها از زرومال پر گشته بود. آنچه برادران راجه 
از اطراف ple‏ آورده roy‏ و آنچه از ولایت راجه role‏ شده بود OF‏ مقدار 
اسباب و اموال در سر کار راجه جمع شد که زیاده از OF‏ متصور نتواند بود. اکر 
راجه اراده می‌کرد که تمام مردمان را معمور گرداند می‌توانست. چون راجه 
جدهشتر دید که آنقدر اسباب و اموال که چندین جگ توان از آن‌کردن در خزانه 
آمده در Of pli.‏ شد که آن جگت را که در خاطر داشته بکند. پس راجه برادران و 
امرا ودهوم پروهت را طلبید و گفت که: یحمدالله تمالی اسباب Ke‏ به Caste‏ 
وجه میا شده است. حالا اگر صلاح می‌دانید شروع در جگث بکنید. همه گفتند که 


(Tata) aps ١‏ ساحل دریا. 

۲- در متن سانسکریت به‌جای سند نام صرسوتی (Sarasvati)‏ که فعلا چنین رودخانه‌ای 
sw los 399‏ آمده امست. 

۲ در متن سالسکریت فقط دریا آمده است. 


دفتر دوم rrr‏ 


وقت جکت رسیده است د تاخیر در هنگام کار خیر نمی‌باید کرد. در این وقت 
بیاس به‌مجلس راجه جد‌هشت درآمد و متماقب او کشن (Krsna)‏ از دوار کا (Dvaraka)‏ 
باتمام خویشان و بزرگان و جادوان با اموال و اسیاب بی‌نبایت که از حساب و 
شمار افزون coy‏ رسید. وکشن تنپا پیش آمده بود واردوی او روز دیگر بش 
رسید. چون راجه جدهشتر واهل مجلس سری کشن جیو را دیدند بفایت خوشحال 
گشته همه برخاستند و باستقیال سری کشن gem‏ آمده به‌تمظیم و احترام تمام او 
را آورده بر‌صدر مجلس جا دادند. چون از پرسش راه باز پرداختند راجه جدهشتر 
پا کشن گفت که: ما به‌یمن توجه و التفات و فر‌مودةٌ شما شروع در کار و بار Se‏ 
گر‌دیم و پر ادران من باطر اف عالم رفته آنچه مصالح جکت oy‏ همه را آوردند» حالا 
از شما التماس دارم که خود توجه فربوده نوعی فرمائید که این جکث باتمام 
رسد. ما هر کاری که می‌کنیم به‌حکم شما می‌کنيم, حالا شما هرچه پفر‌مائید چنان 

کشن گفت: ای راجه امروز بفیر از تو هیچکس دیگر نیست که مثل این جگی 
که تو اراده کرده‌ای تواند کرد و اسباپ این چکث همه میا شده است» دیگر 
شروع در کار بکنید. راجه کفت: هرنوع که شما بقرمائید آنچنان بکنم. کشن 
گفت: شما شروع در کار بکنید هر‌کاری که بوده باشد من مدد خواهم کرد. پس 
راجه جدهشتر بثرمود که تا اسباب جگث را جمع کرده شرو ع درکار کنند و راجه 
هدیو را گفت که: تو را می‌یاید که پاتفاق دهوم پروهت \(Dhaumya Purohita)‏ 
آنچه مصالح جت بوده باشد چمع‌سازی و هر‌کسی را به مہمی تعیین نمائی. پس 
راجه فرمود که هرکس را که دهوم صلاح داند به مہمات تعیین نمایسد. پس 
اندرسین (Indrasena)‏ و بشوك (Visoka)‏ را که از ملازمان مخصوص ارجن Yop‏ 
بر‌سر غله‌ها و روغن و شیر و جفرات و غیره تعیین نمودند و انواع خوشبوها 
چون گلاب و مشك و عنبر و صندل و عود و غیره را به مسیدیو فر‌مودند که بجپت 
مردمانی که به‌این‌جکت حاضی می‌شوند» میا دارد و به‌همه‌کس از راچه‌ها و امرا 
و رکپیشران و برهمنان و whe‏ مردمان از همه نوع خوشبو می‌رسانیده باشد. و 
آنچه بر‌همنان و رکپیشران روزگار باشند از انواع خوردنی و فیره همه را حواله 
دهوم پرو هت کردند که او و کسان او اینکار بکنند. و راچه پقرمودکه مپمانخانه‌های 
بسیار برای مردم راست کنند و آنچه آن مردم را که به‌این He‏ بیایند در کار 
می‌شده باشد» همه را یی‌نپایت تیار کنند. 

چون اسباب plas Se‏ مپیا شد راجه به بیاس گفت که: ما این جکث را 
بامید معاونت و توجه شما بنیاد کرده‌ايم. التماس از شما داریم که توجه فرموده 
ما را می‌ف‌موده auth‏ که چه‌کار کنیم؟ و جماعتی از برهمنان blo‏ را که ay‏ را 


۱- دهوم نام حکیم یا معلم (Purohitay‏ و یا وزیر روحانی جدهشتر . 
۲- در متن سائسکریت نام شخص دیگری موسوم به پورو (PUM)‏ آمده که ارابه‌ران 
orl‏ بوده است. 


lps ۳۳۴‏ دپارت 


خوب می‌دانسته باشند و پرهیز کار باشند طلب فرمائید و ایشان را بقرمائید که 
هوم می‌کرده باشند. بیاس گفت: ای فرزند, کار تو کار من است» من در این کار 
خود را معاف نخواهم داشت. پس جممی از داتایان برهمن را که در علم ودانش 
و زهد و پرهیز کاری عدیل و نظیر نداشتند» طلبیده بجبت هوم‌کردن مقرر فر‌مود. 
و مقرر است در Lacks‏ یکی از برهمنان که زیاده pls‏ و بزرگت باشد او را 
بجای بر‌هما تعیین می‌کنند و هرچه او می‌فرماید دیگر بر‌همنان همان نوع می‌کنند. 
در این چگت. بیاس را بر‌هما مقرر نموده پنچ بر‌همن Glo‏ را که در زهد و عبادت 
palas‏ نداشتند و (Veda) uy‏ را در آن زمان به از ایشان کسی نمی‌دانست بجپت 
هوم (Homa)‏ کردن تمیین کردند. و OF‏ بی‌همنان یکی جاکیل (Yajnavalkya)‏ و دوم 
(Susama) slo‏ و سوم پیل (Paila)‏ و چہارم دوم (Dhaumya)‏ و پنجم منتس GW‏ 
)(Mantragata)‏ بودند. و بفیر از اینہہا دیگر آن مقدار از بی‌همنان که اکثر دانا و 
پر هیژ کار بودند و بيد می‌خواندندءآمده بودند که از حد و حصی افزون بود. 
راجه جدهشتی کسان بطلب راجه‌های اطراف فرستاد که همه با la St}‏ 
خود بموعد pele Che‏ شوند و در OLY,‏ ایشان هربرهمتی دانا پا درویشی یا 
سنیاسی (Samnyasi)‏ يا زاهدی بوده باشد» البته او را همه همراه پیاورند. چون 
کسان راجه خبر به‌راجه‌ها رسانیدند همه راجه‌های اطراف با فرزند و Le‏ 
لشکر و بزرگان و علماء و درویشان و برهمنان دانا که در ملك ایشان بودند و 
اسوال و اسباب بسیار و پیشکش‌های GY‏ بجبت راجه جدهشتر گرفته متوجه 
دهلی شدند» و روز بروز cele‏ جماعت از عقب می‌رسیدند. و راجه‌جدهشتر 
پیشتر فر‌موده بود تا طمام‌های بی‌حسابپ در ایت لطافت و خوبی بجمپت راچه‌ها 
و بر‌همنان Le‏ کرده way‏ وخدمتکاران ایستاده بودند چنانچه هرراجه یا بزرگی 
که می‌رسید او را بجایی‌که بجپت او و مردمش ممپیا ساخته بودند» می‌آوردند. و 
آنچه او را می‌بایست همه در آنجا آماده بود چنانچه او را هیچ احتیاجی نميشد 
که از جای دیگر هیچ چیز بطلبد. و جمیع راجه‌ها و بزرگان هرسازنده و گوینده 
و خواننده و مسخره و امثاله از زنان و مردان که داشتند همه را همراه آورده 
بودند. از این مردم آنقدر از اطراف عالم آمده بود که از حد وحصس افزون بود. 
و هر Soy Glo‏ که می‌آمد فراخور بزرکی خود انواع پیشکش‌های لايق 
یجپت راجه جدهشت و برادرانش می‌آورد. چون اکش راجه‌ها و بزرگان اطراف 
di‏ و بر‌همنان و دانایان آمدند. راجه جدهشتر نکل را به‌هستناپور (Hastinapura)‏ 
بطلب بسپیکیم پتامه (Bhisma Pitamaha)‏ و درو نه چارج (Dronacarya)‏ ودهر تر اشت 
(Dhrtarastra)‏ و بدر (Vidura)‏ و درجودهن (Duryodhana)‏ و برادرانش قرستاد. 
نکل به هستناپور آمده جمیع بزرگان وخویشان را ملازمت کرد و دعای راجه‌جدهشتر 


۱- در متن سانسکریت به‌جای منت ر گاتاء روحانی هوتا (Hota)‏ که نیازها را در AT‏ 
می‌آندازد | «Casal ode‏ 
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scl,‏ التماس کرد که همه در این pole Efe‏ شوند. dae‏ آنا به دهلی متوجه 
گشتند و درجودهن به عظمت و شوکتی به‌دهلی آمد که هیچکس آن شوکت و عظمت 
را تداشت. جمیم سردم حیر ان گردیدند و سبل (Subala)‏ حاکم قندهارکه ju,‏ گاندهاری 
(Gandhari)‏ مادر درجودهن بود با فرز ندان و خویشان gale‏ جگث‌آمد. وشل (Salya)‏ که 
خال پاندوان (Pandava)‏ بود با برادران و خویشان به‌اين che‏ آمد و لشکر بی‌حساب 
از ولایت بدر (Vidura)‏ آمد. و دیگر راجه‌های بزرگث Jos‏ جید‌هرت (Jayadratha)‏ و 
باهليك (Bahlika)‏ و بپورشر وا (Bhurisrava)‏ وشل (Salya)‏ وجکت‌سین (Yajnasena)‏ و 
بمیگدت (Bhagadatta)‏ و برن (Varuna)‏ وکچه راجه (Kacch)‏ و بپور (Bhuri)‏ و بر هدبل 
(Brhadbala)‏ و ششپال (Sisupala)‏ و بپیکمكت (Bhismaka)‏ و رکمی (Rukmi)‏ 3 حاکم 
کشمیر که جگمو هن gcutlapls)(Jagamohana)‏ راجه بیرات (Virata)‏ باهردو پسراتر کمار 
(Uttarakumara)‏ وشنك (Sankha)‏ ور اچه‌درو پد (Drupada)‏ پدر درو پدی (Draupadi)‏ 
با پسران دهرشت دمن (Drstadyumna)‏ و سکندی (Sikhandi)‏ وقیره‌و کشن با برادر 
کلان خود و بلبپدر (Balabhadra)‏ و جمیع تبار و سایر بزرگان جادوان (Yadava)‏ با 
So‏ راجه‌های بزرگت که اسامی ایشان بطول می‌کشد به‌این جگث آمدند. و راجه 
جدهشتر همه این راجه‌ها و بزرگان را JUS‏ تعظیم و پرسش می‌کرد. و هريك را 
در منازل لایق ایشان فرود می‌آوردند و آنچه اسباب فراغت بوده باشد همه درمنازل 
Layne‏ می بود زیاده از آنچه راجه‌ها در ممالك خود می‌داشتند. و آنچنان جمعیتی در OV‏ 
جگ دست داد که در قر نما آنچنان جمعیتی» بلکه نزديك OF‏ نیز در هیچ‌جا دست 
نداده بود. 

بیشم پاین با راجه جنمیجه گفت که: چون اسباب جگٿ همه ميا شد و همۀ 
راجه‌ها و بزرگان و رکپیشران و بر‌همنان و ساثر خلائق از اطر اف عالم آمد ند» 
daly‏ جدهشتر دست بردست نہاده در براہں بپیکم پتامه 3 درو Coles‏ 
(Dronacarya)‏ و کر پاچارج (Krpacarya)‏ و درجودهن (Duryodhana)‏ و اسوتہاما 
(Asvatthama)‏ و ببنشت (Vivimsati)‏ بایستادو گنت: ازشما التماس دارم که در tS‏ 
مس‌فراز کرده هر کاری که بوده‌باشد شما OF‏ را بفرمائید که‌مامی کرده‌باشيم. ومن‌بامید و 
عنایت والتفات شما در اين کار شر وع کردمو من با برادران» خدمتکاران شمائیم. 
آنچه اسباپ این جگ بوده باشد بتوجه شما همه سرانجام يافته است حالا هرچه 
شما حکم بفرمائید خدمت می‌کرده باشیم. بپیکم پتامه و دیگران گفتند: این کار 
تو کار ماست» ما در این جنک خود را مماف نخواهیم داشتن. پمد از آن شرو ع در 
کار جکت کردند و برس تمام خوردنی‌ها از طمام و میوه بجپت سلاطین» بیاس را 
تعیین کردند. و نیز بدر بر‌سر بر‌همنان برای خدمت ایشان و تحقیق حال ایشان 
تعیین شد که هر کدام را بقدر مرتبه و حالش در مجلس بنشاند و زر وطمام می‌داده 
باشد. و درو نه‌چارج و بپیکم پتامه بجبت این مبم معین شدند که بفر‌مایند که 


۱- این نام در متن صانسکریت نیامده اصت. 


۳۳۶ ما ارت 


در این he‏ چه‌کار می بايد کرد و چه نمی‌باید کرد و بترمایندکه هر‌کدام از راجه‌ها 
را LS‏ بنشانند و می‌کس را de‏ بدهند. و کر‌پاچارج را بجپت زر و جواهر و سایر 
اسباب به راجه‌ها دادن» هر‌کدام را بقدر مر تبه‌اش معین کردند. 

سری کشن جیو به راجه جدهشتر گفت‌که: در دست راجه درجودهن خاصیتی 
هست که اگر در tle‏ زری به‌کسی بدهد هرچه برمی‌دارد برابر آن در همانجا 
زیاده پیدا می‌شود. او این را نمی‌داند صلاح درآنست‌که او را برسر خزاین تعیین 
کنید که هرچه او زر به‌مردم می‌داده OF uth‏ خزینه زیاده می‌شده باشد. چون 
راجه جدهشتر این سخن را از کشن شنید خوشحال شده پیش درجودهن رفت و 
گفت: چون ما بی ادر یم و این کار ناموس ما و شماست» التماس از شما داریم که 
شما برخزینه بوده باشید و زر وجواهر و اسیاب را شما به راجه‌ها و سایس 
مردمان می‌داده باشید. و بدر را تعیین کردند که هر‌کس را هرچه بايد داد او به 
درجودهن بگوید که فلان را ایتقدر بده او می‌داده باشد. چون این Slaps‏ سامان 
cil‏ مجلس جگث را ترتیب Wolo‏ و راجه جدهشتر, راجه‌ها و بزرگان هرکدام را 
بقدر مرتبة ایشان washes‏ دهر تر اشت (Dhrtarastra)‏ و باهليك (Bahlika)‏ وسومدت 
(Somadatta)‏ و جیدرت (Jayadratha)‏ را که بزرگان راچه‌ها Woy‏ پر‌صدر مجلس جا 
solo‏ و آنچنان مجلس ترتیب یافت که بخوبی ol‏ نشان نداده‌اندو هرچیز که 
خوشتر می‌بوده باشد همه در OF‏ مجلس يود و خزائن راجه جدهشتر مثل خزائن 
کبیر شده بود و اکش راجه‌ها جواهر پیشکش آورده بودند. پس برهمنانی که 
بجپت هوم‌کردن تعیین شده بودند در يك طرف OF‏ مجلس آتش برافروخته هوم 
بنیاد کردند. و OF‏ چیزی که مقرر است که در befe‏ در آتش می‌اندازند. راجه 
جد‌هشتر هم آنپا را فرمود تا در of‏ آتش انداختند و آتش را خشنود گردانيدند. 
دیوتپا (Devata)‏ هم همه خشنود گشتند و برهمنان همه شاد شدند. 

بیشم پاین با راجه جنمیجه گفت که: این مجلس Che‏ چند روز بود تا روز 
آخر چگ رسید که آن روز را ابمپيکپيك (Abhiseka)‏ گویند. در OF‏ روز راجه 
جد هشتر جمیع مردمان را طلییده در يك OG‏ همه نشستند. راچه‌ها در یکطرف 
و رکپیشران و برهمنان ودانایان بزرگث برطرف دیگر. و بعضی را در alom‏ 
یجاهای متاسب نشانید‌ند و نارد (Narada)‏ هم در میان ایشان بود. بر‌همنان دانا سخن 
از توحید Slum‏ تمالی و بیان اوصاف Go Clie‏ می‌گفتند و بعضی از دانایان 
Sli‏ را که تفصیل بسیار داشت در مختصر sole‏ نيك بیان BIS‏ و بعضی 
دیگر در کلام ch gles‏ بسیار می‌تمودند» و یمضی علماء بر سخنان گذشته اعتراضص 
می‌کردند و بعضی دیگر دربرابی ایشان جواب اعتراض می‌دادند. در OF‏ مجلس مردم 
کم اصل و کسانی‌که چندان phe‏ و طاعتی نداشتند و بر‌همنان فاسق و dal‏ سودر 
(Sodara)‏ نبودند. نارد چون این مجلس را به آن ترتیب دید OF‏ جمعیت بر‌همنان و 
مشفولی ole!‏ را بکار حق سبحانه و تمالی جل جلاله دیده پفایت خوشحال شد. و 
بخاطر نارد رسید که جون از جگث کردن» غرض آنست که روی زمین از گناهان 
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مردم پاك شود و مردمان مقسد و بدکار در le‏ نمانند و جراسنده که مفسدی 
عظیم بود بتقریب این che‏ کشته شد. حالا اگر سسپال هم که بسیار موذی و بدکار 
cul‏ کشته شود عالم از شر او نیز پاك شود. و سری کشن‌جیو بر آنچه در خاطر 
نارد گذشته بود وقوف یافتند و این فک او را بپسندیدند و بپیکپم پتامه در این 
امر Glas)‏ کرد. 

پس بپیکم ly‏ با جدهشتر گفت که: Ye‏ این راجه‌ها که جمع گشته‌اند 
هر کدام را da sud‏ ایشان پر‌سش نما و تعظیم ایشان بجا آر. و شش جماعت 
را بسیار عزیز و محترم می‌باید کرد: یکی استاد را و دیگر کسی را که هوم می‌کند 
و دیگر دانایان را که آنہا بزیارت معبدی می‌روند و دیگر دوستان را و ششم 
راچه‌ها را. و در این che‏ شما از این شش جماعت بسیار آمده‌اند» شما را می با ید 
که از میان این راجه‌ها و بزرگان هرکس راکه از همه بزرگتر باشد اول او را تعظیم 
و خدمت کنید و پیشکش اول به او بگذرانید. راجه جدهشتر گفت: در این مجلس 
از Lely‏ و بزرگان که نشسته‌اند اول de‏ کس را خدمت می‌باید کرد که همه را 
خوش آید و موجب آزار خاطر دیگران نشود؟ بہہیکہم لحظه‌ای فکر کرد» پس گنت 
که اول سری‌کشن‌جیو را تمظیم و خدمت کنید» او را همه‌کس ببزرگی قبول دارد 
و هیچکس را از خدمت او چاره نیست. پس راجه جدهشتر اول پیش صری‌کشن‌جیو 
آمده پای او را بیو سید و آنچه از نقایس و جواهر و قماش و غیره بود بخدمت 
سبری‌کشن‌جیو گذرانید و اسبان و فیلان و ارابه و دیگر چیز‌ها هم به کشن گذرانید. 
مسی کشن‌جیو خوشحال گشت و همه را قبول کرد و التمات به راجه جدهشتر کرد. 
مسپال که Lely‏ ولایت چندیری بود و پسرعمۀ کشن, و به زور و قوت با راون 
(Ravana)‏ حاکم لنکا برابری می‌کرد؛ در تقدم نمودن راجه جد‌هشتر» مسری‌کشن‌جیو 
راء در غضب شد و بپیکپم پتامه و جدهشتر را طمنه بسیار زد و سری‌کشن‌جیو را 
دشنام داد و گفت که با وجود اینممه راجه‌های ONS‏ و بزرگان عظیما لشآن. مناسب 
نبود که اول کشن را تعظیم بدارند. و با راجه جدهشتش گفت که تو بس تادان و 
بی‌عقل هستی که قدر و مرتبة هر کس را نمی‌دانی. من OLS‏ می‌داشتم که بپیکپم 
عقل داشته باشد. حالا معلوم شد که او پیر و میپوت شده است و از بس که کشن 
را خوش آمد گفته است» عقل خود را گم کرده است و او را بر همه بزرگان تقدم 
می‌دهد. اگر شما پیشی سال منظور می‌داشتید» بسدیو (Vasudeva)‏ پدر GAS‏ را تعظیم 
بایستی کرد که هیچکس را در باب او سخن نرسد. و اگر بزرگی را مقدم می‌داشتید 
راجه دروید (Drupada)‏ را مقدم می‌بایست کرد و اگر تعظیم از جہت whe‏ و دانش 
یا عبادت بود» پس درونه چارج يا بياس را اول بایستی تمظیم نمود. و اگر Lely‏ 
جوان کلان را مقدم می‌کردید» راجه درجودهن را می‌کردید [تا] هیچکس را در 
OLY!‏ سخن نمی‌رسید. چون شما از اینبا هیچکدام را منظور نداشتید پس مملوم 
شد که ضرض شما ایذا و بی‌حرمتی ما بوده است. جایی که راجه‌های بزرگت مثل 
شل و بپيکمك و دوپسرش رکمی و راجه درم (Druma)‏ وغیره مثل کرن بہادری که 


۳۳۸ ما بپارت 


شاگرد پر‌سر ام (Parasurama)‏ است و مثل (Asvatthama) LLS yu!‏ که هم بر‌همن و هم 
بپادر و پر زور و غیر ایشان بزرگان نشسته باشند» جنین کسی را که سالا 
گاوبانی کرده است اول تعظیم و احتر ام می‌کنید. و کشن آنطور شخصی است که 
کنس (Kamsa)‏ را که SLs‏ و ولی‌نعمت او بود بظلم بکشت. و سسپال به راجه 
جدهشت گفت که: ما می‌دانستيم که تو فرزند دهرم یعنی خير بوده باشی» حالا 
معلوم شد که OF‏ برخلاف واقع بوده است. و این هم معلوم شد که GAS‏ حریص 
و طماع! بوده است که با وجود آنکه در این مجلس مردمانی از او در همه جين 
بزرگتر» نشسته‌اند او را که بر همه تقدم می‌دهید هیچ نمی‌گوید و آنهه باو 
می‌دهید می‌گیرد. این کشن را کوروان خوب شناخته‌اند که اصلا باو التفات نمی 
کنند. سسپال این سخنان گفته از مجلس برخاست و جماعتی از راجه‌ها و غیره که 
تابع سپال Woy‏ همه با او برخاستند. چنان شور و غوغا ظاهر گشت که گویا 
قیامت بر‌خاسته است. 

راچه جد هشتر یعف‌رخواهی پیش سسیال آمده گفت: از تو التماس OF‏ داریم 
که این صحبت ما را برهم نزنی» از تو و از ما همه بزرگتر بپیکم پتامه است. او 
چنین مصلحت دانسته و چنانکه اوکشن را می‌شناسد تونمی‌شناسی. و در این 
مجلس جماعتی که از تو بزرگتر ند هیچکس در این باب سخن نگفت تو هم آنچه همه 
قبول کرده‌اند قبول کن. و صلاح نیست که تو با کشن دشمنی کنی و هرکس باکشن 
دشمنی کند مارا هم با او هیچ کاری و دوستی نیست. و کشن را همین من تعظیم 
و احترام نمی‌کنم بلکه جمیع عالمیان او را تعظیم می‌کنند و برخود تقدم می‌دهند» 
لایق نیست که تو ما را در تقدیم کشن ملامت نمائی. سسپال اصلا التفات به‌سن 
راجه جدهشتر نکرد. و بپیکپم پتامه و دیگر بزرکان هم‌آمده او را تصیحت کردند 
اما سسپال بپیچوجه سخنان ایشان را قبول نکرد. بہیکہم گفت: ای سسپال تو را 
مناسب نیست که سری‌کشن‌جیو را برنجانی» سری‌کشن‌جیو را همه‌کس از راجه‌ها 
و رکپیشران و سایر مردمان تعظیم می‌کنند تو بی‌مقلی مکن و باکشن مخالفت 
منمای. تو زور و قوت و شجاعت و همت و علم و دیگ صفات سری‌کشن را می‌دانی 
و با وجود اینسمه با او دشمنی می‌کنی» تو را OLJ‏ خواهد شد. 

بمہیکہم امثال این سخنان چون بگفت سپدیو برخاست و گفت: سری کشن‌جیو 
کسی است که مثل کیشی (Kesi)‏ دیوی را که در تمام دنیا بقوت و بزرگی او دیگری 
نبوده است» کشته و در زور و قوت هیچکس مثل کشن‌جیو نیست هر‌کس که تقدیم 
و تعظیم کشن‌جیو نمی‌کند ما پا برس او می‌نبیم. سسپال چون این سخن را از 
سپدیو شنید از غایت غضب چشمانش سرخ شد و با مردمی که تابع او بودند گفت 
که ای OL‏ هیچکس از این مردمان در زور و قوت برایر من نیستند همۀ شما 
استمداد جنک بکنید تا همه این مردمان را بکشیم و این جکت را برهم زنیم. تایمان 


Har) J -5‏ طامع. 


دفتر دوم ۳۳۹ 


او همه مسلح و مکمل شده آمدند. راجه جدهشتر جون این حال بدید بخدمت بپیکپم- 
ul,‏ آمد و گفت: شما صاحب همه‌اید. این مرد می‌خواهد که این che‏ با را بر هم 
زند شما چه صلاح می‌دانید و مارا چه می‌فرمائید؟ pS‏ گفت تو هیچ 
دغدغه بخاطر خود مر‌سان که سکت هر گز شیر را نمی‌تواند کشت سسپال مردبی‌عقل 
است که سخن ما را نمی‌شنود» سری‌کشن‌جیو حریف او هست و دفم او خواهد کرد. 
سسپال چون این سخن را از بېیکمم‌پتامه شنید با وی گفت که تو پیر و خرف 
شده‌ای و عقل از تو رفته است. سخنان تو را چه اعتبار خواهد بود و تو چرا سخنی 
یگوئی که نه‌مردی و نه‌زن» و بجپت کارها خود را پارسا می‌نمائی. و از fee‏ 
قباحت‌های تو آنست که دختر راجه بنارس را گرفتی و او را گذاشتی و آن دختر 
فقیر را بی‌خانمان کردی و این وبال بر‌گردن تو ماند و از تو هیچ تسل نمانده و 
هر‌چیزی که می‌کنی همه ضايع می‌شود و تو را در بپشت جا نخواهد بود. و عقل 
و دریافت تو اینست که کشن را که گاوبانی بیش نیست به‌خدائی برداشته پر ستش 
او می‌کنی و از این که او پوتنا (Bakasura) lS, (Putana)‏ دیو راکشته باشد او را 
خدا نمی‌گویند؛ de‏ زنی یا گنجشکی را کشتن چه مقدار کار است؟ و همینطور اگر 
يك اسبی و یا گاوی را کشته باشد چکار کرده باشد؟ Ol gem de‏ طریق جنگث نمی 
داند و از Seah‏ او اراپه را از زمین she‏ خود برداشته باشد جکار کرده باشد؟ جه 
حیوان طریق Che‏ چه می‌داند و از این او راجه می‌شود؟ و از اينکه می‌گویند که 
او کوه کورردهن (Krodhana)‏ را برداشته و هفت روز بردست خود نگاه داشته. چقدر 
کاری است سنگی را برداشتن؟ و از این اععقاد باطل که در خاطره‌های شما جاگ فته 
است ما را خنده می‌آید. و این de‏ عقل و دانش بوده ath‏ که کسی آدمی از آدمیان 
راء خدا تام Sap‏ و از جمله چیزهائی که به‌او نسبت می‌کنند آنست که او کنس 
را که خال او بود کشته است چه عقل باشد که او کشندۀ و لی نعمت گشته است و چه 
عقل باشد که بجہت کشتن ولی‌نعمت» کسی او را تعریف کند؟ و سسپال با بپیکپم- 
ul,‏ گنت که: تو زبون‌ترین کوروانی که مردی را تعریف و اعتقاد می‌کنی که 
گناهکار و بدکردار است و هم بزرگان گذشته گفته‌اند که چپار کس را بپیچ و جه 
نمی‌توان کشتن: و لی‌نعمت و زن و گاو و بر‌همن. کسی‌که و لی‌نممت خود کنس را 
و زن را و گاو را کشته است» تو به‌این چنین کسی اعتقاد داری و تعریف اومی‌کنی؟ 
همه‌کس می‌گفتند که بپیکپم داناست» حالا بر‌همه ظاهر شد که این سخن درو غ و 
خلاف قاعده و واقع بوده است. اگر بپیکیم جیزی می‌دانست به‌اینچتین گنه‌کاری 
اعتقاد نمی‌داشت و تعظیم و تقدیم او loa,‏ بزرگان نمی‌کرد. و پاندوان که به 
سخن او عمل می‌کنند از هم مردم عالم زبون‌ترند و بدتر و بی‌عقل‌تر. بېیکېم 
طریق بزرگان گذشته را گذاشته است. اگر در او اندك عقل می‌بود هر گز اینچنین 
کسی را پیشوای خود نمی‌کرد. و بپیکیم که می‌گوید که من صاحب خیرم و عمل 
ناشایسته از من بوجود نمی‌آید این‌چه‌کار خير بود که چون به‌چتر Seon‏ برادر او 
بود از عالم رفت» زن او را بدیگری داد تا هرچه خواست بایشان کرد و فسرز ندان 


Fo‏ مہا بیارت 


از oF‏ زن آورد و این برادرزاده‌های بپیکپم از چنان عملی حاصل شده باشند. عمل 
ایشان از of‏ بپتر نخواهد بود که کشن گاوبانی بیش نیست و انواع گناه کرده 
است» به‌پیشوائی خود برداشته‌اند و به‌سخن او عمل می‌کنند و او را برهمۀ بزرگان 
تقدم می‌دهند. 


قصة غاز پارسانما 


و حال بہیکہم بحال ol‏ غاز می‌ماند که در کنارة دریای محیط آشیانه 
داشت و بجانوران که در آنجا می‌بودند خود را پارسا می‌نمود و ایشان را نصیحت 
می کرد: زنپار که بدی مکنید و بپیچ‌کس آزار مر‌سانید. OF‏ جانوران تعظیم و احترام 
او می‌کردند و هرخوردنی که می‌یافتند حصه‌ای پجپت او می‌آوردند. چون به‌آن 
غاز اعتقاد نیکی و صلاح داشتند OLE) Lin‏ چون پجائی می‌ر فتند بیضه‌های خود را 
يهاو می‌سپردند. چون of‏ جانوران از نظر غایب می‌شدند OF‏ غاز بیضه‌ها را می 
خورد. چون آن جانوران درآمده حال بیضه‌ها را می پر سید ند می‌گفت که من نمی‌دانم. 
آخر روزی يك جانوری در گوشه‌ای Oley‏ شد و دید که بیضه‌ها را او مسی‌خورد. 
رفت و هم جانوران را خبر کرد. ایشان همه آمدند و OF‏ غاز را جندان زدند که 
به بدترین حالی بمرد. ای eS‏ چنانچه آن جانوران آن غاز پیر را کشتند تو را 
هم همچنان خواهند کشت. 


ادامة اعتراض سسپال 


بعد از آن سسپال با کشن گفت که اګر تو خدا می‌بودی چه لازم بود که بر 
سر جر اسنده از دیوار قلعه بالا رفتی؟ واگر خدا می‌بودی چرا بزوروقوت خود برایر 
جر اسنده نرفتی و بطریق برهمنان باتفاق بہیم وارجن به پیش او رفتی؟ و کدام 
نیکی بود که چون پیش جراسنده رفتید و او شما را تعظیم و احترام می‌کرد و 
می‌خواست که شما را سپمانی کند. شما او را کشتید؟ و من حیران کار پاندوان 
شده‌ام که کشن ole!‏ را به انواع بدی ام می‌فرماید وایشان پیروی او می‌کنند» 
اما ما چون می‌بينیم که بزرگت ایشان بپیکم‌پتامه است که نه مرد است و نه زن» 
اینکار از ايشان عجبی نیست. pape‏ چون این سخنان را از سسپال شنید بفایت پر 
غضب شد و چشمانش سرخ شد و لب را بدندان گرفت و رنگش همچو آتش افروخته 
کشت» برخاسته بجانب سسپال دوید تا بااو جنگ کند. هم مردم ترسیدند اما 
سسپال اصلا متز لزل نشد و تبسم کرد. بپیکپم بدوید و بپیم را در بقل گرفت و 
نگذاشت که با سسپال جنگث کند. سسپال گفت: ای بپیکپم او را بگذار تا خود را 
پیازماید از این سخن بپیم» یفایت در .قپر شد و باز قصید کرد که پاسسپال جنگف 
کند. بپیکپم مانع شد و گفت: ای فرزند تو او را هیچ‌مگو و غضب مکن که‌کشنده 


دقدر دوم ۳۱ 


او دیگری هست و او می‌داند. تا او را نمی‌کشد قانع نمی‌شود۱. قصة او را با تو 
بگویم: 


قصة سسپال 


در هنگامی که این سسپال از مادر متولد شد سه‌چشم و چبار دست داشت 
چنانچه خر آواز کند همچنان گریه می‌کرد و پدر ومادرش از OF‏ صورت و آوازگریه 
او تر‌سیدند و اراده نسودند که او را در صحرا بیندازند. در OF‏ وقت نارد آمده 
به آنہا گفت که: شما از این پسر متر‌سید که در ساعت خسوب متولد شده است 
و او Cole‏ شجاع و دلاور و پرزور خواهد بود و این پسر نخواهه مرد. مادر 
مسپال که پرسوا (Prasava)‏ نام داشت و Lik‏ کشن بود با نارد گفت که بامن بکو 
که بدست چه کس مرگ این پسر خواهد بود؟ ناردگفت: این پسر را در کنارمردمان 
می‌نپاده باشید, در کنار کسی که این دودست زیادتی او بیفتد و این چشم زیادتی 
او دور شود. قتل این پسر بدست او خواهد بود. و چون خبر به‌اطراف lle‏ رفت 
که در LL‏ راجه چندیری پسری متولد شد که چپار دست و سه‌چشم دارد اکشس 
راجه‌ها و بزرگان از اطراف عالم به تماشای او می‌آمدند. هر کس که می‌آمد پدرش 
او را در بغل ایشان می ناد و در کنار هیچکس آنپا از وی دور نمی‌شد تا توبتی 
کشن و بلیپدر (Balabhadra)‏ بدیدن عم خود آمدند» gale‏ سسپال پسر خود را آورده 
در کنار سری کشن نباد. فی‌الحال OT‏ دودست بیفتاد و OF‏ چشم زیادش برطرف شد. 
همه‌کس دانستند که بغیر از کشن دیگری او را نمی‌تواند کشت. gals‏ سسپال که 
عم سری‌کشن بود با کشن گفت که از تو يك چیزی التماس می‌کنم که این پسر مرا 
نکشی. کشن گفت: تا از پسر تو صد گناه نسبت به‌من واقع نشود که هریکی موجب 
کشتن باشد» من او را نکشم. 

بپیکنبم پتامه با بپیم گفت که: این کشن جیو حالا از وی تحمل می‌کند و او 
را چیزی نمی‌گوید از آنجبت که صد گناه او تسام شود بهد از آن کار او را 
خواهد ساخت. بپیم بسخن بپیکپم پتامه بر‌گشت. پس بپیم به آواز بلند گفت که 
عقل این مرد یمنی سسپال رفته است که با سری کشن جیو دشمنی می‌کند و در خون 
خود سمی می‌نماید. در این مجلس بسیاری از راجه‌ها از وی بہمه چیز بزر گتر» 
نشسته‌اند» هیچکدام از ایشان درباب تقدیم کشن جیو حرفی نگفت» این مرد ابله 
را اجل رسیده است که سخن‌های هرزه و یاوه می‌گوید. 

مسپال چون این سخن بشنید با بسیم گفت که مرد ابله تورا اجل آمده با تو 
حکایت نکنم۲» تو باده‌فروشی بیش نیستی که همچنین تعریف کشن گاوبان می‌کنی. 
و اگر تو de‏ یاده‌فروشی داری راجه‌ها و بزرگان از کشن بہت در مجلس هستند 
مثل درو نه‌چار ج (Dronacarya)‏ و پسرش اسوتہابا (Asvatthama)‏ که په دانائیو علم 3 

١‏ ت: gf‏ می‌داند ما او را نم ی کشيم. 

۲- ت: مراعار می‌آید با تو حکایت کنم. 


شجاعت و فنون سپاهیگری نظیر ندارند. و کرن نشسته است که برجر اسنده غالب 
آمده است. و جر‌اسنده همانست که هژده مر‌تبه برس کشن آمده بود. و راجه‌های 
بزرگث مثل جرجودهن و پدرش و باهليك وشل وغیر‌هم که از کشن بمراتب‌بزر گت ند, 
دراین مجلس نشسته‌اند. تو بجپت ایشان باده‌فر‌وشی بکن و تعریف OLE‏ می‌کرده 
باش. و این‌کس پیش من از هم مردمان کمتر و زبون‌تر است. و سسپال تا صد 
دشنام قبیح سری کشن جیو را داد و کسان خود را گفت که بیائید تا کشن را بکشم 
و شمشیر ازغلاف بدرآورد» کشن تبسم OLS‏ رو به مردمان کرده گفت که من تااین 
زمان با این مرد هیچ نگفتم و تا صد دشنام از وی بجت خاطر doe‏ خود گذرانیدم 
و این پلید در هنگامی که من بطرف کامروپ (Kamarupa)‏ رفته بودم آمده دوارکا را 
پسوخت و مردمان را بی‌تقر یب کشت و آنچه در آن شېر بود همه را غارت کرد. و 
(Babhru) syn‏ نام مرد عابد فقیری بود, در گوشه‌ای نشسته به‌عبادت مشغول می‌بوده 
این شسپال زن او را بزور کشیده بود. و دیگر اعمال زشت او را از تکبر و خودیینی 
و بدزبانی و فسق و فجور وغیره چه‌گویم؟ من حالا سرای اعمال او را به اومی‌رسانم. 
کشن این سخن بگفت و چکر (Cakra)‏ خود را طلبیده فی‌الحال چکر بدست او حاضر 
شد. Se‏ را بجانب سسپال زد و سرش را از بدن جدا کرد. سسپال همچو کوهی 
برزمین افتاد و همه مردم دیدند که روشنائی از اندرون سسپال برآمده بچانب آسمان 
رفت و از آسمان بر‌گشته بجانب سری‌کشن‌جیو آمد و بپای سری‌کشن‌جیو افتاد و 
مردمان همه حیران شدند. و در آنوقت بی‌ابر» باران باريد و برق بسیار بجپید و 
زمین بلرزید. راچه‌جدهشت با برادران خود گفت: بفرمائید تا جثة او را بردار ند. 
ایشان بفرز ندان سسپال گفتند تا جثة اورا برداشته Wo,‏ و بطریق هندو ان سوختند و 
جای سسپال را به پسر OWS‏ او دادند. کشن به راجه‌جدهشتر گفت که دشمنان شا 
کشته شدند و eSa‏ شما هم خوب شد و دیگر راجه‌ها هم راجه جدهشتر را تعریف 
کرد ند. 

بعد از OF‏ جدهشت بفرمود تا راجه‌هایی‌راکه از اطراف‌عالم آمده‌بودند هر یکی 
را بقدر مرتبه و حالت او تشریف بسیار از جواهر و زر و نفایس و اقمشه وغیره 
داده همه را وداج کنند. و هرکس را راجه جدهشتر می‌فرمود که فلان مبلغ بدهند» 
چون به‌جرجودهن که برسرخزینه بود می‌گفتند او ده‌برابر آنچه جدهشتر گفته بود 
به‌آن کس می‌داد تا باشد که خزانۀ پاندوان آخرشود و آن‌جکث‌به‌اتمام نر‌سد. وهرچه 
می‌داد مقدار OF‏ بخاصیت دست او در خزینه زیاده می‌شد و جر‌جودهن غصه می‌خورد 
و نمی‌دانست که چه علاج کند و ازخاصیت دست خودخبر نداشت. و چون‌جمیع راجه‌ها 
و بزرگان که از اطراف عالم آمده Woy,‏ همه از آنچه در خاط داشتند ده برابر 
به‌هر کس داد بلکه زیاده colo‏ هم راجه‌ها بغایت خشنود و معمور گشتند. پس همه 
یخدمت راچه جدهشتر آمده اظپار کمال شکر گزاری کردند و گفتند که اینچنین 
جگی که شما کردید هیچکس دیگری نخواهد کرد و از این جکث نام شما تا انقراض 
عالم Sone‏ و نیکی خواهد ماند. راجه جدهشت از Of‏ سخنان خوشحال گشت و 
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ایشان را عذرخواهی بسیار کرد. بعد از of‏ جمیع راجه‌ها و پزرگان که از اطراف 
آمده بودند از راچه جدهشتر رخصت طلبیدند تا به اوطان خود باز گردند. راجه 
پرادران خود را با برادر دروپدی (Draupadi)‏ دهرشت دمن (Drstadyumna)‏ طلبید و 
ایشان را گفت که این بزرگان رخصت می‌طلبند. شما هر کدام رابقدر sy.‏ ایشان 
تعظیم و احترام کرده وداع کنید. برادران راچه و دمرشت‌دمن يك‌يك از راجه‌ها و 
بزرگان را بقدر S54‏ ایشان خلعت فاخر می‌دادند» بعد از آن هريك را از اسب 
و ارابه و فیل بقدر مرتبه [ایشان] می‌دادند و رخصت می‌کردند و بقدر مسرتبۀ 
ایشان بدرقه‌می‌رفتند. و راجه جدهشتر خود انوا lactase‏ نادر و قماش‌های‌ننیس و 
انوا ععطریات به پیش سری‌کشن‌جیو آورد و سری‌کشن‌جیو قبول‌کرد و راجه را بنایت 
نوازش نمود و گفت: ای راجه! این طالع تو بود که این جکث راجسو که کم کسی را 
میسر شده است به بتر ین وجپی باتمام رسید و اين نام تو t‏ انقراض pls‏ ماند و 
در آخرت لواب بسیار حاصل [تو] خواهدشد. راجه‌جد هشتر گفت: dapis)‏ به‌یمن توجه 
شما بود که این جکث به اتمام رسید و گرنه من de‏ باشم که اینچنین جگی را تمام 
توانم کردن. 

پس کشن‌جیو رخصت طلبیده» راجه اسب و فیل و ارابه‌های مرصع با بسیاری 
تحائف پیش سری کشن‌جیو گذرانیده او را وداع کرد. چون کشن‌جیو روان شدند 
dol)‏ جد‌هشتر با برادران به‌مشایعت همراه او راه پسیار رفتند و هنگام وداع 
سر ی‌کشن‌جیو ایشان را نصیحتی چند کرد. آنگاه راجه را با برادران رخصت کرده 
بجانب دوارکا (Dvaraka)‏ رفت. 

بعد از آن راچه جد‌هشتر پا بمپیکمپم پتامه و دروناچارج (Dronacarya)‏ و کرپا- 
چارج (Krpacarya)‏ و دهر‌تر‌اشت (Dhrtarastra)‏ و بدر (Vidura)‏ و چر‌جودهن و سایر 
خویشان انواع تحف و هدایا از جواهر آبدار و مر‌صع‌آلات و زر و قماش‌های نفیس 
و دیگر اجناس چندان پیشکش کرد که از حساب افزون بود. بعداز OF‏ ارجن و part‏ 
و جرجودهن وشکن را همراه گرفته بدیدن آن‌عمارتی که می‌دیت (Mayadaitya)‏ بجپت 
راجه جدهشتر ساخته بود» رفتند. و چون جرجودهن و شکن را نظر برآن منازل 
افتاد جائی دید ندکه هر گز در خیال ایشان نگذشته بود. در آنجا همه‌ صورت‌ها ومنازل 
و مجالس و ایوان‌ها منقوش بود. حیرت برایشان غالب گشت. ناگاه بجائی ر سید ند 
که ازسنگت‌یلور زمین آنجا ساخته شده‌بود» مثل حوض‌آب بنظر درمی‌آمد. جر‌جودهن و 
شکن le tus‏ کشیده جامه‌های خود را بالا داشته OLS,‏ آن که به‌آب درمی‌آیند» چون 
پا در آنجا نپادند OF‏ خود زمین بود بیفتادند. جرجودهن و شکن منفمل گشتند» بعد 
از آن جائی رسیدند که مثل زمین می‌نمود» چون جرجودهن و شکن پا درآنجا Waly‏ 
آن خود آب بود هردو در آب فرو رفتند» pape‏ بخندید و دست ایشان را گرفت و از 
آپ بدرآورد. پس ارجن را فرستاد که بجہت ایشان لباس‌های دیگر آورد و 
ols.)‏ را پوشانید. جرجودهن و شکن بفایت منفعل گشتند و از JUS‏ غم و قصه 
عقل از OLA!‏ برفت. بمداز آن بجائی رسیدند که دیوادی از سنگك بلور ساخته 


Woy,‏ و از ILS‏ لطافت پنظر هر کس که آنجارا ندیده بود نیکودر نمی‌آمد. جر‌جودهن 
و شکن از JUS‏ اعتراض و غصه پیش پای خود را نمی‌دیدند» ناگاه سرایشان برآن 
دیوار بلور خورد و پشکست. خصه و انفعال و حسد ایشان چندان زیاده شد که 
بەتحریں در نیاید. 

پس ارجن گفت: شما را هر‌ساعت در این خانه آفت بیش می‌رسد بر گردید» 
پس همه برگشتند و نزد راجه جدهشتر آمدند. راجه جدهشتر Oba!‏ را چنانچه 
لایق بود خدمات پسندیده کرد و تحف و هدایای بسیار داد. پس ایشان رخصت گر فته 
متوجه هستناپور (Hastinapura)‏ شدند و ASI‏ کوروان be ped‏ جرجودهن با دلی پر 
غصه و پریشان به‌هستناپور آمد و جرجودهن از OF‏ سلطنت و پزرگی راجه جدهشتر 
شب و روز در غم و غصه می‌بود و روز پروز ضعیف می‌شد و به‌هیچکس اظمپار این 
معنی نمی‌کرد. يك روز شکن در پیش جرجودهن نشسته بود که جرجودهن آه سرد از 
Jo‏ پردرد بر‌کشید. شکن گفت تو را de‏ حال پیش آمده که اینچنین bY‏ و ضمیف 
می‌شوی و هر‌ساعت of‏ دردآلود می‌کشی؟ جر‌جودهن گفت: چکونه غمگین تباشم که 
تمام راجه‌های عالم را زیون جدهشتر می‌بینم و این سلطنت که او را و به‌پرادران 
او دست داده است معلوم نیست که هیچکدام از آبام و اجداد مارا میسر شده باشد. وآن 
جگی که جدهشتر کرد من OLS‏ نمی‌برم که هیچکس دیگر اینچنین تواند کرد از 
سلاطین گذشته هم شاید که به‌کسی اینچنین جگی میسر شده باشد. و ارجن به‌زور و 
شجاعت خود برهمه غالب آمده است و اندر حریف او نتوانست شد. من اینمپا را 
ببینم و غصه نخورم؟ سری‌کشن‌جیو بجبت خاطر OLE)‏ سسپال را کشت و هیچکس 
از ترس پاندوان حکایت نتوانست کرد. شما را انواع ایذاء و اهانت در این جگت 
ایشان رسید و ما بپیچ‌وجه حریف OLE!‏ نمی‌توانیم شد. اگر زهر ایشان را می‌دهم 
نمیمیرند و اگ ایشان را در آتش می‌اندازم نمی‌سوزند. بمپیچ‌وجه ایشان را نمی 
توانم کشت. علاج آنست که خود را بيك طریق بکشم حالا خود را در آتش می‌اندازم 
یا زهر می‌خورم یا خود را در آب Bot‏ می‌کنم و از این اندوه و غم خود را خلاص 
می‌سازم که دشمنان خود را به‌این سلطنت و حکومت و مال و جاه نبینم. و من آنقدر 
زور در خود ندارم که حریف ایشان توانم شد و ملك و مال را از ایشان توانم‌گرفت 
و تحمل آن هم ندارم که ایشان را mle‏ حالت توانم دید. پس بېتر آنست که خود 
را بکشم. تو ای خال به‌پیش دهرتراشت می‌روی و این سخنان را که من باتو گفتم 
تمام را gla‏ می‌گوئی. 

شکن گفت: ای راجه تو چرا اینقدر غم می‌خوری؟ پاندوان هیچ‌چیز از ملك 
و مال تو نگرفته‌اند بلکه آنچه Lae‏ ملك پدر ايشان بود همان را در تصرف خود 
Wolo‏ و زندگانی با همه‌کس بطریق خیر و نیکی می‌کنند. تو باایشان هیچ‌نمی‌توانی 
کرد آثوقت که تو ایشان را به‌برناده فرستادی تاکسان تو ایشان را در آنجا بسوزند. 
"ایشان را این نتیجه دست داد که مثل درویدی زنی را خواستند و مانند راجه دروپد 
بزرگی با پسران و خویشان به‌کمك ایشان شد. حالا آنچنان شده‌اند که کسی حریف 
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ایشان نمی‌تواند شد. Geol Vol‏ مثل گاندیو کمانی بدست آورده است و دو تر کش 
دارد که هرچند تیر از OF‏ پیندازد تمام نمی‌شود و OF‏ تیر‌ها که ارجن از دیوتپا 
یافته است مملوم نیست که کسی دیگر داشته باشد و بپیم آن گرز را بدست آورده 
است که اگر بر کوه می‌زند نرم می‌سازد. و دیگران هم هر کدام تیرها دارند که کسی 
دیگر ندارد. و GST‏ با وجود این شوکت و عظمت» به‌شما کمال فرو تنی و متابعت 
می‌کنند و ایشان پنج‌بر ادرند تو صد برادر برایر داری و مثل بپیکیم‌پتامه عموی 
تو درکمك تو است و مانند درونه چارج و پسرش اسوتېاما و مثل کر پاچارج و OS‏ 
و مثل من و برادران و خویشان من کسان با تو هستند» اگر تو اراده کنی به‌یاری 
این بزرگان Loo pla‏ را سی‌گیری. تو را با وجود این حال» غم بی‌فایده خوردن 
هیچ خوب نیست. 

جرجودهن گفت: ای خال اگر تو می‌فر‌مائی من باتفاق شما و برادران خود و 
بپیکیم پتامه و دیکران که نام آنپا بردی با پاندوان جنکث‌کنم و ملك ومال را تمام 
از ایشان یکیرم تا خاطر من قرار و آرام‌گیرد وچون ایشان را زبون‌کرده باشم دیگر 
هیچکس با من برابری نمی‌تواند کرد. شکن گفت با پاندوان جنگ کردن آسان 
نیست» جائی که راجه جدهشتر با چہار برادر و مثل کشن کمکی و راجه دروپد با 
درشت دمن و سکپندی (Sikhandi)‏ و غیره و لشکر بوده باشد» اگر دیوتبا تمام 
LG‏ شوند حریف ایشان نمی‌توانند شد تو را با ایشان جنك کردن بپیسچ 
وجه مناسب و صلاح نیست؛ اما من یك تدبیر دیکر می‌دانم» اکر تو خواهی تمام 
ملك و مال پاندوان را بگیری میسر است. 

جر‌جودهن خوشحال شد و با شکن گفت: ای خال البته بگو که بچه‌طریق بر 
پاندوان غالب می‌توان آمد؟ شکن گفت: راجه جدهشتر ميل قمار بازی بسیار دارد و 
بازی نيك نمی‌داند» من انواع قمار بازی را بنوع خوب می‌دانم که در همه‌عالم کسی 
مثل من نمی‌تواند باخت. تو باپدر خود دهرتراشت این سخن را بگو و بفر‌با که 
او چد‌هشتر را بطلید» او فی‌الحال می‌آید آنز مان من چنان کنم که plas‏ سلطنت و 
اموال و اسباب هرچه داشته باشند تمام OF‏ را از او ببری. جرجودهن گفت: ای‌خال 
تو به پیش پدر من برو و این سخن را با او بگو و قرار بده که جدهشتر را بطلید. 
پاندوان سلطنت را در قمار می‌باز ند 

پس شکن در ساعت نيك که خاطر دهر‌تراشت فرح و انبساط داشت باتفاق 
جر‌جودهن به‌ پیش دهر‌تراشت برفت و گفت: ای راجه! پسر تو جرجودهن از خایت 
غم و dead‏ زرد و ضعیف شده است» از شما دور است که فکر پسر خود نمی‌کنید. 
اینچنین پسری که تو داری هیچ پادشاهی نداشته باشد. 

از شما بسیار .عجب است که بحال او نپردازید و غم او را دور نسازید. 
دهرتر‌اشت گفت که: باعث غم و غصه و اندوه او چیست؟ شکن گفت: فرزند تو 
حاضر. است خود با شحا خواهد گفت. پس دهر تر اشت به‌جر‌جودهن گفت که: تو را 
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چه کم است که غم می‌خوری؟ آنچه سلاطین را يايد تو را به‌خوشترین وجپسی میسر 
شده است. غم چرا می‌خوری؟ آنچه دیوتا را میسر است تو را هم میسر است» دیگر 
deb‏ اندوه حیست؟ 

جر‌جودهن گفت: من از جبپت Leta)‏ غم نمی‌خورم بلکه بجبپت بخت و طالع و 
نامر ادی خود است که غم. مرا زرد کرده است. من که آن سلطنت و شوکت جدهشتر 
را دیده‌ام از آنوقت مرا از عس و زندگی خود هیچ لذتی نیست و می‌بینم که روز 
پروز کار جدهشتر و برادرانش در ترقی است. و از جمله شوکت و حشمت یکی 
آنست که هرروز هشتاد و هشت هزار برهمن از او وظیقه می‌گیر ند و هریکی از OF‏ 
بر‌همنان سی‌کنیز و خدمتکار دارند» غیر از زنان و فرزندان و ده‌هزار پن‌همن هس 
روز در کاسه و طبق طلا از مطبخ او طعام می‌خور ند و Gai‏ را به‌ایشان می‌دهند و 
باز روز دیگر طبق‌های طلا همه نو می‌آورند. همانطور چون طعام می‌خور ند بر‌همنان 
آن ظروف طلا را می بر ند . و راچه‌های اطر اف همه‌از نفایس و اقمشه و امتعه پیو سته 
بجپت راجه جدهشتر می‌فی‌ستند و آنقدر فیلان مست و اسبان تازی و شتران وگاوان 
در سرکار او هست که از حد و حصر افزون است و سه‌کنپرب اشرفی از اطر اف و 
جوانب پیشکش بجپت جدهشتر می‌آورند و مجال نمی‌یایند که آن را بنظی جدهشتر 
بگذرانند. من اینپا را ببینم چون زنده gla‏ و غصه نخورم؟ این مقدار قماش‌های 
نقیس ابریشمی و زربفت و شال و غیره از اطراف» روز بروز بجپت او می‌آور ند 
که از حساب افزون است. و این مقدار اموال و اسباب و عظمت و شوکت که من 
در سر کار جدهشتر دیده‌ام» در سر‌کار اندر و جم و برن و کبیر نخواهد بود. از 
آن زمان که من دولت و حشمت جدهشتر دیده‌ام از OF‏ هنگام نه آرام درمن مانده اضنت 
و نه هیچ فرافت کرده‌ام. 

شکن با جردجودهن گفت: ای راجه: تدبیری می‌کنم که هرچیزی که جدهشتر 
داشته باشد تو تمام OF‏ را از وی ببری. من انوا بازی‌ها را چنان خوب می‌دانم که 
هیچکس در le‏ مثل من نمی‌داند. و جدهشتر میل بازی کردن» بسیار دارد اما هیچ 
بازی را خوب نمی‌داند. من به‌دو لت تو می‌توانم که تمام ملك و مال آنچه داشته باشد 
همه از او ببرم؛ پس شکن با دهر تر اشت گفت: ای راجه و لی‌نعمت! این پسر تو از 
اندوه هلاك خواهد شد» اگر تو این پسر خود را می‌خواهی می‌باید که کس بطلب 
جد‌هشتر بفرستی و جدهشتر را بطلبی تا بیاید و من با او بازی کنم آنچه او دارد 
از او “fon‏ 

دهر تر اشت گفت: من با بدر در این کار مشورت بکنم آنگاه جواب شما بگویم 
آنچه مصلحت خواهد بود بدر با من خواهد گفت. جرجودهن گفت: ای راجه. 
پدر هرگز به‌قمار بازی پاندوان راضی نخواهد شد و شما را هم ازاین کار منع 
خواهد کرد و نخواهد گذاشت که این صحبت بہم رسد» من خود را خواهم کشتن. 
دهر‌تراشت بعد از شنیدن این سخن وکیل خود را بطلبید و گفت: بفرما تا منزل 
خوب» زود بسازند و به‌طلا و لاجورد منقش سازند و به‌جواهر مرصع گردانند تا در 
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Lut‏ قمار بازی‌کنند» چون OF‏ منزل تمام‌شود مرا خبر گردانید. بعد از آن‌دهی تر اشت 
کس فرستاد و پدر را طلبید. بدر بخدمت دهرتراشت آمد و تعظیم و احترامبرادر 
بزرگت بجا آورده بایستاد. دهرتراشت گفت: ای پرادر: فرزندان من می‌خواهند 
که با پاندوان قمار بازی کنند تو چه صلاح می‌بینی؟ بدر گفت: ای راجه قمار بازی 
باعث هزار GAS‏ و کدورت است. دهر‌تراشت گفت: امید هست که کلفت درمیان 
خویشان نشود و خدا Ly‏ رحم کند. حالا این فرزندان من بسیار خواهش دارند که 
با پاندوان بازی کنند و جائی که من نشسته باشم و بهیکهم پتامه ودرو نه چارج و 
شما و دیکر بزرکان نشسته باشند» کار به‌نزاع نخواهد انجامید. حالا ای بر ادر: 
تو را می‌باید که زود بروی وجدهشت را بیاری و او را بگوئی‌که ایشان می‌خواهند 
که ملك و مال تو از تو ہیر ند. 


در توصیف مجلس قمار پاندوان و کوروان 

بدر دانست که این کار سر بخیر ندارد اما خلاف فرموده برادر ONS‏ نتوانست 
کرد. بی‌علاج براراپه سوار گشته متوجه دهلی شد. راجه جنمیجه با بیشم‌پاین گفت 
که با من بکو که مجلس قماربازی Ole‏ خویشان چه‌نوع بود و در OF‏ مجلس چه 
کسان بودند و plus‏ کسان از oF‏ قمار بازی خوشحال وراضی بودند و چه‌کسان‌راضی 
و خوشحال نبودند؟ 

بیشم‌پاین گفت که: چون بدر بطلب پاندوان بجانب دهلی رفت» دهرتراشت 
جر‌جودهن را تنما طلب داشت و بااو گفت: ای فرزند: پیا از این قمارباختن بگذر 
چرا که بدر در علم ودانش و عقل» عدیل و نظیر ندارد اصلا به‌این قمار بازی شما 
راضی نیست. من می‌دانم که آنچه پدر می‌گوید صلاح کار ما در آنست» و قمار 
Col‏ صد هزار فتنه و فساد است. تو آنقدر ملك و مال و سلطنت‌داری که کم کسی 
امروز در عالم دارد واکثر سلاطین عالم اطاعت وانقیاد Se‏ تو می‌نمایند. هیچ 
نمی‌دانم که تو چرا این مقدار غم بیوده می‌خوری و بر برادران خود حسد می‌بری. 

جر‌جودهن گفت: ای راجه شما راست می‌فر‌مائید اما من OF‏ سلطنت و شوکت 
و حشمت و خزینه و اسباب و لشکر که از جدهشتر دیده‌ام» ده‌يك GT‏ در سرکار 
من نیست و من تاب نمی‌آرم‌که جدهشتررا به‌آن سلطنت ببینم. اگرشما میل زندگانی 
من دارید پس بگذارید تا من با پاندوان بازی کنم والا همین لحظه خود را هلاك 
می‌کنم و خود را از شما خلاص می‌سازم. اگر شما تجمل واسباپ سلطنت جدهشت 
بدانید مرا هر‌گز ملامت نکنید. و از ولایت ختن و ختا تا ولایت بربرزمین حکم او 
را می‌شنوند و از آنجاها بجہت او تحفه‌ها که چشم هیچکس ندیده است» می‌فر‌ستند. 
آنچنان اسبان و خچران و شتران وخران در سرای او من دیده‌ام که هر گز تصور آن 
نکرده‌ام و آنچنان قماش‌ها از سقرلات و ایریشمی در سرکار او 
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دیده‌ام که از اطر اف عالم مردمان بجپت او آورده‌اند که هر‌گز کسی آنچنان چیز‌ها 
تصور نکرده‌است. و از اطراف عالم مردمان عجیپ و غریب بدرگاه چدهشتر آمده‌اند 
که بعضی سه چشم دار ند» بعضی يك چشم در میان پیشانی دارند. و بعضی مردمان 
که آمده‌اند يك پا دارند و بعضی يك شان پر‌سردار ند» tapial‏ مردم تحمه‌ها را که 
در ولایت ایشان می‌باشد برداشته آورده‌اند. و دراین جکث چه گویم که چه چیزها 
از اطراف gle‏ برای جدهشتر آورده‌اند. اولا جماعتی که در نواحی سمیر پر بت میب 
باشد» آنچنان طلایی بچپت او آورده بودند که مثل موم نرم بود و هرچه می‌خواهند 
از آن بدست می‌توانند ساختن. و از oS‏ هماچل آنچنان داروها آورده‌اند که هرجا 
که آنبا باشند هرچه آنجا بنپند از تألیر Gal‏ هیچ از آن چیزها کم نمی‌شود هر‌چند 
از of‏ برمی‌داشته باشند. و دیگر راجه‌ها از اطر اف عالم چیز‌ها از برای او آورده‌اند 
که شرح Of‏ نمی‌توانم داد. و OS‏ که مثل کوه می‌نمایند آنقدر درسر‌کار او دیده‌ام 
که نتوان گفت. و چتررتپه گندهرب (Gandharva)‏ چپارصد اسب که در سر‌کار 
گند هر بان می باشند بجپت جدهشتر فرستاده است. وراجه دروپد چپارده هزار 
کنیز به‌دختر خود داده است و ده هزار فلام هم داده است. Celie‏ قیاس دیگر چندان 
اسباپ تجمل او را هست که من تعریف OF‏ نمی‌توانم کرد. از ولایت کنار Loo‏ 
آنچنان جواهر از مروارید و Sl‏ وغیره و آن مقدار از صندل و عودی که اندکی 
از of‏ که می‌مالند of oy‏ تمام آن نواحی را معط می‌سازد؛ چندان بجہت جدهشتر 
آو رده‌اند که معلوم نیست که در سر‌کار هیچ پادشاهی بوده باشد و از سنگلدیپ- 


پدمنی زنانی چند یجہت او آورده‌اند .ای راجه! من این چیز‌ها را چون در سر کار 
جد‌هشتش دیده‌ام» از آنجبت بی‌طاقت شده‌ام. دراین جکث راجسو که چدهشتر کرد 
چه کویم که مردم از اطراف عالم و راجه‌ها برای او de‏ آورده‌اند ودر روز آخر که‌آن 
را ch Sy‏ گویند من چه عرض کنم که جدهشتر به‌چه عظمتی‌آن روز را گذرانید. 

اول سسپال که او را می‌شناسم» او دراول OF‏ روز gle‏ جدهشتر را بدست 
گرفته بود و راجه‌های دکن جبه و چوشن او را بدست گرفته داشتند و پسران 
جر اسنده مثل خدمتکاران دستار و حمایل جواهر او را داشتند و راجه بیرات „AL‏ 
بازی او را بدست‌نگاه داشته بود و ساتك viz (Sataka)‏ او را داشت و ارجن و port‏ 
تجویز او را ok‏ می‌کردند. و دراین جگث» جدهشتر» مثل بیاس و پرسرام و نارد 
و دیول (Devala)‏ و دیگر امثال این بزرگان the‏ او را تمام کردند و مثل درونه - 
چارج بزرگی بوق را که بسکرما سالبای بسیار در آن کار کرده آن را مرصع 
ساخته است» پرآب کرده برسر جد‌هشتشس ریخت. مثل سری‌کشن جیو کسی بر‌خاست 
و آپ به‌دست خود برسر او ریخت. مرا از اینببا رشك آمد و کار پسر کنتی بجائی 
رسید که امثال این بزرگان خدمت او می‌کنند. و بعد از اتمام مجلس جگث او هشت 
بوق بنواختند» gy‏ پاندوان و سری‌کشن‌جیو و درشت‌دمن و ساتك. من دیگر راجه‌ها 
را که در oF‏ مجلس حاضر بودند دیده بیخود گشتم و ارجن از of‏ حال من پسیار 
خوشحال گشت. آنچه من عظمت و حشمت‌جد هشتر puo‏ نه‌ر اجه‌من (Manu)‏ آنچنان بودهاست 
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و نه راجه بپگیرت و نه‌راجه بمپرت ونه راجه ماندهاتا (Mandhata)‏ وغیر GLa)‏ ونه 
جگ io Sh)‏ یکی‌راجه هر [یش] چند کرده‌بود ودیگرراجه جد هشتر کرد.جر‌جودهن 
گمت: من اینپمه سلطنتی را که از جد هشتر بیینم چکو نه تاب توانم آورد و زنده 
توانم ماند؟ من از آنروز که آنا را دیده‌ام plab‏ و آب بفراغت نخورده‌ام و لاغر و 
ضعیف گشته‌ام. 

دهر تراشت گفت: ای فرزند تو در سلطنت و عظمت و شوکت از هیچکس کمی 
Gols‏ و این پاندوان خویشان تو هستند» اگر ایشان سلطنت ومال داشته باشند 
تو را نمی‌باید که برایشان حسد بری. من پدر مپربان توام» بيا و از این وادی 
حسد خود زا Old‏ و اگر تو را پرآن Se‏ که جد هشتن گرده است» حسد شده 
است تو هم می‌توانی که جکث بکنی. بیا و جگث بکن» آنچنان که راجه‌ها tea‏ 
جد هشتر pole‏ شده‌اند به‌مجلس جگث توهم حاضرشو ند وآنچنان که تحف به‌جمپت‌ایشان 
پرده بودند برای تو هم خواهند آورد. و این پاتدوان برادران تواند و Se‏ دست‌های 
تو دارند» تو دست‌های خود را مبر و قطع Lee‏ رحم مکن که عاقیت بلا برتو نازل 
خواهد شد. 

جرجودهن معترض گشت و کستاخی کرده با پدر گنت که تو چنانکه چشم 
نداری مرا هم می‌خواهی که کور کنی و تو پیر شده‌ای و عقل تو کم شده‌است. 
چمپتری را مي‌یاید که باهمت باشد که بر‌همه کس غالب آید و مدعای خود را حاصل 
کند خواه خویش باشد خواه بیگانه. بدی و نیکی را کی می‌یاید دید؟ و راجه که 
قناعت پیش گیرد از او خير و شرا پیش نمی‌آید بلکه می‌باید که پیوسته در میدان 
باشد که ملك و مال خود را زیاده کند و دشمنان را مغلوب گرداند. و در پادشاهی 
هیچ ملاحظه خویش نمی‌باشد که شما می‌فی‌مائید که برادران خود را هیچ مگو» و 
این که پاندوان را پگذاریم که قوی می‌شده باشند» حکم آن دارد که مر‌ضی که در 
تن آدمی بوده ath‏ بگذارند که زیاده می‌شده uch‏ تا آخر او را یکشد. ومن با 
خود قرار دادم که یا س می نېم و یا به‌مراد خود می‌رسم. واین زندگی را که روز 
بروز می‌دیده باشم که پاندوان زیاده می‌شده باشند و من از ایشان کمتر باشم. 
نمی‌خواهم . 

شکن دراین وقت گفت: ای راجه تو که اینقدر از زیادتی پاندوان محنت‌داری 
بگذار تاجدهشتر بیاید» من تمام ملك اورا از او برده بتو بدهم. جنگت من وایشان 
به‌تیر و کمان نیست به‌قماربازی است. جرجودهن با پدر خود گفت که این خال من 
plo‏ قمار را خوب می‌داند شما حالا رخصت بدهید تا او plas‏ ملك ومال جدهشت را 
پبرد. دهر‌تراشت گفت: توبدی را پیش گرفته‌ای می‌ترسم که این حسد و بدی تو 
را بجائی رساند که خانوادة چندین هزار سالۀ ما برباد رود. ومن تو را هرچند 
نصیحت می‌کنم سخن مرا قبول نمی‌کنی» پس هرچه خاطر تو می‌خواهد بکن اما 


ah‏ ل: ورشد. 
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روزی خواهد بود که از این پشیمان شوی و آنوقت پشیمانی سود نداشته باشد. 

پس جر‌جودهن از پدر رخصت گرفته بدر آمد و بقرمود U‏ مجلس قمار را زود 
راست کنند. يك کروه تا يك کروه زمین را بفر‌مود تا فرش کرده هزار ستون 
زرنگار آنجا نصب کردند و سر OT‏ ستون‌ها پوشیده و هزار مممار در آنجا کار می 
گر‌دند تا در dul‏ زمانی of‏ مجلس را تمام کردند. 

آمدیم به‌سخن» بدر چون پیش پاندوان رسید و ایشان از آمدن او خبر یافتند 
او را استقبال Wo SF‏ و از دیدن او cules‏ خوشحال گشتند. و راجه جدهشتر JUS‏ 
تعظیم واحترام پدر بجا آورد و احوال خویشان و دوستان از او پرسید. بعد از OT‏ 
گفت: من شمارا چندان خوشحال نمی‌بینم» باعث OF‏ چیست؟ بدر گفت: خویشان 
همه به‌صحت و سلامت هستند» همه شما را بسیار پر‌سیده‌اند و عم شما دهر تر اشت 
مجلس عالی ترتیب داده است و شما را با برادران طلبیده‌است تا درآنجا خویشان 
با هم صحبت دارند و قمار بازی بکنند و مرا برای همین پیش شما فی‌ستاده‌اند تا 
شما را ببرم. راجه جدهشتر گفت: شما می‌دانید که قمار بازی خوپ نیست. بدر 
گفت: من می‌دانم که خوب نیست» بیخ فتنه و فساد است» من ایشان را منم کردم 
اما برادر بزرگت من دهر‌تراشت مرا بخدمت شما فرستاده» مرا علاجی‌نماند. پیش 
شما آمده‌ام و قصه را Lash‏ گفتم و دیگر شما می‌دانید. 

جد‌هشتر پرسید که در OF‏ مجلس قمار» بعد از جرجودهن و برادران» دیگر چه 
کسان خواهند بود؟ بدر گفت: اول کسی‌که در OF‏ مجلس خواهد بود و بازی خواهد 
کرد شکن است و او درباب قمار بازی و دغل ودانستن پانسه عدیل و نظیر ندارد و 
دیگری نیست۱. چت‌سین (Citrasena)‏ و So‏ ان بازی‌خواهندکرد. جدهشتر گفت: این 
جماعت همه بازی بازان بی‌نظیر ند و به‌دغل بازی مثل ندارند و من بازی نيك نمی 
دانم. من هیچ خیری در رفتن نمی بینم ابا چه کنم که خلاف حکم عم ده تراشت.: 
نمی‌توانم کرد» هرچه خواستة خدا ath‏ چنان خواهد شد. دیگر عادت من آنست که 
هر کس مرا بطلبد می‌روم. پس راجه جدهشتر بفرمود تا یراق رفتن کنند و با زنان 
و جمیم اسباب و اموال متوجه هستناپور شد ند . 

اما چون Ge‏ سبحانه تمالی امری که تقدیر کرده استء بکند بنده را هیچ 
علاجی نیست. راجه جدهشتر که در OF‏ راه می‌رفت او را بسیار شگون‌ها روی می- 
داد وخاطر راجه پریشان می‌بود. همچنین منزل بمنزل می‌رفت تا به‌هستناپور رسید 
و او را بسیار شگون‌های بد از oly‏ رسید. باتفاق‌برادران بخدمت عم‌خود دهر تر اشت 
رفت و بییکیم پتامه و درو نه چارج و کرپاچارج و OS‏ ودیگر بزرگان همه در منزل 
دهر‌تراشت بودند. راجه بابز رگان همه را دریافت. بعد از of‏ رفعه گاندماری 
(Gandhari)‏ را دیدند» بعد از لحظه‌ای دروپدی با زنان بسیار آمده گاندهاری را 
ملازمت کرد و تمام عروسان گاندهاری آنجا بودند. همه آمده درو پدی را در یافتند 


۱ ل: دیگر پسری است. 


دفتر دوم vat‏ 


و OUJ‏ جرجودهن و دوشاسن و کرن وغیره از OF‏ صورت درویپدی و oF‏ تجمل و آئین 
او بغایت پریشان bb‏ گشتند و رشك بردند. دهرتراشت بفرمود تا منازل نيك 
بجپت ایشان ترتیب داده و Of‏ شب ایشان را ole‏ منازل برده بعضی از دوستان 
ایشان of‏ شب با ایشان صحبت داشتند و چون روز So‏ شد هنگام صباح همه غسل 
wa S‏ و باراجه جدهشتر باز بخدمت دهر‌تراشت آمدند. دهر‌تراشت ایشان را همراه 
گرفته به‌آن منزل که بجپت قماربازی راست کرده Woy‏ رفت و جرجودهن و جمیع 
راچه‌ها و بزرگان آنجا آمدند و مجلس منمقد گشت. 


قمار بازی گناه است 


شکن با راجه جدهشتر گفت که این متزل را بجہت قمار بازی ترتیب‌داده‌اند 
Ghul YE‏ بازی همه مپیا شده است» شرو ع دربازی wh‏ کرد. جدهشتر گفت: 
قمار بازی گناه است و باعث صدهزار فتنه و فساد می‌شود و دیگر برای چپتری کار 
معرکۀ جنگث است. قمار کار مردمان زیون می‌باشد. و دیگر من می‌دانم که تو در 
اقسام قمار بازی نظیر خود نداری. Gol‏ چون با ما بازی می‌کنی» دغل بازی مکن 
و راست بازی می‌کرده باش. شکن گفت: اگر تو بسیار می‌ترسی برخیز و بازی 
مکن. جدهشتر گفت که از Chie‏ و قماربازی نمی‌ترسم و بازی می‌کنم» دیگر 
هرچه خدا خواسته باشد همان خواهد شد. Ye‏ چه کس یامن بازی می‌کند؟ و 
هر‌چه pion‏ و بباز یم که می‌دهد ۶ می‌گیرد؟ جر‌جودهن گفت: هرچه تو می‌بری من 
می‌دهم و با تو باری می‌کنم. اما از جانب من این خال من شکن می‌بازد و کمبتین 
را می‌اندازد. جدهشتش گفت: این چه معنی دارد که یکی بازی کند و گرو را دیگری 
می‌داده باشد؟ دیگر شما می‌دانید. پس شروع در بازی کردند. در Sle‏ که بازی 
می‌کردند بپیکپم پتامه و درو نه‌چارج و کرپاچارج و دهرتراشت و پدر حاضی بودند 
و دیگ مردمان دورتر نشسته بودند و بعضی برصندلی‌ها و بعضی برقالی نشسته 
بودند. اول مرتبه راجه جدهشتر دری بفایت قیمتی که از دریا Cop‏ جدهشتر 
آورده Woy‏ آن را بدر آورد و گروبست و گفت: شما در پرابر اين» de‏ می‌بندید؟ 
جرجودهن گفت که مثل این جوهری دارم اگر تو ببری من مثال او بتو بدهم و اگر 
ثبری من آن را می‌گیرم. پس شکن کعبتین پانسه را بینداخت و آن را برد. پس 
جدهشتر گفت: دراین مرتبه بهل مرصع دارم که به‌جواهر مزین است و براطر اف 
of‏ رنگ‌های طلا راست کرده‌اند و هشت اسب باد پا می‌برند. چنان آوازی از OF‏ 
Se‏ در روز جنگ می‌آید که دشمنان از OF‏ هراسان می‌شوند» آن‌را گرو می‌بندم. 
شکن کمبتین را بینداخت و of‏ را هم بیرد. بعد از OF‏ جدهشت گفت: دیگر هزار 
فيل مست که عماری آنپا همه مر‌صع از جواهر نفیس است و تمام زنجیر‌ها و 
زنگگ‌های آنپا از طلاست و هر کدام از of‏ فیلان Las‏ صف‌های دشمنان را pars‏ 
می‌گرداند و قلعه‌های محکم‌را ویران می‌سازد» گرو می‌بندم. شکن کمبتین‌را بینداخت 
وآنپا را ببرد. بعد از OF‏ جدهشتر صدهزار غلام که لباس‌های مر‌صع‌پوشیده و همه 


var‏ ما بپارت 


هتر‌مند و شجاع و دلیر بودند» گروبست» شکن آنہا را ببرد. بعد از OF‏ صدهزار 
کنیز صاحب جمال که از سرتا پا زر و گوهر Woy‏ درباخت. پس شکن به‌راجه 
جدهشتر گفت که تو بسیار زر واموال و جواهر باختی» حالا بگو که دیگر de‏ داری 
تا آن را گرو بندی. راجه جدهشتر گفت: از کرم خداو ندی چندان خزینه و زر و 
زیور وملك و JL‏ دارم که از حساپ شمار افزون است و با تو همه را گرو در 
بازی می‌کنم. شکن باز دل بردغل بازی نہاد؛ پس اول جدهشتر خزینه را گرو بست 
و شکن‌پانسه دغلی انداخت و همه خزاین را ببرد. بعد از OF‏ جدهشتر plas‏ گاوان و 
اسبان و گوسفندان و بزان خود را که از کنار بنارس تا کنار آب سند می‌چر ید ند» 
گرو بست» شکن آنا را ببرد. راجه تمام ولایت خود را که در آنجا سلطنت می‌نمود» 
سوای جاگیر بی‌همنان راء گروبست و شکن به‌کعبتین GST‏ را ببرد. راجه گفت: 
حالا از جواهر وغیره که برادران من پوشیده‌اند همه را گرو می‌بندم. شکن باز 
پانسه را انداخت و گفت: اینپا را pon‏ راجه گفت که حالا برادر خود JS‏ را 
که چشمان سرخ و صورت خوب دارد» گرو بستم» شکن اورا هم ببرد و دست‌نکل‌را 
گرفته در پس مس خود آورده بنشاند. بعد از آن راجه جدهشتر که تمام عقلش رفته 
بود گفت: حالا برادر خود سپدیو را که درعلم نجوم عدیل و نظیر ندارد و من بفایت 
اورا دوست می‌دارم» گرو می‌بندم. شکن کعبتین انداخت و گفت این را ببردم. پس 
شکن گفت: این هردو پسران مادری را باختی حالا چه می‌گو ئی در باب این‌هردو پسس‌ان 
کنتی (Kunti)‏ ببیم (Bhima)‏ و ارجن؟ 

جدهشتر گفت: ای‌شکن! تو دغل می‌بازی و ازخدا نمی‌ترسی. ما سه برادران 
را که حکم يك کس داریم می‌خواهی که مغالفت درمیان ما اندازی. پس جد هشتی 
گفت که ای برادر» من ارجن را که در شجاعت و دلاوری در Loo‏ عدیل و نظیر 
نداشت و ندارد ودشمنان را همچو آتش می‌سوزد» گرو می‌بندم. شکن‌کمبتین انداخت 
واو را هم ببرد و گفت: ای راجه! از برادران تو کسی که بکار می‌آمد» بردم حالا 
بغیں از بپیم‌سین کسی نداری اورا گرو ببند. جدهشتر گفت‌که این بپیم که مثل اندر 
است در عالم گیری بادشمنان غضبناك می‌باشد و عدیل و نظیر خود ندارد او را گرو 
می بندم. شکن SL‏ کمبعین انداخته او را هم برد وگفت: ای جدهشتر حالا چیزی 
داری که گرو ببندی؟ جدهشتر گفت: حالا که برادران خود را درباختم خودرا گرو 
بستم. شکن باز نقش مراد آورده راجه را هم ببرد و گفت: ای راجه جدهشتر بسیار 
گنه‌کار شدی که خود را باختی» حالا زن خود دروپدی را گرو بیند» اگر بردی تو 
آزاد شدی واگ باختی او راهم ما می‌گيريم. 

جدهشتی گفت: حالا Gal‏ دروپدی را که در لطافت و خوبی مثل ومانند ندارد 
گرو بستم. جماعتی که در مجلس نشسته بودند همه جدهشتر را دشنام دادند و ۳ 
او cud‏ کردند و گفتند: کسی زن گرو نمی‌بندد. بدر دست برس نپاده از هوش 
برفت و Se‏ پتامه و درونه چمارج و کرپاچارج را رنگث از رخ بسرفت ابا 
دهر تر اشت خوشحال می‌شد و آهسته می‌پررسید که فرزندان من de‏ چیز‌ها بردند. 


دفتر دوم vor‏ 


کرن و دوساسن اظبار خوشحالی کردند و بفیر از این سه‌چہارکس» دیگر همه 
مردمان را اشك از چشمان روان شد. پس شکن پانسه را بینداخت و دروپدی را هم 
پیر ده 

جر‌جودهن بابدر گفت‌که برو و دروپدی را بیاور SEL‏ ما را جاروب می 
کرده باشد. بدرگفت: تو بدعمل بوده‌ای این de‏ معنی دارد که زن اصیل بزرگی را 
که زن یرادران تست می‌گو ئی که او را بیاور تا خانة مرا جاروب می‌کرده باشد. 
تو را هم روزی می‌باید مردن و تو این خویشان را می‌آزاری و هیچ ملاحظه روز 
دیگر نمی‌کنی. و این دروپدی کنین نشده است چرا که این جدهشتر بی‌عقل» اول 
اگر درو پدی را می‌باخت او از آن شما می‌شد اما اول خود را باخته است بعد از OF‏ 
دروپدی راء این دروپدی کنیز نمی‌شود. پس بدر به بپیکیم‌پتامه و درونه چارج و 
دیگران رو کرده گفت که شما این بی‌مقل را هیچ نمی‌گوئید و او هیچ ملاحظۀ 
روز مردن خود نمی‌کند و به‌جرجودهن گفت‌که ملاحظ؛ روز دیگر بکن وهرچه امروز 
از دست تو می‌آید مکن و خانوادة خود را برباد مده. 

جر‌جودهن گفت: لمنت براین بدر باد که هیچ‌کار از او نمی‌آید. OF‏ ملازم من 
پرات‌کامی (Kami)‏ را طلبید. چون پرات‌کامی آمد جرجودهن با او گفت که برو 
دروپدی را salen‏ و از پاندوان هیچ ملاحظه مسدار. او پیش دروپدی آسد و 
گفت که راجه جدهشتر تو را باخته است» تو کنیز جرجودهن شده‌ای» بيا و همچون 
کنیز ان So‏ خدمت daly‏ کرده باش. 

دروپدی گفت: من کنیز نیستم که مرا کسی ببازد و کدام مرد بی‌مقل و نادان 
باشد که زن خود را ببازد. پرات کامی گفت: راجه جدهشتر خود را و چبار 
پرادران خود را و تو را به راجه جرجودهن باخته است» تو را دیگر سخن نمی‌رسد 
بی‌غیز و به خانة راجه برو. دروپدی گفت که تو اول برو و بپرس که راجه اول 
مرا باخته است یا خود را باخته دیگر مرا نمی‌تواند باختن. پرات کامی به مجلس 
آمده از چدهشتر پرسید که تو اول خود را باختی يا درو پدی را؟ راجه جدهشتر از 
شر‌مندگی مس در پیش انداخت و هیچ نگفت. جرجودهن گفت: اینببا چه سخن است؟ 
برو دروپدی را گرفته بیاور تا هرچه سخن داشته باشد در حضور بگوید. olg‏ 
کامی از ترس بہیم نمی‌رفت. جرجودهن با برادر خود دوساسن گفت که این از 
بپیم می‌تر‌سد تو برو و دروپدی را بیاور. دوساسن برخاست و پیش دروپدی آمد و 
گقت که جدهشتر تو را به راجه جرجودهن باخته است راجه تو را می‌طلبد بر‌خیسن 
و به خدمت راچه برو و هر‌سخنی که داری همانجا بگو. دروپدی گفت: ملاك‌کوروان 
نزديك رسیده است که ایتچنین کارها می‌کنند. 

درویدی (Draupadi)‏ در of‏ وقت Gaile‏ بود و لباس چرکین پوشیده به‌همان 
لباس برخاسته روان شد. چون نزديك GL‏ دهرتراشت رسید بگریشت. همان زمان 
دوسامسن عقب او دوید و موهای درویدی را که بفایت سیاه و دراز بود» بگرفت و 
کشان‌کشان او را به مجلس درآورد. دروپدی می‌گفت: ای عاصی من پاك نیستم مرا 


AF‏ مہا بارت 


بگذار و از خدا بترس. دوساسن اصلا گوش بسخن او نکرد و گفت: تو هرچه est‏ 
خواهی می‌گفته باش» تو کنیز شده‌ای کنیزان را شرمی نمی‌باشد. به اینچنین احوال 
دروپدی را آورد. چون اهل مجلس دروپدی را دیدند که به OF‏ وضع آوردند همه 
از شرمندگی سرها در پیش انداختند. دروپدی رو به جماعت بزرگی که در مجلس 
بودند مثل بپیکپم پتامه و درونه چارج کرد و گفت که شما بکوئید که راچه مرا 
اول باخته است يا خود را. اگر اول خود را باخته است پس مرا نمی‌تواند باختن. 
جماعتی که بزرگان بودند سر در پیش انداخته هیچ نگفتند. دروپدی بجانب هريك 
نگاه کرد شاید که یکی از ایشان او را خلاص کند. پاندوان را آن نگاه دروپدی از 
هزار تیر بدتر بود» اما هیچ نگفتند. دوساسن چون دید که دروپدی به‌پاندوان نگاه 
ge‏ کند دست او را گرفته بطرف دیگر کشید و گفت: ای کنيزكت هر‌طرف de‏ نگاه 
می‌کنی؟ کرن و شکن چون شنیدند که دوساسن او را کنیز گفت؛ گفتند: شادباش 
خوب گفتی. دروپدی گریه‌کنان گفت که شما همه زن و فرزند دارید» چون روا 
می‌دارید که اینپا اینچنین با من می‌کنند؟ من يك سخن از شما می‌پرسم. دوساسن 
دروپدی را پنیاد دشنام دادن کرد و چنان dare‏ او را بکشید که مقنمه از وی جدا 
شلد . 

ببیم در این وقت از قبر بی‌طاقت شد و با جدهشتر گفت که قماربازان که 
در الم می‌باشند همه چیزها را می‌بازند اما هیچکدام از ایشان زن خود را گرو 
ثمی‌یندند تو این de‏ کار بود که زن خود را باختی تا این مردمان ماصی زن تو را 
در برابر تو به این مجلس آورده اینکارها با او می‌کنند؟ و تو هرچه از ملك و مال 
باختی سپل بود و مرا بد نمی‌آمد» اما این را طاقت ندارم که زن خود را پیازی. 
ارجن گفت: ای ببیم تو هرگز با راجه اینچنین گستاخ حکایت مکن و این جماعت از 
هیچ چیز این مقدار خوشحال نخواهند شد که از این گستاخی تو به راجه, مناسب 
نیست که با برادر کلان خود اینچنین سخن کنی. بپیم گفت: من حالا این هردو 
دست‌های خود را در آتش می‌سوزم که در برابر من این گناهکاران این La lS‏ بکنند 
و تو هم مرا منع می‌کنی که هیچ Se‏ و دیگر این دست‌ها و زور به چه کار خواهد 
آمد. SI‏ من حرمت برادر ONS‏ خود را نگاه نمی‌داشتم دست‌های او را از بازو مۍ- 
گندم» چرا که دروپدی را حالا نوبت آنست که در BL‏ من باشد او به چه تقریب زن 
مرا می‌بازد؟ 

(Vikarna) oS‏ از برادران جر‌جودهن‌گفت: یاران شما هم بزرگانید» از خدا 
بتر‌سید ويك سخن راست بگوئید. این‌عورت سخن راست می‌گوید یا درو غکه اگر راجه 
اول خود را باخته است» مرا نمی‌تواند باخت. راست گفت یا نامعقول؟ اگر راست 
گفته باشد شما چرا نمی‌گوئید و حق او را می‌پوشید؟ هیچکس از اهل مجلس جواب 
او ندادند و هیچ نگفتند و بکرن دست بردست زده‌گفت که راستگونی در ميان این 
مردم نمانده است. این عورت راست می‌گوید که او کنیز نشده است و راجه بعد از 
آنکه خود را باخته باشد دیگر او را نمی‌تواند باختن. اهل مجلس جممی که انصافی 
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داشتند بکرن را تعریف کردند و دوساسن را دشتام دادند. ج‌جودهن 
برخاست و دست بکرن را بگرفت و گفت: تو بی‌عقلی و نمی‌دانی که چه می‌گو نی 
حق آنست که جدهشتر» دروپدی را باخته است و او کنیز شده. زن را می‌باید که 
يك شوهر داشته باشد. این زن یعنی دروپدی که پنج شوه دارد حکم قحبه دارد اگر 
به این مجلس درآید او را هیچ عیب نخواهد بود. بعد از OS OF‏ و جر‌جودهن با 
دوساسن گفت که این برادر تو بکرن بی‌عقل است گوش یسخن او مکن و جامه را 
از تن پاندوان و دروپدی بدر کن. 

پاندوان چون این سخن را از کرن و جر‌جودهن شنیدند همه رخت‌های خود را 
خود از تن برآورده انداختند و برهنه نشستند. دروپدی از ترس آنکه مبادا Lule‏ 
او را هم از تنش بیرون آورند» می‌لرزید. دوساسن بجانب دروپدی روان شد تا 
جامه را از تن او بیرون آورد. دروپدی در این وقت سری‌کشن‌جیو را ياد کرد و 
مدد طلبید» ناگاه در بدن درویدی بسیار جامه پیدا شد. دوساسن در این وقت پیش 
دروپدی آمده جامه را از تن او بیرون آوردن گرفت. از اندرون جامه که در تن 
دروپدی بود از عنایت الہی So Ule‏ ظاهر می‌شد. مردمان که آن را دیدند همه 
حیران ماندند و فریاد از خلق یرآمد. بپیم را طاقت WLS‏ و از قمپر دست‌ها را 
محکم برهم زده گفت: ای کسانی که در اینجا حاضرید بشنوید» من هرگز دروغ 
نگفته‌ام و نخواهم گفت. اک من دوساسن را نکشم و خون او را نخورم هرگز په 
سرك نروم چنانچه اجداد من در Olas OF‏ بمراتب رسیده‌اند» من نرسم. حاضران 
مجلس چون سخن را شنیدند همه بروی آفرین کردند و در Jo‏ جرجودهن و OS‏ 
را نفرین کردند. 

دوساسن هرجامه که از تن دروپدی بدر می‌آورد So Ube‏ در تن او wal‏ 
می‌شد و چندان جامه از تن دروپدی برآورد که دوساسن خسته شد و دیگر قوت در 
دست‌های او نماند. چون دیگر در وی قوت نماند دست از دروپدی بسازداشت. 
حاضران مجلس اکثر به‌آواز بلند بردوساسن لعنت کردند و مردم» دهر‌تراشت را 
دشنام دادند که پسران او اینچنین اعمال شنیع می‌کنند. در این وقت بدر برخاست 
و بدست مردم را اشارت کرد که خاموش شوید. چون خاموش شدند بدر گفت: از 
این بدتر مجلس هرگز نبوده است که در این مجلس همه گناه می‌کنند و راستی و 
خیر از این مردم رفته است. يك بکرن در این میانه سخن براستی گفته بود OF‏ را 
هم گوش نکردند. نمی‌دانم‌که چه‌پلا براین مردم نازل خواهد شد. من حکایتی بگویم: 
حکایت 

درز مان‌قدیم سد‌هنو! (Sudhanva)‏ از اولادانگی! (Angira)‏ و برو چن (Virocana)‏ 
پسر پر هلاد برس زنی نزاعی کردند. سدهنواگفت: من‌کلان‌ترم واین‌زن را می‌خواهم. 
بروچن گفت: بزرگتر منم» این‌عورت را می‌گیرم. هردو نزد پرهلاد آمده بحث خود را 
با وی گفتند و گفتند راست بگو که از ما نزد تو کدام اصیل‌تر است و کدام را RY‏ 
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است که این زن را بگیرد و اگر تو درو غ می‌گوئی سر تو از تن جدا خواهد شد. 
پر هلاد بترسید و همراه ایشان پیش کشپ (Kasyapa)‏ رفت و با وی‌گفت که: این هر 
دو Gly!‏ تواند» راست بگو که از این هردو کدام يك اصیل‌تر و بزرکتر است؟ کشپ 
گفت: هرکس که سخن راست را نگوید به دوزخ می‌رود» لايق آنست که مردم سخن 
حق را نپوشند و راست بگویند. و در هرمجلسی که شخصی درو غ بگوید بیشتر OF‏ 
گناه به کسی می‌رسد که صاحب مجلس باشد و اهل مجلس هم گنه‌کار می‌شوند. و 
اگر کسی گواهی درو غ بدهد هر ثوابی‌که در عم خودکرده باشد تمام به گناه مبدل 
می‌شود و هیچ گناهی برابر گواهی درو غ نمی‌باشد و هیچ ثوابی برابر راست‌گفتن 

پرهلاد چون این سخنان را از کشپ شنید بسیار تر‌سید و گفت: من خود 
نمی‌دانم که از ميان دو کس‌کدام بزرکتر است» پس چون حق را بپوشم؟ پس با پس 
گفت که: ای فرزند سدهنوا راست می‌گوید حق بجانب اوست و او از تو بزرگتر 
است و پدر او از من که پدر توام بزر کتر است و مادر او از مادر تو پبپتر است. 
سدهنوا چون این سخن بشنید با پرهلاد گفت که: رحمت برتو باد که این سخن 
حق نپوشیدی و راست گفتی» حالا من از خدا می‌خواهم که این پس تو عمر دراز 
کند. 

eos 

yy‏ گفت: ای یاران! بزرگان همه راست را تمریف کرده‌اند و راست را از 
فرز ند باز نداشته‌اند» حالا شما را چه شده است که در این مجلس سخن راست را در 
باب درو پدی نمی‌گوئید؟ هیچکس از اهل مجلس گوش به سخن پدر نکرد. در این 
وقت OS‏ با دوساسن گفت که: این کنیز را راجه نگاه داشته است» بفرما که او 
را Gbe‏ جرجودهن برند تامثل دیگر کنیزان خدمت می‌کرده باشد. دوساسن دست 
درو پسدی را گرفته بزور بکشید. دروپدی گفت: صد لعنت برتو باد که اینچنین 
گناهی می‌کنی و من عورت بی‌گناهی را که هرگز به مرد بیگانه نگاهی نکرده‌ام» 
می‌رنجانی و به مجلسی که چندین بیگانه نشسته‌اند مرا برهنه می‌گردانی؛ معلوم 
می‌شود که هلاك شما نزديك رسیده است. 

بپیکپم oly‏ گفت: ای دروپدی! تو خاطر جمع دار که خداوند تمالی صزت 
تو را در این معرکه نگاه داشت و لباس‌ها از غيب بتو فرستاد. و عقل و دانش ما 
همه رفته است که اینچنین امور ناخوش را می‌بینیم و سخن حق را نمی‌توانیم گفت. 
از این معلوم می‌شود که غضب خدا در این نزدیکی به کوروان خواهد رسید و هس 
ملك برباد خواهد شد و جدهشتر اگر بگوید که دروپدی کنیز شده است ما هم قبول 
می‌کنیم. جر‌جودهن گفت: جدهشتر يا یکی از برادران هرچه در باب دروپدی یگوید 
ما از OF‏ نمی‌گردیم. هم مردم جرجودهن را با این سخن تحسین WIS‏ و منتظر 
بودند که آیا راجه جدهشت یا برادرانش de‏ خواهند گفت. 

پپیسم گفت: ای حاضران مجلس بزرگی Line‏ سا جد‌هشتی است و 
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ما را نمی‌رسد که بروی اعتراض کنیم. من اینیمه تحمل بجپت خاطر برادر کلان 
خود می‌کنم و هیچ علاجی ندارم و می‌بیتم که موی دروپدی را گرفته می‌کشند و 
اگر این نمی‌بود من به همین دست‌های خود این پسران دهر تراشت را چنان می کشتم 
که تمام امضای ایشان خرد می‌شد. کرن‌گفت: سه‌کس در جمپان اختیار خود ندار ند: 
غلام و کنیز و زن. اختیار ایشان بدست دیگی می‌باشد. اگ جدهشتر لام 
شده است زن او هم کنیز شده است. پس درو پدی را گفت: تو چرا سخن بسیار 
می‌گوئی؟ حالا به خانه راجه جرجودهن برو و خاطر جمع دار که او تو را به شوهر 
دیگر خواهد داد که او تو را به‌قمار نبازد. بپیم این سخنان را بشنید و از غضب 
دست‌های خود را بگزید و بخاطر برادر ONS‏ خود سخن درشت نگفت و گفت: از 
اینکه ما را کرن غلام می‌گوید بد نمی‌آید» از این غصه می‌آید که عورت بزرگی را 
کنیز می‌گوید. جرجودهن با راجه جدهشتر گفت که تو راست بگو که این زن شا 
درو پدی کنیز شده است يا نه؟ هرچه تو بگوئی من برآن عمل می‌کنم. جدهشتر هیچ 
نگفت. پس جرجودهن به دروپدی اشارت‌کرد و گفت: بیا بر زانوی من بنشین. wert‏ 
را طاقت ضبط نماند و به آواز wh‏ گفت: ای مردمان که در این مجلس نشست‌اید 
بشنوید» اگر من به ضرب گرز خود این زانوی جر‌جودهن را نشکنم دوزخ نصیب من 
شود. این سخن گفت و از غایت غصه از هر بن موی او مثل Uns‏ آتش بدر آمد و 
گفت: ای یاران دشمنی و بدی در ole‏ شما پیدا شده نمی‌داتم که lade‏ از باعث 
LS‏ بازی بر‌سر کوروان خواهد رسید. 

ارجن گفت: ای olL‏ چون جد‌هشتر که صاحب بزرگی cul‏ اول خود را 
باخته است و هرچه داشت از تصرف او بدر رفت» دیگری را چون می‌تواند باختن؟ 
در این وقت از of‏ خانۀ دهرتراشت که آتش در او می‌بود آوازی مثل آواز شفال 
برآمد و شفالان صحرا چون OT‏ آواز شنیدند همه بنیاد فریاد کردند. بپیکم پتابه و 
بدر و درونه چارج و گاندهاری در خانه همه گفتند خدا خير آورد که عجب شگون 
بدی ظاهر شده. و گاندهاری و بدر پیش دهرتراشت آمده او را به گوشه‌ای بردند 
و با او گفتند که آنچنان شگون بدی حاصل شده است که از OF‏ بدتی نباشد. 
دهرتراشت کس خود را بقرستاد و جرجودهن را طلبیده گفت: ای فرز ند!تو کاری 
کردی که همه Sal sla‏ ما از OF‏ زیروزیر خواهد شد تو با همه برادران کشته خواهی 
گشت. بعد از of‏ دهرتراشت کس را فرستاد و دروپدی را طلبیده با او گفت: ای 
دخترا پسران من بد کردند که تو را رنجانیدند» حالا از من چیزی بطلب که بتو 
بدهم. دروپدی گفت: OF‏ می‌خواهم که راجه جدهشتر را بگذارید و غلام نگوئید. 
دهرتراشت گفت: دیگر هم چیزی بطلب. دروپدی گفت: دیگر آن می‌طلبم که بہیم 
و Geol‏ و نکل و سپدیو را با ارابه‌ها و اسلحدة ایشان بگذارید. دهرتراشت گفت: 
این را هم قبول کردم» دیگر هم چیزی بطلب. دروپدی گفت: همین للف که با من 
کردید از شما منت‌دار گشتم» دیگر چیزی از شما نمی‌خواهم که شوهر ان مرا خلاص 
کردید. OS‏ دراین وقت اینجا آمد و چون سخنان را شنید گفت: در pile‏ مثل این 
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زنی که درو پدی است» نبوده است و نخواهد بود که شوهران خود را خلاص کرده. 
بپیم گفت: Gol‏ این پسر ان راجه دروید حالا ایئچنین کسان شدند که زن» ایشان 
را خلاص کند. 

دیول (Devala)‏ نام ر کپیشری بوده است او گفته‌که سه‌چیز بسیار خوب‌می‌باشد 
فرزند و هنر و زن» که اگر همه کس و همه چیز از این کس برود این سه چیز 
نمی‌رود. پس بپیم با ارجن گفت‌که ای برادر من می‌خواهم که این چماعت را که 
با من اینچنین کارهای بد کردند همه را بکشم و غضب من بغیر از این کار که همۀ 
مردم را بکشم تسکین نمی‌یابد. در این وقت که ببیم این سخن را می‌گفت از غایت 
قمپر دود و شراره‌های آتش از سوراخ‌های‌گوش وبینی او سرزده بود. راجه جدهشتر 
چون این حال را دید او را نصیحت کرد و تسکین داد. پس راجه و یرادرانش پیش 
دهر تر اشت رفته دست بر دست نپاده ایستادند و گفتند: ای راچه! خوشحالی ما دایم 
این بود که خدمت شما را می‌کرده باشیم و حکم شما را می‌شنیده باشیم. حالا هر 
خدمتی که بفرمائید آن را بکنیم. دهر تراشت‌گفت: ای جدهشتر شما فرز ندان گرامی 
من هستید» خیریت شما را از خدا درخواست می‌کنم, حالا شما بولایت خود بروید و 
به سلطنت و حکومت خود مشفول باشید. و تو ای راجه جدهشتر همه چیز می‌دانی 
تو را حاجت نصیحت نیست اما اینقدر بشما می‌گویم که از خود بسان بزر ON AS‏ 
در مقام عزت و حرمت بوده باشید و با کسی عداوت نورزید و جرجودهن این بدی 
که کرد of as‏ را به دل خود میارید و شما بمن که جای پدر شماام و به گاندهاری 
که بجای مادر شماست. نگاه کنید و به جرجودهن و اعمال او نظر مکنید. و من 
جرجودهن را پیشتر از آمدن شما از قمار بازی بسیار منع کرده بودم اما جماعتی 
مردمان بد در گرد جرجودهن هستند» او را بحال خود نمی‌گذارنند. حسالا شما را 
رخصت دادم که بولایت خود بروید. 

پس پاندو ان» دهر‌تراشت را وداع‌کرده ارابه‌های‌خود را تیار ساختند ومی 
خواستند که سوار شده روان‌گردند؛ دراین وقت دوساسن ازاین معنی‌خبر يافته بتمجیل 
تمام دوید و پیش جرجودهن رفت و گفت: مابعد از محنت و مشقت بسیار کاری 
کرده poy‏ که پاندوان را زبون ساخته بودیم» این پدر نادان تو همه محنت‌های 
ما را ضایع کرد. پس جرجودهن و کرن و شکن پیش دهر تراشت آمدند. جرجودهن 
گفت: ای راجه OF‏ سخن بر هسپت (Brhaspati)‏ را که با اندر گفت نشتیده‌اید که گفته 
بود به هر توع که می‌توانی GIS‏ بکن که دشمن زبون شود تا توانی چنان یکن که 
بی‌جنگث دشمن را معدوم گردانی. ما بعد از زحمت بسیار کاری کرده بودیم که 
پاندوان را زبون ساخته بودیم و اموال و اسباب ایشان را گرفته بودیم. حالا شما 
ایشان را می‌گذارید تا بروند و از این غصه بازگردند و همه ما را بکشند. شا 
ما را رخصت بدهید تا باز با پاندوان بازی‌کنيم به‌این شرط که هر‌کس ببازد دوازده 
سال به جنگل و بیابان برود و سال سیزدهم پنپان باشد و اگر در oF‏ سال جاشی 
ایشان را بشناسند تا دوازده سال دیگر در جنگل باشند چون تا دوازده سال ایشان 


دفتر دوم ۳۵۹ 


را په جنگل س دادیم خدا داند که ایشان ز نده بمانند یا هلاك شوند. و سال سیزدهم 
که ایشان را پنپان wl‏ بود هر‌گن نخواهد بود چرا که OLA!‏ مردمان بزرگ‌اند 
هرگز Ol,‏ نخواهند ماند و باز دوازده سال دیگر سر گردان خواهند گردید و ما 
از بلای ایشان خلاص می‌شویم. 

دهر تر اشت گفت: این تدبیر خوب است. زود کس بفر‌ستید و ایشان را mk‏ 
گردانید. چون این خب را مردم شتیدند که باز این جماعت می‌خواهند که با پاندو ان 
قمار بازی‌کنند درو Coles‏ و بمپیکسم پتامه وسومدت (Somadatta)‏ و با هايك (Bahlika)‏ 3 
کر پاچارج و بدر واسوتمپاما (Asvatthama)‏ و ججتس و بہورشر وا (Bhurisrava)‏ و 10% 
در مقام ais‏ آمدند و دهی‌تر اشت را گفتند: مگذار که قمار بازی کنند. ده تراشت 
گوش بسخن این مردمان نکرد و کس فرستاد تا پاندوان را طلییده آوردند. گانس 
هاری در این وقت با دھرتراشت شوهی خود گفت که در هنگامی که جرجودهن متولد 
شده بود و آن آواز از او ظاهر کشت بدر 4545 پود که از این پسر خانواده 
شما خواهد برافتاد» آیا oly‏ تو مانده است؟ حالا آن وقت را می‌بینم که رسیده است 
که آنچه بدر گفت بظہور آمد و به شومی اعمال این پسر. bal la‏ چندین هزار 
UL‏ کوروان زیر و زی شود. و تو همه‌چیز را می‌دانی» تو را چه شده است که 
کوش بسخن این نادان می‌کنی؟ و تو پاندوان را که OLA‏ هم فرز ندان تواند و تو 
را رعایت احوال ایشان کردن لازم است» یکس‌تبه رخصت دادی تا به خانه‌های خود 
پروند» YE‏ بار دیگر ایشان را طلبیده‌ای تا باز ایشان را آزار کنند» چه معنی 
دارد؟ از من پشنو خير و صلاح وصلهة رحم را از دست مده و بگذار که پاندوان به 
ولایت خود بروند» دیگر ایشان را مر نجان که به خدا خوش نخواهد آمد و نتیجه این 
پدی بتو و فرزندان تو خواهد رسید. دهر‌تراشت گفت: من می‌دانم که تو راست 
می‌گوئی اما چه کنم به‌این پس خود بس نمی‌توانم آمد سخن مرا نمی‌شنود. بگذار 
هرچه خواهد WH‏ و هرچه خدای تعالی خواسته است چنان خواهد شد. 

پس دهر تر اشت» پرات‌کامی را در عقب پاندو ان فرستاد. و او در هنگابی که 
پاندو ان روان شده Woy‏ و می‌رفتند» در النای راه به‌ایشان رسید و گفت که عم 
شما راجه دهر ‌تراشت شمارا طلییده است. پاندو ان باهم مشورت کردند که آیا mIn‏ 
یا ترویم؟ راجه جدهشتر گفت: من یقین می‌دانم که در این رفتن اصلا خير و 
صلاح نیست و آنچه کمال بدی و زبونی بوده باشد Ly‏ خواهد رسید» اما سخن عموی 
خود را خلاف نمی‌توانم کرد. این بگفت و باز گشت و گفت: ما می‌دانیم که در این 
رفتن همه ضرر ما خواهد بودن! و بی‌اختیار می‌رویم. و چون کسی را بلائی خواهد 
رسید عقل او هم می‌رود. پس با برادران می‌آمد تا بمنزل دهر‌تراشت رسید. 

باز جرجودهن و شکن پیش‌آمده با جدهشتر آغاز بازی‌کردند. شکن به‌جدهشتر 
گفت که: آنچه از ملك و مال داشتی همه را پاختی» همه از ماست. حالا به این‌شرط 


١‏ ل: همه‌چیز زما خواهد بردن. 


۳۶۰ میا بہارت 


یتو قمار می‌بازيم که اک تو ببری آنچه از ملك و مال باخته‌ای plas‏ را برده باشی 
و ما به جنگل رفته دوازده سال آنجا بوده باشیم. و اگر بیازید تا دوازده سال شما 
به‌جنگل بروید و سال سیزدهم باید که شما هیچ جا ظاهر نشوید و اک شوید تا 
دوازده سال دیگر به جنگل بروید. اهل مجلس چون این سخن را شنیدند همه بفایت 
آزرده‌خاطر گشتند و همه گفتند: wip Ged‏ خویشان باد که با خویشان خود در 
چه مقام‌اند. راچه جد‌هشتر از این سغنان پسیار آزرده‌خاطر گشت اما هیچ 
اظپار نکرد. پس به‌همین شرط مذکور شکن» پانسه۱ (یعنی کعبتین) دغل انداخت و 
نقش مراد آورد. راجه جدهشتر این شرط را باخت. باتفاق برادران هم لباس‌ها 
را از تن بدر آورده پوست آهو پوشیدند. در این وقت دوساسن گفت: حالا سلطنت 
به راجه جرجودهن قرار گرفت و این جماعت رفتند» چه بلا که بر مس ایشان نخواهد 
آمدو las‏ داندکه اینمپاز نده‌خواهند ماند یا خواهند مرد ودراین‌دو ازده‌سال بنومی هلاك 
خواهندشد؛ حالاخود دو لت‌ازماباشد. بمپیم گفت : شمابسیار خوشحالی‌میکنید» عنقریب 
است که این محنت ما بسن آمده است و به جنکث شما خواهیم آمد» تو را و پرادرت 
جرجودهن را من خواهم کشت. و این کرن را که به او می‌نازید برادر من ارجن 
خواهد کشت و این شکن دغل را سپدیو خواهد کشت و خان‌ومان شما را زیر و رو 
خواهیم کرد. 

دوساسن گفت: حالا دولت از ما باشد اگر ole‏ ما و شما جنگت شود آن‌وقت هم 
بر شما غالب خواهیم آمد. بعد از آن دوساسن با دروپدی گفت که توهم ol pas‏ این 
مردان می‌روی» اینپا حکم خواجه سراها دارند. چرا یکی را از ما شوهر نمی‌گیری 
تا فراغت می‌کرده باشی؟ بپیم گفت: ای بی‌حیا در برابر ما با حرم ما اینچنین 
سخنان می‌گوئی و شرم نمی‌کنی؟ اگس من تو را با این برادر SSS‏ نکشم پس 
پسس کنتی نباشم. دوساسن گفت: مرا از این سخنان تو هیچ پروائی نیست. این 
سخن گفته برخاست و در مجلس بنیاد رقص نمود. بپیم گفت: اگر من مس تو را 
نبرم و خون تو را نخورم به دوزخ روم. این سخن گفته همه پاندوان برخاسته 
رفتند و راه جنگل در پیش گرفتند. paps‏ فریاد کرده گفت که ای دوساسن! سشن مرا 
یاد کن و نگاه‌دار که عنقریب است که تو را با همه برادرانت خواهم کشت. ارجن 
گفت: ای برادر با اینپا سخن چه می‌گوئی؟ وقتی که کاری بکنم آنوقت همه خواهند 
دید که من کرن را با تمام دوستدارانش خواهم کشت و سلطنت را به راجه جدهشتر 
خواهم داد. 

dol)‏ جدهشتر گفت: در چنین وقت بسیار سغن تنمی‌باید گفت. 
جد‌هشتر با بپیکم پتامه و درو ناچارج و بدر و دیگران گفت که حالا از شما رخصت 
می‌خواهم و از خدا اميد می‌دارم که یکمرتبه شما را ببینم. امل مجلس هیچ 


٩‏ بانسه (Passa)‏ ,831 هندی است و به‌زبان سانسکریت (Aksa) LST‏ و به‌زبان انگلیسی 
دایس (Dice)‏ گویند. 


دفتر دوم ۶۱ 


جواب از شرم ندادند. بدر گفت: شما خود می‌روید» این مادر پیر خود را پیش 
من بگذارید. راجه جدهشتر گفت: تو بجای پدر مائی هرچه حکم می‌کنی ما را از آن 
چاره نیست. اما التماس داریم نگذاری که او غم بسیار بخورد و محنت بکشد. بدر 
بگریست و گفت: حالا شمارا بخدا می‌سپارم و این نصیحت می‌کنم که در این غریبی 
و محنت چنان سلوك کنید که در برابر شما هیچکس مطلع نشود. و این وزیر شما 
دهوم» مرد غریب دانا و عزین است او را Gage‏ دارید و از سخن او بدر نروید. 

پس پاندوان پدر و Seo‏ عزیزان را Eloy‏ کردند و متوجه صحرا گشتند. 
دروپدی بخدمت کنتی رفت تا رخصت بگیرد. کنتی او را نصیحت‌ها کرده باز گشت. 
پاندوان یچنگل متوجه شدند و همۀ زنان که در هستتاپور بودند از رفتن ایشان 
گریه بسیار کردند و دهر‌تراشت بدر را طلبیده گفت: برو ببین که پاندوان هی‌کدام 
پچه طریق می‌روند و چه می‌کنند؟ بدر رفت و ایشان را بدید و باز گشته با دهر- 
تراشت گفت که راجه جدهشتر در وقت رفتن سروروی خود را به پارچه پوشیده 
بود و مس در پیش انداخته می‌رفت و بپیم‌سین (Bhimasena)‏ مردو دستیای خود 
را دراز گشاده بود» پر آنا نگاه کر ده می‌ر فت و ارجن thy‏ بسیار بد‌ست گر فته » پاشیده 
پاشیده می‌رفت. و نکل گل‌ولای بسیار بر تمام بدن خود مالیده بود. سپدیو همین 
ګل بر روی خود مالیده بود. هر دو در عقب جدهشتر می‌رفتند. درو پدی موهای خود 
را که بفایت سياه و دراز است بر روی فرو گذاشته چنانچه تمام روی او را پوشیده 
بود و گریه‌کنان می‌رفت. ودهوم پرو هت که وزير ومدارعلیه پاندو ان‌است از ples‏ بید 
(Samaveda)‏ افسون‌هائی را که از آن بلا نازل نشود به آواز خوش می‌خواند و پار 
علف سبز بر دست داشت و عقب ایشان می‌رفت. 

دهر‌تراشت با بدر گفت که: با من بگو که پاندوان بچه جمپت اینچنین کارها 
کرده می‌رفتند؟ بدر گفت: اگرچه پسران تو با جدهشتر اینقدر بی‌حرمتی و بدی 
کردند اما او هنوز نیکی خود را نمی‌گذارد و چون از اعمال فرز ندان تو بسیار قہں 
دارد روی خود را پوشیده است که مبادا نظر غضب‌آلود او بر‌کسی و يا چیزی افتد 
و بلائی بدو رسد و IRU‏ شود. و ببیم‌سین (Bhimasena)‏ که هر دو دست‌های خود نگاه 
می‌کرد با خود می‌گفت که هر دو دست من زور پنج هزار hd‏ دارند هیچپکس در 
روز حرب حریف این دست‌های من نیست اگرچه این جماعت به دغا بازی ملك و مال 
و اسباب ما را گرفتند بزور دست‌های خود زود انتقام خود از ایشان خواهم کشید و 
آنچه دار ند همه از ایشان خواهم گرفت. و ارجن که th)‏ می‌پاشید اشاره 
به آن کرده است که چنانچه این ریک بی‌نبایت است تیر‌های من 
هم بی نمهایت است. آنقدر تیر می‌اندازم که دشمنان خود را یکشم و عالم را بگیرم و 
انتقام خود را از OLA!‏ بکشم. و نکل چون بفایت خوش صورت است گل و لای 
بر خود cul eth‏ که مبادا زنان را نظر بروی افتد و فریفتۀ او شوند و موجب 
گنمپکاری او شود. سپدیو از غصه چون این کارها بر ایشان واقع شد ر نکش متفیر 
شده‌است» از آن‌جست» گل بر روی خود مالیده است تا کسی تفیر روی او را نبیند. 


۳۶۲ مہا سارت 


دروپدی که موهای خود را گشاده گریه می‌کرد اشاره به آن کرده است که OF‏ 
جماعتی که این کارها پمن کرده است» کاری بکنم که همه کشته شوند و زنان 
ایشان موهای خود را بر کشته‌های OLA!‏ بکشایند و بر حال ایشان نوحه و زاری 
کنند. و دهوم که افسون سام‌بید می‌خواند اشاره به آن می‌کرد که چنان افسون‌ها 
می‌خوانم که همه کشته شوند و علف سبز که بدست گرفته بود یعنی بعد از هلاك 
ایشان من جگث بکنم و انس ایشان را بدهم. 

هنگامی که پاندو ان بیرون می‌ر فتند تمام مردمان or‏ هستناپور از فراق 
ایشان می‌گر‌یستند و بر نام کوروان لعنت می‌کردند. چون پاندوان رفتند برق و 
del‏ بی‌ابر پیدا شد و omj‏ بلرزید و اگرچه وقت گرفتن آفتاب نبود» آفتاب 
تمام کسوف گشت و در روز ستاره از آسمان در Suly JUS‏ بیفتاد و بر JUS‏ 
هستناپور بگشت و جانوران صحرائی به جانب آبادی آمدند و شفالان در روز به 
بازار شمپر آمده فریاد می‌کردند و کر‌کس آمده بر بالای دروازه بنشست. پدر با 
دهر تر اشت گفت که بجپت مشورت و تدبیر زبون تو و اعمال ناصواب فرز ندانت 
این شکون‌های بدروی نمود و نتیجه آنپا اینست که بعد از اندك‌مدت plas‏ کوروان 
هلاك خواهند شد. 

در این وقت که بدر با دهر‌تراشت این سخنان می‌گفت Law‏ کوروان در مجلس 
نشسته Woy‏ که ناگاه نارد به oF‏ مجلس درآمد و گفت: ای یاران! شما بسیار بد 
کردید که OF‏ برادران خود را که به صفات حمیده آراسته بودند» رنجانیدید و ایشان 
را به جنگل و بیابان فرستادید. از من بشنوید که ایشان را تسلی و دلجوئی کرده 
باز گردانید. ور نه بعد از سیزده سال به شومی اعمال جرجودهن و به زور و شجاعت 
port‏ و ارجن Le‏ شما هلاك و نابود خواهید شد و خانه‌های شما خراب خواهمد 
گشت و اثری از شما نخواهد ماند. نارد بعد از این حکایت رو به دهر تراشت 
کرده گفت: به شومی این پسرت» یعنی جرجودهن» نسل تو خواهد برافتاد و من 
هرچه بود با شما گفتم. 

نارد این سخن گفته از نظر غائب شد. و کوروان چون شنیدند که بعد از 
سیزده سال بلا برایشان نازل خواهد شد» در رفع این بلا باهم مشورت کردند. رای 
ایشان بر آن قرار گرفت که درو ناچارج فنون سپاهیگری را به پاندوان ok‏ داده 
است اگر او بجانب ما باشد ما بر پاندوان غالب خواهیم آمد. پس جرجودهن و OS‏ 
و شکن با هم کوروان بخدمت درو ناچارج رفتند و گفتند که ما این سلطنت و 
ملك را به بر کت تو یافته‌ايم و ما همه بنده و خدمتکار توایم و اين سلطنت و ملك 
ما تعلق به تو دارد» التماس می‌داریم که تو این سلطنت را قبول کنی و ما را در 
Jb‏ حمایت خود نگاه دار WT‏ 

درو ناچارج گفت: من می‌دانم که غرض شما از اين» آنست که بواسطا امداد 


١‏ ب: اش. 


دفتر دوم tr"‏ 


من یی پاندوان غالب آیید. من با شما سخن راست بگویم. پاندوان جماعتی هستند 
که کسی بی ایشان غالب نتواند آمد و ایشان را هیچکس نمي‌تواند کشتن. 

یاران! از دست من کاری نمی‌آید و من به شما اتفاق می‌کنم و از شما جدا 
نمی‌شوم» آنقدر که می‌توانم در نگاهبانی شما تقصیر نخواهم کرد و می‌دانم که بعد 
از سیزده سال من هم در س شما خواهم رفت. و من چون مدتی شد که با شما می- 
باشم و شما امروز التجاء بمن آوردید مرا یجہت خاطر Ls‏ با پاندوان که 
شاگردان نيك من هستند و بخیر و خویی زندگانی می‌نمایند» دشمنی می‌باید کرد. و 
پیشتر ميان من و راجه درو پد محبت و دوستی بود. او يا من بدی کرد و من سلطنت 
او را یکس‌تبه از او بزور گرفتم. و او پجپت کشتن من جگی کرد به این نیت که 
پسری او را پیدا شود که مرا بکشد. آخر از میان آتش هوم OF‏ جکث. پسری پدر 
آمد پصورت شعلۀ آتش که زره پوشیده بود و تیر و OLS‏ در دست داشت. مرا از 
دیدن OF‏ پسر ترس عظیم پیدا شد. او دهر تراشت دمن Dhrstadyumna)‏ )نام دارد و من 
می‌دانم که کشنده من او خواهد يود و او حالا بطرف پاندوان است. و من ارجن 
را که شاگرد نيك من است از Ole‏ دوستتس می‌دارم. حالا مرا بچست خاطر شما با 
او جنگ می‌باید کرد از این بدتر غمی de‏ تواند بود؟ و این سلطنت خواب و 
خیالی بیش نیست و عنقریب است که این دوازده سال سلطنت شما به آخر زسیده 
است اگر از من می‌شنوید این برادران خود را که همه نیکو کارند بی‌جان! مکنید و 
ایشان را دلجویی کرده GL‏ گردانید که مصلحت دنیا و آخرت شما اینست. 

دهر‌تراشت چون این سخنان درو ناچارج را شنید با بدر گفت که استادء سا 
را آنچه خیر و صلاح است همان را گفت حالا تو را می‌باید رفت و wh Ske‏ کرد 
که پاندوان را بازگردانی و اگر به سخن باز نگردند پس اشیائی که سلاطین را در 
سقر ضروری می‌باشد از عقب ایشان بفرستم تا Olt!‏ محنت نکشند و OLE)‏ 
فر ز Ol‏ من هستند. 

بیشم‌پاین با راجه جنمیجه گفت که چون پاندوان از شپر بدر 
رفته رو به جنگل و بیابان نہادند» دهرتراشت را بفایت غم و الم روی داد و 
از JLS‏ غم و فک هیچ نمی‌دانست که چه‌کار کند و سخن با کس تمی‌کرد. سنجی 
(Sanjaya)‏ که وکیل صاحب اختیار دهر‌تراشت بود و در عقل و تدبیر. نظیر نداشت 
به پیش دهرتراشت آمد و گفت: ای راجه! تو و فرزندانت pls‏ ملك و خزاین را 
که هرگز هیچ پادشاهی نداشته cath‏ گرفتید و پاندوان را از ولایت بدر کرده 
مس به‌صحرا دادید» حالا دیگر باعث غم و اندوه تو چیست؟ دهرتراشت گفت: کسی 
که مثل پاندوان جماعتی را دشمن خود کرده باشد او غم نداشته باشد» پس چه کس 
داشته باشد؟ سنجی گفت: این کاری که پسران تو با پاندوان کردند کار سپل نبودء 
کاری کردند که تمام Sol gle‏ شما بباد فنا خواهد رفت و همه کشته خواهند شد. و 


she» ل:‎ -۱ 


۳۶۴ مپاببارت 


این اعمال که پسران تو گردند که دروپدی را به مجلس کشیده آوردند و پاندوان 
را ca,‏ کردند نيك کاری نبود. و چون خدای تعالی خواهد که خانواده‌ای را خراپ 
کند fio‏ ایشان را می‌برد تا کارهای نيك را می‌گذارند و اعمال بد می‌کنند. و 
دروپدی آنچنان عورتی است که مثل دیگر زنان نیست. دیگران از مادر متولد 
می‌شوند و این دروپدی در هنگامی که هوم می‌کردند از آتش بدر آمده است. و 
پس تو در هنگامی که دروپدی حایض و SLE‏ بود و يك پوشش بیشتر در او نبود 
او را کشان کشان به مجلس آورد و این اعمال موجب زوال دولت‌اند. دهر‌تراشت 
گفت من می‌دانم که اگر دروپدی به غصه و قبر بز‌مین نظر کند تمام زمین را تواند 
سوختن. و این پسران من در پیش قمبر او de‏ وجود دار ند؟ در هنگامی که درویدی 
را په مجلس آوردند تمام زنان کوروان پیش گاندهاری آمده زار زار بگر پستند و 
گفتند: این کار بد که شوهران ما کردند همه هلاك خواهند شد. و همه بی‌همنان در 
قمیر آمده هوم را گذ‌اشتند و از آسمان آوازی در غایت بلندی و مایت آمد و در 
روز از آسمان ستاره‌ها فر‌وریخت و آفتاب بی‌هنگام تمام گرفته شد. و اینما علامت 
آنست که بلای عظیم بر خلق نازل خواهد شد. و در چایی‌که اسلحة کوروان بود 
در آنجا بی تقس یب آتش پیدا شد و تمام بیرق‌ها از ارابه‌های oles!‏ بیفتاد. و در 
GE‏ جر‌جودهن که آتش در آنجا می‌افروخت شفالان آنجا آمده فریاد کردند و خران 
شپر همه به‌فریاد آمدند. در of‏ وقت که این شگون‌ها ظاهر rÉ ont‏ پتامه 3 
درو ناچارج و کرپاچارج LS,‏ شده پیش من آمدند و يدر این حکایات را همه با من 
گفت» من بسیار ترسیدم و دروپدی را طلبیده گفتم: ای دختر! تو هر چه از من 
بطلبی من به‌تو بدهم. دروپدی آزادی پاندوان را خواست. من گفتم که ایشان را با 
ارابه‌ها و یراق‌ها گذاشتم و بدر با من گفت که دولت و حکومت کوروان تا زمانی 
Soy‏ درو پدی را به‌مجلس نیاوردند بعداز این دو لت کوروان تمام رفت و پاندوان 
این بدی‌را تحمل نخواهند کرد. وهنگامی که‌ارجن به‌اتفاق کشن OLS‏ تیر گرفته بياید و 
بپیم آن گرز خود را بدست داشته باشد و مثل راجه دروپد و پسرانش و خویشان 
کشن» همراه ایشان باشند این کوروان حریف ایشان نخواهند شد. پس مصلحت در 
آنست که با پاندوان صلح کنید و کار با ايشان chin,‏ نر‌سانید. ده تراشت گفت: 
من یقین‌می‌دانم که پاندوان از کوروان بیشتر زور دارند اما بجېت خاطر جر‌جودهن 
این کار تکردم که با پاتدوان صلح کنم و Gets‏ می‌دانم که دولت پسران من به 
نپایت رسیده است۱. 


۱ به این‌جا دفتر دوم یا فن دوم حماسه مپابپارت خاتمه می‌یابد. 


فن سوم از کتاب مهابهارت 


که آ ثرا : 


ہن بر (Vana Parva) w‏ کو بند 


ok sls‏ اخبار این‌قصه. چنین روایت‌کرده‌اندکه چون بیشم پاین» قصه قمار یازی 
راجه جدهشتر را با درجودهن تمام با راجه‌جنمیجه گفت؛ جنمیجه پرسید که حالا 
با من یگو که چون درجودهن به‌قمار بازی دغلی تمام ملك و مال پاندوان را که اجداد 
من بودند» برد» و با ایشان JUS‏ دشمنی و عداوت ظاهر ساخت و ایشان را به‌غم و 
uss‏ گرفتار گردانید و به‌جنگل سرداد؛ ایشان در جنگل و بیابان de‏ کار میکردند 
و LS‏ می‌بودند و چه‌کسان همراه OLE!‏ رفتند ودر OF‏ جنگل و صحرا چه می 
خوردند؟ ودروپدی که دایم در تاز و نعمت پرورده شده بود وهر GS‏ محنت نکشیده 
بود» در آن محتت چون می‌گذرانید؟ می‌خواهم که تفصیل OF‏ حکایت را بامن بکویی 
که من میل شنیدن OF‏ بسیار دارم. 

بیشم‌پاین با راجه گفت که چون پاندوان متوجه جنگل شدند» واز شپر 
هستناپور به‌در آمدند. از دروازه‌یی که گنپکاران را بجپت کشتن بدر می بردند» 
ایشان را نیز بدر کردند. و پاندوان اسلحة خود را همراه داشتند و روبه‌جانب 
شمال می‌رفتند و درو پدی نیز همراه ایشان می‌رفت. واز Gold‏ خیلان و خدمتکاران 
پاندو ان: اندرسین (Indrasena)‏ با سیزده کس So‏ با اهل و dhe‏ همراه ایشان 
رفتند. و بزرگان opt‏ از رفتن پاندوان بسیار غمگین و متفکر شدند و بسپیکم پتامه 
و درو ناچارج. و کرپاچارج» (Krpacarya)‏ و دیگران را سرزنش بسیار کرده میب 
گفتند که این‌ها بزرگان بودند» چرا منع به‌درجودهن نکردند که به‌پاندو ان بدی‌نکند؟ 
واین عمل بد که درجودهن کرد نتیجه خواهد داد که تمام کوروان هلاك خواهند 
شد۱ء واکش Gla‏ برس این فتنه کشته خواهند شد؛ پس هم بزرگان شسپر گفتندکه 
صلاح در آنست که ما همه هم اه پاندوان برویم و به‌اين مصلحت از عقب آنا روان 


۱- ل: متفکر شدند و گفتند که پاندوان خیلی بزرگان بودند؛ ای دهرتراشت! تو بسیار 
بد OS‏ که در جودهن و طفلان بی‌عقل را منع نکردی عاقبت کوروان هلاك خواهند شد. 


۳۶۶ مہا بہارت 


شدند. چون به‌آنبا رسیدند گفتند که ما شتيده‌ايم که کوروان به‌دغل‌بازی ملك و 
مال را از شما پرده‌اند و شما را آواره کرده‌اند» حالا ما همه آمده‌ایم که هر‌چاشما 
می روید در خدمت شما رویم که اگر درجودهن سلطنت خواهد داشت ما همه را به پلا 
گرفتار خواهد گردانید. 

و بزرگان گفته‌اند که از صحبت بدان دور WL‏ بود, ودر خدمت نیکان به مس 
wh‏ برد و ما میدانیم که درجودهن بسیار بد عمل و گنپکاراست وشما نیکوکاراید؛ 
پس ما از صحبت شما جدا نمی‌شویم. 

و بزرگان گذشته گفته‌اند که هر‌کس باکمتر از خود صحبت دارد» از آنچه 
هست زبون‌تر شود. SI‏ با برابر خود صحبت بدارد» نه‌تنزل می‌کند و نه‌ترقی» واگر 
بازیاده از خود صحبت دارد» روز به‌روز در ترقی بوده باشد؛ از این جہت ما از 
ملازمت شما جدا نمی‌شویم تا در Loo‏ و آخرت ترقی کنیم. 

ر اجه جدهشتر گفت: ما را ازین بمپتر چه ash ool‏ که امثال شما بزرگان 
ما را چنین میگویید ومن با این چپار برادر که درین‌جا حاضرند» هرچه شما 
یفرمایید, چنان کنیم واز شما التماس داریم که بجہت خاطر ما در زحمت نیفتید و 
باز گشته به‌وطن خود بروید ودر خدمت بپیکم‌پتامه, و بدر» ومادر ما کنتی بوده 
یاشید» و ایشان را دلاسا کنید. آن مردمان گریه کردند و GaSe‏ راجه جدهشت باز 
گشتند. و پاندوان روان شدند؛ تا به‌کنارة آپ CES‏ رسیدند. ودر آن‌جا زیر پرمان 
(Pramana)‏ نام درخت بری که‌در نزدیکی CES‏ بود نشستند و آن شب همان‌جا پەس 
بردند و بسیاری از برهمنان در صحبت ایشان بودند! و چون صباح شد پاندوان 
خواستند که از آن‌جا روان شده به‌چنگلی پرو ند. تمام OF‏ بر‌همنان آمده در پیش 
ایشان بایستادند؛ راجه جدهشت به‌ایشان گفت که Lt,‏ ظاهر است که در پیش 
ما مال وزر وملك واسباب هیچ نمانده است و ما به‌چنگل و صحرا می‌رویم و به‌میو 
ol‏ جنگل اوقات خواهیم گذرانید» وانواع تشویش و محنت در صحرا هست» شما 
بهچپت خاطی ما خوه را در تشویش نیندازید و از همین‌جا باز گردید؛ اگر ماسلامت 
باز گردیم SL‏ شما را خواهیم دیدن. آن‌ها گفتند۲ Las‏ مردم فقیریم و Jala‏ 
چیزی قناعت میتوانیم‌کردن» و شما که پادشاهان‌اید ودایم در ناز و نعمت پەس 
یرده‌اید» حالا به‌اندك چیزی قناعت میکنید» ما که درو یشان‌ایم. چرا نتوانیم قنامت 


۱- ب: پاندوان روان شده می‌رفتند تا به کنار آب گنگ رسیدند و درپایان درخت‌بری که 
نردیکی AEST‏ بود نشستند و آن شب همانجا به‌مس بردند و بسیاری برهمنان آمده. ل: رسیدند 
در bly‏ زیرپرمان درخت پر در نزدیکی گنک نثسمته شب همان‌جا گنرائیدند پرهمنان هم 
در صحبت ایشان بودند. 

درخت‌بر Bara)‏ يا (Vata‏ درختی مقدس و پرب ET‏ دارای میوه یا دانه‌های ریز وشبیه 
انجیر هندی است. 

۴ ل: خودرا در رفج میندازید از این‌جا باز گردید اگر ما باز بسلامت می آییم شما را 
خواهیم دید برهمنان گفتند. 


دفتر سوم ۶( 


کرد التماس داریم که ما را از خدمت خود دور نکنید. راجه چدهشتر گفت که من 
هم نمیخواهم که از صحبت شما دور شوم؛ اما از oi‏ ملاحظه میکنم که مبادا شما 
محنت بکشید. و ما از OT‏ جپت آزار یکشیم. بر‌همنان گفتند: شما از برای خوردنی 
L‏ هیچ به‌خاطر خود مرسانید» ما مردم فقیریم بهاندك چیزی قنامت میتوانیم‌کردن 
ودرین سر اصلا از رهگذر ما آزار به‌شما نخواهد رسید» روزها هرجا شما می 
روید» ما همراه می‌آییم» و lus‏ برای شما سخنان و GLI‏ گذشته‌ها! میکوییم 
و تخواهیم گذاشتن که شما دلگیر بوده باشید» و هرجا باشید. ما برای خود خوردنی 
بپم میرسانیم و شما را مذاب نخواهیم داد. 

شونك نام بر‌همن از OF‏ میان گفت: ای راجه مردمان بی‌عقل و نادان هر‌ساعت 
هزار فک بی‌هوده میکنند و هزار ترس به‌خاطر میر‌سانند؛ اما مردم عاقل ودانا را 
هیچ غمی و فکری نمی باشد؛ چرا که ايشان میدانند که هرچه آفریدگار تقدیر کرده 
امست» تفییر نمی‌یابد؛ پس‌فکر بیپوده و غم‌هرزه چرا یخورند؟ تو ای راجه! همه‌چیز 
را میداتی و در عقل ودانش مثل تو هیچکس نیست. واز علوم هیچ نیست‌که تو آنرا 
نخوانده پاشی و ندانی؛ پس ما را به‌شما نصیحت‌کردن معنی ندارد. 

راچه جنك (Janaka)‏ گفته است که از چپارچین غم واندوه بسیاز میرسد. 
یکی از بیماری و آفت تن و دوم آن که زخمی به‌او برسد يا مثل جانوری او را 
بگزد یا آزاری برسد۲؛ سیوم آنکه مشقت بسیار به‌یدن برساند» وچپارم آنست که 
آنچه آدمی آنر! دوست میداشته باشد» و میخواسته باشد از او برود۳؛ و ماقل‌آنست 
که اگر ازین چپار یکی به‌او iun‏ زود در بند علاج آن بشود و نگذارد که درد 
بماند و هریکی ازین چپارچیز را با آنچه دفع OF‏ يشود زود علاج نماید؛ اما این‌قدر 
یه‌شما میگویم که Lis,‏ ظاهر cul‏ کسانی که ple‏ ودانش دارند بغیی از توجه به 
درگاه ایزدی دیگی به‌هيچ‌چیز و هیچکس توجه و دوستی نمی‌دار ند و عاقلان؟ م‌گز 
حرص دوستی دنیا را بخود راه نمیدهند واگر حرص در خاطر چای گیرد» هیچ‌طییبی 
quae‏ دارو علاج OF‏ نمی‌تواند کردث. 

شونك گفت: غرض ازین سخنان آنست که شما ازین محنت بسیار دلگیر 
نباشمید» و از سلطنت واموال واسباب وملك و لشکر که از دست شما رفته است» غم 
bls‏ مرسانید و شکر Glew Go‏ به‌جای آورید که آن اموال موجب دوری شما از 


١‏ ل: گذشته خواهیم گفت؛ ب: گذشته ميگوييم ونخواهيم گذاشتن که‌شما دلگیر می‌بوده 
باشید و هرجا که باشند ما از برای خود خوردنی بہم برصائيم و شما را عذاب نخواهد گردید. 

۲ ب: دویم آنکه دردی به‌او بررسد یا مثل جانوری او را بگزد یا زحمتی به‌او برسد؛ 

۳ ب: دوست میداشته باشد» برخاسته ازو برود؛ ل: دوست‌میداشته باشد از نزد او برود. 
ل دوم آتکه حانوری او را بگزدو یا زحمتی بهاو فر سل 

op! و به‌درگاه‎ OS oy a> است .که کیان علم و فہم دارید و بغیر از‎ pb ل‎ -f 
متعال دیگر بپیچ کس توجه و دوستی نمیدارید» عاقلان.‎ 

۵ ب: حرص و دوستی دئیا راه لمیدهند واگر حرص در خاطی جای گیرد بہیچ طبیبی و 
eer‏ دارو علاجی نمیتوان کرد. 


۳۶۸ مپابپارت 


معبود می‌شد. ومال چیزی است که آفات بسیار دارد» آب آنرا غرق میکند» و آتش 
می‌سوزاند» و حاکم به‌زور میگیرد» و دزد می‌برد. و خویشان و دوستان به‌جمبت آن‌با 
یكدیگر دشمن جانی میشوند و پیداکردن آن به‌کمال محنت! و صد خون جگر و 
جان‌کندن است و به‌يك لعظه از دست میرود. 

واز مال چند خصلت مذموم پیدا میشود: اول بخل» دویم SS‏ 6 دیگر اندوه۲ 
بواسطه آنکه مبادا آفتی بدان برسد. صاحب JUS‏ کسی است که از رفتن آن‌اصلا 
غم واندوه blew‏ نرساند» ودانا آنست که صبور باشد و آمدن و رفتن مال پیش او 
یکسان باشد؛ بلکه از رفتن مال بیشتر از آمدن خوشحال شود" حالا صلاح شما آنست 
که صبوری پیش گیرید. 

و چند چیز است که OLS‏ ودوام ندارد» والبته زوال می‌یابد: جوانی و حسن‌و 
عمر ومال و جاه و حکومت و صحبت یاران موافق. 

شو نك گفت: من هیچ کس را ندیدهام که مال وجاه داشته uth‏ و عم و فک 
پسیار نداشته باشد؛ ای راجه! ترا بتر آنست که اصلا حرص نداشته باشی؟. ر اجه 
گفت: من هیچ حرص و طمع ندارم؛ اما غمی که دارم آنست که آن‌قدر چیزی ندارم 
که خدمت این بر‌همنان که همراه من هستند» توانم کرد واین جماعة بزرگان۵ که 
همراهی مرا اختیار کرده‌اند؛ لااقل آن‌قدر مرا می‌باید که جایی برای نشستن 
ایشان بگیرم و چنان باشد۶ که مبادا ایشان کرسنه و تشنه باشندو جایی ایشان برای 
نشستن و خوابیدن نداشته باشند. صاحب کرم آنست که با دوستان سخنان As‏ 
بگوید و برای نفس خود طعام و شراب نخواهد بلکه اول برای ایشان بیادرد و 
آنچه باعث راحت" و دلجویی ایشان باشد بکند؛ پس راجه جدهشتس با دوم 
پرو هت (Dhaumya Purohita)‏ گنت که این بر‌همنان از من جدا تمی‌شوند و من 
آنقدر ندارم‌که هرروز ایشان راخوردنی بدهم وازین جماعت دل‌هم نمیتوانم کندن۸, 


١‏ ل: از JLT‏ محنت؛ ب: آن SLT‏ محست. 

۲- ل: اول عول» دیک نبکت دیکر اندوه SGT,‏ مبادا آزاری به آن‌برسد» ب: اول بخل» 
دویم تکبر» دیگر آندوه و SGT‏ مبادا آفتی به‌او برسد. 

۳ ل: وآمدن و رفتن مال نزد او OLS‏ و هردو براب باشد بلکه از رفتن مال زیاده از 
آمدن OT‏ خوشوقت شود حالا صلاح شما در آنست که صبوری پیش گر ید. 

۴ ب: بپتر است که ple‏ باشید راجه گفت غم oT‏ داریم که آن‌قدر؛ ه: ای جدهشتر 
بپتر آنست که اصلا حرص نداشته باشی» راجه جدهشتر گفت ای شونك من هیچ حرص و 
طمع ندارم اما غمی که‌دارم آنست که آن‌قدر. 

۵ ب: جماعة BH‏ 

۶ ه: جایی برای نشستن وخوابیدن ایشان بگسترانم؛ ل: این dele‏ بزرگان که‌همراهی 
من اختیار کرده‌اند» جایی بجبت نشستن ایشان و طعام خوردئی» بباید آورد و چنان باشد که 
خاطر L‏ آصوده گردد مبادا. 

۷ ل: اسباب راحت. 

۸ ب: کشیدن aly‏ بنما که تا چه کنم؛ 


دفتر سوم #4 


مرا راهی بنما که چه کنم؟ 

دهوم پروهت فکر بسیار کرد؛! پس گفت: چون آفتاب مربی الم واو نیر 
فیض بخش است» مناسب این است که تو خدمت او بکنی تا او ترا مددی کند. 
دهوم گفت: اول پار که این عالم موجود گشت و خلق ظاهر شد» همه گر‌سنه بودند؛ 
پس آفتاب به‌جانب شمال رفت و آب به‌خود کشیدو برخلق باريد و غله ازآن درعالم 
lay‏ شد؛ حالا تو هم به‌خدمت او مشفول شوء بیین که آفتاب ترا de‏ می‌فس‌ماید» 
بسیاری از راجه‌ها از خدمت‌کردن آفتاب بمراد رسیده‌اند۲. 

بیشم‌پاین با راجه جنمیجه گفت که‌اول مرتبه دهوم با راجه چدهشتر گفت که 
من یکصد وهشت نام آفتاب را با تو بکویم» تو به‌آن نام‌ها آفتاب را یاد کن» تا او 
ترا مدد بکند؛ پس دهوم کفت: نام‌ها این است: 


Surya سور ج‎ 
(Aryaman) Aryama ارجما‎ 
Bhaga Ky 
(Tvastri) Tvastā توشتا‎ 
Pusa پو کہا‎ 
Arka 3 ار‎ 
(Savitri) Savita سبیتا‎ 
Ravi دبی‎ 
(Gabhastimat) Gabhastiman گبہس تمان‎ 
Aja چ‎ 
Kala کال‎ 
Mrtyu مر تیو‎ 
(Dhatri) Dhata Gls 
Prabhakara Sle» 
Prthivi پر تبیبی‎ 
Apa آپ‎ 
Teja تیج‎ 
Kha 4S 
Vayu يايو‎ 


۱-ل: دهوم پروهت دو ساعت سر در پیش انداخته گفت که‌چون آفتابفیض‌بخشعالماست 
ه: دهوم تا دو cole‏ فکر کرد و گفت که چون آفتاب مربی عالم است و یر اعظم فیض 
بخش است. 
۲ ل: می‌قرماید» بسیار راجه‌ها از خدمت کردن آفتاب بمراتب رصیدند. 


۳۳۰ مبا بارت 


Parayana پراین‎ 
Soma سوم‎ 
Brhaspati یمرسپت‎ yi 
Sukra شکر‎ 
Budha بده‎ 
Angãraka انگارك‎ 
Indra اندر‎ 
( Vivasvat وییوسوت‎ ) Vivasvan بیمسوان‎ 
Diptamsu دیپتانشو‎ 
Suci شوجی‎ 
Sauri شوری‎ 
Sanaiscara شنیشچی‎ 
Brahma Laa 
Visnu بشن‎ 
Rudra رودر‎ 
Skanda اسکنده‎ 
Varuna YOu 
Yama, چم‎ 
Vaidyutagni SG بی‌دیو‎ 
Jatharagni جاتپراکن‎ 
(Aindhna) Aindhanagni اندهناکن‎ 
(Tejasam-Pati) Tejahpati تجہپت‎ 
Dharmadhvaja ده مدهیج‎ 
(Vedakarta) Veda-Kattri بید دتری‎ 
Vedinga ES luy 
Vedavāhana بیدو اهن‎ 
Krta ت‎ 

Treta تریتا‎ 
Dvapara دوایر‎ 
(Kali از هر‎ sla) Servamalasraya Kali شر‌وامالاشریه‌کالی‎ 
Kala, Kastha, Muhurta کلا کاشتامپور تا‎ 


۱- دو برخی از نسخ om‏ از 55 ناسبای فوق به‌جای: پراین» گفته شده امست: خاك 
میگوید: صوم. ۱ 

sa] (Vaisravana) به‌جای این نام در برخی از متون سانسکریت» نام ویش‌راون‎ Y 
کور میباشه‎ che است و ظاهرا صحح همین است زیرا در صفحة بعد نام وارونا‎ 


دفتر سوم m‏ 


چپپا Ksapa‏ 
یامه Yama‏ 
چپنه Ksana‏ 
pene‏ کر Samvatsarakara‏ 
اشو تمبه Asvattha‏ 
بپمپاوسو 1 Vibhavasu‏ 
شاشوت‌پروش (Purusa) Sasvatapurusa‏ 
پر‌جادهیکسا۲ Prajadhyaksa‏ 
Visvakarma La pS guts‏ 
تمونده Tamonuda‏ 
برن Varuna‏ 
ساگ Sagara‏ 
انشو Amsu‏ 
جیموت Jimuta‏ 
جیون Jivana‏ 
اریہا (Arihan) Ariha‏ 
بېو تاش یه Bhutasraya‏ 
بمپوت‌پت Bhutapati‏ 
سس پ لو کن مسکرت ۳ Sarvalokanamaskrt‏ 
مس (Srastri) Srasta na‏ 
ستس تك Samvartaka‏ 
بمپنه Vahni‏ 
سر واد Sarvadi‏ 
الو لوپ Alolupa‏ 
اننته Ananta‏ 
کپل Kapila‏ 
Bhanu ole‏ 
کامده Kamada‏ 
سر بتو مکېه Sarvatomukha‏ 
جیه Jaya‏ 


۱- در برخی از متون سالسکریت نخست به‌جای این ناب کلچکرہ (Kalacakra)‏ آمده و 
سپس نام مذ کور قید کردیده استه 

۲- در برخی متون پیش از این نام» اسامی ,(Sasvatay‏ و (Yogin)‏ و (Vyaktavyaktay‏ 
و (Sanatana)‏ و (Kaladhyaksa)‏ آمده است. 


۳ در برخی از متون ان کلمه مذ کور نیست. 


مہا بہارت 


Visāla 

Varada 
Sarvadhatunisecita 
Manahsuparna 

Bhutadi 

Sighraga 

Pranadharaka (Prandharana) 
Dhanvantari 
Dhumaketu 

Adideva 

Aditisuta 

Dvadasatma (Dvadasatman) 
Arvindaksa 
Pita-Mata-Pitamaha 
Svargadvara-Prajadvara 
Moksadvara-Trivistapa 
Dehakarta (Dehakarti) 
Prasantatma 

Visvatma 
Visvatomukha 
Caracaratma 

Suksatma 

Maitreya 

Karunanvita 


بشال 

برد 

سر بد هأت نشیچته 
منه‌سپر ته ۱ 
بپوتادی 
شیکپرگه 

پر ان‌دهار نه 
دهنو نتر 

دهوم FS‏ 
آددیو 

ادته شت 

دو ادشاتما 

ار ون‌داچپه 
پتاماتاپتاسبه۲ 
مس‌گدو ار ۳ 
ماچمپه‌دو ار ترو یشتپه؟ 
دکر تا 
پر‌شناتاما۵ 
یشواتما 

بشو تامکېه 
چرچرآتما 
سوچاتما 

میتر یه 

کر نانویته 


دهوم با راجه جدهشتر گفت که این نام‌ها را (Brahma) Lag‏ $ به‌جرت‌آفتاب 
گفته است و هر کس که در هنگام پر آمدن آفتاب این نام‌ها را در wl»‏ آفتاب cus | pty‏ 
هر‌مطلب باشد» بیابد. پس راجه جدهشتر به‌آب ELS‏ درآمد واين نام‌ها را یخواند. 


۱- در برخی از متون این نام مر کب» دو نام مجزا ثبت آمده است. 

۲- در برخی از متون این عبارت سه ام بشمار آمده است. 

۳ در برخی از متون این نام مر کب دو نام مختلف slants‏ آمده. 

۴ در بعضی از متون این نام مر کب دو ام مختلف بشمار آمده است. 

۵ در برخی از متون درین‌جا نامپای ذیل نیز بترتیب آمده است (Dhumaketu)‏ و 
(Adidevay‏ و ,(Aditisuta)‏ و ,(Dvadasatman)‏ و (Aravindaksa)‏ 


۶ ل وب: برهمان. 


دفتر سوم rw‏ 


پعداز آن گقت که ای آفتاب! تو چشم dam‏ عالمی و فيض تو Lands‏ الم می‌رسدو 
روشنی همه از تست و هرگاه اراب تو می‌رود» گندهر‌بان وماران و سدهان وقیره 
همه از پی‌می‌روند و تو را تعریف می‌کنند. وقوت همه آبپا را تو می‌کشی و باز 
به‌ابر می‌دهی تا می‌بارد. خداوند تعالی تو را بواسط؛ خیروخویی هم عالم وعالمیان 
آفریده است و روز و سال و ماه همه را از تو می‌دانند. و اندرون آتش دل و غیره 
توئی» و تو را دیکر نام‌ها هست مثل: آدیته (Aditya)‏ بیسوان «(Vivasvan)‏ مس 
«(Mihira)‏ ودهرم «(Dharma)‏ و آتش پتن '(Gavampati)‏ و آرك (Arka)‏ و رب 
(Ravi)‏ و غیره۲. 

من تو را نمشکار (Namaskara)‏ یمتی: تعظیم می‌کنم. 

چون راجه جدهشتر نامپا را یگفت آفتاب بصورت شخصی برایر راجه آمده 
گفت که ای جدهشتر! من از تو بسیار خشنود شدم. تا دوازده سال تو را خوردنی 
می‌دهم. دیگر نگاه می‌کنم که بعد از سیزده سال سلطنت عظیم خواهی یافت. بمداز 
ol‏ آفتاب دیگی F (Bhanda)‏ مسیء به‌راجه جدهشتر داد و گفت که خاصیت این دیگب 
آنست که هرروز هر قسم طعامی که طلب کنی در این دیگث پیدا خواهد شد اماشرط 
آنست که اول بر‌همنان و فقرا را طمام بدهید بعد از of‏ پرادران راء وهر که به سال 
خردتر اول به‌او بدهید» بعداز همه‌دروپدی طعام بخورد وطعام ازاین بر‌طرف نخواهد 
شد چون او طعام خواهد خورد آنگاه طعام از این دیکث آخر خواهد شد. آفتاب این 
سخن گفته از نظر خایب شد. راچه جدهشتر cyl,‏ خوشحال شد و آن دیگك را آورده 
به‌درو پدی سپرد و خاصیت OF‏ را بااو گفت که تا تو از این دیکث طعام نخواهی خورد 
طعام منقطع نخواهد شد. بعداز OF‏ راجه جدهشتر پیش دهوم پرو هت»آمده پای اورا 
یگرفت و گنت که‌به‌برکت رهنمونی شما از من آفتاب خشنود گشت و آنچه آفتاب 
داده بود به‌دهوم پروهت گفت و به پرادران هم گفت. همه از آن بسیار خوشحال 
شد ند e‏ 

پس پاندوان به‌کاميك‌بن (Kamyakavana)‏ رسیدند. دهر‌تراشت از رفتن 
پاندوان بغایت غمگین [شد] و با بدر گنفت که ای برادر. در عقل و تدبیر برابر 
تو کسی YE cus‏ پاندوان به‌جنگل رفتند. خاطر همه مردمان از مار نجیده شد. 
تو هیچ تدبیری توانی کرد که مردم از ما در آزار نشوند؟ (Vidura) yu;‏ گفت: ای 
راجه Cush sao‏ سلطنت همه راستی و عدل است. شما راستی را بر‌طرف کرده‌اید 
که پاندوان را که‌خویشان شما Woy‏ طلبیدید» و شکن, به دغل بازی مال و ملك از 


\~ گوام‌پتی: خداوند شعاع» 

(SUTA) وسوان و دهرم ونیس و هست و سپت وغیره. نام‌های سورج‎ ope لسخة ب:‎ Y 
(Saptasapti) ست‌سیتی‎ (Divakara) دیواکر‎ (Dinakartay وین کرت‎ (Saranya) شرنیا‎ 
(Tamoghna) تیگ‎ (Asugami) اشوگامی‎ (Virocana) ویروچن‎ (Dhamakesi) دهام کی‎ 
(Haritasva) هری‌تاشو‎ 

۳- در زبان ساسکریت واژ پیتبر (Pithara)‏ نیز بمعنی LLa‏ آمده‌است. 


oslo YF 


ایشان گرفته و به‌انواع بدی فضیحت کرده. اگر شما می‌خواهید که نام نيك شما 
بماند و آسیبی بشما نرسد» پس کسان خود فی‌ستاده پاندوان را باز یطلبید و تسلی 
و دلاسا نمایید تا نام شما در هردو جپان باشد. اگر اینچنین نخواهید کرد تمام 
sal gi‏ شما برطرف خواهد شد. دهر‌تراشت گفت که ای برادر اگر تو [می‌خواهی۲] 
پیش ما باش و کر نه‌پيش پاندوان برو. من‌خاطی فرزند خود درجودهن را آزرده 
نخواهم‌کرد. بدر را رنجانیده و این سخن گفته برخاست واندرون حرم درآمد. بدر از 
اين‌سخنان بی‌نپایت دلگیر شد [L]‏ خود قرار Solo‏ پیش پاندوان برود. در آتوقت 
پاندوان در کاميك‌بن» بودند. روز دیگر بوقت صباح بدر برارابه سوار شده به‌تعجیل 
pls‏ می‌راند تا در كاميك‌بن. پیش پاندوان رسید. راجه جدهشتر و برادران و 
دروپدی نشسته بودند. 

ol SL‏ بدر را دیدند که از دور می‌آید. راجه جدهشت و برادران eal,‏ گفتند 
که بدر برای de‏ می‌آید؟ مرا بخاطر می‌رسد که باز GSS‏ می‌فرستاده باشد که SL‏ 
pls]‏ نزد او ببرد و او یازی کند و ما را بغیر [اذ] همین اسلحه که هماه داریم 
چیزی دیگر نمانده گویا می‌خواهد که باز بازی‌کند Gals‏ اسلحه را بیرد. بدر چون 
نزديك آمد همه برخاسته تعظیم بدر کردند واو را آورده بجای مناسب نشاندند. 
یمد از لحظه‌ای سیب آمدن پرسیدند. او آنچه دهر‌تراشت گفته بود به‌تفصیل گفت که 
YL‏ آمده ام که همراه شما باشم. راجه جدهشتر گفت: شما مپریانی کردید که ما 
را مشرف ساختید» ما از سخن شما بدر نیستیم. 

چون دهرتراشت از رفتن در خبر یافت بسیار متفکی شد واز غم واندوه 
[فراو ان از هوش برفت] و بعد از ساعتی بپوش آمد و سنجی (Samjaya)‏ را طلییده 
به او Saad‏ تو را باید رفت و برادر من‌بدر را آوردکه دل من از جدائی بدر بیقر‌ار 
است. سنجی به‌تعجیل تمام ci,‏ تا به‌ کاميك‌بن رسید. پاندوان را دید که هم 
ہر OS al‏ نشسته‌اند و پدر هم بر‌ابر oles!‏ است و مثل ایشان چرم۲ پوشیده است. 
سنجی پیش آمده راجه جدهشتر را palias‏ کرد. راجه از احوال دهر‌تراشت پی‌سید 
که باعث آمدن شما چیست؟ سنجی گفت که دهر تراشت مرا بطلب بدر فرستاده است 
که از مفارقت بدر» دهر‌تراشت تزديك به‌هلاکت رسیده است. پس بدر از پاندوان 
رخصت گرفته به‌خدمت دهر‌تراشت آمد. دهرتر اشت او را در بغل گرفته گفت: اگر 
تو به‌سوی من نمی‌آمدی من بی‌تو زندگانی نمی‌توانستم کرد. تا تو رفته بودی من 
آب و نان نخورده بودم. پدر گفت غرض من از این سخنان OF‏ بود که درجودهن 
فرز ند تست و پاندوان هم فرزند تواند» می‌خواستم که در میان. فرزندان تو LIS‏ 

درجودهن چون شنید که بدر باز آمد بسیار غمگین شد» کس خود را قرستاده 
کرن (Karna)‏ و دوشاسن (Duhsasana)‏ را طلبیده و به‌ایشان گفت که بدر باز پیش 


-١‏ ل: می‌باشی پیش ما باش یا پیش پاندوان برو. 
٣‏ در متن ساضکریت عبارت چرم وسن (Carmavasana)‏ یمنی لبامی چرمین آمده است. 
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پدر من آمده است. او وکیل پاندوان است. البته در پیش پدر از چانب ایشان سخن 
خواهد گفت و احتمال دارد که پدر مرا نزد آنا بفی‌ستد و پاندوان را بطلید. من 
تاب آن ندارم که باز پاندوان را یبیتم» خود را می کشم وزهر می‌خورم. شکن گفت 
که ای درجودهن» پاندوان شرطی کرده‌اند که تا دوازده سال نگذرد به‌گفتۀ هیچکس 
نخواهند آمد. چون دوازده سال یگذرد در OF‏ وقت فکر پاندوان باید کرد. دوشاس 
گفت که خالو راست می‌گوید که تا دو ازده سال بگذرد خدا داند که ایشان ز نده‌بمانند 
یا بمیر‌ند» غم چرا می‌خورید؟ OS‏ گفت که صلاح درآنست که چون پاندوان تنبااند 
نه لشکر Wolo‏ و ته حشم و کشن‌جیو هم از ایشان بسیار دورند بايد که با فرج 
برسر ایشان رفت وایشان را کشت و خود را از ایشان خلاص ساخت. 

چون درجودهن را سخن OS‏ بسیار خوش‌آمد. OS‏ را بسیار نوازش کرد و 
لشکر ها جمع‌کرده خواست‌که پیش پاندوان برود. در اینوقت بیاس» پیش دهر تر اشت 
آمده گفت: این فرزندان شما بسیار کار بد کرده‌اند که ملك از پاندوان به دغل‌بازی 
گرفته حالا می‌خواهند که بیس ایشان برو ند و بکشند» Obes!‏ را از رفتن مانع شو. 
بعداز سیزده سال درجودهن با هم برادران مع دوشاسن کشته خواهد شد. We‏ چرا 
پیشتر خود را عذاب می‌دهید. اگر GAS‏ مرا قبول کنی پس درجودهن را از عقب 
پاندوان رفتن باز دار وایشان به‌آن مدت که شرایط ایشان بگذرد به‌خواستن شېرو 
ولایت فکر نخواهند کرد. دهرتراشت گفت که من و بپیکم‌پتامه و درونه چارج و 
گاندهاری و بدر اصلا به‌قمار بازی راضی moss‏ اما Cpa‏ خاطر فرزندان چیزی 
نگفتم. من می‌دانم که پسران من صریح بد می‌کنند اما Gat‏ را گفتن نتوانستم. 
بیاس گفت: چنانکه درجودهن و خیره فرز ندان تواند پاندوان نیز فرز ندان تواند» 
چونست که تو جانبداری آنا می‌کنی و با ایشان نامہر‌بان می‌باشی؟ و نظیر این 
قصه با تو می‌گویم که گاوی کامدهین (Kamadhenu)‏ نام داشت. پیش اندر رفت 
و گریه بتیادگردانید. اندر پر‌سید چراکریه می‌کنی؟ او گفت که دو فرزند دارم؛ 
یکی قوی و پرزور است دیگری ضمیف و لاغر, یکی از دهقانان هر دو را پراپر بار 
می‌کند و چوب برگردن نپاده قلبه‌رانی می‌کند. آن که قوی است بار را بق ات 
می‌برد. دیگر که ضمیف است دهقان او را میز ند و عذاب بسیار می‌دهد و من ازدیدن 
این حال بی‌طاقت می‌شوم و هميشه بی‌اختیار گریه می‌کنم. اندر گفت: تو بسیار 
فرز ندان داری» اگر یکی از ایشان در محنت باشد تو چرا این مقدار غم می‌خوری؟ 
گاو گفت: اگر چه من فرزندان بسیار دارم اما با همه ایشان دلیستگی و تعلق خاطر 
برابر دارم» این فرزند که زیون و ناتوان است بیشتر اندوه لو دارم. اندر گفت‌که 
خاطر تو می‌خواهد که آن فرزند تو از محنت خلاص شود؟ گفت: آری. پس اندر» 
چندان باران بارید که دهقان نتوانست قلبه! راند و OF‏ گاو فرصت یافته فر به‌شد 
و قوت پیدا کرد. 


۱- در متن سانسکریت وا لانگل (Langala)‏ یمنی کاو آهن آمده است. 


بیاس به‌دهرتر اشت گفت که شما هردو فرزندان من‌اید. مس و محبت چنانچه 
با تو و بدر است با راجه پاند هم هست و بف‌زندان شما هم برایر محبت دارم. 
شما صد pany‏ دارید از پاند پنج کس فاضل و قابل و صاحب خرد ودانا هستند» حالا 
ایشان به‌محنت واندوه گرفتارند. چنانچه Coeds MS of‏ محنت فرزند ضمیف» غم 
داشت من هم بجپت پاندوان غم می‌خورم. بنابراین با تو می‌گویم که پسران خودرا 
منع کنی که دیگر ایشان را آزار ندهند. هرچه پاندوان داشتند از مال وملك همه 
را به‌دفل‌سازی پسران تو بردند YE‏ به‌قصد Ole‏ ایشان درآمده‌اند. 

دهرتراشت با بیاس گفت که از شما التماس دارم که خود توجه فرموده پیش 
درجودهن بروید و او را از رفتن منع کنید. بیاس گفت: میتری (Maitreya)‏ نام 
ر کپیشری است از پیش پاندوان می‌آید و او درجودهن را نصیحت خواهد کرد. اگر 
درجودهن Gad‏ او را قبول نخواهد کرد. او دعای بد خواهد کرد. بیاس این سخنان 
گفته برفت. بعداز لحظه‌ای میتری نام رکمپیشر پیش دهرتراشت آمد. در آنوقت 
درجودهن مع برادران در خدمت دهرتراشت نشسته بود. همه تمفلیم واحترام او 
کردند. دهر‌تراشت با میتری گفت که شما از پیش پاندوان می‌آیید. ایشان سلامت 
هستند. شاید از Gad‏ شما چنان شود که در میان فرزندان من وایشان pho‏ رودهد. 
میتری گفت که من بزیارت معبد‌ها و (Tirtha) Gos‏ می‌گردیدم. پاندوان را در 
كاميك بن دیده‌ام که موهای مس برمیان مس گره کرده و چرم پوشیده‌اند. در پیش 
ایشان بعضی از رکپیشران بودند» ایشان با من گفته‌اند که درجودهن به‌دغایازی۱ 
JL‏ و ملك از ما گر‌فته, من‌چون این حقیقت شنیدم مرا برحال پاندوان رحم آمد از 
ایشان رخصت گرفته پیش شما آمده‌ام که شما و بپیک‌پتامه» بسیار مرد بزرگ‌اید 
مناسب نبود که از پاندوان به دغابازی مال و ملك گرفته‌اید. بعداز لحظه‌ای میتری 
روی به‌درجودهن کرده گفت که‌ای فرز ند! با پاندوان بدی مکن من از راه اخلاص‌یا 
تو می‌گویم» تو را صلاح نیست که با پاندوان جنگث کنی Oba!‏ آنچنان کسانند که 
مثل جر اسنده کسی را کشتند. و دیگر کار sla‏ عظیم از دست ایشان [یرآمده] است. 
همه نوع Ol ged‏ زبردست را مثل هی نب‌دیو (Baka) «chy (Hidimba)‏ و کی‌میردیسو 
(Kirmira)‏ را بہیم‌سین (Bhimasena)‏ کشته است. از من بشتو و با ایشان دشمنی 
مکن واز سر جنگت و نزاع‌ایشان بگذر. میتری مثل این سخنان هر‌چندگفت درجودهن 
چشم برزمین دوخته بود و اصلا برسخن او گوش نکرده دست برزانوی خود می‌زد. 
میتری در غضب آمد و گفت: من هرچند با تو سخن می‌گویم» تو سخن من نمی‌شنوی» 
از خدای dlr‏ می‌خواهم که یعداز چپارده سال هلاك شوی و بپیم‌سین به‌گرز 
زانوی تو را خواهد شکست. دهر‌تراشت چون شنید که میتری در قمبر شده فی‌الحال 
برپایاو افتاده گفت که این‌گناه پس مراببخش. میتری گفت‌اگر پسرتو گفت؛ من 
بشنود این دعای بد او را اش نخواهد کرد واگر LAS‏ من قبول نخواهد کرد» هرچه 


۱- در متن صالسکریت bily‏ دیوت (DYL)‏ به کار رفته است. 
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plazas‏ همان خواهد شد. دهرتراشت با میتری‌گفت: با من بگوکه پاندوان» ک‌میردیو 
را چگونه کشتند؟ غرض! دهر‌تراشت OF‏ بود که او از قمپر باز آید. میتری گفت: 
وقتی پسر تو سخن من نشنید» چرا با توسخن گویم؟ کشتن کر‌میر را بدر هم می‌داند 
از او بپر‌سید. میتری این سخن گفته برفت. 

پس ده تراشتء بدر را طلبید و گفت که تو پیش پاندوان رفته بودی اطوار ۲ 
واوضاع ایشان را de‏ دیدی؟ ببیم با کر‌میردیو چگونه جنگث کرده او را کشته است؟ 
آن را با من بگو. بدر گفت که eer?‏ آنچنان کاری کرد که دیوتاها نتوانند کرد.چون 
پاندوان از اینجا رفتند در روز سوم آخر روز به کاميك‌ین رسیدند. OF‏ جنگلی در 
غایت‌سپابت» مقام دیوان‌بود. پاندوان‌خواستندکه‌درآن جنگل بیایند. کر میردیو به 
LS‏ 2 جنگل بود. دهن خود را مانند غاری بفایت عظیم گشاده و دست‌ها را از هم باز 
کرده تمام ol‏ جتگل را احاطه نموده‌بود ودندانا هریکی برابر درخت بلنددر نظر 
می‌آمد» و موهای‌سرش راست ایستاده بودند. در رنگت, OF‏ دیو بفایت سياه بود» همچو 
رعد آواز می‌کرد واز دهشت آواز OF‏ دیو جانورانی که در of‏ جنگل بودند چون 
شیر وفیل مست و گرگت و گاومیش و خرس و خوك و غیره از صلابت آواز آن‌دیو 
بیخود شده می‌افتادند و بعضی‌گر يخته می‌رفتند و جانوران پرنده از هوا بر زمین 
می‌افتادند. OF‏ دیو همچنان بود که اگر پاندوان نزديك او می‌رفتند. البته او همه را 
می‌خو رد. 

در وپدی از آن صورت مپیب تر‌سیده هر‌ساعت از خوف بطرف یکی از برادران 
می‌گر یخت. چون ارجن» دروپدی را به‌آن حال دید او را در بغل گرفت و تسلی‌نموده 
عقب خود نگاه داشت. OF‏ دیو بنیاد سحر کرده گرد عظیم از آسمان برمی‌انگیخت و 
آتش از هوا ظاهر می‌ساخت. ودهوم رکپیشری افسونی خواند چنانچه تمام OF‏ سص 
او را باطل ساخته of‏ گرد و غبار و آتش را بر‌طرف ساخت. Of‏ دیو بحال خود باز 
آمد. در این وقت راجه جدهشتر از او پرسید که تو de‏ کسی و در اینجا برای de‏ 
آمدی؟ 

گفت : من گر میر نام پر ادر (Bakasura) lS‏ دیوم. در این جنگل هیچکس 
از خوف من نمی‌آید. من آدمیان را کشته می‌خورم. چون شمارا pugo‏ آمدم که تاشما 
را بخورم. بکوییدکه چه‌کسانید وچه‌نام‌دارید! راجه جدهشتر گفت: راجه‌جدهشتر 
نام دارم Gals‏ بی‌ادران منند» می‌خواهم که چند روز در این جنگل گذران نمایم. آن 
دیو چون این سخنان شنید بفایت خوشحال شده گفت: مدتمیاست‌که بہیم را می‌طلبیدم 
تا عوض برادر خود» او را بکشم حالا طالع من قوی بوده است که شما خود پیش من 
آمدید» من عوض خون برادر» شما همه را می‌کشم و می‌خورم. حالا ببین که wert‏ 
برادر مرا چطور کشته است؟ او را می‌خورم. راجه جدهشتر گفت که خداو ند er‏ 


۱- ل: مطلب. 
۲ ل: طور. 


TVA‏ مپاببارت 
را مدد کند که ترا بکشته. 

در اینوقت بپیم‌سین درختی را که ده برای او یلند بود از omj‏ به‌بیخ وريشه 
بر کند. ارجن OLS‏ خود Ale‏ کرد؛ بپیم‌سین بطرف Ob‏ دیو دویده به‌قوت تمام OF‏ 
درخت را بر او بزد. کرمیں OF‏ درخت را بدست گرفته یشکست. پاز هر دو دویده 
درخت‌ها را برمی‌کندند و برسر همدیگر می‌زدند و خردمی‌کردند.گاهی سنگپای‌کلان 
را بر سر یکد یگر می‌زدند» چون چوب وسنت کم ماندند هردو دویده به‌هم۱ چسپید‌ند. 
گاهی بپیم, کرمیر را برزمین می‌زد گاهی او بپیم را می‌زد. چون چند ساعت 
همینطور با هم جنگ کردند» دروپدی نزديك بمیم آمده نگاه کرد وتیسم نمود و 
بپیم‌سین از قہر بر‌خاست و کمر OF‏ دیو را به‌زور تمام گرفته و بالای سرب 
گردانیده چنان [ برز مین ] زد که تمام احضای او پاره پاره شد و آن جنگل کاميك ین 
از OF‏ دیو بدذات پاك شد. 

دهر‌تراشت چون این حکایت را از بدر شنید» نفس سرد از جگ بر کشید و 
گفت: پاندوانی که این دیوان را Slate‏ می‌کشند کار فرزندان من نیست که با 
ایشان تزاع توانند کرد. 

بیشم‌پاین بعد از Lad‏ کشتن کرمیر با راجه چنمیجه گفت که چون پاندو ان 
به‌جنگل رفتند این خبر به‌هرچمپار طرف رفت. یعضی دوستان متوجه دیدن پاندوان 
شدند از آنجمله کشن از دوارکا مع فرزندان و خویشان و چپتریان راجه دروپد» 
ودم‌شت‌دمن (Dhrstadyumna)‏ و سکپندی (Sikandi)‏ و پس ششپال دهمرشت‌ کیت 
(Dhrstakem)‏ از چندیری (Canderi)‏ برای دیدن پاندوان متوجه شدند. از آنجمله 
چون کشن‌جیو به‌پاندو ان برسید‌ند و به‌این‌حال پریشان ایشان را دیدند اشك از چشم 
acts,‏ و wus Ss cole,‏ ومتمکی گردیدند. اول‌سخنی که‌گفته بودند این‌بود که 
عنقر یب‌زمین خون‌درجودهن‌و کرن (Karna)‏ وشکن. (Sakuni)‏ و دوشاسن [را] خواهد 
خورد. کشن‌جیو. چون شنیده بود که کوروان به دغلبازی تمام ملك و مال پاندوان 
پرده‌اند cule,‏ در قپر آمده گفت که حالا برسلطنت» راجه جدهشتر را wh‏ نشاند و 
همه کوروان را پکشم چرا که ایشان به دغلبازی plas‏ مال و ملك از پاندو ان‌برده‌اند؛ 
اگر از طریق راستی می‌گر‌فتند مضایقه نداشتم۲. 

ارجن همچنان سخنان [اطمینان‌پذیر] با کشن‌جیو گفته دل او دا از arð‏ باز 
داشت و گفت که ای کشن‌جیو Y‏ شما بسیار سالپا در این عالم پیشتر بودید و بسیار 
cole‏ کردید ودیوان بسیار کشته‌اید و دیگر کارها کرده‌اید مشل ششپال دویت 
(Baka) 4S;  (Sisupaladaitya)‏ وج (Jacasamdha) souil‏ وکال‌جمن (Kalayavana)‏ 
و دیگر کسان را کشته‌اید و من می‌دانم که شما شسہر دوارکا (Dvaraka)‏ را در wi‏ 


۱- ب: به‌هم چسبیدند. اصل: به‌جنگث چسبیدند. 

۱ oy Jr ب‎ -X 

۳ درمتن صانسکریت چبار نام بترتیب ذیل آمده است: ششیال .(Sisupala)‏ جراسنده 
(Savya) Las .(Jarasamdha)‏ و شت‌دنو| .(Satadhanva)‏ 


دفتر سوم ۳۷۹ 


غرق خواهید کرد. آن‌کارهاکه شمادر متپرا (Balabhadra) yop, Glasl, (Mathura)‏ 
برادر کلان خود کرده‌اید دراین عالم هیچکس نکرده باشد - از این سخنان ارجن؛ 
قہں کشن کمتی شد. 

بعد از آن دروپدی با کشن CaS‏ که ما همه از وابستگان شماییم» انصاف 
کنید که پسران دهرتراشت چرا [Ob]‏ بی‌عز تی‌کردند و شوهران من‌صریح نامردی 
نمودند که آنا را تنبیه‌کردن نتوانستند. دوشاسن مرا در مجلس» موی‌کشان آورده 
در SIL‏ من ناپاك [pry]‏ و خون از من می‌ریخت؛ جرجودهن فرمود تا مرا بر هنه 
کردند. شوهران من می‌دیدند [LI]‏ هیچکس مرا خلاص نکرد». صد لعنت Yat,‏ 
باد. من بفیر از وسیلۂ شما هیچکس دیگر ندارم که انتقام‌سا از ایشان بگیرد و 
جرجودهن ودوشاسن و شکن را بکشد تا انتقام من گرفته شود. و OS‏ برحال من 
خنده کرد و این غصه از دل من دور نمی‌شود. کشن‌جیو گفت که ای دختر! گریه مکن 
و خاطرجمع دار. چنانکه تو گریه oS‏ -انشاء‌الله تعالی- در ey dre‏ ایام» زنان 
کوروان نیز گریه خواهند کرد» این سخن خلاف نمی‌گویم. بعد از OV‏ ارجن به‌درو پدی 
گفت: تو خاطر‌جمع‌دار آنچه کشن‌جیو فرمودند همان خواهد شد. دهر‌شت‌دمن 
L (Dhrstadyumna)‏ درو پدی گفت‌که ای خواهر! من درو نه چارج‌را وارجن» کرن را 
خواهیم کشت و سکپندی (Sikhandi)‏ برادر من بپیکم پتامه را خوامد کشت و 
جر‌جودهن را بپیم‌سین خواهد کشت. کشن‌جیو با پاندوان گفتند که شما غم و 
پریشانی نکشیدید» من برای شما در دوارکا غم واندوه کشیدم و با خودقرار دادم 
که در آن مجلس قمار بیایم و شمارا منع کنم مرا مہمی ظیم پیش آمده بودنتوانستم 
آمد. قمار باختن کار زبون بود» اگر من در OF‏ مجلس می‌بودم» کوروان را منع میت 
کردم» اگر سخن‌مرا قبول نمی‌کردند ایشان‌را می‌کشتم؛ اما مرا مشکلی‌پیش آمده بود» 
من در دوارکا نبودم. چون به دوارکا باز آمدم حقیقت قمارپازی شما را ساتك 
(Satyaki)‏ پمن گفت و من بسیار غمگین شدم. 

OAS جدهشتر با کشن‌جیو کنت که شما کجا تشریف برده بسودید؟‎ del) 
من یرای‎ Vals (Saubha) ayn se نام. شمپری داشت‎ (Salva) گفت: راچه‌ای بود شال‎ 
کشتن او رفته بودم» پاعث نزا من با شال این بود که چون ششپال را کشتم او در‎ 
قسہر شد چرا که او با ششپال دوستی داشت. آنوقت که من اینجا بودم او لشکر جمع‎ 
. کرده در شپر دوارکا آمد‎ 

[کش بزرگان و جادوان همراه من در جنک آمده بودند و جماعتی خردان درآن 
شمپر بودند» ایشان با شال چنگث کردند. او بسیار کس را کشت و گفت که آتکس 
LS‏ گر ay‏ است که کنس (Kamsa)‏ و ششپال را کشته است؟ من بعوض خون‌ایشان 
او را بکشم. و آن شمپر سوبپه چنان بودکه به هر LAS‏ سی خو استند» مییردند - خواه 
بر زمین خواه برآسمان. من چون ازشما رخصت گرفته به دوارکا رفتم, شال در آن 


- در متن سانسکریت عبارت سوببه‌پتی ging (Saubhapati)‏ صاحب dpe ges‏ آمده است. 


۳۸۰ مپادپارت 


وقت میان دریا رفته بود. من از عقب او روان گشتم. در میان دریا او را ptt‏ و با 
او ein‏ عظیمی کرده او را کشتم. بمداز کشتن او به‌دو ارکا آمدم‌درآنجا شنیدم که 
واقعه‌ای بشما روی [داده] بسیار متفکر و دلگیں شدم و به خدمت شما آمدم. 

راجه جدهشتر گفت که از شما التماس دارم که این را به‌تفصیل بگو te‏ که 
با شال چطور che‏ کردید و او را کشتید؟ کشن‌جیو گفت: بعد از کشتن ششپال؛ 
شال ہر سر دوارکا آمده از هر چہار طرف شہر را محاصره کرد. OF‏ شیر سوبببه در 
Ol‏ آسمان و زمین بر بالای دوارکا ایستاده است. شال در آن شیر بود و از آسمان 
تیر می‌انداخت و بسیار کسان را کشته و عمارات pnt‏ دوارکا را > ol‏ کر ده بعضی 
مںدم با اوجنگث بسیار کردند وش را به‌او ندادند. واوگرسین (Ugrasena)‏ آنچنان 
شہں را نگاه داشته که بپتر از آن نتوان نگاه داشت. در میان لشکر آنچنان پر یراق 
دلیری داشت که بپتر از of‏ نباشد. و پیاده پیشمار و اسبان خوب همراه شال بودند 
و پسران من پردمن (Pradyumna)‏ و سانب (Samba)‏ و چاردیشن (Carudesana)‏ در 
Lesion‏ مردانگی کردند» و با وزیر شال ere‏ بردهه (Ksemavrddhi)‏ که درشجاعت 
و دلیری و لشکر آراستن نظیر نداشت» پسر من سانب يا او ELi‏ بسیار کرده اورا 
گریزانیده بعد از گر یختن او بیگوان (Vegavan) cus‏ نام از امر‌ای Sane SLE‏ 
سانب آمد. سانب بردست او گرزی زده که بر زمین افتاد و مرد. و یك پس دیگر 
چاردیشن باببندهه (Vivindhya)‏ نام دیوی که از امرای شال بود جنکت بسیار کرد. 
آخر او هم کشته شد. شال چون OLA!‏ را کشته دید. خود متوجه جنگ شد. مردم 
دوار کا بسیار تر‌سید‌ند. پسر ONS‏ من‌پردمن مردمان را دلداری داده خود به‌جنگت شال 
آمده با او Cie‏ عظیمی کرد و بسیار مردمان و لشکریان شال را کشته. چون شال 
سحر ودغابازی بسیار می‌دانست از سح ارابۂ چپار اسب پیدا کرد و برآن سوار 
شده به‌جنگث پردمن درآمد. پردمن هم افسون‌ها خوب می‌دانست. شال پردمن را تیرت 
باران کرد. پردمن همه تیر او را در راه به‌تیر خود می‌شکست. آخر پردمن چنان 
تیری بی‌سینه‌اش زد که شال بیپوش شده برزمین افتاد. مردمان شال را دیده همه‌رو 
به‌گرین .wols‏ شال بعداز لحظه‌ای بپوش آمد. باز با پردمن بنیاد Sie‏ کرد و 
آنچنان تیری بر بناگوش پردمن زد که بیہوش افتاد. هنگامی که پردمن بیہوش گشت 
بیلبان! او پس دارك (DaruKa)‏ ارابه گردانیده روبه گریز بنپاد. در oly GUS‏ 
پردمن بپوش آمد و ارابه‌خود را از میدان جنگث دور دیده پسر دارك را دشتام‌ها 
داد و گفت که من به‌چه رو گريخته به‌دو ارکا روم؟ مردمان مرا چه خواهند گفت؟ 
مرا مردن از گریختن بہتر است. پسر دارك گفت: شما بی‌اختیار شده بودید» شال 
بی‌طر ح شا را می‌ کشت من از اینجپت ارابه شما را بر گرردانیده‌ام حالا بمینید که 
چون شما را به‌جنکث می‌برم. پس به‌تعجیل plas‏ ارابه را دوانیده در ميان لشکس 


۱ در متن سانسکریت ,351 سوت (Suta)‏ آمده که به‌معنی ارابه‌ران ونام خاص نیل 
میباشد. 


دقتر سوم ۲۳۸۱ 


آورد. شال سه تیں بر بپلبان پردمن زد. باز درمیان پردمن و شال جنگث عظیم شد. 
شال دراین وقت نین تیں افسونی بجانب پردمن انداخت. پردمن آنچنان افسونی‌کرد 
که همان تیر بر‌گشته برشال افتاد. دراین وقت اندر؛ نارد را پیش پردمن فرستاد و 
پیفام داد که تو چرا اینقدر جنگ می‌کنی؟ او از کشن‌جیو هلاك‌خواهدشد. پردمن 
خوشحال شده دست از جنگ بازداشت. شال هم ترك جنگث کرده پشپر خود بجانب 
هوا رفت. 


قصة نبرد شال و کر Wists‏ 


در اين وقت من په‌دو ار کا ر سیدم و شمپر پر هم‌خورده و مردمان را همه اندو Shia‏ 
ديدم و احوال پرسیدم. آمدن شال و جنکث‌کردن او را بامن باز گفتند. من در قېر 
شده عقب شال روان شدم و با مردمان دوارکا گفتم که تا من شال را نکشم باز 
تخواهم گشت» و لشکی من سوار و پیاده و فیلان همراه من روان شدند. اندك راهی 
که رفتم در ميان Lys‏ به‌شال رسیدم. شال چون مرا دید برآن شمبر خودکه سو بېه 
(Saubha)‏ ۱ نام داشت و آن را ممپادیوجیو» به‌او داده بودند سوار شده بامن گفت که 
من تو را می‌طلبیدم» حالا ببین که با تو چه می‌کنم. این سخن گفته تیر‌ها برمن 
انداخت که تمام روی هوا را تیر‌های او گرفته بودند» مرا با دارك بپلیان من وارابه 
مرا آنقدر تیر زد که هیچ جای اعضای من‌سلامت نمانده [بود.] من ده هزار تیر باران 
کرده کسان شال را بسیار کشتم. شال به‌آن شیر خود در هوا بر بالای سرمن تا یك 
05S‏ بلند استاده coy‏ از آنجا مرا تیر می‌زد. من هم تیر‌های افسون براو ولشکر او 
می‌انداختم و مردمان شال را بسیار کشتم و اهل لشکر شال به‌آن شبر که تیر‌من mist‏ 
رسید» از آنجا به‌هوا سر نگون به‌دریا می‌افتادند و جانوران دریا LST‏ را می‌خوردند. 
بوق خود را به‌آن هیبت نواختم که لرزه بر لشکرش افتاد. و SLE‏ پیشتر آمد و به‌جادو 
اسلحه بسیار برمردم زد» من افسون او را دفع می‌کردم و چنان می‌کردم که اسلحۀ 
او براو رد می‌گردید. شال چون این حال را یدید آنچتان SoS gale‏ آتش باریدن 
گرفت. گاهی شمشیر و گاهی‌سنگت و گاهی تیر از هوا برمن بارید. من اکش OT‏ جادو 
را دفع می‌کردم و پیش رفته با شال آغاز جنگث کردم. شال چون مرا بر‌خود غالب دید 
آن شیر خود را به هوا بالا برد و از LST‏ تیر و نیزه و آتش و ضرب‌زن و غیسره 
می‌انداخت. من اکش آنچه او می‌انداخت در راه به تیر‌های خود می‌زدم. 

کشته شدن پدر کریشتا 

در oF‏ وقت دارك CaS‏ که حالا مرا طاقت نمانده است که ارابه شما را توانم 


راند. چون بر بدن او نگاه کردم مانند يك مو برتن او خالی از جر احت نمانده۲ oy‏ 


Lal ۱‏ در این‌جا واژۂ سوببه نام شبری نیست بلکه ony‏ تصوری حمل و Ji‏ هوایی 
بسیار عظیم مانند هلی کویتر (Helicopter)‏ است. 
dtd -۲‏ ب:... هیج‌ازاعضا ندیدم که‌چندین تیر بربالای‌هم بر آن ننشسته‌باشد وخون الخ 


AY‏ مپابپارت 
و خون از of‏ مانند آپ جوی می‌ریخت. این حال دیده بغایت غمکین ASL epad‏ مردی 
در براپی خود ديدم که برارابه سوار شده گریه می‌کرد. از او پرسیدم که تو چه‌کسی 
هستی؟ گفت که من تعلق به اوکی‌سین (Ugrasena)‏ دارم: اوامرازدوارکا به تعجیل 
فرستاده است و پیفام داده که با کشن‌جیو بگو که آنجا با چه‌کس جنگث می‌کنی؟ 
شال به‌دوارکا آمده guy‏ شما را که بسدیو نام دارد کشته است. من از این‌خبر بفایت 
غمناك شدم. بلبپدر» و ساتك ودیگر برادران را بسیار دشنام دادم که من شما را 
به‌شمپر دوار کا گذ‌اشته بودم» شما به‌چه بلا گرفتار شدید که شال پدر مرا کشت؟ من 
لشکر برابر شال گذاشته روانه دوارکا شدم. درالنای راه بخاطر من رسید که اگر 
پدر من کشته شد برفتن من زندم نمی‌شود. از همانجا بازگشتم که plasi‏ از شال 
بگیرم. با شال بنیاد Sie‏ کردم. شال از هوا به‌جادو پدر مرا کشته بزیر انداخت 
چنانچه اصلا فرق از او باکشته نمی‌توان کرد. من چون آن را ديدم تیرو OLS‏ از 
دست من افتاد و بیپوش شدم. بعد ساعتی چون بحال خود آمدم نه جثه پدر خود را 
ديدم و نه OLAS‏ لشکرش را؛ دانستم gale OF‏ بود» خاطر من مطمئن شد. باز از عقب 
شال روان گشتم چون نزديك او رسیدم شال از هوا سنگیا بر‌من انسداخت. بعضی 
مردمان کشته شدند و بعضی گر یختند چنانچه من‌تنمبا ماندم. در آن‌وقت پجی (Vajra)‏ 
که سلاح اندر پود برآن ستکپا انداختم و تمام آن سنکپا را بشکسته دور کردم. 
دارك با من گفت: اينك شال تزديك شما رسیده است و oe‏ میز ند. من ملاحظه 
کردم که بسیار دیوان همراه دارد» من تیری را که آتش از OF‏ بدر می‌آید بدر آوردم 
و of‏ افسون را Oly‏ تین دمیدم که همه دیوان کشته شوند. آن تیر را انداختم, 
شال فی‌الحال بدرون شیر خود درآمد واکش لشکریان او به‌تیر مذ‌کور هلاك شدند. 
چون شال را ديدم که به‌شمپر خود درآمد من گرز خود را Oly‏ شبر چنان زدم که plas‏ 
شمیر او ویران گشته خراب شد و اکثر مردمان که در آن شمیر سکونت داشتند از هوا 
پر افتادند و هلاك شدند. شال تیروکمان را در دست گرفته برابی من آمد و بسیار 
جنگ کرد. من Se‏ خود را برآن انداختم و شال را دوپاره کردم و باقی مردمان 
او گریخته رفتند. اینطور باشال جنگث کرده او را کشتم. ای راجه جدهشتر! وقتی 
که شما با راجه درجودهن قماربازی می‌کردید من در جنگث باشال بودم. اگس این 
واقعه مرا پیش نمی‌آمد البته در مجلس قمار پیش شما می‌آمدم. 
کشن‌جیو بعد از این حکایت» راجه جدهشتر و یرادرانش و دروپدی را دلاسا و 
بشارت خلاصی از این محنت cals‏ گنت که خاطر خود جمع دار ید -انشاءا لله تعالی- 
دشمناأن‌شماهمه مقپور خواهندشد و شمابر تخت سلطنت خواهید نشست. بعدازآن کشن‌جیو 
ازر اجه جد هشتر ر خصت گر فته بطرف دو ار کار و آن‌شد ندو سبپدر! a) ye (Subhadra)‏ خود 
Sly‏ زن‌ارجن بود باپسرشابہمن (Abhimanyu)‏ همراه‌خود بردند. ودهر‌شت‌دمن» پنج 
پسر درویدی را که هريك از برادری بودند همراه خود گرفت و پاندوان و alge‏ 
دروپدی را وداع کرده به‌شیپر خود رفت. و دهرشت کیت پس JULES‏ هم رخصت 
گرفته خواهر خود را همراه برد. بقیر از بی‌همنان هیچکس همراه پاندوان نماند. 


دفتر سوم FAY‏ 


پاندو ان هم از آنجا روان شدند و بيست لام از غلامان راچه چدهشتش اسلحه بر 
ارابه‌ها بار کرده پیش‌پیش می‌رفتند. اندرسین (Indrasena)‏ که از خواص ملازمان 
راجه جدهشتر بود پا بعضی راجه‌هاء دروپدی را از عقب می‌آوردند. 
حرکت پاندوان از جنگل كاميك‌بن! 

راجه در راه به ارجن گفت که مارا دوازده‌سال بیردن بسر می‌باید برد! جایی 
که شکار مناسب حال ما ath‏ تجویز wh‏ کرد. ارجن گفت که شما جای نیکو» خوب 
می‌دانید و SI‏ از من می‌پر‌سید جنگلی است دویت‌ین (Dvaitvana)‏ نام که آنجا ogee‏ 
بسیار و شکارهای بیشمار و حوض‌های آب بسیار خوب دارد» Guile‏ شما آنجا مناسب 
است. پس راجه جدهشت به‌اتفاق برادران و درویدی و برهمنان به‌جنگل دویت‌بن 
رفتند. آنجا درختان ogee‏ دار و گل‌های ر نکار gaat ge C5‏ بسیار بودند وانواع‌جانوران 
چرنده و پرنده مثل فيل و گادمیش و آهو و طوطی وغیره در OF‏ جنگل بی‌نبایت 
بودند. جماعتی رکبپیشران و عایدان که در آنجا س می‌کردند بدیدن راجه 
جدهشت آمدئد و دهوم phy Sy‏ که همراه راجه جدهشت بود به‌هرکدام از OLE‏ 
چیزی داد. درآنجا ر کپیشری بود مار کندی (Markandeya)‏ نام — بفایت عاید مرتاض 
که روشنایی از روی او می‌تافت — بدیدن راجه آمد. راجه جدهشت و برادرانش و 
درو پدی همه به تعمظیم او دست بردست نپاده پیش او استادند. مارکندی همه راگفت 
که بنشینید و تبسم کرد. جدهشتر از او پرسید که سبب تبسم تو چیست؟ او گفت 
که چون شما را دیدم احوال رام (Dasaratha) Yas to ju, (Rama)‏ بخاطر آمدکه 
او را همینطور در جنگل دیده بودم که همراه برادر خود لچہمن (Laksmana)‏ تیر و 
OLS‏ در دست در کوه رکپیه موك (Rsyamuka)‏ بود. رام را هم مثل شما روز يد 
پیش آمده بود. همچنین نابمپاگث (Nabhaga)‏ و بپگیرتمپه (Bhagiratha)‏ و الرك 
(Alarka)‏ وغیره سلطنت را گذاشته در بیابان وطن گرفته بودند و قوت از میوه‌های 
جنگلی و بیخ گیاهان کرده بودند. شما هم از این حال دلگیر نماشید که در Liss‏ 
چنین می‌باشد - wh‏ حکمت غیبی از این‌حال که شما را پیش آمده آن باشد که قدر 
محنت‌زده‌ها و محتاجان بدانید و قیاس حال محتاجان و مسکینان و غرییان برحال 
خود بکنید. 

مار کندی این سخنان گفته بجانب شمال رفت. ole!‏ از این سخنان دلشاد 
گردیدند و با خود ape‏ کردند که اگر خدای تعالی -جل‌جلاله- ما را از این محنت 
خلاصی دهد قدر بی‌کسان و فقیران بیشتر از پیشتر دانیم و به‌خلق نفع رسانیم. بعد 
از رقتن مارکندی در Of‏ جتگل سیر می‌کردند و بر‌همنان بید می‌خواندند. ایشان 
گاهی تیراندازی می‌کردند و گاهی کشتی می‌گرفتند و گاهی حکایات گذشتگان از 


۱ - ل: بیرون ماندن است. ۱ 
۲- در متن Kale‏ یت آمده است: احوال رام را که دیو نموچی (Namuci)‏ را کشت. 


VAF‏ مپابهارت 


بی‌همتان می‌شنیدند. روزی يك (Dalbha) qJlo‏ نام رکہیشر با راجه جدهشتر 
گفت: دراین جنگل عبادت به‌فراغت می‌کنید و در کتب نوشته‌اند که هر که خدمت 
بر‌همن کند و بر‌همنان او را دعا می‌کرده باشند آنکس عالم را می‌گیرد و راجه بل‌که 
همه عالم را گرفته بود چون با بی‌همنان بدی کرد» عاقبت of‏ ملك و مال و سلطتت 
از دست او برفت. من تو را نصیحت می‌کنم که Lake‏ و فضلا را رعایت می‌کرده باشی 
و عابدان را از خود راضی داشته باشی تا دولت تو روز بروز افزون [شود.] 
پر‌همنان‌که آنجا Woy‏ دالبپه و راجه‌جدهشتر را تمریف بسیار کردند. 

چون شب شد بعضی از برهمنان حکایات بجپت راجه جدهشتش می‌گفتند. 
درو پدی با راجه‌جدهشتر گفت که من از ملك و مال باختن شما هیچ غم نخورده‌ام اما 
از چیزی‌که اندوه کشیدم of‏ بود که شما لباس پادشاهی را از تن برآورده چرم 
پوشیدید و به‌صحرا آمدید» دل درجودهن هنوز OL ype‏ نشده از اینجپت اندوه در 
خاطر من است. در هنگامی که شما متوجه بیابان شدید مردمان گریه کردند مگرچمپار 
کس اصلا گر یه نکردند. یکی درجودهن» دوم OS‏ سوم شکن» جپارم دوشاسن. این 
ole‏ کس از رفتن شما cols‏ خوشوقت شدند. اول شما را به‌آن مرتبه دیده بودم 
الحال برخاك و ریگث خواب می‌کنید» از دیدن شما مرا گریه می‌آید. شما اینقدر 
صبوری و تحمل برخود قرار داده‌اید و دشمنان شما بسیار شوخ و زبردست شده‌اند» 
من در این باب حکایت پرهلاد (Prahlada)‏ که با بل (Bali)‏ فرز bolj‏ خود گفته بود 
با شما نقل می‌کنم. وقتی که بل پسر بیرو چن (Virocana)‏ پسر پر هلاد ازجدخودپر سید که 
تحمل tp‏ است یاغضب؛ مرا بفر‌مایید که بر Ol‏ عمل می‌کرده باشم» پرهلاد که از همه 
چیز و نیکی و بدی و اقف بود درجواب او گفت که ای فرز ند از من بشنو که دائم صبر 
و تحمل نيك نیست و پیوسته غصه و غضب مذموم است» هر کدام از صبس و غضب در 
وقت ضرورت پسندیده است اگر کسی دایم صبر و تحمل می‌کرده باشد بسیار محنت‌و 
تکلیف بهاو می‌رسد و خدمتکاران او در خدمت او نمی‌رسند وا ضايع می‌شوند و 
می‌خواهند که هر چه صاحب دارد از او پگیر ند و هر بدی که خاطر ایشان می‌خواهد 
می‌کنند زیرا که ایشان را عقلی کامل نیست و دیگر خدمتکاران عزت و حرمت اورا 
نگاه نمی‌دارند و کار به‌جایی می‌رسانند که مردن بپتر از این زندگانی باشد. 
فرز Olas‏ تخواهند ترسید و هزار عمل ناشایسته از ایشان صادر می‌شود و دیگس 
مقسده‌های پسیار دارد که شرح ck gle ol‏ می‌شود. 
زیان غضب و غصه! 


oe,‏ گفت که ای فرزند dude‏ صبر دایم شنیدی, حالا Sunde‏ غضب و غصه 
از من بشنو. کسی که دایم در غضب باشد یاران و دوستان همه با او دشمنی کتند و 
اهل خلق همه از او متنش باشند و پیوسته بدی اورا نقل کنند و همه‌کس با او 


۱- لسخه ب: Yal‏ خدمتکاران او زود ضایم می‌شوند. نسخه ل: و اولاد ضایع می‌شود. 
رجوع کنید به صفحه ۴ به‌بعد دفتر دوازدهم این und) AT‏ پرهلاد و بل واندر وبرهما). 


دفتر سوم TAD‏ 


در مقام قتل او باشند. و هر کس ازسلاطین وحکام که دایم درقہں و غضب باشد سلعلنت 
و حکومت او درزوال wth‏ و SLI‏ اورا نفرین کنند. پس olasi‏ را لازم است 
که در هنگام لطف نرمی و نیکی کنند و در وقت غضب و غصه قپر کنند. هر کس که 
اینچنین کند هیچگاه ضایع نمی‌ شود . 

چون درو پدی از این سخنان EIU‏ شب » del)‏ جدهشتر گفت: تو غم و اندوه 
ما [می]خوری و مارا هم در الم می‌آری: پبین که اصل همه کارها و عیش‌ما [i]‏ 
گذ اشته‌ام eV‏ تو چرا اندوه در دل می‌رسانی که آدمی از بسیاری اندوه به هلاکت 
می‌رسد. پس علاج اینست که بنده رضا به‌قضای البی دهد و هن امری که بسن مس 
آدمی‌زاد روی بدهد تحمل و صبوری کند. نوبتی عاپدی کشیپ (Kasyapa)‏ نام بامن 
گفت که اصل dan‏ عبادتبا رضا به Glad‏ الہی است و نزدیکترین راه‌ها په glum‏ ند 
تحمل و صبوری است و هیچ‌چیز بہت از صبی و تحمل نیست. و چیزی که از عبادت‌ها 
حاصل شود از صبس حاصل می‌شود و بزرگان همه تعریف کسانی کرده‌اند که صبی 
و تحمل داشته باشند. بزرگان گفته‌اند که راستی از درو غ و مپربانی از قپر وصس 
و تحمل از بی‌صبسی بتر است. 

و بزرگان و استادان مرا صس و تحمل تصیحت کرده‌اند. یقین که همه را فنا 
در پیش است و اجل موی سر همه را گرفته است بنابراین اگر شیوة صبر و تحمل 
در پیش نگیرم چچه‌چاره کنم؟ اگر همه‌کس در عوض بدی, دایم بدی کنند فساد بسیار 
بر‌خلق پیدا شود و دوستی از خلق بر‌طرف گردد. 

درو پدی گفت: شکر بدرگاه البی که شما را اینچنین صبر و تحمل توفیق‌داده 
باوجودی‌که مملکت و شوکت بر باد داده‌اید اینقدر صب می‌کنید که مناسب حال 
عاپدان و م‌تاضان ash‏ هوی وحرص وشپوت وغضب» همه‌را ازخود دور کرده‌اید. 
ای راجه! شما از خیر متولد شده‌اید هر‌گز خیر و نیکی را از دست نخواهید داد و 
ایشان از شما جدا نخواهند شد و پیوسته همچو سایه همراه شما خواهند ماند. در 
هتگامی که شما مملکت و سلطنت plas‏ عالم را گرفتید در آنوقت هم هرگز تک و 
غضب نکردید و خدمت صالحان و علما می‌کردید و lata‏ بسیار کرده هرروز فقرا و 
بر‌همنان را زر و نقره هم می‌دادید. اینکه شما ملك و مال بر باد داده‌اید تقدیر الہی 
بود. هرکس می‌گوید که ایتکار من کردم يا خواهم کرد سراسر بی‌حساب می‌گوید؛ 
خدای تعالی همه می‌کند. 

راجه جدهشتر گفت: ای درویدی! چنانکه کسی بیدخوان سغنان می‌گوید تو 
بامن می‌گویی. من با تو سخن راست می‌گویم که من هرچیزی که از تصدق و جك و 
غیره می‌کنم همه را محض رضای خدا می‌کنم. هرکس که خیر و تیکی می‌کند از 
معصیت دور می‌باشد و بعضی که برفر مودة بشست (Vasistha)‏ و بیاس و نارد ر 


dct -۱‏ ل: اصل همه عیش‌ها و کارها گذاشته‌ام. Steud‏ ب: اصل همه علت‌ها کارهای 
زیون واندوه است. 


لومس (Lomasa)‏ و GUS L‏ و سوکاچارج (Sukacarya)‏ و بزرگان عمل تمی‌کنند به 
دوزخ می‌روند. دروپدی گفت من مذمت دهرم (Dharma)‏ نمی‌کنم مسذمت ایشر 
(Isvara)‏ چگو ته خواهم کرد؟ که او مالك تمام خلق است. من اینبمه بجپت غم و الم 
plazas‏ و بازمی‌گویم که دانا را عمل ضرور است زیرا که جن کوه‌ها وغیره جمادات 
دیگری نیست که بی‌عمل زندگانی کند» لیکن حیوانات خصوصاً آدمی را از عمل رزق 
بپم می‌رسد و موافق OF‏ جنم می‌شود. و همچنین بسیار سخنان در بارة عمل گفت. 
راجه جدهشتر چون این سخنان از درو پدی شنید در تعجب ماند و گفت: تو 
این سخنان از چه کس شنیدی؟ دروپدی گفت: در GE‏ [پدر] من بر‌همنی پودمکنت! 
نام و او به‌اطفال تعلیم می‌داد» این سخنان از او شنیده‌ام. اما بپیم‌سین از این 
سخنان دروپدی نہایت در غضب شد و گفت: ما بر‌همن نیستیم که در جنگل می‌گردیده 
پاشیم» ما چپتری هستیم, کار ما آنست که سلطنت خود را بگیریم. درجودهن سلطنت 
و مال و ملك از زور مردانگی نگرفته است» ما دیگر یار از او می‌توانیم گرفت. ما 
نیکی کرده این تشویش و محنت کشیده‌ایم. وقتی‌که با او جنگث می‌کرديم OF‏ زمان 
قوت او معلوم می‌شد. ما اگر در جنگت کشته می‌شدیم هم در دنیا و [pa]‏ در آخرت 
نیکی می‌يافتيم» حالا ما چه کنیم؟ چبتری را دو چیز می‌باید» یکی نیکی۲ و دوم خير 
دادن بندگان خداو ند تعالی را. ای راچه چدهشتس شما بسیار بد گناه گرده‌اید که در 
قمار JL‏ و ملك را ob,‏ دادید YE‏ این بر‌همنان که همراه شمااند بسیار Uls‏ و 
عاقل هستند از ایشان بپر‌سید که چه‌کار بايد کرد که رفع" این گناه شود؟ شما را 
می‌باید که سلطنت باز بدست شما آید و عظمت و شان سلطنتی که دشمنان به‌مکر 
و حیله گرفتند [شما را de‏ شده] که در بند بدست آوردن OF‏ نمی‌شوید؛ شما مثل 
ارجن خدمتکاری دارید که در تیراندازی عدیل خود ندارد و مثل من غلامی دارید که 
در گرزبازی و کشتن دشمتان هیچکس مثل من نیست» و نکل» و سپدیو» و کشن‌جیو 
در چان‌نثاری در خدمت شما حاضر ند» با وجود ما مردم که همچنین در خدمت شما 
حاضریم عجب که در گرفتن سللنت کوشش نمی‌کنید! شما حکم آفتاب دارید که در 
سای خود تمام عالم را نگاه می‌دارد» شما را هم می‌باید که اهل عالم را در ظل‌حمایت 
خود نگاه دارید. درجودهن به‌استحقاق سلطنت نمی‌کند بلکه حکومت و سلطنت پاو 
مردار شده است. اگر گفته ما قبول کنید شما هم آماده شوید بيك نگاه درجودهن 
را با مردمانش بکشیم و شما سلطنت خود بگیرید» چه لازم که در جنگل و بیابان 
سر گشته می‌گردید؛ هرگاه برادر ما ارجن OLS‏ گاندیو (Candiva)‏ خود را بدست 
خواهد گرفت بسیار دشمنان را خواهد کشت و هیچکس تاب OT‏ تیر ها نخواهد آورد. 


١‏ در متن سانسکریت این نام نیامده و Lrg‏ عبارت چنین است: درخانة پدر من 
(دروپد) برهمنی آمده بود و او قانون اخلاق برهسپتی را به پدر و برادرانم آموخت و من هم 
Chaz‏ برادرانم pry‏ و این حقیقت قائون اخلاقی را شنیدم. 

۲ب Seat‏ ب: یکی شجاعت. 

۳ هردو نسخهٌ ب و ل: دفع. 


دفتر سوم FAY‏ 


وقتی که من گرز خود را [بدست] خواهم گرفت هیچکس در هستناپور (Hastinapura)‏ 
تاب گرز نخواهد آورد. 

نگاهیانی ما کشن‌جیو می‌کنند» ایشان را هم می‌طلبيم که با خویشان خود 
بمدد ما خواهند آمد. پس مناسب آنست که کشن جیو را بنویسید که زود بیاید و 
سلطنت خودرا بگیرید. 

راجه جدهشتر گفت که ای بمپیم‌سین! آنچه تو گفتی راست است اما مرا 
نمی‌شاید که خلاف قول خود بکنم. چون درجودهن از ما قول گرفته است که دوازده 
سال در چنگل و بیابان باشیم حالا مرا نمی‌شاید که خلاف ape‏ خود کنم. کسانی که 
گناه می‌کنند آخر نتیجه آن را می‌يابند و بسیار پشیمانی می‌کشند و جماعتی که به 
اضطراپ و تعجیل کار می‌کنند هگن آن کار را نیکو به‌آخر نتوانند رسانید. 
پپور شوروا (Bhurisrava)‏ و شل (Salya)‏ و جراسنده (Jarasamdha)‏ و بپیکم پتامه 
(Bhismapitamaha)‏ و کرن (Karna)‏ و اسوتپاسا (Asvatthama)‏ و درو نه‌چارج 
(Dronacarya)‏ با doa‏ پسران دهر‌تراشت در گفتۀ درجودهن‌اند و هرچه می‌فرماید 
ایشان می‌کنند. و این جماعت که نام بردم در شجاعت و دلاوری و زور و قدرت و 
انواع سحر بازی بنوعی هستند که زیاده از OF‏ نمی‌باشد, این مردم در کار درجودهن 
جان‌بازیپا می‌کنند. اگرچه نسبت Sap‏ پتامه و درو نه‌چارج و کرپاچارج بساو 
کوروان aloe‏ است اما حالا ایشان از جانب او جنگ می‌کنند و هیچکس برایشان 
غالب نمی‌تواند شد. OS‏ مردی است که خصه و قمبر بر مزاج او غالب است و درفن 
سپاهی‌گری بی‌نظیر و عدیل است. ای ببیم! در اين جنگ تا کسی این جماعت را 
که نام fou‏ تمام نکشد» در‌جودهن را نمی‌تواند کشت. تو گمان می‌بری که من فکر 
آن کار ندارم» غلط گمان می‌کتی بلکه آنقدر من غم‌واندوه دارم که شما ده يك از OF‏ 
هم ندارید. مرا از این فکی نه‌اشتمبا است» و نه‌خواب می‌آید. فکر می‌کنم که به‌چه‌تد بیر 
بردشمنان غالب آیم. ای ببیم! این‌کار باضطراب نمی‌شود بلکه از صبر خواهد شد. 

بهیم‌سین چون این سخنان شنید و دانست‌که راجه جدهشتر راست می‌گویددیگر 
هیچ سخن نگفت. 

بیشم‌پاین بار اجه جنمیجه گفت: در این وقت که راجه جدهشتر با ببیم سخضن 
می‌گفت ناگاه بیاس پیدا شد. راجه جدهشتر با برادران به تعظیم او بر‌خاستند. بیاس 
با راجه جدهشتر گفت: من دانسته‌ام که بخاطر شما ترسی رسیده است برای‌دور کردن 
ol‏ ترس نزد شما آمده‌ام» th‏ سخن بشما می‌گويم که‌شما خاطر‌جمع‌دارید عاقبت‌شما 
بر Ls‏ دشمنان غالب خواهید آمد. بعد از OF‏ بیاس دست راجه جدهشتر را گرفته به 
گرشه‌ای برد و با او گفت که هنگام دولت و ترقی شما نزديك رسیده است» این بر ادر 
شما همه دشمنان شما را خواهد کشت. يك افسون Geol‏ را ياد خواهم colo‏ چون آن 
افسون را بیاموزد بہرکجا که خواهد پیش‌اندر و کبین (Kubera)‏ وجم و مپادیو 
وغیره می‌تواند رفت شما با برادران از اینجا [ به ] جای Ko‏ بروید. بیاس» ارجن 


را به‌گوشه‌ای برده آن افسون را [به‌او یاد داد.]۱ 

بعد از آن پیش راجه جدهشتر آمده افسونی که آنرا جوگث بر یا Y (Yogavirya)‏ 
گویند په راجه جدهشتر آموخت آنگاه بیاس غایب شد. 

پاندوان Soper‏ بیاس از آنجا روان شده می‌رفتند تا در نزديك آب سر‌ستی به 
جنگلی که آن را thal‏ بن گویند رسیدند. در آنجا روزها به‌شکار و تیراندازی 
می‌گذرانیدند و شب‌ها بر‌همنان بجہت ایشان افسانه و حکایات سلاطین گذشته نقل 
می‌کردند. روزی راجه‌جدهشت به‌ارجن گفت که ای برادر! بپیکم‌پتامه و درو نه‌چارج 
و اشپوتباما در انواع تیراندازی و کمانداری نمهایت‌ممبارت‌دارند. درجودهن کمال 
خدمت ایشان کرده است و ولایات۲ ما به ایشان داده. ایشان آنچنان کسانند که در 
جنگث‌قوت ایشان کم نمی‌شود و من‌در برابر ایشان‌تورا دارم۴ آن‌افسو نی‌که بیاس [ به‌تو ] 
آموخته است می‌باید که پیش اندر بروی و اسلحه نيك از او بگیری و تو را می‌باید 
که در مدت رفتن و آمدن پاك بوده باشی. 


رفتن ارجن نزد اندر! 


پس ارجن غسل کرده زره پوشید و تر‌کش خود را برمیان بست و کمان 
گاندیو را در دست گرفته از راجه جدهشتر و ب‌ادران و دهوم پروهت وفیسره و 
برهمنان که آنجا بودند» رخصت گرفت. دروپدی به‌ارجن گفت: شما می‌دانید که 
دوشاسن مرا بی‌عزت کرده» در هنگامی که از هستناپور بدر می‌آمدیم عوام از پی ما 
فریاد می کردند که گاوان می‌روند - آن از خاطر من بدر نمی‌رود. 

مبادا که چون به مجلس اندر بروی اپسر‌های خوب را در OT‏ مجلس بینی‌مبتلا 
شوی و مرا فراموش کنی و آنجا بسیار یمانی و دیگر کسی‌نباشد که این انتقام مرا 
از کوروان بکشد. ارجن گفت: من ملازمت برادر ONS‏ ولینممت خود و صحبت 
پرادران و تو را با هیچکس برابی نمی‌کنم و زود خود را بشما می‌رسانم ‏ پس 
دروپدی ارجن را دعای خیر کرد. 

آنگاه OF Geol‏ اقسون را که بياس ياد داده بود بخواند و بجانب آسمان AS‏ 
کرد» همچو اندیشه و خیال در يك لحظه از آنجا به‌کوه هماچل (Himacala)‏ رفت و از 
آنجا به سکند هه‌مادن (Sugandhamadana)‏ و از آنجا هم گذشته به کومی که OT‏ را 
اندرکیل (Indrakila)‏ گویند رفت. چون‌خواست‌که‌از آنجاهم بگذرد آوازی شنید که 
باش از اینجا قدم پیش منه. Geol‏ بپر‌طرف نگاه‌کرد شخصی را دید در نپایت‌روشنی 
که موهای ژو oud‏ داشت و از SLs cushy JUS‏ گشته بود. ارجن چون او را دید 


۱- نسخه ل: یادکنانید. 
۲- ج وگ ویریه (VOBavITVA)‏ نیروی جو گث» توانایی ج وکث. 
Sus - ۳‏ ب: ولایات aly‏ 


دفتر سوم ۳۸۹ 


همانجا بایستاه. آنکس به‌ارجن گفت که توچه کسی هستی که اینجا با سلاح و اسباب 
برای محار به آمده‌ای؟ Lan!‏ جای خیر و عبادت است و جای کسانی cul‏ که ایشان را 
خصه و غضب نباشد؛ تو سلاح خود را بینداز و به‌عبادت مشغول شو. پس OF‏ شخص 
بخندید و گفت: ای ارجن! مرا می‌شناسی من اندر هستم از من هرچه می‌خواهی 
طلب‌کن تا به‌تو بدهم. ارجن گفت: ای بزرگوار من برای طمع اینجا نیامده‌ام. هیچ 
نمی‌خواهم غیں از آنکه به برادران خود برسم و از دشمنان خود انتقام بگیرم. اندر 
گنت که پس چندان ریاضت بکش که ممپادیو جیو (Mahadevaji)‏ را ببینی. بعدا من 
تو را اسلحۀ خوب خواهم داد و علم تیران‌دازی و غیره آنچه من می‌دانم بتو 
خواهم آموخت. اندر این سخنان کفته از نظ غایب شد. 

ارجن همانجا بایستاد و Soo‏ هیچکس در آنجا نبود. در OF‏ نزدیکی جنگلی بود» 
ارجن ole‏ جنگل رفت و انواع جانوران و آب‌های روان و Shoo gee‏ گوناگون [در OF‏ 
جنگل بود] و جنگل هم غایت لطافت و بزرگی و خوبی داشت. ارجن آنچه سلاح‌ها بر 
تن داشت فرود آورده به‌عبادت حق تمالی مشفول کشت تا يك ماه هر سه روز یسك 
میوه که از درخت می‌افتاد ارجن آن را می‌خورد. در ماه دوم هر شش روز يك ogee‏ 
می‌خورد و در ماه پنجم هر پانزده‌روز یك میوه می‌خورد و در ماه ششم بر سرر یکستان 
بيك پای استاده ریاضت می‌کرد و درآن ماه هیچ نمی‌خورد. و رکپیشران و مر تاضان 
که در آنجا بودند ریاضت او مشاهده کرده همه متفق شدند و بخدمت مپادیوجیو 
آمده گفتند که شخصی در این جنگل آمده اعمالی می‌کند که ما طاقت نداریم مشل 
او عبادت کنیم. معلوم نیست که غرض او چیست؟ نزديك است که از تیزی ریاضت 
او ما بسوزیم. اورا منع می‌باید کرد که ترك این ریاضت کند. مپادیوجیو گفتند که 
من او را می‌دانم که ارجن است و باشما هيچ‌مطلب ندارد» شماخاط‌خود جمم‌داشته 
بر‌مکانپای خود بروید؛ پس OLE)‏ از مپادیوجیو ردخصت گرفته بجای خود رفتند. 


گفت‌وگوی ارجن و ممبادیو و زدوخورد آنپا! 


پس مپادیوجیو بصورت (Bhila) Oka‏ که روشنی او همچو آتش بود؛ تیر و 
OLS‏ بدست گرفته روان شدند. پاربتی (Parvati)‏ و زنان دیگر همراه او بودند» از 
رفتن gar goles‏ شور و غوغای عظیم برخاست. در OT‏ وقت دیوی‌موك (Devi Mukha)‏ 
نام بصورت خوك شده در کمین ارجن شده بود که اورا بکشد. ارجن اورا دید و گنت 
که مرا باتو کاری نیست چرا قصد من می‌کنی؟ OF‏ خوك از آنجا نرفت. ارجن قصد 
زدن او کرد» تیروکمان بدست خود بگرفت و خواست که او را بزند؛ در OF‏ وقت 
مسبأدیوجیو رسیده گفت که تو چرا اين خوك را می‌زنی؟ بگذار من خواهم زد. ارجن 
Gal‏ او نشنیده تیری بی‌آن خوك انداخت. oleae‏ هم همان‌وقت تیری بجانب آن‌خوك 


١‏ سخه ب: بعد از آن. 


۲- بپیل :(Bhila)‏ شکارچی ساکن در جنگل. 


40 مہا بہارت 


انداخت. هر دو تیر برآن‌خوك خورده از آن تیر‌ها آوازی همچو رعد برآمد وآن‌خوك 
بمرد. دیو از OF Olas‏ خوك پیدا شده بصورت اصلی خود گشت. در آتوقت چشم ارجن 
بر مسپادیو جیو افتاد که بصورت بمیلان" ایستاده است. ارجن گنت که تو چه کسی 
هستی که شکار مرا زده‌ای؟ تورا زنده نمی گذارم. ge pola‏ بخندید و گفت که تو 
بقوت خود مغرور شده‌ای و به‌من گستاخی می‌کنی؟ من تورا چنان خواهم زد چنانچه 
of‏ خوك را زده‌ام؛ پس هر دو تیر و OLS‏ بدست گرفتند. ارجن تادوگپری ہس 
ممپادیوجیو تیر باران کرده» ممبادیوجیو ایستاده می‌دید ند. 

ارجن چون دید که مپادیوجیو از Lea OF‏ هیچ مجروح نشد» بسیار 
حیران شد و به‌او گفت که تو کیستی؟ مگر دیوی (Daitya)‏ یا گندهربی (Gandharva)‏ 
Ly‏ جچہی Ly (Yaksa)‏ مسپادیوجیو؟ ارجن این سخن گفته SL‏ او را تیر باران کرد تا 
بحدی که همة تیرها را انداخت. ارجن دید که در ترکش تیر نماند» متحیر شده پا 
خود گفت‌که این تر‌ کش را آتش [به‌من] داده بود و گفته است که هی چند تیر‌ها از 
این تر کش‌خواهی انداخت. کم نخواهد شد. این چه شد که همه تیرها ([ی این تر کش 
تمام شد] ؟ پس ارجن OLS‏ را بدست گرفته بجنگت مپادیوجیو درآمد. سبادیوجیو 
فی‌الحال دست دراز کرده OLS‏ ارجن را بگرفت. ارجن در قمبر آمده شمشیر کشیده 
بر pol‏ انداخت» OT‏ شمشیر بشکست. بعد از Of‏ درخت‌های کلان را کنده, با او 
جنگت می‌کرد. وقتی‌که Lan‏ درخت‌ها ogy‏ ریزه شد OF‏ زمان سنگ‌های کلان را 
برداشت و برآن be‏ انداخت. بعد از Geol OF‏ نزديك آمده با مشت بہم پیوستند» 
از آن هم مانده شد. بعد از OF‏ باهم چسبیدند گاهی ارجن مپادیوجیو را زیی 
می‌انداخت [وگاهی] مہادیوجیو ارجن را زیر می‌انداختند و در آن وقت [سینه‌های 
ایشان بریکدیگر خورد] ۲ و آتشی عظیم از OF‏ برخاست که شعلة OF‏ برفلك می‌زد. 
باز سپادیوجیو ارجن را گرفته او را چندان تاب داده بمالید که از هوش برفت. چون 
ge pol‏ دیدند که ارجن بیپوش شد او را بگذ‌اشتند. 

چون ارجن بپوش آمد همان ساعت از گل صورتی مشل صورت ممادیوجیو 
بساخت و پاره‌ای گل و دیگر بوی‌های خوش برآن صورت انداخت و از او مدد طلبید. 
چون سر از سجده برداشت OF‏ گل‌ها و بوهای خوش که برآن صورت pol‏ انداخته 
بود» دید که همه برسر OF‏ بپل است. 

of‏ ژمان ارجن دانست که این che‏ مپادیوجیو است» پای او را یکرفت ؟. 
سپادیوجیو گفت: چون بجبت من ریاضت بسیار کشیدی من به‌درگاه حق‌سبحانه و تمالی 
درخواممت کردم که تو Lin yy‏ دشمنان غالب [شوی] و همه را مفلوب گردانی. درمیان 


۱- ب: بہبلان. 
| مده Saal‏ 


۲ لسخه ب: مپادیوهم خود را آشکار صاخت. 


دفتر سوم ray‏ 


شما و کوروان جنگ‌های عظیم خواهد شد اما فتح یجانب تو مقرر خواهد شد. من 
سلاح تو را همچنان خوامم داد که از OF‏ سلاح با هر کس که جنگت کنی غالب آیی. 
این سخنان کفته مپادیوجیو صورت بپل را دور کرده بصورت اصلی شد ند » 

ارجن goles Ose‏ را دید که ایستاده‌اند و پاربتی (Parvati)‏ نیز در پہلو 
ایستاده است دست بستد! Cer ad‏ مپادیوجیو بسیار کرد. مپادیو از او خوشحال شده 
پخندید. Geol‏ را در بغل گرفته گفت که من خیال کردم که تو چقدر تیرها اندازی: 
من‌کمان گاندیو را از دست تو گرفتم» OLS‏ خود و هر دو تر‌کش خودرا بکین. حالا 
این ترکش تو آنچنان خواهد شد که هر چند از آن تر کش تیر‌ها پرتاب کنی اصلا 
کم نخواهد شد. تو بجپت من در این جنگل بسیار محنت کشیدی از خدا می‌خواهم که 
تو را از این قوت زیاده کند. ارجن قدم گرفته عرض کرد: زهی طالع است که شما 
دیدار خود را نمودید. می‌خواهم که تیر خود را که پاش‌پت‌استی (Pasupata Astra)‏ 
نام دارد» مرا عنایت کنید. مہادیوجیو OF‏ تیں را به‌ارجن داد. خاصیت OF‏ تیر OF‏ بود 
که هرجا می‌انداخت فتح و نصرت می‌یافت. مپادیوچیو (Mahadeva Ji)‏ گفت که این 
تیں را پرن و گبیر هم نمی‌دانند؛ آدمی پیچاره de‏ خواهد بود؟ تو را نصیحت 
می‌کنم که تا آنکه ضرورت بسیار نباشد این را نخواهی انداخت [چرا که ] a‏ 
و خاصیت آن تیر آنست [که] وقتی که خواهی انداحت آتش یم پیدا خواهد شد 
و plas‏ اهل عالم را خواهد سوخت. اما افسونی خواهم آموزانید که این تیر در عمل 
نیاید. بعد از آن Geol‏ غسل کرد و مپادیوجیو آن را Pale]‏ ياد دادند. ارجن چون 
آن افسون را یاد کرد Ob‏ تیر بلرزید و آوازی عظیم از آسمان آمد و هر بدی که از 
حقد و حسد و معصیت و دشمتی در ذات ارجن بود همه از او جدا شد. 

بعد از pols of‏ گفت که حالا og‏ اندر برو. Geol‏ دست بردست نپاده 
بیان زا ی یار کون شزیر مه و ر اکتا کرو این و ور کا 
ایب شد ند. ارچن همانجا ایستاده «Gl‏ ناگاه برن که مو کل ابر و پاران و دریاست 
به‌ارجن yall‏ شد. pls‏ دریاها و آبپای روان پصورت انسان برآمده همراه او بودند 
و ou‏ و چم و plas‏ گندهر بان و جچہان (Yaksa)‏ و اسر ها (Asura)‏ هم پیش ارجن 
آمدند. بعد از آن اندر پر‌فیل ایراوت (Airavata)‏ سوار شده باتفاق اندرانی پیدا 
شدند تا پیش ارجن رسید ند. ارجن تعظیم اندر کرد. پس جم بنیاد سخن کرده گفت 
که اې ارجن ما بجت دیدن تو آمده‌ایم. تو قبل از این نر (Nara)‏ " بودی» هزار سال 
Cole‏ حق سبحانه و تعالی کردی و بجپت مصلحتی (تورا) خداوند بدینصورت دردنیا 
آورده است. تو بجپت ملاقات ما محنت پسیار کشیدی. تو مپادیوجیو را از خود 
خشنود کردی. تو را این مژده می‌دهم بر چندین هزار دیوان که در بحرو برمی باشند 


۱- نسخه ب: دست بردست ناده. 

Y‏ لسخه ل: خبر. 

۳ در این جا واه فر (Nara)‏ نام ریشی است که قبلا اراین (Narayana)‏ یعنی خدای 
و دشنو را wo‏ کرده است. 


lyo ۳۹‏ بپارت 


غالب خواهی آمد و در che‏ فتح خواهی یافت و نام نيك تو در عالم خواهد ماند. 
جم عصای خودرا به ارجن داد. 

بعدازآن برن (Varuna)‏ به‌ارجن گفت که کمندی‌دارم برن‌پاش (Varuna Pasa)‏ 
(Varunastra)‏ تام» بتو خواهم داد. OF‏ کمندی است که هرکس را خواهی می‌توان 
cdf‏ پس برن کمند خود را به‌ارجن داد. بعد از OF‏ کبیر هم ارجن ر اتعریف‌بسیار 
کرده گفت: من هم بتو سلاحی می‌دهم که با آن سلاح که نیزه است برهمۀ دیوتبا 
غالب خواهی آمد» و هر کس دیگر که باتو مداوت داشته باشد. این سلاح را خاصیت 
این است که هنگامی که OT‏ را پیندازی هیچکس او را نبیند و او دشمنان را بکشد. و 
این ئیزه ازممبادیو است وقتی که سبادیوجیو باترپراسس (Tripurasura)‏ دیو جنگث‌کرد 
با این نیزه همه دیوان را کشته بود. از OT‏ مسپادیوجیو این نیزه را یمن بخشیدهاست. 
پس ارجن سل کرده برایں کیی آمد و کبیر OF‏ نیزه را به ارجن داد. 


ارجن بر ارابة اندرا 


بعد از آن اندر به‌ارجن گفت: حالا همراه ما به‌سرکث Ly (Svarga)‏ جایی که 
ما می‌باشیم آنجا تورا ببریم. (Matali) PU‏ رتپه‌بان؟ (Ratha)‏ من خواهد آمد تورا 
بر ارابه من سوار کرده خواهد آورد. من آنچنان اسلحه بتو خواهم داد که هیچکس 
نداشته باشد. پس اندر باجمیع دیوتمبا بمقام خود رفت وارجن تنا بماند» بعد از 
مدتی ناگاه ماتل پیدا شد که یر ارابه اندر سوار بود. OF‏ ارابه مثل آفتاب می‌در خشید 
و همچو رعد آوازی داشت. چون GL‏ ارابه آورد ارجن دید که انواع اسلحه گرز و 
بجں (Vajra)‏ و چکر (Cakra)‏ و کمند و شمشیں وغیره برآن ارابه است و بیرقی در 
غایت بلندی چنان که نزديك ماه می‌رسید در OF‏ نصب کرده بودند و ده‌هزار اسب 
دو 005 که هر Sy oh‏ عطیحده داشتند آن ارابه را می کشید ند . پس ماتل به‌ار چن 
گفت که اندر تورا طلبیده است. ارجن غسل کر ده پارچۀ پاك پوشیده برآن ارابه 
سوار شد. ماتل ارابه را بجانب آسمان راند. مثل باد ارابه می‌رفت. در راه پسیار 
Lipo‏ و گندهربان و اسرها و راجه‌ها که در Lio‏ به‌تيغ‌کشته شده بودند و عبادت 
پسیار کرده بودند و عابدان وغیره را دیده می‌رفت تا به‌دروازة شر اندر رسید که 
امراو تی (Amaravati)‏ نام داشت و فیل ایراوت (Airavata)‏ را دید که چہار دندان 
داشت. چون پیشتر رفت شمپری دید آنچنان که [هرگز ] ندیده بود و خانه‌ها همه از 
طلا و مرصع بودند. آنقدر محفلا از دیوتپا در آنجا بودند و گندهربان سرور 
می‌کردند و اپسراها در رقص بودند» و جماعت سادهه (Sadhya)‏ و مرت (Marut)‏ و 
دوازده آفتاب (Dvadasa Surya)‏ و آشو تی‌کسار (Asvinikumara)‏ و یازده رودر 


۱- نام سلاح (Kubera) aS‏ انتروهان (Antardhana)‏ است. 

Y‏ سخه ب بپلبان. 

۷۲ نسخه lims ge‏ از دیوته‌ها در Moy byl‏ و گندهربان سرود می‌خواندند؛ و صح 
همین امست. 


دفتر سوم ray‏ 


(Ekadasa Rudra)‏ و هشت بس (Asta Vasu)‏ و نارد را دید. Geol‏ می‌آمد تا بجائی که 
اندر بود رسید. اندر رادید که بر تخت نشسته و گندهربان چت می‌گردانيدند وتمام 
دیوتپا در مجلس اندر نشستاند. اندر را چون ارجن به‌این شو کت و حشمت دید سر 
بررزمین ob‏ تعظیم بسیارکرد. اندر» Geol‏ را نزد خود طلبیده و نزديك تخت خود 
جاداد. در مجلس اندر چنداپسر! Sil (Apsara)‏ تاچی (Ghrtaci)‏ ومینکا (Menaka)‏ 
و رمسا (Rambha)‏ و پورب‌چتی (Purvacitti)‏ و سویم پر با (Svayamprabha)‏ 3 
اوربسی (Urvasi)‏ ومشر کیشی (Misrakesi)‏ و دندگوری (Dandagauri)‏ و بروتنی 
(Varuthini)‏ و گوپالی(نله00۳)و سمجنیمها(هرمهزد52) و کو مبمپه‌یون s(Kumbhayoni)‏ 
پر جاگر (Prajagara)‏ و چتر سينا (Citrasena)‏ و چتر (Citralekha) L Sud‏ و سا (Saha)‏ 
و مدهرسورا (Madurasvara)‏ و Ol So‏ بنیاد رقص کردند و دیوتہا و گندهربان 
بموجب فرمودة اندرآب آورده پای ارجن را شستند و هريك از ایشان تحفه بجہت 
ارجن آوردند. 

اندر» ارجن را مثل فرزند نگاه می‌داشت. مدت EN‏ سال ارجن بە‌خوشحالى 3 
خرمی گذرانید. در این مدت هرچه هن تیراندازی وغیره اندر می‌دانست به‌ارجن 
آموخت. روزی اندر به‌ارجن گنت که رقص کردن و سازها نواختن از چترسین 
گندهرب eS gely(Citrasena)‏ روزی بکار تو خواهد آمد. چتر‌سین قبول‌کرد و انواع 
علم په Oro)‏ تملیم‌داد که‌آن‌را سنگیت (Sangita)‏ گو یند. روزی‌اور بشی‌در مجلس اندر 
آمده رقص GIL‏ می‌کرد. OT Geol‏ را دیده حیران حال او گشت و اورا تعر یف بسیار 
کرد. اندر OLS‏ برد که ارجن gle‏ مایل شده باشد. چون آن مجلس به‌آخررسید ارجن 
به‌منزل خود رفت. اندر» چتر‌سین را گفت که من این اپسرا! را بهارجن بخشیدم شما 
او را گر‌قته حوالة ارجن نمایید. چتر سین نزديك اور بشی آمده گفت که تورا اندر په 
ارجن بخشیده است. ارجن آنچنان مردی است که مثل او امروز در دنیا کسی کم 
خواهد بود» آنچه هنر‌ها وغیره دیوتا می‌دانند او نیز می‌داند. اور بشی خندیسده 
گفت من خود اپسرا و او آدمی [است]». صحبت ماچگونه راست خواهد آمد؟چتر‌سین 
گفت که ارجن پس اندر است زنمار اینچنین مگو که مبادا اندر این سخنان بشنود 
و خاطرش ر جیده شود. اور بشی گفت که من فرمودة اندر قبول کردم حالا تو برو و 
منم از عقب تو می‌آیم. چت‌سین رفت. اور بشی فی‌الحال غسل کرده پارچه فاخر 
پوشیده و پارچه خوشبو کرده بخانه ارجن رفت. ارجن چون اوربشی را دید پیش 
آمده چنانچه مادران را تعظیم می aS‏ همان طر Ge‏ تعظیم کرده به او گفت: تو 
خدمتکار اندری» مادر منی و اندر پدر ماست. Seb‏ آمدن تو چیست و چه می‌فر‌مایی؟ 
اور بشی (Urvasi)‏ به‌ارجن گفت که چتر‌سین را اندر پیش من فی‌سنتاده است. 
چتر‌سین یامن گفت که‌ارجن پسر اندر است و درشجاعت ودلاوری نپایت‌پرزور است» 
تورا به‌ارجن بخشیده است. حالا بسیار خوب شاه است چنانچه از درگاه ایزد ls‏ 


۳۹ منخلور اوروشی (Urvasi)‏ است. 


rae‏ مپابپارت 


می‌خواستم میس شد. ارجن» اور بشی را گفت تو بجای مادر منی تو را که درمجلس 
اندر می‌دیدم نیت آن بود که تو زن راجه پروروا (Pururava)‏ بوده‌ای» تو پنج wg‏ 
بخانۀ او زاییده بودیء ما پاندوان و کوروان همه از نسل OF‏ فرزندان راجه پروروا 
هستیم. بخاطرم می‌گذشت که خاندان ما از تسل این عورت هست. از این جہت بطرف 
تو نگاه می کردم والامطلب دیگی نبود. اوریشی گفت: من اینچنین اپسرا نیستم که 
زن يك کس بوده باشم بلکه هر کس که به‌این‌مقام می‌رسد یامن صحبت می‌دارد. توهم 
آنپا را بغاطر مرسان و مرا مثل OF‏ خود ببین. با من صحبت بدار تو با من بازی‌کن. 
ارجن گفت تو از من طمع مدار» من چنانچه مادر خودرا می‌بینم آنچنان تورا می‌بینم. 
می‌باید که تو هم مرا مثل فرز ندان خود نگاه کنی. 

اور بشی چون این سخنان از Geol‏ شنید در قر آمده گفت که خاطر من‌بسیار 
بتو LL‏ بود. اندر مرا پیش تو فرستاده تو مرا از خود ناامید کردی» از خدا امید 
دارم و دعا می‌کنم که تو يك‌سال نامرد شوی و درمیان OUJ‏ همچو (Hijada) Ol jem‏ ۲ 
سماعغ می‌کرده باشی. اور بشی اینچنین گفته پرخشم از خانۀ ارجن بیرون آمده پیش 
چتر‌سین گندهرب رفت و آنچه ماجرا گذشته بود به او گفت. چت‌سین پیش اندر 
رفته عرض کرد که اور بشی Geol‏ را اینچنین سخن ناسزا گفت. 

اندر» Geol‏ را در خلوت طلب داشته گفت که ای فرز ند رحمت خدا بر تو و 
بر کنتی (Kunti)‏ مادرت باد که مثل تو فرز ندی دارد و هیچکدام از ر کپیشران و 
عایدان بزرگت که اور بشی را دیده‌اند خود را نگاه نتوانست داشت. باوجودی که‌من 
او را بتو داده بودم تو با او صحبت نداشتی» خاطر تو از این دعای بد اور بشی ملول 
نشود که آن دعا روزی بکار خواهد آمد. چرا که درجودهن بشما شرط کرده است 
که تا دوازده سال در جنگل و صحرا wth‏ و در سال سیزدهم بصورت سازنده‌ها و 
گوینده‌ها در میان زنان خواهی بود و تورا هیچکس نخواهد شناخت بعد از يك سال 
بحال اصلی خواهی آمد. ارجن از 4228 اندر بسیار خوشحال گشت و ترسی که در دل 


داشت بر‌طرف شد. 
قصه لومش با اندر و بردن بیغام اندر و آوردن خبر سلامت ارجن! 


بیشم‌پاین با راجه جنمیجه گفت: درهنگامی که ارجن در خدمت اندر بود 
رکپیشری لومش (Lomasa)‏ نام برای دیدن اندر آمد وچنانچه قواعد بود تعظیم بجای 
آورد. اندر اورا فرمود که بنشیند. لومش دید که بر تخت‌اندر» ارجن درپپلو نشسته 
است. بخاطر لومش رسید که این مرد چپتری است» چه طاعت و خی کرده باشد که 
به‌اینجا رسیده است. آنچه بخاطر لومش گذشت اندر بر آن آگاهی یافت. اندر با 
لومش گفت که این فرزند من است از کنتی متو لد شده است و برای‌آموختن نیزه‌بازی 


۱ . می‌جدا sgl) (Hijada)‏ هندی است و برابر سانسکریت YT‏ شنده (Sandha)‏ میباشده 
که به‌زبان عربی خنثی گویند. 


دفتر سوم ۵ 


وغیره و انواع la ele‏ به‌اینجا آمده است؛ مراهم پا او کاری ضرور بود اورا نزد 
خود طلبیده ام . ای لومش! تو این مرد را نمی‌شناسی. نر (Nara)‏ و ناراین 
(Narayana)‏ که در کوه (Badri) wou‏ بودند و سال‌های دراز عبادت می‌کردند حالا 
پجپت آنکه بار زمین بسیار گشته برزمین آمده‌اند. ارجن» نر, و ناراین سری‌کشن 
است من حالا که ارجن را در اینجا طلبیدهام برای Sa!‏ جماعتی دیوان در زمین و 
پیایان هستند که ایشان را نوات کوچ (Nivatakavaca)‏ می‌گویند و ایشان اصلادیوتمبا 
را اعتبار ثمی‌کنند و با دیوتہا جنگث می‌کنند. کسی که دیوان را خواهد کشت همین 
ارجن است. ارجن بجنگت ایشان همه راخواهد کشت. بعد از آن بر سر زمین خواهد 
رفت. 

اندر با لومش گفت که تو برزمین در کاميك بن (Kamyaka Vana)‏ پیش 
جد هشتر و برادرانش بروی و پیفام من بده که شما از طرف Geol‏ خاطر جمم دارید 
که او به‌صحت و سلامت است. آنچنان سلاحی دارد که دیگری نداشته باشد. OF‏ 
اسلحه۱ چنان است که از او بپیکم پتامه و درو نه‌چارج را خواهد کشت و همه دشمنان 
را مفلوپ خواهد ساخت» و علم موسیقی بفایت نيك آموخته است. به راجه چدهشتر 
خواهی گفت که تا آمدن ارجن شما زیارت تیر تہا (Tirtha)‏ و معبد‌ها می‌کرده باشید 
پبرکت coal‏ سلطنت فی‌الفور بدست تو خواهد آمد و din‏ دشمنان را خواهی کشت. 
اندر با لومش گفت که از شما اميد آن دارم که همراه راجه جدهشتر و برادرانش 
بوده باشید. و ارجن با لومش التماس کرد که Shope‏ نموده در این وقت که 
پریشانی و سر‌گردانی روی داده همراه برادران من بوده باشید و نکاهبانی بواقمی 
بفر‌مایید و دعای خیر کنید که از این محنت زود رهایی یایند. پس لومش گفتۀ اندر 
و ارجن قبول کرده و رخصت گرفته متوجه به‌جانب کاميك‌ین شد. 


آگاهی یافتن دهرتر اشت از رفتن Geol‏ نزد اندر! 

راچه جنمیجه» با بیشم پاین گفت که شما حالا بامن بگویید که چون دهر تر اشت 
شنید که ارجن پیش اندر رفته» چه گفت؟ بیشم پاین گفت که رفتن ارجن را بغدمت 
اندر» و امراوتی» بیاس به دهرتراشت گفت» سنجی را که صاحب مشورت و محرم 
اسرار مجلس او cogs‏ طلبید و گفت : شنیده‌ام که ارجن پیش اندر رفته است و اندر 
اسلحة بسیار بهاو داده است و این پسران بی‌عقل من همه کشته خواهند شد. من 
از فرزندان خود هیچکس را نمی‌بینم که حریف ارجن تواند شد. کسی که در براپر 
ارجن خواهد ایستاد و با او جنگ می‌تواند کرد اما بر او غالب نمی‌تواند آمد یکی 
Soy‏ پتابه و دیگی درو نه چارج‌اند, چرا که بپیکم پتامه و درو نه‌چارج هردو پیر 
شده‌اند. کرن اک de‏ جوان دلیں و صاحب سیف است و نہایت بمپادر» اما عيب او 
آنست که بسیار رحمدل است. وقتی که این دو سه کس کشته شوند که پیش پاندو ان 


۱- معمولا نام اسلحه ارجن گاندیو (Gandiva)‏ است. 


ایستاده شود؟ و دیگر کیست در ميان پسران من که با پاندوان در جنگ ایستاده شود؟ 
از اینطرف تا بپیکم پتامه و درو نه‌چارج و کرن کشته نشوند و از آنطرف تا ارجن 
کشته نشود جنگ آخر نخواهد شد. من می‌دانم که ایشان Geol‏ را نمی‌توانند کشت و 
آنپا کشته خواهند شد. ارجن کسی است که کاندیو بن (Khandava Vana)‏ را سوخت» 
اندر حریف او نتوانست شد» درجگث راجسو (Rajasuya)‏ همه راچه‌های OAS‏ راز بون 
ساخته» مال و ملك ایشان به تصرف خود آورد. هر‌کس با ارجن شمشیر گرفت. OF‏ 
را نیست و نابود خواهد ساخت.می‌دانم چنانچه صاعقه را کسی نگاه نمی‌تواندداشت 
تیر های ارجن را هم همچنان کسی نگاه نمی‌تواند داشت. و تیر‌های ارجن همذفرز ندان 
مرا مثل تاب آفتاپ و گرمی آتش خواهند سوخت. وقتی که ارجن بر ارایه سوار شده 
تیر و کمان کاندیو را بدست خواهد گرفت» هیچ مردم حریف او نخواهند شد. 

سنجی بعد از شنیدن این سغنان با دهر‌تر اشت گفت که ای راجه آنچه حقیقت 
ارجن گفتید همه راست است شما aslo Gad‏ که درجودهن المته در این جنگ کشته 
خواهد شد چرا که پاندوان از غصۀ او دل پردارند — ازآن کارها که پسران شما با 
ایشان کرده‌اند و زن‌ایشان‌را به‌یکبارگی بی‌عزت نمودند؛ شنیده‌امکه ارجن با سپادیو 
جنگی عظیم کرده است. جایی که ممپادیوجیو بر ارجن غالب نیامدند» کسی چطور 
بر ارجن غالب تواند آمد؟ شما ای راجه یقین بدانید که در میان فرزندان تو و 
پاندو ان جنکی عظیم خواهد شد و پاندوان پسران و فرزندان تورا خواهند کشت و 
OS‏ و دوشاسن» و شکن؛ درجودهن را پدراه می‌کنند. درجودهن دوراندیشی نکرده 
و گمراه cout‏ با پاندوان بدی نموده. هرگاه کشن محافظت آنپا می‌کنند. و هميشه 
در as‏ که جنگت كمك پاندوان می‌کنتد, جائی که کشن ge‏ صاحب کشف یکجا 
باشند هیچکس برایشان غالب نخواهد آمد. 

راجه جنمیجه از بیشم پاین پررسید: وقتی که پاندو ان در جنگل بودند خوردنی 
از LS‏ بہم می‌رسانید ند؟ بیشم‌پاین گفت که ایشان در جنگل شکار می‌گردند و آنقدر 
آهو وخر‌گوش ودراج و دیگر جانوران شکار کرده می‌آوردند که همه را کافی می‌بود. 
تامدت پنج سال ایشان همینطور در جنگل و بیابان گذرانیدند. دهر‌تراشت چون این 
حقیقت پاندوان را شنید بسیار ملول گشت و با سنجی گفت: وقتی که سخنان بدی 
فرزندان خود که با پاندوان کرده‌اند یاد می‌کنم» نپایت غمگین مسی‌باشم. هیچ 
خوشحالی در من نیامده Sy‏ خواپ از چشم من رفته است. من می‌دانم جایی که 
کشن‌جیو پشتیبان باشند ممکن نیست که فرزندان من برپاندوان غالب آیند. سنجی 
گفت : فی‌الو اقع راست می‌گو یید. من شنیده ام که کشن‌جیو پیش پاندوان آمده دلداری 
و pe‏ بانی بسیار فرموده است که فتح و نصرت شمارا خواهد cat‏ خاطر را از همۀ 
ابواب جمع دارید. و راجه‌های دیگر مثل راجه دروید (Drupada)‏ و پسران ششپال 
(Sisupala)‏ وغیره با پاندو ان ape‏ بسته‌اند که به‌روز جنگ به‌جانب شما خواهیم‌شد. 
و دیگر راجه‌ها که در جکشراجسو نزد راجه آمده‌اند GT‏ نیز به‌راجه جدهشتر upe‏ 
بستند که در معر که Gedy‏ شماایم. و شری‌کشن گفته آنچه کوروان از پاندو ان گر فته‌اند 
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و دیگی [le jee]‏ که کوروان خود دارند. واپس خواهم گرفت و درجودهن وکری و 
دوشاسن و شکن همه را نیست و نابود خواهم کرد. 

راجه جدهشت این سخنان شنیده بسیار خوشحال گشت. با کشن‌جیو گفت: تا 
آنکه busy‏ ما choy‏ آید شما بجای خود تشریف ببر‌ید. کشن‌جیو با درو پدی گفتند: 
کسانی که تو را رنجانیده‌اند در عنقریب ایام کشته خواهی دید و سکث‌ها کوشت‌آنپا 
را بر زمین خواهند کشید. سنجی چون این سخنان را بگفت دهر‌ت‌اشت گفت که ای 
سنجی در هنگامی که پس من درجودهن می‌خواست که با پاندوان قماربازی کند 
پدر با من گفته بود که پسران شما به‌دغلمازی مال و ملك از پاندوان خواهند گرفت 
لیکن در اندك مدت همه کشته خواهند شد. آنچه بدر گفته بود ما را یقین آمده است. 

بعد از آن راجه جنمیجه از بیشم‌پاین پر‌سید: در OF‏ هنگامی‌ که ارجن به‌ خدمت 
اندر رفته بود پاندو ان de‏ کردند؟ بیشم پاین گفت: راجه چد هشتر با برادران نشسته 
بود» او را عجب فکری روی داده با خود گقت که مال و ملك از من برفت و ارجن 
هم جدا شد. و بپیم‌سین گفت: ارجن برادر قابل شما بود» او را رخصت دادید 
تا او برفت YE‏ هیچ فکری بخاطر نمی‌آید LS)‏ بلائی پیش آید Sls‏ پس زندگانی 
برای ما برادران به‌چه کار خواهدآمد؟ 

راجه جدهشتر با بپیم‌سین گفت‌که ای برادر تو از طرف ارجن‌خاط جمع دارکه 
ارجن را بخدا سپرده‌ام» به‌درگاه التعالی امیدو ارم که در wy pare‏ ایام به‌صحت و 
سلامت پیش ما بازآید و اسلحه‌ای چنان wal ge‏ آورد که در جنگت بسیار کسان را 
روگردان خواهد کرد. ارجن از pola‏ واندر La ele‏ و هنر‌های gli‏ آموخته است. 
بپیم‌سین ودیگران از این سخنان راجه جدهشتر بسیار خوشحال شدند. 

دراین وقت بر‌هدشو (Brhadasva)‏ نام زاهدی پیش‌پاندو ان آمد. راجه جد‌هشتر 
و دیگران تعظیم او کردند. بر‌هدشو پرسش‌کرد. راجه جدهشت تمام حقیقت‌پریشانی 
خود و قمار باختن درجودهن وغیره بابی‌هدشوگفت. [ بر‌هدشوگفت] که‌بسیار راجه‌ها 
و بزرگان بوده‌اند که از شماه Lal‏ را بسیار محنت سخت‌تر رسیده بود. راجه 
جد هشتر گفت: از شما التماس دارم که‌حقیقت پریشانی ایشان Gal‏ بگویید. بر هدشو 
گفت: راجه GIS‏ بود بیرسین نام. او پسری داشت نل epl (Nala)‏ بعد از پدر 
سلطنت یافت. برادر خرد نل» (Puskara) Su,‏ نام تمام‌ملك ومالرا به‌قمار بازی ازاو 
برد و او را بازنش از شپر بدر کرده به‌جنگل و صحرا فرستاد. راجه جدهشتر 
گفت: می‌خواهم که Lied‏ راجه نل تا قمار باختن پشکر آنچه بر‌سر او گذشته باشد به 
تفصیل با من بکوئید. 
قصة نل و همسرش دمینتی! 

بر‌هدشو گفت که راجه نل guy‏ بیی‌سین (Virasena)‏ بود. او راجه‌ای بود که 


در le‏ مثل او دیگری نبود. صاحب حسن و JUS‏ و در سواری اسب نظیر و عدیل 
خود نداشت و اسب را بفایت می‌شناخت. و در پندگی خدای‌تمالی مشفول می‌بود. 


هرگز درو p‏ نگفته‌بود» مثل راجه من (Manu)‏ بود وپایتخت راجه تل در ولایت نشادهه 
'(Nisadha)‏ بود و حکام اکش ولایت دراطاعت او بودند. 

در of‏ زمان در ولایت دکہن (Daksina)‏ در st‏ بیدرب (Vidarbha)‏ راجه کلاتی 
بود» بپیم (Bhima)‏ نام بفایت شجاع و قوی» پرزور و صاحب همت و سخی بود. 
و این راجه بپیم را فیز ند تمی‌شد. رکنپیشری دمن (Damana)‏ [نام ] در آن زمان‌بود 
که در ریاضت نظیر او دیگری نبود. و این دمن نوبتی به‌پیش این راجه آمد. راجه 
با زن خود گفت که خدمت‌این‌عابدخوب‌می‌کرده‌باش که‌از توخشنودشود. راجه‌چندروز 
آنچنان خدمت او کرد که او از GLA!‏ خشنود ous‏ دعا کرد و از خداوند تعالی 
درخواست که او را سه پسر و یك دختس روزی شود. دعای او مستجاب گشت. در 
GL‏ سیم سه پسر و یك دختر تولد گشت. یکی را دمن (Damana)‏ نام دیگری را دم 
(Dama)‏ و سوم را داتت (Danta)‏ نام نہادند. این پسران هرسه در وادی دانش و 
کمال از پدر بپتر شدند. دختر را دمینتی (Damayanti)‏ نام نپادند واين دختر در 
حسن وجمال چنان بود که در تمام دنیا عدیل و نظیر نداشت ر آوازه حسن و خوبی 
این دختر همه‌جا شسپرت گر‌فت. 

چون راجه نل تعریف این دختر شنید GLE‏ عاشق او شد. دمینتی هم صفت 
حسن راجه‌نل را شنیده مايل شد. راجه‌نل روزی در FL‏ خود نشسته ASL cog‏ چند 
جانور Sao oti,‏ درباغ درآمدند و بال‌های‌ایشان ازطلا Toy‏ راجه حیران OF‏ 
صورت Clb‏ شد. فر‌مود تا این جانوران را بگیر‌ند. LSE‏ کسان راجه با محنت 
بسیار يك جانور از آن میان گرفته پیش راجه آوردند» دیگر جانوران پریده رفتند. 
چون OF‏ جانور را راجه نزد خود طلبید آن جانور در گویایی آنده گفت: ای راجه 
مرا نکش» راجه Sate‏ شد و گفت: ای جانور به‌چکار خواهی آمد؟ OF‏ مرغ گفت: 
من پیش دمینتی که امروز در روی زمین به‌حسن و جمال او زتی SU‏ نیست» mest‏ 
روم و تعریف حسن تو بسیار به‌او خواهم گفت. او بفیر از تو OF‏ دیکری نخواهد 
شد. راجه نل بسیار خوشحال شد و of‏ جانور را بگذاشت. OF‏ جانور پریده پیش 
SIL‏ خود رفته همه باتفاق یکدیک به‌شپر دمینتی رفتند. دمیتتی درباغ با 
مصاحبان خود سیر می‌کرد. ناگاه نظرش برهمان جانوران افتاد. در غایت خوبی و 
پال‌ها از طلا بود. دمینتی حیران شد با خدمتکاران خود بدوید که یکی از آنپا را 
بگیرد. همه جانوران پریدند بفیر از همان جانور که پیش دمینتی آمد و بااو 
پسخن آمده گفت که من از نزد راجه تل پیش تو آمده‌ام او آنچنان راجه بز ر گی است 
که دراین زمانه بروی زمین مثل او دیگر نخواهد شد. تو شوهری می‌خواهی مناسپ تو 
باشد که زن او بشوی و هیچکس را مثل راجه نل ندیده‌ام. تمام گندهرپان را دیدم 
اما ju‏ راجه تل ندیدم. 


۳۹ در متن تر‌حمه فارسی این نام مالوه آمده است ولی در مشن سانسکر یت شادهه 
مذ کور است 3 بعد‌ها آثرا ولایت مالوه نا میده‌اند. 
۲ - در متن سانسکریت واژة هنس (Hamsa)‏ بمعنی مرغابی آمده است. 
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دمینتی گفت: ای جانور حالا بتو سخنی می‌گویم [LI]‏ راجه تل مرا می‌خواهد؟ 
آن جانور گفت: خوب پیش راجه‌نل بروم و از او اقرار بکیرم. OF‏ جانور فی‌الحال 
پریده پیش راجه‌نل آمد و آنچه دمینتی گفته بود يك يك به راجه نل گفت؛ پس 
اشتیاق راجه تل بدیدن دمینتی بسیار شد. of‏ جانور گفت: ای راجه نل از فراق تو 
رانك دمینتی متغیر گشته است» شب و روز بی‌قرار می‌ماند. چون پدر دمینتی را 
مردمان غمگین Was‏ پرسیدند که ای راجه! چرا رنگث خود را متغیر کردی؟ او گنت 
که مرا فکری در پیش آمده است که دختر من ONS‏ شده است» شو هری می‌خواهد. 
پس بر‌همنان را به‌اطر اف dl‏ فرستادند تا خبر کنند که راجه بپیم دختر خود را 
به‌شو هی می‌دهد» هرکس میل داشته باشد پیشتں از هم راجه‌ها بیاید. راجه‌های 
اطراف عالم با لشکر و حشم واموال متوجه شر پدر دمیتتی شدند. AS)‏ راجه‌ها به 
آنجا حاضر شد ند. 

نارد در OF‏ وقت پیش اندر خبی جشن دمینتی‌را که پدرش همه راجه‌هارا پجپت 
دختر خودطلبیده است و نیز تص یف‌دمینتی پیش‌اندر وجم و برن‌و آتش کهآ نجاحاض یود ند» 
بیان کرد. ایشان نیز عاشق دمینتی شدند. پس اندر باتفاق جم و برن و آتش متوجه 
så‏ بدرب (Vidarbha)‏ شدند بامید آنکه دمینتی بدست آید. چون راجه نل شنید که 
پدر دمینتی می‌خواهد که دختر خود را به‌شوهر بدهد, راجه نل هم بااموال و اسباب 
پسیار متوجه شپر بدرب شد. اتفاقا با اندر و دیوتپا ملاقات شد. اندر گنفت LS‏ 
می‌روی؟ راجه نل گفت که به تماشای مجلس راجه بپیم می‌روم. اندر گفت: چون 
آنجا می‌روی یك plan‏ ما [به‌آن دختر] بر‌سانی تا مارا بشوهری قبول کند. daly‏ تل 
جواب داد که من هم او را می‌خواهم. از رساأنیدن plans‏ معذ‌ور خواهم شد» مناسب 
آنست که دیگری را بگویید. اندر مبالفة بسیار نمود که بواسط؛ ما آنجا رفته plan‏ به 
دمینتی بگویی. راجه نل بخاطر اندر انکار صریح نتوانست کرد اما Gly‏ نمود که 
مرا قدرت رفتن پیش آن دختس نیست. پس اندر» نل را افسونی آموخت و گنت که 
خاصیت این افسون آنست که هرجا که روی هیچکس تورا نبیند؛ پس راجه نل افسون 
را خوانده بر‌خود دمیده جایی که دمینتی با مصاحمان خود نشسته بود» آنجا رفت» 
دمینتی چنان می‌نمود که ماه oly‏ ستاره‌ها. و در رفتن او هیچکس مانع نشد 
یکبار گی در lsi Olu‏ رفت» از دیدن SL‏ او همه Ol jee‏ شد‌ند و با یکدیگر گفتند 
که این فرشته است که به‌اين خوبی آراسته شده اگر آدهی می‌بود پس به‌اين احجیاط 
در اینجا چکونه می‌تواند رسید؟ حقیقت Sle‏ از او پر‌سیدند. گفت که من آدمی ز اده‌ام» 
say‏ راجه بیرسین (Virasena)‏ و نل نام دارم» از برای خواستگاری تو آمده‌ام که 
در راه Clary‏ عالم علوی بمن دچار شدند» افسونی آموختند که اینجا آمدم. حالا 
پیفام ایشان بتو می‌دهم تو از Goi‏ هرکدام را خوش کنی اختیار داری. 

دمینتی نام تل شنیده چشم پرآب کرد و به‌آرزوی تمام بی‌خاسته برپای او افتاد 
و گفت که مدتی است که از شنیدن آوازة حسن و جمال تو مرا نه‌خواب است و نه 
آرام. حالا تو را که ديدم چنانچه شنیده بودم بپتر از آن دیدم» از همه عالم تو را 


Poo‏ مپابپارت 


به‌دل و جان قبول دارم. و این ترتیب مجلس و جماعت مردم همه برای خاطر تو 
بود» اگر تو را میل خاطر بجانب من نیست و plang‏ دیگران بمن می‌گذاری زهر خورده 
خودرا هلاك خواهم کرد و وبال من بر گردن تو خواهد ماند. نل گفت: من آدمی‌ام 
و آنپاکه مرا plan‏ فر‌موده‌اند کار NGS‏ ان عالم بالا هستند و بمقدار خاکپای آنپایم» 
اگر فرمودة ایشان نقل نمی‌کردم دعای بد می‌گفتند و در زمان ما را نیست و نابود 
می‌کردند» مرا از جانب OLE‏ بتو سخن گفتن ضرورت بود والاهرگز کسی تجویز 
می‌کند که معشوق او جای دیگی شود؟! 

دمینتی گفت: تو بی‌ملاحظة خاطر Gat‏ در مجلس حاضر شوء تو را بحضور 
جمع ایشان اختیاد خواهم کرد. نل از آنجا بر‌گشت و صورت واقمه را برایشان 
گفت. بعد از OF‏ ساعتی خوب از برای خواستگاری خوش کردند و راجه‌های اطراف 
عالم در مجلس حاضر شدند. هر‌کدام lately‏ گوناگون لباس‌هاپوشیده‌خود را در نظر 
دمینتی جلوه می‌دادند. Lome‏ مثل جم و اندر و eS‏ وبرن وغیره همه دانستند که 
میل آن دختر بجانب تل است. بنابراین ایشان همه خود را بصورت نل مبدل ساختند. 
دمینتی نیز OF‏ روز خود را بزیور آراسته ساخته در آن مجلس حاضر شد با روشی 
که ژاهتنان و پارسایان زا از راه برد Law‏ آمل Gales‏ از نظارة آو حیران قذ‌نده از 
بس که چند صورت در LST‏ بصورت تل نقش شده بود هر که را می‌دید او را نل dLa‏ 
می‌کرد. چون عاجز شد [وهمة] دیو تارا بصورت نل یافت در دل خود بخدای عزوجل 
مناجات کرد و گفت که ای گشایندة کارهای بسته و ای راهنمای گم شدگان! تو می 
دانی‌که مقصود دل از این ميان کیست. چون صورت نل ميان دیوتپا برین بیچاره 
معلوم نیست او را برمن ظاهر ساز. [ناگاه. کارساز حقیقی از عالم غیب آوازی 
بگوش او در داد که ] دیوتپا را سه علامت است: یکی آنکه ایشان را سایه نباشد. دوم 
آنکه‌چشم بر هم نمیز نند. سوم آنکه قدم‌ایشان برزمین نمی‌رسد. بنابراین دمینتی به 
این سه علامت» نل را شناخت و بعد از تأمل بسیار دریافت که نل می‌باید کسی باشد 
که صاحب این علامت بود. پس‌برفت دمینتی و نل را بگرفت و حمایلی که از گل در 
دست داشت در گردن راجه نل انداخت. 

اندر و دیگر دیوتپا چون دیدند که دمینتی نل را قبول کرد بسیار حیران شده 
با خود گفتند که بسیار خوب شدکه دو همجنس باخود پیوستند. بعد ازآن اندرودیگر 
Lye‏ پیش ely‏ تل oul‏ گفتند که چون با شما آشنا شدیم هر کدام يك چیز بتو 
خواهیم داد. اندر گفت: هرکس را که نمی‌شناخته باشی از نقلر بد او محفوظ باشی 
و رآی تو هميشه با صواب باشد و هرگز خطا نخورد. آتش گفت: ایراجه نل هروقتی 
که مرا یاد کنی همان لحظه پیش تو حاضر شوم. همچنین شب را چنان روشن خواهم 
کرد که روز برابری آن شب تتوانست کرد. بعد از OF‏ جم گفت که طمام چنان‌خواهی 
پخت که دیگ هیچکس مثل طمام تو نخواهد پخت. دوم آنکه بر‌دهرم (Dharma)‏ قائم 
خواهی ماند. آنگاه برن گفت: ای راجه مروقتی که تو آب را طلب کنی همان لحظه 
آب پیش تو حاضر کنم و یك حمایل گل به‌راجه نل داد که هرگز خشك نشود و بوی 


دفتر سوم fot‏ 


او هميشه خوش باشد. و دیگر راجه‌ها همه باز گشتند و راجه نل رانی دمینتی را 
همراه گرفته بولایت خود رفت و به‌عیش و عشرت مشفول گشت و بشکرانه این نعمت 
خیرات به‌فقرا داد و چندین جگث اشمید (Asvamedha Yajna)‏ وغیره کرد و در OF‏ 
جکث اموال بسیار صرف نمود. 

چون دمینتی» راجه تل را گرفت دیوتا هر‌کدام Gly‏ خود رفتند. راجه اندر 
که در راه Gly‏ خود می‌رفت دید که کلجکت (Kaliyuga)‏ و 2150 (Dvapara)‏ [ هردو ] 
می‌آیند. اندر از ایشان پرسید که شما کجا می‌روید؟ کلجگت گفت شنیده ام که 
رانی (Rani)‏ دمینتی را عروس می‌کنند په آ نجا می‌رو م تا دمینتی را پخواهم. اندر 
گفت که او را عروس کرده به‌راجه‌نل دادند. کلجگت گفت که او را بی‌حضور من 
عروس کردند» من ایشان را دعای بد می‌کتم. اندر گفت که دمینتی بحکم the‏ نل را 
شوهر خود کرده. کدام زن چنان خواهد بود که نل را شوهر خود کردن آرزو نخواهد 
کرد؟ چرا که نل» به‌همۀ هنر‌ها و بیدها ودهرم فایق است. چنین‌کس را هر که بد دعا 
کند گنسکار خواهد شد و به نرك (Naraka)‏ یعنی دوزخ» خواهد رفت. اندر این 
بگفت و برفت. 

CSS‏ به دواپر گفت که من غصه از راچه‌نل دارم, انتقام خود را از او بکشم 
و او را آوارهة خانمان سازم. بعد از Of‏ کلجگت روان شد تا به خانۀ راجه نل درآمد 
ودوازده سالا در متزل او بماند و اصلا وقت نیافت که او را ضرری رساند چرا که 
راجه‌نل هميشه در Say‏ رب‌المزة مشفول بود و در ولایت خود انصاف خوب‌می‌کرد و 
يك لحظه ناپاك نمی‌بود. يك وقت شام راجه نل عبادتی که نزد ایشان مقرر است و آن 
را (Samdhya) Laue‏ خوانند. يجا آورد. چون Sael‏ ایشان چنان است که بعد از 
Cole‏ پای خود می‌شویند و خواب می‌کنند راجه نل پا نشسته بخوابید. کلجگت وقت 
را دریافت. به‌درون تل درآمده عقلش ببرد. بعد از OF‏ کلجگث نزد (Puskara) Spy‏ 
dl,‏ خرد راچه نل رفت و باو گفت که عقل راجه رفته است بيا بااو بازی کن و 
تمام مال و ملك را از او بگیر. پپکر نزد راجه نل آمده وکلجگث نیز بصورت‌گاو پیدا 
شده آنجا آمد. پپکر به‌راجه تل گفت که Ly‏ با تو بازی کنم بپمین گاو شرط می بندم 
هر‌کدام برد این گاو از او باشد. راجه‌نل گفت که [ مکر ] مالو امو ال‌ندارم که gpl‏ گاو 
شرط بیندم؟! پس بفره‌ود تا مال و متاع و زر بسیار آورده حاضر کردند تا پپکی 
بنیاد بازی کرد. ,45 اول تل بازی را برد. به‌همان بازی مفرور شده خیال کرد 
که همه بار خواهد برد. 


داستان قمار بازی نل! 


بزرگان شمپر شنید ند که راچه نل قمار بازی می‌گند» پیش رانی‌دمینتی آمده 
گفتند که راجه نل را منع کن که قمار بازی ILE US‏ بازی کار نہایت زبون است 


۱- نسخه ب: روز. درمتن سانسکریت عبارت (Dvadasa Varsa)‏ یمنی دوازده سال آمده 


ital 
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مبادا که ملك و مال را بر‌باد دهد. رانی دمینتی فی‌الحال بر‌خاسته همراه بزرگان را 
گرفته پیش راجه نل آمده التماس کرد که ای راجه قمار بازی مکن که نہایت زیون 
است. راچه نل دمینتی و یر ه را هیچ جواپ نداد. رانی دمینتی به بز رگان گفت که 
ای بزرگان چنان معلوم می‌شود که عقل راجه نل برفت» پزرگان به‌خانه‌های خود 
باز گشتند. بر هدشو (Brhadasva)‏ گفت ای ر اجه جدهشتر! نل چند ماه بازی می‌کرد 
هرچه گرو می‌بست پپکر می‌برد. چون اکش اموال واسباب را باخت, دمینتی» 
بر هت‌سینا (Brhatsena)‏ نام دای خود را گفت که تو برو از وزرای راجه بپرس که 
دراین مدت راجه de‏ چیز باخته است و چقدر باقی‌مانده است؟ وزرا به‌دایه جواپ 
دادند که آنچه راجه باخود داشت همه را بباخت و حصۀ سپاهیان باقی مانده است. 
دمینتی چون این سخن بشنید سرزنش بسیار کرده غمکین گشت. بپلبان راجه 
نل را که بارشنیه (Varsneya)‏ نام داشت بفرمود که بپل حاضر آورد پس پسر خود 
اندرسین (Indrasena)‏ و دختر اندرسینا (Indrasena)‏ را برآن dre‏ سوار کرده پیش 
پدر خود بپیم فرستاد. بیلبان ایشان را GLY‏ ببیم آورده قصه قمار بازی را بیان 
کرد. بپلیان عازم [ اجودهیا شد و ارابه‌ران] راجه [آن ولایت ] شدا. آنچه تزدراجه 
شل بود Sey‏ همه را یك یلك Seed‏ گنت :اکر بچیری دیگو تدای رن وه را 
Sly‏ راجه نل اعتراض کرد و لباس خود را که پوشیده بود گرو بست پہکر آن‌را 
هم برد و نزد راجه تل هیچ نماند. از شبر بیرون رفت و دانی دمینتی همراه daly‏ 
نل روان گشت. 

چون از شبپر روان شد Se‏ تمام مردم را حکم کرد که وای برجان OF‏ کس 
است که تل را آب یا طعام یا جای دهد. از ترس Sey‏ راجه نل را هیچکس تعظیم 
[ نمی [oS‏ و جای نمی‌داد و تا سه‌روز گرسنه و تشنه ماندند. بعد از OF‏ راجه تل 
به‌جتگل و صحرا رفت» ناگاه چشمش به‌جانوری افتاد که بالپای او زرین بود. راجه 
نل از کمال گرسنگی خواست که آن جانور را بگیرد و پخته بخورد. جامه‌ای که برتن 
داشت آن را برآورده پرسر OF‏ جانور انداخت Of‏ جانور جامه را برداشته در هوا 
پریده رفت. او برهنه بماند و آن جانور چون به‌هوا رفت به‌راجه گفت که من نزد تو 
آمدم» تو تعظیم من نکردی بلکه قصد خوردن من کردی بنابراین تو را بر‌هنه کردم. 
و این کلجگکت بودکه‌به‌آن صو رت درآمده بود تا او را بر هنه سازد. راجه‌نل چون این 
حال بدید به‌رانی دمینتی گفت که حال ما به‌اینجا رسید که می‌بینی یك جامه که باقی 
مانده بود او هم رقت» تو همراه من چرا محنت می کشی؟ اگن توانی پیش پدر خود 
برو» در آن راه جنگل بسیار است Ogee‏ جنگل خورده برو. رانی‌دمیتتی گفت که این 
کدام سخن است که تو را تنپا دراین جنگل بگذارم» از من زنہار! اینطور نخواهد 


GL!‏ ب: بپلبان نیز پیش راجه‌نو کر شد. ترجمة متن سمانسکریت برین تقربپ است: 
بعد oT‏ ارابه‌ران به اجودهیا (Ayodhya)‏ رفت و ارابه‌ران پادشاه آن‌جا (به‌نام ریتویرن 
((Rtuparna)‏ شد. 
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شد که تو می‌گویی. نل گفت که تو راست می‌گویی که در هم عالم مطلوب زن است 
و زن نيك آنست که در نیکی و بدی همراه شوهر وفا نماید. هرگاه که تو بامن محنت 
می‌کشی من تو را نمی‌گذارم. دانی دمینتی گفت: رفتن من پیش پدر OF‏ زمان متاسب 
بود وقتی که مال و ملك و حشم داشتم. شما را به‌این‌حالت‌گذاشته پیش پدر رفتن میا 
cols‏ عار می‌آید. 

بعد از Of‏ راجه نل و دمینتی هردو از آنجا روان شدند, ناگاه دوماهی يافتند. 
راجه تل آن دو ماهی را نزد رانی دمینتی گذاشته برای غسل رفت. رانی دمینتی 
چون OF‏ دوماهی را برداشت که جایی نگاه دارد چنانچه در دست رانی امرت (Amrta)‏ 
بودی فی‌الحال آن دو ماهی زنده شدند و در آب رفتند. راجه نل چون غسل کرده آمد 
of‏ ماهیان را ندید. SLs‏ کرد که از کمال گرسنگیء رانی خورده باشد. هیچ نگفت و 
هردو روان شدند تا رسیدند به‌دهی‌ که جماعتی ازمردم آنجانشسته بودند. رانی‌دمینتی 
از ILS‏ گرسنگی خواب [براو] غلبه کرد به‌گوشه‌ای رفته بخواب آمد. 

راجه نل سلطنت خود را یاد کرد که یارب‌المالمین من چه سلطنتی داشتم حالا 
به‌این حال رسیدم که این زن مرا که آفتاب و ماهتاب هم [او دا] نمی‌دیدند معصیت 
می‌کند و بی‌عزت شده شر به‌شپر و ده به‌ده همراه من این محنت و کلفت میکشد. 
از این زندگانی مردن بپتر است. راجه نل بخاطر گذرانید که دمینتی را بگذارم 
و جایی بروم که مرا نبیند و Glew‏ خود برود و از این محنت‌ها خلاص شود. و راجه 
نل برهنه بود» دمینتی چادری داشت. راجه تل نصف چادر دمینتی را بریده پوشیده 
رفت. چون‌پاره‌ای راه‌رفت بازبخاطرش تنمبایی‌دمینتی رسید و بازآمد. دمینتی را 
[ درخواب] دید باز در محنت نتوانست دید و باز روان شد تا پنچ مرتبه بپمین 
طور آمد و رفت کرد. کلجگت در دل او انداخت که دمینتی را گذاشته رفت. دمینتی 
چون slay‏ شد و راجه نل را ندید بنیاد گریه‌کرده باخود می‌گفت تو شوهر من از 
جان و دل عزیزتر بودی و بامن می‌گفتی که هر گز ازتو جدا نخواهم شد حالا از گنت 
خود باز گردیدی و مرا دراین وقت عاجزی تنما گذاشتی! همین سخنان را می‌گفت و 
Sige‏ یست و راجه نل را یاد می کرد و همچو دیوانه‌ها و مستان در اطر اف عالم سیر 
می‌گر د۱. 

در این النا ناگاه يك مار ملاقی گشت و دمینتی را به‌دم در کشید. گاوبانی 
در آن حوالی می‌گردید» دید که OF‏ مار دانی را poe‏ در کشید. فی‌الحال مار را 
بکشت و دمینتی را حلاص کرده پرسید که تو کیستی؟ گفت که من دمینتی OF‏ راجه 
نل هستم. MS‏ بان چون صورت و شکل او را دید خود را محافظت کردن نتوانست. 
چون خواست که دست یجانب او دراز کند دمینتی او را sles‏ بد کرده آن گاو بان 
همانجا بمرد. دمینتی باز در آن جنگل می‌گردید. of‏ جنگلی بود که در OT‏ مثل فیلان 
و جانوران آدمخوار بسیار بودند. دمینتی از آنجا پیشتر روان شد تا ly‏ رسید که 


١‏ در متن سانسکریت چاپ انتقادی پونه (PUMA)‏ و چاپ گور کبپور قصهُ دوماهی مذ کور 
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در آنجا دریا و حوض‌ها بود و آب‌های روان می‌گشت. در آنجا يك شیر عظیم بود دید 
که ایستاده‌است. دمینتی باخود گفت که پیش او بروم او مرا بکشد و از محنت خلاص 
شوم. چون دمینتی پیش OF‏ شیر رفت OF‏ شیر دمینتی را هیچ نگفت [واو] به‌هر کوه 
و زیر هی درخت که می‌رفت از فراق می‌نالید و سر‌اسیمه می‌گشت و بدان حال هی 
چه می‌یافت» [از او] می‌پر‌سید! تا سه شبانه‌روز در آن جنگل همینطور می‌گردید و 
غائبانه سخن با راجه نل می‌گفت. روز چپارم جماعتی از زاهدان و عابدان را دید 
که در کنار آبی روان نشسته‌اند و در یاد حق تعالی مشفول‌اند. چون نظر [ایشان ] 
برشکل دمینتی افتاد گفتند که تو چه کسی؟ آنچه برس دمینتی گذشته بود ظاهر 
کرد. ایشان [اورا] بسیار تسلی داده گفتند تو غم مخور روزی تو به‌مقصود خواهی 
رسید و شوهر تو بدستور سابق به‌سلطنت خواهد رسید. OT]‏ جماعت این"] سخنان 
گفته از نظر دمینتی غایب شدند. دمینتی حیر ان گردید که این جماعت LS‏ رفتند و 
چه شد ند؟ 

دمینتی از LST‏ روان شد و هرسو می‌گردید» از آنجا در ELS‏ آب کلانی ر سید 
دید که اردوی عظیمی با فیلان و سواران بسیار و شتران با بار و دیگر مردمان از 
ol‏ آب می‌گذر ند. دمینتی چون OF‏ مردمان را از دور بدید همانجا بایستاد. مردمان 
چون دیدند زنی ایستاده است چندکس آمده او را دیدند. چون نظر برچمال او افتاد 
SI‏ مردمان حیران شدند و پرسیدند که ای عورت تو کیستی و به‌اين خوبسی و 
لطافت در جنگل و بیایان [چر!] L=‏ می گر دی؟ aS‏ که من آدمیز ادم» دمینتی نام 
دختر راجه بپیم و شوه من راجه نل نام دارد. و of‏ مردمان لشکر و سپاه راجه 
چندیری۴ بودند که از لشکر باز گشته به‌پیش حاکم خود می‌رفتند. دمینتی هم همراه 
این جماعت روانه چندیری شد. Lad‏ را گذر این مردمان به‌جنگلی افتاد که مسکن‌فیلان 
و شیران و دیگر جانوران درنده بود. OF‏ جماعت در OF‏ جنگل فرود آمدند. چون شب 
شد حلقه‌ای از فیلان مست برس OLE!‏ آمده یعضی‌را پایمال کرده هلاك ساختند. 
از of‏ جماعت چند برهمن و دمینتی ole‏ بسلامت بردند باقی را همۀ فیلان پایمال 
ساختند. دمینتی از اين هلاك شدن غمناك شد و گفت که این شومی ما بود که آنہا 
کشته شدند. دمینتی همراه بر‌همنان در چندیری آمد. جمعی از جوانان و کودکان را 
نظر بردمینتی افتاد همه LL‏ او شدند و هرجا که می‌رفت مردمان‌عقب او می‌ر فتند. 
اتفاقاً گذر دمینتی به نزدیکی قصس ,4&1 Lol‏ افتاد. راجه یکی از خدمتکاران خود را 
بطلب دمینتی فرستاد تا دمینتی را پیش راجه آوردند. راجه احوال او را پرسید و 
نوازش بسیار کرد و گفت: تو چند روز پیش من باش تا آنکه [از احوال راجه نل 
خبر بگیرم] و دختر خود را که‌سو نند (Sunanda)‏ نام داشت درخدمت دمینتی گذاشت 


١‏ نسخه ل: هرچه می‌یافت از او می‌پرسید. 

-X‏ مذ کور در sens‏ ب. 

۳ چندیری :(Canderi)‏ در متن سانسکریت نام قدیم آن چدی ETET (Cedi)‏ 
و نام oT dels‏ سوباهو (Subahu)‏ و پایتختش Bundelkhand‏ بوده است. 


۳۰۵ سوم‎ ao 


تا خدمت او می‌کرده باشد. 


سرگذشت نل بعداز گذاشتن دمینتی! 

التصه راجه تل چون دمینتی را گذ‌اشته در بیابان آن روز و تمام شب می‌رفت 
روز دیگر بصحرایی رسید که در OF‏ آتش افتاده بود. ناگاه از OF‏ آتش آوازی شنید 
که کسی می‌گفت که ای راجه نل! تو Lely‏ بزرگی» لحظه‌ای نزديك من بیا. راجه 
AS‏ کرد ماری را دید که در ole‏ آتش مانده بود. راجه نل نزديك of‏ مار رفت. OF‏ 
مار گفت: ای راجه‌تل! من کر کتك (Karkotaka)‏ نام دارم» بن‌همتی را گزیده بودم 
او مرا دعای بد کرده که یارب چنان پشوی که حرکت نتوانی کرد» حالا من به‌دعای 
او از اینجا نمی‌توانم جنبید واین‌آتش مرا میسوزد» تومرا ازاین آتش خلاص کن. آن 
مار بفایت کلان fog‏ راجه نل‌چون ماررابرداشت» پرابرانگشت خردی‌شد راچه‌آن‌ماررا 
از آتش برآو رد؛ یمد از آن مارر اجه‌راگفت که توده‌قدم بشمار بعداز آن‌مر ایگذار. چونر اجه 
نل بەز بان هندو یاز يك تاده‌شمردو به‌دهر سید گفت که‌دش (Dasa)‏ بگفتن دش‌آن‌مار راجه 
رابگز ید — دش گزیدن را هم می‌گویند. از آن pls‏ صورت راجه مبدل گشت و رنگت 
[ او ] سیاه شد. راجه به‌آن مار گفت که من با تو de‏ بدی کرده بودم که مرا گز یدی؟ 
مار گفت من بتو نیکی کرده‌ام چرا که هنگام بدی طالم تست هر‌کس که تو را به‌آن 
صورت میدید» ترا آزار میداد و می‌شناخت» من صورت ترا مبدل کرده‌ام» هر گاه 
مرا بطلبی» پیش تو آمده» حاضر شوم و زهر خود را از بدن تو بکشم» تو به‌همان 
صورت خودخواهی بود. از این زهر که در بدن تست تو را جند فایده است: یکی 
آنکه شیر از ترس زهرمن پیش تو نخواهد آمد. هرجا که چنگث کنی در آنجا فتح‌یابی 
و از دشمن [به‌تو] آسیبی نخواهد رسید. از امروز تو نام خود را به‌کس اظپار 
مکن و خود را باهك (Bahuka)‏ نام کن. YE‏ پیش راجه شپر آجودهیا رت‌پرن 
(Rruparna)‏ که او علم GILLS‏ را خوب می‌داندبرو و با او بازی‌بکن تااو تمام‌فتون 
قمار بازی را بتو بیاموزد» تو در خدمت او به‌زن و فرزندان خود خواهی رسید. دو 
جامه دیوتبا من دارم, هرگاه که تو خواهی به‌همان صورت اصلی خود بشوی OF‏ دو 
ul.‏ را که بتو خواهم داد بپوش که به‌همان صورت خواهی نمود» و آن دوجامه را 
به‌راجه نل داد. و اندکی پوست بدن خود را داده گقت هرگاه این پوست را در 
آتش بیندازی من قی‌الحال پیش تو آمده حاضر خواهم شد. این سخنان گفته مار 
Cd»‏ 

راجه‌تل متوجه )059 '(Avadha)‏ شد و ls‏ ده روز میرفت تا به‌آنجا رسید. به 
ملازمت راجه رت‌پرن رفت و گفت: من باهك نام «polo‏ اسبان را wer‏ می‌شناسم 
و نگپبانی هم خوب می‌کنم. راچه او را پراسبان تعیین کرد. نل گفت اگر شما را 
مشکلی پیش آید آن را علاج می‌دانم و در اتواع pub‏ پختن مپارت تمام دارم 3 


۱ آوده (Avadha)‏ همان اجو (Ayodhya) Las‏ میباشد. 


Yop‏ مپایپارت 


تصویر هم خوب می‌کشم. راجه او را عزیز می‌داشت. او را کفت که چنان یکن که 
اسپان هر‌چند برو ند مانده نشوند. ده هزار اشرفی ماهانۀا او مقرر ک‌ده تمام 
طویله [به‌او ] سپرد و of‏ بپلبان راجه‌نل که پیش راجه اوده رفته بود بارشنیه۲ 
(Varsneya)‏ نام و OLL~‏ قدیم جیول (Jivala)‏ نام هردو را تابع باهك کرد. چون شب 
می‌شد Cal‏ در فراق دمینتی نقش‌ها می‌خواند و می‌گفت آیا تو کجا گر‌سنه و ants‏ 
بوده باشی؛ و انواع Le jae‏ می‌خواند و می‌گریست. جیول از او پر‌سید که این 
نقش‌ها برای چه کس می‌خوانی؟ گفت بی‌عقلی بود زنی داشت که در تمام عالم نظیر 
نداشت» از گر‌سنگی و تشنگی با شوهرش خفته بود. شوه بی‌عقل بی‌تقصیر آن 
زن را بگذاشت» من حکایت او می‌گویم. و چون حکایت راجه‌نل و دمینتی وس‌گردانی 
ایشان را بپیم پدر رانی دمینتی شنید مردمان خود را طلبیده گفت: هر‌کس که 
راجه‌نل را و دخترم دمیتتی را lag‏ کند من هزار گاو و ديه SUS‏ که مثل شہېری 
بوده باشد با آن کس بدهم. بر‌همنان که این مژده را شنیدند هريك بطرفی برای 
جستجوی ایشان رفتند. سدیو (Sudeva)‏ نام بر‌همن به‌چندیری رسید در جایی که 
بر همنان پید می‌خواند ند در آنجا دمینتی را دید که لباس چر کین پوشیده استاده بید 
می‌شنود. سدیو» دمینتی را بشتاخت و خوشحال گشت. نزد دمینتی برفت و نام خود 
برد و گفت که من دوست برادر توام» بطلب تو آمده‌ام. دمینتی (Damayanti)‏ چون 
[اين [lo‏ يشنید او را بشناخت و احوال فرزندان و مادر و پدر و غیره و خویشان 
از او پر‌سید. او گفت که همه به‌صحت و سلامت‌اند چون شنیدند که تو و راجه‌نل 
آو اره شدید بسیار غمگین شده‌اند و pou‏ را بطلب شما به‌اطر اف عالم فی‌ستاده‌اند» 
من به‌حسب اتفاق تو را اینجا یافتم. دمینتی آغاز گریه کرد و آنکه رانی او را همراه 
دمینتی کرده بود چون GS‏ دمینتی را بدید او را هم گریه آمد و گریان پیش دانی 
آمد و گفت که دمینتی را شخصی بشناخت, او گریه کرد و مراهم از گریة او گریه 
آمد. رانی خود بیامد دید که دمینتی با یکی در سخن است. پر‌سید که این کیست؟ 
سدیو گفت: من کس راچه ببیم‌ام و این دخت‌راجه بمپیم است. دمینتی نام‌دارد و زن 
راجه‌نل است و حقیقت آواره شدن و قمار باختن و به‌طلب ایشان آمدن را گفت. 
رانی پرسید که دمینتی‌را چون‌شناختی؟ گفت دراین‌عورت علامت‌چیزی‌است‌که هیچکس 
یغیراو ندارد و همچون آفتاب OLL‏ است از اینجپت او را شناختم . رانی چندیری 
به‌دمینتی گفت که من تو را نشناختم که تو دختر خواه منی. چون دمینتی 
ULs‏ خود را بشناخت بپای او افتاد و خوشحال گشت. بعداز of‏ گفت که 
اشتیاق دیدار فرز ندان بسیار دارم اگر رخصت کنید بروم. رانی» اسباپ و اموال 
مناسب او داده ch‏ بل Lele‏ خود را برای سواری موجود کرده او را پولایت daly‏ 


\— در متن سانسکر دت آمده است که ده‌هزار سالانه به او داد» ولی پول خاصی را نام 
ئىردە است. 

۲- نسخه ب: باراشنسېو. 

Ged - ۳‏ ب: بی‌تقریب. 


دفتر سوم yoy‏ 


بپیم فرستاد. دمینتی چون به‌خدمت مادر و پسدر رسید» فرزندان و برادران و 
خویشان را دید» همه از دیدن او بسیار خوشحال شدند. [و بییم ] ز ناردار را هزار 
گاو و دیه‌کلانی دادا. روز دوم دمینتی به‌مادر خود گنت که اکر تو زندگی من میب 
خواهی پس خبر راجه‌نل بطلب که کجاست؟ مادرش فی‌الحال پیش بپیم رفه گنت 
که اگر دختر خود را زنده می‌خواهی پس راچه‌نل را تلاش کن. راجه بپیم همۀ 
بر‌همنان را جمم کرده فرمود که اطر اف ولایت تفحص نمایید هرجا مجلسی وجماعتی 
بینید در آنجا بروید و بگویید که هیچکس زنی را که در عالم نظیر نداشته باشد 
و در محنت ناداری همراهی شوهر قرار داده USL‏ بی‌تکلف می‌گذارد؛ و هرکس در 
پرابر این» سخن بکوید OF‏ شخص را نشان کنید و آمده بما بگویید که او چه کفت؟ 
دمینتی گفت در هرجا که کسی را ببینید بگویید که کسی زن را در جنگل‌هم گذاشته؟ 
هر‌کس که نشان بدهد حقیقت او را یما خواهید گفت. بر‌همنان جمیم به‌اطر اف بلاد 
متفرق شده هرجا که معبدی می‌دیدند می‌گفتند» از هیچکس جوابی نشنیدند تا آنکه 
پر ناد (Parnada)‏ نام برهمنی به‌اوده (Avadha)‏ آمد و در محفلی که باهك نام آنجا 
بود این سخنان را بکفت. باهك چون بشنید آغاز گریه کرد و OF‏ بر‌همن را طلبیده 
گفت که زن نيك آنست که از شوهر اگر امثال این مشاهده کند کینه شوهر در دل 
نگاه تدارد و بداند که هر‌کس که اینملور کاری می‌کند بضرورت کرده باشد وشوهر 
نتواند که در گر‌سنگی و پریشانی او را ببیند. و صبی و تحمل کند و از شوهر هر‌گز 
بر‌نگردد» او از زنان دنیا نیست بلکه از حوران خواهد بود. 

بر‌همن چون این سخنان را از باهك (Bahuka)‏ شنید او را clas Se,‏ طلبیده 
گفت که تو چه کسی و در اینجا چکار می‌کتی؟ گفت من باهك نام دارم راجه مرا بر 
سر اسپان تعیین نموده [و مصورات را تابع من ساخته ]| بر سر plab‏ راجه هم می‌باشم. 
ob»‏ بر‌همن (Parnada)‏ به‌ملازمت بمپیم آمد و حکایت باهك و سخنانی که از او 
شنیده بود به‌او عرض کرد. او گفت که اینسمه حقیقت به‌دمینتی بگویید. چون این 
سخنان دمینتی شنید گریه بسیار کرد که او چه صورتی دارد؟ پر‌همن گفت که سياه 
و بدشکل است. دمینتی پیش مادر آمده گفت که من بغیراز راجه‌نل شوهر دیگکس 
تخواهم کرد. يا راجه‌نل را پیدا سازید يا در جویایی او خواهم مرد و شخصی که 
خبی آورده است من یقین می‌دانم که او البته راجه‌نل خواهد بود» سخنی گفته میب 
فر‌ستم او در اینجا خواهد آمد. پس پرناد را انعام بسیار داد و گفت وقتی که daly‏ 
نل در اینجا خواهد آمد هرقدر که خواهی گرفت به‌تو خواهم داد. 

بعداز OF‏ دمینتی» سدیو بر‌همن را طلبیده گفت: به‌اوده برو و جایی که پرناد 
نشان می‌دهد در آنجا با راجه رت‌پرن (Reuparna)‏ بگوی که دمینتی دختر راجه ear‏ 
را سیمیں (Svayamvara)‏ کرده است» پس‌فردا مجلس سیمبی متعقد می‌شود OF‏ راجه 
چون این سخن را بشنود البته قصد Of‏ کند که خود را در band‏ رساند اگر راچه‌نل 
در آنجا باشد البته در Gh‏ روز oT‏ راجه را در اینجا خواهد آورد چرا که او افسونی 


Ase -\‏ ب: و wr‏ زر بسیار 3 هزارگاو و ده pass‏ ر گك به pus‏ داد. 


oA‏ مپابپادت 


می‌داند که of‏ را آتش‌منتر (Agni Mantra)‏ می‌گویند. OF‏ افسون را از اندر ab Sole‏ 
است. آن افسون را یو اسب بخواند در يك روز هرجا که اراده کند OF‏ اسپ پر‌ساند. 
صد‌یو زود رخصت گرفته روانة اوده شد و در مجلس راجه اوده» gees‏ رفت و گفت 
که رانی دمینتی پس‌فردا ساعت خوش گرفته سیم خواهد کرد. هر کس که در 
آنوقت در آنجا خواهد رسید او را می‌گیرد. راجه رت‌پرن به‌ياهك گفت که تو دعوی 
می‌کردی که اسپ را خوب می‌شناسم و می‌گفتی که اگر شما را مشکلی پیش بیاید 
علاج می‌توانم کرد» بايد که این قسم اسپ پیداکنی که امروز مرا بهآنجایر‌ساند. 
باهك چون این سغنان از راجه‌رت‌پرن شنید» درگریه درآمده باخود گفت که 
من دمینتی را بسیار رنجانیدم مبادا از قمبر من‌شوهردیگر بکند. باز بخاطی رسانیدکه او 
هر کز بفیر از من دیگری را نخواهد دید همانا غرض او از این حکایات آنست که 
مرا پیدا سازد؛ پس به‌راجه گفت که من اسپانی پیدا کنم که امروز تا چہارصدکروه 
پرو ند. راجه كفت بیار. Gal‏ رفت و در Ol‏ اسپان دو اسپ را که می‌دانست که 
due jl pam Lal‏ کروه می‌تو انند رفت پیدا کرده آورد. راجه دید که Ls}‏ بسیار 
لاغر ند. گفت آنپا کی می‌توانند رفت؟ باهك گفت: OF‏ اسپان که در يك روز شما 
را به‌شپر بدرب (Vidarbha)‏ برند همین اسپان‌اند» SI‏ راجه می‌داند که دیگس 
اسپان از این‌ھا بہت باشند آنپا را بطلبد. پس راجه بفرمود تا از اسبان ioli‏ خوب 
آوردند. آنپا را برارابه بست اندك راهی که رفتند هردو بیفتادند. باهك گفت: 
من نگفته بودم Lats!‏ بکار نمی‌آیند! راجه بفرمود همان دو اسپ را که باهك آورده 
ار ار ار اف باه وا ترشیت که مین مدای که ایا جارس کرو: 
می‌رو ند؟ باهك گفت هراسپ که در یازده‌جا موهای او گردیده باشد او چبارصد 
کروه می‌رود. راجه در Of‏ اسپان که جدا کرده بود» OF‏ نشان پیافت» پس بش‌مودکه آن 
اسپان را به‌ارابه به‌بندند. راچه رت‌پرن پرارابه سوار شده باهك را و بارشنیه 
(Varsneya)‏ و جیول (Jivala)‏ را همراه سوارکرد و باهك را یض‌مود تااسپان‌را بی‌اند. 
همچو باد روان شدند. راجه رت‌پرن و دیگران حیران ماندند. بارشنیه که اول در 
خدمت راجه نل بود باخود گفت که راجه‌نل است این شخص یا سالبوتد (Salihotra)‏ 
است که هلم اسپان. او تصنیف کرده بود یا ماتل (Matali)‏ ببلبان اندر؟ پس گفت 
که این بتحقیق راجه‌نل است چرا که بغیر از ایشان Soo‏ هیچکس این را نمی‌داند. 
بمداز of‏ بارشنیه (Varsneya)‏ با جیول (Jivala)‏ گفت: همه اندام و قد و 
طور اين باهك به‌راجه نل می‌ماند اما رنگث صورت او ندارد. و OLE!‏ هم با هم 
تمریف اين باهك و اسپ‌شناسی و راندن ارابه می‌کردند. راجه رت‌پرن را خوش 
می‌آمد و می‌دید که Gal‏ چنان ناظر اسپان است که بپتر از آن نباشد. اگر اندکی 
ol‏ می‌شد ند فی‌الحال آمده نگاه می‌داشت » تیمار می‌کد و باز می‌راند. راجه راپسیار 
خوش آمد و آن ارابه همچو ابر غریده می‌رفت. در این النا دوپته '(Dupatta)‏ راجه 
۱ در متن سانسکریت اتریه (Uttariya)‏ آمده و دوپتا Sily‏ هندی است و Sek OT‏ است 


Yoq jna 


از دوش او بیفتاد. راجه با باهك گفت که اسپان را نگاه‌دار که دوپته من افتاده است. 
باهك گفت: OF‏ دوپته دور مانده. در این LS‏ نظر راجه رت‌پرن از دور به‌درخت هلیله 
(Vibhitaka)‏ افتاد. Wala,‏ گفت تو علم شناختن اسب می‌دانی» من علم شناختن این 
درخت می‌دانم که چند برگث دارد و چند میوه. این درخت بارداشته و حالا چند تا از 
OF‏ براین درخت است و چند تا برزمین افتاده است ده‌هزار برگت در این درخت است 
و پنچ‌هزار chy‏ شاخ دیگر. دوهزار و نودوپنج میوه در این درخت است و يك‌هزار 
و چپل و هفت بريك شاخ دیکر و ogee [H]‏ برزمین افتاده است. 

باهك چون این سخنان شنید اسپان به جانب درخت رانده به راجه 
گفت که من از این درخت Sy‏ و میوه‌های آن را بشمارم تا ببینم که تو راست 
گفتی. راجه گفت که ما را رفتن دور است. در این وقت مناسبت ندارد. باهك گفت: 
اگی اضطرابی می‌کنید پس شما بروید من آن ہرگہای درخت شمار کرده از عقب 
خواهم آمد. راجه گفت: هرچه تو می‌خواهی بتو خواهم داد لیکن شمار برگپای 
درخت مکن. tab‏ قبول نکرد. راجه بالضروره توقف نمود. Gal‏ چون برگث درخت 
را پشمرد آنچه راجه گفته بود همان‌قدر برگث درخت موافق یافت! با راجه گفت که 
این علم را بمن بیاموز من تو را شناختن اسان خواهم آموزانید. پس راجه رت‌پرن 
(Rtuparna)‏ اول ple‏ پانسه (Panse)‏ انداختن قمار بازی و شناختن نقش‌های of‏ تعلیم 
داد جرا که تا اول of‏ را نيك نیاموزد دانستن برگث ومیوه درخت هلیله۲ نمی‌توان 
و Ss‏ نشان بیان قمار بازی و درخت هلیله آنست که آن درخت قرارگاه کلجف 
(Kaliyuga)‏ است و در ole‏ که قمار دغل می‌باز ند آنجا هم گذرگاه کلجکت است. 
بامك از آن مار شنیده بود که کلجگ تو را چنین سرگردان کرده است و می‌دانست که 
اگر این علم درخت ملیله بیاموزد و از بیخ بر‌کند بر کلجکت غالب می‌شود: از این 
معنی اینقدر مبالفه کرد تا آن را راجه‌رت‌پرن پیامو خت. 

القصه راجه بعداز OF‏ که علم پانسه (Panse)‏ را و نقش‌های آن را بدیپه 
شناختن به‌باهك آموزانید ple‏ دانستن برگث ومیوه درخت هلیله dala‏ معلوم‌شد۲. 
چون (Bahuka) cal‏ این را دانست درخت را بریده همان زمان کلجکت آنجا حاضر 
شد. نل خشمناك شده خواست که او را بد دعا کند. کلجکت از خوف دست‌بسته عرض 
کرد که چون دمینتی مرا بد دعا کرده است که يا پارخدایا هر‌کس که شوهر مرا 
Gute‏ سر گردان کرده است Ge‏ او خراپ شود. pe‏ کت دعای او این درخت که مکان 
من بود بریده شد و من بی‌جا شدم » حالا التماس می‌دارم که گناه مرا ببخش. الحال 
تو هم به‌م‌تبه‌ای رسیده به‌دولت و سعادت خواهی رسید» هنگام تو نزديك رسیده. 
راجه نل از گناهان کلجکت در گذشت. کلجکت برفت. بعد از OF‏ برارابه سوار شد ند 


dud -۱‏ ل: همانقدر برک درخت شدند. 

۲- در سانسکریت هلیله ily‏ وی‌بی‌تك (Vibhitakay‏ گو یند. 

۳ در متن سانسکریت آمده که با حك دوعلم فراگرفت یکی علم قمار و دیگر علم 
شمارش (ریاضی). 


و در پېر' سوم روز به‌کندن‌پور (Kundinapura)‏ که شپر راچه pat‏ بود» رسیدند. 
دمینتی چون آواز ارابه را شنید دانست که همان راجه‌نل می‌آید بسیار خوشحال 
کشت و بالای بام رفته of‏ ارابه را دیدکه می‌آید. راجه رت‌پرن را با پاهك و پارشنیه 
پنظی درآورد. راجه چون در Of‏ شمپر قرار گرفت ایشان از ارابه فرود آمدند. رت‌پرن 
پیش راجه بپیم‌سین رفت. بپیم‌سین چون آمدن او شنید استقیال او کرد و او را 
په تعظیم تمام به‌خانة خود آورد. بارشنیه و جیول CLUS‏ راجه erm‏ گفتند که ما 
امروز چمپارصد کروه آمدیم. OLE!‏ با راجه بپیم گفتند. بپیم حیر ان ماند. راچه 
رت‌پرن در ert GL‏ اثر ص‌وسی نیافت نه مردم را pol‏ دید نه آوازه نقاره نه 
سر‌نایی شنید. راجه بپیم از او پرسید که سبب آمدن شما چیست که امروز چپارصد 
کروه آمدید؟ راجه رت‌پرن گفت: برای دیدن شما آمده‌ام. راجه بمپیم حیران ماند که 
این راجه کلانی است باعث آمدن او de‏ خواهد شد؟ 

پس راجه بپیم» رت‌پرن را منازل مناسب حال ایشان مقرر کرد و مپمانی و 
انواع میوه‌ها پجپت راجه رت‌پرن فرستاد و عذرخواهی بسیار کرد که شما برای 
دیدن ما از چندین کروه محنت کشیده آمدید. چون در منزل قرار گرفت باهك ارابه 
راجه‌را جایی که یجپت ارابه‌و اسپان تعیین کر ده بودند برده‌نگاه‌داشت. رانی دمینتی 
کشینی (Kesini)‏ را که از محرمان او بود پیش GLE!‏ فرستاد تا معلوم کند که چه 
کسانند؟ کشینی از باهك پرسید که شما چه کسانید و به‌چه کار اینجا آمدید؟ بامكت 
گفت: این راجه رت‌پرن است؛ دمینتی را عروس می‌کنند یه‌خواستکاری او آمده 
است و این بارشنیه تام دارد براسپان راجه‌نگمپبان می‌باشد و من‌باهك نام دارم. ماهمه 
کسان راجه‌ایم. رانی عقب استاده شده می‌شنید که OLE!‏ در ميان خود چه می‌گویند. 
رانی» بارشنیه را بشناخت از او پر‌سید که شما هیچ خبری از راجه‌نل دارید که 
به‌کجا رفته باشد؟ Gal‏ جواپ داد که زن و فرزند راجه نل در این شب می‌باشند و 
بارشنیه از نزدیکان راچه‌نل است هرجا که این خواهد بود همانجا راجه‌نل هم خواهد 
بود. کشینی نام کنیز پرسید که سابق پرناد بر‌همن‌را فی‌ستاده بودیم‌که خبر او آرد 
و جواب این سخن‌ها که کدام مرد. زن خود را که با همه محنت همراهی او قرار 
داده باشد نصف پادر او را می‌برد و او را در صحرا و بیابان تنپا گذاشته می‌رود. 
یمن رساند. چه کس از شما او را جواپ داده Soy‏ باهك چون این سخن بشنید 
یگریست و گفت که از ما دو کس یکی در جواب او گفته بود که زن نيك آنست که 
پا شوهر اینطور بکند؟ 

کشینی (Kesini)‏ چون اینہا بشنید پیش رانی دمینتی آمده گفت که در Obes‏ 
مردم» باهك جواب داد و چون نام تو می‌شنود گریه بسیار می‌کند. 

پس رانی بفر‌مود که جنس برنج و غیره پیش باهك ببرید» اگر او راجه نل 
خواهد بود بی‌آب و آتش طمام خواهد پخت چرا که آتش يا او عد کرده است هرجا 


۱-ب: پاس - درسانسکریت پرهر (Prahara)‏ گویند و به‌هندی پپر (Pahara)‏ و پہرواحد 
زمانی است ly‏ سه ساعت. 


دفتر سوم ۳ 


که مرا طلب ols‏ حاضس شوم. پس‌کسان رانی ۱ تمام اشیاء را و گل بجر آب‌وآتش 
پیش او eal Woy‏ اول گل را بدست گرفته مالید. هر چند بیشتر می‌مالید بوی او 
بیشتں می‌شد و اصلا پژمرده نمی‌شد. دیگر چون به‌کوزه خالی نگاه کرد فی‌الحال پر 
vi‏ شد و اشیای طعام را در ديك انداخت و ديك را بدست گرفت. فی‌الحال آتش پیدا 
شد و OF‏ دیگت بجوش آمد و اصلا دست او نمی‌سوخت و هر که همراه او پود ملاحظه 
می‌نمود. بعداز OF‏ پیش راتی دمینتی (Rani Damayanti)‏ مردمان رفته آنچه که دیده 
Woy‏ همه را Gla‏ کردند. رانی فر‌مود که ell‏ را گرم گم پیار ند. مردمان OF‏ طعام 
را آوردند. رانی دمینتی بوی کرده بخورد» همان لذت را یافت» یقین او شد که او 
راچه‌نل است. 

پس اندرصین پس خود را و اندرسینا دختر خود را پش‌مود که پیش celal‏ 
پروند. چون پیش باهك آمدند» پاهك بی‌اختیار شده soya‏ را در بغل گرفت و 
زارزار بگریست. راجه رت‌پرن (Reuparna)‏ او را دید که دو کس را در بغل گرفته 
می‌آید. پرسید که Las!‏ کیستند؟ گفت pya‏ همینطور دو فرزند داشتم آنا را یاد 
می‌کنم و به‌کشینی گفت که تو پرو» من فرزندان را دیده ياد فرزندان خود کردم 
بگو من غریب ولایت شمایم. چون کشینی پیش‌رانی رفت آنچه از او شنیده بود يك 
يك بیان کرد. دمینتی پیش مادر خود رفته تمام حقیقت را بگفت و گفت این شخص 
راچه‌نل می‌نماید» این را پطلب. مادرش کشیتی را فرستاده او را بحضور خود 
طلبید. eal‏ لباس‌کبنه۲ و زبون پوشیده بود. دمینتی نزديك او آمد و گفت Lal‏ 
مناسب است که مردم خوب در میان صحرا زن خود را تنبا گذاشته برود؟ Hal‏ چون 
این سخن بشنید oly‏ گریه کرد. او علامتی داشت که اگر اشك در چشم می‌بود 
سرخ می‌نمود و چون از چشم او جدا می‌شد عقد می‌بست. دمینتی او را بشناخت و 
راجه نل دیگر خود را نتوانست نگاه داشت. در جواپ دمینتی گفت: مرا در این گناهی 
نیست چرا که کلجکت در پی من افتاده بود. هوش و عقل مرا نمانده پود که از سن 
اینطور ad‏ ناشایسته صادر شده - حالا یامن آشتی‌کرده پرفت - اما تو را مناسب 
نبود که بجپت عروسی خود مردمان اطراف را طلبیدی. دمینتی گفت: خلاصه مطلب 
من آن بود که می‌دانستم که هیچکس غیراز تو در یك روز چپارصد کروه نخواهد 
آمد می‌خواستم که هرجا که باشی پیایی. اگر تو را در این گمانی است پس روز از 
آفتاپ و شب از ماه تحقیق کن» ایشان با تو راست خواهند گفت. یا از باد و آتش 
بپرس که چه می‌گویند. هم در آن‌وقت باد و آتش Wad pole‏ و برپاکی دمینتی 
گواهی دادند. آپ و آتش که هم عمید راجه‌نل بودند poly‏ را گفتند که در حق 
دمینتی OLS‏ بد تبری که او پاك است. می‌گویند که هم در OT‏ وقت از هوا پر‌سر 
راجه‌نل گل فرود آمد و آواز نقاره از آسمان برآمد. راجه‌نل» دمینتی را بش‌مود تا 


۱- رانی LIS (Rani)‏ هندی بمعنی ملکه و به‌زبان سانسکریت: راج‌مپیشی (Rajamahisi)‏ 


و راجیتنی (Rajapatni)‏ و راج‌بپاریا (Rajabharya)‏ وت 
Y‏ تشه ل: کننده 


‘als‏ مپابپارت 


غسل کرد و لباس‌های فاخر و جواهر بپوشید. و راجه‌نل آن مار را که با او ure‏ 
کرده بود که هرگاه ضعف طالم و محنت کلجگت از تو برود مرا بطلبی تا زهر خود 
را از بدن تو پکشم. یاد کرد. of‏ مار فی‌الحال pale‏ شد و تمام زهر خود را از بدن 
او بکشید و بش‌مود تا آن دو جابه را که به‌ر اجه نل داده بود بپوشید. صورت راجه نل 
بمر‌اتب از آنچه اول بود بہت شد. Of‏ شب راجه‌نل و دمینتی در cule‏ خوشحالی با 
هم گذرانیدند. 

ہر هد‌شو L (Brhadasva)‏ راجه جدهشتر گفت که روز daly So‏ آمده پدر زن 
خود راجه‌بپیم را بدید. بپیم و زنش و همۀ‌خویشان از دیدن راجه‌نل بفایت خوشحال 
گشتند. Pals oor‏ را در بغل گرفت و دلداری بسیار داد. چون این خب یه‌س‌دم 
nt‏ رسید همه بسیار خوشوقت شدند. بر‌هدشو گفت: این‌خبر بە‌رت‌پرن (Ruuparna)‏ 
رسید که این باهك که در خدمت شما cog‏ راجه‌نل بود. پیش راجه نل‌آمده عذرخواهی 
بسیار کرد که تا حال تو را نشناخته بودم» التماس می‌دارم که تقصیرات مرا gat‏ 

راجه‌نل گفت: شما در باب این بنده ممپریانی و احسان بسیار ک‌دید. راجه 
رت‌پرن گفت که از شما التماس دارم که lye‏ ما و شما دوستی شده باشد. راجه نل 
گفت: همیشه ما و شما با هم دوست خواهیم بود. [Ls]‏ احسان برمن بسیار کردی 
من علم شناختن اسپان بسیار خوب می‌دانم» OF‏ را بشما تعلیم می‌کنم. راجه ORDI‏ 
(Raja Reuparna)‏ خوشحال شد و OF‏ علم را آموخت. بعداز OF‏ جمیع اقسام قمار بازی 
و شناختن نقش‌های پانسه (Panse)‏ را به راجه نل (Raja Nala)‏ بیاموخت. آنگاه راجه 
رت‌پرن از راجه تل رخصت خواست و راجه بپیم (Bhima)‏ زر و اسباب بسیار بهاو 
گذ‌رانید. و بارشنیه oll, (Sanya)‏ راجه تل از وی رخصت گرفت و در خدمت 
راجه‌نل wl‏ راجه رت‌پرن بېلبان دیکر بہېم رسانیده روان‌گشته بولایت خود رفت. 

راجه نل (Raja Nala)‏ تا یك ماه در شہں بدرب در خانۀ راجه بمپیم ol‏ بعداژ 
آن رخصت گرفته متوجه ولایت خود شد. يك ارابه که از OF‏ بہت نباشد و شانزده 
فیل و پنجاه سوار و شش‌صد پیاده در خدمت راجه‌نل بودند. او به‌تمجیل می‌آمد تا 
بولایت و شپر خود رسید. در راه به‌خان؛ برادر خود (Puskara) SR‏ رفت. او از 
آمدن راجه بفایت غمگین و اندوهناك گشت. راجه‌نل با او گفت که من زر و مال 
بسیار آورده‌ام» با تو بازی می‌کنم اگر ببری زن من دمینتی (Damayanti)‏ و همه از 
تو باشد» اگر من ببرم سلطنت که به‌قمار از من برده‌ای از من باشد. اگر قمار بازی 
نمی‌کنی و جنگك می‌کنی تا من و تو برارابه سوار شده باهم chia‏ کنیم هر کدام که 
غالب wf‏ سلطنت از او باشد. پپکر بخندید و گفت من هم همه‌چیز دارم اما مثل 
دمینتی «poles OF‏ چون او را هم ببرم مثل من هیچکس نخواهد بود. راجه‌تل از این 
سخنان پسیار در قېر شد و خواست که پپکر را بکشد لیکن از تمکین و وقار بسیار 
اعتراض شد اما هیچ آزار نکرد و با پہکر گفت: خوش, بیا تا بازی کنیسم. اگس 
تو پبری آنوقت هرچه خواهی بگوی. پس باهم گرو بستند که اگر راجه‌نل پبرد 
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ملك و مال پپکر را بگیںد و اگں WS‏ ببرد آنچه راجه دارد با زن دمینتی از پہکر 
باشد. چون راجه‌نل ele‏ قماربازی را از راجه رت‌پرن خوب آموخته بود مرتبۀ اول 
تمام ملك و مال را پیرد. بعداز OF‏ خندید و گفت تو خیال نکنی که پبازی ملك و 
مال از من برده‌ای LST Sh,‏ را ESAS‏ پا من کرد. من از تو اصلا نر نجیدم همه محبت 
و شفقت که پیش از این يا تو داشتم. دارم. آن ولایتی که بتو داده بودم همه پتودادم؛ 
تو پرادر خرد منی مہر و شفقت را از تو دورنمی‌کنم حالا تو به‌همان‌و Ce‏ خودیرو. 

پہکر چون این cule‏ دید از راجه‌نل بفایت خوشحال گشت. پای برادر OMS‏ 
را بوسیده دعای خی کرد و یك ماه در خدمت بود. پس رخصت شده به‌همان‌جا که 
راجه او را داده بود برفت. راجه نل جمیع بزرگان و سایں مردمان ولایت خود را 
طلبیده همه را phl‏ داده خوشحال گردانید. و رعایا از دیدن او پسیار خسوشحال 
was‏ و راجه‌نل با دمینتی مثل اندر و اندراتی می‌نمود و چند سال به‌عیش و عشرت 
می‌گذ‌را نید ند. 
دلاسایی راجه جدهشتر و نگرانی پاندوان از غیبت ارجن! 

بر هدشو (Brhadasva)‏ با راجه جدهشتر گفت که محنت راجه تل از شما زیاده 
بود شما به‌نسبت او فراغت دارید که برادر و زن شما همراه دارید و بن‌همنان بسیار 
فاضل در خدمت شما می‌باشند. و پید می‌خوانند و حکایات سلاعلین کگذشته JE‏ 
می کنند و شما را یك ساعت دلگیر. نمی گذار ند و خدمتکاران همراه شما هستند. 
به‌درگاه خداو ند امیدو ارم که چنانچه محنت راچه‌نل به راحت رسید» اینقدر محنت 
شما هم بهانصرام رسد و دشمنان همه هلاك شوند و شما به‌سلطنت خود برسید وولایت 
دشمنان هم بدست شما آید. بر هدشو چون این‌قصة راجه‌نل plas‏ گفت. پس گفت که 
ای راجه اګ خاطر تو می‌خواسته باشد — چنانچه راجه رت‌پرن pile‏ قمار بازی و 
پانسه انداختن راچه‌نل را تعلیم داده بود من همچنان Of‏ را به‌شما یاد بدهم. راجه 
جدهشتر خوشحال کشت و کفت: اگ شما این علم را بیاموزانید» بسیار خوپ است. 
منت شما پرما خواهد بود؛ پس بر‌هدشو علم قماربازی و پانسه انداختن را تمام 
Gly‏ جدهشتر آموخت. راجه از یادگر‌فتن of‏ بفایت خوشحال گشت» بمداز OF‏ 
برهد‌شو پاندوان را وداع گرده برفت. 

روزی پاندو ان باهم گفتند مدتی گذشت که ارجن از نزد ما رفته است نمی‌دانیم 
که او پیش اندر چکار می‌کند؟! ما پغیراو مثل پر نده‌ای که بالپای او wth uy‏ 
می‌باشیم. بیشم‌پاین با راجه جنمیجه گفت که بعداز رفتن بر‌هدشو, پاندو ان‌مدتی‌دیگ 
در کاميكت بن Wop pw‏ و به‌شکار و تیراندازی و شنیدن حکایات از بر‌همنان اوقات 
می‌گذ‌رانیدند. روزی دروپدی با راجه جدهشتر گفت: ای راجه تا ارجن رفته است 
دل ما ببیچ‌وجه تسکین نمی‌گیرد. نکل و سپدیوء ارجن را یاد کرده گر یستند. و 
pup‏ گفت ما را در اینجا بودن خوش نمی‌آید می‌خواهم به‌هرجا که ارجن است 
bal‏ بروم. چون راجه جدهشتر این سخنان از دروپدی و برادران شنید راجه جدهشتی 
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هم ارجن را یاد کرده غمگین شد. در LII gal‏ نارد آنجا پیدا شد. راچه جدهشتر و 
پرادران تعظیم او کردند و پرستش نمودند. نارد آمده بنشست. راچه جدهشت و 
پر‌ادر ان alp‏ نارد نشستند و دروپدی در عقب ایشان نشست. پاندوان آنچه 
خورد نی داشتند آن را بجہت نارد آو ردند چنانچه نارد آن را قبول کرد و پا راجه 
جدهشتر گفت آنچه پر‌سیدن باشد از من بیر‌سید. راجه جدهشتی مع پرادران دست 
پسته پیش نارد بایستاد و گفت: التماس آن دارم اگر کسی اطراف عالم گردیده و 
و Gols‏ را زیارت کرده de ash‏ نتیجة نيك می‌یابد؟ 

نارد گقّت: ای راجه! اين سخن را به‌شما می‌گویم که این سخن را بپیکم پتامه 
از پلست (Pulastya)‏ کپیشر پرسیده بود. آنچه در جواب پلست ر کمپیشر با ببیکمب 
پتامه گفت همان سخن را بشما epg Sipe‏ راجه پرسید که بپیکم‌پتامه در کجا با 
پلست ملاقات کرده بود؟ نارد گقت که نوبتی Gla Sy‏ در هردوار بر‌کنارة آب 
CSS‏ نشسته به‌عبادت و پر‌ستش آفرید‌گار مشفول بودکه پلست پیش‌او آمد. بہیکم- 
پتامه از دیدن او خوشحال شد بر‌خاسته تعظیم او کرد و گفت: ای‌بزرگوار ن بہیکم 
پتامه ام خددمتکار شمایم. پلست پس بر‌هما و پدر ONS‏ راون است» بفایت بزرگوار 
بود. در Cale‏ و ریاضت و علم عدیل و سیم و نظیر نداشت. چون پلست تعظیم و 
فروتنی بپیکم‌پتامه را بسیار دید خوشوقت شده گفت: ای بپیکم‌پتامه تو مرا از خود 
خشنود کردی. تو آنچنان کسی هستی که مثل تو در اینجا نخواهد [بود. ]من آنچه 
پرآسمان و در زمین است همه را می‌دانم تو هرچه خواهی از من بپرس. بمپیکم پتامه 
گفت چون شما را دیدم گویا مراد خود را یافتم» دیکر التماس دارم که اگر کسی تمام 
معبد‌ها و تیرتپا را زیارت کند چه نتیجه از آن حاصل آید؟ 

پلست گفت: ای فرزند واب تیر تہا بی‌قیاس است. هر کس‌زیارت‌تیر‌تبه mist‏ 
as‏ همچنانکه eh»‏ کرده باشد که کار هر کس نیست: همان‌حال دارد. واینقدر می‌باید 
دانست که تیرتبه از OF‏ کس مقبول می‌شود که دست از ناکردنی نگاه دارد و پیش 
کسی به‌طصم نگشاید» و کسی را که کشتن او gale‏ نباشد نکشد. دیگر پای را از 
جایی که نباید رفت محافظت کند و کار gol‏ که باعث آزار کسی شود نکند» و برای 
طمع Gly‏ کسی نرود. و دیگر دل را از بدی و ناشایسته پاك دارد و یفیراز یاد حق 
سبحانه تمالی چیز دیکی را جایز ندارد. Wa‏ زبان را از ناگفتنی مثل pluto‏ و درو غ 
و غیبت و سخن چینی و امثال of‏ بازدارد. LSI‏ تواند سخن حق بگوید والا صاکت 
باشد. و دیگر می بايد که بداند که هرتیرتمپی چه ثواب دارد. بايد که عبادت می‌ک‌ده 
ath‏ و اخلاق حمیده داشته باشد. پلست گفت: ای بپیکم‌پتامه هر کس این صفت 
داشته باشد او لواب تیر تما می‌یابد. دیگر هر کس که غصه دل را از خود دور بکند 
و راستگو بوده uth‏ و هرعبادتی می‌کرده باشد آن را ترك نکند» همه کس را خیر 
گوید و حیله و دغابازی از دل دور کند. هر کس که این اوصاف داشته باشد پس 
eS‏ ایشان آنست که زیارت تیر تا بکند. مالداری که در تیرتمبا رفته خیرات به‌فقرا 
نکند یقین که مال او برباد خواهد رفت. و از هم تیرتبا لواب As‏ پپکس 
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(Puskara Tirtha)‏ بہت است. 
آنگاه نارد تفصیل ol st‏ تیرتمپه يك یك چنانچه پلست (Pulastya)‏ با بپیکم‌پتامه 
گفته بود با راجه جدهشتر گفت که در این وقت چون شما را به‌مسمات سلطنت نمی 
باید پرداخت بمپتر آنست که زیارت همه تیرتمپا بکنید. دهوم پر و هت L‏ راچه جدهشتن 
گفت که من‌هم به همین‌دستورز یارت کر ده‌آمدهام» بہت آنست که شماهم متو جه تیر تمباشوید. 
راجه‌جدهشتر گفت: اگر دراین‌و قت‌ارجن همراه‌می‌بود» بسیارخوب‌می‌بود لیکن چه بايد 
کرد ارجن بسیاردو راست. در LS Gal‏ لومس (Lomasa)‏ ر کمپیشر که اندر و ارجن بهاو 
plan,‏ گفته بودند. پیش راجه جدهشتر آمد. ایشان مع برادران و بر‌همنان به‌تعظیم 
لومس برخاستند و le‏ مناسب برای نشستن لومس اختصاص دادند. راجه‌جدهشتر 
پرسید که از کجا می‌آیید؟ گفت که من به‌سیر عالم می‌گردم BUSI‏ به‌مقام اندررسیدم 
ديدم که ارجن برادرشما برابر تخت‌اندر نشسته‌است» حیران‌شدم که این de‏ کس است 
و اینجا به‌چه سبب رسیده» آخر اندر بمن گفت که‌این ارجن فرزند من است» تو 
چرا حیران شده‌ای؟ بعداز OF‏ اندر و ارچن بدست من پیغامی فرستاده‌اند شما و 
برادران و دروپدی یکجا بنشینید تا من بگویم. راجه جدهشتر مع بر‌ادران و دروپدی 
نزديك لومس نشستند. لومس گفت که اندر گفت: ارجن بجہت آموختن علم تیرب 
اندازی و چکر بازی نزد من مانده است و دیگر علم‌ها مثل نیزه‌بازی و کمند‌بازی و 
تیرانداختن برآسمان از goles‏ و pe‏ و برن (Varuna)‏ و کبیں (Kubera)‏ و آتش 
آموخته است و ارجن بعداز محنت بسیار مپادیو را دیده است و انوا گویندگی و 
رقص کردن و غیره و فنون سپاهیگری فرا گرفته است» و دیگر علم سوسیقی از 
گندهر بان یاد کرده است. و دیگر اندر گفته است که در این نزدیکی برادر شما علم 
دیوتپا آموخته بخدمت شما می‌رسد. دیگر برشما واضح است که OS‏ بفایت پرزور 
و صاحب شجاعت است چنانچه پسر مہادیو e(Mahadeva)‏ کرن هم آنچنان است. حالا 
ارجن در فن سپاهیگری از oS‏ غالب شده است ترسی که از کرن (162702)داشتید آن 
خوف را Geol‏ دور خواهد ساخت. و ارجن pix‏ داده است که در رفتن به تیر تما 
بپيچ‌وجه تقصیی مکنید و مرا گفته است که شما در نکپبانی برادران خواهید ماند 

من دوسه مرتبه برتیرتبا گردیدهام سوم مرتبه همراه شما زیارت تیرتپه می‌کنم. 
del)‏ جدهشتر گفت که من از آمدن شما بسیار خوشوقت شدم و plin‏ بسیار 
خوشحالی آو ردید. پس راجه جدهشتر در مقام تیرتپا شد. لومس گفت که ای راجه 
همراه شما بسیار مردم‌اند, ایشان را نزد دهرتراشت یق‌ستید. راجه جدهشتی به 
Lif‏ لومس Lin‏ برهمتان و ستیاسیان (Samnyasin)‏ چندانکه of ae‏ ایشان بودند. 
همه را گفت که به‌خدمت دهر‌تراشت بروند. هم مردمان موافق فرمودۀ راجه در 
هستناپور نزد دهرتراشت رفتند. دهر‌تراشت همه را عزیز کرده نگاه داشت. 
راجه جدهشتر باتفاق برادران و دروپدی و لومس و دهوم پروهت و چندی از 
بر‌همنان متوجه es‏ تما شدند. و بعضی رگپیشران که در OF‏ جنگل سکونت داشتند 
پیش راجه جدهشتر آمده گفتند که ما را هم همراه خود ببرید که به‌همراهی شا 
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تیرتہا زیارت بکنیم و در این صحرا! دیوان قصد ملاکت مامی‌کنند» اگر همراه‌شما 
خواهیم بودکسی‌چیزی‌گفتن نتواند. راجه‌گفت: بسیارخوب شما را هم‌همراه‌می‌برم و 
دراین راه uate‏ می‌کنم. القصه چون راجه چد‌هشتر از آنجا روان شد هم در آن وقت 
بیاس و نارد نزد راجه جددهشتر آمده گفتند که ای راجه شما قصد تیر تہا کردید پس 
هوی و حرص و غصه و کدورت از دل دور کنید و از این عیب‌ها دل خود را پاك‌کنید 
تا زیارت شما مقبول شود. جدهشتر گفت: بسیار خوب آنچه خواهید فرمود همان 
خواهم کرد. پس‌راجه, از بياس و نارد ودا ع‌کرده متوجه‌تیر‌تمپا شد. ازخوف‌دشمنان به 
هوشیاری تمام می‌رفتند. اول ly‏ مشرق روان شدند. راجه جدهشتر با لومس 
گفت که عجب امری است که من شتیده‌ام هر کس در خاطر‌خود نیکی دارد و با کسی بدی 
نکتد زنبار او را بپیچ‌وجه غم پیش نمی‌آید. مطلب این سخن آنست که 
من در عم خود یاکسی بدی نکرده‌ام» ما را ایتقدر غم واندوه روی داده‌است! 
لومس گفت ای راجه هر کس ظلم و تعدی برمردمان می‌کند اگر‌چند روز به‌دو لت‌رسیده 
باشد مضایقه ندارد و عاقبت براحوال آنمپا نظر wh‏ کرد که بدرگاه الاتمالی بانواع 
عذاب گرفتار خواهد شد» و به‌شما بزرگان هرکس آزار داده پشیمان خواهد شد. 
باید که شما زود زیارت Gos‏ کنید تا ببرکت تیر تا همه‌کام شماء قادر مطلق به 
انصرام رساند. ببین که بپگیرتمبه (Bhagiratha)‏ که گنگا (Ganga)‏ را از آسمان 
آورده است» Vasumana Glink‏ و گی «Gaya‏ و «Purus,s‏ و پروروا .Pururava‏ و 
پادشاهان دیگر» و پادشاه اچمپواك ناعله۷:آ. و مچکند «Mucukunda‏ و ماندهات|ا 
2 و مرت «Marutta‏ [و «Nrga cS;‏ و شب Sibi‏ پسس اوشی نی [Usinara‏ « و 
این راجه‌های بزرگت که همه تیرتمبا را زیارت کرده‌اند به برکت تیرتمپا همه به‌س‌اد 
خود رسیدند و نام نيك [ایشان] در جببان مانده است. شما Lea,‏ دشمنان خود ظفر 
خواهید یافت. راجه جدهشتر لومس را دعای خیر کرد. 

بعد از OF‏ راچه جد هشتر مع همراهیان» اول به نیمکپار (Naimisaranya)‏ رفت 
و زیارت کرد و زر واموال shaw‏ به‌بر‌همنان خیرات کرد. از LET‏ پاندوان به‌پر یاه 
(Prayaga)‏ که در آنجا C&S‏ و جون باهم می‌رو ند, رفته غسل کردند و خیرات به 
بر همنان بسیار دادند. از آنجا به‌کوهی که کی‌شس (Gisvara)‏ نام دارد و به‌گی (Gi)‏ 
نام بزرگت منسوب است رفتند. ازآنجا به‌آب‌کلان مہاندی (Mahanadi)‏ ۱ نام که ازآنجا 
می‌گذرد» رفتند و آنپا را زیارت کردند. از آنجا به‌چتر OS‏ رفتند و درآنجا تیر تہی 
ركجت (Rksajata)‏ نام بود که اگست (Agastya)‏ در آنجا پیش جمراج (Yamaraja)‏ 
رفته بود. پاندو ان آنجا رفته زیارت کردند. درآنجا درخت بری Y(Bara)‏ بود اچہی بت 
(Aksayavata)‏ نام . پاندو ان چپارماه در آنجا ماندند و رکہیشران بسیار نزد ایشان 
آمدند. در Sle‏ ایشان رکپیشری بزرگث بود 4,208 (Samatha)‏ نام که حکایات 


-٩‏ مپاندی (Mahanadi)‏ نام رودخانه‌ای حاری در ایالت اورسا (Orissa)‏ واقع در کشور 


۲- واژه برهندی است و به زبان سانسکریت آنرا وته (Vata)‏ میخوانند. 
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سلاطین گذشته پیش پاندوان می‌گفت. روزی گفت راجه‌ای بود امورت‌رجس 
cel (Amurtaraja)‏ و او پسری داشت کی (Gi)‏ نام. ol‏ گی در این مقام چگ کرده 
مال و متاعبسیار صرف نموده وچندین‌کوه پراز شیر و جفرات را طی کرده پود و 
چندین هزار بن‌همنان را انواع طعام می‌خورانید. بر‌همنان به‌آواز بلند بيد سیب 
خواندند که آواز ایشان اهل آسمان می‌شنیدند» هیچکدام در ch oF‏ از انعام راجه 
محروم نشدند و آنچنان Se‏ هیچکس نکرده باشد و نخواهد کرد. راجه جدهشتر در 
of‏ مقام به‌آنقدر که دسترس داشت جکث کرده آنچه میسر بود خیرات به‌بر‌همنان داد. 

ua‏ از آن راجه جد‌هشتي با پرادران و جمعی که همراه بودند» می‌رفتند 
تا ont‏ درجیاپوری Durjayapuri‏ که مقام سبیل یعنی اکست (Agastya)‏ بسود» 
رسید‌ند. راجه جدهشتی از لومس پرسید که شنیده‌ام که در این شبر سببیل, باتاپی 
(Vatapi)‏ را کشته. باعث قمبر و ES‏ سیل چه بود که باتاپی (Vatapi)‏ را کشت؟ 
لومس گفت که در شپر منمتی (Manamati)‏ دو دیوی قوی و بردست حاکم بودند: 
الل (Ilvala)‏ و باتاپی -(Vatapi)‏ روزی الل با یکی برهمن گفت که دعائی بکن که مرا 
فرزندی ماتند اندرپیدا شود. بی‌همن گفت محال است که مثل اندر فرزندی شود. 
الل در قہں شد و قصد کشتن OF‏ بن‌همن کرد و برادر خود باتاپی را که یپ‌صورتی 
که می‌خواست برمی‌آمد.فرمود که او یصورت بز برآید و او را سی‌کشت و سی 
پخت و به‌خوردن بر‌همنی می‌داد. بعد از آن فریاد کرده پاتاپی را می‌طلبید» باتاپی 
شکم او را می‌شکافت و بصورت خود شده خندان بدر می‌آمد» OF‏ برهمن می‌مرد. الل 
oak‏ طریق بر‌هصنان بسیار را کشت. دراین اوقات اکست په سیس بر‌آمده یود سه کس 
از پدران خود را دید که در چاهی آویخته‌اند. اکست از ایشان پر‌سید که شا چه 
کسانید؟ چرا اینچنین سر‌نگون آو يخته شده‌اید؟ ایشان گفتند که پدران توایم چون 
تو jay‏ نداری مابه‌این عذاب گرفتار شدیم هرگاه تو پس بمم‌رسانی ما از این عذاب 
رها شویم. اکست گفت بسیارخوب. GAS‏ شما قبول کردم من فرزند پیدا خواهمم 
ساخت. پس اگست در پی آن شد که زنی که صاحب جمال باشد تلاش نماید. دراین 
LS!‏ ر اجه شپر بندر (Bandara)‏ که راجه بدر 4-4 (Vidarbha)‏ تام‌داشتو فرز ندی‌نداشت 
به‌ جنگل رفته عبادت می‌کرد به‌این‌امید که خدای تعالی فرز ندی‌کر امت‌کند. پس اگست 
(Agastya)‏ اراده نمود که راجه بدربمپه (Vidarbha)‏ را دختری شود که هم خوبی‌ما 
و حسن را داشته باشد, OF‏ دختر را اگست بخواهد. پس اگست نزد راجه يدر بمپه 
رفت و او گنت: dpe,‏ سیب دراین جنگل عبادت می‌کنی . راجه بدریبه گفت که 
Sel‏ آنکه قرز ندی ندارم. اگست دست دعا برداشت که ای خداوند این راجه را 
دختری کرامت کن که of‏ دختر صاحب جمال باشد. اگست این دعا کرده باز گشت. 
بعد از چند روز درخانه راچه دختری متولد شد که در حسن و جمال نظیر نداشت. 
راجه از دیدن OT‏ دختر بسیار خوشحال و مسرور شد. مال و متاغ بسیار به‌بر‌همنان 
داد و گنت که شما دربارةٌ این دختر sles‏ خیر بکنید. راجه OF‏ دختر را لوپامدرا 
(Lopamudra)‏ نام نپاد و او را از جان i ju ge‏ می‌داشت. صددختردیگ ازخویشان و 
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!مرا همراه آن دختر گرد و صد کنيزك صاحب جمال درخدمت او داد. OT‏ دختر چون 
OWS‏ شد بفایت صاحب حسن پرآمد. پدرش در فکی آن شد که این دختی را plus,‏ 
کس بدهم؟ هر‌کس پس خوبی مثل این دختی داشته باشد او را باید داد. پس بعدازچند 
روز اگست به‌خدمت راجه آمده گفت که می‌خواهم که از دختر تو کدخدا شوم. راجه 
در فکر شده با خود گفت که این مرد برهمن است پیوسته در جنگل به Sole‏ باری 
تعالی می‌باشد و اسباب Loo‏ هیچ ندارد, اگر دختر را به‌این بدهم پس محنت بسیار 
خواهم کشید و اگر ندهم از دعای بد او می‌ترسم. دراین انديشه فرورفت واین فکر 
را با مادر دختر گفت [و گفت] تو دراین کار de‏ می‌فرمایی؟ OF‏ عورت هیچ جواب 


نداد 


زناشویی آگست و لویامدرا و تبية زر و IHS‏ 


آن دختر که لو پامدرا نام داشت بشنید که پدر یجہت او اندیشه بسیار می‌کند. 
نزد پدر آمده گفت که من de‏ فرزندم که برای من مادر و پدر غم می‌خورده باشند؟ 
و به پدر گفت‌شما هیچ‌فکر بخاطر راه‌مد‌هید» مرا به‌اگست بد هید که‌مبادا شمارانقر ین کند. 
پدر این سخنان شنیده بفایت خوشوقت شد و reo‏ را به‌اگست داد. اکست او را 
برداشته به‌جنگل رفت و به لوپامدرا گفت: چون تو زن من شدی این لباس فاخر را بدر 
کن و بطریق من بپوش. لو پامدرا (Lopamudra)‏ آنچه پرشیده بود plas‏ از تن بدرآورد 
و پوست آهو پوشیده هردو برکنارة دریای LES‏ بعبادت مشغول شدند. لوپامدرا 
آنچنان خدمت آگست کرد که اوء از او بسیار راضی گشت. نوبتی لوپامدرا غسل 
کرده بود. اگست ON‏ خوبی لو پامدرا [را [ss‏ دید دلش بسیار PL‏ صحبت او شد. 
به لوپامدر! گفت که Ly‏ باهم صحیت داریم. لوپامدرا گفت چنانکه پدر ما پوشاك 
می‌پوشد تو هم بپوش و پوشاکی که gale‏ ما می‌پوشد آنقدر من هم بپوشم» آن زمان 
باتو صحبت دارم. اگست گفت: من درویشم آنقدر پوشاك که تو می‌گویی از کجا 
پیدا کنم؟ لوپامدرا گفت تو اینقدر عبادت وریاضت کشیده‌ای دريك لحظه صد برابی 
آنچه من گفته‌ام می‌توانی بم‌رسانی. من بعد از شانزده روز از حیض پاك خواهم 
شد تا آنکه آنچه گفته‌ام اگر hore‏ با تو صحبت خواهم داشت وگرنه ما و تو 
همینطور عبادت خواهیم کرد تا آن زمانی که از عالم برویم. اگستگفت من‌دراین 
شانزده روز آنقدر زر و اسباب از کجا پیدا کنم؟ لوپامدراگفت چرا از درگاه خداو ند 
تمالی درخواست نمی‌کنی تا هر de‏ طلب کنی بیابی؟ اگست گفت gS)‏ خداو ند تمالی 
دنیا بدهد به آن‌مشفول‌شده از عبادت‌بازخواهم ماند؛ پس‌مبادتی که‌کرده‌ام ضایع خواهد 
شد. لوپامدرا گفت تو آنچنان کسی نیستی که چنان به‌دنیا مشفول شوی که از Sole‏ 
باز ایستی ودیگر آنست که cole‏ تو pyle‏ نشود. پس همچنان که تااین زمان 
زندگانی کرده‌ام ly‏ تا بپمین‌طریق عبادت می‌کرده باشیم» آرزوی صحبت مرا از 
خاطر بدر کن یا آنچه با تو گفتم بکنی اگر نکنی من هرگز با تو صحبت ندارم. 

اکست گفت پس‌تو دراینجابه‌مبادت مشفول‌شو تامن بروم و گدایی کرده آنچه 
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تو را می‌باید op‏ رسانم اگرچه از گدایی اکشر ریاضت می‌رود - و نبایت کم‌همتی 
است که برهمن را دو چیز Gale‏ داشته‌اند که باعث قوت ایشان باشد: یکی اینکه 
هنگامی‌که غله را در خرمن می‌برند آنچه از OF‏ برزمین می‌ماند آنرا چیده قوت خود 
کند که آن حق کسی نیست. و دیگر اينکه پیش صاحب دولتی رفته دعای خير بکند 
و حاجت خود را برزبان نیاوره اگر Of‏ دولتمند انعامی واحسانی بکند هرچه بوده 
باشد کم و بیش به‌همان قناعت کند. 

پس اگست زن خود را وداع کرده خود روان شد تا Cady‏ راجه شرتربا 
(Srutarva)‏ رسید. OF‏ راجه شنید که اگست بدیدن او می‌آید پس امرا و وزرای 
خود را بجانب اکست فرستاد که او را بتعظیم تمام به‌شپر آو ردند. راجه دست‌بردست 
نپاده پیش اگست بایستاد و عرض کرد که موجب تشریف آوردن چیست؟ اگست 
گفت که ما را احتیاج زر و مال شده است - بشرط اینکه از خرج تو باقی ماند مارا 
بدهی. راجه‌گفت آنچه حاصل من‌است همانقدر مرا خرج هم هست هرچه بفر‌مایید 
همان کنم. اکست گفت چون خرج تو با دخل برابر است من تو را تکلیف زیاده نکنم. 
پس بیا باتفاق تو جای دیگر بروم. از آنجا چیزی بیارم. راجه همراه اکست روان 
شد. هردو پیش راجه بردینش (Brhadvamsa)‏ رفتند. او هم به استقبال آمده اکست 
و راجه را بشېر خود آورده بآرزوی تمام پر‌سید که‌او مدای خود ظاه_رسازد و 
آگست Glew‏ خود بگقت. او نیز همین گفت که دخل من از خرج زیاده نیست. او را 
هم همراه گرفته‌پیش‌راجه ترس‌دس (Trasadasyu)‏ رفت. و این راجه از slul‏ راجه 
اچہواك (Iksvaku)‏ بود. چون خبر آمدن اگست و آندو راجه شنید استقبال ایشان کرد 
و بتعظیم Gly plas‏ خود آورد. بعد از OF‏ دست بردست نپاده پر‌سید که سبب آمدن 
چیست؟ اگست گفت که مرا احتیاج زر و مال بسیار شده است SI‏ میسر باشد myst‏ 
آنکه از رعایا چیزی‌می| مدد کنی بده والا تو هم همراه ما باش تا بجای دیگر برو یم. 
او هم ol am‏ ایشان روان‌شد. با خود مشورت کردند که پیش کدام راجه بايد رفت که 
از Lal‏ چیزی بیابیم. آخر برآن قرار گرفتند که بەشہں منمتی (Manamati))‏ پیش 
الل (vala)‏ می‌بایدرفت. پس‌همه‌متوجه شبر منمتی‌شد ند.چون‌اگست‌وراجه‌ها نزديكت 
شمپر اللرسید ند" الل باچند [تن‌از] اسابه استقبال‌آمده بتعظیم تمام ایشان‌رابخانة خود 
آورد برای مسہمانی وانواع طعام‌ها بجپت ایشان آورد. و الل برادر خود باتاپ 
(Vatapi)‏ را بصورت بز ساخته گوشت او را در طمام پزیده آورده بود. چون این 
خب راجه‌ها شنیدند بتر‌سید‌ند. اگست گقت شما انديشه مدارید تمام آن گوشت و 
طمام را من خواهم خورد. پس الل طمام آورد واگست ودیگران چون برای خوردن 
طعام نشستند الل بخندید و هرطلمام که از گوشت باتاپی پخته بود تمام پیش اگست 
obs‏ و او خورد. بعد از آنکه از طعام فار غ شدند الل‌فریاد کردکه‌ای باتاپی کجایی؛ 
پیا. از اگست در آنوقت [بادی در غایت [uh‏ صادر شد مانند آواز رعد. باز الل 


(Srutarva) beg ١‏ نا شروترون ;(Srutarvan)‏ تام پادشاهی. 


"Vo‏ مپابپارت 


فریاد زده گفت که ای باتاپی بدرآی. باتاپی در معده هضم شده [بود]. الل بفایت 
متفکر شد. اگست بخندید و گفت باتاپی بجایی رفته است که باز نخواهد آمد. الل 
بسیار ترسیده که این بسیار بد بلائی است که پرادر ما را هضم کرده است و بفایت 
محزون و غمگین و حیران شد. بعد از آن دست بردست oaled‏ پیش اکست استاده شدو 
گفت موجب تشر یف آو ردن چیست؟ اکست بخندید وگفت که ما را احتیاج زر شده‌است» 
تو زر و مال بسیار داری. من پیشتر Gly‏ این راجه‌ها که همراه من هستند» 
رفته بودم. چون ایشان زر سوای خوردن نداشتند همراه ما شدند. الل گفت: ای 
اکست مرقدری که زر ومال خواهش داشته باشی بمن بکو تا تورا بدهم. اکست 
گفت به هريك از این راجه‌ها که همراه منند ده‌هزار گاو و همینقدر زر عطاکن» و 
مرا دو چندان زر و دو اسپ که در طویله تو است» یکی سراب (Sarava)‏ و دیگری 
(Barava) wl‏ نام EBLE‏ مع aly)‏ که از طلا ساخته‌اند بده. الل آنچه ا گست‌فر مود 
همانقدر مس‌انجام گرده پیش ایشان آورد. اکست برآن ارایه: خود سوار شد و 
راچه‌ها را سوار کرده بسرعت تمام راند و در يك لحظه بخانه اکست رسیدند. يعد 
از آن اگست بتمظیم تمام هم راجه را رخصت کرد که بولایت خود برو ندوآنچه مدعای 
لوپامدرا (Lopamudra)‏ بود اگست بجا آورد. لوپامدرا خوشحال گشته با سپیل CAS‏ 
که آنچه بتو گفته بودم pls‏ آوردی» حالا چنان کن که مرا پسری متولد شود. اگست 
(Agastaya)‏ گفت يك پسر را چه می‌گویی اگر هزار پسر بطلبی بدهم. و هر قدری 
پسران در کار باشند بمن بگوی که تو را یدهم. لوپامدرا گفت: اگر پسران بسیار 
شوند پس با هم نزاغ خواهند کرد و همه جنگث خواهند کرد و کشته خواهند شد 
يك پس می‌خواهم که برابن هزار پسر باشد. پس اکست با لوپامدرا به‌خوشحالی 
تمام صحبت داشت. لوپامدرا آبستن شد. اگست بطرف جنگل برفت و تا هفت سال 
به‌عبادت مشفول گشت. 

دراین هفت‌سال او آبستن ماند. بعد از OF‏ پسری متولد شد صاحب جمال 
مثل آفتاب وماهتاب برآمده» همچنان در نظر می‌آمد که گویا هفت ساله است. بعد از 
of‏ اکست Gla,‏ آمد چون پسر را دید بفایت خوشحال شد و شکرانه بدرگاه pasar)‏ 
بجا آورد. بعد از OT‏ اگست دست OF‏ کودك را گرفته به‌جنگل رفت و جمیم هنرها 
آنچه که خود می‌دانست of‏ طفل را تعلیم داد. و OT‏ فرزند دو نام داشت: یکی 
دردهسیه (Drdhasyu)‏ و دیگری OF (Idhmavahay oh eaol‏ پسر خدمت پدر می‌کرد و 
آب و آتش و جمیع ضروریات بجپت پدر می‌آورد. لومس باراجه جدهشتر گفت که 
قصف اکست و کشتن باتاپی (Vatapi)‏ پسر پہلاد (هلداطه:۱)۳ را آنچه بودبا تو گفتم. 
راجه جدهشتر با لومس گفت: می‌خواهم که من احوال دیگر بشنوم. لومس گفت SS)‏ 
شما میل شنیدن دارید پس من می‌گویم متوجه شده بشنوید: درست جگث (Satyayuga)‏ 

۱- در متن سانسکریت آمده است: باتاپی از خانوادۀ پرهلاد پسر هرن کشییو 


Stee et دده و هر تو له دو و‎ YL a) مده‌اند هزار تو‎ T همر اه من‎ ww .(Hiranyakasipu) 
است و بیست هزار گاو و بيست هزار تول‌طلا به من بده.‎ 


دفتر سوم ۳ 


چماعتی از دیوان بودند که ایشان را کالکیه (Kalakeya)‏ می‌گفتند و سردار ایشان 
بر تر امس (Vrirasura)‏ بود. Olds!‏ بسیارقوی و زورمند بودند. هرجاکه بی‌همنانو Olay Le‏ 
را می‌یافتند می‌ کشتند. پیوسته بادیوتپا جنگث می‌کردند و دیوتمپا بسیار از دست 
ایشان بجان آمدند. پس همه برهمنان ودیوتبا باتفاق اندر پیش برهما رفتند 
و دست بردست نپاده پیش بر‌هما ایستادند. Lie,‏ گفت مطلب آمدن شما معلوم شد 
تدبیری بشما می‌گویم به‌آن تد بیر بر تراس را بکشید. يك رکه (Rsi)‏ است که او را 
دد هیچ (Dadhici)‏ می‌گویند شما پیش او برو ید و استخوان بدن او را از او بگیرید 
و از استخوان او مثل بجر سلاح بسازید بصورت شمشیر ]9 OF‏ را به‌اندر بدهید که ] 
از یمن Ol‏ سلاح برتر اسر را بکشد. 
نزاع دیوان با برهمنان! 

دیوتسا چون این سخن از برهما us‏ همه دیو lps‏ بشن (Visnu)‏ را پیش 
کرده نزد ددهیچ آمدند. و ددهیچ در کنار آپ سرستی مقام داشت؛ جانوران در غایت 
خوبی و صاحب جمال در of‏ نواحی برمقام او می‌گردیدند. دیوتبا چون ددهیچ 
(Dadhici)‏ را دیدند که روشتی او همچو آفتاب بود. همه آمده در برابر دد هیچ 
ایستاده او را sles‏ خیر کردند. ددهیچ گفت که‌باعث آمدن شماچیست؟ دیوتپا گفتند 
که از شما احتیاجی می‌خواهیم. گفت شما از من هرچه بطلمید بشما می‌دهم. ایشان 
گفتند بدن شما را می‌خواهيم. دد هیچ گفت هر de‏ شما را می‌باید بدهم. Ole‏ خود را 
فدای شما می‌کنم. پس ددهیجچ گاوی را طلبید و خود پر بالای صندلی نشست و آن 
گاو را بفرمود که چندان او را بلیسید که تمام گوشت بدن او برفت. دیوتما استخوان 
بدن او را برداشتند و (Visvakarma) LS yt)‏ که او را تشتا (Taksaka)‏ نیز گویند 
و او درودگ دیوتپا بود طلبید‌ند و گفتند که می‌باید از Gal‏ استخوان سلاحی همچو 
بجر (Vajra)‏ به‌سازی بصورت شمشیر. تشتا چنانچه فر‌مودند سلاح ساخته آن‌را بدست 
اندر داد. اندر اول غسل کرد بعد از OF‏ سلاح بدست گرفته باتفاق دیوتپا بجنگه 
بر تراس (Vrtrasura)‏ رفت. آنچنان دیوی بود که سرش برآسمان می‌رسید و هم 
دیوان هميشه خدمت او می‌گردند. چون برتراسر شنید که اندر برای جنگ پیش او 
می‌آید همه دیوان خود را بفر‌مود که مستمد جنگ شوند. پس برترامس مع مردمان 
خود برای Che‏ پیش اندر آمد تا در میان ایشان جنگی عظیم واقم شد و از طرفین 
بسیاری بقتل امدندودیوتپا بسیار کشته شدند تا بحدی که دیوتمبا روی به‌گریز 
تمپاد ند. 
پیم اندر از برتراسر 


چون اندر (Indra)‏ دید که همۀ دیوتمباگر یخته ر فتندو بر تر اسررا دید که لحظه به لحظه 


قوت و زور او زیاده می‌شود اندر هم دست از جنگ بازداشته پیش بشن رفت و قصۀ 


Pre‏ مہا یبارت 


جنگك با او گفت. ot:‏ پاره‌ای از زور خود [به‌او ] داد ور کپیشران 34S‏ خدمت بشن 
بودند پاره پاره زور به‌اندر دادند. اتدر از قوت آنمپا بغایت قوی گشت. و بر تراسر 
شنید که بشن و رکہیشران اندر را قوت داده‌اند در قمپر شد و از JUS‏ اعتراضس 
فریادی کرد که از OF‏ آواز آسمان و زمین و کوه‌ها بلر‌زید. اندر چون آن آواز را 
شنید» بترسید و همان لحظه معلا ح بجر خود را که از استخوان دد هیچ Dadhici‏ ساخته 
oy‏ بجانب برتراسی انداخت» OF‏ سلاح برترامس را پکشت [و او ] آنچنان افتادکه oS‏ 
مندر اچل (Mandaracala)‏ از دمت بشن افتاده بود.اندر ندانست که‌او کشته شده است از ترس 
او uyi‏ آبی درآمده olen‏ شب : دیو تا چون Wars‏ که ہر تراس افتاده بسیار 
خوشحال شدند و سلاح خود را گرفته بسیار دیوان را کشتند. باقی دیوان بدریا 
درآمدند و شب از Loo‏ بدر آمده هجا که Ol pte Sy‏ و دیوتپا و بن‌همنان را میت 
یافتند می‌خوردند و تمام روز گریخته به‌دریا می‌بودند. بسیار زاهدان و عایدان را 
هلاك گردانيد‌ند. از آنجمله از مرد و زن هشتصد ونودا کس راکشته خوردند و در 
cole‏ که‌چیون (02۷272) ر کمپیشر می بودو صدزاهدآنجا پودند. OF‏ دیوان ol‏ زاهدان 
را خوردند. اینقدر از رکپیشران و زاهدان را خوردند که از حساب افزون بود و 
دیگر رکپیشران که مانده Woy,‏ از ترس Ol po OF‏ گريخته به‌کوه رفتند و بعضی از 
ترس مردند. چماعتی از بزرگان ور کپیشران بجت دفم‌ایشان درآمدند اما بپيچ‌وجه 
حریف نشدند. رسم جگت از عالم بر‌خاست و ب‌همنان و عایدان کم شدند. 

پس اندر هم دیوتمپا راگرفته پیش ناراین (Narayana)‏ رفتند و تعریف ناراین 
پسیار کردند و گفتند وقتی که مرتاچپه (Haritaksa)‏ دیو زمین را برداشته به 
قعر آب برده بود تو یصورت (Varaha) ol yl,‏ شده از عقب او رفته او را کشتی 
وزمین‌را باز بجای‌خود آوردی. برادر او هرن‌کشپ (Hiranyakasipu)‏ نام‌داشت ودعوی 
خدایی می‌کرد و از GE‏ پر‌ستش خود می‌کنانید تو بصورت نی‌سنکپه (Nrsimha)‏ 
oul ys‏ او را پجان کشتی و خلق را از ظلم او خلاص FIGS‏ بودی که بصورت 
برهمن کوتاه‌قد پرآمده سلطنت را از بل گرفتی و او را بسته به‌قمر زمین فرستادی. 
و دیگی تو همچنین کارها کردی که کسی نکرده و نخواهد کرد. حالا ما را مہم پیش 
آمده است» ما همه درپناه تو آمده‌ایم و از تو OT‏ می‌خواهیم که این دیوان کالکیه 
(Kalakeya)‏ هلاك شو ند که ایشان عالمی را کشته‌اند و همۀ رسم جک از عالم رفته 
است. وقتی که اندر برتراسر را کشت ایشان در پناه دریا درآمده‌اند» شب‌ها بدر 
می‌آیند و مردمان را می‌کشند و روز به دریا می‌روند. شما می‌دانید که تا آنکه دریا 
خواهد WL‏ ایشان دفع تخواهند شد مگر آب Loo‏ خشك شود آنوقت OF‏ کسان میب 
توانند برآمد» و کسی که دریا را خشك سازه اگست است. 

چون دیوتپا این سخن را از ناراین شنیدند همه از او رخصت گرفته پیش 
اگست آمدند. اگست را دیدند که نشسته است و گرد بکرد آنہم رکپیشران 


۱ - ت: از مریدان بشست صدونودکس را کشته خوردند و در جایی که چون ‏ کپیشس 


دفتر سوم vr‏ 
نشسته‌اند. دیوتپا پیش اگست ایستاده شدند» او را تعریف بسیار کردند و گفتند 
هنگامی که راجه نېکېه همه بی‌همنان را فرموده بود که محقه را بردوش بردارند» تو 
ایشان را خلاص کردی و نیکمه را دعا کردی که بصورت GL‏ برآمده به‌قعر omj‏ 
رفت. و دیگر کوه بندهه (Vindhya)‏ که می‌خواست تا بلند شود چندان‌که شماع 
آفتاپ را بپوشد تو نگذاشتی که آن بلند شود حالا ما را ترسی عظیم رسیده است 
oly‏ بتو آورده‌ايم. 


پلند شدن کوه ویندهیه! 


لو مس چون سخن اینجا رسانید راجه جدهشتر گفت که این سخن فر‌مودید 
که کوه بندهه پلند می‌شد. پاعث بلند شدن او de‏ بود؟ لومس گفت که از همۀ 
کوه‌ها سمیی پر بت (Sumeru Parvata)‏ بلند [تر] است و آفتاب بر گرد OF‏ می‌گردد. 
کوه بندهه باآفتاب‌گفت که توچنانکه بر‌گرد سمیں پربت می‌گردی‌بر گرد من نمی‌گردی. 
آفتاب گفت که من بر‌ضای خود نمی‌گردم بحکم او که مرا آفریده است می‌گردم, او 
بر من حکم نکرده است که بر‌گرد تو بگردم. کوه‌بندهه چون‌این سخن از آفتاب شنید 
در قر شده با خود گفت که من هیچ به آفتاب نمی تو انم گفت باید کهآ نچنان بلندشوم کهر اه آفتاب 
را بگیرم» پس این داعیه کرده‌هرر و ز بلندشدن‌گرفت. چون‌دیو تادید ندکه‌او بلند mgt‏ 
شود پیش کوه پندهه آمده گفتند که بس کن» حالا بلند مشو زیرا که plas‏ عالم را 
آزار می‌رسد. کوه پندهه گفتة دیوتپا راگوش نکرده باز هر روز بلند می‌شد. همۀ 
دیوتپا پیش اگست آمده Lad‏ بلند شدن کوه بندهه گفتند که اکر پاین‌طور بلند 
خواهد شد راه آفتاب و ماهتاب را خواهد بست» ما تحقیق کرده‌ايم که بغیر شمسا 
هیچ کسی آنرا از بلند شدن باز نخواهد داشت. پس اکست مع‌پسس خود نزدکوه بندهه 
آمده گفت که من بجانب eee‏ می‌روم مرا راهی بده. کوه بندهه از دهشت آنکه 
مبادا دعای بد کند پجپت راه دادن او بسیار پست شد. چون اگست از کوه بگذشت 
O14‏ کوه‌گفت که تا آمدن ماء تو همینطور پست بوده باش. آن کوه قبول کرد. 
اگست بجانب جنوب رفت و تا هنوز اگست نیامده کوه بندهه برقول اگست بلند نشد 

لومس گفت که حقیقت بلند شدن کوه بندهه این بود که گفتم. بعد از این‌لومس 
گفت که چون دیوتپا تعریف‌اگست کردند. اگست‌پر‌سید که باعث آمدن شما پیش من 
چیست؟ دیو تا حال پنپان شدن دیوان در دریا تمام با اگست گفتند. اگست باتفاق 
دیو تا متوجه به‌کناره دریا شد. بسیاری از ر کپیشیان و Gh ww‏ وماران وآدمیان 
و جچپان (Yaksa)‏ همراه اگست رفتند. چون به‌کنار دریا آمد» دریا در موج بود. 
مثل کوه‌ها از Loe of‏ يك يك موج برمی‌آمد. پس اکست به‌کناره دریا بایستاد و با 
دیوتمبا و رکپیشران گفت که من بجہت شما کاری می‌کنم که این دیوان کالکیه! 
(Kalakeya)‏ را از پناه دریا بدر «pot‏ چون بدر آیند شما دانید و دیوان. اگست این 


۱- در متن سائسکریت این نام بصورت کالی (Keleya)‏ ضبط گردیده است. ل: کالکی, 


۳ ما بارت 


سخن گفته از روی قبر Low‏ متوجه شده تمام آب آن دریا را به سه دم بنوشید 
چنانچه اصلا نشانی از آب در آنجا نماند. در OF‏ وقت دیوتمپاو OL aS‏ سرود شرو ع 
oS‏ و اپسسا (Apsara)‏ ها در رقص آمدند و از آسمان گل برس اگست ریخت؛ 
Gomes‏ بسیار تعریف اکست کردند چون اکست تمام آب Loo‏ را خورد OT‏ دیوان 
نمایان شدند. پس دیوتما اسلحه گرفته Ol pa‏ را می‌کشتند. Ol po‏ هر‌قدری که قوت 
داشتند با دیوتپا جنگ کردند. وقتی که دیوان کم Was‏ دیوتہا دیوان را کشتند 
و بعضی دیوان از ترس زیرزمین فرو رفتند و ایشان را Geol‏ خواهد کشت. 

القصه چون خاطر دیوتمبا از طرف دیوان جمع کشت پیش اکست آمده تعریف 
کردند و گفتند که از مدد شما همه خلق آرام یافت, حالا التماس داریم چنانچه دریا 
را نوشیده‌اید همانقدر پر آپ شود. اگست گفت آن wl‏ دریا که آشامیده بودم همه 
هضم شد حالا اینقدر آب از کجا پیدا کنم که این دریا پر شود؟ پس هم دیوتمپا غمگین 
شده اگست را وداع Wo S‏ و پاتفاق بشن که آن را ناراین گویند پیش برهما رفتند 
و قصة خشك شدن دریا را گفتند. La,‏ گفت که YE‏ خاطر‌خود جمع‌داشته به‌منازل 
خود بروید بعد از مدتی دیگر باز دریا مثل سابق پر خواهد شد و راجه بزرگی 
بہگیں تمبه (Bhagiratha)‏ نام پیدا خواهد شد. او پجپت آمرزیده شدن بزرگان خود 
گنگا را از آسمان خواهد آورد. 


قصة آوردن رودخانه ELS‏ از آسمان! 


لومس چون این سخن اینجا رسانید راجه جد‌هشتر يا او گفت که می‌خواهم 
Led‏ آوردن CES‏ و بمپاگیر‌تبه را بتفصیل پگوئید. لومس گفت از فرز ندان اچمپواك 
(Iksvaku)‏ راجه‌ای بود سکن (Sagara)‏ نام که در دلاوری مشېور بود و در صورت 
و حسن نظیر و عدیل نداشت. او راجه ملك هی‌هی (Haihaya)‏ و راجه ملك تال 
جنگ په (Talajangha)‏ که هردو از راجه‌های عظیم بودند و دیگر بسیاری از راجه‌ها 
را پقوت و شجاعت خود کشت و سلطنت و ولایت OLA!‏ متصرف شد. و این راجه 
سکر را فرز ند نمی‌شد و آرزوی فرزند بسیار داشت. او دو زن صاحب جمال داشت 
که مثل old!‏ دیگر کم خواهد شد. راجه سگر Gi aul‏ خدای تمالی او را فرز ند 
کرامت کند باتفاق هردو زن په‌کوه کیلاس (Kailasa)‏ رفته بعبادت مشفول گشت. 
مسپادیو در oi‏ جنگل مکانی داشت. راجه سگر پیش مپادیو رفت و تعریف پسیار کرد 
که در حق من دعا کنید که مرا فرز ندی روزی شود. مپادیو گفت که این ساعتی است 
که از یك زن تو شصت هزار پسر و از دیگر زن تو EL‏ پس متولد خواهد شد و 
شصمت هزار پسر هلاك خواهتد شد. از ایشان نسل نخواهد WL‏ و از آن CL‏ پسر 
نسل خواهد ماند. gol‏ این سخن گفته از آنجا غایب شد. بعد از OT‏ راجه سگر 
بولایت خودآمد. بعد از مدتی هردو زنان آیستن شدند. يك زن او که شیبیا (Saivya)‏ 
نام داشت يك پسر زائید و OF‏ زن دیگر که بیدر بہی (Vaidarbhi)‏ نام داشت کدو 


آورد .راجه سکن OF‏ پس را اسمتچس (Asamanjasa)‏ نام نہاد و می‌خواست که آن 
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کدو را دور کند ناگاه از آسمان آوازی آمد که این کدو را نيك نگاه‌دار که شصت 
هزار فرز ند دراین کدو است» پفرما تا آن کدو را بشکنند شصت‌هز ار تخم از این‌کدو 
بیرون خواهند آمد» هرتخمی را در SIS‏ پر روغن بکنند و آن کوزه‌ها را در lie‏ 
پاك نبند» بعد از مدتی از هر‌کوزه پسری بدر خواهد آمد. راجه فرمود که هر‌تخمی 
را در کوزه پرروغن بکنند. همچنان کردند. چون مدتی گذشت از هرکوزه پسری 
پدر آمد. del‏ سگر هر کدام از آن پسران را به دایه سپرد تا ایشان کلان گر‌دند. 
چون ایشان بزرگت شدند برزمین آغاز ظلم و فساد کردند. هیچکس از آدمیان و 
Ls yo‏ و گندهربان و جچپان و دیوان حریت OLA!‏ نمی‌شدند و بسیار آدمیان و 
دیوتبا وغیره را کشتند. 

پس دیو تہا جمم شده [ به‌دادخواهی] پیش برهما رفتند و تمام حقیقت کشتن 
را Lape‏ گفتند. برهما گفت که شما از این وادی خاطر جمم دارید که هر کدام 
از حرامز (Sol‏ خود دراندك مدت کشته خواهد شد. دیوتپا هريك خوشحال شده به 
مکان خود رفتند. بعد از مدتی از اسمنجس پسر راجه سگر که تنا از مادر متولد 
شده بود پسری حاصل شد. او را انشمان (Amsuman)‏ تام نادند و این انشمان بغایت 
ظالم بود و مردمان را آزار می‌داد» هکس را که‌می‌دید می‌گرفت‌ودر آب غرق میب 
کرد. مردمان از دست او بفایت C8‏ آمدند. به‌پیش راجه سگ به‌دادخواهی آمدند 
و گفتند که تو Ly‏ نگہبان هستی پس تو مردمان را می‌کشد. راجه سکی وزیران 
خودرابقر‌مودکه‌این‌ پس را از شیر بدر کنید. راجه‌سکر توبتی اشمید (Asvamebha)‏ 
en‏ می‌گرد. اسپ the‏ را چنانچه رسم است سر داده شست هزار پسران خود 
را به نگاهبانی آن اسپ تعیین کرد. OF‏ اسپ می‌رفت تا برزمین درجایی که خشك 
شده بود رسید. در آنجا اسپ گم شد. هرچند که جستند نیافتند. پس بملازمت پدر 
آمدند و گفتند که اسپ جکث (Yajna)‏ از ما گم کشته. راجه سکر گفت شما در تمام 
عالم تفحص نمایید‌تا اسپ را پیدا کنید. ایشان تمام روی زمین را دیدن هیچ 
pp las‏ از آن اسپ نیافتند. باز پملازمت پدر آمده عرض کردند که ما تمام روی 
زمین و جنگل و شب به‌شپر و ده ;004 تلاش کردیم هیچ‌جا اثر OF‏ اسپ نيافتیم. راجه 
سگر بغایت غمگین کشت [و گفت ] که OF‏ اسپ را پیداسازید يا از پیش‌ما دور شوید. 
ایشان باز درتلاش اسپ رفتند تابر زمین دریاجایی‌که خشك‌شده بود» آنجارسیدند. 
در آنجا نقبی دیدند و نشان پای اسپ در آنجا یافتند. چون آن نقب CSS‏ بود آن راه 
را oly,‏ کندن کردند و می‌رفتند. بسیاری از ماران و دیوان که در زیرزمین جا 
داشتند» پسران راجه سگر چون ایشان را می‌دیدند می‌کشتند. سال‌های دراز ایشان 
را در of‏ کار گذشت تا بعد از مدتبا ole‏ رسیدند که قضای ایشان ظاهی شد. 
of‏ اسپ را دیدند که در LST‏ پسته‌اند و شخصی (Kapila) SS‏ نام یکی از اوتارهای 
پر میشی (Paramesvara)‏ آنجا نشسته بود. روشنی روی او همچو آفتاب بود. پسران 
راجه سگ را چون چشم برآن اسپ افتاد اصلا ملاحظه کپل نکردند و فریاد برآوردند 
که اسپ را يافتیم و دویدند که اسپ را بگیرند. کپل چون آواز شنید بنظر قمبر 


۳۶ ما بارت 


بی ایشان نگاه کرد. فی‌الحال آتشی عظیم پیدا شد, بر ایشان افتاد و در يك لحظه 
OF‏ شست هزار پسران راجه سگر را سوخته خاکستر ساخت. 

نارد (Narada)‏ خب سوختن پسران به‌راجه سگ رسانید. سکر بفایت غمکین 
گشت و با خود گفت که این پسران را از پیش‌خود راندیم» از کار ما سوخته شدند. 
بعد از OF‏ پسر زادهٌ خود را که انشمان (Amsuman)‏ نام داشت طلبیده یاخود گفت 
که شست هزار عموی تو را کپل (Kapila)‏ سوخته است و پدر تو را که همه خلق را 
آزار می‌رسانید من ازپیش‌خود راندم» WE‏ بغیر از تو فرزندی ندارم بپتی آنست‌که 
تو پیش کپل رفته OF‏ اسپ را بیاری که من این جگث خود را تمام کنم و از آتش CII‏ 
خلاص شوم. انشمان CL‏ پدر OWT‏ خود را یوسیده روان شد و از همان راه که 
عموهای او کنده بودند می‌رفت تا به‌پیش کپل رسید. کیل را دید چنان روشنایی 
از روی او OLG‏ بود که هیچ‌چشمی تاب دیدن او نداشت. انشمان برابر کپل آمده 
دست بردست نمپاده سر نگون کرده استاده شد. کپل تبسم ae OLS‏ که ای فیز ند 
چه می‌خواهی؟ انشمان گفت: پدر من جکت اشمیده (Asvetamedha)‏ می‌کند و این اسپ 
مدتی استکه‌گم شده است پدر مرا بجبت این اسپ بخدمت شمافره تاده است. کپل 
گفت بسیار خوب این اسپ را بگیر و دیگر آنچه از من می‌خواهی بتو بدهم. انشمان 
گفت OF‏ عموهای من که از آتش غضب سوخته شده‌اند ایشان را مففرت دست دهد 
کپل گفت که ای فرزند صدرحمت برهمت تو باد» از تو بسیار خشنود شدم. اما 
تو را فرز ند زاده خواهد شد که او poly‏ را خشنود کرده گنگا را از آسمان خواهد 
آورد» چون آب گنگ تا اینجا که عموهای تو هلاك شده‌اند خواهد رسید ایشان همه از 
گناهان پاك شده آمرزیده خواهند شد. 

انشمان چون این سخن شنید cyl,‏ خوشحال شد. کپل را دعا کرده اسپ را 
گرفت و بخدمت پدر کلان خود آمد. راجه سگر از دیدن او بفایت خوشحال گشت و او 
را بغل گرفت و روی او را ببوسید. انشمان تمام احوال را بیان کرد. راجه Se‏ 
خودرا تماه‌کرد و بعد از مدتی ترك سلطنت‌کرده جای به‌انشمان‌داده خود از خلق 
کناره گرفت و به‌عبادت حق سبحانه و تمالی مشفول گشت تا از عالم رفت. انشمان 
را بعد از مدتی که سلطنت کرده بود خدای تمالی پسری کرامت فرمود و او را دلیپ 
(Dilipa)‏ نام نہاد. چون او بزرگت شد پدرش گفت که جد من راجه سگر که از من 
داناتر بود ترك سلطنت کرده من هم همچنان می‌کنم. پس سلطنت خود را به پس 
داده خود بجانب جنگل رفت و به‌عبادت خداو ند تعالی مشغول گشت. دلیپ هم به‌دستور 
پدران خود حکومت می‌کرد و فرزندی برآورد نام اورا بپاگیی‌تمبه (Bhagiratha)‏ 
نپادند. چون او کلان شد دلیپ هم بدستور پدران‌خود جای خود را بهاو سپرده خود 
از نظر مردمان گوشه گرفت. Sly‏ ته pls‏ راجه‌ها را پفی‌مان‌برداری خود آورده و 
هیچکس [ نبود در ]آن عص که با او [مخالفت! نماید]. بمپاگیرتبه [شنیده fog:‏ که 


gts قود که اا شالف‎ ke te A 
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از نسل‌انشمان شخصی‌گنگا (Ganga)‏ را ازآسمان خواهدآورد. پس بہاگیر تمه سلطنت 
و حکومت حواله و کلای خود نموده» بجانب oS‏ هماچل (Himacala)‏ رفت تا مدتی 
بر گت درختان خورده عبادت گر د. بعد از هزاز سال IET‏ بصورت ز نی پید اشده پر ابر 
آمده گفت که ای راجه تو بسیار عبادت و زحمت کشیدی حالاهرچه یطلبی بتو بدهم. 
بپاگیرتبه گفت که بزرگان مرا کپل به‌آتش غضب سوخته است» ایشان همه در دوزخ 
رفته‌اند جایی که ایشان سوخته‌اند» آنجا تو را pon‏ که ایشان از جمله گناهان پاك 
شوند. گنگا CaS‏ که من از آسمان می‌آیم. تاب تیزی من بغیر از goles‏ دیکری 
ندارد. این سخن گفته از نظر cule‏ شد. بمپاگیرتمبه به‌کوه کیلاس (Kailasa)‏ رفت. 
چندین سال خدمت مپادیو کرد تا مپادیو از او خشنود شده نزديكت او آمده گفت که 
dp‏ می‌خواهی که بتو بدهم؟ بپاکیرتبه کفت می‌خواهم که شما گنگا را از آسمان 
بیارید که اورا بغیر از شما هیچکس دیگر تاب ندارد. پس مسپادیو» بمپاگیرتمپه را 
همراه گرفته به‌کوه هماچل رفت. آنگاه ممپادیو بپاگی‌تمبه‌را کفت‌که تو کنگارا بطلب 
من نگاه خواهم داشت. پس بہاگیرتہه» گنگا را بطلبید. کنگا از آسمان متوجه زمین 
شد. مپادیو سر خود را پیش داشت تا تمام LS‏ در س ممپادیو درآمد. بعد از OF‏ 
گنگا بصورت زنی برآمده برابں بہاگیر تیه آمده گفت که ای راجه حالا هرجا میت 
خواهی مرا بیر» من از عقب تو می‌آیم» پس بپاکی‌تبه روان شد و گنگا از عقب او 
می‌رفت. بپاگیر تبه برزمین دریا که خشك شده بود آمد» ازآنجا بجایی که بزرکان 
او سوخته بودند رفت. 

گنکا هم از عقب آنجا رسیده گناهان of‏ جماعت را فرو شست. ایشان همه از 
گناهان پاك شده به‌سر گت (Svarga)‏ رفتند. بعد از OF‏ راجه بہاگیرتپه» گنگا را په 
دختری قبول کرده گنت تو را دختر خود خواندم. از OF‏ نسبت گنگا را بپاگیرتبی 
می‌گویند. kyo‏ که خشك شده بود باز گنگا OF‏ را پر کرد. 

لومس حکایت خشك شدن دریا و قصة بمپاگیرتپه و گنگا را به‌راجه جدهشتر 
گفت. بعداز ol‏ راجه ازشمپی منمتی (Manamati)‏ گذشته به‌و لایت‌دکن درآمده‌به‌کوهی 
رسید که آن‌را هیم کوت (Hemakuta)‏ می‌گویند و به نزدیکی OF‏ 99 جوی‌آب‌کلانی می‌رفت 
که یکی را (Nanda) Juss‏ و دیگری را yet‏ نندا (Aparananda)‏ می‌گفتند ۰۱ در Lal‏ 
بسیاری از عجایپ و غرایب دیدند. که هیچکس بالای کوه نمی‌توانست رفت و دیگر 
Oly gle‏ گز‌نده و پرنده بسیار در آنجا سکونت داشتند. برآن کوه هميشه باران می 
باریدو از OF GIL‏ کوه آواز خواندن (Veda) ay‏ می‌آمد. معلوم نیست که آنجا de‏ 
کس بید می‌خواند cals‏ روشنی چیست؟ لومس گفت دراین کوه ر کیب (Rsabha)‏ 
نام عابدی بود چندین هزار سال از عمر او گذشته بود. زودرنج بسیار بود و هرکس 
که با او حکایت می‌کرد او در قپر می‌آمد. توبتی شخصی بی‌وقت بااو حکایت کرد 
آن‌عابد در غضب شد و به‌آن کوه گفت: هر کس به‌این‌کوه بیاید و حکایت‌کند تو براو 
سنکت ببار و به‌باد گفت هر کس دراین نزدیکی فریاد WS‏ تو چنان آواز کن که آواز 


۱- این نام در متن سانسکریت مذ کورنیست. 
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او بر‌طرف کند. دیوتہا از ترس آن عابد | زاین راه نمی‌آیند پس آدمی de‏ خواهد بود 
که در Lan!‏ تواند آمد؟ whe of‏ هنوز بالای آن کوه نشسته است. این آواز خواندن 


بید ادست» صبح تا شام آتش می‌افی‌وزد. 

لومس به‌راجه جدهشتر وبرادرانش گفت که دراین آب غسل کنید؛ ایشان سل 
کردند بعد از of‏ پیشتر روان wus‏ به‌جایی که بشوامتر (Visvamitra)‏ ر کپیشس 
بود, LT‏ رسید‌ند. درآنجا آب روانی کوشکی (Kausiki)‏ نام بود. در آن مقام ر کپیه 
شر (Rsyasrnga) eS‏ ۱ از شکم ماده آهو متولد شده بود. و پیش از توله او درعالم 
باران کم می‌بارید و قحط بسیار شده بود. بعد از تولد col‏ اندر باران بسیار ببارید 
و الم oli‏ شد و رکبیه شر نگ با شانتا (Santa)‏ نام دختر راجه لوم پاد (Lomapada)‏ 
کدخدا شده بود. راجه جدهشتر از لومس پرسید که می‌خواهم بدانم که رکبیه 
شر نگث عابد به‌چه طریق از شکم آهو متولد کشته بود و باعث چه بود که دختر راجه 
لوم‌پادء شانتا را خواسته Soy‏ من شنیدهام که راجه لوم پاد بغایت whe‏ و dole‏ و 
نیکو کار بود» باعث چه بود که درزمان او باران نمی‌بارید؟ 

لومس گفت که یك پسر کشپ (Vibhandaka) Sul. (Kasyapa)‏ نام داشت 
او بغایت le‏ و مرتاض بود و بزرگی او مثل Lean‏ باید گفت, او بر‌کناره آپ 
حوض کلانی نشسته بود و پیوسته به عبادت مشفول می‌شد. نویتی اور بشی اپسر! 
(Urvasi Apsara)‏ در مقامی‌که بہہاندك رکپیشر غسل می‌کرد به‌آنجا آمده‌چون چشم او 
به اور بشی افتاد بی‌اختیار آبمنی از او جدا شد و در آب افتاد. ناگاه ماده آهو به 
OLS‏ آب حوض برای خوردن آب آمده بود. OF‏ آب‌منی ببپاندك همراه آپ در شکم 
او رفت. Of‏ ماده آهو دراصل دختر یکی از دیوتببا بود که به تفرین Lam gy‏ آهو شده بود 
و از بن‌هما پن‌سیده بود که من کی از این صورت خلاص خواهم شد. برهما گفته بود 
هرگاه ر کپیشری از شکم تومتولد شود تو از این صورت بصورت اصلی خود خواهی 
شد» چون این ماده آهو آبسن‌شد. بعد ازمدتی پسری ازاو متو لدشديك‌شاخ درسر خود 
داشت» از اینجپت او را ر کمپیه‌شر C55‏ نام کرد ند. معنی این لفظ آنست که‌ر کمپیشری‌که 
شاخ دارد. و OF‏ پسر بغیر از پدر خود روی دیگری را از آدمیان‌ندیده‌بود. او درجنگل 
بطر یق بر همچاری Gale (Brahmacari)‏ می‌کرد. 

در of‏ زمان در ولایت انگت Y(Anga)‏ راجه‌ای بود لوم‌پاد (Lomapada)‏ نام. 
او دوست راجه 43.89 (Dasaratha)‏ پدر رامچند (Ramacandra)‏ و of‏ راجه 
لوم‌پاد توبتی با برهمنان Gy‏ کرده بود. همه بر‌همنان از پیش او بدر رفتند و OF‏ 
راجه بغیر از پرهمتان CS‏ نمی‌توانست کرد. از این جپت اندر از آسمان باران 
نمی‌بارید. راجه لوم‌پاد برهمنی را پیدا کرد, از او پر‌سید که سبب چیست که باران 
نمی‌بارد؟ oF‏ برهمن گفت که تو بر‌همنان را رنجانیده‌ای از این جہهت Ook‏ نمی 


5- در متن‌سانسکر یت‌نام شش ‌میوه‌ای‌مذ کور اننت که رکپیه‌شرنگگ به‌زنان فاحشه داده‌بود. 
۲ ل: پتنه (Patna)‏ پایتخت استان بیبار واقع در هند. 


دفتر سوم pra‏ 


بارد. راچه لوم‌پاد گفت حالا چه کار کنم که باران ببارد؟ بر همن گفت در جنگل پسر 
بر‌همتی است. او اصلا روی زنان ندیده است و پیوسته در عبادت مشفول می باشد اگر 
تو او را بیاری همان لحظه باران در ملك تو خواهد پارید. راجه لوم‌پاد بر‌همنان را 
که از پیش خود رانده پود باز طلبیده همه را خشنود گردانید و گفت که من چه کار 
کنم که رکپیه شر نکث بە‌شہر ما آید؟ پس باتفاق جمعی از زنان فاحشه را که بفایت 
صاحب جمال Woy‏ طلبید‌ند و راجه لوم‌پاد به‌ایشان گفت شما را می‌باید که به‌آن 
جنگل که رکمپیه‌شر نگث پسی ببہاندك ر کپیشی‌می‌باشد» بروید و به‌هر‌طریق‌که توانید 
او را فریب داده دراینجا بیارید. آن زنان گفتند که این کار از دست ما نمی‌آید» ما 
از دعای پد او می‌تر سیم . در میان زنان زنی پیر بود او گفت که ای راجه SI‏ حکم 
کنی من او را pole‏ بشرطی که آنچه pallas‏ مرا بدهی. راجه بهاو گفت آنچه تو خواهی 
طلبید بتو خواهم داد. 

پس زن پیر جمعی از زنان همراه خود گرفته به‌جایی که رکمپیه‌شر CS‏ می‌بود» 
روان شد. چون نزديك به‌آن رسید جنگلی OMS‏ بود در آنجا آب روان کلان می‌رفت. 
آن زمان بقر‌مود تا کشتی راست کردند. رخت‌ها و زیورها و میوه وغیره در OBIS‏ و 
پارچه و غیره تعبیه کردند و پفرمود تا آن کشتی برداشته نزديك آنجا بردهء نمپادند. 
بعد از آن» [ ن‌پیرزن خود را بصورت دختر صاحب جمال آراسته کرده پیش rS)‏ 
شی نگث رفت و بااو سخنان قریبنده گفتن گیفت که رکہیه شرنگت‌هرگز اینطور سختان 
نشنیده بود» چون صورت آن زن و آراستگی او را دید و آن سخنان او را شنید DLs‏ 
کرد که او هم یکی‌ازعابدان خواهد بود» olu‏ زن گفت تو عجب عابد بزرگی می‌نمائی 
و جای آن دارد که کسی تو را سجده کند. آنگاه ر کپیه‌شر CS‏ او را طلمید» در پپلوی 
خود نشاند و پرسید که جای شبگاه تو کجاست؟ OF‏ زن فاحشه گفت که منز لم ازاینجا 
دوازده کر وه‌است» من‌آمده‌ام که باتو صحبت‌دارم و تورادر بفل‌گیرم. پس زر کپیه‌شر نگت 
از میوه‌های جنگلی پاره‌ای بجپت سپمانی OF‏ زن آورد. زن گفت که این میوه‌ها لايق 
خوردن نیست من میوه‌ها و طمام‌های Ladd‏ برای تو آورده‌ام. پس OF‏ زن SIS‏ 
Np Sue‏ بدر آورد و بنیاد بازی کرد. OF Slaw‏ بنیاد دیگر بازی‌ها کرده سرود 
می‌گفت وانواع گل‌ها و میوه‌ها به‌ر کسپیه‌شر ES‏ داد و چندان او را فریفته کرد که 
دل او را طرف خود LL‏ گردانید و او را در بغل گرفته بوسه گرفت همان زمان OF‏ 
زن از آنجا پرفت. 

ر کپیه‌شر OK‏ از رفتن او بقایت متفکر گشت. بعد از لحظه‌ای پدر رکہیه‌شر C85‏ 
از چنگل آمده احوال پسر را متفیر یافت. با فرز ند گفت که تو را چه و اقمه روی داده 
است» مگر کس بیگانه‌ای دراینجا آمده Soy,‏ گفت آری» يك ale‏ پزرگواری که غایت 
خوش‌حسن داشت دراینجا آمده بود» از تمام دیوتمپا روشنیزیاده برروی او می‌درخشید 


۱ در متن سانسکریت چنین است: پس او» آن‌گوی (Kandukay‏ بدرآورد و sles‏ بازی 


کرد. 


rro‏ میا بپارت 


و چشمان سياه و بوی خوش از وجود او می‌آمد وموهای سیاه دراز داشت و هیچ مو در 
بغل او نبود و لباسی پوشیده بود که هرگز آنطور لباس ندیده بودم. پیش من تماشا 
و کار هاکرد و میوه‌هاو طعام‌هایی آورده بودکه بخوبی آنپا نخورده‌ام» او مرا در بغل 
گرفت. الحال از پیش من رفته است من بسیار دلکیر «pad‏ خواهش بسیار دارم که او 
را باز بینم. 

ببمپاندك گفت: ای فرز ند! شیاطین در عالم بسیار می‌باشند و لباس خودرامبدل 
ساخته عاپدان را بازی می‌دهند. تو بسیار بد کردی که سخن او شنیدی و از او چیزی 
خوردی» مناسب تو نبود. بسپاندك زود برخاست و در OF‏ جنگل تفحص می کرد هر‌چند 
که در oF‏ جنگل تلاش کرد او را نیافت و تا سه روز از پیش پس نرفت که مبادا 
دیوی آمده او را ببرد. بعد سه روز برای خوردن میوه وغیره به‌جنگل رفت» OF‏ زن 
فاحشه چاسوس گذاشته بود همین که Jal‏ رفت فیا لحال به‌او خس رساند» آن زن 
فاحشه خود را آراسته کرده نزد رکمپیه شر نک آمد. ر کمپیه‌شر CSS‏ چون او را دید 
cola,‏ خوشحال‌کشت. Of‏ زن پاره‌ای GIL‏ کرد و میوه برای خوردن او آورد. بعد از 
آن» آن پس گفت که هرجا تو می‌روی من می‌آیم. آن زن دست او را گرفته به‌جائی که 
of‏ کشتی بود آورد. و زنان صاحب‌جمال بسیار در آنجا بودند همه بر کشتی نشسته 
بودند. چون رکپیه‌شر نگ به‌آنجا آمد of‏ زنان oly‏ بازی کردند» او را بخود 
مشغول ساختند. OF‏ زن بقرمود که تا کشتی به‌تعجیل رانده به‌شمپری۱ که پایتخت راجه 
shes‏ بود رسانید ند. 

چون راچه شنید که ر کپیه‌شر نگت آمده است خوشحال شده به استقبال او بیرون 
آمده او را به‌تعظیم تمام GEG‏ خود آورد و به‌میمیمانی طعام های tu‏ به طر حآو ردند. 
به‌مجرد آمدن رکپیه‌شر نگث باران بسیار در آن ولایت بارید و قحط‌سالی برطرف 
شد» و رکمپیه‌شر CS‏ چند روز در آنجا بود. بعداز OF‏ راجه لوم‌پاد دختر خود را که 
شانتا (Santana)‏ نام داشت gla,‏ داد و مال و متاع و اسباپ بیکران بخشید. 

بیشم‌پاین به‌راجه جنمیجه گفت که چون رکپیه‌شر‌نگث را OF‏ مورت فریب 
داده برد بعد از لحظه‌ای ببہاندك میوه‌های جنگلی گر فته به‌منزل‌خود آمد. ر کمپیه‌شر نگ 
را ندید بفایت متفکر شد. هرچپار طرف تفحص کرد legis‏ خبر ails‏ بفایت 
اعتراض شد. ساعتی سر‌نگون تصور نموده دانست که راجهلوم‌پاد او را برده‌است» 
پس متوجه بهشېر لوم‌پاد شد و باخود قرارداد که البته راجه را مع شمیرش و همه 
مردم او را خواهم سوخت. چون پاره‌ای راه آمد مردم آنجا به‌ملازمت او آمده آنچه 
داشتند همه را پیش کش کردند» کسانی را که راجه فرستاده بود و یعضی‌راکه درآنجا 
بودند» Supe tian‏ شماچه کسانید همه‌گفتند که‌ماخدمتکار رکپیه‌شر CSS‏ هستیم. 
Slaw‏ خوشحال گشت. به‌ه‌منز لی که می‌رسید مردمان به‌خدمت او می‌آمدند و 
تعظیم و تواضع ببپاندك می‌کردند. همینطور منزل به‌منزل می‌آمد تا به‌ پیش راجه 


۱- در متن سانسکریت عبارت باین تقریب است: به‌تمجیل رانده به‌جایی که ناوی‌اشرم 
(Navyasrama)‏ میخواندند رسیدند. 


دفتر سوم ۳۳ 


لوم‌پاد رسید. دید که زنش در پبلوی او wile‏ اندرانی (Indrani)‏ نشسته است. 
ببپاندك از این دیدن بفایت خوشحال گشت. آن روز LST‏ ماند و راجه لوم‌پاد اندك 
در خدمتکاری او تقصیر نکرده» روز دیگر بسپاندك متوجه جنگل شد. با ر کمپیه‌ش نت 
گفت که ای فرزند وقتی که تو را پسر شود البته پیش من بیائی. ببپاندك این سخن 
گنته بطرف جنگل روان شد و او را دعای خیر کرد. بعد از مدتی به‌خانه ر کمپیه‌شر نک 
پسری متو لد شد» يعد از OF‏ ر کمبیه‌شر ES‏ به‌خانه پدر رفت. 

لومس به‌راجه جدهشتر گفت که اینجا مقام ر کپیه‌شس OS‏ و ببہاندك بود. پس 
راجه جدهشتر در آنجا غسل کرده پیشتر رفتند تا بجائی رسید‌ند که گنگا به‌دریا ملحق 
می‌شود» و در آنجا همه غسل کردند. بعد از آن (Kalinga) SS cod ge,‏ رفتند» به 
کناره آب روانی رسیدند. لومس گفت که این آب بیتر نی (Vaitarani)‏ نام دارد. در 
OLS‏ این آب دهرم يك‌م‌تبه جکث کرده‌بود و رکسپیشران هم بسیار جکث‌کرده‌اند. درآن 
وقت در جگث حصة مپادیو را نمی‌دادند» از اینجپت مپادیو اعتراض گشته به‌يك 
نوبت در وقتی که یکی از ر کپیشران چکث کرده بود Of‏ جانوری را که در the‏ می 
کشتند سپادیو گرفته‌و برده‌بود. پس Ol bay Sy‏ تعریف مہادیو بسیار گردند تاسپادیو از 
ایشان راضی گشته Of‏ جانور را باز آورده داد وایشان حصۀ مپادیو را از OF‏ روز 
fue‏ کرده‌اند ومی‌دهند. پس پاندوان و دروپدی در آپ غسل کردند و په‌ارواح 
بز رگان گذشته خود آب دادند و از آنجا هم پیشتر رفتند» به‌آبی رسیدند که در کنارۀ 
al‏ آب جنگلی بود. لومش گفت که این جنگل جائی است که برهما در اینجا aLe‏ 
کرده یود و بعد از آن تمام زمین را به کشپ (Kasyapa)‏ بخشیده بود. و زمین با بر‌هما 
گفت که تو چر! مرامی بخشی؟ من به‌پاتال (Patala)‏ می‌روم. زمین این‌سخن‌گفته متوجه 
پاتال شد. پس کشپ زمین را بسیار تعریف کرد و زمین از او خشنود گشته به‌بالا 
برآمد. لومس گفت این‌جائی است که زمین ازاینجا به‌پاتال‌رفته بود و باز بالا برآمده 
است همین‌جا. لومس با راجه‌جدهشتر گفت که این بلندی را که می‌بینی هرکس که 
بالای این بلندی برآید بسیار پرزود می‌شود. پس راجه جدهشتر مع بی‌ادران برآن 
یلندی رفتند و قوت ایشان بیشت از پیشتر شد. of‏ شب آنجا plas‏ کردند. در آنجا 
(Akrtavrana) Ope SI‏ نام شخصی از شاگردان پرسرام بود. راچه جدهشتی از او 
پر سید که پر‌سام دراینجا می‌آید؟ او گفت در هرماه دو مرتبه می‌آید و نویت آمدن او 
نزديك رسیده است شاید که فردا بیاید. پس ر اجه جدهشتر به‌او گفت‌که بامن بگویید 
که پر سرام برچمپتریان چطور غالب آمده بود و باعث de OF‏ بود که با چہتریان جنگ 
می کرد و ایشان را os‏ کشت؟ 


ad‏ رام و کشتن کارت‌ویرج هزار دست! 
اکرت‌برن گنت که این قصه دور و دراز است» بشنو تا با تو بگویم. او گفت: 


پن‌سر ام (Parasurama)‏ پس (Jamadagni) (Suse‏ از اولاد بہرك (Bhrgu)‏ رکہیشر 
بود. پر‌سرام» کارت‌بیرج (Kartavirya)‏ را بکشت. چرا که کارت‌بیرج پدر پرسیام را 


۳۲ میاببارت 


کشته بود. او هزار دست داشت و محقه از طلا داشت که برآن سوار می‌شد و هرجا که 
اراده می‌کرد OT‏ محفه او را به‌آنجا می‌برد. Lay‏ آدمیان و جانوران ودیوتمیا غالب 
آمده بود. بسیار دیوتپا جمم شده پیش بشن رفتند و گفتند که کارت gon‏ خلق را 
آزار می‌رساند» التماس می‌دار یم که شما او را بکشید. زور و قوت کارت پیر ح آنقدر 
است که اندر را هم از Le‏ بی‌جا کرده است. بشن چون اين سخن شنید هیچ نگفت. 
بر‌خاسته به‌جانب کوه بدری (Badari)‏ رفت و LS go‏ به‌مکان‌های خود رفتند. 

در آن زمان در قتوج (Kannauj)‏ راجه‌ای بود گاده (Gadhi)‏ نام او به‌جنگلرفته 
مقام کرده بود. او را دختری بود در غایت حسن و جمال. برهمنی رچيك (Reika)‏ نام 
پیش راجه گاده آمده دختر او را خواستگاری کرد. راجه به‌او گفت که خوش قبول 
کردم لیکن رسم مقررة بزرگان ما آنست که هرکس هزار اسپ که بدن‌های آنہا سفید 
همچو ماه باشد و یك گوش آنا سیاه باشد. بیاورد من این دختر را به‌او بسدهم. 
رچيك گفت من هزار اسپ چنین می‌آرم. پس همان زمان (Reika) they‏ پیش برن 
(Varuna)‏ رفت Sly‏ او هزار اسپ آنچنان طلبید. برن هزار اسپ آنچنان از آب گنگگ 
بدر آورده داد. Sle‏ که OF‏ اسپان بدر آمده بودند آنجا راشویت )4,5 (Svetaratha)‏ 
می‌گویند. رچيك GT‏ اسبان را پیش راجه گاده (Gadhi)‏ آورد. راچه دختر خود را 
که ستوتی (Satyavati)‏ نام داشت به‌رچيك داد. رچيك» ستوتی را به‌منزل خود آورد. 
پدر رچيك که (Bhrgu) CS ye‏ نام داشت از آمدن فرزند و عروس بسیار خوشحال 
کشت و با هروس گفت که از من چیزی بطلب تا تو را بدهم. ستوتی گفت که 
التماس آن دارم که دعا کنی که خدای تمالی مرا پسری‌کرامت کند. بر گت‌گفت هرگاه 
که شما از حیض پاك شوید و غسل کنید» تو و مادرت به‌جائی‌که درخت پیپل۱ (Pipal)‏ 
و درخت گولر بوده ruth‏ تو درخت پیپل ومادرت آن درخت گولر (Gular)‏ را در بغل 
بگیرید. تو از این طبق برنج را بخور و مادر تو دیگر طیق را بخسورد. OLA)‏ 
را جداجداکرده غذا داده‌بود» لیکن‌هردو چنانچه او گفته‌بود نکردند. به‌غلط» ستوتی 
درخت گولر ومادرش درخت پیپل را در بغل گرفت و OF‏ طبق برنجی را که به ستوتی 
داده بود مادرش بخورد و آنچه به‌مادرش داده بود ستوتی خورد. بپرگت چون آن‌را 
شنید با عروس گفت که شوهرت برهمن است» از او چہتر‌ی متو لد خواهد شد و مادر 
تو را که شوهر» چسبتری است بر‌همن از او متولد خواهد شد. هروس چون این سخن 
شنید زاری بسیار کرد و گفت که چنان شودکه فرز ندمن چسپتری نباشد. بپرگت‌گفت: 
چون تو بسیار مبالفه می‌کنی پسر تو چطور بی‌همن شودء پسر تو چپتری خواهد شد. 
پس از OF‏ عروس پسری دروجود آمد که او را جمدگن نام نپادند. او بسیار عاقل و 
فاضل بود و بر رکپیشران و عابدان غالب شد و در تیراندازی عدیل و نظیی 
نداشت. و جمدگن نزد راجه پر‌سین (Prasena)‏ رفت و دختر او را خواستگاری کرد. 

۱- پیپل (Pipa)‏ واژة هندی است و به‌سانسکریت اشوت (Asvattha)‏ خوانده میشود. 


درخت اشوت با پیپل درخت بزرگی است که در نس هندوان و بودائیان مقدس است و گویند 
بودا در زیر ble‏ بر گپای این درخت به‌نروانا (Nirvana)‏ واصل شده است. 


دفتر سوم rrr‏ 
راجه دختر خود را که رنیکا نام داشت بهاو داد و از آن دختش پنج پسر متو لد شد‌ند. 
خردترین ایشان پر‌سرام بود. او در تیراندازی و در فنون سپاهیگری در مالم عدیل و 
نظیں نداشت. روزی جمدگن پسران را به‌جنگل بجہت هیزم و میوه‌ها فر‌ستاده ورنیکا 
که مادر پسران بود به‌غسل کردن رفت و در کنارۀ آب دید که راجه چتررتبه 
(Citraratha)‏ با حرم‌های خود غسل می‌کرد و اسباپ تجمل بسیار همراه ایشان بود و 
راجه با حرم‌های خود بازی می‌کرد. رنیکا چون OF‏ سلطنت و فراعت OLA)‏ را دید با 
خود گفت که این مردمان چه فراغتی دارند و ما بر همنان درمحنت وتنگی می‌گذرانيم. 
رنیکا lS» (Renuka)‏ که به‌کنارة آب می‌رفت از ریگك کوزه راست می‌کرد و آن‌را 
پر آب کرده به‌خانه می‌آورد و امروز که حشمت آن‌راجه به‌خاطر رسانید‌هر‌چند خواست 
که از ریگت کوزه راست کند نتوانست. پس ر نیکا (Renuka)‏ به‌خانه آمد و جمدگن 
او را دید که در صورتش تغییر فاحش شده بود. جمدگن Slee‏ پس خود را که یکی 
رمن‌وان (Rumanvan)‏ تام و دیگری بس (Vasu)‏ و دیگری سکین (Susena)‏ 
نام و دیگری بشوابس نام داشتند» طلبيده يك يك از پسران را گفت که مادر 
خود را بکشید. و هیچيك از ایشان سخن پدر را قبول نکردند. پدر ب‌ایشان 
اعتر اض شد و ایشان را نفرین کرد و گفت که شما سخن نشنیده‌اید» از خدا می‌خواهم 
که عقل شما برود و مثل جانوران بی‌عقل می‌گردیده باشید. 

بعد از آن (Parasurama) pl pee‏ پسر خرد آمد. با او گفت که ای فرزند مادر 
خود را بکش. او فی‌الفور سر مادر از تن جدا کرد. جمدگن را این فرمانس‌داری‌آن 
پس بسیار خوش آمد. به‌او گفت که: ای فرز ند ارجمند صدرحمت خدای تمالی بر تو 
باد از خدا می‌خواهم که در جنکت بر‌همه‌کس غالب شوی وهرگن نمیری. بعد از آن 
جمدگن با پس خود گفت که: من تو را این دعا کردم تو هم از من چیزی طلب‌نما 
که تو را دعا کنم‌تا خدا مستجاب کند. پر‌سرام گفت که همین می‌خواهم که دعا کنی که 
مادر من زنده شود و فراموش کند که من او را کشتم. ودیگر عقل برادران من بحال 
خود آید. جمدگن دعا کرد تا مادر او زنده شد» از او فراموش گشت که پسر مرا 
کشته بود و عقل برادرانش بحال خود آمد. 

بعد از OF‏ روزی پسران (Jamadagni) (Suse‏ همه به‌صحرا! رفته بودند و راجه 
کارت Cox‏ راجۀ ولایت مالوه که او هزار دست داشت به‌خانه ایشان آمد. و رنیکا او 
را تعظیم بسیار کرد چرا که Ch‏ خواهر رنیکا (Renuka)‏ در BE‏ او بود و رنیکاء 
گاوی داشت که هرچه می‌خواست از پستان گاو بدر می‌آمد. پس رنیکاء انواع plab‏ و 
اشی‌به و حلوا به‌جمپت کارت Slaps (Kartavirya) gon‏ کرد. کارت‌بیرج شخصی از 
ملازمان خود را گفت که این همه اطعمه و اشر به از کجا می‌آورد؟ آنکس تفحص کرده 
دید که همه را از OF‏ گاو می‌گیرد. پس آنکس آمده قصۀ گاو را به‌کارت بیرج گفت. 
کارت بیر ج کسان‌خود را قر مود تا آن‌گاو را به‌ز ور کشیده ہرد ند. eos‏ ام (Parasurama)‏ 
در قمیر شد و Chime‏ کارت‌بیرج رفت و با او fied‏ درآمد و میان ایشان Sim‏ 


عظیم روی داد. پر‌سرام در قہر شد و هزار دست او را به‌تیر انداخت و یمد ازآن‌اورا 


۳۳۴ مپابپارت 


بکشت و به‌خانه GL‏ آمد. نویتی پر‌سر ام در خانه نبود» پسران کارت‌بیرج به‌عموضص 
خون پدر آمده جمدگن را که پدر پر سر ام بود کشتند. در آنوقت جمد گن» پن مس ام را 
یاد کرد» بعد از لحظه‌ای پرسرام به‌خانه آمد دید که پدر کشته افتاده است. پر سر ام 
بنیاد گریه و زاری کرد و گنت که به‌شومی من پدر کشته شد. ورنه او که در عبادت 
و بندگی خداو ند تمالی نظیر نداشت کشته نشدی. پس پدر را بطریقی که رسم 
هندوان OLJ Of‏ بود برداشت. چون از ماتمداری پدر فارغ شد پرسرام گفت که به 
عوض خون پدر خود یك چپتری را در عالم ز نده نگذارم. پس سلاح خود را برداشته 
به‌جنگگ پسران کارت‌بیرج رفت و هم ایشان را با لشکر بکشت. بعد از OF‏ بیست و 
يك مر‌تبه بر‌گرد عالم گردید و تمام چمیتریان را که در عالم بودند همه را بکشت و 
تخم ایشان را برانداخت. و در کر کہیت (Kuruksetra)‏ پنج حوض کلان راست کرد 
و تمام oF‏ حوض‌ها را از خون چہتریان پر کرد و از OT‏ خون آب بجپت پدران خود 
داد. بعد از OF‏ تمام روی‌زمین را به بر‌همنان داد و صفعه‌ای از طلا راست کرد که ده 
قدم آدمی درازی و پہنا داشت و برایر نه قدم آدمی بلندی OF‏ صفحه بود. OF‏ صفحه 
را با سلطنت تمام روی زمین به‌کشپ داد و بخشید. کشپ OF (Kasyapa)‏ صفحه طلا 
را glia pa‏ که در دهلی بودند بخش کرده به‌ایشان داد. پرسرام (Parasurama)‏ 
به‌کوه مسپندر (Mahendra)‏ رفته به‌عبادت مشغول گشت. 

بیسم‌پاین (Vaisampayana)‏ به‌راجه جنمیجه (Janmejaya)‏ گفت که: OF‏ روز 
که راجه جدهشتی قصۂ پرسرام را شنید به‌حسب اتفاق روز دیگر پرسرام آنجا آمده 
راچه جدهشتر و پرادران تعظيم و احت‌ام او کردند. پرسرام با راچه جدهشت گفت 
که کوه مپندر thos‏ است شما البته آنجا بروید. و خود بطرف جنوب روان شد و 
رفت. راجه جدهشت بقرمودۀ پررسرام به‌کوه مسبندر رفته سیر کرد. آنجا جائی دید که 
هرگن به‌آن خوبی ندیده بود. از آنجا روان گشته به‌جائی رسید که آب CES‏ به‌دریای 
محیط متصل میشود. در آنجا غسل کرده» خیرات به بی‌همنان داد - از آنجا به‌گوداوری 
(Godavari)‏ که به‌دریای محیط‌متصل - شده» آمد و ازآنجا جائی‌که آن‌ر! اگست‌تیرتپه 
می‌گفتند, زیارت‌کرد. بعد از آن به‌جائی که hoot‏ ناری‌تیر 4,3 (Nari Tirtha)‏ گویند رفته 
زیارت کردو هز ار ان‌گاو به‌فقیاداد. بعدازآنر اجه‌جد هشت باتفاق بر ادر ان بسیاری‌تیر تپا 
زیارت کرد. آنگاه در آن نز دیکی به‌دو ار کا lool 4S‏ پر بمپاس تیر تسه (Prabhasa Tirtha)‏ 
گویند» آمدند. آنجا غسل کرده دوازده روز راجه جدهشتر آنجا عبادت کرده به‌غیر آب 
چیزی دیگر نخورد. آتش هچ ہار طرف برای احتیاط برافروخته در میان آن نشسته 
بود. و این خبر به‌کشن و بلیپدر (Balabhadra)‏ رسید. ایشان باهم؛ خویشان پیش 
راجه جدهشتر آمدند. کشن چون راجه جدهشتر را با آن محنت دید بسیار گریه کرد 
و Ua‏ خویشان که همراه کشن آمده Woy‏ گریه کرده بر‌گرد جدهشتر نشستند و 
احوال راجه و برادرانش را پر‌سیدند. ایشان هرچه دراین مدت محنت بر‌سر گذشته 
بود تمام به‌کشن و بلبپدر گفتند. گشن پرسید که ارجن کجاست؟ راجه جدهشتر گفت 
که او در Guus‏ اندر رفته است» کشن از نادیدن Geol‏ ملول شد. 


دفتر صوم ۳۳۵ 


راجه جنمیجه با بیسم گنت که بامن بگوئید که کشن با پاندوان چه کنتند؟ 
بیسم‌پاین گفت که بلبپدر با کشن گفت‌که: جدهشت که بفایت نیکوکار است ببینید 
که موهای سرش مثل نمد شده است و از ریاضت بسیار لاغر شده و درجودهن با 
فراغت سلطنت می‌کند» او راهیچ نمی‌گوئید؟ دوستی شما به‌چه کار خواهد آمد؟ 
جدهشتر را می‌دانید که از دهرم پیدا شده است» تحمل و صبر بسیار دارد و این مرد 
در جنگل و بیایان سر گردان می‌گردد و درجودهن بدکار و اعمال زبون دارد و dukla‏ 
می‌کند. و شما دایم تعریف می‌کنید که بپیکم پتامه بسیار بزرگث است و درو نه چارج 
و کرپاچارج همه مردمان خوبند واین چه خوبی دارد که اینچنین راچه جدهشتس 
بزرگث را سر‌گردان کرده‌اند؟ و اين» بسیار تکلیف و محنت می‌کشد وایشان pty‏ اغت 
اوقات می‌گذرانند. 

پس ساتك (Satyaki)‏ گفت که حالا وقت OF‏ نیست که غم بخوریم بلکه وقت‌آنست 
فکری در کار جدهشتر بکنیم چنانچه شیب (Sibi)‏ و opt‏ همه کار راجه جصات 
گردند» و اورا که از سرکث افتاده بود باز به‌سر‌گث رسانیدند. شمارا هم می‌باید که 
SG‏ این راجه بکنید که او را باز برسلطنت بنشانید. در Sle‏ که مثل کشن و بلبپدر 
و پردو من (Pradyumna)‏ و سانب (Samba)‏ و مثل من و دیگر بزرگان بوده باشند» کی 
روا ath‏ که اپنچنین بز‌رگان SS‏ کار به‌محنت و مشقت می‌گذرانیده باشند؟ 
لہذا wh‏ کشن و بلبیدر با همه جادوان یراق کرده برو ند ودرجودهن را بکشند و 
راجه جد‌هشتس را به سلطنت برسانند. بعد از of‏ ساتك با بلسپدر گنت که: هیچ 
احتیاج نیست که کشن ودیگران تصدیم کشند بلکه شما تنہا اهل عالم را زبون میس 
توانید کرد شما چرا متوجه نمی‌شوید؟ مرا رخصت دهید که بروم و دمار از روزگار 
درجودهن و لشکر یانش برآرم» چنانچه آتش خس وخاشاك را می‌سوزد من هم تمام 
کوروان (Kaurava)‏ را خواهم سوخت. واین فرزندان و فرز ندزاده‌های کشن هريكث 
تنا درجودهن را بابرادران و لشکرش می‌توانند کشت؛ و به‌پاداش آن رنجی که 
درجودهن در قماربازی به‌راجه جدهشتر رممانیده است او را باهمۀ مردمان بکشند. 

چون ساتك این سخنان بگفت» کشن چواب داد که ای ساتك آنچه تو گفتی از 
دست تو می‌آید که ایشان را بکشیء این کار بیرضای راجه جدهشتر نمی‌توان کرد 
که او مردی است که بجپت هوی و هوس هرگز بدی را بخاطر راه نداده است. او با 
کوروان وعده کرده است تا Of‏ مدت که وعده بسر نشود او بهە‌جنگك هرگز راضی 
نشود» چون OF‏ وعده او تمام شود آنوقت خواهد فرمود. Of‏ ژمان شما باتفاق ارجن 
و بپیم‌سین و نکل و مسپدیو و پسران جراسنده و راجه دروپد با پسران دهرشت دمن 
و سکپندی» و پسر ششپال و دیگر ان به‌جنگك درجودهن خواهید رفت. بعد از OF‏ راجه 
جدهشتر پاکشن گفت که آنچه شما می‌فر‌مائید آنچنان توجه می‌باید کرد التماس OV‏ 
دارم که چنان بکنید که وقتی که سامت ما خوب آید آن زمان شما خبرداز باشید. 
راجه جدهشتر با ساتك گفت که شما تنبا برای جنگ درجودهن کافی هستید اما 
موقوف بروقت است. حالا التماس of‏ دارم که شما باز توجه نموده به‌منازل خود 


۳۳۶ ما بارت 


تشریف برید» هنگامی که آن‌وقت خواهد رسید البته به‌شما خبر خواهم کرد. پس 
کشن و یلبپدر و ساتك و جادوان را وداع کرد. 

راجه با برادران و دروپدی از آنجا روان شدند و به‌جانب‌جنوب‌رفته بسیاری از 
bao‏ [را زیارت] کردند. لومس نام‌تیر‌تپه‌ها را تعریف‌می‌کرد. همچنین‌می‌رفتند تا 
به کو هی رسید ند که of‏ را بیدورج (Vaidurya)‏ می‌گفتند. لومس با راجه جدهشتی 
cus‏ که tal‏ کو هی است که راجه شرچات دراینجا جک کرده بود. در OF‏ جگت» اندر 
آب حیاپ خورده بود. چیون‌ر کیش در LST‏ از قمبر خود اندر را چنان کرده‌بود که 
حرکت نمی‌توانست کرد. و راجه شرجات دختر خود را به‌چیون رکپیشی (Cyavana)‏ 
oslo‏ بود و اشنی‌کمار (Asvinikumara)‏ دراینجاآمده دعاکردند تاچیون جوان‌شد. راجه 
جدهشتر از لومس پرسید که باعث چه بود که اندر قپر کرده بود؟ لومس گفت که 
چیون رکپیشر کلانی بود و از Loo‏ کناره گرفته عبادت می‌کرد و در Gale‏ چنان 
مشفول گشته بود که هیچ خبر نداشت و مثل چوب خشکی می‌نمود. تا مدتی همینطور 
کرده و خاك چندان بر بدن او افتاده بود که هیچ‌جا از خاك» بدن او خالی نمانده یود 
و کرم‌های بسیار به تن او افتاده بود. نوبتی راجه شرجات به‌آنجا آمد. چپارهز ار 
زن داشت و dan‏ زنانش همراه او بودند» تا يك دختس او Sle‏ که OF‏ کمپیشر 
عبادت می‌کرد آمد» ر کپیشر را خب‌نبود. راجه بازنان ودختردرآنجا سیر می‌کرد وگل 
از درخت‌هائی که در OF‏ نزدیکی og‏ می‌چید‌ند. دختر راجه شرجات ناگاه بر‌سرآن 
رکہیشر آمد. چشم OF‏ رکہیشس برآن دختر افتاد او را خوش‌آمد. OT‏ دختی را طلبیدء 
از بس که گلو خشك شده بود Of‏ دختر آواز او نشنید اما روشنائی چشمان او را دید 
که در oly‏ آن‌خاك وگرد می‌درخشيد. OF‏ دختر ندانست که روشنائی چه چیز است؟ 
و ستالی برداشته چندان بر هردو چشمان آن رکپیشر زد که او کور شد. و از این 
گناه بلائی ola!»‏ نازل شد و تمام ol‏ مردمان را پول و براز بند شده هیچ‌چیز 
از پس و پیش بدر نمی‌آمد و OF‏ مردمان نزديك هلاك رسید‌ند. 

راجه شرجات چون این حال را مشاهده کرد گفت که ای پاران! من شنیدهام 
که چیونر کیش دراینجاعبادت‌می کندشاید که از کسی‌به‌او آزاری‌رسیده‌باشد» این De‏ 
همان‌است که بر من نازل‌شدهاست. پس راجه از ز نان‌ودخترو ازسایر لشکریان‌پر‌سید که 
راست بگوئید که کدام کس از شما به‌آن ر کمپیشر آزاری‌رسانیده‌است؟ همه کس گفتند 
که ما هیچکس را ندیده ایم [ که buy!‏ عبادت می‌گرده باشد. ] چون مدتی همچنین 
در کلفت گذشت of Glas‏ مردمان ورم کرد و نزديك هلاك شدند. دختی راجه 
[به‌راجه ] گفت که: من چیزی روشنی دیده بودم سفالی برداشته انداختم» نمی‌دانم 
که OF‏ چه بود؟ راجه چون این سخن بشنید فی‌الحال برخاست» جائی که دختر نشان 
داده بود دویده آمد و آن خاك را دور کرد. ناگاه OT‏ رکہیشر پیدا cud‏ بسیار ناتوان 
ولا شده بود. و راجه سرخود را برپای OF‏ رکپیشس نہاد و از روی عماجزی گفت 
که ای بزرگوار این دختر من از Slob‏ به شما گستاخی کرده است شما این گناه مرا 
به بخشید که از غضب تو ما همه هلاك می‌شویم. آن رکمپیشر گفت که ای راجه اگر 
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آن دختر را که چشمان مرا کور کرده است به زنی من بدهی از تو خوشنود شوم. راجه 
فی‌الحال دست OF‏ دختس را گرفته به‌آن رکنپیشر داد. رکمپیشی خوشحال شد» همان 
لحظه پلا از مردمان دفع شد و گره از شکم‌های ایشان گشاده کشت. و راجه شرجات 
دختر را گذاشته باهمه مردمان کوچ کرده به شیر خود آمد. 


داستان اشنی‌کمار و روشن شدن چشم چیون! 


Of‏ دختر شب و روز خدمت OF‏ رکپیشس می‌کرد و از جنگل میوه آورده به‌آن 
رکپیشر میداد و خود هم می‌خورد. بعد از مدتی نأگاه اشنی‌گمار به‌آنجا آمد وآن 
دختی غسل کرده بود و رخت می‌پوشید. چشم اشنی کمار برآن دخت افتاد که مثل آن 
دخس Soo ole‏ ندیده بود. پیش OF‏ دختس آمده پر‌سید که تو چه کسی و در این 
صحرا چه می‌کنی وپیش چه‌کسی می‌باشی؟ OF‏ دختر گفت من دختر راجه شرجاتم. 
پدر» مرا به‌چیون رکپیشر داده است. او گفت: پدره تو را به‌چه‌سبب به‌این کور 
ضمیف داده است؟ ly‏ مرا به‌شوهری قبول کن من تو را بسیار خوبتر نگاه خواهم 
داشت؛ و cal‏ حسن و خوبی چرا ضایم می‌کنی؟ of‏ دختر گفت که شما بزرگث mist‏ 
نمائید» از شما التماس می‌دارم که دیکر بار این سخن» مرا نگوئید. شوهر من آنست 
که پدر مرا به‌او داده است و من او را از همه بزرگتر می‌دانم. 

اشتی‌کمار چون این سخن شنید گفت: صدرحمت برعصمت تو باد من تورا 
می‌آزمودم چون تو را پاك نظر دیدم حالا اگر تو بمن یك شرط می‌کنی من چنان 
می‌کنم که شوهر تو جوان شود و چشمانش روشن گردد» ما طبیب دیو تہاایم. دخس 
گفت: شما به‌کدام شرط شوهر مرا جوان و روشن‌چشم می‌کنید؟ گفت به‌اين شرط 
که ما دو کس هستیم و با شوه تو سه کس, به‌این آب درآئیم و چون از آب بدر 
آئیم تو شوه خود را بگیری. و آن دختر فی‌الحال پیش شوه خود آمده آنچه 
شنیده بود بااد گفت. شومرش بسیار خوشحال گشت و گفت که او را بطلب. آن 
eee)‏ او را طلمید» او پیش Ogee‏ ر کم‌یشس آمد او را بر‌داشته به‌میان آب در آورده 
هر‌سه در آپ فرو رفتند. بعد از لحظه‌ای که سی برآوردند هرسه به‌يك‌صورت شده 
بودند» پس به‌آن دختی گفتند که حالا هر کدام را خواهی بگیی. آن دختر گفت خداو ندا 
اگی من به‌اعتقاد خدمت شوھ خود کرده‌ام آنچنان کن که شوه خود را بگیرم. پس 
پیش رفته شوه خود را بگرفت. چیون بسیار خوشحال گشت واشنی کمار را دعای 
خیر کرد. اشنی‌کمار هردو رفتند. چیون‌جوان خوش‌صورتی شد و به‌آن‌دختش به‌عیش و 
عشرت مشغول گشت. 

بعد از مدتی این ne‏ به‌راجه شرجات رسید که خویش تو جوان شده‌است 
راجه بغایت خوشحال ous‏ با لشکر روان شد به‌جائی که دختر راجه بود» آمده تعظیم و 
تواضع بسیار کرد. چیون احوال خود را تمام پگفت. بعد از OF‏ چیون گفت که من 
می‌خواهم که برای تو جگی کلان بکنم. راجه از این سخن خوشحال شده به‌جای خود 
یاز گشت و اسباب eS‏ را سامان کرد. پس چیون آمده Ch OF‏ را تمام کرد. در 
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هنگامی که چیون حصا دیوتبا را تعیین می‌کرد چون اراده کرد که اشنی‌گمار را هم 
حصه بدهد» درآن وقت‌اندر آمده‌گفت‌که lard‏ را حصه‌دادن و اجب نیست چراکه‌اشنی- 
کمار طبیب‌است ودست هرناپاك می‌بیند. چیون گفت که این مرا Ol ge‏ کرده است» 
حصه می‌باید داد. Ogee‏ سخن اندر کوش نکرد» اشنی‌کمار را حصه داد. اندر گفت 
که ای چیون تو سخن ما را نمی‌شنوی من تو را به صاعقه چنان بزنم که نابود شوی. 
چیون گفت که ای اندر» اشنی‌کمار بامن بسییار نکوئی کرده است بنایراین او را 
حصه دادم» تو هرچه توانی بکن. پس اندر در غضب شد و دست [ کرده] صاعقه را 
برداشت که چیون را بز ند دستش در هوا بماند و هیچ حرکت نمی‌توانست کرد. 
پس Ope‏ بنیاد هوم (Homa)‏ کرد ناگاه از میان آتش شخصی پیدا شد بسیار 
دات که phew‏ از Weyl A tas‏ فصن توا Cs Ses‏ لب او یورین ودرگ 
لب برآسمان و چپار دندان او چپارصد کروه بلندی داشت و Sb‏ دندان بالا و زیر 
چہل کروه درازی داشت. و باز دمانش مثل کوه‌ها dre dre‏ هزار کروه e550‏ و یك 
چشمش مثل آفتاب بود ودیگری مثل ماهتاب. ودهان مثل تیزی اجل» به‌زیان خود دهن 
خود را می لیسید و زبانش مثل برق سوزنده بنظی درمی‌آمد. پس آنگه دهن کشاده 
براندر دوید. اندر چون آن صورت دهشت ناك را دید دانست که حریف این پلا نخواهد 
تفه فیالحال گريخته عقب Ope‏ آمده گفت که حصۀ اشنی‌کمار در همه‌جگکت بده 
من منع نخواهم کرد تو مرا از این یلا نگاه دار. پس چیون OF‏ شخص را گفت که 
من از اندر خشنود شدم تو غایب شو. او گفت که من کجا دفع شوم؟! پس چیون او 
را چبار بخش کرده یکی به‌شر اب‌خوردن و دوم به‌ز ناکردن وسوم یه‌قمار باختن چپارم 
به‌شکار کردن داد و از آب She‏ اندر ودیوتبا واشنی‌کمار را سیراپ کرد. چون 
آن بلا رفت پس جگث راجه شرجات بخوبی تمام شد و همه دیوتمبا خشنود شدند وبه 
مکان‌های خود رفتند. 

لومس به‌راجه جدهشتر گفت این بود Lad‏ راجه شرجات که گفتم. و يك کوه 
دیگر هم در این تزدیکی است. پس راجه جدهشتر باتفاق پرادران به آنجا رفتند. در OF‏ 
کوه سه چشمه آب روان oS‏ جاری بود. لومس کفت که این چشمهای است که 
اکش دیوتبا و راجه‌های بزرگت دراینجا غسل کرده‌اند. پس راجه جدهشتی و بی‌ادران 
و. دروپدی در آن چشمه غسل کردند و از LST‏ پیشتس روان شدند تا به‌کوهی دیگر 
رسیدند. لومس گفت که این جائی است که راجه ماندهاتا (Mandhata)‏ در این جا 
che‏ کرده‌است و چندرما (Candrama)‏ یمنی ماه در آن جک oT‏ حیات را آورده خورده 
بود. راجه جدهشتی گفت: راجه ماندهاتا بزرکت راجه‌ای coy‏ می‌خواهم که پیدایش 
او را بشنوم. و شنیده‌ام که او در هر dus‏ عالم مشسپور شده بود و بسیار راچه‌ها را 
زبون کرده بود» می‌خواهم که معنی ماندهاتا بدانم. 

لومس گفت که از نسل راجه اچىبواك» جوناش (Yuvanasva)‏ نامی راجه بزرگی 
بود ومملکت بسیار و لشکی عظیم و اموال واسباب بسیار داشت. OF‏ راجه را GJA‏ 
نبود به‌امید AGT‏ پسری شود يك هزار اشمید جگت کرده بود و Soo‏ انواع جگث و 
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خیرات به فقرا و بن‌همنان داده fay‏ اما او را فرز ند نصیب نشد. پس راجه مملکت 
خود را به‌و کلا و وزرا سپرده خود به‌جنگل و پیابان رفته در Gabe‏ حق سبحانه وتعالی 
مشنول گکشت. بہر (Bhrgu) OS‏ نام sÍ‏ شنیده بود که راچه جوناش بجپت 
فرز ندی ترك سلطنت کرده به‌چنگل سکونت گرفته. بپرکت رکمپیشر به‌نیت آنکه حق 
سبحانه و daly JLT‏ جوناش را پسری نصیب کند جت خوپی کرده بعد از آن 
کوزه‌ای پر آپ OS‏ افسونی بر‌آن خواند و آن jas‏ آپ را به‌راجه جوناش داد که 
راجه بیکی از زنان خود بخوراند تا از اد پسری شود. اتفاقا همان روز په‌خانۀ 
dehy tS ype‏ جو ناش آمد. پمپ CS‏ او را تعظیم کرده آن شب مپمانداری کرد. راچه 
چوناش از کر‌سنگی و تشنکی که گذرانیده بود بسیار آرام یافت. طمام و خوراك 
زیاده خورد. شب را خواپ کرد. Syl,‏ تشنه شد همان کوزه آبی که hye‏ افسون 
خوانده بود تمام آن آپ را بیاشامید. gch‏ شد» بہرگت در Ol‏ کوزه آب نیافت. 
گفت که این چه کس خورد؟ راجه جوناش دفت که من خورده‌ام. ES yy‏ کفت: 
خوب نکردی» من از بسیار ریاضت و عبادت پرآن افسون خوانده بودم که هر که‌او 
را بخورد از او آنچنان پسری شجاع و قوی و پرزور شود که اندر هم حریف او 
نتواند شد. حالا تو آن آپ را خوردی» افسون من ضايع نخواهد شد تو حامله شده 
پسری خواهی زائید. من دعا کردم که تو را پسری شود در خایت خوبی, چنانچه همۀ 
عالم را مسخر سازد و در هنکام زائیدن او هیچ تو را الم فرسد. یہر کت این دعا 
برای راجه کرد. 

آن فرزند مدت صدسال در شکم پدر بماند. بعد از صدسال از پپلوی چپ پدر 
بقدرت الله تمالی 34 آمدء همان زمان آنجا که Jue‏ آمده بود خوب شد» vs Ol‏ 
روشنائی مثل آفتاب داشت. بسیاری از دیوتہا پاتفاق اندر به‌تماشای OF‏ پسس 
آمدند. با هم گفتند که این پس را چه‌کس شیر خواهد نوشانید؟ اندر چون Lol]‏ 
سخن از OLE)‏ شنید گفت من خواهم نوشانید. اندر این سخن گفته انکشت سبابة 
خود را در دهان طفل نہاد» پس آن را مکید. ببی‌کت مکیدن انکشت اندر آن طفل 
همان روز ONS‏ شد چنانچه دو برایر دیکر مردمان شد. ماندهاتا تام او شد ومعنی 
این لمّظ اینست که انکشت مرا خواهد آشامید. همان سخن را که اندر گفته پود 
نام او شد۱. 

ماندهاتا آنچنان پادشاهی شد که شرق و غرب را بتمسرف خود آورده بود. 
la,‏ کمانی به‌او بخشیده پود و زرهی داشت که هیچ سلاح بر وی کارکر نمی‌شد. 
و آن راجه» Sue‏ نگاهیانی خلق می‌کرد و در عصس او خلق آسوده حال بود و فقر 
و فاقه بی‌هیچکس نبود. او تمام عالم در یك روز سیر می‌توانست کرد. و از اولاد 
چندرما (Candrama)‏ راجه ای در غایت عظمت و شوکت و حشمت سومك (Somaka)‏ 
نام در و لایت قندهار بود. راجه ماندهاتا (Mandhata)‏ با او جنگ کرده او را بکشت؛ 
pls‏ ملك او را بتمسرف خود کرد. لومس به‌راجه جدهشتر گفت دراین کوه ماندهاتا 
جکث عظیم کرده بود» Led‏ او این بود که گفتم. 


\— ماندهاتا (ماندهاتری -(Mandhatri‏ 
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راجه جدهشتر گفت که سومك چه کس بود که شما نام او گفتید که ماندهاتا 
او را کشته است. لومس گفت که راجه سومكت نام راجه قندهار بوده است. او صد 
زن داشت اما هیچکدام از ایشان را هرچند سومك سمی می‌کرد پسر نمی‌شد. بعد از 
مدت مدید Gly‏ او يك پس متولد شد. پدر OT‏ پسر را جنت (دامع[) نام نپاد. 
هرصد زن صومك OF‏ پس را عزین می‌داشتند. روزی پس نشسته بود مورچه‌ای 
در میان تمبیگاه او بکزید. پسر فریاد نمود. هر صد زن راجه به فریاد آمدند. سومكت 
در دیوانخانه در ميان امر! و ارکان دولت نشسته بود. کس را فرستاد و پر‌سید که 
این چه غوغائی بود؟ خب بردند که خی است» راجه‌زاده را مورچه‌ای گزیده است. 
راجه به‌حرم آمده پس را تسلی osla‏ باز به‌دیوانخانه آمد و گفت یك پس بسیار 
کم است اگر او را از حکم خدای تعالی تشویشی شود این کس هیچ ندارد. من صد 
زن خواسته ام از همه ایشان غیں از یك پسر ندارم از اینجہت بفایت پریشان 
خاطی می‌باشم. بعد از OF‏ راجه سومك بطرف امرا و بر‌همنان ودانایان گفت که شما 
همه بزرگانید و همه مشکل پیش شما آسان شود باید که تدبیری بکنید که مرا 
فرزندان بسیار شوند. 

یکی از برهمنان رنك (Ranka)‏ نام که از همه داناتر coy‏ او گفت که ای 
راجه يك کار مشکلی است. اگر شما of‏ کار توانید کرد من آنچنان قرار می‌کنم که 
صد پسر از تو شود معلوم نیست که آن کار از شما خواهد شد یانه. راجه گفت مرا 
صد پس شود آنچه‌تو می‌گوئی من OF‏ می‌کنم» بگو آن کار کدام است؟ رنك گفت که 
تو بگو که آتش برافروزند واين پس را بکشند من از گوشت او هوم کنم و تمام OUJ‏ 
راجه بر‌گرد آن آتش باشند» و گوشت OF‏ پسر را که من در آتش می‌اندازم و بوی آن‌به 
هرزن شما که می‌رسد OF‏ زن آبستن می‌شود و همه پس می‌زایند. مادر این پس همین 
را خواهد زائید و نشان آن‌که همین پسر را مادرش خواهد زائید آنست: هر‌نشانی 
که در پدن این پسر است آن در بدن OF‏ پسن خواهد شد. 

راجه چون این سخن بشنید سامتی متفکی شد بعد از OF‏ سر برآورده گفت که 
ای پر‌همن مرا فرزند بسیار می‌باید هرچه دانی بکن. آن برهمن بف‌مود تا آتش 
عظیم برافروختند بعد از OF‏ رفت تا پس راجه را بیارد. OLJ‏ راجه گریه کرده به 
آن پسر چسبیدند. از یکطرف OF‏ برهمن باکسان راجه می‌کشید ند ازطرف دیکرزنان 
راجه او را Sou‏ گرفته بودند نمی‌گذ‌اشتند. آخر OF‏ پسر را از دست زنان کشیده 
آو ردند. بپقرمودة بر‌همن آن پسر را کشتند و گوشت او را پاره پاره کرده در آتش 
انداختند و OT‏ زنان راجه را آورده of choy‏ آتش نگاه داشتند. چون بوی آن 
گوشت به‌ایشان رسید. بیمپوش شده افتادند بعداز چند ساعت همه بحال خود آمدند. 
بعد از of‏ همان لحظه هريك پسری زائیدند و برهمان علاماتی که اول داشت OF‏ 
فرز ند از مادر خود متولد گشت و راجه نام اول او را نپاد. همه زنان راجه آنچنان 
جنت را دوست داشتند که فرز ند خود را دوست نمی‌داشتند. 


دفتر سوم yfi‏ 


کرد و جنت در آن‌جنگث از جانب پدرخود آنچنان‌جنگی کردکه‌دوست ودشمن همه اورا 
آفرین کردند. آخر ماندهاتا براو غالب آمد وراجه سومك را بقتل رسانید» جنت وا 
یگر فت. چون ماندهاتا در او JLS‏ شجاعت مشاهده کرد جای 3% را gla‏ داد. 
و راجه سومك چون از تيغ در of‏ جنگ کشته شده بود در OF‏ عالم بهس گت رفت. و 
of‏ بر‌همن رنك را دید که در جہنم است. سومك از OF‏ برهمن پرسید که توچه‌کناه 
کردی که به‌این عذاب گرفتار گردیدی؟ OF‏ برهمن گفت نتیجه آنست که پس تو را 
کشته گوشت او در آتش انداخته هوم کردم. راجه سومك MULL‏ دوزخ گفت که‌این 
پر‌همن را از آتش بدر کن» مرا یجای او در دوزخ انداز. مالك گفت حکم خداو ند 
تعالی آنست‌که هر کس عمل بد کند عوض او دیگری را wilds‏ نمی کنم. راجه گفت که 
چون این بر‌همن بجبت کار من به‌این بلا گرفتار شده‌است حالا از تو می‌خواهم که 
نیم گناه او دا یمن ببخشید و مرا نیز در دوزخ اندازید. بعد از of‏ مالك دوزخ به 
حکم خدای تمالی نیم گناه برهمن به راجه داد و راجه را هم در دوزخ برد. بعد از آن 
خدای تعالی از هردو خشنود شد حکم شد که‌اين هردو را (Svarga) CS poe‏ بردند. 

لومس گفت که این قصۀ راجه سومك بود که دراین مقام ماندهاتا جکث کرده 
است. راجه جدهشت دراینجا سل کردند» از آنجا هم به‌پیشتر روان شدند تا به‌کنارة 
آپ سرستی رسیدند. لومس گفت: اینجا تیرتبه‌های کلان است و سنبرت (Samvarta)‏ 
برهمن یرادر بی‌هسپت (Brhaspati)‏ دراینجا برای راجه مرت (Se (Marutta)‏ عظیم 
کرده‌است. هر کس که دراینجا غسل کرده و کند از Lia‏ گناهان پاك شود» راجه 
جدهشتر هم در آنجا غشل کردند. لومس گفت که من دراینجا فسل کردم از برکت 
این تیرتبه‌ها خبر آسمان و زمین را در يك روز می‌توانم آورد. لومس باز گفت که 
این سرستی (Sarasvati)‏ خاصیت OT‏ دارد که رکمپیشران بزرکث دراینجا جگی plis‏ 
کرده‌اند و دچپه (Daksa Prajapati) cules,‏ دعا کرده‌است» مر‌کس دراینجا بمیرد 
در سرگث برود. و توبتی راجه اشی‌نی (Usinara)‏ اینجا جت عظیم کرد و اندر 
خواست که او را بیازماید. پس اندر بصورت باشه برآمد و آتش فاخته شد. و OF‏ 
باشه فاخته را پی کرد تا او را بگیرد. فاخته گريخته در عقب راجه آشی‌تر برآمد و 
گفت: ای راجه مرا در پناه خود نگپدار که این باشه مرا می‌کشد. OF‏ باشه برایر 
راجه آمده گنت که این شکار مرا بدر کن من بسیار کر‌سنه‌ام. راجه گفت ای باشه 
این فاخته در پناه من آمده است اورا یمن ببخش. باشه گفت خداو ند dls‏ رزق مرا 
از گوشت این جانور کرده است تو چرا رزق مرا دور می‌کنی؟ اگر من از گر‌سنگی 
هلاك شوم فرزندان من نيز هلاك خواهند شد تو یجہت يك جانوری (جاندار) این 
گناه برخود روا می‌داری. راجه گفت: ای باشه تو بسیار دانا می‌نمائی واین فاخته 
در پناه من آمده است جوانمردی نیست که او را بتو بدهم اگر مطلب تو جانوری 
است عوض این فاخته من تو را So‏ جانور می‌دهم که صد برابر او گوشت داشته 
oth‏ مثل آهو و گاومیش و يا صد مرغ فربه. باشه گفت: من غیر از این گوشت 
دیگری نمی‌خورم. راجه گفت ای باشه! این محال است که من فاخته را بتو بدهم. تو 


زو میا بارت 


در عوض این dee‏ خواهی بتو بدهم. باشه گفت: ای راجه چون تو او را نمی‌دهی 
پس بعوض او گوشت از بدن خود بده. راجه گفت بسیارخوب. این را من قبول کردم. 
پس راجه آن فاخته‌را در يك طرف تی‌ازو ناد و دیک طرف کوشت از بدن خود می 
پرید و می‌نمپاد. مر‌چند راجه گوشت از بدن خود می‌برید و در براین آن فاخته 
می‌نپاد برابر نمی‌شد. آخر راچه خود ب‌خاسته برترازو نشست. 

آن ath‏ در اصل اندر بود چون این همت را دید بصورت خود برآمده گفت: 
ای راجه من اندرم و این فاخته آتش, آمده بودیم تا همت تو را بیازماييم چنانچه تو 
را شنیده بودیم. حالا دیدیم تا قیامت نیکنامی تو در عالم‌خواهدماند. پس اندر پر 
جراحت‌های راجه دست بمالید. OF‏ جر‌احت‌ها در حال تیکو شد. پس اندر برفت. بعد 
از آن حکایت دیگر لومس گفت که به‌زمان سابق دو کس dle‏ بودند: یکی اشتایکر 
(Astavakra)‏ پسر کپودا (Kahoda)‏ دوم شيت کیت (Svetaketu)‏ پس ادالك 
(Uddalaka)‏ . هردو به‌خدمت راجه جنك رفتند و راجه جنك بادفروشی داشت 
یغایت bls‏ که بندی (Bandi)‏ نام داشت. این دو کس چون آنجارسیدند یزور علم‌خود 
بر بادفروش غالب آمدند و او را در آب غرق کر‌دند. راجه جدهشتر پرسید که آن 
دو بر‌همن چه زیادتی داشتند که آن بادفرودش را غرق کردند؟ لومس گفت که ادالك 
نام ر کمپیشری‌دانابود. او مس یدی‌داشت کپودا نام که شب و ر و ز به جان و دل خدمت استادمی 
کی دچند ان به صدق و اخلا ص‌خدمت‌اوراکردکه استادبر او ممپر بان‌شده‌دختی خودرابه اوداد 
و آن‌دختر بعد ازمد تی‌آیستن‌شد. و هر‌صباح که کسبودابیدمی‌خواند فرز ندی که‌درشکم‌مادر 
بود فریاد بر‌آورده با پدر می گفت که تو خلط می‌خوانی من‌تمام بیدرا نیکو یاد می‌دارم. 
پدر را این سخن بد آمد» اعتراض شده گفت که تو عیب مرا نپوشی | زخدا می‌خواهم 
که هشت عضو از اعضای تو کج شود. دختر ادالك با شوهر خود گفت که من‌هیچ‌چیزی 
ندارم» چون فرزند بزایم چیزی می‌باید که‌خرج بکنم. کپودا گفت من بجائی می‌روم 
تا چیزی پیدا کرده بیازم. پس کپودا متوجه به‌خدمت راجه جنك شد. و راجه جنك 
یادفر‌وشی داشت way‏ نام که‌هر بر‌همن دانائی که پیش راجه می‌آمد Of‏ بادفروش 
با او Coy‏ می‌کرد. چون غالب می‌آمد آنکس را غرق می‌کرد. چون کپودا به‌خانة راجه 
جنك آمد of‏ بادفروش با او بحث کرده پراو غالب آمد و او را بدستور [دیگران ] 
غرق کرد. و بعد از رفتن کپودا ز نش پسری زائید که هشت عضو از اعضای بدنش 
کج بود. اول گردن و دو دست و پشت و دوران و دوپای» اما بنایت صورت خوب 
داشت. مادرش او را اشتابکر نام نہاد. این پسر چون بزرگت شد بفایت Uls‏ وعاقل 
شد. شب و روز بعبادت حق سبحانه و تعالی مشفولی می‌کرد. ادالك رکپیشر که پدر 
مادر اشتایکر بود با دختر خود کفت که به‌این پسر خود بکوکه پدر تو پیش راجه‌جنك 
رفته است مبادا او در قپر شود و دعای بد US‏ چنانچه عالمی بسوزد. مادرش OF‏ 
پسر را بغایت نیکو نگاه‌می‌داشت و هر‌گز gla‏ نکفت که پدر شمارا راجه‌جنك کشته بود. 
بهاو می‌گفت که این ادالك پدر تست. 

چون دوازده سال از عمس اشتابکر بگذشت روزی اشتابکر پیش yal‏ آمده گفت 


دفتر سوم ver‏ 
که پدر من کجاست؟ مادر نتوانست» باز WL‏ و قصۀ کشته‌شدن پدر با وی گفت و 
گریه و زاری slaw‏ کرد. اشتابکر هیچ نگفت. بعد از مدتی خبی یافت که راجه جنك» 
جگث می‌کند اشتابکر با خال خود شویت‌کیت گفت که by‏ پیش راجه جنك برویم؛ او 
eke‏ عظیم می‌کند» و مجموعۀ بسیار جمع شده است و برهمنان و دانایان بسیار در 
آنجا آمده‌اند. شویت‌ کیت گفت: بسیاز خضوب است. پس هردو بطرف راجه متوجه 
wus‏ تا آمده راچه جنك را دیدند که با بسیار لشکر و با حشم می‌آید. کسان راجه 
جنك به‌اشتابکی گفتندکه يك طرف رو. اشتابکرگفت: که از oly‏ فقیر و غریب. کور 
و CSS‏ و راجه همه می‌رو ند و راه از کسی نمی‌باشد» تو چرا مرا منع می‌کنی؟ راجه 
جنك گفت ای جوان خوش‌اندام؟ مرا بد مگو تو به‌راه خودمی‌رفته باش که هیچکس‌تو 
۳ منع نمی کند. اشتابکر گمت: صدرحمت برخلق تو باد. lus‏ تعمالی از جمیع Lady‏ 
ترا نگاه دارد. پس راجه بخانه رفت. 


جدال اشتایکر و بندی! 

اشتابکی و شویت‌کیت می‌رفتند تا Sled‏ رسیدند که راجه جک می‌کرد. چون 
خواستند که پای در مجلس ننپند دربان ایشان را متع کرد و گفت دراین مجلس پیران 
و دانایان می‌آیند. خردسالان را راه نیست. مرا بندی بادفروش در اینجا گذاشته 
است که بی‌ر خصست او» من هیچکس را نگذازم ۱, شما از او رخصت پگیرید. gh Las!‏ 
گفت که پیران ودانایان دراین مجلس می‌آیند من هم از پیران ودانایان کمتر نیستم 
و خدمت بزرگان کرده‌ام. obo‏ گفت: ای Close‏ معلوم نیست که تو چه مقدار 
علم خوانده باشی؟ اشتابکر گفت که Soy‏ و دانائی به سال‌ها تعلق ندارد؟ اگر 
کسی دانا و عاقل باشد من دانائی و ple‏ خود را بهاو خاطر‌نشان کنم. من می‌خواهم 
با آن بادفر وش ملاقات کنم و بااو بحث نمایم تا راچه ودیگر یزرگان تماشا کنند. 
چون دریان این سخنان از اشتابکر شنید گفت: من باتو در سخن پس نمی‌آیم» در 
مجلس برو. 

اشتابکر به‌مجلس درآمد مردمان خردسالی را دیدند که اکش اعضایش کج بود 
همه حیران صورت او شدند. اشتابکر بنیاد سخن کرد و راجه را تعریفات نیکو کرد 
و گفت: ای راجه! من شنیده‌ام که در ملازمت شما آنچنان دانایان هستند که در بحث 
هیچکس حر یف ايشان نیست. بر هر کس کهغالب می‌آیندآن کس رادر آب‌غرق می‌کنند.من 
این حکایت شنیدهام آمده‌ام و می‌خواهم که آن بادفروش که بردانایان غالب می‌آید او 
۳ پبینم . چنانچه ستاره‌ها از شماع آفتاب غایب می‌شو ند من بزور علم ودانش خود 
بادفروش را نابود گردانم. راجه گفت تو OF‏ بادفروش راندیده‌ای و قدز علم او را 
نمی‌دانی» بسیاری از بر‌همنان ودانایان که سالمپا در تحصیل plo‏ کوشیده بودند و 
عمی‌های دراز داشتند به‌دعوی بحث او آمده بودند» آخر پر یشان شده در آب غرق‌شدند 

۱ - ل: [اجازء] آمدن نمی‌دهم. 

Y‏ ل: دانائی دا از سال‌ها تعلق نست. 


PFF‏ مہا بہارت 


و تو خردسال معلوم است که چقدر مايه ple‏ داشته باشی که برابری او توانی کرد!؟ 
و بسیار دانایان به‌دعوی بحث نزد او آمده بودند که چنانچه ستاره در پیش آفتاب 
غایب می‌شود در پیش او نایود شد‌ند. 

اشتابکر گفت: ای dehy‏ تو او را شیر کرده‌ای و از بس که در نظر تو عظیم‌آمده 
پنداری که در dle‏ مثل او دیکری نیست. هنگامی‌که رو بروی من شود آن زمان بدانی 
که در عالم دیگر مردمان هستند که در پیش ایشان از موش هم کمتر است. ر اجه گفت: 
ای جوان برهمن! OF‏ بادفروش من شش و دوازده و بیست و چپازوسیمد وشصت! را 
می‌داند» LT‏ تو هم میدانی؟ اشتابکی گفت: ای راجه این عبارت از سال است که 
دوازده ماه و بیست و چپار پاکہه (Paksa)‏ یعنی نصف ماه و شش موسم و سه‌صد و 
شصت روز دارد. باز راجه پر‌سید که آن کیست‌که خواب می‌کند وچشم بر هم نمیز ند؟ 
و آن jae de‏ است که بعد از کاشتن نروید؟ و کیست که دل ندارد؟ و آنکه در شتابی 
بزرگث می‌شود چه چیز است؟ 

اشتابکر گفت: AGT‏ خواب می‌کند وچشم برهم نمی‌زند» آن‌ماهی‌است. آنکه بعد 
ازکاشتن نروید بیضه مرغ است. آنکه دل ندارد سنگث است» آنکه بز ودی بز ر گث‌می‌شود 
سیلاب است. باز راجه گقت که توآدمی نمی‌نمائی بلکه دیوته هستی. حالا معلوم 
می‌شود که برتو کسی را غالب آمدن [ممکن نیست۲] از امروز تو را حکم کردم که 
پیش من می‌آمده باشی. اشتایکر گفت: دراین مجلس راجه‌های بزرگت و ب‌همنان 
صاحب فطرت نشسته‌اند. خصوصاً بندی که بردانش [خود] مفرور است» اگر سخنی۴ 
دیگر خواهد» بپرسد. این بندی در ple‏ پیش من چنان است که درخت در کنار دریا و 
هیمه پیش آتش. و [JL]‏ به بندی گفت که شیر خفته را slag‏ مساز و مار غضبناكت 
را وقتی که زبان بی‌می‌آزد در دست مکن. بحث ple‏ تو با من بدان ماند که کسی 
خواهد که کوه به‌ناخن خراشد. چنانکه پیش‌این‌ر اجه جنك» راجه های‌دیگرز بون‌می‌شو ند, 
تو پیش من وجود نداری. اشتابکر این را بکفت و باز به‌آواز بلند با بتدی‌گفت: یامن 
چیزی می‌پر‌سم تو جواب بگو یا تو چیزی بپرس من جواب بگویم. 

بندی گفت آتش يك وجود دارد لیکن از بسیار Lay gle‏ می‌افزاید و آفتاب یکی 
است لیکن بسیار جارا روشن می‌سازد؛ و اندر یکی است که امر او بر همه کس است‌و 
پادشاه پیتران؟ (Pir)‏ جم (Yama)‏ هم یکی است. 

اشتایکر گفت: هرجا اندر است آتشی باادست و پربت و نارد این دو رکه 
می‌باشند واشنی‌کمار نیز دو شخص‌اند. و ارابه هم دو چرخ دارد و زن و مرد دو 
وجود دارند و این آفرید‌گار ساخته است» یعنی جیوآتما و پرم‌آتما هر دو هستند. 

بندی گفت آفر ینش خلایق سه‌گونه است: یعنی از ثواب دیوتا و از ثواب وگناه 


۱- ب: سی و دوازده و پیست و سیصد و شصت روز الخ. 

۲- ل: خال می‌بینم. شاید عبارت و رامس:«خیال fern ge‏ بوده است. 
۳ ل: شخصی. 

۴ پیتری (Pit)‏ پدر» و بصیغه جمع: پدران یا نیا کان. 


دافتر سوم ۳۵ 


آدمی و از گناه مار وغیره که کج می‌رو ند و باجپی (Vajapeya)‏ یعنضی سه آشرم 
(Asrama)‏ از سه قسم می‌کنند. و بی‌همنان که جکث می‌کنند سه عمل می‌کنند» یعنی: 
دیو جگث (Devayajna)‏ و پتر‌جکث (Pitryajna)‏ و رکبه‌جکت (Rsiyajna)‏ و ple‏ نیز 
سه است یعنی: سرك (Svarga)‏ و نرك (Naraka)‏ و زمین. وروشنی نیز سه است. 
اشتابکر گفت: بر همنان چہار آشرم‌دار ندو چمپاز طایفه خلق است وچمپار بیداست. و 

گاو چمار پای‌داردو چمپار پدار تسه اند (Padartha)‏ . بندی گفت : آ تش پنج است و بحری‌است از 
شمر که پنج‌ر کن‌دارد و پورن‌ماس (Paurnamasa)‏ و غیره‌جکث نیز پنج‌است (Alaya) Sis‏ 
حواس نیز پنجاست ودر بید (Veda)‏ اپسرای (Apsara)‏ پنج‌چوتی (Coti)‏ ادار نده‌است» 
یعنی پیرو روح چت (Citta)‏ نام (Maya) LL‏ است که او را پسرمان (Pramana)‏ 
بپریت (Vikalpa) GSS, (Viparita)‏ ندرا (Nidra)‏ اسمرت Gy (Smrti)‏ چوتی مرقوم 
است. و در عالم پنچ دریا است ۲. 

اشتایکر گفت که شش جک (Yajna)‏ است و بعد از جك کردن شش قسم 
خیں است که آن را در هندوی دچہنا (Daxsina)‏ گویند. و شش موسم (Mausama)‏ و 
شش آله حواس است. یمنی پنج آله حواس» و ششم آنمپادل است و شش عقد پروین 
(Kretika)‏ است و شش شاستر (Sastra)‏ باز بندی گفت هفت قسم غله است که می 
کار ند و هفت قسم ALS‏ صحرا است و هفت بحر «(Chanda)‏ آن نظم است که در وقت 
جگث» بید را در OF‏ بحور می‌خوانند و هفت ر کپیشراند و هفت نوع پر‌ستش است و 
هفت‌تار برساز می‌بندند که آن را هفت پرده می‌گویند و هفت دیپ (Dvipa)‏ که آن را 
هفت اقلیم می‌گو یند. 

اشتابکر گفت: از هشت سرخ يك ماشه می‌شود و شیری است که هشت پا دارد 
که‌در هندوی شر به (Sarebha)‏ می‌گویند.و موکل لذات هشت بس‌اند» (Vasu)‏ درجگث 
هشت ستون نصب می‌کنند. 

بندی گفت که در پترجکث يك رچا (Rea)‏ نه بار خوانده شود و حصه‌های کم و 
بیش گن‌های (Guna)‏ یك پرکرت را اگر آمیز ند آن گن‌ها نه‌قسم‌اند و ازآنہا پیدایش 
نه قسم گفته‌اند» و از چپار رکن؛ نه نه‌حرفی Spee‏ دن‌بن‌هتی چہند (Brhati Chanda)‏ 
پیدا می‌شود که آن نام بحری است از بحور شعر هندوی. و نوشتن به تر‌تیب‌های 
مختلف ته شکل مشمپوره اعداد را هرقدر که خواهند مقدار حاصل می‌شود. همینطور 
نه گن, LL‏ بسیار شکل می‌گردد. 

Sts!‏ گفت: اطر اف‌عالم ده است و ازده‌صد» هز ارمی‌شود وده‌ماه حمل‌می‌ماند. 

بندی گفت: يازده رودر (Rudra)‏ است و یازده ستون Che‏ و يازده اندری را 
یازده فعل است. اشتابکر گفت: از دوازده ماه يك سال می‌شود و مصراع جکتی 


۱- چوتی (Cott)‏ واژۂ هندی است که برابر آن در سانسکریت (Cuda)‏ میباشد. در متن 
سانسکریت آمده است: ترازو هشت بند دارد و چیزهای سنگین را توزین میکند. جانور شرببه 
(Sarabha)‏ هشت پا دارد و شیر را هم می‌کشد. 

۲ - در عالم پنج دریا است یعنی پنج رودخانه است که آنرا پنچه‌نه (Pancanada)‏ گو یند. 


۳۴۶ مہا بہارت 


(Jagati)‏ نام بحر از دوازده حروف حاصل می‌شود. و پراکرت (Prakrta)‏ جگث آنست 
که در دروازه روز تمام می‌شود و یقول بر همنان دوازده آفتاپ است. 

بندی گفت: تاریخ سیزدهم از تاریخ دیگر بپتر است و سیزده اقلیم روی زمین 
است. چون Gas‏ نیم اشلوك (Sloka)‏ متضمن این سخن خواند» خاموش ماند. اشتابکی 
نيم اشلوك باقی‌مانده بدین مضمون گفت که سیزده روز جنکث سریکرشن‌جیو 
(Srikrsnaji)‏ و کیشی (Kesi)‏ نام دیت (Daitya)‏ فراموش GOS‏ و سیزده بحر که Lola‏ 

بعد از fol oF‏ مجلس اشتاپکر را آفرین کردند و برهمنان صاحب دانش دست 
بسته ,پیش او ایستادند. باز اشتایکر با بتدی گفت که بپمین دانش وعقل بر بر‌همنان 
غالب آمدی و ایشان را غرق plus «69S‏ قاعده است که هر کس که در بحث علم 
زبون آید او را در آب غرق کنند؟ اکنون تو راهم غرق می‌باید کرد. بندی گفت که 
من اول دوازده سال در جگث برن (Varuna)‏ بودم و اکنون در جت شما آمدم و آن 
بر‌همنان را که غرق کردم Olt!‏ نمرده‌اند همه در چگث برن حاضر‌ند» OF‏ بر‌همنان 
برای پرستش اشتابکر خواهند آمد. اشتابکر گفت که OF‏ بر‌همنان را که در آب‌غرق 
کردی ایشان چگونه ز نده ماندند که GL‏ خواهند آمد؟ بندی گفت که پدرم برن che‏ 
می‌کند» پدر تو را و دیگر برهمنان را همانجا فرستاده‌ام اينك می‌آیند و من تو را 
پر‌ستش خواهم کرد که از باعث تو اکنون پدر را خواهم دید. اشتابکر گفت که daly‏ 
جنك مرا طفل دانسته بررسخن من اعتباز نمی‌کند». تعجب است که Gate‏ دانائی چنین 
نادان شود! daly‏ گت ای اشتابکر! تورامعلوم کردم که توآدمی نیستی. دیوته هستی 
کار آدمی نبود که بی‌بندی غالب آید. تو بریندی غالب آمدی, الحال بندی را ببخش. 
اشتایکر گفت که من این را زنده تمی‌گذارم» این خود را پسی برن می‌گوید. او را 
غرق می‌کنم بخانة پدر برود. بندی گفت مرا غرق شدن‌عیبی نیست خانه پدرمن است. 
اگر باور نداری دو ساعت توقف کن که OF‏ بر‌همنان پیدا خواهند شد. 

لومس گفت که ای راجه جدهشتر! چون Gee‏ باینجا رسید» برن با بر همنان 
گفت که پس ما را در آب غرق می‌کنند شما زنده شده در مجلس راجه جنك بروید. 
در يك لحظه آن همه برهمنان در مجلس راجه جنات حاضر شدند. کپور پدر اشتابکر 
پیش راجه جنك آمده گفت که پسران در همین وقت بکار می‌آیند. بندی راجه را 
lea‏ خی کرد و همه بر‌همنان Gly‏ خود رفتند. بندی در آب رفت» واشتابکر پدر را 
گرفته به‌خانهة خود رفت. 

چون این قصه‌را لومس تمام گفت. راجه جد‌هشتر از آنجا روان شد تا به تیر تپه 
دیگر رسید. لومس گفت که این تیرتبه چنان است که اندر بر‌تراسر دیو را کشته 
در این آب سل کرده بود» شما دراینجا سل کنید ثواب بسیار خواهید یافت. پاندو ان 
(Pandava)‏ غسل کرده از آنجا روان شدند تا به کو هی رسیدند که بپر گ‌تنگی 
(Bhrgutunga)‏ نام داشت. 


لومس گفت: بعد از اين plas‏ ریبپهر کسه (Raibhya Rsi)‏ است اینجا پسر 


دفتر سوم rev‏ 


بمپردواج مرده بود. راجه جدهشتر گفت که او چگونه مرده بود؟ لومس گفت که 
بمپردواج (Bharadvaja)‏ ریسپه تام دوستی داشت. او دو پسر داشت. یکی ار باس 
(Aravasu)‏ و دیگری پرابس -(Paravasu)‏ و پپ‌دواج جوکریت (Yavakrita)‏ نام یك 
پس داشت. و دییبه با هردو پسرانش عبادت بسیار os‏ گر دند و پسران رییپه با 
پسس ببپردواج دوستی تمام داشتند. و مردمان بجپت Cole‏ بمپردواج البته خدمت 
او می‌کردند. پس بمپردواج را هم بخاطر رسید که من عبادت بسیار یکتم تا مردم مرا 
هم مثل پدر خدمت می‌کرده باشند. باین نیت عبادت بسیار می‌کرد. بعد از آن آتشی 
عظیم برافروخت و خواست که خود را بسوزد. در OF‏ وقت اندر آمده گفت که چرا 
خود را می‌سوزانی؟ او گنت که من چیزی نخوانده‌ام و میل علسم بسیار دارم» از 
اینجبت خودرا می‌سوزم شاید اژاین‌تکلیف علم‌مر! نصیب‌شود. اندر گفت ازسوختن» 
ole‏ حاصل نمی‌شود wh‏ که cuss‏ استادی بکنی. جوکریت (Yavakrita)‏ پسر 
بپردواج از گفته اندر از آتش محافظت کرده در Sole‏ مشفول گشت. مدتپا عبادت 
کرده بعد از OF‏ اندر بصورت بر‌همن پیری برآمده به‌جائی که جو کریت غسل می کرد 
owl‏ ریت بسیار در آنجا پاشیدن گرفت. هرچند جوکریت منع کرد او قبول نکرد و 
به کار خود مشغول بود. جوکریت بخندید و گفت ای بنده خدا! pla‏ خیال می‌کنی. آن 
پیر گفت می‌خواهم که براین آب EES‏ پلی ببندم تا مردم از این پل می‌گذشته باشند. 
جوکریت گفت که ای پیر‌مرد باین ریگث پل بستن کی می‌توانی؟ آن پیر‌مرد گمت که 
من اندرم» برای فپمانیدن تو آمده‌ام» چنانچه تو به‌اين عبادت علم نخواهی یافت من 
هم به‌این ریکث پل بستن کی می‌توانم؟ جوکریت گت تو مرد بزرگث و دیوته هستی 
چرا در باب من دعا نمی‌کنی که خدای تعالی مرا علم نصیب کند؟ پس اندر دست دعا 
برداشت و گفت یا بار خدایا هر‌علمی که جوکریت می‌خواهد همان نصیب او گرد 
چنانچه دعایش قبول شد. بعد از OF‏ جوکریت اندر را دما کرده به‌ملازمت پدر خود 
آمده گفت که ای پدر! من ملم بسیار از sles‏ اندر یافته‌ام YE‏ علم من از ple‏ تو 
زیاده شده است. پدر را این سخن بيار بد آمده گفت که ای پسر! تو از این علم 
مفرور مباش, ناگاه CS pail ge‏ شوی. با تو حکایتی می‌گویم: 
زیان خودخواهی و غرور 

رکپیشری بود بالده (Baladhi)‏ نام داشت او را فرزند نمی‌شد. او در عبادت 
و ریاضت مشغول شد بامید SGT‏ او را فرزندی شود که دیوته (Devata)‏ باشد. و 
دیوته‌ها او را گفته بودند که تو را فرز ندی خواهد شد اما دیوته نخواهد شد. بالده 
گفت چون دیوته نخواهد شد فرز ندی می‌خواهم GIL‏ این کوه است او زنده ماند. 
پس | زمدتی SEY‏ آو فیز ند متولد شده او را میدهابی (Medhavi)‏ نام نپاد. و 
OF‏ پسی کلان شد و شنید که عمس من تا برابر‌کوه خواهد شد» بسیار مغرور شد. هرجا 
که عابدان و رکپیشران را می‌دید بی‌ادائی می‌کرد تا آنکه توبتی پیش رکپیشری 
بزرگت که دهنشاچمپه pL (Dhanusaksa)‏ بود» رقت. او را سخنان نا سزا گفت وان 


PFA‏ مہا بهارت 


رکپیشر در قپر شده گفت که از خدا می‌خواهم که تو خاك شوی. او برزمین افتاد 
پس OF‏ رکسہیشر با گاومیشان گفت که این کوه را بکنید. گاومیشان به‌شاخ‌های 
خود آن کوه را با زمین برابر کردند. چون OF‏ کوه نماند» میدهابی هم همان زمان 
هلاك گشت. پس پدر از هلاك شدن فرزند گریه و زاری کرد. ASI‏ بزرگان پیش او 
آمده تسلی کردند و گفتند که پسر تو بسیار مفرور می‌بود و می‌گفت تا آنکه کوه 
است من تخواهم مرد. خدای تعالی oi‏ کوه را به‌شاخ‌های کاومیشان بزمین برایر 
ساخت تا مفروری او برطرف شود» تو گریه و زاری مکن. بالده از گفتة بزرگان 
ترك گریه و زاری کرد. 

بپ‌دواج گفت تو هم زنپار متکبی و مفرور مشو که مبادا تو هم مثل OF‏ بر همن 
هلاك شوی. و دیگر ریبہه رکپیشر بسیار بزرگت است» زنمپار در خدمت او سخن 
بی‌ادائی مکن که مبادا تو را نفرین کند. جوکریت چون بمنزل ریببه رکپیشی آمد 
و عروس او را دید خاطرش باو ميل کرد. به‌او گفت اگر همراه من بیائی من تورا 
از le‏ بتر نگاه خواهم داشت. OF‏ عورت شی‌مگین شده برخاسته به‌خانه درون رفت. 
بعد از لحظه‌ای ریبپه بمنزل خود آمد. عروس خود را دید که‌گریه می‌کند. او را 
پرسید که چرا گریه می‌کنی؟ او حال آنچه بود گفت. ريمه gles‏ بد کرده گفت که 
از خدا می‌خواهم که جوکریت هلاك شود. جوکریت همان زمان هلاك شد. 

در آن زمان راجه‌ای بود پر‌هدمن (Brhaddumna)‏ نام . او آغاز جک کرده کس 
را فی‌ستاد دو پسران ریبپه را که یکی اربابس و دیکر پرابس نام داشتند در آن 
tSo‏ طلب نمود و ریببه OLE‏ را رخصت داد که به‌آن جگت آمده حاضر شدند. و 
ایشان یف‌مودة پدز بهجگث راجه بر‌هدمن رفتند؛ و راجه در plis‏ جمع اسباب the‏ 
بود. دراین اثنا پرایس SEG‏ خود باز گشت که از زن خود چیزی بگیرد و در شب 
Gla‏ خود آمد. چون بمنزل خود آمد پدر خود را دید که پوست آهو پوشیده بیرون 
SE‏ خود هرطرف می‌گردید. پرابس خیال کرد که آهوئی است که اینجا می‌گردد 
شمشیر کشیده زد و پدر بمرد. و صباح شد داتست که پدر را کشته است بفایت 
دلگیر شد. بعد از آن آنچه رسوم بود آتش دادند. بعد از Of‏ پیش ار بابس باز گشت 
با برادر گفت تو تنہا جکث را نمی‌توانی کرد» من می‌توانم کرد. من به غلط پدر خود 
را plants‏ تو برو عوض من Cole‏ کن تا خون پدر از گردن من ساقط شود و من 
جگث را plas‏ می‌کنم. بر‌ادرش قبول کرده به‌خانه باز گشت. چندان Sole‏ و خیرات 
کرد که گناه پدر از گردن بر ادرش دور شد. بعد از آن پیش برادر خود باز گشت. 

بر‌ادرش با راجه بن‌هدمن گفت که این برادر من پدر خود را کشته است و 
WIGS‏ است» او را نگذارید که به‌اين CS‏ حاضس شود. راجه به‌کسان خود بفر مود 
تا او را از OF‏ شمپر بدر کنند. این برادر که بی‌گناه بود و بجمپت برادر آنقدر محنت 
کشیده بود چون از بی‌ادر این بی‌مروتی را شنید گفت پدر خود را نکشته‌ام این گفته 
گریه‌کنان بازگشت و در جنگل رفته Salers,‏ حق سبحانه و تمالی مشغول گشت و 
چندان عبادت کرد که آفتاب و دیوتمپا از او خشنود شدند و همه پیش او آمده باز 
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گفتند که آنچه مطلب تو داری از ما طلب کن تا تورا بد هیم . او گفت من آن می‌خواهم 
که پدر من زنده شود و او را فراموش شود که Gal‏ برادر من» او را کشته است و 
گناه کشتن پدر از گردن برادر گنکار من برود و بپردواج و پسرش جوکریت هم 
هر دو زنده شوند. دیو تا دست به‌دعابرداشته ازدرگاه خداو ندتمالیآنچه او خواسته بود 
درخواست کردند. gles‏ ایشان مستجاپ شد. ریبپه و بہردواج و جوکریت بقدرت 
ار تمالی همان زمان زنده شدند و آن گناه از گردن بر ادرش برطرف شد. و جوکریت 
بعد از زنده شدن با دیوتپا گفت که من بيد خوانده بودم و ریبپه هم خوانده بود 
سبب چه بود که دعای او در باب من مستجاپ شد؟ دیو تا گفتند که باعث این بود 
که ریببه ple‏ را پیش استاد خوانده coy‏ تو به‌عبادت ple‏ يافته بودی از اینجپت او 
بر‌تو فضیلت دارد. دعای او در باب تو مستجاب شد. 

چون لومس این حکایت را تمام کرد پاندوان او را دعا کرده از آنجا رو ان شده 
می‌ز فتند تا به‌کوه گندمادن (Gandhamadana)‏ رسیدند. در آن کوه انواع درختان و 
آب روان و دشت‌های کلان و گل‌های ر نگار ES‏ دید‌ند. پس ازمدتی درآنجا مقام کرد ند 
و عبادت می‌کردند. گاهی در آن دشت جانوران عجیب بنظر ایشان درمی‌آمدند. و در 
آن کوه نوبتی باد بسیار وزیدن گرفت و گرد عظیمی برخاست چنانچه چیزی بنظر 
کسی نمی‌آمد و تاریکی شد ودرختان کلان ازآن باد از جای‌بر افتادند. daly‏ جدهشتر 
L‏ دهوم پرو هت (Dhaumya Purohita)‏ زیر درخت ONS‏ نشستند و بہیم (Bhima)‏ 
و دروپدی (Draupadi)‏ در زیر سنگث پناه آوردند. سېدیو (Sahadeva)‏ در غاری 
درآمد و تکل (Nakula)‏ و لومس (Lomasa)‏ یك ole‏ هم ایشان گرفتند. بعد از چند 
ساعت باد کمتر شد» پار ان یسیار بار یدن گرفت واز آن کوه‌هاجوی‌آب‌ماننددریا روان شد. 
آنگاه باران از باریدن بماند و آسمان‌صاف شد. پاندوان هرکدام از کوشه 
برآمده یکجا aoe‏ شدند و از آنجا روان گشتند. چون يك کروه رفتند 
درویدی مانده شد و از غایت کوفت و محنت بیپوش شده برزمین افتاد و 
نکل آمده سر او را در کنار نپاد. راجه جدهشتر از این حال دروپدی دلگیر 
شد»ء با برادران گفت این درو پدی بجمپت خاطر داشت ما ایتقدر رنج و محنت کشیده 
است فی‌الواقع آن تقصیی ماست که قمار باخته برس خود بلا انداختیم. دهومپرو هت 
دلداری راجه جد‌هشتر بسیار کرده فپمانید. بعد از OF‏ دهوم‌پرو هت آب افسون‌خوانده 
برروی دروپدی انداخت. درویدی بپوش آمد» آنگاه راجه جدهشتر با بمپیم‌سین 
(Bhimasena)‏ گفت که ای برادر این بلا بر سر ما ز بون آمده‌است در این راه دروپدی 
آزار خواهد کشید. 

بپیم‌سین گفت: ای راجه تو غم مخور تو رامع برادران بردوش گرفته خواهم 
رفت و پسر خود کپرو که (Ghatotkaca)‏ را یاد کرد. همان لحظه کپرو که آمده حاضر 
شف و دست بردست نباده پیش ایشان استاد و گفت: مرا چه خدمت می‌فی‌مائید که آن 
را بجا آرم؟ راجه جدهشتر گفت که ای فرزند مادر خود را برداشته همراه ما پیا. 
کپرو که‌گفت اگر حکم یفر‌مائید من همه شما را برداشته هرجا پفی‌مایند آنجا برم. 
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راچه گفت مملوم است» من تو را از خود کمتر نمی‌دانم لیکن همین دروپدی را ہیں. 
کپرو که دروپدی را برداشت و برادران را نین برداشت و پعضی دیوان را پف‌مود 
که‌آن بر‌همنان راپرداشتند. بازروان‌شدند تابه کوه بدری(120۲1)رسید ند» درآنجا معدن 
طلا و انوا جواهر دیدند و دیگر از عجایب بنظر ایشان درآمد. جانوران گوناگون 
و درختان کلان و آب روان آنجا Woy‏ و بسیار دیوتمپا Woy‏ در آنجا و عبادتگاه 
تر نار این (Naranarayana)‏ که چندین هزار سال در آنجا عیادت کرده بودند» از نور 
of cole‏ مکان مانند آفتاب می‌درخشید و عابدان بسیاز در آنجا در عبادت مشفول 
بودند و Olina‏ بسیار بید می‌خواند ند. 

راچه جدهشتر و برادران ol‏ عایدان را زیارت کردند و عابدان ایشان را دعا 
کردند و oS‏ ميناك (Mainaka)‏ را از آنجا دیدند» و حوض یندسی (Vindhyasara)‏ را 
هم ملاحظه کردند و آب گنگث از OF‏ نواحی می‌گذشت., پاندوان در آن آب غسل کرده 
و شش روز در Of‏ مکان مقام نمودند و چشم OF‏ داشتند که ارجن (Arjuna)‏ پیدا شود. 

و بعد از شش روز ناگاه بادی در غایت لطافت وزیدن گرفت چنانچه به هر کس 
می‌رسید بفایت خوشحال می‌شد. در آنوقت ناگاه گلی در غایت خوشبو ئی وخوش‌رنگی 
که هزار ES»‏ داشت از هوا در نزدیکی درو پدی افتاد و OT‏ گلی بود که هر‌کس که 
بوی آن‌را می‌شنید اگر os‏ [می‌بود] جوان می‌شد و اگر خمی می‌داشت خوشحال 
می‌شد. دروپدی OF‏ را برداشته بو ola, [oS]‏ خوشحال شد با بپیم گفت که این 
JS‏ را به‌راجه جدهشتر می‌دهم تو برو ودیگر این گل‌ها را چیده بیار تا بولایت خود 
رفته مردمان را بنمایم» oF‏ مردمان هرگز این قسم گل راندیده باشند. بپیم به‌آ نطرف 
رفت و بطرفی که باد می‌آمد زود روان شد. چون اوپسر باد بود بسرعت راه می‌رفت 
bs‏ بکوهی رسید که در OF‏ درختان میوه بسیار و مرغان خوشر CS‏ و آبپای روان بود 
و خوشبوئی گل‌ها در غایت لطافت بسیار بود. ببیم‌سین چون بوی آن گل‌ها را شنید 
از OF‏ میوه پاره‌ای بخورد» تمام کوفت و ماندگی او بر‌طرف شد. و در آن کوه ایپسره 
(Apsara)‏ و گندهربان (Gandharva)‏ و جچپان (Yaksa)‏ بسیار بودند» Ul‏ صورت 
بپیم را که مثل ماه روی او می‌درخشید چون بدیدند حیران او گشتند. 

ببیم‌سین در OF‏ کوه‌از OF‏ گل که درو پدی طلبیده بود نیافت. پس از آنجا پیشتر 
روان شد. مشل باد می‌رفت. از قوت رفتار او زمین می‌لرزید» آنوقت درخت‌های 
بزرگث چون پای بپیم‌سین می‌رسید» شکسته می‌شدند و جانوران قوی مثل شیر و 
ببر و فیل که در آنجا خسبیده بودند» بپیم‌سین GL‏ برایشان نپاده می‌گذشت و PSN‏ 
جانوران خود دور می‌شدند. بمیم‌سین فریاد کرده می‌رفت و جانوران جنگل از آواز 
sh‏ او می گر یختند. فیلان مست که در OF‏ راه Woy‏ برسر راه بمهیم سین آمد ند» 
بپیم‌سین یکمر‌تبه چندین فیلان را گرفته برزمین می‌زد و هلاك می‌کرد. همینطور 
می‌رفت» از چند جنگل گذشت ناگاه به‌جنگلی عظیم رسید. بپیم‌سین بدستور به‌تعجیل 
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می‌رفت. GUSI‏ هنومنت (Hanumanta)‏ میمون در آن جنگل مقامی داشت چون آواز 
بپیم‌سین شنید و آن رفتن او را بدید که درختان عظیم زیر پای او خرد می‌شو ند 
بر‌سرراه بپیم‌سین آمد و خود را بصورت میمون خردی پرآورده دم خود را برراه 
دراز کرده پخسبید و خود را در خواپ‌انداخت. ناگاه بپیم‌سین Lol‏ رسید. اورا بدید 
پیش آمده او را بیدار کرد. 

هنومنت گفت: ای مرد خدا مرا چرا از این خواب خوش بیداز کردی؟ تو چه 
کسی» به‌این مقام به‌چه Cope‏ آمدی؟ آدمیزاد را این قدرت نیست که دراینجا تواند 
آمد؟ تو کیستی از کجا میآئی و به‌کجا خواهی رفت؟ و ازاینجا پیشتر دیوتہا میب 
توانند رفت من از راه دوستی با تو می‌گویم اگر زندگانی خود را می‌خواهی از اینجا 
باز گرد۱. بپیم‌سین گفت: تو چه کسی که بامن اینقدر سخنان می‌گونی؟ من چپتری‌ام 
(Ksatriya)‏ و از کنتی متولد شده‌ام و پسس راجه پاندم(د۳224)؛ مرا و برادران میا 
پاندو ان می‌گویند. هنومنت بخندید و گفت: ای آدمی من تو را می‌گویم اگر چند 
روز باد دنیا می‌خوری از اینجا باز پیشتر مرو. بپیم گفت من باز نخواهم رفت هرچه 
شدنی است خواهد شد تو میا بگذار که من پیشتر بروم. هنومنت گفت: من بسیار 
ضمیف و ناتوانم» طاقت ندارم که از اینجا برخیزم اگر تو می‌توانی از بالای من 
بگذر. ببیم‌سین گفت: من در بيد خوانده‌ام که از بالای هیچ جانداری نباید رفت 
وگرنه من می‌توانم که ازبالای تو بگذرم. این چقدر کار است؟ من از بالای هنومنت 
می‌توانم جست از تو گذشتن بسیار کار پل است. هنومنت گفت: کدام هنومنت را 
می‌گوئی؟ آن هنومنت که از دریای بزر گت جسته بود, او را می‌گوئی؟ 

بپیم‌سین گفت: آری همان هتومنت را می‌گویم؛ او از همه میمونان بزر PS‏ 
است و او برادر من است چرا که اد هم پس باد است و من هم پسر بادم. او چپار 
صد کروه راه دریا را یك مرتبه جسته بود خدمت راجه رامچند بسیار کرده. امروز 
زور من thos‏ زور ادست چرا که ما هردو از بادیم. حالا تو مرا راه بده و گر نه 
[lo 97]‏ برزمین چنان خواهم زدکه استخوان توپاره‌پاره شود. هنومنت بخندیدو گفت: 
اگر GU‏ من قبول نمی‌کنی پس دم مرا OSI‏ می‌توانی از راه دور کن؛ من بسیار 
ضعیقم طاقت برخاستن ندارم. بپیم‌سین با خود گفت که این میمون مرا نمی 
شناسد راه مرا حرج می‌کند. پس بمیم‌سین در قہر شد. پیش آمد به‌دست چپ دم او 
را بگرفت و چندان که قوت کرد نتوانست کهدم او را از ole‏ جنباند. پس بمپیم‌سین 
باز در غضب آمد و از دست راست دم او را گرفت و چندانکه قوت داشت حمله کرد 
اما نتوانست که دم او را چنباند. 

بعد از OT‏ بپیم‌سین بفایت دلگیر شد وافسوس خورده دست بردست ناده پیش 
OF‏ میمون یایستاد و گفت: من نادانسته با تو بی‌ادبی کردم و این تقصیی مرا ببخش» 
اما بامن بگو که تو چه‌کسی و چه نام داری؟ مرا یکی از مریدان خود بدان. هنومنت 


١‏ ل: باز برو. 


var‏ مہا بپارت 
کفت: ای بپیم‌سین! من پسر pol‏ مادز من انجنی (Anjani)‏ نام دارد و شوهر انجتی 
ر کپیشری بود اما مرا از باد مسادر زائیده است و نام من هنومنت است. و سا 
OU gase‏ دو پادشاه داشتیم: یکی (Bali) IL‏ که پس اندر بود و دیگکری سگریو 
(Sugriva)‏ پسر آفتاب. همه میمونان متایمت این دو کس می‌کردند» مرا هم بزر گت 
خود می‌دانستند. مرا با سگر یو دوستی و محبت بود. چنان و اقعه شد که ميان بالی و 
See‏ یو عداوت پیدا شده بود. Sh‏ سگریو را بدر کرده بود» او آمده در کوه منزل 
کرده من هم همراه او آنجا poy‏ تا آنکه رامچندر (Ramacandra)‏ پس دسر ApS‏ 
(Dasaratha)‏ تیر و OLS‏ در دست و برادر و زنش [همراه او۱] در بیابان oy‏ که 
راون ((Ravana))‏ حاکم لنکا (Lanka)‏ بصورت سنیاسی (Samnyasi)‏ برآمده زن 
رامچندر را [دزدیده ۲ ] برد. ایشان -هردو برادران چائی رفته بودند. زن رامچندر 
که (Sita) liaas‏ نا م‌داشت پرایی آفتاب بود؛ او را دزدیده برد. رامچندر با برادر در 
تفحص و جستجو در اطر اف عالم می‌گردیدند تا به‌کوه رکمپیه‌سوك (Rsyamuka)‏ 
رسید‌ند. سگریو او را دید و خدمت رامچندر بسیار کرد. زامچندر بر‌سگریو مہر بان 
شده بالی را کشته سلطنت» سگریو را داد. سگریو در برایر این عنایت خواست که 
بجہت رامچندر خدمتی بجا آرد پس اکشس میمونان را بطلب سیتا به‌اطر اف عالم 
فرستاد تا خبر سیتا بیارند. من با چند کرور میمونان بجانب ولایت جنوب رفتم. من 
خبن سیتا را از SoS‏ سنیات (Sampati)‏ نام شنیدم. او یامن گفت که سیتا را راون 
به لنکا برده‌است. پس من SUK‏ دریا آمدم و Suse thar‏ وه جسته به‌شپر لنکا رفتم. 
سیتا را در آنجا دیدم. بعد از آن لنکا را سوخته از آنسا بخدمت رامچندر آمدم و 
خبر سیتا را بگفتم. بعد از OF‏ رامچندر با برادر بردریا پل بسته از آن آب در گذشته 
LY‏ چندین کرور میمونان و خرسان la‏ رفت و با راون جنگ عظیم کرد. بعد 
از آن رامچندر بر راون غالب آمده EEU‏ با خویشان و فرز ندان و لشکر بکشت و 
لنکا را به بیپیکن (Vibhisana)‏ برادر راون که پیشتر از جنگگ‌بخدت رامچندر آمده 
بود داد و سیتا را گرفته بولایت خود که اودهه (Avadha)‏ باشد آمد. بعد از OF‏ 
رامچندر در اجودمیا(۸(۵0۳2) که حالا به‌اودهه مشمپور است به‌سلطنت نشست. 
من به‌رامچند گفتم که بمن چیزی بده. رامچند گفت: هرچه می‌خواهصی بگو 
من تو را بدهم. من گفتم از شما آن می‌طلبم که دعا کنید تا زمانیکه در عالم نام شما 
را dal‏ عالم می‌گنته باشند. مرا عمر بوده باشد. و سیتا مرا این دعا کرد که هرچیزی 
را که‌تو می‌خواسته باشی Gee OF‏ پیش تو حاضر خواهد شد و از برکت OF‏ دعا آنچه 
مطلوب می‌شود حاضر می‌آید. و رامچند یازده هزار سال پادشاهی کرد بعد از آن از 
این dle‏ برفت. بہرجا که من می‌باشم گندهر بان واپسر‌ها بجپت گویندگی پیش من 
می‌آیند و رقص می‌کنند. ای بپیم‌سین این راهی که تو [می‌رفتی] بسیار دشوار 
است و از این راه بفیر از دیوتساء آدمی هیچکس نرفته است. بنایر‌این تورا راه ندادم 


۲-۱: مذ کور در نسخه ب. 


دفتر سوم var‏ 


که پیشتر روی. 

بیسم‌پاین (Vaisampayana)‏ گفت که چون هنو منت این سخنان گفت پم‌یم‌سین پیش آمده 
پای هنومنت را ب.وسید و گفت‌که‌این سعادت من بود که بخدمت شما ملاز مت میسر‌شد. 
حالا از شما التماسی دارم. هنومنت گفت: آنچه از من بطلبی بتو بدهم. بمپیم سین گفت 
از شما OF‏ می‌خواهم که به‌آن صورت که از دریا جسته با راون جنگك کرده بودید. 
آن صورت را ببینم. هنومنت گفت: GUS OF‏ دیگر بود مردمان آنچنان صورتبا 
می‌توانستند دیدن حالا تاب دیدن نخواهند آورد. الحال آنچنان وقت نیست» ست‌جکت 
(Satyayuga)‏ و تریتا (Treta)‏ و دواپر (Dvapara)‏ هرسه acd‏ را علیحده مقتضیاتی 
می‌باشد» اندر این وقت صورت من چنان نتواند شد. درست جگت همه ثواب بود و گناه 
هرگز نبود و زوال رعیت و خلقت نمی‌شد و هرکس تنہا پر کپوتم (Purusottama)‏ 
را می‌پر‌ستید و یك بید مجموعۀ چبپار بيد بود ودرو E‏ وحسدنبود. درآن‌جکت, بر‌همن 
و چمپتری و بیش و شودر ely‏ بودند. و دهرم هرچپار پا داشت. و در تریتا جکت. 
oS‏ رايج شد. در این‌جکت» دهرم را سه پا wh gb‏ و يك حصه (Papa) wh‏ بهد از 
آن دوایر شد» نصف گناه و تصف ad wl gh‏ و يك بید را چپار حصه جدا جدا کرده 
شد. و در کلجکت (Kaliyuga)‏ از چمپار دانگت, ثواب یکی خواهد بود و سه‌دانگت گناه 
خواهد شد و در مردم حسد و Gla‏ پیدا خواهد شد ودزدی ودرو È‏ پیدا خواهد گردید 
و yaks‏ در سینه‌ها خواهد آمد. 


گفت و گوی ببپیم‌سین و هنومن! 

بعد از OF‏ بپیم‌سین‌با هنومنت‌گفت که از توالتماس دارم‌که په‌همان صورت 
که ازدر یاجسته بودی‌همان‌صورت بمن بنمائی. هنومنت‌گفت: اگر من تمام‌صورت‌خود را 
بتو بنمایم تو تاب نخواهی آورد بلکه نزديك هلاك خواهی شد. اما آنقدری که دیدن 
توانی بتو بنمایم. واین صورت من خاصیتی دارد که دشمنان از آن می‌تر‌سند و اکش 
هلاك می‌شوند. پس هنومنت از هرچپار طرف بزرکث شدن گرفت چنانچه برابر 
کوه بندهه (Vindhya)‏ که چپل هزار کروه بلند بوده» wh‏ شد. باز بالیدن گرفت 
و در بز ر گی برابر vli‏ شد. 

بعد از آن بپیم‌سین گفت که تو OF‏ صورت مرا پنماکه بچنک راون رفته بودی. 
هنومنت گفت که تو OF‏ صورت را تاب نخواهی آورد من آن صورت را یرای 
تر‌سانیدن زاون کرده بودم و راون هم از آن صورت ترسيده پود تو این خیال مکن. 
بپیم گنت مرا شکی است که با وجود مشل تو صاحب زوری دامچندرجی 
(Ramacandraji)‏ خود برای کشتن راون چرارفت؟هنومان (Hanuman)‏ گفت: ای 
بپیم‌سین تو راست می‌گوئی راون با من برابری نمی‌توانست کرد» اگر راون را 
می‌کشتم و لنکارا فتح می‌کردم پس نام رامچندر کسی نمی‌برد. از اینجہت من راون 
ly‏ نکشتم رامچندر کشت و نام و تم‌یف رامچندر در سه عالم مشیپور گشت. 

اکنون ای بپیم‌سین برو بجهت دروپدی آن گل که طلبیده است بیار. تو برای 


ror‏ مپابهارت 


آوردن گل پیشتر می‌روی آن گل در بیاغ کبیر است و بسیار دیوان و جچپان 
نگاهبانی آن باغ می‌کنند. وقتی که آنجا برسیز نار باایشان بی‌ادبی! نکنی و آنچنان 
کنی که دیوان از تو خشنود شواند و کاری بکن که واب از دست نرود. آدمی را بايد 
که به هر نوع که داند بتمظیم و سر فرود آوردن و به‌خیر دادن ومنتر خواندن» دیو تا 
را راضی سازد. بعد Of‏ هنومنت بهمان صورت اول شده بپیم را در بغل گرفت و 
گنت اکر gt‏ بقراهی. حن جا بلق کر را Glin‏ کم که pa‏ کررو ان زسیده لاك 
کند. بہیم گفت: موقوف بروقت است» وقتی که آن هنگام رسید از تو مددی خواهم 
طلبید. هنومنت قبول کرده او را رخصت نمود. 

بہیم از آنجا روان شده بجائی رسید که حوضی وباغی لطیف بود وسبزءة بسیار 
پاکیزه و آبہای روان مثل آب زلال بود. و در OF‏ حوض عمارت بلند و گل‌های 
نیلوفر بسیار بود. of‏ باغات وغیره تعلق به‌راجه‌کبیر‌داشت. باغبانان چون بپیم را 
دیدند گفتند که تو در این باغ چگونه آمده‌ای و تو کیستی و چه‌نام داری؟ او گنت که 
نام من بپیم از پاندوان هستم و برای JF‏ چیدن اینجا آمده‌ام. OLEL‏ بپیم را ازگل 
چیدن منع کرد. بپیم گرز را گرفته برمس ایشان دوید. باغبانان گر يخته در کوه 
کیلاس رفتند. حوض میدان خالی شد. بپیم خاطرخواه خود در آن حوض غسل کرد و 
LJE‏ را چید. چون خي او به کبیی رسانید‌ند که شخصی بپیم نام تمام باغ و گل‌ها 
را ضایع و خراب کرده‌است کبیر تبسم نموده بپیم را طلبید. par‏ پیش کبیرآمده 
او را دریافت [کبیر او [lo‏ نوازش بسیار کرده بعد از OT‏ پرسید که باعث آمدن 
تو چیست؟ بپیم گفت که دروپدی بجبت گل فرستاده است. کبیر کسان خود را 
بفر‌مود هرقدر گل که در کار باشد به بمپیم بد هند. بہیم LAS‏ در باغ رفته‌خاطر‌خواه 
گل‌ها چید. 

دراین وقت راجه جدهشتر و برادران نشته بودند ناگاه ستاره‌ای از آسمان 
بیفتادو برق‌جستن گرفت. راجه متحیر شدکه این چه‌سبب است؟ آتگاه بپیم را طلبید؛ 
او آنجا نبود. درو پدی گنت که بپیم را بجببت گل فرستاده‌ام. راجه جدهشتر گنت که 
برخیز برو تا از بپیم خبری بگیرم. پس کېروکه» دروپدی را بردوش برداشته 
روان شد. در چندگاه جائی که pags‏ بود رسیدند. بپیم را دیدند که گرز در دست 
گرفته ایستاده است. راجه و väll‏ ]31 د[ در یافتند. راچه» fort‏ را گفت که 
همچنین جائی تنبا از برادران جدا شده نباید رفت و جا را ملاحظه باید کرد. 
و آن LYS‏ که پپیم‌سین چیده بود به‌راجه جدهشتر گذرانید. راجه جدهشتر بگرفت 
و بوکرده به‌دروپدی داداء و نشستند. نگاهبانان آنجا آمده ملازمت راجه گردند. 
همراه OLE!‏ دیوی بود جتاسر (Jatasura)‏ نام بصورت بر‌همن بیاسد. راجه او را 
دئدوت (Dandavat)‏ کرد» او نشست. و OF‏ بدبخت حرامزاده می‌خواست که ایشان 
غافل شوند و ضرری برساند. با راجه جدهشتر گفت که من شاگرد پر‌سرام بودم میب 


^- ل بی‌ادائی. 
۴ نسخۀ ل: راجه جدهشتربوی او گرفته به دروېدی داد. 


۳۵۵ paa 


خواهم که درخدمت شما باشم. راجه جد‌هشتر او را نوازش بسیار کرد. و او زور و 
قوت ایشان را می‌دید. آخر دانست که در میان این جماعت بمیم‌سین قوی و ز بردست 
است. OF‏ حرامزاده می‌خواست وقتی که wth er‏ این جماعت را بکشد. 

اتفاقاً يك روز بپیم‌سین و کمپرو که بشکار جائی رفته بودند. OF‏ دیو اول سلاح 
گرفته بعد از آن راچه جدهشت و نکل و سپدیو و دروپدی را بگرفت و روان شد. 
و ope‏ از راه بگریخت و بطلب pape‏ روان شد. و راجه جدهشتر به‌جتاسس گنت 
که تو چندگاه همراه ما می‌بودی و نمك ما می‌خوردی, حالا مرا کجا می‌بری؟ جتاسر 
گفت که مرا نمی‌شناسی که من دیوم و گوشت pol‏ می‌خورم» من تو را برای خوردن 
آورده‌ام و با دروپدی تکاح خواهم کرد. راجه جدهشتر که بردیو سوار بود سنگی 
Oly‏ دیو انداخت و دیو در دویدن اندك سست شد. راجه بهنکل و دروپدی گنت که 
شما مترسید که من زور او را کم کرده‌ام؛ این‌آهسته می‌رود پیاپ اين دیو» بپیم‌سین 
خواهد رسید و این حرامزاده را خواهد کشت. 

و pire sdra‏ را نیافت. باز از عقب راجه جدهشتر آمد و گفت اگر بفرمائید 
من این را جنکث کرده بکشم. راجه هیچ نگفت. دراین LN‏ بپیم از شکار باز گشت 
چون برادران را ندید از عقب ایشان نشانی گرفت و مثل باد دویده روان شد تا به 
ایشان رسید. چون دید که OF‏ دیو ایشان را می‌برد با خود گفت که من پنداشته بودم 
که این برهمن است. این دیو بود. پس بپیم در قہر شد SS‏ خود را گرفته متوجه 
سوی جتاس شد. و آن دیو» راجه جدهشتر و دروپدی را گذاشته متوجه بطرف بہیم 
شد. gla‏ گفت که هدنب (Hidimba)‏ دیو که خویش من بود او را کشته بودی و دیگر 
دبوان را کشته مغرور شده‌ای» تو را کار با مردان نیفتاده بلکه با طفلان افتاده بود» 
من بعوض خون GT‏ تو را می‌کشم و زنده نخواهم گذاشت. پس این سخن گفته باهم 
بنیاد جنگ کردند و درختان OMS‏ را برس part‏ می‌زد. چون مانده شدند بعد از آن 
l,‏ کلان برداشته با هم می‌زدند. آخر باهم چسبیدند» OF pape‏ دیو را گرفته 
بالای سر گردانیده برزمین زد و او را بکشت. 

بعد از آن متوجه بدری (Badari)‏ که جای ناراين (Narayana)‏ است» شدند. 
چون به‌آنجا رسیدند راجه گفت که پنج‌سال در اینجا مقام خواهیم کرد تا ارجن بیاید. 
هرروز دراطر اف آن کوه ase‏ می‌گردند و شب رایه‌مقام >33 می‌آمد ند. در آنجا 
پیشتر بر که پر با (Vrsaparva)‏ نام عابدی بود. of‏ عاید پیش راچه جدهشتی آمده 
گنت که شما بمنزل ما بیائید و ایشان را بمنزل خود برد. تا سه روز ايشان را 
مہمانی خوب کرده روز چپارم پاندوان گفتند که ما را می‌باید که ارجن را پیدا 
کنیم. پس از آنجا روان شدند و به‌کوه کنچن (Kancana)‏ رفتند. همراه ایشان دهوم 
3 لومس هم بودند. از آنجا پیشتر روان Wat‏ و سیر‌کنان به‌کوه‌ها رسیدند. آنجا 
رکپیشری بود که او را ارشت‌کپین (Arstisena)‏ می‌گنتند و در آنجا باغ‌های خوب 
پر میوه بسیار بودا. OF‏ رکمپیشر بایشان گفت که از اینجا پیش مروید. پس 


\_ ل: در آندا باغ‌های خوب و Slee gue‏ سيار دز ol‏ باغ oe‏ 


۳۵۶ مہا بارت 


پاندوان در آنجا چند ماه مقام کردند و سال پنجم آنپا» در دشت GOS‏ شرو ع شد 
و چندماه برآن زائد گشت. 

روزی دروپدی با ببیم‌سین گفت که من اشتیاق دیدن UG‏ این کوه pale‏ پس 
بپیم‌سین برادران را گذاشته پیشتر روان شد. ناگاه با دیوان نوکر کبیں (Kubera)‏ 
ملاقات شد و با بپیم‌سین بنیاد جنگث کردند. بپیم‌سین آنہا را بکشت. بعد از OF‏ کبیر 
پیش ایشان آمد و ملاقات کرد و گفت که من با شما صحبت خوشی داشتم. چند روز 
در اینجا در مقام ارشت‌کمپین عابد بمانید. پاندوان قبول کردند و [پس از ] چند 
روز قیام کرده پیشتر روان شدند و ارشت کمپین همراه ایشان روان شد. وایشان 
هشت‌کس بودند» چپار برادر و دروپدی و لومس و دهوم پروهت وارشت‌کپین. 
ایشان در فک Geol‏ پودند بسیار گریه وزاری کرده می‌رفتند. ناگاه روشنائی بنظی 
ایشان درآمد که مردمان برارابه‌های مر صع بوا می‌رفتند. بعد از OV‏ نور عظیمی 
پیدا شد. در OF‏ نور ارجن را دیدند که به تعجیل تمام می‌آید و هرگز چنان روشنی 
ندیده بودند. بعد از آن ارجن نزديك آمده پای راجه جدهشتر را بیوسید» بعد از OF‏ 
دست بمپیم وغیره را گرفته بوسید. ایشان از دیدن ارجن بفایت خوشحال شدند. ارجن 
بسیار اسباپ و طلا هم‌اه خود آورده بود» پیش راجه جدهشتر نپاد. بعد از OF‏ 
جماعتی که از مجلس اندر همراه ارجن آمده بودند ایشان را وداع کرد. پاندوان از 
آنجا روان شد ندا. 

بعد از pape OF‏ و برادران یکجا نشسته احوال ارجن را پرسیدند. ارجن تمام 
کیفیت و سر‌گذشت و هنرها آموختن از مپادیو و آنچه جواب و سئوال از اندر شده 
بود يك بيك بتفصیل عرض کرد. آن شب بخوشحالی گذشت چون روز شد باز هم با 
هم صحبت داشتند. ناگاه آواز نقاره و نفیر از آسمان بگوش ایشان رسید. چون 
نگاه کر‌دند اندر را دید ندکه برارابه‌خود سواراست ومی‌آید_محقه‌های‌بسیار پیداشد. 
اندر چون نزديك رسید راجه جدهشتر مع برادران به‌تعظیم او برخاستند و دست 
بردست ols‏ بایستادند. و اندر راجه جدهشتر را پر‌سش کرد و گفت که شما 
بسیار خوپ کردید که تمام تیر‌تمپه‌ها را زیارت کردید و لواب بسیار یافتید, حالا 
مصلحت آنست که باز به‌كاميك‌بن بروید. من ارجن را آنطور هنرها آموخته ام که 
بر کوروان همين ارجن پس است. پس اندر ايشان را وداع کرده برفت. اما یوقت 
رفتن؛ اندر» ارجن را گفته بود که حالا از من جدا می‌شوی برتو حق استادی باقی 
cul‏ يك کار بجای آور که بسیار دیوان در دریا سکونت دارند. 2S)‏ اهل عالم را 
کشته‌اند و می‌کشند و در عالم فساد انداخته‌اند و از ترس OF‏ دیوان هیچکس رفتن 
نمی‌تواند و جممیت ایشان بسیار است باید که تو بر سرایشان رفته GST]‏ را بکشی] 
ثواب بسیار خواهی یافت و من از تو پسیار خشنود خواهم شد. 

پس ارجن گفته او قبول کرده و اندر ارابه خاصة خود را به‌ارجن داده ويك 


١‏ ل: iT‏ را در دشت. 


دفتر سوم fav‏ 


جامه داد که آن ule‏ زنپار کپنه نشود و برآن جامه سلاح هیچکس کارگر نشود. 
القصه چون ارجن بجانب‌دریا روان شد و عجایب مخلوقات دریا رابدید از صنع خدای 
Sho‏ متحیر گشت و مره سفیدی را که از زاهدان و عایدان بهاو رسیده بود 
بنواخت و iali‏ عظیم در دیوان اقتاد. پس دیوان مثل مور و ملخ از هر ‌طرف روان 
شدند و تزديك ارجن آمده همه متفق شده سلاح‌ها کشیده پر ازجن حمله کردند و ازابه 
ارجن را تیر باران کردند و بيك مرتبه سه‌هز ار و شصت تیر انداختند. ارجن» ماتل 
olle (Matali)‏ را بفرمود تا ارابه پیش راند و خود تیر می‌انداخت. اول ده ده تیر 
دیوان را بيك تیر خود می‌برید و رد می‌کرد و چون تیر بیشتر روان شد یك تیر 
هزار هزار تیر GST‏ زا باز می‌داشت و بیکار می‌ساخت وچون جوشن اندر را پوشیده 
بود هیچ تیری براو کارگر نمی‌شد. و جمعی از دیوان بشنیدن آواز ارابه و غوغای 
آن مردند [و بعضی به‌سم] اسبان هلاك می‌شدند [و اکثر از تیر ارجن به‌عالم Lis‏ 
می‌رفتند ۱ ]. 

ماتل پپلبان هرجا که ارجن می‌گفت ارابه می‌برد و دیوان برتبور ارجن 
آفرین می‌گنتند و سلاح‌ها آخر شد. بعد از Chie OF‏ سنگث کردند. برارجن سنگت 
انداختن گرفتند. چون Geol‏ دید که دیوان باز بسیار شدند Geol‏ حیران ماند» JU‏ 
تیرو کمان بدست گرفته تیر باران کرد و ASI‏ دیوان را کشت و اندر را یاد کرده آن 
تیر را که ماگپو (Maghava)‏ نام داشت پرتاپ نموده Uae‏ اسلحه که Ol yo‏ انداخته 
Woy,‏ بشکست. و آنقدر Loo‏ که دیوان در آنجا بودند خشك شد [ که ] دیوان را 
ok‏ پناه نمانده بضرورت در خشکی درآمدند. يعد از آن ارجن سلاح‌های ایشان را 
بزور بگرفت. کوه‌ها را برداشته Geol»,‏ انداختند. ارجن همان کوه را گرفته 
برایشان می‌زد. بعد از آن از تیں Geol‏ آتش عظیم برخاست و بعضی دیوان به‌آن 
آتش سوخته شدند و بعضی گريخته به‌کوه دیگر رفتند. Geol‏ چون دید که از این 
آتش عالم خواهد سوخت آن تیر را که با انداختن او باران از آسمان می‌باریسد. 
بینداخت. چون آتش فرو نشست OF‏ تیر را ارجن» که زمین را خشك می‌ساخت. 
بینداخت. باران بر طرف hts gmj‏ شد. ol po‏ بیکبار آتش با سنکث و سلاح 
بر‌ارجن می‌انداختند و روز را تاريك کردند. ماتل» بپلبان ارجن که همراه ارجن 
بود از JLS‏ طوفان او را نمی‌دید. فریاد کرده ارجن را طلبید. ارجن او را جواب 
داد. ماتل گفت‌که من جنگپای عظیم برهما ومادیو واندر که با پلوچن۲ (Virocana)‏ 
و بر‌تر اسر (Vrtrasura)‏ شده دیده poy‏ اما مثل این جنکث دیوان ندیده بودم و چوبی 
که پا آن اسبان را می‌رانم از دست من افتاده است و دیوان برمن دغا کرده‌اند و ple‏ 
را تاريك ساخته‌اند. ارجن گت که من تاریکی را دور می‌کنم . ارجن یك تیر دیگر 
بینداخت که of‏ تاریکی دور شد و dle‏ روشن شد. باز دیوان تاریکی پیدا کردند, 
ارچن باز تیں انداخت تاریکی برطرف شد. چند مرتبه همینطور جنگث کردند. ارجن 


۱- سخه ل: و بمقام ols‏ می‌رفتند. 
deus -X‏ ب تلوحن. 3 coals‏ صحیح آن: «و بر وجنه> است. 


PaA‏ مپانپارت 
یك تیں همچنان اتداخت که pls‏ دغابازی دیوان دور شد. دیوان باز صف بسته در 
why‏ ارجن آمدند. Geol‏ تین برایشان باران کرد. دیوان بن‌هوا رفتند و از هوا 
کوه‌ها و تیر‌ها برارجن انداختند. ارجن بضرب تیر همه ایشان را در هوا بکشت. 

پس ماتل (Matali)‏ تمر‌یف ارجن کرد. بعد از OF‏ گفت که We‏ متوجه برن‌پور! 
ub (Varunapura)‏ شد که در آنجا بسیار دیوان مانده‌اند و ایشان را پولوم 
(Puloma)‏ می‌گفتند وایشان دشمن اندر ند» ایشان را می‌باید انداخت. و چنین گویند 
که پولوم گفت که از تو OF‏ می‌خواهم که دعا کنی که فرزندان مرا هیچ دیو و دیوته 
نتواند کشت. برهما همین دعا برفرز ندان او کرد. از اینجبت ]45[ پولوم آدمی را 
ele‏ نمی‌آورد لہذا نام آدمی نبرده بود و فرز OIG‏ او بسیار شدند. 


جنگت ارجن با دیوان! 


ارجن چون نزديك OLE!‏ رسید بوق خود را نواخت. دیوان دانستند که کسی 
به‌جنگگ ما آمده است. همه دیوان مستمد شده برای جنگث بیرون آمدند و با ارجن 
ke‏ جنگ شدند. ارجن ایشان را تیرباران کرد و بسیاری از ایشان را بکشت. 
دیوان از پیش pir Geol‏ شده Ula,‏ شمپر خود پناه بردند. و قلمه ایشان plas‏ 
مر صع بود. Geol‏ برس GU‏ ایشان رفت. اهل قلمه از پیش ارجن منمپزم شده بجانب 
هوا رفتند. ارجن ترسید که مبادا GLA!‏ به آسمان برو ند چندان تیر بجانب آسمان 
انداخت که راه هوا را بیست. چون دیوان دیدند که راه هوا برایشان بسته شد pls‏ 
ایشان از OF‏ شب خود بدریا درآمدند. ارجن BLS‏ دریا درآمد و بضرب تیر ایشان 
را از Loo‏ آورد. دیوان اهل OF‏ شر را برداشته روبه گریز نپادند. Geol‏ سر راه 
ایشان گرفت. دیوان همه بر ارایه سوار شده با شصت هزار ارابه از شر بدر آمدند 
و با ارجن آنچنان Se‏ کردند که ارجن هرچند خواست که برایشان ظفر wh‏ اما 
تتو انست. 

در آنوقت ارجن مپادیوجیو را یاد کرد. ناگاه مپادیو بنظر او درآمد. سه سر 
داشت و نه چشم و شش دست؛ و سرش مثل آفتاب بود. ارجن بر پای gre poles‏ افتاد. 
مپادیوجیو سلا ح galu‏ داد. ارجن چون آن تیر برکمان نپاد همان زمان تمام 
ساکنان آسمان برزمین آمدند و از ارجن التماس کردند که زنمبار این تیر را بار دیگر 
نیندازی. ارجن گفت شما انديشه مکنید من با دیوان کار دارم. چنان تیر تخواهم 
انداخت که بشما ضرری بر‌سد؛ پس ارجن آن تیر را انداخت و plas‏ دیوان را بکشت. 
اندر در آن وقت تمریف ارجن بسیار کرد. ارجن OF‏ تیر مپادیوجیو را که انداخته 
یود بگرفت و OF‏ را در ميان ترکش خود نپاد. زنان Ol yo‏ بگریه و زاری درآمدند و 
of‏ شیپ | زدیوان خمیث پاك شد. 

پس ماتل ارابه را یجانب آسمان راند و ارجن بملازمت اندر آمده اندر اورا 


۱ ل: هرنبه‌پور (Hiranyapura)‏ 


دفتر سوم vaa‏ 


توازش بسیار کرد آنگاه به ارجن گفت که از دیوان بسیار عاجز بودم آفرین باد تو 
را واين مژده بتو می‌دهم که تو عنقریب به‌دو لت می‌رسی و برادر تو راجه جدهشتر 
سلطنت تمام عالم را خواهد کرد و دشمنان تو کشته خواهند شد. بعد از آن اندر 
ارجن را گفت که برادران تو متعظر ند» سوار ond‏ برو باایشان ملاقات کن. FL‏ 
یفر‌موده اندر» Geol‏ را بررتبه سوار کرده در نزديكت راجه جدهشش آورد. راجه 
جدهشتر و برادران و دروپدی از دیدن ارجن بفایت خوشوقت شدند و احوال ارجن 
را پر سید ند . ارجن ias pls‏ دیوان را به‌تفصیل بیان کرد. ایشان bla Slo‏ 
ارجن آفرین کردند. ارجن خواست که سلاح‌ها و تیر‌ها که از ممپادیوجیو واندر یافته 
به‌ر اچه جد‌هشت بنماد؛ ASL‏ دیوتپای عالم YL‏ حاضس [شده ] ارجن را منع کردند 
که این Lag tue‏ را در وقت wh eis‏ برآورد. 

بعد از آن پاندوان بایکدیگر مجلس کردند که مدت یازده سال است که ما در 
بیابان سر‌گردان شده می‌گر‌دیم و نزديك رسیده که clans‏ دوازده سال plas‏ شود و يك 
سال دیگر پنہان در خلق بسر بریم. حالا منأسب آنست که از اینجا پر گشته پاز به 
کر کہیت (Kuruksctra)‏ برویم و SG‏ دفع درجودهن بکنیم. Cal:‏ قرار عزم مصمم 
بر مر اجعت کردند و لومس به‌ارشت کین گفت که شما باشید ما پیشتر می‌رویم. و 
از آنجا روان شدند و از آن راهی که رفته پودند بر گشتند و بر‌همتان در OF‏ راه‌چنانچه 
اول بدرقه شده بودند حالا هم رهیری کردند تا آنکه از تمامی کوهستان گذشته به 
کاميك بن (Kamyakavana)‏ رسیدند. 

روزی این پر‌ادران نشسته Woy‏ که گرد و غباری عجیب پیدا شد و علاماتی 
که باعث پریشانی خاطر باشد ظاهر شدن گرفت. گفتند ببینید که ما هر پنج بر ادر 
یکجاایم یا از ما کسی غایب هم هست. آخر معلوم شد که بپیم‌سین نیست. به شکار رفته 
بود. راجه جدهشتر»ء دروپدی و برادران را به‌ارجن ودهوم‌پروهت سپرده خود متوجه 
بیابان شد مکر آنکه خبری از بپیم بیابد. پیشتر رفته دید که اژدهائی بزرکث par‏ 
را تا گردن فرو برده و همین سرو چشم بمپیم نمایان است. راجه جدهشتر» بہیم را 
که با آن حال دید چشم پر آب کرد. چندانکه بپیم را طلبید بہیم جواب نتوانست 
داد و [ox]‏ راجه جدهشتر و اژدها باهم shun‏ ستن‌ها در میان آمد آخر راجه 
جد‌هشتر دست خود را بر‌پشت او نمپاد فیالحال اژدها بصورت آدمی ظاهر شد و نام 
جد‌هشت را برزبان راندن گرفت و راجه جدهشتر را دعا و ثنا گفت و پرستش کرد. 

راجه جدهشتر گفت که تو نام من از کجا دانستی؟ احوال خود را بگو. آن 
اژدها که بصورت آدمی شده بود گتت که من پیشتر راجه بودم. (Nahusa) co‏ نام 
من است و ولایت بسیار در تصرف داشتم. روزی برهمنان را می‌گرفتم تا سنگپاسن۱ 
(Simhasana)‏ مرا بردارند. در آن میان بی‌همنی صاحب نفس بود چون از من SST‏ 
یافت مرا دعای بد کرده گنت که تو اژدها شوی. من دانستم که دعای OF‏ برهمن رد 
نخواهد شد. آخر پشیمان شدم» از او پر‌سیدم که من کی از صورت اژدها خلاصی 

A‏ سینباسن (Simhasana)‏ اورنگت, tp po‏ تخت سلطنت. 


Dslr lo pfo 
بر‌همن گفت: زمانی که راجه‌جد‌هشتر که صاحب خیرات و نفع‎ OF خواهم یافت؟‎ 
تو خدمت او کنی. آنوقت از‎ ugly بر‌گشته‎ Larges رسان مکارم به‌خلایق است» از‎ 
این حالت نجات خواهی یافت. بعد از آنکه پای او برتو رسد از بر‌کت پشت پای او‎ 


تو از گناهان پاك خواهی شد و باز آدمی خواهی شد. 

اژدها چون این سغنان یگنت راجه جدهشتر را دعا کرده بگفت: چنانچه تو ما 
را نجات عطا کردی تو هم از محنت خلاص شوی. چنانچه من حاکم ولایت خود بودم و 
به‌عیش و عشرت گذرانیدم بدرگاه ال تعالی دعا می‌کنم که تو هم به‌سلطنت پرسی و 
به عشرت و شادمانی گذرانی. برای همین گناه که بہیم برادز تو را آسیب رسانیدم 
مرا عقو کن. راجه جدهشتر او را نوازش بسیار کرده او را وداع کرده بپیم را 
گرفته به مکان خود آمد. چون به کاميك بن‌قر ار گرفتند» هوای برشکال (Varsakala)‏ 
رسید. ر کمپیشران و بر‌همنان نیز پتقریپ خوبی آب و هوای بی‌شکال‌پیش ر اجه‌جد هشتر 
می‌آمد ند تاآنجا موسم را بگذرانند. و راجه هو کدام آنا را که میدید, انواع اکرام 
و احترام GAT‏ به جا می‌آورد و شب و روز نزد ایشان بس میبرد و شب و روز کلمات 
تصایح‌آمیز و سخنان معر فت بخش می‌شنید. روزی بر‌همنی مسافرمر‌تاض پیش او آمد 
و گفت که شمارا Solo Le‏ کشن‌جیو از دوار کایجپت‌دیدن شما می‌آید. ودیگی مار 
کندییه (Markandeya)‏ ر کپیشر می‌آیدکه بہمه باب از لومس بزرکتی است‌ودر زهد و 
علم و معر فت‌و سخناند لپذ یر و حکایات بی نظیر, قر ین خود ندارد. بس که اشتیاقد یدن‌شماد ارد 
به تعجیل تمام می‌آید. پاندوان را ازشنیدن‌خس آمدن کشن‌جیو (Krsnaji)‏ و مار کندییه 
خوشحالی برخوشحالی افزود. در این LH‏ کشن‌جیو ومارکندییه و ست‌بپاسا 
(Satyabhama)‏ زن کشن‌جیو پرارابه سوار شده رسیدند. راجه جدهشت و پرادران و 
دهوم‌پرو هت پیش کشن‌جیو آمده دست بردست ننپاده بایستادند. کشن‌جیو هر کد ام 
را در کنار می‌گرقت و احوال گذشته را می‌پی‌سید و مر کار که از ایشان در این مدت 
مسافرت بظپور آمده بود و زیارت تیرتمپای بسیار که بجاآو رده بودند يك بيك پیش کشن 
جیو بیان کردند. کشن‌جیو ایشان را دلداری بسیار کرده گفت که مردانه بأشید ایام 
شادمانی شما رسیده وایام محنت از شما برطرف شده‌است. خصوصا ارچن قصه جنگ 
کردن با ممبادیو و پیشتر رفتن و کشتن دیوان و پاك نمودن dle‏ و آموختن هنر‌های 
تیر و تفنگث وغیره بتفصیل با کشن‌جرو بیان کرد. کشن برمردانگی‌ها تعجب نمود و 
دست او را گرفته بوسید. GL‏ کشن باارجن گفت که پسر تو ابپسن (Abhimanyu)‏ 
که از سبمپدرا (Subhadra)‏ متولد شده و تو گذاشته‌آمدی؛ الحال بزور برابر pert‏ 
می‌توان گفت و بلببدر sol, (Balabhadra)‏ من ابہمن را علم تیراندازی و فتون 
سپاهیگری خوب آموخته است. القصه کشن گنت که از احوال فرزندان که از دروپدی 
متولد شده‌اند یمپتر اطلا ع دارم که همه به‌صحت و سلامت‌اند. 

چون کشن‌جیو از این حکایات فار غ شد از مار کندییه, راجه جدهشت پرسید 
و گفت که چون صقت بزرگی و اخلاق fanaa‏ شما بسیار شنیده‌ام خاطر از حد زیاده 
مشتاق است . می‌خواهم که اخبار پیشینیان و احو ال گذ شته ها وحکایتی مناسب حال بیان 


دفتر سوم ۳۶:۱ 


ف‌مائید, [و این حالت که ما را روی داده ] و از روزگار کلفت و محنت بسیار رسیده 
صحبت شما و عزیزان وشنیدن سخنان ایشان دل را قوت تمام می‌بخشد. بپرحال از 
عجایب و قرایب عالم آنچه دیده‌اید بیان فرمائید. 


قصة شت‌ورته و طوفان و رنج و راحت روزگار 

مار کندییه گفت که روزگار را رسمی قدیم cu)‏ که بيك رفتار نمی گر دد. 
گاهی راحت می‌بخشد و گاهی رنج ودرد. در حالت فراعت خود همه‌کس صاحب 
تور ظاهر می‌شود اما عاقل ودانا کسی است که در وقت محنت صبر و تحمل را 
شمار خود سازه G3‏ و راحت Loo‏ را خواب و خیال داند. از آن دلگیر و از این 
خوشحال نباید بود که تا چشم برهم [زنی] این روزگار گذشته است و راحت شما هم 
نزديك رسیده است و این محنتی که شمارا پیش آمده است مناسب حال راجه شت‌برت 
(Satavrata)‏ است و Led‏ او چنان بود که راجه شت‌برت به‌عبادت خدای تعالی مشفول 
می‌بود. روزی به‌کنارة آب به‌غسل COS‏ رفته بود ناگاه ماهی خردی پیش راجه آمد 
و گفت که در این OT‏ ماهیی کلان است مرا می‌خورد؛ من‌پناه بتو آورده‌ام که‌مرا از دست 
او خلاص کنی و این ماهی همان بود که 5 ناراین (Naranarayana)‏ شده بود و بزعم' 
هندوان همین اوتار (Avatara)‏ ماهی است. راجه ماهی را بگرفت و در آفتابه‌ای که 
ol pas‏ داشت بینداخت. of‏ ماهی بزرگت شد چنانچه در آفتابه نگنجید. راجه Of‏ ماهی 
را از آنجا بدر آورده در طشت کلانی انداخت. آن ماهی آنجا هم کلان شد. راجه 
ماهی را از آنجا هم بر‌آورده در ale‏ انداخت. ماهی باز OMS‏ شد و از OF‏ چاه هم 
در گذشت. راجه of‏ ماهی را برآورده در دریا انداخت. ماهی در دریا هم کلان شد. 
چون راجه دید که از LST‏ هم ONS‏ می‌شود جائی دیگر از دریا بزر گتر ندید» ماهی‌را 
بگذاشت و خود روان شد. oF‏ ماهی براجه گفت چنانچه تو جان مرا خلاص GIS‏ 
من جان تو را از بلا خلاصی می‌دهم. پس راجه را گفت که کشتی کلانی زود تیار 
کن و در آن کشتی با کسانی سوار خواهی WL‏ و طوفان عظیمی در دنیا پدید 
خواهد شد و هفت دریا برزمین LS‏ خواهند شد. راجه شت‌برت (Satavrata)‏ از 
هر‌حیوانی در کشتی آورد و هفت پسر برهمنان را در کشتی درآورد و تسام تخم‌ها 
و نپال‌ها و درختان را همراه گرفته بود. OF‏ ماهی راجه را بفرمود که ریسمان‌ها 
راست کتید و گفت که ریسمان را در کشتی بندید و یك سر ریسمان را در شاخ 
من ببندید و سس دیگر در کوه هماچل که اندکی از آن‌را آپ نگرفته است» بندکن. 
راجه چنان کرد. از آن طوفان of‏ کشتی چنان می‌لرزید که برگك درخت از باد Yas‏ 

مار کندییه به‌راجه جدهشتر گت که من مستفرق در عبادت بودم و خی از 
آن کشتی نداشتم. ناگاه طوفان مرا از زمین در ربود. گاه در موج آب غوطه می‌خوردم 
و گاه برسرآب می‌آمدم. بخاطرم گذشت که LI‏ چیزی باشد که من دست در آن بز نم و 

۱- فسخه ل: درعلم. 

۲- این داستان شبیه قصه توح و طوفان اوست. 


از این غرقاب نجات یابم؟ ناگاه درخت بری (Bara)‏ 1 که در دریای Pad‏ است بنظر 
من درآمد» خود را به‌او رسانیدم و دست در یکی از شاخه‌های آن درخت زدم. ديدم که 
در یك برگی از بر گہای آن درخت کودکی نشسته انگشت خود را میمکد. مرا حيرت 
آمد که در چنین طوفانی این برگت چگونه مانده است! گفتم یا بازی SLs‏ این طفل 
چه‌کس است که در چنین بلا بسلامت مانده است؟! چون این سخن گفتم اين طفل مرا 
بدم در کشید., از راه بینی در شکم او آمدم. در آنجا تمام شہرها و دیه‌ها واكش ملك‌ها 
بدیدم» با خودم گفتم که این de‏ تماشاست که من می‌بینم؟! متفکر‌شدم که کجابودم و په 
کجا افتادم؛ این درخواب است یا بیداری؟ ناگاه ندائی بگوش من رسید که تو دائم میب 
خواستی که همه قدرت ما را پبینی» این قدرت را بتو نمودیم Shy We‏ خود برو. به 
همان راه که رفته poy‏ باز گشتم. ساعتی بیمپوش گشتم چون Slay‏ خود آمدم ديدم که 
همان آب و همان درخت و همان کودك بنظر من درآمد. OF‏ کودك چنان صاحب‌جمال 
بود که هرگز OF‏ صورت ندیده بودم. of‏ طفل که بز بان انکشت پای خود را می‌مکید 
حالا ديدم که چېار زانو نشسته است. و شانه‌ها و دست بربدن او دیدم. چون مرا 
دید بخندید. من گفتم: تو چه کسی؟ او گفت: تو برهمتی و بسیار بيد وغیره وعلمرا 
می‌دانی و آن کر‌شمه را ندانی که آن همه منم؛ آب شده‌ام و عالم را گرفته‌ام و بنظر 
تو درآمدم و تو را فرو بردم و عالم را بتو نمودم و باز آوردم. من گفتم چون همه 
توئی» چرا خود را بيك صورت نمی‌نمودی تا یقین من همان مرتبه حاصل می‌شد؟ او 
گفت که چون آب همه عالم را فرو گرفته است و در همه‌جا است و بنیاد piles Wo‏ 
برآب است از اینجپت یکمرتبه خود را بصورت آب نمودم تا بدانی که آب یکی از 
مظاهی من است. و مرتبۀ دیگر بصورت طفل بنظر تو درآمدم چرا که طفل را غم 
نمی‌باشد و هميشه خوش می‌باشد؛ از آن. بانصورت ظپور نمودم و تو را اندرون 
بردم و آنا را بتو نمودم تا بدانی که همه منم و در هرجگی مرا صورتی ورنگی 
می‌باشد. در ست‌جگث (Satyayuga)‏ سقیدم و در تریتا (Treta)‏ سرخ و در دوایسی 
(Dvapara)‏ زرد و در کلچکت (Kajiyuga)‏ سیاه می‌باشم. 

بعد از Of‏ گفت که تو چون خدمت من بسیار کردی و پدر از تو راضی شده 
بود تو را عس دراز دادم. مار کندییه گنت که چبار جکث دیدم و تجربه حاصل کردم 
حالا مقصود از این حکایات آنست که شما هم از این محنت‌ها غمگین مباشید» 
این مشقت‌ها برشما مانند خوابی خواهد گذشت. 


داستان بریکشیت و دختر! 
راجه جدهشتر و برادران و دروپدی از این حکایات cyl,‏ خوشحال شدند و 


پای مار کندییه را بوسیده پعد از آن التماس کردند که حکایت دیگر گذشته را بیان 


۱- بر واژة هندی و برابر سانسکریت آن وتا (Vata)‏ میباشد. 
-Y‏ در بای شبر: در On‏ اصلی واژه سا گر (Sagara)‏ (اقیانوس) آمده اسست. 
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کند. مارکندییه گفت که در اودهه (Avadha)‏ راجه‌ای بود پر یچہت (Pariksit)‏ نام. 
يك روز بشکار رفته بود» آهوئی بنظرش درآمد. راجه از عقب OF‏ آهو اسب تاخت 
هرچند سمی کرد باو نرسید» در بیابان افتاد. راجه گرسنه و تشنه شد و هیچکس 
همراه خود نداشت و هیچ خوردتی هم همراه او تبود. از دور حوضی دید آنجا رفت و 
آپ بخورد واسب را بدرختی بست و برگت‌های نیلوفر که برزمین افتاده بود براو 
تکیه کرد. در آن حالت خوش‌آوازی یگوشش رسید. OF‏ راجه حیران شد که در این 
پیابان سرود گوینده از LS‏ پیدا las‏ چون نگاه کرد دختری چبارده‌ساله را دید که 
در غایت خوبی گل می‌چیند. daly‏ خواست که به‌او رغبت کند. به‌او گفت که اصل 
و نسب توچیست؟ آن‌دخت نام و نشان خود را بیان‌کرد. راجه گفت‌که by‏ با تو صحبت 
بکنم. او گفت من پیش تو می‌آیم اما بشرطی که بعد از صحبت داشتن بمن به‌حضور 
من آب تطلبی» تا زمانیکه من پیش تو می‌باشم می‌باید آب اصلا در نظر نیاید. راجه 
ol‏ شرط را قبول کرد. آن دختر پیش راجه آمده نشست و بایکدیگر حرف و حکایات 

در این اثنا لشکر راجه پیدا شد و خدمتکاران او از هرچہار طرف جمع شدند 
راجه سوار شد و دختر را در محقه سوار ساخته همراه خود بخانه پرد. باوی چندان 
الفت fay‏ کرد که بپيچ‌يك از زنان خود محبت نداشت. راجه شب و روز در محل OF‏ 
دخت مشفول می‌شد و یکساعت بیرون suu‏ 

روزی وزرا و وکلای راجه پیش OAS (Rani) Sly‏ کس فرستادند که باعث 
چیست که راجه بیرون نمی‌آید؟ رانی گفت که راجه باین دختر که همراه آورده 
است عید کرده است که در حضور او آپ نطلبد و جائی که او باشد آپ حاضر aS‏ 
و یکساعت بیاو نباشد» او بیرون نمی‌تواند آمد که مبادا کسی بحضور او آپ بطلبد 
و Gok‏ جدائی OT‏ دختر گردد. ایشان گفتند که ما باغی ساخته‌ايم که در آنجا آب 
نیست به‌راجه باید گفت که در آن باغ باشد و گاهی با آن دختر صحبت دارد و گاهی 
برس دیوان بنشیند و به‌کار و بار ملك بپردازد — راجه همچنان کرد. در آن ÈL‏ 
قرار گرفت و با آن دختر صحبت می‌داشت هرگاه به‌دیوان بجپت ممم‌سازی مردم 
می‌آمد آن دختر را همراه می‌آورد. اگر راجه تشنه می‌شد OF‏ دختر بر‌می‌خاست و 
پیرون آمده yl‏ می‌خورد. 

روزی راجه بوس دیوان نشسته بود» راجه تشنه شد برخاست دختر را بمنزل 
برد و خود بیرون آمده آب بخورد. چون راجه اندرون باغ آمد حوض کلانی در آن باغ 
بدید که پیشتر از OF‏ ندیده بود. OT‏ دختر به‌راجه گفت که مرا بگذار که بروم وآب 
بخورم. راجه او را رخصت داد. چون OF‏ دختر به‌آن حوض رسید در آن آب درآمد و 
غایب شد. راجه هر‌چند تقحص کرد پیدا نشد. راجه چون OT SOLS‏ حوض آمد دختر 
را ندید غوکی را دید که در کنارۀ حوض نشسته است. راجه در دل خود گمان‌کرد 
که این غوك زن مرا خورده است راجه Se‏ کرد هرجا که غوك بوده باشد بکشند. 
کسان راجه هرجا که غوك می‌یافتند می کشتند. تا روزی ch‏ غوك ote‏ راجه آمده 


۳۶۴ مہا بارت 


گفت که چرا برای کشتن من مردمان را تعیین کرده‌ای؛ راجه گفت برای ASST‏ یکی از 
شما زن مرا خورده است. OF‏ غوك گفت که او دختر راجه من Manu‏ بوده‌است تو او را 
یگذار که تو را از او چیز ی‌حاصل نخواهدشد. راجه‌ گفت من بغیر از او ز ندگانی چطور 
کنم؟ آنچه بجبت او مرا بشود قبول دارم تو او را البته برای من بیار. خوك گفت 
فرز ندانی که از او متولد شوند خوب نخواهند شد. راجه گفت من او را هر‌عیبی که 
dole‏ قبول دارم. پس OT‏ غوك برفت و بعد از لحظه‌ای همان دختس پیدا شد. راجه از 
دیدن او بفایت خوشحال گشت و صدقات پسیار داد. 

بعد از این؛ از او سه پسر پوجود آمد. نام یکی شل (Sala)‏ و دیگر (Dala) Jo‏ و 
سوم بل (Bala)‏ چون OLE!‏ بزرکث Wat‏ راجه جای خود را به‌پس‌ش شل نام داد و 
خود در جنگل و بیایان رفته در Cole‏ الله تمالی مشفول گشت. شل روزی برارابه 
سوار شده بشکار رفت و آهوئی بنظرش درآمد. شل از عقب of‏ آهو ارابه چندان 
wl,‏ که اسبان مانده شدند. بپلبان به‌راجه گفت: دراین تزدیکی بر‌همنی است» 
دو اسب کره خوب دارد اگر OT‏ دو eS‏ را براین ارابه ببندند این آهو را [می‌توانید] 
بکیرید. راجه شل یفر‌مود تا پیش OT‏ بر‌همن برو ند وآن در کره را بعاریت بیارند. کسان 
راجه رفتند و آن دو oS‏ را از بر‌همن بماریت آوردند پشرط آنکه چون راچه از 
سواری EL‏ شود اسبان [را به او باز دهد]. راجه اسبان را بر ارابه خودیست و OF‏ 
ارابه را زود sly‏ فی‌الحال به‌آن gal‏ رسید؛ او را بزد. آنگاه گفت که این اسیان 


Gat‏ پادشاهان است و از همان راه پشمپر خود آمد. بر‌همن چون دید که اسیان را 
نیاوردند شاگرد خودرا پیش‌راجه فی‌ستاد. آن‌شاگرد پیش راجه‌آمده اسبان‌را طلبید. 
راجه گفت این اسبان لايق پادشاهان است تو در عوض آن دو گاو بې که مشل شما 
مردم را گاو بہت از اسب است. شاگرد او آتری (Atri)‏ نام داشت پیش Ol‏ برهمن 
باز آمد و حکایت را بگنت. بر‌همن خود برخاست و نزد راجه آمده اسبان خود را از 
او طلبید و گفت که این اصبان را برن بمن داده است و یکی از OF‏ فرزند آب ودیگری 
فرز ند آتش است. اگر بمن نخواهی داد تو را خواب نخواهدشد. راجه‌گفت: در عوضص 
آن چپار اسب دیگر بکیر. بر‌همن گفت تو را مناسب نیست که اسیان مرا نگاه داری» 
ببپتر آنست که بخوشی مرا بدهی تا دامن آفت بتو ن‌سد. 

راجه اعتراض شده بفرمود که این را بکشند. OT‏ بر‌همن همان لحظه افسونی 
خواند. چپار دیو آمده حاضر شدند. او گفت که این را بکشید. دیوان راجه را 
کشتند. ارکان دولت برادر راجه Jo‏ نام را بجای او نشاندند. بعد از OF‏ بر‌همن پیش 
دل آمده اسبان خود را طلمید. دل Ghul‏ را نداد. Gea‏ گفت که برادر تو اسبان 
مرا نداد بسزای خود رسید اگر تو هم نخواهی داد بسزای خود خواهی رسید. دل 
بر او اعتراض شد و به‌کسان خود گفت که تیرو کمان مرا بیارید تا این بر‌همن را 
بزنم که برادر مرا کشته است. مردم تیروکمان آورده دادند. برهمن گفت چون 
اسبان مرا تمی‌دهی اختیار داری. راجه خواست که او را بز‌ند. بی‌همن دعا کرد و 
راجه را گفت که پسر خود را بزن. راجه بی‌اختیار تیر برپسر زده بکشت» بعد از 


دفتر سوم ۳۶۵ 


آن‌گفت که‌دیگر زن خود را بزن. راجه چون تیر OLS‏ نپاد زن راجه دویده بر 
پای برهمن افتاد و گفت مرا دراین کناهی نیست مرا ببخش. برهمن گفت تو را 
بخشیدم» آنگاه راجه را گفت مرا بزن تا ببینم چون می‌زنی. راجه هرچند خواست 
که او را WH‏ دستش Gok‏ نداد و بی‌قوت شد. راجه و زنش هردو با بر‌همن بنیاد 
4S‏ و زاری کردند. زن راجه گفت که من دائم منع راجه می‌کردم که به‌فقرا آزار 
مرسان او نمی‌شنید آخر بسزای خود رسید. بر‌همن را براو رحم آمد گفت از تو 
خشنود شدم هرچه خواهی از من بطلب. زن راجه گفت از تو OF‏ می‌طلبم که فرز ند 
مرا زنده کن و گناه شوهرم عقو کن و اسبان خود را بگین. بر‌همن دعا کرد فرزند او 
ز نده شد و از گناه راجه درگذشت و هردو اسب خود را گرفته Gly‏ خود آمد. 


قصة رفتن اندردمن به بپشت و بازآمدنش به‌زمین 

مار کندییه این قصه را به‌راجه جدهشتر گفت. راجه پرسید که کسی از تو هم 
در عمر زائد است؟ مار کندییه گفت که راجه‌ای بود اندزدمن (Indradyumna)‏ نام. 
در ایام حکومت خود خیرات بسیار می‌کرد. چون وفات یافت؛ او را به‌س‌گث بردند 
تا زمانیکه در Lio‏ ذکر خیرات او بسیار می‌کردند. او در سرگث می‌بود. چون مدتی 
گذشت یاد او فراموش مردم شد. موکلان ES pe‏ بهراجه گفتند تا ذکس 
خی تو در دنیا یاقی بود در اینجا جای تو بود YE‏ ذکر تو از زبان 
خلق olan‏ دیگر اینجا جای تو نیست. راجه گفت: من در دنیا خیرات بسیار کرده‌ام؛ 
از زبان مردم ذکر من چون افتاده شد؟ ایشان گفتند تو بزمین برو اگر کسی از 
ساکنان boo‏ تو را پشناسد باز تو را اینجا بياوريم این گفته او را از بپشت بدر 
کردند و دوکس همراه او Lowe‏ فی‌ستادند تا گواه باشند که اگر در دنیا او را کسی 
یشناسد او را باز به‌س‌کت رسانند» وگر‌نه گذاشته باز گردند. 

راچه په‌زمین آمده مرا دید» از من پرسید که مرا می‌شناسی؟ گفتم هميشه در 
تیںتہا می‌گردم و در یاد المبی می‌باشم» از خود و کسی دیگی خبری ندارم. او از من 
پر‌سید کسی که در عمر او تو زیساده باشد بمن نشان ده. گفتم پرابارکرن 
(Pravarakarna)‏ نام uae‏ که در کوه هماچل (Himacala)‏ می‌ماند از من سن زیاده 
دارد. او به‌شکل اسب متشکل شده مرا پر‌پشت خود سوار گرده نزد جفد مذ‌کور برد. 
دید که جفدی بزرگت در خرابه نشسته است. راجه پیش dae OF‏ رفت و به‌او گفت 
که تو مرا می‌شناسی؟ جفد فکر بسیار کرد و گفت: من تورا نمی‌شناسم. راجه گفت 
هیچ [موجودی] در دنیا از تو بزرگتر است؟ او گفت‌که در فلان تالاب بوتیماری است 
نادی‌جنگپه (Nadijangha)‏ نام که از من یه‌سال SOAS‏ است. راجه گفت پس آن‌را 
me‏ بنمای [تا] پیش او پروم. dis‏ همراه او شد و او را به‌کنارة آن تالاپ آورد 
Sle‏ که آن بو تیمار بود. آن‌تالاپ اندرمن سرور (Indradyumna Sarovara)‏ تام داشت. 
همین راجه درایامی که در Lis‏ پادشاهی داشت of‏ تالاپ ساخته [بود]. چون من و 
del)‏ و جغد آنجا رسیدیم پیش of‏ بوتیمار که نام of‏ نادی‌جنگه (Nadijangha)‏ بود 


رفتیم. راجه گفت تو مرا می‌شناسی؟ گفت من خود نمی‌شناسم اما در اینجا سنگث‌پشتی 
باشد. 


پس من و OF‏ هرسه پیش آن سنگگ‌پشت رفتیم که اکو پار (Akupara)‏ نام داشت 
راجه از او پر‌سید که تو اندردمن (Indradyumna)‏ را می‌شناسی؟ سنگ‌پشت چون 
فکر کرد دریافت و راجه را یشناخت. آغاز گریه کرد و گفت که من در قعر زمین 
بودم» of‏ راجه در Lis‏ جف کرده بود و چندان آتش افروخته بود که قمر زین 
از of‏ آتش گرم شده coy‏ من بجہت OF‏ گرمی آتش به‌این تالاب آمدم و سکونت گرفتم 
و از آنوقت دراین آب می‌باشم. آن دو کس که‌همراه راجه آمده Woy,‏ چون گواهی 
آن سنگت پشت را شنیدند از آسمان محفه آورده او را برآن سوار کردند و JL‏ به 


سر گت برد نك . 

مطلب از این حکایات آنست که هر‌کس بد‌نیا عمل تيك می‌کند آخر Syed‏ آن‌را 
می‌یاید. 
قصة عاید و بر نده! 


بعد از of‏ مارکندییه Lad‏ دیگر بجہت راجه جدهشتر یگفت که کوشك 
(Kausika)‏ نام رکپیشری بود» عبادت الله Sus‏ می‌کرد. روزی‌جانوری» پیخال 
بر pty Sy‏ کرد رکہیشر نظر غضب برآن جانور کرده همان لحظه OF‏ جانور بمرد. 
رکپیشی را از این OLS‏ شد که حالا دمای من مستجاب می‌شود هرکس را که sles‏ 
بد خواهم کرد او هلاك خواهد شد. روزی بطلب رزق بشبر رفته بود. به‌خانه زنی 
که او خدمت شوه نیکو می‌کرد و بی‌ردخصت شوهر هیچ‌کاری تمی‌کرد از او چیزی 
طلمید. زن به‌خدمت شوهر مشفول بود هرچند رکمپیشر از او چیزی طلبیه او 
بی‌رخصت شوهر نداد. رکپیشر بنظر غضب براو نگاه کرد. OF OT‏ پیش رکپیشر 
آمد و گفت توعبادت بسیار کردی و لی هنوز دشمن خود را دقع تکرهده‌ای. رکپیشسی 
گفت دشمن من کیست؟ زن گفت دشمن تو غضب و خشم تست خیال OF‏ جانور 
کرده‌ای که او را کشتی بمین SLE‏ خواستی که مرا هم بکشی. زاهد و عابد آنست 
که آنچه رضای خداو ند تمالی ath‏ برآن صبر تماید که چون جانوری را کشتی‌گمان 
Go,‏ که حالا Cole‏ من مقبول شد. نمی‌دانی که آن تمام نقصان است. عاید آنست 
که بخواند ol Soy‏ را بفر‌ماید تا بخوانند و عبادت کنند نه آنکه نظر غضب کند. 
تو اول نيك و بد و ثواب و گناه را بدان بعد از OF‏ خود را عاید نام نه. در متپلاپو 
(Mithilapuri)‏ صیادی است تو را پیش او می‌باید رفت و از او ثواب و گناه را wh‏ 
آموخت. 

of‏ ر کپیشر گفت: تو راست می‌گوئی من نفس خود را سفلوب نساخته‌ام حالا 
بتول تو پیش OF‏ صیاد می‌روم. OF‏ رکہیش بشبر متبلاپور برفت و خانۀ OF‏ صیاد 
تحقیق کرد. چون پیش او آمد دید که او گوشت آهو و گوشت گاومیش می‌فرو شد. 
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چون چشم OF‏ صیاد برآن رکمپیشر افتاد گفت: خوش‌آمدی» از OT‏ زىان که OF‏ زن میا 
بتو olas‏ داده است من انتظار تو را [می‌کشیدم ] . ر گمپیشس حیر‌ان‌شده باخودگنت 
که ol‏ زن چگونه دانست که من oF‏ جانور را کشته ام و این صیادی می‌کند و 
جانوران می‌کشد و می‌داند که آن زن مرا پیش او فرستاده است؟! من خود هیچ 
نبوده‌ام. و نقس او بسیار شکسته شد. OF‏ صیاد گفت این حالت مرا بر‌ضای مادر و 
پدر و GT‏ هیچ نامحر‌می را بنظر خیانت نمی‌بینم» حاصل شده است. من از 
اینجہت دراین شب مقام اختیار کرده‌ام که Lely‏ این شمبر بر‌هیچکس ستم روا نمی‌دارد 
و همه مردم بکار خود مشفول می‌باشند و همه مردم از عدل راجه آسوده‌اند واين صید 
را من نمی‌کنم از دیگران گوشت خرید می‌کنم و می‌فردشم و هرچه از of‏ حاصل 
می‌شود قوت پدر و مادر و dhe‏ می‌کنم و من گوشت نمی‌خورم. ای رکپیشر! مرد 
آنست که دایم در رضای خداو ند تعالی باشد هر کس نيك عمل است و نیکی می‌کند 
خدای تعالی نیکی را ضايع نمی‌کند و نخواهد کرد. 

رکپیشر گفت: تو چرا به‌لباس صیادان می‌باشی و گوشت می‌فروشی؟ صیاد 
گفت: گناهی از من بوجود آمده بود و بی‌همتی را رنجانیده poy‏ او دعا کرد که من 
این کارمیکرده باشم و باندك‌گناهی باین گرفتارشدم» تو هم بدان‌اگر بدی بکنی جزای آن 
البته بتو می‌رسد. OF‏ رکمپیش از او آداب بندگی آموخت. بعد از آن از او رخصت 
گرفت و عبادت می‌کرد تا بماد خود رسید. 

مار کندییه مثال این حکایات بسیار به‌راجه جد‌هشتس بگفت. راجه را گفتار او 
بسیار خوشآمد.دراینوقت کهر اجه‌جد هشترو برادر ان از کوه بر گشتند وارجن از پیش‌اندر 
آمده با ol po‏ جنکث کرد این خبر به‌کوروان رسید بسیار غمگین شدند. با هم نشستند 
و مصلحت کردند که busy‏ پاندوان hoy‏ رصیده است و ایشان اين نوع کار ما 
کرده‌اند وارجن از اندر هنر‌های عجایب آموخته است اگر ایشان را قوتی بشود و 
سردم [برایشان] جمم شوند ما حریف Olt!‏ نخواهیم شد. درجودهن گفت: پیشتر 
ازآنکه ایشان‌لشگر جمع‌کنند برسرایشان می‌باید رفت‌که خاطر ازایشان جمع‌گردد. 
می‌دانستند که اگر به‌جنگث پاندوان رفتن را به‌ده‌تراشت بگویند او به‌آن راضی 
نخواهد شد. پس پیش دهر‌تراشت آمده گفتند که گله‌های اسبان و گله‌های گاو ان 
و گوسفندان ما در کاميك بن‌می‌چرند. رخصت می‌خواهيم که بدیدن UST‏ بسرویم. 

دهر‌تر‌اشت گفت در آنجا پاندوان هم هستند من به‌رفتن شما راضی نمی‌شوم؛ 
اگرچه‌شما لشکر عظیم‌دار ید اما حریف پاندوان نخواهید شد؛ من‌شنیده‌ام که ارجن 
از سپادیو واندر سلاح‌هاگرفته است اگر او به‌همان اسلحه Lush‏ جنگ کند شما را هلاك 
خواهد کرد. شکن (Sakuni)‏ گفت: مطلب ما این نیست؛ ما را با پاندوان کاری نیست 
ایشان در آنجا بمبادت‌مشفو لند» ما بجپت دیدن گله و رمه خود آنجا می‌رويم و باایشان 
کاری نداریم. دهر تراشت گفت که SI‏ کاری ندارید اختیار دارید. 


۳۶۸ مپادیارت 


نجات کورو ان از چنگت چترسین گند هرب و نمش پاندوان! 

پس درجودهن بفرمود تا لشکر‌ها از اطراف عالم طلبید‌ند و ارابه‌ها و اسبان 
و آتشخانه وغیره را همراه گرفته متوجه کاميك‌بن شدند تا عظمت و شوکت خود را 
به پاندو ان بنمایند. منزل به‌منزل هر روز تاده‌کروه میرفتند تا به کاميك بن‌رسیدند 
و در آن نزدیکی فرودآمدند و هر روز به شکار می‌رفتند. مطلب ایشان Sea)‏ پاندوان 
بشنو ند که درجودهن به‌این شوکت آمده است. [دیگردرجودهن ] بفر‌مود تا هی جا که در 
آن تز دیکی‌جائی‌خوب‌باشد بجپت او عمارت‌عالی بساز ند ومردم راانعامات و افرمی‌دادو 
پبخشش‌های فراوان می‌کرد. این خبی به‌پاندو ان رسید. در آن نزدیکی تالابی بود که 
تعلق به‌چتر‌سین گندهرب (Citrasena Gandharva)‏ داشت. کسان درجودهن خواستند 
که در Of BLS‏ تالاب منزل بجپت درجودهن راست کنند. کسان چتر‌سین همه جمع 
شده گفتند ban!‏ تعلق Ly‏ دارد. شما چه کسانید که دراینجا منزل راست می‌کنید؟ 
مردمان این گشتگو را به‌درجودهن گفتند. او بفرمود که این ولایت تعلق بمادارد شما 
بروید منزل راست سازید. [میان] کسان چتر‌سین و کسان درجودهن جنگی عظیم‌شد. 
Lal‏ مردمان درجودهن را کشتند. چون این خس به‌درجودهن رسید اعتراض شد و 
پاتفاق oS‏ و شکن و dea‏ برادران با لشکر plas‏ بجنگك درآمد و میان GLE!‏ و کسان 
چترسین جنگی عظیم شد. آخر گندهربان بر‌کوروان غالب آمدند. کسان درجودهن 
همه روی بگریز نپادند. درجودهن و OS‏ و شکن ماندند. چون OS‏ این حال را دید 
pre]‏ اض شده در فوج OLA!‏ درآمده چندین کسان را نیست و نایود کرد. آخر کسان 
چتر‌سین برکرن ریختند و او را بسیار زدند و درجودهن را بااهل و Sle‏ گرفتند. 

چون شکن این حال رادید رو به‌گریز نپاد وایشان درجودهن راگرفته پر‌دند. 
نزدیکان درجودهن زاری OLS‏ پیش راجه جدهشتر Led‏ گرفتاری درجودهن را گفتند. 
راجه جدهشتر برچترسین اعتراض کرد. بچیم‌سین گفت که من مي‌دانم که درجودهن 
آمده بود که عظطمت وشوکت خود را بنماید» خوب شدکه آنچه مارا بادرجودهن می 
بایست کرد چترسین و کسان او کردند» بگذارید تا هرجا که خواسته باشند بس ند. 
del)‏ جدهشتر گفت: ای بپیم‌سین! چنین تباید گفت» با پنج برادريم و OLE‏ صد 
برادر» حکم يك لشکر داریمء ما را كمك البته می‌باید کرد. اگر با هم جنگث شود آن 
obj‏ با جدائیم وایشان جدا. حالا درجودهن را از دست خصمان خلاص می‌باید کرد 
و منت بر سردرجودهن خواهد ماند. بعد از OF‏ ارجن و نکل و سېندیو را فرمود که 
شما بروید اگر به‌ صلح او را بگذارند بپتر والا آن‌زمان Sagal Behe‏ بپر‌صورت 
او را خلاص کرده بيارید. لشکر درجودهن نیز همراه ارجن شده رفتند. چون به 
چترسین و کسان او رسید‌ند ارجن به‌ایشان گفت که شما بزرگت‌اید وایشان اولاد 
دهر‌تراشت هستند و برآدران [ما] اند خوب نیسث که ایشان را به‌این حال می بر ید » 
ایشان را بکذ‌ارید. چترسین GAS‏ ارجن قبول نکرد. آخر در میان ایشان جنگی عظیم 
شد. گندهربان تکل و سپدیو را از ارابه انداختند و برس ارجن زور آوردند. ارجن 
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تیر‌مسپادیو را بدست گرفت. گندهر بان بتر سیدند» درجودهن را گرفته بطرف‌آسمان 
متوجه شدند. ارجن چندان تیر بر‌هوا انداخت که oly‏ آسمان برایشان بست. 
چتر سین گندهرب که سردار wad‏ بان بود دغا کرده پنمپان شد و ارجن را تیر می‌زد. 
ارجن چون [او را] نمی‌دید هرگاه آواز CLS‏ او برمی‌آمد ارجن برهمان آواز تیر 
می‌انداخت و تیر‌های او را در راه می‌زد. چتر‌سین گرز خود را برارجن انداخت. 
ارجن تیری پر آن زد که گرز نه پاره شد. چتر‌سین چون OF‏ را بدید خنده‌کنان ابر 
ارجن آمد و یکدیکی را دریافتند. ارجن پر‌سید که چه بود که تو یامن جنگت کردی؟ 
چتر‌سین گفت که اندر مرا گفت که ارجن فرزند من است و مرا از جنگث منع کرد. 
ارجن گفت که حالا درجودهن را یگذار. چترسین گفت: اگر راجه جدهشتر بفر‌مایند 
او را یگذارم و گرنه او در بند من است او را نخواهم گذاشت. 

پس همه بخدمت راچه جدهشتر آمدند. چتر‌سین» درجودهن و اکشس She‏ 
کوروان که بند کرده بود پیش راجه آورد. راجه جدهشتر» چت‌سین را دریافت» 
درجودهن و همه عیال ایشان را از او بگرفت و همه را از بند خلاص کرد. بعد از OF‏ 
چتر‌سین در خدمت اندر رفت و گفت که مردم من کشته شده‌اند. اندر از آسمان امرت 
ob (Amrta)‏ ید و هر کس که کشته شده بودند از گندهربان و کوروان همه زنده شدند. 
کوروان از پاندوان بسیار شر‌منده شدند. و دروپدی نیز برخواری کوران بخندید؛ 
راجه جدهشتر او را منع کرد. تمام فرزندان و زنان کوروان را طلبیده مهمانی 
کرد و به‌درجودهن گفت که از این گرفتاری غمگین مباشید. گاهی فتح می‌شود و 
گامی هزیمت» بعد از OF‏ راجه جدهشتی Lan‏ ایشان را رخصت کرد. درجودهن 
[بنوعی] غمگین و شرمنده می‌رفت که هزار بار بيشت به مرك راضی بود که 
پاندوان او را خلاص کردند و آنچنان شکستی که HHL‏ بود. چون نزديك بمنزل 
خود رسید همه لشکر خود را رخصت colo‏ بمنازل خود رفتند. درجودهن در آب 
گنگث سل کرده همانجا به‌گوشه‌ای بنشست و با هیچکس ملاقات نمی‌کرد و بخانه 
نمی‌آمد. OS‏ دراینوقت بر‌سید. چون از احوال درجودهن خی نداشت OLS OS‏ 
برد که درجودهن فتح کرده آمده باشد. در برابر او بایستاد و او را تعریف کرد که 
مثل تو راجه بزرگث می‌باید که آنطور گندهربان را که هیچکس حریف ایشان نمی 
شود منمپزم کردی, و درجودهن خجل می‌شد. چون کرن بسیار بگفت درجودهن او را 
choy‏ خود طلبیده گفت که تو خب نداری که گندهربان مرا برده بودند. و آنچه 
بوس او گذشته بود از جنگ ارجن و آنچه راجه جدهشتر با او کرده بود به‌تفصیل 
به‌کرن گفت. و باز گفت که هیچ چیز مرا آنقدر تفاوت نکرد که dle‏ ما را oly‏ 
خواری پیش پاندوان بردند و درویدی پرایشان خندیده هزار بار مردن بپتر از OF‏ 
بود. کاشکی [میمردم] و این خواری نمی‌دیدم. We‏ می‌خواهم که خود را بسوزم و 
یا زهر خورده بمیرم. بمپرطوری که باشد خود را یکشم و روی بمردم ننمایم» وقتی 
که بخانه بروم oF‏ مردمان که ما را از دفتن منع می‌کردند حالا de‏ خواهند گفت؟ 

بعد از OF‏ با دوشاسن گفت که من این سلطنت را بتو می‌دهم و Lan‏ فرز ندان 


rve‏ میا بهارت 
و لشکر را بتو می‌سپارم تا من به گوشه‌ای رفته از مردمان کناره کرده عبادت کنم. 
دوشاسن بنیاد گریه کرد و گفت که اگر آفتاب برزمین آید از من این گستاخی نمی 
شود. بعد از OF‏ همه برادران درپای درجودهن افتادندکه از این‌خیال بگذر» کرن 
گفت که پاندوان حالا درولایت تو می‌باشند؛ چنانکه دیگر لشکر ورعیت از دولت تو 
می‌خورند ایشان همانطورند. Se‏ نوکران دارند» تو راجه و صاحب ایشانی اگر 
ایشان یکم‌تبه تو را خلاص کرده باشند چه شد؟ تو را غم LS‏ خورد. شکن گفت 
که کرن راست می‌گوید اگر ایشان یکبار برای تو این خدمت کرده باشند اینبمه تو 
را غم ls‏ خورد. مردانه Wh‏ بود. کسی پادشاهی تورا نگرفته‌است تو چرا دلگیر 
می‌باشی؟ درجودهن گفت پس چند روز مرا بگذارید تا من سحری که می‌دانم بکنم و 
پاندوان را بکشم. 

درجودهن Lam‏ مردم را از پیش خود دور کرده آغاز افسون کرد و موکلان در 
آنوقت پیش درجودهن حاضر شده گفتند که تو حالا این افسون را بگذار که بعد 
يك سال در ميان پاندوان و تو جنگ خواهد شد. ما بجائب شما خواهیم بود و پاندو ان 
را خواهیم کشت. درجودهن به‌اين سخن بسیار خوشحال شد. بعد از آن هم برادران 
و خویشان نزد درجودهن آمدند و به‌التماس بسیار او را در منزل آوردند. اول بخدمت 
بپیکم پتامه ر فتند. Sy‏ پتامه گفت که من نمی گفتم که‌شما خودنمائی‌کرده پیش‌پاندو ان 
نرو Yu‏ معلوم‌گردید که به‌چه‌عزت و حرمت‌باز گشتید. گندهر بان شمارا بسته پیش 
پاندوان برده بودند» SI‏ پاندوان نمی‌بودند شما را می‌گشتند اما پاندوان نیکو کار 
Woy‏ که حق خویشی بجا آوردند که شما را خلاص کردند و چیزی نگفتند. 

چون بپیکم‌پتانه ملامت بسیار کرد OS‏ به‌کوروان گفت که شما هر مر AS‏ 
پیش این on‏ بی‌عقل می‌روید» او تعریف پاندو ان می‌کند و آنپا را برشما ترجیح 
می‌دهد. ایشان گفتند: آری ما هم می‌داتیم. بعد از Of‏ کرن گفت که چون Lire‏ حسد 
شما بر پاندوان این Soy‏ ایشان جگث کردند و خیرات و انعام بسیار دادند و نام 
نيك پاندوان در اطراف عالم شد شما از دیدن اینطور چیزها غمگین شدید. Whe‏ 
مصلحت Of‏ است که شما هم مثل ایشان جگی بکنید و اموال و اشیائی که در قمار 
از ايشان گرفته‌اید صرف نمائید تا نام شما هم به‌نیکی بو‌آید و اعتبار زیاده گرده و 
بر تقدیری که در آخر حال پاندوان برشا هم ab‏ یایند اموال ایشان را تلف کرده 
باشید» از تلف اموال حسرت برند. کوروان براین قرار دادند و در استعداد جگث 
شدند و کسی به‌طلب پاندوان فرستادند و گشند که ما می‌خواهیم جممیتی عظیم شود 
و جگت بکنیم می‌باید که شما هم آمده Lay‏ اتفاق فرمائید. 

ایشان جواپ Wolo‏ که يك جگث که کرده‌ایم این نتیجه داد که در olu‏ ما و شما 
ایتطور خصومت افتاد که هنوز از شرط قمار بدر نيامدیم» يك سال دیگر از میماد 
مائده که در ميان خلق پنمبان بمانیم و Ups,‏ و نشان باشیم» بعد از Susy OF‏ خود 
وفا کنیم - در ميان ماو شما ممر که شمشیر خواهد بسود؛ نه معرکه جگت» 
حالا شما اگر oh‏ مي‌کنید اختپار دارید ما نمي‌آئيم. گوینده بي‌کشته 
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plin‏ به‌درجودهن گفت. درجودهن» کرن را بفرمود: چنانچه Geol‏ هرچپار طرف 
عالم گردیده مال و متاع حاصل کرده آورده است تو هم برو هرکه را که دانی از 
قبایل همراه گرفته مصالح جکث تیار کن. OS‏ برفت و همچنان کرد. مالپای ولایت 
را آنچه توانست یم رسانیده به‌درجودهن گذرانید. و هم راچه‌ها Gare‏ شدند تا 
درجودهن جگت کرد. و بعضی از خویشان آمده کنتند که تو خاطر جمع‌دار که جگث 
تو آنطور جکی شده است که به‌تقویت OF‏ بی‌پاندوان Ab‏ می‌يابیم وایشان را pir‏ 
می‌سازیم. پاندو ان هم هرگز ایتطور جکث نکرده بودند. درجودهن را این مقدمات 
پسیار خوش آمد بعد از OF‏ فرمود که اهل مجلس را خوردنی بخورانند. OS‏ سوگند 
خورد که بعد از این جکث تا Geol‏ را نکشم Shak‏ خود را نشویم. 

آمدیم‌پرسر قصة ر اچه‌جدهشتر: چون پاندوان به‌کاميك‌ین (Kamyakavana)‏ 
رسید‌ند اوقات به‌میوه و San‏ درخت‌های بیایان می‌گذرانيدند و برزمین خواب 
می‌کردند. روزی پاندوان دلگیر بودند. ناگاه بیاس پیدا شد وایشان را تسلی داده 
گفت که خاطر‌جمع دارید در عنقریب ایام خوشحالی روی خواهد داد. بزرگان 
گفته‌اند که ریاضت آنست که کسی خیرات به‌فقر | و مساکین بدهد و خودتشنه و گر‌سنه 
ash‏ در راه خدای تعالی. راجه گفت: سر مایه یی ندارم که به مستستان بد هم . بياس 
گفت بپترین انعام و خیرات آنست که در تنگی و بی‌نوائی چیزی‌بدهد؛ شمانیزاندك 
و بیش دسترس دارید و هیچکس را محروم نمی‌گذارید؛ این‌معنی‌بدرگاه خداو ندتعالی 
چون ضایع شود؟ مگر این حکایت بر‌همن که در حالت افلاس گرسته‌ای را سیر کرده 
بود و به of‏ لواب بالای آسمان رفته از مقربان شد» شما آنرا نشنیده‌اید؟ 

راجه جدهشتر پر‌سید که این حکایت چگونه بود؟ بیاس گفت که در زمین 
کورچپیتر (Kuruksetra)‏ بر‌همتی بود خوشه‌چین مدگل (Mudgala)‏ نام که اوقات خود 
و اهل و She‏ خود را از وجه خوشه‌چیتی می‌گذرانید و پنج‌کس She‏ داشت. سالی 
در OF‏ ولایت قحط افتاد. OF‏ بر‌همن خوشه‌چینی می‌کره تا آنکه بعد از یازده روز 
شتی از غله صحرائی که به‌کشت و کار کسی تعلق نداشت بمم رسانید. و اهل و 
Sle‏ او خوشحال شدند که باری بعد از یازده‌روزء فاقه خواهدشکست. چون آن‌غله‌زا 
زنش دسترس کرده بپخت of‏ طعام را شش حصه کردند و هر‌کدام می‌خواستند تا 
بخورند که سد رمق ایشان شود در همین وقت بر‌همن غریبی درباسا (Durvasa)‏ 
که ذکرش YL‏ گذشته بصورت فقیری ظاهر شد واز بر‌همن چیزی سوال کرد و گفت 
که مرا چند روز است که گرسنه‌ام و بی‌قوت شده‌ام. برهمن حصۀ خود را یوی داد 
تا بخورد. بعد از فراغ طعام او پر‌سید که تو سیر شده‌ای؟ گفت: هنوز نه. آن زمان 
فرز ندانش هر کدام slo,‏ خود و شوق دل Lee‏ خود را پوی دادند و از قوت خود 
گذشته دل او را پدست آوردند!. 

درباسا گنت که من برای امتحان شما آمده بودم. چنانچه می‌شنیدم آنچنان 


۱ در قرآن کریم آمده است: و یطعمونالطعام علی حبه مسکیناً و La‏ و اسیرا. 
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دیدم. کرم شما بفایت است از خدا خواستم که Lin‏ شما را نيك جا دهد. در همان 
ساعت جماعتی محفه از عالم YL‏ که بز بان هندوی of‏ را یمان S (Vimana)‏ ,42 فرود 
آوردند تا آن بر‌همن را به‌س‌گث برند. بی‌همن از آن کسانی که محفه آورده بودند 
پپر‌سید که شما تعر یف سرگت بکنید. ایشان گفتند که در آنجا هیچکس را غم نیست 
بيا براین محفه سوارشو تا تو را ببریم و هرتعریفی که خواهد بود در راه با تو 
خواهیم گشت. ۱ 
راجه جدهشتر از بیاس پر‌سید که یفیر از صفت سخاوت و کرم دیکی کدام 
صفت‌ماست که آدمی بواسطۀ Of‏ شایستۀ قربت خدای تعالی شود و او را برآسمان 
پرند؟ بیاس گفت که غیراز این صفات دیگر هم بسیار است؛ مثل آنکه دروخ 
نگوید و زیر تيغ کشته شود و بظاهر و باطن پاك ath‏ و در آزار خلق نب‌اشد و 
یداندیشی کسی نخواهدء اینطور doe‏ قرب حاصل می‌شود» و آنکس داخل بپشت 
می‌شود. و بعد از OF‏ بیاس تمریف بشت و بیان لطافت موای LST‏ و دیگر خوبی‌ها 
از آنچه مشمپور و معروف است يك بيك بخدمت راجه جدهشتی گفته از نظر قایب‌شد. 
روزی راجه جدهشتی در خواب دید که آهوان ONS‏ پیش آمده دادخواهی می‌کنند 
که ازبس‌که شما در این بیابان سکونت گرفتید وشکار جانوران‌کردید تمام جانوران 
تمام شدند. اگ چند روز دیگر هم قرار خواهید گرفت هیچ نسل ما نخواهد ماند. 
راجه جد‌هشتر» دروپدی را LST‏ گذاشته هی پنج برادر روان شدند. جائی که درو پدی 
را گذاشته بودند ر کپیشری عابد ترن بند و (Taranabindu)‏ نام و دهوم و نیزجمعیتی 
را برای محافظت دروپدی گذاشته بودند. پاندو ان‌جنگل به‌جنگل خوش‌کرده می‌گشتند. 


درویدی گوید: شغال را نرسد که به سرحد شیران دخل کند! 

دروپدی که Las‏ مانده [بود] ناگاه راجه سندهه «(Sindha)‏ جیدرتهه (Jayadratha)‏ 
نام که برای کدخدائی از ولایت خود برآمده بود در OF‏ جنگل گذر کرد. چون نظرش 
بردرو پدی افتاد [براو ] مایل شده با خود گفت که هیچ زنی برای این حسن نداشته 
باشد» خوبست که همین را ببرم. این معنی باخود قرار داده اول يك دوست خود را 
که کوت کاسیه (Kotikasya)‏ نام داشت و پسر راجه سورتمبه (Surat)‏ بود طلبیده IL‏ 
دروپدی را plan‏ کرد که من راجه و راجه‌زاده‌ام و در اصل از پاندوان کمتر نيمء 
مناسب انست که همراه ما بیائی تا از این محنت و کلفت خلاص یافته‌به عیش‌و عشرت 
و کامرانی عم بگذرانی. حیف است که صاحب جمالی چون توء این طور پریشان حال 
باشد. کوت کاسیه‌چون این پیفام به او گفت‌درو پدی‌سخنان اورا برروی‌او Sh‏ زده وگفت که 
شفالرانمیرسد که بهسر‌حد شیر ان‌دخل کند» با وجودآنکه پاندوان زنده باشند کسی را 
چه مجال که در حریم ایشان نظر بد بییند؟ کوت‌کاسیه ناامید شده پیش جیدر تبه 
رفت و آنچه درو پدی گفته بود به‌او گفت. جیدر تبه بی‌طاقت شده پیش درو پدیر فت. 
دروپدی چون دانست که راجه بزر گت‌است بطر یق‌ممپمانی او لاورا تعظیم کرد وجای 
مناسب برای نشستن او داده» دروپدی خواست که او را مپمانی کند و آهوانی را که 
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پاندوان شکار کرده پیش او فرمتاده بودند خواست که پیش راجه نذر کند. راجه 
چیدر تمپه به‌زور و ضرب دروپدی را برارابه خود نشانیده روان شد و دهوم و ترنب 
gun‏ عاید هرچند راچه را منم کردند او قبول نکرد. ایشان راجه را دعای يد کرده 
گفتند که زودتر جزای این بد عملی خواهی یافت. 

در زمائنی که جیدرتبه. دروپدی را می‌برد در دل» راجه جدهشتر را آگاهی 
شد و شگون‌های بد روی نمود مئل اينکه در زیر ارابه آفتاب دید و پرنده‌ها فریاد 
می‌کنند و آهوان در گریه آمدند. با برادران خود گفت که: خاطر ما از جاتب 
دروپدی جمع نیست اگر غلط نکتم او را واقعه‌ای پیش آمده است. همه برادران را 
گرفته قصد کاميك بن نمودند و از LST‏ روان شدند تا بمنزل خودرسیدند. خبر یافتند 
که درو پدی راجیدرتپه گرفته می‌برد» ارابه‌های خود را بسرعت plas‏ رانده رسیدند. 
چون جیدرتمیه آواز ارابه‌ها شنید از در ویدی بر‌سید که ارابه سواران de‏ کسانند که 
می‌آیند؟ او گفت که آنان پاندوانند» پنج برادر نزديك تو می‌آیند. جیدر تپه بر گشت 
پایستاد و با Chie OLLI‏ عظیم کرد. آخر مغلوب شد» دروپدی را گذاشته روی 
بگرین نمپاد. 

راجه جدهشتر» درویدی را گرفته بر‌گشت و قصد دیگر نکرد اما ازجن و 
بمپیم‌سین تماقب نموده جیدرتبه را دستگیر کردند و سرش را تر‌اشیده Gy‏ کاکل 
برسرش گذ‌اشتند چنانچه غلامان را می‌کنند ]9 اورا] پیش راجه جدهشت آوردند. 
راجه جدهشتر گفت که این راجه زاده می‌نماید او را از بند خلاص بکنید. بپیم‌سین 
گفت که این گنبکار دزو پدی است «رچه درو پدی در حق او بگوید برآن عمل wal‏ 
کرد. درو پدی‌گفت که بسزا رسید حالا از پیش [من ] دور کنید. بپیم‌سین او راگرفته 
گفت که توحالا اسیر درو پدی هستی باید که بر پای او افتی و اقر ار غلامی‌کنی. راچه 
جیدرتپه گفت که شما Oly‏ مرا بخشیده‌اید من غلام plows‏ هر‌که از اصل و تسب 
ما خواهد بود او هم ol pale‏ شما خواهد شد. راجه جدهشتر چون عاجزی و غریبی و 
فرو تنی او دید تبسم کرده گمت شما بار دیگ چنین نخواهی کرد و درخانة کسی نظر 
بد نخواهی نمود جیدرتپه از F055‏ خود پشیمان شده عذرخواهی بسیار کرد. از این 
شر‌مند کی Gly‏ خود تمی‌توانست رفت. از آنجا بجانب هردو ار (Hardwar)‏ رفت و در 
EKS‏ فسل کرده در عبادت رب‌المالمین مشغول‌شد به‌مطلب آنکه حق‌تمالی مرا دسترس 
بدهد تا از پاندوان انتقام بگیرم. چون بدرگاه خداو ند تعالی محتت کسی برباه 
نمی‌رود؛ ناگاه pols‏ جیو پیش جيدر تمبه آمده پر سید که مقصود تو حیست؟ جیدر تمبه 
گفت که ممپادیوجیو! پاندوان مرا بسیار بی‌عزت و بی‌حرمت کرده‌اند و سس مسا 
تراشیده‌اند» به‌انواع خواری جا بجا گردانیده‌اند بنوعی که از شر‌مندگی بخانه هم 
رفتن نمی‌توانم. حالا از شما التماس OF‏ می‌دارم که مرا تفال کنید و قوتی ببخشید که 
بر پاندوان غالب شوم و انتقام خود را از OLA)‏ بگیرم. ممپادیوجیو گفت که بر 
چمپار برادر غالب‌خواهی شد» بخلاف یك برادر که آن ارجن است - ترا بر او دسترس 


۳۷۴ میا نپارت 


نخواهد بود. جیدرتبه گفت به‌چه MG yb‏ او مغلوب بشود؟ مکی رتبه او از شما زیاده 
است؟ ماد یو جیو گفت: رتبة او از من زیاده نیست اما بتقریب اینکه کشن‌م بی و کشن 
حامی اوست واندر را به‌او نسبت پدری واستادی است و برای خاطر آنپامن تو را 
تفال نکردم و تیر Lok‏ خود را باو بخشیدم» بنابراین از سخن خود چون بر‌گردم 
و Salo‏ خود را از او چون بستانم؟ تو این تیر و سلاح که خاصه ماست این را بگیر و 
کار یفر‌ما که بر آن‌چمپار بر bool‏ از Geol‏ ظفر خواهی یافت و بجای ارجن» کرو که‌را 
که در قوت و زور مثل Geol‏ است مغلوب خواهی ساخت. مپادیوجیو سلاح خود را که 
?(Pasupata) cy sh‏ نام داشت به جیدرتمه عنایت کرده او را تفال داده ضایب شد. 

بعد از رفتن جیدرتپه. پاندوان روزی نشسته براحوال پریشانی خود تأسف 
می‌خوردند واز ستم زمانه وجور روزگار ضعیف بی‌تابی داشتند. ناگاه مار کندی 
پیش پاندو ان آمده دلاسائی پاندوان نمود. راجه جدهشتر به‌مار کندی گفت‌که هرروز 
بما از دست زمانه می‌بپنید که چه محنت‌تازه‌روی می‌تماید و چه غم بی‌اندازه می‌رسد. 
کاشکی می‌دانستم که این پر یشانی تا کجا است, و طریقة‌خلاص از این ورطه چیست؟ 
در کار خود چنان حیرانی داریم که سررشته کار yp‏ ما هیچ پدیدار نیست. 

مار کندی گفت که هیچ محنت نباشد که بربالای OF‏ تصور نتوان کرد. ol‏ رنج 
و یلاآز مایش خداوندی است که بندیخانه۲ البی است و آدمی که در یند می‌افتد بسپتر 
از این نیست که دل خود راپه خدا نېد و کار خود بدو سپارد تاوقتی‌که داندکه‌او را 
از پلاخلاص‌سازد و پیش از رسیدن OF‏ وقت نالیدن و بی‌طاقتی نمودن سودی ندارد. 
و محنت شما زیاده از محنت راجه رام نخواهد بود» مگر حکایت او نشنیده‌اید؟ 
dol,‏ جد هشتر پر‌سید که حکایت رام چگو نه است؟ 


داستان را‌چندر۲ 

مار کندی گفت: در اودهه (Avadha)‏ شخصی بود از اولاد آفتاب‌که او را اج 
(Aja)!‏ می‌گفتند. او پسری داشت دسرتمپه (Dasaratha)‏ نام واین دسر‌تبه سه زن 
داشت: یکی (Kausalya) LL S‏ دیگری کیکئی (Kaikeyi)‏ و سومی (Sumitra) | tas‏ 
کوشلیا (Kausalya)‏ از راجه يك پسر آورد او را رام (Rama)‏ نام نپادند. و کیکئی 
را هم یك پس شد او را بمپر‌ته (Bharata)‏ نام ola‏ و سمترا را هم دو پس شد؛ 
یکی لچہمن (Laksmana)‏ و دیگری شتردهن .(Satrughna)‏ و در OF OLG‏ دسر‌تنبه از 
قرزند زاده‌های Lag‏ راون (Ravana)‏ نام دیوی بود که ده مس داشت. وراون پس 
بشروا (Visrava)‏ بود و بشروا پسر پلست (Pulastya)‏ و پلست پس برهما. وآن 
راون (Ravana)‏ چند برادر دیگر داشت» از همه 25552 کبیں (Kubera)‏ نام و دیگر 


٩‏ ت ول و ج: بشن‌پت (Visnupati)‏ نام مولفی است؛ نه نام اسلحۀ خدای ویشنو. 
۲- بندی‌خانه: زندان. 
۳ در رزمنامه؛ کېن راماین (Ramayana)‏ قصه رام‌چندر مفصل‌تر آمده است. 


دفتر سوم ۳۷۵ 
کو (Kumbhakarna) oS‏ و سوم بیمپیکن S03 (Vibhisana)‏ کہ (Khara)‏ و 
دیگ خواهری داشت (Surpanakha)l Soy ye‏ نام. واين راون‌بفایت قوی وزیردست 
بود. یکبار با برادران خود و خواهی به‌سگندمادن oS (Sugandhamadana)‏ رفتند و 
دید ند که کبیی یر ادر کلان بر زانوی مدرش یشر و | نشسته است. ایشان چون بر بر 
پدر رفتند» به‌ایشان هیچ التفات نکرد. ایشان را از OF‏ بسیار غیرت آمد. ترك خدمت 


پدر کرده بخدمت بر‌هما رفتند تا ده هزار سال باد خورده خدمت بر‌هما کردند. vas‏ 
از of‏ ده هزار سال دیگر از ch‏ پا استاده بودند وده هزار سال دیگر بررگی که از درخت 
می‌افتاد OF‏ را می‌خوردند. بعد از OF‏ به‌کوه بدری (Badari)‏ رفتند. راون آتشی pelas‏ 
برافروخت و يك يك سر خود را بریده در آتش می‌انداخت چون نه مس خود را در 
آتش انداخت همان لحظه بر‌هما حاضر شد و گفت ای فرزند بجپت من رنج بسیار 
کشیدی» من از تو خشنود شدم. دعا کرد همان ساعت سر‌های او درست شد و بغایت 
صاحب جمال شد و گفت که تو بپر‌صورتی که خواهی توانی OL‏ صورت پرآمد. 

راون گفت که چون تو از من خشنود شدی از تو OF‏ می‌خواهم که چنان دعا کن 
که مرا از دیو و سنگت و آهن و آب وباد و آتش و چوب و دانو و جچپه (Yaksa)‏ 
و دیوتا و کوه و از کف دریا وپری و جن و گندهرب وشیطان و ببوت (Bhuta)‏ وغیره 
ترسی wth‏ وایشان مرا ضرری نتوانند رسانید. Lay‏ آنچنان دعا کرد. آنچه 
مدعای راون بود مستجاپ شد. بعد از آن برھما به‌کومبمیکرن aS (Kumbhakarna)‏ 
که تو هم از من چیزی پخواه. او گفت: من از تو زور و قوت بسیار می‌خواهم و 
می‌خواهم که چون من زحمت بسیار کشیده‌ام خواب می‌کرده باشم. بعد از OT‏ ببپیکن 
(Vibhisana)‏ را گفت که تو هم چیزی بخواه؛ او گفت: من می‌خواهم که از من بدی 
واقع نشود و تیری که تو OF‏ را می‌اندازی من هم توانم انداخت. 

چون این دعا از برهما یافت اول راون به‌شپر لنکا رفت و آن را از برادر 
ONS‏ خود کبیر بگرفت و محفهة او را که به‌آسمان می‌رفت از او بگرفت. پدرش یشروا 
پا راون هرچند گفت‌که این محفه بر ادر کلان‌را بگذار» راون قبول‌نکرد. بشرواگفت: 
چون سخن مرا نمی‌شنوی آنکس که تو را خواهد کشت OF‏ محفه‌را ازتو خواهد‌گرفت. 
و بسپیکن هیچکس را آزار نمی‌رساند. دیوتا آن زمان پیش بر‌همارفته گنتند که‌شما 
راون را قوت داده‌اید. او ما را می‌کشد. بی‌هما گفت که هیچکس حریف او نخواهد 
شد مگں رام پس دمس‌تبه» چون او بدنیا خواهد آمد plas!‏ شما را از او خواهد 
گرفت. ایشان گفتند که رام آدمی خواهد بود» با دیو چون حریف خواهد شد؟! برهما 
گفت که از کمال غرورخود راون؛ آدمی‌را بنظر نیاورده است ازاینجمپت وقتی‌که‌او پیش 
من التماس می‌کرد تام آدمی را نبرده خدای تمالی راون را از آدمی هلاك‌خواهد کرد 
و دیگر میمونان را هم نام نبرده است و غرور ورزیده که آدمی و میمون پیش 
من de‏ وجود دارند؟ از این تکیی. از دست آدمی و میمونان هلاك خواهد شد. Las‏ 
همه پروید و [یصورت] میمون‌ها توالد و تناسل کنید تا خرسان و میمونان قوی و 
زبردست که برابر ده‌هز ار و صد صد فیلان زور داشته باشند» lag‏ شوند و راون 


۳۷۶ مپابپارت 
را هلاك ساز ند. 

دیو تا Gly‏ خود باز گشته باز آمدند و از تفأل Le‏ فرز ندان OLE‏ بصورت 
OU gase‏ پیدا می‌شدند بغایت بزرگك و هرجا که می‌خواستند می‌رفتند بسرعت باد 
در يك چشم زدن از این طرف dle‏ به‌آن طرف عالم میرفتند. 

بعد از مدتی Shy‏ دسر‌تنبه چپار فرز ند متولد شدند او را بسیار خوشحالی 
روی داد. و این برادران روز بروز نشوونما يافته انواع علوم پیش استاد می 
خواندند و در فن تیراندازی و ورزش کشتی‌گیری سرآمد شدند. و پدر ھرچہار را 
کدخدا ساخت و از برای رام دختر جنك (Janaka)‏ راجه ترهت (Tribat)‏ که سیتا 
(Sita)‏ نام داشت خواستگاری نمود. واين سیتا چون در حسن نظیر نداشت و رام نیز 
همانطور بود هرکس که‌ایشان را می‌دید حیران می‌شد. هردو با هم بفایت محبت 
داشتند و به‌میش و عشرت که لازمۀ جوانی است. می‌گذرانيدند. چون دسر تسه در 
bape‏ رام معاینه‌کرد وزرا و وکلا را طلبیده تایحضور خاص‌وعام اورا جانشین خود 
سازد. منجمان بر ای جلوس اوساعت خوب اختیار کردند که‌قس در پشیه (Pusya)‏ ۱ که منز J‏ 
هشتم بود از منازل بيست و هفت‌گانه. دراین Gee‏ خدمتکاری خبر به‌کیکثی رسانید 
که راجه دشرتبه می‌خواهد که بهرت پس تورا معز‌ول‌ساخته پسر S‏ شلیا (Kausalya)‏ 
را ولیعہد خود سازد. از شنیدن این خبر آتش غیرت در جان (SSS‏ افتاد. راجه 
دشرتبه به‌او محبت پسیار داشت. کیکئی در وقت خاص بهاو عرض نمود که يمن 
عد نموده بودی و بارها می‌گفتی‌که هرچه از من خواهی طلبید. به‌تو خواهم داد ویقین 
می‌دانم که در فرموده تو خلاف نيست اما الحال از تو التماس آن می‌دارم که مرا در 
Ole‏ خدمتکاران ممتاز و سر‌فر از سازی. راجه دشر‌تبه (Dasaratha)‏ گفت: آری هرچه 
بطلبی از dle‏ و دل حاضرم مال و ملك وغیره هرچه خواهی از تو دریغ ندارم. 

کیکئی گفت: من شنیده‌ام که نوازش بسیار و سلطنت و حکومت برای رامچندر 
Lp‏ ساخته می‌خواهی که او را جانشین خود سازی. دراین معنی برمن بفایت ستم 
می‌شود» اگر تو مپربانی برمن می‌کنی پس ببپرت پسر مرا قائم‌مقام خود سازی 
تا مراتب خود» او را بدهی و رام را اخراج‌کن تا او جلام وطن شده راه صحرا و 
بیابان بکیرد. راجه دشرتمبه چون این سخن شنید بفایت دلگیر و متفکر شد و هیچ 
نگفت و در کار و بار [خود] حیر ان شد و با خود گفت: اگر گفتة کیکثی نمی‌کنم 
پس خلاف وعده می‌شوم و رام جگرگوشۀ من است. قصه مختصر. چون رام از این 
ماجرا آگاه شد و حال پدر را معلوم کرد» در خدمت guy‏ آمد» قدم بوسید و راه جنگل 
و پیابان گرفت - لچپمن (Laksmana)‏ و سیتا همراه او بودند. راجه Appts‏ چون 
خبی رفتن رام به‌بیابان شنید از غصه و غم سر خود را پیچیده از فراق فرز ندان 
olay‏ و ole‏ به‌خدا داد. 


Sea -۱‏ ب: زهره. پس یاپوشیه :(Pusya)‏ نام هشتمین منزل قمر. رجوع شود به MAT‏ 
old‏ سانسکریت ماللبند محمد بیرونی - چاپ تبران سال ۱۳۵۳ - تألیف سیدمحمد رضا 
جلالی نائینی و دکتر ن. ش. شو کلا. 


دفتر سوم FWY‏ 


بعد از واقعه شدن راجه caste‏ کیکئی برهمۀ زنان راجه دشرتېه غالب 
شد و دست تصرف دراز داشت و پس خود (Bharata) Opps‏ را از پیش خالان او 
طلبید» تا راجه شود. چون یپرت آمد مادرش اول مراسم ماتم شوهر بجا آورد و بعد 
از آن بحضور اعیان و ارکان دولت به‌او گنت که پدرت از عالم رفت و برادرت رام 
که شريك بالادست و قوی بود و لچبمن نیز همراهی او قبول کرد و راهی جنگل 
شدنه و حالا این مملکت و ولایتی عظیم و بی‌شريك و بی‌سپیم تو را میس 
شده می‌باید که شکرانهة الله تعالی بجا آورده مسردانه قدم در ملك نپی و چراغ 
پسدر را روشن سازی و بە‌فراغ‌خاطر و دل جمع به‌حکومت بپردازی. بپسرت 
از این سخنان» پدر و برادران را یاد کرده بگریست و بسیار بی‌طاقت گشت و به‌مادر 
گفت که تو از بی‌عقلی و شومی حرص دنیا از شوه چیزی طلبیدی که او از Lak‏ 
آن مرد» حالا مرا تکلیف می‌دهی. مطلب تو آنست که من هم آواره شوم. رام برادر 
من که بجای پدر بود او چرا ولیعہد نشده که راه جنگل گرفت؟ مرا خوش نمی‌آید که 
در دنیای فانی برای we‏ روز حکومت با برادران ناسازگاری کنم — معلوم است که 
این حکومت به‌پدرم de‏ وفا کرده که سا خواهد کرد! اگر باردیگر تو این سخنان 
بمن خواهی CAS‏ خود را خواهم کشت بعداز آنکه من نباشم چنانکه یی‌شوهر ماندی 
پی‌پسس هم می‌شوی» آن زمان اختیار Golo‏ هرچه خواهی بکنی. 

کیکثی (Kaikeyi)‏ چون دید که او دراین وادی نمی‌آید و قبول نمی‌کند گفت: 
در ترقی تو بودم تو قبول نکردی» خوش باش. پس Soe‏ به‌وزرا و وکلا گنت که 
اگر رضامندی من می‌خواهید هرچه بگویم قبول یکنید و OF‏ اینست که ما و شما و 
هرسه مادران برای طلب رام برویم و عذرخواهی نموده او را SL‏ آریم تا او راجه 
باشد و ما خدمتکاری او را بجان ودل بجا آریم. القصه بمپرت ومادران واعیان ملك 
از خواص و عوام به‌طلب رام از opt‏ بیرون آمدند. خبی یافتند که رام ELS‏ را 
گذاشته نزدیکی‌کوه مانکپور۱ گذر کرده به‌کوه چتر کوت (Citrakuta)‏ رفته. همه OLA)‏ 
جمع‌شده آنجارفتند تاآنکه درچتر کوت, رام‌را دید ندکه بصورت سنیاسیان (Samnyasi)‏ 
بر‌آمده لباس ازچرم آهو پوشیده وموهای ژولیده برس دارد و تیروکمان بدست‌گرفته 
با لچپمن و سیتا در بیابان سیر می‌کند واوقات از برگت درختان و گیاه صحرائی و 
میوهٌ جنگلی می‌گذراند. اول‌بپرت به‌پای او افتاد وماتم و گریه و زاری از سس نو 
بنیاد کرد و بعد از آن در حرف و حکایات مشفول شدند. بپرت از رام التماس‌کرد 
که whe‏ ملك خود ypu‏ نجه فر‌مایید اهل عالم انتظار شما دارنڼند» سا همه در 
خدمتکاری شما خواهیم ماند. رام بمپیچ وجه Git‏ ایشان قبول نکرد و گفت که 
چون پدر ما بواسطه خاطر کیکئی و خاطر‌جویی او وعده کرده بود و او وقت التماس 
رای آواره شدن من ظاهی کرد پدر من خاموش مانده از روی شرم برروی ما هیچ 
نکفت. من خاموشی او را رضا دانسته قدم در بیابان نپادم. وقتی که میماد خواهد 


\— ت: کوه مانکیور (Manikapura)‏ واقع در ولایت اوترپرادشی (Uttara Pradesh)‏ 


۳۷۸ مہا ارت 


گذشت و OF‏ وقت خواهد رسید من به‌شمبر خواهم رسید» تا ببینم که خدای تمالی چه 
می‌کند؟ چون بپرت از او ناامید شد گفت که نعلین! چوبین خود را عنایت فی‌مایید 
که او را بجای تاج برس خواهم گذاشت و هی‌مشکلی و سپمی که پیش خواهد آمد از 
توجه نعلین چوبین مرا آسان خواهد شد. پس رام نملین چوبی خود را بداد. ایشان 
رخصت گرفته روان شدند. 

چون Cp‏ به‌شپر اودهه رسید به‌شیر در نیامد و گفت که افسوس است 
که دراینجا بزرگان حکومت می‌کردند بی‌رضای ایشان چطور بحکومت پردازم؟ 
پنایراین در دیمپی که حالا آن‌را نندگرام (Nandigrama)‏ می‌گویند و از اودهه سه‌کر وه 
(Krosa)‏ این‌جانب واقع است» gals‏ را در آنجا lS‏ داشته حکومت [می‌کنم ] . رام 
از Lui‏ روان کشت تا پمقام شر (Sarabhanga) eS:‏ رکپیشر رسید و از آنجا 
پسه‌دندك ین (Dandakavana)‏ رفت و باس (۲)۷2:2 اختیار کرد. آنجا شورپ‌نکپا 
(Surpanakha)‏ نام خواهر راون بصورت خوبی برآمده پیش رام آمد وگفت که مرا 
یخواه. رام گفت که من يك زن دارم دیگر زن نمی‌خواهم. بعد از OT‏ نزد لچپمن آمد و 
گفت که تو زن نداری مرا قبول کن. او گفت که من بی‌حکم برادر خود رام هیچ کار 
نمی‌کنم . لچہمن پیش رام آمد و گفت که من این زن‌را نمی‌خواهم, در او اوضاع آدمی 
نمی‌بینم. رام از رکمپیشرانی که در آن جنگل Woy‏ پرسید که این OS‏ چه‌کسی است؟ 
ole!‏ گفتند که خوب کردید که از این زن CSL‏ نخوردید» این زن آدمی نیست. دیو 
است. شورپ‌نکپا (Surpanakha)‏ چون‌دانست که ايشان اورا شناخته‌اند. بپمان‌صورت 
اصلی خود برآمده قصد خوردن ایشان کرد. چون بررام دوید» رام تیری بر بینی او 
زد که بینی او را برید. شورپ نکہا (Surpanakha)‏ از Gel‏ پیش (Khara) oS‏ برادر 
خود رفت و گفت که دو کس در فلان جنگل می‌باشند و يك زن صاحب جمال همراه 
Wolo‏ وایشان بینی مرا بریده‌اند. پس cors‏ و دو کین (Dusana)‏ وغیره با چہارده 
هزار دیو par‏ شده به‌جنگث رام آمدند. رام چنان تیراندازی کرد که plas‏ دیوان را 
بکشت. 

بعد از OF‏ شورپ‌نکا پیش راون رفت. رادن‌پر‌سید که بینی تو را چه شده 
است؟ او قصة رام و لچپمن و خوبی سیتاو رفتن کر و دو کمن بر‌سرایشان و کشتن 
رام لشکر او را تمام با راون cad‏ راون امتراض شده گفت که او چه کسی است که 
بینی خواهر مرا تراشیده است؟ من رفته ببینم که ایشان چه کسانند که این کار 
کرده‌اند؟ به‌کنار [دریا] آمده برمحقه که Lin»‏ به‌او داده بود سوار شده از دریا 
بگذشت. در آنجا ماریچ که اول وزی راون بود و او را عزل‌کرده بود می‌ماند. ماریچ 
(Marica)‏ از ر کمپیشری‌شنیده بود که مر گثر اون بدستر | مچند خو اهدشد, در این جنگل‌آمده 


۱- نعلین چوبی یا کفش چوبین را در سانسکریت (Kastha Paduka)‏ گویند. 
Gas -۲‏ نام جا و محلی است و گرام بمعنی دیه میباشد. 
۳ واس (Vasa)‏ توقف. و باس اختیار کرد یمنی: متوقف و ساکن شد. 


دفتر سوم ۳۷۹ 
عبادت خداو ند تمالی می‌کرد» به‌اين اميد که رام او را بکشد. راون پیش ماریچ آمده 
پنشست giv o‏ از خوردنی و میوه آنچه بود یه‌راون داد. چون از خوردنی فارغ شه 
ماریچ از راون پرسید که در این نزدیکی بامث آمدن تو چیست؟ مگر در لنکا ممل 
تیافته باشی؟ راون گفت که در این نزدیکی دو کس می‌باشند و زنی صاحب‌جمال 
همراه Wolo‏ و بینی خواهر مرا بریده‌اند و چپارده‌هزار دیوان مرا کشته‌اند». من 
می‌خواهم که ایشان را پکشم. 

مار یچ په‌راون گفت که این de‏ عقل است؟ هرگاه شخصی چپارده هزار دیو را 
بيك مرتبه کشته cath‏ تو او را کجا می‌توانی‌کشت؟ راون اوراملامت گفت‌که تو 
می‌ترسی» کسی de‏ قدرت داشته باشد که برایر من تواند ایستاد؟ اگ یك کار مرا 
بکتی بپتر والا تو را می‌کشم. ماریچ با خود گفت: اگر گفته او [ دا نشنوم] مرا 
بکشد» خوب نیست. به‌راون گفت: چه کار می‌فرمایی؟ راون گفت که تو بصورت 
sal‏ شو که تمام از طلا ash‏ و به‌آنجا برو» چون زن رام تو را خواهد دید به‌شوهر 
خود خواهد گفت که این را بئیر. چون شوهرش عقب تو خواهد رفت من این زن را 
گر فته la,‏ خواهم برد. پس ماریچ بصورت آهوی طلائی برآمده پیش سیتا رفت. 
سیتا او را دید بسیار خوشوقت شد و با رام گفت که این آهو را گر فته بمن ده. رام» 
لچہمن را برای نگاهبانی سیتا گذاشته خود در پی آهو روان شد. هرچند خواست که 
تیر کم خطای خود را برآهو اندازد فرصت نیافت» آهو پیش او می‌رفت و هرلحظه از 
نظر غایب می‌شد و Soe‏ دیگر برمی‌آمد. عاقبت رام دانست که این آهو نیست, 
دیوی Gal‏ فریبنده. تا آنکه به‌قوت تمام برآن gal‏ تیر زد. در وقت رسیدن تی آهو 
فریاد کرده نام سیتا ولچپمن برزبان آورد. این فریاد بکوش لچہمن و سیتا رسید, 
خیال کردند که مگر رام را زخمی رسیده است که دردمندانه فریاد می‌کند و ما را 
می‌طلبد.سیتاء لچیمن را گفت که برخیز و برو خب برادر خود بگیی که او را چه 
روی داده است؟ 

لچپمن گفت که همچنو دز عالم کیست که رام را تواند زد؟ تو دوساعت توقف 
کن شاید که رام پیاید. اگر نخواهدآمد آن‌زمان مرا ضرور است که برای تحص 
او بروم. مرا بجبیت محافلت تو گذاشته است مناسب تیست که تو را تنما گذاشته 
بروم. سیتا گفت که مگر تو را خوش می‌آید که رام را حادثه‌ای روی دهد؟ اگر نمی 
روی خود را هلاك می‌ساژم. لچممن‌را ضرورت شد و بطلب‌رام روان شد. چون لچہمن 
روان شد و از نظ سیتا غایب‌شد راون بصورت سنیاسی برآمده نزد سیتا آمد و گفت: 
چیزی یمن بده. سیتا از روی اعتقاد او را اکرام کرد به‌خیال اینکه او فقیری و 
محتاجی است و مکی او را ندانسته پاره‌ای از Lae ges‏ که غذای او بود» آورد. سنیاسی 
shy,‏ گفت که من راون Gy‏ لنکاام از برای گرفتن تو خود را باین صورت ساخته‌ام؛ 
از من مترس. این بگفت و یصورت اصلی خود برآمده بی‌سیتا ظاهی گشت و Shands‏ 
فریب‌آمیز در میان آورده گفت که رام فقیری است بی کس» از خانمان آواره صحرا 
در صحرا می‌گردد» تو همراهی او را باخود چه قرار داده‌ای؟ چرا قبول نمی‌کنی تا 


PAo‏ مہا بہارت 


صاحب دولت باشی» برهمۀ زنان من حدم تو جاری خواهدشد. 
ربودن سیتا و بردن او به‌ل‌کا! 

سیتا گفت: اگر آسمان زمین شود و زمین آسمان گردد ممکن نتیست که من غير 
از رام شوه دیگر قبول کنم» از پیش من دور شوء من می‌دانستم که تو نظر بد 
داری. سیتا دست و پا افشانده خواست که در صحرا رفته خود را پنپان سازد. راون 
دست‌اندازی کرده موی مس سیتا را گرفته پردوش انداخته بطرف لنکا روان گشت. 
سیتا در آن زمان رام» رام» می‌گفت و جیزی جزاین برزبانش نمی‌رفت. 

چون راون در هوا می‌رفت کر کسی که جتایو (jatayu)‏ نام داشت شنید که ز نی 
رام رام گفته می‌رود. و این جتایو با راجه دسرتبه محیت بسیار داشت پشنیدن نام 
رام دانست که سیتا را کسی دزدیده می‌برد. او مس راه راون گرفت و بمنقار و 
چنگال‌ها با او جنگ بنیاد ols‏ و بستدار طاقت خود بدن راون را خراشیده پم‌تبه‌ای 
که راون غرق خون شده مجروح گشت. راون در قہں شده و شمشیں کشیدہ بهاو زد 
و پر آن کرکس برید و آن OSS‏ برزمین افتاد. راون سیتا را گرفته روان شد. 
سیتا هر‌جا که از هوا جانب زمین می‌دید و می‌دانست که جای زاهدی و عابدی است 
زیور و زرینه خود را ازدست و گردن و بازو می‌کشید و درآنجا می‌انداخت براین‌امید 
که شاید رام برای طلب من دراین راه بیاید. همینطور هرجا خاك و آپ روان ودرخت 
سایه‌داری که می‌دید یك چیز خود را به‌یادگار می‌گذاشت. تا دید که سر کوهی بلند 
(Rsyamuka) yt Sy‏ نامء پنج میمون یکجا نشسته‌اند. سیتا جامه‌ای زرد از جامه- 
های خود برآن کوه بینداخت. سیتا بادل ماتمزده و خاطی اندوهناك گریه‌کنان و 
جامه‌دران می‌رفت تا آنکه به‌لنکا (Lanka)‏ رسید و راون او را در محل خود برد. 

آمدیم برسر قصة راع: چون رام آهو را تیرزد بخانه بر‌گشت, در راه لجیمن را 
دید رام اورا ملامت کرد که دراین بیابان Ol po‏ بسیار سکونت دار ند» سیتا را چرا 
تنمپاگذ اشته [این‌جا] آمدی؟ لچپمن ماجر ای‌خودو سیتاتمام پگفت. درخاط رام پریشانی» 
و بی‌قراری افتاد ودلش‌گواهی‌دادکه هرگاه سیتارا و اقعه پیش‌آمده باشد. خالی‌ازعلت 
نیست. چون بمنزل رسیدند سیتا را ندیدند» بفایت اندوهناك شدند. لچپمن را 
سرز نش بسیار کرد و بطلب سیتا مرچپار طرف روان گشتند تا رسیدند به‌آن 
کی‌کس که برای سیتا با راون Che‏ کرده بود. رام را OLS‏ شد که شاید همین 
کر کس [ از را ] برده باشد. تیر و کمان بدست گرفت بقصدآنکه کر کس‌رابز ند. کر کس فی یاد 
بر‌آورده که من از دوستان پدر col gs‏ راون سیتا را از همین‌راه می‌برد» من‌بااو باندازه 
خود جنگ کردم و اورا مچروح ساختم» او مرا شمشیی زده به‌این حال رسانیدهاست. 
رام تیرو کمان را گذاشته پیش oF‏ کرکس آمد و بنشست و احوال سیتا از او تحقیق 
کرد که راون او را بچه نو ع برد و کدام طرف رفت؟ بعد از ASS of‏ گفت که از 
Jaa‏ می‌خواهم که مرگی من در قدم تو باشد. پس بجانب رام نظی کرده چان بداد. 
رام آتش افروخت و آن کر کس را بسوخت. بعداز آن پیشتر روان شد. رام پیش‌پیش 


دفتر سوم ۳۸۱ 


می‌رفت و لچپمن از عقب رام بود. 

در این Lil‏ دیوی به لجیمن ملاقی شد او را به‌دهن نپاده فرو برد. لچپمن 
فریاد بر‌آورده رام را طلبید. رام چون lS‏ کرد [دید] لچبپمن نیست ودیوی ONS‏ 
ایستاده است؛ تیرو کمان به‌دست گرفت و بهاو ps‏ انداخت بعدازآن شمشیر کشید وآن 
دیو را که کبنده (Kabandha)‏ نام داشت بکشت. لچمپمن فی‌الحال ازشکم او بیرون‌آمد. 
چون دیو کشته شد ناگاه از بدن او شخصی دیگی بصورت نیکو و نورانی پدر آمده 
بجانب آسمان بلند شد. رام پرسید که تو چه کسی؟ او کفت که من گندهرب 
(Gandharva)‏ بودم» پشوابس (Visvavasu)‏ نام داشتم. روزی پیش بر‌هما سرود میت 
گفتم در اول خطا کردم؛ برهما مرا gles‏ بد کرده گفت که تو یصورت دیوی خواهی 
شد. من‌گفتم کی از این صورت خلاص خواهم شد؟ برهما گفت وقتی که رام برای 
تفحص سیتا به‌این راه گذر خواهد کرد. تو را رام از آنصورت خلاص خواهد کرد. 
حالا از بر کت تو به‌مدعا رسیدم و Gly‏ اصلی خود می‌روم. چون تو مرا از آنصورت 
خلاص ساختی من هم تو را نصیحتی می‌کنم که چون تو ازاینجا پیشتر می‌روی تالابی 
است پنپا (Pampa)‏ نام. در OF‏ نزدیکی کوهی است رکېهموك (Rsyamuka)‏ نام 
در آنجا میمونی (Sugriva) no‏ نام می‌باشد تو پیش او برو و حقیقت خود را 
ظاهر کن. او زنی دارد تارا cpl (Tara)‏ زن او را پرادرش که بالی (Bali)‏ نام دارد 
از او گرفته است. تو زن او را از برادرش بگیر و به‌سگریو بده. بعداز OT‏ او لشکر 
خود را که [همه ] میمون زیردست‌اند خواهد طلبید و درخدمت تو با راون جنگت 
خواهد کرد و زن تو را از او خلاص خواهد ساخت. 
رفتن رام نزد سگریو سلطان میمون‌ها! 

بشوابس گندهرب این سخن را به‌رام گفت و خود بجانب آسمان روان شد. رام 
از حکایت ol‏ گندهرپ حیر ان ماند» آنگاه چنانچه او گفته cog:‏ رام و لچپمن.از آنجا 
روان شدند. در راه رام» سیتا را یاه کرده گریه پسیار کرد. به‌هردرخت و کوهی که 
می‌رسید می‌گفت که LI‏ سیتا هم از این راه گذر کرده باشد؟ از OF‏ کوه و درخت 
می‌پررسید که از سیتا هم خبری دازی؟ لچپمن به‌رام گفت که تو پسر راجه دسر تمپه‌ای 
و همه مردم را تو نصیحت می‌کردی و عقل می‌آموختی اگر تو تاب محنت‌ها نداشتی 
وقتی که بر ادرت بمیرت‌وغیره وبزرگان [تورا] برای ولایت‌می‌طلبید‌ند نصحیت‌ایشان 
قبول می‌باست کردن و خود را درین محنت و اندوه نمی‌بایست انداخت. YR‏ وقت 
بی‌طاقتی نیست کاری می‌باید‌کرد وچنانچه Of‏ گندهرپ گفته است خود را ge Sindy‏ 
می‌باید رسانید. پس روان شدند و خود را به‌پنپا سر‌ور (Pampa Sarovara)‏ رسانید ند 
و در آنجا سل کردند. بعداز OF‏ بجانب مسکن سکریو آمدند. سکریو ایشان را ازدور 
بدید؛ با مردم خود گفت‌که این دوکس بجانب من می‌آیند» LT‏ چه‌کس یاشند؟ پس 
هنومنت را که وزیر او بود بفرستادکه احوال ایشان‌را بپر‌سد. هنومنت آمده بپرسید. 
لچپمن گفت‌که این شخص رام است پسر راجه‌دشرتببه» و من برادرکپتر, پلکه غلام 


FAY‏ مہا بارت 


اویم. هنومنت چون نام رام شنید» بسیارخوشحال شد فی‌الحال باز گشته گفت‌که این 
پسر ر اچه‌دشس تپه است. سگر یو باهمهٌ لشکر یاستقبال رام آمد و رام‌را به تمظیم تمام 
به‌خانه خودآورد و سیمانی‌بسیار خوب‌کرد. رام گفت که سیتارا راون برده‌است می‌خواهم 
که برس لنکا بروم و زن خود را خلاص کنم. سگریو گفت که همچنان‌که تو را واقع 
شده است مرا نیز دست داده است. زن من تارا را برادر من بالی بزور از من گرفته 
و برده است. رام گفت که من زن تو را از دست بالی خلاص می‌کنم. 

سگریو گفت اگر شما این کار بکنید. من با همه لشکر خود در معیت تو باشم 
و با راون تا جان در بدن داشته باشم جنگث کنم تا زن تو را از او خلاص سازم. 
وقتی که راون» سیتا را می برد» سیتا جامه خود را بر‌همین کوه انداخته بود و رام رام 
گفته بود. هنومتت Ge of‏ سیتا را پیش رام آورد. لچپمن گفت‌که این جامۀ سیتا 
است. آنگاه Got,‏ دانستند که این رام است» همه برخاسته در پای رام افتادند. 
آنگاه پادشاهی میمونان را به‌سگریو داد و جاسوسان خبر آمدن رام و پادشاه ساختن 
سگریو را به‌بالی (Bali)‏ بردند. بالی از کمال مفروری فی‌الحال متوجه جنگت رام و 
سگریو شد. سگر یو چون آمدن بالی‌را بدید. او هم بر خاسته china gla‏ درآمد وایشان 
چندان با هم جنگ کردند که تمام بدن ایشان غرق خون شد و رام نمی‌شناخت که بالی 
pluS‏ است و سکریو کدام. واین بالی قوی و ز بردست بود. چون هتومنت دانست که 
رام؛ یالی» و سگریو را از هم فرق نمی‌کند؛ L‏ سگریو را که پیش او بود» درگردن 
سگریو انداخت. رام OF‏ زمان دانست که سگریو این است. پس تیری بر‌کمان نماد و 
چنان برسینۀ SL‏ زد که او بیفتاد و خون از دهان او بیرون می‌آمد. بالی گفت: رام 
رام. آنگاه رام دائست که از مخلصان بود؛ از کشتن او پشیمان شد. آنگاه سگریو دید 
که Sayer dl‏ آمده chs‏ رام افتاد و عذرخواهی بسیار کرد. از او رخصت گرفته 
به‌پیش ز ن‌اصلی خود تارا به‌شمبی کسکند‌ها (Kiskindha)‏ که جای SL‏ بود برفت. 

دراین اوقات بی‌شکال شد. میمونان از رام التماس کردند که در gel‏ برشکال 
همین‌جا مقام کنید و گفتند که در این برشکال» ترده نمی‌توانیم کرد» چون بر‌شکال 
بگذرد در ملازمت تو به‌هر‌جا که فرمایی می‌رويم. رام چپارماه حسب التماس ایشان 
در آنجا مقام کرد. 


سرسختی سیتا در قبال تبدید راون! 


آمدیم بر[ سر ] قصة راون: cooly‏ سیتا را به‌لتکا برد در باغی که اشوك‌بن 
(Asoka Vana)‏ نام‌داشتو تعلق به‌اوداشت. سیتا هميشه نام رام را برزیان می‌راند و 
ازفراقرام ته‌شب خواب ونه‌روزآرام داشت. خودرابصورت ماتمزده‌هاساخته نه‌پروای 
پوشیدن جامه می‌گرد» و نه خود را می‌آر است. 3 plab‏ نمی‌خورد بلکه اوقات wily,‏ 
می‌گذ‌رانید و يا به‌میوه. راون Sie‏ را از زنان دیوان به‌محافظت او گذاشته بود. 
مس‌آن همه» زنی بود راستکار و مپربان که ترجتا (Trijata)‏ نام داشت. و آن زنان 
دیگر که بصورت و شکل غم‌انگیز پیش سیتا می‌آمدند و می‌گفتند که تو چرا به‌راون 


دفتر سوم AY‏ 


که صاحب ماست رام نمی‌شوی و آرام نمی‌گیری؟ اگر GIS‏ ما قبول کردی خوب 
است و الا تو را انواع عقویت خواهیم کرد سیتا می‌گفت: هرچه کر‌دنی‌باشد زودتر 
بکنید» از من این نخواهد شد که بغیر از رام به‌خوشی خود بدیگر کسی تن بدهم. 
اگر مرا زنده بخورید بپتر است من از زندگانی خود بیزازم می‌خواهم که زودتی از 
این محنت و کلفت خلاص یابم. زنان plan‏ سیتا را پیش راون گفتند. و درین ميان 
ترجتا پیش سیتا آمد و به‌او گفت که صدرحمت برپاکی تو و تو را همین‌طور 
می‌باید. مژده می‌دهم تو راء رام و لچپمن در پی جمع ساختن لشکر مقیدند» بعد 
از آن با راون جنگت کرده تو را خلاص خواهند ساخت. 

سیتا از ترجتا پررسید که چه‌طور دانستی؟ ترجتا (Trijata)‏ گفت که در اینجا 
دیوی است انو بندهه (Anuvindhya)‏ نام او را بربعضی از امور قیبی اطلاع است و 
از جمله معتقدان رام است. چون او شنیده که سیتاء را راون آورده است مرا بخلوت 
به تو این pax‏ فر‌ستاده است که تو خاطر جمعداز » راون دامن پاکی تو را آلوده نمی 
تواندکرد. من هرروز درشب خواب‌می بینم که سر راون غلطیده. افتاده‌است — علامت 
آنست که اجلش نزديك رسیده است. و کوبپکرن را درخواب‌چنان می بینم که بر‌ارابه 
کپنه شکسته سرنگون نشسته و آن ارابه را خران ضعیف و لاغر می‌رانند. دیگر در 
خواب و خیال دیده‌ام که رام آمده با جمعیت pls‏ از دریا گذشته و تیر‌های او جمله 
Loo‏ را گرفته است؛ LF‏ رام و لچپمن بر کو هی سفید پرآمده‌اند هماناکه آن پل از 
استخوان‌هاست و برآن‌پل» شیر و برنج باشید خالص می‌خور ند. تعبیراین‌خواپ‌آنست 
که ایشان راون را با جملة خویشان خواهند کشت. 

ترجتا بازگفت‌که من تو را هم درخواب چنان می‌بینم که تو شب‌وروز گریه و 
زاری می‌کنی و پارچه بر‌بدن تویسیار زبون است. این دلالت آنست که تو را در این 
نزدیکی ممباراج (Maharaja)‏ خلاصی می‌دهد و خوشحالی حاصل آید و گریه درخواب 
ARE‏ خنده است. و دیگر دلیل خواب آنست‌که تورا رام زیور گو ناگون‌خواهدپوشانید۱. 
ترجتا چون این بشارت از جانب انویندهه به‌سیتا رسانید» سیتا را بمبرحال تقویت 
یسیار شد. bes‏ بر‌خاسته LLY‏ خود رفت. بعد از OF‏ راون خود را به‌لباس‌های 
فاخر آراسته کرد و تزد سیتا آمده‌گفت که زنان هر‌چپارمالم درخانه من EY‏ و 
عشرت هستند و از هیچ‌چیزی کمی ندارند و سرزنان مندودری (Mandodari)‏ است 
که تصرف تمام ملك من دارد و [بعد ]از او هم بتو محبت بسیاردارم چون یمن‌نزدیکی 
خواهی کرد یقین که از مندودری مرتبۀ تو بالا خواهد شد. اول امثال این مقدمات 

1 ت: انوبندهه گفت که من ترا هم در خواب چنان می‌بينم که BSF‏ می‌کنی و شیری 
در تو آويخته است و ترا میخورد و سروبای تو خونآلود است. و این دلالت میکند که تو درین 
نزدیکی از محنت خلاصی یابی و غم برشادمانی مبدل گردد. و گریه در خواب دلیل خنده است 
و آن شیری که در تو آویخته است تعبیرش این است که رامچند بهتو ملاقات خواهد کرد. 
خونآلود شدن تو دلالت میکند که لباس‌های رنگین و زیورهای گوناگون رامچند ترا خواهد 
پوشانید. و خون که از تن راون روان میشوده تسیر او اینست که به‌محنت می‌میمیرد. 


VAF‏ میا بپارت 


فریب‌آمیز بسیار گفت. آخر سیتا جواب داد که من اصلا فریب تو نمی‌خورم نصمیحت 
من بشتو که پدر تو پشروا byes‏ بر‌هما است که در تمام عمر خود بطرف هیچ زنی 
بنظی خیانت ندیده است و بی‌هرزنی بیگانه که نظر او می‌افتاد او رادعای mist wae‏ 
کرد و برادر تو کبیر او هم بطرف زنان ندیده است هر کس را که می‌دید بنظر پاك 
می‌دید. تو که طريقة پدر و برادر را گذاشته طریقۀ گنبکاران را گرفتی» این چه 
سیب است؟ ورواست که مرا بنظر بد بینی؟ تو دیو و من آدمی» از تو چگونه برآیم؟ 
صیتا دامن خود را که بر رو انداخته یود از گی‌یستن» تمام‌تر شد و گفت‌که ای راون 
از خیال‌خام بگذر. بعد از OF‏ راون از پیش او بر‌خاست و Gly‏ آمد و jall‏ صحبت 
گفت اگر چه‌مرا قدرت این است که بزور و ضرب سیتا را یگیرم؛ اما پپتر‌آنست که 
او راضی باشد - اگرامروز نشد فردا راضی‌خواهد شد. براین امید راون سیتا را 
سپلت داد 

در of‏ مدت چپارماه برشکال (Varsakala)‏ که رام در کوه کسگندها 
(Kiskindha)‏ آرام گرفته بود وراون هرروز plang‏ به‌سیتا می‌فرستاد و او را فریب 
می‌داد که شاید رام شود. او برس حرف اول بود و EAS‏ راون Gar:‏ نوع قبول نمیب 
کرد. و چون برشکال گذشت. ply‏ لچہمن را پیش سگریو فی‌ستاد و گفت که بواسطۀ 
خاطر تو بالی را کشتم, و وعده‌ای‌که با تو کرده بودم» بجاآوردم؛ حالا بايد که تو هم 
به‌مقتضای و عده خودهمراهی ما یکنی تابه‌اتفاق» راون‌را زیون سازم و لنکا رایگیرم. 
اگر تو را همین خوش آید که درخانة خود بفراغت باشی و من دز صحرا و جنگل 
ضایع و خراب می‌شده باشم زهی مروت تو. آنگاه به لچپمن گفت که تو برو و یبین 
که سگریو بملایمت اگر بطلب تو آید خوب است والا فکری عظیم بحال او کنم. 

لچہمن پیش سگریو در حرم بی‌دهشت و بی‌حجاب درآمد و سگریو از روی 
اضطر اب برای لچپمن همراه تارا (Tara)‏ زن خود به‌پیشواز برآمد» و برپای لچہمن 
اقتاد و اخبار خیریت رام پرسید. لچپمن pling‏ را بهاو گفت. سگریو از روی اعتقاد 
گفت که نیکی را ala‏ نمی‌کنم» دراین مدت که از خدمت رام lus‏ ماندم برای Sal‏ 
جاسوسان پسیب بر‌شکال (Varsakala)‏ رفتن نتوانستند» حالا هوا صاف شده است» 
لشکی‌ها از هرطرف انبوه می‌رسند و جاسوسان که بطرف لنکا بهوعده يك‌ماه رفته‌اند 
وقت بر‌گشتن Choy Olt!‏ رسیده است» چشم در راه Olas!‏ دارم. لچہمن گفت تو 
را پیش رام wh‏ رفت و آنچه گفتن ath‏ به‌حضورشان بايد گفت. سکریو همراه او 
روان شد تا بخدمت رام رسبید و عذر تأخیر آمدن‌خود بگفت. رام عذر او را قبول‌کرد. 

در این ob pw LI!‏ که به‌می‌طرف برای طلب لشکر رفته Woy‏ خبرآو ردند که 
لشکرهای عظیم جمع شده است متعاقب به‌کمك خواهد رسید. دراین وقت هنومنت 
(Hanumanta)‏ و (Angada) uS!‏ راکه سگریو برای خبر‌سیتا به لنکا باجمعی OL gone‏ 
کلان فرستاده بود» رسید‌ند. حون هنومنت وانگدآمدند ازدورخوشحالی برروی ایشان 
ظاهر شد. رام یفراست در یافت که سیتا بسلامت است. بمدازآن بتفصیل يك يك احوال 
را گفتند که اول به‌کوهی افتادیم که در آنجا آب و باد هیچ نبود. زنی را دیدیم که 


دفتر سوم ۳۸۵ 
پر بہاو تی (Prabhavati)‏ نام داشت. از او خوردتی طلبیدیم اندکی Syp‏ صحرایی 
Ly‏ داده ما را راه بنمود. بعد از آن از کوه‌ها گذشته به‌کوهی پلند درآمدیم. دریا را 
دیدیم و نپنگی عظیم بنظر ما درآمد. بترسيديم که جان سلامت بردن دشوار است. 
با خود حکایت راون و سیتا می‌گفتيم بتقریب Of‏ نام جتایو (Jatayu)‏ بر زبان ما 
گذشت. ناگاه دیدیم که کر کسی برسر‌کوهی بنظر ما درآمد. با ما گفت که شما چه 
کسانید که نام برادر من جنایو می‌رانید؟ گفتیم که تو کیستی؟ گفت‌که من احوال خود 
را با شما می‌گریم که من سنپات (Sampati)‏ برادر جتایوام. پر‌سیدیم که پرو بال تو 
چه‌شد؟ گفت‌که من با برادرم می‌گفتم که کدام از ما تیز پرتر از دیگری خواهد بود؟ 
پس بجانب آفتاب پرواز کردیم و چون ches‏ آفتاب رسیدیم پر و بال من از آتش 
پسوخت و بپا افتاديم و خب آن پرادر ندارم. شما چیزی خبر از او دارید؟ گفتیم که 
برادر تو را راون کشت بجہت سیتا و سیتا را کرفته به‌لنکا برد؛ رام ما را بجپت 
خبی سیتا فی‌ستاده است. آیا توچیزی خبرداری؟ کر کس ازشنیدن‌این‌خبر بفایت‌غمگین 
شد و بسیار بگریست و بعد از آن گفت که سیتا بتحقیق در لنکا است. پس ما همه 
مصلحت کردیم و گفتیم که بیایید من و شما از اینجا بجپیم و خود را به‌لنکا بر‌سانیم. 
از همراهان ما بعضی گفتند که ما نصف دریا می‌توانيم جستن و بعضی هم می‌گفتند 
که ما چہار دانگك می‌جببیم - هر کدام سختی می‌گفتند. 

آخر هنومنت گفت که من از پدر خود که باد است مدد طلبیدم و گفتم اگر 
تو مرا مددکنی» من از این دریا بجمپم. چون از باد مددیافتم از بالای آن‌کوه جستم؛ در 
راه ز نان Ol po‏ خواستند که مرا بگیر ند من آنا را کشتم و خود را به لنکا رسانیدم 
و خی سیتا می‌گرفتم تا او را درباغ اشوك‌بن (Asoka Vana)‏ یافتم که از غم رام ر نگ 
زرد شده است و موهای ژولیده و ile‏ چرکین برتن دارد. نزديك او رفته گفتم که 
من فر‌ستادة رامم. برای خبن تو فی‌ستاده است. او از شنیدن تام رام پسیار خوشسال 
شد» حقیقت رام و لچہمن پرسیدن گرفت. من گفتم که هردو بسلامت‌اند و در منزل 
صگر یو نشسته‌اند. سیتا با من گفت که پیشتر از آنکه تو بیایی خب تو را و حقیقت 
رام و لچپمن ابندهه (Avindhya)‏ دیو مرا plins‏ فرستاده بود و لعلی که سیتا 
بر‌پیشانی داشت» بمن نشانی داد که به‌رام خواهی رسانید. حالا مرا معلوم شد که 
پصورت هنومنت هیچ دیو نمی‌تواند شد پس سخن دیگی برای OLS‏ بمن گفت که 
وقتی که به‌کوه چت poy: (Citrakuta) OS‏ من به‌کاری مشفول بودم» یك زاغ آمده 
پایم به‌منقار زد. رام يك جاروب بهاو انداخت» يك چشم زاغ کور شد» این نشانه 
یخاطی رام یاد باشد. هنومنت چون این سخن GLS‏ گفت» رام گفت: هیچ نشانه 
بپتر از این نشانی نیست مرا یقین شد که هنومنت راست می‌گوید از پیش سیتا 
آمده است. هنومنت گفت که بشارت دیگر هم می‌دهم که من لنکا را از اول تا آخر 
سوخته پیش تو آمده‌ام. 

رام چون خبر سوختن لنکا را شنید» اورا خوشحالی بر‌خوشحالی حاصل شد و 
گفت که این قصه به‌تفصیل بگو که چگونه لنکا را سوخته‌ای؟ هنومنت گفت که چون 


به‌لنکا (Lanka)‏ رسیدم دیدم که EL‏ و آب روان OIS‏ است و در آن باغ که‌سیتا 
می‌باشد» رفتم و به‌خوردن میوه‌ها مشفول شدم. باغبانان مرا منع کردند. من با آنپا 
Chie‏ کرده بعضی را کشتم و بعضی پیش راون به‌دادخواهی رفتند. راون پسر خود 
را که اچمپی‌کمار (Asvinikumara)‏ نام داشت برای جنگت من فرستاد او را هم کشتم. 
چون این خس به‌راون رسید پسر OWS‏ خود را که (Meghanada)ol aKa‏ نام و لقب 
اندرجیت (12472[1)دارد بجنگث من‌رو ان‌کرد. این‌میگپه‌ناد (Meghanada)‏ کمندی‌داشت 
که Lay‏ بهاو داده بود. Jou‏ گفتم که این را پاره‌کنم. او گفت که این کمند برها 
است. من Uae dads‏ برهما هیچ نگفتم. آخر او مرا به‌آن کمند محکم ببست و بسیار 
مرا زد و بست و پیش راون ببرد. من خود را [همچو آهن کردم Sate pe‏ ایشان مرا 
می‌زدند اصلا اثر نمی‌کرد و اسلحة ایشان می‌شکست. راون‌گفت که این‌پسر مرا کشته 
است» او را بکشید. ببپیکن (Vibhisana)‏ برادر راون گفت که این de‏ مناسب 
است که عوض خون اچپی‌کمار این میمون را بکشند؟این بیچاره را بگذارید تا 
برود. راون ازاین‌سخن در غضب شد بقرمود» دم این را ببرید. ه‌جند راون وغیره 
خواستند که دم مرا بر ند نتوانستند» آخر گفت که دم این میمون را بسوزانند. پس 
پنبه بسیار بر دم من بستند من دم خود را دراز کردم چندانکه پنبه و ریسمان و رون 
که در لنکا بود تمام آوردند و به‌دم من‌بستند چنانچه روغن وغیره در لنکا نماند. من 
جستم و GLY‏ راون نشستم ودم خود را چنان بر‌پیشانی خود مالیدم که آتش از آن 
بدر آمد و آنچه يردم من بسته بودند plas‏ تش شد. اول SE‏ راون را سوختم بعد از 
of‏ دم خود را دراز کرده تمام IKJ‏ را آتش زدم. پس از LST‏ جسته بالای دروازه 
نشستم و ديدم که تمام شپر می‌سوزد. بعد از OF‏ خواستم که راون را بکشم و سیتا 
را برداشته بیارم, باز بخاطر رسانیدم که اگر من این‌کار »کنم پس فتح بنام رام نخواهد 
شد و بنیر از boyd‏ رام چطور این کار کنم. چون تمام لنکا بسوخت من‌خرد شدم 
و آن کمند را از خود دور کرده به‌دریا فرو رفتم تاآتش فرو نشست. بعد از آن بالای 
كوه میناك (Mainaka)‏ که بلندی آن چل‌کروه بود رفتم و از آنجا جسته از دریا 
ذشتم. OF‏ کره از زور جستن من بزمین فرو رفت. بعد از OF‏ بخدمت شما رسیدم. 

از شنیدن این حکایت هنومنت و خبر سیتاء رام بسیار خوشحال شد. هنومنت 

را سگریو سپاس کرده بسیار نوازش کرد. لشکر OU gage‏ کرور کرور از عقب یکدیگں 
رسید» از آنجمله سکہین (Susena)‏ پدر زن بالی با هزار کرور میمون بملازمت رام 
در رسید. گج (Gaja)‏ و گوی میمونان با صد کرور میمونان آمدند و گواکش 
(Gavaksa)‏ که سردار لنگوران (Langura)‏ بود با شصت هزار کرور بیامد. و پتس 
(Panasa)‏ که سردار OU gasa‏ سگندهه‌مادن (Sugandhamadana)‏ بود با صد کرور 
OL pasa‏ رسید. و دده مو کپه (Dadhimukha)‏ بادو ازده گرور میمو نان که way‏ ایشان 
سفید بود بملازمت رام آمد. و جامبوان (Jambavanta)‏ که سردار خرسان یود باصد 
هزار کرور خرس به‌ملازمت رام درآمد. و دیگ بسیاری از میمونان آمدئد که از 
um‏ زیاده بودئد. و پعضی از ایشان از کوه‌ها بزرگتر و کلان‌تر بودند و بعضیروی‌های 
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ایشان سرخ و باقی بدن زرد ودیگر انواع که تفصیل همه موجب [طول] کلام must‏ 
شود» واین میمونان می‌جستند و فریاد می‌کردند — سکریو اشارت کرد» میمونان 
قرار گر‌فتند. 

چون این لشکرها جمع شد. رام به‌ساعت نيك متوجه لنکا شد و هنومنت را 
سردار لشکر کرد و لچپمن را با لشکر بسیار در عقب تعیین فرمود. رام و سکریو 
در ole‏ لشکر روان شدند. درمیان لشکرء همین رام و لچپمن شمشیر و تیروکمان 
و همه اسلحه داشتند. OL gore‏ و خرسان بعضی درختپای ONS‏ در دست و بعضی 
کوه‌های OS‏ برس گرفته بودند. سکر‌یو و نل (Nala)‏ و نیل (Nila)‏ و (Angada)uS1‏ 
و کر ات (Kirata)‏ و میند (Mayanda)‏ و دوی‌وید (Dvivida)‏ اكه از Ol lo pu‏ ومیارزان 
مشپور بودند و هريك را زور ده هزار فيل و هشت هزار فیل بلکه بيشت بود» تعیین 
نمود که در اطر‌اف و جوانب لشکر می‌گشته باشند که مبادا راون دغاکرده از عقب 
درآید و ضرری رساند. و درهرجا که آبپای بسیار می‌بود ودرختان ogee‏ دار و در 
زمین بيخ کیاه‌ها و میوه‌ها که در زمین می باشد» می‌بود در آنجا منزل می‌کردند. 
و میمونان زمین‌ها را می‌کندند و بیخ OLS‏ و هرچه‌در زمین بود بدر آورده می‌خوردند 
و بعضی عسل ومیوه‌های درختان می‌خوردند. بمپمین دستور تا PLE‏ دریا رفتند و 
در LS‏ دریا لشکر فرود آمد. واین لشکر هم کم از دریا نبود چنانچه دریا موج می‌زد 
این لشکر هم موج می‌زد. 

رام از سکریو پرسید که از این دریا چگونه بگذرم؟ سکریو گفت: آنقدر 
کشتی که این لشکر یکس‌تبه بگذرد پیدا نمی‌شود اک dado‏ به‌دفعه بگذریم دیوان 
هر‌کس را می‌کشند و می‌خورند. کاری باید کردکه لشکر به‌جمعیت به‌یکبار بگذرد. 

رام گفت که امشب شما دراینجا بمانید ببینم که خدا چه خواهد کرد و از دریا 
هم خواهم پرسید که چون بگذرم؟ و اگر دریا مرا داهی نمود بہت ورنه یك تیر آتش 
Lja‏ می‌اندازم که تمام Loo‏ خشك شود و ما در خشکی به‌لنکا می‌زویم . پس رام 
و لچہمن هردو غسل کردند و گیاه و خس برزمین انداخته متوجه به‌درگاه حق تمالی 
شدند و Oly‏ گیاه بخواپ رفتند. رام در خواپ دید که مادرش آمده است ودریا هم 
یصورت بر‌همنان آمده استاده است. کوشلیا (Kausalya)‏ مادر رام به‌رام گفت‌که دریا 
eb‏ تو آمده» با این دریا چه می‌گویی؟ رام به‌مادر گفت که از دریا OF‏ می‌خواهم 
که مرا راه بدهد که از او بگذرم. کوشلیا سخن رام را به‌دریا گفت. دریا گفت که 
شما کاری بکنید که حرمت من بماند و شما هم بمتصود بر‌سید. اگر من از میان خود 
راه ید هم پس دیگران هم همینطور تصد‌یع خواهند داد» پس تدبیی OF‏ بکنید که پل 
ببندید و در میان لشکر توء نل [ نام میمون است و خاصیت دست او اینست که اگر 
دست او به‌کوه برسد OF‏ کوه به‌آب فرو نمی‌رود» شما بفرمایید] ۱ که کوه‌های کلان 

١‏ ل: طوالت و ب: طویل کلام. 


۱- ل: در Ole‏ لشگر تو نل این خاصیت دارد که کوه‌های OWT‏ بیارید» و نل دست 
بر آن whe‏ 


پیار ند و نل دست oly,‏ بمالد آن را برروی دریا بنہید و پل راست کنید تا همة 
لشکر بفراغت یگذرد. 


بستن پل برروی دریا برای عبور سپاهیان رام 


رام از خواب slag‏ شد» سکریو را طلبید و این خواب به‌او گفت. یمد از آن 
سکریو و رام مس‌داران St}‏ را طلبیده ف‌مودند که میمونان قوی و زبسردست را 
پف‌مایید تا همه Won‏ و از شوالك پربت (Sivalika Parvata)‏ کوه‌های ONS‏ کنده 
بیار ند و هر‌کوهی که بیارند P‏ دست برآن بمالد و برروی Loo‏ بیندازد تا پل راست 
شود. سرداران Gil ge‏ فر‌مودةٌ رام مستعد پل بندی شدند. میمونان هريك بقدر قوت 
خود کوه‌های عظیم کنده می‌آوردند و نل دست برآن نیاده OF‏ را در آپ می‌انداخت. 
غوغای عظیم افتاد. تمام ساکنان دریا که در قمر زمین بودند همه از OF‏ شور حیران 
ماندند. همه دانستند که مردم رام پل می‌بندند و همه به تفرج آمدند. در دو سه روز 
پل که چہل کروه عرض و چپارصد کروه طول داشت باتمام رسید. پس رام را 
خبر کردند. رام و سگریو آمده ملاحظه کردند و آن را پل سیت‌بند (Setubandha)‏ 
نام نمپادند. 

گویند که این خاصیت دست تل (Nala)‏ را به‌سیب آن‌بودکه نل درجایی که می بود 
جماعتی‌گازران چون‌ر خت می شستند » ستگت های رختآنپارا آن‌میمون در آپ‌می‌انداخت. 
گازران از او به‌تنگگ آمدند» پیش ta Sy‏ که در آن زمان بود به‌دادخواهی رفتند و 
گفتند که میمونی مسنگت‌های ما را در آپ‌می‌اندازد. OF‏ رکمپیشر دعا کردکه هرسنگی 
را که دست نل [به‌آن] ب‌سد به‌آب فرو نرود. OF‏ خاصیت از OF‏ وقت در دست نل 
پیدا شد. 

چون خبر به‌لنکا رسید که رام اینطور پلی به‌دریا بست بیمبیکن از راون 
برگشته با چبپارکس به‌ملازمت رام آمد. سگریو به‌رام گفت که مبادا ببپیکن برای 
جاسوسی آمده باشد. رام گفت که من می‌داتم که به‌اعتقاد و صدق آمده است و هیچ 
نظر wu‏ درخاطر ندارد. چون ببپیکن ملازمت کرد رام او را بسیارممپریانی والتفات 
کرده گفت که من حکومت لنکا را بتو دادم. بیبپیکن تعظیم کرده بسیار خوشوقت 
شد. پس رام بثرمود لچپمن و Grn‏ و سگریو با خود عقد برادری بستند. پس 
اول هنومنت که صاحب فوج و سردار بود گذشت بعد از OT‏ رام باتفاق سگریو و 
ببپیکن روان شدند و لچہمن ازعقب. بدین ترتیب تمام لشگر از پل گذشتند. رام بفر‌مود 
تا میمونان در باغ راون فرود آمدند. تمام میوه‌های OF‏ باغ و سبزی‌ها را OL yore‏ 
خوردند. چون خبر به‌راون رسید شك (Soka)‏ و سارن (Sarana)‏ را که وزی او 
بودند» فرمود که بصورت میمونان درآمده به جاسوسی لشکر بروند» و هردو 
يك يك از امراء و مردم رام را دیده می گشتند. چون بان رام آمد ند؛ 
بیپیکن ایشان را بشناخت و به‌رام گفت CLANS‏ میمونان نیستند» دیوانتد که 


به‌اين صورت برآمده برای‌جاسوسی آمده | ند. رام pas‏ مود که هر‌ودرا جواز رفتن ندهید 
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و بگیرید آن‌ها راء مردمان رام» هردو را گرفتند» ایشان بصورت اصلی شدند. رام 
بایشان‌گفت‌که شما پجاسوسی آمده‌اید تالشکر ما را میک پس رام کس خوه را 
همراه ایشان داد که ایشان را به‌گرد لشکر یگرداند. تمام Ss‏ را به‌ایشان نمودند 
آنگاه ایشان را رخصت فرموده گفت که آنچه دیده‌اید به‌راون بگویید. 

بعد از OT‏ رام انکد پسر Jb‏ را به‌ایلچی پیش راون فرستادء پینام‌ها داد 3 
گفت که تمام این سخنان به‌راون بکوید. انگد چون به‌درخانة راون رسید بایستاه 
و به‌کسان راون گفت: خی من به‌راون برید که من از پیش رام به‌ایلچی گری آمده‌ام. 
کسان خبر او به‌راون گفتند. راون بشر‌مود تا جمیع امرا و ارکان دولت را quale‏ 
ساختند و لباس‌های فاخر پوشیده به‌عمظمت تمام بر تخت نشست. بعد از آن انگد را 
طلبید. انگد آمده پرابی راون نشست. راون بحضور او انعام و اکرام به‌مردم بسیار 
کرد. بعد از آن اند گفت که رامچند بتو پیفامی فرستاده است آن‌را بشنو و فرمودةٌ 
او را قبول کن» بدی و ظلم بر‌هیچکس روا مدار که خداو ند تمالی آن را روا ندارد و 
چز‌ای آن را زود بتو خواهد رسانید و سیتا را که از دغابازی دزدی کرده آورده‌ای 
پیش راجه رامچندر زود بقی‌ست و در خدمت او عذرخواهی کن وگرنه من تو را و 
لشکر تو را خواهم کشت و از دیوان تو هیچکس را زنده نخواهم گذاشت. 

راون از OF‏ پیفام انگد بسیار در غضب شده گفت که تو چه کسی که بامن 
اینطور سخن‌ها گوئی؟ انگد گفت که من پسر cpl dle‏ تو بالی را می‌دانی که چه‌کسی 
بود؟ راون گفت: صدهزار میمون در جنگل می‌گردند» من او را چه دانم؟ اند گفت 
عجب که تو Sh‏ را فراموش کردی, بالی همان است که تو را گرفته به‌س دروازه 
آو يخته بود و کودکان با تو بازی می‌کردند. راون گفت که SL Ye‏ کجاست؟ انگد 
گفت که بالی را رام کشت. راون گفت کدام رام؟ انگد گفت همین رام که من نوکر 
او یم از جانب او پیش تو آمده‌ام. راون گفت آن‌که پدر تو را کشته است» تو چرا 
نوکر او شدی؟ انکد گفت که رام آنطور کسی است که هی‌کس خیریت خود خواهد 
wh‏ درخدمت او باشد» اگر‌توهم خیریت خود می‌خواهی؛ پس خدمت رامچندر اختیار 
کنی تا در هردو جہان نیکی [یابی]. راون گفت که (من) همان راو نم که یزور 
بازوی خود تمام مردم آسمان و زمین را در فرمانبرداری خود آورده‌ام و OF‏ پس من 
میگه ناد (Meghanada)‏ همان است که بر اندر غالب آمده بود. اندر را باغبان من 
کرده است و اندرجیت خطاب یافته. حالا من می‌شنوم که دو کس در جنگلبا بی‌سر و 
سامان می‌کردند و جماعتی از میمونان را که هريك از دیوان من هزار ایشان را میت 
خور ند همراه خود گرفته بردریا پل بسته‌اند و قصد جنگ [L]‏ من دار ند» همانا که 
از Ole‏ سیر شده‌اند. USS)‏ گفت: ای راون تو عجب بی‌عقل هستی که بزور وقوت 
Ol po‏ خود مفرور شده می‌گو بی که 0S‏ کیلاس (Kailasa)‏ را که مسبادیوجیو 
(Mahadevaji)‏ و پار بتی (Parvati)‏ بالای‌آنبودند برداشته‌ام, حالامن‌پای خودرا درزمین 
بیفشارم» بیینم که تو و پسران تو و لشکر تو توانند که پای مرا بردار ند؟! 

راون به‌این‌سخن انگد در قبر شد بفرمود تا چندکس دیوان برپای اند 


PAo‏ مہا بارت 


eL a قوت کرده چنان بر جست که‎ S| چسییده او را محکم گ‌فتند.‎ (Angada) 
از دیوان بجایی افتادند.‎ 


انگد پیش رام آمده آنچه گنتگو بارادن شده پود pls‏ عرض کرد و گفت‌که 
راون آنچنان بزور و قوت و لشکر خود مفرور است که به‌پیغام» سیتا را نمی‌فر‌ستد۱. 
رام دانست که pe‏ از Chie‏ چاره نیست. [ پس کنت ] که دیکس شنیده ام 
که راون زرهی دارد که بر OF‏ هیچ سلاح کارگر نمی‌شود ما را هم يك‌زره تیار می‌باید 
کرد که براو سلاح کارگر نشود. شنیده‌ام که برن (Varuna)‏ که به‌دریا موکل است 
او زرهی دارد. پس رام به‌دریا پیش برن رفت. چون برن رام را دید بفایت تعظیم 
کرده پرسید که cur ge‏ آمدن چیست؟ رام گفت: شنیدهام که تو زرهی داری آن‌را من 
می‌خواهم. پس برن ol‏ زره ودیگر اسباب پیشکش رام کرد. رام آنا را گرفته از 
برن رخصت شده از دریا برآمده به‌لشکر خود رسید. پس رام و سگریو و هنومنت و 
بیسپیکن و دیکر سرداران را طلبیده با هم مشورت کردند و قرار برآن دادن که 
جنگث واقمی با راون wh‏ کرد که راون از شپر لنکا بدر آید تا بااو جنگث کنیم. 
روز دیگ جمیع سرداران و بہادران لشکر را طلبیده هریکی را از زور و قوت 
خود که داشتند حکم کرد که به‌جنگث راون بروید و شہر را بگیرید. هريك از امرا 
و لشکرش le‏ تمیین گردیدند از آنطرف که آمده Woy,‏ رام خود روان شد. 
لچپمن و پبپیکن را با لشکر بسیار بطرف دیگر فرستاد و دیگر فوج‌ها هرطرف از 


آغاز Chim‏ راون و رام! 


راون چون شنید که رام به‌چجنگت آمده است در برابر شد و UST‏ که از امرای 
OS‏ راون بودند با لشکر به‌جنکث لچہمن و بیبپیکن فرستاد و میمونان هم چون 
مور و ملخ در شپر لنکا درآمدند چنانچه بغیں از میمونان در لنکا هیچ چیز دیگی 
در نظر نمی‌آمد. راون هم حکم کرد که دیوان به‌چتکث بروند. دیوان همه مسلح شده 
در برابرآمدند. میمونان یفیر ازچوب‌های کلان و سنکت‌چیزی‌دیگر ند اشتند. دیوان‌شمشیر 
ونیزه بر OL gana‏ می‌زدند. OL pans‏ به‌دندان و چنگال دیوان را پاره پاره می کرد ند 
و نیزه‌ها و شمشیر‌های دیوان را به‌دندان گرفته می‌شکستند» و چنان جنگی درگرفت 
که همه دست و گریبان شدند. میمونان موهای دیوان را می‌گرفتند و بزمین می- 
کشیدند. oF‏ زمان رام تیرو OLS‏ خود را در دست گرفته آغاز تیراندازی کرد. تیر 
او مثل باران در IGS‏ می‌بارید و بسیار دیوان را با آن تیر می‌کشت. و لچپمن هم 


أك کته ب: بزور و قوت خود چنان مغرور است که نه plina‏ و سخن سیتا را می‌د هد . 
۲ در لفت سانسکریت زره را کوچ (Kavaca)‏ کویند. 


دفتر سوم ۳۹ 


bys‏ می‌انداخت که از آهن بود. تا شام ایتطور جنکث کردند؛ چون شب شد رام یا 
لشکی خود به‌منزل آرام گرفتند. و شب» راون بعضی از امرای خود را مثل پر بن 
(Parvana)‏ و پتن (Patana)‏ و غیرایشان را Sol‏ دیوان بہادر ودلیں بر ای‌شبیخون 
بر لشکر رام فرستاد. میمونان از آمدن ایشان غافل بودند — قیراز ببمپیکن از حال 
یشان کسی ol ST‏ نبود. بسبیکن از لشکر برآمده باایشان جنگث کرد تا منپزم شدند. 

راون دیگر بامداد پگاه با حشم و سپاه خود از قلعه برآمد و چون در وادی 
فنون و علم Chie‏ بی‌نظیر بود آنچنان جنگث کرد که کسی ياد ندارد. رام و راون 
جنگث می‌کردند و لچپمن و میکه‌ناد و سگریو و بروپاچېه (Virupaksa)‏ که هردو 
چشم او بالا و پائین روی او بود و تل (Nala)‏ و تند (Tunda)‏ همینطور یکی به‌یکی 
جنگت‌داشتند. جنگی در ميان دو صف واقع شد کهاکش اصحاب‌عالم غیب‌حیر ان ماندند. 
در این اثنا پرھهست (Prahasta)‏ نام دیوی گرز گران بر‌بیبپیکن انداخت. ببپیکن 
را از آن زخم هیچ مضرت نرسید و حکم OF‏ داشت که سنکث فلاخن به‌کوه رسد. پس 
ببپیکن به‌تیری۱ که هزار زنگوله به‌آن تعبیه کرده بودند پر‌هست را کشت. و 
دهوم‌اچپه (Dhumraksa)‏ در غضب شد و به‌انتقام برادر خود در معرکه west‏ 
میمونان تاب جنگث او نیاورده به‌مجرد شنیدن نسء او گر يختند. هنومنت چون دیدکه 
صف میمونان مغلوب شده OF‏ زمان gay‏ آمد. [OU pane]‏ او را دیده Galo‏ شده بردیوان 
بر‌کشتند و طرح جنگ انداختند و چندان کشاکشی از هردو جانب شد که جوی‌های 
خون روان شد و دهومراچبه وقتی که حمله بر‌هنومنت کرد هر دو با هم دست و 
گریبان شدند. هنومنت او را محکم گرفت و خواست که برزمین زند. او از دست 
هنومنت خود را خلاص کرده جدا شد و رو به‌گریز نپاد. هنومنت در وقت گریختن 
او را به‌کنده چوپ چنان زد که کمرش بشکست و استخوان او ریزه ریزه شد و برزمین 
افتاد و جان بداد. میمونان را از کشته Gud‏ او دل قوی شده حمله بر‌همراهان 
wo, (Dhumraksa) apyl pegao‏ و GAS!‏ را ازیشان بکشتند و باقی رو به‌گ‌یز 
نادند و پناه به‌راون آوردند و صورت حال به‌او گفتند که ما را L eS ob‏ 
میمونان نیست. 

راون از دیدن OF‏ حال آه سرد از دل بدر آورده متفکر شده گفقت پر هست 
(Prahasta)‏ و دهومراچبه که هردو صودار لشکر و یپادران زبردست Woy‏ کشته 
شدند» غیر از کومبپکرن (Kumbhakarna)‏ کسی So‏ نمانده که از Sim Sune‏ 
میمونان برآید او را | زخواب شش‌ماه بیدار Wh‏ ساخت. آن زمان فرمود که تمامی 
نقارخانه را Woy‏ و GIL‏ سر او تواختند بطوریکه آرازکوس و دهل و نفیر و کرنا 
زمین و زمان را گرفت اما او ازخواب بیدار نشد. آنگاه فرمود که فیلان بسیار بر 
بدن او برانید. قیلبانان راون هرچند تمام فیلان را بربدن کومبسپکرن راندند اصلا 
کومبپکرن از خواب slay‏ نشد. بعد از OT‏ راون بفرمود که سازهای عظیم پیش او 


legs :2 ١‏ که هزار زنگوله به‌آن تعبیه کرده بودند» انداخته پرهست را بسکشت. 


بثوازند و به‌آواز خوش آنجا مس‌ودگویند شاید Gul‏ تقریب بیدار شود. همچنان 
کردند» به‌شنیدن OF‏ آواز خوش چشم واکرد و برخاست و بنشست. راون گفت که این 
چه خواب غفلت است که تو داری؟ pls‏ عالم کشته شد و بمادران نامی بجنکث رام 
کشته شده‌اند و میمونان حمله بسیار آورده‌اند که قلمه لنکا را یگیر‌ند. راون Lad‏ 
کشته شدن پر‌هست و دهومراچپه و غالب Gad‏ لشکر رام بگفت. کومبہکرن گفت 
که تو آنہا را کشتن نتوانستی که مرا تکلیف دادی. بعد از OF‏ کومبپکرن در استعداد 
چنگث شد و GIL,‏ بلندی بایستاد. لچہمن را نظر بر کومبمپکرن افتاد» تیرو OLS‏ 
در دست گرفته متوجه سوی او شد. میمونان از ه‌جانب بر کومسپکرن حمله آورده 
با او آویختند و بدن کومبسپکرن را پزخم دندان و چنگال خراشیدند بعاوریکه اندام 
او مجروح شد. او نیز در غضب شد قوتی که‌داشت کار فرمود» بعضی میمونان 
را خام خورده و پعضی را در هوا انداخته برزمین زد. 

sos‏ چون این حالت را بدید درخت سال (Sala)‏ از جا بر‌کنده برپیشانی 
(Kumbhakarna) oS.‏ زد» او بی‌تاب شد. بعد از OF‏ کومبہکرن» سگریو را 
دویده بگرفت و خواست که پیش راون برد تا هرچه او خواهد بکند. سکریو چون 
کومیمپکرن را اندکی خواب‌آلود یافت فی‌الحال گوش و بینی او را بریده گریځته پیش 
رام آمد و گوش و بینی او پیش رام به‌سوغات آورد و گفت که کومیپکرن خواسته 
بود که مرا پیش راون بکشد حالا به‌کرم و توجه ممپاراج (Maharaja)‏ از او خلاصی 
ph‏ رام برمردانگی او آفرین گفت. کومبببکرن چون کوش و بینی بریده پیش 
راون رفت مردمان پراو خنده کردند. او ش‌منده شد GL‏ در مقابله لچپمن آمد و 
با او جنکث مظیم کرد. لچہمن [او را] تیر باران کرد اما بپيچ‌وجه کومیمکرن ORS‏ 
نشد. لچپمن» برهما را یاد کرد و سلاحی که بر‌هما gla‏ عنایت کرده پود با آن 
سلاح کرمسپکرن را بزد و بکشت. دیوان بدیدن این حال همه رو بگریز نپادند. 

يعد از آن که کومبپکرن کشته شد» راون پسر خود را که میکبه ناد 
(Meghanada)‏ نام داشت و آن را اندرجیت هم می‌گفتند» طلبیده گفت: می‌دانی که 
تو را برای همین روز پرورده epog‏ از تو lausel‏ دارم؛ جمعی از بپادران و 
صرداران از لشکر ما مثل پرهست و دهومر‌اچپه و کومبپکرن همه کشته شدند تو را 
می‌باید که دراین میدان درآئی و سگریو و لچہمن را بکشی تا خاطر من جمع شود. 
هرگاه تو براندر غالب آمده باشی» دیکران چه خواهند بود؟ و قوت میمونان poles‏ 
است» پیش تو کشته خواهند شد. وقتی که عوض LST‏ ایشان را خواهی کشت موجب 
رضامندی خاطر من است. 


چنگت میگبه‌ناد با لجیمن! 

پس پق‌مودهة راون» میکپه ناد زره‌آهنی پوشید 2 سلاح‌ها پدست گر فته بر‌ارابه 
سوار شد و درمیدان درآمده فریاد کرد و گفت که دراین میان لچپمن کیست به‌جنگی 
من درآید؟ لچپمن این آواز شنیده تیروکمان را گرفته به‌مقابلة او درآمد چنانچه 


دفتر سوم ۳۹۳ 


شیر برس آهو آید. هردو بجنگت پیوستند و هرسلاح که داشتند کار فر‌مودند و سلاح 
یکدیگر رد می‌کردند. بعد از OF‏ میکمه‌ناد نیزہ بر لچہمن انداخت و لچپمن آن را به 
تیر در هوا گرفت و همانجا برید. بعد از OF‏ به‌سلاح‌های دیگر جنگ می‌کردند» لچپمن 
همانطور تیر زد و وقتی که سلاح‌ها پاره شدند درخت‌های OWS‏ از بیخ بر کنده 
بر‌میگمپه ناد زد. انگد میمون که بردرختی نشسته بود درختی کلان‌را بی‌سینه‌میگمبه ناد زد. 
میکمپه‌ناد در قمبر شده کمندی را بر لچبپمن انداخت که او را اسیر سازد. لچپمن 
of‏ کمند را به‌تیر زده پیر ید. پس میکپه‌ناد از جانب دست چپ برانگد گرز حواله 
کرد و انکد گرز او را رد کرد و درخت عظیم سال را کنده گردانیده چنان بسینۀ 
میکمه‌ناد زد که او از اراپه فرود آمد. چون اسبان ارابه او نابود شدند میکمه ناد 
بصورت اصلی خود برآمده به‌یکبار از نظر فایب شده در هوا رفت و از آنجا تیر به 
لشکر رام می‌انداخت. کسی او را نمی‌دید و میمونان بسیاد plain,‏ فنا رسیدند و 
بسیار کس را زخمی ساخت. 

چون میمونان Of‏ تیرباران رادید‌ند و او را نمی‌دیدند بسیار سر‌اسیمه و 
حیر ان شدند و میمونان ساعت به‌ساعت خبر از رام می‌گرفتند. رام فر‌مود که خبر 
بگیرید که این تیرها از کجا می‌آیند؟ OU gam‏ سنگت‌های کلان برداشته بجانب هوا 
انداختند». همان سنگت‌ها باز برزمین می‌آمدند. ایشان متفکر شدند. میگبه‌ناد از 
هرچیار طرف تیرباران کرد تا به‌حدی که اکش Ob gene‏ را کشته و plas‏ لشکر رام 
از هیبت تیر‌ها LG‏ شدند و فرصت دست گشادن نداشتند. سکریو و بیپیکن و غیره 
دلاوران گرد به‌گرد آمده محافظت رام کردند. چون رام بسیار غمگین بود همه دلداری 
او نموده. دراین النا میگه‌ناد تیر کلانی So‏ انداخت. آواز Of‏ چنان شد گویا که 
آسمان شکسته برزمین افتاد. بغیر از ببپیکن و رام و سگریو وغیره سرداران لشکی 
از این باریدن تیر‌های غيب بتر‌سید‌ند و سر‌نکون شدند گویا به‌خواپ رفتند۱. 
ببپیکن تیری داشت که OF‏ را برن بهاو داده بود و of‏ را کبیربان (Kubera Bana)‏ 
می‌گفتند و خاصیت OF‏ تیر این بود که چون آن‌را بینداز ند هرچیز که پنپان شود از 
انداختن او ظاهر گردد, آن‌را به‌رام داد. رام OF‏ تیررا بگرفت و در ترکش ناد و 
میگسه ناد دانست که YE‏ پنبان نمی‌تواند شد؛ از همان‌جا پیش پدر رفت و دیوان 
تعریف چنگت میگبه‌ناد پیش راون بسیار کردند. راون او را در کنار گرفت و 
نوازش بسیار کرد. میگپه‌ناد گفت آنچه از من آمد تقصیر نکردم اما حالا تیری 


۱- ت: چون میمونان» OF‏ تیرباران را دیدند و تیرانداز درنظر ایشان نمی‌آمد» در OT‏ 
کار سراسیمه و حیران شدند و ساعت به‌ساعت خبر از رامچند میگرفتند. رامچند گفت که خبر 
بگیرید که این تیرها از کجا می‌آید؟ میمونان سنگ‌های کلان را بردست گرفته جانب هوا 
جست‌وخین میکردند و برزمین می‌افتادند و دست ایشان بهاو فمیرسید و چون بررامچند و لچمن 
از هرجانب تیرباران شد و Ole‏ کرد و پیش ایشان را گرفت که جانوران در قفس HES‏ 
شوند چنانچه دست و پا از هم نمیتوانستند گشادن. سگریو و ببپیکن و دیگر دلاوران ومیمونان 
گرد به گرد او آمده محافظت رامچند می‌نمودند» چون رام چندرا. 


rar‏ مہا بپارت 


بدست رام آمده» پنهان شدن نخواهم توانست. و يك نیزه دارم که مرا برهما عنایت 
کرده است آن را پرگرشن (Pragharsana)‏ گویند برهر کس که می‌اندازم خطا نمی‌شود 
می‌خواهم که OF‏ را بر ببپیکن بیندازم و او را بکشم که او سرمایۀ فساد است اینپمه 
کار از دست او یرآمده است. پس راون پیشانی او بوسیده رخصت کرد که اول 
ببپیکن را یکشد. 

اپنددیو (Avindhya)‏ که معرفت با راجه دشرتمپه داشت و هميشه سیتا را 
دلداری می‌کرد این و اقعه او را معلوم شد خود را به‌بیبپیکن رسانید و این خبررا یه ار 
گفت که همچنین مصلحت راون کرده‌است خبردار باشید. این بگفت و ابنددیو برفت. 
ببپیکن این خس به‌رام و لچپمن بگفت. ایشان گفتند بر‌حکومت لنکا که بیپیکن 
مأمور گشته کشته نشود که قول رام خلاف نگردد. پس لچہمن برای محافظت پیش 
یبپیکن بایستاد و هنومنت پس ببپیکن بایستاد. چون شب شد هنومنت را خواپ 
غالب شد. پس میگه ناد OF‏ نیزه برسینۀ لچہمن زد. لچہمن بیبپوش شده بیفتاد. رام 
لچپمن را درکنار گرفت و گریه و زاری کرده گفت: اگں لچہمن خواهد مرد من 
نیز خواهم مرد و از فراق من سیتانیز خواهدمرد. این ببپیکن که‌از برادران چدا 
شده نزد ما آمده معلوم نیست که احوال او چه خواهد شد. چون همین فکر می‌کرد 
pla‏ لشکر از غم رام Sars‏ شدند. تمام میمو نان برس لچبپمن جمع شدند. هتومتت 
چون خبی لچہمن شنید از رام بتر‌سید و آمده از عقب میمو نان oles‏ شده ماند واز 
دهشت‌رام می لرزید. رام گفت‌اگر بپرت‌برادرمن‌می بوداحتیاج به هنو منت‌نبود. هنومنت 
چون این سخن از رام شنید یفایت دلگیں شد. کسی به‌رام گفت که يك دارو است که 
مرت‌سنجیو نی (Mrta Samjivani)‏ نام دارد نزديك کوه مگندمادن (Sugandhamadana)‏ 
است» اگر کسی دراین وقت پیش از برآمدن آفتاب بیارد و برزخم لچہمن بمالد 
همان لحظه فرحت۱ می‌شود. رام گفت: هیچکس باشد که دراین شب این دارو بیاو رد؟ 
نیل (Nila)‏ گفت که من در نیمروز می‌توانم به‌آنجا بروم و در نیمروز بیایم. رام 
گنت پس de‏ فایده دارد؟ انگد گفت که من در يك روز میروم و دیگر روز می‌آیم. 
بدر گفت که در دوپپر میروم و دوپبر می‌آیم. ببپیکن ازین گفتگو خوشحال شد که 
در Ole‏ میمونان از این قسم‌اند که این‌قدر راه میتوانند رفت و آمد. رام گفت جه 
فایده؟ کسی همچو باشد که همین ساعت برود و پیش از برآمدن آفتاب آن دارو 
بر‌آو رده بمن بدهد؟ 

در این وقت هنومنت نزد رامچند آمده دندوت کرده و گفت اگر گناه میا عمو 
کنی من بروم همین لحظه دارو بیاورم. رام فر‌مود تقصیی تو را معاف کردم آن 
دارو بیار. پس هنومنت از آنجا روان شد و خود را به‌آن کوه رسانید. داروها در 
آنجا بسیار دید نمی‌دانست که مرت ستجیونی کدام است؟! متفکر شده پس plas‏ 
کوه را برداشته از آنجا روان شد. و گنت آن جا خواهند شناخت. درین شب سمترا 
(Sumitra)‏ مادر لچمن در خواب دید که دسث چپ او را ماری گزیده است - همان 


۱ ت: لچمن همان Cole‏ به‌حال می‌آید و آزین زخم خلاص میشود. 


دفتر سوم ۳۹۵ 


سامت بیدار شد و پیش Sort‏ آمده» OF‏ خواب را بهاو گفت. بمپرت» بسیشت 
(Vasistha)‏ را که استادش cog‏ طلبید و این خواپ سمترا را به‌او گفت. بسیشت 
گفت که تعبیر این خواب آنست که لچمن از دیوی زخم خورده است» و به‌بپرت 
گفت که مبادا امشب دیوان برسر ما بيایند. تو تیرو OLS‏ خود را بگیر و من افسون 
میخوانم که دفع شر شود. بمپرت تیرو OLS‏ خود را گرفته بایستاد و بسیشت مشفول 
افسون خواندن شد. درین وقت هنومنت به‌آنجا رسید و آن کوه را برس گرفته همچو 
ob‏ میرفت و از رفتن او زلز له در زمین افتاده بود. بپرت گمان برد که Se‏ دیوان 
آمدند — تیر را بر‌کمان نپاده برزانوی راست هنومنت زد. هنومنت از هوا برزمین 
افتاد و رام؛ رام obja‏ راند. Oye‏ گفت‌که این نام برادر من می‌گوید گویا از کسان 
پرادر ماست. پیش‌او آمده‌گفت که توچه کسی؟ او گفت که من‌هنومنت‌ام» نوکررام» چون 
لچپمن را میگپه‌ناد پسر راون نیزه زده‌است دارو بجببت او گرفته می‌رفتم چون‌آن‌دارو 
را نمی‌شناختم تمام کوه را می‌برم» تو مرا تیر زدی حالا طاقت ندارم که پیش رام 
پروم. (Bharata) Sore‏ گفت: اگر تو از زخم رفتن نمی‌توانی Le‏ برپیکان 
تیر من بنشین من تو را همین لحظه به لنکا می‌اندازم. هنومنت OT‏ کوه را برسر ناده 
بر پیکان بپرت بنشست. بهرت آن پیکان را به‌کمان ناده بکشید. همان ‌لحظه هنومنت 
گفت که تو را سوگند رام است که OLS‏ را مکش من تو را می‌آزمودم» اکثر تعر یف 
زور تو رام می‌گفت تو را از OT‏ زیاده دیدم» من می‌توانم رفت. 

پس بپرت او را از پیکان فرود آورده گفت که زود این دارو برسان که 
لچپمن برادر من هلاك نشود. هنومنت تیزتر از باد روان شد. چون این خبر به‌راون 
رسید که هنومنت برای GUS‏ دارو بجبت زخم لچہمن رفته است جماعتی را گفت 
که شما برس راه هنومنت بروید» خود را یصورت رام و لچپمن کرده او را فر یب 
oslo‏ چنان کنید که تا برآمدن آفتاب او در آنجا Why‏ پس لچپمن دراینجا هلاك 
خواهد شد. جماعتی دیوان همچنان کردند پیش هنومنت آمده سخنان شیرین گفتن 
گرفتند. هنومنت چون Come‏ رام و لچپمن را دید دریافت که این تمام فتنه‌انگیزی 
راون است پس آنا را نزديك طلبیده پای دو دیو را گرفته گر‌دانیده چنان برزمین 
زد که پاره پاره شد ند و باقی‌ماندگان گر یختند. 

هنومنت از آنجا روان شده تا تزديك رام ous]‏ رام او را دید cole‏ خوشحال 
شد. رامچند در آن وقت یك لنگوته '(Langoti)‏ ميان بسته بود و چون هنومنت را دید, 
همان لنگوته را به‌هنومنت داد و آن لنگوته از مپادیو بود خاصیت OF‏ داشت که 
هر‌کس آن لنگوته داشته باشد ازمرکب هم‌تیزتر رود. هنومنت از یافتن OF‏ لنگوته 
بسیار ممتون شد که زیاده از OF‏ نباشد. پس OT‏ دو میمونان که این دارو گفته بودند 
برآن کوه برآمده OF‏ داروی مرت‌سنجیو نی (Mrtasamjivani)‏ را wsdl,‏ و آنرا گرفته 
پرزخم لچپمن ریختند. لچپمن همان ساعت صحت کلی یافت. رام» لچہمن را در 
کنار گرفت و گفت تو بواسطه هنومنت از سرنو زندگی یافتی» و این جانبخشی از 

۱- واژء هندی است بمعنی لباس زیر. 


pap‏ مپابپارت 


او wh‏ دانست. رام تمریف هنومنت را بسیار کرده گفت که این هنومنت صورت 
یازدهم مسېادیو است که آن را بز بان هندوی رودر (Rudra)‏ می‌گویند» و راون چون 
تعظیم و حرمت این را نگاه نداشته است این در غضب cond‏ میخواهد که راون 
هلاك شود. 

در اینوقت بسپیکن خبر آورد که میگسه‌ناد Klu‏ رفته است تا Sole‏ کند 
و درخواست نماید که بررام و لچہمن غالب شود. هنوز او در عبادت مشغول نشده 
بتر آنست که بر‌سر او رفته جنگث کرد و الا وقتی که او عبادت خواهد کرد پیش او 
La,‏ حاضر خواهد شد آن زمان هرچه از بر‌هما خواهد طلمید خواهد یافت» پس OF‏ 
obj‏ بسیار کسان را هلاك خواهد کرد و کشتن میگسه‌ناد بسیار مشکل خواهدشد. 
پس رامء لچیمن و بیپیکن را با لشگر بسیار برس لتکا فرستاد. ایشان چون پرمس 
میگسپه ناد در nt‏ لنکا رسیدند میکمه ناد از آمدن ایشان خبر یافت. فی‌الحال زره 
eal‏ پوشیده و بر اارابۀ خود سوار شده ply‏ ایشان آمد. چون لچپمن میگمه ناد را 
دید» گفت: ای پسر راون! اگر مردانگی داری جنگث راست بازی کن و Ba‏ بازی از 
Ole‏ دورکن. میگپه‌ناد دانست که این ببپیکن لچہمن را برس من آورده است 
وگرنه این جماعت چه می‌دانستند که من ایتجا آمده‌ام؟ پس مرا نگذ‌اشتند که من 
عبادت تمام کنم و ایشان را نیست و نابود سازم. میگپه‌ناد گفت که ای بیمپیکن! 
برادر کلان بجای پدر بوده است او را گذاشته همراهی‌رام گرفته‌ای؟او باتوچه بدی 
کرده‌است که دشمن او شده‌ای؟ هرمرتبه رام و لچپمن را برسرمن می‌آری تو خاطر 
جمع‌دار که سزای حرام نمکی بتو می‌دهم. اگر de‏ پدر من راون از روی خضب بتو 
Bal‏ سز ایی داده oy‏ باز تلطف کرد ورنه کشتن تو چقدر کار بود؟ حالا خدمت 
میمونان اختیار کردی تو هم خود را مرد می‌گوئی از تو زن هزارس‌تبه بتر است. 
بیپیکن گفت که ای پسر! راست می‌گویی اما هنوز شیر از لب تو خشكت نشده است» 
اگر guy‏ تو عقل می‌داشت زن رام را چرا می‌آورد و باز قصد جنگ با رام [می‌کرد]؟ 
JIJA‏ ظلم و ستم yy‏ مردمان روا می‌دارد» از خداوند نمی‌ترسد و برزنان 
پیگانه نظر خیانت می‌کند. حالا معلوم شد که در Gl‏ راون قہر از در گاه خداو ندتعالی 
نازل شده و مرگث تو هم نزديك رسیده است. اگر‌مردانگی داری لچپمن برای Sim‏ 
پیش تو آمده است gail‏ جنگ کن. 

abacus‏ از این سخن‌ها در غضب شد و تیروکمان رابدست‌گرفت وارابه‌خود 
را برایں لچہمن براند. لچہمن گفت: اگر خیریت خود می‌خواهی باز روء من گناه 
تو را عفو کردم که تو Oley‏ شده مرا تیرزدی» این چندان مردانگی نبودکه تو کردی. 
میکه‌ناد از این سخنان بفایت در غضب شد و تیرو CLS‏ بدست گرفته چنان تیری 
بر‌سینه لچېمن زد که زره لچپمن ذره ذره شد و تیر در تن او نشست و خون مثل 
چوی‌ها روان شد. ob aS,‏ فر ob‏ بر‌آورده گفت که من تو را بارها می‌گفتم که از 
پیش من برو و هرزه خود را به‌کشتن مده» سخن مرا نشنیدی حالا ببین سزا بتو 
می‌دهم. لچپمن گفت که این تی تو اینطور نیست که تو خود را اینقدر ستایش‌کنی» 


دفتر سو yay‏ 


پس لچہمن هم تیر برسینه میگپه‌ناد زد و میگہھ ناد باز oS‏ دیگر بر لچبمن زد. 
ایشان تا مدت مدید. همینطور Chie‏ کردنده آخر لچپمن برمیگپه‌ناد غالب شد. 
لچہمن دوسه تیر بر وی زد. میگپه‌ناد بترسید ور نگش زرد شد. ببپیکن با لچہمن 
گفت که میگہه‌ناد ز بون شده است اگر می‌توانی کار او بساز و کار اورا پروزدیگ 
مینداز که دیگر اورا ز بون نخواهی‌یافت. لچمپمن‌را ازسخن بیمپیکن‌قوت‌دیگر شد. مدتما 
لچہمن و میکبه‌ناد با هم جنگث می‌کردند» آخر لچپمن سه تیر پی‌درپی در سینۀ 
میگه‌ناد زد چنانچه میگبه‌ناد بیفتاد و بیپوش شد. بعد از OT‏ لچپمن او را هیچ 
ass‏ تا میکبه‌ناد بپوش آمد. باز درمیان [آندو] جنگث قائم شد و مدت مدید 
بر یکدیگ تیر می‌زدند. لچپمن دانست که میگمه‌ناد بفایت زبردست و مردانه است. 
بعد از Sol‏ مدتپا با هم جنگث کردند لچہمن تیری را که تمام از آهن بود چنان 
بر‌میگپه‌ناد زد که زره او ببرید و زره از تن میگمه‌ناد جدا شد. و باز میگه‌ناد 
چندان تیرانداخت که لچہهمن و بیپیکن و هنومنت را که‌همراه لچمپمن بودندزخمی و 
مجروح ساخت. تیر Gap‏ ومیگمبه‌ناد که باهم می‌انداختند تمام‌روی هوارا گی‌فته بود. 
پیپیکن هم Chie‏ بسیار کرد و بسیاری از دیوان را که‌همراه میگه‌ناد بودندء 
بکشت و با لچہمن گفت که اگر میگپه‌ناد را کشتی بدان که راون را هم خواهید 
کشت چرا که زور و قوت راون از میگمه‌ناد است. بعد از OF‏ چنان جنگی میان لچپمن 
و میکپه‌ناد و دیوانی که همراه او بودند و میمونانی که همراه لچپمن بودند و اقع‌شد 
که از OF‏ سخت‌تر‌جنگی کسی یاد نداشت. آخر لچہمن چپارتیر انداخته هرچپار اسب 
ارابه میگپه‌ناد را بکشت. میگمه‌ناد از ارایه جسته برزمین فرود آمد و تیر پر 
بپیکن انداخته او را زخمی ساخت و یك تیں برلچہمن زد. لچہمن بیفتاد و باز 
برخاست و ch‏ تیں بدست گرفته رام را یاد کرد و مدد از او طلبیده آن تیر را 
چنان بی‌گردن میکه‌ناد زد که سرش از تن جدا شد و میگمه‌ناد بینتاد. و میمونانی 
که همراه لچپمن بودند حمله بردیوان ab ap Ser‏ برده ایشان را رده رده! راست به 
IS!‏ بردند. بسپیکن ودیگران که همراه بودند همه Gap]‏ را] ستایش کردند و 
همه GUL‏ پیش رام آمدند و قصة جنکت لچهمن و کشته شدن میکبه‌ناد به‌تفصیل 
عرض کردند. رام لچپمن را در کنار گرفت و برپیشانی او بوسه داد و زخم‌هائی 
که از میگه‌ناد خورده بود بدست خود مرهم نماد و ببست و گفت که راون را هم 
خواهم کشت و لنکا را گرفته سیتا را خلاص خواهم کرد. 

چون میگسه ناد کشته شد بپلبان‌بپل او را پیش راون برد و راون‌چون میگمه ئاد 
را پرآن بهل ندید بپر‌سید که میگپه‌تاد را چه شد؟ بپلبان قصه رفتن او را به‌لنکا۲ 
بجہت خدمت برهما و رفتن لچپمن برس او و کشته شدن او به‌تفصیل به‌راون 
عرض کرد. راون از شنیدن قتل پس نزديك بود که هلاك شود. SET‏ گریه وزاری 
کرد و گفت مثل کومیپکرن برادری و مثل میگپه‌ناد فرز ندی‌که آفتاب وماهتاب وباد 


al‏ ب: رده راست؛ ت: رده زده راست. 


۲ ت: به کنپله بجبت عبادت برهما. 


osha مہا‎ PaA 


و آتش و آب از ایشان در هراس بودند چون از پیش من رفتند معلوم شد که مرا هم 
می‌باید رفت و جماعتی که کومبپکرن و میکمبه‌ناد ایشان را زبون من ساخته بودند 
مثل اندر و کبیر حالا برمن شماتت خواهند‌کرد. بعداز OF‏ راون تمام اما و بپادران 
Ol poy‏ را که مانده Woy‏ طلب نموده گفت از سستی و زبونی شما میمونانی که 
در جنگل‌ها برهنه پا و سر میگردیدند و دو کس که یصورت گدایان در صحرا 
سر‌گردان می‌گشتند YE‏ برس شما آمده‌اند و کسانی را که هزار همچو ایشان 
Sle‏ داشتند» کشتند. اگر بمداز این هم سستی نمائید این dele‏ دیگر که مانده‌اند 
همه کشته می‌شوند و زنان و فرزندان شما بیوه و بتیم خواهند شد حالا سعی و 
مردانگی می‌باید کرد تا کار از پیش برود. همه Ol po‏ گفتند که ما این جماعت را 
در نظر نمی‌آوردیم از اینجبت ایشان برما اینچنین دلیر گشتند» بعداز این کاری 
بر ایشان بکنیم که ایشان ما را بشناسند. راون گفت که حالا وقت آنست که مردانگی 
نمائید و این جماعت را نیست و نابود کنید. پس شما باتفاق بیرون روید من هم 
از عقب می‌آیم. این جماعت برای سیتا جنگ می‌کنند سیتا را از من رام نمی‌تواند 
گرفت من اول سیتا را بکشم بعداز OF‏ با این جماعت جنگ کنم. 

پس راون قصد کشتن سیتا کرد و سیتا این خاصیت داشت که هر کس که نظر 
بدی کرده پیش او می‌رفت چون او را می‌دید هیچ گفتن نمی‌توانست. راون پیش‌سیتا 
رفت دستش یاری نداد که او را بکشد. ابنده‌دیو (Avindhya)‏ که دائم از جانب رام 
دلداری سیتا می‌کرد! با راون گفت که تومثل‌دیگرجاهلان نیستی‌که بی‌فکر GINS‏ بد میت 
کرده باشی» نمی‌دانی که خون زنان شوم است؟ و این زن نسبتی به‌زنان دیگر ندارد؛ 
او صورت دنیا است که به‌اين لباس غور نموده زنپار که جاهلی و بی‌مقلی نکنی و 
دست به‌خون او یالایی. اول این‌کار را نبایستی‌کردکه اورا از پیش‌شوهر جداکردی 
و حالا SI‏ مردانگی داری شوهر او را که برس تو آمده بکش» بعد از OF‏ هرچه 
می‌خواسته باشی با او یکن. 


Chin‏ راون و رام 


راون را سخن ابنده‌دیو معقول آمد» ازس‌قتل سیتا درگذشت و باز گشته به‌خانه 
آمد و اتیس (Atisa)‏ را که سپبپسالار لشکر او بود بفرمود که با جمیع لشکر‌ها بیرون 
رود و پا لشکر رام جنك WS‏ و گفت من هم بدر می‌آیم» پس راون ترتیب لشکر 
کرده چب را که سردار خاص نامدار بود بدست راست تمیین کرد و اکندم 
(Akindama)‏ را بسه‌میسره قسرستاد و اتیس را مقدم سپاه ساخت و سپاهی‌را در عقب 


(a ت: و سیتا این خاصست داشت که هر کس به قصد ددی او میرفت» چون او را مید‎ ١ 
راون چون نزديك سیتا رسید» دستش یاری‎ oT آن کس را قوت نمی‌ماند که به‌او بدی تواند‎ 
نداد که او را یکشد. آبند هه دیو که دایم حانبداری رامچند 3 سینا میکرد.‎ 


دفتر سوم ۳۹۹ 


گذاشت و خود در غول شد و شتبن (Satavana)‏ را که بپلبان خاصة او بود پقرمود 
t‏ ارابه خاصة او را pole‏ ساخته و زره‌خود را که کوچ (Kavaca)‏ نام داشت بپو شید 
و در وقتی که راون سوار می‌شد شمشیری که در دست می‌داشت بیفتاد و چتری که 
برس او داشته Woy,‏ پلر‌زید. و فیلان در وقت رفتن سستی و زبونی WIS gt‏ و 
اسبان بسر در می‌آمدند. و متدودری (Mandodari)‏ که بزر گترین زنان راون بود چون 
این حالت را بدید دانست که زوال راون thoy‏ رسیده به‌راون گفت بیا از این 
hee‏ بگذر و سیتا را plow‏ بقررست واین جنگث و نزاع را برطرف کن. راون از cule‏ 
غرور و تخوت سخن او گوش نکرد واز arè‏ بیرون رفت و بقرمود تا آنقدر نقازه 
و کوس و LS‏ و نفیر که در Qt‏ لنکا بود همه همراه گرفته به‌نوازش درآوردند. 
لیکن آن آواز که دائم از LST‏ می‌آمد ظاهر نشد و هرکس of‏ آوازه‌ها می‌شنید غمگین 
می‌شد. وچون‌راون‌روان شد آفتاب درنظر او و مردمش تیره بنظر درمی‌آمد و باد از 
پیش روی او به‌وزیدن آمد. وخب به‌رام رسید که راون با تمام لشکر به‌چنگ درآمد. 
رام هم ترتیب لشکر کرده سوار شد. مقدم لشکر اتيس که Jala‏ راون بود بجنگك 
درآمد و بپادران لشکر رام کوه‌ها بدست‌گرفته با دیوان به‌جنگث درآمدند. و هرسنگی 
و کوهی که میمونان پردیوان می‌زدند» دیوان LST‏ زا چنان به‌تیر می‌زدند که همه 
e)‏ ریزه می‌شد و هرنیزه و تیر و شمشیری که دیوان بر‌میمونان می‌انداختند اکش 
میمونان بدست می‌گرفتند و به‌دندان می‌شکستند و گرد و غبار چنان بالا گرفت که 
هیچ یکدیگر را نمی‌دیدند. و دیوان با میمونان دست و گریبان شدند. از طرفین 
آنقدر کشته شدند که از خون OLE!‏ جوی‌ها روان شد و زمین از گل و لای پرشد. 
راون چون این Che‏ را ملاحظه کرد خود با die‏ لشکر رو ان شد و ده هزار فيل 
سوار و پیاده‌های بسیار در غول راون بودند. در دست راست و چپ هم فیلان بسیار 
بودند. راون یفرمود تا تمام نقاره و نفیر و کرنا که همراه بود به‌نوازش درآور ند 
و از صدای LST‏ و آواز مردمان در جنگ‌گاه زلزله در زمین و زمان افتاد. و مردمان 
رام چون دیدندکه راون آمدهنومنت وانگد ومیند (Mainda)‏ و نل (Nala)‏ ونیل (Nila)‏ 
و چامپونت (Jambavanta)‏ که سردار خرسان بود از رام رخصت گرفته پیش‌تسر 
بجنگث راون متوجه Wad‏ و خود را به‌غول راون رسانیدند و بسیاری از پپادران 
و دیوان را به‌قتل رسانيدند. و هتومنت وانگد فیلان را برداشته چنان برسر دیوان 
می‌زدند که همه با زمین برابر می‌شدند. راون چون این حال را بدید سحری کرد که 
هزاران هزار دیو و شیطان بر‌آمدند» به هرمیمو نی چند کس می‌چسبید ند. چون‌رام این 
حال را OLS way‏ بدست گرفته هرشیطانی که از بدن او جدا می‌شد او را 
به‌تیر می‌زد. راون چون دید که هر‌کس ظاهر می‌شود رام ایشان را می‌کشد OF‏ سحر 
را بگذاشت و سحری دیگر بنیاد کرده که‌مردم خود را بصورت رام و لچپمن در نظر 
مردمان درمی‌آورد. olya OL gore‏ را بصورت رام و لچپمن می‌دید ند وایشان‌میمو نان 
را می‌کشتند. رام چون آن‌را بدید په‌لچپمن گفت‌که Gal‏ سحر راون است تو Spm‏ را 
که بصورت رام و خود بینی OR Kee‏ لچپمن گفت که من گستاخی نمی‌کتم که‌کسی 


foo‏ ما بپارت 


که یصورت تو برآمده باشد اورا بکشم. رام گشت: پس توهر که راپصورت‌خود بینی 
بکش و من‌کسانی را که یصورت من برآیند می‌کشم. پس هردو تیروکمان گرفته 
کسانی که بصورت ایشان ہں می آمد ند می کشتند. میمونان چون‌دید ند که رام 3 لین 
خود به‌جنکت درآمدند ایشان هم دلیر شده با دیوان آغاز چنگك کردند و چنان جنگی 
واقع شد که هیچکس را یاد نبود. رام PLS‏ دیوان و فیلان راون را کشته هنومنت و 
انگد و نل و نیل و جامونت وغیره که پیشتر رفته بودند همه بر‌گشتند به‌رام ملحق 
شدند. چون مقدم راون همه کشته شدند» راون خود پیش آمده بهرامچند به‌جنگت 
پیوست. در النای جنگث هنومنت دست خود را چنان برسینۀ راون زد که راون لحظۀ 
از هوش رفت. چون به‌هوش آمد نظر بردم هنومنت انداخت تا ببیند که این همانست 
که من دم او را سوخته بودم؟ و در Ol! oles‏ جنگ عظیم واقع شد. بعداز OT‏ 
هتومنت بخندید و گفت که ای راون توخیال کرده‌ای که دم مرا سوخته باشی» OF‏ 
خودفریبی بود که من با تو کرده‌ام و ترا بازی داده opt plas‏ ترا سوختم. و من 
آن زمان هم ترا میتوانستم کشت؛ اما چون حکم صاحب من نبود. ترا چیزی نگفتم. 

در این وقت (Matali) bl‏ بپلبان» ارابهٌ اندر را پیش رام آورد و گفت که 
این ارابه اندر تو را فر‌ستاده است و این ارابه‌ای‌است‌که اندر براین سوارمی‌شود و 
ol po‏ را می‌کشد. رام ملاحظه کرد که مبادا راون جادو کرده باشد. ببپیکن گفت 
که این ارابه بجہت فتح؛ اندر فرستاده است سوار شوه رام lol ofp‏ سوار شده 
خود متوجه جنگث راون گشت. غوغای palis‏ از خلایق برخاست که رام و راون با هم 
چنگت می‌کنند» از این دو یکی کشته خواهد شد. راون نیزه خود را بررام انداخت» 
رام چنان تیری برنيزء راون زد که سه‌پاره شد. راون از این‌کار رام بتر‌سید و گفت 
که این چه بلائی است که این نیزه مرا که هیچکس رد نمی‌تواند کرد» رد 0998 
مردمان رام فریاد بی‌آورده خوشحال wos‏ رام بخندید» راون از خندیدن رام در 
خضب شده تیر بر‌کمان کشیده چنان تیری انداخت که از OF‏ هزاران هزار at‏ پیدا 
شد. لشکر رام از آمدن OF‏ تیرها رو به گر یز نمیادند. پس رام چنان تیری انداخت که 
pls‏ تیر‌های راون را بشکست. چون راون OF‏ تیر را شکسته دید تمام سلاح را 
یکبارگی بر رام انداخت. رام آن همه سلاح‌های او را درهوا خرد کرد. بعد از OF‏ رام 
چنان تیری زد که زره راون را پاره‌پاره کرد. و باز راون برچېه خود را بررامچند 
انداخت و رام‌چند برچپه او را بگرفت و تیری زده بپلبان راون را که شتین 
(Satavana)‏ نام داشت بکشت. راون تر‌سید و شمشیر خودرا بکشید خو است که رام را 
یز ند . رام OF‏ تیرراکه بر‌هما داده‌بود چنان برسینۀ راون‌زدکه راون برزمین افتاد و 
ارابه را بسوخت. olya‏ چون این‌حال راون را دیدند olS‏ گی بررام هجوم کی دند 
و چندان oS chim‏ که کشته شدند. رام بقرمود هر‌که سلاح در دست‌گیرد او را 
بکشید؛ پس‌رام» راون را بکشت. گندهر بان برآسمانآغاز سرود کردند و گل برس 
رام ریختند. pls‏ دیوتمبا از آسمان آمده رام را مبار‌کیاد دادند و باز به‌مقام خود 
باز گشتند. 


دفتر سوم fet‏ 


گواهی آتش و باد و آب دربارة پاکی دامن سیتا! 

رام آن روز در OF‏ جنگث گاه فرود آمد. plas‏ بپادز ان را که در جنک مردانگی 
کرده بودند بسیار نوازش کرد» ببپیکن را فرمود که حالا حکومت لنکا بکن و 
OU gana‏ را همراه خود در لنکا مس که مبادا در لنکا خرابی کنند و یا کسی را آزار 
دهند؛ پس ببپیکن تمظیم رام کرده به‌لنکا رفت و سيتا را ابندهه دیو برداشته نزد 
رام آورد که موهای ژولیده و Ule‏ چرکین پوشیده بود. و مثل جوکی زنان در گرد 
و خاك آلوده بود. از علامت دانست که تصرفی در او نرفته» و ازابندهه‌دیو ودیگران 
نیز حقیقت و پاکی میتا شنیده بود و براو اعتمادی plas‏ داشت! سیتا گفت که من 
برای تو اینقدر آزار کشیدهام و بسبب من Gate‏ هزار مردمان کشته شد ند. رام 
گفت که تو مدتی محبوس دیوان بودی» از کنار ما رفتی بېرجا که دانی برو مرا با 
تو کاری نیست. سیتا چون این سخنان از رام شنید بیپوش شده برزمین افتاد و جائی 
که ایستاده بود همانجا سر‌نگون شد. چون اندکی به‌شمور آمد دست بردست بسته 
پیش رام بایستاد و گفت که سوگند می‌خورم که من بفیر از روی تو هیچکس را 
ندیده‌ام و به‌هیچ‌وجه وسواس بخاطر من‌نکشته بود. رام‌گفت: بسیار خوب هرسو SAS‏ 
که بفرماتی بخورم LS‏ خاطر gf‏ دقع شود. رام یه‌هنومان اشارت کرد تا همه 
هیزم بسیار یکجا کردند. بعداز OF‏ آتش عظیم افروختند که شعلۀ OF‏ چندین کروه 
می‌رفت. پس سیتا به‌کنارة OF‏ آتش آمده گفت که ای آفتاب و ای ماهتاب و ای شب 
و روز و ای آسمان و زمین و جماعتی که در آن‌ها ساکن‌اند گواه من باشید که اگر 
من Stade‏ رام دیگری را بخاطر گذرانیده باشم از شما OF‏ می‌خواهم‌که از آفریدگار 
درخواست کنید که این آتش مرا بسوزد. پس سیتا پای رام بوسیده بعداز OF‏ زمین 
را بوسید و گفت که خداوندا تو از ظاهر و یاطن بنده‌ها اطلاع داری اگر من آنچه 
می‌گو یم راست است مرا از این آتش نگاه‌دار و اگر خلاف می‌گويم مرا در این 
آتش بسوزان. این بگفت و متوجه آتش شد. همان زمان آتش چنان سرد شد که 
OL pase‏ که بر‌گرد OT‏ آتش بودند از سردی رو به‌گریز Wold‏ و همه حیران ماند ند. 
چون مردمان آنچنان آتش عظیم را سرد دیدند همه sh»‏ صیتا افتادند. سیتا از OF‏ 
آتش بسلامت پدرآمد۱. 

رام سر در پیش انداخته گوش می‌کرد تا بشنود که مردمان برپاکی سیتا چه 
می‌گویند؟ همه مردمان بر پاکی سیتا تعریف می‌ک‌دند» بعد از آن سیتا گفت: ای 
باد تو هم دانا و بینا هستی اگر غیر از رام در خاطر من گذشته باشد تو دراین‌مجلس 
ظامر کن. چون‌سیتا این‌سخن بگفت بادبصورتآدمی‌برآمده پیش‌رام‌آمد و گفت که در 
SL‏ سیتا هیچ شکی نیست آنچه می‌گوید راست است» تو را می‌باید که از طرف 
En‏ بپيچ‌وجه بدی بخاطر نیاری و خود را در دوزخ نیندازی که عاقبت بدرگاه 


Fop‏ مہا بارت 


خداو ند تمالی de‏ جواب خواهی داد؟ بعد از OF‏ برن که موکل بر آب است پیدا شده 
بر پاکی سیتا شہادت داد. بعد از of‏ بر‌هما پیدا شد. don‏ حاضران مجلس تعظیم 
پر‌هما oS‏ و پیش بر‌هما بایستادند. بر‌هما به‌رام گفت که از این جمبت آمدم که 
با تو بگویم که گمانی که برسیتا می‌بری بد می‌کنی» او پاك امست. وقتی‌که دیوتبا 
از دست راون پیش من بنریاد آمده بودند من از درگاه خداو ند تمالی درخواست کرده 
poy‏ که تو را توفیق دهد که راون را یکشی و سیتا دراین‌گناهی ندارد» مدها همین 
بودکه تو بسبب سیتا در لنکا آمده راون‌را بکشی اصلا ازسیتا چیزی بخاطر نیاوری۱. 
بعد از آن راجه دشرتپه که پدر رام بود بصورت خود برآمده پیش رام آمده گفت که 
مرا می‌شناسی. رام چون نیکو ملاحظه کرد پدر خود را بشناخت‌فیالحال‌دویده برپای 
پدر افتاد. دشرتبه گفت که من از چدائی تو هلاك شدم» از این Slee‏ که رفتم به 
بر کت نیکی زن تو مرا به‌سس‌گث بردند» زنہار تو OLS‏ بد بر سیتا نبری او دا از همه 
Sje‏ داری. حالا مدت بودن در جنگل و بیابان که چبپارده‌سال وعده‌کرده بودی 
آخر شده. حالا متوجه اودهه می‌باید شد» چون آنجا برسی بجای من برتخت پنشین و 
رعایا و زیردستان را در پناه خود آر. راجه دشر تمه این بگفت آنگاه دست سیتا را 
گرفته به‌پپلوی رام آورد» و نشاند تا رام و سیتا باهم آشتی کردند. 

بعد از آن جمیع بزرگان بغیر از بر‌هما رام را وداع کرده پجای خود رفتند. 
آنگاه برهماء رام را گفت: از من چیزی بطلب. رام گفت: از تو آن می‌خواهم که 
دعاکنی تا چندان‌که عم من شود هرگن در عقل من نقصان نباشد. دیگرآنکه هیچکس 
در جنگث بر من غالب نشود. دیگر OF‏ می‌خواهم که آنقدر کسان که از لشکر من دراین 
جنگ لنکا کشته شده‌اند همه زنده شوند. برهما هرسه دعا را بچپت رام کرد. همه 
مستجاپ شد» آنقدر OU gass‏ و خرسان که همراه رام کشته شده Woy‏ همه ز نده 
شدند. پس برهما از نظر غایب شد. بعد از OF‏ ابندهه دیو و ترجتا Y(Trijata)‏ را که 
خدمت سیتا در مدت مقام او در لنکا کرده Woy‏ بسیار نوازش کرد و هرچه مطلب 
ایشان بود همه میسر شد. پس سیتا. هنومنت را دعا کرد تا آنکه رام در جپان بماند 
تو زنده باشی و هرچه خواهی میس آید. هرگز غمگین واندو هناك نباشی, و بعضی 
دیوتبا که برای تماشای جنگث رام و راون آمده بودند هر‌کدام به‌مکان خود رفتند و 


0 ت: چون La»‏ را دید» همه کس تعظیم او بجا آوردند و پیش او بادب نشستند. بر هما 
با رامچند گفت که من از آن جبت آمده‌ام که با تو بگويم که گمان بد در حق سیتا نبری" 
که او از همه بدی‌ها پاك است. در وقتی دیونه‌ها از دست راون پیش من به‌فریاد آمده بودند» من 
از آفریدگار درخواست کرده بودم که ترا توفیق دهد تا شر او را از سر بنده‌های خدا دفع 
نمایی» و Kal‏ داون» سیتا را برده soy‏ به‌دعای من بود که آن باعث آمدن تو به‌لنکا شود و 
راون با توابع کشته گردد. سیتا درین هیچ گناهی ندارد. تو اصللا از سیتا به‌هیچوجه درخاطر 
نیاوزگ. 

۲- وقتی که سیتا در باغ اش وکا (Asoka)‏ نزديك کاخ راون در لنکا سر میبرد» ترجتا 
(دیو زن) او دا دلداری میداد و سعی داشت پارفم سیتا را سبك کند. 


دفتر سوم For‏ 


یکد یگر بخاطر جمع نشستند و حکایات گذشته را می‌گفتند. 

پس رام بیپیکن را گفت که تا آنکه آفتاب وماهتاب وآب و زمین قائم است 
حکومت لنکا بتو مبارك باد. بیپیکن عرض کرد چون شما را مدت چپارده سال است 
که بطریق جوگیان (Yogi)‏ و سنیاسیان در جنگل و بیابان سر‌گردان شدید» حالا بپتر 
آنست که به‌لنکا خود رفته حکومت bol‏ را بجا آورید و لباس‌های فاخر بپوشید. 
مراجعت رام به‌اودهه (شیر: عوض)1 
رام گفت: آنچه یاران ودوستان Wh‏ بگویند. توبگفتی» مگر برادر من در فراق من 
خراب حال است مناسب نیست که بی‌او جامه‌های پاکیزه بپوشم» Slaw‏ ملاقات اولباس 
فاخره خواهم پوشید. رام این بکفت و [L]‏ محفه یجاتب اودهه متوجه شد. لچپمن و 
سگریو و هنومتت وانگد و ببپیکن و جامیونت را نیز همراه خود بردند و بر بیمان 
t (Vimana)‏ سوار ساختند» ازپلی‌که بسته بوه ندگدذشته این‌طرف پل‌آمده» جمیع‌خر‌سان 
و میمونان را وداع کردند و هر‌کدام را مناسب احوال جداجدا نوازش‌کرده عذرخواهی 
بسیار نموده رخصت نمودند. و سگریو و هنومنت و بیپیکن و چندکس دیکر همراه 
رام پودند. چون رام به‌کسکندها (Kiskindha)‏ رسید» سگریو۲ پیشتر رخصت‌گرفته به 
Sle‏ خود آمده Shp oy‏ خوب کرد. رام حکومت آنجا را به‌سگریو و وزارت و 
و wupad‏ را به‌انکد عنایت کرد. انگد را نصیحت بسیار کرد و گفت که سگریو تو را 
قائم‌متام خود خواهد ساخت» بطریق نيك [بااو ] معامله کن وآنچه سگریو با تو بکوید 
یکن. از آنجا روان شدند. ببپیکن وانگد وسگر یو تا اودهه همراه او شدند. به‌کو هی 
رسیدند که سیل از آنجا طلوع می‌کرد. نام OF‏ کوه صری سپیل (Srisaila)‏ است. 
سیتا خواست که بدیدن او برود. رام سیتا را گفت که تو آنجا خواهی رفت از تو 
dual‏ دیدن راون وغیره خواهد پرسید. آنچه واقع شده يك يك خواهی گفت غیر این 
سخن که ما برروی دریا پل بسته‌ایم؛ چرا که جائی که سپبیل دریا را بیکدم فرو کشیده 
باشد پل بستن ما [بر روی] Loe‏ نسبت به‌آن de‏ مقدار کاری خواهد بود؟! پس این 
سخن را تو نخواهی گفت. سیتا همچنان کرد. سپیل هم سپمانی دام بجا آورد و وقت 
رخصت سه لك مرو ارید Glo‏ بزرگث که هریکی از OF‏ خراج ولایتی بود پیشکش رام 
کرد. رام از آنجا پیشتر روان شد. منزل به‌متزل می‌آمد تا تزديك اودهه رسیسد. 
هنومنت را پیش ببرت فرستاد تا خس آمدن رام gle‏ رسانید. بمپرت بسیار خوشحال 
شد» گاهی سرو گاهی پای هنومنت را می‌بوسید. 

بعد از آن بسپرت نعلین چو بی را همراه گرفته بملازمت رام آمد. سجده و تعظیم 
بجا آورد و کنش رام را پیش پای او گذاشت و گفت که تا حال این کفش را بر مس 


۱- در Sule‏ قدیمتر راماین» نام ida Many‏ تصوری (همانند هلی کوپتر امروز) ets‏ 
(Puspaka)‏ آمده است. ت: رامچند oi‏ که محخس dhre‏ فام که از y‏ به‌راون آمده بو ده 
بیارید و برآن محضر بنشست و به‌اوده روان شد. 

۴ ت: انگد پیشتر. 


FoF‏ میاببارت 


خود داشته بودم هر‌کاری و سبمی که پیش من می‌آمد باین کنش آسان می‌شد حالا این 
بشما مبارك‌باد» مرا Se‏ شود که مثل دیکران خدمتکاری تو بکنم. رام هردو بر ادر ان 
را در کنار گرفت و سرایشان ببوسید وایشان را بسیار LF‏ گفت بعد از OF‏ بمادران 
خود ملازمت‌کرده برپای ایشان افتاد و مادران در حق او دعای‌خیر کردند. بعد ازآن 
همه خوشحال شده cl slp‏ نيك کردند. بسیار مردمان pee‏ شدند و چند روز 
همینطور گذشت تا آنکه امیا و وزرا همه جمع شدند از رام التماس کردند که چون 
تو بعد از مدت مدید در اینجا تشر یف آوزدی مناسب آن باشد که نيك ساعت دانسته 
بجای پدر بنشینی. پس iaa‏ منجمان از برای جلوس رام برمسند» ساعتی که قمر 
در برج سعد بود اختیار کردند و رام برتخت نشست. و رام لباس‌های فاخر و خلعتت 
های بیش قیمت و اسبان بی‌نبایت بمردم انعام کرد و خیرات بسیار به‌فقیران داد و 
همه کس بپره‌مند گشتند و دعای خی کردند. 

بعد از oF‏ رام مالای (Mala)‏ مروارید» به‌سگریو بخشید وانگد را بازو بند 
خاصه که مرصع بود بخشید. چون نوبت به‌هنومنت رسید رام» سیتا را گفت که 
هنومنت را تو اتعام بخش هرجه مناسب احوال او پاشد و او را رخصت کن. سیتا 
حمایل گلوبند خود را به‌هنومنت داد و رام جواهر و لعل و مروارید قیمتی۲ که از لنکا 
آورده بود به‌پیمپیکن بخشید. بمپیکن تعظیم کر ده گرفت و بهد از of‏ رام او را 
یجانب لنکا رخصت فرمود. و خود» در ميان مردم به‌عدل و داد حکومت می‌راند و تمام 
خلق از او وانصاف او بیغم می‌گذزانيدند. 

مار کدی چون این حکایت رام را plas‏ کرده. به‌ر اجه جدهشتر گفت کهە‌شمانظ 
پر‌محنت‌های رام بکنید که چقدر رنج و پریشانی کشیده بود. مطلب از این حکایت 
رام این‌بودکه بدانید و معلوم کنید که شما از او بیشتر فراغت‌حال‌دارید. خاط‌جمع 
دارید و صبر بکنید و شکرانه به‌درگاه الله‌تعالی بجا آورید» از حال پریشانی رام 
هز ار گو نه بسترید. شما مثل ارجن و بپیم‌سین و نکل و سپدیو برادران دارید چه غم 
وار ید؟1! 

بعداز آن راجه جدهشتر گفت که مرا غم خود و برادران چندان ثیست اما از 
محنت درو پدی بسیار غمگین و متفکر می‌باشم. چرا که این عورت مسکین بجپت‌خاطر 
ما اینقدر محنت و رنج کشیده است. شما گفتید که مثل محنت شماء رابچند را هم 
محنت پیش آمده بود» ای مارکتدی! آنچه تو گفتی فی‌الواقم راست است لیکن عودتی 
روی بیگانه ندیده را این درجوهن گفت تا او را موی‌کشان به‌مجلس بیگانه‌ها" 
آوردند و بی‌عزتی کردند و ما را از خویش و خانمان علیحده کردند که از 
گر‌سنگی و تشاگی و پیاده رفتن jele‏ شدیم. 


۱ مالا :(Mala)‏ تسبیح یا گردن‌بند. 
isi -۲‏ ل بىبپا. 


دفتر سوم ۰۵ 


حکایت ساوتری و ستیه‌وان! 


بعد از of‏ مارکندی گنت که del)‏ اشوپت (Asvapati)‏ راجة مدردیش 
(Madradesa)‏ بود. از سال‌ها آرزوی فرز ندی داشت چون مدتی گذشت او را فرز ندی 
تشد. به‌گوشه‌ای رفته در Gale‏ حق سمحاأنه و Shas‏ مشفول cas‏ تا روزی زن‌ب‌هما 
(Brahma)‏ که‌ساوتری (Savitri)‏ نام داشت براو ظاهی شد و گفت که تو را از پس 
نصیبه نیست اما دختری Gly‏ تو تولد خواهد یافت بسیار صاحپ جمال [او دا] 
نام من خواهی نمپاد. بعد از چند روز همانطور Gla,‏ راجه دختری متولد شد بفایت 
صاحب lee‏ نام‌اورا ساوتری (Savitri)‏ نہادند. چون آن‌دختس بحد بلو غرسید پدرش 
خواست که شوه برای دختر نامزد سازد. روزی نارد پیش راجه آمد» راجه او را 
پر‌سید که هیچ‌جا RY‏ این دختر شوهری باشد تا خواستکاری کنم؟ نارد گفت: 
جوانی است چتر اشو (Citrasva)‏ نام و ستیه‌وان خطاب اوست» پسر راجه دومت‌سین 
(Dyumatsena)‏ است او را مناسب می‌بینم» برای خواستگاری این دختر اما او 
را حادثه‌ای روی داده که دشمنان پراو غالب آمده تمام مال و ملك را از او گرفته 
در تصرف خود آورده‌اند. و راجه از این Sole‏ به‌جنگل گوشه گرفته به‌عبادت و 
ریاضت مشفول است و از هدو چشم Lok‏ شده. OF‏ پس هم همراه مادر و پدر در 
بیابان می‌باشد و اوقات به‌فتر و فاقه می‌گد‌راند. و OF‏ پسر با وجود فقر و قناعت 
Glew‏ حسن و جمال و هم هت‌ها آراسته است. پدرش این سخن به‌دختر گفت» 
دخس جواب داد که هرگاه نارد خوبی صورت و سیرت او را تعریف می‌کند من 
همان را قبول کردم. پس برهمنان را طلبیده آن دختر را به‌آن فرزند نامزه 
کردند. پس راجه اموال و اسباپ و دختر را گرفته پجانب پدر OF‏ پس 
روان شدند. چون در آن جنگل رسیدند و نزديك آمدند» دومت‌سین را هردو چشم 
Lab‏ دیدند که بردرختی تکیه زده نشسته است. چون خبر راجه اشوپت شنید بر خاسته 
تعظیم بسیار کرد. آب و میوه جنگلی آنچه موجود داشت پیش راجه نپاد. بعد از 
آن حرف و OLS‏ با هم می‌کردند. بعد از OF‏ دومت‌سین پرسید که باعث تشر یف 
آوردن Gly‏ این غریب چیست؟ راجه اشوپت گفت: دختری دارم و می‌خواهم که به 
پسر تو بدهم. راجه دومت‌سین گفت که ما مردم فقیریم» اوقات از برگث درختان 
و Ogee‏ جنگلی بسر [می‌بریم ] لایق شما نیستیم. 

راجه اشوپت (Asvapati)‏ گفت که شما بزرگت و بزرگزاده‌اید برملك و JL‏ 
چه‌امتبار؟ دراین LY‏ زن دومت‌سین په‌شوهی گفت که این دختی Sly‏ ما خواهد 
ماند» محض دولت است از آمدن او چیزی ضرری نخواهد شد» ملك و مال و متاع 
و زر و زیور بسیار همراه خواهد آورد وتو زنبار دراین باب مبالغه‌نکنی. دو مت‌سین 
ias‏ زن قول کرد. راچه اشوپت دختر خودرا به‌آن پسر داد ومال و متاع بسیار 
بهاو بخشید و به‌و لایت مدر (Madras)‏ بر‌گشت. و ساوتری خدمت شوهر ومادر وپدر 
شوهر می‌کرد. چون دید OLE!‏ همه برکت درختان برتن پوشیده‌اند او هم زیور و 


fos‏ مبابپارت 


پوشاك فاخره را از تن دور کرده طریقۀ ایشان گرفته درخدمت شوه قیام داشت. 
چون نارد خبر کرده بود که از مدت عمر شوهرش يك سال بیش نمانده او OF‏ حساب 
را در دل نگاه می‌داشت که از ]4[ سال چتدر باقی‌مانده است» اما هیچکس را از 
این معنی آگاه نمی‌کرد. چون مدت fel‏ شوهرش نزدیك رسید این دختر طعام خوردن 
را ترك داد ویه‌آب اکتقاکرد و براین قرار داد که پیش از شوه بمیرم وسوای شوهر 
خود روی دیگری را نبینم. هرچند که پدر و مادز شرهر او را نصیحت کردند و گفتند 
که تو خردسال هستی تو را می‌باید که ریاضت نکنی و از فقر و فاقه در گذری» 
آن دختر جواب میداد که من نذر کرده‌ام روزی چند گ‌سنه و تشنه باشم. و طاقت 
فاقه نیز دارم؛ مرا بحال خود بگذارید و هیچ مگویید. و چون OF‏ دختر دانست که 
عم شوهرش دوسه روز مانده است آن زمان آپ را هم ترك کرد. 

روزی که fass‏ اجل ستیه‌وان (Satyavan)‏ آمدء ستیه‌و ان تبر در دست گرفته 
برای آوردن هیزم در جنگل رفت. آن دخت نیز از پدر و مادر شوهر رخصت طلبید 
که من هم اموز همراه پس شما به‌جتگل می‌روم. ایشان گفتند که هرگز عادت تو 
نبود که همراه شوه خود بروی» امروز de‏ سبب است که خلاف عادت می‌کنی با نکه 
از چند روز گرسنه و تشنه‌ای و طاقت راه‌رفتن نداری؟ ساو تری‌گفت: اینس گفتنی 
نیست مرا با پسر شما همین امروز کار است اگر امروز همراه او نخواهم رفت همۀ 
\islags 5‏ من ضايع al ge‏ شد» هر‌چندکه سب رفتن پر سید ندآن دخش هیچ نگفت. 
بضرورت او را رخصت دادند. پس آن دختر برپای بر‌همنانی که همراه شوهر بودند 
افتاد و ازایشان‌نیز دستوری‌خواست. ایشان‌همه اورادماکردند و گفتند آنچه مطلب‌تو 
باشد خداو ند تمالی تو را روزی کند. بعد از آن ساوتری همراه شو‌هر خود به‌جنگل 
رفت و این ستیه‌و ان و ساوتری درباغی رسیدند که آنجا درختان سایه‌دار و میوه‌دار 
پسیار بودند و طاوسان از هرجانب به‌بانگت wh‏ فریاد می‌کردند و جائی بفایت 
خوش هوا دریافتند. ستیه‌و ان (Satyavan)‏ اول گل و میوہ از OT‏ باغ بچید و بجپت 
مادر و پدر نگاه داشت. بعد از Classe OF‏ خشك را با تبر بریده هیمه جمع کرد. 
وقت تبر زدن ضمف کرد و عرق از روی او روان شد و سرش درگشتن آمد. ساوتری 
چون این حال بدید سرش را برزانوی خود نماد و مالیدن‌گرفت و در دل خود اندیشه 
کرد که سخن نارد درو È‏ نیست این روز همان روز است که نارد گفته بود. در باطن 
این فکر داشت و به‌ظاهر شوهر خود را دلاسا می‌کرد که تو بی‌طاقتی مکن» زود 
صحت می یا بی. ۳ 

همان لحظه دیدکه يك‌مرد جامه‌زردپوشیده کمند دردست‌گرفته با صورت‌هو لناك 
برس شوهرش ایستاده است. ساوتری دریافت که این قابض ارواح است» برای 
گرفتن Ole‏ شوهر من آمده است. ساوتری گفت که من تو را از جنس آدمیان نمی بینم 
یقین دانستم که تو ملك‌الموت‌هستی» مطلبآمدن تو چیست؟ او گفت که حالاعس‌شوهر 


۱- سخه ل: راحت‌های. 
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تو به‌آخر رسیده برای گرفتن ole‏ او آمدهام. پس از ناف ستیهو ان به‌مقدار يك 
انگشت شخصی بدرآمد و OF‏ جان‌ستیهو Ol‏ بود. وقابض ارواح‌کمند بر‌گردن آن‌شخص 
انداخت» جان او از قالب برآمد و قالب تہی شد. چون ملك‌الموت او را یصورت 
روح اوراگرفته رو ان‌شدساو تری نیز همراهاو می‌رفت. چون پاره‌ای‌راه‌رفت ملك‌الموت 
گفت صدرحمت پرتوباه که تو خدمت شوهر خوب کردی اما از حکم خداو ند تعالی 
چاره نیست» جائی که او را می‌برم تو را رسیدن دشوار است. تو از اینجا باز رو و 
آنچه رسم است بجا آر. 

ساوتری (Savitri)‏ گفت که کار اصلی زنان این نیست که شوه را پگذار ند 
بلکه خود را همراه او در آتش اندازند» و من بجای سوختن همین اختیار کرده‌ام که 
همراه شوه خود بروم و از طلب او بازنمانم و ببینم که از آفریدگار چه می‌آید؟ 
اينکه تو می‌گوئی که پیشتر رفتن نخواهی توانست راست می‌گوئی اما تا آنکه 
رفتن می‌توانم می‌روم» چندین راه که طی کرده آمده‌ام و همراهی شوهر خود 
نگذاشته‌ام» در ملازمت تو می‌آیم. مك‌الموت را از سخنان این زن در دل ترحم 
wi‏ و گفت که تو بسیار سخنان دردآمیز گفتی مرا بسیار خوش‌آمد آنچه callas‏ داری 
پمن ظاهر کن تا آن را از خداو ند تمالی درخواست کنم که تو را پد هد » اگ زندگانی 
شوهر خود می‌خواهی این ممکن نیست. 

سادتری گفت که yale‏ و پدر شوهر من ضمیف و نابینااند هیچکس نیست که 
خدمت ایشان کند» از تو OF‏ می‌خواهم که چشمان ایشان درست شود. ملك‌الموت 
گفت که ای عورت تو از اینجا بازرو, من چشمان [ایشان] را دادم تو این مژده را 
پیش آنبا پکو. ملك‌الموت این سخن گفته پیشتر روان شد. ساوتری نیز از عقب او 
رفتن گرفت. جم چون در عقب نگاه کرد دید که آن عورت باز می‌آید. جم گفت: ای 
عورت تو آنچه طلبیدی بتو دادم باز کجا می‌آئی؟ ساوتری گفت تو درباپ ایشان 
مپربانی کرده چشمان دادی» مرا در این هیچ نفع نیست و مرا نع اینست که 
همراه شوه خود باشم» هرجا که تو خواهی رفت خدای تعالی مرا هم خواهد 
رسانید. ملك‌الموت گفت: ای زن آفرین باد برمادر و پدر توء من از تو بسیار خشنود 
pus‏ تو اعتقاد بسیار داری از من چیزی بخواه. ساوتری GES‏ چون برپدر شوهر من 
دشمنان غالب آمده تمام ملك و منال از او گرفته جلای وطن کرده‌اند» از تو میت 
خواهم که ایشان مقلوب شوند و پدر شوهر من غالب شود. ملك‌الموت آن را هم قبول 
کرد و گفت برو این خبر به‌او برسان. 

جم (Yama)‏ از آنجا پیش روان شد. ساوتری نیز از عقب او روان شد. چند 
قدم دور رفته جم عقب نگاه کرد [دید] که باز [همان] عورت می‌آید. مكك‌الموت 
گقت که ای عورت تو عجب کس هستی؟ آنچه تو طلبیدی بتو دادم تو باز می‌آئی؟! 
این de‏ معنی دارد؟ ساوتری گفت که: تو ملك و مال پدر شوه مرا دادی»ء مرا چه 

١‏ از عبارت معلوم میشود که هنگام تدوین این قصه, ستی ging (SAt)‏ خودسوزی زن 
با جسد شوهر در هندوستان معمول بوده‌است. 
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ould‏ دارد؟ جم گفت که حاجت سوم بخواه. ساوتری گفت که پدر من پس ندارد 
می‌خواهم که او را صد پسس شود. جم گفت تو برو خداوند تعالی او را صد پسر 
کرامت فرماید» تو برو بایشان خب کن. جم این گفت و از آنجا روان شد. ساوتری 
نیز از عقب او روان شد. چون جم باز نگاه کرد دید که OF‏ عورت باز می‌آید. گنت 
ای عورت آنچه تو خواستی بتو دادم حالا آنچه مطلب خاص تو باشد از من طلب کن. 
گفت از تو OF‏ می‌خواهم که مرا صد پسر روزی شود. جم گفت که بسیار خوب‌خداو ند 
تعالی تو را صد پس خواهد داد. ساوتری گفت: ای جم! من صد فرزند از این شوهر 
طلبیده‌ام شاید تو دانسته باشی که از شوھ دیگر طلبیده باشم. جم گفت: من تو را 
روز اول نگفته بودم که طلب زنده شدن شوهر از من زنپار مکن؟ ممکن نیست که 
شوه تو را زنده کنم. ساوتری گفت: این ممکن نیست که شوهر دیکر یکتم» هرجاکه 
شوه مرا خواهی برد همراهی تو نخواهم گذاشت. 

چم گفت تو مرا بازی‌دادی که چنین حاجت خودرا! از من‌درخواست کردی» ساو تری گفت 
که مرا صد پسر دادی اگر شوه مرا زنده نخواهی کرد قول تو خلاف خواهد شد. 
جم لحظه‌ای متفکر شده دست دعا برداشت و گفت: خداو ندا! در درگاه تو مناجات 
می‌کنم که این جوان را پبخشی. همان لحظه دعای او مستجاب شد. مك‌الموت گفت 
ole‏ شوه تو را خداو ند تعالی بخشیده چپار پدارتپه (2طات۱)۳:۵2 که هم Wagal‏ 
آنہا را در Lio‏ می‌طلبند». نصیب شوهر تو خواهد شد. از shes OF‏ یکی دین و عقل 
و JLS‏ است. دوم مال Cpe‏ آنکه در راه خداوند تمالی بدهد ته‌آنکه جمع سازد. 
سوم آرزوی تعیش بحسب مراد بهم رساند تا هرچه خواهد به‌هر‌کس بدهد و طصع 
از مالی در دل نگذارد. چىپارم کار آخرت ساختن و آخر‌کار از همه رستن که OF‏ را 
آزادی گویند. So‏ آنکه چمپار صد‌سال عم شوهر تو خواهد شد. 

چون جم اين سخنان گفت ساوتری برپای او افتاد, از او رخصت گرفته پاز گشت. 
چون یرس شوهر رسید دید که او هنوز درخواب است. ساوتری ساعتی بنشست و 
شوهر را در OLS‏ گر‌فت» اصلا او بیدار نشد. چون GEST‏ زرد شد او را در بل گر فته 
بجنبانید. او بیدار شد. ساوتری گفت: آری در کنار من بسیار خواپ کردی. 
گفت آن‌شخص که صورت تر‌سناك داشت و cole‏ غضبناك بود آزدیدن او بیمپوش‌شدم, 
آن شخصس de‏ شد؟ ساوتری گفت: تو با او de‏ کار داری؟ این حکایات را بگذار او 
بسیار شالت کرده گقت که البته با ما بگو که of‏ شخ چه‌کس بود و کجا رفت؟ 
ساوتری گفت که او ملك‌الموت بود حقیقت با تو خواهم گفت» حالا برخیز که در 
خدمت مادر و پدر باید رفت که‌ایشان انتظار تو دار ند. شوهرش چتراشو (Citrasva)‏ 
که به‌ستیه‌و Ol‏ مشپور بود گفت: حالا شب درآسده در oly‏ تاریکی بسیار شد» 
مس‌گردان خواهیم شد. در این راه جانور بسیار مثل شیر و پیل و CSL‏ می‌باشند 

۱- برحسب دستور مذهبی هندو هر کس Wh‏ چبار چیز ذیل را برای زندگی در این 
bis‏ نصب‌العین خود قرار دهد ۱- دهرم (Dharma)‏ ۲- ارتپه (Artha)‏ (ثروت) ۳- کام (Kama)‏ 
(لذت) ۴- م و کش (Moksa)‏ (رستگاری)» و در متن باین معنی اشاره شده است. 
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whe‏ ضرری رسانند» بپتر آنست که امشب در اینجا بگذرانيم. ساوتری گفت: 
بىپتر» پاره‌ای هیمه بیاورم در گردتو برافروزم که باعث مشفولی و دفع سرما شود 
تا شب بگذرد. ستیه‌و ان قبول کرد. ساوتری پاره‌ای هیزم و خس وخاشاك چمع‌کرده 
آو رد و GOT‏ برافروخت. چون لحظه‌ای قر‌ار گر‌فتند ستیه‌و ان آغاز گر یه‌کرد. ساوتری 
گفت که بچه سبب گریه می‌کنی؟ او گنت که امشب مادر و پدر من که نایینااند از 
اندوه من چیزی نخورده باشند و خدمت GLE!‏ کدام کس خواهد کرد؟ می‌گفته باشند 
که ایشان را چه واقعة Gay‏ داده LI»‏ جانوری ایشان را خورده باشد؟ از OF‏ ترسم 
که مبادا از فراق ما هلاك شوند. 

ساوتری گفت: کریه مكن tly‏ چشم او پاك کرد و می‌دانست که من بجہت 
ایشان دعا از ملك‌الموت خواسته بودم اما برای تسلی خاطر او گفت: خداوندا 
ایشب مادر و پدر شوهرم را بسلامت نگاه‌دار. 

چون صبح صادق دمید ساوتری گفت که حالا از اینجا روان بايد شد. ستیه‌و ان 
گفت که من از اینجا پیشتر نمی‌روم که مبادا مادر و پدر از غم من هلاك شده‌باشند. 
می‌خواهم که خود را در اینجا هلاك مبازم. ساوتری گفت‌که توخاطر‌جمع‌دار که ایشان 
سلامت‌اند. پس دست او را گرفته برداشت. چون خواستند که روان شوند چشم 
ستیه‌وان برآن میوه‌ها که دیروز برای مادر و پدر جمع کرده بود افتاد. خواست که 
آنا را بخانه برد. ساوتری گفت که از این خیال بگذر که من تو را زودتر بخدمت 
مادر و پدر می‌برم. ایشان از طرف تو متفکر ند. ساوتری تبر شوهر که با آن درخت‌ها 
می بر ید بر‌دوش خود ناد و دست شوهر را گرفت. پس هردو از آنجا روان شدند. 
آنوقت که ملك‌الموت دعا کرده oy‏ که چشم پدر ستیه‌و ان. دومت‌سین روشن شود 
همانوقت هردو چشم او بینا شد. دومت‌سین که ناگاه چشم خود بینا یافت بسیار 
خوشحال شد و شکرانه بدرگاه خداوند تعالی بجا آورد و چشم برراه نپاده بود که 
پسر کی می‌آید؟ تمام شب چشم برهم نزده خواست که صیاح از عقب gam‏ برود. 
چون راه نمیدانست آتشی برافروخته بهاو گفت که تو راست بگو که پسر من کی 
خواهد آمد؟ ناگاه پسر را از دور دید که می‌آید. از کمال شوق به‌استقبال پس بدوید. 
بی‌همنان گفتند که اندکی صبر‌کن که پسر تو می‌آید. همان زمان ستیه‌وان و صاوتری 
هردو یخدمت مادر و پدر رسیده در پای مادر و پدر افتادند. پسرش چون دید که 
چشم پدر روشن شده حیران بماند. بر‌همنان cul:‏ دانا و ماقل که همراه پدرش 
Wop‏ بفراست دریافتند و به‌ستیه‌و ان گفتند که پاعث روشن شدن چشمان پدرت 
اینست که زن تو از ملك‌الموت درخواست کرده است. 

دومت‌سین (Dyumatsena)‏ چون این سخن بشنید از ساوتری پرسید که راست 
بگو که ملك‌الموت را Guys LS‏ که این التماس از او کردی؟ ساوتری گفت که من 
در خانۀ پدر خود از نارد شنیده بودم که عمر ستیه‌وان يك‌سال مانده است. دراین 
چند روز چون می‌دانستم که عم او بسر خواهد آمد از آنجپت ترك خوردن کردم 
که او چون وفات WS‏ من همراه او جان بدهم. و بخواستم که به‌شکمی که در آن 
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خوردنی نابود شده به‌آن چپان بروم و دیروز وعد موت او بود. من از این جہت 
همر اه او شدم که هرجا که او بمیرد من در پپلوی او بمیرم. بعد از آن قصۀ ضعف 
او و آمدن ملك‌الموت و قبض روح او کردن و از عقب او رفتن و درخواست‌ها که از 
او کرده بود تمام به‌تفصیل گفت و Of‏ شب به‌حکایت و خوشحالی بسر بردند. 
تجدید پادشاهی دومت‌سین! 
روز دیگر همه غسل کرده و لباس‌های خوب که پدر ساوتری بجببت OLE)‏ 
آورده بود» بپوشید‌ند و بنشستند که ناگاه جمعی کثیر از دور پیدا شدند. ایشان در 
فکر شدند LIS‏ چه کسان باشند؟ چون تزديك آمدند معلوم شد که ملازمان 
دو مت‌سین‌اند» برای ملازمت او آمده‌اند. و Of‏ قصه چنان بود که چون دشمنان» 
حکومت از دومت‌سین گ‌فتند و او به‌جنگل و بیایان رفت» ols)‏ آغاز ظلم و فساد 
کردند چنانچه جمیع مردم از ظلم OLA!‏ بجان رسیدند و بزرگان آنجا با هم نشسته 
قرار برآن دادند که همه بملازمت راجه دومت‌سین بروند و او را هرجاکه باشد پیدا 
ساخته پیاورند و با وجود کوری پرتخت بنشانند و of‏ ظلم را دور کنند. پس همه 
در تفحص راجه دومت‌سین شدند» هرجا که نشان او را شنیدند به‌آنجا می‌ر فتند تا 
آنکه امروز او را دریافته‌اند و همه در پای راجه افتادند. چون چشم او را روشن 
wus‏ ایشان را خوشحالی بیشتر شد و از مفارقت او که دراین مدت کشیده BIg‏ در 
گریه آمدند. بعد از OF‏ بمرض راجه رساندند که ولایت JE‏ است و ley pls‏ و 
سپاهی وغیره همه انتظار مقدم تو دارند» زود می‌باید آمد و به‌حکومت می ‌باید 
نشست تا همه مردم در پناه عدل تو آسوده‌گردند. راجه اول قبول نمی‌کرد ومی‌گفت 
که به‌گوشه‌گیری عادت کردم تاب دردس شما ندارم. پس ایشان باتفاق زن راجه که 
شیبیا (Saivya)‏ نام داشت و ستیه‌وان و ساوتری در پای راجه بتضرع و زاری افتادند 
تا راضی شد. همه در ملازمت راجه به‌شپری که پایتخت او یودآمدند. راجه در ساعت 
نيك بار دیگر برتخت نشست و انمام و احسان بسیار به‌مردم کرد و خلایق درسایۀ 
او آسوده گر‌دیدند و راچه ستیه‌وان را ولیعسید خود گردانید و همه به‌عیش و عشرت 
مشفول شدند. ساوتری را از سیته‌و‌ان صد پسر شد و همچنان مادر ساوتری را که 
زن راجه اشوپت بود ومالوی (Malavi)‏ نام داشت صد پسر پیدا شد و هرچه ساوتری 
از قابض ارواح خواسته بود همه بوقو ع آمد. 
باز گشت به‌قصة پاندوان و سرگذشت اندر و کرن! 
پس مار کندی به‌راجه جدهشتر گفت که بمضی از OLS‏ همچنین می‌باشند 
چنانچه Lad‏ ساوتری را شنیدی که از بر‌کت او شوهر و مادر و پدر شوهر همه از غم 
نجات WL‏ و به‌س‌اد خود رسیدند. چون دوازده سال از محنت پاندو ان و بودن ایشان 
در جنگل و بیابان گذشت OS‏ شبی آفتاب را بصورت برهمنی درخواب دید» بهاو 
گفت که اندر به لباس پر‌همنان پیش تو خواهد آمد و پوست بدن تو که هیچ سلاحی 
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برآن کار نمی‌کند و گوشواره تو را از تو خواهد طلبید» اگر زندگانی خود را میب 
خواهی زنپار به‌او ندهی چرا که تا آنپا با تو باشند تو را مرگث نخواهد بود. OS‏ 
از او پر‌سید که تو چه کسی؟ او گفت که من آفتاب پدر توام» تو فرزند منی» نیکی 
تو را می‌خواهم. OLS‏ گفت که تو این سخن برای خیریت من می‌گوئی اما من می‌دانم 
که تو بدی مامی‌گویی۱, چرا که هرکس از کسی چیزی بطلبد, و او بدهد بپترازاین 
عبادت نیست به‌خاطر چنان می‌دارم که هر کس از من طلب پوست بدن و یا گوشواره 
کند او را بدهم. دریغ نکنم. آفتاب گفت: پس اختیار داری. من برای خیریت تو این 
سخن می iS‏ چراکه بعد از این در Glee‏ کوروان و پاندوان جنکی عظیم خواهد 
شد. تو را با Geol‏ پسر راجه پاند (Pandu)‏ جنکث واقع خواهد شد اک تو پوست 
بدن و گوشواره داشته باشی هیچکس تو را کشتن نخواهد توانست. کرن گفت که 
این چه سخن است که تو می‌گویی؟ هر‌کس که در دنیا می‌آید روزی خواهد رفت اگر 
پوست من همینطور است پس از پوست بدن و گوشواره چه خواهد شد؟ هر کس که 
در Lio‏ می‌آید او را مردن است اگر نيك نام شده بمیرم از این چه بپتر باشد؟ تو که 
می‌گو ئی که در معر که جنگت ارجن تو را خواهد کشت اگر خداو ند تعالی مرگ من 
بدست ارجن مقدرکرده است هیچ‌چاره نمی‌توان‌کرد. اگرمن بمردانگی در جنگ کشته 
شوم و نام من در dle‏ به‌نیکی گفته باشند پس من نمردم گویا که زنده‌ام. و گر نه 
به نامردانگی اگر عمر دراز باشد حکم مرده‌ها Fogle‏ 
آفتاب گفت: اگر گفته من قبول نمی‌کتی پس پوست بدن را خواهی داد و 
گوشواره را نگاه خواهی داشت. اگر گوشواره هم نزد تو خواهد WL‏ هیچکس برتو 
غالب نخواهد آمد. کرن گفت: از تو التماس OF‏ دارم که این سخنان نصیحت مرا 
مگو اگر به نیکنامی بمیرم ببتر از این عبادت نیست. معلوم نیست که در دنیا تا به کی 
زنده خواهم ماند؟! من بپیچ‌وجه [به] زن و فرزند و اسباپ ومال علاقه ندارم؛ 
امیدوارم که رفتن از Sle‏ بطوری باشد که نام نيك من در LY Sle‏ و خوبی مرا 
یاد کنند و نام نيك در هردو عالم باشد. من بر‌خود قرار داده‌ام که هر‌کسی هرچه از 
من بطلبد به‌او بدهم و خلاف وعده نشوم. ای آفتاب تو می‌گوئی که روزی تو را با 
ارچن Chie‏ واقع خواهد شد» مرا هیچ از ارجن و جنگث او غم نیست. تیرها که 
پر‌سرام یمن داده است با آن تیر‌ها پرارجن غالب خواهم آمد. از این de ody‏ سعادتی 
دارم که اندر پیش من آمده چیزی بطلبد. LSI‏ ندهم پس از قول خود خلاف‌کرده باشم. 
پس بپتر است که دل اندر هم یدست آرم و برارجن هم غالب آیم. 
آفتاب گفت: ای فرز ند وقتی که اندر پوست بدن و گوشوار؛ تو بطلبد تو هم 
از او 05.5 که yal‏ 4-5 شکتی (Amogha Sakti)‏ نام‌دارد خواهی طلبید که آن‌سلاح خاصه 
اوست و آن 055 چنان است که برهرکس که خواهی انداخت او را خواهی کشت. 


۱ ت: اما میدانم که از دین نصیحت که زیاده از گفتن بیش فیست. 
-Y‏ سعدی شیرازی درین باب فرماید: 
سعدیا مرد نکونام نمیرد Saa‏ مرده آنست که نامش‌به‌تکویی‌تبرند 
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معلوم است که اندر از تو دریغ نخواهد داشت. و این سخنان آفتاب در خواب به‌کرن 
گفته wl‏ شد . 

چون کرن از خواب بیدار شد صباح خسل نموده از یك پای بطرف ب‌آمدن 
آفتاب ایستاده شد. چون آفتاب برآمد بااو گفت که امشب بر‌همنی درخواپ بمن 
اینچنین سخنان گنته است. آفتاپ گفت: ای فرزند من بوده‌ام که بصورت بی‌همن 
شده پیش تو آمده بودم و آن تصیحت گفتم. (Karna) oS‏ را of‏ خواپ باور 
شد و خواهان این بود که کی اندر پیش من he‏ تا زره و گوشواره را باو 
یدهم . Glas!‏ بعد از چندگاه اندر بصورت برهمن شده پیش کرن آمد. او در عبادت 
حق سبحانه و تعالی مشفول بود. اندر او را دمای خير کرد و از او سوالی کرد و 
چیزی درخواست. کرن گفت که سوای پوست بدن و گوشواره. متاع و اسباب 
وغیره هرچه بطلبی بتو بدهم و این دو چیز به‌کسی نخواهم داد. و مطلب کرن از این 
سخنان این oy‏ که این سائل را بداند که اندر است یا کسی دیگر. پس OF‏ 
بر‌همن گفت که اگر می‌دهی همین دو چیز را می‌خواهم بمن بده و سوای این دو 
چیز » چیز دیگری نمی‌خواهم. 

OS‏ گفت: از مال و ملك هرچه بغواهی بتو بدهم اما این گوشواره و پوست 
بدن که برتن من زره است» مرا معاف‌کن. چون OF‏ سائل مبالفه بسیار کردکرن بخندید 
و گفت ای برهمن من می‌دانم که تو اندر هستیء برای امتحان من آمده‌ای» تو در 
میان همه دیوتپا بزرگث هستی من از جان و دل و ملك و متاع هرچه دارم پیش تو 
حاضر است» هرچه دانی بکن. اما از تو يك التماس دارم که چیزی SLE‏ خود هم 
یمن بده بطریق یادگار تا پیش من باشد. اندر تبسم کرد و گفت که از نصیحت‌آفتاب 
مطلب تو معلوم شد يك پر نجیه (Paranjaya)‏ خاصه دارم OF‏ را بتو می‌دهم اما يك 
سلاح را که آن را بز بان هندوی بجر (Vajra)‏ گویند از من مطلب که من بتو نخواهم 
داد. OS‏ قبول کرد. پس گوشواره و پوست بدن خود کشیده به‌اندر سپرد و پر نجیه 
او را که tf yal‏ شکتی Sakti)‏ دو۱)۸ نام داشت از اندر گرفت. اندر گفت که تأثیر 
این تيزه آنست که يك کس را از سرداران نامدار می‌توان کشت. کرن گفت که من 
همین می‌خواهم که يك کس را بکشم. اندر جواب داد که این شرط است که صوای 
ارجن هر که را که خواهی بکشی اما برارجن نخواهی انداخت. چا که ارجن را 
خدای تمالی از die‏ بلاها نگاه داشته است همه کس را براو غالب آمدن دشوار است. 
تو پوست خود را جدا کرده بمن دادی تمام بدن تو خراشیده شده است از خداوند. 
تمالی درخواست کردم که جراحت‌های تو درست شود. همان لحظه بدن کرن درست 
شد. اندر با کرن گفت که تا سلاح So‏ داشته باشی‌این‌را کار نفرمائی‌که کار نخواهد 
کرد Sh,‏ ضرر خواهد رسانید. 

وقتی که OS‏ پوست و Syl gt gS‏ خود را به| تدر داد بسیار خوشحال شد و اصلا 
هیچ فک واندوه در دل او نماند. هم دیوتپا بر‌همت او آفرین کردند که زهی عالی 


۱- نام اسلحه اساطیری که هیچکس نمیتواند آنرا نابود سازد و اثر NIST‏ بین ببرد. 
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همت و تبور این مرد که مردانه پوست بدن خود را به‌اندر داده است. یعداز آن‌کرن 
را وداع کرده خندان خندان روان شد. چون کوروان خب يافتند که اندر. کرن را 
پازی داده» پوست بدن وگوشواره او را برده Sars cylin‏ و غمگین شدند. و چون 
پاندو ان این خبر شنیدند cyl,‏ خوشحال گردیدند و از اندر بسیار منت‌دار شدند. 
آمدن پاندوان به‌دویت‌بن! 

بعد از of‏ پاندوان از کاميك‌بن به‌دویت‌بن (Dvaita Vana)‏ آمدند. در آنجا 
روزی شکایت از روزگار خود میکردند و اظپارمحنتی‌که به‌ایشان رسیده بود باهم 
می‌گفتند که ما را این OLS‏ نبود که کوروان Lay‏ اینقدردشمنی خواهندکرد که plas‏ 
مال و متاع ما را به‌دغا بازی گرفته درو پدی را بی‌عزت کرده ما را در جنگل و بیابان 
سر‌گردان خواهند کرد» و کار به‌این‌جا رسید که جیدرتپه (Jayadratha)‏ خواسته بود 
که حرم ما را بگیرد و بخان؛ خود برد. در همین گفتگو بودند که دراین اثناء بر‌همنی 
پیش ایشان آمده گفت که شما همه بزرگانید و هرکه را که مشکلی پیش wie‏ 
تزد شما می‌آید» من التجا بشما آورده‌ام. پاندوان پر‌سیدند که ترا de‏ مشکل پیش 
آمده است؟ او گفت: سنگت چقماق من که از of‏ آتش بدرآوردم» OF‏ را بسردرختی 
آويخته بودم» آهویی آمده خود را برآن درخت بمالید. و آتش‌زنه در شاخ آهو بند 
شد و آهو آن را برداشته بگریخت و من با آتش دیگر طعام نمی‌پزم. از شما التماس 
دارم که آن را پیدا کنید. 

پاندوان باهم گفتند که بر‌همن بما التجا آورده است» yt‏ آنست که کار او 
را به‌انصرام [رسانيم]؛ پس هرپنج برادر بر‌خاسته روان شدند» و در پی آن آهو 
چستجوی بسیار کردند تا او را یافتند. چون او را دیدند تیر برکمان نپاده برآن آهو 
انداختند» تانظ کردند آهو درپیش ایشان ایستاده شد و تیں OLA!‏ خطاشده خواستند 
که آهو را بگیر‌ند» باز از ایشان گر بخت و دورتر رفته باز ایستاد. چون دوسه‌بار 
آهو همچنین کرد بعداز OF‏ هرپنج برادر به‌یکبارگی تیں OLS,‏ نپاده بقصد OF‏ 
آهو انداختند. چون ملاحظه کردند هرپنج تیر باز خطا شد» آهو را در پیش خود 
می‌دیدند. OF‏ آهو چند مرتبه ایشان را همینطور دوانید که هرپنج برادر به‌جان 
رسیده» از تشنگی و گرسنگی عاجز گشتند و بپیچ‌وجه نتوانستند که آن آهو را 
بز نند. چون از صید gal‏ مأیوس گشتند ایشان بسیار مانده شده هرپنج برادر آمده 
زیر سایة درخت plots‏ گرفتند. 

نکل گفت که من هرگز مال کسی بناحق نگرفته‌ام و هیچکس را ناحق آزار 
تر‌سانیده‌ام و هر گز دروغ نگفته‌ام و در تیراندازی من خطا نشده» این بسیار تعجب 
است که تیں من چرا امروز خطا کرد؟ 

راجه جدهشتس گفت: ای برادر! دراین محنت و پریشانی نه ثواب معلوم mist‏ 
شود و نه‌عذاب؛ چرا که تیں من هم خطا کرده است. 

ببیم‌سین گفت: وقتی که تیر بجانپ OF‏ آهو می‌انداختم بخاطر من می‌رسید 
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که دشمن من دوشاسن است» اینہمه آزار و بی‌حرمتی از او بمن رسیده است» اگر 
بقرمائید دویده او را بزنم» از اینجہت خاطر من پریشان بود» نتوانستم که نظی 
راست کرده gal OF‏ را بز تم. 

ارجن گفت وقتی که از هستناپور بجانب جنگل و بیابان 699 آورده بودم» OS‏ 
از عقب من فریاد زده می‌گفت که پنج گاو پی ماده گاوی می‌روند. مرا مسخره قرار 
داده بود؛ OF‏ سخن هرگن از خاطر من فراموش نمی‌شود؛ وقتی که کرن را بکشم» آن 
زمان این سخن از دل من فراموش خواهد شد؛ از اینجپت خاطر من پراکنده بود و 
تیں من خطا کرد. 
داستان بیپوشی پاندوان! 

راجه جدهشتر گفت که ای‌نکل من بسیارتشنه شده‌ام» تو بردرخت برو ملاحظه 
کن هرجاکه آب wth‏ برای من‌بیار. نکل برگشته آمد و گفت جایی‌آواز سارس مرغ 
می‌آید گمان من آنست که آنجا آب البته خواهد بود؛ پس راجه جدهشتر بفرمود که 
برو زودتر آب بیار. JS‏ بهآنطرف رفت از دور نظرش برآب افتاد. چون به‌کنارة آب 
رسید خواست که آب بردارد ناگاه از بالا شنید که باش که من از تو سوّالی خواهم 
کرد» اول جواب of‏ را یده بعد از آن آپ بخور. JS‏ گوش برآن نکرد و در آب درآمد. 
چون آب uty‏ همان لحظه بی‌شمور شده بیفتاد. چون او نیامد راجه جدهشتر, 
pape‏ را گفت که برادر تو بسیار دير کرده تو رفته gee‏ که او را de‏ حال روی 
داده است؟ سمیدیو روان شد؛ چون به کنارة همان آپ رسید دید که نکل بی‌شمور افتاده 
است از بس‌که تشنه بود اول به‌آب درآمدکه بخورد؛ از آسمان همان‌آوازشنید که اول 
سوال را جواب بده بعد از آن آب بخور وگرنه تو هم بی‌شمور خواهی شد. سپدیو 
هم گوش برآن نکرده آب به‌دهان برد. همان لحظه او نیز بی‌شمور شده بیفتاد. 
چون او هم نیامد راجه جدهشتر حیران شد. Geol‏ را فرستاد» Geol‏ را نیز همان 
واقعه پیش آمد. بعد از OF‏ راجه‌جدهشتر» بپیم را pore Pr) Comme‏ را نیز همان‌حالت 
روی داد. 

چون راجه جدهشتر دیدکه هیچ‌یکی‌از برادران باز نیامد» خودیی‌خاست و به‌کنارةه 
همان آب رسید. دید که هی‌چمپار بر sol‏ بی‌شهور افتاده‌اند. بسیار حیران شده با خود 
گفت که olal‏ را چه و اقع شد ؟1 از JULS‏ تشنگی خواست که آب pe‏ )13 ناگاه 
آو ازی از آسمان‌شنید که اول سوال مرا جواب بده پعد از آن آب بخور وگرته همین 
حال تو [را] خواهد fad‏ من شیبل cpl (Saivala)‏ بوتیمارم و خورش من ماهی‌است» 
هر‌کس که سوال مرا جواپ ندهد او را می کشم . راجه جد هشتر گفت که‌توچه کسی 
که این چپار برادر مرا که Se‏ کوه دارند همچنین انداخته‌ای. آواز آمد که من از 
قوم جچپه pl(Yaksa)‏ چون برادران تو سخن من گوش نکردند و سوال مرا جواب 


\— ت: صارس 3 مرغابی» 


دفتر سوم ۵ 


تدادند از اینجہت ایشان بیپوش شده افتادند؛ این سخن گفته خود را ظاهر ساخت. 
راجه او را دید که قدش از درخت تال درازتر بود و بفایت قبیح منظر می نمود و 
پای‌های دراز داشت. به‌راجه گفت که جواب سوال مرا بده بعد از آن آب را خواهی 
cope‏ خواهی بردار. راچه گفت: من جواب آن را بمقدار ple‏ خود می‌توانم داد Lil‏ 
بان فرط که کر ات از ly‏ مرا dls‏ غر کنر 


پرسش یکشه (Yaksa)‏ از جدهشتر! 


پس جچہه پرسید کیست که آفتاب را طالع می‌کند و همرروز از مشرق 
به‌مفرب می‌آرد و نگاهبانان او چه کسانند؟ راجه‌گفت: آنکه او را طالع می‌سازد 
خدای تعالی است و نور اوست که برآفتاب تافته و فرشتگان که براو موکل‌اند بحکم 
خدای تعالی نگاهیانی او می‌کنند و Sole‏ باعث غروب اوست و راستی مقام اوست 
که به‌بر کت راستی Glee‏ می‌گردد. راجه جدهشتر جواب این shee‏ سخن بکفت. جچپه 
(Yaksa)‏ چپار سخن دیگر از راجه جدهشتر پرسید. اول Sal‏ مردم شرو تری 
(Srotriya)‏ (یعتی: صاحب‌دانش) کرا می‌گویند؟ دوم‌آدمی‌را به‌چه‌چیز شر یف می‌گویند؟ 
و سوم کسی که تنما است او را کی توان‌گفت‌که مصاحبی‌پیداکرده. از یك کس» دو کس 
پیدا شده‌اند؟ چمپارم عقل آدمی را از چه‌چیز حاصل می‌شود و کی توان گفت که‌عاقل 
است؟ 

راجه lye‏ داد که برهمن صاحب دانش of‏ زان باشد که شاستر (Sastra)‏ و 
oy‏ بخواند» of‏ زمان او را شروتری! بگویند. و آدمیزاد اگر بعبادت و ریاضت 
مشفول باشد او را شریف و بزرگث می‌توان گفت. و کسی‌که تنہا است صاحب‌جمعیت 
وقتی می‌گردد که تحمل و تپور با خود داشته باشد» و استقلال و قوت و صبی 
اگر کسی را نباشد او همیشه تنما است. و عقل OF‏ زمان حاصل می‌شود که کسی در 
خدمت بزرگان مس صرف کند. و بی‌خدمت کسی را چیزی حاصل نمی‌شود و تج به 
حاصل نمی‌کند. 

dee‏ پر‌سید که برهمن را به‌چه چیز دیوته گویند و به‌چه این مرتبه او را 
حاصل می‌شود که همه‌کس تعظیم او بجا آورند؟ و در بر‌همنان وضع و خاصیت مردم 
چیست؟ و آن plus‏ روش cul‏ که از OF‏ بن‌همنان مثل مردم هیچکاره می شو ند؟ 
راجه گفت: برهمن دیوته می‌شود اگر ple‏ بخواند و خوانده را کار فرماید و به 
مقتضای OF‏ عمل کند. وضمی که باعث رستگاری جاوید است احسان کردن و نفع 
رسانیدن است به‌خلق خدا آنچه از دست برآید. و مردن در بر‌همنان خاصیت مردم 
است. و در بر‌همنان بودن عیب» علامت مردم نادان است. چرا که نادان هرجا که 
بنشیند جنگت و جدل بکند. 


\- شمر وتر به ;(Srotriya)‏ عالم به‌نوشته‌های وداهاء دارای cls‏ مقدس» محر در علم 
دين در مذ‌هب هندو. ت: و آدمی‌زادکه برطاعت 3 عبادت کم آزار 3 خداپرست باشد آنرا شر یف 
و بز رك میتوان گفت. 


۴۱۶ مہا بپارت 


جچپه باز پرسید که در چپتریان (Ksatriya)‏ وضع دیوتا چیست؟ و به‌چه دهرم 
(Dharma)‏ چمپتری» ست‌پور کپه Y(Sarpurusa)‏ شمرده‌شود؟ و در چہتریان وضع مردم 
چیست و یکدام روش چپتری خلاف درم ست پور که (Dharma Satpurusa)‏ 
شمرده می‌شود؟ 

راجه گفت: در چہتریان ورزش اسلحه و تیراندازی وضع دیوتاهاست و Sm‏ 
گردن» دهرم ست پورکېه است» و خون کردن و غم مردم دور نکردن روش خلاف 
ست پور که است. 

جچپه (Yaksa)‏ پرسید که OF‏ کیست که چشم باز کرده خواب می‌کند؟ و کدام 
است که بعد پیداشدن رفتار ندارد؟ و تخمی‌که بکارند و تروید چیست؟ و آنچه در 
وقت رفتن ساعت به‌ساعت زیاده می‌شود plus‏ است؟ و آنچه دل ندارد و در آن چیزی 
satis‏ نمی‌کند چیست؟ 

راچه گفت: AGT‏ همیشه چشم باز کرده خواب می‌کند ماهی است» و چشم 
مرتاضان و زاهدان همین حال [دا] دارد. و آنچه بعد پیدا شدن رفتار ندارد Lan‏ 
مرغ است. و تخمی که نمی‌روید غله آتش رسیده و کپنه و فر‌سوده است و نیکویی 
با مردم بداصل همین حکم دارد. وآنکه درمسافرت می‌افزاید و کار او بالا می‌گیرد» 
دریاست که هرچند می‌رود می‌افزاید» آدمی دانا اینچنین می‌باشد. و آنچه دل نداره 
و دراو تاثیر نیست سنگث است» آدمی جاهل و بی‌عقل همین حال دارد. 

gl‏ پرسید که دوست در سفر کدام است و در حضس کدام و در زحمت کدام 
و بعداز مرگت Telus‏ راجه جواپ دادکه مصاحب خانه» زن سازگار است؛ و مصاحب 
سفر» همراه خوب؛ و یار ایام رنچ. طبیب مشفق؛ و همراهی که بعد از CS pe‏ 
باشد عمل نيك است. 

باز پرسید که اصل همه خوبی‌ها کدام است و نیکنامی یك قلم در کدام wel‏ 
است؟ و سرمایۂ رفتن بپشت بی‌تردد چیست و عيش نيك يك قلم از چه چیز میس 
می‌شود؟ 

راجه گفت: اصل هرخوبی طاعت و اعتقاد درست و یقین راسخ است. و نیکنامی 
loo‏ و آخرت يك قلم از سخاوت است» و به‌بببشت بواسط؛ راستی گفتار و کردار 
توان رسید, و عيش نیکو در تواضع خلق است. 

جچپه چون این جواب و سوّال‌ها از راجه جدهشتر شنید بفایت خوشحال شده 
گفت: من از ٿو ممنون pus‏ ازمن چیزی بطلب که مرا برتو اعتقاد پیدا شده استم 
راچه جدهشتر گفت: از تو التماس آن دارم که از درگاه خداوند SLs‏ درخواست 
کنی هرچہار پرادران من زنده شوند. جچپه گفت: این ممکن نیست که هرچپار 
پرادران تو زنده شوند اما از Uae‏ ایشان یکی را که عزیزتر داری بگو تا او را زنده 
کنم و سه‌کس مرده پاشند. راجه جدهشتر در مراقبه رفت و بعداز OF‏ سربر‌آورده 


ac ۲‏ سوآل میکند که با چه کار یك فرد جنگجو (کشتریه) یك انسان راس تکردار 
(ست‌پروشه (Satpurusa‏ محصوب میشود؟ 
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گفت: نکل که برادر خرد است او را زنده کن. جچبه گفت: مرا معلوم شد که تو 
چندان عقل نداری که از بہیم و ازجن» نکل را چه خوبی زیاده دیدی که نکل را زنده 
می‌خواهی؟ 

راجه جدهشتر گفت که بواسطةٌ رفع بدنامی خویشان‌که مبادا ایشان بگویند که 
برادر حقیقی را زنده کرد و پسر مادری را زندگانی نخواست. 

جچپه را از این سخن راجه جدهشتر چشم پرآب شد» بعد از لحظه‌ای هرچپار 
بر‌ادران را ز نده ساخت. راجه جدهشتر بغایت خوشحال شده از او پر‌سید که تو راست 
پگو که چه‌کسی هستی؟ جچبه گفت: پدر توام» برای آزمایش تو این کار کرده بودم؛ 
شکرانه به‌درگاه ال تعالی بسیار بجا آوردم نمی‌دانستم که در این محنت وپریشانی 
عقل و شمور تو برگشته ath‏ حالا ديدم که عقل و خوبی تو به‌جا است» هیچ تفاوت 
ندیدم از تو بسیار خوشحال شدم. آن آهو که آتش OF G5‏ بر‌همن را برده بود منم» 
حالا این آتش‌زنه را بگیر. و تفال من است که چون سیزده سال ups‏ شما نزديك 
رسیده هرجا که دانید بفراغت‌خاطر سیر بکنید. حالا در شمبر بیرات بروید تا میماد 
شما تمام شود. 

پس راجه جدهشتس گفت: از طفیل برکت شما همه‌چیز میسر خواهد شد؛ اما 
از تو التماس دارم که درباب من دعاکن که حرص و بخل و غضب و قصه و شپوت 
و دیگر از این صفات از دل من‌بدرشود وخدای ge‏ وجل مرا تو فیق نيك بخشد و 
هميشه عمر من در علم و عمل نيك و راستی و درستی و همت و شجاعت بگذرد. 
dane‏ گفت اميد است که همین توفیق‌یابی. چون جچبه این سخنان بکفت و از نظر 
WL‏ شد؛ راجه جدهشتر و برادران از آنجا بمنزل خود آمدند؛ و همه بر‌همنان 
را وداع کرده خود و برادران و دروپدی در پی استمداد رفتن [به ] ملك بیرات 
شدند. بر‌همنان چون دیدند که در مفارقت ole!‏ تاب نخواهند آورد رو به گر یه 
نپادند. راجه جدهشتر همه را Luvs‏ داده [گفت] که اگر زنده باشم بعد از يك 
سال باز با شما ملاقات می‌کنم. بعد از OT‏ راجه جدهشتر همه را وداع کرده خود و 
برادران why‏ شر oly‏ که جانب دکپن (Daksina)‏ است» روان شدند. 
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a 
Srikrsnaji Sahay 
گو بند‎ (Virataparva) را بیر ات بر ب‎ OT فن چهادم از کتاب مهاپهادت که‎ 


o>‏ دهرم (Dharma)‏ که پدر جدهشتر (Yudhisthira)‏ بود بصورت جچېه 
(Yaksa)‏ ظاهر کشت و راجه جدهشتر و برادران» از او وداع گرفت و پاندوان 
(Pandava)‏ پمنزل خود رسید‌ند. در استمداد آن شدند که فکر سال سیزدهم نمایند 
که یك سال از چشم خلق پنپان باید بود. 

مجلسی ساخته مشورت می‌نمودند و از Geol‏ پرسیدند که OF‏ دوازده سال خود 
ینومی‌گذشت اما سال آینده بسیار دشوار است؛ زیراکه در ميان خلق بودن واز نظر 
ایشان پنپان ماندن بغایت مشکل است که اگ ما را کسی دراین سال dine‏ و بشناسد 
باز دوازده سال Ko‏ در صحرا و بیابان باید بود. حالا آنطور جای مناسب که کسی 
ما را نشناسد می‌باید که آنجا بگذرانیم. وجه تخصیص" پرسیدن ازارجن OF‏ بود که 
او این دوازده سال سیر ولایت‌ها نموده در Gola OF‏ بیشتر از برادران Soler‏ داشت. 
چنانچه بالا گذشت. 

ارجن گفت که خاطر از این ممر جمع دارید. از چندین ولایت که‌سن دیده‌ام 
آب و هوای هر شپری راتمریف کنم تا هرجا که قابل دانند از برای سکونت اختیار 
فر‌مایند که هیچکس شما را نخواهد دید. 

پس‌ارجن ازهمۂ ولایت‌ها شر بیرات (ها۷:2)راکه راجه پر (Virata)ol‏ درآنجا 
حکومت می‌کرد» تمریف بسیار کرد. اتفاق همه برآن شد که بجانب opt‏ برات روان 
wh‏ شد تا يك سال در خدمت آن راجه باید بود. و ارجن از راجه جد‌هشتر پر سید که 
تو چندین سال سلطنت و حکومت باستقلال کرده‌ای و مردم در خدمت 
تو بوده‌اند. تو که خدمت راجه‌برات [ برخود] قرار داده‌ای روش آن را چگونه خواهی 
دانست؟ که خدمت مخلوقی کردن و مزاج و رضای او دانستن‌کاری است بسیارمشکل. 


١‏ نسخه ب و ت: چنین شروع می‌شود: راویان اخبار چنین آورده‌اند که چون دهرم. 
۲- نسخه ت: تشخیص مشورت از ارجن. 


Pro‏ مپاببارت 
راجه جدهشتں گفت: خدمتی دیگر از دست من نمی‌آید» غیراز این که ندیم 
مجلس او باشم و او را پانسه (Panse)‏ انداختن و قمار پاختن تعلیم کنم. براین 
قرار از آن دویت بن (Dvaita Vana)‏ روان شدند. دهوم (Dhaumya)‏ را که استاد ایشان 
بود» بجائب کنپله (Kampilya)‏ رخصت دادند و اندرسین (Indrasena)‏ را همراه ارابه 
یجانب دوارکا (Dvaraka)‏ پیش کشن‌جیو (Krsnaji)‏ فرستادند و خدمتکاران دروپدی 
را نیز پیش پدرش روانه کردند. 


در آداب خدمتگزاری به‌سلطان! 


هنگام وداع دهوم بایشان گفت که برمن واجب است که از شما سخن 
حق و نصیحت‌آمیز دریغ نسدارم. نصیحت اینست که چون در خدمتکاران 
راجه Oly‏ راه یابید. شب و روز طالب رضای او ath‏ و کاری مکنید که 
موجب آزار pole‏ او باشد. و بالفرض اگ دیگران را پانواع کرم و احسان مس‌افی‌از 
سازد. شما از این معنی بخاطر هیچ نیارید و مگویید که باوجود ما بردیگران 
a!‏ التقات چرا می‌کند؟ و بزرگی خود را اصلا در نظ نیارید. اگر رعایت جانب 
تعظیم و حرمت شما cls‏ آن را غنیمت شمارید SIG‏ يك سال پگذرد Slane‏ 
آن ببینید که از dp (Bhagavan) ol Se‏ می‌آید؟ بپرحال از صاحب خود در خوف و 
رجا باید بود و احتیاط را در جمیع گفتار و کردار شمار و دثار خود Wl‏ ساخت» 
و هرروز خیال باید کردکه امر‌وز درملازمت آمده‌ایم. Sly‏ پادشاهان بر کسی wot‏ 
عنایت باشند او را بدان مفرور نباید شد. و چون در مجلس ایشان راه eagles‏ بجایی 
نشیند که‌او را از آنجا بر تخیزانند و ناپرسیده به‌حضور ایشان سخن نباید گفت. 
و برچیزی و جایی که نشینند و برهر مرکبی که سوار شوند از نشستن و سوارب 
شدن در آنجا احتراز باید نمود. و تا خود نپرسند چیزی‌را تعلیم نبایدنمود. ودر بارگاه 
دست بسته خاموش باید ایستاد و محافظت دل وچشم وزبان بايد کرد و در مجلس 
ایشان کور شده باید درآمد و از آنجا گنگ شده باید بر‌خاست ودر هم اوقات راستی 
را شیو؛ُ خود wh‏ ساخت که هيچ‌چیز نزد پادشاهان مکروه‌تی از درو غ و بی‌اعتبارت 
از مکر نیست. و مقربان ایشان هر‌چند به‌تواضم وبلایمت پیش آیند بپتر؛ چه اگر 
کسی به‌ایشان — شاید بد باشد - از او در محل خاص شکایت و افترام نمایند 
و در معرض تلف و سیاست سلطانی wh‏ بود؛ و Of‏ زمان تلافی و تدارك آن په 
عمی‌های دراز میس نشود» و معلوم cul‏ که نزاکت مزاج پادشاهان و حاکسان 
در این مرتبه است که اگر فرزند که جکر‌گوشه است موافق مزاج ایشان 
کاری نکند او در معرض تنبیه است» چه‌جای آنکه بیگانه‌که نوکر ایشان است او خود 
به‌تادیب و سیاست بطریق اولی سزاوارتر و به‌رعایت شرایط خدمت و مراسم بندگی 
لایق‌تر است. و قرب پادشاهان را تشبیه به‌آتش‌سوزان داده‌اند در همه حال که اگر 
از وی» دور مانند بی‌نور مانند و اگ نزدیك‌تر شوند از خطر او ایمن نیستند!. و 


۱-ج: از خط ایمن نشینند. ت: ازخطر او این نیستند؛ پس درمیان خوف ورجا dal‏ بود. 


دفتر چپار) F۳4‏ 


- بعرض رساند‎ GLE اختصاص یاید تا تواند نیکویی‎ MOLE! قرب‎ doe کسی‎ JS! 
چنین کس لازم است حقیقت بگوید و در حفظ بیکناهان یکوشد. و باید از بدسکالی‎ 
و از بدگویی و شکست‌رسانیدن در مہم کسی احتراز بلیغ نماید که در دنیا وآخرت‎ 
بد دارد و به‌شومی و پداندیشی مردم هرچند رتیه قوی داشته باشد از نظرایشان‎ 8 yah 
می‌افتد و به غضب سلطان گرفتار می‌شود. این از تجربه معلوم شد که در‎ 
وقت ایستادن سمی پیشتر نماید و جانب راست یا چپ پایستد و از ایستادن در‎ 
محاذی وعقب ایشان پر‌هیز کند مگرآنکه مأمور باشد. و هی‌سخنی‌که پادشاهان پگو یند‎ 
OT بسمع‌رضا وکمال توجه بشنود و گوش دارد» بلکه تمام هوش شود وهرچه گویند‎ 
را توجه صحیح یکند و تا تواند تأیید نموده برآن سخن» مثالی روشن بیارد که مثال‎ 
چراغ [اقوال] بود. و هیچوقت خود را در گفتار و کردار نستاید و بر‌هنرهای خود‎ 
ننازد و هرچه رعایت بیند محض برکرم ایشان حمل کند نه نتیجۀ خدمت خود داند. و‎ 
نشستن و بر‌خاستن وچه‌درخوردن وپوشیدن وچه‎ pode در چمیع اوقات‌وحر کات‌وسکنات‎ 
در دیدن و شنیدن با ادب باشد و ازسرفه و عطسه و خمیازه احتر از نمودن درحضور‎ 
را از واجبات داند واگی‎ OF از لوازم شمارد. و اگر اورا محرم سری سازند پوشیدن‎ 
را بر‌کسی ظاهر سازد جان و سر در معمرض تلف است. و هر‌خدمتی‌را که بفرمایند‎ of 
را به‌تقدیم‎ OF خواه مناسب منصب آن کس باشد يا نباشد بجان و دل قبول کرده‎ 
رساند. و این را بخاطر نیارد که من شریقم و این خدت خسیس چه نسبت یمن‎ 
او چگونه توانم پر‌آمد. و در همه حال‎ bapt خدمت بزرگت است از‎ OF AGT دارد يا‎ 
اخلاص خود را از دست ندهد و اگر به‌سپمی مالی و ملکی» او را سرفی‌از سازند‎ 
واقع خواهد‎ CLS دیانت و امانت را لازم گیرد. همینطور تصور نماید که اگی مبادا‎ 
یا در بندی خانه مردن است غیر‌ازین علاجی نیست. و در‎ Gu! شد يا کشته شدن‎ 
بداند که جمعی دیگر براو حسد میبر‌ند و علی‌الدوام در‎ gab ath هرعمیده که‎ 
lauh کمین‌اند که کی فرصت‎ 

پنایرآن JUS‏ احتیاط و دیانت‌داری بجا آرد. و اکر خلعتی و تشریفی 
ارزانی فی‌مایند خود Hh‏ پوشید» بدیگری نباید بخشید. OF Slay‏ دهوم گفت‌که این 
نصیحت‌ها که بشما گفته‌ام خود بہت می‌دانید و ذکر OF‏ تحصیل حاصل است. وظاهر 
است که این ادب را اگر رعایت خواهید نمود يك سال بزودی و باسانی و به خیر یت 
خواهد گذشت. جدهشتر گفت که امثال این پندها اگر شما نگویید دیگر که گوید. 
ما هر‌چند Law)‏ را می‌دانسته باشیم اما بکار مردم خود می‌آید» و پدر و مادر زنده 
نیستند که صلاحدید را به‌ما نمایند. ما محتاج موامظ و تصیحت شماایم. از بپگوان 
جزای خیر بیاپید. پس یکدیگر را وداع نموده پاندوان SLS‏ دریای جمنا را گرفته 


Gus A‏ ت: و SI‏ بمرتبة قرب ایشان اختصاص یابند تا توانند نیکویی خلق برض 
رسانند و ازب د گویی و شکست رسانیدن oper‏ کسی احتراز بلیخ‌نمایند که در دنیا و آخرت نتیجه 
بد دارد و به‌شومی بداندیشی مردم هرچند مرتبهُ قوی داشته باشند ازنظر ایشان می‌افتند. 


و وف میا سارت 


راه صعر | پیش گ‌فتند. و اوقات پشکار می گذر انید ند وگورشت gal‏ ان شکاریرا میت 
خوردند تا آنکه به‌سوادشمپی بیرات رسیدند و لیاس‌های خود را تغییر دادندو صلاحببا 
از خود جدا ساختند که مبادا کسی ایشان را بشناسد. در وقتی که در حواشی شیر 
درآمدند در سوادشیی جایی بلند ودرختی چند از جہت نگاه داشتن سلاح‌ها دید‌ندکه 
از رهگذر دور بود» در آنجا مردگان را می‌سوختند. نشانه در آنجا گذاشته متاع و 
سلاح خود را بالای آن نگمپداشتند و یك مرده را بالای OF‏ درخت آویختند و بسانت 
wh‏ فر ob‏ زدند و گفتند آن مرده gals‏ ما است»ء تا یك سال بزتنۀ این درخت آو يخته 
خواهد بود» پعداز یکسال فرود آورده خواهیم سوخت. و آن فریاد [ly]‏ جمعی که 
نزدیکی آن موضع Woy:‏ همه شنیدند. و شپرت در آن شب یافت که جممی از 
مسافران دیشب مرده خود را بالای درختی بسته رفته‌اند و busy‏ يك سال نموده‌اند. 
ینایرآن از ترس جن هیچکس گرد OF‏ درخت نمی‌گشت. چون خاط از مم اقمشه و 
اسلحه چمع ساختند گفتند که ما را تغییر اسامی خویش بايد داد تا راجه و مردم 
شمپر ندانند که ما gy‏ برادر پاندوانیم. 


رفتن پاندوان با نام مستعار به‌دربار برات! 


پس Ole‏ خود برای SLE‏ جدهشت نام: جی (Jaya)‏ و نام بپیم‌سین: جینت 
(Jayanta)‏ و نام ارجن: بجی (Vijaya)‏ و نام نکل: جیتسن (Jayatsena)‏ و نام مسبدیو: 
جید بل (Jayadbala)‏ گذاشتند و پاتماق UG oe‏ راجه برات رفتند. 

اول جدهشتر به‌مجلس او درآسد وال مجلس چون اوضاع و اطوار او 
دید ند از دور گفتند که جوانی مسافر می‌نماید» غالا از دور می‌آید. عجب حر کات 
پسندیده دارد. و جدهشتر» راجه‌برات را دعا وثنا گفت Jels‏ مجلس تمظيم بجا 
آوردند» راجه سبب آمدن او پرسید. جدهشتر گفت: ما مردم غریبیم و حادثشه یما 
رسیده» چون اوصاف bugas‏ شما را بسیار شنیدیم خود را در پناه شما گرفتیم تا از 
Sol.‏ خلا صی یابیم. پس راجه پر ات پر سید که حسب و تسب تو چیست؟ گفت بر همن ام 
پیش راجه جدهشتر چه خدمت می‌کردی؟ گفت: من ندیمی او می‌کردم و علم پانسه 
(Panse)‏ را تعلیم می‌دادم . راجه پر ات گفت: آمدن تو glow‏ خوب شد مسن اینطور 
کسی را می‌خواستم که مرا palas‏ قمار بازی نماید» چه حریفان قمار بسیار دغل باز ند 
و چنانچه راجه برتو CLAN‏ و مپربانی می‌کرد من هم آنطور تو را رعایت خواهم 
کرد. پس‌از این» بہیم (Bhima)‏ آمد و کنچه آهنی در دست گرفته راجه را خدمت 
کرد. در يك دست rer‏ شمشیری بود بی‌غلاف که ز نک بر‌آن نشسته ور £5 ولباس 
او سیاه بود. راجه ومجلس بدیدن هیأت او حیران ماندند و همه گفتند که عجپ وضع 
می‌نماید. چون راجه او را دید پر‌سید که تو کیستی و چه نام داری؟ او گفت: من 
باو رچی ۱ راجه جد هشترم و بلو (Ballava)‏ نام دارم. راجه پرات گفت: OF‏ وضع که تو 


۱- در متن سانسکریت سوپکار (Supakara)‏ یعنی آشپن (باورچی). 


wr trz دفتر‎ 


داری ob‏ نمی‌نماید که باورچی باشی. گفت: بلی من باورجی‌گری بروجه JLS‏ 
می‌دانم وانواع طمام و نان خورش LI‏ می پز م وهنر‌های دیگر هم‌دارم. از آن‌جمله 
Chie ple‏ را خوب می‌دانم. چون از راستی گریزی نیست و راجه از من حقیقت حال 
پرسید بنابرآن پنپان نمی‌توان داشت» و gual‏ زور دارم که مثل من شاید دیگری 
نداشته باشد. و روزی که کار افتد انواع علوم جنکث را کارمی‌فر‌مايم و جانسپاری 
در خدمت صاحب خود می‌کنم. راجه‌برات گفت: من اینطور کسی را در کار داشتم» 
اگرچه فر سلطنت و حکومت درپیشانی‌داری اماچون خودقبول‌کردی» ترامشرف‌باور 
چیخانه خود ساختم که بی‌و قوف تو کسی تصرف نکند» Ge‏ راچه‌جد‌هشتش تورانواخته 
بود من‌هم آنطور نوازش خواهم‌فر‌مود. بعدازآن درو (Draupadi)‏ پیش‌زنر اجه برات 
آمد. جامه‌های سیاه پوشیده وموهای خودرا بر سر کره‌زده بود. زن‌راچه برات‌چون اورا 
دید خوشحال شد و هر‌کس که آنجا بود همه برسر او جمع شدند. زن راجه که 
سدشنا (Sudesana)‏ تام داشت از درو پدی‌پی‌سید که توچه کسی؟ او گفت: من‌خدمتکارم» 
هر‌کس که مرا خدمت بفر‌ماید در پیش او خدمت می‌کنم. زن راجه گفت که تو 
به‌ز نان سلاطین می‌مانی خدمتکار نیستی و علامات بزرگی در تو بسیار ظاهر است 
و من بصورت تو هیچ‌زنی ندیده‌ام» راست بگو که چه‌کسی؟ تو يا زن دیوته خواهی 
بود یا زن اندری (Indra)‏ یا زن برن (Varuna)‏ يا زن مثل OF‏ بزرگان خواهی بود. 
درو پدی گفت: من سیراندهری (Sairandhri)‏ هستم » یعنی آرایش کنندة موی» pls‏ 
(Malini)‏ نام دارم و خدمتکاری کار من است وپیش زن کی‌شن (Krsna)‏ بودم۱» چون 
بزرگی تو را شنیدم بخدمت تو آمدم. زن راجه گفت: اگر من تو را در خدمت خود 
نگاه دارم و راجه تو را پبیند دیگر بمن نگاه نخواهد کرد من تو را نمی‌خضواهم. 
درو پدی گفت که تو خاطرجمع‌دار که من پنج گندهرب (Gandharva)‏ دارم که مرا 
نگاهیانی می‌نمایند». اگر کسی بنظر خیانت در من نگاه کند» ایشان او را هلاك 
می‌سازند. و من همه خدمتی می‌نمایم اما پای مرد بیگانه را نمی‌شویم و طعامی 
که کسی خورده Ath‏ پس خورده او را نمی‌خورم. زن راچه گقت که oS)‏ 
چنین است پس در خدمت من بوده باش. بعد از OF‏ سہدیو camel (Sahadeva)‏ 
بصورتی که گاوبان فریاد می‌کند او نیز به‌همان Gash‏ فریاد کرده بیامد. 
راجه او را بطلبید و پرسید که تو چه کسی؟ گفت که من بقالم و ارشت‌نیمی 
(Aristanemi)‏ تسام دارم و در خدمت پاندوان می‌بسودم» YL‏ ایشان رفتند و 
من از ایشان خبی ندارم» بزرگی تو را شنیده بخدمت تو آمدم. راجه گفت که تو به 
بقالان نمی‌نمایی به کشتریان (Ksatriya)‏ می‌نمایی. راست بگو که تو چه کسی ودر 
پیش پاندوان de‏ خدمت می‌کردی؟ سپدیو گفت که من برس گاوان پاندوان سردار 
می‌بودم و شگون را خوب می‌دانم» از هرجانب تاچپل کروه هرچه بوده باشد من همه 

١‏ ت: و خدمتکار ست بپامان (Satya_Bhama)‏ زن سریکرشن بودم. ست‌بپاما دختر 


ست‌راجیت (Sarajit)‏ و یکی از چپار زن اصلی کریشنا که ده پسر آورد و کریشنا او را 
همراه خود به‌عالم (آسمان) اندرا برد. 


رون مپابپارت 


را نیکو می‌دانم ودر هرجا که بوده باشم آنقدر گاوان که آنجا باشند روز بروز زیاده 
می‌شو ند و هیچ رنجی و آفتی بایشان نمی‌رسد. وگاوان را خوب می‌شناسم که هر کدام 
به‌چه‌کار می‌آیند واگر کسی صدگاو داشته oF ash‏ را به‌هز ار می‌رسانم‌واز هزار 
به صد هزار. راجه‌برات گفت که من یك 450 (Lakh)‏ گاو دارم همه را بتو سپردم» 
بفرمود تا همه گاوان را حواله او نمایند. بعد از Geol of‏ آمد به لباس حیزان» 
گوشواره‌ها پوشیده بود و طوق درگردن داشت ودست‌برنجن بردستبا بسته. راجه 
کفت که تو چه کسی؟ گفت: من بر‌هنلا (Brhannala)‏ هستم و خوب می‌خوانم و 
سازها را می‌نوازم و رقص خوب می‌کنم و آن هنر را خوب بدیگران تعلیم می‌توانم 
داد. اگر تو دختر خود را بمن سچاری من اینہمه هنر‌ها را په‌او یاد میدهم. راجه برات 
گفت که بسیار خوب است. من‌هم اینطور کسی رامی‌خوا! هم که‌دختر مر‌اتعلیم‌دهد؛ پس 
دخترخودرا باو سپرد که‌او را تملیم می‌داده باشد. وارجن او را تعلیم می‌داد. بمدازآن 
(Nakula) JS‏ آمد» وقتی که راجه اسپان را می‌دید نکل در آنہا AS‏ می‌کرد. راجه 
گفت که این مرد چنان می‌نماید که در اسپان وقوف داشته cath‏ اورا بطلبید؛ نکل 
را پیش راجه بردند» راجه را دعا کرد. راجه پرسید که تو چه کسی؟ گفت که من 
میرآخور پاندوانم و عیب و هنر اسبان را خوب می‌دانم» هراسبی که حرون! یاشد 
من آن را از حرونی زود بدر آرم وهر‌هتری که بايد من اسپان را می‌آمسوزانم ودر 
هر‌طویله که من بوده باشم هیچ اسبی را بیماری نخواهد شد و راجه چسد‌هشتر مرا 
کي‌تتمپك ۲ (Granthika)‏ نام نپاده است. راجه برات از این حکایات نکل خوشحال شد. 
Lae‏ اسپان خود را باو سیرد و هرپنج برادر و دروپدی بپمین طریق درخدمت راچه 
ییات ماندند. 


pslas‏ قمار به‌کسان و امرای براث! 


و کسان راچه از امرا و غیره پیش راجه جدهشتر می‌آمدند و با او بازی 
می‌کردند. راجه جدهشتر از ایشان می‌برد و همه را پیش راجه بسرات می‌آدرد و 
می‌گفت که این زرها را پرده ام » ودر پیش راجه‌می‌نمپاد. راجه‌آنپا را به‌او » بازمی‌داد. 
جد‌هشتس آن را شش‌حصه می‌کرد. پنج‌حصه را یکی خود می‌گرفت و چپارحصه را به 
چپار بر ادران می‌داد و حصه دروپدی را خود نگاه می‌داشت. و ارجن که در ميان 
زنان می‌بود و دخترراجه و دیگران را تعلیم می‌داد» هرروزایشان اورا زر وجامه و 
غیره بسیارانمام می‌دادند. اسباب‌هار افر وخته نقدمی کرد و پیش‌ر اجه جد‌هشت می‌آورد» 
راچه آن‌ر اهم حصههو ار درمیان برادران بخش‌می کرد. مسیدیو و JG‏ نیز هرجه می‌یافتند: 
به‌ملاز مت راجه می‌آوردند وراجه یدستورء بپمه برابر حصه می‌کرد وحصۀ دروپدی 


۱ در متن سانسکریت واژة (Adaksinay‏ (اسبی که توسنی کند در رفتار)» استعمال 
شده انت 

s عالم به تقسیمات زمان‌ها‎ come کف‌بین؛ غيب ګوء داستانگو»‎ :(Granthika) _y 
odes!) اوقات»‎ 


دفتر چپارم ۵« 


را خود نگاه می‌داشت و به‌این طریق اوقات می‌گذرانیدند. دروپدی از احوال ایشان 
پیوسته خبردار می‌بود ومدام ایشان را پرسش می‌نمود وهريك رادلداری می‌کد. 
و همه بفراغت می‌بودند اما از ترس آنکه مبادا کسی ایشان را یشناسد و درجودهن 
خبر شود بفایت ملاحظه می‌نمودند. به‌این دستور چپارماه بسر پردند؛ بعداز چپار 
ماه از اطراف ولایات دور و hoy‏ جماعتی از کشتی کیران در خدمت راچه‌پرات 
آمدند و همه مردمان پرزور و هنر‌کوش را درهم شکستند. راجه پرات روزی همه 
کشتی‌گیران را طلبیده بفرمود تا [در] حضور اوکشتی بگیر ند وخلایق بسیار بجپت 
تماشا از اطراف بلاد به‌آنجا آمده بودند و جمعیت مظیم شده بود. کشتی‌کیر ان پنیاد 
کشتی کر دن گرفتند» هر کدام که دیگری را می‌زد. راجه او pally‏ پسیار می‌داد. از 
ole‏ ایشان کشتی‌گیری جیموت (Jimuta)‏ نام بر‌همه غالب آمده همه را برزمین میس 
زد و dan‏ کشتی‌گیران رازبون و شر‌منده می‌ساخت. راچه‌برات گفت: هیچکس باشد 
که با eel‏ کشتی تواند گرفت؟ هیچکس جواب نداد. پعداز OF‏ راجه گفت که OF‏ 
مطیخی می‌گفت که من زور بسیار دارم او را بطلبید شاید که با اين. کشتی تواند 
گرفت. چون بپیم را طلبید‌ند» یمپیم بیامد. گفت که من کرسنه‌ام؛ کشتی نمی 
توانم گرفت. چون آن را براجه گفتند» راجه گفت: آنقدر خوردنی که می‌خواهد 
باو بدهید تا بخورد و او را بیارید. کسان راجه طعام واف به‌بپیم دادند بمپیم 
خوردنی بسیار خورد و روان کشت و آهسته آهسته می‌آمد b‏ په پیش راجه رسید. 
راجه او را دید و خوشحال شد و او را دلداری داده بقرمود تا کانچ (Kancha)‏ کشتی- 
گیران پوشید۱. چون بپیم تیار شده با جیموت که همه را برزمین زده بود بنیادکشتی 
کرد و Olt!‏ با هم همچو دوفیل مست به‌کشتی‌گیری برآمدند. این دو انواع کشتی 
باهم گر فتند و به‌مشت بروی هم جنك کردند و بپیم سلاحظه راجه نموده او را 
نمیزد. کشتی‌گیران دیگر که از اطراف آمده بودند حیران pape‏ ماندند. باهم گفتند 
که این مرد عجب کاری می‌کند که با جیموت اینقدر کشتی می‌گیرد. راچه چون OF‏ 
سخنان شنید گفت: شما OF‏ را نمی‌شناسید خواهید دید که چه خواهد کرد. بپیم چون 
دید که آن را راجه‌گفت فی‌الحال هردو پای جیموت‌را گرفته از زمین برداشته بر گردس 
بسیار گردانید و او فریاد می‌کرد؛ آخر چنانش برزمین زد که همانجا جان بداد. 
کشتی گیر Ol‏ دیگر همه حیران OT‏ کار بپیم شدند و بفایت بت‌سیدند. راجه برات 
از خوشحالی از جای برجست و بہیم را نوازش بسیار کرده انمام بسیار باو داد. و 
امرای راجه هم هريك موافق مرتبه» بپیم را انعام بسیار دادند. بپیم چون شب شد 
این همه را نزد راجه جدهشتر آورد. راجه به‌دستور آن را Lame‏ برادران قسمت کرد. 
of Slaw‏ راچه برات به بہیم لطف و نایت بسیار می‌کرد؛ گاه‌گاه او رابه‌حرم درمیت 
آورد و باشیں نر وخرس او را به‌جنگت می‌انداخت. بہیم AST‏ آنپا را Chey‏ مشت 


(Kancha) gsi” -۱‏ وا هندی و obja‏ سانسکریت: ککشه (Kaksa)‏ لباس زیرین 
(شرت) را گویند. 


می‌کشت و راجه و زنان همه حیران آن کارهای بہیم می‌شدند و بپیم را زر بسیار 
ودیگر jaz‏ ها انمام می کرد ند» و خوردنی بسیار به wages‏ می‌دادند و خوردنی که میت 
آوردند Lt mr‏ را می‌خورد و همه Ol y>‏ می‌شد ند و خوشحال می‌گشتند. واکش 
اوقات ارجن را می‌طلبید و می‌فرمود تا دخترش ودیگران را تعلسم دهد OT Shy‏ 
هنر هاخوشوقت می‌شد و او را انمام می‌داد. هرگاه که راجه به‌طویله می‌رفت نکل‌اسپان 
را می‌گردانید. هرگاه [می ]شنید که اسپان ترقی بسیار کرده‌اند چنانچه هر اسپی که 
عیب داشت می‌دید که از عیب پاك شده خوشحال می‌شد. و JS‏ را انعام پسیار می‌داد 
و سپدیو اکثر اوقات هرچه بعد از این خواهد شد به‌راجه خبر می کرد و هرچه میت 
گفت چنان می‌شد. و راجه هرگاه که US‏ گاوان و گاومیشان می‌رفت می‌دید که 
گله‌ها ده» بيست و سی بلکه ده چندان شده‌اند» و هرچه پیشتی شیر می‌دادند حالا 
سه پر اہر ly oles‏ زیاده شیر می‌دهند. راجه حیران می‌شد و مسپدیو را مپر‌بانی 
بود وایشان اوقات می‌گذرانیدند اما هراسان Woy‏ که مبادا ایشان را کسی بشناسد 


۰و درجودهن پشنود. 
قصة كيجك و درویدی! 


روزی کیچك (Kicaka)‏ که برادر زن راجه بود و SI‏ مہمات در دست او بود 
و بنایت معظم بود و در شجاعت و کمال قوت از جمیع مردم آنجا سرآسد بود و 
هیچکس در زور و قوت و مردانگی حریف او نبود» به‌حرم راجه آمد. در آنجا نظر 
[a]‏ بردروپدی افتاد» حیران حسن و جمال او شد و گفت که من زتان صاحب 
جمال بسیار دیده‌ام و دارم اما باین صورت آدمی ندیده‌ام. و باخواهر خود گفت که 
این چه کس است؟ خواهرش گفت: خدمتکاری است که حالا آمده است. کيچك گفت: 
لایق آنست که صاحب تو باشد. تو خدمت او می‌کرده باشی. بعد از OF‏ گفت: چنان 
کن که این زن با من راست آید. خواهرش گفت: این می‌گوید که پنج گندهرب مرا 
نگاه می‌دار ند و این عورت یفایت عفیقه و پاکدامن است و دراین نزدیکی بخانه ما 
آمده و من بصلاح و نیکی او زنی ندیده‌ام» تو یجہت خاطر من او را هیچ مکو. کیچك 
aL. oly,‏ کرد. خواهرش گفت: پس من Ub‏ شراب بدست او داده نزد تو او را 
می‌فر ستم» آنجا تو با او راست بیا. کیچك از نزد خواهر یر‌خاسته نزد دروپدی آمد 
و بااو آغاز نیازمندی کرد و می‌گفت که مانند تو زنی صاحب جال ندیده‌ام و من 
غلام تو می‌شوم وامثال OF‏ سخنان بسیار گفت. دروپدی گفت که تو با من این‌طور 
سخنان مگو» چرا که پنج گندهرب نگاهبانان من می‌باشتد. زنپار اگر زندگی خود 
می‌خواهی دست از من بدار و بامن این نوع حکایات مگو. کیچك بخندید و بخانه خود 
رفت. بعد از لحظه‌ای زن راجه برات پیاله‌ای پر از شراب کرده بدست دروپدی داد 


۱ کیچك (Kicaka)‏ برادر سدیشنا (Sudesana)‏ زن راجه برات. 


دفتر چپارم ۳۷ 


که این را بخانه برادر من بېر و هرچه او می‌دهد بجپت من بیار. دروپدی گفت: 
برادر تو را مرد بی‌حیا ديدم و من بخانۀ او نمی‌روم تو دیگری را بفرست» چرا که 
او البته بمن نظر بد خواهد کرد او را خوب نخواهد شد و من هم IS‏ خواهم 
شد. زن راچه گفت: من تو را می‌فرستم او چه قدرت دارد که با تو نگاه کند؟ تو 
خاطر جمعدار» و Uke‏ شراب را سرپوش طلائی برس نباده باو داد و گفت که 
این را ببی. دروپدی آن را گرفت و OLS‏ روان شد و گفت که Ol By‏ تومی‌دانی 
که من یفیراز این پنچ‌برادر» هیچکس را بنظر Cole‏ ندیده‌ام مرا از شر OF‏ مرد 
نگاه‌دار. در آنوقت به‌آفتاب نگاه کرد و از او مدد خواست. آفتاب پااو به‌سخن درآمد 
و گفت که تو انديشه مساز» من دو کس به‌نگاهبانی تو گذاشته ام و دضدغه مدار 
کسی با تو چیزی نمی‌تواند گفت. دروپدی ole,‏ كيچك رفت. کیچك را نظر براو 
افتاد. بر‌جسته پیش آمد و آغاز ملایمت کرد و گفت: خوش آمدی» من و هم؛ [pose]‏ 
ولایت که نوکران من هستند غلام تو شویم و من آنقدر خزیته و چواهر و اسباب و 
اسبان دارم که هیچکس ندارد. اگر مرا قبول کنی» همهرا نثار تو نمایم» و چه 
مقدار حرم‌ها دارم که هیچکس ندارد» همه را خدبتکار تو کنم. دروپدی گفت که 
خواهر تو مرا نزد تو فرستاده است با من اینطور سخنان مگو که تو را زیان خواهد 
داشت. کیچك دست دروپدی بکشید؛ درو پدی خود را از او بکشید. كيچك دامن او 
را بگرفت. دروپدی دامن خود را ازو یکشید؛ باز کیچك دامن او را بگرفت» درو پدی 
چنان برروی کیچك زد که بیفتاد» و خود گریه‌کنان جایی که راجه‌برات و جدهشتر و 
بپیم و دیگر مردمان بودند» بیامد و کیچك از عقب درآمده در حضور Gal‏ مردمان 
موی او را بگرفت و خواست که او را بلگد بز ند؛ نکپبانان آفتاب از غیب چنان بر 
روی کيچك زدند که دور رفته بیفتاد. بپیم که آن را بدید از غایت غضب لب خود 
را Oke‏ گزید که خون از لب برآمد و خواست که برخاسته کیچك را بز ند. راجه 
چدهشتر پای خود را براو زد و گفت: صب کن حالا وقت OF‏ نیست. دروپدی به‌گر یه 
درآمد و گفت: le‏ که پنج برادر نگاهبان من بوده باشند چرا دشمن مرا چیزی 
یگوید؟ کسانی که plas‏ عالم از ایشان می‌ترسیدند اینجا چرا خاموشی گزیده‌اند و 
مناسب این راچه نیست که من عورت فقیری که پخدمت او آمده‌ام دربرایی او مرا 
لکد بزند و این گناه را پبیند و هیچ نگوید. راجه برات گفت که من خبر ندارم 
که پیشتس ميان شما و او چه بوده است تا من منع کسی بکنم. دروپدی آنچه ميان 
او وكيچك گذشته بود همه را بگفت. همه حاضران گفتند که این عورت به‌زنان 
پادشاهان می‌ماند» LI‏ چه‌کس باشد؟ و همه در صورت و حکایت دروپدی حیران 
ماندند. راجه جدهشتر گفت: تو چرا مانند بیکسان گریه می‌نمایی؟ از lan!‏ نزد 
رانی‌سد‌یشنا (Rani Sudesana)‏ پر و ؛ او bbe‏ رانی رفت. رانی از او پر‌سید که 
باعث OLS‏ تو چیست, تو را که آزرده است؟ دروپدی گفت: پیاله‌یی که تو فی‌ستاده 
بودی من ol‏ را پیش کیچك بردم» او بتظر خیانت در من نگاه کرد از اینجبت گریه 
می‌کنم. رانی گفت که او برادر من است, از او می‌پر سم اگر فی‌الواقم همین است 


که تو می‌گویی من او را تنبیه خواهم کرد. درویدی گفت که تو او را نمی‌توانی زد» 
اما نگاهبانی که من دارم او را بسنا خواهد رسائید و در یك ساعت خواهی دانست 
که حال او بکجا خواهد انجامید. تو را و مرا برای de‏ غم بايد خورد؟ درو پدی دراین 
انديشه بود. چون شب آمد سل کرده و جامه‌های پاك پوشیده نزد part‏ رفت. ار 
را درخواب یافت؛ بہیم را بیدار ساخت و گفت: de‏ در خواب غفلت مانده‌ای! من 
که زن تو باشم کیچك مرا بنظر بد ببیند وتو باو هیچ نگویی» غیرت‌توکجا رفت؟ 
و اهل عالم تو را de‏ گویند؟ بپیم از روی غضب برخاست وپرسید که رنگ روی 
تو بسیار متفیر می‌بینم. de‏ و اقع شده؟ هرچه واقع شده به‌تفصیل بمن بگو. درو پدی 
گفت که من چه گویم که از این قضیه دل من خون شده است مرا دیگر تاب نمانده. 
مجمل آنکه چه محنت‌ها دراین همر بواسط؛ شما کشیدم و می‌کشم. اول به کوروان مرا 
دادید تا آنکه بر‌هنه ساخته بیعزتی و بی‌حرمتی بسیار بمن آنطور رسانیدند و مرا 
کنیز می‌گفتند. بعد از آن‌که به‌جنگل رفتید» جیدهرت۱ (Jayadratha)‏ بمن آنطور ایذا 
رسانید که معلوم شماست. حالا eS‏ مرا رتجانیده چون UL,‏ شراب را پیش او 
بردم دست تعدی دراز کرده می‌خو است که Voge‏ بنظر خیانت ببیند» چون‌تن ندادم مرا 
به‌لگد زد و موی مرا بگرفت وانواع بیمزتی در حضور تو و جدهشتر و همۀ مردم 
Ge‏ رسانید. این Le‏ سوم است که من بدست نامحرمان می‌افتم و شما که شوهر 
منید اصلا غم از این تدارید که کیچك را بسزا رسانید» من خود را به‌زهی یا نوع 
دیگر هلاك خواهم ساخت. جدهشتر را که ده‌هزار فیل با زنجیر و جرس‌های طلا و 
Hey‏ غلام پاکیزه با کمرهای مرصع بود حالا کار به‌جایی رسیده که نوکر دیگری 
شده pov‏ را قمار بازی تعلیم می‌دهد » این چه بیفیر تی و بی‌ناموسی‌است؟ ز نده نایودن 
هزار مرتبه بهت است. و تو را که بپیم باشی می‌بینم که نزد زن راجه برات که 
مانند او هزار کنیز خدمت‌من و تو میکردند حالا مثل بازیگران با شیر نر و خرس 
و فیل che‏ می‌کنی و هنگامه را گرم می‌داری» من از ملاحظ؛ حال تو شرمنده می‌شوم 
3 از غصه میمیرم. و ارجن خود را بصورت زنان ساخته طوق در گردن و دستانه 
در دست انداخته مانند نتوه La(Nata)‏ بازی می‌کند. او نه‌داخل مردان است و نه از 
قبیل زنان. ونکل خودرا به‌سائیسی طویله قرار داده که آخرش کار فروتنی است"۲ و 
سیدیو شبانی اختیار کرده خود را شکون‌شناس ظاهر‌ساخته. و معلوم که این‌هردوفن در 
Oly‏ مردم چه اعتبار دارد. و من از دولت شما خدمتکاری زن راجه برات می‌نمایم 
که بفیر از من زنی دیگر صندل را سوده نز ند و نمی‌تواند برد و از دست او قبول 
ندارد» حالا تا چند محنت خواهم کشمید؟! بہیم گفت: زنان اصیل را چون روزهای 
بد پیش می‌آید و جلای وطن شده در ولایت دیگری می‌افتند همینطور بلاها می‌کشند. 
نمی‌بینی که سیتا وقتی که GLY‏ راون رفت چه‌ها پیش او آمد؟ تو از این مس هیچ 


۱- ببینید صفحات ۳۷۲۳ و ۳۷۲ این کتاب Ay‏ 
۲ ت: آخر کار کاه کشی است. 


۳۹ tule دفتر‎ 


غصه بخور که بر آدمی‌زاد گاهی راحت می‌آید و گاهی رنج. ابا اينکه كيچك هرس AS‏ 
بتو تعرض می‌رساند و می‌خواهد که با تو دست‌درازی کند تاب آن ندارم. درزمانی‌که 
کوروان بتو بی‌عزتی WIS‏ می‌خواستم که‌ایشان را بقوت خود هلاك‌سازم» جدهشتر 
al‏ شد و مرا نگذاشت که دمار از روزگار کوروان بر آرم. چون جیدرت رابدست 
آورده سر او را تراشیدم و گفتم که‌این را باید کشت. جدهشتر رضا نداد و او را 
زنده گذاشت. و باز چون کيچك بی‌اعتدالی کرد خواستم که او را تنبیه pales‏ همون 
اشارت کرد و به‌کشتن او راضی نشد. فی‌الجمله of‏ همه آزار از دست potas‏ 
می کشم نه از کس دیگ. پس بہیم به‌درو پدی گفت که مرا ملامت می‌کتی من تابع 
راجه جدهشترم و اگر اختیار بدست من می‌بودی» من هرکن باین خواریپا 
راضی نمی‌شدم» هم کوروان را به‌خاك سیاه برابر می‌کردم و هم دمار از روزگار 
جیدهرت برمی‌آوردم. OF‏ خود گذشت» حالا علاج كيچك می‌توانم کرد. علی‌الصباح که 
کیچك تو را ببیند باو وعده بکن و بگو که من به‌تو در خلوت ملاقات خواهم کرد و 
به‌وصال بپره‌مند خواهی شد. پس دروپدی گفت بای مشورتی که شما خیال کردید. 
plus‏ جای را برای وعدۂ کیچك اختیار کنم؟ ببیم گفت: وقتی که ارجن رقص بازی 
می‌کند و مردم از تماشا فار غشده به‌خانه‌های خود برو ند دیوان‌خانه خالی‌خواهدماند, 
همان‌وقت و همانجارا باومعمین‌ساز تا خام طمع شده در آن محل تنا خواهد آمد» من 
می‌آیم و او رایسزا و جزا می‌رسانم - فردا می‌بایدکه بروی» باو قرار ملاقات‌بدهی. 
چون شب گذشت و روز دیگر شد» درویدی برقرار مصیود درخانه راجه به‌خدمت 
مشفول بود که کيچك نزد دروپدی بنیاد خودستایی و خودنمایی کرد و گفت: راجه 
Oly‏ هرچند Cu Se‏ و سلطنت دارد» اما بمن هیچ نمی‌تواند گفت» چرا که در س 
کار او مانند من کسی نیست و هرچه هست متم و حل عقد او بدست من است. دیروز 
که بحضور او تو را لگد زدم بمن چه‌گفت؟ اگر به‌خوشی خود بمن تن دهی بمپتر والا 
بزور هرچه می‌توانم بتو می‌کنم و اگر به‌رضای‌خود به‌ز ناشویی من‌راضی می‌شوی به تو 
چه‌ضرر دارد؟ قول و عبد من اینست وقتی که به‌خانه من بیایی روزی صد نشك 
'(Niska)‏ خرج مایحتاج بتو می‌دهم و صدداه (Dasa)‏ و صد غلام بجبت خدمت تو 
می‌بخشم و ارابه‌ای که آن‌را شتران می‌کشند و چیزی که غیر مکرر است برای سواری 
تو معین می‌سازم. 

دروپدی گفت: تو چون بسیار به‌جدی, من قبول کردم که بتو برسم اما بشرطی 
که بر کیفیت من و توکسی اطلاع نیابد. و تو دا می‌دانم که یاران محرم ودوستان 
همدم می‌داشته باشی می‌ترسم که مبادا راز در Glee‏ تبی و چنانچه عادت جوانان‌است 
برای مباهات و فخرء خود را و مرا رسوا صازی. و من پنج گندهرب را از غیب 
GLalS‏ خود دارم اگر Lai‏ این معتی را بدانند تو را می کشند. كيچك +s of‏ 

۱- در متن سافسکریت: صد داس (88a)‏ (غلام) و صد داسی (Dasi)‏ (کنیز). ت: و 
ارابه‌ای که آنرا استران م ی کشند و چیزی غیر‌مکرر است. نیشکا: این واژه کم استعمال میشود 
واحد پولی است. 


۳۳۰ مپابپارت 


قبول نمود و گفت: بسیار خوب cul‏ يك جا خالی پیدا بايد کرد که گند‌هربان را 
Lal‏ اطلا ع نباشد. دروپدی گفت: هیچ‌جای بمپتر از دیوانخانه که در آنجا رقص 
بازی می‌کنند» نیست» نیم‌شب من و تو همانجا می‌رسیم. نیمروز بود که بهکیچك» 
دروپدی oF‏ وعده‌های درو غ‌آمین گفت و او خوشحال شد. دوپپی '(Dopahara)‏ روز 
برابر دو ماه بود که گذشت و از cule‏ فرحت Gly‏ رفت و سل کرده جامه‌های 
پاك و لیاس‌های فاخر پوشیده و خوشبویی‌ها بربدن و جامه مالید ومنتظر بودکه‌کی 
آن وقت برسد. واز این غافل که اجلش نزديك رسیده در OF‏ وقت کیچك را زيب و 
زینتی پیدا شد که وقتبای دیگر نداشت - چنانچه چراغ را در دم آخرین شعلۀ دیکر و 
روشنایی خاص ظاهر می‌شود. دروپدی در مطبخ پیش بہیم رفت و گفت‌که من آش 
کيچكت را پخته‌ام و وعده نیم شب باو کرده‌ام حالا تو دانی. ببیم گفت: تو به‌خانه 
خود برو وخاطر جمع دار که من اینطور او را پنپان بکشم که هیچکس نداند. چون 
میماد رسید بپیم در تاریکی شب LS‏ رفت و در گوشه‌ای پنبان نشست. پس کیچك 
در of‏ خانه تاريك با دلی پر‌هوس و جانی آرژومند درآمد و شخصی را دید که در 
آنجاست و پنداشت که دروپدی است؛ از روی خرمی و خوشحالی گفت که از برای 
تو چیزهای خوب و تحفه‌های قیمتی درخانه‌ام تیار کرده‌ام ومن اینطور خودرا آراسته‌ام 
که اگر در روشنایی زیب مرا میدیدی به‌دل مایل می‌شدی, و امثال این سخنان بسیار 
گفت. OF‏ زمان بپیم آواز خودرا بآواز دروپدی مانند ساخته اول به‌نرمی و آهستگی 
گفت که تو همچنین طورمردی می‌نمایی که هر کس تو را دوست دارد و آثار ممیربانی 
و دلجویی از زبان تو ظاهر است. کیچك چون دست دراز کرد بعد از مساس دریافت 
که این زن نمی‌نماید. 


995 >9 95 كيجك و بپیم و کشته شدن كيجك و برادرانش 


بپیم از روی غضب برخاست و گفت که WE‏ تو را چنان برزمین زنم‌که سدیشنا 
خواهر تو حساپ گیرد. port‏ موی سر او را گرفت. او چون موی چرب داشت از 
دست بہیم خلاص یافت و با قوتی که داشت با بمپیم درافتاد و با همدیگر دست و 
گریبان cout‏ حمله چنان می‌کردند که OS‏ جنگ کنند. اول کیچك غالب آمد و 
بپیم را برزمین زد. بہیم اعتراض شده برخاست و باز باو درآویخت بم‌تبه‌ای 
که از ناخن‌های تيز ایشان بدن هردو خراشیده شد. Blas)‏ بہیم باز مفلوب 
شد و بر‌زمین افتاد و باز از روی غضب کیچك را گرفت و هر قوتی که داشت کار 
فرمود و او راء گرد سرخود گردانیده برزمین زد. Hus‏ چون بیقتاد بپیم را 
بزانو می‌زد و حرکتی مانند مذبوح می‌کرد". بپیم برسینۀ او نشسته چندان زور 


۱- این واژه هندی است واحد زمان در حدود ظبر و بعدازظیر» ولی در متن سافسکریت 
واژة مدهان (Madhyahna)‏ آمده که برابر همان دو پپر SIP‏ است. 
Bes -۲‏ ت: حر کی al‏ > کت مذبوح م ی کرد. 


دفتر چپارم ۴۴۱ 


کرد که کیچك را مجال قوت نماند و چندان مشت و لکد بر کیچك زد که جانش 
برآمد و بپیم هر دو دستبا و پاهای او را جداجدا مالش oslo‏ خرد بشکست که گویا 
بدن او خریطۀ استخوان بود و اعضای او مرگز ظاهر نمی‌شد. پس در OF‏ وقت 
pert‏ چراغ روشن کرده و مرده کیچك را به‌دروپدی نمود و گفت: هرکس که به‌تو 
اراده Guy‏ نماید اینطور سن‌ای خود خواهد دید که کيچك را دیدی. دروپدی خوشحال 
شد. بپیم بقرار معمبود در باورچیخانه آمد و در گوشه‌ای بخواب رفت. دروپدی در 
وقت مراجعت از آنجا با پاسبانان و چوکی‌داران گنت که کیچك پد بخت از چندگاه 
می‌خواست که بمن کار بد کند و من او را از نگاهبانان خود می‌تر‌سانيدم, او سخن 
مرا نشنود تا عاقبت of‏ گند‌هربان و نگاهبانان آمدند و امشب او را کشتند و 
رفتند. چوکیداران (Caukidara)‏ چون چراغ گرفته در OF‏ مکان رفتند آنچه درو پدی 
می‌گفت همانطور مرده دیدند و از این که اعضای او در بدن ظاهی نبود متحیر 
ماندند و می‌گفتند که بالجزم گندهربان of‏ را کشتند و به‌آن نمی‌نماید که آدمیان 
کشته باشند. چون صباح شد شور و غوغا در Sle‏ افتاد که کیچك را گندهربان از 
عالم غیب کشته‌اند. و کیچك صدوپنج برادر داشت. آنہا همه آمدند و اورا به‌بدترین 
حالت ملاحظه نمودند» خواستند که نمش او را برداشته Bow‏ و بسوزند. در آن 
حین دیدند که در میان زنانی که به‌تماشای او آمده بودند سیر ندهری نیز بود. بعضی 
بر‌ادر ان CORY‏ گفتند که برادر ما بواسطه oe!‏ زن کشته of cons‏ را acces wh‏ 
دیگری گفت: زدن زن مناسب نیست بلکه همراه کیچك بايد سوخت» چون کیچك را 
در زندگی وصال او میس نشد و در آرزوی او جان‌شیر‌ین‌داد. بعدازم کت باورسد. 
پا هم اتفاق نموده نزد راجه برات رفتند و گفتند که به‌سمع ر اچه‌رسیده باشد که كيچك 
از چندگاه به‌سیر ندهری (درو پدی) گرفتار بود و حیله‌ها از برای وصال‌او می‌اندیشید 
و بجایی نمی‌رسید تا آنکه در حسرت او بود و بتقر یب همین‌کس اورا کشته است؛ حالا 
می‌خواهیم که سیر ندهری را همراه او بسوزیم. راجه چون خسرپوره‌خود راز بون دید 
و از جممیت ایشان ملاحظه plas‏ داشت نتوانست ایشان را منع کرد. و بزرگان 
گفته‌اند در خانه‌ای که خس‌پوره حاکم شد از او می‌باید ترسید. القصه بزور 
دروپدی را بستند و برتابوت او انداخته بردند. دروپدی را چون کار بجان افتاد 
به یانگث بلند فریاد زد و گفت که از پنج‌شوهران من کسی زنده مانده است تا میا 
از دست obs Lat‏ دهد؟ و پاندوان را اسامی که Ole‏ یکدیگی قرار داده بودند 
می‌خواند و همرزمان می‌گفت که ای جی (Jaya)‏ و جینت (Jayana)‏ و ای بجی 
(Vijaya)‏ و جیتسن (Jayatsena)‏ و جیدبل Of (Jayadbala)‏ قوت و VES gS‏ شما چه شد؛ 
و of‏ سلاح و تیر‌ها LS‏ رفت؟ YL‏ که نخواهید آمد دیگر به‌چه کار خواهید آمد؟ 
بہیم چون تمام شب بیدار بود و صبح سس بخواب نپاده بود؛ آواز درو پدی به‌گوش او 
رسید او از Gl ge‏ بیدار شد و بسرعت plas‏ روان شد و راه دروازة شمپر را گذاشته 

۱- دراین‌جا در متن سانسکریت عبارت: (Parakramam Matva)‏ که بتقر یب فکر وقوت 
آنہا معنی میدهد آمده است. 


۳۳۲ مپابپارت 


پالای 43 برآمد و از آنجا خود را انداخت بچایی که مرده‌ها را می‌سوختند» دید 
که دروپدی را بحالی come‏ می‌برند و نزديك است که در آتش اندازند. بہیم سر 
برهنه کرد و موهای خود را برروی خود فروگذاشت تا او را کس نشناسد» بمداز 
OF‏ بسرعت تمام دوید. در OF‏ نزدیکی درخت GIG‏ بود بسیار تنه دراز» بپیم OF‏ را 
بکند و بردوش برداشت. اول بجپت نمودن صلابت خود هر‌طرف میدوید بطوری 
که of‏ مردم از گرانی درخت و سبکی پای او حیران ماندند و دانستند که OF‏ 
گندهربی است از آسمان فرود آمده» و از صورت هولناك او تر‌سیدند. بہیم از 
دور فریاد زد که زن‌بیگانه را کجا می‌برید؟ او را بگذ‌ارید. برادران کیچك را لرزه 
پر دست‌وپا گرفت» دست از دروپدی بازداشتند و او را خلاص دادند و نعش aS‏ 
را هم در Lal‏ گذاشتند و گر یختند. و در وقتی که اینپا بجانب شیر روان شد ند 
Ob fort‏ تنه درخت هر‌صدوپنج برادر را کشت که یکی از عقب دیگری می‌افتاد. 
پس نزديك دروپدی آمد و صروروی او را بافشاند و گفت: دیدی که بدخواهان تو 
چطور بسزا رسید‌ند. پس دروپدی براه دیگر بشمپر درآمد و ert‏ از راه دیگر که 
کس او را نشناسد رفت. از این قصه عظیم غلفله در شر افتاد. خبی به‌راجه رسید 
که گندهر‌بان صدوپنج برادر کیچك را کشتند و سیر‌ندهری (Sairandhri)‏ که 
عبارت ازدرو پدی (Draupadi)‏ است» بر گشته‌می‌آید. پس‌امرا و وزرا به‌ر اجه گفتند که 
of‏ سیر ندهری زنی است خوش JSS‏ و خوش‌رفتار» هرکه او را می‌بیند فریفته گشته 
می‌خواهد که با او حکایت کند. تا این زمان بواسطه او صدوپنج کس بيك مرتبه 
کشته شدند. غیراز کیچك؛ اگر این زن روزی چند دیگر هم در این شپر خواهد ماند 
خیلی از جوانان tS‏ خواهند شد» فکری بحال این زن wh‏ کرد. راجه از شنیدن 
این سخنان خاموش WL‏ و پس از تأمل گفت: 
تکلیف به‌رفتن درویدی از شپر بیرات! 

هں‌چه مصلحت باشد می‌کنم امابالفعل of‏ مردمان‌را بایدسوخت. عاقبت‌همه‌را در 
آتش انداختند و ازیس که در دل راچه‌خوف گندهربان افتاد به‌هیچکس OT‏ مشورت 
نکرد و برخاست و زن خود را که سدیشنا نام داشت» طلبید و باو گفت که آن 
سیر ندهری» یمنی دروپدی» Sale‏ فساد است او را بکو که از شبر بجای دیگ برود 
تا ولایت ما از فتنه پاك شود. اما آن سخن او را طوری بگو که از من نداند که مبادا 
گندهربان خود را برمن مسلط سازد. راجه به‌زن خود گفت و آن قرارداد و ز نش 
قبول گرد. چون درویدی از OT‏ گورستان هندوان برگشت در حوض آبی غسل کرد 
و روبه‌شېر نہاد. و از مردم Soe‏ او را می‌دید چشم خود می‌پوشید و می‌گر یخت 
و فریاد می‌کرد که از این زن الحذر الحذر! که گندهربان نگاهبان اویند. دروپدی 
یعنی سیر ندهری در راه گفته می‌رفت که پنچ‌شوهران گندهرب که من دارم یکی آن 
بود که مردانگی او را دیدند» وای Oley‏ آنکس که باز اراد بدی بمن کند» OF‏ 


زمان هر پنج خواهند آمد و تمام opt‏ را زیروزبر خواهندکرد. باستماع این خبر همه 


دفتر چپارم wr‏ 


تماشاییان دور دور می‌رفتند و بپیم نزديك او تنبا در راه ایستاده ماند. دروپدی 
چون نزديك رسید هردو دست برپیشانی نپاد و تعریف کرد و گفت: گندهربی که 
مرا از دست کيچك خلاص داده براو صد آفرین باد» از جانب من او را انواعستایش 
و تسین باد. بپیم نیز سخن سر بسته در ميان مردم گفت که هر کس بتو بچشم‌خیانت 
نگاه کند ظاهر است که سزای خود بدتر از این می‌یابد. 

درو پدی این گفت و پیشتس رفت و بی‌هننلا (Brhannala)‏ یعنی Geol‏ را دید 
که در دیوانخانه برای تعلیم آمده است. دخترانی که برقص و بازی مشغول بودند 
به‌درو پدی گفتند خوب شد که از شر‌کیچکان خلاصی یافتی. ارجن خود را نادانسته 
ساخت و از دروپدی پر‌سید که ای سیر ندهری: قصه کشته شدن کیچك و بر ادر انش 
چطور بود بتفصیل بکو. چون بتقریب از بفریاد نارسیدن او آزردگی داشت گفت: تو 
را به‌سیر ندهری چکار است؟ تو بصورت مخنثان به‌تعلیم دختران مشفول شو تو که 
نه‌مرد باشی ته زن» غم مرد و ژن را چه شناسی؟ برهننلاء یمتی ارجن گفت اگر 
چه در اصل هیچ مرد و زن نیستم؛ اما اینقدر هست که غم دیگران می‌دانم. آخر 
عمر‌هاست که در ميان مردم خوب اوقات می‌گذر انم. هر چند ارجن می‌خواست که قصه 
را بازگوید دروپدی باو متوجه نشد و دخترکان دست او را گرفته درون حرم راجه 
پردند. سدیشنا زن راجه گفت که راجه‌برات ازتو و از گندهربان تو بسیار تر‌سیده 
تو را بحضور خود نمی‌طلبد می‌باید که تو از این شبر بجایی که مکان تو باشد 
بروی. برای خدمت ما زنی می‌باید که چندان حسن و جمال نداشته باشد تو که 
بغایت صاحب حسنی و گفتار و رفتار فریبنده داری بکار نمی‌آیی» امروز به‌تقر یب 
تو بی برادر شده‌ام می‌ترسم که فردا بی‌شوهر شوم. سیر ندهری‌گفت: هرچه می‌گو یید 
بجان قبول دارم مرا حادله‌ای بود که به‌ شیر شما آمدم و پناه گرفته بودم» می‌خواستم 
که يك سال اینجا بگذرانم. از OF‏ میعاد سیزده روز دیگر Gl‏ مانده تا آن زمان 
مسہلت دهید» بعداز سیزده روز گندهربان من برخلق آشکارا خواهند شد و مرا هرجا 
که دانند خواهند برد و شما را هم دعای خیر خواهند گفت. سدیشنا هیچ نگفت و 
آنچه از او شنیده بود به‌راجه گفت. چون کیچکان کشته شدند از OF‏ روز هیچکس 
په سیر ندهری سخن نمی‌توانست گفت و همه گفته او را می‌گردند و خود را کشته و 
مرده می شمر د ند. 
نزديك شدن پایان دور تبعید و نکبت پاندوان! 

چون اين خس شايع باطر اف عالم گشت جاسوسان را که کوروان در 
این یك سال بجہت خبر پاندوان فرستاده بودند از آفاق بر‌گشته آمدند و گفتند که 
هرچند درآبادانی و ویرانی‌گشتيم و به بحر و برعالم و کو هستانو بيابان‌گذشتيم نشانی 
از پاندوان و الری و خبری نيافتيم و ندانستیم که OLE‏ چه شدند و به‌کجا رفتند. 
غایتش وقتی که از ولایت دکپن (Daksina)‏ به‌شپر Oly‏ رسیدیم شنيدیم که 
کیچك مع صدوپنج برادر بتقریب زنی کشته شده‌اند. درجودهن باصل مجلس خود 


۳۳ مہا بہارت 


گفت که چون میماد يك سال از پنہان oas‏ پاندوان نزديك رسیده اگر در این 
مدت از ایشان نام و نشان می‌يافتیم باز ناگزیر به‌دو ازده سال جلای‌وطن می‌بودند اما 
اینکه هیچ‌خبر و اثر نمي‌يابيم خالی ازتعجبی‌نیست تا کجا رفته باشندکه جاسوسان ما 
هم خبردار نشدند. پس دوشاسن (Duhsasana)‏ و کرن (Karna)‏ با هم گفتند که آن 
جاسوسان خبر تحقیق ندارند باز خبرداران دیگر می‌باید فی‌ستاد als‏ پاندوان را 
شیری در بیابان خورده باشد و L‏ دزدان و راهزنان کشته باشند يا واقعه دیگی 
پیش آمده باشد. 

درو ناچارج گفت که آنپا در کاروبار خود احتیاط تمام دارند» OF‏ دور 
می‌نماید که دزد و شیر ایشان را تلف کرده cash‏ ظاهی اینست که مخفی مانده‌اند؛ 
اما بر‌همنان و زاهدان دوربین را بفرستید. بپیکم‌پتامه تصدیق سخن درو ناچارج 
کرد و گفت خود همین طور است که آنہا را کسی نمی‌تواند کشت. اما کسی یافتن 
هم نمی‌تواند. 


در شبری که جدهشتر باشد مردم در رفاه و آسایش می‌زیند 


و در مجلس اگر de‏ سخن تاپر‌سیده گفتن عیب است. ابا بنابسردو لتخوامی 
گفته می‌شود و از قیاس دانسته می‌شود که در ولایتی که راجه جدهشتر خواهد بود 
مردم OF‏ شیر می‌باید که همه باصلاح و پاکیزگی باشند و راستی شمار ایشان بود 
و در of‏ شب سخاوت و خیرات و نيك‌اندیشی ald‏ بوده باشد. تا اینطور صفات 
حمیده نداشته باشند راجه جدهشتر میان ایشان قرار نمی‌گیرد و هميشه می‌باید که 
در آن sho‏ پر‌همنان بید می‌خوانده باشند و کسی برکسی حسد نمی‌برده باشد 
و عیب و دروغ و دشنام برزبان نرود و بارانپا بوقت بارد و زراعت‌ها بواسطۀ 
نیت رعایا خوب شود. همه سال همه چیز فراوان و ارزان باشد و در آن ديار 
که پاندوان خواهند بود بیماری تب و گرمی و سردی و دیگ علت‌ها در آنجا حادث 
نمی‌شده باشد و در همه هواء ol yd‏ تایستان و خواه زمستان میوه‌ها از سالی بسالی 
دیگر می‌رسیده باشد و لذت طمام و میوه‌های OT‏ بلاد از تأثیر قدم ایشان بیشتر از 
جای دیگر خواهد بودء علی هذا القیاس بہتر و خوب‌تر - دیگر اسباب و اشیاء را هم 
تصور باید نمود و از برکت راجه جدهشتر در هرخانه شادمانی خواهد بود و مردم 
همه غریب دوست و مممان‌نواز باشند. کرپاچارج گقت که پاندوان در این مدت 
محنت بسیار کشیده‌اند. این زمان وقت Of‏ شد که دولت و فراغت روی pels‏ 
مناسب است که راه بدی را گذاشته بایشان طریق صلع باید گرفت. اگی از من 
می‌پر‌سید مشورت اینست که نرد GLE!‏ جاسوسان و خبرداران را بجہت آشتی wale‏ 
فرستاد و ایشان را از Lal‏ طلبیده رفع نزاع باید کرد بیشتر شما دانید. در این 
LS!‏ سوشرما (Susarma)‏ راجه تری‌گرت CaS V(Trigarta)‏ که خبرداران من از برات 


۱- سوشرمن (Susarman)‏ (سوشرما): پادشاه تری گرت که olay ole‏ حمله Hoy‏ 


دفتر چپارم ۳۳۵ 


آمده‌اند و خبر آوردند که کیچك که دشمن من بود او کشته OF cond‏ ولایت خالی 
cowl‏ و راجه Sly‏ پیری فر‌توت است و قوت مقاومت ما و شما ندارد اگ حالا 
برس OF‏ ولایت رفته بدست آرید هم انتقام من از کیچك کشیده باشند و هم ولایتی 
شما فتح کرده بدست آرید» چه در Of‏ ولایت از زر و لعل و جواهر قیمتی بسیار 
است و از خزاین و نفایس و اموال و مواشی در هرگوشه بیشمار. بعد گرفتن آن 
ملك حکومت شما یکی به‌ده می‌شود و OF‏ آوازه از مشرق تا بمفرب می‌رود. OS‏ 
با درجودهن گفت که این مرد بسیار خوب می‌گوید فی‌الواقع همه عمر نمی‌توان 
در فکر پاندو ان ماند؛ خصوصا در این وقت که از OLE!‏ خبر و الر منقطم‌شده باشد 
چرا غم باید خورد؟ کوروان OF‏ را پسندیده مشورت GL‏ بسرآن نمودند و صزم 
رفتن به‌برات جزم کردند» و مسلح و مکمل متوجبه gles OF‏ شدند. راجه سوشرما 
را St) Gas‏ ساختند و او به‌مسافت يك روزه راه از ایشان پیشتر می‌رفت. 
چون طی منازل و مراحل نموده بولایت او رسیدند سوشرما مواشی برات را تاخت 
آورد. Glas)‏ در همان ایامی که مواشی برات را تاخت آورد میماد سال سیزدهم 
پاندو ان تمام شد و ایام تکیت آنا بسی رسیده بود و سال چپاردهم درآمد. 


شیانان از دست بیداد لشک بیگانه نزد راجه برات دادضواهی نمودند 
که رمه‌های گاوان را سوشرما به‌تاراج برد. راجه بسرات برارابه سوار شده 
شا apoio T cage wet‏ که آن هی ماس she‏ باه را وهای رفن 
از ارجن sles‏ برادران پاندوان نیز همراه بودند. یه برادر خود شتانيك (Satanika)‏ 
نام گفت که از ارابه و یراق و هرچه اسباب جنگ Gib ath‏ چہار کس که درخدمت 
مامشفولاند ومی‌دانم GLENS‏ جوانان نامور هستند وجنگ خوب‌خواهند کرد تحویل بده. 
و راچه‌های دیگر که همه در ملازمت او بودند همه فيل سوار و بعضی اسپ‌سوار و 
بعضی 475 (Ratha)‏ سوار در رکاب او روان شدند و سه هزار فيل و هشت هزار 
ارابه و شصت هزار اسب‌سوار و شصت‌هز ار تیرانداز ازشمپر برات برآمده پی‌مواشی 
گرفتند تا آنکه وقت زوال آفتاب به‌سوشرما رسیدند. و pope‏ سوشرما خواستند که 
په‌لشکرگاه درآیند که همین زمان گرد لشکر بیگانه دیدند بر گشتند و بسه‌جنکت 
ایستادنه و میان فریقین کشاکشی بسیار شد و اکثری مجروح و معیوب شدند و 
سرها هرطرف چون گوی غلطان بود. هرکسی که ارابه سوار بود با ارابه سواد 
جنگت می‌کرد و فیل‌سوار با فیل‌سوار و علی‌هذاالقیاس ازخونپا جویمپا روان شد. از 
بس‌که گرد در آن خون‌ها افتاده بود معرکۀ گل‌ولای سرخ‌گشت. شتانيك برادر راجه 
صد کس را کشت و مدراچپه (Madiraksa)‏ که برادر خردتر ازشتانيك بود shar‏ صد 


+ و او را گرفت و زندانی کرد ولی ببیم‌ویرات را از زندان آزاد کرد و سوشرمن را شکست 
داد 3 او را محبوس ساخت. 


کس را کشت. بعداز OT‏ چون هردو فوج یکجا شدند و سلاح‌ها تمام شد کار بدست 
و گرییان رسید» موی مس یکدیکر را کشیده برزمین می‌انداختند و باناخن و دتدان 
جنگث می‌کردند و به‌هم مشت‌ولگد مي‌زدند. و راجه برات‌پانصد فیل‌سوار و يك‌صد 
اسپ‌سوار و پنج مپارتمپی (Maharathi)‏ را بسرزمین انداخت. و مسہارتہی آن را 
می‌گویند که شخصی چندان thie‏ کرده باشد که ده هزار کس را یکشد و در pole‏ 
جنگ و دیگر فنون ماهر گشته wath‏ 


تاختن سوشرما بهر اچه‌برات! 


و چون سوشرما خبر‌یافت که راجه‌برات خود آمده متوجسه Chim‏ او شد. 
هردو سردار بیکدیگر دویده افتادند. اول چنگت می‌کردند و نيزه و گرز و 
خنج حواله یکدیگ می‌نمودند و هرچه قوت داشتند کار فرمودند تا آنکه 
شب افتاد, لحظه‌ای توقف نمودند. چون گرد فرو نشست و ماه طلو ع کرد باز هردو 
به‌جنگث درآمدند و آنطور حمله کردند که بیشتر از OF‏ تصور نتوان کرد. و جنگی 
عظیم و اقع شد. آخر سوشر‌ما غالب شد و oly‏ را ناچار بر‌زمین زد و دست او را 
بسته برارابه خود انداخت و روان شد و در لشکر برات هزيمت افتاد. چون خیر 
اسیر شدن راجه برات. به‌ر اجه‌جدهشتر رسید به بپیم گفت: ما مدت يك‌سال نمك این 
راجه را خوردیم حالا که روز بلا پیش آمده اگر دستگیری نکنیم اهل de ble‏ گویند؟ 
قدم پیش نیاده او را خلاص باید ساخت. بپیم گفت که تا این زمان راه شما می 
دیدم حالا که رخصت یافتم چنان می‌کنم که راچه پر ات را انشاءا ت تمالی- رهامی‌سازم 
و سوشرما را Gly‏ او بسته پیش شما می‌آورم. می‌باید که شما از اینجا نجنیید و 
همراه نکل و مسیدیو درجایی که ایستاده بودید قر‌ارگیرید که از مس‌داران. سرداری 
خوب است و از فرمانبرداران» فر‌مانبرداری نمودن و در جانسپاری کوشیدن مطلوب 
است. 

چون شب ماه برآمد و روشنایی ظاهر شد» بہیم درخت یلندی از بیخ بر کند که 
of‏ را بدست گرفته به‌دشمنان حواله نماید. جدهشتر گفت: تو درخت را از جای 
برمی‌آری مبادا همه بدانند که تو esr‏ هستی و پی براحوال ما پر‌ند. مناسب آنست 
که برارابه سوار شده و سلاح‌ها پدست‌گیری و جنگت‌کنی و نکل و pupas‏ نیز همراه 
تو باشند که پیش من چندان کار ندار ند. هر سه پرادران خشمناك شده حمله برفوج 
Lt ge‏ بردند و بجنگث در پیوستند و پس بزرگث راجه‌برات که شنك (Sanka)‏ 
نام و شیتك (Svetaka)‏ لقب داشت نیز از جا جنبید. جدهشتر نیز بموافقت شتك 
روان شد و هردو فوج چون دریای کین با هم افتادند و iale‏ عظیم برخاست. راچه 
جد‌هشتی به‌ذات خود داد مردانگی داد و تنا در معر که سه‌هزار کس را کشت» و 
بپیم‌سین شش هزار, و نکل هفتصد. و سبدیو شش صد کس را کشتند. چون نظر 
راجه جدهشتی Lodgen‏ افتاد او را به‌تیر گرفت و سوشرما نیز تیں Not‏ میت 
انداخت تا آنکه نه تیر به‌جدهشت رسید و چہار تیر به‌اسب جدهشت آمد. چون 


FY fale دفتر‎ 


ببیم دید که او جد‌هشتر رازبون ساخته و در او مجال تیراندازی نمانده از روی 
غضب پر‌سوشرما حمله کرد و اسپان Glob‏ او را برزمین زد که ارابه برجا ایستاد 
و دوکس So‏ را که پس‌پشت سوشرما بودند نیز کشت و بپلبان او را همینطور. 
وشو پاد را که محافظت بل او می کرد هر کد ام را بر‌زمین انداخت. چون ارابة او 
معطل شد برات از بالای ارابه جست و برزمین آمد و گرز سوشرما را گرفته براو 
زد» اگر de‏ برات‌پیر بود اما چون جوانان حمله کرد. سوشرمسا را طاقت ایستادن 
نماند و از پیش او گریزان شد. در وقت هزیمت او بپیم تبسم کرد که بہمین 
زور و شجاعت Gad‏ و کاوان را گرفته بودی حالا پاش کجا میروی؟ سوشرما 
اندکی ایستاد؛ بپیم بجانب او دوید و موی سر او را گکرفت و کشید و برزمین 
انداخت و به‌مشت و لکد می‌زد بحدی که در وی طاقت WLS‏ و هرچه اسباب و اشیاء 
بود همه را یدست آورد و مواشی که به‌غارت رفته بود گرفته باز آورد و weed‏ 
و طوق در دست و گردن سوشما انداخت و خود او را بالای ارایه خود انداخت و 
popes‏ می‌گفت که من آن را می‌خواستم که بجان بکشم اما OF‏ بپتر است‌که زنده بحضور 
راجه pon Oly‏ تا هر‌عقوبت که خواهد در حق او فر‌باید. جدهشتر گفت که آن 
را چرا پیش راجه میبری که این حکم مده دارد و مرده را کسی نمی کشد» او را 
پگذار تا هرچا که خواهد برود. pam‏ به‌سوشرما گفت که مرا از فرمودة برادر کلان 
هیچ عذری نیست بموجب agd‏ او می‌گذارم اما تو را می‌باید که پیش راجه 
ol,‏ اقرار بندگی بکنی و اعتر اف بەز یونی خودنمایی تا ناس‌دانگی تو بر‌همه walls‏ 
گردد. باز جدهشتر به‌بپیم گفت: در این باب چه مبالفه می‌نمایی؛ خواهی نخواهی 
dus‏ راچه شد. پس cert‏ او را رها کرده آورد و برپای راجه‌پرات انداخت. راجه 
هم او را فرمود تا آنجا که داند برود. Of‏ زمان راجه, په‌جدهشتر گفت: تا این زمان 
قدر شما را ندانسته pay,‏ حقیقت شما امروز برمن ظاهر شد که مرا از بند رهائی 
دادید و gato‏ را دستگیر کرده و لشکری را که از شمار افزون بود شکست دادید و 
برمن منت نہادید» حالا هرچه از خزانه و نقد و جنس دارم پیشکش شماست باختیار 
خود هرچه خوش آید تصرف یکنید. چدهشتس جواب داد که از طفیل شما همه چیز 
میس خواهد شد اما اینکه شما از دست سوشرما خلاص یافته‌اید هیچ دولتی و نعمتی 
مرا OF wl poo‏ نیست. راجه برات گفت که من پیر شده‌ام و سفر آخرین نزديك 
رسیده می‌خواهم که در حالت زندگی تو را قائم‌مقام خود سازم و خود گوشه گرفته 
به‌میادت ILI Ge‏ مشفول باشم و هیچکس را غیراز تو مناسب و لیعبدی خود 
نمی‌يابم» بر‌همنی و هم بصفات حمیده آراسته‌ای می‌باید که همه گوهر‌های قیمتی و 
مال و ملك هرچه دارم بکیری و باین ape‏ قیام نمایی. جدهشتر گفت که این 
حکومت و سلطنت به‌پسران شما ارزانی باد» ما مردم غریب‌ایم باینبا CIS‏ ندار یم» 
حالا کاری باید کرد که خبر فتح را بمردم فرستاد. جدهشت فرمود که در شمپر 
آیین بندی بکنید و کوچه‌ها را پاك‌سازید و مردم در خانه‌ها طبل و نفیر بنوازند و په 
Sl.‏ و شادمانی مشغول باشند و دختران باو ازسرود بگویند تا باعث امن و عیش‌خلق 


شود. ر اجه بر ات فرمود تا همچنان کردند. 


بازآمدن برسر dead‏ درجودهن و دیگر کوروان! 


چون موشرما را این قضیه روی داد و کوروان ازجانب جنوپ شپر پرات رفته 
مواشی را گرفته بودند و از احوال سوشرما هیچ خب نداشتند که چپاپیش او آمده 
تا انکه شصت هز ار مواشی پر ات‌ر | تاختند؛ و Sols‏ موکل بود برارابه سوار شده 
فریاد OLS‏ جانب شر رفته به‌درخانه راجه دادخواهی نمود. و ole‏ راجه پسی 
خرد او بہوم‌جی (Bhumimjaya)‏ معروف به‌اتی OF (Uttara)‏ کیفیت را شنید. Jeb‏ 
نمود و حیران شد و شبان باو می‌گفت که راجه شب را بتو گذاشته و هرس‌تبه او 
Slo‏ و شایستگی تو را تمریف می‌کرد و نظی از هم برادران و پسران بتو 
دارد» تو را بقر‌یادرسی باید رفت. پسر راجه بان شبان گفت که من اسیاب تجمل 
و سلاح جنگ و بیرق و علم و نقاره همه دارم اما بمپلیان اینطور تدارم که حسب 
خاطرء de‏ مرا براند. هر‌چند درجودهن با برادران و بپادران نامدار آمده باشد 
اما چه می‌تواند کرد؟ اگر بپلبان خوب پیدا شود من همین زمان برانم و ایشان 
را هزيمت دهم. پس برخاسته به‌خانه رفت و در Ole‏ زنان لاف می‌زد و خود را 
می‌ستود و می‌گفت که کوروان de‏ کسان باشند که به‌جنگت من بیایند؟ در ميان 
کوروان تنبا Geol‏ را زورمند و زبودست می‌شنودم» او که در Glee‏ ایشان نیست. 
از ایشان دیکر چه ملاحظه باید کرد؟ در این Ghee‏ درو پدی که به‌سیر ندهری مشہور 
بود به‌پسر راجه گفت که این برهنلا که حالا به‌تعلیم دختران مشفول است چنان 
می‌شنودم که چندگاه Geol Gl:‏ بود و در Se‏ با او همراهی می‌کرد و در علم 
تیراندازی و در فنون جنکث بی‌نظیر است» همان را Old‏ خودساز و پجنگت 
کوروان برو. اتر گفت که این سخنان را کیست که باو بکوید؟ سیر ندهری گفت: 
خواهر تو که اترا نام دارد وعلم اکپاره (Akhara)‏ ' از اومی‌آموزد اگر او بگوید از 
4S‏ او عدول نخواهد کرد. اتر خواهں خود را طلبید و OF‏ پیفام بدست او به 
ارجن فی‌ستاد. اترا در غیروقت نزد ارجن رفت. Geol‏ از آمدن او متعجب شد و 
گفت که درغیر وقت» آمدن چه سبب است؟ اتراگفت: کوروان ازاین طرف py‏ آمده 
مواشی ما را بفارت برده و پدر از opt‏ برآمده بجایی So‏ رفته و برادر من اتر 
می‌خواهد که په جتگت کوروان برود» اما CLL.‏ خاطرخواه ندارد اگر 7 تو بپلبانی را 
می‌دانسته باشی همراه او برو و بهل او را بران» در اين نفع ple‏ است که مواشی 
اکش خلق بتاراج II‏ فرصت بسیار تنگك‌است من آنجا بحضور مادر وی gh‏ قبول 
کرده آمده‌ام که خواهی نخواهی برهتلا راخواهم آورد. Ol ply‏ ضرورت می‌شود. اگر 
تو قبول‌نمی‌کنی خودرا می‌کشم و و بال‌خون من بر‌گردن‌تو خواهدماند. Way‏ همواره 
او را عزیز می‌داشت» ناچار او روان شد. چون نزديك پس راچه رسید. راجه‌زاده 


١‏ اکبارء (Akhara)‏ )3519 هندی) محل کشت ی گیری و علم GAS‏ گیری. 


دفتر چپارم ۳۹ 


پاره‌ای تعریف کرد و گفت: این سیر ندهری و خواهر من همه هنر‌های ترا بما تعریف 
کرده Logan‏ هنر ارابه‌رانی و علم تیراندازی تو را گفته‌اند. بی‌هنلا گفت: من به 
این Vo ged‏ خبیر نیستم اگر رقص بازی و تعلیم دختران بکنم سزاوارترم؛ پپلیانی 
و تیراندازی در من چه می‌بینید که آن را دلی و چکری می‌باید که چنین کاری از 
او بظپور رسد؛ اک سرود با ساز و آوازی میخواهید یسادگیرید. بیاسوزم. 
اتر گفت: پرکاری را بگذار و برارابۀ من سوار شو و همراه من باش. پرهتلا ناچار 
قبول کرد و از اتر رخصت شنیده راهی شد. چون ب‌هنلا زره پوشید» دختران همه 
یکباره پخنده درآمدند و بطور تمسخ می‌گفتند که این بر‌هنلا خود مخنث است او را 
به سلاح مردان چکار؟! پس اتر (Uttara)‏ تیروکمان و دیگر سلاح‌ها را برارابه 
انداخت و خود سوار شده بر‌هنتلا را گفت که ارابه پران. 

در وقت راندن ارابه اترا (Uttara)‏ دختر راجه‌پرات گفت‌که این برادر خود را 
به‌تو می‌سپارم» چنان سازی که از جنگك به فتح و فیروزی بازآید و برای ما 
قماش‌های خوب و لباس‌های‌زیبا غنیمت‌بیاری و کارهای پستدیده ازشما توقع دارم: 
پر هنلا گفت که پعداز فتح همه چیز میسر است؛ پس برهنلا اسیان ارابه را بسرعت 
pls‏ پدوانید و بجانب کوروان روان شد. چون نظر اتر برفوج کوروان افتاد. دید 
که درجودهن با دوشاسن وکرن و درو نه چارج 9(Dronacarya)‏ بپیکم‌پتامه (Bhisma‏ 
Pitamaha)‏ و کر پاچارج (Krpacarya)‏ ودیگر بپادران نامدار که هر کدام در علم جنگت 
پی‌بدل و ضرب‌المثل Woy‏ همه‌آنجا حاضر بودند. اتر چون خردسال وسایه پر و رده بود 
هرگز روی جنگث را ندیده بدیدن OF‏ حشم و اسباپ جنگث موی برتن او بر‌خاست و 
Caley‏ تر‌سید و به‌بر‌هننلا گفت که در مقابله این حشم ایستادن زعم من نیست بلکه 
کار دیوان زبردست هم نیست» چه جای آنکه همچو منی تنا جنگت تواند نمود؟ در 
اين‌گنتگو Woy‏ که دل اتر ضعیف شد و بیپوش افتاد. حون برهنتلا این صورت 
را دید دلداری می‌داد» تا آنکه اتر پحال آمده نزد بر‌هنلا گریه بنیاد ols‏ و مبالغه 
تمود که این ارابه را بازگردان. بر‌هنلا گفت که منشاء بیدلی تو ترس است و خوف 
تو را که دشمنان خواهند دید خوشحال خواهند شد. اول تو را نمی‌بایست که تکلیف 
آمدن به‌من می‌کردیء حالاکه آمدم بر گشتنی نیستم» راست تو را درمیان غول pal se‏ 


ین ۰3۵ 
گفت‌وگوی ارجن و اتر! 


تو در میان زنان لافہا می‌زدی و اهانت کوروان می‌کردی» حالا که وقت کارزار 
رسیده است می‌خواهی که بگر‌یزی. از خنده‌هایی که 5 Ob‏ خواهند کرد شرم 3 
حیا نداری. و مرا که سیر ندهری چندان تعریف مردانگی و بپادری کرده باشد؛ اگر 

۱ ت: تنوه‌ای پیش sommi‏ در ممن سانسکر یت عبارت چنین اسٹ: 
(Kartum Mama Sarathyam Kartum Samgramamurdhani)‏ و بتقرریپ چنین‌معنی میدهد: 
من توانایی ارابه‌رانی شما را در جنگ ندارم. 


Ffo‏ مہا بہارت 


جنگث نکنم و مواشی را از کوروان نستانم, او بمن چه خواهد گفت و دیک مرا 
پحضور راجه چه اعتبار می‌ماند؟ پس اتر گفت که مواشی و ملك و مال هرچه رفتنی 
است گو همه از دست رود. هیچ‌چیز از Ole‏ نزد من عزیزتر نیست» خندۀ زنان را و 
رسوایی در عالم را قبول کردم اما دراین معر که نمی‌توانم ایستاد. این‌را یگفت و زره 
را از برانداخت و gat‏ و کمان‌را پیش ارجن گذاشت و از ارابه برزمین افتاد و 
روبه‌کرین نپاد و می‌دوید. بن‌هنلا گفت که ای نامرد بی‌غیرت از معر که رو به‌فر ار 
نپادن کار مردان نیست. اینجا کار می‌باید کرد و يا کشته می‌باید شد. زندگی 
که به‌رسوائی باشد مرگث از آن بہت است. این سخن را بر‌هننلا گفت و از دنیال 
او بسرعت روان شده خواست که او را بگیرد و باز برارابه بنشاند. چون کوروان 
دیدند که خردسالی از پیش گریزان است و شخصی دیگر از عقب او می‌رود به‌قیاس 
و تخمین دریافتند که رفتار این مرد به‌رفتار Seal‏ می‌ماند و قدوقامت او نیز از 
عقب ملاحظه کردند مشاپپت تمام به‌ارجن داشت. بنایرآن گفتند که این کودك چه 
مجال داشت که به‌مقابله ما ely Gas‏ چون شیر از راجه خالی مانده غالبا آن ارابه 
سوار باین علامات حکومت و سلطنت و Glog‏ پس راجه برات خواهد پود که ارجن 
او را باعتماد خود پچنکت آورده چون of‏ طفل از خوف گریخته است ارجن برای 
بر‌گردانیدن او می‌رود. آنا در همین انديشه بودند که ارچن بسرعت plas‏ دویده 
مسافت یك تیر پرتاب OF‏ پسر. رسید و از عقب موی او را گرفته بجانب خود کشید. 
و او گریه می‌کرد و ارجن را یاوه و پوچ می‌گفت که اک Ole‏ من را می‌بخشی صد 
دینار و هشت بل مرصع بزر و زیور و یك ارابه که ساخت او همه از طلاست و 
ده ad‏ بتو می بخشم. ارجن GAT‏ را از او قبول نکرده پزور گرفته او را پرارابه‌سوار 
ساخت و گفت اگر تو بسیار خوف داری این اسپان را نگاه‌دار من مقایل اعداء 
جنگ می‌کنم اما گریختن چه‌معنی دارد؟! چون Geol‏ او را دلداری slaw‏ کرد و 
پرارابه نشست به‌جانب درخت ype‏ نکر (Ksaumakara)‏ که سلاح و تیروکمان خود 
برآن درخت آويخته بود روان شد. در این رفتن و بر‌گشتن کوروان را ملاحظه تمام 
شد که کسی که باین جرآت تنہا از پیش ما می‌گذرد و می‌آید غیراز Geol‏ نخواهد 
بود. 
وحشت کوروان؟ 

همه در دل خود گمتند: بدجایی درآمدیم» به pot‏ عجیبی دچار mus‏ درو نت 
چارج گفت که علامات بد می‌بینم: باد بشدت می‌وزد و ستکت‌ریزه از بالا می‌بارد و" 
آسمان بسیار تاريك و تیره بنظردرمی‌آید -چنانچه رنگك خاکستر باشد و سلاح‌ها 
از تن بخودی‌خود جدا می‌شوند وگاه‌گاهی هوا مانند خون می‌نماید و تیر‌ها درتر کش 
قراد نمی‌گیرد و شفال به‌جانب چپ و طرف آفتاب می بیند و فریاد می‌زند و اسپان 
را از چشمان GSB‏ روان است. 


دفتر چپارم ۴۴ 


علائم وقوع جنگت! 


این‌علامات آنست که جنك عظیم واقع خواهدشد» احتیاط تمام‌می‌بایدکرد مبادا 
امری واقع شود که تدارك OF‏ نتوان کرد. پس درجودهن بفرمود تا صف‌ها آراسته 
مستمد به جنگت ایستاده Was‏ و اتفاق برآن کردند که مواشی را بيك جا باید برد 
و نگپیانان پرآن WL‏ گذاشت, و فوج خود را فرمود که با استعداد و با احتیاط 
Lak‏ بایستند. پس درونه چارج گفت که شجاعت ارجن درغایت اشتمبار است و اندر 
او را فررستاده و با مہادیوجیو (Mahadevaji)‏ جنك کرده است؛» جای آنست که تنہا 
یما جنگ کند» از او غافل تباید بود. OLS‏ را این سخن درونه cole‏ خوش Wels‏ 
و گفت که تو همیشه مدح ارجن می‌کنی و بحضور ما هریاربر همه کسان اورا تر‌جیح 
می‌دهی» از اینکه او با مپادیوجیو جنگث کرده» de‏ شد؟ پیش راجه درجودهن 
خواهی دید که او را چه سزا۱ می‌دهم. درجودهن گفت: خالی از این نیست که این 
شخص ارچن است یا نه» اگر ارجن است خوب شد که او ظاهر گشت ما باردیگر 
بهاو قمار پبازيم و تا دوازده سال دیگر او را بصحرا سردهیمء اگ ارجن نیست من 
فتح می‌کنم» فی‌الواقع چنانچه می‌نماید و از رفتار او معلوم می‌شود که مخنثی است 
یه تیر می‌زنم و دمار از روزگارش پرمی‌آرم» بمر‌تقدیر من تنا ازعسیده او برمی‌آیم» 
خاطر. جمع‌دار . 

Saye‏ پتامه و درونه چارج و دیگ پیران تجر به دیده او را برآن سخن آفرین 
کردند که سرداری را همینطور می‌باید چنانچه تو داری. و بروز جنکث تا غنیم را 
کسی بچشم کم نبیند جنگ نمی‌تواند کرد. پس ارجن اتر را فرمود که سلاح 
خاصا او را از OF‏ درخت spe‏ نکر فرود آورده بدهد تا بکارآید. اتر گفت: یراقی که 
ما دادیم چرا کار نمی‌فر‌مایی؟ و آن سلاح که تو wl» Solo‏ چه زیادتی دارد؟ Gel‏ 
که عبارت از بر‌هننلا است گفت که در این جنگث فیلان و پپلوانان و دلیران ز بردست 
را باید کشت. سلاحپای شما به‌کار نمی‌آیند. و کمان و تیر شما به يك کشش می‌شکند 
و همینطور سلاح‌های دیگر را نیز قیأس Yl‏ کرد. و آن سلاح‌ها که من دارم اعتمادی 
است و lank‏ آن را کار فرموده‌ام. باز اتر گفت: چنان bk Dart‏ که بالای آن 
درخت که مرا می‌خواهی که بفرستی مرده يك ساله است» من از ترس نمی‌توانم 
گرد oF‏ گشت. ارجن گفت: تو که پسر راجه باشی اینطور بی‌دل و تر‌سناك چرایی؟ 
تر‌سیدن از مرده و جن و امثال OF‏ وهمی بیش نیست. چون ارجن دید که او باوجود 
این مقدمات هم بررفتن دلیری نمی‌نماید از جهت آنکه او دلیر شود باو گفت که 
مادر وقت در آمدن به‌اين شېر تعبیه کرده‌ايم و گرنه LST‏ هیچ مرده نیست. تو برو و 
از دور Gan‏ اگر مرده بالای OF‏ آويخته ash‏ بر‌گشته de thy‏ ارجن می‌دانست که 
آن مرده که اول بجپت مصلحت آنجا آویخته بودند از هم فروريخته و نابود شده 


\- ت و ل اندام. 


ole میا‎ FFT 


باشد. و اگر بسیار و هم‌داری از عقب تو من آنجا می‌آیم. اتر برفت و برآن درخت 
wl,‏ و سلاحپا که پاندوان بیرگث درخت آويخته بودند فرود آورده به‌ارجن 
سیر د. وقتی که آنپا را گشاد و خواست که OLS‏ را جله کند اتر از نظاره آنہا 
حیران بماند و گفت که من هرگز در عمر خود با آنکه پس راجه‌ام و یراقمپای 
گو ناگون دارم ایتطور سلاح‌ها ploa‏ و اینطور شمشیر و نیزه و OLS‏ و تير و 
گرز ob‏ نمی‌نماید که از اهل روزگار باشد و آدمی آنہا را نمی‌تواند برداشت. 
حالا راست بگو که آنپا از کیست؟ بی‌هتنلا گفت که of‏ پنج OLS‏ از پنج پاندو ان 
است و آن تیر‌ها و شمشیرها و سایر سلاح نیز از ایشان مانده. اما کمانی که من 


بردرست دارم Lele‏ ارجن است. اتر پرسید که این زمان پاندوان کجایند و بردست 
تو این یر اقمپا از کجا افتاده؟ [ارجن] گفت: چون از من راست می پر سی از ر استی 
چاره ندارم» من خود ارجنم که به‌تعلیم دختر ان مشفولم و نام خود را تغییر داده په 
بر هننلا مشپور شدهام . 


ارجن خود و برادران و درویدی را معرفی میکند! 


و آنکه راجه‌برات را قماربازی سی‌آموزد ر كنك (Kanka)‏ نام 
cl‏ راجه جدهشتر است که برادر کلان و و لینعمت ماست. و مطبخی شما 
بهیم است که حالا بلو (Ballava)‏ نام دارد. و میرآخور dh yh‏ شما نکل (Nakula)‏ 
است. و شبانی که برهمه مواشی شمامی‌باشد سپدیو است. و زنی‌که یتقر یب او کیچكت 
کشته شد دروپدی است که مزدوری میکند و به‌سیر ندهری اشتمپار یافته است. 

چون ارجن این حال را گفت اتر» از ارابه فرود آمد و برپای ارجن افتاد 
و معذرت خواست که شما را نتوانستم شناخت و کستاخی نسبت بشما کردم 
معذور دارید و از کرم درگذرید. ارجن گفت هیچ باکی نیست. اینطورها 
می‌شود اگر از روی دانستگی [بی‌ادبی و اقع می‌شد] پد بود» اما وقتی که ما را 
dole‏ رسیده باشد و خود را از نظر مردم مغفی داشته باشیم تو را و دیگری را de‏ 
عیب است؟ من بمپرحال از تو راضی‌ام» اما چون وقت کار نزديك رسیده چشمداشت 
از تو اینست که از پیش من جدا نشوی و نترسی. اميد آنست که همه لشکر را من 
تنا زبون سازم و می‌گریزانم» آخر نام تو باشد. پس ارجن بجہت تعظیم به‌گرد 
آن درخت gee‏ نکر (Ksaumakara)‏ که بزعم ایشان مکان آتش است بکشت و Aly)‏ خود 
را که در وقت‌کار از غيب نزد او حاضس می‌شد یادکرد و ارابه بېمان بیرق که gia‏ نت 
(Hanumat)‏ برآن نشسته بود حاضی شد. ارجن با اتر گفت: می‌باید که سلاح ما 
را اهتمام کرده بر همین ارابه جمع ساخته همر اه‌داری و تیروکمان مرا بمن سپاری. 
اتر همیتطور کرد و محافظت سلاح‌های ارجن و دیگران می‌نمود. ارجن او را 
نصیحت کرد که تأثیر این ارابه آنست که روز جنگ از او صداهای مپیب و آو از 
pl cl‏ می‌خیزد» بطوریکه در لشکر غنیم غلغلۀ عظیم می‌افتد» می‌باید که تو اصلا 
چیزی بخاطر نیاری. و وقت کشیدن کمان گاندیو (Gandiva)‏ و نیز نواختن این 


دفتر tule‏ ورف 


سفید مسېره در عالم غوغا خواهد افتاد. اما چون من همراه توام زنمپار نترسی. اتر 
گفت که من جنگ ها را که تو با مپادیو کرده‌ای و اندر را زیون ساخته‌ای GLE‏ 
shaw‏ شنیده‌ام؛ اما از این عجب دارم که ارجن بصورت مختثان چون daly‏ و یرهننلا 
چگو نه نام یابد و تا يك سال نوکری چرا کند؟ و برادرانش بچه تقریب گمنام باشند, 
و ننگك و تاموس را پر باد داده هی‌کدام dene‏ خسیس مشفول باشند؟! ارجن گفت: 
من مرد مخنث نیستم» غایتش برای رضای برادر OMS‏ که راجه جدهشتر است این 
کسوت مخنثان پوشیده‌ام و این Lad‏ ما دور و دراز است مدتی بايد تا توبه 
تفصیل آن اطلاع یابی. اتر گفت: چون تو مرا بنظ عنایت دیده‌ای و دل 
«stools‏ حالا اگں Lo po‏ هم بیایند با ایشان جنک می‌کنم» چنانچه (Matali) JL‏ 
بپلبانی اندر می‌کند و دارك (Daraka)‏ بہلبان کشن است» من به‌دل و جان در 
خدمت توام. پس Geol‏ اول دستوانه‌ها از دست و بازو بکشاد تا وقت تیراندازی 
چله Ob‏ نرسد و جمد موی‌سر را که بطور زنان بافته بود از سر دور کرد 
و دستاریست و بطور ملت خود دست و پا بشست و به‌جانب شمال به عبادت 
حق مشفول شد و چیزها بخواند و به‌م‌اقبه رفت. و سلاحپا بز بان با او بسخن 
درآمده گفتند که ای نوردیدۀ اندر» ما حاضریم هرچه رضای تست هسانطور 
خواهیم کرد و اعدای تو را مقپور خواهیم ساخت. پس ارجن دست به‌تیر و کمان برد 
و ale‏ کرده زه را در چاشنی آورد و از OF‏ چاشنی آوازی alb‏ شد که زلز له در زمین 
و زمان افتاد و کوروان دانستند که مگی از آسمان جایی صاعقه افتاد. و اتر از 
روی Shop‏ گفت که تو تنپایی و کوروان انبوه و لشکر عظیم دارند» a Se‏ 
با ایشان جنگ می‌توانی کرد؟ اول هم که خوف کرده گريخته بودم» مرا برآن امر 
همین باعث بود. ارجن گفت که ای پسر راجه! تو هیچ غم مخور - وقتی که من با 
گند‌هر بان جنگ کردم برس خود نگاهبانی داشتم حالا هم دارم. و زمانی‌که کاندیوین 
(Khandavavana)‏ را سوختم و با اندر محاربه pogas‏ کسی که مددکار من بود, و در 
OF‏ وقت مدد می‌کرد این زمان هم مددکار خواهد بود. و همچتین در چندین مر laas‏ 
که فتح 09S‏ غالب آمده‌ام» اعتماد تنبا برآن ایزد پاك داشتم» امید از کرم کارساز 
اینست که حالا هم ناامید نسازد. 

القصه ارجن ارابه پسر راجه و سلاح و بیرق او را که صورت شیر 
داشت زیں درخت چہونکر گذاشت و برارابه‌بی که هنونت بس بیرق آن بود 
سوار شد و ype‏ صفید بنواخت و یراق بدست گرفت و از جانب دست چپ 
آن درخت روان شد و در ودقتی که بزور غضب برارابه نشست پشت اسپان ارابه 
خم شد و از آواز سفید مېره و صدای ارابه او ات باز بترسید. ارجن از او پر‌سید 
که تو مگر هیچ‌جا از این نوع آواز نشنیده بودی. اتر گفت: به‌آن صلابت و هیبت‌که 
ترا دیده‌ام و آواز سقید‌سیره و ارابه تو شنیده‌ام یاد ندارم. و چون صدای ol‏ 
ارابه ظاهر شد و آن صورت هنونت بربیرق دیدند برکوروان gets‏ شد که آن 


۱- ل: نمی‌روم. 


FFF‏ مہایہارت 


ارجن است. درجودهن از بپیکم پتامه پرسید که ظاهی شدن ارجن LT‏ داخل سال 
سیز دهم است یا بعداز آن؟ اگر پیش از گذشتن of‏ سال آشکارا شده او را می‌باید 
گفت که تو خلاف وعده و میعادکرده‌ای. از سر‌نو بازجلای وطن بايد شد و درصحرا 
wh‏ بود. بپیکم uly‏ گفت: ظاهراً سال سیزدهم تمام شد و سال چپاردهم coda)‏ 
الحال این گفتگو onl‏ نداره چون در ولایت برات pe loud‏ پا orl‏ جنگی تاکرده 
می‌رویم۱. کرن گفت که از این دغدغه‌مند شدن JUS‏ اضطراب و بیطاقتی شما معلوم 
می‌شود» de‏ بلا شده» dae‏ شما به‌صحت و سلامت‌اید و هیچکس از میان تلف نشده؟ 
خوف چرا جندین بدل راه می‌دهید؟ آخر ارچن نه‌تنپاست» و ما نه‌چندین لشکر داریم؟ 
قطع نظر از این همه او را تنا به‌من گذ‌ارید تا از Sape‏ او برآیم» بعداز من اختیار 
دارید. من چندان تیراندازم که او را زیرتیر‌ها در کوهستان پنپان omj = pale‏ 
و آسمان در OF‏ کوهستان نیز نماند. 

اشوتپامان گفت: مردان Lad‏ جنگ بمداز فتح میگویند و تمریف خود را 
بعداز thie‏ میکنند؛ شما هنوز مواشی را از سرحد برات به‌در نبرده‌اید» و جنگت 
کرده در هستناپور بسلامت نر‌سیده‌اید؛ چندین لاف چیست؟! اول جنگت‌کنید تا چطور 
ently‏ بعداژ OF‏ هرچه دانید» بگویید. 

ule Sy‏ گفت که اگر جزم میدارید که این ارجن است» هنوزهم هیچ نرفته» 
پا وی plan wh‏ آشتی کرد تا پرده هردو جانب بماند - عاقیت چنکث مبیم است. 

عاقلان گفته‌اند که از صد حیله. نودوته تعبیهٌ تدبیر است و Une‏ صدم بنابر 
ضرورت جنگ است که دست فتنه دراز است. و چوپ را دوس است» خصوصاً درین 
وقت که ایام نکبت پاندوان بسرآمده است — صلح بہت می‌نماید. 

جر‌جودهن گفت: همه هیچ است» سخن در ميان ماو او به‌ز OL‏ شمشیر است. 

پس بپیکم‌پتامه گفت که چون از جنگث گریز نیست؛ پس لشکر خود را چہار 
فوج wh‏ کرد - و از of‏ جمله: — طایفه‌یی مواشی را گرفته بجانب هستناپور روان 
شود؛ و جممی Soo‏ مقابل شپر: برات بایستد که مبادا كمك از of‏ جانب بیاید و 
ما را غافل يابند. و دو فوج دیگر که باقی میمانند» به‌ارجن جنگث کند. 

براین قرار جرجودهن برس مواشی رفت» و تاسی کروه ببرد. 

درونه چارج [سر‌کردة]: قول؛ و اشوتمپامان: جرنفار؛ و کرن: هراول؛ و 
بچیکم پتامه: چنداول شدند و lag gh‏ آراسته کردند. 

[سپس ارجن ارابه براند و تیر‌ها نخست به‌سوی بپیک‌پتامه و درو نه‌چارج از 
شست گشاد. ] 

Sap‏ پتامه گفت ببینید این دوتیر ارجن یکبارگی آمده پیش sk‏ من افتادند 
و دو تین ply‏ هردو گوش من آمده رفتند. مراد از Saal UST‏ من که بعداز سیزده 
سال شما را ديدم سر بپای شما می pr‏ و خدمت پجا می‌آرم. پس orl‏ تیری انداخت 
که گوش‌گذار درو نه‌چار ج رفت بطوری که هیچ آزاری بدو نر‌سید. درو هب 
چارج گفت که دو تیر oy‏ من رسیدند که هیچ آزار نیافتم. این تیرها 


دفتر چپارم F۴۵‏ 


البته از ارجن است که همانا به‌تیر اول تعظیم من کرده و در oly‏ من افتاده. 
ببه‌تین دوم خب سلامتی از من پرسيده و نويد صحت خود بمن رسانیده و 
حق شاگردی بجا آورده. پس ارجن به‌اتر گفت که این لشکر را دیدم که همه 
در نظ من درونه چارج و بپیکمپتامه و So‏ سران می‌تمایند ولی درجودهن پیدا 
نیست. غالبا شخصی که مواشی را می بر د» او خواهد بود پسرعت ارابه را روان کن 
تا باو برسم و اول مواشی را خلاص سازم بعدازآن هرچه روی‌دهد. چون درونه Cole‏ 
دید که Geol‏ ارابه را بجانب درجودهن دوانید به‌سرداران لشکر گفت: پیش ازآنکه 
درجودهن را واقمه شود فکری WL‏ کرد و برسر ارجن بايد رفت تا او دودله بشود 
مبادا بر‌سردار ما؛ ارجن غالب آید» OF‏ زمان تلافی ممکن نباشد. ایشان باجمعی افواج 
از عقب Geol‏ روان شدند و ارجن تیر‌ها از شست کشاده و يك تیر بردرجودهن 
زد که اينك من آمده‌ام تو LS‏ می‌روی. پس بوق را در دمید و بشنیدن آواز بوق 
گوش‌های لشکر کوروان کر شد و جابجا ماندند و گاوان يك‌سو رو ان‌شدند ودویدند. 
درجودهن چون دید که Geol‏ رسید در مقابله او بایستاد و از عقب ارجن لشکر 
درجودهن نیز رسید و Geol‏ را در Ole‏ گرفتند و اول از همه پکرن (Vikarna)‏ که 
برادر حقیقی درجودهن بود تاخت و به‌ارجن جنگث عظیم کرد. ارجن به‌تیر زه OLS‏ 
او را wn‏ و طوقی که داشت OF‏ را برزمین انداخت. بکرن بگر‌یخت» پس کرن در 
میدان درآمد و در برایر ارجن آمده به‌جنگت پیوست و به‌ارجن در اول حمله تیرهای 
بسیار انداخت. ارجن تیر‌های او را به‌تیر خود برید و بیکار ساخت. پس کرن 
آنقدر تیرانداخت که از کسی متصور نباشد» و Geol‏ تیر های او را آنطور رد 
کرد که از دیگری نياید. به‌هرحمله که ارجن می‌کرد کوروان ازهم می‌ر یختند 
و می‌گریختند چنانکه برگت‌های درخت از بادخزان. پس ارجن به‌چپار تیر 
چپار اسپ ارابه کرن را کشت و به‌تیر پنجم بیرق کرن را انداخت و به 
تیر ششم بپلبان او را زد. OS‏ در غضب شد و از غایت اعتراض از تركش خود 
تیر‌های آهنی و تیرهای پہن کشید و به‌ارجن انداخت. ارجن هم پیدرپی 
bos‏ به‌کرن انداخت و تمام بدن او را زخمی کرد. چون سلاح OS‏ تمام شد و 
چند زخم تیر باو رسید. برگشت تا اسلحه دیگر را بیارد و با ارجن جنگ AS‏ و 
لشکر درجودهن بعداز این حال یکمرتبه شست برارجن گشادند و او را تیرباران 
کردند. پس ارجن به‌اتر گفت‌که این بیرقی‌که در OF‏ تصویر صورت چپارگوشه ازطلا 
کرده‌اند و بصورت صفحه برآورده‌اند» از کی‌پاچار ج است و او در بمپادری و دلاوری 
کم از OLS‏ نیست و کرن چون رفته است که سلاح‌های دیگر خود را بیاورد وقت 
غنیمت است» We‏ برس کرپاچارج باید راند تا باو جنگث کنم. و این بیرقی دیگی 
را که صورت whl‏ آهنی۱ oly‏ کشیدهاند Gls‏ درو ناچارج استاد من است؛ OF‏ را 
از دست راست می‌باید گذاشت و مقابل او نباید شد. و پپلری بیرق درو نه‌جارج بیرق 
دیگر که صورت ماه برآن کشیده‌اند از استادزادة من اشوتہامان است که‌از این هم 


۱- ب: خورشید آهنی» ت آفتابه آهنی. 


FFS‏ مہابہارت 


دورتر WL‏ رفت. و بیرقی که براو تصویر فیل کرده‌اند از درجودهن است. و بعداز 
Che‏ درجودهن چون بیرقی lun‏ شود که صورت پنج درخت تار داشته am‏ 
بدانی که of‏ نشانه cts‏ است. و چون نوبت جنگ باو رسد. واقف باشی 

احتیاط plas‏ لازم‌گیری که از همه او بپادرتن و دلیرتر است و فوجپا برهم = 
و به شمشیں نام پر‌آو رده است. ارجن اتر را از احوال i‏ خبردار ساخت و پجنگ 
متوجه گشت؛ پس اتر Geol Bagoi‏ ارابه برس کرپاچارج راند و هردو» سفید 
مپر‌ها نواختند و به‌مثل رعد از هردو جانب آوازهای هولناك برخاست و تیرھا پر 
یکد یک اند اختند. کر پاچار ج تیری‌زده زه‌کمان ار جن‌رابرید و خنده کنان گفت‌که زه‌کمان 
تو را چگونه بریدم. ارجن خشمگین شده فی‌الحال زه دیگر از ترکش برآورده و کمان 
را چله کرد و با قوت و سرعت چند تیر حواله کرپاچارج کرد که او چشم نمی 
توانست گشاد. و از هردوجانب غیراز تیر چیزی So‏ در نظرش نمی‌آمد تا در OF‏ 
کارو بار Ol pam‏ ماند؛ اما چون در علم تیراندازی استاد بود همه تیرهای ارجن را 
به‌تیر خود بیکار ساخت و هزار تیر دیگی بجانب ارجن آنچنان انداخت که اگر به‌کوه 
می‌رسید شکافته می‌شد. ارجن به‌چمبار تیر چپار اسپ ارابه او را بزد و اسپان 
مجروح شدند و کرپاچارج از ارابه برزمین افتاد. و Geol‏ چون براو دست cdl,‏ 
حرمت استادی او را olf‏ داشت و کفت: این را چه بکشم؟ و از Lui‏ خواست که 
پیشت‌گذرد؛ کرپاچارج خود را راست کرد و بر‌خاست و دوتیر حواله ارجن کرد. 
ارجن تیری انداخت که زه‌کمان اورا شکست. همینطور هرمرتبه که کرپاچارج OLS‏ 
را می‌گرفت ارجن به‌تیر‌ها قبضه کمانش را می‌شکست و چله را می‌برید و تیر او 
را پیکار می‌ساخت. بعد از Geol OF‏ به‌سیزده تیر‌کار کرپاچارج را تمام ساخت. 
dal wu‏ چوب ارابه که بر گردن اسپان بود و آن را بزپان هتدوی جووه (Yuva)‏ 
می‌گویند». شکست. به‌چپار تير دیگر چپار اسپ ارابه را کشت و به‌تیر ششم سر 
یپلبان را برید و به‌سه تیر چوب ارایه را زد و به‌دوتیر دیگر هردوپایه ارابه را 
شکست و به‌تیر دوازدهم بیرق او را زد و تیر سیزدهم برسینۀ کرپاچارج رسید و 
او زخمی شد. چون کرپاچارج از ارابه برزمین آمد» Geol‏ را به‌گرز زد» ارجن بيك 
تیر آن را هم شکست. بمداز آنکه گرز دوپاره شد لشکر کوروان تیزدستی کرده 
کر‌پاچارج را از معر‌که بدر بردند. درونه چارج که اینحالت را دید اراپه را برارجن 
راند؛ ارجن ala‏ گفت این اسپان ارابه و بیرق او CLE Ob‏ است که من پیشتر 
گفتم استاد من درونه چارج است. اگر او lanl‏ جنگ نکند من مقابل او نخواهم 
شد اما اگر در جنگ سبقت نماید مراهم ضرور است. در همین LII‏ درو نهچارج 
رسید. Geol‏ از ارابه فرود آمد و تیروکمان برزمین گذاشته هردو دست برپیشانی 
obs‏ و استاد خود را سلام کرد و بطریق عجز باو عرض داشت که تا دوازده سال 
برخصت شما در بیابان و صحرا و کوهستان آو اره بودیم و محنت بسیار در این 
غربت و کربت بما رسیده چنانچه شنیده باشید و با شما اعتقادی که داشتم دارم. 
التماس اینست که برمن ناسپربان نباشید و قصد جنگ ما نکنید و تا آنکه Lat‏ 


دفتر چپارم PFY‏ 


حمله نمی‌کنید من دست بالا نمی‌کنم. درو نه‌چارج مقید به‌اين سخنان نشد. بيست و 
يك تیی را به‌يك شست Dlgs‏ ارجن کرد. ارجن آن تیر‌ها را پیش از آنکه برزمین آید 
در هوا به‌تیر خود ببرید آنگاه درونه هزار تیر دیگر براو زد و ارابه مع اسبان 
را زیر تیر گرفت. چون ارجن دید که ابتدا جنکت ازجانب استاد شد او هم تیرانداختن 
گرفت و درونه چارج تیر‌های او را می‌بسرید. تا مدتی با یکدیگر تیر 
ردو بدل می‌نمودند و تیر‌های یکدیگر را ضایع می‌ساختند. مردم تعجب‌کنان می‌گنتند 
که شاگرد با استاد Che‏ می‌کند. بعضی این معنی را محمول یربی‌انصافی ارجن 
می‌نمودند» بعضی می‌گفتند که این از کمال تور و دلیری و غیرت اوست. بعداز 
جنگی عظیم و کارزاری سخت درونه Cole‏ زبون شد و UGS stl‏ پسر‌ش در این Gam‏ 
بمدد او آمد و Chee‏ ارجن پیوست. چون درو نه‌چارج گریخت اشوتاما هرچه 
تمامشس پقوتی که داشت حمله برد و ارجن اسپان ارابة او را مجروح ساخت و او زه 
OLS‏ ارجن را به‌تیر برید و بدیدن این حال اهل معرکه آفرین په‌اشوتمپاما کردند 
که عجب کاری نمایان کرده که زه OLS‏ همچوارجن را شکست. و بعداز بریدن زه 
هشت قدم بازپس‌گشت و به‌حمله تمام تیربرسینۀ ارجن زد اماکاری نیامد. ارجن 
بسرعت تمام OLS‏ را de‏ کرد و براشوتہاما تیرپیاپی زد چنانچه او را براند و 
از بسیاری تیر باران سراسیمه و حیران‌گشته ضعف‌کرد. کرن چون این‌حال‌دید ازصف 
کوروان‌بر‌آمده برارجن دوید. ارجن باو گفت‌که تو بارها درمجلس لاف‌مردانگی‌میزدی 
و من بواسطة ادب راجه جدهشتر هیچ نمی‌توانستم بتو گفت حالا هم همین حکم دارم 
و زیادتی از جانب شما می‌بینم که این همه بلندپرو ازی می‌کنی. کرن گفت: سخن 
کوته و هرچه ly Wolo‏ ارجن گفت: بتوچه توان گفت که بسیار بی‌غیرت واقسع 
cleus‏ و ترا شرم نمی‌آید که همین زمان از پیش من بدررفتی» سلاحی که داشتی همه 
را کار فرمودی و هیچ‌کار نکردی و حالا یازآمده لاف مردانگی می‌زنی؛ پس ارجن 
تیر‌ها بجانب او انداخت بم‌تبه‌ای که زره او سوراخ شد. و OT OS‏ تیر‌هارا می‌خورد 
و سینه را سیر ساخته باستقبال تیر‌های او» میرفت. کرن يك‌تیر آنچنان بر‌قیضه دست 
ارجن زد که انگشتان او پهن شد و نزديك بود که OLS‏ از دستش بیفتد. پس لحظه‌ای 
ارجن دست را نگاه داشت تا آزار کمتر شد» بمداز OF‏ باستقلال تمام تیر در شست 
نپاد و OS OLS‏ را دونیم ساخت. و OS‏ نیزه را حوالۀ ارجن کرد و در این‌حین 
مردم کرن» بر‌ارجن ریختند و او را در میان گرفتند. او جواب میداد و چندان 
جنگ کرد که dae‏ ایشان از پیش او گر‌يختند و کرن Lass‏ پیش او ماند. 

پس آنچنان تیری برسینۀ OS‏ زد که بیپوش افتاد و مردم او را از معرکه بیرون 
بردند. ارجن به‌اتر گفت که خاطر از جانب کرن جمع شد حالا ارابه را بسر 
بیرقی که برآن پنج درخت تار زرین تصویر کرده‌اند و بپیکم‌پتامه در زیر اوست 
پیر . اتر گفت: Glee‏ دل من از دست من رفته که اسپان تو را محافظت نمی‌توانم کرد 
و دل من از تماشای این جنك و غوغای [گیرودار]۱ و صدای ارابه و بوق و نفیر 


١‏ ل: دار گین. 


FFA‏ مپابپارت 
ضمیف گردیده و عنان اسپان از دست من می‌افتد و اعضای تن من تمام می‌لرزد و 
حق پجانب من است که هرگز اینطور کشاکشی ندیده بودم بلکه در عم خود خیال هم 
تکرده بودم. ارجن گفت که بسیار رفته و Sail‏ مانده و همین زمان خواهی دید 
که من از دست راست و چپ کشیده کوروان مفلوب را آنچنان بزیر تیر بگیرم که 
از چپ راست را نشناسند؛ بلکه همین زمان این حال Wolo‏ و مجال در plas!‏ و قوای 
ایشان نمانده» نمونۀ بیش نیستند» از این جماعت چه می‌تررسی؟ اتر را دل قوی 
شد و ارایه برس Sages‏ پتامه برد. چون Geol‏ قصد حمله کرد» بی بنشت (Vivimsati)‏ 
که برادر درجسودهن بود و دوساسن (Duhsasana)‏ و دوسه (Duhsaha)‏ و OS‏ 
(Vikarna)‏ هرچپار درآمدند. به‌تیر اول دوساسن» اتر را زخصی ساخت 
و به‌تیر دیگر سین ارجن را نشانه ساخت. و ارجن به‌تیر اول چلثکمان او را یرید 
و پنج تیر انداخت که همه برسینۀ دوساسن رسید و او مجروح و معیوپ گشته 
روگردان شد. پس بکرن See‏ به‌تیر می‌کرد» چون تیر Grol‏ به‌پیشانی او رسید 
هزیمت را از میدان» غنیمت دانست و دوسه و بی‌بنشت نیز دست و پا می‌زدند و تیر 
مضط ol‏ می‌انداختند. عاقبت دیدند که چون کار Gale‏ نمی‌رسد قرار برفرار 
داده چنان بکریختند که بازپس ندیدند. چون بپیکم‌پتامه بله (Bhalla)‏ را دگر گون 
دید فرمود تا همه لشکر بفیراز او به‌یکبارگی برارجن ریختند. پس بمیکم‌پتاسه 
کمانی که زرنگار بود بدست گرفت و بوق را بقوت تمام دردمید و چتر سفید مر‌صع 
را برمس کشید و لوای متصور را برپا کرد و مقابل ارجن درآمد و هشت تیر به‌او 
انداخت و همه برلوای ارجن که هنونت برآن بود» رسید. و Geol‏ بيك تیر چتر او 
را انداخت و هم بیرق راء و به‌چپار تیر دیکر چہار اسپ ارابه او را بزد و بيك‌تیر 
بپلبانش را کشت و به‌تیر So‏ شخصی را که عقب lol‏ برای محافظت می‌باشد. 
انداخت. پس بپیکم تیری سرداد که بيك کشش هزاران هزار شست col tS‏ و OF‏ 
را دب بان (Devabana)‏ می‌گویند. و Geol‏ نیز دب‌بان خود را از شست گشاد. و جنگی 
در ميان هردو سردار پیوست که نظارگیان عالم بالا به‌تماشا آمدند و آفرین می‌گفتند. 
پس ارجن او را چندان زیرتیر گرفت که تیر‌ها مانند چتر SIL‏ هم بسته شد و بر 
ببیکم‌پتامه در رنگك جانوران GIL‏ درخت پردرپر بافتند. و هنری که Sa:‏ پتامه 
از گندهر بان آموخته بود در وادی تیراندازی کار فرمود. و هرتیری و هر‌سلاحی که 
ارجن از دیوتبا یادگرفته بود همچنان سرداد. تا مدتی مدید آنچنان جنگ می‌کردند 
که‌هیچکس را بردیگری ترجیح نمی‌توانست‌داد. آخر ارجن ده‌تیر تین '(Tiksna)‏ پی‌هم 
بر بمہیکم پتانه زد که او ۲ بدحال شد و بیپوش افتاد و بپلبان ارابة او دا گریزانیده 
بزودی و بسرعت تمام از مس‌که برآمد. و بکرن [چون] این حال را دید خود را 
برسر Jò‏ گرفت و باردیگر بر‌سر ارجن آمد. ارجن تیری برپیشانی فیل او چنان زد 
که تا هشت صد قدم گر يخته می‌رفت. بعداز آن بکرن از فیل فرود آمده برارابه 
۱- در متن سانسکریت واژه تیکشنه (Tiksna)‏ بمعنی تیز و برنده آمده است. 
۲- ل: بمداز LIT‏ داو» کلمه دقوی» آمده. 


دفتر چپارم ۳۹ 


پنشست و رویگریز نپاد. درجودهن بدیدن این حال بیحال شد و او از اعتراض 
حمله پرارجن کرد. ارجن تیری برسينة او چنان نشاند که بہل او را برزمین برد. 
از رسیدن OF‏ تیر درجودهن قی کرد. و پیحال و بدحال شد و گریزان گشت. ارجن 
در این حال خنده‌کنان بطریق تمسخر گفت که تو USL.‏ خود را daly‏ می‌گفتی و عم 
به‌میش و عشرت می‌گذرانیدی» We‏ می‌گریزی و بی‌ناموسی را بخود قرار می‌دهی؛ 
دیگ تا چند زنده خواهی بود؟ دم از Sloss‏ زدن و چون نامردان از معرکه گریختن 
کار بمپادران نیست : 


عروس ملك کسی در کنار گیرد چست 
که بوسه بر لب شمشیر آبدار زند 

درجودهن را GL‏ غیرت بحر کت درآمسد هرچند Jo‏ باخته بود اما بواسطله نام 
و ناموس بر‌گشت و تمامی لشکر را که با خود داشت فرمود تا یکبارگی برارجن 
بر بز ند. جنگ مغلوبانه شد و ارجن چندان تنما جنگت کرد که از کشته‌ها پشته‌ها 
شدند. چون بپیکم‌پتامه غلبه او را بدید به‌درجودهن گفت برای مواشی که جنگ 
می‌کردید تا این زمان opty‏ بیرات رسیدند و از فوج شما مردمان جنگی و ببادر ان 
نامی اکثش کشته شدند و بقیه رو به‌گریز نادند و جمعی که مثل ay Lot‏ مانند 
پناتالنعش (Saptarsi)‏ يك بيك پر یشان گشتند» حالا plus‏ امید می‌باشید؟ باید راہ 


خانه گرفت. 
بیت 
چو بینی که یاران نباشند یار هزیمت j‏ میدان» غنیمت شمار 


و دیگر مقدمه این لشکر که سوشرما (Susarma)‏ بود و شما برای خاطر او اینجا 
آمدید از او نام و نشان پیدا نیست. این مرتبه که به‌منازل میرویم با استعداد تمام 
لشکر برارجن و پرادران او می‌کشيم و فکر اصلی Shey‏ ایشان می‌نماييم. در این 
زمان dee‏ کردن و به‌ارجن مقامت نمودن بادبمشت پیمودن و مشت برآتش زدن 
است. همه را این مقدمه معقول افتاد و میدان جنگت را پیشکش ارجن کرده رو به 
دیار خود آوردند. در آن AL‏ ارجن از ارابه برزمین فرود آمد و اول de‏ تیر چتر 
درجودهن را انداخت که در GL‏ بزرگان گر و لعل نثار شد و صدای تیر او بگوش 
ایشان رسید. گویا معذرتی بود از جانب او با ایشان. بعداز OF‏ تیرو OLS‏ را 
گذاشته بپیکم‌پتامه و درونه جارج و کرپاچارج را تعظیم کرد و دست برپیشانی 
cals‏ سرفرود آورد و گفت که در این بی‌ادبی من باعث نبودم و خود می‌دانید که 
يواسطاٌ تعصب درجودهن با ابنای عم خود مقابله نموده‌ام. بېرحال چون‌فرز ند شمایم 
کرده و ناکرده را مماف دارید و مہر‌بانی و پدری را از من باز نگیرید. چون ایشان 
روان wud‏ ارجن در میدان ایستاده بوق فتح نواخت و شادمان گشت. بمداز دیری 


۴۵۰ مپابپارت 


متوجه شمپر بیرات شده‌در راه به‌هز یمتان کوروان‌که به‌او دچار می‌شد ند همه‌را زینمپار 
می‌داد و می‌گفت که از من متر‌سید من آنطور کس نیستم که از میدان جنکث کر يخته 
کسی را بکشم» چه گر يخته و اسیر شده حکم زن دارد و هیچ مردی شمشیر برزن 
نمی‌زند. بعد از OF‏ ارجن به‌اتر گفت که ما پنج بر ادر پاندو انیم که در خدمت پدر 
تو می‌باشیم چنانچه حال خویش را بتو گفتم بعداز این فتح را بنام خودسازی و من 
خود را به‌همان صورت بر‌هننلا می‌سازم. برحال من هیچکس را اطلاع ندهی که اگی 
پدر تو براین قصه اطلا ع یابد مملکت خود را خواهد گذاشت و سلطنت و حکومت از 
خاندان شما خواهد رفت. اتر گفت: کاری که شما کردید از گفتن و شنیدن 
بیرون است» بکدام زبان بیان توان کرد؟ من پیش پدر و دیگران خاموش می‌نشینم 
و تا زمانی که مبالغه نمی‌کنند ناپ رسیده نمی‌گویم» اما بعداز پر‌سیدن از 
راستی گرین نیست. پس Geol‏ باز OF jee‏ درخت آمد که ارابة پس برات 
و سلاح‌های او LET‏ بود. و ارابه‌ای که از آسمان فرود آمده بود باز YL‏ رفت و 
هنونت را نیز Ob‏ ارایه بجای خود رخصت نمود. ارجن سلاحپای خود را باز 
برآن درخت آویخت و دستوانه و لباس زنانه پوشیده برارابه نشسته بپلبانی 
می کرد تا آنکه به سو onl‏ رسید ند . ارجن از آن کسوت مخنخانه چون محجوب [ بود]» 
از bus‏ مردم شمپر ملاحظه می کرد بنابراین به‌اتر گفت که چون اسپان مانده 
شده‌اند زمانی در صحرا توقف می‌نماييم. تا آن زمان شبانان خود را بشمپر بفررست 
تا خب باز گردانیدن مواشی و فتح کردن تو بر‌کوروان بر‌سائند. او همچنان کرد. 
چون شب شد از ol‏ صحرا رو بجانب شپر نبادند. وقتی که خبرداران روان شدند 
پیش از آن راجه Sl‏ بشمپر آمده بود. مردم om‏ مبار کباد می‌دادند 3 پیشکش 
می‌آوردند. ر اجه در حرم رفت» بعداز OF‏ به‌زنان و خدمتکاران گفت که در این ميان 
اتر را نمی‌بینم» او LS‏ رفت؟ گفتند که جون شما Loh‏ رفتید جمعی از جانب 
جنوب شبر مواشی را رانده می‌بردند. چون اتر خبریافت برارابه سوار شده و 
dus,‏ را بہلبانی ضموده برس غنیم رفت تا مواشی را خلاص سازد. راجه‌برات 
گفت: چون مقدمۀ لشکر ایشان و سر لشکر پرزور همراه ایشان سوشرما بود» OF‏ را 
خود کشتیم و شکست دادیم. salle‏ است که فوج مقابل اتر زبون خواهد شد اما 
ملاحظة ما اینست که بہنلا بہلبان اوست مبادا معرکه‌شکنی کند. پس كنك (Kanka)‏ 
که جدهشتر باشد گفت: اگر فتع باشد از بر‌هنتلا باشد» پس شما خردسال است. او 
را این سخن خوش نیامد. راجه بفرمود تا سپاهیان تازه زود بمدد او روند و خبي 
بگیر ند. در این LM‏ خبرداران اتر رسیدند و قصة او را بعرض رسانیدند و کیفیت 
بازگردانیدن مواشی را بتفصیل باز گفتند. راجه خوشحال شد» پس کنك گنت که 
بسیار خوش شدیم و فتح بر کوروان از of‏ خوشترء اما جایی که بر‌هنتلا باشد اینطور 
کارها هجب تیست. راجه شنید یا نشنید» تفافل کرده هیچ نگفت. پس فر‌بود که 
چون اینطور دو فتح عظیم شده یکی از من و دوم از فرزند من نقاره‌ها برس‌دروازه‌ها 
ببرید و نفیر ودهل و دیگر سازها نیز باید نواخت» و شہر را آئین بستند و دختران 


fat trg دفتر‎ 


صاحب جمال‌خود را بزیورها آراسته به‌سرود مشغول سازند و dan‏ طوایف باتحفه‌های 
RY‏ و باتجمل باستقبال اتر آمدند. چون مردمان به‌پیشواز اتر رفتند راچه‌برات 
به سیر ندهری گفت که پانسه (Panse)‏ بجهت بازی بیار. چون پانسه آورد yds‏ اجه 
پیرات» LS‏ - که راجه جدهشتر باشد - گفت که ای راجه هیچ می‌دانی که در بازی 
چه زیانبا می‌باشد؟ پاندوان برس همین بازی تمام پادشاهی خود را بر باد دادند» 
اما چون خاطر تو می‌خواهدء خوش. پس هردو ببازی نشستند. در اثنای بازی راجه 
برات گفت که یاران ملاحظه کنید که پسر من با وجودی که خردسال است چگونه با 
کوروان eh»‏ کرده و OLAS‏ را منبپزم ساخت و مواشی شب را از ole)‏ باز گر‌فته 


است؟ 


پرخاش نمودن بیرات با كنك برس فتع! 

راجه جدهشت گفت که تو چنان خیال نکنی که پسر تو فتح کرده است هرچه 
کرده است این برهننلا کرده است» چون در جنگ می‌آید چیزی دگر می‌شود و درجنگی 
که او بوده باشد البته فتح می‌کند و دست از جنگث نمی‌دارد. راجه برات‌گفت: هرچند 
تحمل می‌کنم تو همین بر‌هننلا را تعریف می‌کنی» مخنثی چه باشد که تعریف او باید 
کردا؟ و از دستش چه برآید؟ جایی که پسر من فتح کرده باشد نام آنطور کسی 
می‌بری؟ اگر می‌خواهی که دستی با من داشته باشی نام بر‌هننلا را مبر. كنك گفت 
که جایی که مثل بپیکم‌پتامه و درو نه‌چارج و کرپاچارج و کرن و درجودهن وامثال 
اینہا بوده باشتد پس تو با OLE!‏ جنکث نمی‌تواند کرد» حریف ایشان همین بی‌هنتلا 
خواهد بود که در معرکه فتح‌ها کرده است و بادیوتبا و دیوان و غیرایشان جنگی 
کرده همه را مغلوب ساخته است. راجه‌پرات اعتر اض شده گفت: هیچکس باشد که 
جواب این مرد ابله بدهد که این نوع سخنان دیگر نگوید؟ و از کمال قمر پانسه را 
که در دست داشت چنان برروی راجه‌جد‌هشتی زد که خون از بینی او روان شد. 
درو پدی LST‏ ایستاده بود فی‌الحال مقنمه خود را بردست گرفته در پیش خون راجه 
جد‌هشتر بداشت که مبادا خون برزمین چکد. در این وقت کسان راجه آمده عرض 
کردند که اتر‌کمار (Uttara Kumara)‏ پس راجه و بر‌هننلا فتح کوروان کرده آمده‌اند 
و پردر ایستاده دعامیر سا نند. راجه پر ات‌گفت که ایشان را بطلیید. جدهشتر کسان 
راجه راگفت که شما بر‌هننلا را نگذاریدکه بياید چراکه اگر او ببیند که‌کسی مرا خون 
آلوده کرده است آن‌ کس را با pla‏ مردمش خواهد کشت. کسان راجه‌اتر کمار راطلبیده 
آوردند و برهننلا را همانجا گذاشتند. پسر dehy‏ چون آمد بپای پدر افتاد, دید که از 
بینی راجه جدهشتر خون می‌آید» و او از Geol‏ شنیده بود Of‏ کس که با راجه GJL‏ 
می‌کند راجه جدهشتر است. با پدر گفت: کدام کس روی این را خون‌آلود ساخته 
است و این گناه را که کرده است؟ راچه‌برات گفت که من زده‌ام. اتر گفت: ای 
راجه بسیار بد کرده‌ای که این شخص را آزار داده‌ای» من احوال او را شنیدهام. 
این کار که کرده‌ای باعث OF‏ می‌شود که تمام خانواده ما زیروزین شود اگر سلامتی 


و خیریت خود می‌خواهی تلافی خاطر او بکن و عذرخواهی او بجاآر. راچه برات 
پیش راجه جد‌هشت آمد و گنت که من گناه کردم تو عفو کن و از این گناه من‌بکذر. 
راجه جدهشتی گفت: مدتسپاست که من قمیروقصه را از خاطر بدر کرده‌ام و این 
خون اگر برزمین می‌افتاد بر‌شما شوم بود» از این جمپت صیر ندهری خون مرا به‌دست 
گرفته نگذاشت که به‌زمین چکد. چون خون از بینی راجه جدهشتن بایستاد و او 
دست و روی‌را شسته بیامد» بعدازآن‌گفت‌ که حالا برهننلا را بگذارید بیاید. پس 
بر هننلا Sly‏ ارچن ath‏ رخصت‌دادند که بیاید. پس ارجن بیامد. اول‌تعظیم راجه برات 
نمود» بعداز OF‏ آمده بپای LS‏ که راچه جدهشتی باشد پافتاد. پس راچه برات پسر 
خود را نوازش و تعریف کرد و گفت که تو پسر خلف منی» هیچ راجه همچو تو 
فرز ندی نداشته ash‏ که مثل بپیکمپتامه‌که بلای‌سپاه است شکست تواند داد» از یرای 
col Se‏ راست بکوکه تو اورا چگونه مفلوب ساختی؟ و همچنین هر کدام ازدروناچارج 
و کر‌پاجارج و اشوتمپاما و غیر هم بپادران نامی‌اند که هریکی از ایشان Las‏ لشکری 
را پس است» تو Se‏ © باایشان‌جنکت توانستی‌کره؟ اتر‌کمار گفت‌که من بہانۀ بیش 
نبودم و دست من هم بکاری نی‌سیده اما این فتح که شده از پسر یك دیوته بود که 
آن دیوته پسر آمد و جنگت کرد و کوروان را شکست داد و من از ترس کوروان اول 
گر يخته بودم. Spo ol‏ مرا بزور گرفته آورد و دل داد تا در جنکث‌گاه توانستم 
ایستاد و مواشی را نیز اوگ‌دانیده است و جنکث هم او کرده است. وزمانی‌که بزرگان 
کوروان گریختند و بعداز همه» درجودهن گریخت» او بطریق تمسخ به‌درجودهن 
می‌گفت که بپمین مردانگی بجنگث آمده بودی چرا گریخته می‌روی و باز نمی‌گردی؟ 
که مردان سلاح جنگ را Gly‏ بازی نمی‌پوشند. و هرچند او از عقب درجودهن نعره 
می‌زد» در‌جودهن همچنان می‌ر فت 3 باز پس نمی‌د ید . من در آن حالت تمجب می‌کردم 
و باز بخود می‌گفتم که این چه طرفه کسی است که هیچکس را تا این OLJ‏ بقوت 
و دلیری او ندیده‌ام که لباس‌های هرشش ارابه‌سوار و سلاح‌ها و اصیاب‌تجمل ایشان 
را تنا کشیده گرفت و از او تمامی لشکر اعدا چنان گریخت‌که بدیدن يك‌ شیر و 
Uy th‏ آهوان می‌گر یزد. چون اترکمار «(Uttara Kumara)‏ تعریف او براین نیچ 
کرد راجه پر‌سید که OF‏ دیوتا پسر حالا کجاست؟ اتر گفت که او همین بر‌هننلا 
است» او را یشناس. و بی‌هننلا را فربود که زیورها و جامه‌ها که در چنگت‌ها غنیمت 
یافته باین اطفال و دختران قسمت کرده بده. طفلان از of‏ لباس‌ها خوشحال شدند و 
راجه نیز خرم و خندان شده به‌عیش و عشرت می‌گذرانید و باین مسردم صحبت 
می‌داشت. بعد از چند روز ارجن و دیگر برادران به‌اتر‌کمار گفتند که تو محسم 
ما شده‌ای و از حقیقت حال اطلاع یافته می‌خواهیم که باتفاق تو از کوروان سلطنت 
گرفته راجه جدهشتر را که به‌کنك (Kanka)‏ مشہور است برتخت سلطنت بنشانیم و 
کاروبار او را درنظر خاص و عام جلوه دهیم. او قبول کرد و دیگر پاندوان غسل 
کرده و جامه‌های پاکیزه پوشیده و خود را بصورت اصلی مرتب ساخته al‏ که 


راجه پر ات plesk‏ داده بود رفتند و راجه جد هشت JAJ‏ او نشست و پرادر ان 


دفتر چپارم Far‏ 


دیگر فر‌اخور مرتبهُ خود هر کد ام بر کر‌سی نشستند. راچه‌پرات گفت که ای كنك 
(Kanka Brahmana) «cna,‏ تو را نمی‌رسد که اینجا بی‌ادبی نمایی و بر تخت 


T araa 
داستان بعث ارجن و راجه‌برات!‎ 


ارچن گفت که هیچ Slo‏ که این کیست؟ این برتخت اندر می‌تواند نشست. 
تو که باشی و تخت تو چه باشد؟ پانزده هزار فیل مست و هوشیار عقب او می‌رفتند 
و سی‌هزار اراپه و اسپ و یکپزار بر‌همن هرروز در مطبخ او طعام می‌خوردند و 
dle‏ از عدل و سخاوت او معمور بود و چندان اوصاف حمیده و اوضاع پسندیده 
دارد که شرح آن پەدفاتں نگنجد و اگر از نام و نسب او می پرسی پسر راجه پاند 
(Raja Pandu)‏ است و راجه جدهشتن نام دارد و پواسطه حوادث ایام در ولایت تو 
آمده بود و يك سال در اینجا گذرانیده و حالا که زمان نکبت پسررسیده و دو لتش 
را وقت طلو ع آمده OS)‏ برسریں نشیند» لیاقت سریر دارد. راجه‌برات از این مقدمه 
حیران ماند و گفت از اخبار آینده‌ها چنان شنیده‌ام که پاندوان مدتی است که ملك 
و مال را در قمار باخته آواره شده در اطر اف عالم منتشر گشته‌اند» از ایشان نام 3 
نشان برجریده روزگار نمانده» این چه سخن است که تو می‌گویی؟ اگر فی‌الواقع 
او جدهشتر است پس برادرانش pre‏ و ارجن و نکل و سپدیو و زنش دروپدی 
کجایند؟ ارجن اشارت کرد و گفت: همین شخصی که باورچی تو بود 
بپیم است و کیچك (Kicaka)‏ را او کشت و این زنی که اوقات به‌مزدوری می 
گذراند و سیر ندهری (Sairandhri)‏ تام يافته» دروپدی است. و نکل و papu‏ این 
هردو برادران خرد راجه جد‌هشتراند. پس اتر‌کمار گفت: این کسی که حرف 
می‌زند و لباس مختثان پوشیده و به‌تملیم دختران مشغول بود» ارجن است که مواشی 
را پاز گر‌دانیده بر‌کوروان غالب آمده. من چه کس بودم که با کوروان و بمپادرانی که 
همراه ایشان Chie Woy,‏ توانم کرد؟ هرچه کرده همین ارجن کرده چنان جنگ‌ها 
که آن روز کرده و مردمانی را که هريك از OLA!‏ برای لشکر‌ها بس بودند مغلوب 
گردانیده اگر بیان بکنم حیران بمانید. پس راجه‌برات دانست که اینما پاندو ان‌اند» 
بسیار شرمنده شد که چنانچه می‌بایست خدمت ایشان نکرده پود و نادانسته DIST‏ 
بایشان رسانیده بود. پس به‌پسر گفت که من بسیار بد کردم که قدر هیچکدام ایشان 
را نشناختم» می‌باید که تو از le‏ من ایشان را بسیار عذرخواهی کنی و اگس 
فی‌الواقع این ارجن است همشير؛ تو را که اترا نام دارد باو بدهم» از او بپرس 
که از این نسبت راضی می‌شود؟ اتر‌کمار این سخن را بسیار از پدر مستحسن 
تمود و گفت: این وقت دیگر کجا می‌یابیم» YR‏ که در این‌ولایت غریب آمده‌اند 
غنیمت باید شمرد و باز که به‌و لایت خود روند ما را LAS‏ در نظر می‌آر ند؟ پس برات 
به‌زن خود این مصلحت کرد» او را هم بسیار خوش آمد. بعداز آن راجهبرات به 
عذرخواهی پیش پاندوان آمد و دستار در سرکرده در پای راجه جدهشتر افتاد و 


FOF‏ ما بپارت 


گفت که گناه مرا عفو کنید» و شکر احسان شما را بکدام زبان توانم گفت که اگر 
Ole‏ مرا از دست سوشرما (Susarma)‏ خلاص دادید» شما بودید و اکر مواشی را 
باز گردانیده کوروان را Cun ja‏ دادید» برادر شما بود. الحال هرچه از ملك و مال 
دارم از شما است و دختر خود اترا را که بچندین هنر آراسته است برای خدمت‌کاری 
ارجن می‌دهم. راجه جدهشتر بجانب ارجن دوید و با اشارت گفت که در این باب چه 
می‌گویی؟ Geol‏ به‌راجه برات جواب داد که من OF‏ دختر را ure‏ گاه تعلیم «pala‏ حکم 
پدر دارم مرا مناصسب نیست که با او ودصلت نمایم» اما این کار به‌ر اجه جدهشتر 
بگذار. راجه جدهشتر فرمود که آن دختر را پیش من بیاور تا به‌هرکه مصلحت 
خواهم دانست نامزد خواهم کرد آن دختر حکم دختر ما دارد. 

راجه Ol‏ گفت که این دختر مع مال و ملك پیشکش است. پس راجه جد هشتر 
به کی‌شن‌جیو plang (Krsnaji)‏ داد که میعاد يك ساله را گذرانیده‌ام و حالا در arè‏ 
ol,‏ ظاهر ‘pleas‏ التماس آنست که شما باینجا تشریف بیارید و [ما را] بدیدار 
خویش مشرف سازید که اشتیاق ملاقات شما بسیار غالب شده. ک‌شن با جمیع اهل 
و عیال و اطفال آمد و بل (Balabhadra) yup,‏ و ابہمن (Abhimanyu)‏ و سبہدرا 
(Subhadra)‏ زن Geol‏ را نیز همراه آورد و اندرسین (Indrasena)‏ را که بہلبان 
راجه جدهشتر بود نیز همراه گرفت و از کنپله (Kampilya)‏ راجه دروید و هر پنج 
پسران پاندو آن نیز به بر ات‌رسید‌ند. و به‌ حضورهمه‌ایشان اترا را به‌پسر ارجن» ابپمن 
نام دادند وطوی عظیم شد و کشن درآن سپمانی ده‌هز ار فيل و صدهزار اسپ و یازده 
هزار ارابه و کنیزان و غلامان از حد بیرون پیشکش پاندوان کرد و در awt‏ برات 
در طوی ابپمن در هرخانه نقاره و دهل و نفیر می نواختند تا آنکه ایام کدخدایی 
Gay!‏ در Ole‏ بود راجه حکم‌کردکه تمام مردم آزاد و مطلق باشند و هر‌کس هرطوری 
که خواهد به‌عیش و عشرت مشفول باشد و کسی را گرفت وگیر نباشد. ورانسی- 
سودیشنا (Rani Sudesana)‏ که زن راجه‌برات بود آمده در پای دروپدی افتاد و هفت 
هزار اسپ داد و صد فیل مست و زر و خزیته بسیار داده و اترا را داده معذرت‌بسیار 
خواست و از نقد هزارن هزار و از لباس‌های فاخره و اسباب و اشیای بیحد به‌فق‌اء 
و غر‌باء بخشید. و شببر و ولایت از نثار جواهر و درم و دینار پرشد و مردم به‌دعا و 
ثنا مشغول Woy‏ و ملك را جمعیت و رونق و شادمانی و فراخی و فار غالبالی 
دست داد. 


تمام شد فن چپارم از OLS‏ سبابپارتبه که آن را برات پرب گویند. 


فن پنجم ار کتاب مهابهازت 
که آ sl‏ 
او دك پرب (Udyoga Parva)‏ کو بند 
سر ی گنیش ۲ نیمه (Srikrsnaya Namah)‏ 


راویان اخبارء و دانایان هندوان Gee‏ روایت کرده‌اند که چون ایام عروسی 
ابپمن (Abhimanyu)‏ پس Geol‏ با اترا (Uttara)‏ — دختر راچه برات (Virata)‏ — 
به آ خر رسید و مردم از سور و سرورا فارغ گشتند؛ بعد از آن پاندو ان (Pandava)‏ 
آغاز مشورت کردند که چه wh‏ کرد؟ پس راجه جد‌هشتی (Yudhisthira)‏ با برادران 
و کشن (کرشن (Krsna‏ و برادرش «(Balabhadra) yup‏ و راچه Oly‏ با دو 
پسرش شویت «(Sveta)‏ و اتراکنور «(Uttarakumara)‏ و راجه دروید (Drupada)‏ 
که پدر دروپدی (Draupadi)‏ بود و L‏ پسرش دهرشت‌دمن (Drstadyumna)‏ و gz‏ 
پس دروپدی» و ایہمن پس ارجنن» و غیر اینہا مثل ساتك (Satyaki)‏ 3 
(Gada) oS‏ و سانب (Samba)‏ — از خویشان کشن‌جیو - یکجا نشستند. کرشن' آغاز 
لخن کرد و گنت که بمته getty eels‏ ات که کک ene‏ راه مشش ات 
و کوروان از کمال حسد» dhe‏ کردند و به‌دغابازی ملك و مال را از این هر پنج 
برادر گرفتند و UST‏ را تا سیزده سال از خانمان و مال و ملك آواره کردند؛ 
حلا ایام تکیت ایشان بسر آمده و این پاندوان و کوروان همه خویشان یکدیگر ند و 
من هم با این هردو طایته خویشی دارم. و راجه جدهشتر مردی است که اصلا 
از هیچکس بدی در خاطر ندارد؛ و کوروان جماعتی‌اند که JUS‏ مکر و dhe‏ و 
cy‏ دارند Hh GIS YE‏ کرد که در ola‏ کوروان و پاندوان صلح شود و 
بپترین شقوق آنست که چنان شود که نصف ملك باینہا و نصف YS‏ قرارگیرد؛ 
و حکومت هم از پدر پاندوان و هم از پدر کوروان بوده است حالا بېتر آنست که 
wl‏ پدران» فرزندان هم بشر کت حکومت می‌کرده باشند. و کوروان ملك را 
بزور شمشیر نگرفته‌اند که So‏ پاندوان را نرسد و در of‏ یاپ نزاع نمایند؛ 


\- ت: شور و غوغا. 
۲ ت: نشسته بودند که منری کرشن. 


Opt lps ۵۶ 


صد رحمت براین جدهشتر باد که با وجودی که آنہا ملك را بدغاپازی از وی 
گرفته‌اند؛ او قبول کرد سیزده سال در بیابان به‌غریبی و کمال محنت پس برد 
و dik YL‏ و دانایی بايد که پیش کوروان برود و با ایشان قرار بدهد که 
مملکت در ميان این دو طایته بالمناصفه ath‏ و ترك خصومت و نزاع نمایند؛ 
و چنان نشود که کار Chay‏ کشد و چندین هزار خلق در ole‏ تلف گردد. و ملك 
ویران شود و از عالم آسودگی بر‌خیزد. 

چون کرشن این سخنان بکفت همه تحسین کردند» و گفتند سخن این است 
و بہت از این مشورتی نیست. 

بل بہدر (Balabhadra)‏ برادر کرشن گفت که کوروان به‌دغابازی ملك و مال 
و زر LS oly!‏ بردند؟ راجه جدهشتر خود به‌ایشان بازی کرد و ایشان از او 
برده‌اند و ایشان را de‏ تاوان است؟ او را نمی‌بایست که بازی کند تا حکومت و 
مملکت را از دست ندهد. 

ساتك (Satyaki)‏ که از خویشان GSS‏ بود گفت که هرکس فراخور عقل و 
حال خود سخن می‌گوید» کرشن در آنچه گفت جانبداری هیچکس نکرد و سخن 
بلبپدر «(Balabhadra)‏ وقتی راست بوده باشد که راجه جدهشتر آنہا را برای بازی 
خوانده باشد. کوروان پانسه (Panse)‏ دغل راست کردند» بعداز OF‏ این مردم را 
خواه ناخواه بخانه خود Woy‏ و دهی‌تراشت (Dhrtarastra)‏ که بزرگت همه بود 
گفت: البته بازی بکنید ولی به‌حیله هیچ معنی ندارد و به‌حیله تمام ایشان را ببازی 
آوردند و Ew‏ از OLA!‏ بردند» حالا سغن بلببپدر که گفت: ایشان را نمی‌بایست 
بازی میکردند» هیچ معنی ندارد» و این سخن که کرشن گفت کسی برود و بایشان 
قرار صلح دهد و ملك را تنصیف نمایند» من چنان میدانم که بجایی نمی‌رسد؛ و 
اگر کسی سخن با ole!‏ بگوید بپیکم‌پتامه (Bhisma Pitamaha)‏ و درو ناچارج 
(Dronacarya)‏ [و [Vidura ju‏ قبول خواهند کرد و به‌درجودهن (Duryodhana)‏ 
خواهند گنت اما او of‏ طور ناعاقبت‌اندیش۱ است که هرگز این سخن را قبول 
نخواهد کرد و اصلا به‌صلح راضی نخواهد شد؛ مرابگذاریدکه فار غ شده برس 
درجودهن بروم, و بضرب تیر چنان او را و همه کوروان را زبون سازم که ایشان 
خود آمده بزاری نصف مملکت را به‌پاندو ان بدهند» جایی که مثل جدهشتر و ارجن 
(Arjuna)‏ و (Bhima) gare‏ و پرادران و فرزندان ایشان مثل کپروکه و ابہمن 
و غیرایشان» و مثل کرشن صاحبی و همچو من دوستی بوده باشد چه لازم است که 
کسی LAL‏ ملایمت کند؟ چرا چنان نکنیم که OLE‏ خود ریسمان در گردن خودها 
کرده بیایند و به‌هزار منت ملك و مال به‌راجه جدهشتر و برادرانش بدهند؟ 

راجه دروید گفت که ساتك خوب"۲ می‌گوید؛: درجودهن هر‌گز بملایمت و 
پیغام جای پاندوان را بایشان نخواهد colo‏ هرچند ملایمت باو بیشتر بکنند او بدتر 


۱- ب: بی‌عاقبتی؛ ل: بی‌عافیتی. 


۲ ت: راست میگوید. 


دفتر پنجم FAY‏ 


خواهد شد. خر را تا نزنند راه نمی‌رود» و باو تا ne‏ بی ۱ نرسد مرگز براه 
نخواهد آمد. مصلحت آنست که براجه‌های اطراف که Ley‏ دوستی دارند مثل ببکدت 
(Bhagadatta)‏ . و راجه کامروپ (Kamarupa)‏ و سیناجت (Senajit)‏ راجه مالوه 
«(Malava)‏ و باهليك (Bahlika)‏ و مونچ‌کیش «(Munjakesa)‏ و راجه‌هایی که در 
oly‏ گندهار (Gandhara)‏ و پنجاب می‌باشند. و سپارش ipl) (Suparsva)‏ کشمیی 
«(Kashmir)‏ و قوم کشو (Kasya)‏ که در شوالك (Sivalik)‏ حاکمند و جیت‌سین 
«(Jayatsena)‏ راجه پنجاب «(Pancanada)‏ و ايك‌لبیه (Ekalavya)‏ که در Ole‏ بپیلان 
(Bhila)‏ به‌شجاعت ممتاز است» و غیراین مردم بسیار که به‌سخن ما همه حاضس 
می‌شوند. کسان می‌باید فرستاد؛ تا همه با cla Ss}‏ خود بیایند؛ OF Slug‏ کس۲ 
پیش دهی‌تراشت Wh‏ فرستاد؛ چون ایشان این جماعت ما را بشنوند بالضروره 
بصلح راضی شوند والا بملایمت هرگز صلح صورت نمی‌یابد. 

کرشن گفت: صلاح اینست که این مرد عاقل گفت تا اینچنین نکنید, درجودهن 
اصلا صلح نخواهد کرد. بعداز OF‏ کرشن گفت که ما اینجا برای سپمانی آمده بودیم 
oly YL.‏ خانه میگیریم شما بز رگان هر‌طور که صلاح دانید ميان بر ادر ان اصلا q‏ 
پدهید. و نسبت ما به‌کوروان (Kaurava)‏ و پاندوان مساوی است» این ردو 
جماعت خویشان مایند. کشن این سخن بکفت و بجانب دوارکا (Dvaraka)‏ روان شد. 

و راجه Oly‏ و دروید بعداز وداع کرشن مردم را پاطراف و جوانب Sloe‏ 
طلب كمك فرستادند و لشکر و خدم و حشم بسیار آمدن گرفت. درجودهن نیز 
خب استمداد ایشان acs‏ و از اطراف راجه‌ها را طلبید. و از برای جنگ مستعد 
شد. و دروپد بی‌همنی را از نزدیکان او که براستی و دیانت موصوف بود بخواند 
و گفت که قصۀ نزاع این دو جماعت نیکو به‌تو معلوم است» چون دانش بسیار 
داری و خدمت بزرگان بسیار کرده‌ای می‌خواهم که بطریق وکالت نزد کوروان 
بروی و اول ole!‏ را به‌لطایف‌الحیل نصیحت بکنی که نزاع از Ole‏ برخیزد و 
پدر (Vidura)‏ برادر دهر‌تراشت که مردی با انصاف است و عاقبت‌اندیش, او را 
به‌خود متفق گردانی» و از هر باب سخنان گفته خاطر نشان دهر تراشت‌سازی. اگر 
درجودهن نصایح و مواعظ شما را قبول کند فبپا و اگر بمقتضای جہل و غرور 
خود به‌سخن شما درنیاید؛ پس کاری کنی که بزرگان و دانایان ایشان مثل درو ناب 
چارج «(Dronacarya)‏ و کر پاچارج «(Krpacarya)‏ و بمیکم‌پتامه. و غیرهم را از 
خودسازی و سنگث تفرقه در میان جماعت ایشان اندازی تا of‏ زمان که Olu‏ 
کوروان تزاعی شود, نفاقی در OLA! Ole‏ پیدا آید؛ پاندوان هم قی‌الجمله قوتی 
پیدا می‌کنند» و بپترین تدبیرها در جنگت اینست که دشمنان را باهم دراندازند 
و خود تفرج کنی. 

پیش از آنکه وکیل برسد درجودهن خبر یافت که کرشن ole‏ دوارکا رفت. 


١‏ ت: تا ضرر نرسد؛ ب: تا صدمه فرصد. 
۳ ت: بعداز oT‏ سری‌کرشن را پیش دهرتراشت oh‏ فرستاد که چون. 


۴۵۸ مپابپارت 


او بخاطر رسانید اگر بنوعی من کرشن را از خود سازم» بسیار خوب است؛ بنایرآن 
از هستناپور (Hastinapura)‏ بسر عت تمام خود را بملازمت کرشن رسانید و 
پاندو ان بشنیدن این خبی اتفاق نموده ارجن‌را جانب کی‌شن‌جیو (Krsnaji)‏ دوانید ند. 
هردو در يك روزمماً به‌دوارکا درآمدند؛ درجودهن را OU Lo‏ کرشن گفتند که او 
در خواپ است؛ درجودهن یگفته آنہا مقید نشد و از غرور و تکبر بی‌محابا رفت و 
برس GIL‏ کرشن بنشست و بجہت آنکه حاکم اندرپررست (Indraprastha)‏ بود 
کر‌شن را به‌تمظیم کم دید؛ اما ارجن Gold:‏ تمام رفت و بجانب پای کرشن و دست 
بسته بایستاد. چون کرشن از خواپ بیدار شد اول چشم او بر ارجن افتاد» او را 
تعظیم کرد و پرسید که خیر باشد. کجا بودی و بچه تقریب آمدی؟ پیش از آنکه 
ارچن چواب دهد؛ درجودهن ناپر‌سیده بگفت که ما همین وقت باهم رسيدیم» و چون 
استعداد جنگث با بر ادران می‌کنم شما جمعیت بسیار به‌کمك ما تعیین بکنید» و چون 
پیش شما من و ارجن برابریم» چشمداشت اینست که مردو را Ely‏ چشم ببینید 
و او را برمن تر‌جیح ندهید که من پیشتر از او بخدمت رسیده‌ام. و قاعدة بزرگان 
را خود ps‏ می‌دانید که هرکه در خدمت ایشان سبقت نماید. اول التفات باو 
می‌کنند و شما که با وجود این نسبت مرا گذاشته به‌ارجن حرف زدید سیب این 
معلوم نشد! 

کرشن گفت که راست است که شما پیشتی آمده باشید؛ اما چون اول نظر من 
برارجن افتاد. اگر او را پرسیدم» دل خود را از این مم می‌نجانید که یکی از 
شما چشمر است من‌اید و دیگری چشم ‘oe‏ چنان می‌سازم۱ که تسلی هردو میشود. 
و Ko‏ چون او خردسال coy‏ و شما بزرک‌اید؛ و تا توان اول Jo‏ خردان را wh‏ 
به‌ست آورد و برایشان ممہربانی کرد؛ کرشن, به‌امثال این‌سخنان‌دلجویی درجودهن» 
می‌کرد تا او تسلی یافت. بعداز آن گفت که من تنا خود را در یك پله (Pala)‏ 
می‌نیم و برادر خود پلیپدر (Bhlabhadra)‏ را پا جمیع بہہادران لشکر خود معیراق 
و سلاح و حشم و خدم در پله دیگر؛ شما هردو مخیرید که مرا تنبا بگیرید یاتمامی 
لشکر را؛ و بجانب هرکس که من خواهم بود یراق همراه نغواهم داشت و جنك 
هم نخواهم کرد. ارجن» بیشدستی کرد و گفت که من خود تنہا شما را اختیار 
کردم خواه سلاح بندید خواه نبندید» خواه جنگ کنید خواه نکنید؛ چه بودن شما 
در جنگث» برابر صدهزار لشکر است و Cel‏ قوت دل ماست. درجودهن به‌طو ع و 
رغبت خود همه لشکر کرشن» و بمپادران نامی او را درخواست کرد و در خاطر 
خود آورد که یك کس کی و dia‏ هزار هزار دلیران نامدار کجا!؟ کرشن» به 
فراست دریافت که او بدین معنی خوشحال است؛ گفت: برو تمامی لشکر به‌مدد تو 
نامزد کردم. 

پس درجودهن» از آنجا به‌خانه بلبہدر رفت. و کیفیت واقعی را باز نمود و 


۱ ت: یکی از شما چشم راست و دیگری چشم چپ چنان میسازم؛ ل: یکی را از 
شما چشم راست می‌بینم و Keo‏ ی دا به‌چشم چپ چنان میسازم. 


دقتر پنجم F۵۹‏ 


گفت: برای طلب مدد پیش کرشن آمده بودم» کرشن کار به‌مدعای من کرد. شما 
را به‌جمع انبوه CLS,‏ من نامزد فرمود. بلبپدر گفت که در (Virata) oly‏ من از 
wk‏ شما سخنان ot Sy shy‏ گفتم و رعایت جانب کوروان کردم» او هیچ 
Gas‏ مرا قبول نکرد؛ بنابرآن مرا سر و دل جنگث نمانده می‌خواهم‌که همراه هیچکس 
تباشم» شما دانید و کار شما؛ بروید و از روی راستی با پاندوان جنگت کنید و 
s‏ را از Gb, do‏ سازید که آدمیزاد را می‌باید که بفیر از راستی از او سر نز ند, 
و در آن کار بکوشید که Gel‏ نیکنامی شما شود: بلبپدر» این بکفت و درجودهن 
را در OLS‏ گرفت و وداع کرد. 

پس درجودهن به‌خانه (Yadava) gol, «(Krtavarma) Upos‏ رفت. او 
یك چپوهنی! (Aksauhini)‏ لشکر همراه درجودهن ساخت. و او را ایستاده از دور 
رخصت کرد )— و یك چو هنی» عبارت است از بيست و يك هزار و هشتصد و هفتاد 
فیل سوار» و همین قدر ارابه‌سوار و يك لك و نودوشش هزار و هشتصدوسی اسب 
سوار» و سه لك و بیست هز ارو پانصدو پنجاه پیاده تیرانداز. این مقدار جمعیت را 
به‌ز بان هندوی چپوهنی» می‌گویند). درجودهن از پیش کرشن برخاست و جمعیت از 
دوارکا «(Dvaraka)‏ همراه گرفت و به‌خانهة خود آمد. 

چون درجودهن از پیش کرشن برخاست» کرشن از ارجن پرسید که تو مرا 
به‌چه واسطه قبول کردی؟ و از این که تنما بی‌سلاح من به‌مدد پاندوان بيایم» از 
من چه گشاید؟ ارجن گنفت که شما به‌همه باب لایق‌اید, اگر از مسافت چندین راه 
هم توجه نمایید ما را کافی است؛ چه چای آنکه با ما در جنکت و Sut}‏ کشی باشید؛ 
می‌باید که توجه دریغ ندارید و همت بکار پرید که ما براعداء مظفر و غالب 
باشیم. کرشن گفت که من صدق و یقین شما را می‌آزه‌ودم؛ خاطر به‌همه باب جمع 
دارید» چون من به‌جانب شماام فتح خواهید یافت و آنجه مدعا خواهد بود همانطور 
خواهد شد. ارجن از LST‏ نزد راجه جدهشتر آمد. 

چون خب به‌اطراف بلاد رسید که پاندوان و کوروان لشکر جمع می‌کنند و 
Lolo‏ جنگ باهم دار ند شل (Salya)‏ که خالوی نکل «(Nakula)‏ و سہدیو (Sahadeva)‏ 
بود و برادر مادری oj (Madri)‏ راجه coy, (Pandu) wh‏ با لشکر بسیار چنانچه 
دو کروه۲ زمین را لشکریان او می‌گرفتند متوجه مدد پاندوان شد. و همه لشکرش 
اسپان (عراقی) سوار و OLS‏ ولایتی و شمشیر Sha‏ (مصری) داشتند. با JUS‏ 
جمعیت و یراق روان شد". چون درجودهن» شنید که شل» باین لشکر و جمعیت به 


۱- اکشوعینی (Aksaubiniy‏ بنابر‌برخی مآخذ اکشوهینی مشتمل است بريك ارتش 
متشکل برده «انیکینی cAnikini‏ یا ۲۱۸۷۰ chs‏ و ۲۱۸۷۰ ارابه» و ۶۵۶۱۰ اسب و 
۶۰ پپیاده. 

Ley -۲‏ متن hel‏ برین تقریب است: «ارد و گاه LI‏ شل يك‌ونيم جوجن (Yojana)‏ 
ار اضی را اشغال کرده بودئد. 

۳ ترجمه با متن WIT‏ فمیخواند. 


Ffo‏ مپابپارت 


کمك پاندوان می‌رود کسان به‌استقبال او فرستاده التماس نمود که من در سرراه 
شما واقع شده‌ام» چند روز اینجا آمده مہمان شوید JUS‏ کرم است» بعداز آن به 
هرجا که خاطرخواه شما uth ory‏ هیچکس مانع نخواهد شد. 

شل» حسب التماس cot‏ اول به لشکی درجودهن رفت. درجودهن او را مہمانی 
بسیار کرد؛ چون شب شد تنا پیش شل رفت. شل» پرسید که سبب آمدن چیست؟ 
درجودهن گفت: ما داعیه داریم که با پاندوان eS»‏ کنیم» التماس از شما آنست 
که در لشکر ما بوده باشید» و ما همه تابع رای شما می‌شویم. و همه شما را به 
سرداری قبول داریم - شل» قبول نمود. یمد از of‏ پیش پاندوان آمد» و پاندوان 
همه او را استقبال نمودند و تعظیم او why‏ آوردند. و شل» ایشان را پرسش 
نمود» و از محنت و آنچه در OF‏ سیزده سال واقع شده بود پ‌سید. چون ایشان 
تفصیل احوال خود را به‌او گفتند؛ شل گفت: که حالا ایام محنت شما به‌آخر رسید» 
بمداز این راحت این محنت‌ها ural ge‏ دید؛ و قصف آمدن درجودهن و وعده‌ای که 
يهاو کرده بود به‌ایشان بگفت و گفت که من بقصد ELS‏ شما آمده بودم؛ حالا 
درجودهن در میان راه [مرا] SY‏ خود برد و با او وعده کرده‌ام که در لشکر 
او باشمء حالا چه تدبیر سازم؟ 

راجه جدهشتر گنت که شما و کرشن پیش ما برابراید؛ چنانجه کرشن را 
می‌بینيم» همانطور شما را هم مي‌دانيم» و شما که با درجودهن از راه اخلاص و 
مپربانی وعده کرده‌اید» خلاف وعده نمی‌توانید کرد؛ اما يك التماس از شما دارم» 
چنانجه کرشن» بربپل ارجن خواهد بود شما پر بل (Ratha)‏ کرن (Karna)‏ بوده 
باشید و به‌هرنوع که دانید چنان سازید که در روز Kia‏ زور کرن» کم شود و 
ارجن براو غالب آید. شل گنت که قبول کردم که چنان سغنان در وقت جنگت به 
کرن» بگویم که ارجن براو غالب گردد. بعداز ol‏ شل» به‌پاندوان گفت که شما در 
این سیزده سال زحمت بسیار کشیده‌اید. در مقابل این محنت‌ها راحت و خوشحالی 
خواهید دید؛ چنانچه اندر (Indra)‏ از بر‌تراسس «(Vetrasura)‏ زحمت‌ها دید و آخر 
براو غالب گشت و در مقایل OF‏ زحمت, راحت‌ها یافت. 


قصة برتراسر و جنگ او با اندر! 


راجه جدهشتر پرسید که قصة برتراسس (Vrtrasura)‏ چگونه بود و بر تر‌اسر» 
de‏ کس بود و اندرء از او de‏ زحمت دیده بود؟ 

شل گفت: بشوروپ (Visvarupa)‏ نام دیوی بود بفایت ز بردست و سه مس 
داشت؛ به‌يك مس بید (Veda)‏ می‌خواند و به‌يكس مردم را می‌تر‌سانید و به‌يك مس 
شراب (Sura)‏ و طعام می‌خورد. و او به‌مبادت مشفول گشت. اندر از او ترسید که 
lala‏ دعای این بشوروپ. از Sole JUS‏ مستجاب شود و او جای مرا از خدای 


تعالی درخواست نماید و بر من مستو لی شود. اندر خواست که او را از آن عبادت 


دفتر پنجم ۶۱ 


باز دارد. و زنان صاحب جمال را پیش او فرستادا» و با ایشان گفت که به‌هی‌نو غع 
asl ys‏ او را از عبادت بازدارید. OF‏ زنان خود را آراستند و پیش بشوروپ رفتند 
و آغاز جلوه و گویندگی و رقص کردند. اصلا پشوروپ» ملتفت ایشان نکشت و 
از Sole‏ خود باز نایستاد. اندر چون دید که از این زنان مقصود حاصل نشد 
صاعقه یراو زد و يك‌س او را ببرید. بعداز OF‏ یه‌تچپه (Taksa)‏ درودگر گفت که 
دوس دیگر او را از بدن جداکن. تچپه (Taksa)‏ به‌اندر گفت که این بر‌همن است 
و کشته او را گناه عظیم است؛ من او را نمی کشم. اندر گفت که این دشمن ما 
است؛ بعداز کشتن او خیرات بسیار می‌کنیم و چندان عبادت حق‌سبحانه می‌نماییم که 
کارت این گناه می‌شود. تچبه (Taksa)‏ سر‌های او را برید. از OF‏ سر پشوروپ 
(Visvarupa)‏ که ay‏ می‌خواند گنجشکان زرد يدر آمدند» و از OF‏ سری که مردم 
را می‌تن‌سانید دراج‌ها بدر آمد‌ند و از آن سری که طمام می‌خورد گنجشکان خانگی 
پدرآمد ند. 

چون بشوروپ کشته شد. اندر بی غم شد. پدر بشوروپ که تشتا «(Tvasta)‏ 
نام داشت چون شنید که اندر پسر او را کشت بفایت غمگین و اعتراضی شد و 
غسل کرد و آتش افروخت و هوم (Homa)‏ بجاآورد و به‌آتش می‌گفت که از برای 
انتقام و کینه‌کشی اندر می‌بایدکه از تو دشمنی پیدا شود؛ پس ازآن ازآتش شخصی 
بدرآمد با تایشی چون‌تایش آفتاب‌که يك‌سرداشت و نام او بر تر اسر (Vrtrasura)‏ بود. 
به تعظیم phs‏ پیش تشتا (Tvasta)‏ بایستاد و گفت که مرا چه فرمایی؟ تشتا گفت: 
من تو را از خدا برای همین خواسته‌ام تا اندر را بکشی وانتتام بر ادر خود بشوروپ 
از او بکشی. او قبول کرد و قصد عالم WE‏ نموده از زمین برآسمان رفت و با 
اندر جنگث عظیم کرد؛ و بالاخره برتراسر» غالب آمد» و دهن فراخ ساخت و اندر 
را فرو برد و دیوتمپا چون دیدند که اندر را از oly‏ دهان فرو کشید». به یکدیگر 
گفتند که این بسیار پد واقع شد. اتفاق کرده خمیازه را بردهن برترامس گماشتند 
و چون خمیازه کشید اندر از دهن او برآمد. و باز بر‌تراسر Chie‏ بنیاد کرد و در 
cll‏ جنگت روز به‌روز برتراسی به‌قوت عبادت پدر خود» می‌افزود و بزرگت می‌شد. 
اندر این معنی را دریافت که او ساعت به‌ساعت نشوو نما می‌یابد و قوت می‌گیرد؛ 
از او ترسید و همراه دیوتمپا گريخته در کوه مندراچل «(Mandaracala)‏ رفت تا از 
معیود مطلق de‏ حکم در باب وی نازل شود! اندر در آن کوهستان به‌عبادت مشفول 
شد و بعداز Cushy‏ و عبادت بسیار ندایی از آنجا شنید که باز بر‌گشته پیش 
برترامس برو و يا او I‏ شو تا کار تو کشایشی یابد. 

دیوتبا بفرمودة بشن (Visnu)‏ بمنازل خود آمدند و برتراسں را تحسین و 
old‏ بسیار کردند» و گفتند: قوت تو بمرتبه‌ای است که صیتش در عالم اشتمبار 


١‏ ت: ایسراهای آراسته پیش بشرروپ رفتند. 


Fp‏ مپابیارت 


aol‏ و تاپش تو زمین و زمان را در گرفته؛ اندر را طاقت مقاومت با تو نیست؛ 
بیا از سر‌جنکت با او بگذر که در این جنکت عالمیان را ایذای slam‏ خواهد رسید 
و SI‏ بالفرض Che‏ هم بکنید زود شکست هم نخواهد یافت و جنگك به امتداد 
می‌کشد؛ بپتر oF‏ است که با یکدیگر صلح بکنید. 

پرتراسر گفت که اندر می‌خواهد که حکومت YL ple‏ کند و من نیز همین 
داعیه دارم» و دو شمشیر در يك غلاف نمی‌گنجد وصلح میان‌من و او صورت ندارد. 


سم 


در شیر یکوی یا تو oth‏ یا من کاشفته شود کار ولایت ز دو تنا 

باز دیوتہا گفتند که اندر کسی خوب است و به‌شرارت Jule‏ نیست و سررشته 
یگانگی را تا می‌تواند از دست نمی‌دهد» چون در صلح مصلحت عامه است تو در 
این مضایقه مکن. او چون مبالفه دیوتہا را در باب آشتی یافت» گفت: خوش باشد. 
من گفت؛ شما را قبول کردم؛ بشر‌طی که همه دعا بکنید تا هیچکس مرا نتواند کشت 
و هرزخمی که از آهن و چوب و سنکث و مشت و غیرآن باشد, به‌من کار نتواند 
dS‏ و نه روزء و نه در شب مرگ مرا نتواند دریافت. 

دیوتپا و عابدان و مر‌تاضان همه او را دعا کردند و گفتند: همین‌طور باشد. 
و تو نه از چیزی خشك که از چوپ و Cal‏ و غیره ath‏ بمیری» و نه از چیزی تر 
مثل: آپ و مانند cof‏ و نه از برق و صاعقه۲. 

بعداز چتدگاهی برتراسی SOLS‏ دریا نشسته بود و اندر نیز بطریق سیر آنجا 
رفته بود و ch‏ کف Loo‏ را که بغایت بزرگث بود دید» به‌خود گفت که Yle‏ وقت 
غروب آفتاب است» و ته شب است. و نه‌روز؛ مناسب این است که به‌این کف دریا 
این برتراسر را پکشم که کف دریا نه خاك است و نه آب است. و در آن کف‌تعبیه 
از سنگت و قوت خود نپاد و بەس او زد و او را بکشت. چون برتر اسر را اندر 
بکشت LS ys‏ خوشحال شدند؛ اما در پشرة اندر آن فرو غ نماند و بتقریب اینکه 
حیله 09,5 و پیمان را شکسته, برهمنی را کشت قوتش کم شد. اندر از این شرم 
حکومت را گذاشت و درمیان حوض آبی که عمیق بود در نزدیکی کوه سمیر (Sumeru)‏ 
در gis‏ کمل «(Pancakamala)‏ پنپان شد. 


مشورت دیوتبا جپت انتخاب نپوشه به‌یادشاهی l‏ 


Slay‏ پنپان out‏ اندر ابر از باریدن و باد از وزیدن" بایستاد». و زمین 


۱- ب: کاشفته بود کار GeV,‏ به‌دوتن. 

۲ ب: و قو نه از چیزی خشکك که چوب و آهن و غیره باشد بمیری» و نه از چیزی 
تر که مثل: oT‏ و مانند آن از برق و صاعقه باشد. 

۳ ت و ب: و در میان حوض آبی نزديك کوه کبیر پنبان شد و چون در زعم هندوان 
ابر و باد و باران را Cel‏ اندر بود و بعداز پنپان شدن او ابر از باریدن و باد از وزیدن‌بایستاد. 


دفتر پنجم Mas‏ 


خشك etl‏ و خراپی در عالم افتاد و دیوتپا همه سر اسیمه شدندا و با یکدیگر 
مشورت نمودند که نېکه (Nahusa)‏ راجه که ساکن کده‌مکتیس۲ است به‌حکومت 
سز‌اوار است. همه پیش او رفتند و گفتند که تو را اندر باید شد و عالم را انتظام 
wh‏ داد. او گفت که اندر بسیار قوی بود و من بسیار عاجزم؛ نه زور جبلی دارم 
و نه قوت ریاضت و عبادت؛ معلوم است که از دست من چکار می‌آید! ایشان گفتند 
که زور Cell‏ و اثر Sole‏ که ما داریم همه برای تو می‌دهیم و تو را حاکم میب 
سازیم؛ پس او را پر‌مملکت و ولایت اندر تصرف تمام حاصل شد و of‏ کارهایی که 
از دست اندر ظاهر می‌شد از اين هم به ظمپو ر می‌پیوست. و هرجا که در کوهستان 
و در GL.‏ درختان و کنارة Loo‏ و گوشة [صحرا!] آب و هوای خوش و فضای خرم 
و دلکش می‌بود. نبکه راجه هم مثل اندر به‌حرم و حشم و خدم خود می‌رفت و به 
عیش و عشرت می‌گذرانید» و نارد پیش او می‌رفت و در باغ و بستان همراه او 
می‌گشت تا هرمیوه‌ای در هرفصل طلب می‌داشت برای او حاضر می‌شد. 

روزی نظ او برایندرانی (Indrani)‏ که زن اندر بود افتاد و دید که بسیار 
شکل مطبوع و قد و قامت موزون دارد؛ مایل او شد و گفت: چون مرکسی که 
حاکم و متصرف ولایت اندر» می‌شود اندر لقب می‌یابد. حالا که من اندر شده‌ام 
این زن اندر سابق چرا پیش من نمی‌آید؟ 

ایندرانی از این معنی ترسید و گريخته در پناه بر‌هسپت۴ رفت و بطریق 
عجز و زاری بدو گفت که تو استاد و بزرگت مایی و هميشه مرا دعای خير مۍ- 
کردی حالا که راجه نېکه در من به‌چشم خیانت دیده و می‌خواهد که دامن عصمت 
مرا آلوده سازد؛ التماس آنست که مرا از این شر خلاص دهی و طوری سازی که 
خلل در پاکی من راه تیابد. 

بر‌هسپت؟ او را دلاسا داد که خاطر را جمع cols‏ تزديك است که اندر شوهی 
تو اینجا بس‌سد. جاسوسان این خبر را به‌نپکه (Nahusa)‏ بردند که بر هسپت 
ایندرانی را از آمدن مانع شده. اندر از این خب ناخوش شد و به‌بر‌هسپت اعتراضی 
گشت۵. دیو تہا جمع شده تزديك او رقتند و گفتند که این همه خشم برکه می‌کنی 
و در عالم کیست که تاب غضب تو داشته باشد؟ اما از سخن راست گفتن چون Bole‏ 
نیست بفس‌ورت می‌گوییم که ایندرانی زن دیگری است و شوهر او هنوز زنده است 
و احتمال دارد که ز نده بر‌گردد. غرض از وجود یادشاهان و حاکمان اینست که اهل 


۱ ب: متزلزل شدند؛ ت: مضطرب شدند. 

EASP -Y‏ ب ةملس 

۳ ب: در HE ols‏ مشتری. 

۴ ب: مشتری. در ادبیات هندوان برهسپتی تجسم همان ستارة مشتری است که ویرا از 
مرتاضان و ریشی‌های بز ر گت میدانند. 

۵ ت: اعتراض کرد. 


و dle‏ مردم از OLLI‏ ایمن باشند و کسی ضرر در زنبا و اموال خلق! نتواند 
رسانید؛ چون خود چشم طمع در زنان مردم بدوزند» حال چه باشد!؟ 


چو کفر از کعبه برخیزد. کجا ماند مسلمانی؟۲۹ 


[و همان مثل است که از جایی که چشم بدو توان داشت؛ غنیم از همان 
طرف برسد] . 

O54 می‌آیید» اندر را وقتی که‎ GL گفت شما که مرا از انیدرانی‎ Ss 
شوهر در تصرف آورد منم نکردید؟ و‎ She برهمنی فساد کرد" و او را در حالت‎ 
کیفیت اندر خود حالا مبہم است. و معلوم نیست‌که او به‌یقین ز نده‌باشد؛ و بدیمپای‎ 
ysl بیرون است» من چند تا تمداد کنم؟ حالا‎ glad که اندر کرده است از‎ So 
رضای من می‌خواهید. زودتر ایندرانی را پیش من بیارید.‎ 

دیوتپا چون دیدند که نپکه بسیار خشمگین شده است» برای خاطر او پیش 
بر‌هسپت رفتندء و گفتند که نظام عالم حالا به نبکه مربوط است» و او برایندرانی 
مایل شده از این مس بیقرار است. ایندرانی را بما بسپار تا پیش او “mon‏ 
برهسپت۴ گفت که ایندرانی زن نيك و پارسایی است وپناه بمن آورده است» چون 
روا باشد که او را گرفته Lata,‏ بدهم!؟ و از بزرگان شنیده‌ام هر که به کسی یناه 
پرده باشد و از ترس دشمنی التجاء آورد» اگر OF‏ کس او را گرفته بدهد هرگز 
روی فلاح نبیند بلکه در OF‏ شبر باران نیارد و قعط افتد. دیو تا گفتند که چون 
ایندرانی را کشیده نمی‌دهید» فکری بکنیدکه هم دل SS‏ بدست آورده باشیم و هم 
خلل در پاکی ایندرانی راه نیابد. برهسپت۵ (Brhaspati)‏ به‌ایندرانی گفت که حالا 
پیش نپکه برو تا از دیدن توء او را تسلی شود و اگر خواهد که صحبت به‌تو دارد» 
و Sue‏ روز دیگر به‌او کن و حیله کرده از پیش او برخیز. دیوتبا به ایندرانی 
گفتند که به‌مجرد دیدن توء او را قدرت Ga‏ کردن نخواهد ماند و در پاکی تو 
نمیتواند خلل انداخت» Ly‏ همراه ما تا ب‌سلامت بیریم و به‌سلامک بیاریم. او را از 
گفتن ole!‏ چاره‌یی نماند» و برخاست و پیش نېکه آمسد. نپکه از دیدن او 
چندان خوشحال شد که در جامه نمی‌گنجید و بهاو گفت که YR‏ اندر زمانه منم 
و عالم بالا و زیرزمین و روی زمین از من است» ترا از این چه ببس که زن من 
باشی! از شنیدن این سخن ایندرانی ترسید و لرزید و نبکه را تعظیم و خدمت 


\— ت: و کش ارز باحوال خلق. 
ب: کجا باشد مسلمانی - این مصراع در نسخه «ت» نیست. 

۳ ت: Olu‏ گوتم بر‌همن فساد شده. (رجوع شود iniaa‏ دفتر دوازدهم), 

۴ ب: مشتری. و دراین حکایت هرجا نام برهسیت آمده در نسخة؛ «ب» مشتری ضبط 


۵ ل: مشتری. 


دفتر پنجم ۶۵ 


کرد و بە‌نرمی و آهستگی گفت: هر کس برتخت اندر می‌نشیند من خدمتکاری او 
می‌کنم» و چون از اندر سابق هیچ خبری معین نیست و نمی‌دانم که او هنوز زنده 
است یا مرده» بنابرآن التماس دارم که مرا مبلت چندروزه بدهید تا بتعقیق خبر 
از او بگیرم. بعداز آنکه بدانم که اندر سابق به‌یقین از این عالم رفته است غیراز 
بیروی خاطر و رضاجویی تو چه علاج دارم! نپکه گفت: خوش باشد! حالا بمنزل 
خود برو؛ اما وعدة که می‌کتی می‌باید که به‌وفا رسد و خلاف نشود. دیوتہاء 
ایندرانی را همراه گرفته و آتش که معبود ایشان بود پیش انداخته نزد برهسپت 
(Brhaspati)‏ رفتند و گفتند که بالفعل خود ایندرانی دفع‌الوقتی کرده به‌حیله از 
دست WS‏ خلاص یافته؛ اما از بس که او گرفتار ایندرانی است مرتبهُ دیگر باز 
خواهد طلبید. علاجی باید کرد که اندر سابق بیاید و از او خی باید گرفت. 


رفتن دیوتپا نزد ویشنو Cope‏ جستجوی اندر! 

oly‏ قرار Ge‏ دیوتبا پیش بشن (Visnu)‏ که دیوتای بزرگت نزد ایشان 
است» رفتند و از او پرسید ند که اندر» بی‌تراسن بی‌همن را کشته و به‌گناه عظیم 
گر‌فتار cous‏ هیچ می‌دانید که کجا رفته است؟ او گفت که جانب‌کوه سمیر (Sumeru)‏ 
رفته به‌عبادت مشفول خواهد fay,‏ شما بروید و او را بگویید که آمده جگی بکند 
که of‏ را اشمیدجگی «(Asvamedha Yajna)‏ می‌گویند. و OF‏ عبارت است از این 
که آتش افروزند و بن‌همنان و مردم بسیار را طلبیده خیرات و انعام بسیار بدهند 
و اسپی را که موصوف به‌صفات معہوده است بکشند. پس بشن گفت که اگر اندر 
این‌طور جگی خواهد کرد» کفارت گناهان او خواهد شد و باز بر‌تخت خواهد نشست. 
دیوتپا تفحص کرده او را طلبیده آوردند» و او چنانچه معبود بود جگك کرد و 
اندکی از الر گناه او باقی ماند و دیگر OLS‏ او همه محو شدند و بقیه شنامت 
گناه او پنج‌جا قسمت یافت: پاره‌ای برآبپا رفت که رنکث تیرگی آب از LST‏ است؛ 
و قسمتی به‌درختان ریختند که صمغ از OF‏ پیدا شد. و بپره‌ای به کوهستان رسید 
که ریم آهن و زنگار و امثال of‏ حاصل آمد. و قدری تصیب؛ زمین گردید که شوره 
و نمك وغیره پیدا شد. و اندکی deed‏ زنان شد که حیض ایشان از آنجا است. 
اندر بی‌گناه شد و به‌متزل خود بازآمد» و پیش از آن که ایندرانی را ببیند» دید 
که نپکه بسیار غالب است» و اندر طاقت مقاومت با او ندارد» باز گر یخت. 
ایندرانی را باز بی‌طاقتی و بیقراری دست داد و متحیر شد که او کجا رفت. آغاز 
گریه و زاری کرد و می‌گفت: ای ناراین !(Narayana)‏ من پاك‌دامنم» و بنظر خیانت 
به کسی ندیده‌ام؛ پس شوهر مرا بمن برسان. 

در این وقت که او این Gold‏ می‌نمود اپ‌شرتی (Upasruti)‏ نام زنسی پیش 
ایندرانی بیامد؛ ایندرانی (Indrani)‏ چون او را دید تعظیم او بجاآورد و در پیش 
او پایستاد. اپشرتی گفت که از کوه‌های جنوبی چون می‌گذری به‌دریایی می‌رسی؛ 
در Ole‏ دریا جزیره‌ای است‌که همه ریگث است. درمیان آن‌جز یره حوضآبی است؛ 


۳۶۶ مہابہارت 


و در میان OT‏ حوض» گل نیلوفری است و در چوب OF‏ ثیلوفر Atay‏ باریکی است؛ 
اندر در میان of‏ ريشه باريك نشسته است. ایندرانی چون of‏ را شنید بفایت 
خوشحال شد و متوجه آنجا شد که اندر بود و چون به‌آن گل نیلوفر رسید. او هم 
باريك گشت. برفت و در پپلوی اندر بنشست. چون اندر زن خود را بدید» بخندید 
و گفت: تو چون مرا یافتی؟ ایندرانی قصۀ راجه نہکه را گفت که او آمده بجای 
تو نشسته است و طمع در من بسته بود. دیوتبا از او چند روز مرا مپلت گر‌فته‌اند. 
اگر تو مرا می‌خواهی از اینجا برخیز. اندر گفت که تو خوب کرده‌ای که باو وعده 
نموده‌ای؛ WE‏ پیش او برو و با او بگو که اگر تو مرا می‌خواهی بر‌محفه اندر صوار 
شو و پقی‌ما که آن محفه را جماعتی بردارند که هرگز محفه بر نداشته باشند و به 
پیش من بيا تا من با تو صحبت دارم. و اندر بهاو گفت که چون از اینجا بروی 
هیچ کس را از حال من اطلاع ندمی و قصۀ ملاقات ما را با کسی نگویی که هنوز 
وقت دولت من نرسیده است. آن وقت که می‌رسد من خود خواهم آمد و سلطنت خواهم 
گرفت. 

ایندرانی. اندر را وداع کرده متوجه بجانب نبکه شد. چون پیش نبکه 
رسید. نپکه بفایت خوشحال شد و با ایندرانی گفت: بسیار خوب کردی که بوعده 
Ly‏ نموده پیش من آمدی. ایندراتی گفت که چون تو مرا می‌خواهی می‌باید که 
بر‌محفه اندر سوار شوی و بقرمایی تا رکپیشران و بر‌همنان Of‏ محفه را برداشته 
تو را پیش من بیار ند. چرا که اندر هرگز این کار تکرده است. چون تو اینچنین 
خواهی کرد همه LS po‏ از تو خواهند ترسید و مطیم تو خواهند شد. تېکه از این 
سخن ایندرانی بسیار خوشحال گشت و گفت: بسیار خوب راهی به‌من نمودی» چرا 
که همه دیوتبا در تصرف من Woy‏ حالا رکپیشران و برهمنان را هم زیون خود 
گردانم. aS‏ ایندرانی را گفت که تو Gly‏ خود برو تا من چنانچه تو گفتی به 
ob‏ تو wh‏ ایندرانی بجای خود رفت و نپکه بفرمود تا رکپیشران و برهمتان 
را گرفته آوردند و پیش از آنکه نپکه متوجه به‌خانه ایندراتی شود ایندرانی به 
پیش بر‌هسپت (Brhaspati)‏ آمد و گفت که من با نبکه راجه چنین وعده کرده‌ام حالا 
او به‌خانه من خواهد آمد» چه‌کار کنم؟ برهسپت گفت: تو غمگین مشو که من هوم 
می‌کنم وخبر‌اندر را می‌گیرم؛ پس‌هوم کرد» وآتش بصورت زنی برآمده‌پیش بر‌هسپت 
آمد. برهسپت به‌آن‌زن گنفت که برو هرجاکه اندر بوده adh‏ اندر را پیداگرده خبراو 
را بیار. OF‏ زن رفت و plas‏ عالم را بکشت و تفحص اندر نمود و هیچ‌جا از اندر 
نشان نیافت. باز بر‌گشته پیش بر‌هسپت آمد و گفت که من عالم را گردیدم از اندر 
ols‏ نیافتم» و شنیدم که اندر در دریا است؛ اما به‌دریا نرفتم» چرا که مرا پرآب 
دستی نیست. بر‌هسپت گفت: من افسونی برآب خوانده برتو آن آب را می‌پاشم چنان 
که آب به‌تو آزاری نتواند رسانید. بعد از OF‏ بر‌هسپت آن افسون را خوانده آب آن 
افسون را برآن زنی که از آتش برخاسته بود پاشید. و او را گفت که حالا تو به‌آب 


دفتر پنجم iad‏ 


oF fay‏ زن! Looe‏ رفت و در ak ye‏ گردیده از دریا به‌آن جزیره درآمد و ازجزیره 
oig‏ حوض رفت و در OF Ole‏ حوض گل نیلوفر را دید و در ریش ساق JS oF‏ 
نیلوفر» اندر را پیافت و آمده برهسپت را خبر کرد که اندر را فلان‌جا یافتم. 
بر‌هسپت باتفاق همه Lio‏ پیش اندر رفت و دیوتپا تعریف اندر کردند و گفتند 
که تو مثل بر‌تراسر دیوی را کشتی, حالا چرا گريخته و در Lys‏ پنېان شدی؟ col‏ 
به‌برهسیت گفت که نبکه خود معلوم است که چه قوت و قدرت داشت؛ اما این که 
دیوتہا او را برتخت نشاندند» به‌چه قوت و کدام مصاحت بود؟ برهسیت گفت که تو 
از ترس گناه ولایت را گذاشتی و در عالم نزديك بود که فتنه قایم شود. 920 15 
از این معنی ترسیدند و نخواستند که جپان از حاکم خالی باشد؛ بنابرآن چند روز 
او را برداشته بهحکومت برداشتند. 

و حالا که داتستند او مقسد است و در زن تو طمع بسته و olaan‏ را 
تکلیف مالایطاق نموده که محقه پردار او پاشند ضرورت شد که او را معزول 
سازند و تو را بجای او نصب کنند. 

در این گفتگو Woy,‏ که (Agastya=) gape‏ پیش اندر آمد. به‌مجرد نظر 
انداختن براو تعظیم کرد و پر‌سید که خیر است, و تقریب آمدن چیست؟ سہیل گفت: 
بشارت باد مر‌توراکه نپکه‌ازپا درافتاد و ازحکومت 998 Jaga Volpe‏ شدو بتقر یب 
شومی ظلم و بی‌دیانتی از اینجا رانده و از آنجا مانده گشت. 

اندر گفت که قصۀ او چطور بود؟ سپیل گفت که نبکه می‌خواست که به‌منزل 
ایندرانی محفه‌سوار رود و فرموده بود که بر‌همنان محقه را پردارند و در راه از 
ایشان پرسید که سخنان بید راست است یا درو ؟ برهمنان و من هم که در آن‌میان 
بودم» گفتیم که همه راست است» £3 جون باشد!؟ او گفت که نی» این حکایان 
همه ساختگی است و اعشباری ندارد. سپیل گفت: در این ميان پا برس من نماد و 
به‌شومی این ادای )69 فی‌الحال رو نق از بشرة او پرید و OF‏ صلابت و مپاپت در او 
نماند و من به‌ز هی‌چشم در او دیدم, یافتم که خجل شده و ترسی در دلش افتاده. به 
او گقتم که تو راه و روش خود را گذاشته وضعی پیدا کرده‌ای که پسندیده نیست: 

اول این که در زن بیگانه طمع بستی و به‌چشم خیانت در او دیدی؛ دوم 
پرهمنان دا معفهبردار خود ساختی؛ سیم این که پای پرسر من نہادی و عزت مرا 
نگاه نداشتی؛ چبارم آنکه سختان بید (Veda)‏ را درو غ گفتی و پرآنجه مدار همه 
رن و ایشان در آنست شك آوردی. از بپگوان (Bhagvan)‏ خواستم که به 
شومی این افعال قبیحه تو را مسخ سازد و بصورت مار برآمده a‏ سال 
زیرزمین بمانی: 

١‏ ل: آن زمان: 

کات و ب: هردوجا. 


از بس که آبکینه دلمپا شکسته‌ای زین‌جرم Lu‏ شد دل نام بان‌تو 

پس سپیل به‌اندر گفت که چون از OLS‏ من این دعای بد در حق او برآمد و 
بر‌همنان نیز پمن متفق شدند. در ساعت او مار شد و به‌زمین سياه رفت. حالا تو 
به‌خاطر جمع به‌جای او بیا و بر‌تخت بنشین. 

اندر با برهسپت و سیل و دیگر دیوتپا از جزیره دریا روان شد و به‌شپر 
امراوتی (Amaravati)‏ که مابین آسمان و زمین است» آمد. و در orè‏ آیین بندی 
شد و مردم با نقاره و نمی و صازها به استقبال او روان شدند و Swot‏ تمام اندر 
را به‌بارگاه Woy‏ و برتخت نشاندند» و دیوتپا هر کدام به‌جای لايق و مناسب 
۰ او بر‌هسپت را از همه تمظیم پیشتر بجاآورد و انعام بسیارداد» و آکست 
را نیز با معذرت بسیار وداع کرد؛ و خاص و عام را از احسان و اکرام پمپسهمند 
Col‏ و به‌همه‌کس هرچه خواست بخشید و به‌سیمانی و شادمانی و کامرانی 


o ae 
الشف صا توت و‎ 


چون این حکایت تمام شد. راجه شل» به‌جدهشتر گفت که شما خیال نکنید 
که این محنت تنپا نصیبة شما شده است و بس, بلکه بیشتر از شما نیز مردم 
رنجبا دیده و معنت‌ها کشیده‌اند؛ چنانچه اندر و زنش را چه روزها که پیش 
نیامد؛ اما عاقبت بعد هررنچ» راحت؛ و پس هرمحنت» عشرت است. 

در نومیدی بسی اميد است پایان شب سیه سپید است 

و چنانچه کارهای اندر بعداز تلخی ایام» و صبر برمشقت تمام روی به 
انتظام آورد» شما را هم وقت cul choy‏ که اقبال استقبال آید. و آب رفته به 
جوی بازگردد. و این همه کارها موقوف به‌وقت و نتیجةُ صبی است. 
صبر‌کن صبر پرین محنت ایام که صبی گرچه تلخ است ولیکن بر شیرین دارد 
و چنانچه نپکه بداندیشی اندر به‌خاطر راه داد و به‌زن او طمع بست» و سزای خود 
یافت» همچنان درجودهن نیز اميد است که به‌جز‌ای فعل ناخوش خود گرفتار شود. 

بعداز این مقدمات راجه جدهشتر» del yds‏ شل گفت که چون شما می‌دانید 
که او پرناحق است و من برحق؛ پس چرا رعایت او می‌کنید و جانب مظلوم را 
گذاشته به‌مدد ظالم می‌رو ید؟ 

شل گفت: همیتطور است؛ اما چه کار کنم که وعده باو کرده‌ام» برای این 
ضرورت شد که وعده را وفا کنم. 

از baye‏ عبد اگر برون‌آید مرد از هرچه SOLS‏ فزون‌آید مرد 
چون شل» حکایت اندر را گنت و به راجه‌جدهشتس عذرخواهی نموده خواست که 
رخصت گرفته به‌منزل خود رجمت نماید؛ جدهشتر از او التماس نمود که چون 
ما را گذاشته» به‌مدد کوروان می‌رو بد» Gol‏ این‌قدر یکنید که کرن (Karna)‏ را 
برارجن (Arjuna)‏ غالب شدن ندهید. و چنان سازید که دست ارجن براو قوی باشد؛ 
شل گفت: همچنین خواهم کرد. 


دفتر پنجم ۳۶۹ 


اقدام پاندوان بجمع لشکریان و تبية لوازم جنگ با کوروان! 


بعداز وداع نمودن شل» راجه جدهشتر نیز در پی جمع ساختن لشکر شد و 
مردم از هی‌طرف به کم او می‌آمدند» از آنجمله ججدهان (Yuyudhana)‏ نام جادو 
(Yadava)‏ که صاحب یك کپوهنی Sut) (Aksauhini)‏ بود به‌طرف راجه‌جدهشتی caf‏ 
و پس ششپال «(Sisupala)‏ راجه چندیری (Canderi)‏ که دهر‌شت کیت (Dhrstaketu)‏ 
نام داشت» نیز با يك کبوهنی لشکر خود را به‌راجه جدهشتر رسانید. و سپدیو 
(Sahadeva)‏ و جیت‌سین (Jayatsena)‏ [ پادشاه مکدهه [Magadha‏ — پسران جراسنده 
(Jarasamdha)‏ — نیز يك کہوهنی لشکی همراه آوردند؛ و همچنین درو پد (Drupada)‏ 
راجه کنپله (Kampilya)‏ و راجه‌برات (Virata)‏ [پادشاه متسیه‌ها [Matsyas‏ نیز 
هر کد ام با يك کوهنی آمدند تا آنکه هفت کپوهنی Sut}‏ پاندوان جمع شدند. و 
پاندوان چون دیدند که این همه لشکر جرار و خونخوار تشنۀ خون کوروان است. 
دل ایشان تقویت یافت و شکرانه خدای Shs‏ بجا آوردند. 
گردآمدن لشکریان کوروان! 

و پجانب کوروان راجه کامروپ «(Kamarupa)‏ و بہگدت (Bhagadatta)‏ نام 
و بہورشروا del, «(Bhurisrava)‏ دیار مغرپ» و شل del, (Salya)‏ مدره (Madra)‏ 
که عبارت از تغان! است» مرکدام با یك کپوهتی آمدند. و یك کپوهنی تمام 
جادوان hy (Yadava)‏ درجودهن جمع شدند. و همچنین راجه جی‌درتبه 
(Jayadratha)‏ [ پسر‌کردگی سپاهیان سن‌ده وسوویره [(Sindhusauvira)‏ نیز په 
درجودهن پیوستند» وسدچمین (Sudaksina)‏ راجه کامبوج (Kambhoja)‏ هر‌کدام با یك 
کپوهنی؛ و نیل (Nila)‏ راجه سیشمتی (Mahismati)‏ که لباس و یراق کبود داشت با 
یك کپوهنتی J]‏ سمت جتوب]؛ و دو راجه (Vinda) wy‏ که Lely‏ اجین 
«oy (Ujjain = Avanti)‏ و (Anuvinda) ay of‏ که )4-1 دمارانگری (Dhara Nagari)‏ 
هردو با یك کپوهنی آمدند۲؛ و پنچ راجه ولایت‌کیکی «(Kekaya)‏ نیز هريك با 
oh‏ کپوهنی آمدند و تمامی جمعیت Polar gS‏ به‌یازده کپوهنی کشید؛ و چندان 
راجه‌ها و لشکی‌ها جمع شدند که در هستناپور (Hastinapura)‏ گنجایش OLA)‏ نبود؛ 
بنابرآن بعضی از افواج در oly‏ پنجاب توقف کردند و جمعی در نواحی تمپانیس 
(Sthanesvara = Kurujangala)‏ ,و da, lb‏ در رو هتك «(Rehitaka)‏ وپاره‌ای در اهیچتره 
(Ahichatra)‏ که شبری است در تزديك بداون -(Badayun)‏ و قومی در کالپی 

ty ۱‏ تمفغا؛ ت: تمغان. 

۲ ت: و دوراجه اونت (Avanti)‏ همراه با قوای قوی هريك با یك اکپوهنی به‌یاری 
درجودهن آ مدند. 


۳ ل: و پنج Gly‏ ولایت کیکی که ere‏ برادران حقیقی بودند نیز با یك کہوعنی 
آمدند که قمامی حجمعیت کوروان. 


Wo‏ مپانپارت 


«(Kalapi = Kalakuta)‏ و جماعتی در ماروار (Marvar = Mevar)‏ بودند ا-علی‌هذ اب 
القیاس — تا دور يك هزار و دویست کروه لشکی‌های کوروان متفرق شده انتظار 
جنگت می‌بردند. و در کناره دریای گنگث (Ganga)‏ و جون (Yamuna)‏ چون مور و 
ملخ لشکر‌ها جمع شده سکونت اختیارگردند و زمین از بسیاری مردم وانبوه سپاهیان 
په‌ستوه آمد. و سرداران لشکی اطر اف gil‏ خود را جابه‌جا گذاشته جریده برای 
مشورت پیش کوروان آمده بودند. 

در این LS!‏ پی‌همنی را که پاندوان از بیرات برای و کالت فرستاده بودند در 
هستناپور رسید. و درجودهن را ملازمت نمودء و اهل مجلس بعداز تقدیم مر اسم 
تعظیم از او خبر کرشن‌جیو. و پاندوان و راجه بیرات و سایر توابع و لواحق 
پررسیدند. او احوال را به‌تفصیل باز نمود. یعداز آن روی به‌کوروان و دیگر 
سردارآن کرد و گفت که چون وکیل در معنی زبان فرستنده است و امانت‌گذار او 
است و چون فرستاده خردمند است» از خردمندی فرستنده است؛ پس اگر در ادای 
امانت تقصیری کند و هرجه صاحیش گفته باشد نگوید» وکیل خیانت کرده باشد. 
پیقامی که باندوان فرستاده‌اند رخصت است که پگویم؟ همه گفتند که تو را چیست؟ 
هرچه از ایشان شنیده‌ای بی کمو کاست بگو. او گفت‌که اول پاندوان دعا رسانیده‌اند 
و گفته‌اند که راجه دهر‌تراشت» و راچه (Pandu) Wh‏ هردو برادران حقیتی‌اند 
چنانکه معلوم همه است؛ پس سبب چیست که اولاد دهر‌تراشت که کوروان‌اند 
وارث ملك باشند» و پاندوان که فرزندان پاند 4(Pandu)‏ 43« محروم مانند؟ Slay‏ 
ol‏ به‌درجودهن گفت که شما از زمان خردسالی تا این وقت از برای Guts‏ پاندوان 
و برانداختن ایشان تقصیر نکرده‌اید؛ اما تقدیر بہگوان Gly (Bhagavan)‏ 
os‏ شما Tubs‏ و obj‏ به‌پاندوان تر‌سید و چون شما پاندوان را ola‏ رشد و 
شوکت و عظمت دیدید از JUS‏ حسد. فکری بخاطر رسانیدید و پانسه (Panse)‏ 
دغلی راست کردید و ایشان را به‌ممیمانی د قمار بازی طلبید‌ید و پاندوان از سادهب 
دلی» قمار به‌شما باختند و شما به‌دغابازی مال و ملك از OLAS‏ بردید» و تا دو ازده 
سال جلای وطن شدند و يك سال دیگر از چشم olay GL‏ ماندند و چه شکست‌ها 
که در این مدت به‌ایشان نرسید» و حالا از of‏ کلفت‌ها هیچ بخاطر نمی‌آرند و به 
شما نمی‌گویند؛ و این زمان که در Gls‏ ظاهر شده‌اند تصور می‌کنند که از سر نو 
به‌عالم آمده She‏ تازه یافته‌اند و می‌خواهند که Liy‏ صلح بکنند تا اهل عالم 
بواسطه این صلح در امن و امان و عیش و فراغت باشند. و نمی‌دانید که بپگوان 


Le 3 -۱‏ عبارت اخیر برین تقریب است: وجماعتی دراچیتره, و کلکوت (Kalakuta)‏ و 
کناره‌های رودخانه گنک و ورنا (Varana)‏ و وتادهن (Vatdhanay‏ و Glas Usb‏ مشرف 
به‌رودخانةً جمنا (Yamuna)‏ مستقر شدند. 

۲ ب: از زمان خردی باز تا این وقت از برای کشتن پاندوان و برانداختن ایشان 
تقصیر نکرده بودید همین که ققد در las‏ موافق‌تدبیر شما نبامد. 

JG‏ این خسته به‌شمشیر تو تقدیر نبود ورنه هیچ از دل بی‌رحم تو تقصیر نبود 


دفتر پنجم wi‏ 


Ube‏ طبع آب و آتش و باد و خاك را با آنکه ضد یکدیگرند pp‏ آشتی داده تانظام 
عالمیان و قوام آدمیان به‌آن مربوط و مضبوط باشد. اک قرار شما! همین بر 
جنکث افتاده» بدایت ظلم از شما خواهد شد و وپال‌ابدی را متصدی شمایید. و شما 
هرچند به‌جمعیت و Gla St)‏ خود مفرورید» درمیانة ما يك کس که عبارت از ارجن 
است تنمپا از Srnec‏ همه جممیت‌ها می برآید ‏ چنانچه ch‏ مرغ هزاران هزار دانه 
را به‌يك پار می‌چیند؛ او هم در يك ساعت شما را با آن سپاهی و لشکر فرو می‌برد» 
و ما را که همچون کرشن‌جیو» پشتیبان باشد از کسی چه غم است؟ و از این که 
whey‏ بہگوان و رفاهیت خلق خدا است. اکر طریق انصاف پیش‌گیرید صواب 
آنست که حصه ما را از ملك LLY‏ بدهید تا فتنه که در خواب است پیدار نشود» و 
ما و شما پاتفاق ole‏ را بکيريم و اعدای زبردست را زبون و درهم سازیم ۲؛ و 
اگر روش عناد را نمی‌گذارید و ders‏ خود راسخ‌اید Gad,‏ دانید که خون چندین 
GE‏ و آزار بلاد و ole‏ بر‌گردن شما خواهد بود. این Sle‏ چند روزه کرای این 
نمی‌کند که چندین بدنامی بگيریم و تازنده باشیم و بعداز CS ye‏ هم نشانة تیربلا 
گردیم» خود بگویید که این ببتر یا آن!؟ 
چون کام جاودان متصور نمیشود خرم کسی که ماند از او نام جاودان 

در این میان doles‏ جواب داد که زهی انصاف پاندوان و سیرت بسنديدة 
ایشان که با وجود چندین جمعیت و شوکت» دل ایشان مایل به‌جنگت نیست وخواهان 
آشتی‌اند. بعداز آن بپیکم‌یتامه به‌آن و کیل گفت‌که تو هرچه گفتی معفول و مستحسن 
نمود؛ اما اینکه به‌حضور ما ارجن را چندان تعریف شجاعت و مردانگی کردی خود 
میدانی که زیادتی بود. ما چه گوییم؟ غایتش چون برهمنی و تعظیم تو برما لازم 
است» هیچ نمی‌توانیم گفت؛ خود منصف باش و بعداز این برای کسی مبالفه در 
تعریف مکن - اگرچه در حقیقت ارجن چنانجه تو می‌گویی همینطور است و فرزند 
ماست و هرچه تعریف فرزند بیشتر کنند پدر را خوشتر می‌آید. 

پس کرن» خشمناك شده با بپیکم‌پتامه گفت که این وکیل را خود حق‌بجانب 
اوست که مداحی و لی‌نعمتان خود بکند؛ ابا تو را چه شده که توهم مدح و ثنای 
ارجن می‌گویی و به‌وی موافقت می‌نمایی؟ و پاندو ان‌را که بر‌طلب صلح‌ستودی برجا 
fogs‏ چه بعداز OF‏ که دوازده سال در بیابان سر گردان شده و قوت و لشکر نداشته 
باشند غیراز طلب آشتی چه کار کنند؟ و اگر محنت و رنج کشیدند برما چه منت 


۱ ب: طبایع که با SG‏ جنگی‌اند ز تدبیر او روبه‌يك زنگی‌اند 
و اگر ols‏ شما. 
۲ ب و ت: درهم سازیم - چنانکه گفته‌اند: 
دودل يك‌شوده بشکند کوه را پراکندگی آرد؛ انبوه را 
S| 3‏ روش عناد.... 


FY‏ مپابپارت 
می‌نپند؟ چرا در قمار پای۱ دادند. حالا که می‌خواهند که به‌قوت دروید و بیرات 
حصه ملك را از ما یکیرند» کسی که راجه درجودهن نام دارد از روی حساپ مال 
و ملك خود را از دشمن‌هم دریغ ندارد؛ اما بی‌حساب يك دینار را به‌کسی روا 
نمیدارد. پاندوان در کار ما چه زبونی دیده‌اند که tapie!‏ بلندپروازی می‌کنند؟ 
پعداز آن کرن» به‌و کیل گفت که برو و با پاندوان بکو که شما چون در Glas‏ سیزده 
سال آشکار شده‌اید خلاف وعده کرده‌اید» باز از سر‌نو در بیاپان وطن گز ینید 
بعداز گذشتن دوازده سال؟ So‏ پیش درجودهن بیایید و بطریق ملایمت و تملق 
حصة ملك را از او بطلبید که از جانب او هیچ دریغ نخواهد شد. شما که نام په 
راستی برآورده باشید به‌بد صبدی و خلاف وعده چرا به‌جنکث می‌خیزید؟ و باز این 
طرفه‌تر که ما را عیدشکن و ظالم می‌کویید! 
مرا تو ape‏ شکن خوانده‌ای و میترسم که باتو درهمه‌عالم همین خطاب Pasy‏ 
چون OLS‏ این سخن را تمام کرد بمپیکم‌پتامه باو گفت که روزی که شما شش‌سردار 
با جمعیت بسیار» مواشی راجه‌بیرات را رانده بودید و ارجن تنا آمد و همه شما 
را مغلوب ساخت و از پیش گریزانید». چرا این لاف‌ها نزدید؟ مکی OF‏ روز را 
فراموش کردید که برای نمودن us‏ خود به‌کامك‌بن (Kamyakavana)‏ رفتید و 
ارجن با ob pas‏ جنکث کرده درجودهن را خلاص داد؟ قوت شما کجا بود؟ سخن 
را تا چند پنپان و آهسته بکوییم؟ فردا همان معرکه و همان روز پیش شما می‌آید 
و ارجن همان ارجن است که شما را در oLa IL‏ خواهد نشاند و به‌ضرپ تیر و 
.555 و شمشیر» روز روشن را در چشم شما شب تاريك خواهد ساخت! 

ده ‌تر اشت» معذرت بپیکم کرد و گفت که کرن نیز فرزند شماست و طفل 
است» طریق حرف زدن نیکو نمی‌داند» از او مر‌نجید. بعداز OF‏ خطاب به‌کرن کرد 
و گنت که بپیکم‌پتامه مشفق و مپربان است. هرچه میگوید متضمن فایده و صلاح 
ماست» تو چرا اهانت ارجن و دیگر پاندوان می‌کنی و هرمرتبه به بېیکم پتامه 
می‌پیچی؟ 

نه اندر سخن بحث کردن رو است خطای بزرگان گرفتن خطاست؟ 
و آنچه پاندوان سخن صلح در Ole‏ آورده‌اند بپیکم‌پتامه تيز مصلحت دانسته و ما 
هم Calor‏ رضا داریم. 

پعداز of‏ دهر‌تراشت Gla‏ بزرگان کوروان و سرداران اطر اف مصلحت 
چنان دیدند که سنجی (Sanjaya)‏ را همراه وکیل پاندوان به‌و کالت فر‌ستند. و این 
سنجی در ple‏ و دانش و ندیمی بی‌قرین و خدمت ملوك‌کرده و صحبت اندوخته بود. 
ده تر اشت او را طلبید و گفت که ok‏ که پاندوان‌اند برو» و به‌ایشان اول از 


۱ ب و ت: بای دادند؛ ل: چرا در قمار بازی دأوند. 
۲ ل: سیزده سال دیگر. 
۴ این بیت در نسخه ل ضبط نشده است. 


۴ این بیت نیز در «ل» فیست. 


ما دعا برسان و خبر خير و احوال هريك از عزیزان بپرس بعداز OF‏ پیفام برسان 
و بکو! که دهر‌تراشت و پیران کوروان و بزرگان و سرداران می‌گویند که شما 
هرپنج برادران در اوصاف حمیده و اطوار پسندیده بمرتبه‌اید که هم دوست به 
بزررگی شما قایل است و هم دشمن؛ و گر‌می و سردی روزگار چشیده و درد عالم 
کشیده‌اید و حقیقت هر نيك‌و بد را به‌تجر به دریافته‌اید. و ما می‌خواهیم که در ميان 
برادران ado‏ کلفت و نزاع شود و Grob‏ صلح پیموده گردد؛ و هرچند درجودهن 
و OS‏ و جوانان کوروان درشت‌اند و غرور جوانی و زور دارند و صلح را قبول 
نمی‌نمایند و مستعد Chie‏ و جدال‌اند؛ اما اگر پیش ما بیایید شما را با ایشان 
صلح دهیم. 

سنجی» همراه وکیل پاندوان روان شد و هردوت طی مراحل و منازل 
کردند» وپیش‌پاندوان رفتند. دیدندکه جہان در جپان لشکر بی‌بایان در صحرا و 
بیابان و کنارة دریا و کوهستان فرود آمده‌اند و دریای آهن از هرطرف موچ می‌زند. 
چشم‌سنجی» از فزو نی‌حشم خیره‌شد Gib‏ در دیوانخانه راجه‌جد‌هشتر رسیدند و 
تعظیم و خدمتش چنانچه بایست بجا آوردند. راجه و اهل مجلس بقدوم سنجی» 
شادمان was‏ و او را به‌اکرام و احترام Warley‏ و اخبار خویشان و قرابتان 
پن‌سید‌ند. او گفت: همه به‌صحت و سلامت‌اند» و از آینده و رونده خی خير راجه 
جد‌هشتر را با جمیع عزیزان پر‌سان می‌باشند و همه به‌دعا مشغول‌اند. 

OF Slaw‏ جدهشتر به‌سنجی گفت که کرشن و راجه بیرات و دروید و دیگر 
راجه‌ها Lay!‏ حاض‌ند. مر‌پیفامی که Golo‏ بگذار. سنجی گفت که راجه درجودهن 
با شما در مقام یگانگی است و به‌صلح رضا دارد و مرا برای همین مصلحت 
فرستاده‌اند چنانچه وکیل شما هم و اقف‌است و درهمه خلق جمت کوروان و پاندوان 
اعتبار تمام است؛ اما اينکه بیکدیگر متناز عاند عیب ایشان است و اهل عالم همین 
می‌خواهند که تفرح‌گر باشند۲. چون شما بزرگان یکجایید چنان سازید که جنك 
بر‌طرف شود. 

راجه جدهشتر جواب داد هر که عاقل است هرگز به‌اين راضی نخواهد شد که 
بی‌تقریب جنگت کند و چندین خلایق را بکشتن دهد. و تا ملك به‌تدبیر و آشتی 
دست آید» کارزار چون توان کرد؟ خصوصاً جایی که هردو Olds g> Wl‏ و دوستان 
باشند؛ اما چون کار از حد گذرد و صلح صورت نبندد» آن زمان ضرورت است. 

کاری که به‌صلح who‏ دیوانگیی در او بشاید 

و هرچند در طلب آشتی. زبونی لازم می‌آید. و مردان جنگی کارزار و کشته 
شدن را زیاده دوست می‌دار ند تا آشتی؛ اما phy‏ عاقبت‌اندیشی و ملاحظه بدنامی؛ 
عار زیونی را هم بخود قرار می‌دهیم و تا می‌توانیم ازجنکث پر هیز و اجب‌می‌شمریم؛ 

۱- ت: adh‏ و گفت ple‏ که پاندوان‌اند برو و بایشان بگو که دهرتراشت و دیگر 


بزرگان دعا رسانیده‌اند و خبر خیریت عزیزان پرسیده‌اند و بعداز OT‏ پیغام بگذار و بگو. 
۲- ل: نفع گیر. 


وف مپابپارت 


چه مي‌دانيم هر که بی‌تقریب فتنه می‌کند» و طالب جنگت می‌گردد؛ نسل او ضایسع 
می‌شود و در خان و مانش خلل راه می‌یایلت چنانچه راون (Ravana)‏ حاکم SJ‏ 
(Lanka)‏ ظلم کرد و به‌شریرام «(Srirama)‏ چنکث بنیاد نہاد و سلسلۀ چندین‌هز ار 
ساله خود را بر باد داد, و این همه احتر از ما از جنگ بواسط؛ شفقت برخلایق امست؛ 
می بايد که ایشان» و ما همت خود را برآن یکماریم که مردم آزرده نگردند و پندهب 
های خدا تلف نشوند و مال و ملك La‏ پایدار بماند و dhs‏ بما عاید نگکردد. 
و ما دولت پایدار آن را می‌دانيم که بی‌خونریزی و تلف خلق دست دهد؛ چه بعداز 
آنکه خلق جہانی کشته شوند و خویشان و دوستداران همه ازعالم بروند برتقدیری 
که فتح هم بشود و ما زنده بمانیم؛ از این ملك و مملکت چه نفع و فراغت خواهیم 
یافت» و دیگران چه بردند که ما خواهیم برد؟ 

جم از این یزم شد و جام نماند وزجم و جام jet‏ نام نماند 
و هرکس که در پی‌جنگك وکین است» او هم همیشه در کلفت است» و روز به‌روز 
آتش حسد و کین در دل او زیادت می‌شود و از لذات دنیاوی و عيش نقد هم 
بمپره‌مند نمی‌باشد» و محروم و بی‌نصیب می‌ماند و ما هیچ نمی‌دانیم که با کرن» 
چه بدی کرده‌ايم که او دایم در پی هلاك و برانداختن ما می‌باشد و دایم بدی ما 
به درجودهن می‌گوید و او را تیزتر می‌سازد و هیمه در آتش کینه او می‌اندازد. ما 
را از این نو ع اندیشه‌های باطل و فکی‌های فاسد هیچ در خاطر نمی‌ماند و می‌دانیم 
که اگر آتش دردمندان بالا بگیرد» عالمی را می‌سوزد؛ و اگر در ایتدای کار درپی 
کشتن OF‏ شوند. په‌اندك بادی و Sb‏ آبی میمیرد. و Sie‏ هم همین نسبت دارد؛ 
ml wk,‏ معنی» ما بیشتر خواهان mige‏ و دهرتراشت را مي‌دانيم که صاحب 
و ولی نعمت ما است و نيكاندیش و کم‌آزار است و به‌فتنه و فساد cle‏ نیست؛ 
ابا چه کند که بواسطهٌ خاطر پس خود و رعایت جانب cal‏ بما حیله‌ها پیش می‌آرد 
و سخنان فریب‌آمیز می‌گوید و ما را می‌خواهدکه به‌سخن نگاه دارد. و بدر (Vidura)‏ 
هم که در تمامی سلسله! خیرخواه و نيك‌اندیش است؛ هرچند در‌جودهن را نصیحت 
می‌کند چه فایده که او نصیحت را قبول نمی‌کند؛ و بدر اگر چه سخن هم میگوید 
و لیکن دهر‌تراشت برای رضای خاطر درجودهن قبول نمیکند۲ 

پس کرشن» به‌سنجی گفت که نزديك من کوروان و پاندوان پرایراند و من 
همان می‌خواهم که oy‏ هردو جماعت باشد؛ اما چه توان کرد که دهر‌تراشت 
ریائی و خوش‌آمدگو است و محبت پسرء او را براین می‌دارد که عاقبت‌اندیشی 
نکند و هیچ عیب پس در نظرش نمی‌آید. و او را برقباحت افعال سرزنش نمی 
نماید. 

فرزند SI‏ چه عیب‌ناك است در چشم پدر ز عیب پاك است 


۱- ل(: تمام قبيله. 
۲- ل: اما ae‏ فایده که او مواعظ را قبول نمیکند و ما را يقین است که بدر اگر 
سخن راست نیز بکوید لیکن دهرتراشت بجپت رضای خاطر درجودهن قبول نکرده باشد. 


دفتر پنجم ۳۷۵ 


و پاندوان چون جمعیت بسیار دارند و از اوقات گنذرانیدن جماعت! را 
چاره نیست. اگر جمعیت بہم نرسانند و طلب حصه ملك از کوروان نکنند» این 
نمی‌شود. و ایشان را ضرورت است که ولایت را بکیرند خواه phon‏ خواه به 
جنکت. و همان مثل مشیور است که گرسنه خود را به‌شیر می‌زند» و هرچند روزی 
مقدر است؛ اما طلب و تردد شرط است. و چون هر کسی را برای کاری cds lous ST‏ 
مثلا برهمن را از برای طلب علم و دانش؛ و گوشه‌نشینان را برای عبادت و 
ریاضت و هراهل Go‏ را برای کسبی معین؛ همچنین شجاعان و بہادران را برای 
جنگت آفی یده‌اند. 

و اگر de‏ کوروان نسبت به‌پاندوان تعدی فاحش کرده‌اند و دروپدی را GIGI‏ 
aut‏ رسانیده‌اند؛ اما اگر حالا هم از کرده پشیمان شوند و گذشته را تلافی نمایندء 
هتوز هم هیچ نرفته است؛ و اگر چه پاتدوان بفایت غیرت دارند و می‌خواهند که 
انتقام بکشند؛ اما از گفته ما بیرون نیستند. 

درجودهن مثل درختی است از دشمنی و کینه؛ و کرن شاخ و برگت آن درخت 
است؛ و شکن Ijin (Sakuni)‏ شاخه‌های باريك او است؛ و دوشاسن» حکم بر 
و شکوفه و گل را دارد؛ و بيخ آن دهر‌تراشت cul‏ که ریشه‌های او پرزمین فرو 
رفته و هرچانب دویده است. 

و مقابل درجودهن, daly‏ جدهشتر درخت دوستی و نیکویی است؛ و بپیم 
(Bhima)‏ شاخ قوی او است؛ و ارجن شاخ خرد Of‏ درخت؛ و نکل (Nakula)‏ و 
سمید‌یو (Sahadeva)‏ بمنزلة برگت و گل؛ و کرشن (Krsna)‏ به‌مثابة بیخ OF‏ درخت؛ 
پس انصاف بايد داد که این جماعت ببترند یا آن جماعت؟ 
درخت دوستی پنشان که کام دل ببارآرد نمال دشمنی پر کن که رنج پیشمار آرد 

و دیگر از روی تمثیل» خیل‌وتبار دهر‌تراشت مثابه lady‏ و پاندوان در 
of‏ بیشه حکم شیر دارند. شیر و بيشه لازم و ملزوم یکدیگر ند؛ چه اگر بیشه بی‌شیر 
باشد. هرکس در OF‏ بیشه درمی‌آید و درختان آن را می‌برد و می‌سوزاند - همچنین 
شیر اگر بيشه را گذاشته در میدان آید» او را صید می‌کنند و می‌کشند؛ بنابراین 
مقدمات اگر کوروان عنان راست سازند و پاره‌ای بجانب پاندوان بیایند کاری خوب 
کرده باشند و در مقابلة نیکویی و آشتی خود این نیست که از باندوان نیکویی 
نبینند چه دنیا جای مکافات است. 


صدف از ایر اگر سخا بیند ابر نیز از صدف Uy‏ بیند 
کانچه ابر از هوا تثار کند صدفش در شاهوار کند 
و Olt!‏ هردو Gare‏ دارند که با دوستان دوست‌اند» و پا دشمنان دشمن. 
همین سخنان را رفته بکوروان بگو که در هرچه مصلحت خود می‌بینند آن را مستعد 


پاشند» خواه جنگت» ol gm‏ آشتی ! 
آسایش‌دو گیتی» تفسیر این‌دو حرف است L‏ دوستان تلطف» با دشمنان مدارا 


١‏ ل گذر این حماعت. 


۳۷۶ مسا بپارت 


سنجی از کر‌شن وداع گرفته پیش جد‌هشت آمد. جدهشتر با او گفت که آنچه 
از زبان کرشن ge‏ شنیده‌ای بی‌غرضانه این plan‏ را به‌کوروان بگذار» و Oats‏ 
می‌دانم که دل تو بسیار صفا دارد و هرگز زنکت کدورت برآینۀ خیال تو ننشسته. 
ظاهر است که نصیحت را از این جماعت دریغ نخواهی داشت؛ و چنانچه سخنان 
دلپذیر و مقدمات تسلی‌بخش Le‏ گفته‌ای» دل سنگین ایشان نیز اميد است که به 
فرمودة تو نرم گردد. 


سخن چون از دل برون آید» نشیند لاجرم بردل 


و از اینجا که بروی. هر کس از زاهدان و عابدان و مرتاضان و دانایان و 
صلاح‌کاران که به‌تو برخورد» از جانب ما به‌او دعا رسانی و همت طلبی و بگویی 
که در زمان ey‏ و مراقبه ما را فراموش نف‌مایند. 

همت از آنجا که نظر‌ها کند خوار مدارش که lath‏ کند 

و درونه cok‏ و اشوتماما (Asvatthama)‏ که استاد و استاد زاده مایند. 
ایشان را نیز تعظیم بجا آورده قدم بوس برسانی» و از ape‏ قدیم یاد دهی - و 
همچتین GLY‏ کرپاچارج که ES sy‏ و مفتنم۱ قبیله ما است برویء و از ما نیازی 
یگویی - علی هذاالقیاس . بدر و بپیکم‌پتامه و دهرتراشت و برادران و Olds gs‏ 
و دوستان هر‌کدام را جداجدا تحیت برسانی و دست تواضع برسر نیاده پای هر کدام 
را پبوسی و این مضمون را پایشان بگویی: 
Loo‏ نه متاعی است که ارزد به‌ نز اعی با دوست مدارا کن و با خصم مواسا 

و از راجه‌های اطراف که به‌مدد ایشان آمده‌اند» هر که‌را ببینی‌که La‏ اخلاص 
دارد» به‌خانه او رفته دعا بگویی و قدم پوس رسانی. 

oy‏ وفا گر شنوی از کسی پای ببوسیش ز خسرو بسی 

راجه جدهشتر بعداز این سخنان اتعام واف و خلعت‌های فاخر و بخشش‌های 
فراوان از ياقوت و al ge‏ به‌سنجی داد» و از برای Ook‏ قدیم و دوستداران و 
برادران موافق Gass‏ مناسب و Clay GY‏ کرد» و به‌جمپت ضعفاء و فقراء و 
غر باء فراخور حال هريك سوقاتپا به‌دست سنجی فرستاد تا همه او را به‌جان‌ودل 
خواهان باشند و در Ge‏ او دعا بکنند. 

اگر يك دل ترا خواهد به‌امید ply‏ چرخ برزن کوس جاوید 

و در وقت Eloy‏ سنجی را راجه‌جدهشتر به‌گوشه‌ای طلبید. و پنمیان به‌گوش او 
گنت که آخرین نصایح و خلاصه کلام اینست که به‌درجودهن بگو تا از یدی SL‏ آید 
و پاره‌ای انصاف ورزد. ما تمام‌ملكك ومالرا چون‌پیشکش اوکرده‌ايم. او نمی‌توانداز 
این پنج‌موضع‌گذشت: اول: کمیتل (Avisthala)‏ دوم: کی نال «(Karnal = Vrkasthala)‏ 
و سوم: اندری «(Aindri = Makandi)‏ و چپارم برناوت «(Varnavata)‏ پنجم 


۱- ل: و ولینعم. 


انیت )(Anyat)‏ که وطن اصلی ماست؛ 3 ما هس پتجح پر ادر Alou! g‏ دقع شس 3 
قتنه و فساد با اینقدر قناعت می‌کنیم و به‌درجودهن بطريق اخلاص و اتحاد سلوك 
می‌کنیم» او هم بايد که در این باب مناقشه و مضایقه نکند که مضایقه در همه‌کارها 
شوم و عاقبت او معلوم است: 


سخت میگیرد جپان برمردمان سخت کوش 


و بتعقیق بدان که اکر درجودهن این را هم قبول نکند» آن زمان سغن میان 
ما و او بهزبان تیغ و شمشیر است و شمشیر حجت قاطعی است. 

پس سنجی که این سخنان نرم و گرم از جدهشتر شنیده بود ذخيرءة خود ساخت 
و در تمامی راه تکرار کرده می‌آمد تا منزل به‌منزل طی کرد و به‌درخانه دهی‌تراشت 
آمد. در بان رفت و خبی او به‌دهر‌تراشت برد. او را به‌اندرون طلبید و اخبار نهانی 
آنچه پر‌سیدنی بود در خلوت از سنجی پرسید و باقی را گفت که در مجلس به‌حضور 
okel‏ و فرزندان و برادران پگوی. 

بعداز OF‏ دهر‌تراشت» سنجی را رخصت GL‏ داد و به‌دست دربان خود بدر 
را برای مشورت طلبید. و تمام شب بیدار بودند دو به‌دو سخن می‌کردند. اول 
عمخنی که دهر تراشت به‌بدر گفت این بود که پیش از آمدن شما این‌جا سنجی از پیش 
پاندوان آمده بود و من اخبار آنبا را می‌پر‌سیدم؛ چندان تعریف اخلاق راجه 
جدهشتر و نکویی برادران او بیان کرد که بیشتر از OF‏ متصور نباشد؛ و سنجی 
به‌من همین گفت که هر نیکویی که هست پاندوان دارند. و هربدی که در عالم هست 
از جانب تست. و پسر تو. القصه سنجیء مرا به‌شر ارت و خبالت چندان ملامت کرد 
که من سر بالا نتوانستم کرد و بعضی سخنان هنوز مانده‌اند که به‌من نگفته و فردا 
برس جمع آمده خواهد گفت و من از OF‏ سخنان اندیشۀ تمام دارم که مبادا چیزی 
بگوید که نزد امرای بیگانه و خاص و عام باعث اهانت ماو قبیلة ما شود؛ و از این 
غم مرا امشب خواب نمی‌آید» تو چه می‌گویی؟ 

بدر» گفت: چنین می‌گویند که چند کس را شب‌ها خواب نمی‌آید۳: اول ASST‏ 
او را کار برزبردستی جنگجوی افتاده uth‏ و دشمنان او را احاطه بکنند؛ دوم 
کسی که جمعیت او پریشان شود و لشکرش به‌هز‌یمت درآید؛ سوم کسی که او را 
مپمانی از خود کلانی و شادمانی یا امری عظیم دیگر باید کرد و از مفلسی و 
قلاشی بر‌هیچ چیزش دسترس نباشد؛ چہارم آنکه مال او از دست رفته باشد خواه 
دزدان برند خواه به‌تاراج حادثات رود؛ پنجم آنکه عاشق باشد؛ ششم Li‏ دزد بود؛ 


۱- درمتن سانسکریت نام چبارمحل ذ کرشده و اعطای محل پنجم را به‌نظ کوروان 
وا گذاد کرده‌اند و در اینجا نیل واژه انیت (Anyat)‏ یعنی: هرچه میخواهی Sows‏ آمده eal‏ 

pol در متن سانسکر یت آمده که چند کن را شب‌ها خواب نمی] ید : اول‎ ٣ 
دوم کف که ما لش را‎ fəla els که با نیرومندی طرف شده باشد و وسایل‎ lsu 
(Cora و چبارم دزد (چور‎ (Rami) سوم عاشق‎ t(Hrtasvam) گرفته و برده‌اند‎ 


پس بدر به‌دهر تراشت گفت: حالا از این شش حالت که مذ‌کور شد فراخور حال تو 
plus‏ است؟ دهرتراشت به‌فراست دریافت که بدر به‌او کنایت می‌گوید و بطریق 
تعریض قصد تشنیع او دارد. پس به‌بدر گفت: تو در Glee‏ قبیلة ما به‌دانش 
و بزرگی» بیشوایی؛ وقت تشنیع نیست بلکه زمان راهنمونی و مدد کردن است. چه 
از کسی که مشورت می‌برسند» او امین است و اگر بصعت صواب دید را نگوید» 
خائن بوده باشد. 

بدر» جواب داد که چون سخن راست می‌پرسی حالا بشنو که غیر از راستی به 
تو نخواهم گفت. پند اول اینست که برهرعاقل لازم است که بعداز خداشناسی هر 
کاری که نيك باشد بکند و از بدی احتراز نماید و آنجه پزرگان و دانایان در 
کتاب‌ها نوشته‌اند» همه را حق Who‏ و اعتقاد خود را فاسد نگرداند و از Sm‏ که او 
را ترسانیده‌اند» بترسد و مثل این را که بعداز مردن باز پرسیدنی است» درست 
داند: 


هرعمل اجری و هرکرده جزایی دارد 


و در امور دین و دیانت و عقاید آنچه بشنود حسن ظن را کار فرماید و این 
وسوسه را بخاطر راه ندهد که هرچه هست همین زندگی است؟؛ بعداز این که داند 
که چه می‌شود؟ چه این عقیده سرمایة همه شفاوت‌ها است. و هر کس نيك راء نيك 
داند؛ و بد راء پد داند و به‌مقتضای دانش خودکار US‏ او Glo‏ است» خواه چیزی 
بخواند حواه نی. و هرچند کتابہا بیشتر بخواند و عمل نيك نکند او از هزار 
جاهلان پدتر است. 

نه محقق بود» نه دانشمند چارپایی» براو کتابی چند 
و یکی از علامات دانایی اینست که هرآنچه از دست فوت شود افسوس نخورد» واگر 
کاری برحسب مراد او نشود» غمگین و Shuts‏ نباشد. و برآینده خوش نشود» و 
هرچه در دست خود و دیکی بندگان است همه را COLI‏ حق سبحانه و تحالی۱ شناسد. 
و oy‏ و نابود» و آمده و رفته را یکسان داند. 
قادری چون‌اعتمادی نیست برکارجپان از برای بودو تابودش دلت‌غمناك چیست؟ 
و تمامی همت او می‌باید که مصروف برخیرات و طاعات و صدقات بود و درهمه 
حال هرجا که باشد و با هرکه باشد رضای معبود حقیقی را از دست ندهد. و 
هر‌چند در لذت و عیش و عشرت و فراغت باشد» از یادش غافل نباشد. 
دایم همه‌جا با همه کس در همه کار میدار as‏ چشم Jo‏ جانب یار. 
thes‏ رحم و پرورش خیل و تبار و رعایت حقوق صحبت و خدمت را از 
سپمات و لوازم ضروریات شمرد؛ و هر کس که حقی دارد فراخور حال خود» و حال 
او از Papo‏ حق‌گذاری برآید. و تکبر و قرور و نخوت را در دماغ راه ندهدء و 
برآنچه به‌کسی دهد خود را در Ole‏ نبیند و به‌قبول بخشش و خیرات و انعام منت 


'- ل: سری‌ببگوان. 
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برخود cap‏ نه بر‌سایل. و کسی را که داند که بد عقیده و راه و روش بزرگان 
خود گذاشته و چرکین وضع و سفله طبع است تا تواند از صحبت او احتراز نماید 
و با او سخن نگوید که مبادا صحبت او در این کس هم تأثیر کند. و دانا آنست که 
به‌کسی Beg‏ درو غ نکند و هرچه یگوید از قوت به‌فعل آرد» و از آن قبیل نباشد 
که یکی را به‌چیزی امیدوار سازد و باز پشیمان شده از سخن خود برگردد. و دیگر 
علامت دانایی آنست که هرتدبیری که کند کسی را برآن اطلاع ندهد و هرچه 
کردنی باشد به‌سرعت کند تا بعداز وقوع آن امسر در زبان مردم افتد و نه آنکه 
اول شپرث بدهد و باز به‌عمل نیارد. و مرد عاقل بايد که گرم و سرد روزگار 
جشیده و صاق و درد و رنج و راحت کشیده بود و تن‌آسایی را بخود راه ev‏ 
و اگر یکی را ببیند که در دانش و حسب و نسب و سایر اخلاق از این کس PID‏ 
و به‌اعتبار زرومال و ole‏ افزونتر باشد؛ براو حسد نبرد و به‌قسمت قسام ازلی 
راضی گردد؛ چه حسد برخلق بردن در معنی اعتراض Bley‏ کردن است. 
بشنو این نکته که خودرا زغم آزاده‌کتی خون خوری گرطلب روزی ننپاده کنی 

و یقین‌بداندکه همه‌ر نج و کلفت مردم از این است‌که از قسمت بیش می‌جویند 
و از وقت بیش می‌خواهند و از آن دیگران از خویش می‌خواهند. و دیگر روش 
بزرگی و دانایی آنست که اگر کسی او را مدح و تعریف WS‏ خوشحال نشود و 
بان ستایش ازجا نرود؛ چه هیچکس متاع دیگری را آنطور نمی‌شناسد چنانچه 
صاحب متاع» و از اينکه خود را بازی بدهد چه سود! چه عیب برصاحب پیداست؛ 
و چون یافت. صاحب gle‏ است. 

ای هنرها ool‏ ب رکف دست عیب‌ها را گرفته زیر J‏ 

تا چه خواهی خرید ای مفرور! روز درماندگی بسیم دغل 

و همینطور اگر کسی او را قدح کند و مذمتش بگوید ناخوش نشود و BE‏ 
در اوضاع و اطوار خود کند و ببیند اگر OF‏ عیب در او هست تبدیل اخلاق ذمیمه 
به‌صفات حمیده بکند» و اگر از OF‏ عیب پاك است خدا را شکر کند که از آنچه 
می‌گویند بتر است» و گندم‌نمای جوفروش نیست. 

تيك باشی و بدت گوید Gs‏ به که بد باشی و نیکت گویند 
در بیان اوصاف مردم نادان! 

اما او صاف تادان یکی آنست که به‌قسمت خود راضی نشده به‌طلب مال 
ath ol So‏ و به‌زبان» دوستی به‌مردم می‌کرده باشد و در دل غیرآن داشته باشد. 

تیغ ale‏ زدنش ہر Sol Se‏ زبانش So‏ و دل دگر 

ودیگر کاری Sly‏ زود بایدکردکاهلی نماید؛ و دیگرآنکه از پدران و مادران 
که از Loo‏ رفته ok wish‏ نیاورد و pla‏ به‌ارواح ایشان در ایام فاضله به‌فقراء 
و مساکین ندهد. و AGT So‏ بی‌طلب به‌خانه‌های مردم می‌رفته باشد و چون‌بجایی 
که برود» برآمدن را از خاته آن کس فراموش کند. 


۳۸۰ ما بارت 


us‏ بتکلف که زمانی بنشین بنشست ولی رفتنش ازیاد برفت 

وسخن dpe wl‏ بسیار گوید» و به‌م‌دمان احمق و نادان اعتماد نماید وچشم‌از 
عیب‌های خود پوشیده در پی عیب دیگران cath ory‏ و لاف کارهایی که برآن 
قدرت نداشته باشد» بزند؛ و oF So‏ کس JUS‏ حماقت و جېل دارد که خود را 
از re‏ بدر نیاورده باشد و خواهد که مردم را ارشاد نماید؛ و دیکر کسی که با 
قویتری از خود دست و گریبان شود و با زیاده از خود در افتد. 


مرد دانا uly‏ چنین باشد! 


کس دانا را لازم است که چند کار بکند: اول بی‌ضرو رتی به‌سق نرود؛ و 
نفاق را byt‏ خود نسازد. و خیانت نکند. و سخن‌چین نباشد. و شراب نخورد و با 
خلق خدا هرزه‌گویی و گفتگو نکند» و هنر کسی را ضايع نسازد» و پای از اندازه 
خود بیرون ننہد؛ و اگر کسی او را در غضب آورد چندان غضب نکند که از 
اعتدال بگذرد؛ و فتنه‌انگیزی ننماید. و اگر مالدار wth‏ به‌آن غرور نکند؛ و به 
کسی که احسان کند از OF‏ پشیمان نشود. و اگر به‌کسی چیزی بدهد OF‏ را پیش 
مردمان برزبان نیاورد. و در هرجا که بوده cath‏ هرچه در OF‏ ولایت رسم باشد 
به‌همان دستور عمل می‌کر ده fash‏ و رسم ولایت دیگر را Lol‏ نمیکرده باشد. و 
اگر کسی خواهد که به‌کسی نفع رساند مانع OF‏ خیں نشود؛ و با کس بسیار دشمتی 
تکند؛ و حواس ظاهری و باطنی را همه در کار حق صرف سازد؛ و از هوای نقس 
دور باشد و به‌هم‌سران خود خویشی و پیوند کند» و Shape‏ خودرا به‌مردمان اصیل 
می‌فرموده باشد؛ و bun‏ شکم نباشد» و طعام کم می‌خورده باشد و در لقمه ایثار ا 
مرعی دارد؛ و بیداری او می‌باید بیشتر از خواب باشد؛ و اگر دشمنی بهاو محتاج 
شود البته در آنوقت دشمنی را منظور نداشته احتیاج او را بر‌آورد. و راستی را 
شمار خود سازد و بی‌حیایی و بیشرمی را از خود دور سازد؛ و تا از او چیزی 
ثیر‌سند » نگوید و سخنی که در آن نفع کسی باشد» در OF‏ سخن خودداری نکند» و 
در پی‌کاری که میسر نشود» نرود» و کار بی‌فایده نکند و تا تواند کاری بکند که 
مردمان او را دوست دار ند. 


در رعایت شرایط حکومت و کشورداری! 

و هرحاکمی که از حال Ll js‏ خود و از حال رعیت خود بی‌خبر باشد. و نداند 
که از چه کس چه چیزی می‌باید گرفت. و از de‏ کس نمی‌باید گرفت؛ و برحال 
لشکری خود آگاه نباشد. او شایستهة حکومت نیست؛ و برحاکم لازم است که از 
فرمودة خدا تخلف نورزد و به‌آن حکومت خود چنان مشفول نشود که Saggi‏ خالق 
را فراموش سازد. و یاغی را خوار نبیند و اگر فتنه از طرفی بشود 93095 دفع 


۱- ل: امتیاژ. 
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whi of‏ و نگتارد که lew‏ رسد که دیگر از Supe‏ آن بدر نتواند آمد. و بسیاری 
از حکام فتنه را در اول خردا دانستند و آخر به‌جایی رسیدند که دیگر abs‏ آن 
فتنه نتوانستند نمود و ملك و مال ایشان برسر OF‏ رقت. و So‏ صاحب ole‏ و 
حکومت SG‏ را شمار خود نسازد» و طمع در dle‏ مردم نکند که Sel of‏ زوال 
می‌شود - چنانچه ماهی بجپت شومی طمع به‌شست صیاد گرفتار می‌گردد. و در 
خوردنی به‌احتیاط بوده ath‏ و ASI‏ طعام هایی را که زود هضم باشد می‌خورده 
باشد. و تدبیر را از جماعتی که تجربه adh‏ باشند می‌کرده باشد۳؛ و از کم تجربه 
و مغرور تدبیر کم پرسد. و اگر کسی جرم کند plas‏ مال او را نگیرد. و حاکمی 
که Jou‏ نیت خير داشته باشد و به‌خدم و حشم و رعایا به‌دیده مرحمت نظر کند و 
به‌ز بان شیرین تکلم نماید. و احسان را شمار خود سازد. ملك و مال و جاه او روز 
به‌روز در ترقی خواهد coy‏ و خلق او را دوستدار و نیکوخواه خواهند بود. و 
حاکمی که عکس این صفات داشته cath‏ خلق او را دشمن خواهند داشت و خدم و 
حشم و رعایا از اخلاص او بیرون روند؛ و چنانچه آهویی که از دام صیاد خلاص 
شده cath‏ دولت از او بگریزد و هرچند تعاقب کند به‌دست نیاید. و اگر گنمپکاری 
خود بدر صاحب حکومت برود. کشتن او روا نیست. ملك به‌عدل. و علم به‌تکرار» 
و محبت به‌هدیه. و حسن و صفای ظاهری به‌فسل و استعمال عطریات و غذاهای 
موافق باقی میماند. سه کیفیت که یکی کیفیت علم» و کیفیت جاه و کیفیت زور 
و قوت باشد مثل کیقیت شراب است که آدمی را مست‌ومغرور می‌سازد؟ واین‌سه کیقیت 
بدان‌را بد است و نیکان‌را نيك؛وصحبت تألیرمی‌دارد» و اگربدی به‌صحبت‌نیکان‌افتد 
او را نيك است. و اگر نیکی به‌صحیت Olu‏ گرفتار شود او را زیان می‌دارد. 

بدر به‌دهر‌تراشت گفت: از این نصیحت‌ها که من گفتم خرض OF‏ بود که شما 
با پاندوان صلح و دوستی و نیکی کنید و کار را به‌دشمتی و جنگث مر‌سانید و 
اگر شما با راجه جدهشتر صلح نمایید و دوستی کنید او هرگز بدییپایی که شما 
sla‏ کرده‌اید» بخاطر نخواهد آورد و با شما و py‏ شما JUS‏ همراهی بجا خواهد 
آورد و نصیحت را از او دریغ نخواهد داشت و باتفاق او. ملك و جاه پسر تو یکی 
slg‏ کرای شد و هرکش که Jane:‏ و ورگ ان فستوان: ساز باه او را 
بزرگت می‌باید دانست» و از راستی و انصاف تباید گذشت؛ و نمی‌بیتی که چون 
پرهلاد stelo (Prahlada)‏ به‌بزرگی و فضل سد‌هنوا (Sudhanva)‏ بر‌همن قایل شد 
نام نيك او چگونه در عالم ماند؟ دهر‌تراشت پرسید که آن حکایت چگونه بود؟ 


حکایت سدهنوا و پرهلاد و انصاف او! 
بدر گفت که در OLJ‏ سابق دیوی بود بروچن cpl (Virocana)‏ پس راجه 


۱ ب: خوار. 
۲- ل: می‌پر‌سیده باشد. 


FAF‏ ۱ مپابپارت 


پرهلاد (Prahlada)‏ « و پدر راجه بل (Bali)‏ که راون لتکا (Lanka Ravana)‏ را 
اسیر کرده برده بوده و زن‌بروچن که کشینی (Kesini)‏ نام داشت؛ روزی از شوهر 
خود پرسید که بر‌همنان بزرگهاند یا دیوان يا دیوتپا؟ بروچن جواب داد: اگر 
چه ما که دیوانیم» و بر‌همنان. و دیوته La(Devata)‏ همه از بر‌هما پیدا شده‌ایم؛ اما 
پیش ما نه بر‌همنان وجود دارند» و نه دیوتبا و هردو طایفه خدمتکاران مایند. 

کشینی (Kesini)‏ گنت که حالا به‌تو de‏ گویم؟ فردا بس‌همنی سد‌هنوا 
(Sudhanva)‏ نام بمنزل ما خواهد آمد OF‏ زمان من تو را خبردار خواهم ساخت تا 
pee‏ که تو بزرگی خود را براو QU‏ می‌کنی یا او به‌دلایل فضیلت» خود را بر تو 
مقرر می‌سازد؟ 

روز دیگر بروچن و کشینی یکجا نشسته بودند. سد‌هنوا برهمن برقسرار 
osu‏ به‌خانه ایشان آمد و دعا کرد. بروچن در جایی بلند نشسته بود. اشارت 
به بر‌همن کرد که Ly‏ بنشین و هیچ تعظیم او بجانیاورد. سدهنوا گفت: جایی که 
شما می‌نشینید ما نمی‌نشینیم . بر‌وچن OLS‏ برد که مگر او ملاحظه ادب می‌کند و 
نمی‌خواهد در نشستگاه بروچن. شريك باشد. گفت: از برای تو یك چیزی wh‏ 
مثل کرسی و غیره که امتیاز داشته باشد بطلبم تا تنپا Oly‏ نشینی. سد‌هنوا گفت 
که نانشستن من از رهگذر دیگر است و OF‏ اینست که هرمرتبه که من پیش پرهلاد 
پدر تو می‌آمدم» از دور که نظرش برمن می‌افتاد او به‌تمظیم بر‌میخاست و جا را 
برای من JE‏ می‌کرد و تو ابرو هم خم نمی‌کنی! اما چه توان کرد که چون 
خردسالی و در SL‏ پرورش یافتی و در صحبت بزرگان» ادب نیندوختی و مفروری؛ 
معذوری. بروچن از این سخن درهم شد. 

سدهنوا گفت: من از تو سوآلی می‌پرسم» اگر جواب مطابق سوآل من گفتی 
از مال و خزینه هرچه دارم پیشکش تو می‌کنم و خود با جمیع دیوان از خویش و 
قرایتیان! در خدمت تو می‌باشم. 

سدهنوا» گفت: ما مردم فقیر و غریبیم و مال و ملك نداریم؛ شرط میان ما 
و شما همین است که اگر جواب سوآل تو ندهم» جان من نیز طفیل تو باشد, والا 
قضیه برعکس خواهد بود. 

بروچن گفت: قبول دارم؛ بعداز Ol‏ بروچن پر‌سید که بیاء راست بگو؛ 
بر‌همن بزرگتر است یا دیو؟ 

سدهنوا گفت: این مساله ميان ما و تو مابه‌النزاع است» هرچند من راست 
هم یگویم؛ تو قبول نخواهی کرد؛ مناسب این است که من و تو پیش پرهلاد رویم 
تا او ممیز باشد؛ و او مردی است که از انصاف نمی‌گذرد و براین قرار هردو در 
خدمت پرهلاد رفتند. نظرش که از دورب ايشان افتاد به‌فی‌است دریافت که برای 
رفع St‏ پیش من می‌آیند. از بروچن پر‌سید که تو را با سدهنوا مگر محبت است 


۱- ب: قربتیان. 


دفتر پنجم FAY‏ 
که صحبت او را اختیار کردی؟ او گفت: محبت چندانی باو ندارم؛ اما در يك‌چیزی 
با او ou‏ دارم و شرط بسته برای تحقیق OF‏ شبببه! پیش شما آمده‌ايم و پیش 
از آنکه بروچن مشکل خود را بگوید پرهلاد به‌مجرد دیدن سدهنوا از جای خود 
برخاست و باو تعظیم و تواضع بسیار بجاآورد و خدمتکاران را فرمود تا زودتی آب 
بیار ند و دست و پای سد‌هنوا را بشنویند و به‌همۀ اهل مجلس می‌گفت که امروز 
سمادت ماست که سدهنوا اینجا قدم رنجه نمود. 

سد‌هنوا به‌پر‌هلاد گفت که تعظیم و تواضم که می‌کنید» جزای خیریابید حالا 
بطریق تصریح۲ بکویید که برهمنان بزرگترند یا دیوان که پسر شما بروچن در 
این باب سخن ما را قبول ندارد و خود را برما ترجیح می‌نبد و براین معنی شر ط 
پسته که هر که دروغی باشد Ole‏ خود را بردیگری ایثار کند! 

oda,‏ گفت: مرا دو مشکل افتاده و شما طرفه شرطی بسته‌اید اگر راست 
می‌گویم دل پسر من می‌رنجد؛ بلکه بی‌پسر می‌شوم» و محبت اولاد بی‌اختیاری است؛ 
و اکر راست نمی‌گویم و مداهنه می‌نمایم دیانت و طاعت خود را بر باد داده باشم. 

سد‌هنوا گفت: شما خود بپتر می‌دانید هروبالی که در قماربازی و غصب 
اموال دیگری است. همان وبال در بوشیدن سخن حق است؛ و هرکه گواهی EID‏ 
بریکی می‌دهد تمامی طاعت و خیرات خود را ناچیز می‌سازد. 

پرهلاد گفت: از راستی گزیر ثیست» خیل و تبار ما به‌بزرگی انگرا (Angira)‏ 
که سدهنوا از اولاد اوست slate!‏ دار ند؛ پس سدهنوا بمیترین اهل روزگار باشد؛ 
و بعداز سدهنوا فضیلت کشینی دارد که او قدر سدهنوا شناخته است و بروچن 
را از لاف برابری او منع می‌کرد. بعداز این پرهلاد به‌سدهنوا گفت که این پسر 
شرط را oh‏ داده و اسیر تو شده است و جان او از تو گشته. حالا تو اختیار داری 
اگر جان او را می‌گیری هیچ‌کسی را le‏ سخن نیست و اگر می‌بخشی این پسر را 
عنایت تو می‌دانم. 

سدهنوا گفت: آفرین برتو باد که سخن ریا نگقتی و آنچه حق بود ظاهس 
ساختی؛ غرض من همین بود» این فرز ند تو را مبارك باد! 

چون این حکایت plo‏ شد بدر به‌دهرتراشت گفت: چون پرهلاد سخن راست 
CaS‏ هم دیانت خود را نگاه داشت و هم پسر او از GL‏ دادن شرط خلاصی ciL‏ 
— همینطور تو هم اگر مداهنه ننمایی و روی درجودهن را نبیتی و به‌بزرگی 
جد‌هشتر قایل out‏ او را برقبیله خود به‌حکومت و سرداری برداری از برکت این 
راستی هم کارهای شما اصلاح می‌يابد و هم نام‌نيك شما درعالم می‌ماند. بعداز این 
به‌دهر تر اشت گفت که شری بہگوان (Sri Bhagavan)‏ کسی را که نگاهبانی می‌کند 
اول او را عقل و دانش و نیت خوب می‌دهد. و هرکه را می‌خواهد مردود سازد 


۱ ب: مسأله. 
۲ ل: انصاف. 


FAP‏ مپابپارت 


بی‌عقلی در دل او می‌اندازد تا به‌شومی آن» کارهایی می‌کند که باعث وال او 
می‌باشد. و چون عقل و دانش از صحبت بزرگان و دانایان می‌افزاید و موروثی 
کسی نیست» بنابرآن صحبت نیکان گرفتن لازم است؛ و حکایت دتاتسر ییه 
(Dattatreya)‏ زاهد و جماعت دیوتپا که ایشان را ساده (Sadhya)‏ می‌گویند شنیده‌ای 
یا نه که آن جماعت را از صحبت آن زاهد چه بپره رسید؟ دهر‌تراشت گفت که OF‏ 
کیفیت چگونه بود؟ 


حکایت دتاترییه زاهد! 


بدر گفت: زاهدی بود در ولایت (Daksina) {So‏ بسیار Yau slo emule‏ 
(Dattatreya)‏ نام که هميشه بطریق آزاد مسافرت می‌کرد. روزی جممی از طالبان 
پیش او آمدند و التماس نصیحت از او کردند. او گفت: اصل همه مواعظ اینست 
که در آدمی دو صفت باشد: یکی صدق. و دوم صبر؛ هر که این دو صفت دارد او 
را هیچ احتیاج به‌یندی دیگر نیست. دیگر باید که کینه کسی در دل lS‏ ندارد و 
دل را به‌دست آرد و کاری کند که جز خدا به‌هیچ چین So‏ او را علاقۀ نماند تا 
وقتی که از عالم برود» آزاد رفته باشد. 

oy ol‏ دل که وقت mle‏ جز خدا اندر او نباشد هیچ 
دل یکی منظری است ربانی SL‏ دیو را چه دل خوانی 

پس بدر گفت: چون OF‏ جماعت cols‏ این نصیحت را از OF‏ زاهد شتیدند. 
همین را شعار خود ساختند تا Aa pe‏ کمال رسیدند و اگر تو هم به‌این سخنان من 
عمل نمایی در دنیا Soy‏ و نیکنامی زندگانی کنی و هم در آخرت موجب نجات 
تو شود. 

دهر‌تراشت گفت که من پیر شده‌ام و این پسران ناخلف من به‌سخن من کار 
نمی‌کنند؛ از Of‏ می‌ترسم که آخرکار Ole‏ ایشان و پاندوان به‌جنگث انجاید و این 
پسران و خویشان همه کشته شوند. تو این پندها را که به‌من می‌گویی من هم آنا 
را می‌دانم؛ اما چه کنم که این جوانان سخن مرا نمی‌شنوند و از JUS‏ بی‌عقلی به 
این لشکر و مال مفرور شده‌اند و دیگر کسی را بنظر درنمی‌آرند» و من بسیار 
هراسانم که آخر» این غرور موجب زوال OLLI‏ شود و من در همین فکر و غم 
مانده‌ام» از تو می‌خواهم که مرا از اين» غم و فکر ASN‏ 

(Vidura) ju,‏ گفت: سه چیز است که فکر بیبوده و غمبا را می‌برد: یکی 
مشغولی به‌علم و تو چشمی نداری که به‌علم مشغول توانی شد؛ و دیگر ترك هوی 
و هوس و لذات نفس» و با نیکان محالست کردن» و دست از بدی داشتن؛ و چون 
تو زنان و فرزندان داری بسیار بجبت خاطر ایشان هزار درو غ و راست می‌گویی و 
می‌شنوی؛ ترك آنپا برتو مشکل است؛ سيوم آن است که دست از همه بازدارد و 


.(Anausuya) از مادری به‌نام: انوسویا‎ (Atri) اتری‎ pa (Dattatreya) دقاتر يبه‎ ١ 


دفتر پنجم ۸۵ 


به‌گوشه‌ای برود و به‌سد رمقی قناعت نماید» و این هم از دست تو برنمی‌آید. اگر 
کسی اندکی از علم بشنود و بدان کار بندد» هزار مرتبه ببتر از آنست که علم 
بسیار خوانده باشد و بدان کار نکند. و هی‌کسی که راستی و نيك‌اندیشی را پيشه 
خود سازد» او به‌مقصود می‌رسد و درآنکه پسران تو قمار با پاندوان می‌باختند ومن 
شما را از OF‏ منع می‌نمودم» شما اصلا گوش به‌سخن من نکردید - چنانچه طبیبی 
که به‌مریض داروی تلخ می‌دهد و OF‏ بیمار دارو را نمی‌خورد و چون کار بجایی 
می‌رسد که Soo‏ دارو old‏ نمی‌دهد پشیمان می‌شود که چرا آن وقت OF‏ دارو را 
po‏ رده بودم؛ شنا هم حالا خواهید دانست که of‏ سخنان مرا اگ می‌شنید ید 
فایده می‌داد. 

دهرتر اشت گفت که تو راست می‌گویی؛ اما چون آدمی نيك ملاحظه می‌کند» 
می‌داند که او را در آنجه می‌کند اختیاری نیست و آنچه (Bhagavan) ol Spy‏ یراو 
مقدر ساخته خواهی نخواهی پیش او می‌آید؛ پس تو این اعت‌اضات را هرزه 
می‌کنی۱. و آدمی حکم لعبتی دارد که لعبت باز به‌هر نو SE‏ خواهد او را می‌گرداند. 
بدر گفت: gal‏ راست است؛ اما بیگوان بنده را اختیاری در کارها داده است. و 
بپترین صفتی در آدمی آنست که به‌خویشان خود نیکی کند خصوصاً خویشانی 
که محنت رسیده باشند ‏ هرچند خویشان زبون باشند؛ Ol ist‏ فرموده است 
که پا ایشان نیکویی کنند؛ چه جای آنکه خویشان AS‏ باشند. و تو ببین که هیچکس 
مثل پاندوان» خویشان داشته است؟ حالا بہت آنست که ايشان را به‌نیکی طلب‌داری 
و oll‏ جاهایی که داشتند بدهی؛ و حالا از آنچه پیشتر در تصرف ایشان بوده 
است اگر کمتر هم بدهی ایشان راضی خواهند شد؛ و این جنکث و نزاع را برطرف 
سازید که من می‌ترسم که تمام Sol le‏ شما بجبت این لجاج پسر تو درجودهن؛ 
بی‌افتد. 

ای راجه! تو حالا می‌گویی که من غم این فرزندان دارم» حالا که می‌توان 
اصلاح کار ایشان کردن» می‌باید کرد که هم ایشان از بلا نجات يابند و هم ازغم 
ایشان بدرآیی! وقتی که ایشان همه کشته شوند OF‏ زمان دیگر از غم بدر آمدن 
تو صورت نخواهد داشت. 

القصه of‏ شب را بدر به‌وعظ و نصیحت گذرانید و به‌دهر‌تراشت گفت که 
تمامی بید از مواعظ و Se‏ و امثال و اخلاق پر است؛ من تا چند با تو به‌زبانی 
بگویم» اگر کاربندی و در عمل آری» اینقدر که مذکور شد کافی است. 

چون شب گذشت و روز شد دهر‌تراشت فرز ندان و برادران و اعیان وارکان 
را طلبید ومجلسی آراست. هر laplas‏ از بزرگان مثل Spa‏ پتامه (Bhisma Pitamaha)‏ 
و درو ناچارج (Dronacarya)‏ و کرپاچارج» و شلیه (Salya)‏ بر‌کی‌سی‌های زر و نقره 
نشستن فرمود و کسی را برای طلب سنجی فرستادند. او به‌دیوانخانه کوروان آمد 


\— ت: پس تو این اعتراضات دا ae Gla‏ میکنی؟ 


FAF‏ مپابپارت 


و از اراپه چون فرود آمد» در مجلس ایشان رفت و دعا کرد و گفت که راجه 
جدهشتر به‌پیران و بزرگان قبیله قدم‌بوس رسانیده و به‌جوانان و مصاحبان کناره 
گرفتن فرموده و خردسالان و طفلان را دعا گفته است. 

اهل مجلس پر‌سیدند که پاندوان با خیل و تبار خود چگونه‌اند و چون میت 
گذرانند؟ سنجی (Samjaya)‏ گفت همه به‌صحت و عافیت‌اند, و احوال هر کدام به 
تفصیل باز می‌گفت؛ در این اثنا دهر‌تراشت گفت که ارجن» چه حال دارد و چه 
گفته است؟ 

سنجی گفت که اگرچه این کیفیت را شما پ‌سیده‌اید اما می‌باید که 
درجودهن نیکومتوجه شده‌اخبار اورا بشنودکه مقصود باتمثیل روشن میشود: وارجن 
هر‌سختی و lin‏ که گفته باتفاق جدهشتر و به‌صوایدید کر‌شن گفته است. در 
زمانی که من وداغ می‌گرفتم در حضور جمعی از راجه‌ها CEL YG‏ بلند گت که اگر 
درجودهن صلح را قبول نخواهد کرد در اندك فرصت نتیجه نيك نخواهد یافت. شما 
همه با لشکر و حشم خود So‏ جنگلی دارید که پراز خس و خاشاك و LS‏ خشك 
باشد؛ اميد است که به‌تیر‌های آتشبار من در يك ساعت سوخته شوید. و غرق‌طوفان 
آتش گ‌دید. 

بییکم‌پتامه گفت که از ارجن هرچه می‌کوبند. می‌آسد؛ چه قوتی که 
او دارد برهما از او حساب گرفته و (Nara) p‏ و ناراین (Narayana)‏ که شنیده‌اید 
یکی بصورت کرشن» برآمده و دیگری بصورت ارجن» چنانعه بالا گذشت اگر ما 
را مخلص می‌دانید گفتة ما را حمل برغرض نکنید» آشتی خضوب است و جنك 

پس بمپیکم Ul,‏ به‌درجودهن گت که سه‌کس راه تو را زده‌اند! و خوش‌آمد 
گفته و ترا تدبیر‌های بدراه‌نموده‌اند. اول‌کرن (Karna)‏ دوم‌شکن «(Sakuni)‏ وسیوم 
دوشاسن (Duhsasana)‏ و اگر فریب اینبا نمی‌بود البته تو از سخن ما بیرون 
نمی‌رفتی. 

کرن را این سخن خوش نیامد. و با بپیکم‌پتامه گفت که شما چرا خلاف واقع 
می‌گویید؟ از ما چه بدی ظاهر شده و درجودهن را کدام راه بد نمودیم که موجب 
این همه ملامت باشد؟ صلاح ما صلاح ایشان است؛ اگر شما به‌صلح راضی‌اید. 
ما را چه؟ پیش من جنگت و آشتی برایر است۲. 

بپیکم پتامه دانست که کرن ایتمیمه مقدمات را از Gls ely‏ می‌گوید و غرضص 
او چیزی دیگر است؛ پس به‌دهر‌تراشت گفت که درجودهن بسیار غافل است و نيك 


١‏ ل: تو را راه زده‌اند. 


دفتر پنجم FAY‏ 


و ید خود را نمی‌داند. و هرراهی که os‏ بهاو می‌نماید راه غلط است و در 
سلوك col‏ هم OLS‏ اوست و هم زیان هم ما. و از مردانگی خود که oS‏ لاف 
Sigs‏ ند» روز جنگت پیرات LS la Slo, ol (Virata)‏ رفته بود که ارجن تنپا شش 
ارایه سوار شما را زیروزیر کرده گریزانید. 

درو ناچارج (Dronacarya)‏ نیز گفت که به‌قریب سخنان OS‏ از راه als‏ رفت 
که او چنانچه دیانت خودرا بریاد داده می‌خواهد که ملك ما رانین از دست‌بدهد؛ حالا 
هم هیچ نرفته است» می‌باید .که Las‏ پاندوان را از ملك بدهید تا بسلامت بمانید؛ 
چه پاندوان همان‌اند که بارها آثار شجاعت ایشان را دیده‌اید. 

دهر تراشت دانست که سخن بپیکم پتامه و درو ناچارج اصلی دارد. گفت: صلح 
بسیار خوب است. اگر درجودهن و دیگر کوروان قبول کنند. به‌شنیدن این سخنان 
یعضی از Obl ye‏ ایشان‌راکه باعث تحريك‌فتنه وفساد Woy‏ رگ غیرت در حرکت 
آمد و گفتند که Jou‏ و ترس به‌دلمپای شما راه abl‏ و نمی‌خواهید که جنگت 
کنید؛ این همه علامت زبونی است؛ ما راضی‌ايم که شما جنکت نکنید ابا ممرکه شکن 
هم نباشید؛ حیف است که نام بہادری و دلاوری برشما نمپاده‌اند؛ فی‌الواقم اگر شما 
بہادر می‌بودید» به‌پیری‌ کی می‌ر سید ید؟ 

دهر‌تراشت OF‏ سخن را قطع کرده از سنجی پر‌سید که تو افواج پاندوان را 
هم دیدی و لشکر ما را نیز مشاهده کردی؛ کسانی را که در افواج OLA!‏ صاحب 
داعیه‌اند بیان‌کن که چه کسان‌اند؟ و دیگرشنیده می‌شودکه قایدالجیش ومیرلشکر 
ایشان دهرشت‌دمن (Drstadyumna)‏ شده است. تر‌تیب صف‌ها و آراستکی bag gh‏ را 
SS‏ چطور دیدی؟ LI‏ در لشکر ما جوانان کارطلب بیشتر باشند یاپیش پاندو ان؟ 

سنجی» را در این تصور بیبوشی دست داد» و مدتی در تأمل ماند. 

ده‌تراشت گفت که چرا جواب نمی‌دهی؟ 

بدرء گفت: از قیاس چنان معلوم می‌شود که از تصور لشکر پاندوان و قوت و 
مدد و افزونی عدد ایشان دل او ضمف کرده است. جواب را چه گوید؟ 

سنجی» بعداز OF‏ بپوش آمد» گفت: پنج یرادر پاندوان را ديدم که اگر‌چه 
یواسطه Con‏ جلای وطن و تشویش غربت - که بدترین کربت است - زار و نزار 
و ضعیف و پیمار شده‌اند؛ اما به‌اعتیار این که راستی دار ند و زنده‌دل‌اند و صلاح 
درمیانۀ ایشان است من OLS‏ ندارم که شما برایشان غالب ani‏ و آنطور شجاعان 
و بپادران جنگجو که به‌ایشان همراه‌اند از صد. یکی» و از بسیار. اندکی در ميان 
شما پیدا نمی‌شوند. و شما به‌سیاهی لشکری مفرورید که بقوت قوت محتاج‌اند. 
حقیقت هردو طایه را گفتم. دیگر شما دانید در GST‏ پپیودخود دانید» همان بکنید. 

و پاندوان را شما بپتر می‌دانید که چطور کسانند. و حالا که این همه 
راجه‌ها و جوانان نوخاسته و بمپادران نامی به‌مدد ایشان آمده باشند قیاس کار 
ایشان wh‏ کرد. و از جمله پردلان مشپور که حالا بدیشان ملحق شده شکپندی 
(Sikhandi)‏ پس دروپد (Drupada)‏ است که بعداز بپیم (Bhima)‏ یکی را یزود او 


Sle مہا‎ FAA 


نمی‌بینم و او اراده دارد که تنا با جمیم لشکر شما سرپنجه زند. و راجه‌برات 
را با soya‏ پسران او چنان می‌بینم که این جمعیت شمارا تنپا همانپا بس باشند. 
و (Abhimanyu) Gap!‏ پس ارجن - اگر de‏ از چپارده سال بيشت ندارد - اما 
تمام فنون سیاهی‌گری را از کرشن آموخته است و در میان مردم شما مثل او جوانی 
در دلاوری و بپادری معلوم نیست که بوده باشد. و پسر شش‌پال (Sisupala)‏ که 
cus oo‏ کیت (Dhrsaketu)‏ نام دارد؛ و دوپسن چ‌اسنده «(Jarasamdha)‏ سہېدیو 
«(Sahadeva)‏ و جیت‌سین «(Jayatsena)‏ با یك کو هنی لشکر همراه ایشان‌اند و ایشان 
داعیه دارند که با همه لشکر شما جنگث کنند و Lal‏ درخواست! کرده‌اند که پیشر و 
لشکر باشتد» و مثل OF‏ دو پسر جراسنده و لشکر ایشان در مردم شما کسی شاید 
نبوده باشد. 

دهر‌تراشت گفت که شما این همه لشکر و چوانان بپادر را که نام بر‌دید من 
از هیچکس ایشان of‏ ترس ندارم که از بپیم‌سین دارم؛ در خردسالی با این پسران 
من بازی می‌کرد و هیچکدام از اینہا حریف او نمی‌شدند و اگر همه پاتفاق هم بر 
او می‌چسبیدند او همه را میزد» و حالا بی‌نببایت زور دارد و به‌مردانگی رسیده 
است و آن گرز را به‌دست دارد و با دیوان ز بردست چنگت‌ها کرده. برهمه غالب 
آمده است. من چه دانم که او با پسران من چه کند؟ و معلوم نیست که از poy‏ ما 
هیچکس حریف او تواند شد. و cea‏ از ارجن يك‌وجب" بلندتي است. 

و در وقتی که بېیم متولد شده بود بیاس با من گفت که راجه (Pandu) Gk‏ 
را پسری شده است که تمام مردم و فیلان و اسپان شما را خواهد کشت؛ و من 
نمیدانم ۲ وقتی که او OF‏ گرز گران خود را بدست‌گیرد, حال فرز ندان من چه خواهد 
شد!؟ من اینہا را می‌گویم و می‌دانم: اما چه کنم؟ این فرزندان سخن مرا گوش 
نمی‌کنند! و آخر که al‏ همه نابود شوند من زنان و فرزندان ایشان را بی‌کس 
نمی‌توانم دید. 

و ارجن را چه گویم؟ جایی که کر‌شن بپلبان cath‏ و ارجن برآن dee‏ سوار 
و OLS‏ خود را که گاندیو (Gandiva)‏ نام دارد بردست گرفته باشد؛ من یقین mist‏ 
دانم که هیچکس از فرز ندان و خویشان و مردم ما حریف او نخواهند بود. 

سنجی به‌دهر‌تراشت گفت که راست می‌گویی و آنچه در تعریف ایشان می 
فر‌مایی» lanl‏ همان‌طورند؛ بلکه زیاده از آن هستند. Ve‏ بپر‌طوری که ory‏ باشد 
چنان whe‏ کرد که در میان ایشان و شما صلح شود. 

درجودهن چون این سخنان را شنید با پدرش گفت که شما خاطرجمع دارید 
که از old!‏ ما را چندان پروایی نیست. اول Gi‏ می‌گویند که کرشن نگپبان 
ایشان است» در وقتی که ما ایشان را در جنگل و بیابان سر‌گردان کردیم S‏ 

۱ ب: داوطلبیده‌اند. 


۲ ت: و er‏ از ارجن يك دست acl pal‏ 
۳ ج میدانم. 
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آن زمان اگر می‌توانست چرا نگاهبانی ایشان نکرد؟ و من شنیده‌ام که کرشن گفته 
است که من چنان کنم که همه کوروان یه غیراز دهر‌تراشت و ow‏ کشته شوند؛ و 
او این سخن را که گفته است از این نخواهد برگشت؛ پس علاج ما حالا مثحصی در 
دو چیز است: يا آنکه پای کرشن را می‌باید گرفت تا او به‌صلح راضی شود یا با 
او جنگت می‌باید کرد. من خود هرگز این بی‌غیرتی را قبول نخواهم کرد که پای او 
را بگیرم» با او جنگث خواهم کرد يا آنکه فتح از جانب ما خواهد بود و pls‏ دنیا 
زا مشش خواهم ساخت چنانچه تا این ath Loa‏ نام من Slag‏ و یا آنکه به‌مردانگی 
کشته خواهم شد. این هم خوب است که مردانگی مرا تا انقراض عالم مردم آفرین 
خواهند گفت؛ اما همین اندك غما دارم که اگر مرا امری واقع شود این پدر پیرمن 
در عم و غصه هلاك خواهد شد. 


اصرار درجودهن به‌جنکث و اصرار سنجی به‌صلح! 


چون سخن درجودهن را همه شنید ند Sop‏ پتامه و درو نه چارج (Dronacarya)‏ 
و پسرش اشو تہاما (Asvatthama)‏ و کرپاچارج (Krpacarya)‏ هرچپار گفتند که چون 
درجودهن در کار خود این همه به‌جد است ما هم می‌گوييم که با پاندوان سخن صلح 
بر‌سبیل حکایت است که شاید صلحی در میان آید؛ و حالا سخن راست آنست که جایی 
که مثل ما مردم بوده باشیم هیچکد ام از پاندوان حریف ما نیستند و ایشان تاب 
مقاومت ما ندارند؛ و همه به‌دهرتراشت گفتند که شما شنیده‌اید هنگامی که پدر 
پپیک uly‏ وفات کرده بود بپیکم تنما با لشکر خود برخاسته به‌گرد عالم گردید و 
تمام راجه‌هایی را که در OF‏ زمان Woy‏ همه را مغلوب ساخته به‌جای خود باز گشت, 
و YL‏ که مثل ما مردم و خویشان و فرزندان در ملازمت او ory‏ باشیم پاندوان 
چه ath‏ که با ما برابری WI‏ کرد» اميد چنان است که فتح از جانب ما بوده 
fash‏ و اگر در ایشان مردانگی می‌بود و می‌دانستند که حریف ما میشوند GS ye‏ از 
ما do ay‏ التماس نمی‌کردند که ما آن پنج ديه را بایشان بدهیم تا با سا the‏ 
نمایند. ایشان از ما و سپاه ما تر‌سیده‌اند۲ ورنه به‌اين پنج ده هرگز راضی نمی 
شدند» و شما که می‌گویید بپیم گرز دارد؛ دو کس گرز را می‌توانند کار فرمود: 
یکی درجودهن. و دوم یلبپدر. اگر بپیم با گرز رو به‌روی درجودهن بیاید؛ البته 
درجودهن بمپیم را می‌زند, شمااز pape‏ هیچ غم نداشته باشید. 

درجودهن گفت که ما چون pare‏ را زدیم» دیگر ارجن‌را باسانی خواهیم کشت. 
و بپیکم‌پتامه را پدرش دعا کرده است که تا او مرگت alles‏ خداو ند تمالی او را 
موت ندهد. همین بپیکم‌یتامه همه پاندو ان را با ols Sul‏ تنما خواهد کشت» و 


۱- اما همین غم. 
۲- ت: ایشان را اکر از زور لشکر ما ترسیده باشند ه رگن به‌پني‌دیه را ضدمی‌شدند؛ 
iw‏ ایشان اگر از ما و از لشکر ما نترسیده باشند» هر گن باین gu‏ ده راضی میشدند؟ 


fao‏ مباببارت 


درو نه‌چارج که برجانب ما هستند اگر خواهند همه آن لشکی را ایشان بس‌اند؛ 
حاجت به‌دیگری نیست. و آنجا که بپیکم پتامه و درو نه‌چارج» و کرپاچارج هستند؛ 
کرن Las‏ همانقدر هست. و OF‏ نیزه که کرن از اندر گرفته است همان نیزه ارجن 
را بس است و حاجت به‌چیز دیگر نیست. و در میان ایشان هفت کس را نام میت 
ہی ند: پنچ برادر. و دهر‌شت‌دمن «(Dhrstadyumna)‏ و ساتك (Satyaki)‏ و Sao‏ کسی 
که از ۱. اعتباری بوده باشد در میان OLE‏ نیست. و در ميان مردم ما بمپیکم‌پتامه؛ 
و دروتهچارج؛ و اشوتیاما؛ و کرپاچارج و کرن؛ و سومدت ‘(Somadatta)‏ 
و بپکدت :(Bhagadatta)‏ و باهليك ‘(Bahlika)‏ و شل ‘(Sala)‏ و (Vinda) wx,‏ 
و آن‌بتد ‘(Anuvinda)‏ و جیسدرت ‘(Jayadratha)‏ و دوشاسن ‘(Duhsasana)‏ و 
در (Durmukha) 4S‏ و غیسراینپا پپلوانان هستند که هريك Yas‏ تمام 
پاندوان را جواب می‌دهند. و در جانب ما یازده کپوهنی لشکر هستند و ایشان 
هفت کپوهنی (Aksauhini)‏ لشکی دارند. ما با وجود این پپلوانان و این لشکر از 
پاندوان پای کم چرا می‌آوریم؟ دهر‌تراشت و درجودهن گفتند که OLA)‏ میدانندکه 
ما لشکر و پپلوانان زیاده از ایشان داریم پا dela‏ جنگث چه کنند؟! 

ستجی گفت: ایشان را چیزی که obli‏ نمی‌ر سد Sus}‏ شما است؛ و ایشان» 
هريك از این پنج برادر. همین می‌گویند که ما با همه ایشان جنك می‌کنیم و 
ols, |‏ را می کشیم. 

درجودهن گفت که ای سنجی! تو یسیار جانبداری ایشان می‌کنی» بگو که 
اسپان ارابه و لوای بیرق ارجن de‏ رنت است؟ 

سنجی گفت که ارا یه او به‌جواهر و زیورهای گوناگون آراسته است که چشم 
از دینش خیره می‌شود و بیرق OF‏ به‌مسافت چپار کروه بلندی دارد؛ و اسپانی که 
ارابه ارجن را پی‌می‌دار ند هرچپار مثل بيضة سفید ند که چتر‌سین گند هرب (Citrasena‏ 
—Gandharva)‏ وقت مراجمت OLA!‏ از بکپور! داده بود؛ و آنطور اسپان در عالم 
پیدا نمی‌شود. و اسپان GI)‏ راجه جدهشتر از مس‌تا پا همه سیاه‌ر نگ‌اند. و مثل 
این اسپان همه خال‌خالی بہم نمی‌رسد - و علی‌هذاالقیاس - هر‌کدام از بر ادران 
راجه pubes‏ اسپانی دارند که در رنگث و رفتار بی‌نظیراند و در لشکر شما مثل 
Ll‏ یکی نمی‌بینم. و این تعریفی که کرده‌اند مگر در حق OF‏ نوع اسب راست‌می‌آید: 

مثال دو گوشش دوپیکان. که دید؟ دو پیکان dy‏ تیر پران که دید؟ 

بعداز OF‏ دهرتراشت پرسید که از مردم کمکی که جائب پاندو ان آمده‌اند 
هر کدام de‏ داعیه دارند و چه می‌گویند و نام و نسب ایشان چیست؟ 

سنجی گفت: از همه بزرگتر؟ کرشن (Krsna)‏ است و او را خود می‌دانید؛ 
چه جای تعریف است؛ و چیکتان sol.» (Cekitana)‏ (۷202۷2)؛ و جده‌امنیه 


۱- در متن سانسکریت این نام نیامده است و میشاید اسم صحیح آن نگیور (Nagpur)‏ 
بوده که مترجم برمتن اصلی اضافه کرده است. در نسخة «ت» هم LIST‏ «بکیور» نیامده است. 
۲ ب: بیشتر؛ ت: پیشتر. 


دفتر پنجم ۴۹۱ 


(Pancala) پانچال‎ Lely — (Drupada) ؛ و دروید‎ (Satyaki) و ساتك‎ ‘(Yudhamanyu) 
۱ (Sankha) با دو پس خود شنکمپه‎ (Virata) Oly با دو پسر نوخاسته جنگی؛ و راجه‎ 
(Sahadeva) papas «(Jarasamdha) outa!» و پس‎ «(Uttara Kumara) و اتراکتور‎ 
و پنج برادران راجه‎ «(Canderi) راجه چندیری‎ (Dhrstaketu) نام و دهر‌شت کیت‎ 
مشمبور است و غیراز این نیز که‎ (Sveta = ) به‌بپیره۲‎ YL که‎ (Kekaya) کیکی‎ 
طولی دارد". و هر‌کدام از این بمپادران یکان‌یکان سرداری‌را از کوروان‎ Gal تفصیل‎ 
ميان خود تقسیم کرده گرفته‌اند. ده‌شت‌دمن؛ درونه چارج؛ را غنيم خود تصور‎ 
نموده از برای جنگ او مپیا شده است. و هر پنج پسران دروپدی که خواهرزاده‌های‎ 
برادر خرد دهرشت‌دمن‎ (Sikhandi) خالوی خود مقرراند؛ و شکپندی‎ Say اویند‎ 
با بپیکم پتامه نامزد شده و به‎ eS برای‎ Oly جمیع لشکر‎ L (Dhrstadyumna) 
جنگث شل‎ bape دعوی تمام جنگث بپیکم‌پتامه را قبول کرده است و راجه جدهشت‎ 
گفته که درجودهن را با صد برادران مع فرز تدان‎ pare را بخود گرفته؛ و‎ (Salya) 
و راجه دکپن‎ (Pascima) جمیع لشکر مشرق‎  (Bhagadatta) و راجه بپکدت‎ 
((Jayadratha) با حشم و خدم خود بمن رسیده؛ و ارجن» کرن و جیدرت‎ «(Daksina) 
«(Kekaya) دیگررا متصسید شده و پنج برادران‌کیکی‎ Folly و اشوتیاما. و بعضی از‎ 
و غیره و هردو ستيك‎ (Multan) ملتان‎ iel) (Sala) و شال‎ «(Malwa) راچ مالوه‎ 
(Abhimanyu) را در تعہد گرفته. و ابہمن‎ «(Trigarta) ملك ترگرت‎ (Satyaki) 
(Brhadbala) پسر ارچن همه پسرآن درجودهن وجمله پسران دوشاسن و راجه‌یر‌هدیل‎ 
سومدت‎ «(Cokitana) را غنيم خود تصور کرده و به‌قسمت گرفته. چیکتان جادو‎ 
را مقرر‎ (Sakuni) خود گرفته. سپد‌یو, غنيم خود شکن‎ Supe را در‎ (Somadatta) 
(Satyaki) و ساتك‎ (Krtavarma) و کرت‌بر‎ (Bhojavamsi) نموده و با بپوج‌ینسی‎ 
و‎ GSS برادر‎ (Uluka) پسر مادری الوك‎ (Nakula) JS جادو جنگی خواهد کرد. و‎ 
سکو نت دار ند‎ (Ganga) و گنگت‎ (Yamuna) راجه‌هایی را که کناره آپ جون‎ ow 
برای چنگث قبول نموده است.‎ 

بعداز OF‏ به‌دهی‌تراشت گفت که جمعیت ایشان به‌این مثابه است۵ و هر کدام 
خود را به‌کشتن و مردن قرار داده‌اند» با اینیمه استمداد صلح را طالب‌اند و اکتفا 
به‌اين پنج ديه که بالا مذکور شد. می‌نمایند - اگر خواهی صلح کن و اگر دانی 
جنگ اختیار نما؛ هردو شق بدست تست؛ ما مصلحت خود به‌تو گفتیم تو دانی om‏ 


۱- در متن سانسکریت این نام: شویت (SVE)‏ ضبط کگردیده است. 

۲- این نام در متن نیست. 

۳ و غیراز این که تعداد آنبا طولی دارد. 

۴- در متن سانسکریت میگوید: پنچ برادران کیکی که شجاع و دلیر و هميشه برای 
جنگ حاضرند و زره پوشیده و تیراندازان قابل میباشند و با قوت آنا پاندوان میخواهند 
که با شما کوروان جنك کنند. 


Br Far‏ بپارت 

دهر‌تراشت گفت: در OF‏ روز که این فرزندان من» با پاندوان قمار باختند» 
من دانستم که خانۀ من برس این خواهد رفت؛ و حالا این پنج پاندو که با لشکر 
خود هستند؛ اندر حریف ایشان نیست. این پسر بی‌عقل من iels‏ جنگ با ایشان 
دارد. 

درجودهن گفت که ای پدر ! ما و پاندو ان ch‏ ذاتیم» و ایشان را پرما هیچ 
زیادتی نیست؛ نمي‌دانيم که شما چرا از ایشان اینقدر هراسانید» و ایشان را در 
cooly‏ برما ترجیح می‌نسپید؟! من باتفاق کرن؛ و دوشاسن؛ با ایشان جنگ خواهم 
کرد يا آنکه مردانه غالب خواهیم شد و یا مرا خواهند کشت؛ من از این عزیمت 
بر نخواهم کشت و به‌خوشی خود يك وجب زمین به‌پاندو ان نخواهم داد. 

بعداز آن دهر‌تر‌اشت به‌سنجی گفت که کرشن با Geol‏ چطور سلوك می‌کرد؟ 

سنجی گفت که من چون به‌درخانه کرشن رفته دعا فرستادم؛ کرشن مرا در 
خلوتخانه خود که هیچکد ام از فرزندان خود را آنجا نمی‌طلبید. طلب داشت» و 
چوں به‌درون رفتم ديدم که ارجن و دروپدی پیش کرشن. بربالای تخت مرصع 
نشسته‌اند؛ و کرشن با Geol‏ شراب می‌خوردند و انواع میوه‌ها و Gling‏ خوش 
حاضی بود و لباس‌های فاخر پوشیده Woy‏ و اتواع جواهری که چشم بیننده ندیده 
بود؛ در گردن و دست‌و پا بسته Woy‏ و Gh‏ کرشن! در کنار ارجن نپاده بود. من 
چون wily‏ ایشان رسیدم ارجن بقرمود تا صندلی" از طلا آوردند و مرا گفتند 
که برآن بتشین. من ادب رعایت کرده GL‏ صندلی را بوسیدم» و برزمین نشستم؛ 
و من چون OF‏ مجلس را دیدم» چنان هیبت برمن مستولی شد که شرح نتوان نمود. 
و دانستم که کوروان حریف این‌ها نخواهند شد. و کرشن بقرمود تا از OF‏ میوه‌ها 
پیش من نپادند؛ بعداز آن كرشن به‌من گفت: درجایی که بپیکم‌پتامه» و درونه 
چارج نشسته باشند از زبان من يك پیفام به‌ایشان بکو که زوال شما نزديك ous‏ 
است. چند روزی که از عمر و دولت شما مانده است به‌خوشی و فراخت بگذرانید 
و فر‌زندان خود را کدخدا کنید. و آنوقت که شما به‌درو پدی OF‏ بی‌حرمتی می 
کردید» او of‏ زمان مرا یاد می‌کرد. آنوقت من با خود قرار دادم که همه شما را 
بکشم» و حالا آنوقت رسیده است؛ من با شما گفتم. دیگر شما میدانید! و دیگر 
آنکه هیچکس برارجن غالب نخواهد شد. 

دهرتراشت که این پیفام کرشن را شید با پسران خود گفت که ای‌فیزندان! 
من می‌دانم که کرشن آنچه می‌گوید» می‌کند؛ هنوز شما می‌توانید که تلافی کار خود 
بکنید؛ از من بشنوید و صلح با پاندوان بکنید. 

درجودهن گفت که مرا از OLR!‏ هیچ پروایی نیست؛ شما proble‏ دارید 
که امید هست من همه ایشان را با لشکر ایشان بکشم؛ و شما چنانچه تعریف ایشان 


۱-ل: بسته بودند و انواع ple‏ در پای کرشن بود و پای کرشن. 
۲ ل: چوکی صندلی از طلا. 


دفتر پنجم rar‏ 


می‌کنید من چنان می‌دانم که همه OLE!‏ حریف من نشوند. چه جایی که من و مثل 
بپیکم‌پتامه و درو نه‌چارج و اشوتباما. و کرپاچارج» و OS‏ و دیگی برادران و 
یازده کوهنی (Aksauhini)‏ لشکر داشته باشم - oles!‏ چه باشند که من ملاحظه 
ایشان بکنم؟! 

OS‏ گفت: ole‏ که درجودهن مثل من کسی داشته باشد او را چرا غم باید 
خورد؟ هزاران مثل پاندوان را من جواب می‌دهم . 

ear‏ گفت که تو خردسالی و نمی‌دانی که چه می‌گویی و نمی‌گذاری که 
این فرز Ol‏ آنچه صلاح باشد بکنند. 

کرن» کنت که شما مرا بسیار سرزنش می‌نمایید و مرا زبون می‌دانید. حالا 
من ape‏ کردم که تا بپیکم پتامه زنده باشد من سلاح نبندم و جنگ نکنم» وقتی که 
بپیکم پتامه نباشد» OF‏ زمان من به‌جنگث درآیم تا همه اهل عالم بدانند که از دست 
من چقدر کار می‌آمده است! 


قصه دویرنده و صیاد! 


بعداز آن‌بدر, گفتکه من تمثیلی درموردجنگ‌شما با پاندو آن‌می‌دانم؛ می‌گویند 
که روزی صیادی دامی نپاده بود و جانوران در OF‏ دام افتادند. چون دام سبك بود 
of‏ دام را چانوران برداشته بر‌هوا پر‌یدند. صیاد هم از پی OLE‏ روان شد. هرجا 
که ایشان در هوا می‌رفتند او در زمین همراه می‌رفت. شخصی او را بدان حال 
دید. به‌او گفت که عجب بی‌عقلی هستی: OLE‏ در آسمان و تو در زمین از پی 
ایشان می‌روی» کجا بایشان خواهی ر سید؟ صیاد گفت: من می‌دانم که آن دو چائور 
باهم جنگث خواهند کرد و هردو برزمین خواهند افتاد و من هردو ایشان را با دام 
خواهم گرفت. بعداز لحظه‌ای یکی از آن دو جانور با دیگری گفت که من این دام 
را از زمین برداشته‌ام؛ و OF‏ دیگری گفت که زور من است که این دام را برداشته 
است» وگرنه تو کی این دام را توانی برداشت؟ ایشان هردو برس این باهم يه 
جنگ افتادند و جنگث‌کنان بزمین آمدند. صیاد هردو را با دام برداشت؛ حال 
جنگث شما با پاندوان حکم آن دو جانور دارد که شما هردو طایفه باهم thie‏ کرده 
مردمان خود را به‌کشتن خواهید داد و بیگانه‌ها ملك شما را خواهند گرفت. 

بعداز این حکایت سنجی به‌خانه خرد رفت. بعداز OF‏ بیاس» و گاندهاری = 
مادر درجودهن - هردو آمده درجودهن را نصیحت بسیار کردند که شاید به‌صلح 
راضی شود. درجودهن اصلا به‌صلح تن در نداد و راضی نشد. بياس چون دید که 
درجودهن به‌هیچ‌وجه قبول صلح نمی‌کند گفت که خداوند تعالی امری که تقدیر 
کرده است ما و دیگری OT‏ را تغییر نمی‌توانيم داد. این‌سخن‌را بياس گفت و برفت. 


رفتن کرشن نزد کوروان برای حسن‌نیت و اتمام حجت! 


راجه جدهشتر چون دید که از رفتن سنجی مدتی گذشت و هیچ خبر از 


4F‏ مپابپارت 


کوروان نیامد؛ پیش کرشن آمد و گنت که ما چشم مي‌داشتيم که ثاید کوروان پر 
سر انصاف آمده با ما صلح نمایند و تا حالا اصلا الثری از gho‏ ایشان ظاهر نشد» 
و ما را هرمشکلی که پیش می‌آید به‌یمن همت شما دفع آن مشکل می‌شود. 

کرشن گفت که من YE‏ پیش شما ایستاده‌ام هرچه شما بفر‌مایید من آن را 

جدهشتر گفت که ایلچی می‌باید که چون برود خبر باز فرستد؛ ما به‌سنجی 
بیغام بسیار داده بودیم که جواب OF‏ را به‌ما بازآورد؛ او رفت و دیک اصلا یاد ما 
نکرد؛ و شما می‌دانید که ما چه محنت‌ها کشیده‌ايم و با وجود آنکه کوروان به‌ما 
JUS‏ آزار رسانیدند» ما از ایشان طلب آشتی کردیم و olu‏ راضی شده‌ایم که 
gy‏ دیه بما بدهند تا با ایشان صلح کنیم» OLA!‏ به‌این هم راضی نمی‌شوند. و 
شما می‌دانید که در دنیابی زر و مال بودن میسر نمی‌شود و ما حالا محتاج شده‌ایم 
شما را درباب ما فکری می‌باید کرد. 

کرشن گفت که مرا يك مرتبه پیش کوروان می‌باید رفت و با ایشان حکایت 
wl‏ کرد شاید که نوعی کنم که آنچه صلاح جانبین باشد واقع شود. 

جدهشتر گفت که من این گستاخی نمی‌کنم که شما را به‌آنجا تکلیف رفتن 
یکنم؛ چرا که من می‌دانم که درجودهن مرد عاصی زبونی۲ است و قدر شما را 
نمی‌داند؛ چون سخن شما را نشنود» دیگر ما از شما بزرگتر ILS‏ داریم که او را 
بفر‌ستیم؟ آنمپا بد درون و منافق‌اند؛ احتمال دارد که شما را در حبس نگاه دارند؛ 
بعداز OF‏ کار برما دشوار می‌شود. و این اهل و She‏ و dle‏ و جپان به‌چه کار 
می‌آید؟ 

کرشن گفت: من هم می‌دانم که درجودهن Gate‏ است؛ اما من آنچنان" به 
احتیاط خواهم بود و سخن نخواهم گفت مگر بوقت ضرورت و قدر حاجت» و بر 
تقدیری که مکر و غدر خیال کنند» پیش من تدبیر ایشان باطل خواهد بود و شما 
هیچ اندیشه به‌خود راه ندهید. 

جدهشتر گفت که رفتن مبارکباد! اما OF‏ طور سازید که میان ما و ایشان 
به‌صلح انجامد؛ اگر چه ایشان خود را به‌شما خویش می‌گی‌ند اما ما را oF‏ حد 
نیست؛ بلکه اقرار به‌غلامی شما داریم: ظاهر است که هردو ما را به‌يك چشم 
خواهید دید و آنچه طریق صلاح است بدان رهنمونی کرده زودتر خواهید بر‌گشت 
که چشم‌انتظار در راه شما خواهم داشت. 

کرشن گفت: سخنانی را که از آنجا وکیل آمده۴ و گفته بود شنیده‌ام» وحالت 
شما را نیز دریافتم» و اینقدر معلوم شده که نیت شما برخیر است» و کوروان به 


۱ ل: شاید چنان کنم که آنچه. 

۲- ل: عاصی و زبونی است؛ ت: مرد عاصی است. 
۳ب وت: من آن‌جا. 

۴ ب وت: وکیل شا آمده. 


دفتر پنجم هه 


ظلم و تعدی می‌خواهند که کار از پیش برند؛ اما اینکه هربار برزبان نام صلح 
می‌آرید خوب نیست؛ اندکی عنان را هم lS‏ دارید تا حمل برزبونی شما نکنند و 
از بس که بتایر عاقبت‌اندیشی اظپار صلح کردید و پیفام فرستادید کوروان دلیر 
شدند؛ اینقدر نبایستی مبالفه کرد. 


هزيمت کرشن به‌هستناپور! 


OF Slay‏ جدهشتر» و بپیم» و ارجن» و دیکر برادران بوقت وداع کرشن 
التماس کردند آنجا که می‌روید مبادا به‌آن جماعت سخن درشت بگویید تا ایشان را 
انديشة فاسد بخاطی برسد؛ بلکه هرچه بگویید به‌نرمی و آهستگی بگویید اگر قبول 
oS‏ خوب؛ والا زودتر برخاسته بیایید. 

کرشن تبسم نمود و گفت: سخنان ملایمت از هیچکس آنقدر عجب نمی‌آید که 
از ببیم! چه از ببیم هميشه پرزبان او سغن می‌گذرد. امروز چه دیده است 
که مقدمات صلح در میان می‌آرد!؟ و هروقتی که ببیم را دیده‌ام - چه در خواب و 
بیداری» و چه در مستی و هوشیاری» و چه در آمدن و رفتن» و چه در گفتن و 
شنیدن - به‌غیراز جنگث از وی چیزی دیگر نشنوده‌ام۰۱ بعداز OT‏ درو پدی در پای 
کرشن‌جیو افتاد و گفت: اینر اجه‌جدهشتر چند مرتبه در حضور من نسبت به‌کوروآن 
زاری کرده! کس فرستاده و پنج دیه‌را ازایشان طلبیده» حق‌بجانب OLLI‏ است‌که با 
او درشتی می‌کنند و او را به‌چشم کم می‌بینند! شما زنپار» و صد زنبار! سخن 
زبونی‌آمیز نگویید؛ معلوم است که قوت و حالت ایشان تا کجاست؛ و اگر بالفرض 
پاندوان جنگث نکنند هرپنج پسر من و پدر و برادران من و ابپمن و غیرهم با 
کوروان جنگك خواهند کرد؛ و شما از ایذائی که کوروان به‌من کرده‌اند و اقف‌اید» 
و موی سر مرا که در مجلس گرفته برزمین کشیدند» هنوز از خاطر من نرفته است؛ 
درویدی این را بگفت و در گریه شد. دل کرشن براو بسوخت. و از روی مبربانی 
گفت که تو چرا گریه می‌کنی؟ OF‏ وقت نزديك رسیده است که کوروان از خرد و 
کلان کشته شوند و زنان ایشان چنانجه تو گریه می‌کنی» خواهند گریست. 

القصه. كرشن ساعتی نيك را از ماه: کارتك (Karttika)‏ خوش کرد و غسل 
Le,‏ آورد و بپگوان را پرستش نصود و سجده تعظیم بجانب آفتاب و آتش 
یجاآورد و بجانب کوروان روان شد و مردم خود را گفت که همه مسلح و مکمل 
sgt‏ 

و جدهشتر هزار پیاده۲ را همراه او کرد و گنفت که درجردهن؛ و کرن؛ و 
دوشاسن؛ منافق‌اند از Gal OLA‏ نتوان بود. و در وقت رفتن کرشن» شگونجای 
خوب روی داد مثل اینکه از جانب دست راست آهوان ظاهر شدند. و از جانب چپ 
دراج قریاد کرد و باد نرم و آهسته از همان جانب وزیدن ګرفت که کرشن روان 


U 


:J 3 0‏ فشنیده‌ام. 
۲ ت: صد هزار پیاده. 


Fas‏ مپابپارت 


شده بود» و تمامی راجه‌ها از: جدهشتر و برادران و بیرات و دروپد؛ و راجه‌کاشی 
(Kasi)‏ و غیر‌هم قدری oly‏ به‌مشایمت او رفتند» و در وقت وداع جدهشتش گفت 
که کنتی (Kunti)‏ چون از زمان خردی تا این وقت محنت یسیار کشیده» هر نوعی 
که دانید عذرخواهی او بکنید و بسیار بسیار او را دلجویی نمایید. کرشن قبول 
نمود و ایشان را رخصت داد و راهی شد. و از آن روزی که کرشن از منزل خود 
روان شد او را روزبه‌روز تفال نيك می‌شد و در عیش می‌گذشت؛ و کوروان را 
در منازل خویش آثار نکبت و کلفت پدید می‌شد و شگونیای ایشان بد بود؛ مثل 
اينکه بیابر و باران» برق درخشیدن گرفت و هوا تیرگی پیدا کرد که هرشش 
جپت نامشخص بود» معلوم نمی‌شد که مشرق و مغرب کدام است! و آتشی که در 
منازل می‌افرو ختند روشنی نداشت؛ و غیراز دود چیزی دیگر حاصل da gad‏ 4 
Ghai‏ چاه به‌جوش درآمد و کوزه‌های خالی که در خانه‌های ایشان بود بخودی خود 
پرآب می‌گشت. و از آسمان آوازهای هایل بسیار می‌شنیدند - بی‌آنکه کسی را 
پبینند - و بادهای تند از جانب مغرب و جنوب چنان می‌وزید که همه درختان را از 
بی برمی‌کند. 

پذیرایی و تقدیم هدایا! 


التصه کوروان را همه وقت Gl hd‏ بد می‌شد و کرشن را در راه به‌عیش 
و خرمی می‌گذشت تا آنکه کرشن در موضع بر کستمپل (Vesasthala)‏ آمد و منزل 
ساخت و برهمنانی که در آنجا بودند همه پیشواز آمدند و در خانه‌های عالی و 
منازل پاکیزه که داشتند او را فرود آوردند و مپمانی کردند. و OF‏ شب را کرشن 
با بر‌همنان گذراند و صحبت با ایشان داشته حرف و حکایت و سخنان خوب و 
افسانه‌های گذشتگان می‌شنود!. و خبرداران پیش کوروان فرستاد که ما امشب اینجا 
فرود آمده‌ايم. و فردا آنجا می‌رسیم. بدر؛ وزراء و وکلاء را همراه گرفته پیش 
درجودهن رفت و گفت که در کوچه و بازار dle‏ خاص و عام غلغله افتاده و Ole‏ 
می‌گویند که کرشن به‌و کالت پاندوان اینجا آمده؛ می‌باید که شما به‌جمعیت تمام 
به صحبت بزرگان و پرادران و فرز ندان خود به‌استقبال او بروید و شرط تعظیم 
کماحقه بجا آررید که او به‌تعظیم و احترام بسیار خشنود می‌گردد. و هر‌چند که 
فروتنی و تواضع به‌او بیشتر می‌کنید باعث نیکنامی شما و موجب تحسین خلق 
می‌شود. درجودهن مجلس را ترتیب داد و فرش‌های لطیف افکند و اشیای نفیس و 
اسباب تجمل هرچه داشت در روی کار آورد. و بپیکم‌پتامه» و درونه چارج؛ و 
کر‌پاچارج و غیرهم را طلبید و خدمتکاران صاحب حسن را بفرمود تا خود را به 
لباس‌های فاخر آراسته و ob les‏ بسیار بکار برده و پیاله‌های پراز صندل و چوه‌ها 
در دست گرفته تا برسر راه او بریز ند و نثارهای لایق در پای او افشانند. پس 


۱ ت وب: می‌شنید. 


دفتر پنجم Fay‏ 
درجودهن خب به‌دهر‌تراشت فرستاد که کرشن مي‌آید. او گفته فرستاد که زمی 
سعادت ماست که اینطور کسی در منزل ما Glan‏ شود: چون در ola‏ جادوان حالا 
مثل او کسی در le‏ نیست» در شرایط اکرام و احترام او دقیقه‌ای فرو نگذاری 
که در عالم همین می‌ماند و بس. و من چون از چائب باصره معذو رم حالا درمجلس 
نمی‌آیم وقت دیگر خواهم رسید. و پیش از آنکه کر‌شن پیاید درجودهن اول پف‌مودة 
دهر تر اشت تحنه‌های GY‏ برای پیشکش او تر تیب‌داده بود» از آنجمله شانزده ارابه 
مرصع از زر و زیور بود که هرکدام را چمپاراسبان سیاه یکر نگث بی‌نشان بر می- 
داشت. و OF‏ شصت و چپار اسبان oly‏ صفت از ولايت باهليك (Bahlika)‏ که 
YR‏ بقلاو (Baklav)‏ مشپور است برای درجودهن آورده بودند. و دیگر هشت فیل 
مست جنگی در E85‏ کوه پاره‌ها برای کرشن میا ساخته بود که دنبال هرفیلی 
هشت فیل دیگر می‌گشت و مجموع شصت و چار فیل بود. و صد کنيزك صاحب 
جمال که از سر تا پا در زر و زیور و مروارید و گوهر غرق بودند» و همچنین 
صد غلام تازی! سوار با کس‌های مرصم برمیان و هژده‌هزار شال‌های کشمیری 
فیس و سه‌هزار ماده گاو قطاس۲ که از ولایت چين آورده بودند. و يك گوهری 
که در شب و روز درخشندگی OF‏ مساوی بود» و یك ارابۀ که آن را اشتر‌ها برمۍ- 
داشت» و در روزی پنجاه و شش کروه می‌رفت. و از مردم و جارواهر۴ که همراه 
کشن بودند هم آنہا را هشت چندان از خرج‌الیوم مقرر فرمود. 

درجودهن چون خاطر را از ترتیب مہمانی و اسباب پیشکش جمع ساخت 
می‌خواست که با قبایل و اولاد و ELSI‏ خویش پیاده به‌استقبال کر شن‌جیو روان 
شود. و حکم ple‏ کرده بود که از OUJ‏ پرده‌نشین و غیرها هرکه را ميل دیدن 
کر‌شن‌جیو» باشد بربام و قصر برآمده ببینند و هیچکس مانم نباشد. و اهل بازار 
و کوچه ترتیب ge)‏ بندی دادند» و منتظر بودند. و خانه‌های دوشاسن را که در 
هستتاپور و الع‌شده بود» غایت نزاهت و صفادادند و برای‌کرشن Sle‏ ساخته بودند. 

بدر» دهر‌تراشت را به‌این آرایش او آفرین بسیار نمود و گفت عجب خوب 
واقع شد که شما درجودهن را Gale‏ آوردید. و از علو همت شما ظبور امثال 
اینطور چیز ها عجب نیست. de‏ پادشاهان و حاکمان که اسباب تجمل جمع می‌کنند 
برای همین روزها بکار می‌آید. بعداژ OT‏ بدر گفت: از مہمانی کرشن هرچه مقرر 
گردید در محل است*. و ترتیب مجلس نیز بدین‌گونه بفایت خوب واقع شده؛ اما 
فکر بر اصل اینست که برای مبمی که کرشن به‌وکالت آمده». آن مبم را حسب‌دلغواه 
او بسازید و پنج موضع را که پاندوان از شما طلب می‌دارند» بدهید؛ و اگر 
تعظیم ظاهری کرشن بسیار کردید؛ و مبم‌سازی یاندوان نشد» کردهو ناکرده برایر 
است؛ و کرشن آنطور کسی نیست که نفع خود را منظور می‌داشته باشد» نزديك 

۱- ب: بازی. 

۲- ل: قسطاس» ب: فظاس. 

۳ ل: ole‏ و ادریزه ت: و چاروه‌داز. 

۴ ب وت: هرچه JLS‏ کرده‌اید در محل است. 


Olle FAA 
او داد وستد و قبول و ناقبول! مساوی است.‎ 

درجودهن در تأمل شد و گفت این سخن را خود بدر راست می‌گوید که کرشن 
برای هواخواهی پاندوان اینجا آمده و به‌آنپا خصوصییتی داردکه با ما ندارد. هرگاه 
که چنین باشد ما چرا اموال خود را تلف سازیم و به او پیشکش کنیم مناسب OT‏ 
است که او را تعظیم هم نکنیم و در رنگث سایر و ONS‏ به‌او سلوك نماییم؛ و اگر 
ما به‌او پیشکش بدهیم و صلح را بطوریکه او می‌خواهد قبول pS‏ اهل عالم حمل 
برزبونی ما خواهند کرد و خواهند گفت که ما ترسیده‌ایم؛ و در کاری که مرد را 
اهانت لازم می‌آید» چرا بکند؟ و این اندیشه هرگاه که یخاطر آحادالناس میز سد 
در خاطر حاکمان و صاحب‌دولتان که دم از شجاعت و غیرت و تہور می‌زنند بطریق 
اولی wh‏ که برسد. 

بپیکم‌پتامه گفت که تعظیم او را اگر بکنید یا نکنید» به‌خاطرش هیچ بد 
نمی‌آید؛ اما اینقدر بکنید که در باب صلح هرچه گوید قبول نمایید. و او را ر نجیده 
و آزرده از خود نفرستید. 


وسوسة حبس کردن کرشن! 


درجودهن گفت: مرا چنین بخاطر می‌رسد که چون پیش پاندوان هرچه هست 
و نیست همین کرشن است.» و ایشان همه به‌قوت او می‌نازند؛ مناسب این است که 
او را بر‌بندیم و در حبس نگاه داریم؛ de‏ او تنا آمده است» و مارا آن قوت است 
که هرچه خواهیم با او بکنیم. بعداز گرفتن او» پاندوان شکسته‌بال می‌شو ند و 
قوت مقاومت با ما ندار ند. 

دهر‌تراشت گفت که زنمپار DUSJ‏ این وسوسۀ بیبوده در خاطر نباید آورد 
که نسبت به‌رایان و حاکمان این سخن عیب تمام دارد و راستی OLE‏ در این سخن 
نیست. گرفتن و بند کردن وکیل مطلق شوم است و یمن ندارد؛ چه جای ASST‏ همجو 
کرشن کسی بهوکالت آمده باشد. قطع‌نظر از خویشی و عزیزی» ملاحظة بزرگی 
او باید کرد و اینطور اندیشه در حق او تصور نتوان کرد. دیگر تو چطور او را 
می‌توانی بست که او قوتی دارد که در هیچکدام ما آن قوت نیست. 

پس ok Se‏ به‌طریق درشتی با دهرتراشت گفت که این درجودهن پسر 
تو پسیار GGL‏ ظاهر شده و شرارت و acd‏ و فساد از او نمایان است. و او 
فیراز جنگت و بدی jee‏ دیگر نمی‌اندیشد. و ما را یقین شده که زوال او Boss‏ 
رسیده و ما می تر سیم که مبادا به‌شومی او گرفتار شو يم . بپیکم پتامه اين سخن 
بگفت و برخاسته SEY‏ خود رفت. 

بدر نیز خشمگین گشت و باتفاق اوء ازمجلس بدر رفت. و گرشن چون‌روز شد 
سل کرده عبادت مقرری که داشت بجا آورد و از بر‌کستپل» بجانب هستناپور روان 
شد. و چون نزديك opt‏ رسید کوروان از خرد و بزرگت هرقدر که Woy‏ قیر از 


۱ ب: قبول و رد مساوی امتت. 


دفتر پنجم ۴۹4 


درجودهن پیاده به‌استقبال او رفتند و زن و مرد و پیر و جوان به‌تماشای او بیرون 
آمدند و کرشن‌جیوء را به‌تعظیم تمام دیدند. و او از هر‌کدام خیں خیر می‌پرسید 
تا آنکه در منزل ده تر اشت آمد. و در مجلس دهر تراشت» بر‌همنان صندل وچودها 
بجپت پرمتش آوردند و در OF‏ مپمانخانه Slay‏ زمانی درجودهن هم آمد و CS‏ 
را دید. کرشن» هوای کار به‌فر است دریافت و احوال را از استقبال ناکردن 
درجودهن و طرح غرور و تکبی و روش آشنایی او معلوم کرد و ساعتی به‌تکلف 
در منزل Cod) Fao‏ نشست و دارومداری می‌کر د» یعداژ آن Ghee‏ ملاقات ju‏ 
بر‌خاسته به‌منزل او رفت. بدر به‌تفصیل احوال پاندوان را پر‌سید. پس از OF‏ 
کر‌شن‌جیوء در حویلی بدرء به‌دیدن کنتی رفت. و کنتی پاندوان را یاد کرد و در 
گریه شد و از ک‌شن‌جیو» پر‌سید که مدت چپارده سال است که من از ایشان las‏ 
افتاده‌ام و مرا گریه‌کنان گذاشته رفته Way‏ و شنیده می‌شود که محنت بسیار پیش 
old!‏ آمده» حالا چون‌اند و چکونه می‌گذرانند؟ و دروپدی را که کوروان» ایذای 
ab‏ رسانیده Woy‏ حالت او de‏ شد؟ و در این جلای وطن و پریشانی و مس‌گردانی 
چطور توانست بسر برد؟ و من از احوال پریشانی خود به‌شما چه‌گویم که از آن 
وقت که در GLE‏ پدر خود شورسین (525602)» متولد plons‏ و او مرا به‌راجه 
کوتوال کنت‌بپوج «(Kuntibhoja)‏ نام به‌دختری داد و از آنجا به‌خانة راجه پاند. 
افتادم يك روز به‌خوشی نگذرانیده‌ام. و چون پاندوان فرزندان من JUS issa‏ 
ass‏ یمیا Gl‏ ایهان اهو ارا nas‏ هان زا اون ily‏ پش اس گنه 
جنگل به‌جنگل و كوه به‌کوه و deo‏ به‌دیه آواره شدند؛ و من تنپا در این جماعت 
کوروان poll‏ که شب و روز از سرزنش ایشان خلاصی ندارم. کرشن؛ کنتی را 
دلاسا داد و gla, olny‏ گفت که حالا خاطر را جمع‌دار» پسران تو بسیار لایق‌اند 
که هرجا مسافرت کردند» دشمنان را مغلوب ساختند و دوستان بسیار بپس‌سانیدند 
و وقت طلوع دولت ole!‏ نزديك رسیده» چندین هزار فوج به‌کمك ایشان جمع 
شده‌اند و عن‌قریب است که آمده کوروان را نیز فتح کنند و ولایت مورولی خود 
را از ایشان بگیر ند. 
رقتن کرشن به‌خانة درجودهن! 

این سخنان را کرشن به‌کنتی گفت» و از LST‏ برخاست و به‌خانۀ درجودهن 
آمد. دیوانخان؛ JL‏ دید که اسباب عشرت و کامرانی همه در LST‏ جمع بود. و چون 
ترتیب of‏ مجلس را معاینه کرد بسیار تعجب نمود و بر‌صندلی زرینی که برای او 
معین کرده بودند نشست. و جمیع راجه‌های‌یزرکث صف بسته گردی‌گرداو ایستادند. 
و درجودهن خود به‌تقطیم تمام بالای تخت ماند. و از بس که غرور مال و مملکت 
دهلی که عبارت از: اندر پرست (Indraprastha)‏ است در سراو بود؛ کرشن را در نش 


١‏ ب: جوده. 


doo‏ مپابپارت 


نمی‌آورد. اول فرمود تا میوه‌های گوناگون و خوشبویی‌های واف و پان در مجلس 
آوردند؛ بعداز OF‏ اسیاپ مپمانی از اطعمه و اشر یه ممپیا ساختند و کر‌شن از آنا 
هيچ‌چیز تناول نمی‌کرد. درجودهن گفت: چرا میل نمی‌کنید؟ کرشن جواب داد: کسی 
که در خانه یکی می‌آید و مسیمانی او می‌خورد از دو حال بیرون نیست: يا این است 
که در ميان مپمان و میز بان محبت. و بی‌تکلیفی باشد يا آنکه مېمان محتاج بخورد 
و شام او باشد. از این هردو صورت میان ما و شما هیچکدام متصور نیست که 
نه ما به‌شما محبت داریم و نه ما را افلاسی و محنتی پیش آمده است. 


سوآل و جواب کرشن در DUS‏ درجودهن! 

درجودهن گفت: هرچند شما را احتیاج به‌سپمانی کسی نیست؛ اما محبت 
چرا La‏ ندارید؟ 

کر‌شن» گفټ: محبت میان ما و شما در آن زمان باشد که شما از مقام پس 
اندیشی پاندوان بگذرید» و در مقام صلح آمده مدعایی که دارند قبول نمایید. 

درجودهن گفت که نسبت غریزی ما و OLE‏ به‌تو مساوی است» سبب چیست 
که جاتب مارا گذاشته همه رعایت جانب ایشان می‌کنی؟ 

کر‌شن گشت: این راست است؛ و ما چون به‌شما هردو جماعت خویشی داریم» 
از of‏ جہت می‌خواهیم که ole‏ شما صلح شود. و هیچکدام از شمایان هلاك نگردد. 
و اینکه من حالا از جانب پاندوان سخن می‌کنم و ترجیح جانب OLE‏ برشما میب 
دهم دو سبب دارد: یکی آنست که من حالا از جانب GLA)‏ به‌ایلچی‌گری آمده‌ام و 
برمن لازم است که از جانب ایشان سخن کنم؛ و دیکر GLE! SGT‏ همه نیکو کاراند. 
و در OLA!‏ اصلا بدی و نفاقی نیست» و شما آنطور نیستید؛ پس مرا خوردنی 
شما خوردن» حرام است. و So‏ خوردنی در GE‏ دوستان BL‏ خورد» من وقتی 
با شما دوست شوم که شما سخن مرا بشنوید. و من هرسخنی که می‌گویم OF‏ نیست 
که همین جانب پاندوان را داشته ‘eth‏ بلکه در این حکایت صلح» بیشتر ملاحظة 
جاتب شما می‌کنم؛ چرا که اگر کار میان پاندوان و شما به‌هنگك رسد غالب خن 
آنست که پاندوان از جہت نیکوکاری و خیرخواهی و نیکی که در ذات ایشان است. 
Ls,‏ غالب آیند؛ پس من با شما دوستی می‌کنم و شما مرا دشمن خود تصور میب 
کنید؛ پس چگونه طعام شما را خوردن روا دارم؟ اگر شما مرا دوست خود دانید و 


سخن مرا بشنوید. من هم شما را بيشت از پاندوان دوست می‌دارم و ایشان را 
برشما ترجیح نمی‌نمیم؛ و اگر شما سخن مرا قبول نکنید» چون شما را با پاندو ان 
why‏ دارم که ایشان اصلا از MAS‏ من به‌هیچ وجه تجاوز نمی‌نمایند؟! پس مرا 
در GL‏ شما طعام خوردن روا نیست و اگر طعام بخورم در GL‏ بدر خواهم خورد. 
سری‌کر‌شن» این سخنان گفته بر‌خاست و SY‏ بدر رفت. 
بپیکم‌پتامه و درو نه‌چارج و کرپاچارج و doa‏ برادران درجودهن همراه 
کرشن روان ats‏ متوجه Ube‏ بدر گشتند. چون کرشن از GE‏ درجودهن به‌در 


دفتر پنجم ۵۱ 


آمد هر‌کدام از این بزرگان او را به‌خانۀ خود تکلیف می‌نمودند. کرشن ن¿ گفت که اگر 
GE‏ یکی از شما بروم شاید خاطر دیگری آزرده شود؛ پس بہت آنست که مرا 
بگذ‌ارید تا په‌خانة بدر پروم و شما همه انسانیت خود بجا آوردید؛ و کر‌شن» همه 
را وداع نموده GLY‏ بدر رفت. و بدر آنچه ممکن برد خدمتکاری کرشن بجاآورد 
و dan‏ خدمت‌ها را خود می‌کرد» و اصلا از خدمت نمی‌نشست و شب تا صباح در 
براب کر‌شن ایستاده می‌بود. و کسی دیگ را نمی‌گذاشت که خدمت می‌کرده باشد. 
بعداز of‏ بدر» Gt Sy‏ گفت که شما را لازم نبودکه به‌هستناپور» تشر یف بیاورید؛ 
چرا که درجودهن چنانچه شما هم می‌دانید مرد پدنفس عاصی! است و قدر شما را 
چنانچه می‌باید. نمی‌شناسد و سخن شما را شاید که نشنود. و حالا او JUS‏ غرور 
پیدا خواهد کرد که کرشن هم به‌پیش من آمد. و درجودهن آنطور مرد عاصی است 
که لیاقت آنکه مثل شما کسی با او سخن گوید. ندارد. و سختی که او بکوید mgt‏ 
باید شنید و جواب نمی‌پاید داد. 

کرشن گفت که تو راست می‌گویی؛ اما آمدن من از این Cpe‏ بود که سخنان 
بسیار از ایشان می‌شنیدم و می‌خواستم که خود اینپا را ببینم ببینم» و چون مرا با 
ایشان نسبت خویشی در ola‏ است خواستم که شاید نوعی شود که خانوادة این 
جماعت یکبارگی ویران نشود. Ye‏ که دیدم؛ دانستم که زوال اینہا نزديك رسیده؛ 
و من يك مرتبه دیگر هم در مجلسی که don‏ ايشان بوده باشند آنچه صلاح ایشان 
خواهد بود خواهم گفت اگ شنیدند بپتر؛ و اگ نشنوند دیکر خود میدانند؛ مرا 
یکیار نصیحت Olas)‏ کردن لازم بود؛ دیگر ایشان دانند. 

روز دیگر چون صباح شد کرشن غسل کرده تعظیم آفتاب چنانچه دستورایشان 
بود بجا آورد. بعد از of‏ برهمنان و بادفروشانی که در هستناپور oy‏ همه Jody‏ 
خانه کرشن آمده او را تعریف و دعا می‌کردند. کرشن هم ایشان‌را انعامات فراو ان 
داد. بعداز Las Of‏ بر ادران درجودهن و یزرگانی که در هستناپور بودند به‌ملاز مت 
کر‌شن آمدند. بعداز OF‏ درجودهن و کرن» و دوشاسن» و شکن آمدند. کرشن. ارابۀ 
خاصه خود را طلب داشت. کرشن, و بدرء و ساتك (Satyaki)‏ و دارك (Daraka)‏ که 
بپلبان کرشن بود برارابة خود سوار Wad‏ و درجودهن و شکن» برارابه دیگر و 
هر plas‏ از بزرگان برارایه‌ها سوار شدند و به‌دیوانخانه‌ای که دهر‌تراشت و Sey‏ — 
پتامه نشسته بودند» آمدند. دهر‌تراشت و و بہیکم پام به استقیال بسیاری ely‏ پیش 
رفتند. یعداز آن کر‌شن‌جیو و دهرتر اشت و Saye‏ پتامه و درجودهن پر تخت س‌صعی 
که Lob‏ درجودهن بود نشستند. و دیگران هر کدام از درو نه‌چارج و کرپاچارج و 
اشوتہاما و شکن و دوشاسن و غیره بر‌صندلی‌های طلا نشستند و بعضی دیگر بر 
صند لی‌های نقره و بعضی برزمین بقدر مرتبهٌ خود نشستند. بعداز OF‏ کر‌شن‌جیو 
به ینپیکم‌پتانه گفت که نارد و بعضی دیوتپا از هوا بجبت دیدن مجلس شما آمده‌اند 


\~ ل: بدنفس و گنپکار 3 عاصی است. 


lpi مسا‎ bor 


ایشان را بطلب. بپیکم‌پتامه بر‌خاست و نارد و دیوتمپای دیگر را تعظیم کرده و 
ایشان را طلب داشت. چون ایشان آمدند همه تعظیم بجا آورده نارد و دیوتپا را 
بچای مناسب جای دادند و همه OLE!‏ دم فرویسته بودند. 

oF jla‏ کر‌شن به‌دهر تراشت کفت که شما پادشاهان بزرگت و اصیل‌اید و 
حالا هیچکس در عالم این سامان و لشکر و اسباب و شوکت و عظمت که پس تو 
درچودهن دارد» ندارد؛ اما We‏ این پسر تو تمام نیکی‌ها را در پس پشت انداخته. 
بدی را شعار خود می‌سازد؛ و شما می‌دانید که پاندو ان خویشان شما هستند وشا 
شنیده‌اید که با وجود آنکه پاندوان را شما بی‌خانمان و بی‌سرو سامان سر puet‏ | 
دادید» ارچن چه کارها کرد - چنانچه تمام مردمان آسمان و دیوانی که تا این زمان 
هیچکس حریف ols)‏ نشده oy»‏ — ارجن بر همه غالب آمد و همه Olds)‏ زبون او 
شدند؛ و چه دیوان زبردست را با لشکی و حشم درهم شکسته. همه را زیروز بر 
ساخت. اگر YE‏ چنان شود که ارجن با شما دوست شود و همچو دیگر برادران 
شما بوده uth‏ هرآینه باعث زیادتی عظمت و شوکت و نیکنامی شما خواهد شد - 
هیچکس این سخن GSS‏ را جواب نداد. 


logga دمیبود‎ daly حکایت‎ 


پر سر ام (Parasurama)‏ پسر جمدگن (Jamadagni)‏ که همراه نارد و دیوتپا 
آمده بود» به‌سخن درآمد و گفت که یك راجه‌ای بود دمبہودبېو (Dombhodhava)‏ 
نام که تمام Loo‏ را در تحت تصرف داشت» و هر‌صباح که برمی‌خاست مردمان را 
می‌طلبید و می‌گفت که هیچکس بوده باشد که با من Che‏ تواند کرد؟ چون مدتمپا 
این کار کرد و هیچکس نمی‌گفت که کسی دربراب تو جنکث تواند کرد؛ پس 
بفرمود تا جماعتی از عالمان و رکپیشران و عایدان را که در کوهی به‌عبادت 
مشفول بودند طلبید‌ند و از ole!‏ پرسید که شما مردمان دانااید. هیچ مي‌دانید 
که در عالم کسی بوده uth‏ که با من جنگت تواند کرد؟ ایشان گفتند که در 
سگنده‌مادن (Sugandhamadana'= Gandhamadana)‏ دو کس هستند یکی نر (Nara)‏ 
و دیکری (Narayana) glob‏ نام دارد شاید ole!‏ پا تو جنگت توانند کرد. راجه 
چون این سخن بشنید تمام لشکر و حشم خود را از فیل و آتشبازی! و غیره همراه 
گرفته متوجه سگنده‌مادن شد. چون به‌آنجا رسید پیش OF‏ دو کس رفت. آنہا را دید 
که از ریاضت بسیار زار و نزار و BY‏ و بیمار شده, مانده‌اند و نه‌خبر از سس 
دارند و نه از پا. ایشان» راجه را پر‌سیدند که به‌صحت و سلامت هستید و برای 
میمانی او آپ سرد آوردند و از گل و ogee‏ هرچه داشتند پیش او کشیدند؛ بعداز 
آن گفتند که تقریب آمدن شما در Lav‏ چیست؟ راجه گنفت که به‌ز ور خود تمام 
عالم را به‌تصرف خود آوردیم و همه دشمنان را کشتیم و کسی نمانده که با ما 
سر‌کشی تواند کرد این زمان آمده‌ايم تا با شما جنگث کنیم؛ و مببمانی که از شما 


-١‏ آتشبازی: توپخانه. 


دفتر پنجم bof‏ 
می‌خواهیم همین است که با ما مستمد جنکت شوید. 

آن زاهدان گفتند که منشاء جنگث» یا حرص‌است یا غضب؛ و مامردم ففیریم» 
و از همه خود را گذرانیده در پیابانی قرار کرفنه‌ایم و بربرکت درختان و ميو 
cla‏ جنگل قناعت 5 00 به‌ما بی‌تقریب چرا جنکث می‌کنی؟ 

چون جل راجه از حد گذشت و به‌هیچ نوع انمپا را معاف نداشت؛ بعداز 
مبالعة پسیار یکی از آنمپا که (Nara) p‏ نام داشب پاره‌ای yur‏ جاروب در دست 
گرفت و به‌راجه کفت: ہیا با من جنگ پکن تا قوت تو معلوم شود. راجه خندید و 
گفت که سلاح جنگت ما تیروتبی و کرز و شمشیی و سنان است» تو که در براپر 
ما دسته‌ای خس و خاشاك آورده‌ای» این چه نوع سلاحی است؟ و با این همه اگر تو 
قبول داری» ما را چه مضایقه است؟ بعداز OF‏ زاهد و راجه هردو مشفول جنگت 
شدند؛ و می‌تیری که راجه به‌آن زاهد می‌انداخت. او در plas‏ به‌يك خسی از OF‏ 
دسته جاروب راجه را می‌زد؛ تا آنکه مجروح شد پس لشکر خود را فرمود که او 
را زین تیر و شمشیی بگیرند» و هر‌سلاحی که بهاو حواله کردند کارگر نمی‌شد؛ 
اما او به‌همان دسته خس جاروب» راچه را با تمامی لشکر او زخمی و مغلوب ساخت 
بم‌تبه‌ای که بعضی را دست از کار رفت و یعضی را سر از بدن بريد و گوش و 
بینی بعضی پریده شد. چون راجه دید که به‌هییچ‌وجه حریف OLE!‏ نمی‌شود دانست 
که این زور و قوت ایشان از ole‏ دیک است. دست از جنکث بازداشت و ه‌سلاحی 
که داشت تمام را بینداخت و پیش آمده در پای ایشان افتاد و از ایشان عذرخواهی 
نمود. ایشان دل با او صاف کردند و گفتند که من‌بعد به‌حشم و لشکر و اموال و 
اسباپ دنیاوی مفرور مشو و تکبر به‌هیچ بندة خدا مکن که تکبر» خداوند تعالی را 
سزاوار است؛ و به‌هیچکس خصوصا فقراء به‌چشم کم نظر مکسن» راجه از ایشان 
دعائی التماس نمود؛ و ایشان او را دعای خیر کردند و گفتند که حالا ما را بیشتر 
از اين» از مشفولی و عبادت مانع مشو و برس سلطنت و ملك خود بازگرد و OF‏ 
بو شتات که ge‏ وا مکی ها فر اد eo‏ ارجا ها یران اه با رگش ود 
ولایت خود آمد و من‌بعد دیگر Che GES‏ با هیچکس خصوصاً با گوشه نشینان 
نکرد. 

پرسرام گفت: چنانچه OF‏ راجه با آن لشکر و اموال و حشم از پیش OF‏ دو 
فقیر بجہت غرور منپزم گشت شما را هم می‌ترسم که بجپت این تکبر و غرور 
همان حال SL‏ هزار مرتبه از آن بدتر پیش آید. پر‌سرام» به‌درجودهن گفت که از 
شما RY‏ نیست که بگویید هیچکس حریف ما نمی‌شود؛ چرا که: 

خدایی که بالا و بست آفرید زیردست هردست» دست‌آفرید 

و حالا تو آن راجه دمبہودبہېو» هستی و ناراین Gt S (Narayana)‏ و نس 
(Nara)‏ ارجن است چنانچه OF‏ زمان از نر» منپزم گشتی؛ حالا هم اگر لجاج و 
ole‏ کتی همان حال پیش تو خواهد آمد. پر‌سرام این سخن را به‌درجودهن گفته 


خاموش شد . 


رفن مہا بارت 


بعداز آن کنو (Kanva)‏ نام برهمن که یقایت هاید و مرتاض و مستجاب 
الدعوه بود گفت که پرسرام» راست می‌گوید» و اگر شما خیریت و سلامتی خود را 
می‌خواهید. می‌باید که به‌پاندوان آشتی کنید؛ و اگر قبول صلح نکنید شما را OLJ‏ 
خواهد داشت و من به‌نظیر این سخن حکایتی به‌شما نقل می‌کنم. 


حکایت دختر ماتلی ارای‌ران اندر! 


ماتل (Matali)‏ که بمپلبان اندر است» در GLE‏ او دختری متولد شد گن کیشی 
(Gunakesi)‏ نام او کردند» و او چون به‌حد بلوع رسید» بنوعی صاحب جمال شد 
که زیاده از OF‏ تصور نتوان کرد. ماتل» به‌زن خود که سد‌هرما (Sudharma)‏ نام 
داشت گفت که این دختی ONS‏ شده است او را به‌شوهری می‌باید داد. ز نش گفت 
که او را به‌کسی که لایق او باشد نکاح بايد کرد. ماتل گفت که من هم در این فکر 
مانده‌ام و شب‌ها خواپ و قرار از من رفته است؛ چرا که هرجا ملاحظه می‌کنم نه 
در مردم آسمان» و نه در زمین, و نه در Glee‏ گندهر بان و نه در هیچکس از دیوتمپاه 
هیچکس را نمی‌یایم که لیاقت شوهری این دختر داشته باشد. حالا اگر تو صلاح 
می‌بیتی من به‌قصس زمین بروم» چرا که شنیده‌ام که آنجا مردمان صاحب جمال و عابد 
و فاضل و شجاع می‌باشند؛ شاید در میان OL!‏ کسی را ببینم که لایق OF‏ باشد 
که این دختر را به‌اوبدهم .زنش گفت: بسیار خوب خیال کرده‌ای. 

ماتل» متوجه قعی زمین شد. در اثنای راه نارد باو ملاقی گشت و پرسید که 
LS‏ می‌روی؟ او Lad‏ دختر خود را pls‏ با نارد بگفت و گفت: حالا می‌خواهم که 
به‌قص‌زمین بروم» شاید آنجا کسی را بيایم. نارد گفت: اگر میکویی من هم همراه 
تو بیایم. هردو پیش برن» رفتند» و برن (Varuna)‏ خبس خیر پر‌سید؛ و بعداز زمانی 
باز به‌قعر‌زمین رفتند و به‌جایی رسیدند که در میان آب مقام برن بود. نارد به‌ماتل 
گفت که تو دیدی که برن چطور فرزندان و نبیره‌ها دارد» و در این مقام نز هت 
155 که می‌بینی (Puskara) Spy‏ نام فرزند برن» می‌باشد. و پپکر بسیار جوانی 
خلیق و متواضع و با Le‏ است و طریق و سلوك با اهل خانه و مردم خویش خوب 
دارد. و آب زلالی که دیوتمبا نوشیده‌اند. همه از اینجا است؛ و این مقامی است 
که لشکر شیش ناکت (Sesanaga)‏ — و of‏ عبارت است از ماران قعرزمین - در اینسا 
El le‏ فریادها می‌کنند؛ و آتشی که درون دریا جادارد» در اینجا است. و زمانی 
که مدت انقطاع عالم نزديك خواهد شد OF‏ آتش از این مقام سر برخواهد زد. و 
(Airavata) Cul yi‏ فیل اندر از اینجا بیدا شده و آبپای دریا را به‌خرطوم خود از 
اینجا می‌کشد و به‌موکلان باد و ابر و باران مي‌دهد تا در عسالم ببارد. و پپکر. 
حکومت اینجا دارد. 

ماتل» گفت: مقصود تو از این سخنان معلوم شد. من پپکر را هم ديدم 
و جای و منزل او را سیر کر دم ؛ اما دل من از اینجا آب نمی‌خورد و نمی‌خواهم که 
او را به‌دامادی قبول کنم؛ از اینجا پیشتر باید رفت. 


دفتر پنجم bed‏ 

نارد و GL‏ پیشتر روان شدند و به هرن‌پور (Hiranyapura)‏ رسید‌ند. نارد 
تعر یف آن شر بنیاد کرد و گفت: این شپر را معماراندر؛ بشن ک‌ما (Visvakarma)‏ 
نام دیوی عمارت کرد و Gl‏ بودن دیوان ز بردست است. و اندرء و کبیر. و برن» 
را نیز اینجا مدخلی نیست و قلمه و باروی OF‏ و در و دیوارش همه از طلا است 
و راجه of On‏ را آبادان کرده است. و کال (Kalakhanja) Gar‏ نام دیو در این 
ort‏ مقام دارد!. و طایفه‌ای از دیوان که یکی نیرت (Nairrta)‏ و دیکری جات‌دهان 
(Yatudhana)‏ نام دارد ساکنان این شېرند. و جمعی از دیتان که نبات کوچ 
(Nivatakavaca)‏ نام دار ند و دندانپای این دیوان مثل دندان فیل و گراز می‌باشد۲. 
— و پاره‌ای از احوال دیوان YL ‘Es OLS‏ مذ کور شده ‏ فی‌الجمله مردم این mè‏ 
اینطور ند که معلوم کردی. و جای‌های زاهدان و عبادت‌خانه‌های ایشان نیز در اینجا 
بسیار Gul‏ و قصر‌های Sk‏ و منازل پاکیزه به‌مثابه‌ای است که بالاتتر از آن 
متصور نیست: اگر قابل تو ath‏ کسی را برای دامادی تو تفحص بنمایم. ماتل 
گفت که این مردم هم متاسب نیستند که با ایشان مصاهرت یعنی سمدهیانه 
(Samdhyana)‏ و قرابت توان کرد؛ چه من در شیر دیوتمپا می‌باشم و این دیوان 
مناز ع دیوتمبااند و راه آمد و رفت Cle‏ من و GLE‏ مسدود خواهد بود و دیوتمپا 
نیز از من می‌رنجند. از آنجا پیشتر روان شدند. و بهطبقۀ زمینی رسیدند که در 
آنجا مرغان گوناگون و جانوران عجیب و غریب می‌بودند و سردار آنپمه جانوران 
مرغی است که of‏ را گرد (Garuda)‏ می‌گویند. و OF‏ جانوری است مشپور و در 
cls‏ و وضع نادرة روزگار؛ پس نارد گفت که از این مخلوقات هیچ یکی را 
خوش می‌کنی؟ ماتل. گفت که اگرچه این جانوران را OF‏ قدرت هست که به‌می‌شکلی 
که خواهند به‌آن صورت برآیند و بپره‌ای از آفر‌ینش دیوتمپا نیز در سرشت ایشان 
است؛ اما مرا خوش نمی‌آید که به‌این طایفه نسبتی واقع شود. از LST‏ نیز پیشتر 
روان شدند و بەشہر بپوگتوتی (Bhogavati)‏ ۳ رسیدند. نارد گفت این جایی است 
که شیش ناگث (Sesanaga)‏ در اینجا می‌باشد و شبری است که در غایت پاکیزگی و 
خوبی ضرب‌المثل اهل عالم شده است. و شیش‌ناگت نام ماری است که بر‌جمیع‌ماران 
سردار است و هزار سر دارد و هفت Male‏ زمین با این کوه‌ها و شېرها و سای 
اصناف مخلوقات hy,‏ سس او قایم است و انواع اصناف ماران رنگارنك که 
سر‌های Len!‏ از يك تا هزار است همه در این شپپراند» و شمار اینہا از حد 
اندیشه بیرون است. و از Uae‏ اولاد ماران jga‏ که ایراوت (Airavata)‏ نام 
دارند ماری است .4545 (Sumukha)‏ نام و نسبت به‌سایر اصناف ماران بفایت 


۱- ترجمه متن اصلی براین تقریب است: و آسوراهایی به‌نام: کال کېنج که از جانب 
ویشنو تقویت میشوند درین شبر elie‏ دارند. 

۴ ت: و دندان‌های Ja‏ دندان فیل و گراز دارند. 

۳ در متن سانسکریت این نام نیامده است. بو گوتی: نام شبر ماران در پاقال 
(Patala)‏ یکی از طبقات زیرین زمین است که آنرا عالم ماران نامند. 


dos‏ مپابپارت 


صورت خوب دارد. و پدر آن مارچکی (Cakra)‏ نام vues‏ ارجك (Arcaka)‏ ۱ بود 4S‏ 
در قبيلة خود اعتبار تمام داشت و مادرش از نسل بامن (Vamana)‏ است که او هم 
wor‏ دارد. و قوت و زور این جنس ماران در OF‏ مرتبه است که چون میان گرد 
و ماران Ohm‏ شد؛ گرد بر‌همه غالب آمد؛ اما زور او» بدین طایفه نر‌سید. ماتل 
به‌نارد گفت که از همه اصناف مخلوقات این سومکپه (Sumukha)‏ مرا خوش آمده 
است و او را به‌دامادی قبول دارم. نارد pla‏ گفت که تو همین‌جا توقف کن تا 
آنکه من پیش پدر او چکرء بروم و برای مصاهرت تو او را راضی سازم. 

پس نارد پیش Se‏ رفت و گفت که پپلبان اندر» ماتل نام در فلان‌جا ایستاده 
است و انتظار ملاقات تو دارد. و او آنچنان مرتبه تقرب داردکه اندر لحظه‌ای بی‌او 
قرار نمی‌تواند گرفت. و ارایه اندر را که هزار اسپ تازی برمیدارد همین شخص 
می‌راند. و در روز جنگت برغنیم اول این حمله می‌کند؛ بعداز OF‏ اندر. نارد به 
امثال این مقدمات ماتل را تعریف بسیار کرد. See oF Slaw‏ مار گفت که 
مقصود از آمدن او اینست که او دختری دارد در حسن و لطافت بی‌نظیر و به‌انواع 
هنر‌ها آراسته می‌خواهد که OF‏ دختر را به‌سومکپه» فرزند تو بدهد. چکن قبول‌کرد. 
پس نارد گفت که حالا همراه ماتل به‌عالم بالا می‌باید رفت و پسر را کدخدا ساخته 
ol‏ دختر را همراه می‌باید آورد» در این ضمن ملاقات با اندر هم واقع می‌شود. 
«(Cakra) Sy‏ سومکبه را همراه گرفت و اسباب کدخدایی۲ را سامان ساخت و 
همراه نارد و FU‏ جانب اندر روان شدند. 


جدال گرد با اندر برسر wi‏ حیات! 


چون آنجا رسیدند Gayo‏ که در مجلس اندر؛ بشن هم نشسته است و مردم 
دیگر که همنشین او بودند حاضس‌ند. به‌تعظیم تمام به‌پای اندر افتادند و از وی 
رخصت گرفته کار خير سومکبه تمام کردند» و ماتل» جمپاز بسیار کارسازی نمود و 
خویشان را رخصت داد و ایشان برای وداع باز نزد اندر رفتند. وقت وداع ایشان» 
بشن به‌اندر گفت که سومکپه (Sumukha)‏ از قس زمین تا به‌اینجا آمده چیزی دیگر 
لايق او نمی‌بینم غیراز این که آب WL wae SYS‏ داد. اندر گفت: این را چه 
احتیاج است که از من می‌پر‌سید؟ شما حاکم‌اید هرچه خوش آید بدهید. بشن گفت: 
چون من به‌شماً می‌گویم به‌دست خود به‌وی عنایت فرمایید؛ چه دست شما دست من 
است. اندر قدری آب Toke‏ که بخوردن of‏ حیات ابدی می‌یابند سومکبه را بطریق 
یادگاری ارزانی داشت؛ و پدر و پسر عروس را گرفته به‌جانب منزل خویش روان 


- درین Cle‏ در متن سانسکریت این دونام مذ کور نیست» ولی در فن اول و جای 
دیگر همین فن آمده است و نام ماری میباشد ولی به‌جای OT‏ دو نام. اسامی ماران دیگری 
مذ کور است که در ترجمه نیامده است. 

ed -X‏ کتخدایی. 

۳ ب: آب زلال که بخوردن حیات Gul‏ می‌یابند. 


دفتر پنجم ۵¥ 


شدند. چون به‌شبر بپوگوتی (Bhogavati)‏ رسیدند گرد (Garuda)‏ که دشمن ماران 
است» این خبر act‏ که اندر آب زلال به‌ماران بخشیده و آنپا را به‌حمایت خود 
گرفته است؛ این ممنی براو بغایت ناخوش آمد و اندیشید که امروز به‌یکی آب 
ژلال cube‏ کرد فردا به‌دیگری خواهد داد؛ و این حرکات سبب تقویت ماران 
می‌شود. گرد فی‌الحال پیش اندر رفت و گفت که حق سبحانه تعالی ماران را قوت ما 
ساخته» شما چه کار کردید که LAT‏ را در حمایت خود گرفتید و آب She‏ دادید؟ 
بسیار کاری نامناسب واقع شده؛ چه قوت و GUS‏ من و فرزندان من همه از ماران 
بود YL‏ به‌استظبار شما ماران قوت می‌گی‌ند و اهل و عیال من از گرسنگی می 
میر‌ند. حاصل این وبال و نکال برذمۀ که خواهد بود؟ و در Glee‏ اهل عالم مرا هم 
سردار جانوران می‌گویند؛ چنانچه شما Sle‏ ولایت خودید. ما هم حاکم جای 
خودایم؛ و of‏ زمان که ماران غالب بیایند بالضروره لازم می‌آید که من رعیت 
Lu!‏ باشم و اگر ode‏ پیش آرید که آب حیات را به‌ماران» بشن داده است مسموع 
ئیست» و ما از بشن نمی‌رنجیم؛ چرا که صاحب تصرف شمایید و دادوستد تعلق 
به‌شما دارد. و دیگری را چه گناه است؟ و اگر تو به‌خود مفروری من هم در حسب 
و نسب از تو کمی ندارم؛ چنانچه تو پسر کشپ (Kasyapa)‏ و نواده دچمپه (Daksa)‏ 
می‌شوی من هم در این نسبت به‌تو شریکم. و اگر تو حکومت یك عالم داری من در 
هرسه عالم که عبارت از ترلوك (Triloka)‏ است سیر دارم» و اک خواهم همه عالم 
را JL»‏ و پر خود گرفته بردارم؛ و اگر مفرور به‌ این شده‌ای که تو Ol po‏ ز برردست 
مثل بر‌تراسر و غیره را کشتی من هم دیوان قوی را خیلی کشته‌ام و در وادی زور 
چنانم که اگر بال خود را بیفشانم؛ تمام Loo‏ را در جنیش درآرم و زمین‌را بجنبانم. 
و همه این Loge‏ که در این مجلس‌اند به‌بزرگی تو قایل‌اند و از تو اعتبار مۍ- 
گیر‌ند؛ اما پیش من آن‌قدر زور نداری. و دلیل این دعوی آنست که اگر خواهم 
همین زمان تو را بربازوی خود بکیرم و ازجا درآورده گرد سر بگردانم. 

چون گرد لاف کرد و دعوی او از حد گذشت» بشن را این سخن بفایت دشوار 
آمد و گفت: تو را این رتبه ئیست که در حضور من این همه بلندیرو ازی می‌کرده 
باشی. سخن بقدر مرتبة خود گفتن لازم است؛ نه آنکه دعوی بی‌معنی باشد. و اینکه 
می‌گویی که تمام عالم را بربال و پر خود بگیرم و به‌حرکت بال دریا را در موچ 
در آرم» محال صرف است. و برتقدیری که راست هم باشد به‌اين چیزها جرا مفرور 
باید شد؟ چه کسانی که قوت و مردانگی دارند برزبان نمی‌آرند که ما چنانیم یا 
چنین. يس بشن» بازوی >33 را به‌زور بریشت گرد گذاشت و به‌او گفت که اگر 
بار دست مرا توانستی برداشت؛ بس به‌یفین هرسه عالم را می‌توانی بربرخود 
گرفت. به‌محرد دست نادن بشن» گرد بی‌تاب شد و بیفتاد و نزديك بود که بمیرد و 
برهای او شکسته از هم جدا شد و بریخت. بعداز آنکه به‌موش آمد در GL‏ بشن 
افتاد و گفت: من به‌عجز خود اعتراف نمودم و دانستم که قدرت من نسبت به‌شما 
مانند زور پشه است در جنب فیل؛ بلکه از آن هم کمتر» و اینقدر معلوم شد که مرا 


eA‏ ما بارت 


این ضرر بواسطه شومی OLJ‏ رسید؛ چنانچه گفته‌اند: 
زبان سرخ سر سبز می‌دهد برباه بوش SEL‏ سر در صرزبان نکنی 

بشن را برحال او رحم آمد و از او» of‏ گستاخی را عفو کرد. و در JUS‏ 

گرفت و گفت: تو عزیز منی و مقصود من از این نمایش OT‏ بود که هیچکس باید 

که پرخود فرور KS‏ و خودفروش نباشد و اینقدر بداند که بزرگی و کبریایی 

غبرحضرت عزت را نمی‌سزد. 

در راه ما شکسته دلی می‌خر‌ند و بس باز ارخودفروشی از آن راه دیگر است 

بازگشت بهقصۀ کنو و درجودهن! 


چون اين حکایت plas‏ شد of‏ زمان oS‏ به‌درجودهن گفت: چنانجه گرد تکیر 
و نغوت کرد و به‌خود مقرور شد و دید آنجه دید شما هم تا آن زمان لاف مردانگی 
می‌زنید که باندوان نیامده‌اند؛ بعداز آن که با ایشان کار خواهد اقتاد سزای خود 
خواهید دید چنانجه گرد سزای خود یافت. 

درجودهن بعداز آنکه این سخنان و حکایات را از پرسرام و کنو (Kanva)‏ 
شنید؟ در دل از OLA!‏ بسیار رنجید و از درون نقس‌های سرد برکشید! و پنپانی 
به‌نگاه خصمانه در ایشان بدید؛ اما بظاهر گفته را ناگفته و شنیده را ناشنیده 
تصور کرد و هیچ برزبان voy sls‏ و تفافل نموده زهرخندی می‌نمود و گشاده 
پیشانی می‌بود ‏ چنانکه گفته‌اند: 
رویم شکفته از سخن تلخ مردم است زهر است در دهان ودلم در تبسم است 

چون نارد» بی‌مز گی درجودهن را بفراست دریافت و دانست که پرسرام. و 
«gS‏ حکم دشمنان او دار ند خطاب به‌اهل مجلس کرد و گفت که این بزرگان راست 
و درست بسیار گفته‌اند و می‌گویند! اما کسی که به‌سمع رضا شنود و آنہا را کار 
بندد, کم است؛ و کسی که سعادتمند است او را با جېل هیچ کاری نیست؛ و دائا 
آن کسی است که از سر انصاق نگذرد و سخن حق را سمعا و Colle‏ بشنود و بداند 
که آنجه بیران و بزرگان گفته‌اند و می‌گویند از روی تجربه و عاقبت‌اندیشی 
است» و صلاح loo‏ و آخرت او در foul OF‏ و Lal‏ ایشان را حمل برغرض نکند. 

نصیحت گوش‌کن جاناکه ازجان دوستتردار ند 
GLI), >‏ سعادتمند پند پیر دانا را 

و خلاف آداب این است که هرچه از بزرگان بشنود و ایشان بفرمایند همان 
را نکند» و رضای ایشان را بررضای خود مقدم دارد هرچند به‌ظاهر مخالف pic‏ 
او باشد. و مثل (Galava) PLE‏ رکپیشر نباشد که با (Visvamitra) joel pt,‏ 
رکپیشر جپل کرد و Gah‏ او را نشنید و عاقبت پشیمان fads‏ اهل مجلس پر سید ند 
که حکایت OF‏ هردو زاهد چگونه بود؟ 


۱ ب: و در درونه نفس‌های سرد کشبد. 


دفتر amy‏ ۵4 
Lad‏ گالوه و استادش! 


نارد گفت که بشوامتر زاهدی بود بغایت مرتاض و از خلق کناره گرفته به 
cole‏ حق سبحانه تعالی شب و روز مشغول بود. و وجه تسمیۀ او همین است که 
محترز از GL‏ می‌بود. روزی برای امتحان او حق سبحانه و تعالی نیکی 
(یعنی: دهرم (Dharma‏ را بصورت زاهدی متجسد ساخت که نام او بسشت Wy‏ 
و خواست که خوبی‌های او را برخلق ظاهر سازد؛ پس بسشت پیش او آمد و گفت 
که من گرسته‌ام. او برای Saw‏ وی دیگی از برنج پخت و آن دیگث را برسر خود 
برداشته پیش مہمان آورد. مہمان» بشوامتر (Visvamitra)‏ را گفت که تو این دیگب 
را گرفته همین‌جا ایستاده باش تا من به‌کنارء دریا رفته غسل کرده eple‏ و طمام 
را تناول نمایم. مہمان این را بگفت و از نظر غایب شد و تا صد سال plas‏ برفت؛ 
و در این مدت که بسشت غایب coy‏ بشوامتر دیگت را بی‌سر گرفته مانده بود. 
گالو - که شاگرد پشوامتر بود — دست بسته پیش استاد به‌خدمت قیام می‌نمود. بعد 
از صد سال Gu of‏ بازآمد» دید که بشوامتر در همانجا که او را گذاشته رفته 
coy‏ ایستاده است. بسیار خوشحال شد و از او طمام را طلب داشت و با اشتہای 
of pls‏ طعام را خوردن گرفت و چنان GL‏ که آن برنج را گویا حالا پخته‌اند. 

بسشت بعداز فراغ plab‏ او را دعای خی کرد و گفت که من می‌خواستم که 
خیرات و طاعات تو را بیازمايم. تو را در وادی جوانمردی و ترك و تجرید چنانچه 
می‌بایست یافتم؛ این بگفت و برفت و بشوامتر به‌شاگرد خود گالو گنت که تو 
خدمت من بسیار کرده‌ای حالا برو و آسایشی بکن که ما از تو راضی‌ایم. 

گالو (0212۷72), گفت که حق استادی آنچه باشد از من بگیرید؛ اما این نیست 
که بروم و از خدمت شما محروم بمانم. هر ip‏ استاد به‌مبالفة plas‏ او را رخصت 
می‌داد. قبول نمی‌کرد و هرس‌تبه همین می‌گفت که از ملازمت خود مرا جدا نمی 
باید ساخت تا آنکه گفتگوی ایشان از حد گذشت. چون شاگرد جبل بسیار کرد؛ 
استاد بشوامتر در غضب شد و گفت که چون سخن مرا نمی‌شنوی و ترك ادب میت 
کی بشن مقف اسب ی نع کین gal‏ که یاف کوش فر کا از USN‏ میاه 
ash‏ برای من بیار تا از Supe‏ حق‌گذاری برآمده باشی و موجب رضای من گردد. 
او این معنی را قبول کرده رخصت گرفته درپی Of‏ شد که آنطور اسپان pore‏ 
رساند؛ و در anal‏ آن» او را نه‌روز قرار بود و نه شب خواب» از غم و اندوه 
نزديك به‌ملاکت رسید و هرزمان به‌خود می‌گفت که چون سخن استاد نشنیده‌ام او 
oly‏ تنبیه من این تکلیف مالایطاق کرده است» و من هشتصد یابوی لاغر ert‏ 
نمیتوانم رسانید؛ چه جای آنکه این‌طور اسپانی که شاید بغیراز پادشاهان کسی 
So‏ نداشته باشد. در این اندوه قرار داد که چون من به‌استاد سخنی گفتم و خود 
این خدمت را برخود لازم گرفتم» و هیچ یاری و غمخواری ندارم که در این امر 
مرا مددی فرماید. هیچ چیز بپتر از این نیست که مرا اجل whoo‏ و کار دشوار را 


۵1 مپاببارت 


برمن آسان سازد» و براین قرار خواست که آنطرف دریا رود و خود را بکشد یا از 
اندوه بمیرد. 

و گفته‌اند که در عالم سه کس را غم و اندوه بسیار می‌باشد: اول آنکه 
بە‌محنت و افلاس گرفتار شده باشد (العیاذبانه)؛ دوم کسی که قوت تصرف و تدبیر 
در امر معاد و معاش ندارد و همه کارهای خود را نامشخص بگذارد؛ سوم آنکه 
بردرگاه ملوك و سلاطین اول تقرب داشته» بعد از OF‏ از Ub‏ خود افتاده باشد. و 
این سه کس را نه فکر خوردن و نه لذت خواب می‌باشد و نه از عمر خود بپره 
دار ند. و من اگر چه دانش بسیار کسب کرده‌ام اما تا این زمان بدرخانه؛ هیچکس 
نرفته و دست به طمع نگشاده‌ام؛ نمی‌دانم حال من در این قضیه de‏ می‌شود؟ باری 
توکل بر کرم خدای je‏ وجل نمود. NS‏ پیشتر روان شد. گرد جانور به‌او دچار شد. 
دید که او از حد بیرون متحیر و متفکر است و از غم زار و نزار شده است. 
پرسید که تو دوست قدیم منی» تو را عجب لاغر می‌بینم» بگو تو را چه قضیه شده 
و چه واقمه پیش آمده است؟ گالو به‌ز بان حال با او گفت: 

مرا گفتی عجب لاغر شدی گرد سرت گردم 
عجب اینست کاندر دوریت من زندگی دارم 

گرد را برحال او رحم آمد و گفت: JL‏ من بنشین تا هرجا که اراده داری 
من تو را آنجا بر‌سانم» ol ge‏ در هواء ej ol gd‏ خواه در روی زمین» خواه در مشرق 
و مغرب خواه در جنوب و شمال. گالو گفت که مرا بجانب مشرق بیر. گرد او را 
برپر خود برداشت و مثل باد وزنده و برق جپنده و عم دونده در رفتن سر‌عت 
می‌نمود. گالو گفت: از شتابی سیر تو» سر من دوران و چشم من خیرگی پیداکرده 
و هیچ چين را نیکو نمی‌توانم دید. قدری آهسته‌رو که مرا خود فکر هشتصد اسپان 
که به‌استاد WL‏ داد ناتوان ساخته است و Cala,‏ رفتاری‌که تو داری مرا می‌باید مرد. 

گرد گفت: اگر تو این قصه همانجا می‌گفتی من علاج تو همانوقت می‌کردم 
این‌قدر معلوم شد که تو بسیار حوانده‌ای؛ اما علم معاش نمی‌دانی» 3 علمی که 
بی‌عقل باشد در رنگت در ختی است که بی‌بر dy‏ و در زمانی که این مذاکره در 
ميان گالو و گرد واقم شد این هردو در جزیره دریای محیط بودند» بالای کوهی 
که رکبېه (Rsabha)‏ نام داشت. گرد او را از پشت خود فرود آورد و گفت که حالا 
ساعتی بالای این oS‏ توقف wh‏ کرد تا چیزی بخوریم و از همین‌جا بازگرديم. 

Gs!‏ در ence oF‏ بر‌همن زنی بود عابده و زاهده شاندلی (Sandili)‏ نام 
که عمر در آن کوه به‌عبادت حق عزوعلا می‌گذرانید. این هردو در آنجا قرار 
گر‌فتند۱ و اصلا به تعظیم او مقید نشدند و خیربادی هم نگفتند. آن زن از ترك 
احترام ایشان در دل خشمگین fat‏ اما برزبان نیاورد و بطریق مبمانی ماحضری 
نزد ایشان آورد. OF Glan‏ که ممپمانان در GLa‏ درختان طعام را خوردند» لحظه‌ای 


۱- ب: و این هردو در مقام او قرار گرفتند. 


دفتر پنجم ۵۱۱ 


خواب کردند؛ چون از خوا ب‌بیدار شدند دیدند که پرهای گرد همه شکسته و ريخته 
بود و مثل پارچة گوشتی سرخ می‌نمود. گالو» چون گرد را حیران و ایکم و عاجز 
و پرګم یافت؛ از او برسید که این چطور جایی است ناسازگار که ما آمدیم» و 
تو را چه واقعه پیش آمده. کاشکی بدانم که تاکی در این حال خواهی بود؟ گرد 
گفت: مرا اين محنت بواسطة دو چیز بیش آمده» یکی آنکه قدر این زن عابده 
نشناختم و او را تعظیم نکردم؛ دوم بخاطر رسیده بود که چون در اینجا ادویه پر 
خاصیت بسیار است باره‌ای از اینجا باید برد. به‌شومی آنکه در ملك دیگر اندیشه 
بد کردم حق سبحانه و تعالی مرا تنبیه داد. گرد هردو دست بر‌سینه بسته نزد آن 
زن عابده به‌مجز بایستاد و گفت: چون من تعظیم شما نکردم جزای خود یافتم. 
حالا از من به‌کرم عقو کنید و از خدای تمالی بخواهید که بالوپر من یحالت اصلی 
پازآید. عایده گفت که تو خاطر‌جمع‌دار» هرکس که اینجا می‌رسد و مرا به‌چشم 
کم cous‏ رسم تواضع بجا نمی‌آرد» او همینطور می‌بیند که تو دیدی؛ اما چون به 
طریق معذرت پیش می‌آید رفع شرمساری او می‌گردد؛ حالا تو چون عذر می‌خواهی 
تفال کردم که بال و پر تو برآید؛ اما بشرطی که به‌جانب طالبان خدا هرچند زن 
هم باشد به‌چشم حقارث نبیتی که گفته‌اند: 
خاکساران Ol‏ را به حقارت منگر تو چه‌دانی‌که در این گرد سواری باشد 

گرد بال‌وپر برآورد و گالو را برپشت خود گرفته جانب منزل خود روان شد. 
در راه دیدند که بشوامتی از پیش می‌آید؛ گرد او را تعظیم کرد. چون نظرش بر 
شاگرد افتاد پرسید وعده‌ای که تو کرده بودی de‏ شد و کی وفا می‌کنی؟ گالو 
عذرخواهی بسیار کرد و گفت که مپلت بدهید و روزی چند دیگر هم توقف‌فربایید 
که من در همان ترددم. از Lol‏ چون پیشتر روان Gas‏ گرد گفت که این کار 
آسان نیست» اگر مال‌های مالم را یکجا جمم کنند معلوم نیست که اینطور اسپان 
را توان خریدن؛ و معلوم نیست اینطور اسیان در عالم Able‏ هم بشو ند؛ حالا ما را 
به‌ خدمت پادشاهی عظیم صاحب شوکت و حشمت باید رفت شاید که این کار از پیش 
او گشاید؛ چه گفته‌اند: یا خدمت یادشاه یکن و يا ملازم دریا باش. 

of C83‏ به‌که بادریا ستیزد ز جوی خرد» ماهی‌خرد خیزد 

و ایتطورکسی راکه تمریف می‌کنم بفیر ازراجه شہر پر تشتہان‌پو ر (Pratisthanpura)‏ 
که حالا به‌جپوسی۱ مشببور است نیست. گالو پرسید که آن راجه از نسل کیست 
و چه نام دارد؟ 


A‏ ل: کاشی. در متن اصلی این نام نبامده و TS‏ کاشی هم نمیتواند باشد و همان 
جبوصی است و کاشی پرتشتبان‌پور نمبتواند باشد. امروز نام پرتشتبان‌پور؛ پتہا ن کوت 
(Pathankot)‏ شده است. بر تشتبان (Pratisthana)‏ = پایتخت جحات پسر نبوشه بوده است. 

پر تشتبان :(Prtisthanay‏ پایتخت قدیمی پادشاهان خانوادة ماه واقع در صاحل شرقی 
رودخانه UES‏ (ملتقای گنگ و جمنا) مقابل شسپر کنونی ob Tal‏ در استان اوترپرادش 
واقع در کشور هند. 


و میابپارت 


گرد گفت که او پس راجه (Nahusa) Aps‏ است که قبل از این حکایتش 
مذ‌کور شده و نام او راجه ججات (Yayati)‏ است و کرشن و جمیع جادوان از نسل 
اویند. پس هردو طی منازل و مراحل کرده بهشېر جېوسی رسیدند و راجه را 
دیدند. او بطریق ممپمان‌نوازی از ایشان پرسید که LT‏ بودید و به‌چه تقریب این‌جا 
آمدید؟ گرد گفت که این برهمن که MS‏ نام دارد یار قدیم من است و شاگردی و 
خدمت بشوامتر رکپیشر مدت هزار سال کرده و به‌تقریب اینکه سخن استاد را از 
روی جپل قبول نکرد او هشتصد اسب معمود را از او طلب داشته است؛ و بنابراین 
در خدمت شما آمدیم. 

راجه پر‌سید که بشوامتر این اسپان را چه می‌کند؟ گرد جواب داد که می 
خواهد جگث بکند و اگر شما این مدد می‌کنید Of‏ ثواب بنام شما خواهد شد؛ چه 
دانایان گفته‌اند: هرکس به‌کسی اسپی ببخشد به‌عدد هرمویی که براندام OT‏ اسپ 
است بخشنده را لواب حاصل می‌شود و همانقدر نیکویی می‌یاید. ججات گفت که 
از آمدن شما ما را شرف تمام روی داد بلکه آباء و اجداد من به‌این سعادت مشرف 
شدند» و هرکس راه دور و دراز را طی کرد و به‌خانة یکی بياید و او بقدر طاقت 
خود حاجتش روانگرداند مثل او بی‌دو لتی دیگر تباشد؛ اما چون من OF‏ وسع و امکان 
ندارم که کام شما را برآرم بضر‌ورت به‌شما راهی می‌نمایم. و من از ode‏ 
می‌برآیم» باقی شما دانید. و Of‏ این است که من نه آنطور اسپان دارم و نه خزینه 
که به‌قیمت اسپان باشد و آنچه من دارم دختری است cole‏ جمال‌که به‌شما پیشکش 
می‌نمایم؛ OF‏ را به‌راجه‌ای بدهید شاید که مہم شما را علاجی تواند کرد. 

ایشان دختر را گرفته پیش هرجش (Haryasva)‏ راجه رفتند. و گالو هرجش 
را ملازمت کرد و گفت که این دختر را تحفۀ تو می‌سازم بشرطی که مشکل مرا 
آسان سازی. هرجش پرسید که de‏ و اقعه داری؟ او قصه را از اول تا آخر گفت» و 
مخلص سخن اینکه هر کس هشتصد اسپ چنین و چنین می‌دهد این دختر بهاو 
ارزانی باد. هرجش چون در OF‏ دختر نگاه کرد دید که از سرتا پا به‌خوبی و هئ 
آراسته است و از بعضی علاماتش دانست که فرزندی که از این دختر بوجود AT‏ 
کشورگیر می‌شود و به‌دل و dle‏ عاشق روی و موی او شد» و به‌گالو گفت: از این 
اسپان که تو می‌خواهی در Us gle‏ من غیراز دو یست اسپ نیست؛ این را چه علاج 
بايد کرد؟ گالو گفت: خوب. در مقابلا دویست اسپ یك فرزند را از این eo‏ 
حاصل کن؛ بعداز OF‏ که فرزندی از تو بزاید دختر را به‌من بازدهی تا پیش راجۀ 
So‏ پبرم تا آنکه هشتصد اسپ بتمام يیافته شود. هرجش این سخن را قبول کرد؛ 
اما در خاطر J‏ این انديشه گذشت که هرگاه يك مرتبه بکارت دختر زایل ets‏ 
دیگر او را de‏ کسی قبول خواهد کرد؟ OF‏ دختر به‌فر است دریافت که در دل گالو. 
چه می‌گذرد. باو گفت که تو از این سبب غمگین مباش» چه وقتی از اوقات برهمنی 
یمن ملاقات کرده گفته بود ترا Sls‏ راست باین که هرمرتبۀ که فرزند بزایی» از 


سر نو دختر خواهی شد. گالو» دختش را به‌هر‌جش داد و در مقابله او دویست اسب 
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را بگرفت و بطریق coll‏ در طویلة راجه lS‏ داشت تا کاه و دانه از همانجا 
پخورند. و راجه را از آن دختر فرزندی حاصل شد و نام آن را پس‌متا (Vasumana)‏ 
کرد. 

پس گالوء از راجه دختر را طلبید و گفت که او را بما بدهید که فکر دیگر 
پکنیم و cle‏ دیگر پیریم . راجه وعده خود را وفا کرده OT‏ دختر و دویست اسپان 
را پیش او آورد. گالو گفت: دختر را می‌گیرم اما اسپان همین‌جا باشند تا آنکه 
هشتصد اسپ یکجا شود؛ OF‏ زمان همه را يك‌جا ساخته نزد استاد می‌برم» و از 
آنجا پیش راجه دیوداس (Divodasa)‏ در بنارس (Benaras)‏ رفت» و OF‏ دختش را برد. 
او هم مثل هرجش سلوك کسرده دویست اسپ باو داد» و از او هم پسری آورد 
پر تردن (Pratardana)‏ نام نہاد. و همین طور پیش راجه بہو ج نگ (Bhojanagara)‏ 
که اشی نر (Usinara)‏ نام داشت برد و از او نیز نتیجۀ حاصل کرد و OF‏ پسر را 
شب (Sivi)‏ نام نپاد که Lad‏ او بالا رفته است. همین طور SIS‏ از راجه‌ها ششصد 
اسپ را گرفت و دختر را با ششصد اسپ نزد بشوامتر آورد و گفت که این ششصد 
اسب است بگیر و عوض OF‏ دوصد اسپ باقی» این دختر است. بشوامتر چون در 
آن دختر دید او را Gale‏ مقبول و زاهد قريب یافت؛ به‌جان و دل مایل او شد و 
گفت: هرگاه Gate‏ بود چرا دختر را اول پیش من نیاوردی تا عوض هشتصد اسپ 
او را قبول می‌کردم. فی‌الجمله بشوامتر OF‏ دختر را به‌زنی قبول کرد و از او 
فرز ندی حاصل نموه و او را اشتك (Astaka)‏ نام cols‏ بعداز OF‏ بشوامتر دختر را 
په‌گا لو داد تا او را Ube‏ پدرش رساند و خود راه بیابان گرفت تا به‌عبادت حق 
Glew‏ و تعالی بسربرد. و اشتك پسر او به‌خانه ماند و دختر چون Ula‏ راجه 
ججات رفت» او خوش‌حال شد که هم کار گالو ساخته شده و دل او را بدست آورده 
بود و هم دخترش پیش او آمد. 

پس ججات» سویمیر (Svayamvara)‏ شرو ع کرد - و سویمبر: آنست که چون 
راجه‌یی را دختری به‌حد بلوغ می‌رسید» بر‌همنان را می‌فرستاد تا اکش راجه‌ها و 
پزرگان را خبر می‌کردند که فلان راجه دختری دارد و می‌خواهد که او را به‌شو هر 
Suns‏ هر کدام از راجه‌ها و بزرگانی که میل خواستگاری OF‏ دختش میداشتند اموال 
و اسباب گرفته به‌قصد خواستن آن دختر می‌آمدند؛ و چون La‏ راجه‌ها و بزرگان 
جمع می‌شدند پدر دختر مجلس ترتیب میداد و هم راجه‌ها و بزرگان خود را 
آراستهء به‌آن مجلس حاضس می‌گشتند؛ بمداز OF‏ دختر خود را به‌انواع لباسپای 
فاخر و جواهر قیمتی می‌آراست و حمایل از جواهر و يا از گل در دست میگرفت 
و به‌آن مجلس می‌آمد و هرکدام از OT‏ مردم را که خوش می‌کرد؛ oF‏ حمایل را 
در گردن OF‏ کس می‌انداخت و OT‏ کس او را نکاح کرده می‌گرفت. 

القصه چون راجه ججات همه راجه‌ها و بزرگان را طلبید و مجلس عالی 
تر تیب یافت» OF‏ دختر خود را آراسته به‌آن مجلس درآمد. و چون OT‏ دختر OF‏ همه 
راجه‌ها و بزرگان را دید؛ متأمل شد و با خود گفت که تا این زمان glee‏ شو هر 


۵۴ مہا بیارت 


کردم و در اینوقت که مرا دختر نامیده کدخدا می‌سازند؛ اهل عالم چه میگویند؟! 
و خالی از رسوایی نیست؛ بپتر از OF‏ هیچ نیست که سر در بیابان نېم و ترك همه 
کرده راه خدا بکیرم - و چه نیکو گفته‌اند: 

ایدل فراغتی ز همه کار و بارگیر بگذر ز هرچه هست مس راه یار گیر 

دختر متوجه صحرا و بیابان شد. Gast‏ در OF‏ نزدیکی جنگلی بود پر از 
درختان؛ دختر حمایلی را که در گردن داشت پی‌سن درختی آو یخت و در مجمع با 
پدر گنت که من از ميان این همه مردم این جنگل را خوش کرده‌ام و عقد براو 
بستم؛ مردم همه متفرق شدند و دختر با آهوان صحرائی انس گرفته شب و روز 
آنجا بسر می‌برد و طعام از برگث درختان و آپ از دریاها می‌خورد و cole‏ حق 
تمالی می‌کرد - خوش گفته آن که گفته: 

Gite j‏ طرفه غزالی ومن ره صحرا دگرچه‌کار به شمپر و به‌اهل‌شمبر مرا؟! 
تا آن که دختر ya So 5 Sh‏ در راه حق‌سبحانه Ole‏ داد و در همان غریبی و بی‌کسی 
بی‌نام و نشان مرد. 

و بعداز چندگاه راجه ججات» پدر OF‏ دختر از این le‏ برفت. چون بالا رفت 
اندر» از او au,‏ که dle‏ و اهل le‏ را چگونه گذاشتی؟ او گفت که اخبار از من 
چه می‌پررسی؟ از Ole‏ چندین رایان و کدخدایان که در روی زمین Boy‏ هیچکس 
را مثل خود ندیدم. اندر چون دانست که او سخن متکبرانه می‌گوید و تعریف خود 
از حد می‌گذراند» فرمود که او را از مجلس برانند و در اسفل‌السافلین انداز ند. 
اتناقاً در of‏ زمان که ججات از عالم بالا برروی زمین افتاد» هرچیار نبیره‌های او 
که از چہار کس متولد شده Woy‏ به‌جگث مشفول بودند. چون دیدند که شخصی 
را از بالا رانده‌اند و سرنگون برزمین می‌آید» ایشان سر بالا کرده بسوی او دیدند 
و پرحال او رحم آورده پر‌سیددند که تو چه کسی و چه نام داری که Gate‏ مس‌نگون 
افتاده‌ای؟ او گفت که من پدر مادری شماام» راجه ججات که بواسطۀ غرور و منی 
از مجلس اندر برزمین افتاده‌ام. sles OF‏ برادران مادری ثواب جکت خود را همه 
بدو بخشید ند تا کارت OLS‏ او شد و باز به‌عالم بالا رفت. 


چون اين حکایت تمام شد نارد به‌درجودهن گفت که مقصود از ايراد این 
مثل OF‏ بود که چون گالو (Galava)‏ جمیل کرد آنطور محنت و ایذا کشید و رسوآیی 
به‌آن مرتبه که یك دختر را چہارجا [شوهر] داد؛ و دیگر ججات» فرور و تکبر 
شعار خود ساخت بواسط آن از لریا به‌تعت‌الثری افتاد. و همجنین در تو هم این 
دو خصلت ذمیمه می‌بینم و اگر جبل و غرور را نخواهی گذاشت همان خواهی دید 
که OLLI‏ دیدند؛ و الحال اگر عقل و دانش داری بهگفتة ما با پاندوان صلح بکن 
و از کرده پشیمان باش» والا این پندهای ما را بسیار یاد خواهی کرد؛ اما وقتی 
که فایده نخواهد داشت - و می‌گویند که نادان همان میکند که دانا میگوید ولیکن 
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بعداز پشیمانی. 
هر‌چه Uls‏ کند» کند نادان ليك jla‏ قبول رسوایی 

دهر‌تراشت پا کرشن گفت که شما و نارد همه راست می‌گویید اما من چه‌کنم 
که چشمی ندارم و این پس سخن مرا نمی‌شنود؟ پس کرشن» به‌درجودهن گفت 
که من پدخواه تو نیستم» و بچیت دولتخواهی تو سخن می‌گویم» و رکس سخن 
دوستان نشنود» آخر پشیمان خواهد شد. و هر کس که به‌ظاهر تواضع می‌کرده باشد 
و در باطن خلاف آن داشته باشد؛ او هرگز روی فلاح و رستکاری نییند. و این 
همه مردمان و زنان و طفلان به‌تو وابسته‌اند از جپل خود چنان مکن که آنپا را 
بیوه و یتیم و بی‌کس سازی. نصف ملك را به‌پاندوان بده و نصف را خود بگیر و 
ما را پگذار که به‌خانة خود برویم و باعث آن مشو که این بنده‌های خدا درمیانه 
کشته شوند و خون همه را برگردن خود مگیر و درمیان خلق فتنه مینداز! 

چون GES‏ ۰ این مقدمات بکفت بپیکم‌پتامه کنت که صلاح من در آنست 
که آنچه دهر‌تراشت می‌گوید بکنید و از سخن کر‌شن بدر نروید که خير و صلاح 
همه شما در این است. Gham‏ آن درو نه‌چارج هم بمثل سخن بسپیکم پتامه بکفت. بعد‌از 
آن پدر گفت که وال اینہا همه آنچه صلاح بنده‌های خدا است می‌گویند و مرا 
pte‏ از همه غم دهرتراشت و گاندهاری (Gandhari)‏ است که اکر شما را واقعه 
پیش آید» این دو کس بی‌کس خواهند شد و ایشان را از خانه پاندوان در ajy‏ 
می باید کرد. مرچند که از این مقدمات گفتند اصلا درجودهن یه‌س‌رضا نیامد. 
بعداز آن کرشن و بمپیکم پتامه» و درونه‌چارج برخاستند و پیش درجودهن آمسده 
گفتند که بیا از این der‏ و نخوت بگذر. درجودهن بر‌خاسته ایشان را به‌تواضع 
پنشاند. بعداز Gt Se of‏ گفت که هیچ نمی‌دانم که شما جانب پاندوان را چرا 
برما ترجیح می‌دهید؟ نسبت خویشی ما و ایشان به‌شما مساوی است و من نسبت په 
شما گناهی نکرده‌ام. و در تعظیم شما فر و گذاشتی نمی‌کنم؛ نمی‌دانم که این همه 
بی‌عنایتی شما نسبت به‌ما چر است؟ و اینکه شما این همه تمریف پاندوان می‌کنید. 
و ما را از ola!‏ می‌تر‌سانید» در لشکری که مثل بپیکم‌پتامه» و درو نه‌چارج» و 
کرپاچارج» و OS‏ و اشوتہاماء بوده باشند اگر هم اهل‌دنیا و آسمان بوده باشند 
ol,‏ لشکر غالب نمی‌توانند شد. پاندوان فقیر چه کس باشند که شما این همه از 
old!‏ ما را می‌تر‌سانید؟ و من به‌پاندوان هرگز فروتنی و تواضع نخواهم کرد» 
هر چه خواهد کو می‌شو! 

کرشن» بخندید و به‌درجودهن گفت که من هرچند می‌خواهم که چنان شود 
که سلسلة شما برهم نخورد تو اصلا از Spe‏ خود نمی‌گذری؛ و این دوشاسن» و 
کرن» راه تو را می‌زنند» نمی‌دانم که با تو چه دشمنی دارند؟ درجودهن چون این 
سخن کر شن را بشنید در قمبر شده برخاست. دوشاسن کفت که من راست بگویم: 
به غیر از من و این درجودهن و کرن» Ba‏ همه مردم بريك cole‏ رفته‌اند و داعیه 


دارند که ما را پسته به‌پاندوان بدهند؛ من سخن راست می‌گویم ای درجودهن! تو 


۵۶ مپایپارت 


خود را نيك محافظت کن. درجودهن چون این سخن بشنید به‌خانه خود روان شد. 
کی‌شن» به‌دهر‌تر‌اشت گفت که صلاح دنیا و آخرت شما در این است که این چپار 
فتنه: درجودهن, و دوشاسن» و شکن» و OLS‏ را بېندید و با پاندوان آشتی کنید و 
ایشان OLY‏ و دل خدمت شما می‌کنند؛ دیگر شما به‌فراغت alts‏ می‌کرده 
پاشید. 

دهر تراشت چون این سخن را بشنید به‌بدر» گفت که گاندهاری را بطلب و 
آن سخن را gh‏ خاطر‌نشان بکن که او به‌پسر جاهل من بکوید که از سخن مادر و پدر 
بیر ون نرود. بدر رفته گاندهاری را طلب داشت. دهر‌تراشت با او گفت که هر‌چند 
این همه مردم از روی شفقت و نيك‌خواهی آنچه صلاح همه است با این پسس تو 
می‌گویند اصلا گوش به‌سخن نمی‌کند و حالا از مجلس به‌اعتراض پرخاسته رفت. 
گاندهاری گفت: شما که بزرگان‌اید. او را بطلبید و نصیحت بکنید. و من هم 
پسیار gla,‏ گفته‌ام» او جایی که سخن شما نشنود حرف مرا کجا خواهد شنید؟ آنگاه 
گاندهاری به‌بدر گفت که تو برو و درجودهن را بيار تا در حضور راجه با او 
سخن کنم. بدر رفت و درجودهن را آورد. ګاندهاری به‌او گفت که تو می‌دانی که 
من در عالم از تو عزیزتر کسی ندارم و می‌داتی که سخن مادر و پدر نشنیدن بسیاز 
ګناه paleo‏ است. Whe‏ من و پدر تو و این همه خویشان و بزرگان مثل بپیکمپتامه. 
و درو نه‌چارج» و کرپاچارج» وغیره صلاح تو را و همه را در OF‏ مي‌دانيم که ازسر 
این جہل درگذری و به‌صلح راضی شوی و سخن ما را عین صلاح و دو لتخواهی خود 
Shs‏ کنی. درجودهن چون این سخنان بشنید برخاست و به‌در رفت. 

OF Slay‏ شکن» و دوشاسن» و کرن. پیش درجودهن به‌مشورت نشستند و با 
هم گفتند که این همه مردمان ما پريك جانب شده‌اند و کرشن ایشان را از راه 
برد و احتمال دارد که ما را يسته به‌پاندوان بدهند» صلاح در آنست که کر‌شن 
را بگیر یم و AG‏ دار یم ؛ اگر ما کرشن را گر فتیم دیگر پاندوان را هیچ قوتی 
نخواهد ماند — چنانچه هرگاه دندان مار را کندند دیگر از او کاری نمی‌آید» 
همیت:طور اگر کر‌شن را گرفتیم دیگر از پاندوان هیچ کاری پر نخواهد آمد. ساتك 
(Satyaki)‏ چون این سخن و مشورت OLA!‏ را شنید؛ فی‌الحال آمده این خبر را به 
کر‌شن» و دهر‌تراشت و بدر بگفت. و ساتك» به‌کرشن گفت که اگر تو مرا بفرمایی 
در همین‌جا این‌ها را بکشم. بدر گفت که ایشان خود کشته خواهند شد. تو حالا خود 
را چه زحمت می‌دهی؟ 

دهر‌تر‌اشت چون SLs‏ فاسد ايشان را دریافت به‌بدر گفت که زودتر برو و 
درجودهن را گرفته gly‏ مبادا قباحتی بکند! چون درجودهن پیش دهر تر اشت آمد. 
از روی تمثیل بهاو گفت که نه باد را توان بیمود» و نه ماه را توان به‌دست گرفت 
و نه زمین را برسر توان برداشت» و نه کرشن را بهزور توان بست! 


۱- ل: باد را نتوان به‌دست گرفت و مپتاب را به گزنتوان پیموده و نه زمین را برسر 
توان برداشت و نه کرشن‌جیو را به‌زور توان بست. 


۵۱¥ پنجم‎ bo 
کاینجا همیشه بادبه‌دست است دام‌را‎ Ose دام باز‎ opts عنقا شکار کس‎ 

تو با بدان یار شده‌ای و می‌خواهی که قبیلۀ خود را هلاك کنی و نسل ما را ضایع 
سازی؛ پس بدر گفت که تو حکایت کرشن را نشنیده‌ای که چر‌اسنده «(Jarasamdha)‏ 
]9 دنته یکی [Dantavakra‏ و نرکاسردو «(Narakasura)‏ و دوبید aS (Dvivida)‏ 
میمون قوی بود و غیرایشان چطور قصد او کردند و او را ضرری نشد. 

کرشن گفت که این درجودهن مرا مگر تنا دانسته قصد بستن من می‌کند و 
آن را نمی‌داند که اگ خواهم پاندوان و یپادران Sys‏ را که آنجا گذاشته‌ام همه 
را اینجا حاضس سازم» و اگر خواهد ايشان را بنمايم پس به‌طلسم از هرس موی 
خود مردم بسیار را ظاهر ساخت و شکلی مانند ماه و آفتاب از پیشانی خود نمود 
و ارجن و بلیپدر را از بازوی راست و چپ خود و دیکر پاندوان را از پسسر 
نمودار ساخت و So‏ لشکر پاندوان را به‌همان تر‌تیبی که گذاشته آمده پود صف 
زده و آراسته در نظر درجودهن و اهل مجلس درآورد» و از این ميان درو نه ‘Tole‏ 
3 پپیکم پتامه» و سنجی» و بدر» و ر کمپیشر ان می‌دیدند که کرشن ۱ تنما است؛ و 
غیراز ایشان همه را یقین شد که لشکر اصلی است که به‌مدد کرشن آمده است و 
از بالای سر‌ایشان آواز نقاره‌ها می‌شنیدند و گل‌ها از هوا می‌بارید. 

چون کرشن» تعبیه خود را به‌ایشان نمود و ترس در دل‌های مغالفان انداخت 
بعداژ آن» آن طلسم را برطرف ساخت و چنانچه تنا بود در نظر OL)‏ نمود و بر 
ارابه سوار شد و قصد مراجعت جانب پاندوان کرد. در وقت Eloy‏ ده تراشت 
عذرخواهی بنیاد کرد و گفت: گناه من نیست. کرشن گفت: بلی تو را معذور 
می‌دارم؛ اما اینقدر است که اگر سر بد می‌باشد» خلق بریدر هم نفرين می کنند؛ 
این بگفت و برای Eloy‏ کنتی, به‌خانة پدر رفت و به‌کنتی گفت که من به‌انواع 
نصیحت خواستم که درجودهن را از جنگث پاندوان باز دارم او قبول نکرد و حالا 
پیش پاندوان می‌روم و به‌ایشان هرپینامی که بگویی» برسانم. 

کنتی» گفت: اول راجه جدهشتر را از من دعا و نیاز برسانید و احوالی که 
دیده. می‌روید» بگویید و هرکدام را از فی‌زندان دیگر نیز از جانب من در کنار 
بگیرید؛ و تصیحت اینست که چون فرصت غنیمت است؛ در اینوقت از گرفتن 
میراث پدر از کوروان تقصیر نکنید و از بزرگی ایشان و جمعیت لشکر‌ها هیچ 
دغدغه‌مند مباشید که اگرچه به‌ظاس جم‌اند؛ اما در معنی بسیار ترسان و 
هر اسان‌اند؛ و چنانچه راجه مچکند «(Mucukunda)‏ 9954 بازوی خود ولایت را از 
اعداء گرقت؛ شما هم در Cody‏ خود متصرف شوید. می‌دانم که زراعت و تجارت 
و گدایی و دیگر حرفه از دست شما نمی‌آید؛ بفیراز این که جنگ بکنید و قرار 
بکشتن و مردن دهید. و کاری یکنید که به‌سخاوت و OLJ‏ شیرین و منت و معذرت 
(جمعیت) Le SK‏ جمع بکنید و یراق بپم رسانید و کاهلی نکنید و از کشتن و 
مردن باك مدارید؛ چرا که اگر به‌نام نيك کسی کشته شود هزار مر‌تبه بتر امست 


۱- ل: می‌دیدند و میگفتند که کرشن‌جیو تنها است. 


Sly lye ۵4‏ 
از زندگانی درخواری گذرانیدن؛ و البته نوعی کنید که نام پدر خود راجه پاند 
(Pandu)‏ را زنده سازید. و کنتی» به‌کرشن گفت که قصه‌ای بشما می‌گویم 3 

التماس دارم که این قصه را به‌راجه جدهشتر بگویید. 


قصة بدلا و پسرش! 


بدلا (Vidula)‏ نام زن راجه‌ای بود. چون شوهرش از dle‏ رفت پسرش بجای 
پدر نشست. اراده کرد که برسر‌راجۀ ولایت سنده (Sindha)‏ برود و آن ملك را 
بگیرد. چون برس او رفت راچة سنده پا او Chee‏ کرد و او را pira‏ گردانید و 
او شکست خورده به‌ولایت خود باز کشت. مادرش با او گفت که اگر تو در آن جنگ 
کشته می‌شدی همه‌کس مرا به‌نیکی پر‌سش می‌نمودند و می‌گفتند رحمت پر تو 
باد که چنین فرز ندی داشتی که چنان مردانه در جنگت کشته شد و بر پدر تو رحمت 
می‌فر‌ستادند و حالا که شکست خورده» آمده‌ای همه کس مرا میگویندکه تو خواچه‌سرا 
زاییده‌ای و مرا آن شنیدن که رحمت برتو باد که فرزند مردانه داشتی که چنین 
مردانه در جنکث وقتی که مردمان او گریختند» کشته شد هزار مرتبه خوشتر ازین 
می‌آمد که حالا می‌شنوم که مردم می‌گویند که تو خواجه‌سرا زاییده بودی؛ و حالا 
تو نام پدر خود را و نام خود را و مرا همه به‌بدی مشمپور ساختی. و فرزند خلف 
آنست که بخشنده باشد و همة مردم او را بنام نيك مذکور می‌کرده باشند؛ یا 
)40 تحصیل علوم نموده باشد L‏ آنکه مردانه بوده باشد و به‌زور شجاعت خود 
ملك و اسباب بدست آورد. و هرفرزندی که دشمن کام بوده باشد نبودن او هزار 
مرتبه بپتر از بودن اوست. و نامرد اگر در Lis‏ نباشد هزاریار بپتر از آنست که 
زنده باشد و دشمنان براو مي‌خندیده باشند. اکر تو در آن جنکت کشته می‌شدی هم 
نام خود و هم نام پدر را زنده می‌داشتی و حالا همه مرا به نام بد یاد خواهند کرد 
و SI‏ خواهی که مرا از این ESS‏ بدرآری می‌باید که باز لشکر جمع‌سازی و بر 
مس راچه سنده» بروی و او را منمپزم گردانی و نام خود را باز به‌نیکی برآری يا 
Gi‏ به‌مر‌دانگی کشته شوی. و اگر به‌فتح بازآمدی و نام پدر خود را نيك ساختی» 
من آنوقت از تو راضی می‌شوم. 

پسرش گفت که حالا مرا عجب کاری می‌فره‌ایی که مرا نه‌لشکر مانده و نه 
زری دارم که لشکر دیگر ey‏ رسانم. مادرش گفت که همه چیز از همت عالی 
می‌شود» اگر تو همت بلندداری هرقدر کس که همراه تو خواهد بود به‌آن همت فتح 
می‌کنی؛ چه gid‏ و ظفر بدست حق سبحانه و تعالی است. و سیار بوده است که 
لشکرهای شکست‌خورده به‌اندك بایمردی باز فتح کرده‌اند. حالا همت از بزرگان 
بخواه و توکل برخداو ند تعالی کرده متوجه دشمن شو؛ اميد به‌فضل حق‌سبحانه و 
Shs‏ چنانست که فتح کنی؛ و SI‏ نشود. و کشته شوی هم بسیار خوب است چرا که 
این بدنامی از تو و از خانوادة تو بدر می‌رود» و بنام نيك مردن هزار مرتبه Arm‏ 


است از زندگانی در عجز و خواری. پس چون این سخنان از مادر بشنید» غیرت 


دفتر پنجم ۵۹ 
در او اثر کرد و به‌هر‌نوعی که میسر شد لشکری ترتیب داد و باز برس راجه سند» 
رفت. و راجه چون يك مرتبه او را شکست داده بود. از او اعتباری نگرفت و بی 
تر‌تیپ به‌جنگت او درآمد؛ و پسر مردانه خود را برلشکر غنيم زد و ایشان را درهم 
شکست و فتح کرد و ولایت سند را بکرفت. بعداز OF‏ مظفر و منصور به‌خدمت 
مادر آمد؛ مادرش در این مرتیه او را نوازش بسیار کرد. 

YL‏ چنانچه OF‏ پسی از Gab‏ مادر خود آن طور فتح و نصرت کرد» می‌خواهم 
که شما هم بمداز آنکه بی‌کوروان ظفریافته باشید و انتقام خود از ايشان کشیده 
به پیش من آیید - چنانچه آن پسر فتح کرد و دشمن خود را مقپور گر‌دانید» بعداز 
آن به‌خدمت مادر آمد - و او يك پسر بود و شما پنج پسر‌اید. و یك سخن از من 
به‌ارجن بگویید که در هنگامی که من تو را زاییدم زنان برگرد من نشسته بودند که 
ناگاه از آسمان ندایی آمد که این فرزند تو مثل اندر خواهد شد و همة دشمنان 
را مضپور خواهد کرد و gaye‏ كمك و مدد او خواهد کرد. 

حالا وقت آن آمده که OF‏ سخن راست آید» و اگر حالا نشود دیگر کی خواهد 
شد؟ و می‌باید که از ok‏ حق PL‏ نباشند و مدد از حق جل‌وجلاله خواهند و کاهلی 
را از خود دور نمایند که — انشاالنه تعالی - امیدوارم که انتقام از کوروان یکشند 
و تام oy‏ خود را که حالا ضایع شده زنده سازند. و با هرپنج برادر ae‏ که 
من شما را جہت همین روز زاییده بودم. الا مرا در ميان اهل le‏ نیکنام سازید 
که همه پگویند که کنتی» فرزندان خلف زاییده بود نه AGT‏ عیاذا بال بگویند که 
فرز ندان زیون زاییده بود. و دیگر درویدی را بگویید که رحمت برتو باد که با 
فرزندان من در این محنت‌ها همراهی کردی و چنانچه تو بزرګت‌زاده بودی همانطور 
سلوك کردی. و من از این همه غم‌هایی که به‌فرزندان من پیش آمدء از هیچکدام 
آن اندوه ندارم که موی سر دروپدی را که عروس من بود گرفته در مجلس ميان 
خلایق آوردند .به‌فرزندان من بگویید که اګر شما آن کار را که کوروان با درویدی 
کردند از OLLI‏ انتقام نکشید؛ پس زندگانی شما به‌چه کار خواهد آمد؟ اگر چه 
لايق OF‏ بود که در همان روز که آن بی‌حرمتی به‌درویدی کردند شما انتقام mest‏ 
کشیدید يا می‌مردید؛ اما چون OF‏ زمان نشد حالا وقت را از دست ندهید» و دیگر 

کر‌شن قبول کرد و کنتی را وداع نموده برارابه سوار شد و OS‏ را بن‌همان 
ارایه خود سوار کرده از هستناپور بدر رفت؛ و کرن را در پیرون شمپر سخنان 
گفت و نصیحت‌های بسیار کرد که شاید او را به‌جانب پاندوان آرد — چنانچه تفصیل 
این سخنان بعداز این مذکور خواهد شد کرن اصلا قبول ol‏ نصایح نکرد؛ پس 
گرشن. OS‏ را وداع کرد و همین‌قدر در وقت وداع به‌کرن گفت که درجودهن 
سخن مرا نشنید و من آنچه شرط دوستی و دولتخواهی پود چون با او خویشی 
داشتم» گفتم؛ اما قبول نکرد. YE‏ همین‌قدر با تو می‌گویم که در این ولایت 
پادشاهی‌درجودهن نخواهد ماند. GSS‏ همین گفت و روان شد و پیش پاندوان آمد. 


A0‏ مسا بپارت 
گفت و کوی کرشن با کنتی! 


بمپیکم پتامه و درونه‌چارج ou‏ جودهن گفتند که هیچ شنیده‌ای که کرشن» 
باکنتی‌چه گفته است؟ — گفته است که درجودهن اینقدر راه‌که من آمدم حرمت من نگاه 
نداشت دسخن‌مر | قبول تکرد. حالا من‌تااین‌حکومت ایشان‌را نگیرم و پاندو ان‌را بجای 
ایشان ننشانم دست از OLE!‏ نخواهم برداشت. حالا يك سخن از ما بشنو: هیچ ياد 
داری که آرجن در وقتی که برس راجه برات» رفته بودید pls‏ مردم ما را چه ES‏ 
زیون کرد و آن مواشی را از ما باز گرفت؟ حالا که GES‏ و ey‏ برادران یکجا 
بوده uth‏ ببین که حال ما چه خواهد Slad‏ هنوز کرشن, در میان راه است صلاح 
آنست که از عقب او برویم و او را خشنود گردانيم. 

درجودهن از این سخن روی درهم کشید؛ ایشان گفتند که ما دو لتخواه توایم 
از ما پشنو؛ اگر تو به‌جدهشتر تواضع AS‏ و بپیم را در کنارگیری و ارجن» و 
(Nakula) JS‏ و سپدیو (Sahadeva)‏ در GL‏ تو بیفتند هیچ در بزرکی تو خلل 
نخواهد بود و نصف ملك را که حق ایشان cul‏ به‌ایشان بده و این فتنه را از 
ole‏ خلق بردار؛ درجودهن س در پیش انداخت و در قہں شد. 

بمپیکم پتامه . چون قمپر درجودهن را دید گفت که خوب؛ چون صلح نمی کنی؛ 
پس این هم خوب است که بردست پاندوان کشته شویم» چرا که ایشان مردسان 
نیکو کار اند و بردست ايشان کشته شدن بېتر که در خانه مردن و ما در دنیا دایم 
نخواهیم ماند. در سپاهیگری همین بد است که خویشان با یکدیکر جنگث ک‌ده 
کشته می‌شو ند؛ حالا ما را با فرز ندان خود جنگ کرده ایشان را wh‏ کشت و ایشان 
را کشته می‌باید دید و یا بردست ایشان کشته می‌باید شد. و در لشکری که کر شن 
تدبیر ایشان می‌کرده باشد و مثل ارجن سواری جنکث می‌کرده باشد و مانند بہیم 
کمکی داشته باشد» ظفر ol,‏ لشکر محال است؛ پس به‌در جودهن گفتندکه چون‌کرشن 
رفت کار خود را GG‏ و مردانه GL‏ محکم کن که دیکی روز سخت آمد. بپیکم» و 
درو cued‏ این گفته به‌خانه‌های خود رفتند. 

دهر تراشت از سنجی پرسید در وقتی که کرشن می‌رفت با کرن چه گنت؟ 
نصیحت کرشن به‌کرن و ترغیب او برای انصراف جنگت با پاندوان؟ 

سنجی گفت: کرشن» OS‏ را به‌گوشه‌ای برد و از ارابه فرود آمد و با او 
گفت که تو به‌بید و برهمنان امتقاد Golo‏ و در Say‏ خداوند (SLT‏ تقصیی نمی 
کنی؛ و تو از کنتی بوقت دختری زاییده شده‌ای؛ همچنانکه OF‏ پنج بر ادر از گنتی 
زاییده شده‌اند و پس راچه پاند می‌گویانند؛ تو نیز of‏ حال داری؛ من Ol‏ می‌خواهم 
که تو همراه من پیش پاندوان بروی؛ و چون تو برادر بزرگث ایشانی» ايشان تو 
را Sone‏ قبول Wolo‏ و تو را به‌پادشاهی بر‌می‌دارند. و تو را همه این دو لشکر 
قبول دار ند و اگر کسی قبول نکند تو جواب او می‌توانی داد. و جدهشتر» چون تو 


دفتر پنجم of‏ 


پرادر کلانی» خدمت تو را قبول دارد. و ما همه تو را چنان به‌پادشاهی برداریم 
و خدمت بکنیم که هیچکس نکرده باشد. و جدهشتی چتر (Chara)‏ تو را برداره 
و چتور '(Canvar)‏ کند (یمنی: مورچپل (Murchala‏ و ارجن و بہیم بطریق دیگر 
نوکران خدمت تو می‌کرده باشند» و دیگران همه و من هم به‌خدمت تو دست‌پسته 
می‌ايستیم و هرچه بفر‌مایی از خدمت و فرمان تو بدر نمی‌رویم و راجه‌های اطر اف 
همه متابعت تو می‌نمایند. 

OS‏ در جواب گفت که اینپا که شما می‌گویید همه راست است و من هم 
می‌دانم که پسر آفتایم؛ و مادر من کنتی است و به‌گفتۀ آفتاب مرا به‌آب انداخته 
بود؛ و ادهیرت (Adhiratha)‏ مرا برداشته» آنچه شفقت پدری و مادری com‏ او و 
زنش در باب من بجا آوردند و سیزده سال است که درجودهن پادشاهی خود را 
بمن گذاشته و نام سلطنت برایشان است؛ اما من سلطنت می‌کنم. حالا از مروت 
دور است که این جماعت کوروان را که اینقدر نیکویی با من کرده باشند بگذارم 
و همراه شما بروم. و من هر‌گن از ترس‌درو غ نخواهم گفت» من از درجودهن بسیار 
نیکی دیده‌ام» این هر گز نخواهم کرد که در اینوقت که او Ge‏ احتیاح داشته ath‏ 
مدد او تکنم و او را بگذ ارم. و شما Kal‏ خود را wha‏ پاندوان قر ارداده‌اید 
من یقین می‌دانم که مرا ظفر نخواهد شد اگر ظفر نباشد این خود بشود که د 
جنگ کشته شوم. و دیگر آنست که در ميان پاندوان نام ارجن است» در اینجا در 
ln‏ او تام مرا می‌برند اگر حالا من آنجا بروم شاید مردم حمل براین نمایند S‏ 
من از ارجن کمی دارم. و من Sl‏ چه مردانگی ارجن را می‌دانم و در معر که‌ف. 
همدیگر را بسیار دیده‌ایم؛ اما حالا مرا با او جنك افتاده تا بپگوان یه‌کدام يك 
فتح بدهد! و این جنگث که حالا میان ما و شما می‌شود حکم جگت دارد. چنانجه در 
جگت آتش می‌افروزند و چیزها را در آتش می‌اندازند» اینجا آتش جنگت افروخته 
خواهد شد و سرهای ما به‌جای آن چیزها که در آتش می‌اندازند در آتش این 
جنگت انداخته خواهد شد» وشما می‌دانید که هرکس به‌دئیا می‌آید البته از این‌جبان 
روزی بهدر می‌رود؛ خوش اگر در جنگت به‌مردانگی کشته شوم نام نيك من در عالم 
تا انقراض‌عالم بماند. و این هژده کوهنی لشکر -این‌زمان- که به‌قصد Ole‏ یکدیگر 
Le.‏ شده‌اند چپار کس را می‌گویند که پاعث این فتنه شده‌اند و همه ایشان را بد 
میگویند: یکی: درجودهن؛ دوم: من [یعنی: 1>2702]: سوم: دوشاسن ‘(Duhsasana)‏ 
چپارم: شکن (Sakuni)‏ 

این زمان که جنگ تزديك آمده ath‏ گذ‌اشتن من این جماعت را اصلا صورت 
ندارد. و ما از شگوتهای بد خود یقین می‌دانيم که مدت عمی ما به‌آخر رسیده است. 
و این شکونیای بد مثل آن که شب‌ها ستارة بسیار از آسمان می‌افتد و بی‌ایس 
آواز رعد می‌آید و هوا در میان ما تیرگی دارد و آب از چشم‌های اسپان ما می‌رود؛ 


A‏ چنور Esla) :(Canvar)‏ هندی) دم گاوی که برای بادبزن و مگس‌پران بکارمیبرند 
و اکنون فقط در معابد هندو دیده میشود و آنرا مورچپل (Murchala)‏ هم میکویند. 


۲ _ « ع_ و Sie‏ 


و همه اسپان بيك م‌تبه شییبه ۱ می‌کشند و اسپان دانه و کاه بسیار کم می‌خور ند 
و سر‌گین پسیار می‌اندازند» و از جانب چپ ما آهوان می‌دو ند و آوازها از آسمان 
می‌شنویم و نقاره‌ها و نفیر‌های ما اصلا آواز نمی‌دهند و آیپا در چاه می‌جوشند 
و خون از هوا می‌بارد؛ و از همه شکونپا بدتر آنست که وقتی که آفتاب بی‌می‌آید از 
جانب مغرب روشنایی عظیم ظاهر می‌شود - چنانچه پنداری تمام مغرب را آتش 
گ‌فته است — و هنگام غروب از مشرق این علامت به‌ظبور می‌آید. از این علامات 
ظاهر است که ما را همه کشته می‌باید شد. و من هميشه شکونپای شما را خوپ 
می‌بینم چنانچه در خواب دیده‌ام خانه‌ای که هزار ستون دارد جدهشتر يا رخت‌های 
سفید پوشیده» بریالای OL OF‏ نشسته است و در ظرف زرین شیر می‌خورد وچنان 
در Shi‏ من cps‏ درآمد که گوید plas‏ دنیا را به‌دم در خواهد کشید. و بپیم را 
می‌بینم که گرز خود را بدست گرفته بربالای کوهی ایستاده است. و ارجن را 
می بینم که با شما بررفیل سفیدی سوار است. و نکل» و سپدیو» و ساتك را می‌بینم 
که زیورهای نقره در دست و پا انداخته و کلاه‌ها برس کج نہاده‌اند» و از مردم 
خود اشوتہاما» و کرپاچارج» و کرت‌برما "(Krtavarma)‏ را می‌بينم که جامه‌های 
سرخ پوشیده‌اند؛ و درونه چارج و بپیکم پتامه بر‌شت‌ان سوارند و آنا را به‌جانب 
جنوب می‌دوانند. بعداز OLS OF‏ گقت که من یقین می‌دانم که L‏ راجه‌های oho‏ در 
آتش Geol Chie‏ و شمله‌های تیر او در رنکث پروانه خواهیم سوخت. 
کرشن گفت: چون خود می‌گویید که ما کشته خواهیم شد و اجل ما نزديك 
رسیده است» پس چرا سعن مرا قبول نمی‌کنید و آنجه کوروان می‌کنند از آن 
منکر نمی‌باشید؟ و چون می‌دانید که پاندوان مظلوم‌اند» چرا رعایت‌ایشان را برخود 
لازم نمی‌گیرید؟ کرن» گفت: هرچه می‌گویید راست می‌گویید؛ اما چون نمك 
کوروان خورده‌ام روی از ایشان چطور گردانم؟ و در مذهب و مروت جایز نیست 
که نان و آب کوروان پخورم و جنگت از جانب پاندوان یکنم» بپرحال عار را برنار 
اختیار کردم. و وعدة ملاقات ما پا شما روز جزا افتاده تا چه دانيم که سرنوشت 
هر کدام ما چیست و حکم از یی ما چه رفته است؟ Whe‏ پروید و در استمداد Chm‏ 
باشید؛ اگر از این بلا -هرچند که معلوم نیست — خلاص یافتیم» یکدیگر را باز 
می‌بینیم» والا تقصی‌ها را معاف دار ید: 
گر بمانیم زنده. بردوزیم جامه‌ای کزفراق چاك شده 
ور بمردیم jis‏ ما niy‏ ای‌بسا آرزو که خاك شده 
و این قصه مشیور است که دو روباه پیر در وقت قصد صیاد و دام انداختن 
او با یکدیگر افسوس می‌خوردند؛ یکی مردیگری را گفت که چون از یکدیگر جدا 
می‌شویم» باز ملاقات GF‏ خواهد بود؟ و آن دیگر گریه‌کنان جواب داد که وعدۀ دیدار 


^- ل صپبیل م ی کنند. 
٣‏ ب: کرت‌برمان (Krtavarman)‏ یکی از جنگجویان کوروان است که در شبیخون 
سه نفری - Sle‏ بعدها eal‏ خواند - sue‏ از پاندوان را کشتند. 


دفتر پنجم ory‏ 
من و تو در دکان پینه دوز است. 

قی‌الجمله بمداز این سخنان کرن, و کرشن گریه بسیار کردنده و یکدیگر را 
تا دیری در OLS‏ گرفتند؛ پس کرن» کرشن را وداج کرد و oly‏ هستناپور پیش 
گرفت» و کرشن به‌جانب پاندوان روان شد. و کرشن» و ساتك ارابه را چنان 
راندند که JL‏ پس نمیدیدند» و دو منزل را یکی و hee‏ را دو» می‌ساختند که په 
پاندوان ملحق شوند. 
داستان سوآل و جواب کنتی و کرن و التماس کنتی از کرن! 

و OS‏ چون به‌متزل رسید بدر پیش کنتی رفت و گفت که کر‌شن‌جیو» به 
انواع نصیحت خاطر نشان OLS‏ کرد و او را از مخالفت با پاندوان و جنک بدیشان» 
منع کرد؛ اما OS‏ سخن کرشن را قبول نکرد و کنتی از روی حسرت گفت که OS‏ 
خود زاييدة من بود افسوس که سخن راست از کرشن نشنید و بگفته او عمل ننمود؛ 
اما او را هم چه توان گفت؟ زیرا که خدای عزوجل مسیب‌الاسباپ است» 
تقدیری که او کرده است به‌تدبیر ado‏ نتوان کرد؛ و چون سر‌نوشت کوروان چنین 
است که زوال ایشان در رسد SiS‏ کسی را چگونه قبول کنند!؟ کنتی این را بگفت 
و به‌کنارة ELS‏ رفت تا غسل کند. درکنارة EES‏ جمعی ازبرهمنان بيد می خو اند ند 
و کنتی می‌شنید؛ در این حین دید که کرن نیز غسل کرد و مقابل آفتاب دست‌ها را 
برداشته استغراق تمام دارد. کنتی در UL‏ جامه کرن رفته از آفتاب در پناه بود 
و بطوریکه ظاهر نبود ایستاده ماند. OS‏ چون از Cole‏ فراغ یافت و نظرش بر 
کنتی افتاد او را تعمظیم کرد و گفت که من کرن‌ام پسر راجه ادهیرت» و مادر من 
رادها است؛ WE‏ هرچه تو بگویی بررضای تو بروم. کنتی با کرن گفت که تو نه 
پسر ادهیر تی (Adhiratha)‏ نه پس رادها (Radha)‏ یی؛ من تو را زاییدهام نمی‌دانم 
چرا نام دیگر ان را می‌بری و مرا هیچ نام نمی‌بری؟! و در زمانی که دختر بودم تو 
را زاییده‌ام و تو از آفتاب عالمتاب که روشنایی همه عالم از اوست؛ پیدا شده‌ای 
و گوشوارة طلا و زره همراه داشتی و آن از آفتاب بود؛ حالا تو مرا که مادر توام 
گذاشته‌ای و برادران خود را دشمن می‌دانی و با دشمنان Obi!‏ همداستان شده‌ای! 
این مناسب تو نیست! و اهل عالم که همین نام ارجن و کرن می‌بر ند سبب همین 
است که تو برادر اویی» os YL‏ نباشد که شما برادران تيغ در روی هم بکشید 
و یکدیگ را بکشید. اگر با Gls! ola!‏ نمایی» OLA!‏ همه تو را به‌س‌داری و 
بزرگی» چون برادر SIS‏ قبول دارند و همه خدمت تو می‌کنند؛ بيا و از سخن 
مادر تجاوز مکن تو که پس راجه wh‏ باشی» چه لازم است که خود را بنام: 
ادهیرت (Adhiratha)‏ مشبور سازی؟ 

در اینوقت از wh‏ آفتاب آواز آمد که کنتی راست میگوید؛ کنتی مادر تو 
و من پدر توام؛ خیریت تو در آنست که از سخن مادر و پدر بدر نروی و آنچه 


۱ ب وت: این مناسب ٿو هست. 


are‏ مہا دپارت 


مادرت میگوید به‌آن عمل نمایی. کرن. به‌کنتی گفت که اک مرا می‌خواستی به‌آب 
نمی‌انداختی؛ حالا که من با جماعتی مدت‌العمر بوده پاشم » و آنہا به‌هیچ چیز از من 
دریغ نداشته باشند» در این وقت که OLE‏ را روز بد افتاده cath‏ من چون از 
ایشان جدا شوم و L‏ دشمنان ایشان SS!)‏ چه برادران جانی من باشند باز گردم؟ 
و تو که مادر من بودی» مرا به‌این روز گرفتار کردی. اگر مرا نگاه می‌داشتی 
هرگز کسی تو را عیب نخواست کردن و من امروز بکار تو می‌آمدم. آن روز تو 
مرا از فرز ندی خود دور انداختی امروز من هم با فرزندان تو جنگث خواهم کرد. 

کنتی گفت: اگر من بد کردم. اما حق مادری من جایی نمی‌رود از تو این 
التماس می‌کنم که برادران خود را به‌من بیخشی و ایشان را نکشی. در جانب 
فرزندان من هفت کوهنی لشکر است؛ هیچ لازم نیست که تو برادران خود را 
می‌کشته باشی؟ با دیگران جنگث کن و دیگران را بکش. 

OS‏ گفت: مرا با چہار پس تو هیچ‌کاری نیست. اما ارجن را نخواهمم 
گذاشت؛ يا او مرا میکشد یا من او را میکشم. کنتی به‌گر یه درآمد و لرزه پر اندام 
او افتاه و گتت: OF‏ پسری که دوستدار من است. تو اراد قتل او را داری؛ من 
او را به‌خداو ند تعالی سیردم و امیدو ارم که ناراین نکاهبانی او کند. بعداژ این 
گفت و شنود. OS‏ به‌خانه خود رفت. و کنتی به‌منزل خود آمد۱. 


بازگشت به‌سخن کریشنا! 


آمدیم به‌س‌سخن کرشن که چون کرشن متوجه پاندوان شد. به‌تمجیل تمام 
می‌رفت تا آنکه chy‏ ناگاه به‌منزل پاندوان رسید. ایشان برخاسته تعظیم کرشن 
کردند و دربرابی او بپاایستادند. کرشن دست جدهشتر را گرفته بیاورد و در 
پپلوی خود بنشاند و دیگر برادران را بفرمود تا هريك به‌جای خود نشستند. پس 
کرشن OLE!‏ را پرسش نمود» و ایشان کرشن را از مشقت راه پرسش نمودند و 
عذ‌رخواهی او بسیار کردند. و کرشن از آنچه ميان او و کوروان گذشته dy‏ 
در OF‏ مجلس هیچ مذکور نساخت و به‌متزل خود رفت» و چون شب شد ک‌شن‌هر پنج 
برادر را طلب داشت. ایشان چون پیش او آمدند» پر‌سیدند که شما de‏ ساختید و 
صحبت میان شما و درجودهن چون گذشت؟ کرشن جمیع واقمات را از روزی که 
از ایشان las‏ شده بود تا آخر به‌تفصیل به‌جدهشتر و برادران بگفت؛ و گفت که 
درجودهن آنچنان ناعاقبت‌اندیش شده است که نصیحت کسی در او اثر نمیکند؛ 
هرچند من و دهرتراشت و گاندهاری و بپیکم‌پتامه و درو نه‌چارج او را نصیحت 
کردیم, او از JLS‏ غرور قبول تکرد و برسخنان ما خنده کرد. بپیکم‌بتامه را خندة 
او بسیار بدآمد و در غضب شد و گفت که این که تو برسخن کرشن و برسعن 
ما و مادر و در می‌خندی علامت زوال دولت تست و من بجای بدر تو می‌شوم. 


\— داستان به‌آب انداختن die, oS‏ مادرش dad‏ به‌آب انداختن حضرت موسی 
را به‌خاطر می‌آورد. 


دفتر پنجم afd‏ 


و پدر من راجه شنتن (Santanu)‏ بود و غیراز من فرز ندی نداشت و از این رهگذر 
cole,‏ اندوهناك بود چرا که يك فرزند حکم هیچ دارد» و دایم آرزوی فرزند دیگر 
داشت. من پیش پدر جوجن گند‌ها (Yojamagandha)‏ رفتم و جوجن‌گند‌ها را به‌جپت 
پدر خود خواستگاری کر دم. پدر و مادر او گفتند ما که دختر خود را به‌پدر تو 
بدهیم بعداز پدر توء سلطنت به‌تو خواهد رسید؛ ما هرگز این دختر را به‌پدر تو 
نمی‌دهیم؛ من گفتم که من قبول کردم که بعداز پدر به‌جای پدر پادشاهی نکنم. 
ایشان گفتند اگر تو نگیری جایی که فرزندان تو بوده باشند کسی پادشاهی به 
فرز ندان دختر ما نمی‌دهد. من گفتم شما گواه باشید من شرط کردم که هر گز 
کتخدا هم نشوم. چون OLA!‏ این را شنیدند راضی شدند و دختر خود را به‌ پدر من 
دادند. من بچپت LE‏ پدر از سلطنت خود و از زن و فرزند همه گذشتم و از OF‏ 
دختر پدر مرا دو فرزند: یکی: چترانگد «(Citrangada)‏ و دیگ بچتر بیرج 
(Vicitravirya)‏ شدند. و از بچت بیرج» دهر‌تراشت و راجه پاند pole‏ شدند و 
شمایان و پاندو ان فرزند OF‏ دو فرزنداید. غرض آنست که من آنقدر رصایت 
خاطر پدر خود کردم که از سلطنت و فرزند همه گذشتم تو حالا نه‌سخن پدر را و 
نه سخن مرا می‌شنوی و با جماعتی که شما و ایشان از ch‏ پدر حاصل شده‌اید 
بجپت ملك چند روزه که بر‌هیچکس بقا نکرده تا به‌کشتن همراهی می‌کنی! 

درو نه‌چارج و کرپاچارج و دیگران هم به‌مثل این سخنان گفتند و ده تراشت 
و گاندهاری le‏ بسیار کردند؛ اما در درجودهن اصلا اثر نکرد و به‌صلح راضی 
نشد. و از مجلس برخاسته» برقت و گفت که bja‏ جنگ بنوازند و امیری و 
سرداری تمام آن لشکررا به بپیکم پتامه Wolo‏ ومن چون ازشپر هستناپور به‌در آمده ام 
ایشان با لشکر به‌ کر کبیت متوجه شده‌اند؛ و علامت ple‏ بہیکم‌پتامه بصورت درخت 
تاد (Tada)‏ است. این بود آنچه Ole‏ من و درجودهن و دیگران گذشته است. و 
درجودهن بی‌جنگث چیزی به‌شما نخواهد colo‏ و شما را هم مستعد جنگث می‌باید شد. 

جد‌هشتر به برادران خود گفت: می‌شنوید که کرشن» چه می‌فرماید» درجودهن 
عماصی» Ll‏ کرشن و مادر و پدر و دیگران را اصلا نشنیده است و حالا کار به 
جنگت افتاد؛ خوش ما را هم قدم مردانه می‌باید نمپاد. اگر چه ایشان لشکر و استعداد. 
بیشتر از ما دارند؛ اما اميدواريم که حق سبحاته و dls‏ ما را برایشان ظفی 
کرامت کند» چرا که ما مظلومیم. حالا شما بفرمایید تا لشکر مستمد جنگت شده 
کوچ کنند؛ چرا که So‏ جای صلح نماند» و ما حالا هفت کوهنی لشکر mols‏ و 
سرداران تعیین می‌باید کرد؛ پس باتفاق کرشن هفت سردار تعیین کردند. راجه 
برات را سردار يك کوهنی Sut} (Aksauhini)‏ کردند و راجه 959 (Drupada)‏ 
را سر‌داری يك کوهنی دادند. و يك کوهنی را به‌دهر‌شت‌دمن (Dhrstadyumna)‏ پسر 
دروید» سپردند. و یکی So‏ به‌ساتك» و دیگری به‌شکندی» و دیگری به‌چیکتان 
«(Cekitana)‏ و دیگری بپیم را معین ساختند و این هفت کوهنی لشکر را Cale‏ 


هفت سردار سیرد ند . 


ors‏ مپابپارت 


بعداز آن جدهشتر گفت که از ما کسی می‌باید که تاب مقاومت با بپیکم‌پتامه 
داشته باشد؛ و جدهشتر بطریق مشورت اول از سیدیو که در ple‏ نجوم و شگون و 
در تدییر بی‌نظیر زمان خود بود پر‌سید که تو کرا مصلحت می‌دانی که با بپیکم پتامه 
ly»‏ شود؟ yapa‏ گفت: به‌غیر از راچه‌برات من کسی را که دربراین Sayer‏ پتامه 
پای محکم تواند کرد نمی‌دانم. نکل گفت: سپدیو خوب می‌گوید؛ اما من راجه 
دروپد را که مرد بزرگث است و صاحب شمشیر و غیرت است و فرزندان و لشکر 
خوب دارد» مصلحت می‌دانم که دربرابر بپیکم و درو نه‌چارج می‌تواند درآید. ارجن 
گفت که شما خوب می‌کویید؛ اما صلاح من در آنست که دهر‌شت دمن را که از آتش 
پیدا شده است و با سلاح و de‏ از Ole‏ آتش به‌در آمده است در پراپر بپیکم پتامه 
و درو نه‌چارج بدارید چرا که تیر براندام او کارگی نمی‌شود و Glas‏ تعالی موت 
درو نه‌چارج را بردست او تقدیر کرده است؛ و چنانچه باد وزان می‌آید! دهرشت‌دمن 
در Chie‏ هصانطور می‌رود؛ و چنانچه آتش‌سوزان است او هم در جنگت 
همانطور است؛ و چنانچه پر‌سرام به‌قوت و زور بوده است او هم هماتطور است. 
بپیم گفت: اینمپا که شما می‌گویید هیچ بخاطر من نمی‌نشیند؛ چرا کسی را که 
خدای تعالی موت بپیکم‌پتامه به‌دست او تقدیر کرده است شما نام او را نمی بر ید؛ 
و او شکپندی (Sikhandi)‏ است که برادر خرد دهرشت‌دمن است که بپیکم‌پتامه را 
او خواهد کشت و هردو برارابه‌های خود سوار شده بی‌مدد لشکر به یکد یگ جنگت 
خواهند کرد؛ پس بپیم گفت: بنابراین مقدمات لایق نمی‌نمایدکه با و جودشکپندی» 
کسی دیکر را تعریف کنید و پیشرو لشکر سازید. 


پاندوان سردار سپاه خود را انتغاب می‌کنند! 


جدهشتر گفت که شما هرچیپار بر ادر آنچه گفتید بسیار خوب است ولیکن در 
خاطر من چنان می‌رسد که چون کرشن در میان ما پاندوان بزرگث است هر کسی را 
که او به‌س‌داری لشکر RY‏ بیند همان کس سردار باشد؛ امشب که اینجاایم از 
کرشن HL‏ پرسید که او IS‏ پیشرو می‌سازد تا فردا ترتیب لشکر‌ها داده كوچ‌کنيم. 

کر‌شن‌جیو گفت: هرکدام را که شمایان BY‏ دیده‌اید؛ او لیاقت پیشروی 
لشکر دارد؛ اما رآی من در این‌باب موافق رای ارجن است. دهرشت‌دمن را اگر 
قائدالجیش سازید. بپتر می‌نماید تا در کوچ و مقام و جنبش و آرام هرجا که 
lye‏ لشکں محکوم او باشد؛ و شما مددکار او باشید. این را همه قبول کردند 
و پیشروی لشکر به‌دهر شت‌دمن دادند. و همه‌لشک‌ها را به‌فرمان او کردند و گفتند که 
هیچکس از حکم او بدر نرود و هرچه او بقرماید همه تایع حکم او باشند؛ و صف‌ها 
را ترتیب داده نقارۀ کوچ نواختند و به‌عزم جنگث جانب کورکپیت که عبارت از 
گرد تواحی (Sthanesvara) pul‏ است روان شدند؛ پس مقدمة لشکر» دهر‌شت‌دمن 
شد» و بسیم» و JG‏ و سپدیوء و ابپمن (Abhimanyu)‏ - پسر ارجن - و هرپتج 


^- ت: باد و غبار T‏ ید؛ ty‏ باد واندی می wT‏ 


دفتر پنجم ory‏ 


پسر درو پدی همراه او بودند. و dalle‏ لشکر So‏ پسران دروید و لشکر او پودند. 
و دهی‌شت کیت ju, — (Dhrstaketu)‏ ششپال de!) — (Sisupala)‏ چندیری (Canderi)‏ 
با فوج خود میمنه» و سپدیو - پس جراسنده» و dels‏ راج‌گده (Rajagadha)‏ — 
میسره؛ و راجه جدهشتر با برات و دروید در قلب لشکر بودند» و کرشن» و ارجن 
و ساتك» ULL‏ لشکر شدند؛ و از همه عقب‌تر کیکی æ '(Kekaya)‏ برادران راجه 
پنچاپ بودند. 

التصه پاندوان با لشکری انبوه و فوجی مانند کوه که غرق دریای آهن و 
تشنه بخون Woy‏ روان شدند» و دروپدی وداع گرفته به‌جانب [ولایت] برات» 
رفت» و چون یك دو منزل رفتند از عقب ایشان سوشرما (Susarma)‏ که در جنگت 
راجه‌برات» اقرار به‌غلامی کرده بود به‌مدد رسید و پاندوان را وقتی‌که به‌کور کپیت 
رسید ند» گذاشته در لشکر کوروان رفت و پاندوان وقتی که به‌کور کسپیت رسید ند 
دیدند کوروان جانب مشرق حوض فرود oul‏ بودند و ایشان مغرب رویة آن 
حوض فرود آمدند و حوض را درمیان داده غسل بجاآوردند. و در وقت مقام‌گرفتن 
کرشن» و ارجن مہرة سفید را به‌قوت تمام نواختند بطوری که غلغله در OF‏ زمین 
افتاد. و دایر را به‌کنارة of‏ هرینه‌وتی (Hiranyavati)‏ گرفتند و از جانبی دیگ 
پیش لشکر خندق عمیق برای احتیاط کندند و گذرها را۲ pay‏ بخش کردند و 
یزکپا تعیین نمودند تا تمام مردم محافظت لشکرها و منازل خود نمایند و هوشیار 
باشند» کوروان را 2s‏ شد که پاندوان آمدند. 

درجودهن» با کرن» و دوشاسن» و شکن» مشورت کرد و گفت که چند م‌تبه 
پاندوان» و کیلان بجپت صلح فرستادند و ما قبول نکردیم خصوصاً در مرتبۀ آخر 
که کرشن آمد و ما او را ناامید بر گس دا نیدیم؛ كرشن محرك شده ایشان را بر 
جنگث متحرك و تیر‌ساخته آورده و در جنگث هیچ تردد نمانده مارا می‌بایدکه مردانه 
بکرشیم و خود را به‌کشتن و مردن قرار دهیم تا یه ننگگ و ناموس مرده یاشیم. شما 
هم در این امس با من متفق باشید و ape‏ بکنید که تا dle‏ در بدن باشد؛ روی از من 
نگردانید و اعداء را بزنید. ایشان نیز ape‏ کردند که خاطر تو از جانب ما جمع 
باشد که ما همه خود را پیش تو کشته و مرده دیده‌ايم و در رنگث دیگران نیستیم 
که بددلی کرده راه صلح و BS‏ پیماییم . 

براین قرار درجودهن مردم خود را از خواص و عوام طلبید و یگان‌یگان را 
تسلی و دلاسا میداد و Los GY‏ هرکدام احسان و انعام می‌کرد و صف‌ها را ترتیب 
داده یز کبا تعیین نمود و مستعد Chin‏ شد و تمامی شب بیدار بود و مردم را 
بفر‌مود تا خندق پیش روی لشکر یکنند و برس هر‌کنکره‌یی کوزه‌های پراز ماران 


۱- یعنی: پنج برادران راجه پنجاب که اهل کیکی (Kekaya)‏ بودند و کیکی نام محلی 
است در شمال ولایت پنجاب و دختر کیکی که نامش کیکیی (Kaikeyi)‏ در راماین آمده» از 
همین محل بوده است. 

۲ ب: ملچرها را؛ ت: دیرها Ay‏ 
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و کژدم نصب نمایند و در بعضی از کوزه‌ها ریکث گرم و خاکستر گرم و سیاه تیار 
کرده نگاه Wolo‏ و در راه لشکر پاندوان خارهای آهنی ریختند. چون روز شد لشکر 
را بطوری که مقرر است پنج بخش ساخت. و گردبر کرد لشکر» حلقه‌های فیل را با 
بر گستوان‌ها نامزد ساخت و عقب هرفیلی پنجاه سوار و عقب هرسواری هفت‌پیاده 
کماشت تا هروقت که فیلبانان فیل را برانند این سواران و پیاده‌ها از دنبال روان 
شوند و رخنه در فوج دشمن بیندازند و پیاده‌ها تعیین کرد؛ و همینطور عقب هر 
ارابه نیز سواران تعیین کرد و کوروان آنچه ممکن بود در استحکام کار خود بجا 
می‌آو ردند. 
ترتیب مجلس جہت آمادگی جنکت با پاندوان! 

بعداز OF‏ درجودهن مجلس Sle‏ ترتیب داد و تمام راجه‌های اطراف را که 
به کمك او آمده Woy‏ طلب داشت» و دیگر بزرگان و امراء که در OF‏ لشکر بودند. 
همه را جمع ساخت. و آنقدر مردم جمع Was‏ که ایشان را جز خدای تعالی دیگری 
نداند. و مرکدام از راجه‌ها و بزرگان بقدر مرتبهٌ خود بر‌تخت و صندلی‌های طلا 
و نقره و غیره نشستند. آنگاه درجودهن در OF‏ مجلس بی‌خاسته در پراین بپیکم پتامه 
آمده دست بردست نہاد» و بایستاد و گفت: برشما و برهمۀ این مردمی که در این 
مجلس حاضراند. ظاهر است که من این جنگث را که پیش گرفته‌ام به‌امید اعانت 
شما بوده و هست و هیچکس را در بزرگی و مردانگی شما سخنی نیست؛ و برهمه 
اهل عالم ظاهر است که در شجاعت و دلیری و تدبیر حرب» هیچ احدی با شما 
پرابر نیست و حالا این کار من و همه این مردم به‌شما و عنایت و التفات و تدبیر 
صائب و شمشیربران شما وابسته است؛ و من حکایتی نظیر این عرض می‌کنم: 
قصة راجه مالوه! 


در مالوه (Malava)‏ راجه‌ای بود هی‌هی (Hihi)‏ نام؛ و او و لشکر او» همه 
کپتریان بودند. ly OF Ole‏ و برهمنان و جماعت بیش (Vaisya)‏ — (که سودا و 
معامله می‌نمایند و غیرایشان) - Che‏ واقع شد. هرمرتبه که جنگث می‌کردند. 
OL 2S‏ با وجودی که بسیار کمتر از of‏ جماعت بودند؛ غالب می‌آمدند. آخس 
بر‌همنان پیش OLS‏ رفته» پرسید‌ند که سبب چیست که ما از شما مغلوب 
می‌شویم؟ کمبتریان گفتند باعث آنست که ما يك سردار داریم و هیچکس از قول او 
تجاوز جایز نمی‌دارد و هرچه او می‌فرماید» چنان می‌کنیم و در ميان شما يك‌سردار 
نیست و هرجماعتی سرداری دارد؛ و رآی شما یکی نیست از اینجہت لشکر شا 
منبپزم می‌شود. بر‌همنان چون این را Was‏ همه اتفاق کرده یکی را که به‌تدبیر 
و شجاعت و اصالت از oly‏ ایشان امتیاز تمام داشت به‌سرداری پرداشتند و همه 
برگفتۂ او کار می‌گردند؛ آنگاه با کپتریان جنگث کردند و کپتریان را pir‏ 
گی‌دانید ند. 


دفتر بنحم ۵۴4 


غرض از این تمثل آنست که تا سردار شایسته نبوده باشد؛ فتح و ظفر رو 
نمی‌دشد ۰۱ YE‏ برهمه ظاهر است که هیچکس در میان این لشکر از شما بزر گتر 
نیست و همه می‌دانند که در شجاعت و دلاوری و تدبیر جنگ و شکستن مخالتان 
کسی مثل شما نیست؛ YE‏ شما را متوجه این کار می‌باید شد و نوعی می‌باید کرد 
که باعث سرخ‌رویی ما شود؛ و این همه مردمان که از اطر اف عالم به‌جمپت امداد 
ما آمده‌اند همه چشم برشما دار ندء بشما لازم است که نوعی سازید که ما درمیان 
اهل عالم به‌سرخ‌رویی" مشپور شویم» و این مردمان همه از توجه شما بردشمنان 
مظفر و منصور شوند و چنانجه در آسمان» آفتاب سردار همه کواکب است» شما هم 
در میان ما همان‌طور سردار و بزرگد‌اید و پشت این همه لشکر به‌شما گرم است؟؛ 
شما التفات فرموده سردار و بیشرو این لشکر می‌باید بود تا ما همه به‌دلگرمی در 
بس سر شما شمشیر می‌زده باشیم تا زمانی که داد خود از مخالفان بستانيم. 

بپیک پتامه گفت که تو این را راست می‌گویی؛ اما تو هم می‌دانی که نسبت 
من به‌شما و پاندوان که YER‏ به‌قصد Ole‏ ایشان کم بسته‌ايم برابر است؛ اما چون 
من حالا در ole‏ لشکر شما می‌باشم قبول کردم که در این جنگت آنچه از دست من 
برآید خود را معاف ندارم؛ اما شما می‌گویید که میان لشکر پاندوان هیچ کس باشد 
که دربرابر من درآید و با من جنگ تواند کرد؟ بلی Geol‏ در میان ایشان کسی 
است که در فنون سپاهی‌گری و دلاوری بی نظیر است و او از مپادیو و اندر La see‏ 
آموخته است که غیر او کسی دیگر UST‏ را نمی‌داند و او قابلیت OF‏ دارد که در 
aly‏ من درآید و با من جنگ تواند کرد؛ اما یقین می‌دانم که او ادب مرا رعایت 
خواهد کرد و او دربرابر من نخواهد آمد مگر آنکه که او را ضرورت شود و چون 
ب‌عسب ضرورت دربرابر من درآید؛ ادب من رعایت کرده اول او برمن چیزی 
نخواهد انداخت و من هم چون او فرزند من است از شفقتی که بزرگان را برخردان 
و فرزندان می‌باشد اول براو سلاح" نخواهم انداخت؛ پس جنگث ole‏ ماو او 
مشکل که دست بدهد؛ اما دیگر هرکس بوده باشد با همه جنگ میکنم» به‌توفيق 
بپگوان (Bhagavan)‏ اميد است که هر کس در برابر من درآید» من براو غالب آیم. 
اما يك چیز است که کرن» با من دعوی برابری Sh‏ زیادتی دارد؛ اگر کرن جنگث 
کند من نخواهم کرد. OS‏ چون این سخن بشنید گفت که من پیشتر از این هم 
گفته‌ام که تا بپیکم‌پتامه در She‏ باشد و جنگث می‌کرده باشد من نه سلاح خواهم 
پوشید و نه جنگ خواهم کرد. بلی وقتی که ببیکم‌پتامه را اگر قضیه دست دهد. OF‏ 
زمان من در مقابل ارجن درخواهم آمد و با او جنگك خواهم کرد تا به‌بينیم که 
خدای تمالی ILS‏ ظفر و نصرت کرامت قر‌ماید. 


۱ ب: جوسالار شایسته باشد به جنگ نترسد سپاه از دلاور نپنگ. 
۲ ب وت: به‌فیروزک. 
۳ ب: ضرب. 


afro‏ میابپارت 


تعیین fringes‏ به‌سرداری سیاه کورو ان! 


چون این سخنان گذشت آنگاه درجودهن از بپیکم پتامه التماس نمود که شما 
عنایت فرموده برس تخت بنشینید تا ما همه در خدمت شما دست بردست تہاده 
پایستیم» و همه بدانتد که سردار لشکر شمایید و دیگران هم همه از بپیکم‌پتامه 
این التماس کردند. Sap:‏ پتامه برخاست و برفت و سل کرد و لباس‌های پادشاهی 
دربر کرد و بوی‌های خوش برخود بمالید؛ آنگاه ore‏ شاهی پر سر داشته او را به 
مجلس آوردند و همه او را برتخت شاهی نشاندند و در پیش او دست‌بسته به 
خدمت ایستادند و نقاره‌های شادیانه ply‏ او به‌نوازش درآوردند. 


دهرشت‌دمن سردار پاندوان! 

چون این خبر‌ها به‌پاندوان رسید که در لشکی کوروان. بپیکم‌پتامه را همه 
به‌مس‌داری برداشتند و پیشر‌وی لشکر او را مقر ر شد» هم ایشان بغایت‌هر اسان 
گشتند» و راجه‌جدهشتی pls‏ بزرگان و راجه‌هایی را که در لشکر او بودند و 
برادران و غیرهم را طلب داشت و گفت که کوروان سرداری و پیشروی لشکر خود 
را به بپیکم‌پتامه دادند و بپیکم‌پتامه را خوب می‌شناسید؛ اگر حالا ایشان برس ما 
aul,‏ کار ما بسیار مشکل خواهد شد؛ پس ما را فکر کار خود می‌باید کرد و کسی 
را دربراپر او تعیین بايد نمود که اگر OLE!‏ متوجه جنکث ما شوند» ما هم میا 
باشیم . پس ایشان هم باتفاق درشت‌دمن (Dhrstadyumna)‏ پسر راجه دروید را به 
سرداری و پیشروی لشکی دربرابر uly Say‏ برداشتند و چنانچه بپیکم را کوروان 
برتخت نشاندند و ple‏ و رایات و علامات داده خود دست پسته پیش او ایستادند» 
پاندوان نیز درشت‌دمن را برتخت نشاندند و ple‏ و طوغ و Ko‏ رایات برس او 
Ly‏ کردند و ملتزم خدمت او شدند. 

در همین LII‏ بلبہدر (Balabhadra)‏ از دوارکا  (Dvaraka)‏ اکرور «(Akrura)‏ 
و پسر کرشن پردمن (Pradyumna)‏ تام و So‏ خویشان رسید. هم پاندوان و اهل 
مجلس به‌تعمظیم او برخاستند و یکدیگر را کنار گرفتند و اخیار و چگونگی حالات 
پی‌سیدند. بلبپدر به‌جانب کرشن دید و متوجه به‌اهل مجلس شده. گفت که این 
هردو فوج که مقایل شده است علامت بپیود نیست و خلقی بسیار از جانبین تلف 
خواهند شد بلکه از این طرح و وضع نسل جادوان را هم منقطع شده می‌بینم؛ اما 
چه توان کرد که آنچه اراد خداو ندی است OF‏ را هیچکس و هیچ See‏ دفع نمی کند: 


pill sb‏ نتوان aS‏ با قار کرد 


من چند م‌تبه گفتم که تا ممکن ASL‏ ميان این دو فوج برادران صلح بايد داد و 
فتنه را فرو باید نشاند» و این صورت نیافت؛ حالا مرا تاب دیدن این حال نیست؛ 
من برای سل کردن به‌تیرتبا می‌روم و شمارا و کار شما را به‌خدا می‌سپارم. 


دقتر پنجم ory‏ 
و چون بپیم و درجودهن هردو شاگرد من‌اند و حکم فرزند دارند» دل من گواهی 
نمی‌دهد که ایشان را با یکدیگر تا کشتن همراه بینم. بلیپدر این یگفت و کرشن 
و پاندوان را وداع کرد و جانب پر بہاس (Prabhasa)‏ که کنارۂ آب سر‌ستی واقع 
شده و گورخانة پدر ان او بود روان شد. 


فضولی رکمی و طرد او از جانب پاندوان و کوروان! 

پعداز of‏ راچه کندن‌پور (Kundinapura)‏ رکمی (Rukmi)‏ نام که خس‌پوره! 
کی‌شن‌جیو بود با یك چہوهنی لشکر به‌مدد پاندوان رسید. جدهشنر تعظیم‌او چنانچه 
Yh‏ یجاآورد و جای خوب و منزلی پاکیزه برای او تعیین نمود و مپمانداری او 
بطریق مناسب کرد. بعد از فراغ مہمانی او را در مجلس طلب داشت؛ رکمی در 
آن جمع به‌بانگت بلند خطاب به‌ارجن کرد و گفت که من چندین راه را با این لشکر 
shoe‏ برای مدد تو آمده‌ام زنپار زنہار! ترس را به‌خاطر خود راه ندهی» و کسی 
که مثل من غمخوار و مددکاری داشته باشد؛ او چرا از دیگران ملاحظه کند؟ و قوت 
و زور من به‌مر‌تبه‌ای است که اندر هم از من می‌تر‌سد. و از درونه‌چارج» و 
کرپاچارج» و بپیکم. و OS‏ و غیرهم هر که به‌کمك کوروان dale‏ من متصیدم که 
آنپا را هزیمت یدهم؛ اما شما عد بکنید که چون ولایت کوروان را متصرف 
شوید مراهم حصه‌ای پدهید. 

ارجن چون دید که رکمی به‌حضور کرشن و جدهشتر و پرادران و دیگس 
امراء اینطور فضولی کرد. بسیار در هم شد و گفت: آری زمانی که مرا با چندین 
گند‌هر بان و دیوان و مردمان جنکث افتاد و برآنپا غالب آمدم» همه به‌مدد تو بود» 
این چه سخن بیپوده است که می‌گویی؟ قدر خود را بايد شناخت و پا از اندازه 
بیرون نباید تاد کسی که of‏ زمان و حالا به‌مدد او محتاجم غیراز خدای تعالی 
نیست؛ ما را چه بلا شد که جنکت به‌دستیاری و مددکاری تو خواهیم کرد؟ آمدن 
تو اینجا بسیار خوب بود و لاف مردانگی زدن و ما را ترسنده خیال کردن بسیار 
fy‏ حالا به‌تو هیچ رجوعی نداریم» اگر می‌باشی و اکر می‌روی اختیار داری. 

رکمی از این سخن بر‌نجید و نقارة کوچ بنواخت و به‌جانب درجودهن روان 
شد؛ و به‌آمدن او» درجودهن هم اول تعظیم او بروجه‌احسن کرد و اظپار خوشحالی 
تمود» و چون آنجا هم‌سفلگی خود را ظاهر ساخت و مثل مقدماتی که با ارجن گفته 
بود با درجودهن نیز گفت؛ درجودهن دانست که او فضول و دوروی است؛ به‌طریق 
عذرخواهی با رکمی گفت که اگرچه تو پسر راجه بزرگی و با کرشن نسبت‌خویشی 
داری و به‌مدد ما آمده‌ای؛ اما ما را با چون تویی آشنایی نمی‌باید و هیچ احتیاج 
به‌تو و لشکر تو نداریم» هرجا که خاطرت خواهد» cay‏ و او از آنجا هم ر نجید 


و به‌منزل خود رفت. 


۹ برادر زلن. 


آمدیم برسر قصه: چون هردو لشکر مقابل شدند» روزی در هستناپور» 
دهر‌تراشت با سنجی گفت که من و دیگر بزرگان هرچند خواستیم که این جنکت 
Gb,‏ شود» نشد. و از OF‏ روزی که می‌تر‌سيديم پیش آمد؛ تو از قیاس و قرینه 
و طرح و وضع چه می‌شناسی؟ و هیچ می‌دانی که عاقبت این کار به‌چه می‌انجامد؟ 
سنجی گفت: کسی را در نيك و بد کسی دخلی نیست؛ هرنیکی و بدی که پیش 
می‌آید» بسبب عمل این کس است. هرکه بدگویی و بداندیشی یکی را شعار خود 
سازد و هنر او را ضایع کند؛ به‌آن بدی گرفتار شود؛ و جزای خود در این عالم 
و در OF‏ عالم بییند. پسران تو هميشه بدی و LS‏ پاندوان در دل داشتند و دارند 
وهمه‌روز عیب‌های ایشان را می‌شمارند؛ می‌تر‌سم‌که مبادا زوال فرز ندان تو رسیده 
باشد. و بزرگان گفته‌اند: 
بیشی طلبی» j‏ هیچکس بیش مباش۱ چون مرهم‌وموم باش» وچون نیش‌مباش 
خواهی‌که به‌تو ز هیچکس بد نر‌سد؟۲ بدگوی و یدآموز و بداندیش مباش 

و چون نفع و ضرر بدست کسی نیست این همه فکر و انديشه چرا باید 
کرد؟ Ley YL‏ به‌قضا colo wh‏ و منتظر wh‏ بود تا از عالم غيب چه ظاهر شود! 
و چون مرا از آنچه در لشکر پاندو ان و کوروان می‌گذرد فی‌الجمله اطلاعی هست 
SI‏ خواهی برای تو خبی ایشان را بگویم؛ دهر‌تراشت گفت: مناسب است. 
فرستادن الوك نزد پاندوان جبت تحریض به‌جنگت! 

سنجی گفت: از dhe‏ اخبار امر‌وزه این است که درجودهن» و کرن. و 
دوشاسن» و شکن, در مجلس خلوت نشسته بودند؛ در این ميان الوك (Uluka)‏ برادر 
خرد شکن را Sundh‏ و به‌او گفتند که تو را در لشکر پاندوان به‌و کیلی بای رفت 
و wl olla‏ گفت که هميشه شما می‌گفتید که بعداز OF‏ که سیزده سال بگذرد. 
ميان ما و شما Che‏ عظیم خواهد شد؛ حالا آن میعاد رسیده است می‌باید که و عده 
Usa‏ رسد و زودتر با ما جنگ کنید و کاهلی را بخود قرار ندهید و ایام به‌حیله 
نگذرانید. و کسانی را که جلای وطن شده باشند و انواع کلفت و محنت بکشند 
از ایشان عجب می‌آید که دل OLE‏ چگونه نمی‌سوزد و در جنگث کردن چرا تأخیر 
می‌کنند؟ و مقصود از این مقدمات آنست که پاندوان در غیرت شوند و اینقدر 
بدانند که oly‏ ماو ایشان کار به‌جنگت pl‏ می‌شود؛ پس ببینند که بخت کرا 
یاو ری می‌کند و ملك را که وارث می‌شود؟ این سخنان را کوروان به‌الوك گفتند و 
او را بجانب پاندوان فی‌ستادند. 

بعداز آنکه الوك به‌آنجا رسید؛ پاندوان اکرام او بجا آوردند و اخبار خویشان 
خود پر سید ند. او گفت: کوروان پیفامی Low‏ فرستاده‌اند و گفته‌اند ملکی که از 


۱-ت: بیش‌ار طلبی ز هیچکس بیش مباش. 


۲ ب: خواهی که ز هیچ کس [به‌تو] بد نرسد. 


دفتر پنجم ory‏ 
دست شما رفته و محنتی که در مدت سیزده سال کشیده‌اید و امانتی که به‌دروپدی 
رسیده. همه اینپا را به‌خاطر رسانیده و غیرت ورزیده زودتس آمادة چنگث شوید؛ 
و Len!‏ آمده در رنگك بیچاره‌ها dp‏ نشست‌اید؟؛ در GLE‏ کمتری که فرزند پیدا 
می‌شود از برای همین‌طور روز است و OF‏ روز VE‏ پیش آمده. چون حکومت و 
سلطنت شما را ما به‌زور گرفته‌ايم». عجب است که شما هیچ تېور ندارید و روز په 
روز در جنک تأخی می‌اندازید؛: این صورت از دل خود محو سازید که بی‌جنگت 
ملك را از ما توانید گرفت و بعداز جنکث یا ما شما را می‌كشيم یا شماما را؛ آن 
زمان ولایت پاك و صاف می‌گردد و يك رویه می‌شود. و درجودهن گفته که ازجانب 
من به‌آن کوسه dale‏ پرخوار (یعنی: بپیم) بگو که تو هميشه در مجلس SS‏ تيز 
Gilby‏ مردم می‌دیدی و خشمکین و تند ظاهر می‌شدی. این زمان OF‏ غیرت کجا 
رفت که thew‏ نمی‌آیی!؟ و تو که دایم تشنۀ خون دوشاسن Yle usay‏ دوشاسن 
هم آمده است» پبینم که از دست تو چه می‌آید؟! این همه دعوی مردانگی شما تا آن 
زمان است که بپیکم را ندیده‌اید؛ بعداژ OF‏ معلوم خواهك شد. 
ok Yo‏ باختن دعوی مکن چندان که wih‏ 
شود معلوم کار هرکسی چون وقت کارآید! 

و می‌شنویم که ارجن را هميشه elo‏ سرپنجه زدن با درو ناچارج دارد» از این شرم 
نمی‌دارد که او علم تیر‌اندازی و نیزه بازی از درو ناچارج آموخته» او را چگونه 
می‌تواند مغلوب ساخت؟ آری» اکر این واقع ath‏ که oS‏ سمیر با خاك يك‌سان 
شود و زمین ته‌وبالا گردد و باد را به‌دست توان آورد؛ OF‏ زمان ممکن است که 
«geal‏ درو نه‌چارج را پدست آرد؛ و چون شرط در Cole‏ محال است» مشروط که 
موقوف برمحال است نیز محال باشد. و درقبیله ما درو ناچارج و بپیکم‌پتامه آنچنان 
شمپرت یافته‌اند که در مقایل ایشان هرکس که به‌جنکت می‌آید — خواه آدمی edly‏ 
خواه فیل. او زنده بدر نمی‌رود — هرچند شما برادران و خویشان alle‏ و در ميان 
ما نشوونما یافته‌اید؛ اما هنوز قدر و قیمت و زور و قوت ما نمی‌دانيد» و درنظر 
شما این بپادران جنگی و دلیران نامی هیچ نمی‌نمایند؛ و | ین به‌همان می‌ماند که 
غوك در دریا می‌باشد و از قعر دریا خبر ندارد. و اگر چه ارجن حمایت کرشن 
دارد و 45 بر‌کمانی کرده که به‌بلندی درخت تار (Tara)‏ است؛ اما یافتن ملك به 
قوت طالم است و به‌زور اینہا شما حاکم و متصرف ولایت نمی‌توانید شد. این همه 
که به‌زور OLS‏ ارجن و گرز بپیم می‌نازید روزی که اقرار به‌غلامی ما کرده‌اید 
OLS of‏ و آن گرز de‏ شده بود؟ و اگر چون کرشن هزار و مثل Geol‏ ده‌هزار بوده 
باشند در جنگث برابری ما نمی‌توانید کرد و حریف ما نخواهید شد. 

از این سخنان الوك. پاندوان چنان در غضب Wad‏ که مزیدی برآن متصور 
نتواند بود. بپیم نگاه به‌جانب کرشن کرد و بامردم خود گفت: جایی که کرشن 
نشسته باشد مرا نمی‌رسد که فضولی کنم؛ والا می‌دانستم که جواب این مردك de‏ 


Syl مہا‎ ۵۴۴ 


باید داد. آنگاه کرشن به‌الوك گفت که شما این همه لاف چرا می‌زنید؟ جایی که 
من بوده باشم این نوع سخنان پینام می‌دهید,. خواهید دید که به‌زور دولت راجه 
جدهشتر و به‌زور همان OLS‏ ارجن که شما درنظر نمی‌آرید de‏ برجان شما و 
لشکر شما خواهم کرد. و چنان که آتشء olS‏ خشك را می‌سوزد من هم تمام لشکی 
شما را همانطور خواهم سوخت. و من که برببپل ارجن سوار باشم درجودهن را بکو 
اګر تو به‌آسمان روی يا به‌روی هوا يا برزمین هفتم بروی» مرا آنجا خواهی یافت 
که de‏ ارجن را برس‌تو آورده باشم. و اینکه شما به‌خنده گفته فر‌ستاده‌اید که 
خون دوشاسن را بپیم گفته بود که خواهم خورد حالا ببینم‌که خون او را چون خواهد 
خورد؟ من چنان می‌دانم که pare‏ خون او را خواهد خورد چرا که در این معامله 
چند روز معدود نگذشته Saath‏ بپیم خون او را خواهد خورد و جدهشتر و ارچن و 
pars‏ مردانگی خود را فردا در حضور همه ظاهر خواهند ساخت. اینہا Ju‏ شمایان 
لاف نمیز نند» هرچه خواهد بود در 4S as‏ به‌شما خواهند نمود. 

پس ارجن به‌الوك گفت که مرد آنست که هرچه گوید از خود بگوید. نه آنکه 
به‌مردی دیگران لاف می‌زده باشد. درجودهن را بکوکه اگر مردی از خود بگو نه‌اینکه 
به‌مر‌دانگی ببیکم‌پتامه و درو نه‌چار ج لاف می‌زنی» این کار زنان است؛ اگر او مرد 
می‌بود» از خود می‌گفت معلوم شد که او زن بهیکم پتامه 3 درو ناچارج است که به 
زور ایشان می‌نازد. و به‌او بگو که اگر مردی به‌میدان بيا تا همه بدانند که تو مرد 
یوده‌ای و خود را بیازمایی. و اگر درو نه‌چارج و بپیکم‌پتامه را به‌میدان می‌فر‌ستی 
پس تو چادر برس بگیر و در میان زنان می‌باش. بپیکم‌پتامه به‌جای پدر ما و 
صاحب ما و شما است؛ و درو نه‌چارج استاد ما است. ما تیغ برروی OLE‏ نمی 
کشیم؛ مگر آن که اول ایشان ما را بز‌نند؛ اما تو را میز نیم؛ خود به‌میدان بیا تا 
Slo,‏ ما را مشاهده نمایی؛ و این که دوشاسن در میان لشکر شما است من 
خوشعالم» چرا که او شوم است و در هرلشکری که بوده باشد آن لشکر هرگز روی 
فتح و ظفر نخواهد دید. این سخنان را که شنیدی برو و تمام را به‌درجودهن بگو. 

الوك (Uluka)‏ باز گشت؛ درچودهن» و کرن» و شکن, و دوشاسن» يك‌جا در 
خلوت نشستند و الوك را طلبیدند و خی پر سید ند؛ او تمام آنچه گفته بود و جواب 
شنیده به‌تفصیل با ایشان باز گفت. و oo‏ گفت که پاندوان گفتند که ما یقین 
می‌دانیم که ly See‏ و درونه‌چارج و OS‏ در این چنکث کشته خواهند شد و 
چون ایشان کشته شدند و از ole‏ لشکر شما بدر رفتند دیگر شمایان همه کشته 
شده‌اید و الری از شما نخواهد ماند. کرن گفت که این همه سخنان گفتن و جواب 
شنیدن هیچ ماحصلی ندارد» کار Glee‏ ما و ایشان از این و آن گذشته است. سخن 
در جنگ و مقدمات آن whee‏ گفت و نقیبان را تعیین می‌باید کرد که به‌گرد لشکر 
یگردند و بفر‌مایید تا مردمان استمدادجتگت حاصل کنند. درجودهن‌گفت: راست می 
گویی؛ پس کسان خود را طلب کرد و بفر‌مود تا سوار شوند و برگرد لشکر برآیند 
و مردم را خین کنند که استعداد جنگت نمایند و همه مستمد شو ند؛ چنانچه هرگاه 


دفتر پنجم 0۵ 
که آواز طبل Che‏ برآید همه سوار شده به‌جای خود قرارگیر ند. 

چون الوك (Uluka)‏ از پیش پاندوان بدرآمد راجه جدهشتر گنت که حالا 
جنگت نزديك آمد فوج‌ها را می‌باید جابه‌جا تعیین کرد و هر‌جماعتی‌را تابع سرداری 
می‌باید کرد. و مقرر نمودند که دهر‌شت‌دمن. درپرابی درو ناچارج جنگث می‌کرده 
باشد چرا که منجمان خبر داده بودند که دهرشت‌دمن. درو نه‌چارج را خواهد کشت. 
و گفتند که راجه‌جدهشتی با شل (Salya)‏ جنگ کند» و نکل با اشوتہاماء و part‏ 
با درجودهن جنگث نماید. و ارجن با کرن مقابل گردد و ساتك wl (Satyaki)‏ ادرش 
کرت‌برما (Krtavarma)‏ مقایل شود. و قرار چنان کردند که با جیدرت (Jayadratha)‏ 
جچمهه‌دهان (Yaksadhana)‏ جنگ کند و با پسر OS‏ که بر که کیت (Vrsaketu)‏ 
نام دارد ابپمن مقابله who‏ و pope‏ باشکن جنگت کند. و اگر در لشکر ایشان 
بپیکم پتامه و درو ناچارج هستند» در لشکر ما شکپندی (Sikhandi)‏ , و دهر‌شت‌دمن 
در مقابل ایشان هستند. و این افواج را پاندوان مقرر کردند. 


شرط بپیکم با درجودهن! 


بعداز آن سنجی به‌دهر تر‌اشت گفت که در آن وقت که بپیکم را سردار لشکر 
کرد ند بپیکم پتامه با درجودهن گفت که شما همه مرا سردار و پیشرو لشکر عظیم 
کردید و همه مرا به‌قوت و شجاعت می‌دانید؛ امامن با هر‌کس جنکت نخواهم کرد. 
با کسانی که لایق of‏ باشند که در برایر من در آیند Se‏ می‌کنم ولی با هر بیسرو 
پایی مقابل نخواهم شد.درجودهن گفت جایی که شما ساية التفات بر‌سر ما انداخته 
باشید ما را دیگر اصلا از این جنگ و از این لشکر که دربرابی ما آمده‌اند هیچ 
پروایی نیست؛ شما مختارید هر‌کس را که GY‏ دانید با او جنگت کنید و هر‌کس 
را که لایق برابری خود ندانید با او جنگث نکنید. 

پس درجودهن از بپیکم‌پتامه پر‌سید می‌خواهم که بدانم که در Gls‏ 
لشکر ما Glo,‏ که در شجاعت و مردانگی و سوارکاری و سرداری مرتبۀ اعلی 
دار ند کدام اند و چه کسان M54‏ اوسط و ادنی دار ند؟ بپیکم گفت: از من pete‏ 
که بسیار خوب پرسیدی؛ در Ole‏ شما صد برادر در وادی سواری ارابه و تيز 
کشتن: تو و دوشاسن «(Duhsasana)‏ و ببنشت (Vivimsati)‏ « و پکرن «(Vikarna)‏ و 
چتی‌سین «(Citrasena)‏ و دوسه do. «(Duhsaha)‏ اعلی دارند و دیگی برادران تو 
M5‏ وسط دارند؛ و من هیچ نيستم› اما مردمان مرا در مرتبهة اعلی می‌شمارند» و 
کرن» و درونه‌چارج. و کرپاچارج. و اشوتباسا «(Asvatthama)‏ و کرت ‌برما 
(Krtavarma)‏ « و بہگتدت +(Bhagadatta)‏ و شل (Salya)‏ و بپورشرو 101 
و جیدرت dao «(Jayadratha)‏ این مردم da‏ اعلی دارند و بعداز این جماعت 


ole ب وت: برحال‎ ١ 


E a a 


نيل (Nila)‏ راجه ماندو [Vinda a] «(Mandu)‏ و آن‌پند '(Anuvinda)‏ و راجة 
گوداو ری «(Gudavari)‏ و s (Brhadbala) aay‏ 42/5 اوده ¢(Avadha)‏ و شکن اين 
جماعت U5.‏ وسط Wolo‏ و دیگران که هستند 455 Sol‏ دارند — و بعضی داخل 
هیچ نیستند. بعداز OF‏ بپیکم‌پتامه به‌درجودهن گفت که من حالا آن زور و قوت که 
پیشتر از این داشتم ندارم و پیر شده‌ام؛ و آن قوتی که در جنگ پر شر col‏ داشتم 
و در وقتی که گرد عالم کشتم و همه پادشاهان اطراف را در تحت فرمان خود 
آوردم» حالا ندارم. اگر OF‏ جوانی و آن زور و آن قوت که داشتم Whe‏ با من می‌بود. 
من هزار مثل این لشکی را تنا جواب می‌دادم؛ اماحالا در من آن زور وقوت cous ls‏ 
شما را محافظت من می‌باید کرد. و این کاری که برسر تو افتاده کم‌کاری نیست؛ 
تو را بسیار هوشیار می‌باید بود؛ و تو در مدت‌العس به‌چنین ورطه‌ای JESS‏ 
نشده‌ای و نخواهی شد. اگر از این ورطه جان‌بردی دیگر هیچکس با تو برابری 
نخواهد کرد؛ و اک صورت دیگر روی دهد پس دیگر تمام جماعت شما خر اپ‌خواهند 
شد و دولت از dal gle‏ شما بدرخواهد رفت. پس تو را بہت از این؛ به‌این کار 
و این مردم می‌باید پرداخت. 

درجودهن از بپیکم‌پتامه پر‌سید که حالا مرا خبرده که Glee‏ پاندوان: چه‌کسان 
درشجاعت وسوارکاری ومردانگی مرتبة‌اعلی دارند و اوسط کداماند و ادنی کدام؟ 

بپیکم گفت که جدهشتر و ارجن و ware‏ و پنج پسر دروپدی و اییمن» و 
ساتك» و برات» و دروپد» و دهرشت‌دمن» و شخپندی. و دهشت کیت» - پس 
ششپال — وکیکی (Kekaya)‏ - هرپنج برادران — و چیکتان «(Cekitana)‏ و سینایند 
(Scnabindu)‏ راجه سورت (Surat)‏ و بیاگہردت «(Vyaghradatra)‏ و چندرسین 
«(Candrasena)‏ راجه‌های مالوه Lau! « (Malava)‏ سواران‌کاری و اعلی‌اند و در 
وادی راندن ارابه بی‌نظیی - و نکل» و سپدیوء و خالوی بپیم» پرجت و کنت‌بپوج 
s (Kuntibhoja)‏ و گہتوتکېچ uate « (Ghatotkaca)‏ پمپیم» Last‏ اوسطه‌اند. و 
«(Susarma) L på gas‏ 454 ادنی دارد» چنانچه کرن» در ole‏ شما در وادی ارابه 
ادنی است. بعداز آن بپیکم گفت: جماعتی که در جنگث و شتاب و درنگت مشپوراند 
از جانبین من پیش تو شمردم» باقی همت عاریتی است تا کرا دهند و فتح آسمانی 
cul‏ تا کرا روی نماید! و هرکدام را از شما به‌غنیم مقایل خود می‌باید که Siem‏ 
بکند اما شکبندی را که مقابل من ساخته‌اید من با او جنگك نخواهم کرد. چه 
شکپندی حکم oj‏ دارد و من بواسطة oble‏ پدر از زن احتراز کرده‌ام؛ چتانچه fin‏ 
شما می‌دانید. و قر‌ارداد من این است که با پاندوان و شکپندی مقابل تشوم؛ چه 
پاندو ان نبیر»‌های من‌اند و شکپندی در اصل زن است؟ و با زن چگونه جنکث کنم؟ 


١‏ در این‌جا چند اسم ساقط است و مترحم نام پنج برادران تری گر تا (Trigarta)‏ را 
حذف نموده است و میگوید در میان این پنج برادر سیته‌راتبا (Satyaratha)‏ خوب است. 
۲ ت: قرارداد من اینست با پاندوان که تبار من‌اند و شکپندی که در اصل زن است. 


درجودهن گفت: شما مرتبۀ اول گفته‌اید که هرکس به‌من روی‌به‌روی خواهد 
شد من البته با او Che‏ خواهم کرد حالا می‌فر‌مایید که بغیراز پنج‌برادران پاندو 
و شکہندی با دیگران مقابل می‌شوم و بایشان جنکث نمیکنم. ميان این سخن و سخن 
پیشین تفاوت و اختلاف بسیار است. و اينکه گفتید که شکپندی, در اصل زن است 
این چه طور است؟ بیان کنید تا خاطر Olt‏ شود. 


داستان ربودن TLS!‏ 


ببیکمپتامه گفت که پدر من راجه شانتن (Santanu)‏ چون ازعالم‌رفت بغیراز 
من» دو پس دیگر از او ماندند یکی چترانکد (Citrangada)‏ و دوم بچت بیرج 
(Vicitravirya)‏ پس چترانگد را بجای پدر به‌سلطنت برداشتم چرا که پدر من گفته 
بود هر کس را که ببیکم پتامه خواهد په‌سلطنت بردارد؛ و aw‏ بان بعداز يك‌سال 
او را در شکار گاه کشتند. بعداز او من پادشاهی را به پچتر بیرج» polo‏ بعداز مدتی 
مرا بخاطر رسید که او را کتخدا سازم» و در تفحص زنی که لایق او باشد» شدم؛ 
شنیدم که راجه بنارس (Benares)‏ سه دختر صاحب جمال دارد و می‌خواهد که ایشان 
را به‌شوهس دهد» و راجه‌های بسیار به‌خواستکاری ایشان در پنارس؛ جمع شده‌اند. 
من Las‏ برارابه سوار ond‏ آنجا رفتم و آن هرسه دختران را که یکی انبا «(Amba)‏ 
و دیکری انبکا 1(Ambika)‏ و سومی اتبالکا (Ambalika)‏ نام داشتند. دیدم. هرسه 
در JLS‏ حسن و جمال و غنج و دلال بودند. من هرسه دختر را برارابۀ خود سوار 
ساخته روان شدم و به‌آواز بلند گفتم که من پسر راجه شانتن (Santanu)‏ ام 3 
بپیکمپتامه نام دارم و این هرسه دختران را به‌زور خود می‌برم» هرکس که با من 
دعوی برابری داشته باشد بیاید و این دختران را از پیش من خلاص کند. تمام 
راجه‌ها که در آنجا جمع شده بودند باهم گفتند که ما این شرم را کجا بریم که يك 
کس تنا بیاید و این دختران را از پیش ما همه به‌زور ببرد. پس همه باتفاق 
آمد‌ند و اطر اف مرا فرو گرفتند و با من جنگت GET‏ کردند. آن مردم بسیار بودند 
و چندان فیل و اسباپ محاربه همراه داشتند که شرح OF‏ نتوان داد. من توکل بر 
بپگوان کرده با آن مردم و فیلان تنپا به‌جنگت درآمدم و من به‌هر‌تیری یکی از آن 
نامداران را با فيل برخاك می‌انداختم. و بپگوان (Bhagavan)‏ مرا برهمۀ OF‏ مردان 
ظفر ارزانی فرمود و همه ایشان از پیش من منیزم گشتند. و من به‌فتح و فیروزی 
به‌هستناپور مراجمت کردم و تمام قصه را به‌عرض جوجن‌گند‌ها (Yojanagandha)‏ 
که زن پدر من بود و من او را بجپت پدر خود خواسته بودم» رسانیدم و گفتم که 
به یمن توجه شما بپگوان مرا برآن قدر مردم فتح و ظفر ارزاتی داشت» و این 
دختران را بجپت پسر شما آو رده‌ام. مادر من مرا بسیار نوازش فرمود و ساعت 


۱- نام این سه دختر بترتیب: اموه (Amva)‏ و امویکا (Amvikay‏ و امولیکا 
(Amvalikay‏ نیز ضبط شده است. 


2۳۸ مپابپارت 


خوش 09,5 بر‌همنان را pole‏ کردم که هرسه galgo‏ را به برادر خود عقد نمایم. 

دختر کلان که انبا نام داشت در حضور مادر من پیش من آمد و گفت که تو 
پس پادشاه بزرگی هستی و حالا هیچکس در دنیا با تو برایری نمی‌تواند کرد 
من يك سخن به‌تو می‌گویم که پدرم مرا نامزد راجه شالوه (Salva)‏ کرده بود و شال 
هم به‌جپت خواستگاری من پیفام فرستاده بود حالا تو مرا به‌دیگری عقد مکن» و من 
يك شوه دارم و برزنی دو شوهر روا نیست. به‌مادر خود گفتم که تو می‌شنوی OF‏ 
دختر چه‌می‌گوید؟ جوجن گندهاء گفت‌که دوخواهی او پسرمرا بس است» این‌را هماه 
بگذار تا SEE‏ شوهر خود برود. من برهمنان on‏ را طلبیدم و او را با جمعی 
مردم اعتمادی پیش شالوه فرستادم. دختس تمام احوال خود را به‌شالوه گفت. شالوه 
Ol ge‏ داد وقتی که مرد بیگانه تو را به‌خانه خود برده باشد من هرگز تو را نمی 
خواهم هرجا که می‌خواسته باشی برو که در ذات ماء زنی را که روی مرد بیگانه 
دیده باشد نگاه نمی‌دار ند. انبا (Amba)‏ گفت: بپیکم آن کس نیست که به‌جانب زن 
نظر خیانت eS‏ و او مرا بجہت برادر خود برده بود» چون من نام تو را بردم او 
مرا پیش تو فرستاده است و حالا مرا بطریق دیگر کنیز کان نگاه‌دار که من غیر از 
Gb‏ تو به‌جایی دیک نمی‌روم. شالوه گفت: این ز نمپار نخواهد شد که من تو را که 
چشم مرد پیگانه برتو افتاده باشد. نگاه دارم. دختر گفت: اگر تو مرا نمی‌خواهی 
من خود را خواهم کشت چون تو مرا نخواهی من خویش را بسوزم. SLE‏ گفت: تو 
دانی» خواهی بمیر خواهی بمان» من هرگن تو را در Gla‏ خود نگاه نخواهم داشت. 
و یقرمود تا او را از شہر بدر کردند. وقتی که دختس گریان از Sle‏ شالوه پدر 
رفت شال گفت: من تو را نگاه می‌داشتم اما از بپیکم می‌تر‌سم. 

دختر چون از پیش شالوه بدر آمد و سر‌گردان شد و برحال پریشان و بخت 
بد خود نوحه می‌کرد و بپیکم را دشنام می‌داد که این بلا مرا بجببت او پیش آمد و 
i‏ ترك‌دنیا کرده جایی که رکپیشران می‌بودند رقت و با ایشان گفت که مرا 
این حال پیش آمده است و قصۀ خود را بگفت و گفت که بشومی بہیکم این حال 
میکشم» حالا چه کنم که انتقام خود را از او بکشم. و در پیش ایشان گریه و زاری 
کرد. OLA!‏ گفتند که ما به‌این گوشه آمده به‌گیاه صحرا قناعت کرده‌ايم و ما را با 
کسی عداوتی نمی‌باشد تا انتقام تو را از کسی که با تو بدی کرده است بگیریم. 
es‏ گفت: بسن sls‏ یت که د کی شدای akats eea‏ کرد عا من 
هم در خدمت شما به بندگی خداو ند مشفول شوم. ایشان با او گفتند که بيا تا تو را 
به پیش پدرت بفر‌ستیم» تو گناهی نکرده‌ای که پدرت تو را نگاه ندارد» و اگ 
خواهی تو را به‌پیش بمپیکم» يا شالوه بفر‌ستیم و بکوییم تا تو را نگاه دارند و اگر 
ایشان سخن ما را نشنوند ما ایشان را دعای بد کنیم. او قبول نکرد و گفت که 
YE‏ بغیراز بندگی خدای تعالی هیچ کار So‏ نخواهم کرد و به‌چه‌رو GEG‏ پدر 
یا Span Sook‏ من خود را از Loo‏ و اهل Loo‏ گذرانیده‌ام. 

ایشان چون جد او را دیدند براو رحم WIS‏ و در میان ر کمپیشران هو ترت 


دفتر پنجم wa‏ 
(Hotravahana) gal‏ تام راجه بود که ترك حکومتا کرده به‌عبادت مشفول گشته 
بود. و دختر این هوتریاهن. مادر انبا بود که پدرش در ایام حکومت خود او را 
به‌راجه بنارس داده بود. این هوترباهن (Hotravahana)‏ نبيرة خود را بشناخت و او 
را در OLE‏ گرفت و گفت: تو غصه مخور و پیش من می‌بوده باش که من علاج کار 
تو بکنم. دختی چون جد خود را بشناخت» بسیار خوشحال شد و در خدمت او قرار 

بعداز چند روز هوتر باهن» به‌انبا گفت که در این نزدیکی کوهی است مپندر 
(Mahendra)‏ نام؛ پرشرام آنجا می‌باشد و او استاد بمیکم‌پتامه است؛ تو پیش 
پرشرام can‏ و از او التماس کن که تو را یبرد و با بپیکم آشتی دهد تا بپیکم ترا 
په برادر خود عقد cls‏ و چنانچه OF‏ دو خواهر تو در GL‏ او می‌باشند؛ تو هم 
بوده باشی؛ و اگر بہیکم سخن پرشرام را نشنود پرشرام او را میکشد» و دعای مرا 
نیز به‌پرشرام برسان او چون نام مرا بشنود علاج کار تو خواهد کرد! 


زدوخورد پرشرام با بپیکم‌پتامه! 


در این LH‏ یکی از شاگردان پرشرام. اکرت‌برن (Akrtavrana)‏ نام آنجا آمد 
و همه رکپیشران تعمظیم او بجا آوردند. هوترباهن گفت که پرشرام را چون 
می‌توان دیدن؟ او گفت که پرشرام. امروز يا فردا به‌اینجا می‌آید به‌قصد آن‌که به 
جہت غسل به کر کہیت (Kuruksetra)‏ می‌رود و راه او بدینجا است۲؛ و اگرت‌برن 
(Akrtavrana)‏ پر‌سید که شما مردمان درویش و فقیراید؛ این زن در ola‏ شما de‏ 
می‌کند؟ هو تر plas Cal‏ قصة او را پگفت. او گفت: این را پر شرام علاج می‌کند 
یا او را به‌شالوه۳ می‌دهد یا به بهیکم؛ و هر کدام که سخن او را قبول نکند او 
ایشان را می‌تواند کشت. 

روز دیگر پرشرام به‌آن‌جا آمد و بصورت سناسیان موهای ژولیده و رخت‌های 
ژنده پوشیده يود و تیروکمان در دست گرفته و سنیاسی بسیار همراه او بودند. 
چون زاهدان و رکپیشران او را دیدند همه برخاسته دست بردست نمپاده در پیش 
او پایستادند. بعداز لحظه‌ای پرشرام گفت تاهمه نشستند؛ هوترباهن (Hotravahana)‏ 
of‏ دختر را پیش آورد و در Gk‏ پر‌شرام انداخت و قصه او را تمام به پر شرام گفت؛ 
پر شر ام گفت که این دختر من است. و من قبول کردم که او را به‌مر‌ادش پر‌سانم. 
دختر گفت: چون شما مرا سر‌فراز کرده‌اید و دختر گفتید» من در دریای غم‌گرفتار 
شده‌ام؛ امید از کرم شما دارم که دست مرا گرفته از این Loo‏ بدرآورید و چون من 


۱ ل: تردئیا. 
۲ ب: براین جاست؛ ت: و راه اوبرین طرف است. 


۳ ت ششیال. 


Afo‏ مپاببارت 


بجبت cule Sy‏ به‌این غم گرفتار شده‌ام شما او را بکشید چنانچه اندر. 
بر تراس (Vrtrasura)‏ را کشت. پرشرام گفت: اگر او سخن مرا قبول WS‏ و تو را 
به بر ادر خود بدهد» بپتر؛ و اگر نکند» OF‏ زمان او را می‌کشم و من چنان کنم که 
بپیکم به‌پای تو بیفتد و تو را به‌س‌اد برساند. 

cpl tin‏ بن‌همنی را بطلب بپیکم پتامه فرستاد و گفت: من به‌ کر کپیت می‌روم» 
او را بگو تا به‌آنجا wh‏ پر‌شرام با debe‏ برهمنان و سنیاسیان به‌کر کپیت رفت 
و abo‏ نیز همراه او بود. بعداز سه روز بپیکم‌پتامه نیز با جمعیت و حشم خود 
در سرراهی به‌او رسید و یك ماده گاوی به‌استاه خود پیشکش کرد و او را دید و 
هر نیازی که برده بود پرشرام آن را قبول کردا و گفت: تو خوب نکردی که دختر 
Gly‏ بنارس» انبا را به‌زور از GE‏ پدرش کشیده آوردی. و بعداز OF‏ او را مس 
دادی و او را از این رهگذر تشویش بسیار رسید و نه شالوه او را قبول کرد و نه 
GEE‏ پدرش روی رفتن wl‏ این و بالی بود که برای خود حاصل کردی؛ حالا 
برای خاطر من این دختر را به‌خانه خود پبر و او را به‌شوهری بده که جوان است 
و خوپ‌روء و به‌هتر‌ها آراسته. بپیکم گفت من او را از برای برادر خود آورده 
بودم» در وقت کدخدایی» او خود گفت که مرا به‌شالوه نامزد کرده‌اند؛ ینابرآن 
او را پیش شالوه فرستادم. حالا چون روا ath‏ زنی که نامزد دیکری باشد او را 
باز به‌خانه خویش ببرم و به‌شوهری بدهم!؟ پرشرام چون مبالفه بسیار کرد و مرا 
(Ser)‏ تر‌ساند» من گفتم چیزی را که ما قرار داده باشیم اين نیست که بواسطة 
ترس کسی OF‏ را تفییر بدهیم - در سر این هرچه شود گو بشود. 

باز پرشرام گفت: اک سخن مرا قبول نخواهی کرد. من ترا با هم مردم تو 
می‌کشم. من طریق عجز و زاری پیش گرفتم و هرچند خواستم که دل او دا به 
ملایمت نرم سازم» فایده نکرد و چون او را بسیار خشمگین یافتم؛ گفتم که من حق 
شاگردی تو leas‏ می‌آرم و آز ار ترا روا نمی‌دارم» مرا از این امس مماف دار - این 
هرگز نخواهد شد که من يا برادر من این دختر را بخواهیم و هرچند تو استاد منی؛ 
اما بسیار AAS‏ مالایطاق می‌فرمایی. اطاعت تو برمن لازم نخواهد بود» و FS)‏ 
به ناحق دست به‌کشتن من برمی‌داری» من هم برای دفع ضرر از خود آنچه می‌توانم 
با تو می‌کنم و در این صورت معاقب و معاتب نخواهم شد. چون بسیار ميل جنگث 
داری بیا تا با یکدیگر درین میدان جنکث بکنیم ‏ چنانچه تو بسیار کپتریان را در 
کر کپیت کشته‌ای و نام پدران خود برآورده‌ای» اميد است که من تو را بکشم و 
چراغ بزرگان خود را روشن سازم. 

پرشرام گفت: تو را چه حد است که نام جنگ به‌حضور من برزبان بری که 
من در همین کر کپیت» بیست و يك مرتبه با کپتریان جنگت کرده و ایشان را به 
عالم عدم فی‌ستاده ام و از Ob! Oye‏ جویپا روان ساخته و تمام این تالپای 


۱- ل: قبول نکرد. 


دفتر پنجم AF)‏ 


کر کپیت» را از خون OLE!‏ پر کرده‌ام» تو پیش من de‏ وجود داشته باشی؟ 

من گفتم: آری این سخن راست است؛ اما این جنگث‌های تو باکبتریان و غالب 
ous‏ برایشان زمانی بود که من متولد نشده بودم؛ حالا که من بوجود آمده‌ام» ببینم 
که چطور بر من غالب می‌آیی؟! 

باز پرشرام گفت: فردا معلوم خواهد شد که من ترا چنان به‌تیر و شمشیر 
بزنم که زاغ و کرکس از تو بپره‌مند شوند و گوشت و پوست و استخوان ترا 
هرذره به‌جایی برند و مادر تو گنگا (Ganga)‏ « این حالت را wee‏ و زار زار برحال 
تو بگرید. من گفتم بسیار خوب است» هرچه رضای تو ash‏ به‌جان و دل قبول دارم؛ 
اما من حالا می‌روم و مادر را glas‏ کرده می‌آیم بعداز آن با تو جنکث خواهم کرد. 

تا Las‏ شمشیر که پالاید خون تا دولت و اقبال که بالا گیرد؟! 
براین قرار تعظیم او بجاآورده برای Ste‏ روزی معین نموده به‌هستناپور بر‌گشته 
آمدم و از مادر رخصت حاصل کردم و خیرات و انعام به‌فقراء دادم و در ساعتی 
خوب متوجه جنگت او شدم و به‌کر کپیت رسیدم. حاصل ! آنکه لباس و اسب من همه 
سفید بود و لوای سفید برسر داشتم و به‌جنگت پرشرام: ایستادم. 

پرشرام» از روی Sha‏ بمن گفت: ای فرزند! با من جنگث‌کردن تو مناسب 
نیست. چرا گفته مرا قبول نمی‌کنی و خود را در معرض تلف می‌اندازی!٩‏ 

من گفتم چنانچه تو می‌گویی WL‏ من هم در وقت وداع مرا نصیحت کرد و 
از Chie‏ تو ترسانیده بود؛ اما بر‌کپتریان این عیب تمام است که ایشان را برای 
جنکت بطلبند و ایشان عذر بیارند. من که کپتری باشم این عار را برخود چون 
روا دارم؟ و کشته شدن را شرف خود می‌دانم. چون این مقدمات تمام شد. من با 
پرشرام گفتم که من ارابه‌سوارم و تو پیاده‌ای؛ Olas‏ سوار و پیاده جنگت کردن از 
انصاف دور است؛ از برای خود هم ارابه‌ای بہم رسان و سلاح جنگ بپوش. 

او گفت: این عیب نیست من برهمنی‌ام از دنیا و مافیبا ALIS‏ همین زمین 
مرا بجای ارابه است» و جوشن ملم و زهد» و پرهیزگاری در برمن بس است؛ 
پس من از ارابه فرود آمدم و تیرو OLS‏ را به تعظیم پیش او pols‏ و گفتم که چون 
شاگرد توام اول دستوری از تو می‌خواهم تا براستی با تو Chie‏ توانم کرد. 

پرشرام گنت: اگر من ترا OSI‏ بدهم و در حق تو دعا پکنم» پس تو پرمن 
ظفر می‌یابی؛ و این از عقل دور است که کسی دشمن خود را تفاول نيك بکند و 
از او خشنود باشد. 

من گفتم: چون شما OSI‏ نمی‌دهید من هم جنگث نمی‌کنم. 

او بعداز مبالغه بسیار گفت: خشنودی من اینست که با من جنگ یکنی؛ اما 
به‌شرط راستی؛ و در وقتی که مرا غفلت یا بیبوشی دست دهد؛ در آن زمان ضرب 
نیندازی و فریب نیز ندهی. 


۱ ب: و حال a OT‏ 


arr‏ مپابپارت 


من گفتم که تعظیم علم و زهد شما بحال خود است» و مرا در آن مرتبه با 
شما هیچ نسبت نیست؛ از این Spe‏ به‌شما تیر نمی‌اندازم؛ اما باعتبار اینکه شما 
دعوی بپادری و قوت و مردانگی دارید و در این نسبت بشما شرکت دارم این 
اعتبار را منظور داشته شست می‌کشایم. حالا OLS‏ را بگیں ید . 

کمان ols‏ درآمد به زه یکی گفت بستان» یکی گفت ده 

در این گفت‌و گو بودیم که پرشرام» پیش‌دستی کرد و تیں برمن انداخت؛ من 
در همان حالت شست گشادم» و تیر او را در هوا باز داشتم و به‌تیر دیکر گوشۀ 
OLS‏ او را شکستم. و چله را بریدم. و او را پیاپی به تیرها می‌زدم تا 
آنکه ششصد تی به‌يك شست انداختم و اکثری بدو رسید. و از تیرپاران من 
چنان شد که پر برآورد و LS‏ پرواز خواهد کرد و چنانستی که این بیت را شاعر 
مناسب حال او گفته است: 
مرا کز تیر‌های او پرازپر گشت هرپپلو کنون‌پروازخواهم کرد سوی‌آن‌کمانابرو 

و بدن پرشرام از بس که خونآلود شد چنان می‌نمود که درخت پله (Palah)‏ 
است که گل کردهء و oF‏ گل گوییا گل فتح بود. بعداز OF‏ پرشرام در غیرت شد و 
کمان دیگر را de‏ کرد و تیر بسیار یمن می‌انداخت» و مرا فرصت نمی‌داد تا آنکه 
آن روز تمام در جنگث گذشت. و چون شام شد هردو به‌منازل خود pathy‏ و به‌کشیدن 
تیرها از خود و اسپان خود و بیستن زخم‌ها مشفول بودیم. صباح زود در ممر که 
pol‏ شدیم و جنکث می‌کرديم. ol‏ روز من تیرهای آتشیار که عبارت از افسون 
است می‌انداختم. پر شرام افسونہا خواند که در رنگث تیی‌باران بود» و آن AT‏ 
تیر‌های مرا ola we‏ آبدار خود فرو نشاند. همینطور تا مدتی ردو بدل می‌کردیم؛ 
ته او برمن توانست غلبه کرد و نه من براو. در این LN‏ پرشرام تیری کاری برسینۀ 
من چنان زد که بیپوش افتادم. در این حالت همراهان پر شر ام و OF‏ 4250 راجۀ 
بنارس خوشحال wus‏ و گفتند که خوب شد بپیکم زخمی شد و پرشرام غالب 
آمد. چون من بپوش آمدم از روی غضب و انتقام تیری محکم بر‌سینة پرشرام زدم 
چنانچه او از پا درآمد و ازجا رفت. من Shs‏ کردم که مگر کار او را تمام ساختم؛ 
او هوشیار شد و با من باز به‌جنگث در پیوست و درین حین ضس بتی برمن رسانید 
که ضعف کردم - چنانکه روزی بدین روشنایی و ole‏ بدین فر اخی در چشم من 
تیره و تنگث شد و آن همه عیش و عشرت که در مدت عمر کرده بودم مرا در رنگك 
خوابی و خیالی می‌نموه و از این عالم به‌عالم دیگر آرمیدم. و تا بيست و هشت روز 
در Ole‏ من و او Gees‏ طور جنکث بود تا آنکه بخاطر من رسید که امروز پرشر ام 
را به‌تیری بزنم که به‌مجرد انداختن غنیم را در خواب آرد. و این تیر افسون را 
بز بان هندوی پرسواپ (Prasvapa)‏ می‌گویند و ot‏ اینست که اگر غنیم را 
خواهند به‌زور این تیر دست‌وپا برمی‌بندند و بعداز OF‏ اگر خواهند سرش از تن 
جدا می‌سازند و او را هیچ‌خیر نمی‌باشد. 

چون این داعیه بخاط آوردم نارد در پیش من حاضر شد و گفت: همه دیوتما 


دفتر پنجم ovr‏ 
حاضر ند و تو را از انداختن تیر منع می‌کنند و می‌گویند که پرشرام استاد است 
عزت و حرمت او را نگپدار؛ من به‌گفته نارد این تیر را گذاشتم. YL‏ نارد و دیگی 
دیوتبا در OLJ‏ بیپوشی من به‌او گفته باشند که هرچند بہیکم‌پتامه بصورت 
آدمیان است؛ اما بواسطة تہذیب dope GI‏ زاهدان و Olle‏ رسیده! مناسب 
تو نیست که با او Se‏ بکنی» اگر de‏ تو دانش و زهد داری؛ اما او پسر کپتری 
ست؛ از مقام جنگت با یکدیگ بگذرید. 

پرشرام گفت: من برهمن‌ام مرا نبایستی که دست به‌سلاح می‌بردم» و بعداز 
آنکه به‌جنگی درآمدم مناسب نیست که فتح ناکرده تیروکمان را از دست ینمیم؛ 
شما اول بپیکم را از Che‏ منم پکنید» بعداز OF‏ مرا؛ چون او سلاح بگذارد من 
هم میگذارم. نارد» پیش من آمد و به‌من هم مثل این مقدمات که به‌پر‌شرام گفته بود 
گفت؛ و من نیز آنچه او گفته بود به‌نارد گفتم تا آنکه پرشرام دست از سلاح 
پازداشت و با من در مقام آشتی درآمد؛ من‌ هم رفته درپای او افتادم و زبان به‌عذر- 
خواهی گشادم. پرشرام مرا تمریف بسیار کرد و گفت که مثل تو کپتری حالا مگر 
در خواب و SLE‏ توان یافت. 
جز درانديشه و خوابت نتوان‌دید نظر جز در آیینه و آبت نتوان adh‏ مثال! 

پس یکدیگر را دعا و ثنا گفته وداع کردیم و به‌منازل خود آمدیم. و من 
چون به‌خدمت مادر خود رسیدم» تمام Lad‏ جنگت خود را با پرشرام به‌عرض مادر 
خود جوجن‌گندها (Yojangandha)‏ رسانیدم. مادر و خویشان من همه از جنگت با 
پرشرام تعجب بسیار کردند و مرا نوازش بسیار فرمودند و دعاها کردند. 


خداحافظی بپیکم با پرشرام! 

چون بمپیک‌پتامه. پرشرام را وداع کرده برفت» پرشرام بهانبا (Amba)‏ 
گفت: تو دیدی که من از جہت مېم تو چه‌ها کردم و با بپیکم چه جنگا کردم؛ 
اما چه کنم که از پس او برنیامدم؛ و چه زخم‌ها که از او خوردم و de‏ زخم‌ها که 
براو زدم. We‏ دیگر هرچه می‌فرمایی چنان کنم؟ اگر بکویی بجپت خاطر تو دیگر 
بار با Sant‏ جنك کنم. 

انباء گفت: شما در کار من تقصیر نکردید امیدوارم که جزای این نیکی از 
بپگوان (Bhagavan)‏ بيابید و آن‌قدر که قوت شما بود محض Cape‏ سرانجام prt‏ 
من با بپیکم جنگت کردید» مرا و هیچ کس دیگر از بپیکم این چشمداشت نبود که 
دربرابر همچو شما کسی درآمده این چنین جنگث کند. حالا معلوم شد که طالع و 
بخت من این بوده است که در Guar Liga‏ مرادی نرسم؛ شما را چه تاوان ody‏ 
یاشد!؟ و من خدمتکاری شما اختیار کرده‌ام به‌هرچه امس فرمایند چنان کنم. 

پرشرام گفت که خاطر تو چه می‌خواهد تا من در اتمام مہم تو آنقدر دیگر 
که توائم سمی نمایم و اگ بگویی باز با یپیکم جنگت کنم. انباء گفت. شما بجای 


۱- ل: گندهربان و اندر رسیده. 


pals‏ دهد و انتقام خود از او بکشم. پرشرام متوجه کوه مپندر '(Mahendar)‏ که 
مقام او coy‏ شد و انبا همانجا Why‏ و بعبادت مشفول گشت. 


Cole‏ انبا برای پیروزی بربہیکم و نابودی او! 


جاسوسان خبر به‌پپیکم Woy‏ که اتبا L (Amba)‏ پرشرام (Parasurama)‏ چه 
گفت و پرشرام برفت و انبا cole YL‏ مشنول out‏ است تا خداوند او را پرتو 
مظفر گرداند و ترا بکشد. بپیکم از این معنی بفایت متفکر گشت و 
نه روزها طمام می‌خورد و نه شب‌ها خواب می‌کرد. نارد» و بیاس از این 
حال بپیکم خب WL‏ و هردو بتردد پیش او آمدند و با بپیکم گفتند که تو چرا 
این همه اندوه می‌خوری که هرچه مپاراج (Maharaja)‏ تقدیر کرده است تبدیل 
نخواهد یافت و تو را این مژده می‌دهيم که تا مرگث تطلبی موت به‌تو نر‌سد؛ پس 
غم بیپوده چرا می‌خوری؟ بپیکم اندکی از OF‏ اندوه بدرآمد؛ و انبا مسدتی در 
کر کہیت عبادت کرد و بعداز Of‏ به‌کنارة آب (Yamuna) Ose‏ آمد و ترك غله و 
دیگر طعام‌ها که اهل دنیا می‌خورند نمود و به‌گیاه صحرا قناعت کرد و تا دوازده 
سال Grol Gh‏ بسر برد؛ و هرجای تیرتسبی یا جایی متبرك می‌دانست» آنجا می‌رفت 
و Cole‏ می‌نمود. و در شش ماه آخرین دوازده سال ترك خوردن گیاه هم نمود و به 
باد و هوایی که به‌او می‌رسید زندگانی می‌کرد. 
کنگا به‌صورت زن برهمن! 

يك روز غسل کرده بود که گنگا (Ganga)‏ به‌صورت OF‏ ب‌همتی پیش او آمد 
و گفت که تو این همه زحمت خود چرا میدهی؟ بپیکم فرز ند من است و من او را 
زاییده‌ام» تو او را کی می‌توانی کشت؟ 

انبا گفت: آنچه بپیکم برمن کرده است تا انتقام خود از او نکشم دست از 
او نخواهم داشت» جوانی و شوهر و تمام کار مرا او خراب کرده است؛ یا انتقام 
خود را از او بکشم یا مس‌درسر این کار بنپم؛ و به‌گفته جوی آبی که تو باشی دست 
از او باز نمی‌دارم. 

گنگا گفت: تو مرا جوی آبی می‌گویی. مرا گنگا می‌گویند و من از آسمان 
فرود آمده‌ام و plas‏ مردم تعظیم و احترام من به‌جای می‌آورند. تو مرا خوار 
می‌داری و سخن مرا نمی‌شنوی از بېگوان می‌خواهم که تو ره آبی۲ شوی که در 
بر‌شکال (Varsakala)‏ زیاده می‌شده باشی و درغیر برشکال خشك گردی - WS‏ این 
سخن گفته برفت؛ و انبا همانطور بعبادت مشفول گشت. 

خبی عبادت OF‏ عورت به‌رکپیشران و عابدان که در Gta‏ می بودند» رسید 


١‏ ت: کوه مندراچل. 
to XN‏ صحابی شوی. 


دفتر پنجم ۵۴۵ 


همه جمع شده پیش او آمدند و گفتند که این زحمت log‏ برخود نیاده‌ای و غرض 
تو از این عبادت و ریاضت چیست؟ 

او گفت: مرا با کسی کاری نیست؛ بپیکم مرا به‌این روز نشانده است و من 
تا انتقام خود از او نکشم دست از این کار نخواهم داشت. در OF‏ وقت مپادیو 
Lub (Mahadeva)‏ حاضس شد و به‌انبا گفت که تو به‌درگاه خداوند dls‏ زحمت 
بسیار کشیدی؛ حالا هرچه مدعای تو باشد بخواه تا من دعا کنم و غرض تو حاصل 


a 


شود. 

او گفت: غرض و مدعای من آنست که بپیکم را بکشم. 

مسپادیو گفت که خداو ند تعالی بہیکم را بردست تو به‌قتل خواهد آورد. 

انبا گفت: شما خود می‌گویید من عورتی فقیرم و بپیکم‌پتامه مردی است 
که همچو پرشرام کسی حر یف او نشد و او را نتوانست کشت؛ من چه‌طور او را 
خواهم کشت؟ 

gol‏ گفت که تو از این Ole‏ خواهی رفت؛ بعداز OF‏ در خانه راجه 
کنپله (Kampilya)‏ همینطور دختر متولد خواهی شد و چنان خواهد شد که تو 
مرد شوی و بپیکم را بکشی! مپادیو این سخن گفته غایب شد. 

و اتبا paca‏ بسیار جمع ساخته آتش عظیمی برافروخت؛ پس گفت: ای 
بپگوان! من از دست بپیکم خود را در این آتش می‌سوزم» از کرم تو امیدو ارم که 
باز مرا بدنیا آوری بصورتی که من بپیکم را بکشم و انتقام OF‏ ظلمی که او برمن 
کرده است از او بگیرم. این بگفت و خود را در آتش انداخت و خود را بسوخت. 

و راجه کنپله که دروپد نام داشت در Gla‏ او هیچ فرزند نمی‌شد» او بعبادت 
خداو ند مشفول گشت و از خداو ند درخواست کرده گفت خداو ندا مرا پسری يده 
که بپیکم را بکشد! چرا که من با درو نه‌چارج Chie‏ می‌کردم و Sap‏ به‌کمك او 
آمد و مرا زبون ساخت. pole‏ برآن راجه ظاهر گشت و گفت: خداو ند ترا دختری 
خواهد داد که بپیکم را بکشد. او گفت: من پس از خداو ند درخواست کرده‌ام؛ 
مپادیو گفت که اول دختر متو لد خواهد شد؛ OF Slum‏ خداوند OF‏ دختر را مرد 
خواهد کرد تا او بصورت مردان به‌میدان مصاف درآید و بپیکم را بکشد. مبادیو 
این سخن گفته پرفت. 


پسر شدن دختر del,‏ دروید! 


بعداز Of‏ زن راجه دروپد آبستن شد و در شب دختری بزایید و راجه دروید. 
با زنش گفت که با هیچکس مگو که این فرزند دختر است؛ بگو که پس زاییده‌ام. 
پس راجه بفرمود تا نقاره‌ها نواختند و اظپار سرور و شادمانی نمایند که در خان 
من پسر متولد شده است. و راجه مہمانی عظیمی کرده زر و اسباب بسیار به‌س‌دمان 


۱- ل: او cole‏ شری‌مباراج (Srimaharaja)‏ مشغول شد و از شری مپادیوجیو 
درخواست کرده گفت که مپاراج! مرا پسری ده که بپیکم را بکشد. 


AFP‏ مہا ارت 


داد و او را شکپندی (Sikhandi)‏ نام نہاد چون ONS‏ شد او را به‌مکتب فرستادند و 
علوم بسیار آموخت و هنر‌های دیگر از سپاهیگری و غیره او را تعلیم دادند. بعداز 
آن او را به‌درو ناچارج سپردند و از او هم علم و هتر بسیار آموخت. چون کلان 
شد راجه دروپد» در دل خود گفت: مردم خواهند گفت که این پسر ONS‏ شد. او 
را کتخدا چرا نمی‌کنند؟ برهمنان را طلب داشته پیش راجه دشارن (Dasarna)‏ 
فرستاد که دختر او را نامزد کند. راجه دشارن قبول کرد و دختر را به‌آن پسر 
راجه که در اصل دختر roy‏ داد. دروید او را به‌آن دختر خود کتخدا ساخته در 
کنپله. آورد. 

چون شب شد هردو یکجا خوابیدند. شکپندی با او هیچ نگفت. چون صباح 
شد آن دختر به‌خدمتکاران خود گفت که پدر من مرا به‌دختری کتخدا ساخته است. 
دایه‌هایی که همراه of‏ راجه دشارن» آمده Woy‏ خب به‌آن راجه فرستادند که تو 
CSG‏ و تاموس خود را بر باد Golo‏ و طرفه دشمنی به‌دختر خود کردی که او را به 
دختری کتخدا ساختی. راجه دشارن» چون این خبر شنید بسیار غمگین شد و به 
راجه دروید plan‏ فرستاد که این de‏ دغلی بود که با من باختی و به‌مکر و حیله 
دختر مرا به‌دختر خود کتخدا کردی؟ هرگز کسی این کار کرده است و جایی دیده 
و شنیده شده است؟! وکیل راجه دشارن» به‌کنپله آمد و به‌راجه دروپد در خلوت 
اين püs‏ بگفت. بعد از آن از زبان راجه دشارن گفت که تو کاری کرده‌ای که هم 
ننگك و ناموس من برباد دادی و هم ESS‏ و ناموس خود و حالا مستعد جنگت باش 
که من برس تو آمدم. درو پد بشنیدن این سخنان WL oly‏ و هیچ جواب نیافت 
که خاطر نشان وکیل بکند» یالفعل we‏ سخن‌ساختگی گفت‌که هر کس به‌راجه دشارن» 
این سخن گفته. درو غ گفته است و ما از LS‏ اینطور شدیم که به‌دختر خود دختر 
او را کتخدا سازیم؟ پسر من شکپندی به‌شکار رفته است او که بیاید من به‌شما 
بنمایم تا بدانید که او مرد است نه زن! و کیلان دانستند که او تکلف می‌کند و 
برای مصلحت دروغی می‌گوید؛ رفته خبی واقعی را به‌راجه دشارن گفتند. 

راجه دشارن (Dasarna)‏ لشکر برمس کنپله (Kampilya)‏ کشید و به‌حضور 
امراء و وکلای خود گفت که اگر فی‌الواقع این ادای ناخوش از راجه کنپله» سرزده 
من ape‏ کردم که ولایت او را زیر و زبر‌گردانم و او را بسته به‌داهان (۱)1۲2۲2 
بسپارم تا هرنوع که خواهند او را بی‌عزت و بی‌حرمت سازند. و پیش از رسیدن 
به کنپلا باز ایلچی به‌درو پد فرستاد و گفت من تو را نحس‌ترین مردم دانسته‌ام و 
پی‌اعتبار کرده. از زمان آفرینش جببان تا این زمان معلوم نیست‌که هیچکس اینطور 
کاری کرده باشد. من برس تو رسیدم» زودتر بیا و با من معرکه آرا شو و جنگث 
بکن. دروپد از این سخنان بسیار ترسید و به‌زن خود مشورت کرد و گفت که از 
من این حرکت ناخوش صادر شد و راجه دشارن» با جمعیت تمام به‌جنگث می‌آید. 
علاجش چیست؟ زن گفت که اگر تو را قوت مقاومت و طاقت جنگ با او نیست و 


۱- دهایه :(Dhaya= Dhatri)‏ دایه. 


دفتر پنجم ary‏ 


آن طور سپاهی هم تداری که سامان داشته ath‏ و روز جنگت only WS‏ هیچ‌چیز 
یپتر از این نیست که در کناره دریای گنکث به‌عبادت مشفول باشی و خیرات و 
صدقات به‌فقراء و مساکین بدهی — باشد که بدین وسیله از شی این بلا خلاص 
یابی؛ de‏ به‌غیر از کرم خداء پناهی نمانده است. 
تو با خدای خود انداز کار و خوش‌دل باش 
که رحم اگ نکند مسدصی» خدا بکند 

شکپندی» چون دانست که بواسطهٌ او این آفت به‌پدرش می‌رسد و بایسن 
تقر یب ملك و مال از خاندان او می‌رود برخود تفرین بسیار کرد و شباشب Gas‏ از 
Ob‏ پدر بدرآمد و ترك دنیا کرده راه بیابان پیش گرفت و آنطرف دریای گنگث 
در جایی که استپوناکرن جچہھ «(Sthunakarna Yaksa)‏ نام شاگرد کبین (Kubera)‏ 
Coley‏ مشفول بود. این دختر نیز آنجا رفت و در صحبت آن جچبه. طریق طاعت 
پیش گرفت. استیونا چون دید که چبار پنج روز است که این دختر هیچ طعامی 
نخورده و پیوسته به‌عبادت و ریاضت مشغول است» برحال او رحم آورد و گفت 
که مقصود تو از این رنج کشیدن چیست؟ شکببندی قصه از اول تا آخر بگفت. بعداز 
آن‌التماس کرد که چون از شرم GLE‏ نتوانستم در میان مردم بود و لشکری عظیم در 
ولایت پدر من آمده می‌خواهد که سلسلۀ ما را برهم زند» حالا پناه به‌شما آورده‌ام؛ 
چنان سازید که ملك پدرم wiley‏ و من هم زنده پمانم. wl‏ گفت: خاطر جمع‌دار 
این شرم برمن است. و تو که مرا چیزی Shs‏ کرده oly‏ بمن آورده باشی از مروت 
دور است که از این‌جا محروم و ناامید بازگردی — غایتش چند روزی مرا محنت 
ریاضت باید کشید و عشرت را برخود حرام ساخت و شب بیداری را برخود قرار 
داد؛ شاید که بپگوان دعای مرا مستجاب گرداند و مرا بصورت تو سازد و تو را 
بصورت من؛ اما شرط اینست که چون تو از صورت خود مبدل شده» به‌صورت مردی 
wile‏ و برپدر و مادر و همه مردم ظاهر شود که تو قوت مردانگی Golo‏ و راجه 
دشارن» و لشکر او از ولایت پدرت دفع شود باز تو پیش من بیایی و به‌همان صورت 
اصلی خود باز گردی و لباس عاریتی را به‌من بازدهی. 

آخرالامی به‌دعای عاید. شکپندی مرد شد و به‌شپر رفته قصه را به‌پدر در 
خلوت گفت. دروپد با کسی این قصه را ظاهر نساخت و به‌راجه دشارن» گفته 
فرستاد که تو راجه بزرگی و مناسب نیست که قصه را تحقیق ناکرده به‌سخن 
غر‌ض‌گویان عمل بکنی و راه عداوت پیش گرفته لشکر برسر ما بیاری؛ اگر تو را 
باور نمی‌افتد مردم اعتمادی بفرست تا حقیقت حال پسر ما را معلوم کنند و بدانتد 
که او LT‏ مرد است يا نه؟ و من درو غ می‌گویم يا راست؟ 

چون وکیلان درو ید plas,‏ پیش راجه دشارن گذرانید‌ند؛ او گفت که درو پد 
دغابازی کرده و حالا که ولایت خود را در معرض تلف دیده از ترس» سخنان درو غ 
می‌گوید؛ این عذر را از او قبول ندارم و من تا شپر او را نابود نسازم و OT‏ 
db‏ را به‌آب eS‏ ندهم آرام نمی گیرم . 


OFA‏ مپایبپارت 


وکلاء و وزرای دروید گفتند که چرا اول دایه‌ها را نمی‌فرستید تا او را 
پیازمایند؟ بعداز امتحان اگر شکپندی مرد بر‌نیامد» OF‏ زمان هرچه خواهید یکنید. 
دشارن را این سخن معقول افتاد و دایه‌ها را به‌جمپت آزمایش و تحص احوال او 
گماشت. oF‏ دایه‌ها از زبان دختر راجه دشارن شنیدند که او مرد است و با آن 
دختر زناشویی دارد؛ Lol‏ آمده خاط‌نشان راجه کردند که شوه او مرد است. 
راجه دشارن» از این معنی بفایت خوشحال شد و به‌دروپد راه یگانگی و خویشی 
مسلوك داشت و یکدیگ را دیدند و بعداز مپمانی تحفه‌های بسیار و پیشکش‌های 
GY‏ به‌جانبین فی‌ستادند. و راجه دشارن» از فيل و اسپ و ارابه و غلام و کنیزك 
و نقد و جنس هرچه همراه آورده بود» به‌دختر و داماد داد و خود راه دشارن» پیش 
گرفت و آنجا رفت. 


آمدیم برسر dad‏ استپوناکرن چ4 :(Sthunakarna Yaksa)‏ 


چون شکپندی (Sikhandi)‏ مرد شد از نرد Of‏ عابد به‌خانه رفت وعابد بصورت 
OF‏ شد. روزی کبیر برقرار معسود در J jis‏ استمپو ناکرن Ape‏ آمد و چشم داشت 
که چنانچه استمیو ناکرن جچپه» هرروز به استقبال او بر‌می‌آمد و آپ سرد و میوهب 
bl‏ بیابان می‌آورد» شاید این بار هم چنان کند؛ انتظار بسیار کشید و از ale‏ 
اثری نیافت. خادمی را برای خبر درون حجرة او فرستاد تا ببیند که استمپوناکرن 
چه شد! خادم خبر آورد که هیچ مردی در این حجره نیست و یجای او زنی نشسته 
است. کبیر» دست او را گرفته پرسید سبب چیست؟ او قصۂ شکپندی. را plas‏ بیان 
کرد و پگفت که من صورت مردی خود را به‌او داده‌ام و بجای او این لباس برای خود 
حاصل کردم. کبیر» را این ادای او بسیار ناخوش آمد و گفت که اکر از شر یب 
بپگوان (Sri Bhagavan)‏ چنان می‌خواستی که او مرد شود و تو Shay‏ خود می‌ماندی 
مگر در dn ge‏ او کمی Soy‏ چون تو را این صورت خوش آمده سزای بی‌عقلی تو 
اینست که هميشه زن باشی و شکہندی همانطور مرد بماند. عابد در پای کبیر» 
افتاد و عرض کرد تا چند وقت زن خواهم بود؟ کبیر (Kubira)‏ گفت: تا of‏ زمان 
که شکپندی در جنگث پاندوان کشته شود تو زن خواهی بود» بعداز کشته شدن او 
باز مرد خواهی شد. چون کبیں عاید را تفأل بد کرده بر گشت و به‌خانه خود رفت 
شکمپندی بنابروعده‌ای که با عابد کرده بود پیش او رفت تا لباس مردی به‌او بدهد 
و خود Cope‏ زنی بازگردد؛ آن abe‏ گفت: حالا تو همینطور بصورت مرد باش 
که قضای ازلی در حق من چنین بود. 

چون این حکایت plas‏ شد ببیکم‌پتامه به‌درجودهن گفت که چون شکېندی در 
اصل زن است لباس مردی! براو عاریتی است - چنانچه به‌تفصیل بازگفتم» الا 
از من چه لايق که به‌جنگث زنی بروم و با او مقایل شوم. این بود سیب امتناغ من 
از جنگت کردن با او. 


١‏ به مر‌دانگی: 


دفتر پنجم ۵۴۹ 


درجودهن گفت: اگر way Ss de‏ در اصل زن است؛ اما به‌اعتبار ظاهر خود» 
او مرد Cul‏ و لباس مردی دارد؛ از جنگت او چه عار است؟ 


بازگشت به‌مقدمات جنگ دو طایفه! 


بعداز pls‏ شدن این گفت‌وگو کوروان به منازل خود رجوع کردند. 
و جدهشت برادران و بزرگان لشکر خود را اکثر طلبداشت و گفت که درجودهن 
جاسوسان به‌اردوی ما فرستاده است و هرچه ما میگوییم و میکنیم همه را به‌او 
می‌رمما نند؛ پس Slaw‏ این به‌ملاحظه می‌باید بود» و بعضی سخنان را که صلا ح 
نباشد که مخالفان برآن اطلاع یابند نوعی نمی‌باید کرد که بیگانه‌ها بشنوند. 

و Soo‏ شنیده‌ام که درجودهن از بپیکم‌پتامه پرسیده است که می‌خواهم بدانم 
که مر‌کدام از مردمان ما چه مقدار قوت و قدرت دارند؟ و هرکس این لشکرمخالفان 
را چند مدت می‌تواند کشت؟ بپیکم‌پتامه گفته است که تو اول بگو که چه می‌توانی 
کرد؟ درجودهن گفته است که من تنپا در يك ماه همه پاندوان و لشکر ایشان را 
می‌توانم کشت؛ و درو ناچارج گفته است که من هم در يك ماه همه را BS ge‏ ؛ و 
اشوتپاما گفته است که من در ده روز همه را می‌توانم کشت و کرپاچارج گفته 
است که من در دو ماه همه را می‌کشم و کرت L‏ گفته۱ است که من در پنج روز 
تمام را می‌توانم کشت؛ بعداز OT‏ بپیکم‌پتامه گفته است که من پنج پاندو ان را که 
فرز ند عزیز من‌اند» نمی‌کشم و به‌غیر از ایشان همه را در سه‌روز می‌کشم. ایشان 
خود این گفته‌اند و زور و قوت خود را نموده‌اند» شمایان هم بگویید که چه از دست 
شما می‌آید» و چه می‌توانید کرد؟ 

اول مرتبه ارجن گفت که بپگوان حافظ و ناصر ما است و ایشان آنچه 
گفته‌اند خوب گفته‌اند! و این که گفته‌اند از دست ایشان می‌آید!؛ اما من به‌توفیق 
تاراین در oh‏ گہری (Ghadi)‏ می‌توانم که plas‏ کورو ان را پا هم of‏ یازده کپوهنی 
لشکرشان یکشم؛ بلکه در کمتی مدت از OF‏ هم می‌توانم؛ چرا که من یك تیری دارم 
که اک آن را بیندازم of pls‏ لشکر با فیل و اسپ و غیره به‌يك مرتبه می‌سوزد؛ 
اما نمی‌خواهم که آن تیں را بیندازم؛ چرا که اگر OF‏ تیر را می‌انداختم» پس این 
اما تمی‌خواهم که OF‏ تیر را بیندازم؛ چرا که اگی ol‏ تیر را بیندازم؛ پس این 
نمی‌توان ناامید گذاشتن؛ پس بتر آنست که مردمان همه جنگ کنند تا همه را 
نامی بماند» و به‌غیر از OF‏ تیر در يك روز همه ایشان را می‌توانم کشت؛ اما جنگ 
ee OF‏ است که به‌تأنی و آهستگی واقع شود. و کرن که این همه دعوی می‌کند او 
در پیش من de‏ وجود دارد؟ اميد است که او را در جنگ امان ندهم و چنانش 


یکشم که همه مردم حیران شو ند - همچنین جدهشتر ازدیگران بر ادر ان‌خود بپر‌سید. 


۱ ب: و کرن GS‏ است. 


de‏ مہا بپارت 


نقاره‌های جنگت کوروان نواخته میشودا 


چون روز دیگر شد. در هنگام Clee‏ درجودهن یفرمود تا نقاره جنگ بنواز ند 
و حکم کرد که همه مردمان سوار شوند و متوجه جنکت شوند. مردمان همه غسل 
کردند و صدقات بسیار به‌فقراء و مساکین Wolo‏ و همه نذرها کردند که اس 
سلامت از این مپلکه بازگردند آن نذرها بجا آورند؛ و همه لشکر دل بر مر گت 
cols‏ و فوج فوج لشکر صف‌ها راست کرده به‌پیش درجودهن می‌آم‌دند؛ و 
درجودهن ایشان را رخصت میداد و می‌گفت که کجا پایستند. اول بهیکم پتامه با 
فوج خرد که همه غرق آهن و فولاد بودند و پراسپان تازی‌نژاد سوار» در مقدمه 
روان شدند. بعداز OF‏ درو ته‌چارج با فوجی بفایت آراسته و فیلان بسیار» و بسیاری 
از راجه‌های بزرگت از عقب بہیکم‌پتامه گذشتند. Lbs yt! of Slay‏ با لشکر‌های 
آراسته عقب پدر بگذشت» و بعداز او بہگدت  «(Bhagadatta)‏ لشکر‌های خود 
بگذشت» و در عقب او جیدرت (Jayadratha)‏ با مردمان خود صف پسته برفت» و 
بعداز او شکن (Sakuni)‏ پا بسیاری از راجه‌ها و مردمان رفت و از عقب ایشان 
درجودهن با همه مردم و برادران — و خلاصه Sut}‏ همه در JLS‏ آراستگی و همه 
براسپان عراقی و زین‌های مر‌صع‌سوار و همه زره‌های زراندود» و خودهای مرصع 
پوشیده در JUS‏ صلابت» و فیلان مست بسیار که همه را طلا و آلات مر‌صع 
پوشانیده Woy‏ در قلب لشکر روان گشت؛ به‌صلابتی که زمین و زمان از هیبت 
ایشان می‌لرزید. و ازعقب درجودهن»کرن» و شل (Sala)‏ و ببپور شورو (Bhurisrava)|‏ 
و شلیه (Salya)‏ با مردمان بسیار و سواران نامدار و بمپادران cali‏ روان شدندا. 
و افواج کوروان چون متوجه جنگت شدند؛ پاندوان نیز مستعد گشتند. 


پاندوان هم نقارة جنگت را بنواختندا 


راچه‌جد‌هشتر فرمود تا نقارة جنکث را بتوازش درآوردند و آواز نقاره و 
نفیر و GELS‏ ایشان چنان صدایی داد که هرگز OF‏ صلابت آوازی به‌گوش کسی 
نر‌سیده بود. بعداز SS of‏ شد که مردمان یراق جنگت پوشیده سوار شوند و فوج‌ها 
و لشکر‌ها را ترتیب دادند و مردمان این لشکر هم اول غسل کردند و صدقات به 
مستحقان Wash,‏ و نذرها کردند. بعداز آن همه یراق جنگت پوشیده سوارشد ند. 
و اول دهی‌شت‌دمن <S(Dhrstadyumna)‏ مقدمۂ لشکر بود باتفاق برادر خود شکہندی» 
و هشت برادر دیگر با Lede‏ لشکر و فیلان مست بسیار - همه غرق آهن و فولاد 
با هیبت و صلایت با فوج عظیم - از پیش روان شدند» و از عقب او پسر ارجن؛ 
ابپمن با فوجی آراسته» و Gee‏ پس دروپدی» و (Kekaya) SS‏ که پنج برادر 


۱- در متن سانسکریت در اینجا آمده است شاهان خاور و شمال؛ و اقوام شك (Saka)‏ 


و کرات (Kirata)‏ و جاون (Yavana)‏ و شیبی (Sibi)‏ و وساتی (Vasati)‏ نیز به بپیشم 
eal Gob‏ 


دفتر پنجم ۵۱ 
بودند گذشتند. بعداز آن سوشرما (Susarma)‏ با فوج خود بگذشت. بعداز pare OF‏ 
(Bhima)‏ با گردان لشكر» و ساتك «(Satyaki)‏ و ججدهان (Yayudhana)‏ در JUS‏ 
آراستگی گذشتند؛ و از عقب ایشان راجه جدهشتر و راجه برات (Virata)‏ باخلاصۀ 
مردم همه براسپان عراقی سوار و زین‌های مر‌صع و اکش مردمان که همراه او 
بودند مرصع پوشیده بودند. و چیکتان  (Cekitana)‏ لشکر جادوان (Yadava)‏ که 
همه بپادران نامی Woy‏ در JUS‏ آراستگی بطرف دست راست او سپدیو 
(Sahadeva)‏ پس جر‌اسنده (Jarasrndha)‏ با بمپادران نامور با زیب‌وزینت تمام در 
جانب چپ او با فیلان مست بسیار که تمام آنہا را مرصع پوشانیده Woy‏ به 
صلابتی که زمین و زمان از هیبت OF‏ فوج می‌لرزید. در قلب لشکر روان گشتند. 
و از عقب راجه جدهشتر» ارجن» و کر‌شن» با دو پس راجه بیرات» با بمپادران 
نامی که هریکی خود را برفوج‌ها می‌زدند روان شدند. و هردو لشکر دریراین هم 
بایستادند و Ole‏ این دو لشکر بيست کروه فاصله بود و از هردو جانب نقاره 
جنگت می نواختند و مستعد جنگث که فلك را تاب مجادله نبود» می‌شد‌ند. 


تمام شد پرب پنجم از کتاب مپابپارت (Mahabharata)‏ 
که آن را اودگت پرب (Udyoga Parva)‏ گویند۱. 
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١‏ ت: تمام شد پرب پنجم از کتاب مہابہارت که آن را اودگٹ پرب گویند. هشتم شہر 
ربیع‌الاول سنه ۱۲۳۳ هجری؛ ب: تمام شد فن پنجم از کتاب مپابپارت بتوفیق‌الله صبحانه و 
تعالی جل‌جلاله و عم‌نواله و به‌یمن دولت بندگان اعلیحضرت خاقان سلیمان مکان خلدالله تعالی 
ملکه و سلطانه و افاض علی‌العالمین بره و احسانه والحمدلله رب‌العالمین والصلوة والسلام على 
رسوله محمد و آله‌اجمعین «تم». 

به‌اینجا پرب‌پنجم کتاب مپابپارت پایان می‌یابد و از جلد بعد دفتر ششم JET‏ ميشود. 


حضرت جواهر لعل نهرو استاد دکتر تاداچند و SMe‏ نائ درسال ۱۳۴۱ هجری شه‌سی 


از داست به‌چپ, علامه دکتر تاد اچند. حضرت دکتر رادهاکرشنن ر ٹیس اسبق جمهوری هند 
و جلالی‌نائینی در سال ۱۳۴۱ هجری شمسی 


نام کتاب‌هایی که به تصحیح با تألیف و یا تر dom‏ 
جلالی نائینی تاکنون چاپ شده است: 


سید محمدرضا جلالی نائینی متولد آذرماه ۱۲۹۳ هجری شمسی در GEE‏ 
فرزند مرحوم آیتاله سید محمد حسن جلالی طباطبائی. خانوادة جلالی نائینی پدر 
بر‌پدر از علماء و فقپاء و شمراء و مؤلفان بودند. مرحوم حاج سیددحسین جد سوم 
جلالی دارای تألیقات عدیده در فته و اصول و wal‏ فارسی است. جلالی نائینی 
تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود فراگرفت و در سال ۱۳۰۶ به‌اصضیان رفت و 
بتحصیل علوم قدیم و جدید پرداخت و در سال ۱۳۱۱ به‌تمپران آمد و در مدارس 
ثروت و دارالفنون دورة متوسطه را گذرانید و درحلقۀ درس Geet‏ سید محمد eb‏ 
عصار فقه و اصول و حکمت بیاموخت و از دانشکدة حقوق و علوم‌سیاسی و اقتصادی 
در سال تحصیلی ۱۳۱۹-۱۳۱۸ دانشنامة لیسانس گرفت. 

درسال ۱۳۴۹ هجری شمسی ۱٩۷۱(‏ میلادی) از دانشگاه هندوی‌بنارس دکتر‌ای 
ادییات و استادی افتخاری اخذ کرد. 

در سال ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر ۳۰ مارچ ۱٩۹۷۱‏ میلادی در پنجاه وسومین 
(Convocation)‏ دانشگاه هندوی پنارس کشور جمپوری هند به‌اخذ دکت‌ای ادبیات و 
استاد افتخاری دانشگاه مذکور نائل آمد. در هندشناسی oladi‏ عدیده دارد و در 
مراجم ادبی و cole‏ هند مشپور و سر‌شناس است. جلالی‌نائیتی دارای CLE‏ و 
تحقیقات و تتیعات چندی است و ما در bets!‏ نام کتابپائی را که تصحیح و تحقیق و 
ترجمه و يا ad‏ کرده است Wel,‏ ع خوانندگان محترم میرسانیم: 


اب تفسیر مواهب علیه (تفسیر حسینی) GSE‏ کمال‌الدین حسین واعظ پس على 
سبزواری با مقدمه و حواشی در چہار gle — ate‏ کتابفروشی اقبال. 
۰ ۱۳۲۴۰۵۸ 

۳- بوستان سمدی با مقابله با تسخ خطی و چاپی و معانی لفات و مقدمۀ استاد 
محیط طباطبائی - چاپ اقبال. 

۳ منتخب اشمار فرخی یزدی Lesh‏ حال of‏ شاعر — le‏ علمی. 

۴ فرهاد و شیرین وحشی بافقی با Lut‏ جلالی نائینی — پاپ اقبال. 


مہا بہارت 


با مقدمه ‏ چاپ نہضت. 

قرهنگت حقوقی فرانسه به‌فارسی - چاپ شرکت مطبوعات سال ۰۱۳۲۲ 
منتخبات آثار محمد دار اشکوه مشتمل JLo»‏ عرفانی حق نما 3 کتاپ مجموعب 
البحرین و رسالة اوپانیشاد مندك با مقدمه و حواشی - چاپ تابان سال ۱۳۳۵ 
هجر ی شمسی. 

۷ هجری شمسی. 

گفتار بوعلی در منطق و الپیات و طبیعیات تلخیص محمد شہرستانی دانشمند 
بزرگث bu‏ پنجم هجری Ge‏ جلالی‌نائیتی — چاپ تابان سال‌های ۱۳۳۱ 
و ۱۳۳۵ و ۰۱۳۵۷ 


—A 


=s 


“FY بیو گر افی جواهر لعل نہرو  چاپ تابان سال‎ ~\e 
3 سكينة الاو لیاء تأ ليف محمد دار اشکوه در احوال میان‌میر عارف لاهوری‎ ~\)\ 


مریدانش پاهتمام دکتر تاراچند و جلالی‌نائینی چاپ مطبمة علی‌اکبر علمی 
سال ۰۱۳۴۴ 


Sl. AT‏ (اوپانیشادها (Upanisad‏ مشتمل برپنجاه JL‏ اوپانیشادی ترجمة 


محمد داراشکوه از متون سانسکریت با مقدبه و تعلیق و تصحیح و تطبیق 
متن فارسی با متن سانسکریت و لفتنامه باهتمام دکتر تاراچند و جلالی‌نائینی 
چاپ تابان سال ۰۱۳۴۰ 


had aa ae ۳‏ وا در و مذاهب و فلسقه 


cladh تابان‎ 3 ce, 3 ۳ ۳ و ت‌جمه و حواشی‎ ee 
۰.۱۳۵۰ و‎ VUET و‎ ۱ 


eae‏ متوفی بسال ۵۴۸ هجری قمری همراه با مجلس مکتوب شمپرستانی 
منعقد در خوارزم - چاپ obb‏ سال ۱۳۴۳ و V¥O°‏ 


1d‏ توضیح‌الملل تر‌جمهکتاب الملل و النحل شمپر‌ستانی تحریر نو مصطفی‌خالقدادب 


تائینی چاپ تایان سال ۱۳۵۷. 


۶- آداپ طریقت و خدایابی در عرفان هندو با Gad‏ دکتر تاراچند و جلالیت 


نائینی» چاپ تابان ۰۱۳۴۸ 


aaah ۷‏ وین a ae ree‏ تالیف oe‏ تحر یر نو مصطقیب 


۸- آرای عرب نوشته شمپرستانی oo oe‏ بتصحيح و ترجمة جلالی 


ام کتابپابی که... ۵۵¥ 


نائینی چاپ OLE‏ سال ۰۱۳۴۹ 

bu, 5S‏ سرودهای ریگت‌ودا ترجمه جلالی‌نائینی با مقدمه و حواشی و لفات 
dy Sail‏ جاب GLU‏ سال ۱۳۴۸: 

۰۱۳۴۸ گرو نانك و پیدایی اسيك تألیف جلالی‌نائینی چاپ تایان سال‎ tab 
رحم علیخان-‎ wie تذ کرة منتخب اللطائف در شرح حال شعر ای فارسی زبان‎ 
 ینیئان‎ She ایمان با مقدمه و باهتمام دکتر سید امیرحسن عایدی و‎ 
۰۱۳۴۹ چاپ تابان سال‎ 

کتاب‌الاصنام تألیف مشام‌بن محمد کلبی ترجمۀ جلالی‌نائینی همراه متن عر بی 
کتاب .با مقدمة میسوط G ole‏ نان ال ۱۳۴۸ 

تحقیق درباره دیوان شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی براساس قدیمترین 
نسخه‌های خطی مورخ ۷۱۷-۷۱۲ و ۷۲۴ هجری قمری چاپ افست ۱۳۵۰ 
و ۱۳۵۳۲ و ۰.۱۳۵۶ 

لفات سانسکر یت مذ‌کور در UAe BNL CLS‏ بیرو نی تأ لیف سید محمدر ضا 
جلالی نائینی و دکتر Wat‏ چاپغانه خرمی سال ۰۱۳۵۳ 

دقایق الحقایق قدیمترین تفسیر مثنوی ممنوی و دیوان جلال‌الدین محمد مولوی 
معروف بدیوان شمس تألیف شیخ احمد رومی متوطن در موض هند بتصحیح 
و تحقیق جلالی‌نائینی و دکتر محمد شیروانی چاپخانه زر سال ۰۱۳۵۴ 
فر‌هنگث فارسی پرکاش (فی‌هنگث سانسکریت به‌فارسی) چاپ افست ۱۳۵۴ 
یاهتمام جلالی نائینی و دکتر شو WS‏ 

بیو گرافی جواهر لعل نپرو - چاپ تایان سال ۰۱۳۴۳ 

بہگودگیتا Les‏ محمد داراشکوه بتحقیق و تصحیح جلالی‌نائیتی با مقدمه 
چاپ افست NYOY‏ 

خویشاو ندی ز بان و مذهب قدیم دو قوم آریایی ایران و هند چاپ دانشگاه 
پنارس سال ۱۹۷۱. 

ترجمه‌های فارسی از کتب سانسکریت چاپ دهلی زمستان AAYY‏ 

تحقیق و تتبع و تصحیح منظومه میابپارت جلد اول یاهتمام سید محمد رضاب 
جلالی‌نائینی و دک شوکلا ‏ چاپ ۱۳۵۸ هجری شمسی. 
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604 دفتر پنجم‎ 
God has thus been taught by this matchless philosophical work. Earlier 
Upanishads regarded meditation and thought as the only way to attain 
knowledge and liberation, but the Bhagavadgita filled up the gap and 
provided succour even to those who were not able to go on the path of 
meditation because of their less advanced understanding. The eternal 
message of the Bhagavadgita will always glisten forth and provide 
solace to the world - “He who performs My work, he who has abandoned 
himself to Me, he who is devoted to Me with all his faith, without any 
attachment and without any hatred to any born being, comes to Me.” 


It is on account of such philosophical and moral instruction that 
the Mahabharata continues to stir the minds of the Indians even to the 
present day. The Moghul rulers of India and their successors were also 
impressed by the teachings of this great epic and ordered its transla- 
tion into Persian by able scholars. The vast manuscripript material 
available in Persian needed a channel for diffusion of this store-house 
of Indian knowledge and the presentation of its Persian translation 
would obviate the lacuna of the Persian literary world. 


S.M.REZA JALALI NAINI Dr. N.S. SHUKLA 
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with the matter’. In such a state of affairs, what a man should do is to 
perform his duty without fostering any wishes or desires. What engulfs 
the knowledge of the knower is his desire and the knowledge remains 
concealed py the power of this desire in the same way as the fire is 
concealed by smoke or as the mirror is covered by dirt. Action without 
a desire ıeads a man to the real ideal which remains on the path ot 
knowledge. The power of knowledge to enable a man to cross over the 
boundless ocean of sins is tremendous. Lord Krishna teaches that as 
a fire burning brightly reduces all fuel to ashes, in the same way the 
fire of knowledge reduces all actions to ashes. 


Meditation is another way to seek knowledge for which strives a 
saintly person. The Yoga is a means to attain knowledge through 
meditation. The Yogin or the performer of Yoga learns to maintain 
the calmness of soul in all cirumstances. Perfect serenity of mind 
helps him to wade through all circumstances with undaunted equi- 
poise. “Cold and heat, honour and dishonour, joy and sorrow are all 
alike to him. Enemies and friends, strangers and relatives, good people 
and bad ones are all alike to him. Same value does he attach to a block 
of earth orto a lump of gold. By curbing his thoughts and cultivating 
the mind to absolute apsorption’ a Yogin remains constant like the 
flame of a burning lamp which does not flicker where there is no gust 
of wind.” 


The Bhagavadgita further teaches the path of love and devotion 
towards God, yet another novel idea to attain salvation. It is absolute 
faith which makes a devotee the most devoted. The knowledge ot God 
is aroused through the love of God and this also leads to liberation. 
Nothing done in this world according to one’s duty goes without a 
reward. Birth in the next world is according to one’s merits of actions 
performed in this world. Meritorious deeds provide birth in a pious 
ana good family and after several subsequent births, one achieves 
the capability of becoming a yogin of supreme meditational powers 
leading to liberatoin. Three dimensional path of liberation has been 
shown in the Bhagavadgita - the path of dutiful action devoid of all 
desires, the path of knowledge obtained througt meditation and the most 
simple path of love of God. A very systematic approach to realization of 


1- The Bhagavadgita or for that matter the Samkhya system of philosophy 
names these constituents (Gunas) as sattva (lightness or goodness), rajas 
(energy, passion) and tamas (darkness, heaviness, ignorance) which necessitate 
the actions to arise. 
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in the time of distress and happiness - all form the subject - matter of 
these ever-abiding books. Instruction in the duties which lead a 
man to liberation is of immense philosophical content, and also serve 
as a limelight to the contemporary thoughts on the philosophy of life. 
In fact, cosmology, psychology and views on liberation have all been 
dealt with and have been beautifully explained through forceful 
legends, parables and enchanting dialogues. The claim made by the 
author of the epic at the outset of the poem that it is a manual of 
morals and practical life leading towards salvation is gainfully 
achieved. Further claim that “what we find in this book relating to 
practical life, relating to sensual pleasure and relating to salvation 
can be found elsewhere; but what is not menitoned therein, can be 
found nowhere else”, proved to be all the more true when we turn to 
these two books of the great epic. As a matter of fact all major and 
minor writers of Sanskrit literature sought the themes of their work 

from this work. 


One of the most popular didactic portion of the Mahabharata 
providing perennial practical wisdom and philosophy is the Bhagava- 
tagita. It is considered as a sacred book of the Hindus and is recited 
by all seeking consolation in hours of trial and affliction. Biruni, the 
prolific writer of the Iranian soil spent a good deal of midnight 
oil in mastering this remarkable piece of literature and evin- 
ced its thorough knowledge by mentioning its principal thoughts. 
The Bhagavedgita teaches love towards one’s duty without looking to 
the consequence. A man should act according to his duty and should 
not care for success or failure or about the possible result of any kind 
of reward. The ethical ideal which is taught here is actually giving up 
all actions and strive towards an ultimate non-action which will lead 
a man to give up all attachments of the world. This results from desire - 
less action. Asceticism can be another methods whitch can equip a man 
to attain the highest knowledge through the practice of meditation. 
Knowledge agained by constant meditation can lead a man to salvation. 
According to the reachings of Loord Krishna, one can attain salvation 
by two ways, either by the path of knowledge or by the way of action- 
the action which is absolutely desire-less. The existence of a man in the 
world is due to existence of his spirit in his body. Other beings in the 
world are also bound by the same law. A man is bound to perform ac- 
tions in this world as long as his soul is attached to the body. The actions 


arise out of a certain necessity due to the connection of the constituents 
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misery of the worldly existence where the desire of clinging to 
existence knows no bounds and where even one who is on the verge 
of immediate death does not leave his hope to survive and attaches 
himself more and more to the attachments of the world. The beasts 
menacing in the forest are the diseases and the terrific woman embrac- 
ing the jungle is actually the old age which embraces one and al alike 
without any discrimination. The body of beings is the ghastly well 
where the innumerable diseases act like the animals of the well on the 
point of striking. The dragon with its mouth wide open at the bottom of 
the well is time ruthless to the extent devouring all little things 
without any remorse, the creepers which bound the man is the hope of 
life which binds all beings and attaches them more and more to the 
worldly existence, the menacing elephant on the edge of the well is 
the year accompanied with six seasons and twelve months, the days 
and nights are the mice which gnaw at the hope of life and render 
it weak at all moments, and the drops of honey are the enjoyments of 
the senses which taste sweet but act as ensnaring. 


The contemporary literature of the Buddhists which was 
produced at the formation of the Mahabharata also abounds in similar 
parables and moral narratives, but it cannot be said that the Buddhist 
literature had the prerogative of diffusing them first. Both the litera- 
tures, as it seems, flourished independently in the beginning and broa- 
dened avenues for interchange at a later stage. 


In addition to the parables, fables and moral narratives, a good 
deal of didactic discourses are also found in the Mahabharata which are 
wisely strewn in the body of the text. Worldly wisdom for the kings in 
all their dealings and deliberations, law, and ethics and morality and 
code for liberation from this world are taught by these didactic 
dialogues. Two books of the Mahabharata, entitled the Aunushasana 
parva and the Shanti parva are entirely devoted for the purpose. 
They are actually the teachings of Bhishma who commanded 
death at his wish, to Yudhishthira, the eldest of the Pandavas. The 
intricacies of the philosophy, morality and law are all revealed to 
him by Bhishma. Instruction in a king’s duties for managing his affairs, 
acts to be performed in distress and danger, teachings of politics, duties 
pertaining to the four sections of the society and the four stages of life 
followed in contemporary India, beatitude gained through asceticism, 
self - control, adhering to truth in all circumstances, code of behaviour 
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The fables which are found in the Mahabharata inculcate rules 

of worldly wisdom and morality. Dhrtarashtra, the father of the 
villainous Kauravas, is advised to adopt policy of cunningness of a 
certain jackal, who used his four friends - a tiger, a mouse, a wolf and 
a mongoose to obtain a prey for himself and then showed them their 
way to keep the prey full for his own consumption. Sishupala, the 
cousin of Krishna, compares Bhishma with a scheming flamingo. A 
certain flamingo always talked of impeccable morality and gained 
utmost confidence of his fellow-birds. He was thus entrusted to keep 
the eggs of all birds but was finally found misusing the trust reposed 
in him and eating the eggs of wich he was supposed to be the guard. 


Interesting among parables are the coonversation of a river with 
an ocean and the metaphor of a man in the well. The ocean once asked 
the river Ganges how no reeds came with its water but always the 
big trees.The river answered that the reeds always bent before its 
current and were thus spared of being washed away but the trees 
stood without any shame trying to withstand the current and were 
thus uprooted and washed away to the ocean. The wisdom of stooping 
in decency is thus told by this beautiful parable. 


Vidura narrated the parable of a man in the well to Dhratarashtra. 


A certain Brahmin finds himself in a dense forest with wild 
beasts all around. Fearfully runs he to find a way out but is further 
scared to find traps all around him and finds the forest in the embrace 
of a woman’s arms who herself looked terrible from all angles. The 
presence of giant dragons makes the Brahmin run amok and he falls 
into a deep dark well. There he hangs by chance on some creepers. 
Hanging with his feet up and the head downwards, he sees a dragon 
underneath with its wide open mouth to devour him as soon as he 
dropped. On the edge of the well he further sees a black, six-mouthed 
and twelve-footed giant elephant with all possibility of falling right 
into the well. The tree which covered the well had a bee-hive with 
aweful bees. The honey dripping from such a bee-hive is drunk by this 
man with all his greed trying not to miss even one drop and laso not 
weary of his existence in the world. He is still hopeful that he may 
live, though he further sees that some giant mice were gnawing at the 
creepers’ roots with their sharp teeth on which he hung so peculiarly. 


Vidura explains that the metaphor of the parable pointed at the 
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sed woman walking by the sides of her husband who is doomed to death, 
the husband mortally ill, wearily laying his head on his wife’s lap, the 

dreadful form of the god of death, who binds the man’s soul with 

fetters and leads it away; the wife, wrestling with the god of death for 

the life of her husband; and finally, the happily re-united pair, 

wandering homewards in the moonlight with their arms around each 

other. And we see all these picture in the splendid setting of a prime- 

val Indian forest, whose delicious fragrance we seem to breathe when 

we surrender ourselves to the magic of this incornparable poem.” 


The influence of the story was so immense that even to the 
present day Indian women annually celebrate a festival in the name of 
Savitri, known as Savitri - vrata, to commemorate the fearless 
encounter of the faithful Savitri to safeguard the bliss of married life. 
The festival is celebrated with the recitation of the story of Savitri 
from the Mahabharata and a twenty-four hour fast is manitained 
with a steadfast rigour. 


The legends connected with the Brahmins indicate their supre- 
macy over all other sections of the society. The legend of Chyavana, 
mentioned above, is a glaring example of this superiority. The 
Mahabharata is replete with several other such stories and anecdotes 
which time and again point to the heyday of this section. The legend 
of the saint Agastya is another pointer to the Brahmin glory. Agastya 
was asked by the gods to dry up the ocean so that they may be able 
to kill the demons hiding in it. The saint by his peculiar power drinks 
up the whole ocean. Other legends narrated in the same vein are of 
the saints Vasistha and Vishvamitra. 

The moral narratives, parables and fables in the Mahabharata. 


The morals taught by the priests are found in the narratives 
(samvadas) which teach love towards all beings and complete renun- 
ciation from this enticing world which keeps them ignorant of the 
truth. These narratives are also found in the philosophical texts of 
the Upanishads, in the sacred books of the Buddhists and also in the 
Purana literature. All such narratives including those of the Mahab- 
harata, abound in maxims of wisdom and ethical behaviour. 


1- Winternitze, Maurice, History of Indian Literature, Vo). 1, Oriental 
Books Reprint Corporation, New Delhi, second edition, 1972. 


دفتر پنجم ۵۶۵ 


and the sky seeks to swallow Indra. Indra now seeks mercy 
from Chyavana and is pardoned. The Asvins attain the right to Soma 
juice and the intoxication is divided among the wine, women, dice 
and chase where it continues to live to the present day. 


From the contents of the Mahabharata it becomes all the more 
clear that the poetry composed by the Brahmins was less moderate and 
aimed at exaggerating all events under description. As the ascetical 
power was supposed to be the right of the Brahmins, they always liked 
to extol it in unparallel terms and tried to show it sometimes even 
more than the power of the gods. A peculiar example is that of Indra, 
the chief of gods who is described by the Rigveda and the Avestic 
gathas as the killer of the demon Vrtra and has epithets of Vrtraha 
and Veraghna indicating his peculiar feat. By the murder of Brahmin 
he loses or is depirived of all his skills of warhare and at one time due 
to some inadvertency in his behaviour is replaced by Nahusa from his 
heavenly throne. The descriptions in the Mahabharata pointedly show 
that he never had a singular right to the throne but had to be constantlv 
busy in safeguarding it and for this purpose he spared no efforts and 
sometimes took the help of celestial nymphs to win over the sages 
confronting him or to mislead them from the path of virtue and 
chastity. 


The god Brahma occupies an estimable position in the Mahabha- 
rata and is described as sometimes above the god Shiva. The flood - 
legend of Manu and the fish and the myth of the goddess death point 
out to the extolled position of the creator god. The myths related to 
the god Vishnu sometimes point out the position of Shiva as above all 
gods. As a matter of fact the myths of Vishnu and Shiva wer added at 
a later stage to fill up the gap which may have exisetd in front of the 
legends of Brahma. 


The god Yama is described as the maintainer of law and justice 
and this particular quality of his is mentioned in the Mahabharata by 
the most popular legend of Savitri. The Vana parvan of the Mahabha- 


rata offers a matchless narration of the love of Savitri for Satyavan, her 
husband. For getting Satyavan restored to life, Savitri makes the god 
of death to change his decision. The account is very touching and 
proves the victory of love over death in a remarkable way. Winternitz 
has verv wisely remarked that in this legend “we see the deeply distres- 
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and distributed it among the gods alone who formed their queue to 
gain the upper hand over the demons. One demon, however, sneaks 
out and joins the queue of the gods unnoticed and drinks the nectar 
long before his companions but is immediately recognized as a cheat 
and is beheaded by the weapon of Vishnu. His head and trunk 
both continued to live because of the power of the life-giving nectar. 
As he was exposed as a demon by the Sun god and the Moon gods he 
coutinues to bother them to suffer eclipses. 


The legend of Chyavana which is fonud in the Rigveda and the 
Brahmanas is also repeated here. Chyavana, the son of Bhrgu had 
performed so much of austerity that he once remained motionless at 
one place for a long time and on him formed a mound of clay. The ants 
lived in this mound and were passnig through the opening near his 
eyes. One day Sukanya, the daughter of the King Sharyati comes to 
the jungle with her companions and approaching the mound finds the 
glowing holes of the mound which were the eyes of Chyavana in deep 
ecstacy. Out of curiosity, she pokes the glowing holes rendering 
Chyavana blind. He, in anger, caused constipation and retention of 
wine in the army of Shayati. The King when informed of the anger of 
the sage prostrates before him and begs pardon. Chyavana asks for the 
hand of Sukanya in marriage which is granted by the King and the 
young Sukanya now becomes the wife of the frail and decrepit sage. The 
Ashvins - the twin gods and the physicians of the gods are now attrac- 
ted towards the matchless beauty of Sukanya and try to dissuade her 
form the virtuous path of chastity asking her to marry them and leave 
Chyavana to suffer the pangs of his old age. She, however, remains 
faithful to her old husband chosen by her parents, and declines the 
offer. The trick of Ashvins having failed in the first place, compels 
them to make another offer of rejuvenating Chyavana from his old age 
if she agreed to choose any one between the three. She now seeks 
permission of Chyavana remaining faithful even in her thoughts. 
At the instance of Asvins, Chyavana takes a bath in a lake and 
steps out in blooming youth. Sukanya still chooses him as her dear 
husband. Chyavana, in turn, by his ascetic power, and by the wish of 
the Ashvins, makes them share Soma-an intoxcicating drink used by 
Indra and other gods. Indra, in the past, had always tried to disregard 
the Ashvins for their right to Soma, and sends his thunderbolt on 
Chyavana for helping them. The later in defence creates a monster 
called Mada or intoxication, who with his open jaw touching the earth 
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Mahabharata is that the stories which were once popular through the 
poetry of bards were added in bulk by the consistent effort of the 
Brahmins who added numerous myths pertaining to the gods and 
other popular legends. An important material was thus added for 
the Indian mythology and tradition. Through these are revealed the 
excellent poetic art of the Brahmins who had a good deal of enjoyable 

literature in store for the students of literature. 


The snake-sacrifice of Janmejaya which is one of such 5 
pointing to the snake legends of India and other similar stories speak 
of a valuable form of legendary tales including the myth of the eagle 
Garuda. The Mahabharata was mainly narrated during the snake - 
sacrifice of Janmejaya through which he wanted to avenge himself 
of the destruction caused to his father called Parikshit. The charms 
for curing snake-bites which once formed the description in the 
Atharvaveda have been mentioned here as well pointing to the efficacy 
of snake-charms which were popular at the time in India. The Charms 
which compelled the snakes to come forced them further to fall 
into the fire of the sacrifice have been mentioned in the epic in a 
powerful language along with the approaching of the charmed snakes 
which were running towards the fire palpitating and hissing covering 
each other with their slippery bodies and finally hurling themselves 
in the fire. 


Ancient myth of Kadru and Vinata which exists in the Vedic 
texts like the Taittiriya Samhita, Kathaka Samhita and the 
Satapatha Brahmana,appears here again interlaced with the snake - 
sacrifice legend. The twirling of the ocean by the gods and demons 
which appears in the Ramayana and the Purana literature is also found 
in the Mahabharata. It is for the first and the last time that we find 
the gods and the demons united in an arduous task of twirling the 
ocean in order to obtain the nectar of immortality. They chose the 
Mandara mountain to act as a twiriling stick and the snake Vasuki to 
act as a rope. Out came in the process fourteen jewels including the 
moon, the goddess of wealth Lakshmi, the intoxicating drink known 
as Sura, precious jewels of superior value and the physician Dhanvan- 
tari holding the ambrosia of life in a white pitcher. The nectar was, 
however, appropriated by the gods only and the demons were cheated 
to suffer their lot. The god Vishnu in charge of sustaining the universe 
change himeself in the form of an enchanting maiden of superb beauty 


continued to grow by narratives and descriptions and in the opinion of 
the famous German Indologist Winternitz, at least 1500 years ago it 
was just as we possess it today. 


The Mahabharata commences with a legendary origin of the race 
of Kuru and has been mentioned as a book of religion and morals. 
The eighteen books in which it is divided have been supplemented by 
a nineteenth book called Harivamsha. It’s author Vyasa very much 
connected with the main story as the grandfather of Kauravas and 
Pandavas. He was the son of the famous ascetic Parashara who fell in 
love with a maiden named Satyavati a fisherman’s foster child. She 
married him on the condition that she may regain her maidenhood 
after the marriage when she was blessed with a son. The ascetic 
Parashara grants her the wish and in due couse she delivered a son 
who was later known Vyasa becuse he was born on an island. Due 
to this he was also known as Dvaipayana. Vyasa became an ascetic 
himself and promised to appear before his mother when she thought 
of him. Satyavati gains her virginity and later becomes the wife of the 
Kuru king Shantanu and gave birth to two sons named Chritrangada 
and Vichitravirya. Vicitravirya became the king arter the death of 
Shantanu and Chitangada, but remained sickly and died soon leaving 
his two wives without any issue. Satyavati now called Vyasa to 
beget descendents by his sisters-in-law - the two wives of Vicitravirya. 
The legal custom of the Levirate was in vogue. He progenated three 
children Dhrtarashtra and Pandu by the two wives of Vicitravirya and 
the third by the maid of the first wife of Vicitravirya who was 
substituted as the first wife commanded her to do so. The third issue 
thus obtained was Vidura. Vyasa composed the Mahabharata epic 
connected with the heroes in description as their progenitor and later 
imparted it to his pupil Vaishampayana who in turn recited it during 
the snake-sacrifice of King Janmejaya, the great-grand son of the 
Pandavas. The story was carefully listened by Ugrasravas, the son of 
Lomaharshana, who narrated it in the Naimisha forest to the devoted 
ascetics assembled there at the twelve-yearly sacrifice of Shaunaka. 
The custom of listening to the feats of ancestors was in vogue at the 


sacrificial session which prompted Janmejaya to listen to it from 
noble Vaishampayana. 


Myths and legends in the Mahabharata 
One important thing which may be noted of the stories of the 
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blendishments. Besides fables, didactic parables, engrossing fairy 
tales and moral stories also figure in the naration of the main 
theme of the Mahabharata. The priestly class of Brahmins 
also figure in the course of the narrations giving insurmountable moral 
teachings, ethics and philosophical lessons from the Upanishads and 
other Indian systems of philosophy, the most prominent one among 
them was the system of the Samkhyas at the time. The evolution of 
the universe whenever described in the Mahabharata is based on this 
system and the major teaching of philosophy whenever imparted is 
given according to this school. The social and customary law prevalent 
at the time has also been elucidated along with the heroic tales and 
has sometimes been given an independent treatment. Sacrificial and 
ascetical power which spoke of the overriding strength of the sages 
and saints has been mentioned time and again with the tremendous 
mass of myths and legends. The saints mentioned in the Mahabharata 
are benign and merciful, but in the hour of trial of strength and 
occasions of offend stoop to revengeful anger and curse upon any one 
who may dare to ignore their mighty presence. 


The gods treated in the epic are Vishnu, Shiva, Brahma, Durga or 
Kali, Lakshmi - the spouse of Vishnu, and the rest. The genealogies 
of kings have been given on the style of Purana literature. Geogra- 
phical lists, names of mountains. rivers and trees, description of 
sacred and religious places and their importance, cosmology, astrology 
and astronomy - all form the subject - matter of the epic and have 
been mentioned on the Puranic style. The main deity is Vishnu who 
incarnated himself as Krishna to uplift the down-trodden, to save the 
religious merit and to punish the evil-doers. 


The life-story of Krishna contained in the Bhagavata Purana-a 
book on the early life of Krishna, has been continued in the Mahabha- 
rata and shows the impact of the Vishnuite faith in India. Here we 
find him supporting the cause of the pious Pandavas who lost their 
kingdom by the scheming and tricky Kauravas. 


The epic contains 100000 verses mingled with prose pieces at 
places. The style of the composition is that af a work of poetic art 
maintained simple and descriptive and made stylistic at places where 
subject-matter may command. Its commencement belongs to six 
hundred years before Christ when its kernel was formed and it 


ave‏ مہا بہارت 
the throne emerged as a point of rivalry between the cousins which‏ 
ultimately led to a war between the two, attracting alienation of‏ 
several kings who ruled in different parts of India and neighbourhood.‏ 
The work is divided in eighteen books named after the main subject -‏ 
matter. The birth of the author Vyasa is narrated in the first book who‏ 
proved to be the propagator of the Kuru family. The ancestral details‏ 
of the family of the Pandavas and Kauravas are then described. The‏ 
Pandavas are persecuted relentlessly by the Kauravas. The kingship‏ 
of the eldest of the Pandavas is also taken over by the eldest Kaurava‏ 
through a fraud in the gambling and the Pandavas are banished to‏ 
live in the jungle for a period of twelve years and are also expected to‏ 
pass the thirteenth year in secrecy lest they might be further required‏ 
to remain in the jungle for another twelve years. The Pandavas pass‏ 
the period undergoing all pains of the jungle life, meeting all adven-‏ 
tures and adversities with matchless equipoise and then return to the‏ 
capital of their cousins to claim for the kingship of which they were‏ 
deprived. The negative answer which they receive upsets them to the‏ 
extent and they seek the help of Krishna who was their relative and‏ 
was considered as the human incarnation of the great God. The‏ 
Kauravas seek the help of all friendly kings. The war starts in the‏ 
land of Kurukshetra and lasts for eighteen days during which all‏ 
principal warriors fall and the Pandavas win vanquishing all their‏ 
opponents. The eldest of the Pandavas is anointed as the king and‏ 
performs a mighty sacrifice propitiating fire to reach the heaven. All‏ 
goes well till they receive the insupportable news of the destruction of‏ 
the family of Krishna and his going back to heaven. The Pandavas‏ 
with their wife Draupadi leave the kingdom in the future charge of‏ 
their grandson and ascend to the heaven on account of their meritorious‏ 
deeds. Ascending to the heaven claims the lives of the four Pandavas‏ 
and their faithful wife on the Himalaya. Only Yudhishthira - the eldest‏ 
among the Pandavas, reaches heaven with his mortal body on account‏ 

of his love for the truth. 


Several legends which are only secondary to the above-mentioned 
main theme and sometimes add to the early history of these warring 


men and the episodes of their adventures met during all hours have 
been added to resemble as part of the main story. The kindred material 
is boundless that it further incorporates the episodes and tales of 
various royal personalities who attempted their might at various odds 
and gained success or sometimes perished in the vain glory of their 
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similarly, the legends and accounts of gods and heroes of war which 
formed the nucleus of historical narratives and anecdotes of the 
creation of the universe, were popularized by the consistent effort of 
the professional story-tellers. These story-tellers on one side widened 
the legendary material to new dimensions sometimes magnifying 
the account of one hero or sometimes many heroes stringed together 
and thus provided an extensive nucleus for the epic poetry in India. 
The two great epics - the Ramayana and the Mahabharata owe their 
present volume to the indefatigable effort of these story-tellers and 
ballad-masters. It is clear that all heroic songs which existed indepen- 
dently and sung in praise of different heroes were strewn together as 
one in the body of the Mahabharata ane the Ramayana’. The bards 
living at the royal courts showed an effective indulgence for this 
heroic poetry and contributed for its continued preservation. All 
occasions special and secondary were deemed fit for their recitations, 
infusing strength during the wars in the hearts of the warriors and 
eliciting pious feelings during odd hours of trial and remorse. The 
epics in India are thus the outcome of such unabashed striving of 
literary singers and story - tellers who were also accompanied by 
travelling singers for the regular diffusion of heroic material. This 
material which in the beginning must have been the basic material of 
the epic poems, was further mixed with popular devotional material 
which was also legendary in nature and in the course of time became 
the integral part of the epic poems. The basic epical accounts of the 
Mahabharata thus suffered an evident dilution by these interpola- 
tions and found its penchant to the religio-didactic material. The epic 
Mahabharata is thus an admixture of the heroic and religiodidactic 
material interwoven together during a long array of years attempted 
and strewn by the hands of many a geniuses, but later given in the 

name of Vyasa as its single author. 


We find in the epic a narration of the story of the princes of the 
royal race of the Bharatas who were known as the Kurus in the course 
of time. The Kuru clan had a prominent ruler who was named as 
Kuru. His descendants were the Kauravas who figure in the epic poem 
along with their cousins named as Pandavas. The Kauravas were 100 
in number and always rivaled with their cousins who were only 
five. They lived in the land of Kurukshetra or ‘Kuru-land’. Right to 


1- H. Jacobi, Uber ein verlorenes Heldengedicht der Sindhu-Sauvira, in Melanges, 
Kern, Leiden, 1903, pp. 53 ff. 


INTRODUCTION 


The origin of epic poetry in India dates back to the time of the 
learned Aryan community which evinced its literary genius in the 
magnanimous texts of the Vedas. The earliest literary effort of the 
human race - the Rigveda attests to the orgin of epic poetry in its 
histrionic dialogue - hymns. The narratives, the historical accounts of 
personages and the descriptions of the creation of the world together 
with the anecdotes of royal descendants were time and again read 
during the sessions of religious ceremonies and were considered 
integral part of the religious injunctions invoked during the sacrifical 
and domestic festivities. Legends connected with popular gods and 
valorous personages were as a rule to be recited during the preformance 
of sacrifices. These were coupled with the eulogizing comments of a 
priest or a Brahmin who also paid a lyrical homage to the prince or 
to the rich man who was performing or contributing to the sacrifice. 
The lute player also turned up to offer his share in such eulogies and 
added grace to the occasions for rejoicing or even for mourning'. The 
recitation lasted all hours of the day and night in an enduring session 
of ten days or more without any interval, and sometimes for a whole 
year. The diversion was considered as a merit-earning device during 
festivities and consolating during a mourning period after a death’. 


Historical narratives and the descriptions of the creation of the 
world together with the genealogical accounts of the kings of the past 
were considered as the branches of learning which were of equal 
importance as the Vedas and their recitation and constant consulta- 
tion was considered as accruing the lasting religious merit. As the 
Vedic lore was transmitted through the families of devoted priests, 


1- The classical Sanskrit poet Banabhatta of the 7th century A.D. attests to this 
custom of recital of legends of epic nature prevalent in his time. 

2- M. Winternitz, History of Indian Literature, Vol. 1 pp. 311-312 2nd edition, 
Delhi, 1972. 
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